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 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 بخشبه نام خدای هستی

 آساینام رمان: جان

 سرشتنویسنده: منا امین

 اجتماعی_ژانر: عاشقانه

خلاصه: پگاه، دختری است مهربان، صاف و ساده، شاد و 

ی خودساخته، اما دست تقدیر گاهی او را از لحظه به لحظه

کند به جای درگیر کردن پگاه سعی میکند. زندگی ناامید می

کند فاصله خودش با مشکلات، از هر چیزی که ناراحتش می

ر ماند، شود از مشکلات دوبگیرد، غافل از اینکه همیشه نمی

 به خصوص وقتی پای شروع یک زندگی جدید در میان باشد...

 

 مقدمه:

ی هرکی اونجاییه که آرامش داشته باشه، وای به حال خونه

 تره!خانمانجا آروم نباشه... اون آدم از همه بی اونی که هیچ
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 EXCHANGE GROUP  از کاری

 ۱_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

 فصل اول:

 

ردم که روزی برای کای تصور هم نمیوقت لحظههیچ

ی خودم دست دست کنم، که فراری برگشتن به خانه

باشم، که برعکس همه، هیچ اشتیاقی برای اینکه 

ی خودم تحویل کنم نداشته باشم؛ سال نو را در خانه

میلی تمام، اما امروز این اتفاق افتاده بود و من با بی

فقط و فقط به خاطر اصرارهای یکی دیگر، داشتم به 

گشتم، یکی که خودش بیرون گود نشسته برمیخانه 

 گفت لنگش کنم!بود و به من می
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آهن تا همین جایی که برای بار هزارم، از ایستگاه راه

ماندم، کاش کاش پیشش می»بودم با خودم گفتم: 

گشتم، اصلاً کاش معذوریت نداشت و برنمی

، اما «توانست من را تا ابد پیش خودش نگه دارد.می

وقت فقط حرف بود و هیچ« هاکاشای»ین حیف که ا

 رسید.به عمل نمی

ی آشنا ولی ناآشنایمان شدیم و جلوی وارد کوچه

ساختمان از راننده خواستم که توقف کند. کرایه را 

حساب کردم و پیاده شدم. راننده هم پیاده شد تا 

وسایلم را از صندوق عقب ماشین بیرون بیاورد. با 

ردم. ماشین که از جلوی لبخند تشکری از مرد ک

چشمم عبور کرد و رفت، گوشی همراهم زنگ خورد. 

با نگاهی به اسم روی صفحه لبخندم عمق گرفت، 

 گوشی را کنار گوشم گذاشتم و زمزمه کردم:
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دونسته که اونی که اسم تو رو گذاشته آگاه، می-

 قراره علم غیب داشته باشی؟!

دادم و  مردانه خندید و سلام کرد. جواب سلامش را

 پرسید:

 رسیدی؟-

اسی، چیزی پیهمین الان... نکنه تو وسایلم جی-

 گذاشتی؟

کردم که یهو به هر حال باید حواسم رو جمع می به-

 سرت نزنه کار اشتباهی بکنی!

ای به حوصلهلبخند از روی لبم پرید و با نگاه بی

 هایم غریدم:چمدان

ی خودمون کجاش خواستم برم خونهاینکه می-

خوای من توی این خونه اشتباه بود؟!... تو چرا می

 عذاب بکشم؟!
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نوچی کرد و سعی کرد با ملایمتی که به لحنش داد 

 دلم را به دست بیاورد.

اشتباه بود عزیز من... اشتباه بود... تنها موندنت، -

ی درندشت، اشتباه بود. پس دیشب توی اون خونه

 ی حسین کرد گفتم؟!سه ساعت برات قصه

ب من که گفتم اونجا رو اجاره بدیم و یه جای خ-

 تر برای من...کوچیک

ای بابا!... چرا دوباره برگشتی سر خط تو؟!... ما یک -

ها رو گفتیم و تکرار ی این حرفی تمام همههفته

گم... چند ماه صبر کن کردیم... برای هزارمین بار می

شه... شاید برگشتم و ببینم تکلیف انتقالیم چی می

 ی خودمون.گردیم خونهوقت با هم برمیاون

 شم آگاه!من توی این چند ماه نابود می-
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بغضی که ناخواسته به جان صدایم افتاده بود او را 

 هم ناراحت کرد.

 ها بودی که!تر از این حرفقربونت برم... تو محکم-

 هایم دست خودم نبود.دیگر ریزش اشک

خواست ندارم... مامان اگه میمن اینجا رو دوست -

کرد، اما خودت من پیششون برگردم، یه تلاشی می

کرد انگار بیشتر دیدی که... یه جوری صحبت می

راغب بود من هرجایی هستم همون جا بمونم تا 

 اینکه بخوام...

قضاوت نکن... اون هم دردسرهای خودش رو -

صحبت داره... برو خونه و سعی کن خیلی با کسی هم

کنی شی. تو یه مدت از خونه دور بودی و فکر مین

برگشتن و دوباره موندن توی اون خونه سخته، اما یه 
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شه... خب؟... باهات در کم که بگذره درست می

 تماسم عزیزم.

های خیسم کشیدم پشت دستم را محکم روی چشم

 و نفس عمیقی بیرون دادم.

 خیلی خب... کاری نداری؟!-

ودت باش. هر اتفاقی افتاد بهم نه دیگه... مراقب خ-

 خبر بده، باشه؟

 باشه.-

خداحافظی کردیم و دستم همراه گوشی کنار تنم 

گفت، از همین لحظه برایم افتاد. چند ماهی که می

گرفت نمی شد. اگر انتقالیمثل چند سال دیده می

چه؟... سرم را تکان دادم تا بیشتر از این افکار منفی 

در ذهنم جولان ندهند. خبری از سرمای هوا نبود، 

انگار بهار برای رسیدن عجله داشت که زودتر از 
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موعد سرما را روانه کرده بود و خودش را با 

 کشاند.های ریز ریز درختان به چشم مردم میجوانه

سختی تا جلوی ساختمان  هر دو چمدانم را به

کشیدم و در را با کلید باز کردم. به خاطر همان چند 

جا ای که تا رسیدن به آسانسور فاصله بود، جابهپله

ام را به دیوار کابین کردن وسایل نفسم را برید. تکیه

دادم و حین بالا رفتن آن به تصویر خودم در آینه 

که با  نگاه کردم. پوزخندی به دختر توی آینه زدم

دار زل زده بود به من و انگار هایی نمگیجی و با چشم

های سرخم تمام افکارم را خواست از چشممی

ی پنجم ایستاد. برای بیرون بکشد. آسانسور در طبقه

دختر توی آینه شکلکی درآوردم و شانه بالا انداختم. 

 شدم.کم داشتم دیوانه میصدا خندیدم، شاید کمبی
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 ۲_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

ها را از کابین بیرون پشت به آینه کردم و چمدان

گذاشتم. دست در جیبم کردم تا کلید را بیرون 

بیاورم، اما در لحظه پشیمان شدم. یادآوری یک 

تصویر دور و مبهم، وادارم کرد به جای باز کردن در، 

زنگ بزنم تا یک وقت کسی را غافلگیر نکنم. انتظارم 

د، یعنی امکان داشت کسی خانه کمی طولانی ش

بار  بار دیگر زنگ را فشار دادم و این نباشد؟ یک

ای کوتاه برای درآوردن کلید تردیدم کمتر شد. لحظه

نگذشته بود که در باز شد. برای دیدن مامان، آن هم 

بعد از مدتی طولانی، با نگاهم تصویر پشت در را 
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هایم شمبلعیدم، اما با دیدن کسی که پشت در بود چ

 از شدت تعجب گرد شد.

از ذهنم گذشت شاید مامان خانه را عوض کرده 

شد از آمدنم خبر داشته باشد و باشد، اما مگر می

چیزی از این موضوع نگوید؟! تا لب باز کردم چیزی 

بگویم، پسری که پشت در ایستاده بود با 

 حوصلگی نق زد:بی

 فرما شد.خانوم، دخترت تشریفسامیه-

باز رها کرد و به داخل خانه در را نیمه بعد هم

ای که از دهان پسر بیرون برگشت. برای هضم جمله

بار آن را تکرار کردم، اما تا وقتی که  آمده بود، چند

قامت مامان پشت در پدیدار نشده بود، نتوانستم 

 معنی حرفش را بفهمم.

 پگاه! کی اومدی مامان جان؟!... چرا خبر ندادی؟!-
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ه صورتش زل زدم شاید جواب تمام حرف ببی

سؤالاتم را درجا بدهد، ولی او کار دیگری کرد؛ جلو 

ها، تند و پشت سر آمد و با برداشتن یکی از چمدان

 هم گفت:

مگه بهت نگفتم قبل از اینکه راه بیفتی بهم خبر -

 بده؟!... بیا تو ببینم... بیا تو. ناهار خوردی؟

م و آن را پشت ی چمدان دیگرم را بالا کشیددسته

سرم به داخل خانه بردم. هنوز توی شوک بودم و 

کردم. حتی با وجود دیدن مامان احساس غریبگی می

ی دیگر که روی مبل حسم با دیدن یک پسربچه

کرد شدت خانه لم داده بود و با تبلتش بازی می

گرفت. مطمئن بودم آن که در را باز کرد خیلی 

ها که ا چه خبر بود؟ اینتر از این یکی بود. اینجبزرگ

 کردند؟!ی ما احساس راحتی میبودند که در خانه
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مامان که تا وسط سالن رفته بود وقتی دید خبری از 

من نیست، برگشت و با تعجب به منی که جلوی در 

خانه بلاتکلیف ایستاده بودم نگاه کرد. عجیب است 

تری اگر بگویم از مادرم توقع استقبال صمیمانه

مامان چمدان را وسط خانه روی زمین  داشتم؟!

گذاشت و به طرفم برگشت. انگار از شکل نگاهم به 

ام را در شدهافکارم پی برد که جلو آمد و تن خشک

 آغوش گرفت.

آد دلم برات تنگ شده بود خوشگلم... یادم نمی-

عاطفه بارت آورده باشم که حتی نخوای قدر بیاین

 !ها بیای بهمون سر بزنیوسط ترم

 به زور لب زدم:

اومدی چه فرقی داشت؟!... تو که خودت تند تند می-

 دیدنم.
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کمی عقب کشیدم و با نگاهی پر از سؤال به 

 هایش خیره شدم.چشم

 مامان... اینجا چه خبره؟... مهمون داریم؟-

مامان نگاهی سرسری به پشت سرش انداخت. تازه 

متوجه نوع پوششش شدم. به بلوز و دامن ساده و 

پوشید نگاه راحتی که همیشه مثل آن را در خانه می

انداختم. روسری هم سر نداشت و این برای مامان 

که روی حجابش همیشه حساس بود، کمی عجیب 

ک آمد. لبخند مامان از روی صورتش پابه نظر می

 شده بود و خیلی جدی گفت:

 دم.هات رو عوض کن، بیا برات توضیح میلباس-

ها پا به زمین بکوبم و جا مثل بچه خواستم همان

خواهی بده، اما بگویم همین حالا هر توضیحی که می

این کار را نکردم، خیلی وقت بود که از آن دنیای 
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ای منطق کودکی فاصله گرفته بودم. شانهساده و بی

ای گفتم. چمدانم را « باشه»الا انداختم و زیرلبی ب

دنبال خودم کشیدم تا به طرف اتاقم بروم، اما مامان 

 خیلی ناگهانی بازویم را کشید و دستپاچه گفت:

 ری پگاه؟ای وای... کجا می-

 کرد.رفتار مامان هر لحظه بیشتر گیجم می

 هات عوض کن؟!مگه نگفتی برو لباس-

روی اتاق ا که درست روبهبا دست اتاق خودش ر

 من، سمت دیگر سالن قرار داشت نشان داد.

 برو اونجا.-

رفتند. تا خواستم باز ابروهایم مدام بالا و بالاتر می

سؤالی بپرسم، در اتاقم باز شد و همان پسری که در 

هایم را از را به رویم باز کرده بود بیرون آمد. لب

وهای شدت تعجب به هم فشردم و با همان ابر
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رفت تا کنار آن بالارفته پسر را دنبال کردم که می

تر بود بنشیند. هر دو در این هوا یکی که کوچک

رکابی و شلوارک به تن داشتند و جوری رفتار 

اند و من مهمانشان. خانهها صاحبکردند انگار آنمی

پسر بدون اینکه به ما نگاهی بیندازد، نشست و لب 

 زد:

 آد خونه.دیر می سامی، بابا گفت شب-

 آن یکی در جوابش غر زد:

 به من چه؟!-

اعتنا به غرغر آن یکی پاهایش را تر بیپسر بزرگ

روی میز روی هم انداخت و سرش را توی 

 اش فرو برد.گوشی

 با تو نبودم که کره خر!-

 تر با عصبانیت سرش را چرخاند.پسر کوچک
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 کره خر باباته!-

تر در خانه ی پسر بزرگی مسخرهصدای خنده

 پیچید.

 بابای من و تو که یکیه.-

 ها گفت:مامان پوفی کرد و بلند رو به آن

 خیلی خب دیگه... بس کنید... با جفتتونم.-

بعد هم رو به منی که مات این نمایش مانده بودم 

 حوصلگی گفت:کرد و با بی

برو لباسات رو عوض کن دیگه تو هم... وایسادی -

 کنی؟!یبر و بر چی رو تماشا م

 

 

 

 ۳_پناهدل#
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 سرشتامین_منا#

 

ی ورودم به خانه پشت سر هم یکه قدر از لحظهآن

خورده و تعجب کرده بودم که دیگر توان سؤال 

پرسیدن و دهان به دهان گذاشتن با مامان را 

نداشتم. یک چمدان را در دست گرفتم و دیگری را 

هایش پشت سرم تا اتاق مامان کشیدم. روی چرخ

وارد که شدم هر دو چمدان را همان گوشه رها کردم 

ی تخت نشستم. برای بار دهم از خودم و لبه

توانستم پرسیدم در این خانه چه خبر است؟ چرا نمی

 از چیزی سر دربیاورم؟

ی مامان گوش کنم و به جای اینکه به توصیه

هایم را عوض کنم، فقط کیفم را از روی شانه لباس

را از کیف  اپشنم را درآوردم و گوشیپایین انداختم، ک

هایم ی لیست تماسبیرون آوردم. روی اولین شماره
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ضربه زدم و همین که صدایش را شنیدم، با لحن 

 مبهوتی زمزمه کردم:

 اینجا یه خبرایی شده آگاه!-

 او هم از لحن و صدایم جا خورد که با تعجب پرسید:

خوبی؟!... مامان چه خبری؟!... چی شده پگاه؟ -

 خوبه؟

 باز اتاق زل زدم و با گیجی پرسیدم:به در نیمه

 مامان؟!-

 شناختم. مامان!... انگار این مامان را هم نمی

 مامان خوبه... ولی... آگاه...-

 تر گفت:نفس راحتی کشید و آرام

 جانم؟!... نصفه عمر شدم که... بگو چی شده!-

 آگاه! جمشید بچه داشت؟!-
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دانم داشت فکر سکوت شد. نمی آن طرف خط

ی حرف من بود، با این حال کرد یا منتظر ادامهمی

 خودم ادامه دادم:

دونم توی این خونه چه خبره... ولی هیچی سر نمی-

 زنم.جای خودش نیست. بهت زنگ می

های آگاه، تماس را قطع بدون توجه به الو الو گفتن

م و از کردم و گوشی را روی تخت انداختم. بلند شد

اتاق بیرون رفتم. مامان توی آشپزخانه داشت دور 

چرخید. داخل آشپزخانه رفتم و به یکی از خودش می

ها تکیه دادم. متوجهم شد و با دیدن سر و کابینت

 وضعم اخم کرد.

هات رو عوض نکردی پس؟... نگفتی چرا لباس-

ناهار خوردی یا نه؟!... بیا بشین یه چیزی بدم 

 سیدی.بخوری از راه ر
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به میز ناهارخوری کوچک وسط آشپزخانه اشاره کرد، 

 اما من از جایم جُم نخوردم.

جوری با وجود دو تا پسر غریبه تو خونه، برم چه-

 لباس عوض کنم و راحت باشم.

 ام وادارش کرد بایستد و نگاهم کند.جمله

 غریبه نیستن.-

 شناسمشونولی من نمی-

 شید بالاخره.با هم آشنا می-

و آشنا میشی... انگار اونا خوب من رو بگ-

شناسن... در این حد که اصلاً حضورم براشون می

 اهمیتی نداره... حتی اتاقم هم صاحب شدن.

مامان که پشت به من کرده بود تا چای بریزد، با این 

حرفم دوباره چرخید و نگاهم کرد. دیگر نگاهش 

حوصله یا طلبکارانه نبود. ردی از شرمندگی در بی
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ی لبش را کمی جوید، دیدم. گوشهنگاهش می

فنجانی را که در دست داشت کنار گاز گذاشت و به 

طرفم آمد. دستم را گرفت و مجبورم کرد تا روی 

ها بنشینم. خودش هم صندلی دیگری یکی از صندلی

روی من باشد. نشست، را نزدیک کشید تا دقیقاً روبه

، طوری یک دستم را بین هر دو دستش گرفت و آرام

خواست صدایش بیرون برود زمزمه که انگار نمی

 کرد:

 محسن و سامان پسرهای جمشیدن.-

نتوانستم جلوی نقش بستن پوزخند روی لبم را 

بگیرم. نگاهم را به زمین آشپزخانه دادم و سر تکان 

 دادم.

 زدم.حدس می-

 مامان آرام آرام پشت دستم را نوازش کرد.
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ها قرار نیست خیلی اینجا گوش کن پگاه، این-

بمونن. جمشید فعلاً افتاده روی دور لجبازی و هرچی 

ها هم گه. تازگیگم یه چیز جدید در جوابم میمن می

ی مفت و مجانی بده به گیر داده که اگه قراره نفقه

هاش، پس پسراش رو خودش بزرگ اون یکی زن

 کنه بهتره!

 ای عصبی گفتم:آوردم و با خندهسرم را با مکث بالا 

همین؟!... تو هیچی نگفتی بهش؟ نگفتی من دختر -

جوون دارم تو این خونه، با دو تا پسر غریبه 

 جوری باید زندگی کنه؟!چه

 مامان برای توجیه خودش فوری گفت:

دونستم خیالم راحت بود که تو فعلاً نیستی... نمی-

 قراره موندگار بشن.

 تند.ابروهایم بالا رف
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 همین الان گفتی قرار نیست خیلی اینجا بمونن.-

قرارتر ای روی هم فشار داد و بیهایش را لحظهپلک

 به نوازش انگشتانم پرداخت.

امیدوارم اینجوری باشه... یعنی منتظرم که بیاد و -

ببینه که تو برگشتی، شاید بفهمه این ماجرا شدنی 

 نیست.

 لبخند پردردی روی لبم نشست.

 نفهمید؟! و اگه-

 جانب گفت:بهصاف نشست و حق

 ی جدا بگیره.گم براشون خونهمی-

های مامان کلافه شده از این همه تناقض در حرف

هایش بیرون کشیدم و بودم. دستم را از بین دست

 اراده بالا رفت:صدایم بی

 همین الان مگه نگفتی...-
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انگشت روی بینی فشرد و هیشی کرد. ناچار کمی 

 پایین آوردم. صدایم را

همین الان مگه نگفتی واسه اینکه نفقه نده برداشته -

آوردتشون پیش خودش؟!... جمشید آدمیه که واسه 

شه ی جدا بگیره؟!... مامان، میدو تا پسربچه خونه

محض رضای خدا درست بگی ماجرا چیه تا من 

 تکلیفم رو بدونم؟!

هایش را روی پاهایش در مامان با درماندگی دست

 م گره کرد و سر پایین انداخت. زیر لبی گفت:ه

مگه بهت نگفتم واسه برگشتن عجله نکن... شد یه -

 بار به حرفم گوش بدی؟!

خم شدم و سرم را کمی جلو کشیدم تا صدای آرامم 

 را فقط خودش بشنود.
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خوای کافی بود یه توضیح ساده بدی که چرا نمی-

اینجا ریخت من رو ببینی... منم دیگه پام رو 

 ذاشتم.نمی

 

 

 

 ۴_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

نگاهش را با ترس بالا آورد. احتمالاً منتظر دیدن آثار 

ای مصنوعی ناراحتی در صورتم بود، اما من خنده

 کردم و شانه بالا انداختم.

تر از احتمالاً راه ندادن یه دختر به خونه، راحت-

 بیرون کردن دو تا پسر از خونه است.
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تر شده بود از مامان که با دیدن لبخندم کمی راحت

 ام اخمی کرد و غرید:شنیدن جمله

گم شرایط حرف دهنت رو بفهم پگاه!... دارم می-

 جوری شده که نتونستم...

بلند شدم و به سمت کتری روی گاز رفتم. در فنجانی 

که مامان کنار گاز گذاشته بود چای ریختم و با 

 خیالی لب زدم:بی

 ای تو هم بریزم؟بر-

 بعم هم با صدای بلندتری پرسیدم:

 پسرا، چایی بریزم براتون؟-

 قیدی جواب داد:تر بود با لحن بیآن یکی که بزرگ

 خور نیستیم.ما چای-

پوزخندی زدم و در حالی که فنجانم را در دستم 

گرفته بودم به کابینت کنار گاز تکیه دادم. مامان روی 
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حرف نگاهم کرد. بیصندلی به طرفم چرخید و 

ام و با احتمالاً منتظر بود بگویم شرایط را پذیرفته

آیم. کمی از چای را داغ داغ همین وضع کنار می

های کف آشپزخانه مزه کردم و خیره به سرامیکمزه

 پرسیدم:

کار کنم؟... شبا حالا مثلاً بخوام بمونم باید دقیقاً چی-

سایلم رو بذارم اتاق بشم؟!... یا وبا تو و جمشید هم

 جا بخوابم. ی سالن و شبم همونگوشه

پر را روی کابینت رها کردم و صاف فنجان نیمه

 ایستادم.

وای مامان! وسایل من رو چی کار کردی؟! لباسام، -

 کتابام...

اش کشید و سرش را بالا مامان دستی به پیشانی

 انداخت.
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نگران نباش... وسایلت سر جاشونه، فقط یه کمد -

هاشون رو بذارن ی کردم که این دو تا وسیلهخال

کنم، بذار توش... من تا شب این مشکل رو حل می

 جمشید برگرده خونه...

هایم را روی هم فشار دادم دم عمیقی گرفتم و پلک

شد سر جایش کم مختل میتا آرامشی که داشت کم

برگردد. لبخندی روی لبم نشاندم و به طرف مامان 

 بوسیدم و گفتم: اش رارفتم. گونه

خواد فکرت رو درگیر من کنی عزیزم... دوست نمی-

ندارم به خاطر یه موضوع پیش پا افتاده با 

 رم تا...جمشیدخان جروبحث کنی... من فعلاً می

 ترسیده نگاهم کرد.

گی خوابگاه رو تحویل ری؟!... کجا؟... مگه نمیمی-

 دادی؟
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 تر پرسید:بعد انگار که یاد چیزی افتاده باشد آرام

گردی پیش آگاه؟!... منم که از اول گفتم یه برمی-

 مدت اونجا بمون.

شالم را روی شانه انداختم. موهایی که همیشه دم 

بستم را باز کردم. انگشتانم را بین اسبی می

 زمان گفتم:تارهایش لغزاندم تا کمی هوا بخورد و هم

اش شد بمونم... اونجا یه محیط مردونه بود و برنمی-

مسئولیت داشت من رو نگه داره... همون یکی دو ماه 

هم که موندم بارها از حراست شهرک بهش گیر 

 دادن.

خواستم دوباره موهایم را با کش ببندم که مامان 

دستم را گرفت و پایین آورد. این بار خودش دست 

 ها گفت:بین موهایم برد و با نگاه به آن
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خوای میچقدر بلند شده موهات!... پس کجا -

بری؟... پگاه، من به قدر کافی فکر و خیال دارم این 

 روزا... تو دیگه بیشترش نکن.

دستش را گرفتم و از بین موهایم بیرون کشیدم. به 

ی بارشش زل زدم و بعد از بوسیدن های آمادهچشم

 کننده گفتم:کف دستش با لبخندی دلگرم

حداقل رم پیش بابا. خانمان که نیستم... میبی-

مطمئنم سودابه بچه نداشته که با خودش بیاره تو 

 خونه و جای من رو تنگ کنه.

اراده بود، اما باعث فرو افتادن اشک زخم زدنم بی

مامان از چشمش شد. قلبم لرزید و سرم را پایین 

 انداختم. با بغض زمزمه کرد:
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کردم یه روز مجبور بشم برای موندنت فکر نمی-

باشم... پیش کسی که خودش پیش داوود، خوشحال 

 ها شد.ی این بدبختیمسبب همه

موهایم را بالای سرم بردم و با کشی که دور مچم 

بود، دوباره دم اسبی بستم. سمت دیگر صورت 

 مامان را هم بوسیدم و گفتم:

ولش کن، بهش فکر نکن... اون هم هرچی که -

تره. پس باشه بابای منه و از جمشید بهم نزدیک

 ت نگران جای خوابم بمونی.لازم نیس

شالم را روی سرم کشیدم و خواستم از آشپزخانه 

 بیرون بروم که مامان صدایم زد:

گردی پگاه! این ماجرا موقتیه... خب؟!... زود برمی-

 خونه.
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از روی شانه سرم را به سمتش چرخاندم و با 

 لبخندی سر تکان دادم.

 باشه.-

ن هم خودش را از ته دل نگفته بودم، هم م« باشه»

حالاها تمامی نخواهد دانستیم این ماجرا حالامی

گذاشت کرد و میداشت. فقط کاش آگاه لجبازی نمی

 ی خودمان بروم.من به خانه

به اتاق رفتم، کاپشنم را پوشیدم و نگاهی به 

دانستم بیشتر هایم انداختم. آن یکی را که میچمدان

شیدم ام داخلش است، دنبال خودم کوسایل ضروری

 و رو به مامان که دنبالم تا جلوی اتاق آمده بود گفتم:

برمشون. آم میاینا بمونه اینجا، یه روز دیگه می-

 جا بشم.فعلاً با دو تا چمدون سختمه هی جابه
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به جای موافقت کردن، کاملاً وارد اتاق شد و بدون 

اینکه چیزی بگوید به طرف کمد اتاق رفت. کیفش را 

د از گشتن داخلش، چیزی را بیرون بیرون آورد و بع

آورد و به طرفم آمد. نگاهش که کردم سوئیچی را 

 توی دستم گذاشت.

سوئیچ پژو قدیمیه است، توی پارکینگه. فعلاً -

 شه.دستت باشه تا ببینیم چی می

 ری سر کار؟جوری میپس خودت چی؟ چه-

 دستش را روی بازویم کشید و لبخندی زد.

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ای که رم سر کار... مدرسهخیلی وقته با ماشین نمی-

کنم چندتا خیابون با اینجا فاصله داره، پیاده کار می

 آم.رم و میمی

ازخداخواسته سوئیچ را گرفتم و تشکر کردم. چمدان 

 دیگرم را هم برداشتم و با خنده گفتم:

 برم دیگه.پس اینم می-

گینش را از کردم مثل من بخندد، اما نگاه غمفکر می

 ی تخت نشست.من گرفت و لبه

 خبر نذار پگاه.من رو از خودت بی-

ی دیگری روی جلو رفتم. خم شدم و بعد از بوسه

 ام را از روی تخت برداشتم.اش گوشیگونه

 ذارم... فعلاً.خبر نمیچشم، بی-
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تری همراه دو چمدانم از اتاق بیرون رفتم. پسر بزرگ

مش چیست، نگاهی به ژست دانستم دقیقاً اسکه نمی

 ی رفتنم انداخت و ابرو بالا انداخت.آماده

 تشریف داشتی حالا!-

 پوزخندی زدم و به حالت زیادی راحتش اشاره کردم.

 رم شما راحت باشین!صاحب تشریف باشین... می-

دانم متوجه متلکم شد یا نه، هرچند آن دو هم نمی

ی گناهی نداشتند و مثل من قربانی بازی ناجوانمردانه

پدر و مادرهایشان بودند. نفسم را محکم بیرون دادم 

 ی بابا از آنجا بیرون رفتم.و به قصد رفتن به خانه

 ۴_پناهدل#

 

 

 ۵_پناهدل#
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 سرشتامین_منا#

 

هم به خاطر آمدنم به اینجا  زنگ در را که فشردم، باز

توانستم دچار تردید شدم، اما کار دیگری هم نمی

بکنم. این بار حتی به آگاه هم زنگ نزدم و تمام 

پاسخ ماند. هرچند نگران کردنش، هایش بیتماس

آن هم آن سر مملکت، کمی دور از انصاف بود، ولی 

ی خودمان حقش بود بفهمد وقتی با رفتنم به خانه

 شود.اش چه میکند نتیجهمی مخالفت

در با صدای کوچکی باز شد و پا به حیاط کوچک 

دار بود. پدر ی پدرم گذاشتم. وضعیت من خندهخانه

کردند و ای جدا زندگی میو مادرم هر کدام در خانه

آن وقت منی که فرزندشان بودم جای ثابتی برای 

رفتن نداشتم. کاش درس خواندنم تا ابد طول 

دوش بهشدم دوباره خانهتا مجبور نمیکشید می
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جان زنده بود، از همان ایستگاه شوم. اگر خانم

رفتم و دیگر حرف و ی او میآهن مستقیم به خانهراه

 ماند.حدیثی باقی نمی

ی دوم، حواسم را از دیدن سودابه روی بالکن طبقه

رنگی به رویش فکر و خیالاتم پرت کرد. لبخند کم

 لبخند دست تکان داد. زدم و او هم با

 ورا؟!چطوری پگاه؟... از این-

لبخندم جمع شد و لبم را به دندان گرفتم. یعنی 

ممکن بود با ماندنم در اینجا مخالفت کند؟ همان 

 وسط حیاط ایستادم و نگاهش کردم.

 همین جا توضیح بدم؟-

اش کوبید و دستش را تکان ی آرام به گونهبا خنده

 داد.
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رگم بده!... حواسم نبود اصلاً... بیا ای وای، خدا م-

 بالا، بیا.

هایم را در صندوق عقب ماشین مامان جا چمدان

خواست همین اول کاری گذاشته بودم. دلم نمی

ی خانمان هستم. با همان جعبهنشان دهم چقدر بی

های فلزی شکلاتی که همراهم آورده بودم، از پله

م. پدرم بعد از ی دوم، بالا رفتمنتهی به بالکن طبقه

ی قدیمی ی دو طبقهازدواج مجددش در این خانه

خانه از دوستانش بود و در مستأجر شده بود. صاحب

این چند سال، مجبور نشده بود از این خانه به آن 

خانه برود. شکلات را به دست سودابه دادم و او به 

 ام کرد.داخل خانه راهنمایی

رات تنگ شده چه کار خوبی کردی اومدی! دلمون ب-

آره و از بود. داوود چپ و راست اسمتون رو می

 گه... درست تموم شد؟هاش میدلتنگی
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نگاهی به دور و اطراف خانه انداختم که هیچ تغییری 

طور که سمت آکواریوم کوچک نکرده بود. همان

 رفتم، زمزمه کردم:میی خانه گوشه

مون رو زنه حالتموم شد... بابا دلتنگه و یه زنگ نمی-

 بپرسه؟!

آرام گفته بودم و تقریباً داشتم پیش خودم گله 

دانم کی پشت سرم کردم، اما سودابه که نمیمی

 ای گفت:جویانهرسیده بود با لحن دل

به خدا هزاربار بهش گفتم بهتون زنگ بزنه، ولی -

ها دل گه این بچهش میشه. همهگه روم نمیمی

دای دلخورشون خوشی از من ندارن، طاقت ندارم ص

 رو پشت تلفن بشنوم.

 دهم.با نیشخندی سر تکان می
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ی خوبیه برای شونه خالی گه... بهانهراست می-

 ی پدریش.کردن از وظیفه

کند و اخم محوی روی دستش را به طرفم دراز می

 نشیند.صورتش می

انصافی نکن راجع بهش... کاپشنت رو بده من... بی-

دلتنگتونه، حالا بیاد باهاش صحبت کنی، واقعاً 

 گم.بینی چی میمی

 دهم.کاپشنم را به دستش می

 بشین برات یه چایی بریزم گرم شی.-

 هوای بیرون خیلی هم سرد نیست.-

 کنم.های پخش شده روی زمین نگاه میبه پرده

 کنی؟... زود نیست؟!تکونی میداری خونه-

رسد و صدایش از جایی نامشخص به گوش می

 شود.کم نزدیک میکم
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کار نشستم تو خونه، دیگه کاری نبود گفتم خونه بی-

تکونی کنم... بچه هم که ندارم بگم دوباره کثیف 

 کنه.می

کنم و رود نگاه میبه او که سمت آشپزخانه می

 گویم:منظور میبی

 خب چرا بچه ندارین؟... وقتش نشده هنوز؟-

کند و ه مکثی میبرای یک لحظه در میان آشپرخان

شود، بعد هم با لبخندی نگاهش روی من خشک می

ای چرخد. با لحن آزردهزورکی به طرف کابینت می

 گوید:می

 دار شدن خیلی زیاده!پگاه! سن داوود واسه بچه-

ها را از روی زمین شوم و یکی از پردهخم می

دارم تا به های روی میز هم برمیدارم. از گیرهبرمی

 وصل کنم. پرده
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دار خب باشه... این همه آدم سن بالا تازه فکر بچه-

 شدنن.

شود و رویم روی میز ظاهر میسینی چای روبه

طور که ایستاده جواب سودابه خیلی جدی، همان

 دهد:می

شدم که شوهر سابقم طلاقم دار میمن اگه بچه-

 داد.نمی

و لب زیرینم را تو کشیدم و سکوت کردم. جلو آمد 

 پرده را از دستم گرفت.

 کشی؟بده من، تو چرا داری زحمت می-

لحنش در لحظه عوض شده و دوباره مهربان شده 

بود. بدون اینکه نگاه از فنجان چای بگیرم آرام 

 گفتم:

 دونستم که...من منظوری نداشتم... نمی-
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 دست از کار کشید و با مهربانی گفت:

بت به این مهم نیست پگاه! منم که یه مقدار نس-

 مدل حرفا حساس شدم، تو که گناهی نداری.

تر بیرون دادم و با لبخند به نفسم را راحت

ها را در پرده هایش که فرز و سریع گیرهدست

 انداخت نگاه کردم.می

 آد؟بابا کی می-

سرش را بالا آورد و نگاهی به ساعت دیواری 

 انداخت.

یاد  ونیم... راستی نگفتی چی شدحدوداً شش، شش-

 ما کردی؟... کی برگشتی؟
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 ۶_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

هایم را دورش حلقه فنجانم را برداشتم و دست

گفت، من به چیزی مثل این کردم. سودابه راست می

چای نیاز داشتم تا کمی گرم شوم. هوا سرد نبود؛ اما 

من از وقتی که برگشته بودم، تمام تنم از سردی این 

زندگی یخ بسته بود. سعی کردم در انتخاب کلماتم 

نجا آمدنم و ماندن دقت کنم تا او را نسبت به ای

خواست فکر کند از ام حساس نکنم. دلم نمیاحتمالی

چارگی اینجام، هرچند که حقیقت چیزی غیر سر بی

 از این نبود!

خواست بیام. همین امروز برگشتم... البته دلم نمی-

هوای شیراز، مخصوصاً توی این فصل خیلی 
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خواستنیه، ولی مجبور شدم... درسم تموم شد و 

 دادن.شتر از این تو خوابگاه راهم نمیدیگه بی

 با لبخندی نگاهم کرد.

 پس حسابی دختر شیرازی شدی برای خودت.-

کمی از چایم را نوشیدم و آرام خندیدم. سودابه 

 سرش را بالا گرفت و ناگهانی گفت:

 پرت شدم.قدر حواسای بابا! چرا من این-

پرده را از روی پایش کنار گذاشت و بلند شد. 

ی شکلاتی را که برایش آورده بودم، باز کرد و جعبه

 کنار فنجانم گذاشت.

زحمت نکش، اینا رو برای خودت آوردم... هنوز -

 دوست داری دیگه.

ها را برداشت و با نیشخندی خودش یکی از شکلات

 سر تکان داد.
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هنوزم دوست دارم... فکر کنم فقط خواجه حافظ -

خم... تا خبر نداره که من چقدر عاشق شکلات تل

 دادی.خبر می رفتی بهشاونجا رفته بودی یه سر می

طور که شکلات را در هر دو خندیدیم و او همان

 گذاشت پرسید:دهانش می

 شام چی دوست داری درست کنم؟!-

 نگاهم را دزدیدم و تعارف کردم.

 مونم... اومدم فقط یه سر...نه دیگه شام نمی-

 با دلخوری میان حرفم پرید.

ها اومدی، حالا چند شه نمونی؟! بعد از مدتمیمگه -

 روز هم پیش ما بد بگذرون.

 ای پرسید:با لحن محتاطانه

 شه که؟بخوای بمونی مامانت ناراحت نمی-
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در دل به خیال خوشش پوزخند زدم. مامان خودش 

من را راهی اینجا کرده بود. فنجان خالی را درون 

 سینی برگرداندم و با مکث جواب دادم:

 شه!مامان که کاری نداره... ولی آخه، زحمت می-

 به طرف آشپزخانه رفت و با صدای بلندتری گفت:

ی ی نداشتهچه زحمتی دخترجون... تو مثل بچه-

خودمی... تا داوود بیاد که شب شده و اصلاً خودت 

ذارم شام نخورده بری، بعدش هم هم بخوای نمی

خوام اون بابات انقدر دلش برات تنگ شده که منم ب

ذاره بری... پس پاشو برو لباسات رو عوض کن نمی

 و راحت باش تا منم غذا رو حاضر کنم.

 بلند شدم و کنار در آشپزخانه ایستادم.

مونم، ولی به شرطی که بذاری کمکت کنم باشه می-

 و خودت هم خیلی تو زحمت نندازی.
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گذاشت و به  زده را توی مایکروفری مرغ یخبسته

 طرفم برگشت.

ای، ولی از فردا اگه امروز که از راه رسیدی و خسته-

تکونی کلی کار خودت خواستی باشه، واسه خونه

نکرده دارم و از خدامه یکی کمکم کنه... پررو هم 

 خودتی.

ای را از کابینت اش خندیدیم. قابلمههر دو به شوخی

 بیرون آورد و نگاهم کرد.

 وز!وایسادی که هن-

 کار کنم خب؟!چی-

هات رو عوض کن راحت باش. گفتم که برو لباس-

خوای بیام چیزی هم که با خودت نیاورده بودی! می

 لباس راحتی بهت بدم؟
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گفتم چمدانم حاضر و آماده توی ماشین، اگر می

کشد بد بود؟! دم عمیقی بیرون خانه، انتظارم را می

 گرفتم و سر تکان دادم.

 ممنون، لباسام راحته.نه -

او هم سری تکان داد و مشغول کارش شد. به طرف 

دانستم فقط اتاق خواب خالی خانه رفتم. اتاقی که می

هایی مثل من است. مانتو و شالم را به مختص مهمان

جالباسی پشت در آویزان کردم. نگاهی به خودم در 

ی قدی چسبیده به کمد دیواری انداختم. شومیز آینه

ام تنم بود و داشتنیی دوستبلند چهارخانهنآستی

ترین شلواری بود که در شلوار کتانم هم راحت

های بیرونم داشتم. موهایم را دوباره باز کردم و لباس

از نو، پشت سرم دم اسبی بستم. نگاهم که به تخت 

ی کنج اتاق افتاد، تمام اعضای بدنم اظهار نفرهیک

ای تادند که چند دقیقهخستگی کردند و به التماس اف
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روی آن دراز بکشم. من هم که آدمی نبودم دست رد 

شان بزنم، تا دم در اتاق رفتم و به سودابه به سینه

 گفتم:

جون، اشکالی نداره من یه نیم ساعت سودی-

 استراحت کنم؟

 دیدمش اما صدایش واضح به گوش رسید:نمی

نه عزیزم، چه اشکالی؟!... برو استراحت کن تا -

 داوود بیاد. اگه چیزی لازم داشتی، بهم بگو.

 باشه، مرسی.-

برگشتم و به پشت روی تخت دراز کشیدم. گرمای 

آمد آن را از زیر تنم اتاق، نرمی پتویی که زورم می

بیرون بکشم و رویم بیندازم و خستگی و فشاری که 

در آن چند ساعت تحمل کرده بودم، باعث شد به 

 رم شود و به خواب بروم.هایم گدقیقه نکشیده پلک
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 ۷_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

هایم را که باز کردم اتاق کاملاً تاریک شده بود. چشم

دستم را بالا آوردم و با کمک نورکمی که از لای در به 

ام انداختم. داخل افتاده بود نگاهی به ساعت مچی

پچی که از ساعت از هفت گذشته بود. صدای پچ

حتمالاً بین سودابه و بابا بود که تا الان آمد ابیرون می

دانم چه باید به خانه برگشته باشد. پتویی را که نمی

ی تخت کسی رویم کشیده بود، کنار زدم و لبه

نشستم. قرار بود فقط نیم ساعت استراحت کنم، اما 

ام نیم ساعت را تبدیل به سه ساعت کرده خستگی
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بخواهد پشت بود. خدا رو شکر سودابه زنی نبود که 

ام را سرم حرف دربیاورد وگرنه تا حالا حسابی پنبه

زده بود. ایستادم و بعد از نگاهی به خودم در آینه و 

مطمئن شدن از اینکه سر و وضعم مرتب است 

تصمیم گرفتم از اتاق بیرون بروم. تصمیمی که با 

 شنیدن صدایی زنانه و غریبه در جا منتفی شد.

باز نگاهی به بیرون ی در نیمهکنار در ایستادم و از لا

انداختم. سودابه روی مبلی نشسته بود و سرش را به 

دستش تکیه داده بود. زن دیگری که پشتش به من 

ی ی کلافهزد و از چهرهبود، ریز ریز داشت غر می

های زن به مذاقش خوش سودابه مشخص بود حرف

نیامده است. با شنیدن صدای زن دیگری که از 

رفت، کمی عقب خانه به طرفشان میسمت آشپز

 کشیدم تا دیده نشوم.
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گه سودی!... گه به خاطر خودت میمامان هرچی می-

حسن بعد فوتش های حاجیادت نیست بچه

باباشون رو ریختن تو ی زنجوری کاسه کوزهچه

 کوچه و هیچی از حق و حقوقش رو بهش ندادن؟!

ای به گرفت و با نگاه ترسیده سودابه سرش را بالا

 سمت اتاق من، هیشی کرد.

 شنوه.شه میچه خبرته تو؟!... یهو بیدار می-

زن دیگری که حالا فهمیده بودم مادر سودابه است 

 غرید:

بذار بشنوه اصلاً... هی از وقتی اومدیم هیس هیس -

راه انداختی که چی بشه؟!... مگه همینا نبودن که 

ن پیش مامانشون و اسم خوان بمونگفتن می

آرن؟... حالا دختره اومده مونده باباشون هم نمی

 اینجا که چی بشه؟!
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 سودابه نالید:

مامان! تو رو خدا بس کن... نیومده بود بمونه، من -

 هاش تنگ شده!اصرار کردم... داوود دلش برای بچه

 ای خندید.خواهر سودابه با حالت مسخره

همه نقشه است، تو هم  ای سودی... ایناخیلی ساده-

 شون.خبر از همه جا افتادی تو بازیبی

 سودابه لبخند تلخی زد.

بر فرض هم که اینجوری باشه... من حرفی ندارم... -

از خدامه بمونه. هر روز صبح تا شب تنها نشستم تو 

 شه.مونه همدمم میخونه، دلم پوسیده به خدا... می

همان جا نشستم.  ام را به دیوار کنار در دادم وتکیه

 تری گفت:مادرش با صدای آرام

تونه درست درمون و باباش نمیای با زن هیچ بچه-

بدون حرف و حدیث زندگی کنه... از من گفتن بود 
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فردا زنگ نزنی بگی دختره شده هووت سودابه... پس

تونی تحملش کنی... همین الان دارم بهت و نمی

ار بکشه به یه ماه گم پاش رو ببر از این خونه، نذمی

کنه و دو ماه بعد، جاش اینجا محکم بشه شروع می

گیری... از کجا معلوم؟! یهو دیدی رفت رو به بهانه

پا انداختن بیرون... نه بچه مخ باباش و تو رو با تی

داری، نه مهر درست و حسابی، که بخوای بند این 

شی نقل دهن مردم که دختره زندگی بشی... می

 چه عیب و ایرادی داره که... معلوم نیست

 صدای سودابه با کلافگی بلند شد.

گم هی وای مامان... بسه دیگه! هرچی هیچی نمی-

 کنی.پیازداغش رو بیشتر می

صدای زنگ آیفون در خانه پیچید. سودابه هشدار 

 داد:
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داوود برگشت... به خدا اگه جلوی خودش یا -

 دخترش یه کلمه حرف بزنید، دیگه اسمتون رو

 آرم.نمی

ی دربازکن را فشرد. مادر و خواهرش هنوز دکمه

بعد صدای  کردند. چند دقیقهپچ میداشتن پچ

کرد. از سودابه ی بابا شنیده شد که سلام میخسته

 پرسید:

 پگاه هنوز بیدار نشده؟!-

داد که داشت به اتاق نزدیک صدای سودابه نشان می

رفتم.  شد. فوری از جا بلند شدم و سمت تختمی

هایم گرفتم. در ی آن نشستم و سرم را بین دستلبه

 اتاق به آرامی باز شد و سودابه به آرامی صدایم زد:

 پگاه جان!-

 بله!-
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صدایم را که شنید چراغ را روشن کرد. دستم را 

جلوی چشمم گرفتم تا تابش ناگهانی نور اذیتم نکند. 

 پاچه شد.تا من را دید دست

 .. چرا نیومدی بیرون پس؟اِ... بیدار شدی؟!.-

دستم را از روی صورتم برداشتم و به رویش لبخند 

 زدم.

همین الان با صدای زنگ در بیدار شدم... ببخشید -

 خیلی خوابیدم، مثلاً قرار بود کمکت کنم.

 کمی جلو آمد و با لبخندی معذب گفت:

ای... الانم داوود فدای سرت! معلوم بود خسته-

 کردم.بیدارت نمی سراغت رو گرفت وگرنه

 بابا بود زنگ زد؟-

 نگاهی به ساعتم انداختم.

 چقدر دیر اومده؟-
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 کنارم نشست و دستش را آرام روی پایم گذاشت.

ببخشید عزیزم... مامان و خواهرم سرزده اومدن... -

داوود گفت شام نگهشون داریم، منم غذا کم گذاشته 

که غذا بودم... داوود رفت از بیرون یه چیزی بگیره 

 کم نیاد.

 سرم را پایین انداختم.

 منم سرزده اومدم خب.-

 ی دلنشینی گفت:با خنده

تو که مهمون نیستی دختر خوب... آدم واسه رفتن -

ی خودش نیاز به اجازه و خبر دادن نداره... به خونه

 آد.پاشو، پاشو الان داوود صداش درمی

 تا بلند شد دستش را گرفتم و وقتی نگاهم کرد به

 رویش لبخند زدم.
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 ۸_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

خیلی خوبی سودابه... اگه تو نبودی، شاید بابا -

 وقت...هیچ

 میان حرفم پرید و گفت:

بابات خیلی عوض شده پگاه... درسته... ولی ربطی -

شانس بودم... پاشو بیا به من نداره... من فقط خوش

 رم غذا رو حاضر کنم.دیگه، من می

گفت. سودابه من را تنها گذاشت. راست می رفت و

شانس بود که حال بد بابا را ندید. کاش کمی خوش

شد تا شانسی سهم من یا مامان میاز این خوش
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رسیدیم. مچ دست چپم را وقت به اینجا نمیهیچ

چرخاندم و به شبدر چهاربرگ زیر ساعتم نگاه 

شانسی به انداختم. مثلاً قرار بود برای من خوش

هایی رمغان بیاورد، هنوز که هیچ خبری نبود. با حرفا

توانستم که شنیده بودم اینجا دیگر اینجا هم نمی

بمانم. سودابه هرچقدر هم زن خوبی بود، باز آدم بود، 

کرد و ها در ناخودآگاهش جا خوش میقطعاً آن حرف

خواستم شد. من نمینگاهش نسبت به من عوض می

کنم و باعث بدبین  خودم را تحمیل زندگی کسی

اش شوم. مطمئناً شدنش نسبت به زندگی و خانواده

 اینجا هم جایی برای من نخواهد بود.

سعی کردم تمام مدت حضور آن دو نفر، خیلی در 

چشمشان نباشم، شام که خوردم اول در آشپزخانه 

ها را شستم و بعد هم خیلی کمک سودابه، ظرف

قتی هم که نامحسوس خودم را در اتاق چپاندم. و

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

سودابه برای خوردن چای و میوه دنبالم آمد، سردردم 

را بهانه کردم و روی تخت دراز کشیدم. موقع 

شان، به اجبار از اتاق بیرون رفتم و سرد خداحافظی

ها هم دست کمی از من جوابشان را دادم. رفتار آن

 نداشت. وقتی رفتند، سودابه گفت:

 ای بریزم.حالا که اومدی بیرون بشین برات چ-

دیگر برای ماندن در اتاق دلیلی وجود نداشت. 

ها کز کردم و به نقش قالی روی ی یکی از مبلگوشه

ی مهمانانشان زمین خیره شدم. بابا از بدرقه

برگشت و با دیدنم، جلو آمد و کنارم روی مبل 

 نشست:

خانوم... خیلی تو خودتی بابا... نگفتی چی خب! پگاه-

 شد یاد ما کردی!

 بدون اینکه نگاه از روی زمین بردارم زمزمه کردم:
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 بخوام بیام دیدن بابام خیلی عجیبه؟-

تر به من نشست. دستش را از پشت کمی نزدیک

 تری گفت:ام گذاشت و با لحن جدیروی شانه

هاش شما دوتایی که اگه اون بابا، من باشم و بچه-

 پرسین... آره عجیبه.سال به سال حالم رو نمی

شد انگار که برای ام مدام کمتر میصدای زمزمه

 زدم.خودم حرف می

 انصافی... ولی فکر کنم حق داشتیم.هرچند که بی-

سودابه از آشپزخانه بیرون آمد و یک سینی که در آن 

و بشقابی پر از میوه بود، جلویم روی فنجانی چای 

 میز گذاشت. لبخندی به رویش زدم.

 چرا زحمت کشیدی؟-

بدون اینکه بنشیند جواب لبخندم را داد و نگاهی به 

 مان انداخت.ژست پدر دختری
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زحمتی نیست عزیزم... من برم آشپزخونه یه کم -

 دیگه کار دارم، شما راحت باشین.

ود که بگویم مزاحم حتی نایستاد تعارفم را بشن

نیستی یا اگر کاری هست، به من هم بگو. همین که 

 دوباره در آشپزخانه غیب شد بابا گفت:

 ماشین مامانت جلوی در بود... رفته بودی پیشش؟!-

 سرم را بالا و پایین کردم.

آی نگفت نرو پیش بابات؟!... اصلاً فهمید داری می-

 اینجا؟

نجا کرده، برای گفتم خودش من را راهی ایاگر می

ها ما را از شد، نه؟!... مامانی که سالمامان بد می

بودن و ماندن کنار بابا منع کرده بود. ترجیح دادم 

دانم بابا پیش خودش سکوت کنم و حرفی نزنم. نمی
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چه فکری کرد که با هیجانی که به لحنش تزریق 

 شده بود گفت:

ر کن دوست داری یه مدت بمونی اینجا پگاه؟!... باو-

دلم برات یه ذره شده، برای پدری کردن واسه شما 

 دو تا پدرصلواتی.

هایم را به هم فشار دادم تا جلوی بیرون آمدن دندان

پرید بگیرم. ای که روی زبانم بالا و پایین میجمله

زد که در پدرم از دلتنگی برای پدری کردنی حرف می

ام چیزی از آن به خاطر عمر بیست و شش ساله

 شتم. سکوتم را که دید دوباره پرسید:ندا

مونی دیگه!؟... نه؟!... سودابه هم خیلی می-

 شه.خوشحال می

ای جز ماندن در اینجا تا چند ساعت پیش چاره

ها، حتی از سر ناچاری نداشتم، اما با شنیدن آن حرف
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داد. کف هم دلم به ماندن در این خانه رضایت نمی

یم را جمع کردم. هادستم را بالا آوردم و ناخن

 ها زل زده بودم گفتم:طور که به آنهمان

نیومدم که زیاد بمونم بابا... خواستم بهتون یه سر -

بزنم. تازه برگشتم، یه مدتی نبودم برای همین هم 

باید یه چند جایی برم و سر بزنم... ماشین مامان هم 

 برای همین گرفتم.

 به شدت از نگاه کردن به صورتش فراری بودم.

دست خودم نبود، با تمام مهری که از پدر بودنش به 

ای که برایمان رقم دل داشتم، از نبودنش، از گذشته

زده و باعث حال امروزمان شده بود دلگیر بودم. حتی 

هفت سال درس خواندنم در شهری دیگر هم شش

ی باعث نشده بود این دلگیری رفع شود. شاید اندازه

راموش کنم حضور من و یک عمر زمان لازم بود تا ف

ی برادرم هیچ تأثیری در تغییر موقعیت گذشته
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مان نداشت و زور خودخواهی بزرگترهایمان خانواده

 چربید.به ساختن یک زندگی آرام برای ما می

 ام را گرفت و آرام لب زد:دست در هوا مانده

 نگام کن پگاه.-

 

 

 

 ۹_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

 نگام کن پگاه.-

رغم میلم، سرم را با مکث به طرفش چرخاندم. علی

گفت تغییر کرده، اما هنوز هم با اینکه سودابه می
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پوستش کمی تیره و زیر چشمانش گود رفته بود. 

 ام نشاند و مغموم زمزمه کرد:ای روی پیشانیبوسه

خوای فهمم... تو که نمیمعنی این نگاه رو خوب می-

وده... نه؟... یادته که باور کنی همه چیز تقصیر من ب

هفت سال پیش برگشتم، به سامیه گفتم بیا از اول 

 شروع کنیم، اما اونی که نخواست مامانت بود.

وار گفت، مسلماً دوست پچجملات آخرش را پچ

اش برسد. ها به گوش همسر فعلینداشت این حرف

صدای مامان توی گوشم تکرار شد که مدام 

برگردم که چی بشه؟ دلم واسه دست »گفت: می

سنگینش تنگ شده؟ یا صدای بلندش یا 

آهی کشیدم و سرم را باز پایین «. بددهنیش؟!

که در جوابش بزنم. اصلاً انداختم. حرفی نداشتم 

ها بود که من دیگر حرفی نداشتم با بابا بزنم. مدت
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ها بود، با این بابای مهربان و ساکت برایم مثل غریبه

 این حال هنوز هم دوستش داشتم، مثل همیشه.

سکوت بینمان که طولانی شد از جا بلند شدم و 

 وار گفتم:زمزمه

 اگه اشکالی نداره، من برم بخوابم.-

 ا لحن شوخی گفت:ب

خوای بخوابی؟!... مگه کوه کندی که بازم می-

 ای؟قدر خستهاین

 لبخند محوی زدم و سر بالا انداختم.

کوه نکندم... ولی چند ساعت توی قطار نشستن و -

کنه، هی تکون تکون خوردن بدن آدم رو خسته می

 هنوز بدنم کوفته است.

 سودابه از کنار در آشپزخانه گفت:

 ت رو هم نخوردی که.میوهچای و -
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 نگاهش کردم و به رویش لبخند زدم.

خورم، خوابم رو دستت درد نکنه، من شبا چای نمی-

 ریزه... با اجازه.میبه هم 

روی تخت دراز کشیدم و گوشی را جلوی چشمم 

گرفتم. آگاه بعد از بیست بار تماس گرفتن، پیام داده 

 بود.

را جوابم رو هیچ معلوم هست کجایی پگاه؟!... چ»

 «دی؟نمی

رسانم شدم. نت گوشی را روشن کردم و وارد پیام

طبق معمول همیشه، این ساعت آنلاین بود. برایش 

 نوشتم:

 «سلام جناب عصبانی»

پیامم را فوری دید و بلافاصله زنگ زد. تماسش را رد 

 کردم و نوشتم:
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 «تونم حرف بزنم، بنویس.نمی»

 مشغول نوشتن شد.

گی زنی میوری هستی؟ زنگ میمعلومه کدوم گ»

هام هیچی سر جاش نیست و بعد دیگه جواب تلفن

 «شم؟!گی من نگران میدی!... نمیرو هم نمی

 بدون تعارف نوشتم:

اگه دوست داری نگرانم نشی، همین فردا صبح »

ی خودمون... البته کلیدا رو برام بفرست که برم خونه

 «دم ببرم.تونم بهت زحمت ندم و کلیدساز با خومی

از محالات حرف نزن پگاه... اول بگو چی شده »

 «ببینم.

خواستی بشه؟!... رفتم خونه و دیدم چی می»

جمشیدخان دو تا شاخ شمشادش رو آورده خونه و 

کنه... نه من، نه مامان هم داره براشون مادری می
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خواست منم پیش اونا بمونم، برای مامان، دلمون نمی

ی بابا، اما از اینجا هم صبح همین هم اومدم خونه

 «رم.می

مکث بین نوشتنش طولانی شد. مشخص بود که 

اش کرده. پوزخندی زدم و شرایط من درمانده

 نوشتم:

خیلی سخته که یه تصمیم ساده بگیری؟!... آگاه به »

خدا تو همین یه روز مغزم حسابی خسته شده، اذیتم 

 «نکن.

 ربط به حرف من نوشت:بی

 «خوای پیش بابا بمونی؟!نمیچرا »

خواست هایم را روی هم فشار دادم. فقط میپلک

 حرف، حرف خودش باشد.
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شه برادر من... من اینجا راحت شه عزیزم، نمینمی»

 «نیستم.

 «دلیلت موجه نیست پگاه!»

اش به خودی خود فحش آن علامت تعجب ته جمله

شد. آرام خندیدم و سر بزرگی به من محسوب می

 ان دادم.تک

ی نوشتن دلیلم به قدر کافی موجهه، فقط حوصله»

 «ندارم.

 «خب ویس بده.»

 «شنون.شه، صدام رو مینمی»

ای را چندبار پشت هم فرستاد و باز شکلک کلافه

هایش مکث کرد. برای ی حرفبرای نوشتن ادامه

اینکه تردیدش را از بین ببرم، سعی کردم لحنم را 

 تر کنم.خواهرانه
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آم... خب؟!... هم آگاه... من از پس خودم برمی ببین»

قدر قدرت به تنها زندگی کردن عادت دارم و هم اون

دارم که نذارم کسی اذیتم کنه... فقط کافیه یه اوکی 

بدی تا من از این آلاخون والاخون موندن نجات پیدا 

 «کنم.

باز هم چیزی ننوشت. چند بار اسمش را پشت هم 

هایم را به هم ال کردم. لبنوشتم و تند تند ارس

ام بلند نشود. ی ناگهانیفشار دادم تا صدای خنده

دانستم اگر سمج شوم، بالاخره کوتاه خواهد آمد. می

وقتی شروع به نوشتن کرد من هم دست از روی 

گوشی برداشتم. منتظر پیام تأییدش بودم، اما با 

اش لبخندم جمع شد و سر جایم ی بعدیدیدن جمله

 ستم.صاف نش

آی کاملاً مشخصه... اما میاینکه تو از پس خودت بر»

 «من اون خونه رو اجاره دادم.
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توجه به اینکه ممکن است صدایم بیرون برود، بی

فوری با او تماس گرفتم و منتظر شنیدن صدایش 

ام کرده بود. به اش تا حد مرگ عصبیشدم. جمله

 محض جواب دادن گفت:

 ت بره بیرون؟!خوای صدامگه نگفتی نمی-

 توجه به سوالش غریدم:بی

 تو چی کار کردی آگاه؟!-

 زنیم.آروم باش پگاه... حرف می-

جوری آروم باشم آخه؟!... اون خونه مگه سهم چه-

هر دوی ما نیست؟! پس چرا تنهایی براش تصمیم 

 گرفتی؟
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 ۱۰_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

 با جدیت جواب داد:

دلیل دارم دختر... اون خونه برای کارم هزار تا -

کرد تا خواست، باید یکی توش زندگی میمراقبت می

خودی مستهلک نشه... من که اینجام، تو هم که بی

خوندی... در ضمن من برای شهرستان درس می

 اینکه بتونم پول پیش اینجا رو جور کنم مجبور شدم.

 روی تخت وا رفتم و آرام پچ زدم:

نگفتی؟ پس چرا من سر  چرا از همون روز اول-

 دووندی؟می
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کردم که ممکنه ناراحت بشی... گفتم که فکر می-

شون تا چند ماه دیگه چند ماه صبر کن، موعد اجاره

 شه، منم انتقالی...تموم می

 پوزخندی زدم و میان حرفش پریدم:

ی انتقالی گرفتنت هم مثل این یکی دروغه... وعده-

قدر دونیم تو اونمیهر کی ندونه من و تو خوب 

اونجا جا پات سفت شده که محاله ول کنی و 

تونستی اینجا بمونی، پس برگردی... اصلاً اگه می

 رفتنت برای چی بود.

 گوش کن پگاه، من یه فکری...-

خواد برای من فکر کنی... دو ماه پیشت بودم، نمی-

اگر قرار به فکر کردن بود، اون موقع این کار رو 

 به کار و زندگیت برس.کردی... می

 خواستم تماس را قطع کنم که سریع صدایم زد.
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 پگاه... پگاه قطع نکن جون آگاه... صبر کن.-

 نفسم را محکم بیرون دادم.

 بگو... هستم.-

جایی که هستی بمون، من قول یه چند روزی همون-

 دم یه فکری براش بکنم.می

 چشمانم را در کاسه چرخاندم.

حرف جدیدی بزنی... خودم یه  خوایفکر کردم می-

 کنم، دستت درد نکنه داداش.کاریش می

بدون خداحافظی تماس را قطع کردم. خیلی سعی 

کرده بودم که صدایم بیرون نرود، اما مطمئن نبودم 

که این اتفاق نیفتاده باشد. بلند شدم و روی نوک پا 

تا کنار در رفتم. بابا و سودابه روی همان مبلی که من 

بودم، کنار هم نشسته بودند و با هم پچ پچ نشسته 

کردند. خب مشخص بود که اصلاً توجهی به سر و می
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اند. دم عمیقی گرفتم و همراه صداهای من نداشته

هایم را بالا دادم. برگشتم و روی تخت بازدمم شانه

طور که به سقف زل زده بودم دراز کشیدم، همان

نبود. تا خود هایم را بستم، اما خبری از خواب پلک

های بسته، فکر کردم که از آن صبح با همان چشم

لحظه باید خودم به فکر زندگی خودم باشم. دوست 

نداشتم افکار منفی به ذهنم راه بدهم، اما صدایی 

نالید که کرد و میموذی مدام توی سرم وز وز می

تنها موجود اضافی آن خانواده، آن شهر و حتی آن »

ی به صدای موذی زدم و با تشر«. دنیا من هستم

نفس، به خودم قبولاندم تنها بهاعتماد

ام فقط خودم هستم  و خودم، ی زندگیگیرندهتصمیم

 نه هیچ کس دیگری.
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 ۱۱_پناهدل#

 سرشتامین_مونا#

 

زمان با بابا که داشت از خانه بیرون صبح، هم

رفت من هم حاضر شدم و از اتاق بیرون زدم. هر می

برگشتند و متعجب نگاهم کردند. بابا دو به طرفم 

 گفت:

 ری پگاه؟!... قرار بود بمونی که.کجا داری می-

من که قراری نگذاشته بودم. اصلاً هیچ حرفی راجع 

به ماندن نزده بودم. کاپشنم را به تن کردم و جلو 

 رفتم.

 دستتون درد نکنه، دیگه باید برم.-

رداشت و بابا با اخمی محو کتش را از روی جالباسی ب

 پوشید رو به من گفت:طور که آن را میهمان
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گی باید برم، باید برم. نگاه به ساعت هی می-

خوای بری این وقت صبح؟!... انداختی؟! کجا می

 قدر از ما بیزاری؟!یعنی این

 سودابه به جای من جواب داد:

خواست ما رو این چه حرفیه داوود؟!... اگه نمی-

 اومد.اینجا نمیببینه، اصلاً 

 بعد هم رو به من کرد و گفت:

هر کاری دوست داری انجام بده پگاه جان... هر -

شم، اما چند من از اینکه اینجا بمونی خوشحال می

 ی عذابت بشیم.دوست ندارم با اصرار زیاد مایه

لبخندی زورکی به رویش زدم و تشکر کردم. تا 

 خواستم به طرف در بروم گفت:
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یه صبحانه با من بخور... خب؟!... بابات  ولی حداقل-

گه، الان وقت خوبی واسه از خونه بیرون راست می

 رفتن نیست.

ی آرامی نگاهم را بینشان چرخاندم و به ناچار با باشه

عقب کشیدم. بابا جلو آمد، روی سرم را بوسید و کنار 

 گوشم گفت:

هر وقت احساس کردی چیزی لازم داری یا هرچی، -

 ساب کن.روی من ح

من خیلی وقته که روی شما هیچ »در دلم گفتم: 

اما برای اینکه دلش را نشکنم با « کنم.حسابی نمی

لبخند سرم را بالا و پایین کردم. خداحافظی کرد و از 

خانه بیرون رفت. کاپشنم را درآوردم و همان جلوی 

در آویزان کردم. سودابه سمت آشپزخانه رفت و 

 گفت:
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ند دقیقه بشینی سفره رو همه چی حاضره، چ-

 چینم.می

سودابه فقط تا دو ساعت بعد از رفتن بابا توانست 

من را در خانه نگه دارد. بعد دیگر حریفم نشد و با 

« کنم، هرطور راحتی!اصرار نمی»ی تکرار همان جمله

من را راهی کرد. پشت فرمان ماشین مامان که 

فکر  رو زل زدم ونشستم، بدون هیچ حرکتی به روبه

ی اطرافیانم لج کرده بودم که کردم. با خودم و همه

مانم، اما به بعدش فکر نکردم، به ی بابا نمیخانه

دانستم مقصد بعدی اینجایی که نشسته بودم و نمی

خانمان بودن چه درد عجیب و غریبی کجاست. بی

است. سوئیچ را چرخاندم و راه افتادم. مشغول پرسه 

شدم تا شاید بالاخره بتوانم  های شهرزدن در خیابان

دانم چقدر چرخ زدم و چقدر تصمیمی بگیرم. نمی

مان ی قدیمیزمان گذشت تا خودم را جلوی خانه
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دیدم. اینکه چطور به آنجا رسیده بودم خودم هم 

دانم، اما انگار ضمیر ناخودآگاهم من را وادار به نمی

و های خودم ببینم آمدن به آنجا کرده بود تا با چشم

مطمئن شوم که آگاه برای از سر باز کردنم دروغ 

محض توقفم جلوی خانه، در باز شد و نگفته است. به

ی دو سه ساله از خانه بیرون زنی همراه یک پسربچه

اراده لبخندی روی لبم نشست و سر تکان زد. بی

تنه برای کل زندگی خودم دادم. برادر خودخواهم یک

 کرد.ا میگرفت و اجرو خودش تصمیم می

همین که خواستم دوباره ماشین را به راه بیندازم و از 

آنجا بروم، صدای زنگ گوشی از جیب کاپشنم به 

گوش رسید. مطمئن بودم اگر مامان یا آگاه پشت 

خط باشند، جوابشان را نخواهم داد. دوست نداشتم 

ها گزارش لحظه به لحظه از کارهایم را مدام به آن

توانند نگرانم باشند، اما ه مثلاً میبدهم تا فکر کنند ک
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با دیدن نام سایه، لبخند پهنی روی لبم جا گرفت. 

ام به تنم برگشت و حس و حال تمام انرژی نداشته

خوبی که گمش کرده بودم، به شکلی ناگهانی در 

 وجودم پیدا شد. با شوق جوابش را دادم:

خانوم... پارسال دوست، امسال آشنا، چه سلام خاله-

 ب یاد من افتادی!عج

 لحن خندانش بیشتر سرحالم آورد.

خانوم... مزه نریز دختر... تو از کی سلام پگاه-

معرفت شدی که منتظری من یادت قدر بیاین

 بیفتم؟!... نباید خبر بدی که برگشتی؟!

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و خیره به نمای 

 مان لب زدم:ی قدیمیخانه

جون. یه من رو به روم نیار سایهی معرفت نداشته-

 کم درگیر بودم، به بزرگی خودت ببخش.
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 با همان لحن مهربانش گفت:

بخشمت، به شرطی که همین الان هرجا باشه می-

 هستی، ول کنی و بیای پیش من.

 از کجا فهمیدی برگشتم؟-

زدم... دیدم دمغه، دیشب با سامیه حرف می-

برگشته ولی نیم ساعت هم پرسیدم چته، گفت پگاه 

 نموند پیشم.

 دلیلش هم بهت گفت؟!-

 به جای جواب به سوالم فوری گفت:

بیا پگاه... پا شو بیا اینجا، در موردش حرف -

 زنیم... منتظرتما.می

ای که فعلاً هیچ سهمی صاف نشستم و نگاه از خانه

 از آن نداشتم گرفتم.
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م شه رو حرف شما حرف زد؟... چشم دارمگه می-

 آم... چیزی بگیرم برات؟می

 خوام، فقط خودت رو برام بیار.هیچی نمی-

با خنده چشم دیگری گفتم و تماس را قطع کردیم. 

توانستم رفتن پیش خاله سایه خوب بود. حداقل می

دغدغه کنارشان باشم و به جای چند ساعتی بی

ها، با فکر بازتری به جای پرسه زدن در خیابان

راه افتادم و در عرض کمتر از نیم  ماندنم فکر کنم.

ساعت از این سر شهر خودم را به آن سر شهر و به 

 ی خاله سایه رساندم.خانه

 

 

 

 ۱۲_پناهدل#
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در حیاط که باز شد، با شوق پا به آن خانه گذاشتم. 

جان را فقط به خاطر خاله سایه ی خانماز بچگی خانه

ی خاله ازدواج کرد، خانهدوست داشتم، بعد هم که 

ی آمال و آرزوهایم. وقتی بعد از خودش شد خانه

مشکلاتی که برایشان به وجود آمد، به این خانه نقل 

ی من هم شده بود آمدن مکان کردند، آرزوی کودکانه

 به اینجا و بازی کردن در حیاط باصفایش.

نگاهی به اطراف انداختم. با اینکه بیرون از خانه هیچ 

ها، به خاطر از برف و سرما نبود، اما در حیاط آن اثری

اش هنوز کمی فلک کشیدهی درختان کاج سربهسایه

برف آب نشده از مدتی قبل باقی مانده بود. حوض 

کوچک و آبی وسط حیاط و به دنبالش، آن جوی 

باریک آبی رنگی که تا انتهای حیاط کشیده شده بود، 
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روی بهگ روخالی از آب بود. تاب فلزی سفیدرن

حوض هنوز هم سر جایش بود و برای یک 

خواند. سواری جانانه، من را به طرف خودش میتاب

خواستم به طرفش بروم که خاله انگار فکرم را خواند 

 ی اول صدایم زد.و از بالکن طبقه

بازی فراوونه دختر... بیا بالا، هوا وقت واسه تاب-

 سرده.

 ه گفتم:برایش دستی تکان دادم و با خند

 کجا سرده؟!... ناسلامتی نزدیک بهاره ها.-

تر پیچید و با های ژاکتش را دور خودش محکملبه

 خنده اخم کرد.

بهار کجا بود، هنوز یه ماه مونده... بدو بیا بالا یخ -

 کردم.
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خودش به داخل خانه رفت و در کشویی بالکن را 

ام تحمل هیچ هوای ی کوچولوی سرماییبست. خاله

بازی شدم و به خیال تابرا نداشت. موقتاً بی خنکی

طرف خانه پا تند کردم. به جای بالا رفتن از چند 

ی منتهی به راهرو، با شیطنت از روی سطح پله

لی کنان بالا رفتم، هرچند دار چوبی کنار پله لیشیب

شیب تندی داشت و در قدم آخر نزدیک بود سُر 

سطح ایوان بخورم، اما خودم را با موفقیت به 

ی رساندم و وارد راهرو شدم. همان موقع در خانه

خاله باز و خودش در چارچوب در نمایان شد. بدون 

 مکث خودم را در آغوشش انداختم و جیغ زدم:

 جون.چقدر دلم برات تنگ شده بود سایه-

 با خنده دستانش را دور تنم حلقه کرد.
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م منم دلم برات تنگ شده بود وروجک... ولی لاز-

 مون هم این رو بفهمه.نیست همسایه

های با خنده سرم را عقب کشیدم و نگاهی به پله

 ی بالا انداختم. با نیشخندی گفتم:منتهی به طبقه

جیغوت آشنا ی جیغت هم با خواهرزادهبذار همسایه-

طور که دو بشه دیگه... خودم را عقب کشیدم و همان

م، به طرف بازویش را با دست نگه داشته بود

 صورتش زل زدم.

مونی... هی هر روز الحق که مثل قالی کرمون می-

کنی با کار داری میشی... چیتر و دلبرتر میجذاب

 خودت و دل عموفرهاد؟!

دستم را گرفت و من را داخل خانه کشید. با خنده در 

را پشت سرمان بست و اشاره کرد تا کاپشنم را 

 دربیاورم.
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رسی زبونت راه من میتوی وروجکم فقط تا به -

گفت دیروز سرجمع ده کلمه افته؟... مامانت میمی

 باهاش حرف نزدی.

ی لبخند روی لبم نگاهی به در و دیوار ماندهبا ته

 انداختم و لب زدم:

جوّ اون خونه جایی واسه حرف زدن و ابراز -

 ذاشت.احساسات نمی

 ی نگرانش دادم و لبخند زدم.نگاهم را به چهره

تونست قبل از اینکه من برم اونجا بهم می مامان-

 بگه جریان چیه.

نگاهش را از من گرفت، کاپشنم را به جالباسی 

رفت طور که سمت آشپزخانه میآویزان کرد و همان

 گفت:
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مامانت این روزا خیلی سردرگمه پگاه... بهش حق -

 دونه چی درسته چه غلط.بده، خودش هم نمی

گان سایه افتاد و تلخ لبخند اختیار به پای لننگاهم بی

هایم را روی سنگ طور که آرنجزدم. جلو رفتم و همان

 چسباندم گفتم:پیشخوان آشپزخانه می

خوای درش افته، مییه سنگی توی یه چاه می-

بیاری، به جای اینکه راه مستقیم رو انتخاب کنی 

ندازی ته چاه شاید داری سنگ روی سنگ میبرمی

یه فرجی بشه و دستت به اون سنگ اولی برسه... 

غافل از اینکه سنگ اولی زیر اون همه سنگ ریز و 

ه درشت دفن شده... حکایت زندگی ما شده... ی

ی ما اتفاق افتاد... مامان و بابا به اشتباه توی گذشته

جای حل مشکل، اشتباه روی اشتباه آوردن و هی 

خودخواهانه تصمیم گرفتن، انگار نه انگار که دو تا 

 ان.آدم دیگه هم وصل این زندگی
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خاله لیوان شیرکاکائوی داغ را کنار دستم گذاشت و 

 نشست. روی صندلی پایه بلند آن طرف پیشخوان

ادامه دادن اون زندگی خودش اشتباه محض بود -

ی بزرگ رو شما پگاه. درسته، حق با توئه، ضربه

 خوردین، اما مامانت دیگه کم آورده بود.

صندلی دیگری که این سمت پیشخوان بود را پیش 

کشیدم و رویش نشستم. خیره به لیوان کنار دستم 

 گفتم:

 ه؟!مثلاً الان زندگیش خیلی گل و بلبل-

 دست روی دستم گذاشت و گفت:

اینجا دیگه حکایت همون اشتباه روی اشتباهیه که -

خودت گفتی فیلسوف خانوم. فقط امیدوارم یه زمانی 

سرش به سنگ نخوره که دیگه جایی واسه 

 پشیمونی باقی نمونده باشه.
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 سرم را با مکث بالا بردم.

 چطور؟!... چیزی شده؟-

 اد و لبخند زد.لیوان را آرام به سمتم سُر د

فعلاً شیرکاکائوی معروف خاله رو بخور، وقت واسه -

خواد خودت باشی، روضه خوندن زیاده... الان دلم می

همون پگاه پرانرژی... بعدم برام تعریف کنی از این 

 مدتی که تو شیراز تنها زندگی کردی.

 

 

 

 ۱۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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نداشت، واقعاً معروف بود. های سایه حرف شیرکاکائو

اش من و آگاه را معتاد کرده از همان دوران مجردی

ریزد پرسیدم چه چیزی در آن میبود. هر بار هم می

داد. نیمی از قدر طعمش متفاوت است لو نمیکه این

توجه به داغ بودنش نوشیدم. ابروهایش شیر را، بی

 را با نگرانی بالا برد.

 ر!تسوزی دختر، یواشمی-

 با خنده لیوان را پایین گذاشتم.

ریزی خیلی داغ نبود... آخرم نگفتی چی توش می-

 ها!

 نیشخندی پر از شیطنت تحویلم داد.

 گم بهت.به وقتش می-

 سرم را در خانه چرخاندم.
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ای؟!... مگه مدرسه راستی چرا این وقت صبح خونه-

 ری؟... مهراب مدرسه است؟نمی

های روی ه طرف قابلمهاز روی صندلی بلند شد و ب

 گاز رفت.

امروز کلاس نداشتم... مهراب هم مدرسه است -

گرده... بیاد و تو رو دیگه، یکی دو ساعت دیگه برمی

 آد.ببینه حسابی سر کیف می

 در قابلمه را گذاشت و به سمت یخچال رفت.

 م دو سه روزه تو خودشه، حال ما رو هم گرفته.بچه-

 گذاشتم.لیوان خالی را کنار 

 چرا؟ چی شده مگه؟!-

 از یخچال بشقابی میوه پر کرد و به طرفم آمد.

اومد پیش یه خانمی بود... وقتایی که ما نبودیم، می-

موند... نه به عنوان پرستار، مهراب که مهراب می
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ی کارهاش رو خودش انجام پرستار لازم نداره، همه

خاطر که م... بیشتر گفته بودیم بیاد به این ده بچهمی

وقتی من و فرهاد خونه نیستیم، مهراب تنها نباشه، 

یه غذایی درست کنه، یه لیوان آبی دست این بچه 

بده... آخه مهراب رو اگه مجبور نکنی، یه هفته هم 

 خوره.چیزی نمی

 دوباره روی صندلی نشست و با تأسف سر تکان داد.

زن مهربونی بود، حسابی مهراب رو به خودش -

 ه بود، زد و یه هفته پیش یهو ازدواج کرد.وابسته کرد

 مگه مجرد بود؟-

آره، ولی سنش بالا بود... آدم مطمئنی هم بود... -

دونم چی شد تا اومد تو این خونه بختش باز نمی

 شد.

 هر دو آرام خندیدیم.
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ی حالا شوهرش گفته راضی نیست بیاد تو خونه-

زاری  ای اومد نشست با کلی آه ومردم کار کنه. جمعه

معذرت خواست و گفت حلالش کنیم... خواست یکی 

دیگه رو جای خودش معرفی کنه، اما نه مهراب 

موافقت کرد نه فرهاد راضی بود... فرهاد گفت یه 

 کنیم.فکری براش می

سیبی را از بشقاب برداشت و مشغول پوست 

 گرفتنش شد. پرسیدم:

مگه تا مهراب از مدرسه برگرده خودت هم -

 خواد چی کار؟ی؟... دیگه پرستار میگردبرنمی

سیب را درون بشقاب تکه تکه کرد و جلویم گذاشت. 

 تشکری کردم و گفت:

های خودمون، اونایی که امسال مدرسه برای بچه-

تره، کلاس کنکور شون یه کم ضعیفوضع مالی
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گذاشته، معلمای کنکور آموزشگاه که پول خون 

م اینا گیرن، هرچقدر هم گفتیباباشون رو می

وضعشون خوب نیست تخفیف بدین، کوتاه نیومدن. 

مدیر مدرسه من و چند تا از معلمای دیگه که 

مون بهتر بود، گذاشته که بعدازظهرها ی کاریکارنامه

 ها واسه کنکور کار کنیم.با این بچه

 اراده درهم شد.صورتم بی

اه... لعنت به این کنکور... حالا مهراب واسه اینکه -

ومه شوهر کرده ناراحته؟ نکنه خودش اون خان

 خواستتش؟می

ی آرامی سایه به لحن پر از شیطنتم خندید و ضربه

 به سرم زد.

ها، چشم و ها رو جلوی خودش نزنیاین حرف-

شه... گفتم که، زنه مهربون بود، م باز میگوش بچه
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مهراب رو دوست داشت، اینم بهش وابسته شده 

کی دو ماه نشده مجبور اومد سر یبود. آخه هرکی می

شدیم عذرش رو بخوایم، چون با این بچه مثل می

ی بچه تأثیر کرد و تو روحیهها رفتار میعقب مونده

 ذاشت.منفی می

ی کردم. مهراب بچههای خاله را کاملاً درک میحرف

العاده باهوشی بود. از همان کودکی، حساس و فوق

کرد، اش فرق همان شش سالگی که شرایط زندگی

فهمید چه در سرشان ها هم میحتی از نگاه به آدم

گذرد. فرق ترحم و دوستی واقعی را کاملاً می

 داد.تشخیص می

 کنی؟... میوه بخور.به چی فکر می-

با لبخند تشکر کردم و تکه سیبی برداشتم. با خاله از 

مدتی که از هم دور بودیم تعریف کردیم. من از 
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و حتی محیط کار و زندگی  شیراز، دانشگاه، خوابگاه

آگاه برایش تعریف کردم و او از مدرسه، از 

های دخترهای دبیرستانی و از شاهکارهای شیطنت

قدر سرمان گرم شد که مهراب برایم حرف زد. آن

نفهمیدیم چطور زمان گذشت. وقتی صدای زنگ در 

بلند شد، نگاه هر دومان به سمت ساعت چرخید. 

 ن پرید و دستپاچه گفت:سایه از روی صندلی پایی

 وای چه زود ظهر شد... فکر کنم مهرابه.-

در را باز کرد و خودش از خانه بیرون رفت. بلند شدم 

ی و تا جلوی در رفتم. حسابی دلم برای پسرخاله

 کوچک و شیرینم تنگ شده بود.

 

 

 

 ۱۴_پناهدل#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

داشت آمد؛ خاله صدای صحبت کردنشان از راهرو می

 گفت:می

 مون؟!اگه گفتی کی اومده خونه-

مهراب با همان لحن شیرینش که کمی هم خسته به 

 رسید جواب داد:نظر می

مامان، سر ظهری وقت گیر آوردی؟... بیست سؤالی -

 انداختی؟چرا راه 

سرش بگذارد که مهلت خواست سربهخاله دوباره می

ا باز ندادم و با رسیدن صدایشان تا پشت در، در ر

دویشان نگاه انداختم. مهراب کردم و با خنده به هر

اول با تعجب و بعد با خوشحالی نگاهم کرد و 

 صدایش بالا رفت:
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 وای پگاه!... دمت گرم... کی اومدی؟!-

 سر به عقب چرخاند و با قلدری گفت:

 مامان، چرا زودتر نگفتی پگاه اینجاست؟!-

نشستم. جلو رفتم و پیش پاهایش  روی زانو 

تر از آنی که بود کردم و ریختههمموهایش را به

 گفتم:

ها یه چطوری پسر؟... یه خبر از عشقت نگیری-

 شه؟ذره میگی دلم برات یهوقت... نمی

هایش را دور گردنم انداخت و من هم او را در دست

آغوشم فشردم. سر که بالا بردم، خاله با لبخند 

انداخت و از کنارمان رد کرد. ابرویی بالا نگاهمان می

 شد.

بیاین تو حالا، خونه پر شد از سرما... وقت واسه -

 رفع دلتنگی زیاده.
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دارش رفتم. سرم را بلند شدم و پشت صندلی چرخ

 تا کنار صورتش جلو بردم و گفتم:

 اجازه هست در رکابتون باشیم استاد؟!-

سینه به صندلی تکیه داد و با لبخند سر تکان بهدست

 داد:

 دم.رو بهتون می این اجازه-

 لپش را با دو انگشت فشار دادم و صاف ایستادم.

خیلی بلایی پسر. بریم تو تا مامان سرماییت یخ -

 نبسته.

 

 

 

 ۱۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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قدر زیاد بود که اصلاً هایش آنسرعت انگشت

کند. وقتی مکعب فهمیدم چطور این کار را مینمی

کاملاً درست کرد، نگاهم به تایمر گوشی روبیکش را 

زده نگاهش افتاد، فقط سی ثانیه وقت برد. حیرت

 کردم.

جوری یاد گرفتی بابا تو دیگه کی هستی؟!... چه-

 قدر سریع درستش کنی؟!این

مکعبی را که دوباره به هم ریخته بود، به دستم داد. 

رفتم تا شاید حداقل طور که با آن کلنجار میهمان

رنگش را کنار هم برسانم، غر ی همانم دو تا مهرهبتو

 زد:

فایده نداره هنوز، تا رسیدن به رکورد اصلی خیلی -

 کار دارم.
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 خندیدم و مکعب را در دستم چرخاندم.

ول کن رکورد اصلی رو... تو با من رقابت کن... نگاه -

 جا کنم.کن، تو یه دقیقه تونستم دو تاش رو جابه

ا شیرینی خندید. مکعب را از سرش را عقب برد و ب

 دستم گرفت و گفت:

 جوری درستش کنی!دم چهاگه بخوای، بهت یاد می-

شده کنارمان سایه با ظرفی پر از انارهای دان

 نشست و من با ذوق کف دو دستم را به هم کوبیدم.

ی بعدی که اومدم خوام. دفعهایول!... معلومه که می-

 بهم یاد بده.

 با ناراحتی گفت:لبخندش جمع شد و 

 خوای بری؟مگه می-

سرم را بالا گرفتم. مهراب، سایه و حتی عموفرهاد 

که برای جواب دادن به تلفنش به اتاق رفته بود و 
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حالا کنارمان برگشته بود، داشتند منتظر نگاهم 

 کردند. لبخندی زورکی زدم و شانه بالا انداختم.می

زنم ر میآم بهت سآره دیگه، باید برم... ولی می-

کار و دوباره... دیگه درسم تموم شده، فعلاً هم که بی

آم چترم رو اینجا چرخم، تند تند میعار دارم میبی

 کنم... خوبه؟پهن می

اش معلوم بود هنور راضی نشده، مهراب که از قیافه

سرش را پایین انداخت و خودش را مشغول مکعبش 

 کرد. سایه با خنده گفت:

ختر خوب... تو هر وقتی که بیای این چه حرفیه د-

 قدمت رو چشممونه.

اش را عموفرهاد که هنوز سرپا ایستاده بود، گوشی

 ها گذاشت و گفت:روی میز جلوی مبل

 آی آشپزخونه؟!جان، یه لحظه میسایه-
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ای که از انار پر کرده سایه سری تکان داد و دو کاسه

 بود، جلوی من و مهراب گذاشت. بعد هم بلند شد و

های آرام و لنگانش سمت آشپزخانه با همان قدم

پچ کردن با رفت. نگاهم را از آن دو که مشغول پچ

 هم بودند گرفتم و به مهراب دادم.

ها مهراب... یه دفعه  ت رو برام اونجوری نکنقیافه-

 دیدی نظرم عوض شد و همین جا موندگار شدم.

 با لبخند سرش را بالا گرفت.

 بمون دیگه.گم خب منم که می-

دار لبخندی به رویش زدم و دستی روی موهای حالت

 اش کشیدم.ریختههمبه

گن اینا نمیموقع مامانت قربونت برم... آخه اون-

 بهش رو دادیم آسترش هم طلب کرد؟!

 گیم!نخیر نمی-
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سرم را چرخاندم سمت سایه که با اخم و لبخند 

 کرد. چشمکی به رویش زدم و بهداشت نگاهم می

مهراب اشاره کردم که بفهمد فقط برای راضی کردن 

مهراب این حرف را زدم، اما سایه جلوتر آمد و با 

 جدیت گفت:

جا  بیخودی برای من چشمک نزن... شما هیچ-

 ری!نمی

ابروهایم بالا پریدند و با تعجب نگاهش کردم. 

خواست من را گروگان لحنش جوری بود انگار می

ی متعجب من عموفرهاد از دیدن چهرهبگیرد. 

اش گرفت، جلو آمد و روی مبلی که کنار صندلی خنده

 مهراب بود نشست.

 سایه، من گفتم اینجوری بهش بگو؟!-

 اش نشست.سایه بالاخره خندید و سر جای قبلی
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خواستم هیجانش بیشتر بشه... پس خودت می-

 بهش بگو.

زانوانش تکیه هایش را به عموفرهاد خم شد و آرنج

داد. کف هر دو دستش را به هم چسباند و با لبخند 

 گفت:

خوایم یه خواهشی ازت جان! من و سایه میپگاه-

خواد توی رودروایسی جواب بکنیم، اما دلمون نمی

 بدی. اگه جوابت نه باشه، ما مشکلی نداریم.

 گیج و گنگ نگاهم را بین آن رو چرخاندم.

دونید اگه به من شما که میچه درخواستی مثلاً؟!... -

گم بگید براتون جون بدم، بازم بدون معطلی می

 باشه.

 هر دو لبخندی زدند و این بار سایه گفت:
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دونم تو تازه از گیم دیگه... من میبرای همین می-

شهرستان برگشتی... شاید کار داشته باشی، بخوای 

بری واسه خودت بچرخی، دوستات رو ببینی... به 

 شه اینجوری!فتم دست و پات بسته میفرهاد گ

ی انارم را روی میز گذاشتم و لبخند اطمینان کاسه

 بخشی روی لبم نشست.

خواین، شاید به چشم حالا شما بگین چی از من می-

 ی این کارایی که گفتی بیارزه.بستن روی همه

عموفرهاد نگاهی به مهراب انداخت که با کنجکاوی 

دوخته بود، بعد هم رو  به دهان پدر و مادرش چشم

 کرد به من و گفت:

من به سایه پیشنهاد دادم، تا زمانی که یه فرد قابل -

اطمینان دیگه پیدا بشه که مهراب هم باهاش کنار 
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بیاد، تو اینجا پیش ما و مهراب بمونی، تا این پسر ما 

 هم تو خونه تنها نمونه!

لبخند وسیعم روی لب جمع شد. انگار با این 

دنیا را به مهراب داده بودند که روی صندلی پیشنهاد 

بالا و پایین پرید و کف هر دو دستش را چند بار به 

 هم کوبید.

 ایول! همینه... دمت گرم بابا.-

بارید به من زل سایه با لبخندی که نگرانی از آن می

زده بود و منتظر جواب بود. سکوتم که زیادی طولانی 

 شد، با من و من گفت:

، اصلاً مجبور نیستی قبول کنی، ما فقط ببین پگاه-

دیدیم مهراب با تو راحته گفتیم شاید اینجوری 

 بهتر...

 نگذاشتم حرفش را ادامه بدهد.
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ببین خاله... خودت هم گفتی، من تازه برگشتم، یه -

مقدار باید به وضعیتم سر و سامون بدم، دنبال کار 

 تون خیلی یهویی بود.بگردم، پیشنهاد

 سایه آهی کشید و عقب نشست.

 کردیم.نگفتم فرهاد؟!... اصلاً نباید مطرحش می-

مهراب به وضوح وا رفت. عمو فرهاد با همان 

 لبخندش، سری تکان داد و او هم به پشت تکیه داد.
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سپرم به خیلی خب... مشکلی نیست، من می-

پرستار احمدی که زودتر دوباره بگرده دنبال یه 

 جدید.

 کشه؟!چقدر طول می-

 طوری که منظورم را نفهمیده باشد، نگاهم کرد.

 کشه؟چی چقدر طول می-

 همین که یه آدم جدید و قابل اطمینان پیدا کنید!-

 هر دو دستش را بی هدف در هوا تکان داد.

معلوم نیست، معمولاً یه هفته شاید هم بیشتر... -

ه یه نفر جدید رو شالان آخر ساله، یه کم سخت می

 راضی به شروع کار کرد.

به مهراب نگاه کردم. سرش را پایین انداخته بود و با 

رفت. از آن شور و هیجان چند بند ساعتش ور می

دانستند مهراب دقیقه قبلش هیچ خبری نبود. همه می
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وقت  از همان کودکی چقدر به من علاقه دارد. هیچ

ی و حتی آگاه رابطه هاهای دایینتوانسته بود با بچه

خوبی برقرار کند، به خصوص از شش سالگی که 

طور ناگهانی مجبور به نشستن روی صندلی آن

گیرتر شده بود. فقط با من دار شد، گوشهچرخ

خندید و با من خوشحال بود، سایه هم این را می

 دانست.خوب می

کجا رو »پچ کرد صدای سرکش درونم شروع به پچ

از اینجا؟! مگه دنبال جا نبودی؟!... از داری بری بهتر 

خوای سرت رو اینجا بری بیرون دوباره شب کجا می

سرم را تکان دادم و صدا را در نطفه «. بذاری زمین؟

خفه کردم. امکان نداشت اجازه دهم سایه و 

عموفرهاد متوجه بشوند که من چقدر از همه جا رانده 

وقتی  و مانده شده بودم. بعد از سکوتی طولانی،
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سایه و فرهاد از جواب مثبت من ناامید شده بودند و 

 خودشان را مشغول خوردن انار کرده بودند گفتم:

 تونم یه کاری کنم!می-

هر سه سرشان را بالا آوردند و نگاهم کردند. امید به 

ی سایه برگشت و نگاه عمو فرهاد و مهراب باز چهره

 کنجکاو شد.

فتین، من یه طوری که خودتون هم گخب همون-

مقدار کار دارم که باید بهشون برسم... اما تا وقتی 

تره... ماشین مامان دستمه، رفت و آمد برام راحت

شه بهم خبر بدید چه تایمایی مهراب پس می

ها تنهاست و شما خونه نیستید، من همون ساعت

مونم... تا وقتی که یه فرد جدید آم پیشش میمی

 برای این کار پیدا کنید.
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لبخند رضایتی روی لب عموفرهاد نشست و سایه 

هایش را روی هم فشار هم نفس راحتی کشید و پلک

 داد. رو به مهراب گفتم:

 راضی شدی پسرخاله؟!-

ای رفت و با غرهپسرک چموش با پررویی چشم

 قلدری گفت:

 بهتر از هیچیه.-

یک بار دیگر موهایش را به هم ریختم و با خنده 

 گفتم:

اری به خدا... خودت رو لوس کنی خیلی رو د-

 شم ها.پشیمون می

 با همان سر پایین ریز خندید و سایه گفت:

دستت درد نکنه عزیزم، به وقتش برات جبران -

 کنم.می
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در دل گفتم همین که چند ساعت در روز کنارتان 

ی تنهایی نداشته باشم، همه چیز بمانم و دغدغه

 جبران شده است، اما با خنده گفتم:

 مثلاً چه جوری؟ تو عروسیم با آبکش آب بیاری؟!-

هر سه خندیدند و مهراب شروع به مسخره کردن 

 حرفم کرد.

آن شب، هر کاری کردم اجازه ندادند بروم و شب را 

پیششان ماندم. مطمئن بودم مامان همه چیز را از 

سیر تا پیاز برای خاله تعریف کرده است، خاله هم با 

مشکل من را حل کند، اما آن پیشنهادش قصد داشت 

ای من آدمی نبودم که خودم را ناخوانده تحمیل خانه

ی بابا، طور بود، صبح زود از خانهکنم که اگر این

ترین جای ممکن برای ماندنم بود، جایی که ایدئال

 زدم.بیرون نمی
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محیط ی خاله، خلوتی خوبی محل زندگی خانواده

شد هایش بود، طوری که راحت میاطراف و خیابان

ها رفت و با راحتی خیال، ساعتی دوید و نفس صبح

کشید. هوای آن منطقه به خاطر جا دادن یکی از 

های شهر در خودش، تمیزتر از سایر بزرگترین پارک

های شهر بود. یکی از دلایلی که خاله و قسمت

انتخاب کرده بودند  عموفرهاد هم آنجا را برای زندگی

ها همین بود. مهراب تمام زندگی آن دو نفر بود و آن

برای سلامتی و راحت زندگی کردنش، دست به 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

زدند، حتی دور شدن از کل خانواده، به هرکاری می

ی زندگی در خوش آب و هواترین و تمیزترین بهانه

 قسمت شهر.

ی خاله، سرعتم را کم کردم. کلاه نزدیک به خانه

ام را پایین دادم و هندزفری را از گوشم یهود

ونیم خانه است. درآوردم. سایه گفته بود تا هفت

دقیقه هم ام انداختم، پنجنگاهی به ساعت مچی

زودتر رسیده بودم. گوشی را از جیبم درآوردم و با 

زنگی به او فهماندم که رسیدم. در را باز کرد و تک

ه برای اینکه شنبه بود و سایوارد حیاط شدم. پنج

صدای زنگ در، مزاحم استراحت مهراب نشود، گفته 

بود با تماس، رسیدنم را به او خبر بدهم. در حیاط 

هایم را از هم باز کردم و نفس عمیقی خانه، دست

ها بود که دویدن صبحگاهی عادتم کشیدم. سال

شده بود، عادتی که اگر مثل روز قبل موفق به 
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وی خلق و خو و روح و شدم، به شدت رانجامش نمی

بار دیگر گذاشت. برخلاف دیروز، اینروانم تأثیر می

بدون تعلل سمت تاب فلزی رفتم و خودم را روی آن 

ی تاب تنم لرزید، اما به روی انداختم. از سرمای بدنه

خودم نیاوردم. پاهایم را روی زمین فشار دادم و تاب 

م و با را به حرکت درآوردم. سرم را به عقب تکیه داد

 های آرام تاب، چشم روی هم گذاشتم.تکان

سواری ی تابآخرم نتونستی جلوی وسوسه-

 وایسی.

با لبخند چشم باز کردم و پایم را روی زمین گذاشتم 

تا تاب از حرکت بایستد. سایه با لبخند محوی 

کرد. نیشخندی رویم ایستاده بود و نگاهم میروبه

 زدم و سر تکان دادم.
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استفاده بیام اینجا و بذارم این تاب بیفکر کن من -

 بمونه.

نگاهی به سرتاپایش انداختم. آماده شده بود که به 

ام ی مادریمدرسه برود. شغل معلمی در خانواده

 موروثی بود.

صبحانه حاضره، تو بخور، مهراب هم هروقت بیدار -

خوره. الان هم اگه عرق داری آد میشه خودش می

شی. خواستی دوش مریض میزیاد تو سرما نمون، 

ی چی هست... خلاصه که خونهبگیری هم همه

 خودته، تعارف نکن.

 ای به شکل نشستنم کردم و با خنده گفتم:اشاره

 ای باشم؟!آد آدم تعارفیبه نظرت به من می-

 با خنده کیفش را روی شانه بالاتر کشید.
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تعارفی هستی دیگه... وگرنه نباید اون همه به -

 کردیم.موندنت اصرار میخاطر شب 

رنگی بدل شد و خودم را روی ام به لبخند کمخنده

 تاب کمی جلوتر کشیدم.

ها جون، برو که اگه دیر برسی، بچهخیال سایهبی-

 ذارن رو سرشون.کلاس رو می

خواهم بحث را ادامه دهم؛ پس بدون فهمید که نمی

حرف دیگری دستی تکان داد و بعد از خداحافظی از 

سواری از سرم نه بیرون رفت. حس و حال تابخا

آرام به پریده بود. از روی تاب پایین رفتم و آرام

طرف خانه قدم برداشتم. سرم پایین بود و داشتم به 

کردم که وقتی خاله و عمو فرهاد این فکر می

ای از آنجا بروم و اصلاً کجا برگشتند، با چه بهانه

داشتم که با رمیبروم. غرق در فکر در راهرو قدم ب
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ها سرم را های پرشتاب کسی روی پلهصدای دویدن

ها پایین بالا گرفتم. مرد جوانی با عجله داشت از پله

آمد. کنار کشیدم تا با آن سرعتی که داشت، به می

اش انداخت من برخورد نکند. نگاهی به ساعت مچی

شد، سلام آرامی کرد، طور که از کنارم رد میو همان

ی برای گرفتن جواب سلامش هم نایستاد و به اما حت

زدنی، از طول حیاط رد شد و بیرون رفت. برهمچشم

اش قدر سریع رفت که حتی نشد نگاهی به چهرهآن

بیندازم، تنها بوی ادکلنش بود که بعد از خودش، در 

ی بالا انداختم و وارد کل راهرو جا مانده بود. شانه

باز اتاق مهراب نگاهی ی سایه شدم. از در نیمهخانه

به او انداختم. هنوز خواب بود. به اتاقی که سایه در 

اختیارم گذاشته بود رفتم و از چمدانم که شب قبل 

ام را و حوله آن را به داخل آورده بودم، لباس

 برداشتم و به حمام رفتم.
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موهای خیسم را به کمک حوله پیچیدم و بالای سرم 

تم تا برای خودم چای نگه داشتم. به آشپزخانه رف

بریزم. هرچیزی که برای صبحانه لازم بود، روی 

پیشخوان چیده شده بود. صندلی را کمی عقب 

ی اول را در کشیدم و روی آن نشستم. هنوز لقمه

دهانم نگذاشته بودم که در اتاق مهراب باز شد، 

اش را به بیرون هدایت طور که صندلیخودش همان

اهر شد. بعد ار سلام و کرد، در چارچوب در ظمی

ی بلند بالایی بخیری که تحویلم داد، خمیازهصبح

کشید که هردومان را به خنده واداشت. جوابش را 

 دادم و به سمت خودم اشاره کردم.

 ریزم.و صورتت رو بشوری، برات چای می تا دست-

تر از زمانی که بیدار شده بود، چند دقیقه بعد، سرحال

خورد، در ود و داشت صبحانه میرویم نشسته بروبه

حالی که در مقابل نگاه متعجب من، خودش را از 
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دار بالا کشیده و روی صندلی روی صندلی چرخ

 بلند پشت پیشخوان نشسته بود. پایه

 

 

 

 ۱۸_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

آید گفت از پس کارهای خودش برمیاینکه سایه می

رغم ام، علیسالهی سیزدهکرد. پسرخالهاغراق نمی

شرایط خاصی که داشت تلاش کرده بود تا زندگی 

ترین کاری از نرمالی داشته باشد و حتی برای کوچک

 اطرافیانش کمک نگیرد.
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طور که بلند ی چایم را خوردم و همانماندهباقی

 تا لیوانم را بشویم پرسیدم:شدم می

 پیشنهادت برای غذای ظهر چیه؟-

 با شیرینی خاص خودش جواب داد:

 شه!آخه زحمتت می-

 غره رفتم.با خنده اخمی کردم و چشم

شه... نه که توی این شیش آره خیلی زحمتم می-

آوردن هفت سال، هر روز از بیرون غذامون رو می

ه به شما کردن... لوس نکن خودت رو کسرو می

ها... چیزی که تو دلته رو بازیآد این لوسپسرا نمی

 بگو.

نیشخندی زد و خودش را مشغول خوردن باقی 

 اش کرد.صبحانه

 ماکارونی درست کنیم... با هم!-
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 متعجب نگاهش کردم.

 با هم؟!-

 با تکان سرش توضیح داد:

 هاش با من... پختنش با تو.خردکردنی-

د که به قول خودش از گویدانستم این را میمی

زحمت من کم کند، با این حال خندیدم و 

 سرش گذاشتم.سربه

 وقت.خسته نشی یه-

 با خنده سر بالا انداخت.

 شم.نمی-

 حالا چرا ماکارونی؟-

 ای گفت:اش داد و با لحن مسخرهچینی به بینی
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چون بابا خان ماکارونی دوست نداره... امروز هم -

 آد خونه.برای ناهار نمی

سرش را بالا آورد و نگاهم کرد. با لحن متعجبی 

 گفت:

شه کسی ماکارونی خدایی پگاه تو بگو... مگه می-

 دوست نداشته باشه.

کرده از فریزر بیرون آوردم و با ای گوشت چرخبسته

 خنده سر تکان دادم.

شه؟!... اینکه خوبه... ما تو خوابگاه یه چرا نمی-

 فر بود.اتاقی داشتیم از پیتزا متنهم

 هایش گرد شد.چشم

 جدی؟!-

 پاچه بود.باور کن... در عوض عاشق سیرابی و کله-
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بلندی را کشید و با صدای بلند خندید. از « نه»

اش حال من هم خوب شد. سایه و فرهاد با خنده

 شدند.وقت پیر نمیداشتن او در خانه هیچ

تا زمان درست کردن ناهار دست کم دو سه ساعت 

وقت داشتیم. جلوی تلویزیون نشسته بودیم. مهراب 

دادم. های آگاه را میدید و من هم جواب پیامفیلم می

کارم که تمام شد، گوشی را روی میز کنار دستم 

ی طور که خیرهگذاشتم و به او نگاه کردم. همان

هدف در تلویزیون بود، روبیکش را هم بی

خواستم مزاحم تماشای چرخاند. نمیهایش میدست

حرف فیلمش بشوم، برای همین هم خم شدم و بی

روبیک را از دستش بیرون کشیدم. سرش را سمتم 

ی چرخاند و لبخندی زد. آرنجش را به دسته

اش را به طور که چانهاش تکیه داد و همانصندلی

ش شد. مشتش تکیه داده بود، باز محو دیدن فیلم
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طور که نگاهش به تلویزیون بود، انگار متوجه همان

سردرگمی و کلنجار رفتنم با روبیک شده بود که زیر 

 لبی گفت:

 سعی کن اول یه رنگ رو کامل کنی.-

جا ، باز مشغول جابه«باشه»لبخندی زدم و با گفتن 

ها شدم. راهکارش راهگشا بود و بالاخره کردن مهره

کردنش جلو بروم. با توانستم قدمی در درست 

کردن کسی در راهرو سرم را بالا  صدای بلند صحبت

 گرفتم و نگاهی سمت در انداختم.

 آد؟بابات اومده؟ مگه نگفتی برای ظهر خونه نمی-

سرش را چرخاند و نگاهی به پشت سرش کرد. 

ای به صدای بلند گوش داد و سرش را بالا ثانیه

 انداخت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

همیشه عادت داره تو  بابا نیست... کاوه است...-

 زنه.راهرو بلند بلند حرف می

 ابرویی درهم کشیدم.

 کاوه؟!-

 مونه.هوم... همسایه بالایی-

سن و جوری نامش را گفته بود که انگار از کسی هم

زند، اما صدایی که به گوش سال خودش حرف می

لوحی من خورده بود، صدایی بم و مردانه بود. با ساده

 گفتم:

 بای کاوه است دیگه!منظورت با-

نگاهش را از تلویزیون گرفت و گیج نگاهم کرد، بعد 

انگار تازه متوجه حرفم شده بود که ریز خندید و سر 

 بالا انداخت.
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نه بابا، بابای کاوه کیه؟... خود کاوه است... فکر کنم -

 سن بابا هم باشه.هم

 پس بابای دوستته.-

 باز خندید و سرش را بالا انداخت.

 با، بچه نداره که... اصلاً ازدواج نکرده.نه با-

 هایم گرد شد و با خنده گفتم:چشم

سن باباته و جوری راجع به کسی که همتو چه-

قدر هم راحت مجرده، این همه اطلاعات داری و این

 کنی؟!اسمش رو صدا می

 خیالی شانه بالا انداخت.با بی

 مونه.خب همسایه-

بابا و مامانم این  خب باشه... من هیجده سال پیش-

 شونه.خونه و اون خونه رفتم، نفهمیدم کی همسایه
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 روبیک را از دستم گرفت و گفت:

 اینا فرق دارن.-

 اینا؟!... مگه نگفتی ازدواج نکرده.-

 نگاهی به روبیک انداخت و گفت:

کنه... این ش زندگی میازدواج نکرده، با برادرزاده-

آفرین!... معلومه رو خوب درست کردی ها، 

 باهوشی... فقط یه ایراد داره.

ی ام حل شد. قطعاً برادرزادهتقریباً معمای ذهنی

همین آقا کاوه با مهراب دوست بود و مهراب فقط 

کرد. احتمالاً خودی پیچیده میداشت موضوع را بی

 مرد جوانی که صبح دیده بودم، همان کاوه بود.

 ادش چیه؟از اول بگو خب... حالا این ایر-

رنگ های ردیفش هم همببین اینجا باید مهره-

 کار کنی.گم چیباشن... بهت می
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 ۱۹_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

بعد از اینکه سایه به خانه آمد و ناهار را خوردیم، 

وسایلم را جمع کردم و از اتاق بیرون رفتم. سایه که 

ی آمد، وقتی دید آمادهداشت از آشپزخانه بیرون می

 رفتن هستم، اخم کرد و خیلی جدی گفت:

 ده... نه؟!موندن پیش ما خیلی عذابت می-

 هایم را با تعجب گرد کردم و خندیدم.چشم

 زنی؟خاله خوبی؟!... این چه حرفیه می-
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دارم، شال و کلاه پس چرا تا چشم ازت برمی-

 کنی که بری؟می

ی در مهراب که صدایمان را شنیده بود، در آستانه

حرف و دلخور بهم چشم اقش ظاهر شد و بیات

دوخت. نگاهم را بینشان چرخاندم و رو به سایه 

 گفتم:

کنی خب؟!... قرارمون همین چرا ماجرا رو جنایی می-

 بود دیگه... مگه نبود؟!

 حالا که فردا جمعه است و کاری نداری.-

 آم دوباره.آره، ولی برم بهتره... شنبه می-

برداشت و با مهربانی سایه قدمی سمت مهراب 

 همراه با جدیت گفت:

ری تو اتاق کارهات رو انجام مهراب مامان، می-

 بدی؟
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« چشم»مهراب نگاهی به من انداخت و با گفتن 

 گرد کرد و به اتاقش رفت.آرامی، عقب

 بشین پگاه.-

 متعجب نگاهش کردم.

 گم، من...جون، جدی میسایه-

 پرید:روی مبلی نشست و میان حرفم 

آد اینجا، تو هم بمون این چند مامانت داره می-

 ساعت رو!

ابرویی در هم کشیدم و کیفم را کنار در اتاق رها 

 کردم.

 مامانم؟!... برای چی؟-

 نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت.

 آد به خواهرش سر بزنه... چرا نداره.می-
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اش نشستم و دلخور نگاهش روییروی مبل روبه

 کردم.

 بهش گفتی من اینجام؟ تو-

آم اونجا، آد... زنگ زد گفت دارم میبه خاطر تو نمی-

منم گفتم چه خوب پگاه هم اینجاست، خوشحال شد 

 بینمش.آم میگفت پس می

ی مبل سرم را پایین انداختم و با انگشتم روی دسته

توانستم بگویم. های فرضی کشیدم. چیزی نمیخط

چیزی که لازم است  خواست سایه بیشتر ازدلم نمی

از مشکلات ما بداند. او هزار و یک دغدغه داشت که 

 کرد.ها میباید ذهنش را معطوف آن

 پگاه، نگام کن.-

 نگاهش کردم و لبخندی زورکی زدم.
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از وقتی رفتی شهرستان درس خوندی و برگشتی، -

 انگار یه آدم دیگه شدی... آره؟!

 گیج نگاهش کردم.

جهت ام که بیهمچین آدمیگی خاله؟... من چی می-

 اخلاقم عوض شه؟

 گی تو دلت چهزنی؟ چرا نمیپس چرا حرف نمی-

خبره؟ یادته بچه که بودی وقتی مامان و بابات 

داشتی و یواشکی شد تلفن رو برمیدعواشون می

داریت بدم و آروم زدی تا دلباهام حرف می

 بگیری؟... الان چی فرق کرده؟

خواست نم خودش دلش میخانخیر... انگار خاله

 درگیر معضلات ما شود.

 نیشخندی زدم و سرم را کمی به راست خم کردم.
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تونم تر شدم، میخب فرق کرده دیگه... من بزرگ-

 هام کنار بیام.با مشکلاتم، با دغدغه

به بزرگی و کوچیکی نیست که پگاهم... حتی منم تو -

خواد یکی باشه که باهاش این سن گاهی دلم می

 ف بزنم و سبک بشم.حر

 نمایی نگاهش کردم.با لبخند دندان

خوام... دوست ندارم بار مشکلات ولی من نمی-

نشدنیم رو روی دوش یکی دیگه بذارم، وقتی حل

 آد.دونم کاری از دستش برنمیمی

کنی پگاه، کوچکترین کاری که یه همدم اشتباه می-

ت تونه بکنه اینه که سنگ صبورت باشن، به حرفامی

گوش کنه، حتی اگه نتونه کاری انجام بده همین که 

 کنه یعنی تو براش مهمی.گوش می
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صدای زنگ آیفون بلند شد و خاله از صرافت اصرار 

برای حرف زدنم افتاد. بلند شد و بعد از باز کردن در، 

 رو به من گفت:

خیلی خب، من هیچی... اما از مامانت چیزی رو -

تونه داره، حتماً می مخفی نکن... اون کلی تجربه

 کاری برات انجام بده.

به سمت در ورودی رفت و پوزخندم را ندید. مادر من 

اگر بلد بود راه حلی برای مشکلات ارائه دهد، اول از 

کرد تا مجبور نباشد همه مشکلات خودش را حل می

 دختر جوانش را آواره کند.

با شنیدن صدای نرمش لعنتی به دل سیاه شیطان 

شد. از م که مانع صاف شدن دلم با مادرم میفرستاد

جا بلند شدم و پشت سر خاله ایستادم. با صدای 
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سلامم سرش را بالا گرفت و بعد از مکثی روی 

 ای رنگ را به دست سایه داد.صورتم، پاکت قهوه

برای مهراب کیک یزدی گرفتم، از همون جایی که -

 دوست داشت.

فاصله گرفت. من ماندم سایه تشکر کرد و از میان ما 

زد. و مادری که نگاهش دلخوری را فریاد می

 وار لب زد:زمزمه

 آخه من به تو چی بگم؟-

 خبری زدم.خودم را به بی

 چی شده مگه؟-

پالتو و شال ضخیمش را به جالباسی آویزان کرد و 

 جلو آمد.
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گی چی شده؟... شیش، هفت سال تو شهر تازه می-

قدر این دو روز من رو غریب تنها زندگی کردی، 

 نگران خودت نکردی.

 تفاوت نگاهش کردم.ای بیبا چهره

 ی بابات، منم رفتم.نگران چرا؟... گفتی برو خونه-

 پچ کرد:با عصبانیت پچ

 پس چرا الان اینجایی؟-

 هایم را با تعجب گرد کردم.چشم

یعنی چی خب؟... قرار نبود بابا من رو اسیر کنه -

 له سر بزنم.که... اومدم به خا

ی ای دورتر مانع ادامهصدای سایه از فاصله

 صحبتمان شد.

ی ما جای زنین؟... خونهحالا چرا سرپا حرف می-

 نشستن نداره؟
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ای برایم رفت و به طرف یکی از غرهمامان چشم

دارش را به ها قدم برداشت. مهراب صندلی چرخمبل

 زده گفت:هیجانبیرون از اتاقش هدایت کرد و 

 سلام خاله، خوش اومدی.-

 مامان به رویش لبخند زد و جوابش را داد.

 

 

 

 ۲۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

پسرم... خوبی؟... با درس و مشقات چه سلام گل-

 کنی؟می
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مهراب تا نزدیک پای مامان جلو آمد و دستش را در 

 زمان جواب داد:دست او گذاشت، هم

تفاقاً دیروز امتحان ریاضی چی عالی... اهمه-

 م بیست شد.داشتیم، نمره

مامان دستی به سرش کشید و با خوشحالی 

 تشویقش کرد.

آفرین... من که بهت گفتم، فقط باید دقتت رو -

بیشتر کنی، وگرنه تو انقدر پسر باهوشی هستی که از 

 آی.ای برمیپس حل هر مسئله

از کیک سایه با یک سینی بزرگ که در آن ظرفی پر 

 یزدی و چهار لیوان قرار داشت سر رسید.

 ها گرفته.مهراب، خاله برات از این کیک خوشمزه-

ها را بردارد. سینی را جلویش گرفت تا یکی از کیک

 های مهراب برق زد.چشم
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 ره.وقت یادت نمی دمت گرم خاله... هیچ-

 سایه با لبخند و لحنی توبیخی اسمش را صدا زد.

 مهراب!-

طور که کیک را یرینمان نیشخندی و همانپسرک ش

 چپاند گفت:درون دهانش می

 چیز بدی نگفتم که!-

سایه با تأسف سری تکان داد و لیوان شیرکاکائو را 

به دستش داد. مهراب تا جایی که داغی شیر اجازه 

داد یک نفس همه را خورد و بعد از برگرداندن می

 لیوان به مادرش گفت:

ه من برم اتاقم؟... یه کم این خاله، اشکالی ندار-

 هفته تکالیفمون زیاده.

مامان دستی روی پایش کشید و با مهربانی سر 

 تکان داد.
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 نه عزیزم، چه اشکالی داره؟... منم هستم فعلاً.-

مهراب که رفت، مامان خم شد و لیوانی از سینی 

 برداشت. رو کرد به من و گفت:

دی، نمی زنم جوابم رودو روزه هرچی بهت زنگ می-

کنی که الان اس دست به سرم میامهی با اس

تونم حرف بزنم، الان خوابم، الان فلان و نمی

بهمان... دیشب که آگاه بهم زنگ زد تازه فهمیدم 

های من چیه... برای چی از دلیل این سردووندن

ی بابات اومدی بیرون؟... مگه نگفتم یه چند روز خونه

م؟... اون زنه چیزی بهت اونجا بمون تا یه فکری بکن

 گفت، یا بابات حرفی زد که ناراحت شدی؟

نگاهی گذرا به خاله انداختم که سرش پایین بود و در 

داد، اما واقعاً آن های ما اهمیت نمیظاهر به حرف

خواست خاله سایه بفهمد در چه لحظه دلم نمی
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خواستم از سر ترحم ام. نمیوضعیتی گرفتار شده

اش را بهم بدهد، هاد ماندن در خانهمجبور شود پیشن

فکری که مطمئن بودم همان لحظه هم در سرش 

 جان گرفته است. رو به مامان با لحن محکمی گفتم:

اون زنه اسم داره مامان جان، هووت نشده که که -

زنی، چندسال بعد از جوری در موردش حرف میاین

ه تون اومده زن بابا شده... نه، نه سودابه و نجدایی

بابا چیزی نگفتن و ناراحتم نکردن، اتفاقاً برای 

موندنم هم خیلی مشتاق بودن، اما من اونجا راحت 

تونم قدر ازمون دور شده که نمینبودم. بابا این

راحت کنارش زندگی کنم و وانمود کنم تو 

خصوص مون هیچ اتفاق خاصی نیفتاده... بهگذشته

حال!... شما بینم با سودابه مهربونه و خوشوقتی می

 کنم دیگه.هم نگران من نباش، یه کاری می

 ام عمل کرد.بینیسایه درست مطابق پیش
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گم حرف بزن پگاه، برای همینه... وقتی بهت می-

 کافی بود بگی مشکل کجاست تا منم بگم...

 ای پردرد میان حرفش دویدم.با خنده

دونستم کافیه من یه اشاره همین دیگه... چون می-

شما بگی همین جا بمون، چیزی نگفتم.  کنم تا

دونم مهراب از دونم خودت مشکلی نداری، میمی

قدر مهربونه که امکان خداشه، حتی عموفرهاد اون

نداره اعتراضی بکنه، ولی من که حتی راضی نشدم 

 ام؟ی بابام بمونم، به نظرت اینجا موندنیتو خونه

 کار کنی؟خوای چیپس می-

، مامان «کنم.یه کاریش می»بگویم تا خواستم دوباره 

 جواب داد:

 آد پیش خودم.می-

 با پوزخند محوی نگاهش کردم.
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 تونم با اون دوتا...امکان نداره مامان، من نمی-

 خیلی جدی گفت:

 اون دوتا رفتن.-

 مات ماندم.

 کجا؟-

ازفکر اینکه به خاطر من آن دو پسربچه را آواره 

هم ریخته  خودش را بهکرده، یا بدتر از آن زندگی 

ای رنج باشد، تمام تنم لرزید. من راضی به لحظه

 ی مامان نبودم. مامان توضیح داد:کشیدن دوباره

جمشید اون شب برگشت و حال خراب من رو دید، -

بهش گفتم دختر جوونم نباید آواره بمونه، باید شب 

ی خودش بذاره زمین، ولی مرغش سرش رو تو خونه

گفت خب بیاد کسی جلوش رو ییه پا داشت، م

نگرفته. با هم بحث کردیم و هزاربار تو گوشش 
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خوندم که موندن پگاه با دو تا پسر نوجوون توی 

خونه درست نیست، اونم وقتی صبح تا عصر ما دو تا 

آد، خونه نیستیم. وقتی دیدم از حرفش پایین نمی

کنم... حرف پول خرج گفتم یه جا رو براش اجاره می

ه وسط اومد، دیگه وا داد، گفت یکی از کردن ک

ش یه سوئیت داره اونجا رو یه رفقاش پایین خونه

بره اونجا، تا گیره و سامان و محسن رو میمدت می

 بعد یه فکر بهتر بکنه.

جملات آخرش را با لبخند پرتأسفی ادا کرد. نگاهم 

ی دستم ثابت ماند. دو تا های کشیدهروی انگشت

م از یک مادر بودند و مشخص پسربچه که هر کدا

بود با هم سازگاری هم ندارند، از کجا معلوم بود که 

بتوانند در یک اتاق کوچک کنار هم دوام بیاورند. 

 شد؟ اصلاً خورد و خوراکشون چه می
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 ۲۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

که هنوز بالغ نشده بودند بهتر از پس  دو تا بچه

آمدند یا منی که یک ماه دیگر بیست و خودشان برمی

شد و توانسته بودم چند سال به شش سالم تمام می

تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم؟ من و آگاه 

به قدر کافی چوب دعوای پدر و مادرمان را خورده 

ر من دو نفر دیگر آواره بودیم، انصاف نبود به خاط

 شوند. در لحظه تصمیم خودم را گرفتم و گفتم:

بگو برشون گردونه مامان! اون دوتا گناهی ندارن -

که باباشون عقل نداره... حداقل کنار تو که باشن 

یکی هست مراقبشون باشه، اونا پسرن، اگه کسی 
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هایی حواسش بهشون نباشه معلوم نیست تو چه راه

تونم راه ز آب و گل دراومدم و دیگه میبیفتن... من ا

 رو از چاه تشخیص بدم ولی اونا...

ی لبم را با استرس به دندام گرفتم و مامان گوشه

 متعجب گفت:

خوای چی کار گی؟... پس تو میچی داری می-

ذارم بازم من رو از خودت کنی؟... فکر نکن می

 خبر بذاری.بی

اینکه به مامان  لیوان شیرکاکائو را برداشتم و بدون

طور که مشغول خوردن کیک و شیر نگاه کنم، همان

 شدم گفتم:

من فعلاً یه کار موقت دارم... از ظهر تا غروب -

وقت درگیر اونم، برای صبح تا ظهرم هم یه کار نیمه

کار نمونم... فقط شب برای خواب، کنم که بیپیدا می
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آم پیشتون، یه جای خواب بهم بدین و کسی هم می

 کاری به کارم نداشته باشه کافیه.

 مامان گیج و مات نگاهم کرد.

کار موقت دیگه چیه؟... چه جوری تو دو روز -

 تونستی کار پیدا کنی؟

کرد. نگاهی به سایه انداختم. با لبخند نگاهم می

لبخندش را جواب دادم و ماجرای ماندنم پیش 

 مهراب را برای مامان توضیح دادم.

عموفرهاد کسی رو پیدا کردن، باز  بعداً اگه خاله و-

گردم دنبال کار، دیگه برای کسی که فوق می

 لیسانس داره فکر نکنم سخت کار پیدا بشه.

 مامان با حالت تمسخر گفت:

آره... ولی نه فوق لیسانس تاریخ... چقدر بهت -

ی بهتر انتخاب کن، همین دانشگاه گفتم یه رشته
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ی تو یه کفش آزاد شهر خودمون بخون، پات رو کرد

خوام مستقل زندگی که من تاریخ دوست دارم، می

کنی با فوق تاریخ کردن رو یاد بگیرم... حالا فکر می

 قراره چی کار کنی؟

نفس جواب دانستم، اما با اعتمادبهها را میی اینهمه

 دادم:

تا الان خودم تصمیم گرفتم و پاش وایسادم، از -

نم. برای هزارمین کحالا به بعد هم همین کار رو می

 گم لازم نیست نگران من باشی مامان.بار می

اش را درون سینی برگرداند و لیوان خالی

 هدف در هوا تکان داد.هایش را بیدست

من که دیگه کم آوردم... هر کاری دوست داری -

 بکن.

 فقط... اجازه هست ماشینت یه مدت دستم بمونه؟!-
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 آهی کشید و سر تکان داد.

آد... اون ماشین دست که کاری برات برنمیاز من -

تونم بهت بدم تا حداقل چندم تنها چیزیه که می

ور نباشی... اگه ور و اوندرگیر رفت و آمدت به این

زنمش به نامت... مال ریم میخواستی، اصلاً می

 خودت.

 نگاهش رنگ شرمندگی گرفت.

الان دستم حسابی خالیه پگاه، وگرنه یه چیز بهتر -

... این ماشین قدیمیه، ممکنه اذیتت گرفتمت میبرا

 کنه.

لیوانم را روی میز گذاشتم. بلند شدم و کنار مامان 

رویی نشستم. یک دستم را دور روی مبل روبه

اش انداختم و دست دیگرم را میان انگشتان شانه
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ای روی گرمش جا دادم. بعد از نشاندن بوسه

 اش گفتم:گونه

کردی. همین ونستی دریغ نمیتدونم که اگه میمی-

جوری که این چند سال رو برام کافیه، بذار همون

گذروندم، از حالا به بعد هم گلیمم رو خودم از آب 

ی مشکلاتت، بیرون بکشم. دوست ندارم با همه

 درگیر مسائل منم بشی.

سایه بالاخره سکوتش را شکست و با مهربانی 

 گفت:

مسائل خودت  خوای دیگران رو درگیراینکه نمی-

کنی قابل تحسینه پگاه، اما مامانت هم وظایفی در 

 قبالت داره.

ی مادرم تکیه دادم و سعی کردم به سرم را به شانه

اش، بالا کشیدن بینی و دستی که به تکان ریز شانه
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توجهی کنم، در عوض در کشید بیچشمش می

 جواب سایه گفتم:

ی من و ی مادریش برامامان خیلی بیشتر از وظیفه-

آگاه مایه گذاشته... من از مامان یاد گرفتم به کسی 

وابسته نباشم و خودم از پس خودم بربیام. مامانم تو 

قدر تلاش اون سن کم، بدون شوهر با دوتا بچه، اون

کرد که تونست تو بهترین جای شهر خونه بخره و 

ماشین بندازه زیر پاش... منم دختر همین مادرم... 

 گم؟درست نمی

ی آخرم را با سری خم شده رو به جلو و رو به ملهج

ام ای وری شقیقهی سرخ مادرم گفتم. بوسهچهره

 نشاند و زمزمه کرد:

جان... تو علاوه بر اراده، تو خیلی بهتر از منی مامان-

تونه یه دل پاک و ساده داری، یه قلب سفید که نمی
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ای از کسی به دل بگیره. الهی که بختت هیچ کینه

ها رو خوام بهترینل من نباشه پگاه... از خدا میمث

 برات کنار بذاره.

اش چسباندم و پلک بستم. سرم را دوباره به شانه

دعای خیر مادر همیشه بهترین دعای زندگی هر 

فرزندی خواهد بود. من به این موضوع ایمان داشتم، 

 اما به خودم... به خودم هیچ اطمینانی نداشتم. 

 

 

 ۲۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

با شنیدن صدای آلارم گوشی سرم را از زیر پتو 

ترین قسمت خانه را که ایبیرون کشیدم. گوشه
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خیلی توی دید اعضای آن نبود، برای خواب انتخاب 

های زیادی نداشتم، اما کرده بودم. در واقع انتخاب

بهتر از این بود که شب به شب برای یافتن جای 

 کرم را درگیر کنم.خوابی امن و آرام ف

ساعت را طوری تنظیم کرده بودم که زودتر از تمامی 

خواست افراد خانه از خواب بیدار شوم. دلم نمی

شوند من را در حالتی ناجور یا ها بیدار میوقتی آن

غیرمتعارف، پهن روی رختخواب ببینند. این هم یک 

ی خودت حکم مدلش بود دیگر! اینکه خانه

ت داشته باشد که در آن، ساعت خوابگاهی را برای

خاموشی و بیدارباش برای خودت تنظیم کنی. یاد 

حرف همیشگی آگاه افتادم، هربار که به خاطر 

بخند پگاه! یه »گفت: شدیم میمشکلی عاصی می

شه، خاطراتی که ها خاطره میی این اتفاقروزی همه

کنیم از شدت خنده وقتی برای هم تکرارش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کدام از هرچند هنوز هیچ« شه.میاشکمون سرازیر 

ای نرسیده بودند که از آن خاطرات برای من به درجه

شان قهقهه که نه، حتی لبخند بزنم، اما یادآوری

ها را برای همان حرفش باعث شده بود دیگر سختی

ها به دید یک فیلم خودم بزرگ نکنم، بلکه به آن

تی کمدی یا سریال طنز نگاه کنم که سرشار از بدبخ

توانی جلوی و آوارگی است، اما موقع دیدنشان نمی

 .ات را بگیریخنده

ای تنم دست و صورتم را شستم، لباس پوشیده

کردم و برای آماده کردن صبحانه به آشپزخانه رفتم. 

دویدن صبحگاهی را باید به بعد از بیرون رفتن اهل 

توق ظرف و وکردم. احتمالاً صدای تقخانه موکول می

بود که باعث شد یکی یکی اعضای دیگر خانه  ظروف

کم خانه شلوغ شد. پسرها حین هم بیدار شوند. کم

آماده شدن برای رفتن به مدرسه بلند بلند حرف 
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زد که زودتر زدند و جمشیدخان مدام تشر میمی

حاضر شوند تا از سرویس جا نمانند. مامان در حالی 

شد و کرد وارد آشپزخانه که مانتویش را تن می

 لبخندی به رویم زد.

 زندگی مجردی سحرخیزت کرده پگاه!-

لبخند محوی زدم، نیازی نبود جواب بدهم یا توجیهی 

ارائه کنم، چندسال زندگی دور از این خانه و با 

افرادی غریبه، از من آدمی ساخته بود که دیگر مثل 

کردم. جمشید و قبل سعی در توضیح رفتارهایم نمی

صرف صبحانه وارد شدند، از  پسرها هم که برای

ام را در سینک پشت میز بلند شدم و فنجان خالی

گذاشتم. همین که خواستم بیرون بروم جمشیدخان 

کرد با همان لحن خاصش، همان لحنی که حس می

خیلی طناز است، اما در واقع چیزی جز مسخرگی در 

 شد، بلند گفت:باطنش دیده نمی
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گین بود یا کار و بار کجا پگاه جان؟!... قدممون سن-

تری داری؟... بشین بابا! بشین فرار نکن بذار مهم

 کنار تو صبحونه به ما هم بچسبه.

ی در آشپزخانه به سمتشان برگشتم. پسر در آستانه

دانستم نامش سامان تر که حالا خوب میکوچک

ای توجه به اطرافش تند و تند لقمه است، بدون ذره

چپاند. محسن، می کرد و توی دهانشدرست می

تر جمشید برعکس برادر کوچکش، تمام پسر بزرگ

ی ما جمع شده بود و حین حواسش به مکالمه

اش را هم تکه تکه چرخاندن نگاهش بین ما، لقمه

زد. مامان پشتش به من بود و دیدی به گاز می

ی اش نداشتم تا ببینم واکنشش به این مکالمهچهره

پلایی بودیم که وپرتی مسخره چیست. چه خانواده

در عین جمع بودن، هیچ کدام ربطی به دیگری 

های سبز نداشتیم! نگاهم را خیلی سریع از چشم
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جمشیدخان گرفتم و با لبخندی نصفه نیمه جواب 

 دادم:

تون به قدر کافی جمع هست جمع خانوادگی-

جمشیدخان... منم خیلی وقته که بیدار شدم و 

 شم.خوردم... مزاحمتون نمیم رو صبحانه

نگاه دیگری به محسن و سامان انداختم و حین 

بیرون رفتن از آشپزخانه به این فکر کردم چه 

موهبت بزرگی نصیب آن دو بچه شده که رنگ 

چشمشان را از پدرشان به ارث نبردند. جمشید 

توانست اش میو خیره تنه، با همان نگاه رنگییک

ای بکارد، فقط بینندهتخم نفرت را در دل هر 

دانستم این سه زن چه در او دیده بودند که نمی

کدام عطایش را به اش بودند و هیچقدر شیفتهآن

 بخشیدند.لقایش نمی
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منتظر ماندم تا محسن و سامان و جمشید از خانه 

بیرون بروند تا بتوانم با خیال راحت به اتاقم بروم و 

 وسایلی که لازم داشتم را بردارم.

نفر آخری که داشت پایش را از خانه بیرون 

سر از اتاق بهگذاشت مامان بود. وقتی مقنعهمی

بیرون آمد ناخودآگاه لبخندم کش آمد. از کودکی دلم 

رفت. شاید برای ی مامان غنج میبرای ژست دبیرانه

شدن در درونم مرا به  همین بود که میل به معلم

داد. نگاه  ای مثل تاریخ سوقسمت خواندن رشته

اش کشید و لبخند خندانم را که دید دستی به مقنعه

 زد:

 پگاه! هر کاری داشتی بهم زنگ بزن، خب؟!-
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ی موافقت برایش تکان حرف سری به نشانهبی

دادم. به سمت در رفت و قبل از پوشیدن 

 هایش گفت:کفش

 برای ناهار هم غذا تو یخچال...-

 میان حرفش پریدم.

 نیستم مامان، فکرت رو درگیرش نکن.برای ناهار -

 نگاهش تیره شد

 ی سایه؟ری خونهمی-

 

 

 

 ۲۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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شنبه هومی کردم و توضیح بیشتری ندادم. پنج

چیز را برایش گفته بودم و شرط ماندنم در این همه

خانه هم همین بود؛ اینکه فقط به قدر چندساعت در 

ید و پسرهایش زیر یک شب و هنگام خواب، با جمش

سقف بمانم.  فقط مانده بودم با روزهای تعطیلم چه 

کنم که با وجود رفقای دوران مدرسه، گذراندن آن 

 روزها هم کار سختی نبود.

ی خاله از نزدیک ظهر بود که به قصد رفتن به خانه

خانه بیرون زدم. هوا به نسبت روزهای قبل کمی 

زمستان برای  سردتر و پرسوزتر شده بود، انگار

رفتن دو دل مانده بود که یک روز هوا رو به گرما 

سوزاند. رفت و روز دیگر سوز برف صورتت را میمی

اش کم ماشین قدیمی مامان، هرچقدر هم که کارایی

محض سوار کرد. بهاش خوب کار میبود، اما بخاری

شدن، پیچ بخاری را پیچاندم. با گرم شدن موتور 
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رو به گرما رفت و سوز سرما را ماشین، اتاقش هم 

 پشت درهای بسته جا گذاشت.

ی سایه که رسیدم، نگاهی به ساعتم جلوی خانه

ای تا رسیدن سرویس انداختم، هنوز چند دقیقه

ام را از کیف بیرون آوردم مهراب فرصت بود. گوشی

ی آگاه که مثل همیشه آمار و در جواب پیام هر روزه

 خواست فقط نوشتم:کامل می

ام و فعلاً امروز هم مثل روزای قبل، هنوز زنده»

ای پشتش شکلک خنده« خواب نشدم.کارتن

گذاشتم و پیام را برایش فرستادم. جوابی که 

شد بلافاصله فرستاد، از همان لغت به لغتش هم می

 جدیت و عصبانیتش را تشخیص داد: 

 «ی من بازی نکن پگاه.با اعصاب نداشته»

 ب دادم:نیشخندی زدم و جوا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

سن من از بازی کردن گذشته مهندس... دست از »

ی من بردار تا اعصابت آروم چک کردن روزانه

 «بمونه.

 فقط یک جمله برایم نوشت.

 «خدا لعنتت نکنه پگاه»

توانستم حالت با صدای بلند خندیدم. ندیده هم می

ها بود ام سالاش را حدس بزنم. برادر بیچارهچهره

صاب راحت را خودخواسته از که خواب آرام و اع

با این »پرسیدم خودش دریغ کرده بود. وقتی هم می

قدر ازمان دور همه نگرانی، پس چرا خودت را این

« مرد نیستی که بفهمی!»داد: جواب می« کردی؟

گرفتند. چقدر این مردها خودشان را دست بالا می

مگر زن بودن چه ایرادی داشت؟ مگر مردها 

ها از قدرت فهمیدند که زنر میچیزی را بیشتچه
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درکش عاجز بودند؟ مگر ماندن و حمایت کردن از 

مادر و تنها خواهر آدم چقدر درد داشت که هر دو را 

پشت سرش گذاشته بود تا درد چیزهای دیگر را به 

شد فهمید این جان نخرد؟... نه، انگار واقعاً نمی

 مردها چه مرگشان است.

ای لا آمد، پرایدی نقرهنگاهم که از روی گوشی با

اش پیاده شد. با جلوتر از من نگه داشت و راننده

کشید، حواسم دیدن ویلچری که از صندوق بیرون می

سر جایش برگشت. کیفم را برداشتم و از ماشین 

پیاده شدم. دزدگیر ماشین مامان خیلی وقت بود که 

کرد؛ درست قبل از اینکه من به دانشگاه کار نمی

ماشین را با سوئیچ قفل کردم و سمت بروم. در 

ای قدم برداشتم. در عقبی ماشین باز بود پراید نقره

و مهراب با اخم، به مرد راننده، که با ویلچر درگیر بود 

توانست بازش کند، زل زده بود. صدای سلامم و نمی
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ی ابروهایش باز شد و را که شنید کمی از گره

 ملتمس نگاهم کرد.

 شه کمکشون کنی؟میپگاه! -

فوری کنار راننده رفتم و دستم را برای گرفتن ویلچر 

 جلو بردم.

 اجازه هست؟-

 مرد با حالت نامطمئنی نگاهم کرد. بدون مکث گفتم:

ی مهرابم... اگه اجازه بدید درستش دخترخاله-

 کنم.می

مرد انگار که بار بزرگی از روی دوشش برداشته شده 

به طرفم هل داد. جلوی نگاه  باشد، ویلچر را تقریباً

ی کوچک، صندلی را باز کردم مبهوتش با یک اشاره

و جلوی پای مهراب نگه داشتم. خودش به کمک 

ی صندلی، جلو ی بالای در ماشین و دستهدستگیره
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آمد و روی صندلی نشست. دستی به موهایش 

 کشیدم و با خنده گفتم:

 خدا قوت قهرمان.-

دلی را کمی عقب داد تا های صننیشخندی زد و چرخ

بتوانم در ماشین را ببندم. راننده با بدخلقی رو به 

 هردویمان گفت:

 امری با بنده نیست؟-

ی مهراب به مرد گرفتم و غرهنگاه متعجبم را از چشم

 رو به او گفتم:

 نخیر، دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید.-

مرد بدون حرف دیگری سوار ماشینش شد و با گاز 

از آنجا دور شد. شنیدم که مهراب زیرلبی  پرصدایی

 غرید:

 ...ی حروممرتیکه-
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 هینی کشیدم و با صدای بلند هشدار دادم:

 گی؟مهراااب!... چی داری می-

ای لبش را گاز گرفت و شانه بالا با لبخند خسته

 انداخت.

 خیال... بره گم شه اصلاً.بی-

دانست هایم از فرط تعجب گشاد شد. سایه میچشم

 قدر مودب است؟!اش اینسیزده سالهپسر دوازده

 مهراب! از تو بعیده این حرفا!-

وقتی لب به گله باز کردم حس کردم بغض پنهانی 

 صدایش را لرزاند.

کلافه شدم خب... یه دور دم در مدرسه، سر بستن -

و سوار کردن صندلی دهنمون رو صاف کرد و نق زد، 

رسیدی وگرنه یه یه دور هم اینجا... شانس آورد تو 

 کردم.درشتی بارش می
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 مگه راننده سرویستون نبود؟!-

اش را سمت در خانه هل داد و با عصبانیت صندلی

 غرید:

مون دیروز تو جاده تصادف کرده، رفته نه بابا، راننده-

 راننده  ًها... مدرسه هم گفت فعلاقاطی باقالی

سرویس خالی ندارن بذارن برامون...، صبح بابا 

ندتم، ولی این یارو آژانسیه رو مدرسه خبر کرد رسو

 برامون.

 

 

 

 ۲۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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کلیدش را از دستش گرفتم و حین باز کردن در 

 پرسیدم:

 براتون؟... چند نفرین مگه؟-

 چهارتاییم... من و عرشیا و عماد و محمدرضا.-

وارد حیاط شدیم و در را پشت سرمان بستم. 

داشتم، دوباره طور که آرام کنارش قدم برمیهمان

 پرسیدم:

کار کنین؟ دوستات چی کار خواین چیحالا می-

 کنن؟می

 شانه بالا انداخت و سر تکان داد.

دونم چی کار اونا هم راهشون دوره به مدرسه... نمی-

 خوان بکنن.می

ها که رسیدیم، دار کنار پلهجلوی سطح شیب

 ند و گفت:اش را چرخاصندلی
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بری بالا؟ من پگاه! لطفاً صندلی رو از عقب می-

 خورم.همیشه اینجا سُر می

یادم افتاد که سایه هم گفته بود برای بالا آمدن از 

 دار به کمک احتیاج دارد.سطح شیب

بلندی گفتم و پشت صندلی ایستادم، سعی « حتماً»

کردم با کشیدن ویلچر به سمت بالا، او را به سطح 

تر از چیزی بود که برسانم؛ اما ماجرا سخت ایوان

کردم. خیر سرم ورزشکار بودم، اما مهراب فکر می

اش شده بود و حرکت تر از دوران کودکیهم سنگین

دادن صندلی روی شیبی به سمت بالا کمی مشکل به 

رسید، تا جایی که وقتی توانستم صندلی را به نظر می

مرم از هم باز های کایوان برسانم، حس کردم مهره

دار اند. عمو فرهاد با چه فکری این سطح شیبشده

قدر تند و تیز ساخته بود؟! همان دو سه قدم را این

رغم هوای سرد زمستان، تنم را خیس عرق راه، علی
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کرد. همین که خواستم او را سمت در راهرو 

» برگردانم، با صدای بمی که از پشت سرم گفت:

جیغ خفیفی کشیدم و سر ، ترسیده «چطوری مهراب؟

 چرخاندم.

مرد جوانی که تا آن روز او را ندیده بودم، با حالت 

راحتی، دست در جیب، به دیوار کنار در راهرو تکیه 

داده بود و گویا با مهراب زیادی احساس صمیمیت 

کرد. مهراب با دیدن او گل از گلش شکفت و با می

 روی بازی جواب داد:

 ی؟ از کی اینجایی؟سلام!... خوبم، تو خوب-

مرد نگاه گذرایی به من که هنوز از دیدنش در بهت 

اش تند بودم و قلبم به خاطر ترس از حضور ناگهانی

 تپید، انداخت و جواب مهراب را داد:می
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از اون موقع که داشتی تو حیاط تند تند غر -

 به همِت ریخته پهلوون؟! زدی... چیمی

ل نگاهش کردم. تر از قبترس از یادم رفت و مات

وقتی که داشتم با آن همه مشقت مهراب را بالا 

کشیدم آنجا بود و به خودش زحمت نداده بود می

ی برای کمک جلو بیاید؟!... عجب اعجوبه

 ای!ازخودراضی

کرد، مهراب که کلاً در عالمی دیگر سیر می

اش را به جلو هل داد، با مرد دست داد و با صندلی

 خنده گفت:

 ، چیز مهمی نبود... خیلی وقته نیستی!خیالبی-

از میزان صمیمیت مهراب سیزده ساله با مردی که 

داد بالای سی سال سن دارد، اش نشان میچهره
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آوردم. وقتی دیدم حضورم آنجا به داشتم شاخ درمی

 آید، مهراب را مخاطب قرار دادم:چشم کسی نمی

 تونی باقی راه رو بیای؟!... منمهراب، خودت می-

 برم تو؟

اش بود، با خنده برایم سر دست مرد هنوز روی شانه

 تکان داد و گفت:

 آم خودم.آره دمت گرم... می-

تمام تلاشم را کردم که نگاهم برای بار دوم سمت 

 مرد ازخودراضی با آن ژست راحتش نچرخد.

خیلی خب، پس کلیدت رو بده، خودت هم زود بیا، -

 امروز هوا خیلی سرد شده.

 لیدش را به دستم داد و فوری گفت:دسته ک

 آم.باشه مرسی... زود می-
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از کنار مرد که حتی به خودش زحمت نداد برای عبور 

جا شود، رد شدم و پا به راهروی ای جابهمن ذره

ی خاله گذاشتم. در ظاهر داشتم منتهی به در خانه

کردم، اما به شکل کلیدها را توی قفل امتحان می

ی آن دو بود. ناخودآگاهی حواسم پیش مکالمه

مهراب داشت چیزی راجع به تمرین گیتار و بازی 

گفت و مرد هم فقط با کلمات کوتاه جوابش فیفا می

داد. درست زمانی که کلید درست را پیدا کردم، را می

 صدای مرد هم به گوشم رسید که گفت:

 آخر ساله، یه کم سرم شلوغه، ولی حتماً یه وقت-

کنم که یه کم با هم تمرین کنیم... اگه من خالی می

 نبودم و کاری داشتی به کاوه بگو.

 اش جواب داد:کلام همیشگیمهراب با همان تکه
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دمت گرم، منم یه کم سرم شلوغه، درسام سنگین -

 شده، ولی منتظر خبرت هستم.

، از مهراب خداحافظی «مخلصم پسر»مرد با گفتن 

هایش نشان داد که دمکرد و صدای دور شدن ق

اش را رفت. مهراب صندلیداشت از خانه بیرون می

وارد راهرو کرد و من با هزار علامت سوال که دور 

سرم به گردش درآمده بودند، در را برایش باز نگه 

 داشتم تا وارد خانه شود.

 

 

 

 ۲۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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ده به دستور سایه غذایی را که از شب قبل آماده ش

بود و در یخچال بود، برای ناهار مهراب و خودم گرم 

کردم. دست خودم نبود که فکرم پیش رفتار مهراب 

با آن مرد مانده بود. مطمئن بودم او را تا امروز ندیده 

بودم. با خودم فکر کردم شاید همان مردی بود که 

ی بالا آمد و جلوی چشمم چند روز پیش از طبقه

شناخت و اگر مهراب او را می دوان دوان بیرون رفت.

اشتباه نکنم گفت نامش کاوه است. کمی ذهنم را 

ی آن مرد را درست متمرکز کردم، من آن روز چهره

اگر »ندیدم؛ اما نه، این یکی امروز به مهراب گفت 

، پس اشتباه «من نبودم و کاری داشتی به کاوه بگو

 ی سایه چه خبری بالای خانهنکرده بودم. در طبقه

آمد داشتند. وبود که این همه مرد جوان به آنجا رفت

های صندلی مهراب روی صدای حرکت چرخ
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های کف آشپزخانه من را به خودم آورد و سرامیک

 فوری به طرفش برگشتم.

 اومدی؟... بیا غذا آماده است.-

میز متحرک و مخصوصش را جلویش گذاشتم و 

آن  بشقاب غذا، ظرف سالاد و لیوان آبش را روی

چیدم. وقتی مشغول خوردن شد، خودم هم بشقابم 

را برداشتم و روی صندلی پشت پیشخوان نشستم. 

برای اینکه سکوت بینمان آزاردهنده نباشد، محض 

 خالی نبودن عریضه پرسیدم:

تون شه؟ رانندهحالا وضعیت سرویستون چی می-

 شه؟!نگفت کی حالش خوب می

زودتر پایین  کمی آب نوشید تا غذای تو دهانش را

 بفرستد و بتواند حرف بزند.
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دیشب ناظممون زنگ زد به بابا، گفت انگار وضعش -

خیلی داغونه، هم خودش، هم ماشینش، انگار با یه 

 تریلی تصادف کرده.

 ابروهایم بالا پردیدند.

 وای! چقدر بد.-

اش برای میزان بد بودن ماجرا برای من با اندازه

اشت، او فقط با مهراب زمین تا آسمان فرق د

طور که دوباره خیالی سری تکان داد و همانبی

 شد، گفت:مشغول خوردن غذایش می

گرده تا ببینه وضعیت بابا گفت دنبال یه راننده می-

ها هم شه... ولی من فکر بچهآقاکمالی چی می

 هستم... اونا هم راهشون دوره، سختشونه.

 بد.کنن براشون لاهاشون یه فکری میخانواده-
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هومی کرد و قاشق دیگری غذا را در دهانش چپاند. 

سرم پایین بود و مشغول خوردن بودم که مهراب 

 خیلی ناگهانی گفت:

فقط ما نبودیم... آقا کمالی یه سرویس بچه -

شون نزدیک ماست، ولی دبستانی هم داشت، مدرسه

ما فرق داره... طرف حسابی  ساعتاشون یه ساعت با

 تو دردسر انداخته همه رو.

 بار گفتم:لبخند زدم و شماتت

تصادف کرده بنده خدا، دست خودش که نبوده... -

 ذاره براشون.لابد مدرسه راننده جایگزین می

ی آبش را اش را عقب داد و باقیماندهبشقاب خالی

 ای بالا انداخت و گفت:نفس سر کشید. شانهیک
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دونم... آقاناظم که به بابا گفته این وقت سال نمی-

شه، مگه اینکه خود آقا کمالی راننده خالی پیدا نمی

 یکی رو جایگزین خودش کنه.

کرد از طور که سعی میمیز را عقب داد و همان

 آشپزخانه بیرون برود، گفت:

رم یه ساعت بخوابم، دستت درد نکنه پگاه، من می-

 یسم.نوبعد مشقام رو می

اش راهی« باشه»لبخندی برایش زدم و با گفتن 

ها را شستم و یک پیام برای سایه کردم. ظرف

فرستادم تا ببینم برای شب کاری دارد که بخواهد 

من برایش انجام دهم. جواب داد کاری ندارد من 

شد افکارم هزار ای که باعث میماندم و سکوت خانه

ی کوچک بخانهجا بچرخد و بازیگوشی کند. جلوی کتا

شان ایستادم و نگاهی از بالا تا سایه، کنج خانه
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« غرور و تعصب»پایینش انداختم. چشمم که به 

ای روی لبم جان گرفت. بارها ارادهخورد لبخند بی

خواسته بودم آن کتاب را بخوانم، اما هر بار اتفاقی 

اش کنم. افتاد و مانع از این شد که بتوانم تهیه

نشگاه هم که قربانش بروم انگار با ی داکتابخانه

ادبیات کلاسیک قهر بود، هیچ کتابی از این سبک در 

شد. کتاب را بیرون کشیدم و فکر کردم آنجا پیدا نمی

ی خاله سایه، ام در خانهکاریهای بیبرای وقت

های آرام به تواند انتخاب خوبی باشد. با قدممی

باز نگاهی طرف اتاق مهراب رفتم و از لای در نیمه

انداختم. روی تخت به پهلو دراز کشیده بود و ظاهراً 

برد. چرخی در خانه در خواب عمیقی هم به سر می

زدم تا جای مناسبی برای نشستن و کتاب خواندن 

پیدا کنم؛ اما خیلی ناگهانی با یادآوری بهشت 

ی سایه، چشمانم برق افتاد و داشتنی خانهدوست
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از برداشتن شال و  همراه لبخندی وسیع، بعد

 کاپشنم، از خانه بیرون رفتم.

 

 

 ۲۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

در پشت بام بدون هیچ سر و صدایی، خیلی نرم باز 

شد. کتاب را در آغوشم گرفتم و بیرون رفتم. از 

دیدن فضای باصفای آنجا که در آن چندسال بهتر و 

ام تر هم شده بود، روحم جلا گرفت. میان پشت بزیبا

ی کوچک بهشتی بود، سرسبزی که شبیه یک باغچه

دور خودم چرخی زدم و با دیدن میز و صندلی فلزی 

بام به ترین قسمت پشتایسفیدرنگ که در گوشه
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ام را روی میز گذاشتم تا آن طرف رفتم. گوشی

حواسم باشد سر یک ساعت به پایین برگردم. 

 سرمای صندلی فلزی کمی باعث لرزم شد، اما به

روی خودم نیاوردم و در عوض حسابی از هوای 

قدر مطبوع آن بالا نفس کشیدم و لذت بردم. آن

هایشان به دیدن گیاهان آنجا، که البته روی بعضی

خاطر سرما نایلون کشیده بودند، حالم را خوب کرده 

بود که به کل فراموش کرده بودم برای چه آنجا 

ب روی پایم ام. تکانی خوردم که با دیدن کتانشسته

ی تأسف برای خودم لبخندی زدم و سرم را به نشانه

تکان دادم. کتاب را باز کردم و مشغول خواندن 

 داستان شدم.

دانم چقدر از نشستنم در آنجا گذشته بود، با نمی

ای که مشغول مکالمه با کسی بود، صدای مردانه

ابروهایم بالا رفت. سرم را بالا گرفتم و دنبال منبع 
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شتم. یک نفر در حالی که با فرد ناشناسی در صدا گ

حال صحبت کردن بود وارد پشت بام شد و پشت به 

 های چوبی لب بام رفت.من به سمت نرده

شی؟!... کجا بیام آخه خیال ما میجون، بیحاجی-

 وقتی کسی چشم دیدن من رو نداره؟

هر دو دستش توی جیبش بود و کسی هم همراهش 

تا متوجه شوم توسط  نبود، مدتی طول کشید

ی تلفنی است. هندزفری بلوتوثی در حال مکالمه

قدری عقب کشیدم که اصلاً در دید خودم را آن

طور به نظر نرسد که نباشم و یک وقت به اشتباه این

هایش هستم؛ هرچند مشغول گوش دادن به صحبت

صدایش به قدری بلند بود که ناخواسته متوجه 

 هایش شوم.حرف
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نیست... بقیه چی؟ یه کتی و خاندانش کیانمهر -

برای اینکه پوستم رو قلفتی بکنن کافیه... خشایار رو 

کار دارم من؟... اون خودش مختاره هر تصمیمی چی

دم سر فرصت و به خواد بگیره، منم قول میمی

 بوسی، خوبه؟صورت مجزا بعداً بیام دست

هر کاری کردم دوباره روی خواندن کتابم متمرکز 

نشد. نگاهی به گوشی انداختم و با دیدن  بشوم

ام رو به اتمام ساعت، متوجه شدم مهلت یک ساعته

است. از جا بلند شدم و سعی کردم بدون کمترین 

صدا و جلب توجه به داخل ساختمان برگردم. مرد هر 

ها تکیه داده بود و هنوز هم دو دستش را به نرده

 زد.داشت حرف می

خانوم هم حاج سلام مخصوص من رو خدمت-

 الله.امانبینمتون... فیآقا خرسند... میبرسون حاج
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نزدیک به در خروجی بودم که او هم دستش را 

ای به گوشش چسباند و حینی که در جا لحظه

 چرخید گفت:می

 این حاجی هم از ما بکشه بیرون خیلی خوب...-

پاچه فقط نگاهش با نگاه من تلاقی کرد و من دست

 یم:توانستم بگو

 سلام.-

های آرام ابروهایش خیلی نرم در هم شدند و با قدم

به طرفم آمد. نگاهی به سر تا پایم انداخت و با لحن 

 مشکوکی گفت:

 علیک سلام... شما؟!-

صدا رفتنم تمرکز کرده بودم که حالا قدر روی بیآن

دانستم چطور با دیده شدنم، هول شده بودم و نمی

 باید جواب بدهم.
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من ها اشاره کردم و مندستم به جایی سمت پلهبا 

 کنان گفتم:

 م... یعنی من...من... چیزه... من با خاله-

لبخندی زد و قدم آخر را طوری برداشت که درست 

رویم قرار بگیرد و من هم با همان قد همیشه روبه

 کوتاهم مجبور شوم برای دیدنش سرم را بالا بگیرم.

 اره توضیح بده.یه نفس عمیق بکش بعد دوب-

ام اختیار خندهقدر بامزه این حرف را زد که بیآن

گرفت، دستپاچگی از خاطرم رفت و با اعتماد به 

 نفس بیشتری، سرم را بالا گرفتم و گفتم:

 ی خانم قدیری هستم.من خواهرزاده-

ی فهمیدن ابروهایش از هم باز شدند و به نشانه

 حرفم کمی بالا رفتند.

 ی مهرابی.نطور... پس دخترخالهآهان... که ای-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سری تکان دادم و او باز هم لبخند زد.

خوبه، خوش اومدی... فقط اینجا و الان یه کم واسه -

 هواخوری و کتاب خوندن هوا سرد نیست؟

ای به کتابی که سفت در آغوشم گرفته بودم اشاره

 کرد. جواب دادم:

 م عوض شه.کم روحیهنه خیلی... خواستم یه-

رویی سر تکان به اطرافش انداخت و با خوش نگاهی

 داد.

آره، حق داری. خانم و آقای قدیری این بالا حسابی -

گل کاشتن، ما هم بیشتر اوقات به جای تو خونه 

 گذرونیم.آیم اینجا و وقت مینشستن می

با یادآوری مهراب و اینکه ممکن است تا الان بیدار 

 شده باشد گفتم:
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تون د برم... از آشناییببخشید، من دیگه بای-

 خوشوقتم.

ها دوباره سری تکان داد و با دست به سمت پله

 اشاره کرد.

ی طور... به خانوادهکنم، منم همینخواهش می-

قدیری سلام بنده رو برسونید، به خصوص به 

 پهلوون مهراب.

، خداحافظی کردم و وارد «چشم، حتماً»با گفتن 

مان ادامه مکالمه آمدساختمان شدم، هرچند بدم نمی

قدر با مهراب احساس پیدا کند تا بفهمم چطور این

 کند.صمیمیت می

در خانه را کمی باز گذاشته بودم تا برای برگشتم 

مشکلی پیش نیاد یا مجبور نشوم مهراب را بیدار 
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کنم، اما به محض ورودم دیدمش که داشت از اتاق 

 آمد. بیرون می

 

 

 

 ۲۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 های تنم نگاهی انداخت و پرسید:به لباس

 بیرون بودی؟-

 شال و کاپشنم را درآوردم و با خنده جواب دادم:

خواستم نه، رفته بودم بالا یه کم کتاب بخونم... می-

تا قبل از اینکه بیدار شی برگردم، ولی خوردم به تور 

ام که کیتون، تا بیاد زیرورو بکشه ببینه من همسایه
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چرخم، یه کم طول تو این خونه راحت دارم می

 خوری برات بیارم؟کشید... چیزی می

 اش را به جلو حرکت داد و نزدیکم شد.صندلی

 مون رو دیدی؟کدوم همسایه-

کتاب را به کتابخانه برگرداندم تا در وقت مناسب 

اش را بخوانم. به طرف آشپزخانه رفتم دیگری ادامه

 اب گفتم:و در جواب مهر

تون مگه چندتا همسایه دارین؟... همین طبقه بالایی-

کنم، به غیر از شما و دیگه... البته اینطوری فکر می

 اونا که کسی دیگه تو این ساختمون نیست؟

ی نوچی کرد و به طرف تلویزیون رفت. از ظرف میوه

داخل یخچال سیب و پرتقالی برداشتم و داخل 

رفتم که داشت با بشقاب گذاشتم. پیش مهراب 
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کرد. مشغول پوست ها را بالا پایین میکنترل کانال

 ها شدم و پرسیدم:گرفتن میوه

 این دوستت چندتا عمو داره؟-

 متعجب به طرفم برگشت.

 کدوم دوستم؟-

تون... اون روز گفتی با همین همسایه طبقه بالایی-

ش کنه... مگه برادرزادهش زندگی میبرادرزاده

 دوستت نیست؟

 لبخند با نمکی زد و سر تکان داد:

 چرا... هر دوتاشون باهام دوستن.-

 هر دوتاشون؟!... دو تا برادرزاده داره؟-

اش بلند شد و لبخندی هم روی لب من صدای خنده

 نشست.
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نه دیگه، فقط خودشه و عموش... دیدیش که -

 امروز!

دونم... آخه اونی که من بالا دیدم عموش رو؟... نمی-

که ظهر با هم دیدیمش فرق داشت... برای  با اونی

 همین پرسیدم چندتا عمو داره.

انگار مهراب هم از حرف من گیج شد که با اخم 

 محوی چندلحظه فکر کرد و دست آخر گفت:

دونم کی رو بالا دیدی تو... ولی اونی که با هم نمی-

 کنه.دیدیم خشایار بود، با عموش زندگی می

 این بار بیشتر گیج شدم.

پس اونی که من دیدم کی بود؟!... آخه سنش زیاد -

تر، شایدم هم نبود، شاید یه خرده از بابات جوون

 سنش باشه.

 این بار فوری جواب داد:
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 ست دیگه... عموی خشایار.خب کاوه-

ابروهایم را بالا دادم، حالا تقریباً همه چیز دستگیرم 

ی سن و سال مهراب در طبقهای همشد. اصلاً بچه

های پوست گرفته را تکه تکه بالا وجود نداشت. میوه

 کردم و بشقاب را روی پای مهراب گذاشتم.

وقت؟!... قدر با تو رفیقن اونجوری ایناین دوتا چه-

 خونی ندارین که!خیلی از نظر سنی با هم هم

طور که به تلویزیون ها تشکر کرد و همانبابت میوه

 نگاه انداخت جواب داد:

وقتا باهام گیتار کار ری... خشایار بعضیجوهمین-

کنه، یه وقتایی مجبورم برم بالا پیشش، کاوه هم می

شون با هم رم خونهها که میطور، بعضی وقتهمین

کنیم... کلاً با دوتاشون خیلی حال فیفا هم بازی می

 کنم... باحالن.می
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هومی کردم و نگاهم را به تلویزیون دوختم. شاید با 

کاوه که روی پشت بام دیده بودمش به کسی مثل 

طبع ، به نظر آدم شوخ«حال کرد»شد قول مهراب می

آمد، اما خشایار!... اصلاً نسبت به رفتار و دلنشینی می

اش حس خوبی نداشتم. و آن نگاه ازخودراضی

را « باحال بودن»مهراب کجای شخصیت او صفت 

 دانم.دیده بود، نمی

موضوعی که زیاد از حد به برای اینکه حواسم را از 

آن فکر کرده بودم، پرت کنم، روبیک مهراب را از 

طور که دوباره درگیر جور روی میز برداشتم و همان

 شدم پرسیدم:هایش میکردن رنگ

رسی آقامهراب، یکی حالا کی به درس و مشقت می-

خوام فکر کنه چون دو ساعت دیگه سایه بیاد نمی

 ها.نرسیدی من اینجا بودم به کارات
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 طور محو فیلمی که در حال پخش بود گفت:همان

رم... بذار این جای حساس فیلم رو رم، میمی-

 ببینم.

لبخندی زدم و نگاهش کردم. چقدر این پسر 

داشتنی بود. حق داشت خب، بزرگ و کوچک دوست

های دنیا هم ترین آدمشدند، حتی نچسبجذبش می

زدند. مهراب د میآوردند و لبخندر برابرش کم می

 ها به جای برادر هرگزای بود که سالهمان پسربچه

ام دوستش داشتم، یا حتی بیشتر، به دنیا نیامده

 عاشقش بودم.

 

 

 ۲۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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همین که سایه برگشت تصمیم گرفتم به خانه 

و تخم و دلخوری برگردم، اما سایه با کلی اخم

. پشت پیشخوان آشپزخانه ی رفتن بهم نداداجازه

 ایستادم و به او که مشغول تدارک شام بود گفتم:

شه، اگه قرار باشه هردفعه آخه اینجوری که نمی-

 آم، تا آخر شب بمونم و زحمت بدم...می

 رویم رساند.در جا چرخید و با دو قدم خودش را روبه

 شه مگه؟!چی؟... چی می-

فم گرفته اش و چاقویی که به طراز لحن تهاجمی

ام هایم گرد شد و در عین حال خندهبود، چشم

 گرفت.

کنه اگه اینجوری که تو پرسیدی اصلاً غلط می-

 چیزیش بشه.
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هایش را به هم چسباند و با لبخند با نمکی لب

پشتش را به من کرد. وارد آشپزخانه شدم و سعی 

 کردم چاقو را از دستش بگیرم.

آلت قتاله رو هم بده لااقل بذار کمکت کنم... این -

 من تا نکشتیمون.

های توی ایچاقو را به دستم داد و به فلفل دلمه

 سینک اشاره کرد.

 اونا رو بشور و ریز خرد کن.-

بی حرف اطاعت کردم. خودش مشغول هم زدن 

 پیازهایی شد که در تابه مشغول سرخ شدن بودند.

 زنی؟یه چیزی بپرسم باز من رو نمی-

 جواب داد:با حرصی نمایشی 

 لوس نکن خودت رو پگاه... حرفت رو بزن.-
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اش نگاه ی کلافهبه طرفش برگشتم و به چهره

 انداختم.

چرا از وقتی اومدی عصبی هستی؟... اگه حرف زدن -

 کنه به من بگو.آرومت می

نچی کرد و با قاشق چوبی یکی دو بار به لبه ی تابه 

بشقاب ضربه زد تا روغنش بیرون نچکد و آن را در 

 کوچکی کنار گاز گذاشت.

از اون موقع که مهراب تعریف کرده ظهر چی شده -

به هم ریختم. یه آدم نفهم با یه کار ساده خیلی 

 تونه روح و روان یه بچه رو به هم بریزه.راحت می

 قدر عصبی شدی.حالا چیزی نشده که این-

کنی چیزی نشده پگاه! مهراب روی رفتار تو فکر می-

کنی ا خودش خیلی خیلی حساسه. فکر میها بآدم

ریز بهمحض رسیدنم ریزاگه براش مهم نبود، به
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ذاشت؟!... صبح به فرهاد اتفاقات رو کف دستم می

ها، هی  گفتم واسه برگشتش خودت یه کاری بکن

گیرن... گفت ناظمشون گفته خودشون ماشین می

دونه همین که مهراب با اون هنوز که هنوزه نمی

ی عادی بین ره یه مدرسهش داره میشرایط

تر از خودش، چقدر براش های عادیبچه

ی گندهاست، وای به اینکه یه مردک خرسآزاردهنده

 نفهم هم با اعصاب این بچه بازی کنه.

اش زدم و سری به های مادرانهلبخندی به نگرانی

 هایش تکان دادم.ی تأیید حرفنشانه

لحظه از دیدن حق داری عصبی باشی. من اون -

ی مهراب و واکنشش حسابی اعصابم به هم قیافه

شون گفت رانندهشه؟ مهراب میریخت. حالا چی می

 خودش باید جایگزین معرفی کنه.
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از کابینت کنار اجاق گاز چند ظرف بیرون آورد و 

 گفت:

قدر شرایط بد و داغونی داره بابا اون بنده خدا اون-

خودش تو  که فکر کردن به جایگزین برای

شه و مشکلاتش گمه... به من ربطی نداره چی می

شه... شده خودم هر روز ماشین بگیرم چی نمی

 کنم.ببرمش و برش گردونم این کار رو می

شه؟... تو که راهت همچین پس کارت چی می-

 نزدیک هم نیست.

م در حال حاضر مهم نیست اصلاً... آرامش بچه-

 تره.برام از هر چیزی مهم

ای ها به جرقهایشتم و حین شستن فلفل دلمهبرگ

دانستم چطور که در سرم خورده فکر کردم. فقط نمی
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با سایه مطرحش کنم که فکر نکند قصد دخالت در 

 کارهایشان را دارم.

ی کوچکی که ها را روی تختهچاقو را برداشتم و فلفل

برایم کنار سینک گذاشته بود، خرد کردم. بعد از کلی 

فتن برای گفتن یا نگفتن حرفم، در نهایت، کلنجار ر

 مقدمه زمزمه کردم:خیلی بی

 برمش سایه.من می-

 انگار متوجه منظورم نشده بود. پرسید:

 چیزی گفتی؟-

 چاقو را روی تخته گذاشتم و به طرفش برگشتم.

گم... خب تو سختته این همه راهت رو دور کنی می-

ساعت تو و از کارت بیفتی... تو معلمی، باید سر 

کلاس حاضر بشی... ولی من که کاری ندارم... فعلا 
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خواد صبح تا ظهر تایمم خالیه و اصلاً هم دلم نمی

 ی مامان وقت بگذرونم.بیشتر از نیازم توی خونه

 گیج و گنگ نگاهم کرد.

 خب!-

آم و مهراب رو گم من صبحا میخب نداره که... می-

هم رم دنبالش و با برم مدرسه، ظهرم میمی

 گردیم خونه.برمی

 لنگه ابرویی بالا انداخت.

 گی؟!جدی که نمی-

های خرد طور که فلفلهایم را شستم و هماندست

 بردم تا توی تابه بریزم جواب دادم:شده را می

 ام اتفاقاً.خیلی جدی-

 شه.پگاه، مامانت بفهمه حتماً ناراحت می-
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ه که چرا ناراحت بشه خاله؟!... مامان الان از خداش-

وبالش نباشم تا یه دغدغه از من خیلی تو دست

 مونم.کار میهاش کمتر بشه... منم کمتر بیدغدغه

 من موافقم.-

هر دو به طرف مهراب برگشتیم که با گفتن این جمله 

ی در آشپزخانه ظاهر شده بود. سایه با در آستانه

استیصال به هر دو نفرمان نگاه کرد و وقتی سکوتش 

 طولانی شد مهراب گفت:

کنی؟... مگه به پگاه اعتماد مامان، چرا داری فکر می-

 نداری؟

ام کرد زدم و به نیشخندی به چشمک ریزی که حواله

 سایه نگاه کردم.
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 ۲۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 زنی مهراب؟... اصلاً چرا حرف الکی می-

 صحبت از اعتماد داشتن یا نداشتن به پگاه، یه چیز

شه که من مثل مزخرفه، مگه کسی دیگه هم پیدا می

پگاه از چشمام هم بیشتر بهش اطمینان کنم... من 

 فکر خودشم.

تا خواستم حرفی بزنم تا تردیدش از بین برود، 

 مهراب با شیطنت گفت:

 مگه خودش پیشنهاد نداده؟! دیگه فکر نداره.-

ابرو ای بالا انداختم و با چشم و رو به سایه شانه

حرف »ای به مهراب کردم به این معنی که اشاره
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مهراب تیر آخر را زد و با « راست رو از بچه بشنو.

 جدیت گفت:

 کنم.البته من فقط با یه شرط قبول می-

 سایه با اخم به طرفش برگشت.

 شرط چی دیگه؟!... مگه تو باید...-

 دستم را بالا گرفتم.

گه... چه نه سایه، صبر کن ببینم خودش چی می-

 شرطی مهراب جونم؟

قدر جلو آورد که مجبور شدم برای اش را آنصندلی

 بهتر دیدنش، جلوی پایش روی زانو بشینم.

 شه؟دوستامم ببری و بیاری... می-

 سایه تشر زد:
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کنه، مهراب!... این چه حرفیه؟ پگاه داره لطف می-

 راننده سرویستون که نیست!

 ست.با حرف سایه لبخندی روی لبم نش

چرا که نه!... دوستات یعنی همون عرشیا و... چی -

 بود اسماشون؟

 عرشیا و عماد و محمدرضا... آره همونا.-

ای روی پا بلند شدم و از سایه که با نگاه درمانده

 ام شده بود پرسیدم:خیره

 ی راننده سرویسشون رو داری بهم بدی؟شماره-

 سمت گاز چرخید و عصبی گفت:

قدر حواسم رو پرت کردین غذام سوخت... من این-

ی راننده رو وقت تو شمارهگم کلاً مخالفم، اونمی

 کار اصلا؟ًخوای چیخوای؟... شماره رو میمی
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یک دستم را به پهلویم چسباندم و رو به نگاه 

 متعجب هر دوشان گفتم:

شه، راننده سرویس بی جیره و مواجب که نمی-

با این آقای راننده مذاکره کنم تا  خوامشه؟... میمی

وقتی که حالش خوب شه من رو به عنوان 

جایگزینش معرفی کنه... تو و عمو فرهاد هم باهاش 

صحبت کنید و تأییدم کنید تا خیالش راحت بشه، 

حالا که قراره راننده سرویس باشم درست و حسابی 

 پیش بریم... هوم؟!

مهراب سایه هنوز مانده بود چه بگوید که از 

 پرسیدم:

 گفتی یه سری بچه دبستانی هم بودن... نه؟!-

سایه با ناباوری نامم را صدا زد اما مهراب در جوابم 

 سری تکان داد و هر دو با صدای بلند خندیدیم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 

 ۳۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

کردم، هرچند از شغل جدیدم احساس رضایت می

بور شوم دانستم موقت است و شاید خیلی زود مجمی

ها، کودک صحبتی با بچهترکش کنم. همراهی و هم

کردیم، کرد. با هم شیطنت میدرونم را بیدار می

گذاشتیم. حس خندیدیم و سر به سر هم میمی

کرد و ها، رهایم نمیسرزندگی و انرژی در کنار آن

شد کمتر که نه، در واقع اصلاً به چیز باعث می

هایی که ا، فقط زماندیگری فکر نکنم. شاید آن روزه

کردم واقعاً آوردم حس میبردم و میها را میبچه

 ام.زنده
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ی زدم، دیگر حتی با قیافهصبح زود از خانه بیرون می

اعصاب جمشید و پسرهایش هم آلود و بیخواب

شدم؛ بماند که چقدر از طرف مامان به رو نمیروبه

خاطر قبول این کار شماتت شدم. اول مهراب و 

رساندم و بعد دنبال آن ستانش را به مدرسه میدو

رفتم که اولین روز ی دبستانی میمیزهپنج دختر ریزه

با دیدنم، انگار دنیایشان رنگ دیگری گرفته باشد، 

حسابی اظهار خوشحالی کردند. بعد از رساندنشان، 

دویدم. برای رفتم، یک ساعت تمام میبه پارک می

، در یک باشگاه ثبت پر کردن دو ساعت باقی مانده

ام را از روزدرمیان تمرینات قدیمینام کردم تا یک

رفتم تا به ها میسر بگیرم. بعد هم دوباره دنبال بچه

ها و بعد هم مهراب خانه برگردانمشان، اول دبستانی

 هایش.و دوست
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ی خاله ام با روز اولی که به خانهفرق روزهای بعدی

عتی که مهراب آمدم این بود که در مدت یک سا

خوابید، من هم از شدت خستگی بیهوش می

کردم، روزی که تجربه میشدم، اما خواب نیممی

بهترین خوابی بود که در تمام عمرم تجربه کرده 

 بودم.

تقریباً دو هفته از شروع زندگی پرماجرایم گذشته 

ها را به خانه رسانده بودیم و با ی بچهبود. همه

شتیم. به خاطر دخترها که همه گمهراب به خانه برمی

های اول و دوم دبستان بودند، یک فلش از آهنگ

کودکانه پر کرده بودم و مدام در ماشین در حال 

ها شاد و پرانرژی بودند که قدر آهنگپخش بود. آن

کردند. جلوی در پسرها هم با پخششان مخالفتی نمی

از ماشین پیاده شدم تا مثل همیشه برای پیاده کردن 

مهراب، ماشین را به داخل حیاط ببرم؛ عموفرهاد 
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طور خواسته بود و من هم ازخداخواسته قبول این

 کرده بودم.

وقتی ماشین وارد حیاط شد، هنوز صدای بلند آهنگ 

آهویی دارم » خواند:اش با لحن شادی میکه خواننده

با قدرت در حال « خوشگله، فرار کرده ز دستم...

نگ را قطع کردم و بعد از پخش بود. با خنده آه

دار را خاموش کردن ماشین پیاده شدم. صندلی چرخ

از صندوق بیرون کشیدم، باز کردم و تا جلوی پای 

مهراب بردم. با مهارتی که حاصل هفت سال 

ی نشستن روی ویلچر بود، از ماشین پیاده و تجربه

اش شد. درهای ماشین را قفل کردم. سوار صندلی

و برگ درختان در حیاط  لای شاخبهنسیم خنکی از لا

هایم کرد. دستپیچید که روح هر آدمی را تازه میمی

را از هم باز کردم و با سری رو به آسمان نفس 

 عمیقی کشیدم.
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کنه تو این هوا، قشنگ هوای بهاریه... آدم کیف می-

 هوا نفس بکشه.

مهراب هم نفس عمیقی کشید، اما بلافاصله 

را پایین انداخت. با نگرانی  اش گرفت و سرشسرفه

 جلو رفتم.

 خوبی مهراب؟-

هایش سر تکان داد و دوباره سعی کرد میان سرفه

نفس بکشد، اما باز سرفه امانش نداد. از جیب کناری 

اش اسپری آسمش را بیرون آورد و دو پاف در کوله

دهانش خالی کرد. جلوی پایش زانو زدم و دستم را 

 روی پایش گذاشتم.

دونستم نفس عمیق ی تو؟... من اگه میچی شد-

کردم نفس کنه باهات، اصلاً غلط میاینجوری می

 بکشم.
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خاطر مصرف حالی خندید و با صدایی که بهبا بی

 اسپری کمی گرفته شده بود گفت:

تقصیر تو نبود، امروز تو مدرسه یه کم خاک رفت تو -

 خاطر اونه.گلوم، فکر کنم به

 خوای بریم تو؟!می-

 سرش را بالا انداخت.

 نه، هوای بیرون بهتره، یه کم بمونیم اینجا.-

بعد هم نگاهش سمت تاب فلزی کنار دیوار کشیده 

 شد. با لبخند گفتم:

سواری چی از این بهتر؟!... هوای خوب و تاب-

 چسبه.دونفره حسابی می
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دستش را اش را تا کنار تاب هدایت کرد. صندلی

گرفتم و کمکش کردم تا روی تاب بنشیند، خودم هم 

های نرم پا به زمین تاب را کنارش نشستم. با ضربه

به حرکت درآوردم. هر دو سرمان را به عقب تکیه 

دادیم و به آسمان آبی خیره شدیم. برای اینکه 

 سکوت بینمان نباشد پرسیدم:

تا  گفتن انگاررین مدرسه؟ دخترا که میتا کی می-

 روز آخر قراره برن.

گن چشم، ما از ن، هرچی بهشون بگن میاونا بچه-

 ریم.ی بعد دیگه نمیشنبه

 با خنده آرام به پایش زدم.
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آفرین، درستش هم همینه اصلاً، ولی امیدوارم -

براتون دردسر نشه، کم نیست که، خودش یه هفته 

رفتم، یه بار با است قشنگ... من که مدرسه می

بازی جوری مثل شما شاخدوستامون اومدیم همین

 دربیاریم، معلمه نفسمون رو برید.

 سرش را به طرفم چرخاند.

 چرا؟-

ها ی سال بود، بعد یکی از معلمشنبهآخرین پنج-

ترم گذاشت... از نامردی نکرد و برامون امتحان میان

ی آخر ترم ش مستقیم تو نمرهها که نمرهاون امتحان

ها هم شاکی شدن، گفتن آخر ذاره. بچهتأثیر می

سالی چه امتحانی، چه کشکی، کی حال داره روز 

بیست و هفت اسفند بیاد امتحان بده، خلاصه با هم 

 کس نره مدرسه.قرار گذاشتیم اون روز هیچ
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اس را مهراب که ماجرا برایش جذاب شده بود تنه

 بیشتر سمتم چرخاند.

 عدش؟ول، چه باحال... خب چی شد بای-

تاب را کمی با پا عقب دادم و سرم را متأسف به چپ 

 و راست تکان دادم.

هیچی دیگه، معلمه شاکی شد به مدیر مدرسه گفت -

باید بگین همه پاشن بیان مدرسه. ناظم بدبختمون 

هم نشست یکی یکی زنگ زد همه رو کشوند 

 شه.مدرسه، گفتن اگه نیاین انضباطتون کم می

 رفتی؟-

ابا... زنگ زده بودن به مامانم... مامان مجبور شدم ب-

که فکر کرده بود مدرسه خودش تعطیل کرده، وقتی 

شنید ماجرا چیه با دعوا و تشر فرستادتم مدرسه... 
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ها نیومدن دیگه... رفتیم دیدیم همه من گفتم بچه

 سر کلاس حاضرن.

 همه؟!-

شه؟!... همه رو به زور کشونده آره... باورت می-

ها گفتن بیاین ه امتحان بدن. بچهبودن مدرسه ک

تونه نمره نده، سوالا رو جواب ندیم، به همه که نمی

ی شه دوباره امتحان بگیره. منم که پایهمجبور می

ها بودم، جواب ندادم و کاغذ ی این شربازیهمه

سفید تحویل معلم دادم. بعد که کلاس تموم شد و 

ن زیر ها زدمعلم رفت کاشف به عمل اومد بازم بچه

 اتحادمون و همه به سوالا جواب دادن.

مهراب که حالا معلوم بود حالش بهتر شده با 

 عصبانیت و صدای بلندی گفت:

 اما این ته نامردیه.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ی تأیید ی بلندی کردم و سرم را به نشانهخنده

 حرفش تکان دادم.

آره دیگه، نامردا همه هم نمره کامل گرفتن... -

ها که مثل دوسه تا دیگه از بچهمعلممون هم به من و 

 من پای حرفشون موندم صفر داد.

 گی!جدی نمی-

جدی جدی!... بعد هم دوباره یه امتحان بعد از عید -

اش رو با اون قبلی جمع کرد... گرفت و نمره

ی درخشان زیر ده گذاشت ش کنم، یه نمرهخلاصه

ترم من و اون دو سه نفر دیگه، ما ی نیمتو کارنامه

کم نیاوردیم، مادرامون رو بردیم مدرسه که هم 

اعتراض کنن. مامان منم اعصاب نداشت شروع کرد 

باهاشون دعوا کردن، دیگه مجبور شد اون صفره رو 

 حذف کنه.
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با صدای بلند خندید و انگشت لایکی در هوا نشان 

 داد.

ول به خاله! خدا رو شکر معلمای ما همه پایه ای-

این بیاین، همه با هم نیاین. خوبودن... گفتن اگه نمی

 .ـــشمجمعی گفتیم چما هم دسته

ی دیگر مان دوباره بلند شد. چند دقیقهصدای خنده

جا نشستیم و دست آخر از مهراب  هم همان

 پرسیدم:

 ت نیست پسرخاله؟!تو گرسنه-

 با خنده گفت:

 م.چرا، الان که گفتی فهمیدم خیلی گرسنه-

 و.از دست تو، خب زودتر بگ-

تاب را نگه داشتم و کمکش کردم تا پیاده شود. طبق 

دار عجیب و معمول هر روز او را از روی سطح شیب
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شان بالا بردم و وارد خانه شدیم. جلوی غریب خانه

 های انتهای راهرو کرد و گفت:در خانه، نگاهی به پله

 پگاه، ناهارمون رو ببریم بالا بخوریم؟-

 هایم با تعجب گرد شد.چشم

 کدوم بالا؟-

خواد برم پشت بوم دیگه... امروز اصلاً دلم نمی-

ذاره کنم هوای خونه بسته است، نمیخونه، حس می

 نفس بکشم.

دانستم چطور ها انداختم. نمیمستأصل نگاهی به پله

قصد بالا رفتن دارد. انگار خودش فهمید که بدون 

 پرسش من توضیح داد:

الابر گذاشته، من بابا برام از توی حیاط خلوت یه ب-

 آم بالا.اونجوری می
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، وارد «خیلی خب»نفس راحتی کشیدم و با گفتن 

خانه شدیم تا بعد از تعویض لباس و گرم کردن 

 غذاها بالا برویم.

 

 

 ۳۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

پتو را روی پای مهراب مرتب کردم تا همان خنکی 

 قابل توجه هوا هم آزارش ندهد.

 نیست؟سردت که -

تر اش را به میز چسباند تا راحتنچی کرد و صندلی

غذا بخورد. بعد از خوردن ناهار مهراب مثل هر روز از 

هایش برایم تعریف کرد. اتفاقات مدرسه و شیطنت
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گفت که قدر شیرین همه چیز را با جزئیات میآن

خواست بیشتر حرف بزند، طوری ناخودآگاه دلت می

زمان گذشته است. وقتی به که فراموش کردیم چقدر 

شد. خودمان آمدیم که از روشنی هوا داشت کم می

 نگاهی به آسمان انداختم و گفتم:

خیلی وقت گذشته مهراب... فکر کنم یه ساعت -

آد خونه... استراحت هم که دیگه غروبه و خاله هم می

 نکردیم.

های دو دستش را در هم گره کرد و انگشت

 د.هایش را به جلو کشیدست

 ولی من اصلاً خسته نیستم.-

تحت تأثیر انرژی مثبتش من هم حس کردم که 

اصلاً خسته نیستم، با این حال ماندنمان بیشتر از آن 

 روی پشت بام جایز نبود.
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باشه، ولی به هر حال باید زودتر برگردیم پایین، یه -

 شه.وقت مامانت بیاد خونه نگران می

برداشتم و قرار شد بعد ها را با ابراز موافقتش، ظرف

از بردن وسایل به پایین برگردم و مهراب را با خودم 

ها ببرم. وارد خانه شدم و کلید برق را زدم، اما چراغ

روشن نشد. با یک نگاه به وسایل برقی دیگر متوجه 

شدم برق قطع شده است. عالی شد! همین را کم 

آوردم؟... داشتیم، حالا مهراب را چطور پایین می

علوم  نبود علت قطعی برق چیست و کی وصل م

ها را در آشپزخانه گذاشتم و خواهد شد. ظرف

برگشتم. وقتی که داشتم برای بار دوم به پشت بام 

رفتم، جلوی در واحد بالایی دو تا چمدان دیدم. می

نگاهی به در بسته کردم و فکر کردم چرا باید 

فر از هایشان را بیرون در بگذارند. شاید مساچمدان

خواست به راه رسیده داشتند، شاید هم کسی می
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ی مسافرت برود. به سرم زد از همین همسایه

ی بالایی برای پایین بردن مهراب کمک بگیرم. طبقه

ی آخر پشیمان جلو رفتم و خواستم در بزنم، اما لحظه

کردند که از شدم. در این خانه دو نفر زندگی می

جه با هم متفاوت ای صد و هشتاد درلحاط روحیه

بودند. اگر آن کسی که چند روز قبل روی پشت بام 

شد به کمکش کرد شاید میدیده بودم در را باز می

امید داشت، ولی آن یکی مشخص بود که هیچ 

تمایلی به یاری رساندن به دیگران ندارد، بنابراین 

ها را شد ریسک پنجاه پنجاه کرد. من هم که آننمی

خیال طور. پس کلاً بیا هم همینهشناختم، آننمی

پله و فکر به راه این فکر شدم و بعد از نگاهی به راه

 حلی شدنی، بالا رفتم.
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ی پشت بام برده بود و اش را تا لبهمهراب صندلی

کرد. یک لحظه از دیدن آن داشت به پایین نگاه می

 ی بام قلبم ریخت.اش به لبههمه نزدیکی

 کنی پسر؟!... خطرناکه.می مهراب!... اونجا چی کار-

 برگشت و با دیدنم اشاره کرد که نزدیکش بروم.

 شه... بیا اینجا.چیزی نمی-

وقتی کنارش ایستادم تازه متوجه شدم که ترسم 

قد . مهراب در حالت نشسته درست هممورد بودبی

کرد. نگاهی به شد و خطری تهدیدش نمیها مینرده

یزی او را به آنجا پایین انداختم تا ببینم چه چ

 کشانده.

 ای به پایین کرد و با لبخند گفت:اشاره

 تا حالا شنیدی یه پسر از فوتبال بدش بیاد؟!-
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در حیاط ساختمان بغلی چند پسربچه مشغول بازی 

های چوبی ی نردههایم را به لبهفوتبال بودند. دست

 ها پرسیدم:چسباندم و خیره به آن

 گی؟!میحالا کی هست این پسری که -

 من.-

که خیلی زود « چرا؟»برگشتم و خواستم بپرسم 

ای قلبم ریخت، متوجه منظورش شدم و برای لحظه

 اما سریع خودم را جمع و جور کردم و با خنده گفتم:

چه اشکالی داره؟!... خیلی از مردا و پسرا هستن که -

ای های دیگهفوتبال دوست ندارن، عوضش ورزش

اگه فوتبال دوست نداری،  هم هست... بعدش هم، تو

 کنی؟جوری فیفا بازی میپس چه
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طور که نیشخندی به حواس جمعم زد و همان

اش را به طرف بالابر انتهای بام هدایت صندلی

 کرد، گفت:می

 اون فرق داره.-

دنبالش دویدم و جلوی پایش ایستادم جوری که او 

 هم مجبور به ایستادن شد.

گی، سوط برام از فرقش میشینی مباولاً که بعداً می-

 کنه فعلاً.دوم اینکه بالابر کار نمی

 چرا؟-

برق قطعه... ولی اصلاً خیالی نیست... دست در -

 ریم پایین.ها میدست هم، از پله

 اش در هم شد.چهره

 شوخی نکن پگاه... گوشیت همراهته؟-

 باتعجب نگاهش کردم.
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 کار؟خوای چیگوشی می-

 بیاد کمک کنه.زنگ بزنم به بابا که -

کنم یا تو؟!... بابات بیاد؟... حالا من شوخی می-

بابات رو از بالای سر مریضاش، اون سر شهر 

بکشونیم بیاد که چی بشه؟!... من رو دست کم 

 گرفتی یا خودت رو؟... پاشو تنبلی نکن بچه.

خوای از جوری صندلی رو میمن سنگینم پگاه، چه-

 ها پایین ببری؟!پله

آی با هم بریم که... خودت میو نمیصندلی ر-

 ریم، یواش یواش.می

اش را به سرعت چرخاند و سمت میز صندلی

 برگشت.

 کنم برق بیاد.آم، صبر مینمی-

 دنبالش رفتم و راهش را سد کردم.
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ذارم بازی درنیار مهراب... من مراقبم، نمیبچه-

شه، بمونی اتفاقی بیفته، خب؟... هوا داره سرد می

دونم وقت من نمیشی و اونمریض می حتماً

جوری باید جواب مامان و بابات رو بدم که چه

 نتونستم مراقب سلامتیت باشم.

 

 

 

 ۳۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

حرف نگاهش به انگشتان دستش بود. حالش را بی

فهمیدم، اما به خودم هم اطمینان داشتم و می

انجام  دانستم بدون هیچ دردسری این کار رامی

ای دیگر، پشت خواهم داد. بدون گفتن کلمه
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بام بردمش. اش ایستادم و تا کنار در پشتصندلی

وقتی فهمید در انجام تصمیمم مصر هستم، پوفی 

 کرد و با کشیدن خودش به جلو موافقت را نشان داد.

هفت سال پیش بود که خاله فهمید عضلات پای 

ارد. بعد از مهراب قدرتی که باید داشته باشد را ند

کلی دکتر و درمان، مشخص شد مهراب به مشکلی 

ژنتیکی دچار است که عضلات حیاتی بدنش را تحت 

دلیل نبود و از های خاله بیدهد. نگرانیتأثیر قرار می

یک روز به بعد، مهراب دیگر نتوانست روی پاهایش 

بایستد و راه برود. حالا همین پسر مجبور بود همراه 

ها پایین توانش کمک بگیرد تا از پلهیمن از پاهای ب

برویم و من چقدر از دست خودم عصبی بودم که 

ی سیزده ساله شدم و با بالا خام یک پسربچه

آمدنش مخالفت نکردم که به چنین وضعیتی دچار 

 نشویم.
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مهراب با وجود اینکه بیشتر از ده سال از من 

شد. قد من میکم داشت همتر بود، اما کمکوچک

تر شود. قرار شد ین هم باعث شد کارمان آسانهم

یک دستش را دور گردنم بیاندازد و با دست دیگرش 

پله کمک بگیرد. فقط امیدوار بودم های راهاز نرده

بتوانم وزنش را که کم هم نبود تحمل کنم و اتفاقی 

 برایش نیفتد.

یک طبقه را با موفقیت رد کردیم. به پاگرد اول که 

نگاه کردیم و آرام خندیدیم. کار رسیدیم، به هم 

 آمیزی داشتیم.تیمی موفقیت

 خوای بشینی استراحت کنی؟می-

 سرش بالا انداخت.

 نه، خوبم... بریم.-
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ی دوم را هم رد کردیم و از کنار های طبقهپله

هایی که هنوز جلوی در واحد بالایی بود چمدان

گذشتیم. در پاگرد دوم هم ایستادیم و کمی 

محض اینکه پا روی آخرین ردیم. بهاستراحت ک

ها گذاشتیم، صدای باز و بسته شدن در از ردیف پله

ی بالا به گوش رسید. امیدوار بودم کسی که از طبقه

ی بالایی خارج شده است، با دیدن وضعیتمان خانه

بخواهد کمکمان کند تا من هم با کمال میل مهراب را 

ی کمرم در هاکردم مهرهبه او بسپارم، چون حس می

 جا شدن هستند.حال جابه

شنیدم، اما هایی را از پشت سرم میصدای نفس

وضعیتم طوری نبود که برگردم و دنبال منبع صدا 

جان مهراب ها بودیم که پای بیبگردم. میان پله

ای لیز خورد و نزدیک بود هر دونفرمان را برای لحظه

وی به فنا بدهد. با قدرت بیشتری نگهش داشتم و ر
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ها ایستادیم. رنگ مهراب پریده بود و پله

هایش خیس از عرق بود. کمکش کردم روی شقیقه

پله بنشیند. اصلاً حضور کسی پشت سرمان را 

فراموش کرده بودم. جلوی صورتش خم شدم و با 

 نگرانی پرسیدم:

 خوبی پسر؟... چیزیت که نشد؟!-

 شدحرف سر بالا انداخت. ترسیده بود و این را میبی

های لرزانش فهمید. آرام ها و دستاز مردمک

 پشتش را نوازش کردم و گفتم:

 چیزی نشد عزیزم... ببین، حال جفتمون خوبه.-

 صدایی سرد و خشک، از پشت سرمان گفت:

خوشحالم که حالتون خوبه... پس لطف کنید بلند -

 شید، من دیرم شده.
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مهراب سر چرخاند و با دیدن مرد پشت سرمان، 

 ای زد.لبخند خسته

 سلام... ببخشید.-

ابروهایم را در هم کشیدم و با عصبانیت روی پا 

 ایستادم.

 چی رو ببخشن دقیقا؟ً!-

دانستم به طرف مرد برگشتم که حالا دقیقاً می

کیست. قطعاً کاوه نبود، کاوه را با آن مهربانی 

اش خوب به خاطر سپرده بودم. او همان مرد به ذاتی

بود که بار قبل هم برای کمک به ما  ظاهر محترمی

جایش حتی تلاشی نکرده بود و به خاطر رفتار نابه

آمد. نگاه از چمدانی که کنار اسمش را هم یادم نمی

تفاوتش زل پایش بود گرفتم و با اخم به صورت بی

 زدم.
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تونم بگم متأسفم که دیرتون شده، چون نمی-

م به خاطر بینید و همین حالا هشرایط همینیه که می

ذره عجله نزدیک بود یه بلایی سر این پسر بیاد... یه

اگه خیلی نگران از دست رفتن زمانتون هستین، بد 

 نیست یه کمکی بکنید.

ها را چندثانیه در سکوت نگاهم کرد و با طمأنینه پله

 پایین آمد.

 شما تشریف ببرید در خونه رو باز کنید.-

بکار! در را باز از نگاه سردش رو گرفتم... مردک طل

ها کنار کردم و همان جا منتظر ایستادم. روی پله

 زد.مهراب ایستاده بود و با خونسردی با او حرف می

 ها بچه؟... بالابر خرابه؟!چرا از پله-

 مهراب نگاهی به من و بعد به او انداخت.

 برق قطع شده انگار.-
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 مرد ابرویی در هم کشید و با تعجب گفت:

 ی ما که وصل بود تا الان!. برق خونهبرق قطعه؟!..-

مهراب متعجب نگاهم کرد و من هم مات ماندم. 

برای اطمینان دوباره به داخل خانه رفتم و کلید لامپ 

را زدم. روشن نشد، پس اشتباه نکرده بودم. 

 برگشتم و بدون نگاه به او، رو به مهراب گفتم:

 برق پایین هنوزم قطعه.-

 ، رو به مهراب گفت:«ر!طوکه این»مرد با گفتن 

 تونی؟کمکت کنم یا خودت می-

طور که ها گرفت و همانمهراب دستش را به نرده

توانش بایستد، با کرد روی پاهای کمسعی می

 خجالت گفت:

 شم اگه کمک کنی.ممنون می-
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مشت. کاش مرد آخ که ادب این پسر من را می

 گرفت.اش از او کمی یاد میکناری

 

 

 

 ۳۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ای دارد، دست مرد که مشخص بود هیکل ورزیده

مهراب را دور گردنش انداخت، با گرفتن کمرش، 

تقریباً تمام وزن مهراب را روی دست خودش 

هم مانده را در چشم بهی باقیانداخت و چند پله

 زدنی پایین آمدند.
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ها مهراب را تا داخل خانه برد و او را روی یکی از مبل

ها بالا رفت. نشاند، بعد هم برگشت و دوباره از پله

هایش را برداشت و با خودش تا حیاط برد، چمدان

حتی صبر نکرد که تشکری بشنود. از شدت 

اهمیت به اینکه لازم بود تشکر کوتاهی عصبانیت، بی

را پشت سرم ببندم  کنم و رفتم و خواستم در خانه

ها نگاه متعجبم را به سقف که با روشن شدن چراغ

 دادم. مهراب گفت:

 برق وصل شد که.-

 هنوز متعجب بودم و سرم را با گیجی تکان دادم.

 هوم... وصل شد، معلوم نبود چش بوده.-

ای به در خورد. برگشتم و در را باز همان لحظه ضربه

بود که به محض  کردم. آقای مغرور پشت در ایستاده

 اند گفت:دیدنم، سریع، جوری که انگار دنبالش کرده
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فیوزتون پریده بود، وصلش کردم... فکر نکنم با من -

 کاری داشته باشید دیگه.

ی من سرش را به چپ متمایل کرد و از روی سرشانه

 برای مهراب دستی تکان داد.

 من رفتم مهراب، کاری نداری؟-

 فت:مهراب دستی تکان داد و گ

 دمت گرم... خیلی زحمت کشیدی.-

 مخلصم... باز کاری داشتی کاوه هست... فعلاً.-

ای نگاه کوتاهی هم به من انداخت که انگار مجسمه

بودم برای دید زدن اجمالی، بعد هم عقب گرد کرد و 

کم داشت سمت در رفت. بر عصبانیتی که کم

کرد غلبه کردم و پایم را داخل راهرو فروکش می

 تم. هنوز بیرون نرفته بود که صدایش زدم:گذاش

 ببخشید آقا.-
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 برگشت و منتظر نگاهم کرد.

کمی لبم را با دندان فشار دادم و در نهایت فقط 

 گفتم:

 ممنون.-

اش سری چند ثانیه نگاهم کرد و با همان خونسردی

 تکان داد و رفت.

به خانه برگشتم. مهراب داشت ساق پاهایش را 

وار ی جلو رفتم و دستم را نوازشمالید. با نگرانمی

 روی پایش کشیدم.

 کردیم.پات درد گرفته؟... ببخشید، نباید عجله می-

 لبخندی زد و دستم را به نرمی کنار زد.

خیال... باز خوب شد که خشایار چیزی نیست... بی-

 بود.
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لبخند گذرایی زدم و سر تکان دادم. به آشپزخانه 

لیوانی آب برای مهراب، به رفتم و بعد از آوردن 

دارش را به کمک بام برگشتم تا صندلی چرخپشت

بالابر پایین بیاورم. هرچقدر هم که رفتار آن مرد که 

حالا نامش را به کمک مهراب به خاطر آورده بودم، 

تأثیر نبود؛ حداقل باعث شد آزارم داد، اما کمکش بی

هراب افتاد از ذهن مها داشت میاتفاقی که روی پله

رفت که پاک شود. با این حال هنوز در مغزم فرو نمی

قدر تواند نسبت به هر چیزی اینچطور یک نفر می

دربیار رفتار کند و باز کسی خونسرد و گاهی حرص

 مثل مهراب او را دوست داشته باشد.

 

 

 ۳۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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با اینکه شب از نیمه گذشته بود، اثری از خواب در 

خواستم شد. هرچقدر هم که میهایم پیدا نمیچشم

رسان و دایرکت هایی که در پیاماز نگاه کردن به پیام

خوابی اینستاگرامم پر شده بود دوری کنم، باز این بی

ها و ی دوستداد. بارها به همهشبانه اجازه نمی

یک فهمانده بودم برای تاریخی آشناهای دور و نزد

خیال که وجود ندارد، تبریک لازم نیست، اما باز بی

بار رخ شدند. تاریخ تولدی که هر چهار سال یکنمی

 نمود، تبریک گفتن نداشت.می

ها را باز کردم، به نوشتن تک پیامحوصلگی تکبا بی

خشک و خالی و ضمیمه کردن یک « ممنون»یک 

رش بسنده کردم. هر پیامی را ایموجی گل رز در کنا

گرفت. دادم پوزخندی روی لبم شکل میکه جواب می
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های گذشته ام مثل تمام سالوهفت سالگیبیست

 شد.سوت و کور داشت آغاز می

سکوت و تاریکی خانه، وقتی قرار نبود خوابم ببرد، 

خواست از خانه بیرون و آور بود. دلم میخیلی عذاب

نم. خودم که از خلوتی خیابان ها پرسه بزدر خیابان

ترسیدم، فقط نگران بودم نکند مامان بیدار شود نمی

 ام بترسد.و از دیدن جای خالی

گوشی را کنار انداختم و برای رفتن به آشپزخانه از 

صدا بود، اما در سرم هایم بیجا بلند شدم. قدم

هیاهوی وحشتناکی راه افتاده بود، هیاهویی که اگر 

آمد، قطعاً تمام اعضای خانه را می صدایش بیرون

های کرد. بین روشن کردن یا نکردن چراغبیدار می

آشپزخانه مردد بودم، اما با فکر اینکه ممکن است در 

تاریکی دست یا پایم به چیزی گیر کند و شکستن یا 

صدا دادنش بدتر ایجاد مزاحمت کند، تصمیم به 
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 قدر فکر و ذهنمروشن کردن چراغ گرفتم. آن

مشغول بود که از دیدن هیبت مامان، وسط 

آشپزخانه، یک آن قلبم ریخت و هین بلندی کشیدم. 

ی پر از ترسم او هم ترسید و به از صدای جیغ خفه

 طرفم چرخید.

 چته پگاه؟!-

 دست روی قلب پر تپشم گذاشتم و جلو رفتم.

ترسیدم مامان... چرا اینجا نشستی؟!... مگه خواب -

 نبودی؟

 به سوالاتم جوابی بدهد پرسید: بدون اینکه

 خوای؟چیزی می-

به طرف سینک رفتم و بعد از برداشتن لیوانی، سمت 

 یخچال چرخیدم.
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زنم... حتماً چیزی الکی که تو خونه چرخ نمی-

 خواستم که اومدم.می

پر را بالا گرفتم و نشانش دادم، بعد هم لیوان نیمه

ش، محتویاتش را بدون توجه به سردی قابل توجه

نوشیدم، طور که آب مییک نفس سر کشیدم. همان

نگاهم هم به مامان بود. در ظاهر مسیر نگاهش 

سمت من بود، اما مشخص بود فکرش جای دیگری 

کند. لیوان را شستم و سر جایش گذاشتم. پرواز می

 روی مامان نشستم و آرام پرسیدم:روی صندلی روبه

ای بریم خومامان خوبی؟... اگه مشکلی داری می-

 دکتری چیزی؟

 هایم را گرفت و با لبخند تلخی نگاهم کرد.دست

 تولدت مبارک پگاه.-

 کنج لبم کمی تکان خورد.
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 مامان!-

کنان پشت دستم را به نرمی نوازش کرد و زمزمه

 گفت:

شه اینکه تاریخ تولدت توی تقویم نیست، دلیل نمی-

که نخوای کسی بهت تبریک بگه... اینم شانس من 

که به دنیا اومدنت افتاد روز آخر اسفند، اونم تو بود 

قدر زود که یه سال کبیسه. خیلی زود اومدی، اون

موندنت نداشت... ولی تو از  کس امیدی به زندههیچ

همون اول زندگیت نشون دادی قوی هستی و 

 ها رو غافلگیر کنی.تونی لحظه به لحظه آدممی

ات بدون هیچ حرف و واکنشی نسبت به توضیح

های سرخش زل زدم. اش، به چشمتکراری هر ساله

مامان امشب یک چیزیش بود که این وقت شب تنها 

و بیدار نگهش داشته بود. وگرنه او کسی نبود که 
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ام تا ساعت دو نیمه شب برای تبریک تولدِ نداشته

بار های او اینبیدار بماند. دستم را چرخاندم تا دست

د و بتوانم پوست های من قرار بگیرمیان دست

 نرمش را نوازش کنم.

چی شده مامان؟... چرا پریشونی؟... کسی چیزی -

 گفته که فکرت رو درگیر کرده و نذاشته بخوابی؟!

 های رومیزی داد.نگاهش را به گل

 عصری با آگاه حرف زدم.-

 ابرویی در هم کشیدم.

 جدی؟!... چرا چیزی به من نگفت؟-

 نگاهم کرد.سرش را بالا آورد و گنگ 

سوال منم همینه... چرا چیزی به من نگفت؟... تو -

چرا چیزی نگفتی؟!... من باید از در و همسایه 

 بشنوم؟
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 گیج نگاهش کردم.

 چی رو؟!-

 باز لبخند تلخش نمایان شد.

دیروز صبح که بهت گفتم بیا بریم بازار و نیومدی، -

خودم تنها رفتم... یه سری خرید مونده بود که دیگه 

تی نداشتم انجامش بدم. اونجا خیلی اتفاقی یکی وق

های قدیمی رو دیدم... خانم اسلامی رو از همسایه

 نشست؟!مون میرویییادته؟! همون که خونه روبه

تک خاطرات تلخ و نیازی به فکر کردن نبود، تک

ی هایش مثل یک دفترچهشیرین گذشته و آدم

تکان خاطرات مصور در ذهنم ثبت شده بودند. سری 

 دادم و ادامه داد:

تون رو کلی حرف زدیم با هم و یهو ازم پرسید خونه-

فروختین یا اجاره دادین، منم بهش ماجرا رو گفتم، 
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گفت یه چیزایی شنیده بوده ولی چند ماهه که داره 

بینه تو اون خونه رفت و آمده... تعجب کردم. یه می

ته، آن ترسیدم نکنه آگاه خریت کرده و خونه رو فروخ

برگشتم خونه و بهش زنگ زدم، بعد از کلی طفره 

 رفتن بالاخره گفت چی کار کرده.

 نفسم را محکم بیرون دادم و لبخند زدم.

 پرسیدی.اومدی از خودم میتعجب نداره. می-
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 سرشت امین_منا#
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خواستی حرفی بزنی، منتظر پرسیدن من تو اگه می-

 موندی.نمی

کردم برای ه فهمیدم، بعدم فکر نمیمن خودمم تاز-

ای که مال خودمونه نیاز به خبر یا دادن خونه

 توضیحی باشه.

مامان پوزخندی زد و دستش را از دستم بیرون 

 کشید.

 آد؟!دونستی آگاه داره میتو می-

ماجرای خانه را به کل فراموش کردم. آگاه چرا با من 

داد و ریز پیام میزد و کرد؟!... زنگ میاین کار را می

پرسید، اما یک کلام ام را میو درشت کارهای روزانه

از خودش و تصمیماتی که در سر داشت چیزی 

ام نمایان بود که قدر در چهرهخبری آنگفت. بینمی

 مامان با جدیت گفت:
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همین دیگه... اون خونه رو به زور و مصیبت از من -

نه که با ازدواج ای؟!... با این بهاگرفت با چه بهانه

من مخالفت نکنه و یه جایی واسه موندن داشته 

باشه... بعد گذاشت رفت عسلویه و اون خونه رو ول 

آد کرد به امون کی؟!... حالا هم که داره مثلاً می

خواد مثل تو خواد بره کجا بمونه؟!... میمرخصی، می

ی دق من و هر روز هر روز به این فکر کنم بشه آینه

 خوره و ...خوابه و چی میمیکه کجا 

با فکری درگیر، حاصل از ندانستن علت آمدن آگاه، 

 زمزمه کردم:

دادن خونه دلیل داشته، دلیلش برای  برای اجاره-

. مامان، آگاه سی سالشه، خودش حداقل قابل قبوله

واقعاً فکر نکنم لازم باشه کسی نگران خورد و 

شتر از پنج خوراک و جای خوابش باشه، اون الان بی

کنه... ولی... اصلاً برای ساله که داره تنها زندگی می
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گفت مرخصی گرفتن آد؟!... اون که میچی داره می

 کار آسونی نیست و از این حرفا.

 شد لب زد:طور که از پشت میز بلند میمامان همان

دونم، به منم چیزی نگفت... اگه باهاش صحبت نمی-

. من واقعاً دیگه مغزم ش چیه..کردی، ببین برنامه

 کشه که به اونم فکر کنم.نمی

های پشت ام را دور زد و از یکی از کابینتصندلی

ی کوچکی را سرم چیزی برداشت. کنارم آمد، بسته

 روی میز جلوی دستم گذاشت و آرام گفت:

 تولدت مبارک دخترم.-

 ام، نجوا کرد:خم شد و بعد از بوسیدن گونه

ها، ها رو دارم، بهترین اتفاقبرات آرزوی بهترین-

 ها.ها، بهترین روزها و ساعتبهترین آدم

 ام زد.صاف ایستاد و آرام روی شانه
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بیدار نمون مامان جان، برو بخواب، برو که فردا -

 صبح زود، قبل از تحویل سال، کلی کار داریم.

ی بدون اینکه چراغ را خاموش کند بیرون رفت. بسته

ی روی میز را به آرامی باز کردم. با کادوپیچ شده

های طلایی کوچکی که انتهای هر دیدن گوشواره

کدامشان یک شبدر چهاربرگ کوچک آویزان بود، 

هایم پر شد. این درست بود که قلبم لرزید و چشم

زندگی مامان پر از دغدغه و دردسر بود، اما هنوز هم 

خوشحال  یادش بود که دخترکش با چه چیزهایی

ها را درون جعبه برگرداندم تا به شود. گوشوارهمی

ها را در گوشم بیاندازم. بلند شدم و سمت وقتش آن

رختخوابم رفتم، با این فکر که باید با آگاه مفصل 

 حرف بزنم و از او توضیح بخواهم.
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ی تحویل سال هرچقدر مامان اصرار کرد لحظه

ان باشم، نتوانستم خودم را راضی کنم تا سال کنارش

جدید را در کنار کسانی آغاز کنم که هیچ سنخیتی با 

های ریز و ها نداشتم. بعد از شنیدن کلی تکهآن

درشت از جمشیدخان، جلوی نگاه ملتمس مامان، 

خانه را ترک کردم و چند دقیقه مانده به شروع سال 

جان خانم جدید خودم را به قبرستان و سر مزار

رساندم. تا قبل از رفتن به دانشگاه، زمانی که 

جان هنوز سرحال بود، خودش با هزار ترفند خانم

کرد. اش دعوت میزد و من را به خانههربار زنگ می

ی ام به حضور در خانهی نداشتهاز میزان علاقه

های مختلف جمشید آگاه بود و برای همین به بهانه
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اش را فراهم ر خانهخودش مقدمات حضورم د

ای که کرد. برای همین هم تصمیم گرفتم در لحظهمی

 پناه و مأمنی ندارم دوباره پیش خودش بیایم.

های فروشسینی را که از گلسینی کوچک هفت

نزدیک قبرستان خریده بودم بالای سنگ قبرش 

گذاشتم. با گلاب تمام سنگش را شستشو دادم و 

ستم. نگاه به ساعت کنار مزارش روی زمین سرد نش

ام انداختم. فقط یک دقیقه باقی مانده بود. مچی

هایم را بستم و مثل همیشه از ته دل آرزو چشم

ی کسانی که دوستشان کردم؛ برای سلامتی همه

خیر گذشتن یک سال دیگر که پیش داشتم و برای به

رویم قرار داشت. با شنیدن صدای انفجاری که 

شد، چشم باز کردم و لبخند دانستم از کجا بلند نمی

 زدم. به سنگ سفید زل زدم و گفتم:
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جان... مثل هر سال، بازم برام سال نو مبارک خانم-

دعا کن. من ایمان دارم که دعای خیرت همیشه 

پشت سر زندگی ما هست، که اگر نبود، شاید وضع 

دونم مامان شد. میها میمامان خیلی بدتر از این

ش باه یا شاید هم عجولانهداره چوب تصمیمات اشت

دونم با دعای خیر تو، اگه این خوره، اما میرو می

 شه.طناب پوسیده به مو هم برسه، پاره نمی

 دار کشیدم و گفتم:دستی روی سنگ سرد و نم

اگه دایی سعید و دایی ساعد اومدن پیشت سلام ما -

دونی دیگه، مثل رو بهشون برسون... خودت می

ی آخر، که نه اونا چشم دیدن ما های این سالهمه

ریم برای عید رو دارن و نه ما روی دیدنشون رو، نمی

دونه چقدر دلم براشون تنگ دیدنی... اما خدا می

 شده.
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صدای زنگ تلفن همراه میام حرفم پرید. نگاهی به 

گوشی انداختم و با دیدن نام آگاه، با توپ پر جواب 

 دادم:

 سلام!-

ای مکث کرد، خورد و لحظه از صدای پر از خشمم جا

 بعد با خنده جواب داد:

علیک سلام... سال نو مبارک، منم خوبم خدا رو  -

شالله... تولدت هم خطر انشکر... سفرم هم بی

 دوباره مبارک.

 بدون اینکه به لحن شوخش بخندم، طلبکارانه گفتم:

خوام تبریک بگم... چون از دستت سال نو رو نمی-

قدر هی نگو تولدت تولدت، تو ینام. احسابی شاکی

خورم از شنیدن دونی چقدر حرص میکه خوب می

 این جمله!
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ی خنده در صدایش معلوم بود، اما مایهبا اینکه ته

 تر گفت:جدی

حرص نخور خانوم کوچولو... چه بخوای چه نخوای، -

تو یه روزی به دنیا اومدی و هر سال باید به خاطر 

کنیم... هرچند من هنوز اون روز فرخنده خوشحالی 

گم کسی که سی اسفند با اون وضع ضربتی هم می

آد اصولاً آدم نرمالی نیست و پس از اینکه به دنیا می

آد تولدش رو تبریک بگیم نباید تعجب خوشش نمی

کنیم... حالا بگو ببینم کنیم، ولی ما کار خودمون رو می

 سر صبح اول سال، چرا اوقاتت تلخه تو؟

 ه آن همه صغرا کبرا چیدنش گفتم:توجه ببی

آی اینجا؟... مامان از برای چی پا شدی داری می-

زور ناراحتی تا صبح خوابش نبرده. حداقل کاش به 

گفتی... ولی تو عوض اینکه به من خبر بدی اون نمی
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تا اینجوری شوکه نشم، مستقیم به مامان گفتی و 

 اونم ساعت دو صبح به من خبر داده.

کردم خواستم غافلگیرت کنم پگاه... فکر نمیمی-

اومدنم باعث ناراحتی مامان بشه... این خلاف اون 

هاشه... کافی بود به خودم بگه تا همه ابراز دلتنگی

کردم ی سفرم رو کنسل کنم... فکر میمنم برنامه

تونیم یه مدت سه نفری با هم وقت ها میبعد مدت

 بگذرونیم، ولی انگار...

ور شده بود و این از پریدن رنگ خنده از دلخ

 صدایش معلوم بود.

خودی شلوغش نکن. مامان از اومدنت آگاه، بی-

ناراحت نیست، بیشتر از شنیدن خبر اجاره دادن 

خوای خونه شوکه بود و از اینکه حالا اگه بیای، می
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دونن کجا بمونی. دیگه بعد از این همه وقت همه می

 ی مامان.خونهتو آدمی نیستی که بری 

قدر دوست و رفیق دارم که قرار هم نبود برم... اون-

نذارن چند روز بی جا و مکان بمونم... اونم نشه این 

آم، الان همه مسافرخونه و هتل... ولش کن اصلاً نمی

کنم. به اعصاب زنم بلیطم رو کنسل میزنگ می

 ارزه.خوردیش نمی

یده بود. حالا که او عصبی شده، آتش خشم من خواب

اش لب گزیدم و سعی کردم از دلش از ناراحتی

 دربیاورم و از این تصمیم آنی منصرفش کنم.

خوره حالا... خب مامان حق داره چرا بهت برمی-

 نگران بشه، تو...
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 ۳۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 عصبی وسط حرفم پرید.

مامان از وقتی با اون مرتیکه ازدواج کرد، دیگه هیچ -

 نسبت به من نداشته و نداره. حقی

 

زد و من نگران آبرویی بودم که قشنگ داشت داد می

 اش برود.ممکن بود از او در مجتمع محل زندگی

خب، یواش... بگم غلط کردم خوبه... بلیطت خیلی-

رو کنسل نکن دیگه... پا شو بیا، واسه منم خوب 

گیریم، منم ریم یه جا اتاق میشه، با هم میمی

شم تو این تعطیلات مدام با اونا چشم تو ر نمیمجبو

 چشم بشم.
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 خیال.منصرف شدم، بی-

آگاه!... لوس نکن خودتو دیگه... از سنت خجالت -

بکش... به خدا اگه نیای، نه من نه تو... من روی این 

 .کنمچند روز پیش تو بودن دارم حساب باز می

است. داد کمی نرم شده سکوت کرد و این نشان می

طور آتشی موقع من، که او را اینلعنت به خشم بی

تری کرد. کمی صبر کردم و این بار با لحن آرام

 پرسیدم:

کنم رم و صبر میآی دیگه! نه؟!... منم جایی نمیمی-

 .با هم بریم دیدن فامیل

خودی برنامه آم پگاه... بیی کسی نمیمن خونه-

 نریز.

 لبخندی روی لبم نشست.

 ریم اصلاً.ی کسی نمیو بیا، خونهباشه ت-
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 نفسی گرفت و محکم توی گوشی فوت کرد.

جوری رو اعصاب من خدا لعنتت نکنه پگاه که این-

 ری... کجایی الان؟اسکی می

 با خنده جواب دادم:

جان. گفتم اولین عیددیدنی امسال رو پیش خانم-

 .بیام پیش بزرگ فامیل

 آهی کشید و لب زد:

 بیامرزتش... رفتنش همه چی رو به هم ریخت.خدا -

لبخند تلخی زدم و با اینکه از پشت گوشی من را 

دید، فقط سر تکان دادم. پلکی زدم و با صدایی نمی

 دار از بغضی خسته و قدیمی پرسیدم:خش

آی یا قطار؟ رسی؟... با هواپیما میحالا کی می-

 ها. آم دنبالتمی
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دا عصر، هروقت راه افتادم بلیط هواپیما گرفتم... فر-

 زنم.بهت زنگ می

 باشه... سال نو مبارک داداش.-

 ای کرد و غرید:خندهتک

 بینمت.تو روحت دختر... می-

با خنده تماس را قطع کردم و رو به سنگ سفید 

ای بالا انداختم و روی پا جان خندیدم. شانهخانم

چرخیدم تا به خانه برگردم که با دیدن ماشین عمو 

دارتر شد. سایه داشت کمک رهاد لبخندم جانف

کرد تا مهراب از ماشین پیاده شود و روی می

اش بنشیند. عمو فرهاد هم سمت دیگرش صندلی

ایستاده بود. مهراب با دیدنم خندید و دستی تکان 

داد. با این کارش توجه سایه و عموفرهاد هم به من 

م جلب شد و هر دو لبخند زدند و با تکان سر سلا
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ها دادند. از رفتن منصرف شدم. همان جا ماندم تا آن

 جان ملحق شوند.هم به من و خانم

با سایه روبوسی کردم و بعد از دست دادن به 

شان تبریک گفتم. سایه مهراب، سال نو را به هر سه

 نگاهی به اطراف انداخت و پرسید:

 پس سامیه کو؟-

د هایم را در جیب کاپشنم فرو کردم و لبخندست

 زدم.

دونست حتماً دونه که اینجام... اگه میمامان نمی-

اومد، ولی نخواستم باعث شم موقع تحویل سال می

 ش دور باشه.از خانواده

عموفرهاد نگاهش را از من گرفت و کنار سنگ قبر 

جان روی سرپنجه نشست. سایه با دلخوری خانم

 نگاهم کرد.
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... زنیمثل همیشه با طعنه و بدجنسی حرف می-

جان، تو و آگاه از هرکسی برای مامانت بیشتر پگاه

گفتی... تازه فکر کنم خانواده هستین. باید بهش می

الان ساعد و سعید هم بیان... همیشه قرارمون همین 

 دونه.بود... مامانت هم خوب می

لبخندم جمع شد و با نگرانی به مسیر منتهی به 

 خیابان نگاه کردم.

اومد... که پس مطمئنم بازم نمیدونه اگر مامان می-

ها چه فکری راجع به مامان دونین داییشما مگه نمی

 دارن؟

توجه به موضوع صحبتی که بین سایه پوفی کرد و بی

 مهراب و عموفرهاد شکل گرفته بود گفت:

چند سال گذشته پگاه... این رو به سامیه هم -

گفتم... سامی خودش دید که سعید و ساعد تو 
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ی مامان چقدر هوای دوتامون رو داشتن. اما هامراسم

به خاطر یه حرف کوچیک از سمت اون دوتا، سامیه 

خودش رو کنار کشیده... حداقل شماها که 

 هاشین نذارین این فاصله بیشتر بشه.بچه

 دستش را گرفتم و با لبخند تلخی گفتم:

خاله، یه بحث تکراری رو پیش نکشیم، خب؟!... -

ین... اینکه بگن اگه ازدواج کنی شما جای مامان نبود

دیگه خواهر ما نیستی، حرف کوچیکی نیست، حتی 

 اگه به قول تو از سر عصبانیت گفته باشن.

ی مهراب شده دستی روی موهای مرتب و شانه

 کشیدم.

ها بیان، من اینجا بهتره منم برم، اگه قراره دایی-

 نباشم بهتره.
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یش کرد. عمو فرهاد ایستاد و دست در جیب پالتو

 سایه دستم را گرفت و گفت:

 ی ما دیگه.ری؟ بیا بریم خونهکجا می-

لبخندی به هر سه نفرشان زدم و سرم را بالا 

 انداختم.

ی کافی این چندوقت رم خونه. به اندازهنه، می-

 زنم.آم بهتون سر میمزاحمتون بودم... حالا می

رفتم میطور که عقب عقب دستی تکان دادم و همان

خداحافظی کردم. سوار ماشین مامان، به خانه 

 برگشتم.
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شانس با من یار بود که جز مامان کسی دیگر در 

خانه حضور نداشت. جمشید پسرها را برده بود تا به 

هایش منت مادرهایشان سر بزنند. او هم سر بچه

گذاشته بود. سعی کردم از تنهایی با مامان نهایت 

ببرم. در کنار هم ناهار خوردیم. من لذت و استفاده را 

ی بابا که تصمیم داشتم برای تبریک سال نو به خانه

بروم، با مامان قرار گذاشتیم فردا همراه هم، اول به 

 ی خاله و بعد هم دنبال آگاه به فرودگاه برویم.خانه

تمام مدتی که پیش مامان بودم، با اینکه همراه من 

اهش غمی را حس خندید اما ته نگگفت و میمی

دانستم چطور علتش را از او بپرسم. کردم که نمیمی

های شب قبل ربط بدهم و سعی کردم آن را به حرف

های ناراحت کننده شیرینی روز عید را به کام با حرف

 جفتمان تلخ نکنم.

 ۳۸_پناهدل#
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 ۳۹_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

 ی خاله ایستاده بودم و بهروی پشت بام خانه

هایی که تک و توک از خیابان خلوت پیش ماشین

تر، طرفکردم. کمی آنشدند، نگاه میرویمان رد می

مامان همراه خاله سایه، مهراب و عمو فرهاد نشسته 

بودند و صدای حرف زدنشان تمام پشت بام را 

برداشته بود. کنار من هم برادری ایستاده بود که 

بدر به اینجا ی سیزدهسکوتش از صبح که به بهانه

 آمده بودیم، صدای همه را درآورده بود.
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های چوبی چسباند و ی نردههایش را به لبهدست

همراه آهی بلند به جلو خم شد. چرخیدم و رو به او، 

 ها تکیه دادم.به نرده

خوای بری و توی مدتی که اینجا بودی، یه فردا می-

باید کلمه هم بیشتر از مکالمات روزمره حرف نزدی... 

 از این سکوتت خوشحال باشیم یا ناراحت؟!

طور بدون اینکه واکنشی به سؤالم بدهد، همان

ی خیابان ماند. ابرویی در هم کشیدم و از سر خیره

 حرص غریدم:

قدر سوزان بود که نخوام آهی که کشیدی اون-

 ساکت بمونم. اصلاً برای چی اومدی؟

قدری بالا و هایش را روی هم فشرد و سیبکش پلک

پایین شد. سکوتش زیادی آزاردهنده بود. با 

عصبانیت مشتی به بازویش زدم که در جا تکانی 
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خورد و بالاخره واکنشی نشان داد و آن هم نگاه 

کردن من با چشمانی گشاد شده بود. نیشخندی زدم 

 و لنگه ابرویی بالا انداختم.

ل آم، حتی اونایی که مثی مردا برمیمن از پس همه-

 تو ورزشکارن... یادت رفته بود؟

ای به من رفت. صاف ایستاد و بازویش را غرهچشم

کمی ماساژ داد. دوباره آهی کشید و هر دو دستش را 

گاه و اصلاً های گاه و بیدرون جیبش فرو کرد. این آه

ی صبرم را سرریز ی کارهایش داشت کاسههمه

 کرد. نالیدم:می

خوای بری. ردا هم که میدوازده روز اینجا بودی، ف-

واقعاً حق من بود حداقل بدونم دلیل این اومدنِ 

 خبر چی بود که هیچی ازش نگفتی.یهویی و بی

 نچی کرد و با طلبکاری به صورتم خیره شد.
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دو هفته است رفتی رو مخ من که چرا اومدی، چرا -

اومدی... برای دیدن مامان و خواهرم و باخبر شدن 

 گرفتم؟وقت قبلی میاز وضعیتشون باید 

 ی پراستهزایی گفتم:با خنده

وقت تویی اِ؟!... جدی؟!... پس ماجرا این بود... اون-

که از زمان رفتنت تا الان فقط دو بار اومدی بهمون 

ی سفرت، باید از دو سه سر زدی... که واسه برنامه

گیری کنی... اون مدتی که پیشت ماه قبل تصمیم

زدیم چرا چیزی نگفتی؟!... میبودم یا تلفنی حرف 

 شه دیگه!خب آدم مشکوک می

 با کلافگی نگاه به آسمان دوخت و مستأصل لب زد:

تفاوت گی، حق با توئه... خواستم بیآره راست می-

 بمونم، ولی نشد... نتونستم.

 تفاوت بمونی؟در مورد چی بی-
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اش طوری بود که انگار داشتند مجبورش چهره

د، انگار تحت یک بازجویی سخت کردند حرف بزنمی

دار هایش نمقرار گرفته بود. صورتش سرخ و چشم

قدر اش آنام را به حال آشفتهشده بود. نگاه خیره

 کش دادم تا به اجبار لب باز کرد:

ی ما، پاش رو کرد روزی که مامان برخلاف نظر همه-

تو یه کفش و خواست با اون مرتیکه ازدواج کنه، پام 

گیش کشیدم بیرون، گفتم دیگه هیچی این رو از زند

زندگی به من ربطی نداره. اصلاً وقتی برادراش به 

خاطر اون ازدواج پا روی برادریشون گذاشتن، مگه 

غیرت بودم که بمونم و بدبخت شدن مامان رو من بی

ببینم؟!... گذاشتم رفتم یه جای دور که چشمم به این 

احساس  زندگی نیفته. من در قبال تو و مامان

کردم، ولی کسی واسه این احساس من مسئولیت می
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موندم که چی بشه؟!... که زیر تره هم خرد نکرد، می

 دست یه ناپدری بدتر از بابای خودم بزرگ شم؟!

تر از غلیظ از ته گلویش بیرون داد و آشفته« هه»یک 

 قبل گفت:

تو که رفتی شیراز خیالم از بابت تو حداقل راحت -

دونست و زندگیش، بیشتر ودش میشد. مامان خ

نگرانیم برای تو بود... که تو هم ثابت کردی از خیلی 

از مردای امثال من و اون به اصطلاح بابا، مردتری و 

 آی.از پس خودت و زندگیت برمی

رفت، انقباض صورتم با تعاریفش داشت از بین می

بار تمام وجودم درهم اش ایناما با جملات بعدی

 شد.

هاش رو آورده بی که گفتی اون مردک تولهاون ش-

انداخته تو بغل مامان که بزرگشون کنه، از شدت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شدم. تا صبح چشم روی عصبانیت داشتم منفجر می

فهمی؟!... ترکید... میهم نذاشتم، قلبم داشت می

 مردم.داشتم می

 مات و مبهوت نگاهش کردم.

 چرا؟!-

 آلود و عصبی به صورتم زل زد.اخم

کنی؟!... من و تو پرسی چرا یا مسخره میمی واقعاً-

های اون مردک باز شه پگاه! نرفتیم که جا واسه بچه

هایی که هیچ کدوممون از وجودشون خبری اونم بچه

های نداشتیم. اصلاً مگه این جمشید نگفته بود زن

قبلیش رو طلاق داده؟!... پس چرا هنوز ردشون وسط 

میون نیست؟ چرا تمام زندگی مامانه؟... چرا یکی در 

 عید مامان با ما بود و حرفی از جمشید نبود؟!
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 ۴۰_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

هایش را از جیب درآورد و پشت گردنش در دست

هم گره کرد. باز آهی از سینه بیرون داد و با غیظ 

 ادامه داد:

ی این دوازده روز، هروقت با مامان تنها شدیم، همه-

جدا بشه، عطای این زندگی  خواستم بهش بگم

ربط رو به لقاش ببخشه، اما نتونستم. تقصیر بی

خودمه، از همون اول هم نباید میدون رو راحت خالی 

دادم اومدم، نباید اجازه میکردم، نباید کوتاه میمی

چی مامان بعد از رد کردن اون همه خواستگار همه

ندگی با ی بابا، پا توی زتموم، بعد از رد کردن دوباره
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اون بذاره... خودم گذاشتم و حالا بعد از هفت سال 

ی این زندگی جوری باید از ادامهدونم چهنمی

 منصرفش کنم.

ای مغموم نگاهش کردم، حق داشت و من حتی کلمه

کردم. دستی به دردی با او پیدا نمیبرای هم

 های ترش کشید و با پوزخندی گفت:چشم

گه چرا ازدواج یزنه مهردفعه باهام حرف می-

ی پنج ساله رو خواد سر یه بچهکنی! انگار مینمی

گرم کنه که خودش راحت به کارش برسه... مثل 

ربطش چه گندی اینکه یادش رفته با اون ازدواج بی

 به زندگی من...

 آین پیشمون؟پگاه، آگاه، چرا نمی-

پلکی رو هم فشار دادم و با لبخندی به طرف مهراب 

ت سرمان بود. آگاه کف هر دو چرخیدم که پش
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دستش را چندبار روی صورتش کشید و سمت 

اش گذاشت و با مهراب برگشت. دست روی شانه

لبخندی که تنها من متوجه دردهای پنهان در آن 

 شدم، گفت:می

ش داری از زیر یه دست حواسم هست که همه-

کنیا... بهت گفته بازی جوونمردانه شونه خالی می

 عه برم دوباره معلوم نیست کی بیام.دفباشم، این

مهراب با ناراحتی دستی به پشت گوشش کشید و 

 نیم نگاهی سمت پدر و مادرش انداخت، بعد گفت:

م... اگه مامان نگه دوباره به جون خودم من پایه-

 ریم پایین، همین الان بریم یه دست بزنیم.چرا می

 برادرانه گفت:اش زد و ای به شانهآگاه ضربه

 اونش با من.-
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بام برد و صندلی مهراب را به سمت میز روی پشت

ی بعد از اجازه از سایه، برای بازی با مهراب، به طبقه

 پایین رفتند.

روی تنها صندلی خالی مانده بین مامان و سایه 

نشستم و به پرهای کاهوی روی میز زل زدم. فقط 

در جمع و  دانستم چرا آگاه از ماندنمن خوب می

خصوص در کنار مامان فراری است. خودش هم به

خواهد بکند. از آن سر مملکت دانست چه مینمی

کوبیده و خودش را به ما رسانده بود، اما مدام از 

ها را دنبال کرد. مامان با نگاهش آنکنارمان فرار می

 ای لب زد:کرد و با لحن پر غصه

 این چند روز.ی دق من بشه تو اومده که فقط آینه-

 دلخور به مامان چشم دوختم و سایه معترض گفت:
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این چه حرفیه سامیه؟... مگه آگاه به جز تو و پگاه -

لابد  1کی رو داره که به خاطرشون پاشه بیاد اینجا؟

 های ما خسته شده.از نشستن و گوش دادن به حرف

طور مواقع سکوت عموفرهاد مثل همیشه که این

برداشت و بعد از آغشته  کرد، برگ کاهوییمی

کردنش به شربت سکنجبین آن را در دهانش 

خواست تظاهر کند موضوع بحث گذاشت، انگار می

 بردار نبود.برایش اهمیتی ندارد؛ ولی مامان دست

پرسم اونجا زنه، ازش میآخه یه کلمه حرف نمی-

گه، کنی تنهایی، هیچی نمیجوری زندگی میچه

گه پولش اره دادی، فقط میپرسم خونه رو چرا اجمی

گم این اومدن و رفتن یهوییت رو لازم داشتم، می

م سر رفته جوری حوصلهگه همینبابت چی بود، می

بود؛ توقع هم داره باور کنم... سایه، خودت دیدی که 

آگاه توی این چند سال سر جمع چند دفعه اومد... 
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رفتم کردم میش من بودم که شال و کلاه میهمه

 نش که یه وقت فراموش نکنه مادری هم داره.دید

 سایه با لحنی پر از حرف فقط لب زد:

 سامیه!-

ی سرش به عموفرهاد، به مامان فهماند حالا با اشاره

وقت صحبت راجع به این مسائل نیست. مامان 

نخورده ی آشی را که معلوم نبود از کی دستکاسه

برگرداند و رو هایش نگه داشته، روی میز بین دست

 کرد به عموفرهاد.

آقافرهاد که غریبه نیست، هست؟!... ده، پونزده -

ساله که توی این خانواده شاهد وضعیت زندگی 

دونم خودتون کم دردسر و مشکل ندارین، ماست. می

ولی منم جز شماها کی رو دارم که براش درد و دل 
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خیالیش به کنم. دلم خوشه پسر دارم، اونم رگ بی

 ده.هام بها نمیش رفته که یه ذره به من و نگرانیبابا

نتوانستم بیشتر از آن سکوت کنم و خیره به مامان 

 گفتم:

هات دیر نیست مامان؟!... آگاه یه کم واسه نگرانی-

ی ده ساله نیست که نگران تنهایی دیگه بچه

طور که تو برگشتنش از مدرسه باشی... آگاه هم اون

کنه، به یست، اگه سکوت میخیال نکنی بیخیال می

خاطر خودته. اگه گذاشته رفته، به خاطر تو بوده. 

پس به نظرم بهتره دست برداری از این 

تونی از زیر زبونش های بیخودی... اگه نمیگیردادن

 بکشی که دردش چیه، پس نمک زخمش هم نشو.
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 ۴۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

شتم و کیفم را از ی خاله نگه داماشین را جلوی خانه

روی صندلی عقب برداشتم تا با سایه تماس بگیرم و 

بگویم جلوی در منتظرم. قبل از تماس باز نگاهم به 

ساعت افتاد و پوفی کشیدم. پرواز آگاه صبح زود بود 

ام گل کرده بود، فکر کردم و من هم که فداکاری

توانم از خلوتی راه استفاده کنم و راحت او را به می

ها بروم. اما فکر گاه برسانم و بعد دنبال بچهفرود

ترافیک صبحگاهی غرب به شرق را نکرده بودم و با 

اینکه تمام تلاشم را کردم، اما باز هم پانزده دقیقه 

 دیرتر رسیدم.
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هرچه در کیفم گشتم گوشی را پیدا نکردم. عالی شد! 

اول صبح روز چهارده فروردین مشمول قانون مورفی 

الا که عجله داشتم و تأخیر، گوشی را شده بودم و ح

کردم. فوری پیاده شدم و به سمت در هم پیدا نمی

دویدم، زنگ را فشار دادم. به جای صدای سایه، 

 صدای عموفرهاد بود که در کوچه پیچید.

 سلام پگاه، بیا تو.-

قبل از اینکه بخواهم بپرسم آیا مهراب حاضر است یا 

زد و گوشی را گذاشت. چرا پایین نیامده، دربازکن را 

معطلی داخل حیاط دویدم. عموفرهاد روی بالکن بی

شان ایستاده بود. لبخندی زدم و بعد از تکان خانه

 دادن دست و سلام، پرسیدم:
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شرمنده امروز دیر اومدم، آگاه رو بردم فرودگاه و تا -

برگردم یه مقدار دیر شد. مهراب حاضره؟ بیام بالا 

 آد؟بیارمش یا خودش می

عموفرهاد در کمال خونسردی و در حالی که یک 

 دستش در جیب شلوار گرمکنش بود گفت:

 گوشیت رو نیاوردی یا سایلنته؟-

 با لحنی پر از شرمندگی جواب دادم:

آخ، ببخشید هرچی گشتم پیداش نکردم، فکر آخ-

 کنم جا گذاشتم خونه.

 سری تکان داد.

بگیم حدس زدم، چندبار باهات تماس گرفتیم -

 دنبال مهراب نیای، اما جواب ندادی.

 لنگه ابرویم بالا رفت.

 چرا؟... چیزی شده؟-
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 با لبخندی سر بالا انداخت.

شب یه کم اوضاع چیز خاصی نیست، نصفه-

تنفسش به هم ریخت، ترجیح دادیم امروز مدرسه 

 نره تا شرایطش بهتر شه.

 از شدت نگرانی همه چیز فراموشم شد.

 تونم ببینمش؟ن خوبه؟... خوابه یا میچرا آخه؟... الا-

عمو دست آزادش را بالا برد و نگاهی به ساعتش 

 انداخت.

ها الان خوابه، تو هم فکر کنم دیرت شده. بچه-

منتظرن. من تا ظهر هستم پیشش، بعدش اگه 

زحمت بکشی بیای مراقبش باشی که منم برم 

شم. اگه وقت عمل نداشتم، بیمارستان ممنون می

 فتم.رنمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

با یادآوری زمان توسط عموفرهاد دوباره استرس 

 رفتم گفتم:عقب میطور که عقبگرفتم و همان

 آم... من دیگه برم، فعلاً.حتماً، حتماً می-

سرعت از خانه خارج شدم. تمام مدتی چرخیدم و به

ها را به مدرسه رفتم و آنها میکه دنبال بچه

وز تا وقتی رساندم، فکرم پیش مهراب بود. دیرمی

که کنارشان بودیم حالش خوب بود. چه چیزی باعث 

شب حالش به هم بریزد، معلوم شده بود که نیمه

ی رفتن به قدر نگرانش بودم که حتی حوصلهنبود. آن

باشگاه را هم نداشتم، فقط به پارک رفتم و بعد از 

ساعتی دویدن، به خانه برگشتم. دوش سریعی 

دم و بعد از برداشتن  هایم را پوشیگرفتم، لباس

خوابم را کنارش پهن از روی میزی که رخت گوشی

 کردم، دوباره از خانه بیرون زدم.می
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های از در ماشین نگاهی به گوشی انداختم. تماس

ی خاله که علتش مشخص بود. دست رفته از خانه

های های بچهیکی دو تماس هم از سمت مادر

رم بود. تماس سرویس بود که آن هم به خاطر تأخی

ی آگاه را که دیدم، فوری با او تماس رفتهازدست

 گرفتم. با شنیدن صدایش پرسیدم:

 سلام، خوبی؟ راحت رسیدی؟-

سلام، آره بد نبود، نیم ساعته که رسیدم خونه، -

 تماس گرفتم بهت خبر بدم ولی جواب ندادی.

 گوشیم رو جا گذاشته بودم.-

 پگاه!-

 جانم.-

 مرددی گفت:مکثی کرد و با لحن 
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هایی که دیروز بهت زدم، یه وقت به در مورد حرف-

 مامان چیزی نگی.

، انگار قرار بود «چرا»دانم برای چه پرسیدم نمی

بگویم که حالا جا خورده بودم، اما بیشتر مقصودم از 

 تفاوت جواب داد:این سوال دانستن دلیلش بود. بی

 گم نگو دیگه.چرا نداره، می-

 دندان کندم و گفتم: پوست لبم را با

گفتم، اما چی شد خواستی بازم چیزی نمیاگر نمی-

که یهو اینو ازم خواستی؟!... مگه نیومده بودی که 

همین چیزا رو به مامان بگی که آخرم گفتی 

تونی؟!... مامان برای اینکه بدونه چی تو سرت نمی

 گذشته کم مونده بود دیوونه بشه.می
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 ۴۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 آهی کشید و جواب داد:

دونم... تو راه برگشت خیلی فکر کردم. توی این می-

چند روز دیدم که مامان با تمام مشکلاتش، تظاهر 

کنه از زندگیش راضیه، من هرچی هم بگم کار می

ره. منم که کنه و زیر بار حرف من نمیخودش رو می

دیگه اون رو آلاخون  دلیلی واسه اینکه یه بار

والاخون کنم ندارم. شاید از نظر اون نهایت 

خودخواهی باشه که بی هیچ دلیلی ازش بخوام جدا 

بشه... پگاه! این تقصیر مامان نبود که من و تو 

خودمون رو عقب کشیدیم تا واسه جمشید توهم 

تونه پسراش رو جایگزین ما کنه... ایجاد کنیم که می
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سه یه بار هم که شده تصمیم امیدوارم مامان وا

مونم... بازم منتظر درستی بگیره. من فقط منتظر می

مونم تا بالاخره یه دلیل محکم گیر بیارم واسه می

 اینکه مامان رو از اون زندگی نجات بدم.

بیند سری تکان دادم و دانستم من را نمیبا اینکه می

 گفتم:

گی... منم توی این مدتی که هرچند راست می-

کوتاه کنارشون بودم، حس کردم مامان از یه چیزی 

دونیم و دلیلی نداریم ناراحته، اما به قول تو وقتی نمی

جهت حکم بدیم. مامان تمام این تونیم بینمی

ها تونسته از پس زندگی خودش و ما بربیاد، سال

 ، من و تو هم که...تونهحتماً از این به بعدش هم می

 ی تلخی گفت:با خنده
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نگران نباش عزیزم، خودم مهم نیستم اما حتماً یه -

دونم اونجا راحت کنم. میفکری واسه زندگی تو می

فهمم. مطمئن باش به نیستی... شرایطت رو می

فکرتم و خیلی زود یه راه حل واسه این وضعیت پیدا 

 کنم.می

دستش بربیاید،  هرچند مطمئن نبودم که کاری از

 برای راحتی خیالش گفتم:

 باشه، ممنون که به فکرمی، همین برام کافیه.-

 مراقب خودت باش پگاه، کاری نداری؟-

 طور... فعلاً.نه دیگه، تو هم همین-

تماس را قطع کردم و خیره به خیابان پیش رو، 

هایم چسباندم. باید هرطور شده سر گوشی را به لب

طور که باید و برخلاف امان آنآوردم چرا مدر می

داد، احساس رضایت چیزی که در ظاهر نشان می
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اش نداشت. هرچند که خیلی اصرار کامل از زندگی

ی ما بفهماند جمشید و زندگی با او را داشت به همه

دوست دارد، اما شک نداشتم چیزی این وسط بود که 

داد مامان با خیال راحت بخندد یا زندگی اجازه نمی

کند. غمی را که پشت نگاه مامان لانه داشت، فقط 

فهمیدم، آن کردم. اگر علتش را میمن حس می

ی کافی  دلیل برای بیرون وقت آگاه هم به اندازه

کرد. پوفی کردم کشیدن مامان از آن زندگی پیدا می

ام را به فرمان چسباندم. چه به سرم آمده و پیشانی

ی مامان نقشه بود که برای بدبخت کردن دوباره

کشیدم؟!... بدبخت کردن؟! یعنی مامان توی این می

زندگی که برای خودش ساخته خوشبخت بود؟ کاش 

 فهمیدم.فهمیدم، کاش هرچه زودتر این را میمی
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 ۴۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

با اینکه حال مهراب از صبح خیلی بهتر شده بود، اما 

داد. از ر بودنش میباز هم رنگ و رویش نشان از بیما

زمانی که رسیدم و عمو فرهاد برای رفتن به 

بیمارستان، خانه را ترک کرد، مهراب از رختخوابش 

ی بیرون آمدن و بیرون نیامد. بیدار بود، ولی حوصله

نشستن روی صندلی را نداشت. از من هم خواسته 

بود به اتاقش بروم تا تنهایی بیشتر از آن کسلش 

های خاله را، که به فصل« ر و تعصبغرو»نکند. کتاب 

اش رسیده بودم، برداشتم و به اتاقش رفتم. پایانی

روی زمین کنار تخت نشستم و پاهایم را به جلو دراز 

کردم. مهراب در همان حالت خوابیده داشت با 
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محض اینکه کتاب را باز کرد. بهتبلتش بازی می

ن ی آذیام زنگ خورد. از دیدن شمارهکردم، گوشی

حسابی جا خوردم. از روزی که برگشته بودم بارها 

بودم با هم حرف بزنیم، اما هربار موقعیت  خواسته

آمد. مکالماتمان محدود شده بود مناسبی پیش نمی

های دوران ی بچهای که همهبه همان گروه دوستانه

دبیرستان در آن حضور داشتند. گفته بود حتماً یک 

مدیگر پیدا خواهد کرد موقعیت مناسب برای دیدن ه

و حالا در این وضعیت تماس گرفته بود. طولانی 

شدن مدت پخش زنگ گوشی و جلب شدن توجه 

 مهراب، باعث شد جوابش را بدهم.

 جانم!-

 سلام پگاه! خوبی؟ دیدی بالاخره زنگ زدم؟!-

 آرام خندیدم.
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ذاشتی سال آینده تماس زحمت کشیدی خب... می-

 گرفتی.می

 گفت:با جدیت 

 شد.نه دیگه، اون موقع خیلی دیر می-

خیلی رو داری به خدا... حالا چی شد که به قول -

 خودت بالاخره زنگ زدی؟!

 ای بریم سینما؟!عرضم به حضورت که... پایه-

 صاف سر جایم نشستم.

 سینما؟!... امروز؟!... چقدر یهویی!-

دونی... این بروبچ رو جمع کردن و آخه تو که نمی-

گ کردن، خودش کار حضرت فیله. تنها هماهن

شه وقت دار و دانشجو میساعتی که از شاغل و خونه

خالی گرفت همون بعدازظهره که گفتیم بریم سینما و 
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ای بعدش یه شام کوچولم بزنیم دور هم... حالا پایه

 ی جدید بیاری؟!یا تو هم قراره بهانه

سرم را چرخاندم و نگاهی به مهراب انداختم. با 

س نگاه من سرش را از پشت تبلتش بیرون کشید ح

 و نگاهم کرد.

 چی شده؟-

 سر چرخاندم و از آذین پرسیدم:« هیچی» با گفتن 

 حالا چه ساعتی رو در نظر گرفتین؟-

ببین سانس ساعت شش یه فیلم قشنگ داره، -

تایمش هم برای همه عالیه، به خدا اگه نه نیاری یه 

 کنم.عمر کنیزیت رو می

 گفتم: با خنده

م ای به خدا... من الان پیش پسرخالهخیلی دیوونه-

 دونم تا اون موقع بتونم...هستم، نمی
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 مهراب میان حرفم پرید.

 برو پگاه.-

از آذین خواستم گوشی را نگه دارد و رو به مهراب 

 پرسیدم:

 کجا برم؟-

 خوای با دوستات بری؟سینما دیگه... مگه نمی-

 و با خنده گفتم: نیشگونی از ران پایش گرفتم

 کنی یا حواست پیش حرفای منه؟!تو بازی می-

غلتی روی پهلو زد، جای نیشگونم را با دست ماساژ 

 زده گفت:داد و خجالت

شنوم... تو برو، مامان ببخشید خب، به هر حال می-

 رسه دیگه!همیشه تا شش می
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رسید، اما من حق با او بود. سایه نهایتاً تا شش می

ها برسم حداقل باید یک بتوانم به بچه برای اینکه

رفتم تا لباس عوض کنم و ساعت زودتر به خانه می

طوری مهراب یک ها برسانم، اینخودم را به آن

ماند. موهای مهراب را با خنده به هم ساعت تنها می

ریختم و در جواب آذین که پشت گوشی منتظر مانده 

 بود گفتم:

فیلم برسم، ولی  ببین آذین، فکر نکنم به دیدن-

آدرس جایی که قراره واسه شام برید رو برام 

 آم.بفرست، حتماً می

 آذین با اینکه دلخور شده بود گفت:

باشه پس، همین هم خوبه... برات آدرس رو -

فرستم، اما اگه تونستی زودتر هم بیای بهمون می

 خبر بده.
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ای گفتم و بعد از خداحافظی تماس را قطع «باشه»

 کردم. مهراب با تعجب پرسید:

 خوای بری؟... اگه به خاطر منه، من خوبمچرا نمی-

 ها.

ی تختش نشستم. او هم خودم را بالا کشیدم و لبه

به تبعیت از من خودش را روی تخت بالا کشید، 

نشست و به تاج تخت تکیه داد. دستم را آرام و 

 گر روی پایش بالا و پایین کردم.نوازش

همیشه خوبی عزیزم، شکی توش نیست، تو که -

تره. سایه بیاد بعد جوری خیالم راحتولی من این

 رم.می

حس و حال کتاب خواندن از سرم پریده بود. نگاهی 

به میز تحریر بدون صندلی مهراب کردم و با دیدن 

 مکعب روبیکش، آن را برداشتم و با شیطنت گفتم:
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ی، دوباره خوام باز اذیتت کنم. اگه حوصله دارمی-

 این رو بهم یاد بده.

مهراب تبلتش را کنار گذاشت. میزان تمایلش به 

اش کاملاً مشخص بود. اجابت درخواستم از چهره

مکعب را به دستش دادم و کنار پایش نشستم تا 

 هایش را یاد بگیرم.این بار با دقت بیشتری آموزش

 

 

 

 ۴۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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ی وقفهسید و با گزارش بیسایه وقتی به خانه ر

آقامهراب، متوجه شد من بخشی از قرار با دوستانم 

 ام، ناراحت شد و گفت:را به خاطر او کنسل کرده

کافی بود یه تماس با من بگیری پگاه. نهایتش یه -

 اومدم.ساعت زودتر می

تونستم قرار من مهم نبود، ولی کار تو مهمه. نمی-

یه معلم مهربون و  های کنکوری رو از داشتنبچه

کاربلد محروم کنم. حالا که اومدی اگه اجازه بدی، 

 زودتر برم که به شامشون برسم دیگه.

 زده گفت:شتاب

ها خواستی با دوستات آره، آره، برو... بعد از مدت-

 بیرون بری، اونم اینجوری شد، برو تا دیرت نشده.

ی رویش را بوسیدم و از خانه بیرون رفتم. رایحه

ای با قدرت در راهرو پیچیده بود که زنانه عطر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

مطمئن بودم شباهتی به بوی عطر سایه ندارد. 

ها انداختم و لنگه ابرویم بالا ناخودآگاه نگاهی به پله

جا شوم، به رفت. قبل از اینکه دچار قضاوتی نابه

سمت حیاط پا تند کردم و وارد خیابان شدم. به لطف 

هوا هنوز روشن ولی  ی اول سال،روزهای بلند نیمه

ابری بود. با این حال عینکم را به چشم زدم تا نیمه

کورسوی آفتاب دم غروبی که داشت چشمم را کور 

کرد، مانع دیدم نشود. جلوی ماشین ایستادم و می

توی کیف دنبال سوئیچم گشتم. این یکی هم انگار 

قدر شد. خیابان آنوقت گیر آورده بود که پیدا نمی

که هر صدای کوچکی خود به خود توجه را خلوت بود 

کرد. از شنیدن صدای بسته شدن به خودش جلب می

اختیار سر چرخاندم و با در ماشینی پشت سرم، بی

دیدن خشایار که کنار ماشینی ایستاده بود و به 

کرد، سریع سرم را اش نگاه میی گوشیصفحه
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دوباره داخل کیف برگرداندم. وسط بلبشویی که 

بودم، دیدن این مرد بداخلاق و سرد را کم دچارش 

داشتم. بالاخره سوئیچ پیدا شد. نفس راحتی بیرون 

دادم؛ اما همین که خواستم آن را از کیف بیرون 

بکشم نفهمیدم چطور یک موتورسوار با سرعت نور 

از کنارم رد شد و کیفم را قاپید. منی که صدای بسته 

چطور شدن در ماشین همسایه را شنیده بودم، 

متوجه صدای نزدیک شدن موتور نشده بودم. 

ی خلوت چه ، اما در آن کوچه«دزد!»خواستم داد بزنم 

خواست به دادم برسد. ای داشت، چه کسی میفایده

ای معطلی، شروع به دویدن کردم تا بدون لحظه

های آن خودم را به موتورسوار برسانم. خیابان

ئن بودم شد که مطمقدر چپ و راست میقسمت آن

تواند با سرعت زیادی دور شود. کافی بود دستم نمی

به او برسد تا حسابش را کف دستش بگذارم. با 
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دار و تندم، های کشقدرت تمام دویدم، صدای نفس

گوشم را پر کرده بود. مردک اینجای کار را اشتباه 

کرد دستم بهش نرسد که اگر کرده بود. باید دعا می

 شدم...نزدیکش می

ینی با سرعت نزدیکم شد و راننده دستش را ماش

روی بوق گذاشت. خواستم اهمیتی ندهم، اما 

بردار نبود. سر چرخاندم و با دیدن خشایار که دست

 راند، اخم کردم. داد زد:سرعت با من میداشت هم

 کنیم.بیا سوار شو، الان گمش می-

رو کردم. حق با او بود. موتورسوار از نگاهی به روبه

م خارج شده بود. با همان سرعت از جلوی دید

ماشینی که تقریباً توقف کرده بود دویدم و از سمت 

دیگر سوار شدم. هنوز در را نبسته بودم که پا روی 

گاز فشرد و به سرعت جلو رفت. بعد از پیچ اولین 
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کوچه موتورسوار را دیدم. با دست نشانش دادم و 

 داد زدم:

 اوناهاش... اونه، خودشه.-

خشایار پا روی گاز فشرد و نرسیده به خروجی کوچه 

جوری از او سبقت گرفت و روی ترمز زد که اگر 

ی سوار شدن، از ترس سرعت زیاد همان لحظه

کمربند نبسته بودم، سرم با شدت به شیشه برخورد 

کرد. هنوز ماشین کامل نایستاده بود که کمربند را می

ماشین رفتم سرعت پایین پریدم. پشت باز کردم به

ام بود،  های رزمیو با لگد محکمی که حاصل آموزش

مردک را نقش زمین کردم. پا بلند کردم تا با لگد 

ی دیگری به حسابش برسم که خشایار من را جانانه

کنار زد، مرد را از یقه گرفت و بلند کرد و از پشت 

توجه به قُر محکم روی صندوق ماشینش کوبید. بی

 فریاد زد:شدن ماشین، سرش 
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قدر کنی مرتیکه؟!... مملکت اینچه غلطی می-

ی خلوت یه دختر رو خفت صاحبه که تو کوچهبی

 کنی...

خواستم بگویم ماجرا چیز دیگری است، اما ابهتش 

من را به سکوت واداشت. مسخره بود اگر بگویم آن 

ام را گرفته بودم. از آن لحظه به شدت جلوی خنده

ور واکنش نشان دادن کمی طمرد سرد و سخت، این

بعید بود. وقتی بار دیگر او را از کمر روی صندوق 

طور که ی مرد از درد درهم شد و همانکوبید، چهره

اش جدا های خشایار را از یقهسعی داشت دست

 کند، نالید:

گیری کجا بود؟!... اوناها، اون غلط کردم بابا... خفت-

 بدبختیم.کیف... بردارین، بذارین منم برم پی 
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نگاهم سمت کیف کشیده شد. او این بار مرد را 

چرخاند، آرنجش را گرفت و به پشت سرش پیچاند. 

 سر مرد را به صندوق چسباند و محکم گفت:

 ری!جایی نمی کور خوندی!... تو هیچ-

 بعد هم نگاهی به من انداخت و با خشونت گفت:

 زنگ بزن صدوده، یه مأمور بفرستن.-

 

 

 

 ۴۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

توجه اهالی با سروصدایی که راه افتاده بود، به طرف 

آمدند. من کم داشتند جلو میما جلب شده بود و کم
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دیدم که طور سر جایم ایستاده بودم، میکه همان

دو تا مرد نزدیک شدند و با تصور اینکه ماجرا یکی

 گفتند:ست، مییک دعوای خیابانی

 !آقا ولش کن، جوونه-

 صلوات بفرستین.-

 شه.روی هم رو ببوسین، درست می-

نگاهی به من کرد که ساکت ایستاده بودم. با لحن 

 اش بود، گفت:خشنی که کمی تعجب چاشنی

 مگه نگفتم زنگ بزن پلیس؟... چرا وایسادی؟-

کرد مرد موتوری، زیر دست پر قدرت او مدام تقلا می

سری  شدند.که رها شود. مردم هم که ساکت نمی

چرخاندم و با دیدن کیفم که روی زمین افتاده بود، به 

 طرفش رفتم. داد زد:

 دست نزن به کیف.-
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 عصبی به سمتش برگشتم.

 گی زنگ بزن پلیس؟!... گوشیم تو کیفمه.مگه نمی-

طور که با یک دست، مرد را به زور پوفی کرد و همان

نگه داشته بود، با دست دیگر گوشی خودش را از 

ون آورد. رمزش را وارد کرد و به سمتم جیب بیر

 گرفت.

 تر.فقط سریع-

طور که سعی داشتم با صدوده تماس برقرار همان

کنم، مرد سن بالایی جلو آمد و رو به خشایار، که 

صورتش از شدت عصبانیت و هیجان قرمز شده بود، 

 با آرامش گفت:

چی شده پسرم؟... ولش کن این بنده خدا رو. همه -

 شه.درست می چی با حرف

 طرف خط گفت:صدایی از آن
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 سلام، پلیس صدوده، بفرمایید.-

طور که خشایار موتورسوار را بلند کرد، همان

هایش را به پشت نگه داشته بود، رو به مرد دست

 گرفت و گفت:

آقا، ولش کنم به نظرتون؟... که دزدی کرده حاج-

 بار بیفته دنبال دخترای خودتون؟!این

 الو... بفرمایید.-

به خودم آمدم و سریع گزارش دزدی و آدرس را به 

اپراتور پشت خط دادم. تماس را قطع کردم. 

مردهایی که جلو آمده بودند، حالا که فهمیده بودند 

قاپیست، شروع به تحسین و تشکر از ماجرا کیف

 شجاعت خشایار کرده بودند.
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 ۴۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

به خاطر سر و صدای ایجاد شده، ازدحام جمعیت 

ی بعد مأمور شد. تقریباً ده دقیقهداشت زیاد می

پلیسی با موتور سر رسید. جلو آمد و همانطور که کلاه 

 داشت پرسید:کاسکتش را از سر برمی

 چه اتفاقی افتاده؟-

جلو رفتم و سلام کردم. تا خواستم توضیح بدهم، 

ر که دزد موتورسوار را به چند مرد دیگر سپرده خشایا

بود جلو آمد، به مأمور سلام کرد و بعد از دست دادن 

 با او رو به من گفت:

 کنم.شما برو تو ماشین، من خودم حلش می-
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 ابرویی بالا انداختم و فوری گفتم:

خیلی ممنون از کمکتون، این ماجرا مربوط به منه، -

 دم.خودم توضیح می

 فوری پرسید:مأمور 

 کی تماس گرفت و گزارش داد؟!-

خشایار تا خواست جواب بدهد، خودم را جلو کشیدم 

و با شروع صحبتم، عملاً ساکتش کردم. تمام ماجرا 

را برای مأمور توضیح دادم. مأمور رو به مردی که 

توانست اسیر دست چند نفر شده بود و قدمی نمی

 جُم بخورد، پرسید:

 گن؟!این خانوم درست می-

انگار با این سوال جسارتی به وجود موتورسوار 

تزریق شد که یک دستش را محکم از دست کسی 

 که گرفته بودش بیرون کشید و با قلدری گفت:
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نه سرکار، دزدی چیه؟!... این یارو مثل دیوونه ها -

یهو پیچید جلوی من... تازه باید خسارت موتور 

 داغونم رو هم بده...

ه بودم چرا خشایار گفته بود به من که تازه فهمید

 کیف دست نزنم، فوری گفتم:

سرکار، من که تنها نبودم، ایشون تو اون خیابون -

شاهد بودن که واسه دنبال کردن این آقا، لطف کردن 

همراهیم کردن. اونم کیف که افتاده اونجا و با یه 

شه آخرین نفر نگاری ساده مشخص میانگشت

 دست کی بوده.

طراف انداختم و با دیدن دو مجتمع بزرگ نگاهی به ا

های مداربسته در دو طرف خیابان که هر دو دوربین

 ها را نشان دادم و گفتم:داشتند، آن
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ی کافی مدرک واسه اثبات ادعام وجود به اندازه-

داره، این آقا چه مدرکی داره که ثابت کنه ما دروغ 

 گیم؟!می

موتورسوار پرید با شنیدن این حرف، رنگ از صورت 

 و مأمور پلیس گفت:

خیلی خب، بهتره بریم کلانتری، اونجا همه چی -

شه، بعدش اگه شما شکایتی داشتید مشخص می

 تونید مطرح کنید.می

 خشایار پرسید:

 کدوم کلانتری؟!-

مأمور تا خواست جواب بدهد، مرد موتورسوار با 

 ترس گفت:

خانم، من غلط کردم... کیفتون هم که دست -

نخورده، تو رو خدا رضایت بده برم، خانوم، بدبختی 
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م دزد نیومدم که شاخ و دم نداره، من از شیکم ننه

 بیرون که، آخه شما...

مأمور ابرویی بالا انداخت و جلو رفت. پشت مرد 

 هایش گفت:ایستاد و بعد از دستبند زدن به دست

ریم کلانتری خب دیگه، همه چی مشخص شد. می-

یت خانوم. اونجا اگه حرفی داشتی واسه ثبت شکا

تونید تونی بزنی و رضایت بخوای. شما هم میمی

 کیفتون رو بردارید خانوم.

که پشت هم  توجه به گوشیکیف را برداشتم و بی

ام انداختم. مردم زد، آن را روی شانهداشت زنگ می

سیم زد و کم پراکنده شدند. مأمور پلیس بیکم

تقال مرد موتورسوار کرد. درخواست ماشین برای ان

بعد از دادن آدرس، خواست که ما به کلانتری برویم 
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و گفت خودش هم به زودی با متهم به آنجا خواهد 

 آمد.

همین که خشایار سمت ماشین رفت، جلو رفتم و 

 گفتم:

جوری لطفتون رو دونم چهبابت کمکتون ممنون. نمی-

جبران کنم. ماشینتون هم خسارت بدی دیده، در 

ش رو رسم و هزینهموردش حتماً خدمتتون می

 کنم.پرداخت می

 با جدیت به صورتم نگاه کرد و گفت:

ی قضایا فعلاً سوار شید بریم کلانتری، در مورد بقیه-

 کنیم.بعد صحبت می

خیلی ممنون، شما تا اینجا هم خیلی لطف کردین، -

 رم.خودم می

 ابرویی در هم کشید.
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 ونجا؟خواین برین اتنهایی می-

 سرم را با کمی بالا دادم.

 بله، مشکلی با این قضیه ندارم.-

دست در جیبش کرد و با همان اخم روی صورت 

 گفت:

جور جاها جای ولی من مشکل دارم. کلانتری و این-

 یه دختر تنها نیست.

کیفم را روی شانه بالا دادم و مثل خودش اخم کردم. 

یتی با مردهایی که نسبت به هرکاری نگاه جنس

ها با داشتند، شدیداً مشکل داشتم و حالا یک از آن

 اعتماد به نفس جلویم قد علم کرده بود.

کنه خواهی وسط باشه، فرقی نمیوقتی پای حق-

دختر باشی یا پسر، زن یا مرد، آدم باید خودش 

 واسه گرفتن حقش تلاش کنه.
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 کنج لبش به حالت تمسخر بالا رفت.

دویدین موتورسوار می بله، از دیدنتون که دنبال-

 مشخص بود، البته منطق هم چیز خوبیه.

حالا که لطف کردین، کمک کردین، دیگه منتی -

 نذارید. خسارتتون رو هم در اسرع وقت تقدیمتون...

 حوصله میان حرفم پرید.بی

ای که اون آقا آدرس دادن از اینجا دوره. کلانتری-

طبق سوار شید برسونمتون، بعد هم فکر کنم 

های خودتون یه شاهد واسه اثبات ادعاتون گفته

لازمه... متأسفانه یا خوشبختانه تو قانون این کشور 

شه. ها پذیرفته میها بیشتر  از زنهم شهادت مرد

 کنیم.بعد از اون اگه نخواستید، راهمون رو جدا می

متأسفانه در مورد شهادت حق با او بود و بنابراین 

ا همراهم شود. همین که ماشین ناچار پذیرفتم تبه
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پلیس سر رسید ما هم سوار شدیم تا به کلانتری 

برویم. توی ماشین بالاخره وقت کردم جواب گوشی 

 کشت بدهم. که داشت خودش را می

 

 

 

 ۴۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ی آذین، نگاهم به ساعت ماشین از دیدن شماره

به این سرعت دو افتاد و آه از نهادم بلند شد. چطور 

، آذین «بله»محض اینکه گفتم ساعت گذشت. به

 توپید:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

معلومه کجایی تو آخه؟ فیلم هم تموم شد نیومدی -

 که.

فهمیدم سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. تازه می

 ام. با لحن آرامی جواب دادم:چقدر خسته شده

آذین جان، یه اتفاقی افتاد نتونستم خودم رو -

 باشه واسه یه وقت دیگه. برسونم، حالا

ت خوای بپیچونی دیگه، از اول برنامهدونستم میمی-

 همین بود.

ام ی پراخم مرد کناردستینگاهی به چهرهنیم

سمت خودم  انداختم و سرم را به طرف پنجره

 چرخاندم.

ام؟!... کیفم رو زدن جدی فکر کردی من چنین آدمی-

اور کن یهو رم شکایت کنم، بآذین، الانم دارم می

 پیش اومد.
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 با نگرانی گفت:

خوای ما بیایم وای! واقعا؟ً!... ببخشید... میای-

 پیشت؟ کجایی الان؟

زنم بابا نه بابا، کجا بیاین؟!... لازم باشه زنگ می-

بیاد... فعلاً یه آشنا همراهم هست... خوش بگذره 

 ها هم عذرخواهی کن.بهتون، از بچه

ی بزنن و ناراحت بشن... کنن حرفها بیخود میبچه-

 خبر نذاریا پگاه!من رو بی

اش تشکر کردم و به تماس پایان دادم. از نگرانی

پوزخندی به حرف خودم زدم. یعنی امکان داشت که 

اگر لازم شود با بابا تماس بگیرم؟ خودم هم 

 دانستم.نمی

با توقف ماشین سر چرخاندم و با دیدن تابلوی 

شدم. دوست داشتم از  کلانتری، از ماشین پیاده
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ام، هیچ نسبتی خشایار که جز همسایه بودن با خاله

ام با من نداشت، باز هم درخواست کنم که همراهی

نکند، اما وقتی یاد ماجرای شهادت و این چیزها 

 شدم.افتادم، پشیمان میمی

وارد کلانتری شدیم، شکایتم را ثبت کردم و خشایار 

جزئیات برای  ی ماجرا بایک بار دیگر همه

قاپ بازداشت شد افسرنگهبان توضیح داد. دزد کیف

و ما را هم مرخص کردند. بعد از تحویل گرفتن 

هایمان، از کلانتری بیرون رفتیم. هوا تقریباً گوشی

تاریک شده و باران بهاری ریزی شروع به باریدن 

 کرده بود. جلوی در کلانتری ایستادم و رو به او گفتم:

به خاطر لطف و کمکتون. اگه ممکنه بازم ممنون -

هایی رو که برای خسارت ماشینتون انجام هزینه

 دید، بعداً بهم بگید تا پرداخت کنم.می
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اش چین خورده بود و اخم رویم ایستاد. پیشانیروبه

ی عصبانیت نبود و از دستی داشت. اخمی که نشانه

زدم باید کشید حدس میاش میکه مدام به پیشانی

 تگی باشد. نگاهم کرد و گفت:از خس

 خوای بری؟کجا می-

ابرویی در هم کشیدم. نمیدانستم رخ دادن یک اتفاق 

قاپی و کمک کسی به دیگری، مجوز راحت مثل کیف

دهد؟ جدا از آن، سوالی بود صحبت کردن را به او می

پرسید و نمیدانستم دقیقاً چرا باید به او جواب که می

 بدهم.

 ه اینجا کاری ندارم که.رم خونه، دیگمی-

 لبخند محوی زد و سر تکان داد.

خوای بری، منظورم خواستم دقیقاً ببینم کجا مینمی-

 .رسونمت... بارون گرفتهاینه که بشین می
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 مات نگاهش کردم.

 کجا؟!-

 حوصله جواب داد:کلافه و بی

جایی که اومدیم... مگه پرستار مهراب همون-

شونه، منم که باید جلوی خونهنیستی؟!... ماشینت 

 رسونمت.برگردم همون خونه. پس بشین، می

ام چسبید. هردو ابرویم به بالاترین قسمت پیشانی

اختیار پرستار مهراب؟! این را از کجا آورده بود. بی

زیر خنده زدم. متعجب و کمی عصبی نگاهم کرد. از 

ام را جمع کردم و با نیشخندی نگاه سردش، خنده

 گفتم:

 ببخشید... برام جالب بود فقط.-

 م؟!خوام برگردم خونهاینکه می-
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ام را ی دوبارهنفس عمیقی کشیدم تا جلوی خنده

بگیرم، اما نشد و باز زیر خنده زدم. از نچ پرحرصی 

که کرد، کف دستم را به حالت عذرخواهی بالا گرفتم 

 ای گفتم:خندهو با تک

باعث شده فکر دونم چی تو رو خدا ببخشید... نمی-

کنید من پرستار مهرابم... ولی ممنون از دعوتتون... 

بینم حق با شماست، بالاخره کنم میحالا که فکر می

که باید برگردم و ماشینم رو بردارم... پس بازم 

 دم بهتون.زحمت می

 خلقی غرید:با کج

خوام برم. سوار که نمی زحمتی نیست، مسیر اضافه-

 شو.

 دیم، هنوز استارت نزده پرسید:سوار ماشین که ش

 پرستار مهراب نیستی؟-
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جوری پرسید که حس کردم تا آن لحظه، خیلی 

اش را گرفته است. با نیشخندی جلوی کنجکاوی

 جواب دادم:

 نه.-

. دیگر هیچ حرفی هومی کرد و ماشین را راه انداخت

نزد و در قالب همان مردی که روز اول شناخته بودم 

ایم جالب بود. مردی که اولین بار فرو رفت. همین بر

ی خاله دیده های خانهدر حیاط و بار بعدی روی پله

آمد که تا مجبور نشود و کسی از او بودم، به نظر می

کند، اما اینکه چطور درخواست نکند کمکی نمی

ناگهانی مثل سوپرمن کنارم ظاهر شد تا دنبال 

ار من بموتورسوار کنیم عجیب و دور از ذهن بود. این

ام را بگیرم و بودم که نتوانستم جلوی کنجکاوی

 گفتم:
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آد خیلی اهل کمک کردن به دیگران نظر نمی به-

 باشید!

 نگاه متعجبی سمتم انداخت.نیم

 چطور؟-

نتوانستم دلیل حرفم را برایش توضیح بدهم، فقط 

 ای بالا انداختم و گفتم:شانه

اومدین همراه من جوری... با این حال، امروز همین-

دنبال دزده کردین... در صورتی که من از کسی کمک 

 نخواستم.

 

 

 

 ۴۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 رو داد و خونسرد گفت:نگاهش را به روبه

 همینش برام جالب بود.-

ی حرفش، به او زل زدم و او هم با منتظر ادامه

 احساس سنگینی نگاهم توضیح داد:

کسی کمک بخوای، دویدی دنبال بدون اینکه از -

موتوریه. یه لحظه فکر کردم تا کجا قراره بدوی 

 رسی.دنبالش، معلوم بود بهش نمی

 رسیدم.می-

تونی بین سرعت دویدن یه رسیدی! جداً نمینمی-

 نفر و سرعت یه موتورسوار فرق قائل بشی؟

 ام.ی خوبیمن دونده-

 پوزخندی روی لبش نشست.
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ی داری... ولی اون سوار بود و تو نفس خوببهاعتماد-

 آوردی بالاخره.پیاده، یه جا کم می

روی صندلی به طرفش چرخیدم و با اخمی روی 

 صورتم گفتم:

واقعاً نیازی نیست برای اینکه کمک خودتون رو -

 وپایی جلوه بدین.دستتوجیه کنید، من رو آدم بی

 ماشین را کناری متوقف کرد و به طرفم برگشت.

چنین قصدی هم ندارم خانوم. اتفاقاً کاملاً اصلاً -

وپایی هستی، اما منطق معتقدم دختر قوی و بادست

گه... منم که گفتم، نیازی به فیزیکی یه چیز دیگه می

توجیه کمک یا تشکر ازطرف شما ندارم... نکنه بابت 

 خواهی کنم؟!اینکه کمکت کردم باید معذرت

و کمی  از لحن آرامش آب دهانم را قورت دادم

 نشینی کردم.عقب
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ببخشید، منظورم این نبود که چرا کمک کردین... -

 خب... هیچی اصلاً... ولش کنید.

 ی خاله، گفتم:برگشتم و با دیدن در خانه

 اِ، کی رسیدیم؟-

، از ماشین پیاده شد و «شهای میچند دقیقه»با گفتن 

در را بست. من هم پیاده شدم. برگشتم تا از او 

که دیدم سمت صندوق ماشینش رفته تشکر کنم 

است. فکر کردم برای دیدن خسارتی که به 

طور که به آن ماشینش وارد شده به آنجا رفته، همان

 رفتم، گفتم:سمت می

لطفاً هرچقدر خسارت ماشینتون شد بهم بگید -

 آم اینجا.حتماً، من هر روز می
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همین که کنارش رسیدم، او هم دو چمدان از صندوق 

بیرون آورد و روی زمین گذاشت. صندوق را ماشین 

 بست و دستی روی تورفتگی ماشین کشید.

 چیز مهمی نیست.-

ها گرفتم و مثل خودش دستم را روی چشم از چمدان

 آن قسمت از ماشین کشیدم.

هرحال خسارتیه که وارد شده و مقصرش منم. به-

 باید بگید چقدر...

 ای گفت:ی کلافهنچی کرد و با خنده

این دو ساعت بیست بار تا حالا گفتی  تو-

خسارت...، هرچند مقصر شما نبودی ولی باشه، بذار 

دم بهت... حالا تا شه حتماً فاکتور میببینم چقدر می

 بیشتر از این خیس نشدیم بریم داخل.
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زده کردم و قدمی عقب ای خجالتاز لحنش خنده

 رفتم:

 باشه، پس من منتظرم... شما بفرمایید.-

هایش را ی چمداناش کشید. دستهدستی به پیشانی

به طرف ساختمان « خداحافظ»بالا آورد و با گفتن 

داد از سفر هایش نشان میرفت. خسته بود و چمدان

خیال خستگی، دنبال من حال بیبازگشته است، بااین

آمده بود تا دزد را بگیریم. این کارش قابل ستایش 

ت به او کمی تغییر کند. بود و باعث شد تا نگاهم نسب

ام یاد حرفش جلوی کلانتری که افتادم دوباره خنده

توانستم راحت و با گرفت. حالا که کسی نبود، می

صدای بلند بخندم.  فکر کرده بود پرستار مهرابم و 

احتمالاً به همین خاطر با من مثل یک زیردست رفتار 

کرد. سوئیچم را از کیف بیرون کشیدم و سوار می
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شین شدم. با دستمالی صورتم را خشک کردم و با ما

 لبخند جامانده روی لبم ماشین را به حرکت درآوردم.

 

 

 

 ۴۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

همین که پشت در خانه رسیدم و دست روی زنگ 

گذاشتم، صدای فریادی از داخل واحد باعث شد از 

ی جمشید کاملاً قابل جا بپرم. صدای مردانه

 د.تشخیص بو

این همه پول پول نکن سامی. پولت رو نخوردم که، -

 کنم.گذاری کردم، دارم باهاش کار میسرمایه
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ابرویی در هم کشیدم. دستم روی دیوار مشت شد و 

 صدای آرام مامان به زور از پشت در به گوش رسید.

داد نزن... کدوم کار؟... کدوم سرمایه؟... پس چرا -

گی؟... اون همه وعده بینم تو این زندمن چیزی نمی

ش همین بود؟... جمشید، یه نگاه به این و وعید همه

زندگی بکن، ببین دقیقاً چی برام ساختی... مگه قرار 

های تو رو نگه دارم، که بود من بمونم تو خونه و بچه

الان به خاطر غیب شدنشون سر من داد بزنی و 

ای که قرار بوده به اون بدبختا بدی و سرکوفت نفقه

 زدی زیرش رو سر من خالی کنی؟

هایم را محکم روی هم فشار دادم. با بلند شدن پلک

 ی صدای جمشید، نفسم هم بند آمد.دوباره

فهمی... خیلی تو حالیت نیست سامیه، نمی-

کنی همون دوزاری که خیالی که فکر میخوش
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آری تو زندگیمون، داره این زندگی رو آری، میدرمی

ن من اگه قرار باشه پول مفت به گذرونه... درضممی

رم هام رو بزرگ کنن، خودمم میاونا بدم که بچه

... مگه خرم که خودم اینجا کنمجا زندگی میهمون

گم، لازم هام اونجا... برای بار آخر میباشم و بچه

نکرده کار کنی خانوم... بشین تو خونه مواظب اون 

ی جوردونم چهدوتا کره خر باش، من خودم می

 زندگی رو بگذرونم.

 پوزخند صدادار مامان قلبم را به درد آورد.

وقت های خودم مادری نکردم، اونمن واسه بچه-

های تو رو بدم؟!... بشینم تو خونه و کشیک بچه

کنم، امسال خودم رو خیلی خب، اصلاً همین کارو می

کنم ببینم از این به بعد کی قراره چرخ بازنشست می

 بچرخونه.این زندگی رو 
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داد که داشت به در صدای پای جمشید نشان می

 چنان بلند بود.شد و فریادش همنزدیک می

تو بمون تو خونه سود پولت رو بگیر... چی عایدت -

 های مردم؟!شد از صبح تا شب سر و کله زدن با توله

ها بالا رفتم تا در پیچ عقب کشیدم و به سرعت از پله

ه باز و با صدای بلندی پاگرد پنهان شوم. در خان

طور که سوار آسانسور بسته شد. جمشید همان

 زد:شد، بلند بلند غر میمی

آد، بعد واسه من خر برنمیاز پس دو تا کره-

 ده... هه!های مردم رو درس میبچه

در آسانسور که بسته شد، کنار دیوار سُر خوردم و 

گذاشتم و نشستم. سر دردناکم را روی زانو  روی پله

زد، اشک در چشمم از درد قلبی که یکی درمیان می

ام کجای این زندگی احساس حلقه زد. مامان بیچاره
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کرد؟!... حکایت از چاله درآمدن و در خوشبختی می

اش از زمان چاه افتادن نبود، شاید وضع زندگی

ای که زندگی با بابا خیلی بهتر بود، اما این آن زندگی

ا بعد از آن همه سختی به آرامش نبود که مادرم ر

شد تا از این برساند. اینکه چه چیزی مانعش می

وضع دست نکشد، هنوز هم مشخص نبود. بلند شدم 

ها پایین رفتم. جلوی واحد های آرام از پلهو با قدم

ایستادم. مامان الان تنها بود و شاید به یک 

دانستم مثل صحبت یا همدم نیاز داشت، ولی میهم

 شه حداقل به من چیزی نخواهد گفت.همی

شد. هق آرامش از پشت در شنیده میصدای هق

ام را به در چسباندم و مردد بین زنگ زدن یا پیشانی

نزدن، با خودم کلنجار رفتم. وقتی صدای آرامش را 

شنیدم که مشغول صحبت با کسی شد، وقتی از میان 

ل هایش نام سایه را شنیدم، مطمئن از اینکه مثحرف
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تواند سنگ صبور خوبی برایش همیشه خاله می

هایی سنگین، به جای گرد کردم و با قدمباشد، عقب

پله پایین رفتم. من خودم الان نیاز آسانسور از راه

داشتم با کسی راجع به اتفاق امروز صحبت کنم، با 

اش وجود این، شک داشتم مامان با آن حال روحی

م باشد، چه برسد به ی خوبی برایبتواند حتی شنونده

اینکه بخواهد حمایتم کند. آگاه هم که... مثلاً از آن 

خواست دوا کند، جز اینکه فاصله چه دردی از من می

به خاطر دور بودنش حرص بخورد و باز روح جمشید 

را مورد فیض قرار بدهد که باعث و بانی این جدایی 

 بار هم که شده، بعد ازشده. شاید لازم بود برای یک

 ها، روی نقش حمایتی بابا حساب کنم.مدت

 

 

 ۵۰_پناهدل#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

اش حسابی جا خورد، بعد بابا از دیدنم پشت در خانه

هم که به خودش آمد شروع کرد به گله و شکایت که 

ام و بعد چرا فقط همان روز عید به دیدنشان رفته

 حاجی حاجی مکه!

با لبخندی زورکی جلوی در این پا و آن پا کردم و 

 گفتم:

پیدا بودنم رو الان باید همین جا وایسم و تقاص کم-

پس بدم؟... باور کن اگه بدونی امروز چی شده، 

 .ذاری یه ثانیه سرپا بمونمنمی

ی سودابه از پشت بابا پیدا شد و همان موقع سروکله

 با تعجب به او گفت:
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شتی؟... ای وای! داوود؟!... چرا پگاه رو دم در نگه دا-

ها!... بیا تو  خورهبینی هوا بارونیه؟... سرما مینمی

 فکره به خدا.پگاه، بیا تو، این داوود خیلی بی

ی آخر من توجه به حرف سودابه و پیگیر جملهبابا بی

 با نگرانی گفت:

 امروز چی شده مگه؟-

 سودابه بازوی بابا را گرفت و او را کنار کشید.

در توضیح بده؟... برو  هرچی که شده باید جلوی-

 کنار بذار بیاد تو این بچه.

طور لبخندی به بچه گفتنش زدم و اجازه دادم همان

کشد، زیر لبی که دست مرا گرفته و داخل خانه می

سر بابا غر بزند. وسط سالن ایستادیم و دستش را 

 به طرفم گرفت.

 بده مانتو و روسریت رو پهن کنم خشک بشه.-
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ا به دستش دادم و روی یکی از های بیرونم رلباس

ها از خستگی وا رفتم. بابا با اخم و خیره به مبل

طور نگران و رویم نشست و همانصورتم روبه

 مشکوک پرسید:

 نگفتی چی شده؟-

اش هنوز در دستم بود کمی بالا گرفتم کیفی که دسته

 و نشانش دادم.

 هیچی... کیفم رو زدن امروز.-

ین افتاده بود کمی خاکی هنوز از زمانی که روی زم

بود، خاکش را با دست تکاندم و بعد هم آن را کنار 

 ی مبل تکیه دادم.پایم به پایه

 بابا با مکث نگاه از کیفم گرفت.

 زدن؟!-
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سوخت و کف پایم به خاطر هایم از خستگی میچشم

کرد. به مبل ذق میدویدن با سرعت زیاد، هنوز ذق

هایم را روی هم فشار طور که پلکتکیه دادم و همان

 دادم جواب دادم:می

آره... زدن... ولی تونستیم بگیریمش... الانم کیفم -

رفت بدبخت پیشمه... خدایی بود دیگه، اگه می

بانکیم که  ی مدارک و کارتشدم، به جز همهمی

 توش بود، سوئیچ ماشین و گوشیم هم بود.

 زیر لبی زمزمه کردم:

 سوندتش.خدا خیرش بده، خدا برام ر-

آمد با شنیدن سودابه که داشت از اتاق بیرون می

 هایم نگران و ترسیده گفت:حرف

خدا مرگم بده... خودت چیزیت نشد؟!... ببینم دست -

 .و پات که نشکسته
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چشم باز کردم و به او که با بالا و پایین کردن دستم 

آورد تا مثلاً از سالم بودنش داشت آن را از جا درمی

 لبخند زدم. مطمئن شود

چیزی نیست سودی جون... به نظرت اگه جاییم -

قدر آروم نشسته بودم؟!... فقط شکسته بود الان این

ام... کلی دنبال دزده کردم، بعدم خیلی خسته

 .کلانتری و شکایت و... اوف... داغونم حسابی

 بابا با اخم غلیظی گفت:

رو چرا الان اومدی اینجا پس؟... اصلاً کجا کیفت -

 زدن؟ با کی رفتی کلانتری؟

 سودابه متحیر سمت بابا برگشت.

گی؟!... عوض اینکه خدا رو فهمی چی میداوود، می-

گی شکر کنی دخترت سالمه و چیزیش نشده، می

 چرا اومده اینجا؟
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سوال من هم همین بود. اصلاً برای چه آمدم اینجا؟ 

اند که بابا با دیدنم کُپ کند و از اینکه کیفم را زده

ای نگران نشود؟! ابرو که در هم کشیدم، بابا با ذره

کلافگی دستی به صورتش کشید و نفسش را محکم 

 بیرون داد.

 شلوغش نکن سودابه، منظورم رو متوجه نشدین.-

 رو کرد به من و با لبخندی پر از نگرانی پرسید:

چرا همون موقع بهم زنگ نزدی بابا؟!... تنها رفتی -

قدر هم برات جور جاها؟!... یعنی اینتو کلانتری و اون

اهمیت ندارم که روم حساب کنی؟ اصلاً مامانت 

خبری دونه؟ خبر داره چی شده؟ یا بازم تو بیمی

چی خوش و خرم و گذاشتیش که فکر کنه همه

 آرومه؟
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انگار به خاطر بردن اسم مامان بود که سودابه 

شد تصمیم گرفت ما را با هم تنها بگذارد. فوری بلند 

 و گفت:

من برم یه چیزی بیارم برات بخوری... خستگی از -

 باره.سر و روت می

 

 

 

 ۵۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

سودابه به آشپزخانه رفت و بابا از جایش بلند شد و 

ی به جای سودابه کنارم نشست. برایش همه

ی اتفاقات را توضیح دادم، از حضور و کمک همسایه
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و در مورد خسارتی که به خاطر خاله سایه حرف  زدم 

من، به ماشینش وارد شده بود گفتم. دست روی 

 اش گذاشتم و ادامه دادم:انگشتان مشت شده

شد. اتفاقاً خیلی به بودنت فکر کردم بابا، ولی نمی-

خواستم خبرت کنم و خودت رو برسونی، تا اگه می

شد. اون بنده خدا همین الان هم کارمون تموم نمی

م بود تازه از سفر رسیده، ولی موند و هم معلو

ش همراهیم کرد تا کارا انجام بشه. خیلی شرمنده

شدم امروز، باید یه جوری لطفش رو جبران کنم. اگه 

دم به مامان هم نگفتم دلیل داشتم که البته ترجیح می

کنم دیگه زندگی در موردش حرفی نزنم، فکر نمی

 مامان به شما ربطی داشته باشه.

دستش را برگرداند و این بار او انگشتانم را میان بابا 

 دو دستش گرفت.
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گی. خیلی وقته که دیگه هیچیِ زندگی آره راست می-

سامیه به من ربطی نداره، جز شما دو تا... هرچیزی 

خود ما رو به هم که در مورد شما دو تا باشه، خودبه

 ده.ربط می

 ای به رویش زدم.لبخند خسته

کنم نظر مامان یا حتی مطمئنی؟!... ولی من فکر می-

سودابه این نباشه. هرچی که مربوط به ما دو تا باشه، 

فقط به خودمون ربط داره و هیچ دخالتی تو زندگی 

کنه... خودمون اینجوری شما دو نفر ایجاد نمی

 خواستیم.

ت ی خالهبه هر حال باید بهش بگی... جلوی خونه-

ه، باید سامیه بدونه که تو رو جاهای این اتفاق افتاد

 ناامن نفرسته.
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سرم را به پشتی صندلی چسباندم و چشم بستم. بابا 

روم، وگرنه خبر نداشت من هر روز به آنجا می

زد. به خیالش مامان من را به طور حرف نمیاین

ی خاله فرستاده بود و من هم تمایلی نداشتم خانه

ه او هیچ نقشی در هایی بگویم کبرایش از روزمرگی

 ها نداشت، فقط زیر لبی گفتم:آن

گم بهش... البته دونستن یا ندونستن حالا می-

 مامان خیلی فرقی نداره.

پگاه، متوجه نیستی چی شده؟ اگه به جای دزد -

شد چی؟... دزد سر راهت سبز میکیف، یه ناموس

اگه کسی مثل این بابایی که گفتی اون اطراف پیدا 

 شد چی؟نمی

 بسته جواب دادم:طور چشمهمان
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تنها درس وبابا، من شش سال تو شهر غریب تک-

ی این چیزا باخبرم... در ضمن هیچ خوندم و از همه

تونه به من خلافکار یا به قول تو دزد ناموسی نمی

 نزدیک بشه.

خیلی به خودت مطمئنی پگاه!... این جامعه پر از -

 گرگه.

هایشان را به مادری که بچهخواستم بگویم پدر و 

های جامعه کنند، نباید نگران گرگامید خدا رها می

باشند، اما حرفی نزدم و مثل همیشه دردها و 

هایم را برای خودم نگه داشتم تا پدرم با خیال زخم

 پدر بودنش خوش باشد.

 ش رو بده ببینم.شماره-

هایم را باز کردم و همان موقع سودابه با یک چشم

 رویمان ظاهر شد.از غذا و نوشیدنی، روبه سینی
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ببخش پگاه جان، ما شام خورده بودیم. زودتر -

 خوردیم.اومدی کنار هم غذا میمی

ی بلغور کردم و به طرف بابا «مهم نیست»در جوابش

 توجه به حضور سودابه گفتم:، بیبرگشتم

ی مامان رو؟... گفتم که خودم باهاش شماره-

ای زنگ بزنی بهش که چی خوکنم، میصحبت می

 بشه؟!

 نچی کرد و دستش را در هوا تکان داد.

دونی و مامانت... با اون چی کار دارم؟ خودت می-

هرچند فقط واسه من بود که ادعاش گوش فلک رو 

گی باهات کرد، ولی منظورم این باباییه که میکر می

 اومده کلانتری.

 هایم گرد شد.چشم

 کارش داری؟چی-
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خوام خوای براش جبران کنی؟... میی میمگه نگفت-

زنگ بزنم تشکر کنم ازش، خسارت ماشینش رو هم 

 بدم.

نگاهی به سودابه کردم که مشکوکانه به بابا زل زده 

 بود، رو کردم به طرف بابا و گفتم:

 دم، شما...خودم خسارتش رو می-

پگاه، بحث نکن با من. باید امروز به من زنگ -

خوام از این یارو تشکر ن میزدی که نزدی، الامی

 گیرنده تو نیستی.کنم، دیگه تصمیم

 خب باشه... ولی آخه من شماره ندارم ازش.-

 باتعجب گفت:

 خوای خسارتش رو بدی؟پس چطوری می-

 رویم نشست و من جواب دادم:سودابه روبه

 ی خاله است، دیدمش چندبار.گفتم که همسایه-
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راحت شد که  دانم از بابت چه چیزی خیالشنمی

 لبخند رضایتی روی لبش نقش بست و سر تکان داد.

 بینمش.رم حضوری میخب، خوبه... پس می-

 کلافه نگاهم را به سقف دادم.

دونم چطوری جبران بابا، لازم نیست... خودم می-

 کنم.

 بلند شد و ایستاد و با اخم گفت:

خواد وکار نشدی بابا! دلم نمیکسقدر بیهنوز اون-

 ها به خودشون اجازه بدن ازت سواستفاده کنن.آدم

 ابروهایم بالا رفتند.

 گم کمک کرده.سواستفاده چیه بابا؟ می-

 سرش را بالا انداخت.
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کنی همه مثل ای، دلت پاکه، فکر میتو ساده-

خودتن... همین که بری و بحث پول رو وسط بکشی 

 کافیه تا باهات دولاپهنا حساب کنه.

ام گرفته راهه رفتن بابا خندهاستیصال و بیاز شدت 

 بود.

بابا، تصادف نکردیم با هم که... فقط اون بنده خدا -

 برای اینکه موتوریه رو...

همه رو یه بار توضیح دادی، خرفت نشدم که، -

گی... ولی به هر حال نباید فرصت فهمم چی میمی

 ای رو به کسی بدی.هیچ سواستفاده

منطق بازی که بابا داشت بیدروغ چرا؟! با این

آورد، اما از حس حمایت پشت کلماتش دلم درمی

 گرم شد. 
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 ۵۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

قدر بابا را حامی و پشتیبان هیچ وقت تا امروز این

اش دلنشین بود، برای همین دلم ندیده بودم. نگرانی

نیامد بیشتر از آن اصرار کنم تا خدایی نکرده دلش 

 بشکند. خندیدم و گفتم:

 باشه، فردا بیا ببینش.-

 با جدیت گفت:

رم ت رو برام بفرست... من میی خالهآدرس خونه-

 بخوابم، شب بخیر.
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همین که وارد اتاق شد نگاهی به سودابه انداختم و با 

 شوخی گفتم:

قدر عوض شده؟! عادت چی داده بابا خورده این-

 ندارم به این کاراش.

اش کچگرفت و شانه بالا ن من خندهاو هم از لح

 پچ کرد:انداخت. سرش را جلو آورد و پچ

از من  -

شمی

نوی 

جوگیر 

شده... 

باز 

خدا 

خیرت 
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بده که 

دلش 

رو 

نشک

ستی... 

خوبه 

که 

حس 

قدرت 

داشته 

 باشه.

سری تکان دادم و حرف دیگری نزدم. به سینی روی 

 میز اشاره کرد.

 بخور عزیزم، بخور ضعف نکنی.-
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یاد غذای توی بشقاب نگاه انداختم. رنگ و به حجم ز

بوی غذایش مثل همیشه اشتهابرانگیز بود. سینی را 

طور که قاشق و چنگال جلو کشیدم و همان

 داشتم گفتم:برمی

جون... واقعاً گرسنه بودم، دستت درد نکنه سودی-

ام... اگه تو هم ولی بیشتر از گرسنگی خیلی خسته

 ، مزاحم نباشم یه وقت.می خوای بخوابی برو بخواب

ای نزدیک نفرهجایش را عوض کرد و روی میل تک

 من نشست.

مراحمی دختر این چه حرفیه. بابات فرق داره، -

بدنش ضعیفه، تحمل خستگی و زیاد بیدار موندن رو 

 ره تو جاش.ها مثل مرغ ده نشده مینداره، شب

 کنی؟کار میخب تو چی-
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چرخم، خونه رو تمیز میبینم، تو نت تلویزیون می-

چرخم بلکه خسته قدر دور خودم میکنم... اونمی

 بشم و خوابم بگیره.

هومی کردم و مشغول خوردن غذا شدم. چند دقیقه 

 بعد صدایم زد.

 پگاه!-

 نگاهش کردم و زمزمه کرد:

خواد راستش رو بهم پرسم، دلم مییه چیزی می-

 بگی.

 پاک کردم.لبخندی زدم و کنج لبم را با دستمال 

 من کی بهت دروغ گفتم.-

 نیشخندی زد و پرسید:
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های مامانم اینا نموندی... اون روز، به خاطر حرف-

قدر عجله درسته؟!... حتی عید هم که اومدی، اون

 داشتی که ننشسته پاشدی رفتی.

خودم را به نفهمی زدم و سرگرم غذاخوردن نشان 

 دادم.

 کدوم روز؟-

 با دلخوری گفت:

د دروغ نگی دیگه... مگه چندبار تو این مدت قرار بو-

 گم.اومدی اینجا که یادت نیاد کدومش رو می

کردم. بدون سرم پایین بود و با غذایم بازی می

 اینکه جوابی از من بشنود گفت:

چیزی در مورد حرفایی که شنیدی به بابات -

 گفتی؟... بهش گفتی چرا نموندی؟
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زمطرح کردن آن فهمیدم قصد سودابه ااز اینکه نمی

موضوع چیست، اشتهایم کاملاً کور شد. قاشق و 

 چنگالم را کنار سینی گذاشتم و نگاهش کردم.

پرسم کدوم روز، یعنی من چیزی نشنیدم، وقتی می-

یعنی خودت متوجه شو که سعی دارم فراموشش 

ی کنم، پس چرا باید به بابا حرفی بزنم؟... به اندازه

کشم که ندگی عذاب میکافی از به هم خوردن یه ز

 ش کنه.نخوام بابا دوباره تجربه

 ی چشمش چکید و زمزمه کرد:اشکی از گوشه

 من تا حالا به تو بدی کردم پگاه؟-

 متعجب به اشک ریختنش نگاه کردم.

 معلومه که نه... این از کجا اومد دیگه؟!-

کنه من حرفس زدم یا کاری کردم که داوود فکر می-

ی... بهش چیزی نگفتم، ولی شک نذاشتم اینجا بمون
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اینا رو اون شب شنیدی... های مامانندارم تو حرف

به خدا هرچی اونا گفتن طرز فکر اشتباه خودشونه 

هات رو بیار پگاه... من از روز اول به داوود گفتم بچه

پیش خودمون... گفت خودشون دوست ندارن... 

گفت آگاه پسره، غرور داره، پگاه هم چشمش دنبال 

شم پگاه، حاضرم برای دار نمیمادرشه... من بچه

شماها از مادر خودتون بهتر باشم، این رو باور کن 

 عزیزم.

اش های اشکیدست لرزانش را گرفتم و رو به چشم

قدر پایین آوردم تا به گوش لبخند زدم. صدایم را آن

 بابا در اتاق نرسد.

، دونم... موضوع حضور تو نیست سودابهاینا رو می-

چی تموم تونم به بابا به چشم یه پدر همهمن نمی

نگاه کنم. بابا برای دوران بچگی من خاطرات خوبی 

رو به جا نداشته که بخوام تکرارشون کنم... پس 
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دلیلی نداره بخوام تو رو پیشش خراب کنم وقتی 

تونه کنار یکی دونم حداقل مابقی زندگیش میمی

زمه فردا بهش دیگه خاطرات خوبی بسازه... اگه لا

ای گم تو حرفی بهم نزدی و مشکلم چیز دیگهمی

 بوده.

 هایش را پاک کرد و سر بالا انداخت.اشک

کنم... بالاخره از نه چیزی نگو، خودم درستش می-

فهمه که با هم مشکلی نداریم... رفتار ما دو تا می

های مامان و خواهرم فقط خواستم بهت بگم از حرف

... اونا فکر و ذکرشون فقط پیش چیزی به دل نگیری

اینه که من با یه طلاق دیگه برنگردم پیششون که 

 شون بشم.باعث سرافکندگی
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 حرف نگاهش کردم و گفت:بی

خوای بابات از من ناراحت نمونه، بیشتر به اگه می-

اینجا سر بزن، بذار خودش بفهمه داره اشتباه 

کنه... خودت هم سعی کن گذشته رو فراموش می

کنی و بهش فرصت بدی برات بیشتر پدری کنه... تو 

حواست نبود، من متوجه شدم وقتی داشت در مورد 

وی زد، چه غروری تصحبت با اون آقا حرف می

تونه یه بار دیگه مثل یه چشماش بود، از اینکه می

کردم تو باهاش پدر پشتت باشه. دعا دعا می

 مخالفت نکنی.

بار ای یکای گفتم و قول دادم حداقل هفته«باشه»

پیششان بیایم و شب هم بمانم تا شاید دیگر بابا به 

سودابه شک نکند. برای خودم هم بهتر بود، 

ی ای یک شب از جو خانهطوری حداقل هفتهاین

 ماندم.ناپذیر جمشید دور میمامان و حضور تحمل
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 ۵۲_پناهدل#

 

 

 

 ۵۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

بابا پیامک فرستاده بود که تا یک ساعت دیگر 

 ی سایهرساند. به ساعت دیواری خانهخودش را می

دانستم نگاه انداختم، نزدیک پنج بود و من اصلاً نمی

گردند. های خاله چه ساعتی به خانه برمیهمسایه

جالب بود که در طول تقریباً دو ماهی که به اینجا 

مشخصی از این دو نفر وآمد داشتم، هیچ ساعت رفت

آمد و وآمدشان ندیده بودم. یکی صبح میبرای رفت

رفت. اصلاً شبیه کارمندها یا کسانی آن یکی ظهر می
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کردند. نگاهی به که شغل ثابتی دارند، زندگی نمی

ترین مبل خانه دراز مهراب انداختم که روی بزرگ

 اختیار پرسیدم:خواند. بیکشیده بود و درس می

 آد خونه؟تون چه ساعتی میهمسایهمهراب -

 کتاب را از جلوی صورتش کنار کشید و نگاهم کرد.

 کدومشون؟-

ی کامل سوالش را خیلی بانمک ادا کرد، انگار برنامه

خواهد بداند آمد هر دو نفر را دارد و فقط میورفت

 ای بالا انداختم.مقصود من کدام یکی است. شانه

 .کنه... دوتاشونفرقی نمی-

 کمی فکر کرد و در نهایت گفت:

 دونم دقیقاً.نمی-

 ی من لبخند پرشیطنتی زد.خندیدم و او هم از خنده
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دونم که معمولاً دونم... ولی این رو میجدی نمی-

 ها هردوتاشون خونه هستن.شب

 با خنده گفتم:

 خسته نباشی واقعاً.-

 با نیشخندی بامزه گفت:

 کنم.خواهش می-

 سمت ساعت دیواری رفت، پرسید:نگاهم که باز 

 چطور؟!-

با گیجی نگاهش کردم و وقتی متوجه منظور سوالش 

 شدم، ابرویی بالا انداختم.

 آهان... هیچی... یه کاری داشتم باهاشون.-

 باز پرسید:

 با کدومشون؟-
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 ای از سر کلافگی نگاهش کردم.با خنده

قدر کدومشون کدومشون نکن... وای مهراب! این-

 بخون اصلاً. درست رو

کتابش را بست و روی پایش گذاشت. خودش را 

 بارش گفت:کمی بالا کشید و با همان لبخند شیطنت

پرسم که اگه کار ببخشید خب... برای این می-

 آن!واجبی داری زنگ بزنم ببینم کی می

غیر از اینکه از زده نگاهش کردم. بهمتحیر و شگفت

، برایم جالب هاشان تعجب کرده بودمداشتن شماره

توانم با پرسد من چه کاری میبود که چرا نمی

ی یک ها داشته باشم. مهراب نمونههای آنهمسایه

پسر باشعور و کامل بود که نسلشان رو به انقراض 

بود. البته از تربیت سایه و عموفرهاد کمتر از این 

 رفت.انتظار نمی
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از جایم بلند شدم و پیش مهراب رفتم. کنار پایش 

روی همان مبل نشستم و محض کنجکاوی خودم 

 پرسیدم:

 خوای بدونی باهاشون چی کار دارم؟!اصلاً نمی-

 تفاوتی شانه بالا انداخت.با بی

 گی.اگه به من ربطی داشته باشه، خودت بهم می-

لبخندم وسعت گرفت. دست روی پایش کشیدم و 

 گفتم:

گم... فقط اگه اشکالی نداره، قبلش زنگ باشه می-

 آد خونه؟بزن و ببین این آقاخشایار امروز کی می

اش را از روی میز برداشت. ای گفت و گوشی«باشه»

در تماس کوتاهی از خشایار پرسید کی به خانه 

آید و او جواب داد نزدیک خانه است. تماس را که می

قطع کرد، من هم ماجرای روز قبل را برایش تعریف 
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زده اد و هیجانهایم گوش دکردم. با دقت به حرف

 پرسید:

 جدی زدیش؟-

هایم را یک دور با حرص نچی کردم و چشم

 چرخاندم.

فقط یه بار... این پسره نذاشت که حسابش رو -

 برسم... خودش رو انداخت وسط.

 با قلدری گفت:

 کار خوبی کرده... بالاخره اون مرده.-

 ام را هشدارگونه به سمتش گرفتم.انگشت اشاره

از تو بعیده... زن و مرد هیچ فرقی با آآ... مهراب! -

تونه از خیلی از مردها، مردتر هم ندارن... یه زن می

 باشه، این رو یادت باشه.

 ای جواب داد:با لحن مردانه
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به هر حال هر مردی وظیفه داره از زنی که -

 همراهشه مراقب و حمایت کنه.

هایی هایم با تعجب گرد شد. وروجک چه حرفچشم

 زد.می

بابا!... آفرین!... خوش به حال اون زنی که قراره نه-

 تو حمایتش کنی.

با مکثی کوتاه پوزخندی زد، سرش را پایین انداخت 

و کتابش را باز کرد. سکوتش خیلی ناگهانی بود و 

گذرد، اما دلم زدم در فکرش چه میحدس می

خواست پسرک فهمیده و باشعورم، نسبت به نمی

سرد باشد. دوباره دست روی قدر دلایناش آینده

پایش گذاشتم و آرام صدایش زدم. وقتی نگاهش را 

 بالا آورد گفتم:
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جدی گفتم مهراب!... نگاه به شرایطی که الان -

توش هستی نکن، در آینده اتفاقاتی ممکنه بیفته که 

چیز رو تغییر بده. حتی اگه چیزی هم تغییر نکنه، همه

تونی خیلی کارا بکنی... می تو توی همین وضعیت هم

من مطمئنم نه تنها مامان و بابات، که هرکسی تو 

زندگیت بیاد، به تو و طرز فکر قشنگت افتخار 

 کنه.می

ای تلخ کتابش را بست و روی میز گذاشت. با خنده

 لب زد:

خوره وقتی نتونن طرز فکر آدما به چه دردشون می-

 بهش عمل کنن؟!
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ست یکی از دوستان که امروز این پارت رو به درخوا

 تولدشون بود، براتون گذاشتم.

 تولدشون مبارک

 ️پ.ن: این پارت ادامه داره

 

 ۵۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

خوره وقتی نتونن طرز فکر آدما به چه دردشون می-

 بهش عمل کنن؟!

 اخم محوی تحویلش دادم.

ببین! اگه تو آدمی بودی که به خاطر شرایطش حتی -

گفتم اومد، میس کارای شخصی خودش برنمیاز پ

گه... اما یه نگاه به خودت بکن! تو همین درست می
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حالا هم به حضور من یا هرکسی دیگه احتیاج 

مونم، یا اگه آم و اینجا میچندانی نداری. من اگه می

گیرن، مامان و بابات تصمیم به گرفتن پرستار می

ه نگران فقط برای اینه که نگران خودت هستن، ن

 انجام دادن کارهات.

به جلو خم شدم و موهای نرمش را با دست به هم 

 ریختم.

کنم ای بودی و هستی. همیشه فکر میتو پسر قوی-

تونه به این سادگی با ای تو سن تو نمیبچه

شرایطش کنار بیاد، اما تو کنار اومدی، نه تنها کنار 

کنی با همین شرایط یه اومدی که داری سعی می

ی ندگی عادی داشته باشی. پس مثل همیشه نیمهز

پر لیوان رو ببین. به جای اینکه فکر کنی به اینکه تا 

تونی انجام بدی، فکر آخر عمر چه کارهایی رو نمی

تونی به بهترین نحو انجام کن که چه کارهایی رو می
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تونن بهترین های موفقی با شرایط تو، میبدی. آدم

 الگو برات باشن.

 هایم تکان داد و گفت:ی تأیید حرفنشانه سری به

گی... ولی دست خودم نیست که گاهی راست می-

 کنم.طوری فکر میاین

ری ای میدم. تو داری به مدرسهخب بهت حق می-

های خودته که سن و سالکه توش پر از هم

شرایطشون با تو متفاوته، پس طبیعیه که مدام 

سردیت عث دلمشغول مقایسه بشی و حتی این با

بشه... اما من تو رو یه پسر قوی شناختم که به 

ده از خیلی هاش نشون میسن و سالی همهمه

تونه ازشون برتر باشه. برتری فقط در لحاظ می

طور که مرد بودن به ایستادن روی پا نیست... همون
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نشون دادن قدرت و زور بازو نیست!... این رو یادت 

 باشه همیشه.

 و سر تکان داد:لبخندی زد 

 مونه.باشه، یادم می-

کف دستم را به طرفش گرفتم و او هم دستش را به 

ام که بلند شد، از جا دستم کوبید. صدای زنگ گوشی

 زمان گفتم:پریدم و هم

آفرین پسر خوب! حالا به درست برس، منم برم یه -

 کاری انجام بدم و بیام.

جلوی خانه منتظر بابا بود، تماس گرفته بود تا بگوید 

است. در حیاط را باز کردم. مانتو و شالم را برداشتم 

کردم، به سمت حیاط دویدم. طور که تن میو همان

ی بابا داخل آمده بود و داشت به حیاط باصفای خانه

خاله که حالا با شروع فصل بهار سرسبزتر و زیباتر 
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کرد. با شنیدن صدای پایم سر شده بود نگاه می

 و از دیدنم لبخند زد.چرخاند 

دستش را گرفتم و سلام کردم. جواب سلامم را داد 

 و گفت:

 تونم ببینم.این آقایی رو که گفتی، کجا می-

مطمئن نبودم که اجازه دارم در نبود خاله و 

شان دعوت کنم یا نه، برای عموفرهاد، بابا را به خانه

همین هم تاب فلزی کنار حیاط را نشانش دادم و 

 گفتم:

فکر کنم هنوز نیومدن خونه... بیا اینجا بشینیم تا -

 برسن.

 پوزخندی روی لبش نشست.

 شه دعوتم کنه برم تو؟!ت کسر شأنش میخاله-

 لب گزیدم و با اخم گفتم:
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این چه حرفیه بابا؟!... خاله خونه نیست، خب منم -

گفتم شاید درست نباشه وقتی نیست من مهمون 

 ش.ببرم خونه

 گفت:با اخمی غلیظ 

 کنی؟ت خونه نیست، تو اینجا چی کار میاگه خاله-

طور که سمت تاب هدایتش دستش را گرفتم و همان

 کردم جواب دادم:می

گم... فعلاً بشین تا منم برم یه چیز خنک برات می-

 برات بیارم و بیام.

اش به داخل خانه برگشتم. مهراب روی صندلی

 را دید پرسید: نشسته و تا نزدیک در آمده بود. تا من

 خشایار اومد؟!-

نه عزیزم، بابام اومده... اجازه هست یه لیوان -

 شربت براش ببرم؟
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 با اخم دلنشینی غرید:

 این چه حرفیه پگاه؟... اصلاً نیازی به اجازه نیست.-

با تشکری کوتاه سمت آشپزخانه رفتم و او هم دنبالم 

 آمد.

 بابات... چرا اومده اینجا؟-

 نت برداشتم و یخچال را باز کردم.لیوانی از کابی

به خاطر اتفاق دیروز، اومده خشایار رو ببینه و ازش -

 تشکر کنه.

 آهانی گفت و پرسیدم:

 برات شربت درست کنم مهراب؟-

 نه، ممنون... چرا بابات نیومد تو؟-

 لیوان را از آب یخ پر کردم و به طرفش برگشتم.
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رم نباشن... من دارم میشاید بابا و مامانت راضی -

 آی؟!حیاط، تو هم می

 دنبالم راه افتاد و در راهرو گفت:« آره»با گفتن 

بهشون بگو بیان داخل پگاه... مامان بفهمه ناراحت -

 شه.می

 به طرفش چرخیدم و لبخند زدم.

گی باشه، ولی هوای بیرون هم خیلی اگه تو می-

 خوبه... حالا بیا بریم.

زمان با من، از پایین رفتم و مهراب هم همها از پله

روی شیب پایین آمد. نزدیک بابا ایستادم، لیوان را 

به دستش دادم و مهراب را که سلام کرد، به او 

 معرفی کردم.

بابا! مهراب رو یادته؟ پسر سایه... تازه به دنیا -

 اومده بود که شما و مامان...
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لی نگاه متعجش را به مهراب داد که روی صند

دار نشسته بود. جواب سلامش را داد و با هم چرخ

 طور متعجب لب زد:دست دادند. همان

 ماشالله، چه بزرگ شدی.-

 

 

 

 ۵۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 رو کرد به من و با اخمی گفت:

 نگفتی برای چی...-

اش کامل نشده بود که در حیاط باز شد و هنوز جمله

. در را که پشت خشایار با سری پایین وارد شد
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سرش بست، سر بالا آورد و با دیدن ما سه نفر 

 ابروهایش بالا رفتند. کنار گوش بابا زمزمه کردم.

 بابا، ایشون همون آقاست.-

بابا نگاهش کرد و اخمش غلظت بیشتری گرفت. رو 

 به من گفت:

 پگاه!-

 ابرویی بالا انداختم و فوری گفتم:

 یادت نره دیروز کنیم بعداً... فعلاًبا هم صحبت می-

 چی شد و چرا اینجایی!

نفسش را محکم بیرون داد و دوباره به طرف خشایار 

برگشت که حالا کاملاً نزدیک ما رسیده بود. اول 

 مهراب سلام کرد، او هم جوابش را داد و پرسید:

 با من کاری داشتی مهراب؟-

 مهراب سر بالا انداخت.
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 اشتن.من که نه... پگاه و پدرش باهات کار د-

اش لبخند زدم و وقتی خشایار با لحن از لفظ مؤدبانه

 ، لب زدم:«پگاه؟»سوالی تکرار کرد 

 سلام.-

انگار تازه من را دیده باشد، به طرفم برگشت و با 

، جواب سلامم را داد و دستش را به «آهان»گفتن 

 سمت بابا گرفت.

 سلام، در خدمتم.-

کاملاً جدی بود، بابا دیگر اخم به صورت نداشت، اما 

 با او دست داد و گفت:

 علیک سلام، خدمت از ماست.-

خشایار نگاهی به ما که هر کدام یک طرف ایستاده 

 بودیم کرد و خیلی جدی گفت:

 حالا چرا اینجا؟!... اونم سر پا. بفرمایید داخل.-
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دستی کرد و جواب تا خواستم حرفی بزنم، بابا پیش

 داد:

ست... من کار دارم باید اختیار دارید، مشکلی نی-

برم، راهم هم دوره. فقط اومدم خدمتتون تا بابت 

دیروز و زحمتی که کشیدین ازتون تشکر کنم. تو 

این دوره زمونه آدمی که واسه رضای خدا، خودش رو 

 شه.تو دردسر بندازه کم پیدا می

هایم را به هم فشردم لنگه ابرویی بالا انداختم و لب

آمد نم. به تنها کسی که نمیتا حتی لبخند هم نز

برای رضای خدا کمکی کند همین مرد سفت و سخت 

رویمان بود. نگاه گذرایی به من انداخت ایستاده روبه

 و لبخند سردی زد و گفت:

کنم، کاری نکردم. هرکی دیگه جای خواهش می-

 کرد.من بود همین کار رو می
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 بابا دست در جیبش کرد و گفت:

. این روزا کسی سرش واسه کنهنه، هرکسی نمی-

کنه... اونم وقتی قرار باشه پای آدم دردسر درد نمی

 جور جاها باز بشه.به کلانتری و این

ای کردم در کلام بابا طعنهدانم فقط من حس مینمی

به من وجود دارد یا واقعاً چنین چیزی بود. خشایار 

 حوصله لب زد:بی

ی نکردم. بله حق با شماست... به هر حال من کار-

 اگه اجازه بدین من رفع زحمت...

 بابا میان حرفش پرید:

دونم وقت مناسبی هم نیست، مشخصه خسته می-

هستید. ولی پگاه گفت انگار یه خسارتی به 

ماشینتون وارد شده، غرض اصلی بنده از مزاحمت و 
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گرفتن وقتتون، بعد از تشکر برای کاری که کردید، 

 پرداخت این خسارت بود.

چرخید، با نگاه من که نگاهم مدام بین ةن دو می

او ثابت ماند. این بار با مکث  خشایار به خودم، روی

بیشتری نگاهم کرد، لبخند محوی زد و سرش را 

طور ی تأسف تکان داد. همانخیلی خفیف و به نشانه

 گرفت رو به بابا گفت:که نگاه از من می

 خسارتی نبوده جنابِ...-

 بابا سرش را کمی بابا داد.

 مشفق هستم.-

 سرش را بالا و پایین کرد.

... من دیروز هم به دخترخانومتون بله جناب مشفق-

گفتم، خسارتی نیست که نیاز به جبرانش باشه... با 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تصور اینکه این اتفاق برای خواهر یا مادر خودم 

 افتاد، پا پیش گذاشتم، هرچند که... پگاه خانوم؟!می

نگاهی سوالی به مهراب کرد و وقتی مهراب با تکان 

 سر تأییدش کرد ادامه داد:

نشون دادن حتی اگه کسی هم نبود  پگاه خانوم-

 اومدن.خودشون از پس یه دزدی ساده برمی

کنج لبش کمی بالا رفت و ابروهای من درهم شد. به 

انداخت؛ و من چرا وضوح داشت من را دست می

 دانستم.سکوت کرده بودم، نمی

فهمید و فکر کرده بابا که اصلاً منظور اصلی او را نمی

 ساده وسط است گفت:بود فقط پای یک تعارف 

به هر حال پگاه یه دختره... و هر آدم ناجنسی -

تونه از این موضوع سوءاستفاده کنه. ممکن بود می

پای کسی غیر از یه دزد ساده وسط باشه، 
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های اینجا خصوص که من امروز دیدم خیابونبه

ره... بگذریم... حالا تر از چیزیه که انتظار میخلوت

گین خسارت ماشینتون چقدر اگه شما لطف کنین ب

آم که یه تشکر ناقابل شده، من از خجالتتون درمی

 هم کرده باشم.

خشایار بالاخره کمی از آن ظاهر خشک و 

اش بیرون آمد. دست روی بازوی بابا مجلسی

 تر گفت:گذاشت و صمیمانه

خسارتی نبود آقای مشفق، خودتون رو معذب -

 نکنید.

 مهراب کرد و ادامه داد:ای به نگاه دوستانه

ی آقافرهاد به گردن ما حق دارن، منم خانواده-

خوشحال شدم که تونستم برای آشناشون کاری 

افتاد، کردم و اتفاقی میانجام بدم. اگر دخالت نمی
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شده فرض تونستم خودم رو ببخشم. جبراننمی

 کنید.

 دستش را دوباره سمت بابا گرفت.

در خدمتتون هستم، در اگه تشریف می آرید بالا، -

 صورت اگه اجازه بدین رفع زحمت کنم.غیر این

 

 

 

 ۵۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 بابا دوباره با او دست داد و گفت:

 شه!طوری که نمیآخه این-
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شه. مشکلی نیست. از بابت ماشین هم خیالتون می-

راحت، هیچ خسارت قابل توجهی ندیده. یه آشنایی 

کنه... ی خیلی کمی درستش میهست که با هزینه

 پس دیگه امری نیست؟!

بابا نگاهی به من انداخت که مستأصل شانه بالا 

 انداختم. رو به او کرد و گفت:

خدا خیرت بده پسرم... خیلی خیلی لطف کردی. تا -

 کنم.آخر عمر لطفت رو فراموش نمی

با لبخندی سراسر جدیت، که فقط از خودش 

 آمد جواب داد:برمی

 اجازهخلصم... کاری نکردم. بام-

به بابا سلام »با مهراب هم دست داد و با گفتن 

، از هر سه نفرمان خداحافظی کرد و به «برسون

ها رفت. تا ناپدید شدنش در راهرو، بابا به سمت پله
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مسیر رفتنش نگاه کرد و بعد سر به سمت من 

 چرخاند.

، دونم تعارف بود یا واقعاً نخواست قبول کنهنمی-

 هر حال دیدی که من تلاشم رو کردم.به

 اش را آرام بوسیدم.لبخندی زدم و گونه

دیدم باباجون... دستت درد نکنه، این همه راه تا -

 اینجا هم اومدی... خسته شدی.

 مهراب فوری گفت:

 پگاه! بیاین بریم تو.-

بابا لیوانی که تا آن لحظه در یک دستش نگه داشته 

 مهراب لبخند زد: بود به من داد و رو به

دستت درد نکنه باباجون... باید برم، مزاحم -

 شم.نمی

 مهراب لبخندی زد و بابا رو به من گفت:
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سر یه وقت مناسب باید توضیحی که امروز ندادی -

 رو بدی.

 گیج پرسیدم:

 در مورد چی؟!-

تا خواست حرفی بزند، یک بار دیگر در حیاط باز شد 

داشت کلیدش را از توی قفل بار سایه بود که و این

کشید. سر بالا گرفت و با دیدنمان وسط بیرون می

اش مات ماند. حضور من و مهراب حیاط خانه

دوازده برانگیز نبود، اما دیدن بابا بعد از یازدهتعجب

توانست باعث تعجبش شود. سال، به قدر کافی می

 طور مات و متعجب رو به بابا گفت:جلو آمد و همان

 داوود!... خودتونین؟... از این طرفا؟ آقا-
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بابا نگاهی به سر تا پای خاله انداخت و نگاهش 

ای روی پای لنگان او متوقف شد. سرش را بالا لحظه

 گرفت و لبخندی زورکی زد:

اتفاقی گذرم به این طرفا افتاد.... چطوری سایه -

 خانوم؟... حسابی خانومی شدی واسه خودت!

 و صوف کرد و لبخند زد. اش را صافخاله مقنعه

ی سیزده هرحال خیلی گذشته، من الان یه بچهبه-

 ساله دارم.

 منظور گفت:نگاهی به صورت بابا انداخت و بی

تر شما هم خیلی تغییر کردین... ماشالله، جوون-

 شدین.

 بابا پوزخندی زد و نگاهش را به زمین دوخت.

هاست نداره... ما سالتیکه بنداز سایه خانوم، عیب -

 به شنیدن حرف از این و اون عادت کردیم.
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 پاچه گفت:خاله دست

خدا مرگم بده، منظور بدی نداشتم. منظورم این بود -

تغییراتتون نسبت به گذشته مثبت بوده، اینکه خیلی 

 خوبه.

 بعد به من نگاه کرد و گفت:

 پگاه! بابات از کی اینجاست؟ چرا نرفتید داخل؟-

 با سادگی تمام جواب داد:مهراب 

 پگاه گفت شاید تو راضی نباشی.-

 سایه هینی کشید و با عصبانیت رو کرد به من.

پگاه، این چه حرفیه آخه؟!... آقا داوود، بفرمایید -

دونستم قراره بیاین وگرنه داخل. ببخشید من نمی

 اومدم.زودتر می

ی بابا کمی گاردش را بازتر کرد و دست روی شانه

 اشت.من گذ
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خانوم. باشه برای یه فرصت دستت درد نکنه سایه-

 بهتر... دیگه باید برم به کارام برسم.

 نگاهی به من کرد و خطاب به سایه گفت:

پگاه از بچگی هم نسبت به بقیه، به شما بیشتر -

دونم حواس مامانش کرد. نمیاحساس نزدیکی می

کجاست که چشم از این بچه برداشته، ولی شما 

 خانوم.این یه دونه دختر ما باش سایهمراقب 

 معترض گفتم:

 بابا، بچه چیه؟! من بیست و هفت سالمه ها.-

 با لحن پرحسرتی لب زد:

دوازده سال ازش کم کن، تو برای من هنوز -

 سالته.پونزده

 نفسش را مثل آه بیرون داد و به سایه گفت:
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به شوهرت سلام برسون، قسمت نشد ببینم این -

باجناق سابق رو... امیدوارم بازم فرصت دیدار پیش 

 بیاد... خداحافظ.

 سایه با نگاه رفتن او را دنبال کرد و لب زد:

 ولی آخه...-

تا خواست حرف دیگری بزند، بابا از خانه بیرون رفته 

 بود. سایه به طرفم برگشت و متعجب پرسید:

 ؟کردچه خبره اینجا پگاه؟... داوود اینجا چی کار می-

، خواستم که به داخل «دمبرات توضیح می»با گفتن 

دانم چقدر آنجا سرپا ایستاده بودیم که برویم. نمی

اراده سرم را بالا گرفتم و پاهایم درد گرفته بود. بی

ی بالا انداختم. همان موقع ی طبقهنگاهی به پنجره

کسی که پشت پنجره ایستاده بود، پرده را انداخت و 

را قبول نکرد خسارتی بگیرد؟ یعنی کنار رفت. پس چ
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کردم برای رضای خدا کمک کرده باید باور می

های لبم را پایین دادم و شانه بالا است؟! گوشه

بینی نبودند و وقت قابل پیشانداختم. مردها هیچ

 گذرد.شد حدس زد چه در سرشان مینمی

 

 سلام

 های جدید تقدیمتونپارت

 منتظر نظراتتون هستم.

 ️بخیرروزتون 

 

 ۵۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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رویم نشست. هنوز هم از سایه با سینی چای روبه

شنیدن اتفاقات دیروز مات و مبهوت مانده بود. برای 

 صدمین بار گفت:

فهمم چرا به من یا فرهاد خبر ندادی؟... ما هنوز نمی-

 رسوندیم.که دیگه نزدیک بودیم، خودمون رو می

هایم نگه تم و بین دستفنجان چایم را برداش

 داشتم.

گفتم که تنها نبودم... برای یه شکایت ساده نیازی -

دونم چرا به لشکرکشی نبود سایه... بعدم نمی

تون اصرار دارید بگید من از پس یه کار ساده همه

 اومدم.مثل این برنمی

سایه یک پایش را روی دیگری انداخت و سر تکان 

 داد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

هرحال لازمه اینجور ی بهگی... ولآره، راست می-

ی بیشتری داره، همراه آدم جاها یکی که تجربه

 باشه.

 با خنده گفتم:

زنی... مثلاً تو یا عموفرهاد چندبار چه حرفایی می-

ی قرارگرفتن توی این موقعیت رو داشتین؟... تجربه

من شش سال تو یه شهر دیگه، تنهایی گلیم زندگیم 

جان، اینی که کشیدم... سایهرو از آب بیرون 

روت نشسته سه سال آموزش دفاع شخصی روبه

دیده... کافیه یکی چپ نگام کنه تا حسابش رو بذارم 

گم، من آدمی نیستم که تو کف دستش، واقعاً  می

 هایی به این سادگی نیازمند کسی باشم.موقعیت

حبه قندی در دهان انداختم و با لبخند، لنگه ابرویم را 

 بالا انداختم.
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ی محترمتون هم لطف کرد و خودش رو همسایه-

انداخت وسط، که البته جز قرُ شدن صندوق عقب 

 ای عایدش نشد.ماشینش، چیز دیگه

 سایه خندید و فنجان چایش را برداشت.

 خب شد گفتی... یادم باشه ازش تشکر کنم.-

هایم نزدیک نچی کردم و با حرص فنجانی که به لب

 پایین آوردم.کرده بودم 

کنین، فکر حالا یه جوری همه ازش تشکر می-

 شه.خیال! پررو میکنه چه کار مهمی کرده... بیمی

اش یک ضرب نوشیدم. توجه به داغیچای را بی

 سایه با لبخند نگاهم کرد و موشکافانه گفت:

 تر بودی.جان! قبلاهًا قدرشناسپگاه-

 نفسم را پرصدا به بیرون فوت کردم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

م، به خدا که هنوز هم هستم... اما باور کنید اگه هست-

ایشون هم نبود، من بالاخره اون یارو رو تحویل 

قدر ازش تشکر دادم... در ضمن خودم اونپلیس می

 کردم که دست آخر کلافه شد.

باشه، بازم تو عالم همسایگی باید ازش تشکر -

خوریم، سلام  و بشه... ما نون و نمک هم رو می

 یم.علیک دار

فنجان خالی را درون سینی گذاشتم و شانه بالا 

 انداختم.

 هرکاری دوست داری بکن، به من چه؟!-

نگاهی به ساعت و بعد هم به هوای بیرون انداختم. 

شد و من مدام داشتم کم تاریک میهوا داشت کم

خواست کردم. دلم نمیدست میبرای رفتن دست

در خانه، با هایم پشت بعد از اتفاق دیروز و شنیده
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رو شوم. مطمئن نبودم بتوانم جلوی جمشید روبه

زبانم را بگیرم و چیزی بارش نکنم. سایه متوجه 

 تردیدم شد و آرام پرسید:

 چیزی شده پگاه؟-

نگاه از پنجره گرفتم و به او که کنجکاوانه نگاهم 

دانستم اگر چیزی بپرسم جوابم کرد، زل زدم. نمیمی

فهمیدم لاخره که چه؟! باید میرا خواهد داد یا نه. با

در آن خانه چه خبر است و جمشید چه بر سر مادرم 

هایش به خصوص که خاله بارها میان حرفآورده، به

مشکلات مامان اشاره کرده بود. وقتی سایه دوباره 

 مقدمه پرسیدم:، پلکی زدم و بی«پگاه»صدا زد 

 خاله، مامان دیروز بهت زنگ زد... نه؟-

 هم کرد. دوباره پرسیدم:حرف نگابی
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دونی مشکل مامان با جمشید چیه دیگه... تو می-

دونی... خودم شنیدم داره باهات حرف مطمئنم می

زنه... اصلاً مامان جز تو کی رو داره که باهاش می

 درددل کنه؟

 ربط به سوالم، پرسید:بی

 مگه دیروز خونه بودی؟... سامیه که گفت تنهاست.-

 پوزخندی زدم.

 ها بود... من پشت در خونه بودم.تن-

 پس شنیدی چی گفته.-

نشنیدم... وقتی رسیدم که داشت با جمشید بحث -

کرد، بعدم جمشید رفت و خواستم برم تو، ولی می

زنه، منصرف شدم و وقتی دیدم داره با تو حرف می

رفتم پیش بابا... مسخره است ولی منی که یه جای 

نگران بودم که درست درمون برای موندن ندارم، 
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اگه برم خونه، نکنه مامان جلوی من نتونه با تو راحت 

 .صحبت کنه

سکوت کرد و نگاهش را به فنجان چایش داد. کمی 

 خودم را روی مبل جلو کشیدم و پرسیدم:

مشکل مامان با جمشید چیه سایه؟ چیه که حتی -

تونه به من یا آگاه بگه؟ چرا اون مردک به نمی

جوری صحبت کنه و با مامانم اون دهخودش اجازه می

 آد؟کنه و کوتاه میمامان جلوش سکوت می

 سایه سر بالا گرفت و جدی گفت:

 گفت.اگه لازم بود شما بدونین، به خودتون می-

ی بغض بدی میان گلویم گره خورد، با خنده

 پرتمسخری لب زدم:

تونیم محرم درداش هاشیم نمییعنی ما که بچه-

 باشیم؟!
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سایه بدون اینکه جوابی بدهد، فنجانش را درون 

سینی گذاشت، سینی را برداشت و سمت آشپزخانه 

رفت. بلند شدم و دنبالش رفتم. جلوی سینک 

 ظرفشویی برگشت و عصبی گفت:

الان برای اینکه بفهمی تو زنذگی مامانت چه خبره، -

 ری خونه؟موندی اینجا و نمی

 کنج لبم بالا رفت.

 کنی؟میداری بیرونم -
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 لنگان جلو آمد و با اخم گفت:

تونی تا هروقت دونی که میچرت نگو پگاه... می-

خواست و به بخوای اینجا بمونی... اما اونی که نمی

رفت تو کرد میمحض رسیدن من شال و کلاه می

بودی، نه من... الان برای چی موندی؟... که تو 

نت کنکاش کنی؟... اگه هدفت اینه من زندگی ماما

 تونم چیزی بهت بگم، پس تلاش اضافی نکن.نمی

 به طرف یخچال رفت و پرسید:

 کوکوسبزی دوست داری؟-

چند ثانیه نگاهش کردم و در نهایت سکوت، 

و به اتاق مهراب رفتم. مانتو و گرد کردم عقب

رچشال و کیفم را از پشت در برداشتم. مهراب با 

ر از روی کتابش بلند کرد. وقتی دید دیدنم س

 خواهم بروم پرسید:می
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 ری؟ خب امشب بمون دیگه.پگاه، کجا می-

 گه، بمون امشب رو.مهراب راست می-

به سمت در برگشتم. سایه میان چهارچوب ایستاده 

 بود. وقتی نگاهم را متوجه خودش دید قدمی جلو آمد.

منظورم این نبود که همین الان جمع کنی و بری... -

الان هم رفتنت ارزش نداره وقتی قراره صبح زود 

 دوباره برگردی.

 کیفم را برداشتم و به طرف در اتاق رفتم.

 ی بابا.رم خونهمی-

رویش سایه کیفم را گرفت و وادارم کرد روبه

 آلود گفت:بایستم. اخم

بری که صبح دوباره  دیگه بدتر... این همه راه رو-

 راه بیفتی بیای؟
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هایش گرفتم و به نوک انگشتان نگاهم را از چشم

 پایم دادم.

خواد برگرده سر کارش، شاید دیگه آقاکمالی می-

 مجبور نباشم صبح زود بیام.

 صندلی مهراب کنار پایم قرار گرفت.

 واقعاً؟... خودش گفت؟!-

چرخاندم و تکان ام را سمتش همان سر پایین افتاده

 دادم.

اوهوم... صبح زنگ زد، کلی تشکر کرد و گفت -

خواد برگرده، منم بهش گفتم حالش خوب شده، می

 اگه اشکالی نداره از شنبه بیاد.

 سایه صدایم زد:

 پگاه خانوم، من رو نگاه کن.-

 نگاهش کردم و لبخندی زورکی زدم.
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 بله.-

حرف  قهر کردن بلد نبودی که تو... بمون، با هم-

 زنیم.می

 تونی چیزی بگی!در مورد چی؟... تو که گفتی نمی-

گم، اما یه چیزای دیگه هست که دلم هنوز هم می-

 خواد بهت بگم.می

 مهراب دستم را آرام کشید.

 های منم کمک کن.بمون دیگه پگاه... تو حل تمرین-

 نگاهش کردم و لبخند زدم:

یچ درسی ی بهتری بتراش بچه... تو که تو هبهانه-

 مشکل نداری.

 نیشخند زد.

 حالااا... بمون دیگه... لطفاً.-
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 کیفم را از روی شانه پایین آوردم و رو به سایه گفتم:

ش گه این دختره پررو شده، همهعمو فرهاد نمی-

 اینجاست؟!

 سایه ابرویی بالا انداخت.

ها... فرهاد امشب  نه!... اصلاً خوب شد گفتی-

 هاییم. دیگه واجب شد بمونی.شیفته، من و مهراب تن

به اصرارهای جفتشان لبخندی زدم. مانتو و شالم را 

درآوردم و به جالباسی پشت در اتاق مهراب آویزان 

کردم. به دنبال سایه تا آشپزخانه رفتم و روی صندلی 

 پشت پیشخوان نشستم.

 خواستی بگی.خب موندم، حالا چی می-

ون آورد و با کرده از فریزر بیرای گوشت چرخبسته

 بدجنسی گفت:
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ها بشینی اون طرف نگفتم بمونی که مثل مهمون-

میز. پاشو بیا کمکم واسه شب کتلت درست کنیم، 

 زنیم.آخر شب با هم حرف می

 با استیصال لب زدم:

 تو که گفتی کوکوسبزی!-

هایی که شسته بود، همراه رنده زمینیپیازها و سیب

 جلویم گذاشت و نیشخند زد.

 چسبه.نظرم عوض شد، کتلت بیشتر می-

 متأسف سر تکان دادم.

خوای ازم بیگاری بکشی عمراً دونستم میمی-

 موندم.نمی

 ام زد.از آشپزخانه بیرون آمد و روی شانه
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غر نزن دختر... دیگه راه برگشتی نداری... من برم -

 از سر کوچه سبزی خوردن بگیرم بیام.

 

 

 

 ۵۹_پناهدل#

 ت سرشامین_منا#

 

هایش روی صندلی نشستم و به آسمانی که ستاره

کردند چشم دوختم. سایه با کم خودنمایی میکم

اش، ی گفتن چیزهایی راجع به مامان و زندگیبهانه

به ماندن ترغیبم کرده بود، اما تا این لحظه که 

ساعت از ده گذشته و مهراب هم برای خواب به 

  اتاقش پناه برده بود حرفی نزده بود.
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سینی چای را به دستم داد تا با خودم به پشت بام 

هایش را به بیارم و خودش رفت تا بشقابی از کتلت

گفت سایه شان بدهد. مهراب میی بالاییهمسایه

ها پزد، برای بالاییای میهربار که غذای خوشمزه

برد، به این بهانه که دو مرد تنها، خیلی کم هم می

خورند و او مثل یک آید غذای خانگی بپیش می

 شان را دارد.هاست که هوایتر، مدتخواهر بزرگ

 منجّم شدی!-

زنان و لنگان، نگاه از آسمان گرفتم و به سایه که قدم

 آمد نگاه کردم.به طرفم می

خود هوس قدر صافه که آدم خودبهآسمون اون-

 کنه.شناسی میستاره

 کنارم نشست و فنجانش را برداشت.
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هاش اتفاقاً مهراب هم خیلی به آسمون و ستاره-

علاقه داره... شاید تولد امسال براش تلسکوپ 

 بگیریم.

ام را به دستم تکیه آرنجم را روی میز گذاشتم و چانه

ام به سایه بود که خودش را مشغول دادم. نگاه خیره

نوشیدن چای کرده بود و انگار فکرش درگیر بود که 

 مه کردم:کرد. زمزنگاهم نمی

خوای برای چی نگهم داشتی سایه؟... تو که نمی-

 حرف بزنی!

 نگاهش را با مکث بالا کشید و لبخند زد.

کردم بمونی جوری مجبورت میبالاخره باید یه-

خوای بدونی؟... ولش کن، چایت دیگه... اصلاً چی می

 رو بخور سرد نشه.
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توجه به فنجان چایی که روی سینی تنها مانده بی

 د، نفسم را محکم بیرون دادم.بو

خاله، مامان یه بار ثابت کرد آدم رفتن زیر بار حرف -

ده نیست... چرا زور و سازش با کسی که آزارش می

کنه؟!... شاید جمشید مثل بابا دوباره این کار رو نمی

های اون موقعِ بابا رو نداشته باشه، اما نباشه، بدی

ببین سایه، مامانِ من  ده...بازم داره مامان رو آزار می

آدمی نبود که به خاطر یه زندگی نصفه نیمه، از 

کنه... کارش بگذره، اما این بار داره این کار رو می

خواد خودش رو بازنشست کنه! چرا؟!... جهت میبی

 شه؟خوام بدونم چرا ازش جدا نمیفقط می

ی من شدهفنجان خالی را کنار فنجان چای سرد

 مقدمه جواب داد:بیگذاشت و 

 گی نیست.برای اینکه به همین سادگی که تو می-
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 ی پرتمسخری کردم.خنده

 چطور قبلاً ساده بود؟-

یه سری کارها هستن پگاه... که تکرارشون قشنگ -

گرده به خود آدم و نیست، مثل تف سربالا برمی

کنه... یکیش همین طلاق گرفتن برای بار نابودش می

 شه حماقت!ه اشتباه، اسمش میدومه... تکرار ی

 خودم را جلو کشیدم و با حرص گفتم:

ی پس یعنی موندن تو یه زندگی که توش حوصله-

تره، یه لبخند زدن ساده هم نداشته باشی درست

 آره؟!

سینه نشست. نگاه بهسایه پا روی پا انداخت و دست

 عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت:

ه؟!... دونستن این چیزا به خوای بفهمی پگاچی می-

 خوره؟چه دردت می
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 بُراق گفتم:

گم تا حداقل اون یه کاری خب معلومه!... به آگاه می-

برای مامان بکنه، آگاه دیگه اون بچه شونزده هفده 

 ساله نیست که نتونه از مامان دفاع کنه!

 ابرویی بالا انداخت و با خونسردی سر تکان داد.

و آگاه دنبال یه آتو  پس درست فهمیدم... تو-

هستین تا سامیه رو از زندگی جمشید بکشید 

بیرون... اتفاقاً سامیه هم به همین دلیل هیچی به 

 گه.شما دوتا نمی

 به وضوح وا رفتم.

 فهممش؟چرا آخه؟!... مامان دقیقاً چشه؟... چرا نمی-

صاف نشست، خودش را همراه صندلی فلزی جلو 

 در هم گره کرد. هایش را روی میزکشید و دست
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گوش کن پگاه! دست از کنکاش تو زندگی مامانت -

بردار. مشکلات زندگی مامانت در برابر اتفاقات 

ش ممکنه پیش بیاد، احتمالی که بعد از طلاق دوباره

هیچه. بذار زندگیش رو بکنه و عوض اینکه مدام 

نمک زخمش بشی، کمکش کن، حمایتش کن. از 

ه، غیرت الکی به خرج آگاه توقعی ندارم، چون پسر

ده و اگه بفهمه ماجرا چیه ممکنه دست به کاری می

نشدنی باشه. اما تو فرق داری، بزنه که جبران

تونی سنگ صبور مامانت باشی، از لحاظ عاطفی می

حمایتش کنی، تا بفهمه که تنها نیست... پگاه! سامیه 

ی خیلی تنهاست، درست از روزی که تو هم به بهانه

ن، گذاشتی رفتی یه شهر دیگه، بیشتر درس خوند

 کنه.احساس تنهایی می

اختیار از چشمم پایین با پشت دست اشکی که بی

 افتاد را پاک کردم و لب زدم:
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جوری حمایتش دونم مشکلش چیه چهوقتی نمی-

شه دیروز پام یه قدم هم جلوتر کنم؟... باورت نمی

 نرفت که برم و ازش بخوام باهام حرف بزنه، چون

کنه. این فاصله رو مامان داره خودش رو از ما دور می

 ما به وجود نیاوردیم، مامان این کار رو کرد.

 دست روی دستم گذاشت و دلسوزانه گفت:

گیری، بلکه برو باهاش حرف بزن... نه با جبهه-

دوستانه... بهش اطمینان بده که حرفاش رو 

یادت شنوی، تا اونم این فاصله رو کم کنه... فقط می

باشه پگاه، کشیدن پای آگاه وسط این ماجرا، چیزی 

 شه! تر هم میکنه که هیچ، خرابرو درست نمی

 گی؟خب چرا تو نمی-

دونم اجازه دارم چی رو بگم و چی برای اینکه نمی-

 رو نباید بگم.
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ی زندگی مامان خبر داری... یعنی تو از همه-

 درسته؟!

 

 

 

 ۶۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 آهی کشید و مغموم گفت:

برای اینکه سامیه فکر نکنه از همه جا رونده شده، -

موندم. در ضمن، اینکه حداقل من باید کنارش می

مامانت خواست ازدواج کنه، صرفاً کار اشتباهی نبود، 

فقط تو انتخابش عجله کرد. اون به خاطر شما دو تا 

کنید، ولی تو و آگاه این کار رو کرد تا کمبودی حس ن
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با جدا کردنتون از زندگی سامیه اون رو به یه پوچی 

تازه مطلق رسوندین. حالا که شما دو تا رو نداره تازه

شه، که جبرانش به این متوجه اشتباهاتش می

 ها نیست.آسونی

شه گی نمیفهمم چرا میچرا؟!... من هنوز هم نمی-

 جبران کرد.

داشت با طعنه ی را برمیطور که سینایستاد و همان

 گفت:

هات!... جوابش رو از داداشت بپرس... یا از دایی-

های پشت سر سامیه برای بگرد ببین چرا همه ی پل

رم پایین، برگشتن متزلزل و یا حتی خرابه... من می

 تو هم زود بیا.

جواب تنها سایه رفت و من را با دنیایی از سوالات بی

های سایه به جای ز حرفگذاشت، سوالاتی که بعد ا
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اینکه کمتر شوند، بیشتر هم شدند. چطور باید با 

زدم که اعتماد کند و از درد پنهانش مامان حرف می

برایم بگوید؟ واقعاً من کسی بودم که اسرار مامان را 

 بشنوم و دم نزنم؟!

گشتم. ماندم و برنمیکاش تا ابد در همان شیراز می

مان، مرا زندگی آشفته ی چند ساله ازدوری و فاصله

چیز گل و بلبل است. به ابن باور رسانده بود که همه

اما با برگشتنم دوباره افتاده بودم وسط همان 

های چند سال قبل، انگار باز من و آگاه تشویش

هامان را ای از اتاق کز کرده بودیم و گوشگوشه

محکم گرفته بودیم تا صدای دعوای مامان و بابا را 

تا شب کمتر کابوس ببینیم، تا صدای  نشنویم،

های زجرآور مامان تن و بدنمان نلرزاند. انگار گریه

 شد.باز همه چیز داشت تکرار می
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 جان آسای:

 ۶۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

شد که به اتاقش رفته بود تا ساعتی میمهراب نیم

بخوابد. برعکس همیشه که من هم از شدت 

خاطر اینکه امروز به برد، بهخستگی، خوابم می

باشگاه نرفته بودم، کاملاً سرحال بودم  و دلم 

سر مهراب بگذارم و خواست حسابی سربهمی

ی دل من هم شیطنت کنم، اما او خوابید و خواسته

 جواب ماند.بی

ی سایه ایستادم تا کتاب مناسب جلوی کتابخانه

دیگری برای خواندن پیدا کنم. راستش هنوز از پایان 

اعصابم به هم ریخته « غرور و تعصب»زیادی خوش 
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بود. الیزابت خیلی راحت به دارسی دل داد و دارسی 

دانم، شاید هم مغرور خیلی زود رنگ عوض کرد. نمی

ی الیزابت بود که باعث شده بود هاداوریتأثیر پیش

منِ خواننده، او را شخصیتی نچسب ببینم و از تغییر 

اش دچار حیرت شوم. همین هم باعث شد ناگهانی

ام قید خواندن کتابی دیگر را بزنم. گوشی و هندزفری

را برداشتم و بیرون رفتم. بین رفتن به حیاط یا 

ت خواسبام، حیاط را انتخاب کردم، دلم نمیپشت

ای غافلگیر شوم. همین که سمت دوباره توسط غریبه

رفتم یاد کاوه و ملاقاتمان روی پشت بام حیاط می

افتادم. عموی جوان خشایار، خیلی کم در ساختمان 

شد، در صورتی که مهراب گفته بود او هم دیده می

 کند.همراه خشایار همین جا زندگی می

اختیار سر بیها پایین رفتم. روی پا چرخیدم، از پله

ی بالا های طبقهبالا گرفتم و نگاهی به پنجره
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انداختم. چند روز از آن ماجرا گذشته بود و دیگری 

 هیچ برخوردی بینمان به وجود نیامده بود.

عقب رفتم و روی تاب نشستم. نگاهم هنوز به عقب

هایم گذاشتم، سرم بالا بود. هندزفری را توی گوش

عد از پلی کردن آهنگی که را به عقب تکیه دادم و ب

هایم را روی هم گذاشتم. دوستش داشتم پلک

ی های طبقهیادآوری اتفاق چند روز پیش و همسایه

بالایی باعث شده بود حین گوش دادن به آهنگ 

فکرم درگیر آن دو شود. با اینکه خشایار را بیشتر از 

تر کاوه دیده بودم، اما به نظرم کاوه شخصیت شاداب

ی داشت. در همان برخورد اول کاری کرده ترو گرم

محض بود که بتوانم راحت با او حرف بزنم و به

فهمیدن نسبتم با مهراب، اظهار خوشوقتی کرده بود. 

تنها تلاشی برای فهمیدن علت اما خشایار، نه

داد حضورم در آن خانه نکرده بود، حتی نشان می
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هنش ای به دانستن این موضوع هم ندارد. او ذعلاقه

را با این موضوع که من پرستار مهراب هستم پر 

کرده بود و حتی بعد هم که فهمید اینطور نیست، باز 

 هم کنجکاوی نشان نداده بود.

با پا روی زمین ضربه زدم و تاب را بیشتر تکان 

هایم بسته بود، بالا و پایین شدنم توسط دادم. چشم

ه داشتنی غرق کردای دوستتاب جسمم را در خلسه

کرد، هنوز بود، اما ذهنم هنوز هم داشت فعالیت می

کرد، شاید ی بالایی فکر میهم به دو مرد مرموز طبقه

ای فکر و ذکرم از فقط برای اینکه چند دقیقه

 م که تمامی نداشتند، رها شود.مشکلات زندگی

در  داشتنیبا صدایی دلچسب و دوست خواننده

 خواند:گوشم می

 شکستی دل، توبه کردی و»
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 دل، با چه رویی عاشق هستی

 تو امید به هر که بستی

 رفت و آخرش شدی تنها

 من، یک غمِ ادامه دارم

 من، بغضِ آخرین قرارم

 «که هنوزم در انتظارم برسی به داد این شب ها

 زیر لبی همراهش خواندم:

 دانیتو همانی که رگِ خوابِ مرا می»

 درمانیتو همانی که به دردِ دلِ من 

 مانیباورت کردم و گفتی تا ابد می

 دیدی آخر که تو رفتی و من اینجا ماندم

 دیدی آخر که زِ پروازِ دلت جا ماندم

 «.تنها یارِ بی کسی ها دیدی تنها ماندم
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با حس سنگینی عجیب نگاهی روی خودم، خیلی 

ناگهانی تاب را نگه داشتم و چشم باز کردم. 

ی بالا به سمت پنجره دانم چرا خواستم سرم رانمی

بچرخانم، اما فرصت نشد، چون منبع آن نگاه فوق 

سینه تکیه بهسنگین درست کنارم ایستاده بود. دست

ی فلزی تاب و با خونسردی داشت داده بود به بدنه

کرد. هندزفری را از گوشم بیرون کشیدم و نگاهم می

 گفتم:

 سلام.-

اد. نگاهی سری تکان داد و جواب سلامم را زیر لبی د

داد اش نشان میبه سرتاپایش انداختم. تیپ رسمی

خواست بیرون برود. از بیرون آمده، شاید هم تازه می

ای و شلوار جین مشکی به تن بلند سرمهبلوز آستین

های بلوزش را تا روی ساعدش بالا داشت پ آستین

داده بود. وجود هندزفری در گوشم باعث شده بود 
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که از کجا اینطور ناگهانی اینجا متوجه حضورش و این

 ظاهر شده نشوم.

قدر کش آمد که معذب نگاه خیره و بدون حرفش آن

 شدم، خودم را جلو کشیدم و گفتم:

ببخشید... من، فکر کنم نباید اینجا باشم... با -

 اجازه...

طور که جلو ی تاب گرفت و هماناش را از پایهتکیه

 آمد، گفت:می

 ری؟ بشین.ی؟... کجا میکنچرا عذرخواهی می-

 خودش هم با کمی فاصله، کنارم روی تاب نشست.

هندزفری را دور گوشی پیچیدم و آن را میان مشتم 

گرفتم. تکان ریزی به تاب داد که مجبور شدم خودم 

 مقدمه گفت:را عقب بکشم تا نیفتم. بی

 ی مهرابی!دونستم دخترخالهنمی-
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سوال ومات نگاهش کردم. انگار متوجه گیج

 ام شد که خودش ادامه داد:نپرسیده

ت اون شب که زحمت کشید و برامون غذا خاله-

ش کمک آورد، بابت اون روز، از اینکه به خواهرزاده

 کردم ازم تشکر کرد.

 

 

 

 ۶۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 ابرویی بالا انداختم و با خونسردی گفت:

بسیج کردی که واسه یه اتفاق ساده، یه جماعت رو -

 بیان تشکر!
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هر دو ابرویم با هم بالا رفت. روی تاب به طرفش 

 چرخیدم و سوالی گفتم:

 کی؟... من؟-

ت، دیروز هم آره دیگه، اول خودت، بعد بابات، خاله-

 آقافرهاد.

 اراده زیر خنده زدم و زیرلبی غریدم:بی

 خیاله.چه خوش-

سعی نگاهش کردم و وقتی اخم ریزش را دیدم، با 

 ام گفتم:در کنترل خنده

در اینکه شما لطف کردین و کمکم کردین شکی -

نیست، اما من آدمی نیستم که واسه تشکر 

لشکرکشی کنم... خودم زبون دارم و همون روز این 

 گم...کار رو کردم، هرچند هنوز هم می

 میان حرفم پرید:
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تونستی بگیریش؟!... بله، کاملاً که خودت می-

 فهمیدم.

 ام را به عقب دادم.لحنش خندیدم و تکیهبه 

خوبه که فهمیدین... با این حال، بقیه خودشون -

صلاح دیدن ازتون تشکر کنن که این دیگه به میزان 

 گرده.شون برمیقدرشناسی

 چند سالته؟-

 اراده پرسیدم:اش جا خوردم. بیاز سوال ناگهانی

 پرسین؟چرا می-

 شانه بالا انداخت.

 لی مهراب سنشون بیشتر بود.پرستارهای قب-

 با اخم گفتم:

 من که پرستار مهراب نیستم.-
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خوردنم لبخندی زد و سرش را به طرفم از حرص

 چرخاند.

دونستم. برام جالب بود که گفتم که این رو نمی-

داری از مهراب سن رو برای نگهآقافرهاد یه دختر کم

ش هستی، آورده... ولی الان که فهمیدم دخترخاله

 تر شد.بل درکقا

 طرز فکرش برایم جالب بود، پرسیدم:

 مگه من چندسالمه؟-

 این سوال رو من پرسیدم!-

خوام بله، متوجه شدم... حدس خودتون رومی-

 بدونم!

 تفاوتی شانه بالا انداخت.باز با بی
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نوزده، بیست... شاید هم کمتر... البته کمتر از این -

قطعاً  شینی وهرحال پشت فرمون میبعیده. به

 گواهینامه داری.

نمایی زدم. صاف نشستم و خیلی آرام نیشخند دندان

 لب زدم:

 درسته، ده سال پیش گواهینامه گرفتم.-

پایش را روی زمین قفل کرد و تاب را نگه داشت. اما 

رو برنداشت. من هم خودم را نگاهش را از روبه

تفاوت نشان دادم. بعد از مکثی طولانی، با لحن بی

 متعجبی پرسید:

 وهفت سالته؟!بیست-

احتمالاً حین این سکوت طولانی داشت سنم را 

 رو پرسیدم:کرد. خیره به روبهمحاسبه می

 کجاش تعجب داشت؟-
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چنان در حالی که سعی داشت خودش را یک بار هم

 دیگر خونسرد نشان دهد لب زد:

 آد... همین.هیچی... بهت نمی-

ی کوچکم برای اه و جثهدانستم. قد کوتخودم هم می

کرد. برای همین هم چیزی همه این تفکر را ایجاد می

نگفتم و ساکت ماندم. یک بار دیگر او بود که سکوت 

 شکست.بینمان را می

آی اینجا؟... منظورم اینه که... قبلاً که تصور زیاد می-

کردم پرستاری، هر روز دیدنت عجیب نبود، ولی می

 الان...

 با پرستار ندارم. الان هم فرقی-

 نگاهی سمتم انداخت.نیم

 چطور؟-
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خودم قبول کردم یه مدت بیام و روزا که مهراب -

 تنهاست، مراقبش باشم.

 هومی کرد و بعد از مکث کوتاهی پرسید:

 فقط روزا؟!-

 منظور سوالش را نفهمیدم و به طرفش برگشتم.

 یعنی چی؟-

بش نگاهم کرد و برای اولین بار لبخند واضحی روی ل

ی سرد و سختش تضاد نشست، لبخندی که با روحیه

ی اش جلوهعجیبی داشت و برای همین به چهره

متفاوتی داد، جوری که نتوانم از لبخندش چشم 

 بردارم.

 ها که دیگه لازم نیست مراقبش باشی؟یعنی شب-

 طور گنگ جواب دادم:همان

 نه، لازم نیست.-
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 کنی؟میکار وقتایی که اینجا نیستی چی-

فهمیدم. های پشت همش نمیمقصودش را از سوال

کردم بدون هیچ هدف خاصی با این حال حس می

پرسد و قصدش تنها یک آشنایی ساده ها را میآن

است. حالا که فهمیده من پرستار نیستم، شاید فکر 

کرده باید رفتار آن روزش را جبران کند. برای همین 

صادقانه بدهم،  هایش راهم ازاینکه جواب سوال

 حس بدی نداشتم.

رم خونه... گاهی هم با کار خاصی ندارم... می-

 ریم بیرون.دوستام می

 مثل اون روز؟!-

کمی فکر کردم تا بفهمم منظورش کدام روز است. 

یادم افتاد در ماشین او بود که با آذین صحبت و از 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اینکه نتوانسته بودم به قرارشان برسم عدرخواهی 

 کان دادم.کردم. سر ت

 مثل اون روز... که البته نشد!-

 کار کردی؟!با دزده چی-

مطمئن بودم از شنیدن جوابم تعجب خواهد کرد، 

 برای همین هم در کمال خونسردی لب زدم:

 رضایت دادم.-

سکوتش وادارم کرد نگاهش کنم. با ابروهایی درهم 

 کرد.شده نگاهم می

 رضایت دادی؟!... چرا؟-

 انداختم.شانه بالا 

ارزه... دونم... فکر کردم به دردسر بعدش نمینمی-

سیری دنبال دزدی نیفتاده... اون هم از سر شکم

 هرکسی مشکلات خودش رو داره.
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رضایت دادی که بیاد بیرون و دوباره کیف یه -

ای رو بزنه و اون هم از قضا نتونه مثل بدبخت دیگه

 تو دنبالش کنه و بگیرتش؟

 کردم.با جدیت نگاهش 

 قدر راجع به این قضیه طعنه نزنید؟شه اینمی-

 

 

 

 ۶۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 شدت عصبانیت در لحنش کمی بیشتر شد.

اینکه من طعنه بزنم یا نه، فرقی در اصل موضوع -

 خوام بدونم چرا رضایت دادی!کنه... جداً مینمی
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ن خورد با پایم نگه داشتم و از آتابی که ریز تکان می

رویش ایستادم. تازه پیاده شدم. چرخیدم و روبه

شدم؛ در حالی که متوجه زیادی کوتاه بودن قدم می

او نشسته و من ایستاده بودم، صورتم تقریباً 

روی صورتش قرار داشت و فقط کمی سرش را روبه

بالا آورده بود. ذهنم را از این موضوع منحرف کردم و 

ا پشتم در هم هایم ربه بحث اصلی برگشتم. دست

 گره کردم و با اعتماد به نفس گفتم:

ببینید، شاید حق با شما باشه... اون مرد دزدی -

داد... اما نتونسته بود کرده بود و باید تقاص پس می

از من چیزی بدزده، درسته؟!... پس چرا باید راضی 

شدم که تو حبس بمونه؟... در ضمن، فهمیدم که می

... قبل از این نداشته ایاون بیچاره هیچ سابقه

خودتون هم دیدین که چقدر ترسیده بود و دنبال 

 راهی بود که رضایت بگیره.
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 هایم زل زد.همراه پوزخندی به چشم

پرسم... اگه وقتی بیاد بیرون، سوالم رو دوباره می-

ی دیگه، مسئولیتش دوباره بره سروقت یه بیچاره

 کنی گردن تو باشه؟گردن کیه؟... فکر نمی

اگه نره چی؟... اگه این ماجرا براش عبرت بشه و -

دست برداره چی؟... اگه من دنبال شکایتم رو 

افتاد، ممکن بود گرفتم و بیشتر تو دردسر میمی

باعث کینه بشه و بار بعدی کار بدتری انجام بده... 

آد، چند ماهی درضمن با رضایت من فوری بیرون نمی

 حبس داره بالاخره.

 ید و با آرامش بیشتری گفت:نفس عمیقی کش

 بینی... پگاه!... پگاه بود دیگه اسمت؟زیادی خوش-

 لبخندی زدم و سر تکان دادم.

 بله... پگاه!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

نگاه پر مکثی کرد و در نهایت با لبخندی پر تأسف 

 سر تکان داد.

 خوشوقتم... منم خشایار!-

 آرام خندیدم.

 شدم.بله، به لطف مهراب، قبلاً باهاتون آشنا -

ایستاد و قد بلندش، وادارم کرد سرم را بالا بگیرم. 

برای اینکه مجبور نباشم خیلی گردنم را به عقب خم 

کنم، چند قدم عقب رفتم. دست در جیبش کرد و 

 گفت:

 خیلی خب... خوشحال شدم از آشنایی باهات. فعلاً.-

کمی عقب کشیدم تا بتواند برود. از « فعلاً »با گفتن 

به طرف ساختمان رفت، هنوز دو قدم  کنارم رد شد و

 هم برنداشته بود که برگشت و گفت:
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آهان!... به کل یادم رفته بود... گفتی وقتایی که -

 اینجا نیستی، کاری هم نداری؟

 سرم را بالا و پایین کردم و گفت:

شیم و ما با دوستامون، ماهی یه بار دور هم جمع می-

نداری...  گذرونیم. اگه کار خاصییه کم وقت می

تونی بیای یعنی... اگه دوست داشته باشی... می

 ن.های خوبیباهاشون آشنات کنم... بچه

متعجب ابروهایم بالا پریدند. با انگشت اشاره خودم 

 را نشان دادم.

 من؟!-

 هومی کرد و گفت:

 دوست نداری؟!... خیلی خب...-

 فوری میام حرفش پریدم:
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م... ولی آخه... شنه... یعنی چرا... خوشحالم می-

 خیلی غیرمنتظره بود.

قدم دیگری جلو آمد. خم شد و چیزی را از روی 

زمین برداشت. سرم را پایین گرفتم و دیدم 

ام را که معلوم نبود کی از دستم افتاده بود، هندزفری

ی متحیرم برداشت. آن را به دستم داد و رو به چهره

 گفت:

هستی... اونا هم مثل ای ژیدختر شاد و پرانر-

 خودتن، پس فکر کنم ازشون خوشت بیاد.

یک بار دیگر به سمتم خم شد و تا به خودم بیایم 

ام را از دستم بیرون کشید. انگشت روی گوشی

وقت دوست نداشتم صفحه کشید و وارد شد. هیچ

برای گوشی رمز بذارم و حالا همین باعث شده بود 

و بی اجازه واردش  ام استفاده کندتا کسی از گیجی
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ای گرفت و همان موقع گوشی دیگری شود. شماره

اش را از جیبش بیرون آورد و نگاه زنگ خورد. گوشی

 کرد و بعد گوشی خودم را به دستم داد.

ها ی منه... روز و ساعت جمع شدن بچهاین شماره-

 دم... فعلاً.رو بهت خبر می

برهم بار جوابش را زیرلبی دادم و او به چشماین

زدنی درون تاریکی راهرو گم شد. نگاهی به گوشی و 

ای که هنوز روی صفحه بود انداختم. چقدر شماره

ساده طرح دوستی ریخته بود و من را به جمع 

دوستانش دعوت کرده بود. پس چرا همیشه فکر 

تر و کردم شروع دوستی دو نفر باید پیچیدهمی

کسی مثل  ها باشد. شاید هم ازتر از اینپراتفاق

خشایار انتظار چنین درخواست و رفتاری رو نداشتم. 

اش را دوباره پیش پلک روی هم گذاشتم و چهره

هایش هایش... چشمهایم به یاد آوردم. چشمچشم
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هایی که حالت خماری شکل عجیبی داشت. چشم

خود آن کردند، خودبهداشتند و وقتی به آدم نگاه می

خواست الا که میکرد. حشخص را محو صورتش می

اش آشناتر کردم چهرهبیشتر با هم باشیم، حس می

از هرکسی است. هرچه از او در ذهنم ساخته بودم، 

به آنی دود شد و از بین رفت، حس کردم توانایی آن 

را دارم که دوباره از نو ببینمش و بشناسمش. لبخند 

وخیزکنان به داخل ساختمان وسیعی زدم و جست

 رفتم.

 

 

 

 ۶۴_ناهپدل#

 سرشت امین_منا#
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ها، مجبور بودم با جمشید و پسرهایش، بعد از مدت

همراه مامان، سر یک میز بنشینم و شام بخورم. 

ها و گاهی بینمان را صدای قاشق و چنگال سکوت

ی محسن شکست. رابطهپسرها می کل کردنهم کل

و سامان نسبت به روزهای اولی که آمده بودم، بهتر 

دیگر جهت به همخود و بیشده بود. دیگر بی

آمد، خودشان پریدند. اگر بحثی بینشان پیش مینمی

کردند. گفتند و تهش ماجرا را به خنده ختم میمی

کماکان با من سرسنگین بودند که بابت این موضوع 

خوشحال هم بودم. با مامان مثل یک خدمتکار خانگی 

های جمشید خیلی کردند و در برابر شوخیبرخورد می

رسید که آن طور به نظر میرفتار سردی داشتند. این

دو برای اینکه در این خانه بتوانند از پس جوّ موجود 

یکدیگر پناه آورده بودند. گاهی حتی بربیایند، به 

گذاشتند، سر من میکردند و سربهیکی میبهدست
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خندیدند و دادم بیخودی میوقتی محلشان نمی

 کردند.شروع به گفتن اراجیف می

ام دادم. غذای کمی نگاهم را به بشقاب تقریباً خالی

ها کشیده بودم. دست خودم نبود که پیش آن

یزی را نداشتم. همین که اول چاشتهای خوردن هیچ

سامان و بعد محسن از سر میز بلند شدند و طبق 

روال همیشگی، بدون تشکری خشک و خالی از 

 مامان، آشپزخانه را ترک کردند، مامان عصبی غرید:

قرار نیست یاد بگیرن که حداقل طرفای خودشون -

 رو بذارن تو ظرفشویی.

سینه بهاش را عقب داد و دستجمشید بشقاب خالی

شد حدس زد رفتار به صندلی تکیه زد. خب! می

ی پسرها به چه کسی رفته است. قدرشناسانه

هایم را به هم ساییدم و برای اینکه حداقل به دندان
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پدر فهیم آن دو، حالی کنم کار درست چیست، 

بشقابم را برداشتم و حین بلند شدن از سر میز، با 

 صدای بلندی گفتم:

مامان، خیلی خوشمزه شده بود... دستت درد نکنه -

 کنم.ظرفا رو من جمع می

از پشت جمشید رد شدم و سمت سینک رفتم. مامان 

انگار از تشکرم حس بهتری گرفته بود که با لحن 

 تری جواب داد:آرام

نوش جونت عزیزم... دست نزن، خودم جمع -

 کنم، تو برو استراحت کن.می

سط انداخت جمشید مثل قاشقی نشَُسته خودش را و

انگیزش و با همان لحن به ظاهر شوخ اما نفرت

 گفت:
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ی جان! دست نزن شما، سامیه خودش همهآره پگاه-

 ده.کارا رو انجام می

کشیدم تا آرامشم را حفظ کنم و های عمیق مینفس

آن وسط یک دعوا راه نیندازم. سعی خودم را کردم و 

 در کمال خونسردی گفتم:

یشتر از من و شما زحمت مامان سامیه خیلی ب-

کشه جمشیدخان... خوبه که یه کمکی هم داشته می

 باشه.

روی صندلی چرخید، طوری که آرنجش را روی پشت 

 صندلی گذاشت و با همان لبخندش نگاهم کرد.

گم... شنیدی آفرین، منم همین رو بهش می-

کنی که چی بشه؟... سامیه؟!... خودت رو خسته می

 ی.تنها هم که هستدست
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تا خواستم به این فکر کنم که شاید جمشید کمی 

 عاقل شده، رو به مامان ادامه داد:

کار بیرون رو ول کن و بشین خونه. دیگه نه به تو -

تنها مونه که دستآد، نه پگاه فکر این میفشار می

 نباشی.

 نگاهم کرد و گفت:

شنوی پگاه، تو هم قید کاروبار بیرون رو از من می-

ش که باید ازدواج کنی و خونه رو بزن... آخر

 بگردونی... کار بیرون رو بسپرین دست ما مردا.

طور که سمت ظرفشویی پوزخندی زدم و همان

 چرخیدم با تمسخر زیر لب تکرار کردم:می

 مرد!-

ها، زمان با شستن ظرفاسکاچ را برداشتم و هم

 جواب دادم:
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جمشیدخان... مرد بودن به جنسیت نیست... البته -

ها، ولی مامان من، چند سال یه تنه و جسارت نشه

وداغون براومد و تنها از پس یه زندگی دربدست

تونست سرپامون کنه... اگه به مرد بودن باشه، 

 هاست.مامان من خیلی مردتر از خیلی

مامان همان موقع باقی ظروف را کنار سینک گذاشت 

 و زیر گوشم پچ زد:

 بس کن پگاه، کشش نده.-

م نگاهش کردم و خواستم حرفی بزنم که با اخ

جمشید پشت سرم ظاهر شد. خم شد و لیوانی از 

 چکان کنار دستم برداشت و با خنده گفت:آب

جون... اصلاً من عاشق همین بر منکرش لعنت پگاه-

مرام مامانت شدم که نتونستم ازش دل بکنم... حرف 

 گم بمونه خونه خانومی کنه...منم بد نیست که... می
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دیگه بسه هرچی مردی و مردونگی کرده، خودم مثل 

 کوه پشتشم، مراقبشم، نوکرش هم هستم.

جوری تو این زبون رو نداشتی چه»در دلم غریدم: 

ی بحث را به جای من، مامان میانه«. موندی.زنده می

 گرفت.

حالا ول کنید، این وقت شبی این چه بحثیه راه -

شم دیگه ست میانداختین؟... من همین روزا بازنش

 مونه.حرفی هم توش نمی

 برگشتم و متعجب نگاهش کردم.

 گی مامان؟ هنوز پنج سال مونده که!چی می-

 ام گذلشت و لبخندی زورکی زد.دست روی شانه

کنن، نفس استخدام میدارن نیروهای جوون و تازه-

های فرهنگی با بالای بیست سال سابقه گفتن زن
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ن... خودم هم اعصابم تونن بازنشست بشمی

 کشه دیگه پگاه.نمی

جمشید لیوانش را زیر دستم گذاشت و با لحن 

 رضایتمندی گفت:

قربون آدم چیزفهم... این صنّار حقوقی که -

ذاره تو جیب این معلمای بیچاره، پرورش میآموزش

 های مردم رو نداره.ارزش سروکله زدن با توله

 

 

 

 ۶۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 امان تشر زد:م
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 جمشید! درست صحبت کن.-

لبخندم را خوردم و با سعی در جدی نشان دادن 

 خودم گفتم:

ای که آخه اگه امثال مامان و اون معلمای بیچاره-

های خودتون هم... ببخشید گین نباشن، تولهمی

مونن. سواد میبی منظورم پسراتونه، اونا هم

وقت کی قراره بهشون یاد بده وقتی از سر غذا اون

 شن از صاحب سفره تشکر کنن؟!بلند می

 مامان هشدارگونه صدایم زد:

 پگاه!-

حتی هشدار مامان هم نتوانست آب خنکی که روی 

هایم را به هم فشردم قلبم ریخته شد را گرم کند. لب

بود کیف کردم.  و از سکوتی که آشپزخانه را برداشته

تنها خودش که فهماند که نهیکی باید به این مرد می
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پسرهایش هم ادب و فرهنگ اجتماعی ندارند، تا 

 های بیچاره نطق نکند.قدر در مورد معلماین

ای صدای پای جمشید آمد که از بعد از دقیقه

آشپزخانه بیرون رفت. منتظر جواب دیگری از او 

یب و دور از تصور بودم و این سکوت حسابی عج

بود. مامان آخرین ظرف را کنار دستم گذاشت و 

 حرصی لب زد:

 از دست تو پگاه! اینا چی بود گفتی؟-

جانب جواب بهاش نگاه کردم و حقی آشفتهبه چهره

 دادم:

دادم... نموند خوب کردم، بیشتر باید جوابش رو می-

 که بشنوه.

 مامان ملتمس نالید:

 اه.دهن به دهنش نذار پگ-
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 بشقاب در دستم را زمین گذاشتم و غریدم:

فکرانه نکنه تا منم بهش بگو واسه من نطق روشن-

 جواب ندم...

 آب دهانم را عصبی قورت دادم.

خوای بازنشست کنی خودت رو؟ برای برای چی می-

داشتن و تربیت دو تا به قول خودش کی؟ برای نگه

 توله؟

 پگاااه!-

هایی که دیدم را تار کردند کنار اشکپلکی زدم تا 

 بروند.

برای تربیت دو تا بچه که پدرشون خودش ادب -

خوای از وقت و زندگی و کارت بزنی؟!... نداره، می

ی تربیت مگه خودشون مادر ندارن؟مگه وظیفه

هاشون رو دوش اونا نیست؟!... مامان! خیلی بچه
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بخور،  گی بیا بشین با ما غذاپرم! خیلی... وقتی می

فکر این جاهاش رو بکن. من تا عمر دارم با این 

 آم.وضعیت کنار نمی

های سرخ سعی کرد بشقاب را از مامان با چشم

 دست لرزانم بگیرد.

خواد ظرف بشوری، برو خودم خب... نمیخیلی-

 دم.انجام می

 بشقاب را با حرص عقب کشیدم و نگاهم را گرفتم.

و برو استراحت کن. شورم. تخوام... خودم مینمی-

فهمه، همون بهتر برای کسی که ارزش کارت رو نمی

 که کاری نکنی.

ی بعدی من سر قدمی به عقب برداشت، اما با جمله

 جایش خشک شد.
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ی بابا... دیگه امشب رم خونهظرفا تموم شه می-

 مونم اینجا.نمی

 برگشت و کنار گوشم گفت:

بابات همونیه قدر واسه من بابا بابا نکن پگاه! این-

که حتی واسه گرفتن حضانت شما دو تا تلاش هم 

نکرد. حالا واسه من بابا شده؟!... امشب اگه پات رو 

از این خونه بیرون بذاری دیگه حق نداری برگردی... 

 فهمیدی؟

های بلند و پرحرص از آشپزخانه بیرون رفت. با قدم

های کفی خم کردم. نگاهم تار شد سرم را روی ظرف

ها چکید. لعنت به این زندگی! هایم روی کفکو اش

لعنت! اشک ریختم، اشک ریختم و خیره به شبدر 

بسته روی مچ دستم، با پوزخند پردردی لب نقش

 زدم:
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پس کی قراره برام شانس یه زندگی معمولی و -

خوب رو بیاری؟!... مُردم و یه روی خوش از این 

 زندگی کوفتی ندیدم.

ها را شستم و جمع کردم. ی ظرفبا عصبانیت همه

پچ مامان و جمشید هم به عصبانیتم بیشتر صدای پچ

زد. شک نداشتم جمشید داشت سرکوفت دامن می

خواست زد و او هم میهای من را به مامان میحرف

 مالی کند.جور ماجرا را ماستیک

پشت میز آشپزخانه نشستم و سرم را روی  دستم 

کردم. اگر باز نمیگذاشتم. اصلاً احساس پشیمانی 

رو شوم و دوباره سعی کند مزه بریزد و هم با او روبه

به خیال خودش بین شوخی و خنده حرف نامربوطی 

بزند، باز هم جوابش را خواهم داد. باید بفهمد قرار 

خواهد پیش طور که او مینیست این زندگی فقط آن

 برود.
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ی مامان سرم را بلند کردم. نور با صدای زمزمه

پزخانه چشمم را زد. نفهمیدم کی خوابم برده بود. آش

های توی ی دلخورش برگهمامان با همان چهره

دستش را روی میز گذاشت و بدون اینکه مستقیم 

 کنان گفت:پچنگاهم کند، پچ

 برو سر جات بگیر بخواب.-

گردنم به خاطر بد ماندن درد گرفته بود. با دست 

نگاهش دلخور و ای کشیدم. ماساژش دادم و خمیازه

 صورتش گرفته بود، پرسیدم:

 از دستم ناراحتی؟-

 نگاهی به من کرد و باز سرش را پایین انداخت.نیم

از تو انتظار نداشتم چنین رفتاری بکنی... انگار چند -

های مختلف، هرچی رو که سال دوری و زندگی با آدم

 یادت داده بودم، از خاطرت برده.
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 و با لحن غمگینی گفتم:انگشتم را روی میز کشیدم 

جان، از خاطرم نرفته... خوب یادمه که با نه مامان-

حرفات، با کارات، با رفتارات، یادمون دادی جلوی 

حرف زور وایسیم و اجازه ندیم کسی ازمون 

سوءاستفاده کنه. شما چی؟! شما یادت رفته؟ یادت 

 رفته وقتی بابا...

 ادامه بدهم. دستش را بالا آورد و اجازه نداد حرفم را

یادم نرفته عزیزم، یادم نرفته و لازم نیست تو هم -

اون روزای نحس رو دوباره یادآوری کنی... اما من 

تر و داشتن ی اون چیزا، احترام به بزرگبین همه

 ادب رو هم یادتون دادم.
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 ۶۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 تلخ خندیدم.

جان... هرچقدر به ماماناحترام، یه موضوع متقابله -

خود از کسی احترام بذاری ولی احترام نبینی، خودبه

 ره.یادت می

 تری لب زد:سرش را جلو آورد و با صدای آرام

جان... من چند ساله دارم گی پگاهفهمم چی میمی-

قدر که دونم اونکنم و میبا این آدم زندگی می

.. وقتی کنه.باز و حرافه، به حرفاش فکر نمیزبون

هنوز بعد از این همه سال نفهمیده فرق مدیر مدرسه 

شه بشینم باهاش حرف و معلم تو چیه، به نظرت می

 بزنم و بحث کنم و از اشتباه دربیارمش؟!
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 مثل خودش نجوا کردم:

نه مامان، چنین توقعی ندارم. ولی انتظار هم ندارم -

به خاطر همچین آدمی زندگی رو به خودت زهر 

قدر ترین چیز زندگیت که کارته، اینکنی... یا از مهم

زود دست بکشی... مامان، تو آدمی نبودی که ظلم 

ببینی و دم نزنی... پس چی شد اون مامان ده دوازده 

کنه، اگه راضی نیستی، یسال پیش؟!... اگه اذیتت م

گفتی ارزش کنی؟... مگه همیشه نمیچرا رهاش نمی

داشتن یه اعصاب آروم بیشتر از داشتن یه زندگی 

 جهنمیه.

تلخندی روی لبش نشست و نگاهش رو روی 

 کاغذهای جلوی صورتش انداخت.

 چی به سادگی گذشته نیست پگاه.دیگه همه-
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ردم باز دستش را گرفتم و با این کار وادارش ک

 نگاهم کند.

چرا؟!... به من بگو چرا شاید بفهمم، شاید درک -

کنم. هرچی از خاله خواستم بهم بگه چی مانعت 

 شه که جدا بشی بهم نگفت... تو بگو.می

هایش، مثل خنجری وسط اشک حلقه بسته در چشم

 قلبم فرو رفت.

سخته پگاه... من دیگه جون جنگیدن ندارم... دیگه -

ل گذشته حقم رو پس بگیرم... الان دیگه تونم مثنمی

 ساده نیست.

صدا باز تکرار ام را بیرون دادم و بینفس نصفه نیمه

 کردم:

 چرا؟... چرا؟-
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دستش را از زیر دستم بیرون کشید. دستی به 

اش را پرصدا بالا ها و صورتش کشید و بینیچشم

کشید. با خودکار روی یکی از کاغذها خطی کشید و 

 عصبی گفت:

پاشو برو بگیر بخواب پگاه، نصفه شبه، مگه -

 خوای صبح زود پاشی؟نمی

 اش، با دلخوری لب زدم:توجه به گفتهبی

زنی؟ مگه دخترت نیستم؟ مگه چرا با من حرف نمی-

گن دخترا سنگ صبور مادراشونن؟... چرا این نمی

 گیری مامان؟ برای چی؟ برای کی؟همه فاصله می

رویش کشید و با اخم هخط دیگری روی کاغذ روب

 نگاهم کرد.
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گم منظورم الان وقتش نیست پگاه... الانی که می-

به این ساعت و این وقت نیست... خودت درک کن... 

 شاید یه وقتی خودم برات حرف بزنم.

 ناامید شانه بالا انداختم.

 دونم وقتش هیچ وقت برسه.بعید می-

 نگاهی دوباره به کاغذهایش انداختم.

 کنی؟اینا چیه؟... برگه صحیح می-

 ی کوتاهی کرد.خنده

مدیر مدرسه چرا باید برگه صحیح کنه آخه؟... -

ی پیشنهادی دبیراست برای امتحانای برنامه

ی کنم که در نهایت یه برنامهترم... بررسی میمیان

 جامع بدیم.

 با تأسف سر تکان دادم.
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ی، زنوقتی از خواب و استراحتت برای کارت می-

ی همون اوایل کارت رو دوست یعنی به اندازه

خوای خودت رو از علایقت داری... پس چرا می

 فهمم واقعاً.دونم... نمیمحروم کنی، نمی

طور سردرگم و عصبی بلند شدم و حین بیرون همان

 رفتن از آشپزخانه زمزمه کردم:

 شب بخیر.-

 

 

 

 سلام

 ️های امروز تقدیمتونپارت

 هستممنتظر نظراتتون 
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 ۶۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

باری را پشت سر گذاشته بودم. فکر ی کسالتجمعه

ها بروم و به اینکه از فردا دیگر قرار نیست دنبال بچه

ام هایشان سروکله بزنم، بیشتر افسردهبا شیطنت

داد، ها به من حس زندگی میکرد. کار با بچهمی

ی فراموش کرد برای مدتحس زنده بودن! کمکم می

ای دارم، مادرم، کنم چه زندگی عجیب و پیچیده

دهد، ها را آزار میبرادرم، پدرم، هرچه که من و آن

فراموش کنم و از شنیدن صدای جیغ و فریاد و 

ها با من کاری ها غرق لذت شوم. بچهی بچهخنده

کردند که تصمیم گرفتم سال آینده از همان ابتدا 

ها را بدهم؛ ستانیدرخواست رانندگی سرویس دب

ولی حالا... حالا باز باید برای اینکه صبح زود با 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

رو شد خانواده نامیدشان، روبههایی که نمیخانههم

نشوم، مجبور بودم ساعت دویدنم را عقب بکشم. 

محض طلوع آفتاب از خانه بیرون بزنم و بعد از به

رفتنشان برگردم و استراحت کنم. شاید بهتر بود 

ام را هم بیشتر کنم. چه زندگی باشگاهی هایتمرین

 جذابی داشتم من!

ی ها انداخته بودم در صفحهعکسی که دیروز با بچه

 اینستاگرامم گذاشتم و زیرش نوشتم:

 «داشتنیی دوستپایان یک تجربه»

 مهراب بلافاصله زیر پستم کامنت گذاشت:

 «نظیری دخترخالهتو بی»

و نگاهی به  قلبی گذاشتمدر جوابش ایموجی چشم

ساعتم انداختم. نزدیک به دوازده شب بود و مهراب 

 ی پیامش رفتم و نوشتم:هنوز بیدار! به صفحه
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 «دونه تو هنوز بیداری؟سایه می»

زده فوری مشغول نوشتن شد. شکلکی خجالت

 گذاشت و جواب داد:

 «شهدم ندونه، چون نگران میترجیح می»

 ابرویی درهم کشیدم.

 «مهراب؟چی شده »

کم پا درد داشتم، برای همین چیزی نیست، یه»

 «خوابم نبرد.

 بدون معطلی جواب دادم:

کنی اگه مامان و چرا فکر کردی کار درست می»

 «بابات نفهمن؟!

شه بابا خونه نیست پگاه... مامان هم فقط نگران می»

 «آدو کاری ازش برنمی
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 «خب به بابات خبر بده»

 «خوام از کارش عقب بیفتهنمیاونم سر کارشه، »

خواستم بنویسم تو پسرشی و از هر چیزی برایش 

تر، بعد دیدم توضیح واضحات دادن برای مهم

ای است. مهراب پسری با هوش مهراب، کار بیهوده

داند، اما صلاح دیده که ها را میی اینهمه

اش شریک دردش نشوند، دردی که خانواده

 تکراری است. دانستم تقریباً کهنه ومی

 پس به جای نصیحت الکی نوشتم:

اگه داروی مسکن خاصی داری مصرف کن و »

 «شیبخواب، فردا تو مدرسه اذیت می

اتفاقاً خوردم... گفتم تا اثر کنه یه کم تو نت »

 «بچرخم، ببخش اگه مزاحم شدم
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چرت نگو پسر... کاری داشتی بهم پیام بده، من »

 «بیدارم، مراقب خودت هم باش

ی پیام بیرون ی مهراب از صفحه«باشه»دیدن  با

آمدم. در همان چند دقیقه کلی لایک و کامنت زیر 

پستم جمع شده بود، اما حسی برای خواندن و دادن 

جواب بهشان نداشتم. نت را خاموش کردم و 

ی خواستم بخوابم که همان موقع پیامی روی صفحه

گوشی ظاهر شد. نگاه گنگی به شماره انداختم. 

شناختم. پیام را باز کردم. یک آدرس بود که مین

 زیرش هم نوشته شده بود:

ها ی همین هفته، ساعت شش عصر، بچهشنبهپنج»

شن، دوست داشتی بیای، خوشحال اینجا جمع می

 «شنمی
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چند ثانیه فکر کردم و بالاخره یادم افتاد صاحب 

ی ناشناس کیست. آن روز و بعد از آن، شماره

اش را ذخیره کنم. امشب ودم شمارهفرصت نکرده ب

 خواب شده بودند. جوابش را نوشتم:چرا همه بی

 «کنم بیامممنون، سعی می»

یک بار دیگر متن پیامش را خواندم. از نبودن سلامی 

خشک و خالی که بگذریم، از اینکه حضورم را حواله 

داده بود به خوشحالی دوستانش و خودش هیچ ابراز 

ام گرفت. واقعاً چرا فکر د، خندهاحساساتی نکرده بو

ام؟! اما آخر چه دلیلی کردم توجهش را جلب کردهمی

داشت که بخواهد من را با دوستان نزدیکش آشنا 

 کند؟

پیام دیگری بالای گوشی ظاهر شد و خدا را شکر 

کردم که گوشی سایلنت بود. از همان شماره بود. 
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سیو  اش راقبل از اینکه پیامش را بخوانم، شماره

اش کردم تا هربار غافلگیر نشوم. بعد هم وارد صفحه

 شدم.

 «بیداری؟»

 سوالاتش هم مثل خودش عجیب بودند.

 «اشکالی داره؟»

جواب را فرستادم و باز لبخند زدم، اما فرصت تحلیل 

 دیگری پیش نیامد چون این بار نوشت:

 «تونی صحبت کنی؟زنگ بزنم می»

را خواندم.  زده چندبار پیامهایی وقبا چشم

خواست به من زنگ بزند؟ این وقت شب؟! می

هایم را به هم مالیدم و فکر به اینکه آن مرد لب

خشک و یخی، این وقت شب چه حرفی خواهد 
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اش بزند، جوری ی همسایهداشت که با خواهرزاده

 فکر جواب دادم:کنجکاوم کرد که بی

 «آره، حتماً»

کردم تازه فهمیدم چه بعد از اینکه پیام را ارسال 

ام. در سکوت وحشتناک خانه چطور غلطی کرده

شدم و کسی را بیدار مشغول صحبت با تلفن می

کردم؟ امکان نداشت! تا به خودم بیایم تلفن نمی

شروع به زنگ خوردن کرد. به سرم زد قطع کنم و 

، «هاستغلط کردم برای همین وقت»درجا بنویسم 

طور شویم و اینچشم میتوبعد دیدم ما با هم چشم

سر کردنش، در حالی که خودم بهجواب دادن و دست

ام، اصلاً صحیح نیست. پس بلند اظهار موافقت کرده

شدم و خیلی سریع، مانتو و شالم را از روی جالباسی 

 جلوی در برداشتم و یک دستی تن کردم.
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 ۶۸_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

ماشین بشینم، اما با  اول خواستم پایین بروم و داخل

دیدن آسانسوری که در همکف بود پشیمان شدم و 

به سرعت راهی پشت بام شدم. حین بالارفتن از 

 ها هم، قبل از اینکه تماس قطع شود، جواب دادم:پله

 سلام.-

 اش لب زد:با لحن خونسرد ذاتی

سلام... دیر جواب دادی، گفتم پشیمون شدی -

 حتماً.
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، اما صادقانه «رست فکر کردیچقدر د» در دل گفتم 

 علت را به زبان آوردم.

خونه خیلی ساکت بود، اومدم بیرون تا کسی رو -

 بیدار نکنم.

 بیرون؟!... یعنی کجا؟-

همان موقع درب پشت بام را باز کردم و پا روی 

 ای گذاشتم.نقره ایزوگام

 بوم.پشت-

 جالبه.-

 چی؟-

 بومم.منم رو پشت-

بام سرسبز و دلنشین با حرفش دلم هوای پشت

 ی خاله را کرد و لب زدم:خانه
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 جای من خالیه.-

 صدای ضعیفش را به زور شنیدم:

 هوم... خالیه.-

شدن و بیرون زدن از حدقه هایم دیگر جای گردچشم

نداشتند. کمی فکر کردم تا مطمئن شوم صدا، صدای 

آمد ام، اما به او نمیهمان مردی است که من شناخته

اش ی بعدیها باشد. با جملهر ناپرهیزیطواهل این

 اجازه نداد بیشتر فکر کنم.

عادت ندارم تا این وقت شب بیدار بمونم... -

دونم امشب چمه... وقتی با پیامت فهمیدم نمی

کم با هم صحبت بیداری فکر کردم بد نیست یه

کنیم، شاید هم من... هم تو... بالاخره بتونیم 

 بخوابیم.
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قدر صادقانه بود که لبخند روی لبم نشاند. لحنش آن

بام تکیه زدم و ی سیمانی پشتهایم را به لبهآرنج

 خیره به خیابان تقریباً خالی جواب دادم:

شم اگه بتونم کاری براتون انجام خوشحال می-

 بدم.

 آد ازت مثلا؟ًاز این فاصله چه کاری برمی-

 خندیدم و گفتم:داد لبخند زده، لحنش نشان می

درسته حضور فیزیکی نداریم کنار هم، ولی بعضی -

ای ها قدرت کلام و گفتار، از هر اتفاق دیگهوقت

 بیشتره.

 زمزمه کرد:

 گی.درست می-

 بعد زیرلبی غرغر کرد:

 البته اگه این امیر بذاره.-
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 پرسیدم:

 منظورتون کیه؟-

 بلندتر گفت:

 .آد پشت خطهیچی... رفیقمه... مدام می-

 متعجب جواب دادم:

دین؟... اصلاً شاید حرف چرا پس جوابش رو نمی-

 زدن با دوستتون بهتر از حرف زدن با یه غریبه باشه.

 خیلی جدی جواب داد:

غریبه نیستی پگاه، وگرنه به جمع دوستام دعوتت -

خیال دم بیکردم... امیر هم ببینه جوابش رو نمینمی

 شه.می

 ؟اگه کار واجبی داشتن چی-

 این وقت شب کی کار واجب داره؟-
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 صاف ایستادم.

گم... ساعت متداولی برای اتفاقاً چون دیروقته می-

 تماس معمولی با یه دوست نیست.

 برای اولین بار آرام خندید:

خوابی که اتفاقاً برای امیر ساعت متداولیه... بی-

 افته.زنه به سرش یاد من میمی

بپرسم پس تو  خواستم بحث را کش بدهم و مثلاّ

خواهد با تو دانی میچرا به او زنگ نزدی یا اگر می

دهی، اما پشیمان حرف بزند، چرا جوابش را نمی

شدم. با این حال انگار متوجه افکارم شد که خیلی 

 ساده توضیح داد:

دم دوای دردش پیش من نیست... جوابش رو نمی-

تا بگرده و درمان اصلیش رو پیدا کنه... فکرت رو 
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رگیرش نکن... بپرسم چرا هنوز بیداری، ناراحت د

 شی؟می

ی بام تکیه چرخیدم و روی زمین نشستم، به لبه

 دادم و پاهایم را جمع کردم.

. ولی دلیل خاصی هم ندارم... شم..ناراحت نمی-

ها عوض شده، برای ی روتینم بعد از مدتبرنامه

 همین یه کم دلگیرم.

 هات شده؟و برنامهریختگی تهمکسی باعث این به-

 تکانی آرام به زانویم دادم و لب زدم:

دونم چرا ناراحتم... الان که نه... ولی... ولی... نمی-

کنم از اول قرار بود یه کار موقت باشه که فکر می

حالا زمانش به اتمام رسیده، پس دلیلی نداره که 

 ش رو بخورم.غصه

 کنان گفت:هومی کرد و زمزمه
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کنی... به هیچی دل نبند خوبه که اینجوری فکر می-

ی چیزایی که تو دنیا هستن یه روزی تموم پگاه، همه

ان، حتی مون هم موقتیهای زندگیشن، حتی آدممی

کنه... اگه ترکمون نکنن مرگ ما رو ازشون جدا می

کندن و رها کردن هم آسون وقتی دل نبندی، دل

 شه.می

ای که کیه دادم و خیره به گربهام را به زانو تچانه

 زد، گفتم:ی بام همسایه قدم میخرامان لبه

ها ها راحته، اما زنبرای شما مردها گفتن این حرف-

بستن و احساساتشون شدیدتره پس طبیعتاً دل

 افته.وابسته شدن ممکنه بارها براشون اتفاق می

ها بیشتر توی روابطشون دچار برای همینه که زن-

کردم شن... اما تو... فکر میای روحی میهضربه
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تری داشته باشی و کمتر احساسی ی مردونهروحیه

 عمل کنی.

طرز فکرش برایم جالب شد؛ مگر چندبار با من 

 برخورد کرده بود؟

 طوری فکر کردین؟چرا این-

تونی با پای پیاده، تو کسی بودی که ادعا داشتی می-

 یه دزد موتورسوار رو بگیری!

 ای پر از حرص لب زدم:دهبا خن

 بردارید از طعنه... کاش دست-

زنم پگاه! جدی برام جالب بود. وقتی دزد طعنه نمی-

کیفت رو زد، من زود متوجه شدم. منتظر بودم شروع 

وداد کنی، اما تو دویدی دنبال اون مرد، همین به جیغ

باعث شد که ناخودآگاه بیام دنبالت و کمکت کنم. 

ی پیاده شدنت بود، وقتی نه با لحظه تری جالبنکته
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کار ی ساده، بلکه با فنون یه رزمییه ضربه

 خواستی اون مرد رو بزنی... می

 

 

 

 ۶۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

قدر مصمم بودی که خودم رو انداختم در واقع اون

وسط و ترجیح دادم از زیر پات نجاتش بدم... آخه 

ه دزد هم جرمش دونی که صدمه زدن حتی به یمی

 زیاده!

 اختیار و با صدای تقریباً بلندی خندیدم.بی
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گین!... هنوز دارین دستم اینا رو جدی نمی-

 ندازین دیگه؟می

ای از خنده یا لحن او هنوز هم جدی بود. هیچ رگه

لبخند در صدایش نبود که مطمئن شوم قصد شوخی 

 دارد.

کنم باید میاصلاً... تو واسه من جالبی پگاه... حس -

 کشفت کنم... روحیاتت عجیب و غریبه.

 ی آخرم گفتم:جامانده از خندهبا لبخند به

 ی دخترای دیگه.منم یه دخترم، مثل همه-

 بلافاصله گفت:

آره، به این هم فکر کردم... تو هم مثل خیلی -

وجوش و به زبون خودمونی دخترها پرجنب

 جیغویی.جیغ

 دامه داد:ای کرد و اخندهبالاخره تک
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دقیقاً از این مدل دخترهایی که اصلاً بهشون -

ای ندارم، ولی به همون دلایلی که گفتم، تو با علاقه

 شون فرق داری.همه

 ام گذاشت و نرم گفتم:دست زیر چانه

جالب بود... کسی تا حالا این چیزا رو بهم نگفته -

 بود.

وارد ام چند نفر به این شکل و فکر کردم در زندگی

ها هم بزنند. شدند که فرصت کنند از این حرف

تک روحیات خشایار از همان برخورد اول، با تک

رو شده بود. با سخت من، با آن روی مبارزم، روبه

 بدجنسی پرسیدم:

 کار کنم؟خب... با این تفاسیر... الان من باید چی-

 کنان گفت:کمی مکث کرد و باز هم زمزمه
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خوام بیشتر باهات دونم که میدونم... فقط مینمی-

تونم آی اینجا، میحرف بزنم. خوبه که هر روز می

های زندگیم یکنواخت شدن، تو بیشتر ببینمت. آدم

تونی یه تغییر باشی، یه تنوع برای از بین بردن می

 کسالت این روزهای بهاری.

وار فکر به اینکه چرا مدام صدایش آرام و زمزمه

آخرین جملاتش گم شد. شود، پشت فکر به می

 فکر گفتم:اختیار درهم فرو رفتند و بیابروهایم بی

رین همین، و اگه من هم یکنواخت بشم چی؟ می-

 سراغ ایجاد یه تنوع تازه؟!

باز هم خندید، آرام و کوتاه، و من فکر کردم چقدر 

هایی که هایش را نصیب من کرده، خندهامشب خنده

 ت داشته باشد.توانسدیدنشان لطف بیشتری می
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گیری!... هات سریع جبهه میجنسی هممثل همه-

های اطرافم هم طلبی نیستم پگاه، آدممن آدم تنوع

ن که یه سری دوست و رفیق و اعضای خانواده

کنم. تو قرار هاست دارم کنارشون زندگی میسال

نیست یکنواخت بشی، نه به این زودی... من هم آدم 

های تو... برای جنسای همجذابی نیستم، حداقل بر

.. م.همین خواستم که بیای بین دوستای دیگه

تونی کنار اونا شادتر باشی، منم در کنارشون می

 شی منظورم رو؟!بیشتر بشناسمت... متوجه می

شاید یکی درمیان منظورش را فهمیده بودم، اما 

 گفتم:

جور دونید چهبله فهمیدم... خوبه که خودتون هم می-

 هستین؟ آدمی
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 لبم را گاز گرفتم و  لعنتی به خودم فرستادم. زندگی

های مداوم باعث کردن کنار جمشید و حرص خوردن

گاه تهاجمی شود، فوری لب بهشده بود لحنم گاه

 زدم:

 خوام، منظوری نداشتم.معذرت می-

 اما او گفت:

نیازی به عذرخواهی نیست... اتفاقاً شرط اول برای -

های اطرافت رو بشناسی، اینه که اینکه بتونی آدم

هات چی خودت رو خوب بشناسی و بدونی خواسته

هایی خوبی و کنار چه کسایی هستن، با چه آدم

ناراحت، اینکه اخلاقت چه شکلیه و خودت دوست 

 داری دیگران تو رو چطور ببینن.

 اراده و از سر تعجب لب زدم:بی
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ب اینکه همیشه جدی و خشک رفتار کنید، انتخا-

 خودتونه؟!

 نفسی بیرون داد و گفت:

 طوره.فکر کن این-

یک تای ابرویم بالا پرید. چه انتخاب عجیب و 

غریبی. میان سکوتی که بینمان پیش آمد، صدای 

 دوری از آن طرف خط گفت:

خشایار، کجایی مرد حسابی؟... کیانمهر دنبالت -

 گرده.می

 خشایار توی گوشی گفت

م... تو هم برو بخواب و زنیبعداً بیشتر حرف می-

 دیگه به چیزی فکر نکن.

، خداحافظی کرد و به «باشه»تا خواستم بگویم 

تماس پایان داد. گوشی همراه دستم پایین آمد و هر 
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ام را بیشتر دو دستم را دور زانویم حلقه کردم. چانه

مان فکر ی طولانیروی زانو فشردم و به مکالمه

هایش معنی حرف هوش نبودم کهکردم. کودن و کم

. همیشه از قروفر و اطوارهای دخترانه دوری را نفهمم

های کردم تا کسی جذب به اصطلاح ظرافتمی

ام نشود. با وجود این، یک ماه بعد از آغاز دخترانه

گفت وهفت سالگی، کسی پیدا شده بود که میبیست

خواهد کشفم همین رفتارها او را جذب کرده و می

بم نشست. تا امروز کسی نخواسته کند. لبخندروی ل

بود کشفم کند و این جمله برایم پر از جذابیت بود. 

کردم او را شاید در همین حین من هم تلاش می

کشف کنم و بفهمم مردی که انتخابش جدی بودن، 

خشک بودن و لبخند نزدن است، چطور آدمی 

 تواند باشد.می
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 ۷۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

قدر صمیمی که جمعشان خیلی دوستانه بود، آن

های پر دادند به جای کافه و سینما و مکانترجیح می

ی لواسان، کنار هم زرق و برق، در پاتوقی کنار جاده

جمع شوند، بگوبخند کنند و بلال بخورند. حتی نسبت 

وارد بودم طوری رفتار کردند به حضور من که تازه

ی شناسند. اگر هفتههاست که مرا میالانگار س

توانستم بکنم که پیش بود، حتی تصور هم نمی

خشایار چنین دوستان خونگرمی داشته باشد؛ معمولاً 

هایی مثل حرف و خشک جذب آدمهای کمآدم

شان انداختم، تکشدند. نگاهی به تکخودشان می
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دانستم به جز خشایار بقیه همه زوج بودند. هنوز نمی

دیگر چیست، اما مشخص بود هایشان با همنسبت

ای صمیمانه دارند. فکری که دو به دو با هم رابطه

موذی در سرم چرخ خورد؛ اینکه خشایار به صرف 

تنها بودنش در جمعی که همگی زوج هستند، من را 

ای اجازه همراه خودش کرده است. صدای دخترانه

 نداد به این فکر پر و بال بدم.

جوری با خشایار آشنا ن! خودت بگو چهجوپگاه-

 ده!شدی. خودش که نم پس نمی

سرم را به طرف صاحب صدا چرخاندم. دختر 

ای بود که همان ابتدا خودش را سپیده سرزنده

خواستم معرفی کرد. نگاهی به خشایار انداختم. می

مان را توانم ماجرای آشناییکسب تکلیف کنم می

اش اما از چهره برای دوستانش بگویم یا نه،

کرد، یک چیزی مشخص نبود، فقط نگاهم میهیچ
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شدی، تو را در نگاه پرعمق که اگر واردش می

 کرد.خودش غرق می

 امِ... چی بگم؟!... خب ما با هم...-

 خشایار میان حرفم پرید و جدی گفت:

قاپی بود... همون روزی که از سفر یه ماجرای کیف-

پگاه رو زد... اونم به برگشتم، جلوی خونه یکی کیف 

 جای دادوبیداد کردن یهو افتاد دنبال موتوریه.

 یکی از دخترها متعجب گفت:

 واقعاً؟!-

 زده لبخند زدم و خشایار جواب داد:خجالت

آره، از کارش خوشم اومد، دنبالش رفتم تا کمکش -

 کنم یارو رو بگیریم.

نداد. جا را تعریف کرد و دیگر ادامه  خشایار تا همین

ای ندارد به دوستانش متوجه شدم که احتمالاً علاقه
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شان هستم، پس ی همسایهبفهماند من خواهرزاده

من هم توضیح بیشتری در این رابطه ندادم و فقط 

ی ماجرای برای دوستانش که کنجکاو بودند ادامه

قاپی را بدانند، از اتفاقات آن روز بیشتر گفتم. کیف

 تم اضافه کردم:وقتی در انتهای توضیحا

البته ماشین خشایار خیلی خسارت دید، ولی حتی -

م هم برای اینکه خسارت رو قبول اصرارهای خانواده

 کنه، جواب نداد.

روی ما، آن طرف جمع، یکی از پسرها، درست از روبه

 با لحن شوخی گفت:

دونین که خشایار آدم حسابگریه، به جای آخه می-

 داشته رفته.گرفتن خسارت اصل جنس رو بر

ام گرفت. چیزی که از شنیدن این حرف خنده

گفت با خشایاری که این مدت دیده بودم کاملاً می
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منافات داشت. خشایار با ابروهای بالارفته دوستش 

 را نگاه کرد و غرید:

 وپرت بافتی؟!امیر، تو باز چرت-

رویمان انداختم. پس این ای به پسر روبهنگاه دوباره

ها با شبود که عادت داشت نیمههمان امیری ب

خشایار تماس بیگرد و خشایار از دستش شاکی بود. 

ی هنگاهی به دختر کنار دستش انداختم. چهر

تر از خشایار در این جمع، حرفشیرینی داشت و کم

 او بود. با سوال امیر به خودم آمدم.

شه بگی خشایار شما رو با چه پگاه خانم، می-

 کرد؟! عنوانی اینجا دعوت

نگاه دیگری به خشایار انداختم. با اخم نگاه از امیر 

گرفت، اما وقتی به من خیره شد نه تنها اخم نداشت 
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شد لبخند محوی را روی لبش دید. با که حتی می

 مکث نگاه از او گرفتم و صادقانه جواب دادم:

 خواد من رو به دوستاش معرفی کنه.گفت می-

هایش را با حالت امیر پا روی پا انداخت و دست

 بانمکی از هم باز کرد.

 من دیگه حرفی ندارم.-

ی همه بلند شد. لبخندی روی لب من صدای خنده

فهمیدم امیر با مطرح کردن این هم نشست. نمی

خواست چه چیزی را ثابت کند، اما خشایار چیزها می

غره کرد و چشمدیدم که مدام به امیر اخم میرا می

کشیده شدن بحث به این سمت رفت، انگار از می

راضی نبود. امیدوار بودم با قبول حضورم در این 

ی جمع او را به دردسر ننداخته باشم. میان همهمه
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ها بار دیگر صدای امیر توجه همه را به سمت بچه

 خودش جلب کرد.

 آهان! اینم از تیر خلاص.-

ساکی را که قبل از آن در دست خشایار دیده بودم، 

اش بیرون آورد و همان موقع یکی صندلیاز پشت 

 دیگر از پسرها پرسید:

 زنی؟امیر، تو مگه گیتار می-

 امیر با خنده گفت:

من؟! ... من از این استعدادا ندارم... خشایار داره، -

 خواد به افتخار همراهش مهمونمون کنه.که امروز می

های گردشده نگاهم سمت خشایار برگشت. با چشم

حرف امیر واقعیت داشته باشد و او به  شدباورم نمی

خاطر حضور من قصد چنین کاری را داشته باشد. با 

 تعجب لب زدم:
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 واقعاً؟!-

امیر ساک را به دست خشایار داد و او هم بعد از 

ها بیرون دادن نفسی، سرش را بالا و پایین کرد. بچه

کاری کرن  و هرکسی چیزی گفت، خشایار هم شلوغ

نواختن چیزی بخواند، مصرانه امتناع از اینکه همراه 

ای شد که همگی روی خوانی ترانهکرد. قرار بر هم

 آن اتفاق نظر داشتند.

 

 

 

 ۷۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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اش، هنرمندانه روی تمام مدتی که انگشتان کشیده

رقصید، محو نواختن و نگاه رو به تارهای گیتار می

ی، خیلی کوتاه گاهپایینش شده بودم که البته گه

ها به صورت ای که بچهشد. ترانهنصیبم می

جمعی خواندند هم در ایجاد حال و هوایی که دسته

تأثیر نبود. بغض عجیبی در دچارش شده بودم بی

زدم. جهت لبخند میگلویم جا خوش کرده بود و بی

منی که تا امروز از آشنا شدن با هر جنس مخالفی 

ای گیر افتاده بودم که تلهکردم، حالا در امتناع می

خواست از آن نجات پیدا کنم. حتی اگر اصلاً دلم نمی

شد بگویم امشب و خاطراتش یک خواب بود، می

 دیدم.ترین خواب دنیا را میشیرین

یک ساعت بعد، وقتی همه تصمیم به رفتن گرفتند، 

من هنوز قلبم ریتم تند ساعتی قبل را حفظ کرده بود 

گرمی با ما خداحافظی دخترها با خونشد. و آرام نمی
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کردند و سپیده از خشایار قول گرفت دفعات بعدی 

هم من را همراه خودش بیاورد.خشایار خیلی ساده 

 جواب داد:

 اگه خودش دوست داشت، حتماً.-

ی خشایار همراه هم از از آنجایی که طبق خواسته

ی سایه تا اینجا آمده بودیم، برای جلوی خانه

شدیم. سوار به ناچار همراه هم می برگشت هم

ماشین که شدیم، خشایار ساک گیتار را روی صندلی 

عقب گذاشت و قبل از اینکه ماشین را روشن کند، به 

 طرفم برگشت.

 چطور بودن؟-

قدر از سلسله اتفاقات رخ داده گیج بودم که گنگ آن

 نگاهش کردم.

 چی؟-
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 چشمانش خندید، اما خودش با جدیت جواب داد:

گم... چطور بودن؟!... دوست داری ها رو میبچه-

 بازم همراهم بیای؟

ها و آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم صحبت

ها های دوستانش را فعلاً فراموش کنم. قطعاً آنطعنه

سعی داشتند خشایار را دست بیندازند، وگرنه کاملاً 

مشخص بود که جز یک آشنایی ساده، چیزی بین ما 

ین فکر، با خونسردی بیشتری لبخند زدم نیست. با ا

 و گفتم:

عالی بودن... اصلاً احساس بدی نداشتم پیششون، -

اگه از نظرت اشکالی نداشته باشه، خیلی هم 

 شم باز ببینمشون.خوشحال می

 چه اشکالی؟-

 رو زل زدم.نگاهم را از صورتش گرفتم و به روبه
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 دونم... حس کردم از حرفاشون اذیت شدی.نمی-

 او هم چرخید و سوئیچ را چرخاند.

 کنی، مثل من.به امیر و این اخلاقش عادت می-

ماشین را به حرکت درآورد و فکر کردم پس 

چیزهایی که شنیده برایش عادی بوده و حدسم راجع 

به اینکه فقط او را به خاطر سرد بودن رفتارش و در 

اند، به عین حال بودن من کنارش، دست انداخته

 ت از آب درآمده بود.نظرم درس

 آدرس بده برسونمت.-

نگاهش کردم، انگار یادش رفته بود که کجا 

 ام.همراهش شده

ی خاله، ماشینم گردم خونهآدرس؟!... من که برمی-

 اونجاست.

 نگاهی به ساعتش انداخت.
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دیروقته... به خاطر من مجبور شدی تا این وقت -

نخوای شب بیرون باشی، گفتم شاید خسته باشی و 

 رانندگی کنی.

 لبخندی زدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم.

نه ممنون، اگه ماشین رو نبرم، شنبه برای اومدن -

 شه.سختم می

 هومی کرد.

 هرطور راحتی.-

زمان پیاده شدیم. ی سایه، وقتی همجلوی خانه

جلوی ماشینش ایستادم و او هم ساک گیتارش را 

 آمد.گفتم:روی دوشش انداخت و به طرفم 

خیلی روز خوبی بود، ممنون که من رو به جمعتون -

 دعوت کردی... حالم خیلی خوب شد.
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ها لبخند واضحی روی لبش جان بالاخره بعد از مدت

 گرفت.

 خوشحالم که حالت خوب شده.-

 خواستم خداحافظی کنم که گفت:

 روزا... تا چه ساعتی اینجایی؟-

 نداختم.ی خاله ااراده نگاهی به در خانهبی

 ونیم، گاهی هفت.ظهر، شش ششتا بعداز-

 تونم ببینمت.ها میخوبه... پس بعضی وقت-

لبخندی زدم و سر تکان دادم. با دست به ماشینم 

 اشاره کرد.

 شه.برو... دیرت می-

زمان، حین عقب به سمت ماشین رفتم و همعقب

 تکان دادن دست گفتم:
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 ظ.بازم ممنون به خاطر امروز... خداحاف-

 دستش را بالا آورد و به جای گفتن خداحافظ لب زد:

 مراقب خودت باش.-

سوار ماشین شدم. تا لحظه ای که از کنارش رد 

شدم و به انتهای خیابان رفتم، از آینه دیدم که همان 

جا ایستاده بود. اگر مثل دخترهای دیگر سر 

دغدغه و خالی از فکری داشتم، با شنیدن بی

کردم و بافی میشروع به خیالهای دوستانش، حرف

از اینکه مردی با خصوصیات خشایار سر راهم ظاهر 

ای دوستانه برقرار کند، شده و قصد کرده با من رابطه

کردم؛ اما برای کسی مثل من، ها سیر میدر آسمان

این اتفاق فقط مثل یک زنگ تفریح بود، یک فراغت 

ار ها و هزاران افککوتاه از تمام دردها، دغدغه

ام باعثش بود. تنها آشفته سروتهی که زندگیبی
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ام، مثل حسن حضور خشایار و دوستانش در زندگی

هایش، مثل دو ماه سروکله حضور مهراب و شیرینی

توانستم های کوچک، این بود که میزدن با بچه

ساعتی را برای خودم باشم، زندگی کنم و طعم 

 آرامش را بچشم، همین!

 

 

 

 ۷۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 پگاه!... پگاه!-

 نگاهم را با گیجی سمت مهراب چرخاندم.

 جانم!-
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 جانی زد.لبخند بی

چند دفعه... صدات کردم... حواست نبود... سالاد -

 کنی؟!درست می

نگاهی به بشقاب زیر دستم انداختم و با دیدن 

وضعی که به وجود آورده بودم زیر خنده زدم. پوست 

حواس، ریز ریز بودم را بی هایی که کندهام میوهتم

کرده بودم. به بشقاب مهراب نگاه کردم. لب به 

هایی که برایش گذاشته بودم نزده بود. نگاهش میوه

، اما با «چرا چیزی نخوردی؟»کردم و خواستم بپرسم 

هایی که سخت دیدن رنگ و رویش و نفس

 کشید، از جا پریدم.می

 هراب؟حالت خوب نیست م-

 با سرش جواب منفی داد و سرش را به جلو خم کرد.

 لطفاً... اسپری...-
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اش را تمام کند. به طرف اتاقش نگذاشتم جمله

اش را برداشتم، با همان دویدم و اسپری تنفسی

طور که عموفرهاد سرعت پیشش برگشتم. همان

گفته بود از او خواستم اسپری را با فواصل معین 

بکشد. چندبار این کار را کرد، اما  استفاده کند و نفس

ی سخت و کوتاه کرد. حس بهتر نشد. چند سرفه

کردم هرلحظه ممکن است نفسش بند بیاید. می

هایی که روی هم هایش برگشته بود و پلکلب رنگ

داد کم مانده از حال برود. افتاد نشان میمی

خواست گریه کنم. دور پاچه شدم. دلم میدست

و نگاهم به گوشی افتاد. سریع به خودم چرخیدم 

های پشت هم قدر تعداد بوقعموفرهاد زنگ زدم. آن

شدم. زیاد شد که داشتم از جواب گرفتن ناامید می

گفتم سعی کند نفس پشت سر هم به مهراب می

کشید و بکشد، اما توانش را نداشت. سخت نفس می
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خواهد چیزی بگوید، ولی صدایش کردم میحس می

 د.آمدرنمی

ی آخر بالاخره صدای عمو در گوشی پیچید. در لحظه

 بدون سلام، فوری گفتم:« خدا رو شکر»با گفتن 

آد. عمو، حال مهراب خوب نیست، نفسش درنمی-

دونم چرا اینجوری شده، کاری نکرد، پیش هم نمی

نشسته بودیم... اون کاری که گفته بودین هم انجام 

ره عمو، ال میدادم، ولی جواب نداد... داره از ح

 کار کنم من؟!چی

کرد عموفرهاد بلافاصله با لحن نگرانی که سعی می

 در عین حال خونسرد باشد، جواب داد:

باشه، باشه پگاه... خوب گوش بده... پشت تخت -

مهراب یه کپسول اکسیژنه. ببرش رو تخت، به حالت 

نیمه نشسته، ماسک رو بذار رو صورتش و اکسیژن 
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های عمیق بکشه... چند دقیقه نفس رو باز کن. بذار

باشه؟... فقط لطفاً سریع پگاه... چند دقیقه دیگه 

 زنم.دوباره بهت زنگ می

حواس روی مبل ای گفتم و گوشی را بی«باشه»

انداختم. مهراب را به اتاق بردم. حالش اصلاً خوب 

نبود، حتی برای اینکه روی تخت دراز بکشد، توانی 

سختی، به همان حالتی که نداشت که کمک کند. به 

عمو گفته بود روی تخت خواباندمش. بالشی پشتش 

گذاشتم تا سرش بالاتر بیاید و بعد از کمی گشتن 

محض اینکه ماسک را روی کپسول را پیدا کردم. به

هایش شد، صورتش گذاشتم و اکسیژن وارد ریه

هایش روی هم تر شد و پلکنفس کشیدنش راحت

حال بود و هرچه وز هم بیافتاد. با این حال هن

هایش داد، فقط پلکزدم جوابم را نمیصدایش می

خورد. از نگرانی داشتم جان گاه تکان ریزی میگه
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آمد خودم را . اگر بلایی سرش میدادممی

ای حواسم از او پرت شد. زیر بخشیدم که لحظهنمی

 لبی نالیدم:

 چرا یهو اینجوری شدی آخه؟... تو که خوب بودی!-

صدای زنگ گوشی از بیرون وادارم کرد برای 

عمو فرهاد بود، درست سر  ای تنهایش بگذارملحظه

طور که جوابش را پنج دقیقه تماس گرفته بود. همان

دادم، سمت اتاق برگشتم و میان چهارچوب در، خیره 

 به مهراب ایستادم.

 سلام.-

 سلام... چی شد پگاه؟ حالش بهتره؟-

کرد. من ام میداشت خفه دست خودم نبود که بغض

 مسئول سلامتی این بچه بودم.
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بهتر که... چی بگم... خیلی خوب نیست. یه کم -

کشه، ولی هرچی صداش تر داره نفس میراحت

 ده.زنم جوابم رو نمیمی

 قراری نفسش را بیرون داد. پرسید:عموفرهاد با بی

تو یکی دو ساعت گذشته چه اتفاقی افتاد؟ چی -

 خورده؟

اتفاقی نیفتاد... از مدرسه که اومد، با هم ناهار -

خوردیم، یه کم استراحت کرد، بعد هم نشستیم با 

 هاش لب نزد.هم میوه بخوریم... ولی اون به میوه

هایم را روی هم فشار دادم و لعنتی زیر لب پلک

 گفتم، بعد هم ادامه دادم:

ال بود، حعمو، وقتی از مدرسه اومد هم، یه مقدار بی-

ازش پرسیدم چی شده، گفت چیزی نیست و فقط یه 

 کنه.کم سرش درد می
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 کمی سکوت کرد و در نهایت گفت:

گی، طور که میباشه، ممنون که گفتی... الان این-

شرایطش بهتره... بالای سرش باش و مراقب باش 

کنم تا یه اگه اتفاقی افتاد بهم خبر بده، من سعی می

رسونم خونه... تو این فاصله ساعت دیگه خودم رو ب

 گیرم باهات.هم مدام تماس می

تماس را قطع کردم. نزدیک تخت « چشم»با گفتن 

. دستش را گرفتم و با صدای آرامی صدایش رفتم

زدم. باز هم نسبت به شنیدن صدایم فقط با تکان 

هایش واکنش نشان داد و چیزی نگفت، حتی پلک

می داغ بود و هایش را باز هم نکرد. دستش کچشم

های عرق نشسته بود. از اش دانهروی پیشانی

ایستاد. کاش دیدنش در آن وضعیت قلبم داشت می

اش را آمد. با این فکر شمارهسایه زودتر به خانه می

 گرفتم. تلفنش خاموش بود.
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 ۷۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

نفسم را محکم بیرون دادم و به آشپزخانه رفتم. 

هایم پر کردم و یک نفس نوشیدم. چشم لیوانی آب

را بستم و از خدا خواستم اتفاقی برای مهراب نیفتد. 

با شنیدن صدای زنگ گوشی سریع پلک باز کردم. 

فکر کردم سایه تماس گرفته، اما با دیدن نام 

خشایار، احساسی مابین آشفتگی و آرامش تمام 

وجودم را گرفت. چرخیدم و به کابینت تکیه دادم. 

اس را برقرار کردم و نفهمیدم چرا نتوانستم وقتی تم
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کنم، جلوی لرزش پر از بغض صدایم را سلام می

 بگیرم. مکثی کرد و جدی جواب داد:

 سلام... خوبی؟!-

پرسی ساده نبود، لحنش اش یک احوال«خوبی»

خواست علت لرزش صدایم را طوری بود که می

 بفهمد و من صادقانه لب زدم:

 نه!-

 چی شده؟-

ای کردم تا صدایم صاف شود و بغض سرفهکت

 وقت، بارش را ببندد و برود.بی

 کم حالش خوب نبود... نگرانم کرد.مهراب... یه-

 خوب نبود؟!... پس یعنی الان خوبه.-

 ای لب زدم:آب دهانم را قورت دادم و با صدای خفه
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 دونم.دونم... واقعاً نمینمی-

 باز مکثی کرد و گفت:

راهروام... زنگ زده بودم ببینم اگه  پگاه، من تو-

هنوز اینجایی چند دقیقه ببینمت... بیا بیرون ببینم 

 دقیقاً چی شده.

تماس را قطع کردم. « باشه»نفسی گرفتم و با گفتن 

های بسته و به به اتاق رفتم. مهراب هنوز هم با چشم

کشید. شالم را کمک اکسیژن داشت آرام نفس می

انداختم سمت ه روی سرم میطور کبرداشتم و همان

در رفتم. در روزهای اخیر، بارها اتفاق افتاده بود که 

گرفت و اگر خشایار زمان برگشت به خانه، تماس می

دیگر را در ای همی سایه بودم، چند دقیقههنوز خانه

 دیدیم.حیاط یا روی پشت بام می
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هایم کشیدم، مبادا پشت در، دستی به صورت و چشم

ی کوتاهم، قرمز باشند. در را باز و گریهبابت بغض 

رو، تکیه داده بود، با کردم و خشایار که به دیوار روبه

بار دیگر دیدنم صاف ایستاد و قدمی جلو آمد. یک

 پرسید:

 چی شده؟-

 شانه بالا انداختم.

دونم چی شد مهراب یهو حالش بد گفتم که... نمی-

 شد و نتونست نفس بکشه.

 کجاست؟الان -

 کشه.رو تختش، به کمک اکسیژن داره نفس می-

 نگاه دقیقی به صورتم انداخت و اخم کرد.

 پس چرا نگرانی هنوز؟-
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ام چسباندم و سرم را پایین کف دستم را به گونه

 انداختم.

 خب نگرانم دیگه... مسئولیتش با منه.-

ام نوک سوئیچی که در دستش بود را زیر چانه

سرم را دوباره بالا بگیرم و  گذاشت و وادارم کرد

 نگاهش کنم.

خانوم... قبول مسئولیت این مشکلات رو داره پگاه-

نگرانی خوبه، اما بیشتر باید مراقبش باشی تا 

 تونم ببینمش؟نگران... می

خودم را کنار کشیدم و با دست به داخل دعوتش 

 کردم.

 آره... بیا تو.-
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کنارش وقتی وارد شد، در را پشت سرش بستم و از 

رد شدم تا با رفتن به سمت اتاق، مسیر را نشانش 

 بدهم.

ی در ایستاد و نگاهی به مهراب کنارم، در آستانه

طور نگاهش کرد و بعد با انداخت. چند ثانیه همان

ی تخت نشست و دست اخمی پررنگ جلو رفت. لبه

 مهراب را گرفت. بدون اینکه نگاهم کند پرسید:

 تفاده کنی؟کی گفت که از اکسیژن اس-

 قدمی به جلو برداشتم.

 باباش.-

 به باباش گفتی تب هم داره؟-

 ابروهایم بالا رفتند.

 تب داره؟!-

 ای بهم انداخت.نگاه عاقلانه
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 متوجه حرارت دستش نشدی؟-

 حرارت تن خودم هم با این حرف بالا رفت.

کردم تب باشه، فکر کردم به چرا، ولی فکر نمی-

 خاطر اکسیژنه.

دستش را به صورت مهراب چسباند و آرام پشت 

بار وقتی صدایش زد. مهراب جوابی نداد. این

 خواست حرف بزند، لحن او هم نگران بود.

تب داره پگاه... بهتره به باباش خبر بدی، ممکنه -

کنم استفاده از اکسیژن خطرناک باشه. فکر نمی

قدر داغ بشه! به نظرم با باعث بشه بدنش این

شورت کن... من اینجام، ببین اگه لازمه فرهادخان م

 همین الان ببریمش دکتر تا دیرتر نشده.

نفسم بند آمد. عقب عقب رفتم و فوری در سالن 

دنبال گوشی گشتم. صدای خشایار را می شنیدم که 
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زد، اما جوابی از سمت آرام آرام مهراب را صدا می

رسید. گیج شده بودم و یادم مهراب به گوش نمی

د بار آخر تلفنم را کجا رها کرده بودم. بالاخره آمنمی

بعد از چند دقیقه گشتن، آن را روی پیشخوان 

آشپزخانه دیدم. گوشی را برداشتم و با عموفرهاد 

تماس گرفتم. هرچیزی که خشایار گفته بود، برایش 

بازگو کردم و گفتم اگر لازم است او را به دکتر 

 برسانیم. عموفرهاد پرسید:

 ز نیومده؟!سایه هنو-

 نه، بهش هم زنگ زدم، تلفنش خاموش بود.-

 کمی فکر کرد و گفت:

خیلی خب، من همین الان سوار ماشین شده بودم -

بیام خونه، ولی تا من بیام و دوباره بخوام برسونمش 

گردم، تو هم بیمارستان ممکنه دیر بشه. من برمی
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مهراب رو بردار بیار بیمارستان... فقط اکسیژنش رو 

 همراهت بیار حتماً.

تماس را قطع کردم و به اتاق برگشتم. خشایار انگار 

های من را شنیده بود که داشت مهراب را بلند حرف

 کرد. تا من را دید گفت:می

 برمش تو ماشین، تو هم حاضر شو زود بیا.من می-

ام را بعد از پوشیدن مانتو، کپسول اکسیژن و گوشی

فتم. خشایار مهراب را برداشتم و از خانه بیرون ر

روی صندلی عقب خوابانده بود. دوباره ماسک 

 اکسیژن را روی صورتش گذاشتم و آن را باز کردم. 

 

 

 ۷۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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روی صندلی جلو نشستم، نام بیمارستانی که عمو 

محض اینکه راه افتاد، آنجا بود به خشایار گفتم و به

بار خطش روشن . ایندوباره با سایه تماس گرفتم

های پشت هم باعث شد ته بود و شنیدن صدای بوق

اش توی گوشی دلم خدا را شکر کنم. صدای خسته

 پیچید:

 جانم پگاه!-

ها... سلام خاله... خسته نباشی... ببین، نگران نشی-

فقط... مهراب یه کم حالش خوب نبود، داریم 

 بریمش پیش عموفرهاد.می

 زده گفت:هول

 م؟!بنی هاشم... چی شده بچه یا قمر-

 نفسم را بیرون دادم و نگاهی به مهراب انداختم.
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چیزی نیست، گفتم که. الان حالش بهتره، ولی عمو -

گفت بهتره ببریمش بیمارستان... زنگ زدم بهت 

 بگم که تو هم بیای.

« باشه، اومدم»یی گفت و با گفتن «وای خدا»سایه 

 تماس را زودتر از من قطع کرد.

 گران نباش، چیزی نیست.ن-

 با شنیدن صدایش تازه یادم افتاد کجا هستم.

 بغضم را قورت دادم و نگاهش کردم.

زنه؟!... دارم اگه چیزی نیست، چرا حرف نمی-

... فقط چند دقیقه حواسم بهش نبود... شمدیوونه می

 فقط چند دقیقه.

 کردم آدم محکمی باشی.فکر می-

هایم را محکم روی هم سرم را پایین انداختم و پلک

 فشار دادم.
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نقطه ضعف من همینه... وقتی پای احساسم وسط -

چی یادم باشه، پای یکی که دوستش دارم، همه

 .ره باید جلوی مشکلات وایسمره... یادم میمی

گی باز داری طعنه اگه الان چیزی بگم، می-

تونی با پای زنی... ولی تو وقتی باور داری میمی

پس یه دزد موتورسوار بربیای، مشکلات پیاده از 

 قدر آسون بشه. دیگه هم باید برات همین

طور جدی و اش همانرخش نگاه کردم. چهرهبه نیم

بدون هیچ احساسی بود، اما کلماتش قدرتی داشت 

هایم را در هم قفل کردم تر کرد. دستکه دلم را آرام

و نگاهم به شبدر روی مچم افتاد. قرار بود شانس 

شد ایمان داشت که همیشه با من یار باشد، پس می

اتفاقی برای مهراب نخواهد افتاد. با این فکر 

های برگشتم و نگاهش کردم. با دیدن پلک

زده سر جایم بازش قلبم به تپش افتاد. هیجاننیمه
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بیشتر چرخیدم و صدایش زدم. سرش را به کندی به 

 طرفم چرخاند و نگاهم کرد. پرسیدم:

 خوبی؟-

دستش را بالا آورد تا ماسک را از روی صورتش 

بردارد. مانعش شدم و او از پشت همان ماسک، به 

 سختی پرسید:

 ریم؟کجا... می-

 ریم پیش بابات.حسابی من رو ترسوندی... می-

دم عمیقی گرفت و صدایش به سختی به گوش 

 رسید:

 چیزیم نیست.-

ز سر برای اولین بار در ان یک ساعت لبخندی ا

 آسودگی زدم.

 ریم که مطمئن بشیم.دونم... فقط میمی-
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با توقف ماشین سرم را چرخاندم و نگاهم به سردر 

بیمارستان افتاد. خشایار با نگهبان صحبت کرد و 

ی ورود ماشین به محوطه را گرفت. همین که اجازه

ماشین جلو در اورژانس ایستاد، عموفرهاد که داشت 

رفت، ما را دید و جلو می جلوی در به چپ و راست

آمد. از دیدن خشایار و ماشینش کمی جا خورد، اما 

تر از دانستن علت حضور او مهراب برایش مهم

ی من به طرف در عقب ماشین همراه ما بود. با اشاره

آمد. با مهرابی که حالا روی صندلی عقب نشسته 

بود، کمی صحبت کرد و بعد به نگهبان جلوی در 

رخداری برای انتقال او به اورژانس، گفت صندلی چ

 جلوی ماشین بیاورد.
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 اگه اینجا کاری نداری، بیا برسونمت.-

سرم را بالا گرفتم و با دیدن خشایار که ناگهانی 

مقدمه این جمله را گفته بود، از روی ظاهر شده و بی

 صندلی بلند شدم.

 کردم و جواب دادم:شالم را روی سرم صاف 

ممنون، فکر کنم بمونم بهتره. تا کاملاً خوب نشه، -

 شه.دلم آروم نمی

الان که مامان و باباش هستن، از دست تو کاری -

آد... درضمن لازم نیست این همه خودت رو برنمی

سرزنش کنی... مشکل مهراب و بیماریش ربطی به 

 تو نداره.
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رم را به چپ و اختیار جویدم و سی لبم را بیگوشه

 راست تکان دادم.

نه... درسته مسئول بیماریش نیستم، اما اگه حواسم -

فهمیدم حالش خوب نیست، بهش بود و زودتر می

کردم و کار به اینجا تر اقدام میشاید سریع

 کشید.نمی

از کنارم رد شد، به طرفش چرخیدم و دیدم که 

همزمان با نشستن روی صندلی، به صندلی کناریاش 

هم اشاره کرد. وقتی کنارش نشستم، پا روی پا 

سینه به عقب تکیه داد. نگاهش به بهانداخت و دست

رو بود و باعث شد من هم به عقب تکیه بدهم و روبه

 رویمان زل بزنم.به دیوار روبه

کردم تا کردم. فکر مییه زمانی منم مثل تو فکر می-

که وقتی من هستم نباید هیچ اتفاقی برای کسایی 
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دوستشون دارم بیفته. اگر یه خار تو دستش 

کردم مسئول گرفت و فکر میرفت، قلبم درد میمی

اون اتفاق منم، اما بعداً بهم ثابت شد یه وقتایی یه 

خبری، پس افته که تو کاملاً ازشون بیاتفاقایی می

تونی مسئولیتشون رو بپذیری، فقط باید اجازه نمی

 .چی رو حل کنهبدی زمان همه

توانستم درک فهمیدم، نمیبا اینکه منظورش را می

 زند.ها را به من میکنم چرا این حرف

 زمزمه کردم:

 انگاری کردم، پس مقصر منم.ولی من سهل-

دم عمیق و پرصدایی گرفت و نفسش را محکم 

 بیرون داد.

 پس جبران کن.-

 نگاهش کردم و ادامه داد:
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بکن. مهراب اگه فرصت جبران داری، این کار رو -

ناپذیری پیش نیومده. حالش خوبه، پس اتفاق جبران

تونی روزهای بعدی، حواست رو بیشتر بهش بدی می

 و بیشتر مراقبش باشی تا اتفاق امروز جبران بشه.

هایش تکان دادم. بعد ی تأیید حرفسرم را به نشانه

 ای سکوت، خیلی ناگهانی پرسید:از دقیقه

 حواست کجا بود؟!-

مات به طرفش برگشتم. با لبخند محوی گیج و 

 دوباره پرسید:

گی حواست پیش مهراب نبود، پس کجا بود؟!... می-

 کردی؟به چی فکر می

هایم شد. چطور باید برایش توضیح لبم اسیر دندان

دادم هنوز هم بعد از چند روز فکرم پیش او و می
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اتفاقات شب دورهمی با دوستانش بود تا برایش 

 وجود نیاید.هسوءتفاهمی ب

های کفشی در انتهای راهرو، تق پاشنهصدای تق

اراده به آن طرف جلب کرد. توجه هردو نفرمان را بی

آمد، از جا خشایار با دیدن سایه که به طرفمان می

بلند شد و من هم به دنبالش سرپا ایستادم. سایه با 

اش من را از توضیحی پردردسر حضور ناگهانی

 نگاهم کرد و گفت: نجات داد. خشایار

رم... خوای بری خونه، پس من میحالا که نمی-

 ت و آقافرهاد هستن، تنها نیستی.خاله

 لبخندی پر از قدردانی به رویش زدم.

دونم تا همین جا هم خیلی لطف کردی، نمی-

 جوری باید جبران کنم.چه

 هایم زل زد.جدی، با نگاهی عمیق و نافذ به چشم
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ار برای چیزایی که بهت گفتم... فرصت جبران رو بذ-

 م عمل کردم.من به وظیفه

همان موقع سایه نزدیکمان رسید. دست روی بازویم 

 گذاشت و رو به خشایار گفت:

جوری باید ازتون تشکر کنم. دونم چهبه خدا نمی-

قدر حاد باشه کردم قضیه اوناصلاً فکرش هم نمی

 که پگاه مجبور شه شما رو به زحمت بندازه.

لنگه ابرویم بالا رفت، فکر اینجا را نکرده بودم. 

 نگاهی به من، آهسته گفت:خشایار بعد از نیم

کسی مجبورم نکرد خانم قدیری. مهراب هم مثل -

شما دوست منه، فقط نگران حالش بودم... الان هم 

تون گفتم، اگه دیگه با من کاری ندارید به خواهرزاده

ایشون هم برسونم  گردم خونه... البته خواستمبرمی

 که انگار دوست داره بمونه.
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 سایه نگاهم کرد.

خوای بری خونه؟! خب باهاشون برگرد تو مگه نمی-

 دیگه... اینجا که کاری نداری!

 آخه... مهراب...-

 تر کرد.لبخندی که زد دلم را آرام

مهراب خوبه، به لطف تو و کمک خشایارخان، -

گه امشب یمشکل خاصی نداره دیگه، ولی فرهاد م

 تره.رو تحت نظر بمونه خیالش راحت

 کاش بشه ببینمش... نفهمیدن چرا اینجوری شده؟!-

 اش کشید و با آشفتگی گفت:سایه دستی به پیشانی

هاش چند روزه که بدجور انگار یکی از همکلاسی-

آد مدرسه... مهراب هم شه میمریضه، ولی بلند می

گفته اگه کسی از ازش گرفته. فرهاد بارها بهش 

دوستات مریض شد، نزدیکش نشو. یه عفونت 
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های ضعیفش رو تونه مهراب و ریهویروسی ساده می

 حسابی تو دردسر بندازه.

 ی تأسف تکان داد.سری به نشانه

بچه هرچقدر هم درک و فهمش زیاد باشه، بازم -

بچه است و بازیگوش... باز خدا رو شکر به خیر 

نیش بیا بریم، ولی بعدش با خوای ببیگذشته... می

ذارم بره آقاخشایار برو... فردا هم خودم هستم، نمی

مدرسه تا کاملاً خوب بشه. تو هم بمون خونه و 

 استراحت کن.

 

 

 

 ۷۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 سمت خشایار برگشت و گفت:

دونم دیرتون شده، ولی اگه چنددقیقه شرمنده، می-

آد. دیروقته، تنها نره می صبر کنید پگاه هم باهاتون

 بهتره.

، ما را «هستم همین جا»سری تکان داد و با گفتن 

تشویق به رفتن کرد. وارد اورژانس شدیم و سمت 

آخرین تختی که در سالنی مستطیلی قرار داشت 

دیگر جدا رنگ از همهایی کرمها با پردهرفتیم. تخت

اب که شده بودند. سایه پرده را کنار زد. با دیدن مهر

روی تخت نشسته و به عقب تکیه داده بود، حال 

ی تنفسی ام کمی بهتر شد، هرچند لولهروحی

اش کانولا،برای تنفس بهتر اکسیژن هنوز در بینی

 زده گفت:بود. تا مرا دید لبخند زد و خجالت
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 ببخشید پگاه.-

 اخمی کردم و جلو رفتم

ببخشید کنی؟... من باید بگم خواهی میچرا معذرت-

که حواسم بهت نبود. همون ظهر که گفتی سرت درد 

 دادم.کنه باید یه کاری انجام میمی

 خواستم کسی اذیت بشه.نمی-

 طرف تخت تشر زد:سایه با جدیتی مادرانه از آن

مهراب، بار آخرته که وقتی مشکلی داری چیزی -

گی... باور کن وقتی کار به اینجا بکشه نمی

 یشتره.دردسرش برای همه ب

 سرش را پایین انداخت و با مظلومیت لب زد:

 ببخشید مامان.-

هایش سایه سر مهراب را در آغوشش کشید و پلک

را روی هم فشار داد. با اینکه مادر نبودم، حال سایه 
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فهمیدم. سایه از روزی که متوجه مشکلات را می

جسمی مهراب شد، هر لحظه خودش را به خاطرش 

دار شدن ین قید دوباره بچهسرزنش کرد و برای هم

اش را وقف تنها پسرش کند. را زد تا تمام زندگی

 دست مهراب را گرفتم و با لبخند گفتم:

ی آگاه عزیزی. پس دیگه حرفی تو برای من اندازه-

 از اینکه باعث اذیت و دردسر بشی نزن.

 رو به سایه گفتم:

 آم پیشش.فردا صبح هم می-

 هراب لغزاند.سایه دستش را میان موهای م

 خواد زحمت...خودم هستم، نمی-

 میان حرفش پریدم.

 خوام که بیام... البته اگه مزاحم نیستم.خودم می-

 نگاهی به مهراب انداختم.
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تونم قدر به مهراب عادت کردم که اصلاً نمیاون-

جوری باید تصور کنم روزی که پیشش نیستم رو چه

 بگذرونم.

 تحویلم داد.سایه اخمی شیرین 

زنی؟... پس منظرتم. مزاحم چیه؟ این حرفا چیه می-

خدا منتظر نظرم الان دیگه بری بهتره، اون بندهبه

 مونده.

 مهراب پرسید:

 کی؟-

 سایه جواب داد:

آقا خشایار دیگه، مگه متوجه نشدی که با پگاه با -

 هم آوردنت اینجا؟!

 ابروهایش بالا رفتند و نگاهم کرد.
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شه از طرف من ازش تشکر کنی؟ .. میآهان، آره.-

 زنم.حالم خوب شه خودم هم بهش زنگ می

ای گفتم و بعد از خداحافظی از هر دو، به «باشه»

طرف در خروج پا تند کردم. کنار ورودی لابی تکیه 

به دیوار ایستاده بود، یک پایش را به دیوار چسبانده 

حواس با انگشت دست روی پایش ضربه بود و بی

. همین که من را دید صاف ایستاد. نزدیکش زدمی

 شدم و پرسید:

 بریم؟!-

 سری تکان دادم و همراه هم وارد محوطه شدیم.

کم پیاده مجبور شدم ماشین رو ببرم بیرون. باید یه-

 بریم.

ام، تنها چیزی که همراهم هر دو دستم را دور گوشی

 آورده بود گره کردم و جلوی خودم نگه داشتم.
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 اره.اشکالی ند-

 نزدیک در خروجی یاد حرف مهراب افتادم.

مهراب گفت که ازت تشکر کنم... گفت خودش هم -

 زنه.بعداً بهت زنگ می

لبخند محوی زد و در جواب فقط سر تکان داد. وارد 

روی کنار بیمارستان شدیم. کنارش در مسیری پیاده

رفت قدم برداشتم تا به ماشین رسیدیم. که راه می

سوار ماشین شدم و به صندلی تکیه  محض اینکهبه

کنند. هایم درد میدادم، حس کردم تمام استخوان

کمرم را به پشتی صندلی فشار دادم و با دم و بازدم 

 عمیقی سعی کردم از انقباض عضلاتم کم کنم.

همان موقع در سمت راننده باز و بسته شد و خشایار 

 گفت:

 انگار حسابی خسته شدی!-
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که به پشت تکیه داده بودم، به طور سرم را همان

 طرفش چرخاندم.

تا الان حسش نکرده بودم، الان که روی صندلی -

 کنه.ی تنم درد مینشستم فهمیدم چقدر همه

رو بود طور که نگاهش به روبهاستارت زد و همان

 گفت:

رفتی خونه یه دوش آب گرم بگیر و بخواب. -

استرس و فشار عصبی خودش باعث دردهای 

 جسمیه.

 هایش سر تکان دادم.به تأیید حرف

 کنم.درسته، همین کار رو می-

های آغازین شب ماشین پشت ترافیک عادی ساعت

افتاد. سکوت کرد و دوباره راه میمدام توقف می

ماشین کاملاً آزاردهنده بود. حتی صدایی هم از 
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رسید. همین هم دستگاه پخش ماشین به گوش نمی

ام شده بود. برای اینکه حوصلگی و کلافگیباعث بی

ترافیک و طولانی شدن مسافت را تحمل کنم، 

تصمیم گرفتم خودم سکوت را بشکنم. از این 

 شد.ی خشک و یخی که آبی گرم نمیراننده

 اشکالی نداره یه چیزی بپرسم؟-

 نگاهم کرد و لبخند گذرایی زد.

 فکر کردم خوابیدی.-

قدر ساکت نگه اینپس برای همین فضای ماشین را 

 داشته بود؟! لبخند زدم.

 کردم.آمد آدما نگاه میوخواب نبودم، داشتم به رفت-

 بپرس.-

 گیج نگاهش کردم. گفت:

 خواستی بپرسی.یه چیزی می-
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تر نشستم و کمی به طرفش صاف«آهان»با گفتن 

 چرخیدم.

قدر با مهراب صمیمی هستی؟! مهراب جوری اینچه-

کنه یا باهات حرف صحبت میجوری در موردت یه

 سن و سال هم هستین.زنه، انگار هممی

 

 

 

 ۷۷_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

ی آرامی کرد. در مدتی که با هم آشنا شده خنده

طور بودیم، شاید فقط دو یا سه بار دیده بودم که این

دغدغه و باصدا، هرچند آرام، بخندد. دیدن لبخند بی
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انگار با خودش هم قهر و خنده، روی لب کسی که 

ی خاصی دارد. شروع به حرف زدن کرد است، جاذبه

 ی بانمکش منحرف شد.و ذهن من از خنده

وقت فکر ی عجیبیه... من هم هیچمهراب بچه-

ی سیزده ای سال با یه بچهوخردهکردم با سینمی

 چی زیر سر کاوه است.ساله رفیق بشم. هرچند همه

 عموت؟!-

 رد.با تعجب نگاهم ک

 شناسیش؟می-

 نیشخندی زدم.

 عجیبه اگه بگم قبل از تو، با اون آشنا شدم؟!-

 ابروهایش خیلی محو درهم شدند.

 آره، کاوه عمومه. کجا دیدیش؟-
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ی خاله، روی اومدم خونهروزای اولی که می-

بوم دیدمش. ازم پرسید کی هستم و منم پشت

 برخورد بود. عجیب.. خیلی خوشبراش توضیح دادم.

 نیست که با مهراب جور شده.

 ی کناری انداخت و سر تکان داد.نگاهی به آینه

اولین باری که کاوه مهراب رو دید و باهاش صحبت -

ها رو خیلی کرد، خیلی ازش خوشش اومد. کاوه بچه

ها که تونه بعضی وقتدوست داره. بهش گفت می

تنهاست بیاد پیشمون. چندبار اومد و با کاوه بازی 

.. عاشق دیدن فوتبال و بازی کردنش روی کردن.

وآمد کرد که با هم قدر رفتکنسول بود. دیگه اون

 رفیق شدیم.

 تو بهش گیتار یاد دادی؟-
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ماشین پشت چراغ قرمز متوقف شد و خشایار نگاهم 

 کرد.

ها، اونم به نه... من خیلی اهل سروکله زدن با بچه-

 نیستم.ی تدریس و یاد دادن چیزی بهانه

پس... چرا در مورد تمرین گیتار باهات صحبت -

 کرد؟می

بار که مهراب اومده بود بالا، گیتار من رو دید. یه-

ازم خواست براش بزنم. بعد هم گفت خیلی دوست 

داره یاد بگیره. یکی دو بار باهاش تفننی کار کردم. 

ش زیاده، یکی از دوستام رو بهش وقتی دیدم علاقه

اونم قبول کرد بیاد خونه و خصوصی معرفی کردم. 

ها که بهش یاد بده. بعد از اون، فقط بعضی وقت

کنیم و ایراداش رو آد پیشم، با هم تمرین میمی

 گیرم.می
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با سبز شدن چراغ، ماشین را به حرکت درآورد و 

 رو زمزمه کرد:خیره به روبه

« نه»وقت نتونستم به این بچه دونم چرا هیچنمی-

 بگم.

 ان دادم و لبخند زدم.سر تک

کنه جوریه... فقط نگاهش وادارت میمهراب همین-

 براش هر کاری بکنی.

سنگین رد شدیم و به بالاخره از سد ترافیک نیمه

خانه رسیدیم. همین که از ماشین پیاده شدم، تازه 

چیزی همراهم نیست، نه یادم افتاد به جز گوشی هیچ

. آه از نهادم ی سایهسوئیچ ماشین و نه کلید خانه

گشتم. جلوی بلند شد. حالا چطور باید به خانه برمی

طور که خشایار از ماشین پیاده در ایستادم و همان

آمد، با سایه تماس گرفتم. شد و سمت در میمی
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محض جواب دادن سایه، خشایار در حیاط را باز به

کرد و عقب رفت تا اول من داخل بروم. تشکر کردم 

 سایه گفتم: و در جواب سلام

گل به آب ی گیجت دستهسلام خاله... خواهرزاده-

 داده.

شد، با شنیدن خشایار که داشت از کنارم رد می

 حرفم برگشت، ایستاد و نگاهم کرد. سایه پرسید:

 کار کردی؟!دور از جونت... چی-

هیچی... کلید همراهم نیاوردم، سوئیچ و کیفم و -

 چیم هم تو خونه است.همه

، فکر کردم چی شده... اصلاً مگه نگفتی خب حالا-

خوای فردا دوباره بیای؟!... خب دیگه به رفتنش می

ارزه... به سامیه زنگ بزن بگو شب رو که نمی

 مونی پیشم.می
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 از سر کلافگی با صدا خندیدم.

خوای من رو نگه عاشقتم که وقتی نیستی هم می-

داری اینجا... ولی فکر کنم قسمت اول حرفم رو 

گم کلید نیاوردم... کلید رست متوجه نشدی، مید

 ت همراهم نیست.خونه

 ای گفت و لب زد:کشیده« آهان»

خوای خودم یا کنی؟!... میکار میبابا! حالا چیای-

 فرهاد برات کلید بیاریم؟

 با خنده گفتم:

رم گیرم مینه بابا، چه کاریه اصلاً... ماشین می-

اگه اومدی دیدی خونه. گفتم که در جریان باشی 

 ماشین و وسایلم اینجاست، تعجب نکنی.

باشه عزیزم، ببخش اینجوری شد... اگه اینجا -

 دادم.گفتی، بهت کلید میمی
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 خودم هم الان یادم افتاد... فعلاً.-

خداحافظی کرد و تماس قطع شد. گوشی را که 

رویم پایین آوردم، نگاهم به خشایار افتاد که روبه

 بود. لبخندی زدم و گفتم:ایستاده 

ببخشید حسابی امروز تو دردسر افتادی... اگه یادم -

شدم، تو بیمارستان هم معطل بود دیگه مزاحمت نمی

 شدی.من نمی

 اندرسفیه نگاهم کرد.عاقل

ت کلید مسلماً اگه یادت بود، همون جا از خاله-

 خوای شب اینجا بمون.گرفتی... میمی

 ابروهایم بالا رفت.

 اینجا... یعنی کجا؟-

 ی بالایی را نشانم داد.پنجره

 ی امیر.رم خونهی ما... منم مییعنی خونه-
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وراست تکان هایم گرد شد و سرم را به چپچشم

 دادم.

نه بابا... چرا همه پیشنهادای عجیب غریب -

 رم خونه دیگه.گیرم و میدین... ماشین میمی

 ای کرد.خندهتک

 م تو خونه است؟!گی کیفت همگه نمی-

با گنگی سر تکان دادم. ابرویی بالا داد و بعد از کمی 

 فکر راه افتاد و به طرف در رفت.

 بیا بریم.-

 زمان پرسیدم:دنبالش راه افتادم و هم

 کجا؟!-

 برسونمت.-

 دویدم و جلوی در حیاط سد راهش شدم.
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ممنون... امروز خیلی به خاطر ما اذیت شدی... -

 ه پشت فرمون بشینی.راضی نیستم دوبار

 خم شد و از کنار تنم در را باز کند.

 

 

 

 ۷۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 برو پگاه.-

 آخرین زورم را هم زدم.

 ای!آخه... خسته-

 بالاخره در را باز کرد و وادارم کرد کنار بروم.
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... شمکنی بیشتر خسته میاینجوری که مقاومت می-

 .قدر حرف نزنبرو بیرون و این

ام گرفت و دیگر اش خندهاز لحن جدی و دستوری

مخالفتی نکردم. سوار ماشین که شدیم آدرس دادم 

بار دیگر تلاشی برای شکستن و عقب نشستم. این

سکوت ماشین نکردم. فقط چنددقیقه بعد از راه 

افتادنمان، خشایار پخش را روشن کرد و صدای 

ایی خواند، با صدای که موسیقی سنتی میخواننده

 آرام در ماشین پخش شد.

ی خشک و جدی، به اینکه چنین آدمی با این روحیه

موسیقی کلاسیک و سنتی علاقه داشته باشد خیلی 

دور از ذهن نبود، اما برایم عجیب بود که چرا ساز 

اش گیتار است. به طرز فکر خودم مورد علاقه

بار خندیدم و سر تکان دادم. چنددقیقه یک

کردم. او هم با اش نگاه میچهرهگشتم و به برمی
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چرخاند و احساس نگاه من، سرش را به طرفم می

زد که خیلی زود اثرش از روی لبخند گذرایی می

ی سرمای نگاهش، شد. با همهصورتش پاک می

توانست اش جذابیتی مردانه داشت که میچهره

هرکسی را مجذوب خودش کند. موهای پر و کوتاهی 

ه سمت بالا شانه شده بود، که جلوی آن کج و ب

ریش کم و محوی که همیشه روی صورتش بود، ته

باز و اش نیمههای بالاییهای درشتی که پلکچشم

شدند، ابروهای پر و کشیده، به صورت خمار دیده می

اش بخشیده کلی، حالتی مردانه و جذاب به چهره

اش بودم ی چهرهطور خیرهبودند. آخرین باری که آن

رنگی که روی صورتش نشست، به ن اخم کمبا دید

خودم آمدم و از این همه خیرگی لعنتی بر خودم 

هایم ناراحت و معذب فرستادم. احتمالاً به خاطر نگاه

شده بود. چشم از او برداشتم و تا آخر مسیر فقط به 
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اش را حتی رو نگاه کردم. هرچند انعکاس چهرهروبه

 دیدم.رویی ماشین هم میی روبهدر شیشه

جلوی در خانه، وقتی ماشین توقف کرد، با مکث به 

 طرفش برگشتم و گفتم:

ی زحمتات ممنونم... حضورت به خاطر امروز و همه-

دقیقاً همون لحظه که مهراب حال خوبی نداشت برام 

ها و پیشنهادت و مثل یه معجزه بود، بعدم که کمک

بردنمون به بیمارستان... برای برگشتمم دو بار 

جوری باید دونم چهمجبور شدی رانندگی کنی... نمی

 جبران کنم.

طور گیرا، نگاهم کرد و با صدای مثل همیشه همان

بارد، زمزمه داد خستگی از آن میبمی که نشان می

 کرد:
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ی این همه اصرار تو برای باور کن هیچی اندازه-

کنه. م نمیاینکه بگی باعث زحمت بودی، خسته

ریسمون ده کافیه، چرا آسمونهمون یه تشکر سا

بافی؟! ما با هم دوستیم. تو عالم رفاقت ممکنه هر می

اتفاقی پیش بیاد و هرکسی برای اون یکی کاری 

جوری که انجام بده. حالا پیاده شو، برو خونه و همون

گفتم بعد از یه دوش آب گرم، بگیر بخواب. امروز تو 

 بیشتر از همه خسته شدی.

هایم پر از اشک هایش چشمحرفدانم چرا با نمی

دلیل توی گلویم را قورت دادم و با شد. بغض بی

 لبخند لب زدم:

 باشه... پس فقط... ممنون.-

هایش را روی هم فشار داد و سری تکان داد. پلک

پیاده شدم و جلوی در خانه دستی برایش تکان 
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دادم، او هم بوق کوتاهی زد و از آنجا دور شد. زنگ 

وقتی مامان در را باز کرد و وارد ساختمان  در را زدم و

اراده های جمع شده پشت سد پلکم، بیشدم، اشک

بیرون ریختند. من به دیدن این همه توجه از طرف 

هیچ جنس مخالفی عادت نداشتم، حتی از بابا و آگاه 

شان، انتظار داشتنی ادعای دوستهم با همه

وقعی نداشتم برایم وقت بگذارند و در عوض هیچ ت

نداشته باشند. خدا چرا او را سر راهم قرار داده بود، 

فهمیدم. بدتر از همه اینکه توجهاتش نمی

داشتنی بود، حتی اگر نگاهش، چسبید، دوستمی

رفتارش، کلماتش سرد و خشک و یخی بود، اما 

روحش، احساسش، کاملاً رو بود، و من چقدر از 

ردم، از طور قضاوتش کاینکه بار اول با دیدنش آن

دست خودم عصبانی بودم، هرچند هنوز هم علت 
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رفتار آن روزهایش را نفهمیده بودم؛ شاید یک روز 

 پرسیدم.ازش می

همین که وارد خانه شدم، مامان را دیدم که با تعجب 

جلوی در ایستاده بود. نگاهی به سرتاپایم انداخت 

 بدون سلام، ناگهانی پرسید:

 چی شده؟-

اکفشی جا دادم و نگاهش هایم را داخل جکفش

 کردم.

 هیچی... چیزی باید بشه؟-

از اون موقع که زنگ زدی تا بیای بالا کلی طول -

کشید. تو کوچه رو نگاه کردم ماشینت هم نبود.  

 نگرانت شدم.

 ای کشیدم.ارادهی بیخمیازه
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گم ام، حالا میش طولانیه مامان، خیلی خستهقصه-

 برات.

 ور انداختم.وکی سوتنگاهی به خانه

 چقدر ساکته خونه... کجان؟-

رفت، برگشت و مامان که داشت سمت آشپزخانه می

 آرام گفت:

مادرشون، اینم  خبر گذاشتن رفتن خونهپسرا بی-

وقال کرد، گرفت خوابید... بیا کم قیلعصبی شد، یه

 برات غذا گرم کنم.

نیشخندی زدم و ابرویی بالا انداختم. جمشید با آن 

دبدبه و کبکبه حریف دو تا پسربچه نبود و بعد همه 

زد. نفس راحتی ی من میغرغرش را سر مادر بیچاره

ام را برداشتم تا با خیال راحت بروم و کشیدم و حوله

ام یک دوش حسابی بگیرم. قبلش نگاهی به گوشی
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هایم گرد انداختم. با دیدن پیامی از خشایار چشم

ز دیدن متنش، قلبم شد. فوری پیام را باز کردم و ا

 تپش تندی گرفت.

 

 

 

ی آخر بغض داشتی... ولی دونم چرا لحظهنمی-

حواسم بود، فکر نکن نفهمیدم. فقط امیدوارم از 

 حرف من ناراحت نشده باشی.

ام نفس عمیقی کشیدم و گوشی را به سینه

چسباندم. این مرد با توجهات عجیب و غریبی که 

آخر بلایی سر من ستخورد، داش نمیاصلاً به قیافه

 آورد، شک نداشتم.می
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 ۷۸_پناهدل#

 

 

 ۷۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

مامان وقتی فهمیده بود حال مهراب بد شده، خیلی 

ناراحت و نگران شد. فردای همان شب، بعد از اتمام 

ی سایه آمد. کارش در مدرسه، مستقیم به خانه

های بعدازظهر، مهراب که از در خانه ماندن و مراقبت

سایه خسته شده بود از من خواست تا او را بیرون از 

بام، بالاخره اط یا پشتخانه ببرم. بین رفتن به حی

بام را انتخاب کردیم. مهراب با این انتخاب پشت

 خواست کمتر جلوی چشم سایه باشد.می
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اش را به پشت میز گرد فلزی روی همین که صندلی

 بام هدایت کردم، با خنده گفتم:

انصافی نکن بچه. مامانت فقط نگرانته، به هر بی-

 حال مادرته.

 اش گفت:ای گرفتهای کرد و با صدسرفهتک

گم حالم خوبه، دونم بابا... ولی هرچی بهش میمی-

کن نیست. باز دمت گرم که امروز اومدی، وگرنه ول

 ذاشت تکون بخورم.اگه تنها بودیم، نمی

رویش روی صندلی با صدای بلندتری خندیدم و روبه

 ام را روی میز گذاشتم.نشستم و گوشی

زیاد خانواده از  خب حالا... یکی از داشتن توجه-

افته، یکی هم مثل من بدبخت، از اینکه ور بوم میاین

 ور بوم.شه از اوناصلاً دیده نمی
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قدر به تو توجه داره تری... خاله اینانصافتو که بی-

 بینی؟!نمی

 لبخند تلخی زدم و نگاهش کردم.

شی... تر بشی بهتر متوجه مییه چیزایی رو بزرگ-

ظاهر آدما و اتفاقات توجه نکن... ولی در کل خیلی به 

جوری نیستن که نشون ها همه چی اونگاهی وقت

 دن.می

 با خنده گفت:

 مثل تو فیلما گفتی!-

خودم هم با یادآوری لحنم، خندیدم و سر تکان 

 دادم.

گی... هرچند زندگی من فیلمیه واسه راست می-

 خودش.
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گوشی روی میز لرزید و دیدن نام خشایار روی 

تری روی لبم نشاند. دیشب تا لبخند واقعیصفحه 

کردم بالاخره یک نفر دیروقت بیدار بودم و فکر می

پیدا شده که کنارش حالم خوب است، پس چه بهتر 

خواهد من هم دودستی که تا وقتی خودش می

 شوند.ها کم پیدا میبچسبمش، که از این دوست

 پیامش را باز کردم.

 «بوم تنهایی؟رو پشت»

اب نگاه کردم. مثل همیشه روبیکش را با به مهر

کرد. جایی که خودش آورده بود و داشت درستش می

بام بود و ی پشتنشسته بودم، نزدیک به لبه

های چوبی جوری بود که از پشتش هم کاملاً نرده

خبر است. سر چرخاندم و به طرف چهشد دید آنمی

ده حیاط نگاهی انداختم. خشایار به در حیاط تکیه دا
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کرد. دستی برایش تکان دادم و بود و بالا را نگاه می

او در جواب سرش را بالا و پایین کرد. در جواب 

 پیامش نوشتم:

 «تنها نیستم، مهراب هم هست.»

 بلافاصله نوشت:

 «باشه.»

دوباره که سر چرخاندم، آنجا نبود، اصلاً در معرض 

دیدم نبود. سر برگرداندم و همان موقع مهراب 

را که کاملاً به هم ریخته بود، روی شیشه ی  روبیکی

 میز به طرفم سُر داد.

 درستش کن ببینم.-

اول با تعجب و بعد با لبخند نگاهش کردم. وقتش 

بود که نشانش دهم در این زمینه چه معلم خوبی 

 مان بود.است؛ اصلاً معلمی در خون همه
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ردیف سوم را هم کامل کردم و به سطح آخر رسیدم. 

ی من هم ترین قسمتش همین بود، اما حافظهسخت

 قدری قوی بود که یادم باشد باید چه کار کنم.ان

با چند حرکت بالاخره سطح آخر را هم درست کردم 

و با ذوق روبیک را روی میز انداختم. سرم را که بالا 

گرفتم از دیدن خشایار، پشت سر مهراب حسابی جا 

 متوجه حضور فرد خوردم. مهراب هم که انگار اصلاً

پشت سرش نشده بود، انگشت لایکی به طرفم 

 زده گفت:گرفت و هیجان

 ول پگاه! آفرین... عالی بودی.ای-

لبخندی به رویش زدم و باز نگاهم سمت خشایار 

کرد. کشیده شد که او هم با لبخند محوی نگاهم می

مهراب از مسیر نگاهم، متوجه حضور کسی شد و 
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رداند. با دیدن خشایار سرش را به عقب برگ

 اش را به سمت او چرخاند.صندلی

خواستم امروز بهت سلام! از کی اینجایی؟!... می-

 زنگ بزنم، منتظر بودم برگردی خونه.

جلو آمد، با مهراب دست داد و صندلی بین من و 

 مهراب را نشان داد.

 اجازه هست؟!-

 زمان گفتیم:من و مهراب هم

 بفرمایید.-

هایش متوجه ست. با دیدن لباسروی صندلی نش

شدم چرا از زمان حضورش در حیاط تا این لحظه، 

ای طول کشیده. به خانه رفته بود و با چنددقیقه

 بام آمده بود.تری به پشتهای راحتلباس

 رو کرد سمت مهراب و گفت:
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 همین الان اومدم. کاری داشتی باهام؟!-

 اش گفت:مهراب با همان صدای گرفته

 خاطر دیروز ازت تشکر کنم.خواستم بهمی-

 سینه به عقب تکیه داد.بهخشایار دست

 کاری نکردم... بهتری الان؟!-

 ای سر تکان داد.سرفهمهراب با تک

 خوبم، ممنون.-

کاوه هم بهت سلام رسوند، گفت بهت بگم وقتی -

 برگرده حتماً باید بیای یه دست بازی کنیم.

 برگرده؟! از کجا؟-

 آد.مأموریت، آخر هفته می رفته-

هایشان گل انداخته بود. تصمیم گرفتم حالا که حرف

خشایار هم پیشمان بود بروم و برای هر سه نفرمان 
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محض اینکه بلند شدم، خشایار چای بریزم. به

 سرش را سمتم چرخاند.

 ری؟!کجا می-

 میز را دور زدم و با لبخند گفتم:

 ها.آم الان... جایی نریمی-

تکان سر موافقتش را اعلام کرد و همین که به با 

ها هم دوباره پله راه افتادم آنطرف راه

 هایشان را از سر گرفتند.صحبت

 

 

 

 ۸۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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ای به در زدم. چندلحظه ها پایین دویدم و تقهاز پله

 بعد سایه در را باز کرد.

 چی شده؟-

 اومدم چایی بریزم.-

 در را بازتر کرد.کنار رفت و 

خوب کاری کردی... اتفاقاً تازه دم کردم. مهراب -

 خوبه؟!

 از کنارش رد شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.

 شه.اگه تو بهش زیاد گیر ندی، بهتر هم می-

 سمت اتاق خوابش رفت و غرید:

 بیا و خوبی کن... آدم مار بشه، مادر نشه.-

شدم. ها در سینی خندیدم و مشغول چیدن فنجان

ها هم بریزم یا نه، خواستم از سایه بپرسم برای آن
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وقتی برگشتم در اتاقش نیمه بسته بود. به طرف اتاق 

رفتم و همین که خواستم در را باز کنم، صدای مامان 

 وادارم کرد کمی عقب بکشم.

قدر حرص خوردم که حد نداره... ته وقاحته اون-

 سایه.

 کنان گفت:پچسایه پچ

 بهش؟! هیچی نگفتی-

گفتم... فقط برگشتم گفتم اگه خیلی نگران چی می-

ت بود نگهش زندگیتی، همون موقع که تو خونه

داشتی، نه که الان بیفتی دنبالم و بخوای زندگی می

 منم خراب کنی.

سایه حرفی نزد. به جان پوست لبم افتادم. 

توانستم بفهمم راجع به چه چیزی دانستم و نمینمی
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ما این لحن مامان را دوست نداشتم، زنند، احرف می

 کرد.نگرانم می

خیال سوال پرسیدن شدم و قدمی به عقب بی

های بعدی مامان، تمام برداشتم که با شنیدن جمله

 حس شد.وجودم بی

ای تو شرط ازدواج من باهاش این بود که زن دیگه-

زندگیش نباشه... بهم قول داد که از زنش جدا 

یم محضر برگشت گفت: شه... روزی که رفتمی

خواستم طلاقش بدم، سر گرفتن مهریه بازی »

خواستم همون جا «. کم راضیش کنمدرآورده، باید کم

بزنم زیرش، ولی التماسم کرد، گفت دوستم داره، منِ 

ندیده خامش شدم. یه سال بعد بود که محبت

فهمیدم زیر سر من احمق، نه تنها جدا نشده که یه 

شته همون موقع... باز گفت جدا زن دیگه هم صیغه دا

شم، باز قبول کردم... هشت سال با همین وعده می
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وعیدا من رو سر دووند سایه، هشت ساااال... 

وقت تازه امروز باید بفهمم که هنوز از اون

کدومشون جدا نشده؟!... که بعد زن اولش زنگ هیچ

دم، از زندگی ت رو خودم میبزنه بهم و بگه مهریه

 ش بیرون؟!جمشید بک

گفت و مغز من از جملات آخرش را با بغض می

 کشید. سایه آرام گفت:شنیدنشان سوت می

وقت آروم باش سامیه، پگاه تو آشپزخونه است، به-

 کنیم.شنوه... بالاخره درستش میمی

 مامان با گریه گفت:

ی دار و ندار و چی رو درست کنیم؟ حالا که همه-

لاق رو بیارم یا ساز زندگیم دستشه؟ کافیه اسم ط

شه و دست من  مخالف براش بزنم تا بذاره بره گم

بمونه تو حنا. حکایت از چاله دراومدن و تو چاه 
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افتادن دقیقاً زندگی منه سایه... چرا به من نیومده 

 درست زندگی کنم؟!... چرا خدا با من لجه آخه؟!

عقب رفتم و نماندم تا بیشتر از آن بشنوم. عقب

هم ظرفیتم بیشتر از ظرفیتم بود. مامان با قدر همان

 زندگی خودش چه کرده بود؟!

زد هایی لرزان و قلبی که در دهانم میبا دست

حواس چای ریختم و سینی را برداشتم. تا به بی

ها توی سینی بام برسم، نصف چای استکانپشت

ریخته بود. همین که پا روی پشت بام گذاشتم و نور 

هایم سیاهی رفت و صورتم زد، چشمآفتاب توی 

سرم گیج رفت. نزدیک بود سینی از دستم بیفتد که 

کسی مانع افتادن خودم و سینی با هم شد. 

هایم را باز کردم. خشایار با یک دست سینی و چشم

 با دست دیگر بازوی من را گرفته بود.
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 خوبی؟!-

بغضم را قورت دادم و صاف ایستادم. سینی را از 

 گرفت و بازویم را رها کرد. دستم کامل

 کی خواست بری چای بریزی؟!-

 لحظه چشام سیاهی رفت نفهمیدم...ببخشید... یه-

بله فهمیدم... اومده بودم چند دقیقه خودت رو -

ببینم، اونم که بلند شدی رفتی، واسه سه تا فنجون 

 چای، بیست دقیقه پایین بودی.

وقت ی لبم را محکم گاز گرفتم تا اشکم بیگوشه

سرازیر نشود. زورکی لبخندی زدم و باز 

خواهی کردم. خواستم سینی را بگیرم. معذرت

 دستش را عقب کشید و به میز اشاره کرد.

 آرم... برو بشین.من می-
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روی صندلی نشستم و در جواب تشکر خشایار و 

مهراب فقط لبخندی خشک و خالی زدم. صدای 

خواست شد. دلم میمیمامان هنوز توی گوشم تکرار 

هایم را به قدر انگشتجیغ بزنم. حالم خوب نبود و آن

هایم در کردم استخوانهم فشار داده بودم حس می

 حال شکستن هستند.

 کسی صدایم زد:

 پگاه!-

اول به مهراب نگاه کردم. نه، صدای مهراب نبود. رو 

برگرداندم سمت خشایار که داشت زیر یکی از 

دستمال کاغذی که نفهمیدم از کجا ها را با فنجان

کرد. اولین فنجان را جلوی من آورده بود خشک می

 گذاشت و گفت:
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شه، بهش فکر نکن، چایی که آوردی سرد می-

 بخور.

فنجان خودش و مهراب را هم روی میز جلویشان 

گذاشت. سینی را برداشت و چای ریخته داخلش را 

ه روی میز ترین گلدان خالی کرد و دوباردرون نزدیک

گذاشت. نگاه دیگری به من انداخت و وقتی فنجانم 

 را برداشتم، با مکث رو کرد به مهراب.

 شه؟!امتحانات کی شروع می-

ی امتحانی و زمانی که مهراب شروع کرد از برنامه

قرار بود دیگر به مدرسه نروند صحبت کرد. هیچ چیز 

نفس فهمیدم. چایم را یکهایش نمیاز حرف

اش افکار مسمومی را که توی  شاید داغینوشیدم 

ام یافتند، از بین ببرد. از بدشانسیذهنم پرورش می

 چای هم زیاد داغ نبود.
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 ۸۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

های مهراب، خشایار فنجان با تمام شدن حرف

طور که اش را در سینی گذاشت و همانخالی

 ایستاد، به مهراب گفت:می

. حسابی تلاش کن، مثل همیشه. تو خیلی خوبه..-

 پسر باهوشی هستی. موفق باشی.

 مهراب با او دست داد.

 دمت گرم، مرسی.-
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ی مهراب گذاشت و من را، که دست روی شانه

نگاهم به آن دو بود، ولی فکر و ذهنم جایی دیگر سیر 

 کرد، صدا زد:می

 پگاه!-

 با گیجی نگاهش کردم.

 ممنون بابت چای.-

 ایستادم.

 ری؟می-

 اش نگاه کرد.سر تکان داد و به ساعت مچی

 ام... شبم باید جایی برم. فعلاً.آره، خسته-

 بام رفتم و آرام گفتم:دنبالش تا کنار در پشت

 ریخته بود.همکم فکرم بهببخشید... یه-
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هایم نگاه کرد و بعد از چندثانیه با جدیت به چشم

 سر تکان داد.

قتی رفتی پایین و برگشتی مشخص بود... و-

 طوری شدی. امیدوارم اتفاق مهمی نباشه.این

 سر پایین انداختم و زیر لبی جواب دادم:

 طوری بود.کاش این-

 با صدای آرامش به خودم آمدم.

 هروقت دلت خواست حرف بزنی، من هستم-

 لبخندی قدرشناسانه به رویش زدم.

 ممنون... اگه لازم بود، حتماً.-

ها پایین رفت. از کرد و به سرعت از پلهخداحافظی 

وچهار ساعت هم از خودم بدم آمده بود. هنوز بیست

زمانی که فکر کرده بودم باید او را برای خودم نگه 

اش دارم نگذشته بودم که با رفتارم باعث ناراحتی
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شده بودم. از جمشید بیشتر بدم آمده بود، بیشتر از 

حتی مامان شده تمام این هشت سال، که باعث نارا

بود، که هشت سال با دروغ ادامه داده و مادر 

ی تنهای من را به تسخیر خودش درآورده بیچاره

بود. لعنت به این زندگی که انگار قرار نبود تا ابد 

 ام بدهد. لعنت!روی خوشش را نشان من و خانواده

 

 

 

 ۸۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

دقیقاً از روزی که پشت مغزم کاملاً از کار افتاده بود. 

های مامان را شنیدم، در اتاق خاله ایستادم و حرف

ام را با هم از دست دادم. گیریی تفکر و تصمیمقوه
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دانستم درست است کار کنم. نمیدانستم باید چهنمی

در زندگی مامان دخالت کنم یا نه. وقتی مامان حتی 

جریان دید که نه آگاه، که حداقل من را در لازم نمی

اش قرار دهد، چرا و اصلاً چطور باید اتفاقات زندگی

کردم. بارها گوشی را برداشتم تا با آگاه کمکش می

تماس بگیرم و ماجرا را برایش تعریف کنم، اما سر 

های العملبزنگاه پشیمان شدم؛ حتی از آگاه و عکس

 ترسیدم.اش هم میبینیپیش غیر قابل

ها داشت این بود حرف ای که شنیدن آنتنها نتیجه

گشتم. به که دیگر خیلی سخت به خانه برمی

آوردم و ی بابا درمیهای مختلف سر از خانهبهانه

خوابیدم، فقط به ها در ماشین میحتی گاهی شب

رو شوم. از خودم، این خاطر که کمتر با جمشید روبه

هایی که ممکن بود ناگهانی به زبان بیاورم و از حرف

گرفت مامان را می کارهایم که دامن زندگیاز عواقب 
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ی فکر و ترسیدم. وقتی صحبت از نبود قوهمی

شد، دقیقاً منظورم همین جا بود که گیری میتصمیم

دانستم باید چه خاکی توی سرم بریزم. تنها نمی

زدن  دلخوشی این روزهایم اول از همه دیدن و حرف

قع سر راهم با خشایار بود؛ مردی که انگار خدا به مو

قرار داده بود تا گاهی هم فراموش کنم در چه 

کنم، و دلخوشی دومم مهراب بود؛ جهنمی زندگی می

رفتم ناخودآگاه تمام همین که پیش مهراب می

شد. رفتن پرستار مهراب ها فراموشم میتلخی

زمان با سر رسیدن من و پیشنهاد سایه و هم

مهراب، که  عموفرهاد برای قبول مسئولیت مراقبت از

البته خیلی هم ساده نبود، انگار همان شانس 

ای بود که قرار بود به من رو بیاورد. برای ونیمهنصفه

همین هم بود که از سایه خواستم حداقل تا پایان 

ی سال تحصیلی و مشخص شدن تکلیف من و خانه
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مشترکمان با آگاه، روی من حساب کنند و فکر 

 پرستار دیگری نباشند.

هم  ی ماشین خورد و افکارم را بهی به شیشهاتقه

هایم را به ریخت. سر از روی فرمان بلند کردم. پلک

هم فشردم تا بالاخره متوجه فردی که پشت شیشه 

کردم اگر ماشین را با ایستاده بود شدم. چرا فکر می

ی سایه پارک کنم، کسی متوجه فاصله از خانه

 شود؟!حضورم نمی

مرتب کردم. قفل در را باز روسری را روی سرم 

کردم و پیاده شدم. کف دستم را جلوی دهانم گرفتم 

اش پیدا شده وقتی که سروکلهی بیتا جلوی خمیازه

زده، به مردی بود بگیرم. بعد هم با لبخندی خجالت

که تمام مدت جلوی رویم ایستاده بود و حرکاتم را 

 کرد، سلام کردم.رصد می
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 عجب پرسید:جواب سلامم را داد و مت

 تو ماشین خوابیده بودی؟!-

ای قبل نشسته هدف سمت جایی که دقیقهنگاهی بی

 بودم انداختم و دوباره به طرف او برگشتم.

 تو ماشین؟!... نه... یعنی...-

ام بیرون زده ی روسریموی مزاحمی که از گوشه

بود، دوباره تو فرستادم و فکر کردم چرا باید دروغ 

لبخندی شرمگین روی لبم نشست، نفسم را بگویم. 

 بیرون دادم و در ادامه، صادقانه لب زدم:

 آره.-

 نگاهش رنگ تعجب گرفت.

 چرا؟!-
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 تر رفتم. این همه نزدیکی و سری که برایکمی عقب

ام را آزار شدهبردم، گردن خشکدیدنش باید بالا می

 داد.می

ی خاطر یه مسئلهجوری... بهدونم... همیننمی-

 خانوادگی.

 ابرویی در هم کشید.

تونه حاد باشه که یه ی خانوادگی چقدر مییه مسئله-

 دختر رو وادار کنه شب تو ماشین بخوابه؟!

طاقتم و کمحوصله خوابی شب قبل، بیدرد و بیبدن

 کرده بود. پوزخندی روی لبم نشست و غریدم:

چرا شما مردا نسبت به هرکاری نگاه جنسیتی -

دارین؟!... دیگه خوابیدن تو ماشین هم زن و مرد 

 داره؟

 ی تأیید تکان داد.آلود، سری به نشانهجدی و اخم
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بالا و قوی داره. شاید تو خیلی خودت رو دست-

سری آدم مریض و احمق ببینی، ولی وقتی پای یه 

شب توی ماشین با در قفل هم کاری وسط بیاد، نصفه

بری... حتی بعضی مردها هم از پس این از پیش نمی

 آن.شرایط برنمی

های هیچ بنی بشری را ی نصیحتآن لحظه، حوصله

نداشتم، حتی خشایار! دستی در هوا تکان دادم و 

 گفتم:

ش حکم وقتی جای کسی نیستیم، بهتره راجع به-

 هم ندیم.

برگشتم و در ماشین را باز کردم تا دوباره سوار 

 شوم. بازویم را کشید و مانعم شد.

 وایسا پگاه!-
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هایش نفسم را با کلافگی بیرون فرستادم و به چشم

 خیره شدم.

 بله.-

 با سر به پشت سرم اشاره کرد.

ت ت؟! با خانوادهی خالهچرا شب نرفتی خونه-

 ت که نداری.مشکل داری، با خاله
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استیصال چه شکلی بود؟! همین حالتی که من 

دچارش شده بودم؟! که جلوی یک دوست، درمانده 

دانستم شوم از دادن جوابی که داشتم بدهم، اما می

او درک نخواهد کرد و از این بابت اشکی سمج در 

تند قورت دادم و قه بزند. آب دهانم را تندچشمم حل

فکر کردم چرا باید شبانه تصمیم بگیرم جلوی 

ی سایه برگردم و تا صبح، همان جا، نزدیک خانه

ی خاله در ماشین بخوابم. شاید چون از کودکی خانه

ترین ی خاله سایه امنجان و خانهی خانمخانه

جان نبود ام بودند و حالا که خانمهای زندگیمکان

توانستم خودم را نزدیک سایه نگه دارم تا فقط می

 کمتر آسیب ببینم.

 تکان آرامی به بازویم داد و مرا متوجه خودش کرد.

 سوالم جواب نداشت؟-
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ها را دور کنم هایم را چندبار به هم زدم تا اشکپلک

 و بدون نگاه مستقیمی به او زمزمه کردم:

ی برای توضیح علت داره... ولی الان موقعیت مناسب-

تر از کاری که کردم نیست. وضعیت من خیلی پیچیده

ی خلوت، اونم اول اونه که بخوام وسط یه کوچه

دفعه رو از ت توضیحش بدم. بیا اینصبحی واسه

خیال اینکه من رو دیدی که تو ماشین خوابیدم بی

حل دیگه برای مشکلم کنم یه راهشو، منم سعی می

 پیدا کنم.

هایم هم کاسته شد. فاصله از التهاب چشمدر این 

 سرم را بالا گرفتم و با لبخند نگاهش کردم.

 دیرت نشه؟-
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بالاخره بازویم را رها کرد. هرچند گرمای دستش تا 

شد. قدمی جا روی پوستم حس میچند دقیقه همان

 هایم لب زد:عقب رفت، خیره به چشم

 حیف که...-

ای ا بشنوم، جملهاش ری جملهمنتظر ماندم تا ادامه

 طور نصفه رهایش کرد و فقط گفت:که همان

تا وقتی ندونم چه چیزی تو رو مجبور کرده که شب -

ی خلوته و تو ماشین بخوابی، اونم اینجا که یه محله

تونم کمکی بهت بکنم؛ خطرات خودش رو داره، نمی

ی درست ولی امیدوارم همین امروز به یه نتیجه

 عیت رو تجربه نکنی.برسی تا دیگه این وض

 کرد، ادامه داد:طور که به ساعتش نگاه میهمان

تونی رو من گم برای حرف زدن میهنوزم می-

 حساب کنی.
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 با لبخند سرم را تکان دادم.

 باشه... ممنون.-

خواست از کنارم رد شود که انگار چیزی را به خاطر 

 آورد و دوباره برگشت.

تن برن برج ها این سری قرار گذاشآهان! بچه-

شون خیلی اصرار داشتن تو هم باشی... میلاد. همه

 شم بیای.منم... خوشحال می

بعد از مکثی کوتاه که انگار فرصتی برای فکر کردن 

 برای من بود، پرسید:

 آی دیگه؟!می-

وقت دانست روی این یک پیشنهاد، هیچگویا می

نخواهد شنید که مطمئن نگاهم « نه»دیگر از من 

ی موافقت سر خندم کش آمد و به نشانهکرد. لب

 تکان دادم.
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برم. اون ها ماشین نمیخوبه... من معمولاً این وقت-

خواستم تو تنها نری سری هم به خاطر اینکه می

 ریم.آد دنبالم با هم میخودمون رفتیم... امیر می

 فوری گفتم:

 آم.خب من خودم می-

 اش از هم باز شد.کمی چهره

آد رو با هم بریم... ساعتی که امیر میدم ترجیح می-

 دم که آماده باشی.بهت خبر می

دیگر نماند که چیزی بشنود. خداحافظی کرد و سمت 

قدر آنجا ایستادم تا اتومبیلش از ماشینش رفت. آن

بوقی که زد، در آن جلوی چشمم رد شد و صدای تک

م را اکوچه ی خلوت، در گوشم پژواک گرفت. پیشانی

به در ماشین چسباندم. ذهنم خالی بود، خالیِ خالی. 

گنجید اتفاق چند آخرین چیزی که در تصورم می
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شد. دم عمیقی از دقیقه قبل بود. بهتر از این نمی

ام هوای صبحگاهی اردیبهشت گرفتم و با پیشانی

اصلاً مهم »ی آرامی به در زدم. زیر لبی غریدم ضربه

و در ماشین بیچاره را با ، سوار ماشین شدم «نیست

توانست حال نهایت قدرت کوبیدم. تنها چیزی که می

ام را بهتر کند، کمی دویدن و وحشتناک آن لحظه

 کردم.ورزش بود. برای بعد، همان بعد فکر می
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لیوان شیری از یخچال پر کردم و در را بستم. تمام 

ترین صدایی ایجاد نکنم. تلاشم این بود که کوچک

قدری دیر به خانه آمده بودم که همه خوابیده به

 بودند.

هایم را دور لیوان سرد حلقه پشت میز نشستم. دست

ای در مقابلم خیره شدم. چه شبی را کردم و به نقطه

گذرانده بودم. دومین باری بود که چندساعتی را میان 

ها ر سالگذراندم، اما انگاجمع دوستان خشایار می

شان تکشناختمشان. عجیب با تکبود که می

کردم، آن هم من که همیشه از احساس صمیمیت می

های دوستانه فراری بودم؛ چه دوران بودن در جمع

ها دبیرستان که حتی با وجود نشستن میان بچه

کردند و چه در دوران افکارم جایی دیگر پرواز می

لطی گریزان بودم، تنها از هر جمع مختدانشگاه که نه

های خودم جنسحتی در خوابگاه هم با هم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

جوشیدم. هراس داشتم از اینکه بخواهند چیزی نمی

ی ام بدانند و من نتوانم بگویم چه خانوادهاز خانواده

وپلایی دارم. خیلی از دوستان آشفته و پخش

دانشگاه و خوابگاهم حتی تا روزهای آخر نفهمیدند 

 ام و چندتا خواهر برادر دارم.من از کدام شهر آمده

جمع دوستان خشایار فرق داشتند. نه تنها همگی 

دیگر هم کار ی همخودشان بودند، بلکه با خانواده

هایی پخته بودند که به نحوی نداشتند. همگی آدم

درگیر روزمرگی زندگی شده بودند و فقط ماهی 

شدند که برای خودشان بار دور هم جمع مییک

د. حتی امشب فهمیده بودم اگر برای یکی تفریح کنن

کدام به آن شخص هدیه ها تولد بگیرند هیچاز آن

دهند. برایشان مهم همان دورهم بودن است و نمی

 کنند.صمیمیتشان را اسیر مادیات نمی

 پگاه!-
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با شنیدن صدای مامان سرم را به طرف در آشپزخانه 

آلودش اخم داشت. سلام چرخاندم. نگاه خواب

 پچ کرد:دم، بدون اینکه جوابی بدهد، پچکر

 کجا بودی تا این وقت شب؟!-

 کمی از شیرم را نوشیدم و به رویش لبخند زدم.

 با دوستام بیرون بودم.-

 جلو آمد و تکرار کرد:

 تا این وقت شب؟!-

قرار شام داشتیم. برج میلاد بودیم، تا برگردم طول -

 کشید.

 رویم نشست.روی صندلی روبه

 بلی چی؟!شبای ق-
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تر نگاهش کردم. اخمش کنار نرفته بود هیچ، غلیظ

 هم شده بود.

 لیوان را کنار گذاشتم و خودم را جلو کشیدم.

 مامان، من بچه نیس...-

اش را به بینی چسباند و هیس عصبی انگشت اشاره

 داری کشید.و کش

کنید، خواد میهیچی نگو... هر غلطی دلتون می-

چسبونین که می« ممن که بچه نیست»تهش یه 

خودتون رو توجیه کنین. معلوم نیست این مدت 

 آی خونه.کجایی که یکی درمیون می

مامان انگار بدخواب شده بود و جز گیر دادن به من 

آمد. ترجیح دادم وارد کار دیگری از دستش برنمی

ی شیرم را هم نوشیدم و بحث با او نشوم. باقیمانده

از پشت میز بلند شدم. همین که خواستم لیوان را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

بشویم، بازویم را گرفت و من را سمت خودش 

ا شد و با افتادن چرخاند، جوری که لیوان از دستم ره

در سینک، صدای بدی ایجاد کرد. عصبی بود اما 

هایم زل زد و خشمگین دانستم چرا.  به چشمنمی

 پرسید:

 ازت پرسیدم این مدت کجا بودی.-

 ی بابا یا سایه یا...خب من که گفته بودم، خونه-

وپرت تحویل من نده پگاه. سایه امروز گفت چرت-

ل، تا حالا یه شب هم اونجا به جز یکی دو بار اون اوای

ی بابات هم، من بهتر از خودت نموندی. خونه

قدر تند تند بری. اینجا هم دونم امکان نداره اینمی

آی یا زود قدر دیر میذاری اونآی، یا مییا نمی

کار بینتت. داری چیری که اصلاً کسی نمیمی
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کنی با زندگیت؟! فکر نکن حواسم نیست و می

 کاری دلت خواست بکنی.تونی هرمی

به نفس نفس افتاده بودم. چرا مامان و باباها درست 

بدترین زمان را برای بزرگتری کردن انتخاب 

کردند؟! بازویم را از دستش بیرون کشیدم. نفس می

عمیقی کشیدم تا خودم را آرام کنم و صدایم به وقت 

حرف زدن از آشپزخانه بیرون نرود، هرچند تمام 

 م شده بود. با پوزخندی لب زدم:وجودم متلاط

جان، اگه من رو عضوی از مگه برات مهمه؟! مامان-

دادی وقت اجازه نمیدونستی، هیچت میخانواده

خبر بمونم تا یه جایی مجبور به قدر غافل و بیاون

وایسادن شم و بفهمم داره تو زندگیت چه گوش

 گی... نه زیاد خونه باباافته. راست میاتفاقی می

مونم. بیشتر شبا تو ماشین رم، نه پیش سایه میمی

خرم که درد و ترسش رو به جون میخوابم. بدنمی
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دفعه یه رو نشم و مثل اونبا همسر محترمت روبه

حرفی نزنم که بهش بربخوره و بابتش تو رو 

سرزنش کنه. اگه تا الان به آگاه حرفی نزدم، برای 

 کار کنی.خوای چی اینه که منتظرم ببینم می
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 با همان اخم روی صورتش، گیج و گنگ نگاهم کرد.

 گی پگاه؟!چی می-

آب دهانم را قورت دادم. سخت بود جلوی مادر 

بایستی و اشتباهاتش را توی صورتش داد بزنی تا 

 شاید کمی به خودش بیاید.
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خوای بگی اشتباه شنیدم که شدی زن یعنی می-

های قبلیش واسه داشتنش دارن دی که زنسوم مر

خوای بگی بد متوجه شکونن؟! میسر و دست می

ی سرمایه و زندگیت رو دادی دست شدم که همه

تونی حرفی جمشید و حالا دهنت بسته مونده و نمی

 خوای بگی....بهش بزنی و حقت رو بخوای؟! می

کف دستش را به دهانم چسباند و با ترس هیش 

 د.ای کرکشیده

 گی.خفه شو... این چیزا چیه می-

شد تلخ خندیدم. جلوی دهانم را گرفته بود و نمی

کند؟! بگویم اگر من خفه شوم، اصل ماجرا فرقی می

نیم نگاهی به پشت سرش انداخت تا مطمئن شود 

کسی صدایمان را نشنیده است و بدون اینکه 

 دستش را بردارد لب زد:
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زنیم راجع حرف میالان هیچی نگو... فردا با هم -

 بهش.

 دستش را که برداشت فوری گفتم:

 کدوم فردا؟!-

خوای حرف بزنیم؟!... فردا من دیرتر مگه نمی-

 رم، تو هم بمون که صحبت کنیم.می

 با درد نگاهش کردم.

 ای داره؟!الان دیگه چه فایده-

برگشت و از یخچال بطری آبی برداشت. از کنارم 

دانم از گرمای . نمیلیوانی برداشت تا آب بنوشد

های من که شروع خرداد بود یا ترس از دانسته

اش به پوست صورتش موهای پیشانی و شقیقه

 چسبیده بودند.

 دونی که باید برم پیش مهراب.می-
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 لیوان را از جلوی صورتش پایین آورد و پوزخندی زد.

خیلی خب، برو ولی دیگه حق نداری به من بگی -

کار نکنم. بار آخرت هم هست چی کار کنم و چی 

آی... تو ری یا شب نمیبدون اطلاع به من جایی می

 ای.هنوز دختر این خونه

هایش نگاه کردم هرچه خواستم بگویم به چشم

نشد. برای همین هم بدون هیچ جوابی از کنارش رد 

شدم و سمت انتهای سالن، جایی که وسایل و 

رفتم. امشب از آن هایم را گذاشته بودم، رختخواب

ها بود که با وجود انواع و اقسام افکار، خواب به شب

 آمد.چشمم نمی

 

 ۸۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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هندزفری را توی گوشم گذاشتم و به سمت در خانه 

بودم کفشم را بردارم که دستم از  رفتم. خم شده

شنیدم و پشت کشیده شد. صداهای اطراف را نمی

دی جا خوردم و  ترسیدم. صاف برای همین تا ح

ی ایستادم و به عقب برگشتم. مامان با قیافه

کرد. نفس راحتی آلود و اخمو نگاهم میخواب

کشیدم. یک لنگه از هندزفری را برداشتم. قبل از 

 اینکه چیزی بگویم پرسید:

 ری؟!کجا می-

 با صدای آرام جواب دادم:

سلام، صبح شما هم بخیر... یه جوری سوال -

 پرسی انگار روز اوله که اومدم خونه.یم

 تر گفت:پلکی روی هم گذاشت و آرام
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 آی خونه دیگه؟!خب، کارت تموم شه میخیلی-

 هایم جواب دادم:برگشتم و حین پوشیدن کتانی

رم. کنم، دوباره میآم لباس عوض میبله، می-

 چطور؟!

هایم را ببندم. وقتی دوباره ساکت ماند تا بند کفش

 رویش ایستادم گفت:روبه

 پس منتظرتم.-

 نگاهم رنگ تعجب گرفت.

 برای چی؟!-

 خوام حرف بزنیم.می-

 با ابروهای بالارفته گفتم:

مامان! امروز اول خرداده، شروع امتحاناست، -

 خوای بری مدرسه؟!نمی
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 تفاوتی شانه بالا انداخت.ی بیبا چهره

تره. زود مهم نیست... تو و طرز فکرت برام مهم-

تر بزنیم، منم به کارم رگرد، اگه حرفامون رو سریعب

 رسم.می

ی دیگر هندزفری را از گوشم بیرون کشیدم و لنگه

 معطلی گفتم:بی

 بریم الان حرف بزنیم خب.-

بازویم را گرفت و به آرامی به عقب هلم داد تا 

فرصت نکنم کفشم را دربیاورم. آرام کنار گوشم 

 گفت:

خوام کسی از ها برن... نمیبچهباید جمشید و -

 حرفامون چیزی بفهمه.

هایم را به هم فشار دادم و بعد مکثی سرم را بالا لب

 و پایین کردم.
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 باشه، پس تا یه ساعت دیگه.-

 ام کرد.او هم با تکان سر بدرقه

دوباره هندزفری را توی گوشم گذاشتم و از خانه 

به  دویدمبیرون زدم. تمام مدتی که در پارک می

کردم. هایی که مامان قرار بود بزند فکر میحرف

خواست در مورد چیزهایی که شب مطمئن بودم می

قبل گفته بودم صحبت کند. کاش حداقل دلایلش 

 کننده باشد.ی این زندگی قانعبرای ادامه

قدر در مورد چیزهایی که قرار بود بشنوم کنجکاو آن

ته کشید،  ام برای دویدن خیلی زودبودم که انرژی

بیست دقیقه زودتر از زمانی که به مامان گفته بودم 

به خانه برگشتم. همان موقع که داخل کوچه پیچیدم، 

پسرها سوار ماشین جمشید شدند و رفتند. با سرعت 

بیشتری به طرف خانه رفتم. برای اولین بار بود که 
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گشتم کسی در خانه حضور وقتی از پارک برمی

شد. انگار وضوح حس میداشت و این حضور به 

تر نگه داشته بود. نفس کشیدنش خانه را گرم

محض اینکه داخل رفتم، مامان از آشپزخانه به به

 بیرون سرک کشید.

 اومدی پگاه؟! بیا تا میز رو جمع نکردم.-

 هایم را در جاکفشی جا دادم و بلند گفتم:کفش

 آم.یه دوش سریع بگیرم، می-

ه و در حالی که حوله را دور پوشید بعد از حمام، لباس

موهایم پیچیده بودم، وارد آشپزخانه شدم. مامان 

پشت میز نشسته و غرق فکر بود، طوری که 

توانستم قسم بخورم چایی که جلویش بود سرد می

سرد شده بود. از جلوی چشمش رد شدم و به طرف 
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کتری رفتم. متوجه حضورم شد و نگاهش را به 

 سمتم کشید.

 بیا بشین.-

فنجانی چای برای خودم ریختم، زیر کتری را 

رویش نشستم. بدون معطلی خاموش کردم و روبه

 سر اصل مطلب رفتم.

 شنوم.می-

نگاهش درمانده بود. حتی هر لحظه امکان داشت 

 هایش بزند.هوس بارش به سر چشم

گفتی رو از کجا فهمیدی؟ این چیزایی که دیشب می-

 سایه بهت حرفی زده؟!

و پنیر برداشتم و تلخندی روی لبم انای نلقمه

 نشست.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

سایه اگه قرار بود حرفی بزنه، خیلی زودتر از اینا -

گفت. خواهرت زیادی رازداره... دیشب هم گفتم می

 انگار متوجه نشدی، اتفاقی حرفات رو با خاله شنیدم.

 با حرص زمزمه کرد:

 من زن سوم کسی نشدم.-

حرف و بی لقمه را نخورده کنار فنجانم گذاشتم

خود از قدر که خودش خودبهنگاهش کردم؛ آن

 حرفش برگشت.

 گفته بود ازشون جدا شده.-

 نیشخندی زدم.

کنم ای مامان، باور نمیشما یه زن تحصیلکرده-

 قدر ساده گول خورده باشی.این

 نگاهش پر از درد شد.
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یه زن وقتی هیچ حمایتی از کسی نداشته باشه، به -

آمیز بزنه یا توجه بهش حرف محبتاولین کسی که 

شه... یه روزی ممکنه بفهمی نشون بده، جذب می

 گم، ولی الان ازت توقعی ندارم.چی می

نگاهم روی چای داخل فنجان افتاد. نکند من هم 

قدر ساده گول بخورم؟! من که آدم ظاهربینی همین

نیستم، اما توجه دیدن... چه موضوع آشنایی بود 

 برای من!

 ای مامان دوباره سرم را بالا آوردم.با صد

اگه حرفام رو شنیده باشی، دیگه لازم نیست -

ای بدم، فقط خواستم بهت بگم توضیح اضافه

هرکسی دلایل خاص خودش رو داره برای کاری که 

 ده.انجام می
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 ۸۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 کنج لبم پراستهزا بالا رفت.

 همین؟-

 سوالی نگام کرد.

واسه گفتن همین یه جمله یه ساعته منتظرم -

 موندی؟! برای یه توجیه بچگانه؟!

صندلی را عقب دادم و خواستم بلند شوم که با صدا 

 زدنم مانع شد.

 پگاه، بشین.-
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جان، یه دلیل محکم برام بیار بدونم چرا از مامان-

کشی... این زندگی، مثل زندگی با بابا عقب نمی

گفت ونم اون آدمی که میخوام بدهمین! فقط می

تر از سوختن به پای یه سلامت روح و روانم مهم

زندگی جهنمیه، کجا رفت؟! الان از این بهشتی که 

توشی، راضی هستی؟! فقط اینو بگو تا دیگه 

 وقت پاپیچت نشم.هیچ

رویم بلند شد، ظرفی از یخچال بیرون آورد و روبه

 گذاشت.

 تو مربا آلبالو دوست داشتی.-

ام کرد. دستم را ستون چانهکشی میوقت داشت

وآمدش زل زدم. یکی دو بار حرف به رفتکردم و بی

دور خودش در آشپزخانه چرخید و در نهایت همان 

 وسط، به طرفم برگشت و گفت:
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های پشت سرم رو با این ازدواج ی پلمن همه-

 خراب کردم پگاه. راه برگشتی ندارم.

ر نشسته به طرفش طوصندلی را عقب دادم و همان

 چرخیدم.

زنی؟! چرا؟! شه مامان؟! این چه حرفیه میمگه می-

شه گفتی آدم هر اشتباهی هم کنه میخودت مگه نمی

 جبرانش کرد؟!

ای که از جنگی نابرابر برگشته مثل سرباز خسته

اش را به کابینت پشت سرش تکیه داد و باشد، تنه

 سرش را با تأسف تکان داد.

. همه با ازدواج من مخالف بودن، حتی شه..آره می-

جان. ساعد و سعید که آب پاکی ریختن رو خانم

دستم، گفتن اگه پا تو این زندگی گذاشتی و باز حرف 

کشیمت... آگاه گروکشی طلاق آوردی، خودمون می
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ی کرد و واسه رضایت دادن به ازدواج منی که همه

با ای که زندگیم رو پای شما دو تا گذاشتم، خونه

جان هم بدبختی خریده بودم ازم گرفت، خانم

هروقت رفتم فقط نگاهم کرد و گفت خدا عاقبت 

 مون رو بخیر کنه.همه

 از سر استیصال، بلند خندیدم.

کنی که بهشون یعنی داری با اطرافیانت لجبازی می-

ثابت کنی انتخابت درست بوده؟! اینجوری که فقط 

 شی.خودت نابود می

 پگاه.فقط این نیست -

 خب چیه؟! بهم بگو.-

رویم نشست. هایی سنگین آمد و دوباره روبهبا قدم

به طرفش برگشتم. وقتی شروع به حرف زدن کرد 
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حالتش جوری بود که انگار جز حرف زدن با من، 

 ای برایش نمانده است.دیگر راه چاره

خوام ازش جدا بشم... جمشید درسته یه من نمی-

کسی مثل من که با آدمی  هایی داره، ولی برایبدی

مثل داوود زندگی کرده، خیلی هم خوبه. اون من رو 

 خوام از یه زندگی؟!دوست داره، دیگه چی می

 با حرص داد زدم:

خواد داشتنیه که هرچی دلش میآخه این چه دوست-

گه نرو سر کار زنی؟ که بهت میگه و دم نمیبهت می

ها بچهگی چشم، وقتی عاشق کارت و و تو می

هستی؟! تو و بابا که با عشق ازدواج کرده بودین، ته 

جوری شد، بعد از یه دوست داشتن تون اونزندگی

تونی بگذری؟! مامان، ساده با این همه مکافات نمی

ببخش من رو، ولی حرفات رو نمی فهمم، دلایلت رو 
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تونم تحملش کنم. فهم. تا وقتی هم نفهمم، نمینمی

نیمه بیام خونه یا دیر بیام نصفه پس ناراحت نشو اگه

 و زود برم.

خورده توجه به چای نیمحوله را از سرم کشیدم. بی

بلند شدم و از آشپزخانه بیرون رفتم. مامان در 

 چارچوب در آشپزخانه با صدای بلند گفت:

تو هر دلیلی هم داشته باشی، حق نداری مثل -

 سرپرست رفتار کنی.دخترهای بی

م. با مکثی قابل توجه به طرفش سر جایم خشک شد

 برگشتم و مات و مبهوت لب زدم:

 مامان!-

 زنان روی حرفش پافشاری کرد.عصبی و نفس

همین که گفتم. از امشب، هرشب باید با ما سر میز -

شام باشی. قرار باشه دیر بیای یا نیای خونه، باید به 
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جا اجازه نداری بمونی،  من خبر بدی. شب هم هیچ

 ی بابات.حتی خونه

منطقش نگاهش کردم. راه افتاد مات از دستورات بی

 و سمت اتاقش رفت. زیر لبی غرید:

وآمد دختر خودم هم به من حوصله ندارم واسه رفت-

 کسی جواب پس بدم.

ضربان قلبم بالا رفت. حالا معلوم شد ماجرا از کجا 

 خورد. پوزخندی پرصدا زدم و بلند گفتم:آب می

نی هستی. بهش بگو اینکه پگاه پس بگو چرا عصبا-

خوابه و کدوم گوری و با کی مونه و کجا میکجا می

 ره، فقط و فقط به خودش ربط داره.می
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 ۸۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

با خشمی غیرقابل کنترل به طرف وسایلم رفتم. 

نفهمیدم چطور مانتو و شلوار پوشیدم و شالم را سرم 

در دنبال گوشی و دربه انداختم. کیفم را برداشتم

آمد کجا گشتم که با آن ذهن آشفته یادم نمی

گذاشتمش. سری چرخاندم و گوشی را روی عسلی 

دیدم. به طرفش رفتم و خواستم بردارم، مامان 

زودتر آن را برداشت. با دلخوری بدون اینکه نگاهش 

 کنم، دستم را به طرفش گرفتم.

 خوام برم.بده مامان، می-

عقب کشید تا نگاهش کنم. مصرانه رو دستش را 

 گرفتم و مامان دلجویانه لب زد:
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 نگام کن پگاه.-

ی ناراحتش افتاد، سد همین که چشمم به چهره

 هایم شکست.اشک

مامان، هر کاری دوست داری با زندگیت بکن، ولی -

اختیار من حتی دیگه دست بابام هم نیست، چه 

م باهاش ای که سر جمع یه سال هبرسه به ناپدری

زیر یه سقف نبودم. من توقع دارم وقتی حرف 

شبی زنه، خودت جوابش رو بدی، نه اینمه نصفهمی

فهمم چرا تو من رو به خاطرش بازخواست کنی. نمی

 زبون شدی.قدر بیزندگی با این آدم این

 گوشی را توی بغلم انداخت و هق زد:

منم خسته شدم پگاه، ولی درک کن، بفهم که من -

ل آرامشم، دیگه توان جنگیدن ندارم، بدتر از اون دنبا

خوام زندگیم رو دو دستی تقدیم دو تا زن دیگه نمی
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داشتن زندگی خودشون رو هم ی نگهکنم که عرضه

 نداشتن.

ای عصبی، دستی در هوا تکان دادم و به با خنده

 طرف در رفتم.

 گفتم ارزونی جفتشون.من جای تو بودم می-

حرف جدیدی بشنوم. با آشفتگی، دیگر نماندم که 

ها پایین دویدم و از خانه خیال آسانسور از پلهبی

قدر عصبی و برافروخته بودم که بیرون زدم. آن

وار تا نفهمیدم چطور پشت فرمان نشستم و دیوانه

که رسیدم روی ترمز  ی سایه راندم. جلوی خانهخانه

گی زدم و سرم را روی فرمان گذاشتم. باید برای زند

کردم. اگر دست خودش باشد، مامان کاری می

اش را به تدریج نابود خواهد کرد. باید به او زندگی

کردم اگر برگردد، همه برایش آغوش باز ثابت می
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کردم هنوز هم آرامش روح خواهند کرد، باید ثابت می

 تر از تحمل یک زندگی جهنمی است.و روان، مهم

 

 

 

 ۸۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

از میان در اتاق مهراب سرکی کشیدم. پشت میز 

 خواند. آرام پرسیدم:نشسته بود و با دقت درس می

 چیزی لازم نداری مهراب؟-

سر برگرداند و با دیدنم، لبخندی زد و جواب منفی 

بسته کردم و عقب رفتم. داد. در اتاقش را دوباره نیمه

خورد. تصمیم فکری مثل خوره داشت مغزم را می
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فهمیدم داشتم به آگاه زنگ بزنم. باید اول از همه می

آگاه قرار است با زندگی من و خودش چه کار کند. 

 زدم.گدار به آب مینباید بی

زمان وارد آشپزخانه ی آگاه را گرفتم و همشماره

شدم. با ایجاد سروصدایی آرام از ظروف، وانمود 

. صدای آگاه در کردم مشغول کار در آشپزخانه هستم

 گوشم پیچید:

 جانم پگاه!-

شنیدن صدایش تمام وجودم را بغض کرد و به 

گلویم چنگ انداخت. چند وقت بود که با هم حرف 

 نزده بودیم؟! چقدر دلتنگش بودم.

 سلام.-

 مان شد.تر از شروع مکالمهلحنش نرم
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سلام عزیزم، خوبی؟ خبری ازتون نیست... اوضاع -

 راهه؟!روبه

 ا قورت دادم و دلخور لب زدم:بغضم ر

بینی خبری نیست، نباید خودت یه خبر وقتی می-

 بگیری ازمون؟!

 با نگرانی پرسید:

 چیزی شده پگاه؟-

 ام را بالا کشیدم و حرصی لب زدم:بینی

 حتماً باید چیزی بشه که زنگ بزنم؟!-

 نفس راحتی کشید.

خیالم راحت شد، خدا رو شکر چیزی نشده، فقط -

 کوچولو تنگ شده واسه داداشش.دل خواهر

 شه خدا رو شکر.دل داداشه که تنگ نمی-
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 با صدای بلند خندید.

 چی شده حالا شمشیر رو از رو بستی تو؟-

تو مگه قرار نبود در عرض سه چهار ماه، مشخص -

 تونی انتقالی بگیری یا نه؟ پس چی شد؟کنی می

 بعد از کمی سکوت گفت:

گفتم چند ماه، چند ماهی که نگفتم سه چهار ماه. -

دونم ی خونه هم تموم بشه... ولی میموعد اجاره

 موضوع این نیست. اصل مطلب رو بگو.

 زیر پیشخوان نشستم و با حرص زمزمه کردم:

اصل مطلب اینه که من خسته شدم. زندگی کردن -

تر از تربیتی بیبا جمشید و اون دوتا پسربچه

 نم تحمل کنم دیگه.توخودش برام مثل جهنمه. نمی

 خب برو پیش بابا،این رو هزاربار بهت گفتم.-

 با بغضی مستأصل نالیدم:
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گی؟ بابا خیلی برام غریبه تونم آگاه. چرا زور مینمی-

است. دایی و عمو برام آشناتر از بابان. از وقتی 

چشم باز کردیم بابا یه آدم معتاد بددهن بوده که 

بزنی مبادا کردی جلوش حرف اضافه جرأت نمی

کمربندش تو رو نشونه بگیره. دیدن این بابا با 

. هاش غیرقابل تحملهها و مهربون شدنی خوبیهمه

تونسته خوب باشه، اما ازمون تونم ببینم بابا مینمی

ی خصوصیات خوبش سهم دریغ کرده و حالا همه

شه. سن من از ذوق کردن واسه یکی دیگه داره می

ی تلخ که کلی خاطرهی کسب توجهات پدرانه

رم برامون گذاشته، گذشته آگاه... اگه گاهی می

سرپناهیه، شب پناهی و بیپیشش از سر بی

 .آم بیرونخوابم و صبح هنوز آفتاب درنیومده میمی

 تر گفتم:نفسی گرفتم و آرام
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سر مملکت، کنی آگاه. خودت رفتی اوندرکم نمی-

دغدغه ت رو داری، بدون کارت رو داری، خونه

ذاری زمین، کنی و شب سرت رو راحت میزندگی می

. باور کن بدون اینکه از کسی متلک بشنوی یا غرغر

ی کوچیک داشتم، مثل تو خودم رو اگه یه سرمایه

 کردم.کردم و پشت سرم هم نگاه نمیگور میوگم

ام را روی زانو گذاشتم. آگاه کمی سکوت کرد پیشانی

 و برادرانه گفت:

قدر توپت پره پگاه؟! بهم بگو، با ه که اینچی شد-

کنیم. کی حل براش پیدا میکنیم و یه راههم فکر می

 جرئت کرده به تو متلک بگه؟ اون مرتیکه؟!

 با درد نالیدم:

گی بخوایم نخوایم شوهر ای که میاون مرتیکه-

مادرمونه آگاه. یه طرف زندگی مامان ماییم و یه 
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کار برخلاف گذشته خیلی محافظهطرفش اون. مامان 

زنه، یکی به میخ. داره تلاش شده. یکی به نعل می

 ی مشکلاتش.کنه زندگیش رو حفظ کنه... با همهمی

صدا گفتم، اما انگار آگاه شنید ی آخر را تقریباً بیتکه

 که با لحنی عصبی پرسید:

دونی پگاه؟! چی از زندگیش فهمیدی؟ بهم چی می-

شب با اولین پرواز پاشم بیام و بگو تا همین ام

 ی اون زندگی رو بپیچم.نسخه

در دل پوزخندی به رفتار عصبی برادرم زدم. چنین 

کردم. برای همین هم تا این بینی میرفتاری را پیش

لحظه چیزی نگفتم و بعد از این هم، تا وقتی مطمئن 

وپناهی قوی نشوم مامان بیرون از آن زندگی، پشت

ز هم چیزی نخواهم گفت. با طعنه خواهد داشت، با

 گفتم:
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نشنیدی چی گفتم داداش. گفتم مامان برای حفظ -

وپورت شه با هارتکنه، نمیزندگیش هر کاری می

الکی باهاش تا کرد. تو فعلاً مامان رو ول کن و بگو 

کار کنم. لازمه بهت بگم تو این مدت چند من چی

 شبش رو تو ماشین خوابیدم؟!

 

 

 

 ۹۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 جا خورده زمزمه کرد:

 تو ماشین؟! آخه برای چی؟-

 با حرص جواب دادم:
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زبون نیستم. بمونم تو اون چون دیگه مثل قبل بی-

آد یا خونه و ببینم جمشید داره واسه مامان سوسه می

آم و زنه یا هرچی مثل این، جلوش درمیسرکوفت می

باید بشه  وقت مامان بیچارهاون کنمساکتش می

های بعدی اون مردک. برای سیبل حرف و حدیث

رم خونه یا همین خودم رو کشیدم کنار؛ یا نمی

خواب باشن. خونه بابا هم  رم که همهقدر دیر میاون

 که... بهت گفتم.

قدری طولانی شد که فکر کردم اش بهسکوت دوباره

 تماس قطع شده. صدایش زدم:

 آگاه!-

 مکثی کوتاه گفت:هومی کرد و بعد از 

فهمم چه مشکلاتی داری. باور کن اگه جان! میپگاه-

گشتم تا با هم دست خودم بود ،همین امروز برمی
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زندگی کنیم... ولی تو هم شرایط من رو درک کن. 

من تو کارم خیلی شناخته شده و ماهر شدم. به 

دن از اینجا بیام بیرون. ضمن اینکه راحتی اجازه نمی

اون خونه تا آخر مرداده، پس عملاً تا  یموعد اجاره

آد. ازت دوسه ماه دیگه کاری از دستمون برنمی

 خوام قد چندماه دیگه تحمل کنی، بعدش...می

 ام گرفت.از سر درماندگی خنده

ش فکر خودتی آگاه... چند روز دیگه که همه-

شم، نشین میها تموم شه، من عملاً خونهمدرسه

بهم نیازی ندارن. باید برم دیگه سایه و مهراب هم 

دونم وسط بگردم دنبال یه کار جدید که بعید می

لیسانس تاریخ بدون سابقه تابستون واسه یه فوق

هرحال ممنون از کار، کار خاصی پیدا بشه. به

جون... فقط کاش... کاش سر راهنماییت داداش

گرفتی... لجبازی با مامان اون خونه رو ازش نمی
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اختیش یه گوشه و خودت یه سر ای که اندخونه

 وقت مامان...ی دنیایی، اوندیگه

 مکثی کردم و آگاه با جدیت پرسید:

 مامان چی؟-

 آهی کشیدم و لب زدم:

 هیچی... فعلاً.-

« مامان چی؟!»پرسید وسط فریاد آگاه که مجدد می

تماس را قطع کردم و پوزخندی زدم. تماس دوباره و 

واب پیامش که نوشته اش را رد کردم و در جدوباره

 بود:

زنی به خدا لعنتت نکنه که هردفعه یه جوری تر می»

 «اعصاب من... مامان چی شده؟!

 با خونسردی نوشتم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کم هم اعصاب تو به هم بریزه به جای من، شاید یه»

یه فکر تازه به سرت بزنه. مامان هم چیزی نشده، یه 

 «چیزی گفتم اذیتت کنم فقط

 فوری جواب داد:

 «کن فعلاً دستم بهت نرسه دعا»

درازی برایش فرستادم و از جا بلند شکلک زبان

شدم، همان موقع چیزی به در اتاق مهراب برخورد 

طور کرد. از آشپزخانه بیرون رفتم. در اتاقش همان

 بسته بود. در را باز کردم و نگران پرسیدم:نیمه

 خوبی مهراب؟!-

را میان طور پشت میز نشسته بود و خودکارش همان

چرخاند. نگاهم کرد و خیلی جدی سر انگشتانش می

 تکان داد.

 خوبم، چطور؟!-
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به پشت در نگاه کردم. چیزی آنجا نبود. شانه بالا 

 انداختم و چندقدم به داخل اتاق رفتم.

 خوای؟!هیچی... امتحان چی داری؟ کمک نمی-

 با بدجنسی گفت:

 کنی؟!امتحان ریاضیه... کمک می-

دانست چقدر از ریاضی بدم خوب میپسرک شیطان 

آمیزش لبخندی زدم و آید. به نیشخند شیطنتمی

 موهایش را به هم ریختم.

برو خودت رو سوژه کن بچه. واسه تاریخ و -

اجتماعی و جغرافی و کلاً این چیزا اگه کمک خواستی 

 رو من حساب کن. زبانم هم بد نیست البته.

 رام خندید و گفت:اش آبار با همان مهربانی ذاتیاین

 شیم.چشم، مزاحم می-
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موهایش را باز به هم ریختم و صدایش که درآمد 

 گفتم:

دخترهای ها،خدا به داد دوستخیلی بلا شدی-

 ت برسه.آینده

 لبخندش جمع شد و با پوزخندی سر تکان داد.

 آره واقعاً.-

 دستی تکان دادم و حین بیرون رفتن از اتاق گفتم:

 شم... درست رو بخون.نمیمزاحمت -

سرش را روی کتابش خم کرد. در اتاقش را بستم و 

وارد سالن شدم. همان موقع گوشی در دستم لرزید. 

با فکر به اینکه باز آگاه است با حرص قفل گوشی را 

باز کردم، اما دیدن پیام خشایار، مثل نسیمی خنک 

فرسای مرداد ماه، قلبم را خنک وسط گرمای جان

 کرد.
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 «بعدازظهر کاری نداری، بریم بیرون بچرخیم»

من که فقط دنبال بهانه بودم تا دیر به خانه برگردم 

 بدون معطلی نوشتم:

 «هیچ کاری ندارم. ساعت چند؟»

 «پیش مهرابی؟»

 «آره»

 «ساعت شش جلوی خونه منتظرتم»

ای نوشتم و نفسم را عمیق بیرون دادم. انکار «باشه»

د که حال دلم کنار او خوب معنی نداشت؛ واضح بو

 است، همین برایم کافی بود.

 

 

 

 ۹۱_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

به پیشنهاد من آمده بودیم بستنی بخوریم. هوا گرم 

بود، حتی با اینکه نزدیک غروب بود و نور  آفتاب 

تر شده بود؛ برای همین فکر کردم خوردن جانکم

 .تر از هر کاری باشدبخشبستنی لذت

صور اینکه روزی با کسی مثل خشایار روی میز و ت

های سفید و پلاستیکی جلوی یک بستنی صندلی

بار مصرف بستنی ی یکفروشی بنشینم و در کاسه

بخورم، مثل تصور پریدن از یک ارتفاع بلند بود، 

نیافتنی؛ هرچند در این لحظه قدر برایم دستهمین

 یافتنی شده بود.دست

ای چشم گرفتم و به قرمز و قهوههای زرد و از بستنی

او نگاه کردم. یک ساعدش را روی میز تکیه داده بود 
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بارمصرف پلاستیکی را و با دست دیگر قاشق یک

ای بستنی در دهانم چرخاند. تکهاش میمیان بستنی

اش گذاشتم و حین آب شدن و پخش شدن خنکی

اش بیشتر دقت کردم. زمانی که روی زبانم به چهره

شد گفت بیشتر اوقات، انگار زد، که میمیحرف ن

فکرش درگیر چیزی بود. حضور فیزیکی داشت، حتی 

حواسش هم بود، اما فکرش نه، نگاهش که مدام به 

داد کرد نشان میاین طرف و آن طرف سیر می

ذهنش شلوغ است. از آن مردهایی بود که در لحظه، 

کرد. زمان با خودش حلاجی میچند مورد را هم

مقدمه، کف دستم را ام گل کرد و خیلی بینسیبدج

 روی میز کوبیدم و پرسیدم:

 کنی؟به چی فکر می-

قدری که انتظار داشتم. نگاهم کرد جا خورد، اما نه آن

 و با لبخند کوتاهی جواب داد:
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 به خیلی چیزا.-

 به درستی فکر خودم لبخند زدم و زیر لبی گفتم:

 دونستم.می-

نگاهش پرسشی شد. برای اینکه ذهنش درگیر 

 حرفم نشود فوری پرسیدم:

 مثلاً چی؟!-

اش را بالا آورد و قبل از اینکه به قاشق پرِ بستنی

 دهانش ببرد، صادقانه لب زد:

 کنه.دونستن تو کمکی نمی-

گفت، اگر موضوع مورد تفکرش به من خب راست می

ه ربطی نداشت، دانستن یا نداستنم هم فرقی ب

کرد. کنجکاوی بیشتری نکردم و فقط حالش نمی

 گفتم:

 باشه... پس دیگه فعلاً بهشون فکر نکن... چطوره؟!-
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 با رضایت سر تکان داد.

 خوبه.-

 نیشخندی زدم.

 منظورم بستنی بود.-

 تر لبخند زد.بار سخاوتمندانهاین

دادم یه جای بهتر ... ولی من ترجیح میاونم خوبه-

 بریم.

 رافم انداختم.نگاهی به اط

اینجا هم خوبه که... هم خلوته، هم طبیعت قشنگی -

 هاش خوشمزه است.داره... هم بستنی

 هایم خیره شد.به چشم

 پس بستنی دوست داری.-

 نما سر تکان دادم.با لبخندی دندان
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 چسبه.البته تو سرما بیشتر می-

 لنگه ابرویش بالا رفت و زمزمه کرد:

 مونه.خوبه... یادم می-

جا کردم و های شاهتوت را جابهبا نوک قاشق دانه

 بعد از مکثی زمزمه کردم:

 شه یه چیزی بپرسم؟می-

 خیلی جدی جواب داد:

 بپرس.-

 نگاهش کردم و لبخندی خجول روی لبم نشست.

 کنی؟چرا تنها زندگی می-

دادم از اینکه از بیشتر از پنجاه درصد احتمال می

راحت شود، اما اش سوالی بپرسم نازندگی شخصی
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اش که ای تغییر در چهرهبدون معطلی، بدون ذره

 ی ناراحتی باشد، جواب داد:نشانه

 گفته بودم که پدرومادرم خارج هستند.-

آره، ولی چرا خودت پیششون نیستی؟!... این روزا -

ور، ولی تو با همه دنبال اینن که یه جوری برن اون

هرکسی ی شرایطی که بر وفق مراد وجود همه

 تونه باشه، اینجایی.می

ی قدر که فاصلهاش را خورد، آنکمی دیگر از بستنی

ای طول بکشد و بین سوال من و جوابش چنددقیقه

خواهد جواب بدهد. ظرف بستنی را حس کنم نمی

کنار گذاشت. ساعد دست دیگرش را هم روی میز 

اش را روی میز به گذاشت و به این ترتیب کمی تنه

 .جلو کشید

 پس دونستن از زندگی من جزو اولویتات شده.-
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 هایم از تعجب گرد شد.چشم

خواستم یه موضوعی برای چی؟!... نه!... فقط می-

 صحبت داشته باشیم.

 سرش را با رضایت تکان داد.

 خوبه، موضوع خوبیه، ولی نه وقتی یه طرفه باشه.-

 یعنی چی؟!-

لامش کنج لبش را خاراند و با شیطنت ناپیدایی در ک

 جواب داد:

پرسی و جواب یعنی به ازای هر سوالی که ازم می-

 گیری، باید یه سوال منم جواب بدی.می

ی اطرافیان و دوستانم ها از همهقلبم ریخت. من سال

ام چیزی نفهمد. فاصله گرفته بودم تا کسی از زندگی

پرسید که نتوانم جوابش را بدهم اگر سوالی می

 زی خوبی نبود.چه؟!... نه، اصلاً با
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زمان ام گرم کردم و همسرم را به خوردن بستنی

 گفتم:

 ولش کن، پشیمون شدم.-

 با لحن آرامی زمزمه کرد.

 ترسی.های من میاز جواب دادن به سوال-

هایش پرسشی نبود، حالتی خبری داشت. گویا جمله

شناس، از دیدن واکنشم به این نتایج مثل یک روان

 رسید.می

اش انداختم. فکر اه مستأصلی به چهرهبا مکث، نگ

 کردم از موضعش کوتاه بیاید، اما این کار را نکرد.

کردم. حداقل به من جای تو بودم، بیشتر ریسک می-

 ارزه.دونستن یه چیزایی از زندگی طرف مقابلم می

 حرف نگاهش کردم و ادامه داد:بی
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مثلاً اینکه در جواب سوال اولت بفهمی من چند -

ور رو تجربه کردم، اما همیشه وقتی دگی اونسال زن

کنی، دلیل با پدر و مادرت تو یه شهر زندگی می

نمیشه که قطعاً خوشبخت باشی... من اونجا هم تنها 

بودم، تنها به معنای واقعی. وقتی آخرین بند 

وابستگیم هم قطع شد ترجیح دادم برگردم... حداقل 

ی هوس اینجا دوستام رو داشتم و کسایی که گاه

 کنم از نزدیک ببینمشون.

 

 

 

 ۹۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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قدر که فراموش ام سر جایش برگشت، آنکنجکاوی

اش، باید چه کنم در ازای دانستن بیشتر از زندگی

 بهایی پرداخت کنم.

یعنی بودن کنار دوست و رفیق رو به بودن کنار پدر -

 و مادرت ترجیح دادی؟!

ترجیح خودشون اینجوری بود. انتخابشون تنهایی -

 من بود، منم بدون اونا بودن رو انتخاب کردم.

 لبخندی روی لبم نشست.

یه جوری جواب دادی که کلی سوال جدید تو سرم -

 شکل گرفت.

 ابرویش را بالا انداخت. با سادگی یک لنگه

 خب بپرس.-
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اش زل زدم. وقتی نگاه کمی در سکوت به چهره

ام را دید لبخندی محو و پر از  خباثت روی هخیر

 لبش نشست. اخمی کردم و با خنده گفتم:

 کسی بهت گفته چقدر بدجنسی؟!-

 سرش را بالا و پایین کرد.

 تا دلت بخواد.-

ام را جلو برای اینکه به مقصودش نرسد، کاسه

کشیدم و شروع به خوردن مابقی بستنی کردم، 

ی را نکنم. هنوز طوری که هوس پرسیدن سوال دیگر

 چندقاشق بیشتر نخورده بودم که گفت:

خوای چیزی بپرسی نپرس... ولی باشه، دیگه نمی-

یه سوال پرسیدی و من جواب دادم، پس در مقابلش 

 باید یه سوال من رو هم جواب بدی.
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از « وای»بستنی در دهانم بود، برای همین آوایی مثل 

 دید.ام بیرون آمد. آرام خنهای بستهپشت لب

 دم سخت نباشه.قول می-

آب دهانم را قورت دادم. دم عمیقی گرفتم و با اینکه 

کرد، لب ام سنگینی میی سینهچیزی روی قفسه

 زدم:

 باشه.-

اش فرو او هم عمیق نفس کشید و باز در قالب جدی

 رفت.

 خوای کسی از زندگیت چیزی بدونه؟چرا نمی-

کردم مینفس کشیدن یادم رفت. هر سوالی را فکر 

 بپرسد الا این سوال. با تعجب زمزمه کردم:

 خوام؟!چرا فکر کردی نمی-
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ت... به خاطر اینکه وقتی به خاطر گارد بسته-

صحبت از سوال کردن من شد، به وضوح رنگت 

ی سوال پرسیدنت پشیمون شدی برگشت. از ادامه

خاطر اینکه با که نخوای جوابی هم به من بدی... یا به

تو خونه، حاضر نیستی شب پیش  وجود مشکل

خوابی، تا یه جاش تو ماشین میت بمونی و بهخاله

 وقت مجبور به توضیح چیزی نباشی. 

حرف سرم را پایین نفسم را محکم بیرون دادم و بی

 انداختم.

افته، مون میپگاه! بیشتر اتفاقاتی که تو زندگی-

مسئول مستقیمش ما نیستیم، پس نباید به خاطرش 

زده باشیم. حتی اگه خودمون هم دلیل اون خجالت

اتفاقات باشیم، بازم نباید جا بزنیم، باید باهاش 

 رو بشیم و مسئولیتشون رو بپذیریم.روبه
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ای که کیلومترها به صندلی تکیه دادم، مثل دونده

قدر خسته و دویده و باز هم نفر آخر شده؛ همان

 درمانده.

فقط به ظاهر آدما به من ثابت کردن همیشه -

 کنن.اتفاقات نگاه می

 لبخند نرمی روی لبش نقش بست.

 آره... ولی همه اینجوری نیستن.-

هایش را از هم باز کرد و انگار به خودش اشاره دست

 کند، لب زد:

 امتحان کن.-

چه امتحان سختی بود، آن هم برای منی که از اعتماد 

ترسیدم. اگر اینجا بودم، اگر ها میبه همه ی آدم

رفتم، شدم و پیش دوستانش میهمراه خشایار می

ی سردی و فقط برای این بود که خشایار با همه
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اش یک آشنا بود. کسی بود که به سختی و زمختی

اما برای زد، راحتی دست به کمک به کسی نمی

رساندن من به دزد موتورسوار خودش را به آب و 

 آتش زده بود.

ی مردها را به چشم وقت نتوانستم همهشاید هیچ

هایی مثل بابا ببینم، چون در زندگی من مردهایی آدم

ها هم بودند، اما به مثل آگاه و عموفرهاد و دایی

شکلی غریزی و ناخودآگاه از نزدیک شدن به مردان 

کردم. حالا مردی غریبه، در قالب اجتناب می غریبه

خواست به او اعتماد کنم و یک دوست از من می

وقت برای دوستان ای را که هیچزندگی آشفته

نزدیکم هم شرحش ندادم، برای او روی دایره 

 بریزم.

نگاهش کردم. خودش را مشغول خوردن مابقی 

خواست اش کرده بود. با این کار، یا میبستنی
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ت فکر کردن بهم بدهد یا به خاطر سکوت فرص

 ام، کلاً قید دانستن را زده بود.طولانی

های در حال آب شدن انداختم. نگاهی به بستنی

کاسه را جلو کشیدم و بدون مکث تا تهش را 

اش کمی حالم را بهتر خوردم، به این امید که خنکی

کند و به قدرت تفکرم قوت ببخشد. وقتی با دستمال 

هایم را پاک کردم، نگاهم دوباره به او افتاد. دور لب

طور در سکوت نگاهم معلوم نبود چه مدت داشت این

 کرد. لبخندی زد و پرسید:می

 دوست داری بازم اینجا بشینی؟-

 در جوابش من هم لبخندی زدم و از جا بلند شدم.

 نه، بریم.-
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در راه رسیدن به ماشین، هر دو ساکت بودیم، انگار 

فکرش درگیر موضوعی خاص بود. همین  هرکداممان

 که سوار شدیم، دل را به دریا زدم و گفتم:

 تونی بپرسی.باشه، می-

 استارت زد و گفت:

سوال اولم رو پرسیدم، جوابش رو هم گرفتم. نوبت -

 توئه.

راه « یکی من، یکی تو»خواست بازی پس می

بیاندازد. قبل از اینکه فکر کنم چه سوال دیگری 

رو، خیلی جدی و تا حدی ره به مسیر روبهبپرسم، خی

 سرد گفت:

دم، از تو هم همین توقع من جوابت رو صادقانه می-

 رو دارم.

 نفسم را محکم بیرون دادم.
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من آدم دروغگویی نیستم... اگه نخوام جواب -

 گم.سوالی رو بدم، اصلاً چیزی نمی
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 سرشت امین_منا#

 

 با رضایت سر تکان داد.

 خوبه... حالا بپرس.-

هر سوالی که در ذهنم بود، فراموش کرده بودم. با 

 نگاهی به بیرون از پنجره گفتم:

شه چیزی نپرسم و خودت هرچی که لازمه نمی-

 بدونم بهم بگی؟!
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 اش توجهم را به سمتش جلب کرد.خندهتک

 خوشم اومد... فرار رو به جلوی خوبی داشتی.-

 گیج نگاهش کردم.

 یعنی چی؟!-

 بالا انداخت.« چیز مهمی نیست»سرش را به معنای 

اگه اینجوری راحتی، باشه؛ اما فکر نکن از طرف -

دونم شه، من دقیقاً میمنم چنین فرصتی نصیبت می

 چه سوالایی قراره بپرسم.

 با خنده آهی کشیدم و سرم را به عقب تکیه دادم.

 سرت کرد پس.بهشه دستجوری نمیهیچ-

 دش جمع شد و دوباره با جدیت گفت:لبخن

اگه دوست نداری چیزی بگی مهم نیست. فکر -

کم حرف بزنی کردم اینجوری بشه وادارت کرد یهمی
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هات مشخصه ذهنت ی شیطنتو سبک بشی. با همه

تونی با کسی درمیونش ی مهمیه که نمیدرگیر مسئله

 بذاری.

شدم. ی پنجره گذاشتم و به بیرون خیره آرنجم را لبه

چند نفر در دنیا وجود داشتند که با میزان کمی از 

کلام شدن با من، بتوانند پی صمیمیت و چندبار هم

زمان چقدر از حرف زدن ببرند چه دل پری دارم و هم

شد... البته به ام. شاید یک نفر هم پیدا نمیفراری

جز مردی که این روزها زیادی همراه بود، زیادتر از 

 اراده زمزمه کردم:کردم. بیا میچیزی که فکرش ر

منم تنهام... به معنای واقعی تنها... مثل تو قبل از -

اینکه برگردی ایران... ولی فرقش اینه که من راه 

فراری ندارم، محکومم به موندن و تحمل کردن. به 

امید اینکه بالاخره یه روزی شانس زندگیم خودش 

 رو نشونم بده.
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ه به مچ دستم برخورد ی کوتاچیزی مثل یک صاعقه

 کرد و عقب رفت. سر که برگرداندم، خشایار گفت:

پس برای همینه که شبدر رو انتخاب کردی... شبدر -

 چهاربرگ، نماد شانسه.

مچم را بالا آوردم و نگاهش کردم. سرم را که دوباره 

 بالا گرفتم گفت:

خواستم منظورم رو قصد اذیتت رو نداشتم، فقط می-

 برسونم.

دستم را روی خالکوبی کوچک شبدر روی مچم کف 

قدر ناچیز که گذاشتم و فشار دادم. کوچک بود، آن

شد بستم خیلی سخت دیده میاگر ساعت مچی می

و امروز و نبستن ساعت و توضیح کوتاهم، به اینجا 

 ختم شده بود. نفسم را محکم بیرون دادم.

 های دوران دانشجوییه.از شیطنت-
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وقف کرد و او سرش را سمتم ماشین پشت چراغ ت

 چرخاند.

 خواد.هر کاری، حتی با شیطنت، دلیل خودش رو می-

سرم را بالا و پایین کردم و حرفی نزدم. کف دستش 

 را سمتم گرفت و با مکثی کوتاه، زمزمه کرد.

 پگاه!-

 نگاهش کردم.

 دستت رو بده.-

چیزی ناشناخته وسط قلبم فرو ریخت. دستم مشت 

کمی عقب رفت. با همان لحن شد و ناخودآگاه 

 آرامش گفت:

 شی، نمی...اگه ناراحت می-

اش به فعل برسد. دستم را در دستش نگذاشتم جمله

زمان بازدمم را محکم بیرون دادم. گذاشتم و هم
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کرد و علتش ام سنگینی میی سینهچیزی روی قفسه

فهمیدم. دستم را آرام سمت خودش کشید، را نمی

ام را به نرمی و تک به تک باز انگشتان مشت بسته

ی شستش را روی شبدر کوچک کنار کرد و نرمه

 مچم کشید.

ی قشنگه، هرچند ظرافت مچ دستت بهش جلوه-

هرحال مسئله اینه که تو به شانس بیشتری داده... به

اعتقاد داری... و کسی که اعتقاد داره، پس باید قبول 

و زود  کنه، ممکنه دیرکنه که یه روزی بهش رو می

 شه.بشه، اما بالاخره پیداش می

توانست گرمایی حتی خنکای باد کولر ماشین هم نمی

شد، کم کند، را که داشت دور دستم مدام زیادتر می

یک گرمای دلچسب که تمام وجودت را به خلسه وا 

داشت. برای اینکه بیشتر از این وا ندهم، دستم را می

 زدم. با احتیاط، عقب کشیدم و لبخند تلخی
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گاهی آدما خودشون اعتقادات خودشون رو زیر -

 برن.سوال می

 چراغ سبز شد و ماشین راه افتاد.

ی به شور و هیجانت، به سرزندگیت، به روحیه-

 آد که آدم ناامیدی باشی.جنگجوت نمی

 کنه.شرایط آدما رو عوض می-

گی تو همین چند روز ایجاد این شرایطی که می-

 شده، درسته؟! 

هایم را محکم روی هم فشار دادم. چطور از بین پلک

فهمید چه در سرم گفتم، میای که میکلمه به کلمه

حرف به بیرون خیره شدم. است؟ جواب ندادم و بی

بعد از سکوتی طولانی، وقتی وارد خیابان آشنای 

 گفت: ی خاله شدیم،خانه
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کردم حرف زدن از زندگی شخصیت باعث فکر نمی-

طور ساکت و منزوی بشی. پس برای همینه بشه این

نشینی کردی، از حرف زدن در مورد زندگیت که عقب

 واهمه داری.

جلوی خانه که نگه داشت، با تعلل به طرفش 

 چرخیدم.

طور بار دست خودم نیست... زندگی من رو این-

بینن یا ا وقتی چیزی رو میآورده. گفتم که آدم

شنون فقط به ظاهرش توجه و نسبت به اون می

دم سکوت کنم تا مورد کنن. ترجیح میقضاوت می

 قضاوت قرار نگیرم.

 

 

 

 ۹۴_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

من آدم ظاهربینی نیستم پگاه، ازت خواستم -

امتحان کنی، ولی انگار تمایلی نداشتی، من هم 

گم، چون فقط این رو بهت میاصراری نکردم. 

ی شخصی خودمه. اگه کسی فقط ظاهر یه تجربه

تریه. کنه، برای اینه که کار راحتماجرا رو نگاه می

های عجیب و ی آدما... پیچیدگیزندگی آدما... همه

غریبی داره که اگه کسی بخواد واردش بشه، مثل یه 

و قدر تکنه. آدما اونهزارتو اون رو تو خودش گم می

های زندگی خودشون، غرق مشکلات و بالا و پایین

زندگی خودشون هستن که دوست ندارن مشکلات 

شی چی یکی دیگه هم سربارشون باشه... متوجه می

 گم؟می

 سرم را بالا و پایین کردم و محتاطانه پرسیدم:
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ترسی از اینکه مشکلات یکی دیگه... تو... نمی-

 سربار زندگیت بشه؟!

 نشیند.ش میلبخندی روی لب

وقت برای دونستن بیشتر، ترسیدم، هیچاگه می-

 دادم.تمایلی نشون نمی

ای دم عمیقی از مخلوط هوای خنک ماشین و رایحه

که فضای ماشین را پر کرده بود گرفتم و مثل خودش 

 لبخند زدم.

 برخلاف ظاهرت... دوست خوبی هستی.-

 پس خودت هم آدم ظاهربینی هستی... درسته؟!-

 زده نگاهش کردم.تخجال

بینی خیلی فرق وقتی داری یه چیزی رو از دور می-

ی زوایا و درونیاتش کنه تا نزدیکش بشی و همهمی

 رو کشف کنی.
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بار بدون اینکه از خودم بخواهد، دستم را گرفت. این

انگار با همان بار اول مجوزش را برای خودش صادر 

با کرده بود. کمی من را به سمت خودش کشید و 

 های مرموزش، به صورتم خیره شد.همان چشم

پس دور نمون ازم. من از اینکه چیزی رو کشف -

 برم.کنم، لذت می

قلبم در سینه آرام و قرار نداشت. دیگر کولر ماشین 

ی گرمی از کنار گوشم، روی داد. قطرههم جواب نمی

گردنم سر خورد و پایین رفت. به این همه نزدیکی 

نسبتی با من نداشت، عادت به مردی که هیچ 

نداشتم. انگار میزان معذب بودنم را درک کرد که 

بالاخره دستم را رها کرد و در عین داشتن لبخند 

 روی لبش، جدی زمزمه کرد:

 روزی خوبی داشتیم با هم... مراقب خودت باش.-
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با این جمله من را بدرقه کرد. آب دهانم را قورت 

 دادم و خفه لب زد:

 طور... فعلاً... همینممنون... تو هم.-

هایی نامتعادل سمت ماشینم پیاده شدم و با قدم

رفتم. وقتی پشت فرمان نشستم حس کردم از یک 

قدر ام، آنمیدان رقابتی ناعادلانه پا بیرون گذاشته

ناعادلانه که نفسم بند بیاید، عرق بریزم و تمام 

ثل حالا، با ام ته بکشد در حالی که حریف، مانرژی

رویم بایستد و برایم دست تکان لبخندی عجیب روبه

دهد. در جوابش دست تکان دادم، ماشین را روشن 

 کردم و خیلی سریع از آنجا، از او... فاصله گرفتم.
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 ۹۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

مدتی بود که مجبور شده بودم خودم را با شرایط 

ن سال مدارس، به وفق دهم. در دوران امتحانات پایا

گشت، وقت خاطر اینکه سایه زودتر به خانه برمی

آزادتری داشتم تا آن را به خودم اختصاص دهم. 

کشید و با وضعیتی که مامان اندازم داشت ته میپس

خواست بفهمد دارم دچار داشت اصلاً دلم نمی

ام را صرف کاریشوم. تمام اوقات بیپولی میبی

ی کردم، اما متأسفانه کاری گشتن دنبال کار مناسب

شد. که با شرایط من سازگاری داشته باشد پیدا نمی

دانستم چرا حالا که من قصد پیدا کردن کار را نمی

خواستند یا داشتم، همه یا تحصیلات مرتبط می

کار فراوان. مثلاً منشی یک شرکت معمولی  سابقه
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خواست که شدن چه تحصیلات و مهارت خاصی می

آمدم! لیسانس تاریخ از پسش برنمی من با فوق

افتادم که با همان ماشین دیگر داشتم به این فکر می

ی اسنپ شوم. حداقل از بیکاری وداغان، رانندهدرب

های که بهتر بود. این فکر را جزو آخرین گزینه

ام نگه داشتم. به هر حال کاچی بهتر از انتخابی

 هیچی بود.

قبل و حتی بدتر  هایم هم کماکان مثلشب وضعیت

ها سر ی مامان، نه تنها شبرغم خواستهبود. علی

ی شام آن به اصطلاح خانواده حاضر نشدم سفره

بلکه تقریباً ساعت برگشت هرشبم به بعد از ده شب 

زد، احتمالاً رسیده بود. مامان دیگر حرفی نمی

خواست با پیش کشیدن این موضوع باز نمی

چرا جدا »استان تکراری ام کند و مجبور شود دعصبی

 را برایم تعریف کند.« شودنمی
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به  بیشتر از دو هفته به همین منوال گذشت. هرچه

شدیم، آخرین روز امتحانات مدارس نزدیک می

ریخت. قطعاً سایه با اعصاب من هم بیشتر به هم می

شد و نشین میتمام شدن امتحانات، مدتی خانه

دیگر به من، برای مراقبت از مهراب نیازی نداشت. 

من هم تا زمان پیدا نکردن یک شغل تمام وقت، 

خانه نداشتم و  ای برای هر روز بیرون  آمدن ازبهانه

شد. منی که کمتر از ی اصلی تازه شروع میمسئله

سال بعد از ازدواج مامان، برای تحصیل به یک

شهرستان رفتم و کارشناسی ارشدم را هم در همان 

دانشگاه گذراندم، حالا بعد از شش سال تازه باید 

گرفتم خودم را به زندگی با ناپدری عادت یاد می

ای به او نداشتم و چ علاقهبدهم؛ در حالی که هی

ای به حضور من در مطمئن بودم او هم علاقه

 اش ندارد.خانه
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شدم. از سرعتم کم کردم و  دوان وارد کوچهدوان

ی ماندهزنان طی کردم. تهمانده را قدممسافت باقی

ام را هم نوشیدم و وارد خانه شدم. آب داخل بطری

دزفری پخش ی آهنگی که در هنزیر لبی با خواننده

کردم و به جای استفاده از خوانی میشد، هممی

 رفتم.ها بالا میآسانسور، همراه ریتم آهنگ از پله

نفس زنان جلوی در ایستادم و کلید را داخل قفل 

انداختم. همین که وارد شدم، حضور کسی را در خانه 

وقت این حس کردم. ابروهایم در هم فرو رفت. هیچ

هایم را همان انه نبود. کفشموقع صبح کسی در خ

تر رفتم. هرچه چشم گوشه درآوردم و جلو

دیدم، اما مطمئن بودم چرخاندم کسی را نمیمی

کرد. هندزفری کسی در خانه است؛ حسم اشتباه نمی

شنوم را از گوشم بیرون کشیدم تا ببینم صدایی می

 گفت؟!یا نه. صدایی نبود. یعنی احساسم دروغ می
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وسایلم رفتم. گوشی و هندزفری و  با تردید، سمت

شالم را کنار گذاشتم. همین که خواستم سمت حمام 

پوش از بروم، در حمام باز شد و هیبت یک مرد حوله

ای کشیدم و عقب پشت در بیرون آمد. هین ترسیده

اش را عقب داد. با دیدن جمشید رفتم. مرد کلاه حوله

و را در کمی خیالم راحت شد، با این حال از اینکه ا

دیدم اصلاً خوشحال نشدم. با عصبانیت خانه می

 غریدم:

 این؟!ترسیدم! شما چرا خونه-

 درآرش گفت:بیرون آمد و با آن لبخند حرص

به، پگاه خانوم! پارسال دوست، امسال آشنا. به-

 بینمت.نمی

 تفاوتی سمت آشپزخانه رفتم.با بی

 چیزی واسه دیدن وجود نداشته.-
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 اد و آمد.دنبالم راه افت

اینجوری نگو دخترم... من تو رو بیشتر از اون دو تا -

 توله دوست دارم.

 لیوانم را برداشتم و سمتش چرخیدم.

اول اینکه من دختر شما نیستم، بعدم نیازی به -

 دوست داشته شدن از طرف شما ندارم.

 لحنش کمی جدی شد.

ای... شکل چه بخوای چه نخوای تو دختر این خونه-

زندگی کردنت باعث حرف و حدیث پشت من و 

 شه.مامانت می

 بُراق شدم.

 شکل زندگیم چشه؟!-

 با پوزخندی پشت میز نشست.
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متوجه نیستی دیگه... زندگی با خانواده، خیلی با -

زندگی دانشجویی فرق داره خانوم! دوست ندارم در 

و همسایه بگن معلوم نیست دختر جمشید سرش به 

شب ره و نصفهصبح زود می کدوم آخور بنده که

 گرده بیرون.برمی

انگشتانم دور لیوان مشت شد و با صدای بلندی داد 

 زدم:

بشری هم ربطی من دختر تو نیستم... به هیچ بنی-

 کنم.نداره چطوری زندگی می

لبخندی روی لبش نشست که حس کردم خیلی دلم 

خواهد لیوان توی دستم را وسط صورت می

 .بدترکیبش پرت کنم

 حرص نخور دختر خوشگل...-

 با نیشخندی ادامه داد:
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الحق که قشنگیت به مامانت رفته، من که نتونستم -

این چند سال چشم از مامانت بردارم. تو هم اگه 

 شوهر کنی...

 

 

 

 ۹۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 لیوان را بیشتر فشردم.

ت شوهر دادن زنای خوشگله؟! واسه نکنه وظیفه-

 شون قانع نشدی!یکیهمینه به 

 با سرخوشی خندید.
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چرا که نه؟! واسه تو هم کیس مناسب سراغ دارم -

 اتفاقاً.

اراده لیوان را از میزان وقاحتش به جوش آمدم و بی

روی زمین انداختم. صدای اعتراضم با صدای 

 شکستن لیوان یکی شد.

تو هیچ حقی نسبت به من نداری... همین که -

شوهر وشگل و بیگردی دنبال زنای خمی

 ذاریشون واسه هفت پشت من و مامان کافیه. نمی

جلو رفتم. به سوزش ناشی از فرو رفتن چیزی در 

پایم توجه نکردم. احتمال اینکه هر فکری در سرش 

دادم، اما ترسی نداشتم. غیر از اینکه باشد را می

کردم، منتظر حرکتی ها بود دفاع شخصی کار میمدت

و درمانی دستم ا مدرک درستاز سمت او بودم ت

بیافتد و مامان را از زندگی نکبت با او نجات دهم. 
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ای عقب نرفت. همان توی صورتش خم شدم. ذره

ام را انگیز کنج لبش بود. انگشت اشارهلبخند نفرت

 سمتش گرفتم و گفتم:

دونم تا همین الان هم سر مامانم هوو حتی بعید می-

 شید خان!نیاورده باشی. خیلی وقیحی جم

خواستم از کنارش رد شوم که مچ دستم را گرفت. 

دستم را محکم عقب کشیدم اما زور او بیشتر بود. 

 رویم ایستاد. با لبخند گفت:بلند شد و روبه

چته پگاه؟! چرا عصبی هستی؟! تو جای دخترمی... -

اصلاً دختر خودمی... من مامانت رو دوست دارم که 

 این همه سال به پاش موندم.

دستم را محکم از دستش بیرون کشیدم و بلندتر 

 تکرار کردم.
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من دختر تو نیستم!... هزار بار!... تو پای مامان -

موندی؟! من رو نخندون... مامان منه که پای این 

 وداغون مونده.زندگی درب

 اش کم نشد.ای از خونسردیذره

خیلی خب، دختر من نباش... اصلاً دختری که معلوم -

سرش کجا گرمه، ارزونی همون بابای نیست 

غیرتش... ولی حق نداری راجع به من قضاوت بی

 اشتباه کنی.

اش چسباندم و محکم به کف هر دو دستم را به سینه

عقب هلش دادم. کمی عقب رفت و تنها با کمک 

ها توانست تعادلش را حفظ گرفتن از یکی از صندلی

کث و کند. لبخند از روی صورتش جمع شد. بدون م

 با عصبانیت تمام غریدم:
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گم جمشیدخان! زندگی و برای آخرین بار می-

وآمدم فقط و فقط به خودم ربط داره. حق نداری رفت

به خاطر این موضوع به مامان حرفی بزنی. هی نگو 

مثل دخترتم، وقتی هنوز بعد از چهارماه از برگشتنم، 

کنم... ت زندگی میی خونهمثل مسافر طفیلی گوشه

بینی هنوزم اینجام فقط به خاطر مامانمه نه گه میا

 کسی دیگه.

از آشپزخانه بیرون رفتم اما با یادآوری موضوعی 

تر و ورقدوباره به طرفش برگشتم که حالا شق

 تر ایستاده بود.متعادل

نمونده اینم  در ضمن، حالا که احترامی بینمون باقی-

مان من ای واسه مابگم... خیال نکن زندگی شاهانه

ساختی و با چندتا حرف قشنگ خامش کردی که 

ی نامعقولت حالا نشسته به پات و واسه هر خواسته

ره، حتی گه چشم. مامان من زیر بار حرف زور نمیمی
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ش باشه. اگه از طرف عزیزترین افراد خونواده

 کنم بیشتر مراقب رفتارت باشی.پیشنهاد می

گرفتن شدم و به طرف وسایلم رفتم.  خیال دوشبی

امکان نداشت تا وقتی جمشید با من در یک خانه 

است، هوس حمام رفتن کنم. مانتو و شالم را تن 

کردم و کیفم را برداشتم. همین که برگشتم، جمشید 

درست پشت سرم بود و برای اینکه با او برخورد 

نکنم ناغافل قدمی به عقب رفتم که نزدیک بود 

دستم را گرفت و مانع افتادنم شد. وقتی  بیفتم.

 توانیتم تعادلم را حفظ کنم، دستم را عقب کشیدم.

خیلی آتیشت تنده دخترجون. ولی فکر نکنم سامیه -

تونی از خودش بپرسی. هم مثل تو فکر کنه... می

 ی مادردختری خوبی دارین که.رابطه

 با اخم نگاهش کردم و گفت:
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نجا بمونی قدمت سر تا هروقت که دلت خواست ای-

تر دارم برات... یه چشم. البته من به پیشنهاد قشنگ

مرگ شد و خیلی رفیق قدیمی دارم که زنش جوون

برورو و وقته که مجرده. دنبال یه دختر خوش

 هیکل...خوش

از شدت وقاحتش خونم به جوش آمد. نگذاشتم 

اش را به پایان برساند. کیفم را با شدت تمام جمله

اش از اش کوبیدم، جوری که چهرهه سینهوسط قفس

 درد درهم شد.

واسه مامانم متأسفم که این روی کثیف تو رو -

 ندیده.

به عقب هلش دادم و به سمت در رفتم. برای اولین 

 بار بعد از حضورم در خانه، با لحنی عصبی داد زد:
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خواد اختیار تو دست منه پگاه. هرچقدر دلت می-

 کنم.دمت میجفتک بنداز، بالاخره آ

 

 

 

در را محکم « شوبرو گم»در را باز کردم و با گفتن 

ها پایین دویدم. بعد از پاگرد دوم بستم و از پله

ام ته کشید و کنار دیوار سُر خوردم. دیدم تار انرژی

اختیار پایین ریخت. هق زدم و هایم بیشد و اشک

ام. ی مردهای زندگیفکر کردم چقدر متنفرم از همه

دری که ما را به حال خودمان رها کرد. از برادری از پ

زد و وقت عمل، که فقط حرف از تعصب و غیرت می

اش ترجیح خودش و کارش را به خواهر درمانده

هایی که به جای درست راهنمایی داد. از داییمی

کردن خواهرشان، او را از خود رانده و بیشتر به 
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ها و حرف سمت این مردک هل داده بودند، از جمشید

ربطش در زندگی انگیز و حضور بیو لبخندهای نفرت

ها را با ی پلهماندههایم را پاک کردم و باقیما. اشک

هایی سنگین و پایی که تازه داشت سوزش چ قدم

شد، پایین رفتم. اول از همه باید دردش بیشتر می

دانستم کردم. فقط میفکری به حال زندگی خودم می

ک بار دیگر، وقتی جمشید در این خانه امکان ندارد ی

ی است پایم را اینجا بگذارم. تحمل بابا و همه

تر از تحمل مردی وقیح هایش راحتغریبگی

 درزندگی مادرم است.

 

 ۹۶_پناهدل#

 

 

 ۹۷_پناهدل#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

پیاده شدم. نگاهم به ی بابا پارک کردم و جلوی خانه

ساختمان بود، اما فکرم هزارجای مختلف سیر 

ای باید جلو بروم و دانستم با چه بهانهکرد. نمیمی

خواهم مدتی اینجا بمانم، وقتی قبلاً بگویم که می

ی ریز و برای یک ساعت بیشتر نماندن کلی بهانه

دانستم باید به کردم. از طرفی نمیدرشت ردیف می

مورد اتفاق امروز بگویم یا نه. حدس مامان در 

های ردوبدل زدم جمشید چیزهایی راجع به حرفمی

خواست با به شده بین من و مامان فهمیده بود و می

اش اصطلاح خودش شوهر دادنم، من را از زندگی

ام را رفع کند. حالا اگر به مامان دور و خطر احتمالی

رخ  ی جمشیدزدم، قطعاً خلاف خواستهحرفی می

ایستاد داد، اما اگر مامان باز هم پشت جمشید میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ام برای بیرون وقت همان تک بلیط برندهچه؟! آن

سوخت. نه! این آوردن مامان از آن زندگی هم می

 کردم.راهش نبود. باید بافکرتر عمل می

لنگان سمت درهای ماشین را قفل کردم و لنگ

ده بود و من . سوزش پایم بیشتر شی بابا رفتمخانه

حتی وقت نکردم نگاه کنم چه بر سر پایم آمده 

است. همین که خواستم زنگ در را بزنم، تلفن 

همراهم زنگ خورد. با دیدن نام سایه فوری جواب 

 دادم:

 جانم خاله!-

 سلام عزیزم، صبح بخیر، خوبی؟-

 خوبم خاله، صبح تو هم بخیر.-

 سایه با مکثی کوتاه پرسید:

 پگاه؟ مریض شدی؟صدات چرا گرفته -
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 ای کردم و سعی کردم لبخند بزنم.سرفهتک

 نه بابا، وسط گرما چه مریضی؟! خوبم.-

 باشه... آخه نیومدی، نگرانت شدم.-

 نگاه به ساعتم انداختم و لعنتی به خودم فرستادم.

جون، ببخشید یادم نبود امروز خونه ای وای سایه-

 رو. رسونم خودمساعت دیگه مینیستی... تا نیم

برگشتم و سمت ماشین رفتم. از درد پا دلم داشت 

 رفت. سایه گفت:ضعف می

آد خونه، منم عجله نکن. مهراب امروز دیرتر می-

 فقط نگرانت شدم، همین!

از او تشکر کردم و بعد از قطع تماس دوباره پشت 

فرمان نشستم. خواستم اول نگاهی به پایم بیاندازم، 

فتاد و فهمیدم بیشتر از اما دوباره چشمم به ساعت ا

کردم آن توانم معطل کنم. فقط تلاش میآن نمی
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کرد، محکم روی پدال قسمت از پایم را که درد می

ی سایه فشار ندهم. بالاخره خودم را به خانه

محض رسیدنم و باز کردن در حیاط، رساندم. به

سایه لباس پوشیده از خانه بیرون زد. هر دو با 

هم نزدیک شدیم. لنگیدن او که های لنگان به قدم

طبیعی بود، اما من... سایه با اخم به طرز راه رفتنم 

 نگاه کرد و وقتی نزدیکم شد پرسید:

 پات چی شده؟-

 با لبخند سر بالا انداختم.

 چیزی نیست... ببخش دیرت هم شده. تو برو.-

 با نگرانی نگاه دیگری به پایم انداخت.

 مطمئنی چیزی نیست؟-

لیوان شکست، پام رفت رو شیشه. خوب  آره بابا،-

 شه.می
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 خوای بمونم کمکت کنم؟می-

 دستش را گرفتم و سمت در کشاندم.

 شه.برو سایه، دیر می-

 .مردد عقب رفت

رم، اگه کاری داشتی زنگ بزن. خیلی خب می-

 آد.مهراب هم الان می

ای گفتم و او بعد از خداحافظی از خانه بیرون «باشه»

توانستم روی پای دردناکم تر از آن نمیزد. دیگر بیش

ی لی کنان تا کنار باغچه رفتم و لبهقدم بردارم. لی

آن نشستم. کفشم را درآوردم و با دیدن پایی که 

غرق خون بود، قلبم ریخت و دلم بیشتر ضعف رفت. 

 با خودم چه کار کرده بودم؟!

با احتیاط جورابم را از پایم درآوردم. همان موقع 

ی کوچکی که داخل جورابم گیر نگار تکه شیشها
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کرده و پایم را بریده بود هم بیرون آمد. دردش را 

هایم را محکم روی هم فشار کاملاً حس کردم و پلک

های حیاط هایی روی موزاییکدادم. با صدای قدم

فوری چشمم را باز کردم و با دیدن خشایار که 

جورابم را  آمد،داشت از داخل ساختمان به طرفم می

کنار گذاشتم و پایم را پایین انداختم، هرچند خیلی 

 دیر بود و انگار خشایار زودتر وضعیتم را دیده بود.

همین که سعی کردم سرپا بایستم، او هم سرعتش 

را بیشتر کرد و جلو آمد. بدون سلام، خیلی ناگهانی 

 پرسید:

 پات چی شده پگاه؟!-

 خیالی زدم.خودم را به بی

 ای؟یست... چرا خونهچیزی ن-
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حواس و در حالی که نگاهش به پایم بود جواب بی

 داد:

خواستم برم. بشین پات رو کار داشتم، دیرتر می-

 ببینم.

تر کشیدم و با تکان دست مانعش پایم را عقب

 شدم.

چیزی نیست بابا... یه خراش کوچیکه، تازه -

 متوجهش شدم.

اهمیت جلوه دادن توجه به اصرار من برای بیبی

ام گذاشت و با فشار، موضوع، دست روی شانه

ام بشینم. خودش هم روی وادارم کرد سر جای قبلی

 سرپنجه نشست و بعد از نگاهی کوتاه با اخم گفت:

یه خراش کوچیک؟! من که بچه نیستم پس لابد -

 زنی... پاشو بریم درمانگاه.خودت رو گول می
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اختیار آستینش را همین که خواست بایستد، بی

 کشیدم و اجازه ندادم تکان بخورد.

رم خونه، خودم زخمش رو به خدا چیزی نیست. می-

آد من باید خونه باشم... بندم... الان مهراب میمی

 فقط یه زخم کوچیکه

 آستینش را رها کردم و او ایستاد. هنوز اخم داشت.

تونه ش اهمیت ندی، مییه زخم کوچیک هم اگه به-

چرک کنه و برات دردسر بسازه... مسلماً با این پا بالا 

 گردم.تونی بیای، بشین الان برمینمی

 

 

 

 ۹۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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ی محو شدنش در به سمت ساختمان دوید و تا لحظه

تاریکی راهرو، نگاهش کردم. همیشه سر بزنگاه 

شد؛ تم ظاهر میگفشد، شاید باید میپیدایش می

حضورش جادویی بود. او هم مرد بود، پس چرا 

نسبت به او حس تنفر نداشتم؟! شاید چون هنوز آن 

هاست نشان ی خودش را که ضد زنروی مردانه

اش به مسائل نداده بود. هرچند چندبار نگاه جنسیتی

گر بودن ترازوی ی حمایترا نشانم داده بود، اما کفه

بود، شاید برای همین بود که  تراش سنگینرفتاری

دانم چقدر همانطور خیره توانستم نبینمش. نمینمی

به مسیر رفتنش مانده بودم که دوباره پیدایش شد. 

این بار دو سه تا وسیله هم در پستش بود که وقتی 

نزدیک شد، باند، پنبه، چسب و بتادین را تشخیص 
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رویم ایستاد و با دست شیر آب کنار دادم. روبه

 اغچه را نشان داد.ب

 بیا اینجا بشین پات رو بشور.-

 ایستادنم کمی نامتعادل بود، برای همین پرسید:

 خوای؟کمک می-

لی کنان طی سر بالا انداختم و آن چند قدم را لی

کردم. کنار شیر آب، لب باغچه نشستم و آب را باز 

کردم. آب کمی سرد بود و تماسش با زخم کوچک، 

کی فشار دادم و با احتیاط باعث سوزشش شد. پل

بیشتر، خون روی پایم را شستم. کنارم روی 

 سرپنجه نشست و جدی پرسید:

 چی شده؟-

سر بالا گرفتم. نگاهش مستقیم به صورتم بود، 

 اراده و با صداقت کامل لب زدم:قدر نافذ که بیآن
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 شیشه رفت تو پام.-

 ابرویی در هم کشید.

 شیشه؟!-

 لیوان از دستم افتاد و شکست.-

 اینجا؟!-

 نه، خونه.-

 با لحن مشکوکی پرسید:

تو خونه شیشه رفته تو پات و تا اینجا متوجهش -

 نشدی؟

با یادآوری اتفاقات رخ داده در خانه، لب گزیدم تا 

 اراده اشکم سرازیر نشود.بی

 متوجه شدم، ولی فرصت نشد ببینم چی شده.-
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اشت و آن را با احتیاط بالا دستش را زیر مچ پایم گذ

آورد. با دیدن زخمی که کوچک، اما عمیق بود، 

 اخمش شدیدتر شد.

 حتماً با همین پا هم تا اینجا رانندگی کردی؟!-

هایم را نگاهم که کرد، نتوانستم جلوی پر شدن چشم

بگیرم و جوابش را فقط با تکان سر دادم. با دیدن 

ند. حرف واکنشم، ابروهایش از هم فاصله گرفت

دیگری نزد. با پنبه و بتادین اطراف زخم را ضد 

عفونی کرد و بعد هم با چسب و باند آن را بست. 

تری هایش را زیر شیر شست و با لحن آرامدست

 گفت:

بهتره به زخمت فشار نیاری... کوچیکه اما عمیقه... -

زدن، برات بهتر بود، ولی وقتی رفتیم بخیه میاگه می

 تونم بکنم.کاری نمیخوای خودت نمی
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دستی به صورتم کشیدم و سرپا ایستادم. این بار 

بدون اینکه بپرسد، بازویم را گرفت تا بتوانم تعادلم 

را حفظ کنم. آب دهانم را قورت دادم تا بغض صدایم 

 از بین برود.

ممنون، خیلی لطف کردی... باعث شدم دیرت هم -

 بشه.

 نگاهی به ساعتش کرد.

 .. برو تو تا منم برم.وقت دارم هنوز.-

ام را آرام داخل کفش کردم و سر شدهپای پانسمان

 بالا انداختم.

مونم تو حیاط... مهراب بیاد باید ببرمش بالا، با می-

 کشه.این پا هم تا برم و بیام کلی طول می

 نچی کرد و با شماتت گفت:
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مگه نگفتم به پات نباید فشار بیاری؟... برو تو، من -

هراب بیاد... بعدم بهتره یه مدت رانندگی هستم تا م

 آم دنبالت.نکنی... صبر کن، عصر می

 گیرم خب!خواد... ماشین مینه... نمی-

خم شد، کیفم را از کنار باغچه برداشت و به دستم 

 ی سر به داخل خانه گفت:داد. با اشاره

آم یه پیشنهاد یا درخواست نبود... منتظر بمون، می-

 وام با هم صحبت کنیم.خدنبالت... می

طور ایستادم و نگاهش کردم. ابرویی در هم همان

 کشید و گفت:

 چرا وایسادی پس؟ برو تو دیگه.-

قدر جذبه داشت که نتوانم حرفی نگاه و لحنش آن

 روی حرفش بیاورم. فقط زمزمه کردم:

 باشه، ممنون... ببخشید.-
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 همین که برگشتم پرسید:

 عذرخواهی برای چیه؟-

 را به طرفش چرخاندم.سرم 

 بازم به خاطر من از کارت...-

 میان حرفم پرید.

برو تو دختر... من الکی برای هرکسی کاری -

 کردم تا الان فهمیده باشی.کنم... فکر مینمی

 لبخندی به رویش زدم.

 پس بازم ممنون.-

 بینمت.می-

هایی آرام به طرف خانه رفتم. همین که وارد با قدم

ی زنگ در هم به صدا درآمد. دکمهساختمان شدم، 

دربازکن را فشار دادم و پشت پنجره ایستادم. 
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مهراب از دیدن خشایار حسابی خوشحال شد. با هم 

ای گپ زدند. بعد دست دادند و همان جا چند دقیقه

هم خشایار صندلی مهراب را بالا آورد. رفتم و جلوی 

در منتظر ایستادم. مهراب با دیدنم تعجب کرد و 

 فت:گ

 اِ، پگاه تو خونه بودی؟!-

 به جای من خشایار جواب داد.

من ازش خواستم نیاد پایین. وقتی فهمیدم قراره -

 مونم که تو رو هم ببینم.بیای، گفتم می

 اش را سمت خشایار چرخاند.صندلی

دمت گرم... منم دلم تنگ شده بود برات... امتحانام -

بیام بازی خوام شه، به کاوه بگو میداره تموم می

 دفعه رو جبران کنم.اون
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ی او خشایار لبخند محوی زد و دست روی شانه

 گذاشت

 گم بهش.باشه، می-

 نگاهم کرد و گفت:

 با من کاری نداری؟!-

 

 

 

 لبخندی زدم و سر تکان دادم.

 ممنون، خیلی لطف کردی.-

را لب زد و با سرعت « مخلصم»کلام همیشگی تکه

م تا مهراب خودش به به سمت حیاط رفت. کنار رفت

کم فراموشم داخل خانه بیاید. درد پا داشت کم

ام شد. رفتار و نگاه او نه تنها مرهم زخم جسمیمی
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شده بود، بلکه باعث شد درد روحی ساعتی قبلم را 

ها در طور آدمهم فراموش کنم. چقدر حضور این

زندگی هرکسی واجب است. همیشه یک نفر باید 

خوب باشد، که دردت کم  باشد که کنارش حالت

شود، که لبخند بزنی و وقتی با حالتی دستوری 

نتوانی نه بیاوری. حضور « آم دنبالتمی»گوید می

کمان زیبا بود، بعد از خشایار برای من، همان رنگین

 یک شب بارانی، طوفانی و ترسناک.

 

 ۹۸_پناهدل#
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پاهایم را بغل کرده بودم. روی مبل نشسته بودم و 

هدف حوصله و بیچانه به زانو چسبانده بودم و بی

کردم. ها و صفحات گوشی را بالا و پایین میبرنامه

گذرانی داشتم. سایه با کشی و وقتفقط قصد وقت

دو کاسه بستنی آمد و روبه رویم نشست. یکی از 

ها را جلوی من روی میز گذاشت. نگاهش کاسه

ن اینکه تغییری در شکل نشستنم بدهم، کردم و بدو

 فوری گفتم:

تو رو خدا ببخشیدا... اگه قرار نبود با دوستم بیرون -

 رفتم خونه.برم، زودتر می

 اخم شیرینی تحویلم داد.

ی منم کمتر این چه حرفیه؟! وقتی هستی حوصله-

بینی که... مهراب هم موقع درس ره. میسر می

 شه.پیداش نمی خوندن اصلاً بیرون از اتاق
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ام را دوباره به زانویم چسباندم. هومی کردم و چانه

قدر زد، آنبانداژ سفیدرنگ پایم، زیادی توی ذوق می

که سایه برای سومین بار در آن روز و بعد از 

 برگشتنش از مدرسه بپرسد:

 خوای بگی چی به سر پات اومده؟!نمی-

 نگاهم را بالا کشیدم.

 گفتم که... شیشه...-

 ی بستنی را دستش گرفت و به عقب تکیه داد.اسهک

خوام اصل ماجرا رو آره از صبح چندبار گفتی... می-

 .بدونم

پاهایم را پایین انداختم و گوشی را روی میز 

 گذاشتم.

 کدوم ماجرا؟!-

 ام زل زد.اندرسفیه به چهرهعاقل
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همون چیزی که باعث شده از صبح تو خودت -

جواب سوالامون رو  باشی، سخت لبخند بزنی و

 سربالا بدی.

 چپ زدم.ی علیخودم را به کوچه

کدوم سوالت رو درست جواب ندادم، دوباره بپرس -

 خب.

سایه در قالب شغلش فرو رفت و مثل معلمی 

 گیر، نگاهم کرد.سخت

گم، پس الکی دونی دارم چی میپگاه! می-

سرم نکن... باز با کی بحث کردی؟! با بهدست

 سامیه؟

ام را برداشتم. سایه مصرانه سر بالا انداختم و کاسه

 ادامه داد:
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دونم یه چیزی این وسط هست که دوباره داری می-

زنی... تو دختر ریزی تو خودت و حرف نمیمی

بااحتیاطی هستی، آدمی نیستی که راحت چیزی از 

قدر دستت بیفته و بشکنه، یا اگر هم شکست اون

افیانت چیزیشون نشه، مراقبی که نه خودت نه اطر

ره رو شیشه و جوری بعد به همین راحتی پات می

شی پانسمانش کنی... اینه که بره که مجبور میمی

باعث تعجبم شده و مطمئنم کرده یه اتفاقی تو 

خوای با حرف نزدنت، تون افتاده... ولی اگه میخونه

مثل کنی عیبی نداره... بهبا من و حرف نزدنم مقابله

دت باشه آدم همیشه تو شرایط سخت نیاز فقط یا

داره با یکی صحبت کنه. یکی که حتی اگه نتونه 

کمکی کنه، حداقلش اینه که نقش سنگ صبورت رو 

 داشته باشه و کمکت کنه سبک بشی.
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نگاهم را به بستنی در حال آب شدن دادم و فکر 

کردم حق با خاله است، واقعاً به چنین آدمی نیاز 

ص قطعاً سایه نبود. سایه رازدار دارم، اما آن شخ

خوبی برای مامان بود، اما شک داشتم بتواند 

شنود، به گوش مامان هایی را که از من میحرف

 نرساند.

 شه.بخور، آب می-

 نگاهش کردم و خیلی کوتاه گفتم:

کنم مثل همیشه مشکلاتم رو خودم حل سعی می-

بدونی... یه روزی گم که تو هم کنم، فقط این رو می

فهمم چرا مامان با آدمی مثل جمشید بالاخره می

ازدواج کرده و بدتر از اون هنوز هم داره باهاش ادامه 

 ده.می
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ای که در دست داشت، کنار خودش روی مبل کاسه

 گذاشت.

 زدم باز پای جمشید وسط باشه.حدس می-

تونی حتی تصور کنی دقیقاً پای نمی»در دلم گفتم: 

پوزخندی روی لبم نشست. با اینکه «. طهچی وس

اشتهایی برای خوردن بستنی نداشتم، برای اینکه 

دهانم را ببندم و کمتر حرص بخورم تمام محتویات 

کاسه را بدون مکث خوردم. خاله که سکوتم را دید، 

ی خالی را روی ترجیح داد چیزی نگوید. وقتی کاسه

 مقدمه گفتم:میز گذاشتم بی

ز اون تصادف لعنتی به هم ریخت. همه چی بعد ا-

مون خیلی عالی نبود، ولی یادمه که بعد درسته زندگی

وقت نفهمیدم در شدیم. ولی هیچاز اون بود که دربه

 چرا!
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 نگاهش کردم و مردد گفتم:

شه تعریف کنی چی بعد از این همه وقت دیگه می-

 شه؟!شد... نمی

 صاف نشست و جدی نگاهم کرد.

 رو یادته؟مگه اون تصادف -

ناخودآگاهم مثل یک ویوئو پروژکتور، تمام اتفاقات 

تلخی را که خودخواسته فراموش کرده بودم، دوباره 

اراده منقبض شد. سرم به ذهنم سرازیر کرد و تنم بی

 را بالا و پایین کردم. سایه سر تکان داد.

دونم خیلی جزئیاتش یادت باشه... تو خیلی بعید می-

 کوچیک بودی.

 ی روی لبم نشست. سایه ادامه داد:تلخند

سامیه تازه گواهینامه گرفته بود... یادته چقدر -

های زندگیش یه اتفاق خوشحال بود؟! وسط تلخی
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خوب براش افتاده بود که باعث دلخوشیش شده بود. 

با کلی وام و قرض و قوله، اون رنوی دست دوم رو 

 خرید و براش اصلاً مهم نبود که داوود چقدر بابتش

زنه. سامیه زن مستقلی بود و بهش سرکوفت می

خواست حتی توی زندگی متأهلیش هم روی پای می

خودش بایسته، بماند که داوود هرچی که سامیه 

کشید و دود آورد به زور از چنگش بیرون میدرمی

 کرد.می

پا روی پا انداخت، نفسش را محکم بیرون داد و 

نگار او هم داشت ای نامعلوم داد، انگاهش را به نقطه

 کرد.هایش مرور میتصاویر گذشته را پیش چشم

 

 

 

 ۱۰۰_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

ریم یه سر به بهم گفت بیا بریم امامزاده داوود، می-

تونی؟! زنیم. بهش گفتم مطمئنی میجان هم میخاله

گفت آره... خیلی مطمئن بود به خودش... هر کاری 

ها قرار دارم ته؟! گفت با بچهکردیم آگاه نیومد... یاد

خوام برم فوتبال و از این چیزا. من و تو و مامانت می

سوار ماشینش شدیم و رفتیم امامزاده داوود. تو که 

خیلی یادت نیست، ولی من خوب یادمه. خیلی 

چسبید، خیلی خوش گذشت. بیشتر از همه سامیه 

بود که کلی ذوق داشت به خاطر این که تونسته بود 

مسیر سخت و پر پیچ و خم رو خودش رانندگی یه 

 کنه.

کرد یادم نیست، اما با جمله به سایه فکر می

ی اتقاقات آن روز جلوی چشمم زنده اش همهجمله
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خیال رفت سر اصل مطلب و بیشد. کاش فقط میمی

شد. خشک شده به دهانش این یادآوری ترسناک می

 زل زدم.

رگشتیم. سامیه با دو روز موندیم پیش خاله جان و ب-

شد، اون اعتماد به نفسی که هی داشت زیادتر می

کم احتیاط رو گذاشت کنار و سرعتش زیاد کرد. کم

مون داد. تو خیلی قدر که بالاخره کار دست همهاون

ای که به شانس آوردی که آسیب جدی ندیدی. ضربه

ماشین خورد، از سمت من بود و تو هم پشت مامانت 

سی که بیشتر از همه آسیب دید نشسته بودی. ک

سامیه بود، نه از لحاظ جسمی. آسیب روحیش 

نفس کاذب سامیه باعث اون شدیدتر بود. اعتمادبه

ای که خودش هنوز ازش تصادف، ازبین رفتن بچه

 خبر نداشت و ناقص شدن پای من شد.
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اراده چکیده بود، پاک با پشت دست اشکی که بی

 کردم. آهی کشید و لبخند زد.

تر شد. جا خراب چی از همونگی... همهراست می-

این یه نمونه بود از اینکه مامانت هرجا با 

نفس زیادی یه کاری رو انجام داد، بدتر همه اعتمادبه

تره، ولی هم چی رو خراب کرد. سامیه از من بزرگ

فکر عمل دونیم که استاد بیخودش هم من می

کنین، ر میکردنه. برخلاف چیزی که تو و آگاه فک

اونی که باعث جدایی مامان و بابات شد، سامیه نبود. 

داوود خواست که جدا شن. سامیه اهل جدا شدن 

ها ها و سختیی اون بدبختینبود، زندگیش رو با همه

تونه ادامه کرد نمیدوست داشت. هرجا که فکر می

کرد و از تصمیمش پشیمون بده، به تو و آگاه فکر می

داوود، بعد از اون تصادف، بعد از شد... ولی می

ده، فهمیدن موضوع بچه، به سامیه گفت طلاقش می
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البته بعد از اون کتک مفصلی که مهمونش کرد و یه 

بار دیگه راهی بیمارستانش کرد. اینا همون چیزاییه 

کنین مامانتون به آد. شماها فکر میکه یادت نمی

ما اصل ها جدا شد، اخاطر اعتیاد داوود و اون کتک

 ماجرا این بود.

با دهان باز به سایه و ماجرایی که با خونسردی 

شنیدم؟! یعنی کرد زل زده بودم. چه میتعریف می

ی آن زندگی جهنمی به دست بابا پاره طناب پوسیده

شده بود؟! بابایی که چندسال بعد دوباره برگشت و 

خواست با مامان زندگی کند. چطور امکان می

ی مبهوت من بخندی زورکی به چهرهداشت؟! سایه ل

 زد و گفت:

نفس داشته باشه پگاه! مامانت تو هر کاری اعتمادبه-

کردن سامیه بود که تو جدا شدن نداره. همه فکر می

از داوود جدا شد. سامیه کلی سرکوفت شنید، اما 
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بار نگفت اونی که زندگی رو به هم زد داوود بود. یه

اوود بود که جدا شد و همه فکر کردن واسه اعتیاد د

ها باید کوتاه خاطر بچهگفتن سامیه اشتباه کرد، بهمی

موند تا ترکش بده، اومد، باید پای شوهرش میمی

زن وظیفه داره زندگیش رو جمع کنه و از این 

صحبتا... بعدش هم باز سامیه به خاطر شما دو تا از 

خودگذشتگی کرد و قید ازدواج رو زد. هرچی 

ومد رد کرد و رد کرد تا وقتی که پای خواستگار ا

 جمشید اومد وسط.

 با استهزا لب زدم:

وسط اون همه خواستگار، چه برگ آسی رو هم -

 برداشت!

 سایه باز نفس پری کشید.
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اینم باز یه اشتباه دیگه از سامیه بود. خواستگارای -

ی مامانت همه مردای زن مرده یا طلاق گرفته دیگه

خواست چیزی بچه، ولی سامیه نمیبودن با دو سه تا 

ی از زندگیش برای شما دو تا کم بذاره و سهم بچه

شون هم رفیقا و آشناهای سعید و ای کنه. همهدیگه

ساعد بودن، همونایی که سرکوفت جدایی رو به 

سامیه زدن و بعدش گفتن نباید مجرد بمونه، درست 

 نیست... فکر کنم سامیه واسه لجبازی با داداشا بود

 کرد.که ازدواج نمی

 صورتم را رو به آسمان گرفتم:

کنم مامان واسه جوری که من فکر میهمون-

 ها با جمشید ازدواج کرد.لجبازی با دایی
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نه، لجبازی نبود. آدم دور از جون مامانت، باید خیلی -

احمق باشه که به خاطر لجبازی از چاله دربیاد و 

 خودش رو تو چاه بندازه.

 ش کردم.کنجکاو نگاه

ی خواستگارا رو رد پس چی؟!... چرا مامان که همه-

 کرد با دو بار دیدن، جمشید رو قبول کرد.می

 

 

 

 ۱۰۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 با کمی فکر در سکوت گفت:
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ره مدرسه دنبال مهشید و جمشید دو سه بار می-

شه مطلقه بینه. وقتی متوجه میاونجا سامیه رو می

گه اونم ده. بهش میهاد ازدواج میاست بهش پیشن

از زنش جدا شده و دنبال یه زندگی آرومه. مامانت 

هم دنبال همین بوده... یه زندگی آروم. شماها 

شدین؛ درس آگاه داشت تموم داشتین بزرگ می

کم شد، تو هم که سال کنکورت بود. سامیه کممی

کم فکر خودش شد... پس لازم بود دیگه یهتنها می

ی داوود . ضمن اینکه یکی دو بار هم سروکلهباشه

کرد سامیه به خاطر اون پیدا شده بود و فکر می

خواد کرد که میازدواج نکرده، مدام اصرار می

برگرده. برای همین بود که پیشنهاد جمشید رو قبول 

شناسه کرد چون مهشید رو چندساله میکرد. فکر می

با این فکر  تونه آدم خوبی باشه.پس برادرش هم می
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تونه تفکر داداشا رو هم عوض که یه ازدواج بهتر می

 کنه وادارش کرد پا تو این راه بذاره.

شنیدم ماجرا جالب شده بود. داشتم چیزهایی را می

وقت برایم نگفت. شاید فرصت که مامان هیچ

گفتنش تا امروز پیش نیامده بود، شاید هم مثل 

ند. پس چه همیشه نخواسته بود من را محرم بدا

گویند که مادرها بهترین دوست دخترانشان می

 قدر بین ما فاصله بود؟!هستند؟ چرا این

 مغموم پرسیدم:

 ها مخالف بودن؟!پس چرا دایی-

 تفاوت شانه بالا انداخت.بی

تونم بفهمم تو سر دوتا نمی وقتدونم. هیچنمی-

گذره. یه روز به سامیه جان چی میپسرای خانم

گفتن ازدواج گفتن طلاق نگیر، یه روز دیگه میمی
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گفتن نکن. سامیه گفت دیگه کن، یه بار هم می

بار خواد برای یهزندگیش به خودش ربط داره و می

هم شده خودش تصمیم بگیره. ساعد و سعید بیشتر 

بانی بودن که چرا آدمایی که اونا معرفی از این عص

کردن رو رد کرده. بعدم رفتن تحقیق از این طرف و 

اون طرف و اومدن به سامیه گفتن این آدم، آدم 

شون یه دلیل درست نیاورد درستی نیست؛ ولی یکی

های دگم زنه. فقط مثل آدمکه چرا این حرف رو می

اج کنی و قدیمی تهدید کردن که اگه با این آدم ازدو

 کشیمت.بعدش دوباره بگی طلاق، خودمون می

منطقی جاری بین مغزم داشت از این همه بی

کشید.کمی خودم را جلو ی مادرم سوت میخانواده

ها کشیدم. حالا که سایه دهان باز کرده بود و ناگفته

 فهمیدم.گفت باید بیشتر میرا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تا گفت بعد از عقد فهمید که جمشید دو مامان می-

کدوم هم جدا نشده. چطوری آخه؟! زن داره و از هیچ

چرا باید یه همچین موضوع مهمی رو از مامان مخفی 

 کنه؟!

 ی تأسف تکان داد.سایه سری به نشانه

ش ای بود، حتی مهشید و خانوادهزن دومش صیغه-

دونسته هم ازش اطلاعی نداشتن. فقط زن اولش می

 که اونم کاری انجام نداده.

 ی با حرص گفت:زیرلب

هاش وقت نفهمیدم این مرد چی داره که زنهیچ-

کشن. من اگه یه روزی، خدایی ازش دست نمی

تنها جدا ره نهنکرده، بفهمم فرهاد داره کج می

 ذارم.ش نمیشم... اصلاً زندهمی
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ای رفت. غرهبه عصبانیتش خندیدم و او هم چشم

 تر پرسیدم:آرام

جوری دونست پس مامان چهنمیاگه کسی -

 فهمید؟!

 سایه از جا بلند شد و دستی در هوا تکان داد.

ی ولش کن پگاه. این ماجرا مثنوی هفتاد منه. همه-

قدر از مامانت ها رو گفتم که فقط بهت بگم ایناین

توقع راحت جدا شدن نداشته باش. مامانت علاوه بر 

 از جدایی اینکه برای کارش دلایل زیادی داره، کلاً

ترسه، جرأتش رو نداره. حتی اگر حرفش رو هم می

 پیش بکشه مرد عملش نیست.

ام، آهی کشیدم و ناامید از اینکه اصل ماجرا را نشنیده

 رمق به پشت تکیه دادم. با خودم زمزمه کردم:بی
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همیشه توی این جور تصمیما، یکی مثل من -

 مونه.بلاتکلیف می

رفت و برای می سایه داشت سمت اتاق مهراب

دانم، شاید داشتم همین صدایم را نشنید. نمی

خواست جدا کردم. اگر مامان نمیخودخواهی می

کردم؟! من شود، چرا باید او را مجبور به این کار می

تر زندگی فقط فکر خودم بودم و برای اینکه راحت

خواستم مامان از زندگی مشترکش دست کنم می

باید به جای مامان از خودم بکشد. شاید این بار من 

کشیدم. چند سال او به پای ما زندگی کرد دست می

و تهش چه شد؟! قطعاً فقط خودم باید فکری برای 

 دانستم.کردم، اما چطور و چگونه... نمیام میتنهایی
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از زمانی که خشایار پیام داد یک ساعت دیگر به 

چند بار تلاش کردم در جوابش بگویم آید، خانه می

گردم و بعد یک ماشین بگیرم و بروم؛ خودم برمی

حتی اینکه پشت فرمان بنشینم برایم سخت نبود، اما 

افتادم که با جدیت ی صبحش میهربار یاد جمله

گفته بود درخواست یا پیشنهاد نداده و بلکه دقیقاً 

م توانستخواهد خودش من را ببرد و حتی نمیمی

اش عمل کردن، چه بینی کنم خلاف خواستهپیش

تواند داشته باشد. ممکن بود به همین عاقبتی می

مان به هم بخورد و یا نه، ممکن بود سادگی دوستی

اش را عصبانی شود و برخورد دیگری کند که وجهه

پیشم خراب کند. البته این امکان هم وجود داشت که 
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ودش نیاورد، اما و اصلاً به روی خ« به درک»بگوید 

توانستم به خاطر احتمالات قبلی ریسک کنم. نمی

رفتن این دستخاطر ازای نبودم که بهآدم وابسته

رابطه غصه بخورم، اما در شرایط فعلی به یک نفر 

نیاز داشتم که حتی در سکوت کنارم باشد تا 

احساس تنهایی نکنم و آن یک نفر در حال حاضر 

ید باعث رنجشش فقط خشایار بود، پس نبا

 شدم.می

هایم را پوشیدم و بعد از خداحافظی از مهراب لباس

ای تمام راهرو را پر و سایه بیرون رفتم. عطر زنانه

کرده بود. یادم آمد قبلاً هم یکی دو بار این عطر را 

ام؛ عطری که مطمئن بودم به همین جا حس کرده

 سایه تعلق ندارد. از حیاط عبور کردم و وارد کوچه

داد تا ام طبق پیام خشایار نشان میبندیشدم. زمان

حالا باید رسیده باشد. خودم زودتر بیرون آمدم تا به 
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خاطر سرعت کم ناشی از جراحت پا، او را معطل 

نکنم. نگاهی به کل کوچه انداختم، خبری از او نبود. 

تلفن همراهم را از کیفم بیرون آوردم، اما بلافاصله از 

ماس با او پشیمان شدم. قرار نبود به تصمیمم برای ت

خواست در حقم کند معذبش کنم. خاطر لطفی که می

در حیاط را باز کردم و به عقب برگشتم تا در حیاط 

های منتظرش بمانم که با دیدنش در حالی که از پله

دوید، ابروهایم بالا رفت. شلوار کتان حیاط پایین می

ه تن شرت آستین کوتاه سفیدی بمشکی و تی

رفت داشت. شک نداشتم صبح وقتی بیرون می

تر بودند. سعی کردم اهمیتی هایش رسمیلباس

 ندهم.

خواست تا زمانی . دلم نمیدوباره به کوچه برگشتم

ام سایه فکر کند بین من و که خودم نخواسته

ترها از ی خاصی وجود دارد. بزرگشان رابطههمسایه
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م فکر کند از ساختند و دوست نداشتکاه کوه می

. خشایار امشان سوءاستفاده کردهحضور در خانه

پشت سرم پا به کوچه گذاشت. صورتش اخم 

داشت. سلام کردم و او هم بعد از دادن جوابم، 

 پرسید:

اومدی... دادم بعد میکردی بهت خبر میصبر می-

 خیلی معطل شدی؟

ای، دونستم خونهنه، همین الان اومدم. اگه می-

 رفتم.گرفتم مییماشین م

 ابروهایش با این حرفم بیشتر در هم شد.

گفتم صبر کنی. بشین اگه کاری داشتم بهت نمی-

 بریم.

فهمیدم به طرف ماشینش رفتم در حالی که نمی

منشأ آن اخم غلیظ روی صورتش چیست و بدتر از 
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دانستم باید در مورد مقصدم چه کار کنم. آن نمی

دانست، همان آدرس آدرسی که خشایار از من می

ی مامان بود در حالی که قرار نبود به آنجا بروم. خانه

درست از همین امروز صبح تصمیم گرفته بودم مدتی 

خواست برای ی بابا بمانم و اصلاً دلم نمیرا در خانه

تغییر آدرسم دروغ تحویل او بدهم؛ اما هنوز قصدی 

اش ام را برای او فهم نداشتم که تمام حقایق زندگی

 کنم.

ی مامان برساند فکر کردم اجازه بدهم من را تا خانه

ی بابا اقدام و بعد خودم از آنجا برای رفتن به خانه

کنم. تنها ایرادش این بود که احتمال داشت مامان یا 

جمشید من را آنجا ببینند و مشکلاتم دو برابر شود. 

هرچند باید برای برداشتن وسایلم به خانه 

رفتم که کسی در خانه ا وقتی میگشتم، امبرمی

 نباشد تا مجبور به توضیح چیزی نشوم.
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برای همین هم دل را به دریا زدم و با این فرض که 

نخواهد کرد،  خشایار در مورد تغییر آدرسم کنجکاوی

 گفتم:

 شه از اتوبان پایینی بریم؟می-

 نگاه کوتاهی سمتم انداخت.

 متره.مون که ترافیکش کچرا؟! مسیر همیشگی-

 لبخند معذبی زدم.

دونم... ولی مسیرم امروز اون طرفی نیست. راه می-

 شه، ببخشید.تو هم دور می

 خیلی ساده پرسید:

 جا شدین؟جابه-

 . هومی کرد و گفت:نه... همون جاییم-

 خیلی خب، پس آدرس بده.-
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خواستم خودم برم. دوست نداشتم برای همین می-

چیزا مجبور به رانندگی با وجود خستگی کار و این 

 طولانی بشی.

دوباره نگاهم کرد و برای اولین بار از زمانی که 

 همدیگر را دیده بودیم، اخم از صورتش پاک شد.

 تا حالا کسی بهت گفته خیلی تعارفی هستی؟-

 سرم را به طرفش چرخاندم.

گم دوست کنم... واقعاً مینه... آخه تعارف نمی-

 نداشتم تو زحمت بیفتی.

سیرش را به سمت اتوبانی که گفته بودم عوض م

 کرد و جدی پرسید:

 تا حالا با کسی دوست نبودی؟-
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قدر که در جواب ربطش جا خوردم. آناز سوال بی

دادن بیش از اندازه تأمل کنم. نگاهم کرد و با 

 لبخندی ادامه داد:

 کنی؟چرا اونجوری نگاهم می-

 یعنی چی؟-

 وواج.جوری... هاجهمینیعنی -

 خندیدم.

منظورم به سوالت بود. آخه خیلی یهویی پرسیدی. -

 گریزه؟!ی من شبیه آدمای اجتماعقیافه

 نیشخندی زد.

 گریز نه، ولی مردگریز چرا.اجتماع-
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 ۱۰۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 لبخندم جمع شد و او گفت:

ی مردی رابطهتونم نوددرصد بگم تا حالا با هیچ می-

طور دوستی نداشتی... وگرنه باید بدونی این

وآمدها چیزی نیست که بابتش تعارف کنی یا رفت

 این همه معذب باشی.

میزان نابلد بودنم به  وا رفتم. توقع نداشتم تا این

هایم را دور کیفم پیچاندم و چشم بیاید. دست

 طور که نگاهم را به بیرون دادم لب زدم:همان

وقت نیازی نبوده که با یه جنس مخالف دوست هیچ -

 بشم.

 تر زمزمه کردم:آرام
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قدر توی زندگیم سمن داشتم که یاسمن توش اون-

 گم بود.

ام حتی به گوش خودم هم سخت شنیده شد، زمزمه

 اما او شنید و بلافاصله پرسید:

 الان شرایط فرقی کرده؟-

سرم را به طرفش چرخاندم و گنگ نگاهش کردم. 

 ه نگاهم کرد و از سکوتم سوالم را فهمید.کوتا

الان متوجه نیاز به جنس مخالف شدی یا یاسمنت -

 رو پیدا کردی؟!

چند ثانیه طول کشید تا منظورش را بفهمم. آرام 

 خندیدم.

 کدوم!خب... هیچ-

 لنگه ابرویش بالا رفت.

 پس الان چرا اینجایی؟!-
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صادقانه آن چیزی که در دل و ذهنم بود روی لب 

 وردم.آ

متوجه نیازم شدم... اما نه به جنس مخالف. به یه -

دوست، یه همراه. راستش... من تو زندگیم از مردای 

اطرافم هیچ خیری ندیدم، طبیعیه که فکر کنم هیچ 

تونن نقش مثبتی تو زندگیم ایفا کنن، کدومشون نمی

تونم ولی تو... خب تا اینجا تو خیلی فرق داشتی. نمی

شاید بعداً گفتم. در ضمن اونی که این الان بگم چرا، 

 رابطه رو شروع کرد، من نبودم.

ی ی لبش به شکل بانمکی بالا رفت؛ انگار همهگوشه

تلاشش برای نخندیدن نقش بر آب شده بود. 

 سرش را بالا و پایین کرد.

درسته، تو شروع نکردی... ولی خوبه که ادامه -

 دادیش... حالا آدرس بده.
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ی بابا در آن بود، یابانی را که خانهبا لبخند نام خ

تری گفتم و ساکت ماندم. از اینکه سوال اضافه

کردم. خوشحال پرسید احساس رضایت مینمی

مان نوعی از احترام جاری بود. وارد بودم که در رابطه

آخرین خیابان شدیم و برای اینکه احیاناً در دید 

قف تر از او خواستم توساختمان نباشیم، کمی عقب

 کند.

 کیفم را در دست گرفتم و به طرفش برگشتم.

 خیلی لطف کردی، ممنون.-

 خواستم پیاده شوم که صدا زد:

 صبر کن پگاه.-

دری را که باز کرده بودم دوباره بستم و به طرفش 

 چرخیدم.

 بله.-
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اش کشید و انگشتان دستش را چندبار روی پیشانی

تب داد قصد مربعد از مکثی طولانی که نشان می

 کردن جملاتش است، گفت:

من آدم کنجکاوی نیستم... اما در مورد تو... -

تر دونم چرا ولی تو این مدت تو برام خیلی مهمنمی

از آدمای دیگه شدی. اوایل سعی کردم اهمیت ندم، 

شه. امروز صبح وقتی تو اون وضعیت توی ولی نمی

حیاط دیدمت، ناخواسته از هر کس و هر چیزی که 

دونم چرا اتفاق شده عصبانی شدم. نمی باعث اون

کنی... حتی مطمئن نیستم اگه این قدر سکوت می

 ازت سوال کنم جواب بدی.

اش ماندم تا بفهمم بالاخره طور ساکت خیرههمان

چینی چیست. کمی مکث منظورش از این همه مقدمه

 کرد و در نهایت پرسید:
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فکر  الان گفتی به یه دوست و همراه نیاز داری. اگه-

تونی روش حساب کنی من همونی هستم که میمی

دونم سعی داری نشون کنی باهام حرف بزن. می

ای هستی، اما بد نیست بدی دختر قوی و خودساخته

 گاهی به یکی دیگه تکیه کنی.

لب زیرینم را تو کشیدم و با دندان جویدم. مردد 

 پرسیدم:

 خوای چی کار کنم؟ازم می-

ای سکوت کرد و رویش داد. ثانیهروبهنگاهش را به 

در نهایت وقتی دیدم کمی ابروهایش در هم شد، به 

 طرفم برگشت و گفت:

قدر گنگ و ناشناخته نباشی... وقتی خوام اینمی- 

کنم واضح جواب بدی نه سربسته... ازت سوال می
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مثل اینکه... مثل اینکه بهم بگی اون مردی که داره از 

 ت نیست؟آد پدرته کوچه می

قلبم ریخت و سرم را فوری به آن سمت چرخاندم. با 

دیدن بابا آب دهانم توی گلویم پرید و به سرفه 

قدر شدید که اشک در چشمم پر شد. افتادم. آن

خشایار آرام پشت کتفم زد تا وقتی حالم جا آمد. 

روی آن طرف خیابان نگاه کردم، وقتی دوباره به پیاده

 :بابا نبود. خشایار گفت

 رفت داخل خونه.-

هایم را روی هم فشار دادم. صدایش گوشم را پلک

 پر کرد:

 چه نیازی هست که به هم دروغ بگیم؟!-

 ها لب زدم:با صدایی گرفته ناشی از سرفه

 دروغ نگفتم.-
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 جا نشدین!گفتی جابه-

ی چشمم را پاک کردم و با اخم نگاهش اشک گوشه

 کردم.

 ی بابامه.اینجا... اینجا خونهنشدیم. دروغ نگفتم... -

از سر نفهمیدن موضوع اخمی کرد. نفس عمیقی 

کشیدم، در ماشین را باز کردم تا موقتاً از آن موقعیت 

 فرار کنم. قبل از اینکه پیاده شوم گفتم:

دم چیزی نگم تا اینکه بخوام مجبور من ترجیح می-

 به دروغگویی بشم. ولی...

 نفسم را محکم بیرون دادم.

 بعداً حرف بزنیم؟!-

انگار فهمید چقدر حرف زدن برایم سخت است که 

ای گفت. نگاهی پر «باشه»معطلی سر تکان داد و بی

از قدردانی تحویلش دادم و با یک خداحافظی کوتاه 
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پیاده شدم. حتی نماند که از عرض خیابان رد شوم. 

تک بوقی زد و از کنارم رد شد و در پیچ انتهای 

ام کشیدم و لنگان دستی به پیشانی خیابان گم شد.

ی بابا رفتم. مشکلات که تمامی به سمت خانه

دادم چرا قصد نداشت، حالا باید برای بابا توضیح می

 ها بمانم.دارم مدتی را پیش آن

 

 

 ۱۰۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

هایم را در تاریکی مطلق اتاق باز کردم. تمام چشم

م به شماره افتاده بود و هایتنم خیس عرق بود. نفس

سوخت. هایی که در خواب زده بودم میگلویم از جیغ
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ها کولر را خاموش اش، شببابا به خاطر ضعف بدنی

کرد تا سردش نشود. همین هم باعث شده بود می

بعد از خوابی که دیدم، یا بهتر بود بگویم تکرار 

ی آن تصادف قدیمی، تنم کابوس فراموش شده

ود. به سختی روی تخت نشستم و ی آتش شکوره

ام را آرام کنم. دستی های تند شدهسعی کردم نفس

ام کشیدم. کاش امروز پیش سایه بحث به پیشانی

کشیدم تا با یادآوری آن تصادف را پیش نمی

 هایم دوباره دچار کابوس نشوند.لحظات، خواب

دانستم سودابه و بابا این وقت شب خوابند، حتی می

شب به اتاقم سرک وقت نیمهبودند هم هیچاگر بیدار 

ی اتاق را باز کشیدند. از جا بلند شدم. پنجرهنمی

شرتم را از تنم کردم. زیر طاق پنجره نشستم و تی

 بیرون آوردم تا کمی خنک شوم.
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نفسم هنوز سر جایش برنگشته بود. نگاهم به گوشی 

که کنار تخت روی زمین بود. خودم را جلو  افتاد

کشیدم تا گوشی را بردارم و دوباره سرجایم 

 برگشتم.

گوشی را روشن کردم. با دیدن نام مامان روی 

شب صفحه، پیامش را باز کردم. ساعت یک نیمه

 پیام داده بود:

 «کجایی پگاه؟ چرا دوباره نیومدی خونه؟»

داشت بیدار دادم، احتمال اگر الان جوابش را می

بودنم در این وقت شب برایش سوال شود. به 

خاطرم سپردم تا صبح تماس بگیرم و به او بگویم 

 ام. سایه هم پیام داده بود:شب کجا بوده

 «پگاه، مگه خونه نرفتی؟ مامانت نگرانته.»
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پس به خاله هم زنگ زده بود. بدون دادن جوابی 

م و سرم گوشی را کنار گذاشتم. زانوهایم را بغل کرد

را روی زانو گذاشتم. به چند ساعت پیش فکر کردم. 

ی بابا را زدم، سودابه از دیدنم وقتی زنگ خانه

حسابی خوشحال شد، اما بابا بیشتر از اینکه 

خوشحال شود متعجب بود. نگاهش پر از سوال بود و 

پرسید. شک نداشتم در مدتی که داشتم چیزی نمی

رفتم سودابه از او شدم و بالا میاز حیاط رد می

خواسته بود که چیزی در مورد علت حضورم نپرسد. 

سودابه خوب فهمیده بود که دوست ندارم هربار به 

 پیچ شوم.وآمدم به آنجا سوالخاطر رفت

دست خودم نبود که تمام مدتی که کنار بابا و سودابه 

به نشستن و شام خوردن و دیدن تلویزیون سپری 

های بابا نگاه کنم. به چشم کردم، نتوانستم مستقیم
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حتی نتوانستم مستقیم خطاب قرارش دهم و حتی 

 حالش را بپرسم.

های سایه برایم گران تمام شده بود. بابای آن حرف

روزهای من یک مرد معتاد و عصبی بود که مدام 

صدای فریادش در خانه بلند بود. برای پولی که به 

ر آماده گرفت، برای غذایی که دیزور از مامان می

خاطر هر شد، برای سروصدای من و آگاه و بهمی

کرد و گاهی کتکش دلیل کوچکی با مامان دعوا می

زد؛ آن هم جلوی چشم من و آگاه. مامان هم هم می

زد و کرد، سرکوفت میآورد، دعوا میالبته کم نمی

جان بود که در ی خانمکارش مدام قهر رفتن به خانه

دربزرگ، دوباره به خانه نهایت با پادرمیانی ما

توانستم تصور کنم آن وقت نمیگشت. هیچبرمی

مان را پاره کرد ی زندگیی پوسیدهکسی که رشته

ترین دلیل؛ به خاطر ربطبابا باشد، آن هم به بی
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گفت حتی ای که بعدها مامان میرفتن بچهازدست

حضورش هم ناخواسته بود. حق هم داشت. مگر آن 

مامانی که داشتیم چه گلی به سر من  زندگی و بابا و

ی سومی را هم و آگاه زده بودند که بخواهند بچه

 واردش کنند.

شب قبل بارها و بارها روی زبانم آمد از بابا بپرسم 

 ی پرسیدن زبانم بند آمد.، اما لحظه«چرا؟!»

ی ها... با همهخواست حرف بزنم، با خیلیدلم می

بهبود این شرایط  توانستند کمکی بهکسانی که می

بکنند. اولین نفر هم خود مامان بود. مامان جرأت 

جدایی را نداشت، نه در زندگی با بابا و نه حالا و در 

زدم و به اش با جمشید؛ اما باید با او حرف میزندگی

فهماندم اگر از این زندگی که هیچ رضایتی مامان می

بود.  از آن ندارد، دست بکشد قطعاً دیگر تنها نخواهد

من هستم، آگاه هست، ما هر دو بالغ هستیم و 
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توانیم حمایتش کنیم، حتی اگر تمام دنیا به او می

پشت کنند. مامان باید بالاخره به نقش دو فرزندش 

های کوچکی در زندگی پی ببرد و بفهمد ما دیگر بچه

نشستیم و با گریه به دعوای می نبودیم که کنج خانه

کردیم و کاری از دستمان یبین او و بابا نگاه م

 آمد.برنمی

 

 

 

 ۱۰۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

نفسی که افکارم تر شده بود. از اعتمادبهبدنم خنک

شرتم به وجودم تزریق کرد حس بهتری داشتم. تی

را دوباره تن کردم و گوشی را برداشتم. نگاهی به 
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ساعت انداختم. نزدیک چهار صبح بود. برای این 

توانستم تا خواستم بفرستم نمیمی که مییکی پیا

شوم صبح صبر کنم. مطمئن نبودم صبح که بیدار می

ی پیامش را باز از تصمیمم پشیمان نشوم. صفحه

 کردم و سریع نوشتم:

هنوز هم برای کسی که بخواد صحبت کنه گوش »

 «شنوایی داری؟

هایم را روی هم فشار دادم. پیام را فرستادم و پلک

ودم تصمیم درستی گرفته باشم. باید با یک امیدوار ب

کردم که خارج از تمام این ماجراها نفر صحبت می

کرد و سایه جا خرج میباشد. آگاه تعصب بی

طرفانه راهنمایی کند. اما کسی که توانست بینمی

های انتخاب کرده بودم نشان داده بود انسان

 شناسد.اطرافش و افکارشان را خوب می
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اش چه گذشته بود که حالا دور از ر زندگیدانم دنمی

طور کرد، ولی شک نداشتم همانخانواده زندگی می

ی که خودش مطمئن بود تصمیم درستی برای ادامه

تواند به من هم در یک اش گرفته، میزندگی

 گیری عاقلانه کمک کند.تصمیم

همین که خواستم بلند شوم و به رختخوابم برگردم 

پیامی روی صفحه نقش بست.  گوشی صدایی داد و

از دیدن نامش حسابی جا خوردم. چرا این وقت 

 صبح بیدار بود؟ سوالی که او هم از من پرسیده بود.

 «چرا بیداری؟!»

 ای برایش فرستادم و نوشتم:زدهایموجی خجالت

 «بدخواب شده بودم. ببخش اگه بیدارت کردم.»

 فوری جواب داد:
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ی صحبت کنی، من بیدار بودم. هر وقت که خواست»

 «کنارتم.

نسیم خنکی از کنار قلبم عبور کرد. انگار نه انگار 

خانه مثل جهنم گرم بود. دیگر احساس گرما 

ی آخرش به شیرینی یک آبنبات کردم. جملهنمی

و چقدر این « من کنارتم»عسلی حالم را خوب کرد. 

کم داشتم. دیگر  امها در زندگیجمله را سال

کردم، کسی بود که ساعت احساس تنهایی نمی

و با دیدن « من کنارتم»شب برایم بنویسد چهار نیمه

 اش تمام وجودم تازه شود.جمله

 

 

 

 ۱۰۶_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

ی سایه نشده بودم که صدای زنگ هنوز وارد خانه

آیفون در خانه پیچید. نگاهی به تصویر روی آیفون 

نداختم. مامان بود. برای چه این وقت صبح به اینجا ا

ی بازکن در را فشار دادم و پشت آمده بود؟! دکمه

پنجره رفتم. سایه که هنوز در خانه بود و داشت 

 شد، پرسید:مهیای رفتن می

 کی بود پگاه؟!-

 زمزمه کردم:

 مامانه.-

اش وارد حیاط شد. مامان با همان تیپ رسمی دبیری

ه اول به سمت پنجره، انگار من را دید در همان نگا

هایی بلند به سمت که ابروهایش درهم شد و با قدم
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ساختمان آمد. به طرف در که چرخیدم، سایه زودتر 

 پرسید:از من در را باز کرده بود و می

 برای چی اومده الان؟!-

هرچند کاملاً  تر ایستادمای بالا انداختم و عقبشانه 

نم چرا این ساعت از روز به توانستم حدس بزمی

اینجا آمده است. همین که جلوی در رسید، جواب 

سلام سایه را سرسری داد و با دلخوری و سکوت به 

من خیره شد. سلام آرامی کردم. بدون اینکه جوابی 

 بدهد قدم به داخل گذاشت و پرسید:

 کجا بودی دیشب؟!-

 نگاهش کردم و بدون معطلی جواب دادم:

 ی بابا.خونه-

حواس کنار در درآورد و دو قدم هایش را بیکفش

 تر پرسید:بار عصبیدیگر جلو آمد. این
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چی باعث شده فکر کنی دیگه نیازی نیست از -

 وآمدات به من اطلاع بدی؟!رفت

شد صدایش تر میاش نزدیکهرچه به انتهای جمله

رفت. به همین خاطر سایه دست روی بالاتر می

گذاشت و به قصد آرام کردنش نامش را  اششانه

 صدا زد.

 سامیه!-

اش را سر او مامان با این کار سایه، تمام دلخوری

 خالی کرد.

سامیه مرد. سامیه از وقتی که دیگه حناش پیش -

 هاش رنگی نداره، مرد.بچه

 های من زل زد.بلافاصله به چشم

فهمی پگاه؟! مُردم... دیشب تا صبح از نگرانی می-

م، ولی نتونستم یه زنگ بهت بزنم چون مرد
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خواستم کل آدمای اون خونه بفهمن من از دختر نمی

آد یه خبر بدی که خودم خبر ندارم. چرا زورت می

 ذاری شب تا صبح؟!داری سرت رو کجا می

هایی را که هایم را به هم ساییدم و نفسدندان

شد، به زور کنترل کردم تا حرفی نزنم داشت تند می

ام شود. سایه دوباره سعی که بعد باعث پشیمانی

 کرد مامان را آرام کند.

سامیه، بشین حالا. این چه رفتاریه آخه؟! پگاه که -

زنیم، برات توضیح بچه نیست. بشین حرف می

 ده.می

 ای لب زدم:حی نداشتم. بدون هیچ مقدمهتوضی

 ی بابام بودم، پیش غریبه نبودم که.خونه-
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رفت روی مبل بنشیند، با این مامان که داشت می

حرف من مثل آتشی که دوباره شعله بکشد، به طرفم 

 برگشت و منفجر شد.

آخ از دست این بابات! من هرچی تو زندگی کشیدم -

گی ود. یه جوری میو نکشیدم از همین بابای تو ب

بابام انگار بهترین بابای دنیاست. الان من بد شدم و 

بابات خوب؟! یادت رفته کتکاش رو؟ یادت رفته 

هاش رو؟! پگاه، این خماری و نشئگی و بددهنی

کنی روزگار من بابایی که دهنت رو از اسمش پر می

ی رو سیاه کرده بود. چرا الان اون و زنش شدن دایه

 از مادر برات؟!... هان؟!تر مهربون

زد. کلمات آخر را داشت توی صورتم فریاد می

ضربان قلبم بالا رفته بود و صورتم داغ شده بود. چرا 

قدر عصبی بود؟! سایه هم با بهت و تعجب مامان این

 سعی داشت او را آرام کند.
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قدر عصبی هستی؟ بشین یه چته سامیه؟! چرا این-

 لیوان آب بیارم برات.

خورده در جنگ، روی ن مثل یک سرباز شکستماما

مبلی رها شد و بغضش با بدترین حالت ممکن 

هایش پنهان کرد و شکست. صورتش را میان دست

ی اشک دیدم را هقش کل خانه را پر کرد. پردههق

تار کرد و صورتم خیس شد. کنار همان دیواری که به 

آن تکیه داده بودم سر خوردم و روی زمین نشستم. 

ایه با لیوانی آب برگشت. نگاهی به من کرد و کنار س

مامان نشست. سعی داشت وادارش کند آب داخل 

 زمان آرام گفت:لیوان را بنوشد. هم

. پگاه هم دفعه آخه چیزی نشده که خواهر من-

اولش نیست که نیومده خونه. چرا خودت رو اذیت 

ها گذشته. داوود هم دیگه اون آدم کنی؟! گذشتهمی
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دونی پگاه م نیست، عوض شده. همین که میقدی

 قدر.جاش امن بوده کافیه. حرص نخور این

مامان لیوان آبی که خاله به دستش داده بود را گرفت 

ای از آن نوشید. لیوان را روی میز و فقط جرعه

گذاشت و با همان عصبانیت از جا بلند شد. با همان 

 اشصورت سرخ و خیسش جلو آمد و انگشت اشاره

 را جلوی صورتم گرفت.

سرا نیست که هروقت دلت ی من کاروانخونه-

نزده خواست بیای توش بخوابی و صبح دوباره آفتاب

ی بابات راحتی باشه، پس بیا بزنی بیرون. اگه خونه

وسایلت رو جمع کن برو همون جا. بذار حداقل تو 

 زندگیم از دست تو یکی دیگه حرص نخورم.

خشم سمت در رفت. سایه کیفش را برداشت و با 

 دنبالش رفت.
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 وایسا سامیه، اینجوری نرو... صبر کن.-

 از جا بلند شدم و با صدای لرزان از بغضم هق زدم:

پرسیدی تا بهت بگه دیروز یه کلمه از شوهرت می-

ش... کار کرده که من دیگه پام رو تو خونهچی

 ذارم.ت... هرچی... نمیخونه

 

 

 

 ۱۰۷_پناهدل#

 سرشت ینام_منا#

 

نرسیده به در خشکش زد. با مکثی طولانی به طرفم 

برگشت. رنگش کاملاً پریده بود. سایه با چشمانی از 

 حدقه درآمده نگاهم کرد.
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 گی پگاه؟!چی می-

 هایم را پاک کردم و جلو رفتم.با پشت دست اشک

نترسین. اون چیزی که تو فکرتونه نیست... ولی -

تون راضی خونه شوهرت اصلاً از حضور من تو

ترم نسبت به تر و مدعیدونم که من محقنیست. می

اون، اما فعلاً که دور بازی دست اونه و داره 

 تازونه.می

 های دودوزن مامان.مستقیم زل زدم در چشم

بهش بگو لازم نکرده واسه دختر مجرد زنش که -

هنوز سی سالش هم نشده دنبال مردای مطلقه و 

سن بابامن. من اگه قرار بود هم ای بگرده کهمردهزن

با آدمای دوزاری مثل خودش ازدواج کنم، تو شیراز 

بار هم بهت انواع و اقسام پیشنهادا رو داشتم. یه

گفتم بهش بگو الان بابام هم واسه من تعیین تکلیف 
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خانم! کنه، اون که دیگه عددی نیست... ماماننمی

ونه من دیگه حتی اگه تو بخوای هم پا تو اون خ

ذارم. باهات حرف دارم، خیلی هم حرف دارم ولی نمی

کنی و گناه نه الان که مثل یه جانی بهم نگاه می

زنی. یه وقتی که هم تو آروم م رو تو سرم مینکرده

خواست حرف بزنی و هم گوش بودی و دلت می

شنوایی واسه حرفایی من داشتی، بیا صحبت کنیم. 

ری بگیریم... حداقل ی بهتامیدوارم اون موقع نتیجه

 مون رو به فنا ندیم.ی زندگیبقیه

اش را به دیوار داد دیگر نماندم که مامان که تکیه

حرفی بشنوم. به اتاق مهراب رفتم و در را بستم. 

آمد ای صدای حرف و زمزمه از بیرون میچند دقیقه

که چیزی از محتوایش نفهمیدم. بعد هم صدای بسته 

شدن در و پیدا شدن سایه در چارچوب در اتاق 
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ودم بلند کردم و مهراب. سری که روی زانو گذاشته ب

 ام به صورت مبهوتش لبخند زدم.با نگاه اشکی

ببخش به خاطر وضعیتی که امروز پیش اومد. -

 بینی شده.پیش مامان تازگیا خیلی غیرقابل

آرام آمد، مثل من روی زمین نشست و به تخت تکیه 

 داد.

دی؟ باید بهش خبر دم. تو نمیبهش حق می-

 دادی.می

 آهی کشیدم.

 آم؟!گفتم چرا نمیدادم و میخبر می-

 چرا چیزی نگفتی؟! زخم پات هم...-

 سرم را بالا و پایین کردم.

از حرفاش عصبی شدم و لیوان رو شکستم. -

 نفهمیدم کی پام رفت رو شیشه.
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 به طرفم چرخید. سرم را بالا آورد و مغموم پرسید:

 قدر تودار شدی؟!تو از کی این-

ای ی کلیشهملهاشکی ازچشمم چکید و ج

 ام را تکرار کردم:همیشگی

 خوام مشکلاتم رو خودم حل کنم.من فقط می-

 هایش گرفت و نوازش کرد.دستم را بین دست

تو دیگه بچه نیستی پگاه. الان تو سنی هستی که -

تونی خودت یه زندگی رو بچرخونی. خیلی خوبه می

کنی مشکلاتت رو خودت حل کنی، ولی که تلاش می

گاه و هرچقدر قوی، هرچقدر محکم، اگه تکیهآدما 

آرن. فکر سنگ صبور نداشته باشن، یه جا کم می

کردم من رو بیشتر از یه خاله به خودت نزدیک می

 بدونی.

 دوست نداشتم به مامان حرفی بزنی.-
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 اخم کرد.

گفتم. بهتر از اینجوری فهمیدن بود بر فرض که می-

ها م این سالدونی پگاه؟! مامانت تو تماکه! می

خواست تلاش کنه که تو و آگاه کمبودی رو حس 

نکنید که بعدها هرکی باهاتون برخورد داشت نگه اینا 

های طلاقن، پس پر از عقده و مشکلن. اما بچه

جایی قدر مشکل داشت که یهسامیه خودش اون

ی کار از دستش در رفت. دقیقاً جایی که هم تو رشته

ونم فکر کرد حالا که و هم آگاه ترکش کردین. ا

کنین پس خیالش شماها دارین جدا زندگی می

تونه ازتون راحت بشه و کمی به زندگی خودش می

برسه. ولی زندگی مامانت هم مثل یه توپ بزرگه که 

یه عالمه سوراخ ریز داره. هر سوراخی رو ببنده، 

شه. بالاخره تو هم بادش از یه جای دیگه خالی می

تونی مامانت رو درک کنی. یشتر میکنی و بازدواج می
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البته امیدوارم یه ازدواج موفق داشته باشی، اما هر 

هاش مشکلاتی رو ی خوبیزندگی مشترکی با همه

 هم داره.

 پوزخندی زدم.

 کنم.من به ازدواج فکر هم نمی-

 زمان گفت:بلند شد و هم

 شی فکر کنی.وقتی شرایطش مهیا بشه، مجبور می-

اش خندیدم. نگاهم کرد و یالیخدر دل به خوش

 گفت:

رم. حتماً تا گم امروز نمیزنم مدرسه و میزنگ می-

الان امتحان شروع شده و دیگه فکر نکنم بتونم 

تونم حضور مؤثری داشته باشم. ولی اینجا کنار تو می

 بمونم که اگه خواستی با هم حرف بزنیم.
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 اش را از سرش درآورد و بیرون رفت. سرم رامقنعه

. هنوز هم فکر از پشت به تخت مهراب تکیه دادم

اش ی مهربانی و رفتار دوستانهکردم سایه با همهمی

 آن کسی نیست که بتوانم حرفی به او بزنم.

ی امتحان برگشته بود. آخرین مهراب از جلسه

امتحانش هم تمام شده بود و حالا با خیال راحت 

خواست از  تابستانش لذت ببرد. برای دلش می

 شروع هم به سایه گفت:

ی خستگی این چند روز ی همهرم به اندازهمن می-

 بخوابم، لطفاً بیدارم نکن.

 

 

 

 ۱۰۸_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

و به حرفش خندیدیم، ولی وقتی مهراب در را هر د

پشت سرش بست غم عالم در دلم سرازیر شد. 

سایه نگاهی به صورتم کرد و انگار متوجه منظورم 

 شد که با لبخند گفت:

ش تموم شده دست از فکر نکن حالا که مدرسه-

 دارما.سرت برمی

گنگ نگاهش کردم. خودش را مشغول ریز کردن 

 و توضیح داد: کاهوهای سالاد کرد

شه. وقتی امتحانای ما هم یه هفته دیگه تموم می-

خودم پیشش باشم دیگه تا اول مهر نیازی به 

ارزه پرستار نیست، برای این یه هفته هم که نمی
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کسی رو پیدا کنیم. پس همچنان زحمت تنها نموندن 

 مهراب رو دوش توئه.

ام را به آرنجم را روی پیشخوان گذاشتم و چانه

اش زل حرف و با لبخند به چهرهم تکیه دادم. بیمشت

 کرد.زدم که همچنان داشت صحبت می

مهراب این مدت خیلی به تو عادت کرده. دیشب به -

گفت دیگه آبش با هیچ پرستاری تو یه جو فرهاد می

شه. حالا اون کسی مثل پگاه نمیره، چون هیچنمی

طف کرد، ولی واقعاً این مدت بهمون لکه شوخی می

 کردی.

گرفت، نصفه پایین خیاری را که داشت پوست می

 آورد و بالاخره نگاهم کرد.

 خوره؟!یه چیزی بگم بهت برنمی-
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ای کوچک از کاهو در دهانم گذاشتم و سری به تکه

تکان دادم. کمی برای گفتن حرفش « چی»معنای 

 دست کرد و با تردید لب زد:دست

رو جبران فرهاد گفت درست نیست زحمتای پگاه -

تونست تو این مدت یه کار خوب پیدا نکنیم. پگاه می

ی وقتش رو گذاشت کنه و مشغول بشه، ولی همه

برای مهراب... گفت بهت بگم... اگه ناراحت 

ای که قرار بوده این مدت به الزحمهشی... حقنمی

 پرستار بده، بریزه به حساب تو.

 اخمی کردم و با دلخوری سر جایم صاف نشستم.

 دستت درد نکنه سایه جون.-

 میان حرفم پرید:

وایسا، زود قضاوت نکن. بهش گفتم ممکنه ناراحت -

بابت تشکر از  بشی ها... ولی گفت به عنوان یه هدیه
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کاری که کرده در نظر بگیره. اصلاً قصدمون خدایی 

احترامی به تو نبوده و نیست... فقط فرهاد نکرده بی

ه این به جای اون جور در نظر بگیری کگفت این

تونستی توی این مدت به دست که می فرصت شغلی

 بیاری و نشد... همین.

با وجود دلخوری مختصرم، از این همه 

ام گرفت. قصد نداشتم ریسمان بافتنش خندهآسمان

 قبول کنم، اما برای اینکه دلگیر نشود گفتم:

دونم نیتتون خیره، دستتون درد نکنه. ولی واقعاً می-

م. مهراب از همون روزی که به دنیا اومد مثل گمی

ی من بوده و هست. کاری نکردم که برادر کوچیکه

نیازمند جبران باشه. به جاش به آشناهاتون بسپارین 

خورد سراغ داشتن، خبر اگه کاری که به درد من می

 بدن.
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فرنگی برداشت و بدون اینکه چاقو را یک گوجه

 سمتش ببرد باز نگاهم کرد.

 ی بابات راحتی؟!هخون-

از اینکه خیلی ناگهانی بحث را به سمتی کشیده بود 

که ربطی به موضوع صحبتمان نداشت، ابرویی درهم 

کشیدم. چاقو و گوجه را از دستش گرفتم و با سری 

 پایین لب زدم:

 ای ندارم.ی دیگهمجبورم راحت باشم... چاره-

سایه روی سالاد شدم، ولی  مشغول خرد کردن گوجه

دانستم هدفش از اینکه امروز بردار نبود و نمیدست

قدر پرحرف شده چیست. دست روی دستم این

ی کارم شد. با این کار وادارم گذاشت و مانع ادامه

 کرد دوباره نگاهش کنم.
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گم امیدوارم ناراحت ببین پگاه! از چیزی که می-

نشی. مهراب چند وقت پیش متوجه حرفای تو و آگاه 

ای نیست که بخواد فضولی کنه فن شده. بچهپشت تل

یا گوش وایسه، اون روز انگار از اتاق اومده بود 

بیرون آب بخوره که صدات رو شنیده. فوری هم 

برگشته تو اتاق که تو فکر اشتباهی در موردش 

م انقدر دوستت داره که حرفات نکنی؛ ولی بچه

دونم... گاهی از اینکه فکرش رو مشغول کرده. نمی

 ترسم.فهمه میخیلی بیشتر از سنش می

فکر کردم من کی با آگاه صحبت کردم که مهراب 

هم صدایمان را شنیده است. یاد روزی افتادم که 

همین جا زیر پیشخوان آشپزخانه نشسته بودم و 

وقتی بلند شدم صدای برخورد چیزی را با در اتاق 

مهراب شنیدم. پلک روی هم گذاشتم و آه از نهادم 

 د شد. وقتی دوباره چشم باز کردم، سایه گفت:بلن
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حرفایی که ازت شنیده بود بهم گفت. گفت که -

شنیده تو پیش بابات راحت نیستی. خب مهراب 

دونه، وقتی به دنیا هیچی از ماجراهای گذشته نمی

وقت اومد، مامان و بابات از هم جدا شده بودن. هیچ

بود که علتش رو نفهمیده بود. فقط براش سوال شده 

 چرا پگاه دوست نداره پیش باباش باشه.

 خودم را دوباره مشغول تزیین سالاد کردم.

 بهش چی گفتی؟!-

 نفسش را مثل آهی سوزناک بیرون داد.

ی سیزده ساله؟! گفتم به یه بچههیچی... چی می-

حالا ولش کن... قصدم از پرسیدن و گفتن این حرفا 

جوری بهت دونم چهنمییه چیز دیگه است... ولی 

قدر این مدت هرچی گفتم گفتی نه و بگم. این
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مخالفت کردی، شک دارم این یکی رو هم قبول 

 کنی.

ظرف سالاد را کنار گذاشتم و برای شستن 

 هایم بلند شدم. با خنده گفتم:دست

تر مخالفت کنم این دفعه آرومحالا تو بگو سعی می-

 کنم.

م تا کنار سینک لبخندی زد و نگاهش به دنبال

 مقدمه گفت:آشپزخانه آمد. خیلی ناگهانی و بی

 حتی اگه بگم قبول کنی یه مدت اینجا بمونی؟!-

دستم روی شیر آب ماند و بدون اینکه بازش کنم، به 

 کف سینک زل زدم. زمزمه کردم:
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 سرشت امین_منا#

 

دونی که چندبار دیگه هم گفته بودی سایه... می-

 تونم قبول کنم.ینم

 بلند شد و جلو آمد. کنارم به سمت مخالف ایستاد.

کشی یا دونم... حالا یا از فرهاد خجالت میمی-

ی دونم خونهدونم چیه. من میهرچی، دلیلش نمی

بابات راحت نیستی. حق هم داری. بیشترین ذهنیت 

کنم. سازه. کاملاً درکت میآدما رو خاطرات بچگی می

روزت هم که فهمیدم قرار نیست فعلاً با حرفای ام

 برگردی پیش سامیه.

 با عصبانیت وسط حرفش پریدم.

 وقت.نه که فعلاً... دیگه هیچ-
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 خوای چی کار کنی؟!باشه... پس می-

هایم را شستم و به طرفش شانه بالا انداختم. دست

 برگشتم.

 کنم دیگه.یه کاری می-

 دستش را روی بازویم گذاشت و گفت:

کنیم تو گرفتن یه تصمیم باشه، ما هم سعی می-

 درست کمکت کنیم، اما تا اون موقع...

تر به صورتش نگاه کنم. مکث کرد و باعث شد دقیق

 لبخندی زد و گفت:

ای بریم سمت روستای هفته ما قراره یه سفر دوسه-

خاطر مهراب و عوض پدری فرهاد. فرهاد گفت به

کشیدن تو هوای شدن حال و هواش و یه کم نفس 

آد. سالم روستا این تصمیم رو گرفته. منم بدم نمی

 کنیم.ریم یه استراحتی هم میمی
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ای به مهراب غبطه خوردم. چقدر سلامتی و لحظه

ی روحیاتش برای پدر و مادرش مهم بود. کاش همه

قدر برای فرزندانشان ارزش و پدر و مادرها همین

دیگرم را هم شدند. سایه بازوی احترام قائل می

گرفت و من را از افکارم بیرون کشید. وسط 

ام گرفته بود. جوری مرا اش خندههای جدیصحبت

خواست جلوی فرارم را نگه داشته بود که انگار می

 بگیرد. با دیدن لبخندم او هم لبخند زد و ادامه داد:

فکر کردم این مدتی که ما نیستیم و خونه خالیه، تو -

کسی هم نیست که خجالت بکشی  بیای اینجا. دیگه

ازش. توی این مدت که تنهایی، امیدوارم بتونی 

 بیشتر فکر کنی و یه تصمیم درست بگیری.

ی من را شکار سرش را خم کرد تا نگاه پایین افتاده

 کند.
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پگاه! من و تو فقط یازده سال با هم تفاوت سنی -

جوری که تو مهراب رو مثل برادرت داریم. همون

خودت هم همیشه برای من خواهر  بینی،می

تر بودی، نه خواهرزاده. همیشه سعی کردم کوچیک

های کاریمراقبت باشم، به درددلات گوش کنم، کم

سامیه رو برات جبران کنم... ولی از وقتی که رفتی 

شیراز از هم دور شدیم. وقتی هم برگشتی دیگه مثل 

ه کنی، غریبزنی، روم حساب نمیقبل باهام حرف نمی

 شدیم انگار با هم.

دانستم باید چه نفسم را محکم بیرون دادم. نمی

هایم را رها بگویم. سکوتم را که دید بالاخره دست

 کرد و گفت:

برو بشین بیرون، دو تا چایی بیارم با هم بیشتر در -

 موردش صحبت کنیم.
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هایش گذاشتم و او همراه لبخندی دست روی شانه

 کردم.را سمت در آشپزخانه هدایت 

 آم.ریزم... تو برو بشین الان میخودم می-

ها را در سینی سایه رفت و من با فکری درگیر فنجان

دانستم باید چه جوابی به گذاشتم و چای ریختم. نمی

رویش نشستم، او بدهم که ناراحت نشود. وقتی روبه

 بدون معطلی گفت:

جوری جواب رد بدی. دونم وقت خریدی که چهمی-

ن یه پیشنهاد نبودا! یه درخواست بود، مثل پگاه! ای

کاری که برای مهراب کردی. دوسه هفته نذار 

مون تنها بمونه. به گلدونای خونه و پشت بوم خونه

ی فرهاد رو قبول نکردی، به آب بده. حالا که هدیه

 جاش این درخواست من رو قبول کن. باشه؟!
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دم و ی کنار ناخنم افتابا ناخن به جان پوست ورآمده

 حرف نگاهش کردم. با خنده گفت:بی

قدر فکر داره آخه؟... هنوز هم غریبی کجاش این-

 کنی با من؟!می

 لبخندم کش آمد. سر بالا انداختم و گفتم:

تر کسی نبوده برای من توی زندگی. از تو رفیق-

 فقط دوست ندارم عموفرهاد فکر کنه که...

 وسط حرفم پرید و گفت:

جوری نگاهش دونه. اینو میفرهاد شرایط تو ر-

کنه. نکن که ساکته و در مورد چیزی اظهارنظر نمی

اون از همه چی باخبره، ولی کلاً آدم درونگراییه. کم 

ده. فرهاد هم تو رو زنه و بیشتر گوش میحرف می

گفت اگه یه مثل مهراب دوست داره. همیشه می

 دختر هم داشتیم دوست داشتم مثل پگاه باشه.
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به پوزخندی تبدیل شد. تمام مردها آرزوی لبخندم 

وقت وقت پدر خودم هیچکردند و آندختر داشتن می

 برای دخترش پدری نکرد که نکرد.

خواست سایه با دانستن شرایطم برایم دلم نمی

ترحم و دلسوزی خرج کند، برای همین حرفی نزده 

اش و حضور بودم، اما مهراب و کنجکاوی

مامان، همه چیز را به هم  ی امروز صبحغیرمنتظره

 ریخت.

مان را در سکوت نوشیدیم. وقتی فنجانم را به چای

سینی برگرداندم، در جواب نگاه منتظر سایه، که یک 

 لحظه هم از رویم برداشته نشد، گفتم:

مونم... باشه، فقط مدتی که سفر هستین اینجا می-

 اونم فقط به خاطر گلدونات.

 حویلم داد.چشمکی همراه لبخند وسیعی ت
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 فقط به خاطر گلدونا.-

 

 

 

 ۱۱۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

پیشنهاد خاله، یا به قول خودش درخواستش، خیلی 

های زود عملی شد. فردای روزی که امتحان

ی سایه تمام شد، راهی سفر شدند. وقتی مدرسه

رفتند، عموفرهاد از اینکه من هوای داشتند می

اظهار خوشحالی کرد. احتمالاً با شان را داشتم خانه

خواست میزان رضایتش از حضورم در این کار می

آنجا را نشان دهد تا معذب نشوم. مهراب هم که 
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شان باشم، فهمیده بود قرار است تمام آن مدت خانه

خواهد پیش من پا توی یک کفش کرده بود که می

ی این سفر خود اوست. بماند؛ انگار نه انگار که بهانه

های سایه و عموفرهاد متوجه و بالاخره با صحبت

 راضی به رفتن شد.

وقتی ماشینشان از پیچ خیابان پیچید و دیگر پیدا 

ی آبی که همراه آورده بودم، پشت نشد، کاسه

سرشان خالی کردم و در حیاط را بستم. داخل حیاط 

همیشه باصفای خانه دم عمیقی گرفتم. اصلاً هوای 

یه هوای یک روز گرم آخر آن تکه از زمین، شب

قدر بزرگ بود که ها آنی درختخردادماه نبود. سایه

ی تابید. فوارهای از نور آفتاب خرداد، به حیاط نمیذره

قوی رقصان حوض وسط حیاط هم روشن بود و حال 

داد برای اینکه بنشینی و و هوای بهاری آنجا جان می

لیوانی  از هوایش لذت ببری. به داخل ساختمان رفتم.
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ام را چای برای خودم ریختم، گوشی و هندزفری

برداشتم و برگشتم. روی تاب نشستم و حین گوش 

ام چای نوشیدم. های مورد علاقهدادن به موسیقی

لیوان خالی را کنار تاب روی زمین گذاشتم. 

ی پشتی تاب هایم را از دو طرف باز کردم و لبهدست

و چشم بستم.  گذاشتم. سرم را به عقب تکیه دادم

های ننووار تاب من را در آرامشی که اجازه دادم تکان

ها بود گمش کرده بودم، غرق کند. پرتوی مدت

های درختان روی صورتم باریک آفتاب، از لای برگ

ام، کردم روی ابرها دراز کشیدهافتاده بود. حس می

ی بخش آن باریکهدار و گرمای لذتبوی خاک نم

قدر که دلم ی خوب کرده بود، آننور، حالم را خیل

خواست تا شب همان جا بشینم و تاب بخورم و می

 آهنگ گوش بدم.

 پردچشمانت آرزوست/ از سر نمی»
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 بردتو را ز خاطرم/ کسی نمی

 ایای/ مرا ز من بریدهبه خاک و خون کشیده

 «مرو

طور رو به بالا هایم را باز کردم. سرم همانچشم

ی واحد بالایی افتاد. روزی پنجرهمانده بود. نگاهم به 

قدر فکرم که درخواست سایه را قبول کردم، آن

درگیر اتفاقات آن روز و عصبانیت مامان بود که 

ای فراموش کردم، تنها ماندن در این خانه، لحظه

یعنی به مدت تقریباً سه هفته، روز و شب را نزدیک 

دانستم چه نقشی را کسی گذراندن که هنوز نمی

کرد. شبش که تنها شدم ام ایفا میدر زندگی داشت

ای تر شد، لحظهو این موضوع در ذهنم پررنگ

ای تنها باشم که دو مرد ترسیدم. از اینکه در خانه

کنند؛ که نسبت به یکی مجرد در آن زندگی می
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جهت و به شناخت زیادی نداشتم و به دیگری بی

 دانستم چیست، اعتماد کردهدلیلی که خودم نمی

بودم. فکر کردم به سایه زنگ بزنم و بگویم از قبول 

گفتم به چه دلیل؟! درخواستش پشیمان شدم، اما می

دوست نداشتم خاله حس کند نسبت به دو مرد 

دهم، ضمن اینکه شان توجه خاصی نشان میهمسایه

حداقل به خودم و توانایی دفاع از خودم اطمینان 

دم که بتوانم قدر بزرگ شده بوداشتم و همچنین آن

مرز بین خوبی و بدی را تا حدی تشخیص بدهم. 

برای همین هم دست نگه داشتم و از خودم خواستم 

 از این مدت تنهایی استفاده کنم و لذت ببرم.

شان گرفتم و دوباره به آهنگی که نگاهم را از پنجره

دانم چند شد گوش سپردم. نمیداشت پخش می

خوابم گرفته بود. با  دقیقه در آن حالت بودم، انگار

تق تیزی اینکه هندزفری در گوشم بود، اما صدای تق
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های کفشی زنانه چرتم را پراند. خیلی سریع از پاشنه

تفاوت نسبت به چشم باز کردم و با دیدن زنی که بی

من، داشت طول حیاط را به سمت ساختمان طی 

کرد، صاف نشستم و تاب را نگه داشتم. جوری رد می

ها بالا رفت، انگار اصلاً من را ندیده پله سد و از

است. به سرم زد جلویش را بگیرم و بگویم او 

کیست که در این خانه پیدایش شده، اما بعد 

پشیمان شدم. قطعاً زنی با این میزان شیک بودن در 

پوشش و آرایش، شبیه آدمی که به قصد بدی وارد 

با ای شود نبود، ضمن اینکه وقتی ایستادم و خانه

نگاهم مسیر رفتنش را دنبال کردم، دیدم که با 

ها بالا رفت. نگاهی به ساعت روی طمأنینه از پله

 مچم انداختم. 
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 جان آسای:

 ۱۱۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

تا ظهر هنوز یک ساعت مانده بود. شک نداشتم 

خشایار این ساعت از روز خانه نیست و حتی مطمئن 

دیگر در این خانه باشد.  نبودم به غیر از من کسی

تعارف وارد طور بیپس این زن که بود که این

های ساختمان شد و بالا رفت؟! دستی به چشم

آلودم کشیدم و هندزفری را از گوشم بیرون خواب

قدر کشیدم. حضور آن زن و ناپدبد شدنش آن

ای فکر کردم نکند خواب دیده ناگهانی بود که لحظه

زدم و بعد از برداشتن لیوان باشم. چرخی دور خودم 

از روی زمین، به طرف ساختمان رفت. میان راهرو، 
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ی آشنا به مشامم خورد. پس باز هم همان عطر زنانه

ی پوش مهمان خانهخواب ندیده بودم، زنی شیک

که هیچ کدام از اهالی ها شده بود، درحالیبالایی

ی بالا حضور نداشتند.  با اینکه آدم کنجکاوی طبقه

گفتم به من چه، اما همین یکی دو نبودم و باید می

ی آخرم برای اینکه فکر و ذکرم مرا رها کند و جمله

ها بالا برود و پیش آن زن و علت اجازه از پلهبی

ی حضورش در اینجا سیر کند کافی بود. وارد خانه

سایه شدم و محکم در را بستم، شاید افکار مزاحم 

اینکه خودم را از شر  دست از سرم بردارند. برای

دلیلم خلاص کنم، لباس پوشیدم و به کنجکاوی بی

قصد خرید مقداری وسایل و مواد غذایی ضروری، از 

 .خانه بیرون رفتم

بعد از بازگشتم از شیراز، اولین باری بود که حس 

توانم راحت نفس بکشم. برگشته بودم کردم میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ها که در به همان دوران دانشجویی، مثل همان موقع

ازاندازه دور از خانواده، بدون دغدغه و ای بیشفاصله

توانستم زندگی کنم، مان میفکر به مشکلات زندگی

برای خودم بگردم و خرید کنم و شاد باشم. از سایه 

ممنون بودم که حتی برای چند روزی اندک، این 

ی حس را به من هدیه داده بود. انگار خدا به وسیله

اد، آن چندماه پر استرسی را که سایه و عموفره

پشت سر گذاشته بودم، به بهترین نحو برایم جبران 

 کرده بود.

به آذین زنگ زدم و خواستم قراری ضربتی با هم 

ترتیب بدهیم. بدون معطلی قبول کرد. انگار قبلاً هم 

از این کارها کرده بود، در عرض دو ساعت نه تنها 

های لاسیخودش و من، که سه نفر دیگر از همک

دوران دبیرستان، کنار هم در کافه ای نشسته بودیم 

خندیدیم. فراموش کردیم و میبازی میو خاطره
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تواند چقدر کرده بودم لبخند زدن بدون دغدغه، می

تایی در پاساژ دلچسب باشد. یک ساعت بعد هم پنج

بزرگی همان حوالی، حسابی قدم زدیم و گشتیم، 

خریدیم، اما از دیدن کداممان چیزی نهرچند هیچ

 ها و لوازم متنوع حالمان خوب شد.رنگ

کم نور سوزانش را مجمع وقتی خورشید داشت کم

کرد برود، بالاخره رضایت دادیم از هم جدا شویم. می

جا کردم و نگاهی به خانه برگشتم. خریدهایم را جابه

اند، به گوشی انداختم. سایه پیام داده بود که رسیده

ار زنگ زده بود که متوجه نشده بودم و مامان یک ب

 رفته هم از خشایار داشتم.یک تماس ازدست

 

 

 

 ۱۱۲_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

ترین مبل به خودم دم عمیقی گرفتم و روی نزدیک

نشستم. نگاهی به بالاسرم انداختم، انگار 

سروته توانستم با این کار او را ببینم. به فکر بیمی

خودم خندیدم و با همان لبخند جامانده روی لبم فکر 

 ای که گذشته بود.کردم به هفته

خواهد درست از شبی که به او فهماندم دلم می

ایش کمی حرف بزنم تا سبک شوم، دیگر نشد که بر

همدیگر را از نزدیک ببینیم. من روزها زودتر از 

ی بابا رفتم که دیروقت به خانهی سایه میخانه

نرسم و خشایار هم گفته بود تا آخر ماه، به خاطر 

اش مجبور است دیرتر افتادهسری کارهای عقبیک

ای از قیقهها چند داز محل کارش برگردد. فقط شب

زدیم. حتی طریق تماس یا پیام با هم حرف می
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فرصت نشده بود از درخواست سایه برایش بگویم، 

خواست او به این زودی بفهمد شاید هم ته دلم نمی

ی ام در خانهقرار است مدتی کوتاه، دور از خانواده

سایه بمانم. حالا که چند روزی از آن تصمیم 

گذشت، به این فکر ام میشبیی نیمهعجولانه

ام چه نقشی دانم او در زندگیکردم که هنوز نمیمی

قدر ناگهانی با هم دارد. اصلاً چطور پیدا شد که این

رفیق شدیم؟!... شاید هم این مدت کوتاهی که به او 

توانست کمکم کند که به این تر شده بودم مینزدیک

 ی به اصطلاح دوستانه بیشتر فکر کنم و او رارابطه

بیشتر بشناسم، بلکه اصلاً او آدمی نباشد که این 

ام و زودتر به این مدت در ذهن خودم از او ساخته

دوستی پایان بدهم. من تا قبل از این، اهل دوست 

قدر روی او شدن با هیچ پسری نبودم، حالا اینکه این
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حساب باز کرده بودم، ماجرا کمی ترسناک به نظر 

 رسید.می

م و اول به مامان زنگ زدم. صاف سر جایم نشست

جهتش دوست نداشتم دوباره باعث عصبانیت بی

خواستم مدتی فکرش از من آسوده باشد بشوم. می

خواستم اعتمادش را بیشتر به و بهتر بگویم، می

خودم جلب کنم تا برسد روزی که بتوانم دوستانه و 

ای خوب منطقی با او صحبت کنم و با هم به نتیجه

 را که شنیدم لبخند زدم: برسیم. صدایش

 سلام مامان، خوبی؟!-

صدایش کمی گرفته بود، اما از پشت تلفن هم 

 شد فهمید سعی دارد لبخند بزند.می

 سلام عزیزم، خوبم... تو خوبی؟-

 جوابش را دادم و گفت:
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شون بمونی. سایه گفت ازت خواسته یه مدت خونه-

ندی ی بزرگ تنها موشاید باید از اینکه تو یه خونه

ی ناراحت باشم، ولی صادقانه بگم از اینکه خونه

ترم، حتی اگه به قیمت بابات نیستی خیلی خوشحال

آم خواد بگم میتنها موندنت باشه. خیلی دلم می

رم و شه. فعلاً دارم آسه میپیشت بمونم، ولی نمی

آم تا گزک دست کسی ندم... بعدش ببینم چی می

 آد.پیش می

 رژی گفتم:لبخند زدم و با ان

کنی. تو لایق آرامشی مامان. برای کار خوبی می-

آروم بودنت هرکاری لازمه بکن، منم کاری بتونم 

 کنم.برات می

 از آگاه خبر نداری؟-

 نه، چند وقته با هم حرف نزدیم... چطور؟!-
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نگرانشم پگاه... چند بار بهش زنگ زدم جوابم رو -

سم رو نداد. بعداً هم خودش زنگ نزد که بگم تما

دیده و اون موقع نتونسته جواب بده. اگه باهاش 

صحبت کردی بگو بهم زنگ بزنه. صدای اونم 

 کم.شه یهبشنوم، حالم بهتر می

از این همه استیصال خوابیده در صدای مامان دلم 

 گرفت. سعی کردم امیدوارش کنم.

نگران نباش، حتماً حواسش نبوده یا فراموش کرده. -

 گم حتماً.بهش می

 که گفت:« کاری نداری»خواستم بپرسم 

 

 

 

 ۱۱۳_پناهدل#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

آهان... پگاه! بیشتر به خاطر این موضوع بهت زنگ -

زدم. یکی از همکارام مدیر یه غیرانتفاعی تازه 

ش رو داره برای سال بعد تأسیس شده. کادر مدرسه

بنده. بهش گفتم تو تاریخ خوندی، ازش استقبال می

ت بهت بگم بری پیشش، شاید بشه به کرد. گف

التدریسی یه مدت اونجا درس بدی... عنوان دبیر حق

 اصلاً ببین به تدریس علاقه داری یا نه.

تر شد. کار کردن با حالم از شنیدن این خبر خوب

 بخش بود.ها همیشه لذتبچه

 باشه، آدرسش رو برام بفرست.-

تابستون پشت گوش نندازی پگاه... مثل اینکه تو -

های تقویتی و معارفه هم قراره یه سری کلاس
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برگزار کنه. شاید از همین تابستون مشغول شی... 

پرورش های جدید آموزشحواست هم به استخدام

باشه... اگه مشغول کاری باشی، خیالم از بابتت 

 تره.راحت

 تری زدم.لبخند وسیع

 باشه مامان، مرسی که حواست بهم هست.-

همیشه حواسم بهت هست دخترم... ببخش که من -

 قدر دوریم از هم.این

صدایش به وضوح بغض داشت. نم اشکی که از 

شنیدن بغض کلامش در چشمم نشست، با نوک 

انگشت گرفتم و به صدایم انرزی بیشتری تزریق 

 کردم.

 این حرف رو نزن مامان... دوستت دارم عزیزم.-
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حتمالاً دلش بدون خداحافظی تماس را قطع کرد. ا

ی صحبت به او گرفته بود و بغض بیشتر اجازه

هایم کشیدم و وقتی حس داد. دستی به چشمنمی

ی ام، شمارهکردم از آن حال و هوا بیرون آمده

محض برقراری تماس، سلام خشایار را گرفتم. به

 دادم و او هم با شنیدن صدایم گفت:

 سلام پگاه! خوبی؟-

 با لبخند گفتم:

 ه خوبم، مگه اینکه خلافش ثابت بشه.من همیش-

دانم چرا حس کردم لبخند زد. مکثش کمی نمی

 طولانی شد و بعد گفت:

شد از نزدیک ببینم این همه خیلی خوبه... کاش می-

 خوب بودنت رو!
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اش ابرویی درهم کشیدم و به از گنگ بودن جمله

معنی حرفش فکر کردم. بلافاصله با انرژی بیشتری 

 گفتم:

 ه نه... کجایی؟چرا ک-

همین الان رسیدم خونه، ولی هرجایی که تو دوست -

 آم.داری بگو می

 کمی فکر کردم و گفتم:

خب من... همون جایی رو که هستی، دوست دارم. -

 تون خیلی خوبه.پشت بوم خونه

 بعد از سکوتی کوتاه لب زد:

 اینجایی؟!-

 اوهوم... اینجام... تا چند دقیقه دیگه هم بالام.-

 ن معطلی گفت:بدو
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 بیا ببینمت.-

تماس را قطع کرد. پیامی برای آگاه فرستادم و 

نوشتم که هروقت توانست به مامان زنگ بزند. بعد 

ام را که خنک بود هم مانتوی تابستانی لیمویی

رنگ هم به سرم انداختم. از برداشتم و شالی کرم

بام گذاشتم. نگاهی ها بالا دویدم و پا روی پشتپله

پاش سبزرنگ راف انداختم، هنوز نیامده بود. آببه اط

ی و بزرگ کنار دیوار را برداشتم، پر کردم و به همه

گلدان ها یک دل سیر آب دادم. کنار حفاظ چوبی 

ی حفاظ گذاشتم و روی هایم را لبهایستادم، دست

خواستم جلوی ساختمان را ی پا بلند شدم. میپنجه

 تر ببینم.واضح

 رسی!تخوبه که نمی-
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از شنیدن ناگهانی صدایش جا خوردم و قبل از اینکه 

از آن بالا به پایین پرت شوم، خودم را عقب کشیدم. 

 به طرفش برگشتم و با خنده غریدم:

شم گی یهو ناغافل بیای و بترسونیم، پرت مینمی-

 پایین؟!

 خیلی جدی جواب داد:

 حواسم بهت بود.-

قدری بود که اش گرفتم به حس اعتمادی که از جمله

اراده لبخندم بیشتر جان گرفت. بدون منظور عقب بی

ای که مثل یک پله از رفتم، چرخیدم و پا روی لبه

هایم را از سطح پشت بام بالاتر بود گذاشتم. دست

 هم باز کردم و گفتم:

 شد بپرم.کاش می-
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هایش را روی حفاظ گذاشت و کنارم ایستاد. آرنج

 پرسید:

 رسی؟تاز ارتفاع نمی-

 خودم را کمی جلوتر کشیدم.

های بدتری رو تجربه کردم، ترسم. ترسنه نمی-

 ترس از ارتفاع که توشون چیزی نیست.

 خواد بپری؟!دلت می-

 با خنده نگاهش کردم.

ترسم، حالا یه چیزی گفتم... درسته از ارتفاع نمی-

میرم یا حداقل یه جاییم ولی اگه از اینجا بپرم، یا می

 ه.شناقص می

بالاخره لبخندی زد و من را هم به خنده وا داشت. 

بار پهلویش را به حفاظ چوبی کمی چرخید و این

چسباند. با این کار من هم به طرفش برگشتم و 
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نگاهش کردم. چندثانیه یا دقت و در سکوت به 

 ام نگاه کرد و گفت:چهره

کردم بتونم به این زودی ببینمت. خوبه که فکر نمی-

 نرفتی. امروز زود

 نیشخندی زدم و با شیطنت ابرو بالا انداختم.

 آره خوبه، مخصوصاً اینکه حالا حالاها هستم اینجا.-

 

 

 

 ۱۱۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ابرویی از نفهمیدن موضوع در هم کشید. برایش 

ی سایه و ماندنم در آنجا را ماجرای سفر خانواده
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شتر ای که بیمختصر شرح دادم و با هر کلمه

دیدم. اش را میگفتم، به وضوح باز شدن چهرهمی

 مردد پرسید:

 پس... فعلاً اینجایی؟!-

بدون حرف، فقط در جوابش سرم را بالا و پایین 

 حواس گفت:کردم. نگاهی به خیابان انداخت و بی

 چقدر زود...-

 مشکوک پرسیدم:

 چی چقدر زود؟!-

 برگشت و نیشخندی زد:

کردم امروز وقت برگشتن از شرکت داشتم فکر می-

شد شه ببینمت... فکر کردم چی میچرا فرصت نمی

یه مدت مجبور نشی هی بری و بیای تا بیشتر با هم 

 باشیم.
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ابروهایم بالا رفت. نگاه متعجبم را که دید، زمزمه 

 کرد:

بینم، حالم بهتر برام عجیبه... ولی وقتی تو رو می-

م برای کار و زندگی بیشتر و انگیزهشه. انرژی می

شه. حتی اگه حرف نزنی... نگاهت یه هیجان می

جوری بگم، ولی بودنت دونم چهخاصی داره که... نمی

 خوبه.

آب دهانم را قورت دادم. حس کردم گرمای روزهای 

پایانی خردادماه، به شکل عجیبی به من چیره شد. 

داشتم طور مستقیم به من بود و من نگاهش همان

کردم کردم. فکر نمیکلماتش را با خودم مرور می

همان قدر که من کنار او حس خوبی دارم، خودم هم 

برایش همین احساس را ایجاد کنم. نگذاشت خیلی 

 هایش فکر کنم. فوری گفت:به گفته
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 جایی؟!آی بریم یهمی-

 کجا؟-

 بینی.آماده شو بریم، خودت می-

گشت و گذار گذرانده درست بود که تمام روز را در 

قدر غیرمنتظره و البته بودم، اما درخواستش آن

 کننده بود که بدون معطلی گفتم:وسوسه

 باشه.-

. همین که جلوی ها رفتیمهمراه هم سمت پله

واحدشان رسیدیم، یاد زنی افتادم که صبح به اینجا 

 آمده بود. بدون هیچ منظوری گفتم:

 !کردم مهمون داشته باشینفکر می-

 اخمی کرد و با لحن پر از شکی پرسید:

 چطور؟!-
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فکر کردم شاید از سوالم خوشش نیامده، برای 

 همین فوری بحث را عوض کردم.

 جوری... من رفتم آماده بشم.هیچی، همین-

 سه پله پایین رفته بودم که صدایم زد:

 پگاه!-

 برگشتم و نگاهش کردم. هنوز اخم داشت.

 یه لباس راحت بپوش.-

ها را هم باقی پله« باشه»کر کردم و با گفتن کمی ف

دانستم چرا خواست لباس پایین دویدم. هرچند نمی

راحت بپوشم، اما همان مانتو و شالی که به تن 

داشتم از نظر راحت بودن مناسب بود. فقط شلوارم 

را عوض کردم. آرایش ملایمی روی صورتم نشاندم 

ون رفتم. نگاه ی کوتاه به در خورد، بیرو وقتی دو تقه

هایم انداخت و لبخند کوتاهی به چهره و لباس
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رضایتی روی لبش نشست. سوار ماشین که شدیم 

خواست دیگر از مقصدمان چیزی نپرسیدم، دلم می

منتظر بمانم و ببینم قصدش از این غافلگیری 

چیست؛ ضمن اینکه فکر و ذهنم هنوز پیش 

شتر کرد. هرچه بیبام سیر میهایش روی پشتحرف

کرد و رفتیم، انگار بیشتر احساس راحتی میجلو می

تر به کردیم، صمیمانهجملاتی که با هم ردوبدل می

 رسید. نظر می

 

 

 

 ۱۱۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 صدای موسیقی در ماشین طنین انداخته بود.
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 آرامش دنیای این روزای من باش»

 تنها تو بودی که همیشه باورم کرد

 عاشق تنهاییامم تا تو هستیمن 

 «عشقت منو هر ثانیه تنهاترم کرد

با شنیدن موسیقی آرام و زیبایی که بیشتر ریتم 

سنتی داشت، سوالی را که قبلاً در ذهنم شکل گرفته 

 بود، به زبان آوردم:

 انگار به موسیقی سنتی بیشتر علاقه داری.-

قدر که متوجه کمی از بلندی صدا کم کرد، ولی نه آن

 ی قشنگ آهنگ نشوم.ریتم آرام و ترانه

 چطور؟-

ها داشت هروقت سوار ماشینت شدم، از این آهنگ-

 شد.پخش می
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 بندی زد.لبخند نیم

 کجاش عجیبه برات؟!-

کردم اگه کسی قصد یادگیری سازی خب فکر می-

ره... ش میداشته باشه، سمت موسیقی مورد  علاقه

 زنی.ولی تو... گیتار می

 مس و بغض و دلشورهدرگیر تر»

 هات دورموقتی هنوز از خنده

 شمقدم میبا تو تو رویام هم

 «شمتنها کنار تو خودم می

 با همان لبخند محو روی لبش جواب داد:

اینکه هروقت تو سوار ماشینم شدی این سبک از -

آهنگا رو شنیدی، شاید اتفاقی بوده. من هر آهنگی 

شه گوش ی قشنگی داشته باکه ریتم و ترانه

دم... اما گیتار... یاد گرفتن گیتار خیلی اختیاری می
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هرحال... الان هم هرجایی دست نبود، یاد گرفتم به

 شم.به ساز نمی

 هومی کردم و پرسید:

 موسیقی سنتی دوست نداری؟!-

 لبخندی زدم و نگاهش کردم.

منم مثل تو... هر آهنگی که به دلم بشینه گوش -

 دم.می

 رویش لب زد:طور خیره به مسیر روبههمان

 مثل این؟!-

و دست برد و آهنگ در حال پخش را تغییر داد. 

آهنگی آشنا شروع به پخش کرد و با شنیدن صدای 

کاش راه دوری بین ما بود/ »خواند: رضا بهرام که می

کاش سرنوشت ما جدا بود/ از تو فکر من رها بود/ 

 «گر ندیده بودمت ای یار
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رخش که سعی داشت دم وسعی گرفت و به نیملبخن

هایش اش را حفظ کند، اما کنج چشمحالت جدی

ام قدر نگاه سوالیچین خورده بود، نگاه کردم. آن

 روی صورتش خیره ماند که خودش توضیح داد:

اولین باری که تنها توی حیاط دیدمت... داشتی این -

 خوندی.رو زیر لبی می

قدر شد. توجهش اینمیاش جدا ننگاهم از چهره

ام بود، باعث دقیق، حتی به آهنگی که مورد علاقه

ام ی کسانی که دیدهشد حس کنم واقعاً او با همهمی

 فرق دارد. با همان لبخندم سر تکان دادم.

 دی!اوهوم... مثل همین. پس تو هم گوش می-

 نگاهی سمتم انداخت.نیشخندی زد و نیم

خاص رو فقط از وقتی با هم آره... ولی این آهنگ -

 آشنا شدیم گوش دادم.
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ام لرزید. حسی که قابل وصف نبود. چیزی میان سینه

تک کارهای کوچکی که شاید درظاهر خشایار با تک

آمدند داشت مدام در ذهن من اهمیت به نظر میبی

دانستم قصدش از این کارها شد. نمیتر میپررنگ

نهایت به کجا  دانستم قرار است درچه بود، نمی

ی مردها به نوعی برسیم. منی که نسبت به همه

گیری ناخودآگاه مبتلا بودم، برای خودم هم جبهه

عجیب بود که توانسته بودم به مردی اعتماد کنم که 

از همان اول نه چاپلوسی عجیب و غریبی کرده بود و 

های مورد و لفاظیهای بیها و خندیدننه اهل شوخی

. مردی بود جدی و خشک که فقط پرکن بوددهان

شد و با گاهی، خیلی کم، لبش به لبخندی باز می

اش ایجاد همان یک لبخند، تغییر عظیمی در چهره

کرد؛ طوری که مخاطبش را بیشتر مشتاق دیدن می

 کرد.لبخندش می
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دستی به صورتم کشیدم و خودم را از آن افکار درهم 

 و برهم بیرون کشیدم.

دانی/تو همانی که به  خوابِ مرا میتو همانی که رگِ»

دردِ دلِ من درمانی/باورت کردم و گفتی تا ابد 

 مانیمی

دیدی آخر که تو رفتی و من اینجا ماندم/دیدی آخر 

ها دیدی کسیکه زِ پروازِ دلت جا ماندم/تنها یارِ بی

 «تنها ماندم

 کمی دیگر صدای ضبط را کم کرد و گفت:

 شن.هم دور هم جمع میها باز آخر این هفته بچه-

 نگاهی به من انداخت و با لحنی ناراضی گفت:

خوان برن کافه، مافیا بازی کنن. دوست داری تو می-

 هم بری؟!
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از نوع گفتنش حس کردم خودش دوست ندارد در 

ی دورهمی شرکت کند. حدسش سخت این برنامه

نبود. خشایار آدمی نبود که میان جمع مدام حرف 

 خودش و نقشش را توجیه کند.بزند و بخواهد 

 تو چی؟!... دوست نداری؟-

 نگاهش را دوباره به مسیر داد.

ش رو ندارم. من آدمی نیستم که راستش حوصله-

 بتونم یه دروغ بزرگ رو جای حقیقت جا بزنم.

 نیشخندی روی لبم نشست، ادامه داد:

سپرم ولی اگه تو دوست داشته باشی، به امیر می-

 ... ولی...بیاد دنبالت برین

 ابروهایم بالا رفتند.

 ولی چی؟!-
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ریزی کنیم و اون چند تونیم یه برنامهاگه نری، می-

 ساعت رو دو نفری با هم بگذرونیم.

گذرانی با جمع کمی فکر کردم. هرچند وقت

انگیز بود و داشتنی رفقای خشایار هیجاندوست

توانست شب خوبی را برایم رقم بزند، اما می

تر بخشساعت با خشایار قطعاً لذت گذراندن چند

خواهد بود. خشایار نقاط مبهمی در رفتارش داشت 

شد کشفش کرد تا که فقط با بودن در کنارش می

بتوانم به مقصودم که همان پیدا کردن هدفم از ادامه 

 دادن به این رابطه بود، برسم. 

 

 

 

 ۱۱۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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گی عمومی روبازی شد، همین که ماشین وارد پارکین

 گفتم:

دم با اگه تو نباشی، منم دوست ندارم. ترجیح می-

خودت باشم... مثل الان که... خب... راستی اینجا 

 کجاست اومدیم؟!

نگاهی به اطرافم کردم. فقط تعداد زیادی  ماشین 

پارک شده وجود داشت. خشایار ماشینش را در یکی 

از جاهای خالی پارک کرد و به طرفم برگشت. 

اش پر از حس رضایت بود. جوابم به مذاقش چهره

 خوش آمده بود.

 شی.پیاده شو، خودت متوجه می-

در طول راه، به خاطر مشغول شدن به صحبت و 

آمدیم نشده کرهای مختلف ، متوجه مسیری که میف
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رفتیم فهمیدم در بودم. حالا که پیاده داشتیم بالا می

بام تهران قرار داریم. هوا تقریباً تاریک شده بود و 

های دو طرف، مسیر را روشن کرده بودند. چراغ

 شد.تر میرفتیم، هوا کمی خنکهرچه بالاتر می

یم، نگاهم را سمت وقتی به بالاترین قسمت رسید

ی شب تهران برگرداندم. میان تاریک و منظره

یکی داشتند هایی که یکیروشنی هوای تهران، چراغ

زدند و تابلوی زیبایی را شدند، چشمک میروشن می

طور که نگاهم مستقیم به سمت کردند. همانخلق می

 ی زیبا بود گفتم:آن منظره

بیایم اینجا، ولی چندبار برنامه ریختیم با دوستامون -

وقت واسه من وقت وقت جور نشد. آگاه هم هیچهیچ

 نداشت.

 آگاه؟!-
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 نگاهش کردم و از اخم ریز روی صورتش لبخند زدم.

وقت نشد تره، ولی هیچبرادرم. پنج سال ازم بزرگ-

 برام وقت بذاره و با هم تفریح کنیم.

 الان کجاست؟-

لویه نیست... تهران نیست... چندساله که تو عس-

 کنه.کار می

اخمش باز شد و یک لنگه ابرویش بالا رفت. همین 

که خواستم دوباره به طرف شهر برگردم، صدایش 

 متوقفم کرد.

یه ساعت پیش گفتی دوست داری بپری... هنوز هم -

 سر حرفت هستی؟

 متعجب نگاهش کردم و سری به عقب چرخاندم.

 چی؟! از اینجا؟!-
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چرخاند و با نگاهش سرش را به بالا و پشت سرش 

برج بلندی که انتهای آن قسمت قرار داشت نشانم 

که کشی به پاهایش داد. همان موقع یک نفر، درحالی

وصل بود، پایین پرید و صدای فریاد پر از هیجانش 

در فضای آنجا طنین انداخت. از دیدن ارتفاع برج، 

دانم چه در یک لحظه چیزی در دلم فرو ریخت. نمی

 ای سر تکان داد.که با تک خندهنگاهم دید 

 زدم تو حرفت خیلی جدی نیستی.باید حدس می-

نگاهم را از او گرفتم و دوباره به مرد معلق در هوا 

دادم. کمی میان زمین و هوا و تاب خورد و بعد از چند 

 دقیقه کمکش کردند تا پایین برود.

 بیا بریم یه چیزی بخوریم.-

ره به برج فلزی لب طور خیتوجه به حرفش، همانبی

 زدم:
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 .پرممی-

خشایار انگار حرفم را جدی نگرفته بود که با لحن 

 تفاوتی گفت:بی

... فقط خواستم بدونی اگه یه وقت خیال پگاهبی-

جدی هوس پریدن کردی، فکر اشتباهی به جدی

 جور جاها...سرت نزنه. این

 بلندتر گفتم:

کنم دیگه پرم... فکر نمیپرم دیگه... الان میمی-

 فرصتی پیش بیاد.

روی پا چرخید و سرش را بالا گرفت تا با نگاه 

 تری برج را بررسی کند.دقیق

 خواستم مجبور شی...مطمئنی؟! نمی-

 میان حرفش پریدم:

 م کردی دیگه، توش نه نیار... بریم بالا؟!وسوسه-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

سر چرخاند و کمی با دقت نگاهم کرد تا از میزان 

 تصمیمم مطمئن شود و بعد گفت:قاطعیت 

 کنی!بریم ببینم چی کار می-

چند دقیقه بعد، وقتی بالای آن برج ایستاده بودم و 

های مربی حین دزدکی نگاه کردن به پایین، به توصیه

دادم، حسی موذی ته دلم مدام سعی گوش می

کرد منصرفم کند. توجهی نکردم و قدمی جلوتر می

ی مام شد، من هم آمادههای مرد که ترفتم. صحبت

تر، پرش بودم. نگاهی به خشایار انداختم. کمی عقب

سینه به حفاظ فلزی تکیه داده بود و مردد بهدست

 بخشی زدم و گفتم:کرد. لبخند اطمیناننگاهم می

پرم دیگه... بیا جلوتر، تو پرم، میوقتی گفتم می-

 نباشی فایده نداره.
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کرد که بتواند اش را با من به قدری کم فاصله

ی سکو ایستادم و قبل از ی پریدنم را ببیند. لبهلحظه

هایم را بستم. اینکه نگاهم به پایین بیفتد چشم

 صدایی از پشت سرم پرسید:

 ای؟آماده-

با اینکه قلبم با سرعت بالایی در تپش بود، سرم را 

ها را بالا و پایین کردم. مربی تمام کمربندها و بست

ی حال تا لحظهقیق چک کرد، بااینبار دیگر دیک

آخر، من را محکم نگه داشته بود. بعد از شمارشش، 

دم عمیقی گرفتم و با یک تصمیم آنی، خودم را به 

جلو پرتاب کردم. دستی که از پشت نگهم داشته بود 

هایم را گشودم و بالاخره رهایم کرد. چشم

ی سقوط هایم را از هم باز کردم. حین تجربهدست

د از برجی مرتفع، فریادی بلند زدم و اجازه دادم آزا
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ذهنم از تمام افکار آزاردهنده رها شود. حین پرتاب 

 شدن به سمت پایین، از ته دل جیغ زدم:

 هووووو... خیلی خوبههههه... خشایاااار!-

 

 

 

 ۱۱۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

با جیغ آخرم و فریادی که نام خشایار را از ته دل 

 ، به آخرین نقطه صدا زدم

رسیدم. به خاطر کششی که کش محافظم ایجاد 

کرد، چنین بار کمی به بالا برگشتم و دوباره پایین 

طور وارونه میان زمین و هوا، رفتم. بار آخر، همان
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های شهر ای دیگر به روشناییمعلق ماندم و از زاویه

وزنی کردم در بیکه حس میچشم دوختم، درحالی

ام. حس رهایی داشتم، رهایی از فتهمطلق قرار گر

های آزاردهنده، از یک زندگی سخت، از تمام حس

تمام خاطراتی که روح و روانم را به اسارت گرفته 

بودند. چشم بستم و برای چند دقیقه، تاب خوردم و 

بخش سپردم. خودم را به دست این رهایی لذت

ای عجیب فرو رفته بودم. چندلحظه انگار در خلسه

ی تر شد و با اشارهصداهای اطرافم واضح بعد

نفراتی که پایین ایستاده بودند و خشایار هم پشت 

سرشان بود، فهمیدم قرار است این تعلیق 

 داشتنی به پایان برسد.دوست

وقتی به زمین رسیدم و تمام بندها را بدن و پایم باز 

تر از همه کردند، با لبخند وسیعی به خشایار که عقب

بود نگاه کردم. او هم لبخندی زد و سری ایستاده 
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هایی که کمی ناموزون بودند، به تکان داد. با قدم

طرفش رفتم. نزدیکش که رسیدم، سرم گیج رفت. 

هایم را بستم و دستم را در هوا تکان دادم. چشم

همان موقع با یک دست بازویم را محکم گرفت و 

 دست دیگرش زا حائل کمرم کرد.

 خوبی؟!-

هایم را باز کردم و به از نگرانی بود. چشملحنش پر 

ی مضطربش زل زدم. اول با صدایی آرام چهره

 زمزمه کردم:

 شم.بهتر از این نمی-

بعد که حس کردم تعادلم سر جایش برگشته از او 

توجه به تمام کسانی که اطرافمان فاصله گرفتم و بی

هایم را دو طرف دهانم گذاشتم و رو به بودند، دست

 ن جیغ زدم:آسما
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 خیلی خوب بوووود!... خیلیییییی.-

دوباره رویم را به طرفش برگرداندم. داشت با لبخند 

 کرد. جلو رفتم و گفتم:نگاهم می

خیلی عالی بود. خیلی ممنونم ازت... کاش خودت -

 کنم دوباره متولد شدم.ش کنی... حس میهم تجربه

ای آن بازویم را گرفت و همان طور که سمت دکه

 رفتیم گفت:رف محوطه میط

مطمئن باش اگه چیزی رو خودم تجربه نکرده -

 وقت.کنم... هیچباشم، بهت پیشنهاد نمی

هایم با رضایت کش آمدند. هر لحظه حس لب

شد. قلبم هنوز از اطمینانم به او بیشتر و بیشتر می

وقفه هیجان پرشی که انجام داده بودم، تند و بی

م احساس رهایی داشتم. کوبید، اما من هنوز همی
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وزنی، مثل یک پر، شناور در مسیر احساس بی

 قدر آسوده!نسیمی خنک؛ همان

 

 

 

 ۱۱۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

روی تخت مهراب دراز کشیده بودم. هوا داشت 

که از شب قبل یک ثانیه شد، درحالیکم روشن میکم

هم خواب به چشمم نیامده بود. نگاهم به سقف بود و 

ی خالی سایه، فکرم پیش اتفاقات شب قبل. خانه

شد من حتی بیش از اندازه ساکت بود و باعث می

در هاست صدای پای کسی را که حس کنم ساعت

شنوم. همان کسی که زد، میواحد بالایی قدم می
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یک شب تا صبح فکرم را درگیر خودش کرد. کاش 

شد با کسی حرف بزنم و مثلاً بپرسم آیا عادی می

است که من در اعماق قلبم، نسبت به مردی علاقه 

ام شده و ام، که چند ماه است وارد زندگیپیدا کرده

ط به فکر خوب بدون هیچ سوال و پرسشی، تنها فق

ام کم دیوانهکردن حالم است و توجهاتش دارد کم

قدر با مامان راحت و خواست آنکند؟! دلم میمی

نزدیک بودم که حالا به جای اینکه روی تخت دراز 

ی او را با خودم بکشم و مدام حالات مختلف چهره

مرور کنم، سر روی پای مادرم بگذارم و برایش 

که برای اولین بار، دلم یگویمم دست خودم نیست 

برای مردی لرزیده است؛ اینکه درست زمانی که 

ام را با حضور این مرد تصمیم گرفتم تکلیف زندگی

روشن کنم، ناگهان از پرتگاهی به پایین پرت شدم، 

ی دردهایم را با همان پرش بلند، از سرم بیرون همه
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قدر آزاد شده که فکر کنم ریختم و حالا ذهنم آن

نم کسی را دوست داشته باشم، فارغ از اینکه توامی

ی او هم یک مرد است و ممکن است افکار مردانه

 ای داشته باشد.آزاردهنده

هایم را بستم و حین گوش دادن به صدای پلک

وآمد شخصی بالای سرم، که دلم تکراری رفت

ام را با خواست فکر کنم خشایار است، گذشتهمی

ادقانه و البته خودم مرور کردم. به شکل ص

ی روشن و مثبتی در ای، هیچ نقطهآزاردهنده

ام وجود نداشت که بخواهم با این روزهایم زندگی

مقایسه کنم. از همان کودکی، جز شنیدن صدای دعوا 

های کتک خوردن مادرم، برادرم و یا و دیدن صحنه

حتی خودم از دست پدری که معتاد بود و بددهن، 

های آوردم. تنها ساعتچیز زیادی به خاطر نمی

خوشی که حس آزادی داشتم، روزهایی بود که به 
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اش رفتم و سایه با تمام کودکیجان میی خانمخانه

کرد و سعی کرد، ازم مراقبت میتری میبرایم بزرگ

کننده های دلگرمداشت با همان زبان بچگانه، حرف

جان من را به کوچه برایم بزند. به پیشنهاد خانم

خرید، با هم جلوی در خانه د، برایم خوراکی میبرمی

های از ته خندیدیم. خندهنشستیم و از ته دل میمی

ها ساده است، حتی اگر ته دلشان یک دل، برای بچه

تر که شدم، نشین شده باشد. بزرگخروار غصه ته

تر شد. مان سیاهدرست بعد از آن تصادف، رنگ خانه

تر. حتی مامان افسرده تر وتر و عصبیبابا بداخلاق

های مامان هایی که بابا خانه نبود، صدای گریهوقت

کشید. بارها آگاه من را روی اعصابمان خط می

مان پیدا کرده بود که در خودم اتاق خانهی تکگوشه

ی مامان، من هم جمع شده بودم و از صدای گریه

ناخودآگاه زیر گریه زده بودم. بعد هم که از یک روز 
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مان در ظاهر آرام تر بعد، دیگر بابا نبود. زندگیبه 

شده بود، طوری که با نهایت بدجنسی به این فکر 

کنم که کاش بابا مرده باشد و دیگر برنگردد؛ اما 

مامان خوب نشد، هنوز ناراحت بود، هنوز گاهی گریه 

گذاشت، اما کرد و با اینکه برای من و آگاه کم نمیمی

 آورد.کم میکردم گاهی خودش حس می

صدای پیامک گوشی اجازه نداد به یادآوری خاطرات 

شد، تلخم ادامه دهم. پلکی را که داشت سنگین می

باز کردم و روی تخت به پهلو غلت زدم. گوشی را از 

کنار بالش برداشتم و روشن کردم. پیام از طرف 

 خشایار بود.

دونم خوابی... فقط پیام دادم بگم که وقتی تو می»

، تنهایی نترسی... اگه مشکلی پیش اومد باهام خونه

 «تماس بگیر حتماً
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 در جوابش نوشتم:

ترسم، ولی از خواب نیستم... از تنهایی هم نمی»

 «اینکه حواست بهم هست ممنونم

را روی خودم کشیدم تا  پیام را ارسال کردم. ملحفه

از خنکای کولر کمی بیشتر در امان بمانم. خانه تقرییاً 

سرد شده بود، ولی حس اینکه از جا بلند شوم و کولر 

 را خاموش کنم، نداشتم.

هایم را ببندم که با صدای خواستم دوباره چشم

یدم. ی کوتاه به در ورودی، از جا پربرخورد سه تقه

یعنی چه کسی، این موقع صبح داشت در خانه را 

رفت به کم به خواب میزد؟! مغزی که داشت کممی

ی بالایی های طبقهکار انداختم. جز من و همسایه

کسی در این خانه نبود، پس بدون شک خشایار بود 
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که حالا با فهمیدن اینکه خواب نیستم، پایین آمده 

 کوبید.بود و در خانه را می

منی که حتی برای خاموش کردن کولر، حال بلند 

شدن از جا را نداشتم، با این فکر فوری روی پا 

هایم انداختم و ایستادم. مانتوی دیشبی را روی شانه

قید، روی موهای باز و نامرتبم. در بین شال را هم بی

ی جلوی در انداختم. مسیر نگاهی به خودم در آینه

ام سرحال ظاهری، چهرهریختگی همحتی با وجود به

بود. در را باز کردم، کسی پشت در نبود. یعنی اشتباه 

 شنیده بودم؟!

 

 

 

 ۱۱۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 پگاه!-

به جلو خم شدم و نگاهی به سمت انتهای راهرو 

انداختم. خشایار کنار در ورودی حیاط ایستاده بود. تا 

 من را دید، مسیر رفته را برگشت.

خوای در رو باز کنی... پشیمون شدم م نمیفکر کرد-

 از در زدن.

ی به چارچوب تکیه دادم و با لبخند، به چهره

 اش نگاه کردم.آراسته

 صبح بخیر.-

 او هم لبخند زد.

 صبح تو هم بخیر... چرا بیداری؟!-

هوای خنک صبحگاهی باعث شد کمی در خودم جمع 

 تم:های مانتوم را دور خودم پیچیدم و گفشوم. لبه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ی خوابالوی اول چی شد که تصمیم گرفتی قیافه-

 صبح من رو ببینی؟!

کمی نگاهش را روی چهره و سرووضعم چرخاند و 

لبخند دیگری زد که حس کردم جذابیت همان تک 

 لبخند پر از شیطنت، تمام سرمای تنم را از بین برد.

ت مثل وسط خواستم ببینم صبح زود هم، چهرهمی-

 قدر پرانرژی هست یا نه.همونروز و آخر شب 

 هایم به هم، خوردم.ام را با فشاردادن لبخمیازه

 حتی اگه بدونی تا صبح نخوابیدم؟!-

 لبخندش پاک شد و جایش را به اخمی محو داد.

 چرا؟!... حالت خوبه؟ نکنه به خاطر دیشب...-

 دم عمیقی گرفتم.
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خاطر پرش دیشب کنم بهنه، خوبم... فقط حس می-

لین خونم خیلی بالا رفته. اصلاً نتونستم آدرنا

 ری سر کار؟!بخوابم... می

 اش انداخت.نگاهی به ساعت مچی

 منم زود بیدار شدم.-

 مشکوک نگاهش کردم.

مطمئنی اصلاً خوابیدی؟ تا صبح صدای راه رفتن -

 شنیدم.یکی رو از بالا می

اش را با نگاهی به صورتم انداخت، کنج لب بالایی

شد ای بعد، با لحنی که نمیداشت و لحظهدندان نگه 

 فهمید شوخی است یا جدی، گفت:

قدر نزدیک بودی بهم... از اولین شبی بود که این-

 فکرش خوابم به هم ریخته بود!
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های گردشده نگاهش کردم و چیزی در قلبم با چشم

رنگ شدنم را بهدانم تعجب و رنگفرو ریخت. نمی

ای، سرفهه لا تکچطور پیش خودش تفسیر کرد، ک

 فوری بحث را عوض کرد.

کم کارام جلو بیفته... اما فکر کردم زودتر برم یه-

 م عوض شد.الان... الان برنامه

به خودم آمدم، ابروهایم بالا رفتند و کنجکاو نگاهش 

 کردم.

 چطور؟!-

گردم. تو هم بیا رم بیرون و برمیسر میمن یه-

 .بوم، با هم صبحانه بخوریمپشت

 ابروهایم بیشتر از هم فاصله گرفتند.

 گی؟!جدی می-

 عقب به سمت در رفت و سرش را تکان داد.عقب
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 آم، پس خیلی معطل نکن.جدی گفتم... زود می-

طور مات و مبهوت وسط چارچوب رفت و من را همان

کم در خانه جا گذاشت. خوابی که داشت کم

م کرد، سپر انداخت و تسلیهایم را مغلوب میچشم

شد. این پسر قطعاً استاد دادن پیشنهادات 

 انگیز بود.هیجان

 

 

 

 ۱۲۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

به سرعت به داخل خانه برگشتم. کتری را روی گاز 

گذاشتم و تا بجوشد، رفتم تا سرووضعم را سامان 
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بدهم. دست و صورتم را شستم، مسواک زدم و به 

اتاق رفتم. ترجیح دادم آرایشی نکنم، فقط ضدآفتاب 

زدم تا روی پشت بام و زیر آفتاب صبحگاهی، 

د نشود. ی خورشیپوستم خوراک نور تند و تابستانه

ای رنگی را همراه با شالی سرمهتونیک خنک آبی

برداشتم و پوشیدم. به آشپزخانه برگشتم. کتری 

آورد. چای دم کوچک سایه خیلی زود آب را جوش می

ها، یک قوری دیگر و قندان را را داخل کردم، فنجان

سینی گذاشتم. حدس زدم قصد خشایار برای بیرون 

حانه باشد، برای همین به ی مواد لازم صبرفتن، تهیه

رنگی حسم اعتماد کردم و تنها با ریختن چای یک

داخل قوری، سینی را برداشتم. به جای بالا رفتن از 

ها، از بالابر مهراب استفاده کردم و وقتی پا روی پله

درجیب، پشت بام گذاشتم، از دیدن خشایار که دست
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د، جا به خیابان ایستاده بو بام و روکنار حفاظ پشت

 خوردم. جلو رفتم و متعجب گفتم:

 اینجایی؟ چقدر زود برگشتی؟-

برگشت و با دیدن سینی چای در دستم، جلو آمد. 

طور که همراه هم به سمت سینی را گرفت و همان

 رفتیم، گفت:میز سفید می

 خلوت بود، زود برگشتم.-

از دیدن نان تازه همراه با بشقاب کوچکی از پنیر و 

گردو، لبخند به لبم نشست. حسم اشتباه ظرفی 

ی دلچسب و نکرده بود. نان و پنیر و گردو، صبحانه

ام بود که حالا با شرایطی که در آن قرار مورد علاقه

 انگیز هم بشود.توانست خاطرهداشتیم، می

 سینی را روی میز گذاشت و با لبخندگفت:
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کردم توی گرما دوست داشته باشی چای فکر نمی-

ی... بعد هم فکر کردم اگه برم خونه و بخوام بخور

شه و هم ممکنه تو چای حاضر کنم، هم نون سرد می

 معطل بشی.

پشت میز نشستم، هر دو فنجان را از چای پر کردم 

 و فنجان او را جلوی او گذاشتم.

تونی بکنی که من توی چه حتی فکرش هم نمی-

م تونم چای بخورم؛ الان که هوا خیلی هشرایطی می

 گرم نیست.

تکه نانی برداشتم و حین مالیدن پنیر روی آن، با 

 خنده گفتم:

به عنوان کسی که چندسال خارج از کشور زندگی -

 کرده، نگاهت به زندگی خیلی مدرنیته نیست!

 کمی از چایش را نوشید و پرسید:
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 از چه لحاظ؟!-

 ی کلاسیک ایرانی!نون و پنیر و گردو... یه صبحونه-

 پنیر برداشت و روی نان گذاشت. با چاقو کمی

یکی از دلایلم برای برگشتن، همین سبک زندگی -

ی لباس پوشیدن، غذا خوردن، انتخاب بود. نحوه

مواد غذایی، انتخاب یه جای ساده برای تفریح... با 

 شد خودم باشم... راحت نبودم.آدمای اونجا نمی

ا کردی... تنهت جدا زندگی میگفته بودی از خانواده-

 بودی؟!

ی با مکث سرش را بالا آورد و چند ثانیه به چهره

 طور خیره به صورتم گفت:کنجکاوم خیره ماند. همان

 نه... تنها نبودم.-

اش، با توجه به تمام ذهنیات و افکار نگاه خیره

دیشبم، باعث شد خیلی زود چشم از او بگیرم و 
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خودم را مشغول خوردن صبحانه کنم. حتی فراموش 

کردیم، اما او در مورد چه چیزی صحبت میکردم 

ای دیگر فراموش نکرده بود و بعد از خوردن لقمه

 گفت:

شدت به سبک زندگی غربی برعکس من، مامانم به-

علاقه داشت. خیلی زود خودش رو با شرایط اونجا 

وفق داد... شاید همین تغییرات ناگهانی و زیادش 

 مون خیلی از هم دور بشیم.باعث شد همه

دیگر چیزی نگفت و من هم این بحث را ادامه ندادم. 

ای کردم که زیادی خودم را مشغول خوردن صبحانه

قدر که خیلی سخت خودم را راضی دلچسب بود؛ آن

کردم تا قبل از تمام کردن آن نان تازه و خوشمزه 

دست بکشم. چایم را تا آخر نوشیدم و رو به خشایار، 

کشیده و  دانم کی از خوردن دستکه نمی

 سینه به من زل زده بود، گفتم:بهدست
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دستت درد نکنه، خیلی چسبید. خوردن صبحانه تو -

العاده است، بوی نون تازه هم حسابی فضای باز فوق

 اشتهام رو تحریک کرد.

 لبخندی زد و سر تکان داد.

 نوش جان.-

 نگاهی به ساعتش کرد و پرسیدم:

 باید بری؟-

 برگرداند.دستش را سر جایش 

 کم وقت دارم.هنوز یه-

از نگاه مستقیمش معذب نبودم، اما خجالت 

هایم پی ترسیدم از اینکه از چشمکشیدم. میمی

ببرد دیشب تا صبح چه در سرم گذشته و در عرض 

چند ساعت، چقدر احساساتم نسبت به او تغییر 
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کرده. برای اینکه افکار خودم و مسیر نگاه او را 

 دم:عوض کنم، پرسی

کنی... پس گفته بودی اینجا با عموت زندگی می-

 وقت نیست؟چرا هیچ

ام گرفت و با موفق شدم، بالاخره چشم از چهره

ای که حاصل همیشگی به میان کشیدهابروهای درهم

 آوردن نام عمویش بود، گفت:

چرا نیست؟!... هست... اتفاقاً خیلی بیشتر از من -

 هست.

ان سمتی کشیده شد که ای به همنگاهم برای لحظه

 بار اول کاوه را مشغول صحبت با تلفن دیدم.

 دو بار دیدمش.توی این چند ماه، فقط یکی-

شد آن را روی با پوزخندی که خیلی سخت می

 صورتش تشخیص داد، گفت:
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سرش زیادی شلوغه. ساعت رفت و آمدش -

 مشخص نیست.

هایش در ذهنم محتاطانه سوالی که با وجود واکنش

 گرفته بود، مطرح کردم.شکل 

 

 

 

 ۱۲۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 با هم... مشکلی دارین؟!-

 با کمی اخم نگاهم کرد.

 چطور؟!-
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زنی... انگار از اینکه در موردش سخت حرف می-

 آد.آرم، خوشت نمیاسمش رو می

های من دم عمیقی گرفت و انگار تحت تأثیر حرف

 اش از هم باز شد.بود که چهره

 کلی نداریم... عقایدمون با هم یکی نیست.مش-

 کنین؟پس چرا با هم زندگی می-

 دوباره نگاهی به ساعتش کرد و عجولانه گفت:

 خونگی اجباری... داستانش مفصله.یه هم-

 حین ایستادن پشت میز پرسید:

 ترسی؟!مطمئنی تنها باشی، نمی-

ی بحث توسط او زدهلبخندی به عوض کردن شتاب

 هم ایستادم.زدم و من 
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ترسم... فکر کنم دیشب ثابت کردم آدم نمی-

 ترسویی نیستم.

 با یکی از آن لبخندهای دلچسبش طعنه زد:

 خیلی زودتر از اینا شجاعتت رو ثابت کردی.-

نیشخندی زدم و عقب رفتم. تا دست برد وسایل 

 روی میز را جمع کند، گفتم:

 کنم. تو برو دیرت نشه.دست نزن، خودم جمع می-

تر رفتم دستش را عقب کشید و مردد نگاه کرد. عقب

 تا راه، کامل برایش باز باشد و گفتم:

 کنم.برو... جمع می-

 نفسش را محکم بیرون داد.

 باشه... پس...-

 از کنارم رد شد و به طرفم برگشت.
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آم دنبالت بریم بیرون... باید با هم برای شام می-

ب صحبتش ای که دیشفکری کنیم، برای برنامههم

 رو کردیم... آخر هفته.

خم کردم و لبخند زدم. « باشه»سرم را به معنای 

 دستی تکان داد و خواست برود که صدایش زدم.

 اِ... خشایار!-

 به طرفم برگشت.

 کار کنم؟!اینا رو... چی-

نگاهی به میز انداخت و بدون معطلی، دست در 

جیبش کرد و به سمت آمد. وقتی دستش را از جیبش 

کلیدی را یرون آورد، در نهایت تعجب دیدم که دستهب

 توی دستم گذاشت.

کشی بذاری تو خونه؟! فقط بذار همون زحمت می-

 کنم.جا میجا، خودم بعداً جابه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

زده به کلید توی دستم نگاه کردم و تا خواستم بهت

« خداحافظ»چیزی بگویم، دستی تکان داد و با گفتن 

 بام رفت.به طرف در پشت

ای بعد او را دیدم که طرف حیاط برگشتم و دقیقهبه 

های بلند وارد حیاط شد و به سمت کوچه با قدم

ی آخر، قبل از بیرون رفتن از در، انگار رفت. لحظه

متوجه سنگینی نگاهم شد که سرش را بالا گرفت، 

لبخند محوی زد و بعد بیرون رفت. به طرف میز 

ی قبل یقهبرگشتم، روی همان صندلی که تا چند دق

خشایار آنجا نشسته بود، نشستم. دستم را بالا آوردم 

و به دسته کلید او میان دستم خیره شدم. به من 

شد بیشتر مورد اطمینان داشت و این فکر باعث می

ای که فهمیده بود اینجا توجهم قرار بگیرد. از لحظه

تنها هستم، به جز ساعاتی که باید به محل کارش 

کرد وقتش را با من بگذراند، رفت، تلاش میمی
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شاید برای اینکه من احساس تنهایی نکنم، شاید 

خواست فکر کنم هم برای خودش... اینکه دلم می

احساس تازه جوانه زده در قلبم، یک احساس متقابل 

باشد و من برای او فقط یک رفیق ساده نباشم، 

عجیب بود؟! در این یک شب تا صبحی که گذشت 

 توانستم درست بفهمم.ده بود؟! نمیچه بر سر من آم

فهمیدم، باید از شکل احساسی که به من باید می

شدم تا اگر پای حسی دوطرفه داشت باخبر می

ی این احساس نوظهور درمیان نبود، خیلی زود ریشه

 را در وجودم ببرم، بسوزانم و بخشکانم.

های باقیمانده را کنار ظرف پنیر و گردو و نان

دم، درون سینی گذاشتم و بعد از های خوفنجان

پله رفتم. ها، به طرف راهمرتب کردن میز و صندلی

. قطعاً کاوه خانه نبود، جلوی در واحدشان ایستادم

ی وگرنه خشایار به همین راحتی من را روانه
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کرد. با تردید کلید انداختم و وارد شان نمیخانه

ها را شدم. سعی داشتم کنجکاوی نکنم، فقط ظرف

بگذارم و برگردم، اما نشد. دکوراسیون و طراحی 

ی پایین بود، کامل خانه که متفاوت از طبقه

ها و خود نظرم را جلب کرد. جای سالن، اتاقخودبه

ی سایه بود، اما ترکیب آشپزخانه درست مثل خانه

ها، انتخاب وسایل و مبلمان داخل خانه و رنگ

نشان از  ها، حتی انتخاب رنگ دیوارها،چیدمان آن

 داد. همهیک طرز فکر مردانه و سفت و سخت می

های خاکستری و طوسی چیز ترکیبی از طیف رنگ

داشت. رنگ دیوارها طوسی روشن، مبلمان تشکیل 

های شده از دو رنگ خاکستری روشن و تیره، کابینت

سفید و طوسی، یخچال و لباسشویی سیلور و حتی 

 .ها هم طیفی از خاکستری بودرنگ فرش
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حسی خنثی در تمام وسایل خانه جاری بود، نه سرما 

شد، و نه گرمایی از دکوراسیون خانه ساطع نمی

ها که وقتدرست شبیه شخصیت خود خشایار، آن

 .تازه با هم آشنا شده بودیم

ی خانه ی قابل توجه، مرتب بودن بیش از اندازهنکته

 م.ی دو مرد مجرد انتظار نداشتبود، چیزی که از خانه

به طرف آشپزخانه رفتم و سینی را روی پیشخوان 

گذاشتم. فکر کردم درست است که خشایار گفت 

ها را همان جا بگذارم، اما حالا که تا اینجا آمده ظرف

ها را رها کنم، طور ظرفبودم درست نبود همین

خصوص که حتی یک لیوان نشسته هم داخل به

فریزر را سهی کیسینک نبود. از یکی از کشوها، بسته

بندی کردم و های باقیمانده را بستهپیدا کردم. نان

 داخل فریزر گذاشتم.
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 ۱۲۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

چکان را شستم و داخل آب بشقاب خالی پنیر و گردو

گذاشتم. دستم را با دستمال خشک کردم و از 

آشپزخانه بیرون رفتم. نگاهی به کل خانه انداختم. 

هیچ تابلو و قاب عکسی روی دیوارها نبود، هیچ 

ای هم در آن خانه دیده مجسمه و تندیس اضافه

شد، در عوض چند گلدان بزرگ از گیاهان نمی

پنجره قرار داشت. به  آپارتمانی، درست جلوی

داری از گل و خورد که اهل نگهی خشایار نمیروحیه

گیاه باشد، در صورتی که تمام گیاهان آنجا کاملاً 

داد کسی به سرحال و سرسبز بودند و نشان می
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کند. یک تلویزیون ها مراقبت میشکل مداوم از آن

دی بزرگ، همراه با سینمای خانگی و کنسول ایال

وی مبلمان قرار داشت. بیخود نبود که بازی، جل

مهراب از آمدن به اینجا و بازی کردن با پسرها لذت 

چیز باب میل زندگی مجردی بزد، اینجا همهمی

پسرها بود. سینی را از روی پیشخوان برداشتم و 

ضمن مبارزه با میل فراوانم برای رفتن و سرک 

ز ها، از خانه بیرون رفتم. نباید اکشیدن در اتاق

کردم. حین پایین اعتماد خشایار سوءاستفاده می

 ها، با خودم گفتم:رفتن از پله

خواستم کنجکاوی نکنم و زود حالا خوب شد می-

 برگردم... خدا رحم کرد واقعاً.

ی به شیطنت خودم با صدای بلند خندیدم و به خانه 

قدر مضاعف شده بود که ام آنسایه برگشتم. انرژی

ذره هم نخوابیده تا صبح یکفراموش کردم شب 
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بودم. وسایلم را برداشتم تا بعد از دویدن 

 صبحگاهی، به باشگاه هم سری بزنم.

 

 

 

 ۱۲۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ها سرازیر کردم پاش، روی خاک گلدونآب رو با آب

 و تو گوشی گفتم:

ت و گلدونات هستم. اصلاً چهارچشمی مراقب خونه-

 ها. نگران نباشی

 ا خنده گفت:ب
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اونا که نگرانی نداره، فقط نگران تنهایی تو توی -

م. همون شبی که رسیدیم اینجا گفتم چه اون خونه

اشتباهی کردم... آخه... هیچی ولش کن، تو رو هم 

 کنم.حساس می

بندی به پاش خالی را کنار گذاشتم و با لبخند نیمآب

 بالا نگاه انداختم.

مجرد خونه بالاییه، بهتره اگه منظورت به اون دو تا -

آد اصلاً بهشون فکر هم نکنی. به هیچ کدومشون نمی

که بخوان از اعتماد شما یا تنهایی یه دختر تو 

شون سوءاستفاده کنن. در ضمن من همسایگی

قدری بلدم از خودم دفاع کنم که هیچ مردی اون

 جرئت نکنه بهم نزدیک بشه!

 .دتری تحویلم دای آسودهاین بار خنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کنم. طور! خیلی خب، پس دیگه سفارش نمیکه این-

ی خودته پگاه. بدون تعارف هرچی خواستی خونه

بردار و استفاده کن... فقط حواست به کلید باشه 

 ری بیرون جاش نذاری.دیگه، وقتی می

خانوم، حواسم هست. به مهراب حسابی چشم خاله-

 گذره؟!خوش می

لی به رو دارن، خیلی لیآره بابا... اینجا خیلی هواش -

گه ذارن... دیگه فرهاد هم کلافه شده، میلالاش می

 آیم.کنن، ما دیگه از پسش برنمیبدعادتش می

 اخمی روی صورتم نشست.

شناسی؟! ی خودت رو نمیسایه، تو مگه بچه-

تر از سنشه... خودت هم این رو مهراب خیلی بزرگ

 ای نیست که بشه لوسش کرد.دونی. بچهمی

 با خنده گفت:
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کنه... دونه، فقط شوخی میدونم، فرهادم میمی-

 شد.شد تو هم بیای، حال و هوات عوض میکاش می

اش پاهایم را روی دستهروی مبل دراز کشیدم و 

 گذاشتم.

پناه، یه چند دستت درد نکنه، همین که به منِ بی-

روز جا و مکان دادی، لطف کردی. دیگه سربار شدن 

 پیشکشم.

 دلخور لب زد:

 این چه حرفیه آخه؟!-

 ی لبخند روی لبم گفتم:ماندهبا ته

تعارف که نداریم با هم... هم من هم خودت -

 ی شمام.ن تو خونهدونیم چرا من الامی

 بحث را سریع عوض کرد.
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پگاه، به مامانت هم سر بزن، بعداً نگه من شماها رو -

از هم جدا کردم... الان که وقتش آزادتره و بیشتر تو 

 ست... تنهاش نذار.خونه

نگاهی به ساعت دیواری انداختم. تازه ده صبح بود و 

ه تا عصر که قرار بود با خشایار به گردشی دونفره ک

 اش را ریخته بودیم، برویم کلی وقت داشتم.برنامه

رم پیشش... دستور بعدی باشه، همین امروز می-

 جون؟!چیه خاله

 با خنده گفت:

 سپارم.دیگه امری نیست... تو رو به خدا می-

هر دو خندیدیم و از هم خداحافظی کردیم. پیامی 

برای مامان فرستادم تا مطمئن شوم اگر جمشید 

ت، به دیدنش بروم. بلند شدم و به حمام خانه نیس
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رفتم. بعد از دویدن صبحگاهی، با سایه تماس گرفته 

 بودم و فرصت نشده بود دوش بگیرم.

وقتی بیرون آمدم، مامان هم پیام داده بود که امروز 

برای ناهار در خانه تنهاست و منتظرم است. لباس 

تر ام شادابپوشیدم، آرایش ملایمی کردم تا چهره

ی مامان بهتر شود. دلم به نظر بیاید و روحیه

ام، احساس خواست فکر کند از اینکه تنها ماندهنمی

 کنم.ناراحتی می

ی مامان ساعت نزدیک دوازده بود که به خانه

رسیدم. وقتی در را به رویم باز کرد، از دیدن 

، انگار در عرض چند روز قدر ده اش جا خوردمچهره

ود. سعی کردم بهت و تعجبم تر شده بسال شکسته

رویی سلام کردم و را به روی خودم نیاورم. با خوش

ها و وسایلم را روی اولین مبل وارد خانه شدم. لباس

گذاشتم و دنبالش به آشپزخانه رفتم. لیوانی از 
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شربت آناناس خنک برایم روی میز گذاشت و سری 

ی روی گاز زد. پشت میز نشستم و به قابلمه

 پرسیدم:

 پسرا نیستن؟!-

طور که مشغول چشیدن غذایش بود، جواب همان

 داد:

نیستن... خودشون خواستن حالا که مدرسه ندارن -

یه مدت برن پیش ماماناشون، جمشید هم از 

دستشون خسته شده بود، ازخداخواسته ولشون کرد 

 رفتن.

 با طعنه گفتم:

مگه اسیری آورده بود که حالا بهشون مرخصی -

 داده؟!

 رویم پشت میز نشست.و روبه برگشت
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دونه داره چی کار دونم... خودش هم نمیچه می-

 شه.کنه. بخور شربتت رو، گرم میمی

نیمی از شربت شیرین و خنک را نوشیدم و به 

 صندلی تکیه دادم.

 مامان، خوبی؟! انگار تعطیلات خیلی بهت نساخته!-

 لبخندی زورکی به رویم زد.

و خونه نشستن ندارم. از ی تآره بابا، من حوصله-

بعد تموم شدن امتحانا، مدرسه فقط دو روز در هفته 

ی روزا مثل مرغ پرکنده دور خودم بازه، بقیه

 چرخم.می

هدف زدن بیسرم را پایین انداختم و حین هم

 ی شربت، محتاطانه لب زدم:ماندهباقی

خواستی خودت رو بازنشست جوری میپس چه-

 هرت؟کنی و بشینی ور دل شو
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سکوتش طولانی شد. سرم را که بالا گرفتم، از 

دیدن اشک حلقه زده توی چشمش جا خوردم. 

 پاچه گفتم:دست

 خواستم ناراحت بشی.ببخش، نمی-

 ی تلخی کرد.خنده

حق داری... یکی بالاخره باید به روم بیاره که با این -

سن و سال، هنوز قدرت گرفتن یه تصمیم درست 

 ندارم.

 

 

 

 ۱۲۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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نفسم را با آهی بلند بیرون دادم. از جا بلند شدم و 

اش نشستم. دستش را گرفتم و روی صندلی کناری

 گفتم:

جان، قصدم نیش و کنایه نبود به خدا. من نه مامان-

فقط دوست دارم ببینم کی قراره برای خودت زندگی 

رست گیری دکنی... این نیست که قدرت تصمیم

ی نداشته باشی، تو فقط مدام تصمیماتت رو بر پایه

خاطرش خوشایند اطرافیانت گرفتی و هربار هم به

ی بدی خوردی... به خاطر حرف مردم از بابا ضربه

کردی، هات ازدواج نمیشدی، به خاطر بچهجدا نمی

به خاطر لجبازی با داداشات زن یکی شدی که صد 

خوای خاطر این یکی میتره، بهدرجه از خودت پایین

از کارت بگذری... تا کی آخه؟! پس خودت چی؟! یه 

نگاه تو آینه به خودت بکن! ببین همسن و سالای تو 

رسن، ولی شون میجوری به ظاهر و لباس و قیافهچه
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ای که حتی صورتت هم شکسته مردهقدر دلتو اون

شده... مامان، نکن این کار رو با خودت... مگه ما آدما 

کنیم که زندگی رو برای خودمون زهر چقدر عمر می

 کنیم؟!

قبل از اینکه اشکی از چشمش پایین بیفتد، دست به 

 صورتش کشید و بازدمش را محکم بیرون داد.

ولم کن پگاه! دیگه وقت این حرفا نیست... به قول -

خودت چقدر قراره مگه زندگی کنم؟! همین روزا سرم 

 شم.ذارم زمین و راحت میرو می

 با اخم و دلخوری لب زدم:

 مامان!-

 بلند شد و حین رفتن سمت یخچال با جدیت گفت:
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جان غبطه مامان نداره... والا الان به حال خانم-

خوره از اوضاع ذره غصه نمیخورم... نیست و یهمی

 هاش... راحت شد به خدا.زندگی خودش و بچه

 معترض صدایش زدم:

اومدن... آخه چی داری مامان! پشیمونم نکن از -

 گی؟!می

فرنگی و خیار بود، سبدی که داخلش کاهو و گوجه

 روی میز گذاشت و سرش را با تأسف تکان داد.

ببخش عزیزم... دست خودم نیست... باشه، دیگه -

کنیم. خوبه؟!... بیا سالاد صحبت چیزای منفی رو نمی

 درست کن.

تن هایم را شستم و بعد از برداشبلند شدم، دست

چاقوی آشپزخانه دوباره پشت میز نشستم. عطر 

کشیدن بود، کل و برنج ایرانی که در حال دم قیمه
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آشپزخانه را پر کرده بود. مامان ظرف سالاد را جلویم 

 رویم نشست.گذاشت و روبه

رفتی پیش خانم رحیمیان؟! کلی سفارشت رو -

 کردما... پشت گوش ننداختی که.

 ون ظرف شدم.مشغول خردکردن کاهوها در

م موقعیت به این خوبی رو از نه بابا، مگه دیوونه-

دست بدم؟! دیروز صبح رفتم پیشش. اولش خیلی از 

ی تدریس ندارم راضی نبود، ولی گفت اینکه سابقه

کنه. گفت چون دختر توام، بهم اعتماد می

پرورش به مدارس غیرانتفاعی خیلی سخت آموزش

ش رو ببنده. معلمای ده، مجبوره خودش کادرنیرو می

ان، ولی نتونسته ش همه باسابقه و باتجربهدیگه

معلم تاریخ خوب پیدا کنه. حالا کتابای سال قبل رو 

بهم داد بخونم و با مباحث آشنا بشم، یکی دوتا جزوه 
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هم داد که توش مطالب آموزشی داشت در مورد 

ی تدریس و گردوندن کلاس و این چیزا. از شیوه

های تقویتی گذاشتن، یر هم کلاسی سوم تهفته

ی ها با معلما و شیوهبیشتر برای اینکه بچه

 تدریسشون آشنا بشن.

اش زده بود و در سکوت نگاهم دستش را زیر چانه

 هایم تمام شد، گفت:کرد. وقتی حرفمی

تونی از سایه هم کمک بگیری، خدا رو شکر... می-

. تو هم ی تدریس دارهحال چندساله که تجربههربه

ها بودی... فکر که از بچگی عاشق درس دادن به بچه

 رسی.کنم به آرزوت می

 لبخندی روی لبم نشست.

های ها رو روی پلهآره، یادته مامان؟!... همیشه بچه-

نشوندم و بهشون درس جان میی خانمحیاط خونه
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دید شد وقتی میجان شاکی میدادم. چقدر خانممی

م و زغالای توی منقل خرچنگ قورباغهخط با دست

 ی حیاط، رو کل دیوار چیز نوشتم.گوشه

هر دو خندیدیم و مشغول مرور خاطرات شدیم. میان 

کردنمان به صورت مامان نگاه کردم. وقتی صحبت

سپرد، هایش را به فراموشی میخندید و دغدغهمی

گشت و اش برمیشد، رنگ چهرهحالش بهتر می

رسید، حتی با وجود اینکه ظر میتر به نشاداب

کردیم که جانی صحبت میداشتیم در مورد خانم

شد دیگر میانمان نبود. این یعنی مامان چندسالی می

کرده بود و علت اش گمشادی را در زندگی

تر بودم اش همین بود. حالا دیگر مصمممردگیدل

هایم، برای دادن پیشنهادی که برای گفتن حرف

توانست زندگی مامان را حسابی عوض قبول آن می

 کند.
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 ۱۲۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ناهار را که خوردیم، اجازه ندادم مامان از جایش 

ها را درون تکان بخورد. میز را جمع کردم و ظرف

سینک گذاشتم. مامان دوباره قصد داشت از پشت 

میز بلند شود. مسیرش را سد کردم و با جدیت 

 پرسیدم:

 نگفتم تکون نخور! مگه-

 خندید و سر جایش برگشت.

 خواستم چایی بذارم.می-
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اش گذاشتم تا وادارش کنم روی دست روی شانه

 صندلی راحت بنشیند.

حالا تازه غذا خوردیم، بشین تا من ظرفا رو بشورم، -

 کنم.بعدش خودم چایی هم دم می

راحت به صندلی تکیه داد و با لحن پرازحسرتی 

 گفت:

رفت دختر توی خونه داشتن چه ادم میداشت ی-

 حسی داره.

طور که خودم را ها را دستم کردم و هماندستکش

 ها کرده بودم شانه بالا انداختم.مشغول شستن ظرف

 دونه دخترت رو شوهر دادی!فکر کن یه-

 آهی از سینه بیرون داد.
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از خدام بود که اینجوری باشه... مشکل اینجاست -

ی فکر و ذکرم ری فکر کنم... همهتونم اینجوکه نمی

 پیش تنهایی توئه.

مایع ظرفشویی را از حرصم بیش از اندازه روی 

اسکاچ خالی کردم. مسیر صحبتمان داشت به سمتی 

رفت که دوست نداشتم. آب دهانم را قورت دادم می

 و گفتم:

کنه... ازدواج هم همینه... اصلاً ازدواج چه فرقی می-

ی ل خیالت راحته که یه سامیهنکنم بهتره که، حداق

 شم.دیگه نمی

طور فکر کنم که سکوت کرد و دلم خواست این

توانستم قانعش کنم، اما بعد از چنددقیقه با صدایی 

 لرزان گفت:
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ی زندگی تو نباید مثل من بشه پگاه... من همه-

ی دیگه نشی. کنم که تو یه سامیهتلاشم رو می

گم، برای اینکه می کنم، از تجربیاتم براتکمکت می

با چشم باز انتخاب کنی... اصلاً مگه سایه رو 

بینی؟ یه انتخاب درست کرد و حالا یه عمره که نمی

 کنه.داره با آرامش زندگی می

 پوزخندی روی لبم نقش بست.

ش سایه از پدرش و زندگی زناشویی توی خانواده-

 ی بدی نداشته!خاطره

 ب زد:بعد از مکثی کوتاه، با دلخوری ل

ی خودت بازی کنی؟!... کافیه خوای با آیندهچرا می-

چشمت رو باز کنی... مثل سایه، که یه مردی مثل 

 فرهاد رو انتخاب کرد و از انتخابش هم راضی بود.
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چکان گذاشتم و های شسته شده را درون آببشقاب

 بعد از بستن شیر آب به طرفش برگشتم.

گفت ازدواج مثل یه جان خدابیامرز همیشه میخانم-

ی دربسته است... معلوم نیست توش چه هندونه

جوری باشه... مگه خود تو، با علاقه، با بابا ازدواج 

نکردی؟! پس چرا خوشبخت نشدی؟!... مگه انتخاب 

تونستی چشمت رو جمشید زوری بود؟ مگه تو نمی

 باز کنی و بهش اعتماد نکنی؟!

ها را  درآوردم و کنار ایش در هم شد. دستکشابروه

هایم را سینک گذاشتم. به سمت میز رفتم، دست

روی مامان گذاشتم و به روی پشتی صندلی روبه

 طرفش خم شدم.

دونم ای به باز کردن این هندونه، که نمیمن علاقه-

توش سفیده یا قرمز، شیرینه یا بدمزه، ندارم 
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ه، قطعاً یه جوری، مثل مامان... شرایطم هم اوکی بش

کنم تا آگاه، یه زندگی مستقل برای خودم فراهم می

 خیال تو دیگه بیخودی پیش من نباشه.

 هایم زل زد.با نگرانی به چشم

 کنه عزیزم... اون پسره و...وضعیت آگاه فرق می-

 میان حرفش پریدم.

بازم شروع شد... اون پسره و فرق داره، تو دختری -

جان، پسر و دختر نداره، کسی . مامانو فلان و بهمان

تنهایی از پس تونه فارغ از جنسیتش، بهکه بخواد می

خودش و زندگیش بربیاد. کجای قانونای دنیا نوشته 

ی زندگی قطعاً باید به یه مرد تکیه که زن برای ادامه

 طور نیست.کنه؟! خدا شاهده که این

 کش موهایم را پایین کشیدم و حین مرتب کردن و

 مند زمزمه کردم:ها، هدفی آنبستن دوباره
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انگار لازمه برات یادآوری کنم اون چندسالی که -

ی هیچ مردی رو سر زندگیت نبود، چقدر سایه

پیشرفت کردی و توی زندگی جلو افتادی... چقدر 

 آرامش داشتی.

 پوزخند تلخی زد.

آرامش کجا بود؟!... شماها بچه بودین، فقط ظاهر -

 .دیدینمیماجرا رو 

روی صندلی نشستم و خودم را به طرفش جلو 

 کشیدم.

تونم ببینم... والا الان هم فقط ظاهر ماجرا رو می-

دونم تو عمق زندگیت، الان آرامش ولی بعید می

بیشتری نسبت به اون موقع داشته باشی. مامان، تو 

ای نیستی، پس چرا چسبیدی ثابت کردی آدم وابسته
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ه به جای خوب کردن حالت، داره به زندگی و آدمی ک

 کنه.روز پیرترت میروزبه

 سرش را به دستش تکیه داد و نالید:

 جمشید آدم بدی نیست پگاه!-

 ای لب زدم:خندهبا تک

آره، در مقایسه با بابا اصلاً آدم بدی نیست، فقط -

 باز!کم هم هوسمنطقه و یهکم پررو و بییه

 ردم.نگاهش هشدارآمیز شد، اما کم نیاو

گم مگه؟! چرا باید آدمی که زنی مثل تو رو دروغ می-

های قبلیش دست بکشه و به داره، نتونه از زن

 ها ازشون گروکشی کنه؟! ی بچهواسطه
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 سرشت امین_منا#

 

 ابروهایش را درهم کشید و نگاهم کرد.

 جوری داری فکردونم در مورد جمشید چهنمی-

تونن از  جمشید دست کنی؛ اما اون دوتان که نمیمی

 بکشن.

 با استهزا خندیدم.

سوزیه که دارین چرا آخه؟!... مگه چه آش دهن-

شکونین؟!... خیلی براش اینجوری سرودست می

اتفاقی شنیدم که به سایه گفتی زن قبلیش خواسته 

فهمم ت رو بده که ازش جدا شی... ولی نمیمهریه

آدمی که من دیدم، ارزش فکر کردنم  چرا... اون

 نداره.
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 بار معترض نامم را صدا زد.این

 زنی.پگاه!... فکر کن به حرفایی که می-

 ای از موضعم عقب ننشستم.ذره

کم گم مامان! تو هم یهدونم چی دارم میدقیقاً می-

گی... اصلاً منطقی توشون فکر کن به چیزایی که می

بینم ی توی این آدم نمیی مثبتنیست. من هیچ نکته

گیری باشه، به جز که لایق این همه جنجال و جبهه

بازی و لفاظی... با همون زبونش هم خامت کرد زبون

 کنم؟دیگه، اشتباه می

بار با هر دو دست سرش را گرفت،  آهی کشید و این

 ادامه دادم:

اصلاً این آدم خدای احساس، بهترین مرد روی -

شش خوش نباشه، وقتی آرامش زمین... وقتی دلت پی

ش باعث بشه نداشته باشی، وقتی یه حرف ساده
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بیای و سر تنها دخترت داد بزنی، یا حضور ناگهانیش 

باعث بشه ازدواج تنها پسرت به هم بخوره و نتونی 

ای داره؟! این زندگی چه حرفی بزنی، چه فایده

ارزشی داره که عمرت رو پاش تلف کنی؟! اگه ازدواج 

ی علایق و اهدافت ه تو به خاطر یه نفر، از همهاینه ک

م که خودم رو درگیرش کنم. نیاز بگذری، مگه دیوانه

ترین دلیل ازدواجه مامان، ولی به نظر جسمی ابتدایی

ترین علتش هم باشه... وقتی اهمیتتونه بیمن می

آرامش روح و روانم در اولویته... خدا هم توی قرآنش 

ن زوج برامون مقرر کرده، گفته کسی که به عنوا

 قراره باعث آرامش روان بشه، نه سوهان روح!

لرزید و من فکر کردم از کی هایش آرام میشانه

هایم دل دل شدم که بتوانم با حرفقدر سنگاین

حال باز هم کوتاه نیامدم. مادرم را بشکنم. بااین

دادم همان دختری بالاخره باید یک جا نشان می
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تواند به وجودش تکیه کند، در میهستم که یک ما

 ترین دوستش باشد.برایش درددل کند و نزدیک

از جا بلند شدم و با سرگرم کردن خودم به درست 

هایم کردن چای، به او اجازه دادم در سکوت به حرف

 فکر کند.

 

 

 

 ۱۲۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

اش آه ریختگیهموارد اتاقم شدم و از دیدن به

شیدم. وقتی اتاق یک دختر دست دو تا بلندی ک

افتاد، سرنوشتی بهتر از این ی تخس میپسربچه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کرد. کمد دیواری را با کلیدی که مامان برایم پیدا نمی

شدم که پنهان کرده بود، باز کردم. باید خوشحال می

های پسرها در وسایل داخل کمدم از دست شیطنت

ان روی های آویزامان مانده بود. دستی به لباس

تک نگاهشان کردم. مانتوی رختی کشیدم و تکچوب

های ریز سفید ی آستینش، شکوفهآبی آسمانی که لبه

دوزی شده بود، یادگار روزهای قبل از ای گلو سرمه

رفتن به دانشگاه بود. قرار بود آن را در روز مراسم 

وقت زمانش عقد آگاه بپوشم، روز عقدی که هیچ

طفه خفه شد، آگاه ماند و یک نرسید. همه چیز در ن

شکست بزرگ در زندگی و غروری که به بدترین 

 شکل له شده بود.

ای مانتو را بیرون کشیدم، روسری سفیدسرمه

هماهنگ با مانتو را هم که تاشده، به همان 

رختی آویزان بود بیرون آوردم و به عقب چوب
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برگشتم. روی تخت که اصلاً جای خالی برای وسیله 

نبود، مانتو و روسری را روی تاج تخت گذاشتن 

انداختم. خواستم در کمد را ببندم که با دیدن پاکت 

ی کمد منصرف شدم. روی بزرگ سبزرنگ گوشه

زمین نشستم و پاکت را بیرون آوردم. از بین تمام 

های نوجوانی بود، هایی که یادگاری سالوپرتخرت

وی دارم را بیرون کشیدم. دستی ردفتر خاطرات قفل

ی روی جلدش کشیدم. دوباره های برجستهعکس

نگاهی به پاکت انداختم. کلید دفتر ته پاکت بود. قفل 

دارم لبخند خط خندهرا باز کردم و از دیدن دست

 روی لبم نقش بست.

بندش مامان با سینی چای ای به در خورد و پشتتقه

وارد اتاق شد. نگاهی سرسری به دور و اطرافش 

 ی گفت:انداخت و حرص
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کردم اینجا رو بعد کم مرتب میذاشتی یهمی-

اومدی تو اتاق... این دو تا فکر کردن کلفت می

زنن تو استخدام کردن که دست به هیچی نمی

 اتاقشون.

ای با لبخند جامانده روی لبم، از خواندن خاطره

 قدیمی و بامزه، آرام گفتم:

ولش کن، مهم نیست... مامان، یادته یه بار -

ستیم آگاه رو برای تولدش سورپرایز کنیم؟!... چه خوا

 ای شد!آبروریزی

مامان نفسی عمیق کشید تا عصبانیتش فروکش کند. 

 بندی روی لبش نشست و با حرص گفت:لبخند نیم

از بچگی عادت داشت بره رو اعصابم... آخه آدم -

خواد مهمون دعوت کنه، نباید خبر بده؟! وقتی می

 گیره.م قلبم درد میافتهردفعه یادش می
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به هم نگاه کردیم و آرام زیر خنده زدیم. نگاهی 

ی تولد هایم انداختم. خاطرهنوشتهدوباره به دست

خواستیم غافلگیرش کنیم سالگی آگاه بود. میبیست

و برای اینکه شک نکند، به او گفته بودیم قرار است 

جان برویم و شب هم ی خانممن و مامان به خانه

گفت اگر آگاه بفهمد ما خانه . مامان میبمانیم

چسبد و اش میبازینیستیم، ازخداخواسته به رفیق

امکان ندارد تا دیروقت به خانه برگردد. مامان داشت 

پخت و من دیوارها را تزئین برایش کیک می

ی آگاه کل خانه را پر کردم. بوی غذای مرد علاقهمی

ار بود آگاه را زده از اینکه قرکرده بود و من هیجان

برای اولین بار به این شکل غافلگیر کنیم، یک جا بند 

شدم. ساعت نزدیک ده شب بود که صدای باز نمی

ها را خاموش شدن در حیاط را شنیدیم. سریع چراغ

های روی کیک را کردیم. پشت در ایستادیم و شمع
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های آگاه، که داشت به روشن کردیم. صدا قدم

پچی نامشخص همراه ، با پچشدساختمان نزدیک می

بود. در را که با کلید باز کرد، مامان چراغ را روشن 

کرد و با کیک جلو رفت، من هم بمب شادی را روی 

سرش ترکاندم... اما نه فقط روی سر او، روی 

 سرشان... آگاه تنها نبود!

ی خاطراتم باز صدای مامان من را از خواندن ادامه

 داشت.

 .چایی یخ کرد، بخور-

خودش فنجانش را برداشت و حبه قندی در دهانش 

گذاشت. دفتر خاطراتم را هم کنار گذاشتم. در 

ی سایه، خواندن خاطرات های تنهایی در خانهشب

ی توانست تفریح خوبی باشد. بقیهام میمسخره

 وسایل را دوباره داخل کمد گذاشتم و در را بستم.
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 ۱۲۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ام انداختم و سرم را به طرف نگاهی به ساعت مچی

ی در خوردهمامان بلند کردم. مامان با فنجان نیم

دستش، مغموم به مانتوی من خیره شده بود. متوجه 

نگاهم شد، فوری رو گرفت و باقیمانده ی چایش را 

هایم را دور فنجان حلقه کردم نفس نوشید. دستیک

 ه لب زدم:و بدون مقدم

 ترسی.گه از جدا شدن میسایه می-
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مات نگاهم کرد. امتداد نگاه من هم در تلاقی با نگاه 

 ی او بود. به خودش آمد و اخمی کرد.خیره

 چرا سایه باید چنین چیزی بگه؟-

 شاید چون تنها محرم اسرارته!-

 پوزخندی زد.

 الان مشخص شد که چقدر رازداره!-

برگرداندم. روی دو زانو جلو رفتم فنجان را به سینی 

 ام را با مامان به صفر رساندم.و فاصله

مامان! دونستن یا ندونستن من چه تغییری توی -

 کنه.اسن طرز فکر اشتباه تو می

 با کلافگی گفت:

 تر بشی تا بفهمی پگاه!یه چیزایی رو باید بزرگ-

 عصبی گفتم:
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راره شم مامان، هرچی قتر دیگه نمیاز این بزرگ-

ها گول بفهمم همین الان بهم بگو. من رو مثل بچه

 نزن.

 های اتاق افتاد.نگاهش با سردرگمی به آشفتگی

 من یه بار جدا شدم.-

 طاقت گفتم:بی

آزماییه که بگیم یه دونه خب باشه... مگه بلیط بخت-

 بود و سوخت؟! جلوی ضرر رو از هرجا بگیری منفعته.

 مل کردن بهش نه.گفتنش ساده است پگاه، ولی ع-

 هایش را گرفتم و مصرانه پرسیدم:دست

چرا؟!... حرف مردم؟!... این قدر برات مهمه که کی -

خاطرش خودت رو زنه، که حاضری بهچه زر مفتی می

 نابود کنی؟
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نگاه از من گرفت و با سکوت به زمین خیره شد. 

 پرسیدم:

ها موقع ازدواجت زدن؟ مگه موضوع حرفیه که دایی-

ای که بخوان با تهدید بشوننت سر سالهدختر چهارده

 زندگی؟

 سینی را برداشت و خواست بلند شود.

 کنی؟ول کن پگاه! سر چی بحث می-

 دستش را گرفتم و مانع رفتنش شدم.

کنی که... مگه ش داری فرار میبشین مامان، همه-

طوری آد که بتونیم با هم اینچقدر دوباره پیش می

تونی یعنی قدر سایه، حتی کمتر، نمی حرف بزنیم...

 بهم اعتماد کنی؟

روی زمین خودش را رها کرد. سینی را از دستش 

ی فرارش نشود. گرفتم و کنار گذاشتم تا دوباره بهانه
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هایم فکر کند و اجازه دادم کمی در سکوت به حرف

 بعد گفتم:

مامان! من کاری با آگاه ندارم. امروز اومدم بهت -

تنه روی من حساب کنی. تا آخر عمر یه تونیبگم می

کنم، فقط اگه کنارت هستم، هرکاری بخوای برات می

بار یه تصمیم درست برای خودت و زندگیت یه

 بگیری.

 دلخور نگاهم کرد و زمزمه کرد:

اینکه جدا بشم و دوباره تنها زندگی کنم، تصمیم -

 درستیه؟

 

 

 

 ۱۲۹_پناهدل#
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 بالارفته گفتم:با ابروهای 

 هات مردن؟چرا تنها آخه؟! مگه بچه-

پگاه! من متنفرم از اینکه تا آخر عمرم سربار -

خواد به هام و عروس و دامادم باشم. دلم نمیبچه

جایی برسم که مثل توپ فوتبال بین تو و آگاه 

 کاری بشم و جایی واسه موندن نداشته باشم.پاس

لحظه به لحظه هایم زد، چشمهایی که میاز حرف

 شد.گشادتر می

کنی مامان؟ اولاً که تو تازه چرا اینجوری فکر می-

ی کنه دو تا بچهکسی باور نمیاول جوونیته. هیچ

بزرگ داشته باشی. بعد هم من و آگاه از اون 

هایی نیستیم که بخوایم تو رو تنها بذاریم... حتی بچه
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خر دم تا آاگه آگاه باشه، من نیستم. من تعهد می

مونم که احساس تنهایی نکنی؛ ولی عمر کنارت می

حاضرم قسم بخورم موندن توی این زندگی نه تنها 

کنه، بلکه ممکنه دور از جون نابودت زودتر پیرت می

 بره مامان.هم بکنه. فکروخیال آدما رو از بین می

هایم را به هم ساییدم و نگاهش پایین افتاد، دندان

نهایت بدجنسی باید بگویم  فکر کردم این حرف را با

 یا نه. محتاطانه لب زدم:

وقت راضی نبودم از اینکه به جای درسته که هیچ-

تو، یکی دیگه رو کنار بابا ببینم، ولی خوشحالم که 

کنه. حتی مطمئن حداقل بابا داره با آرامش زندگی می

تونستین گشتین مینیستم اگه باز به هم برمی

ا تو به جای اینکه دنبال گذشته رو جبران کنین. ام

دی. عطای این آرامش باشی، فقط خودت رو آزار می
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ازدواجی که هیچی برات نداره، بهتر نیست به لقاش 

 ببخشی؟

های سرخش نگاهم کرد، خیره و ساکت. با چشم

هایم تاثیری نداشته و وقتی که حس کردم حرف

 انگار آب در هاون کوبیدم، با صدایی خفه لب زد:

ی تونم... اگه الان جدا بشم، همهام هم نمیاگه بخو-

 زندگیم رو باختم.

 مات و متعجب لب زدم:

 فهمم... چرا؟!نمی-

 دوباره خواست بلند شود که دستش را محمم گرفتم.

 مامان!... سوالم جواب نداشت؟!-

دستش را محکم از دستم بیرون کشید، سینی را از 

دنبالش دویدم و کنارم برداشت و سریع بیرون رفت. 

 خوان آشپزخانه، مصرانه پرسیدم:جلوی پیش
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شه؟! قانعم کن... وگرنه دوباره مامان، چرا نمی-

 رم و...می

سینی را روی کابینت کوبید و با عصبانیت به سمتم 

 برگشت.

شه گم نمیخوای بفهمی پگاه؟! دارم میچی رو می-

ی سرمایه و زندگی تو هم دیگه اصرار نکن... همه

ن دست جمشیده، گرفته باهاش کار کنه، اگه الان م

یک کلمه از جدایی حرف بزنم، دیگه هیچی رو بهم 

خرتر از باباته تر و کلهگردونه... جمشید دیوونهبرنمی

پگاه... این جدایی فقط تموم شدن یه زندگی نیست، 

 چیم رو!بازم... همهچی رو می همه

شده بودم، با همان خشمش از کنار منی که خشک 

رد شد و به اتاقش رفت. حتی کوبیده شدن در اتاق 

ای تکانم دهد. نگاهم خیره به جایی هم نتوانست ذره
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ی آخرش در بود که مامان قبلاً ایستاده بود و جمله

کار کرده شد، مامان چهشد. باورم نمیسرم تکرار می

اش را دودستی ی تمام زحمات چندسالهبود؟! نتیجه

ای برای مامان ارزش کرده بود که ذره تقدیم مردی

گذشت بیشتر حس قائل نبود. چرا هرچه بیشتر می

توانم مامان را درک کنم؟ هرچه قرار کردم که نمیمی

بود بگویم از ذهنم پرید. دوباره باید از نو فکر 

چیز عوض شده بود. اوضاع تغییر کرده کردم، همهمی

 آمد.ری برنمیبود و این بار دیگر فقط از دست من کا

به اتاقم برگشتم. مانتو و روسری و دفترم را برداشتم 

و بیرون آمدم. وسایلم را برداشتم و پشت در اتاق 

ی مامان رفتم. خواستم خداحافظی کنم، اما لحظه

آخر پشیمان شدم. اصلاً در آن لحظه دلم 

رفتم و خواست با مامان رودررو شوم. باید مینمی
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چیزهایی که شنیده بودم. چرا  کردم به تمامفکر می

 بخش نبود.هایم با مامان نتیجهوقت صحبتهیچ

 

 

 

 ۱۳۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

نفهمیدم با چه حالی به خانه برگشتم. با تمام وجود 

خواست قرار شبم با خشایار را کنسل کنم، اما دلم می

دانستم تنها ماندنم در خانه، با آن از طرفی دیگر می

افکار پریشانی که داشتم، قطعاً منجر به  همه

 شد.ام میدیوانگی
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ولعاب ام رنگپریدهی رنگمیلی، کمی به چهرهبا بی

ی مامان دادم و همان مانتو و روسری را که از خانه

آورده بودم پوشیدم. نگاهی به خودم در آینه انداختم. 

کردم با این لباس زیادی جلب توجه حس می

های راحت و عادت به پوشیدن لباسکنم. منی که می

اسپورت داشتم، این همه رسمی بودن به تیپ 

ی تنها حوصلهحال نهخورد. بااینام نمیهمیشگی

ی لباس را نداشتم، بلکه همان عوض کردن دوباره

لحظه که در کمد چشمم به این مانتو افتاد، فکر کردم 

تنها لباسی که مناسب قرار امشب و مکانی که 

 ستیم برویم بود، همین لباس است.خوامی

هایش مدام توی سرم تکرار صدای مامان و حرف

کرد. نظم کلی افکارم به ام میشد و بیشتر کلافهمی

شدم. جهت عصبی میهم ریخته بود و داشتم بی

وسط سالن خانه آرام قدم زدم و با انجام 
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ریختگی همهای تنفسی سعی کردم این بهتکنیک

 هم.ذهنی را نظم بد

با شنیدن صدای زنگ گوشی، بیشتر از هر زمانی 

موقعش، جلوی ممنون خشایار شدم، برای حضور به

 در خانه. همین که جوابش را دادم، گفت:

 دو دقیقه دیگه جلوی در باش.-

تماس را قطع کردم. کیف « باشه»با گفتن یک 

رنگی که تلفنی از سایه قرض کرده بودم تا مشکی

ام باشد، بلند و رسمینههای پاشرنگ کفشهم

برداشتم. گوشی را داخلش انداختم و از خانه بیرون 

 زدم.

همین که در حیاط را باز کردم، ماشین سیاهش 

جلوی خانه متوقف شد. از ماشین پیاده شد و از همان 
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سمت راننده، بعد از نگاه عمیقی به سرتاپایم، با 

 لبخندی محو گفت:

 سلام، دیر که نکردم.-

بند روی لب نشاندم و جلو لبخندی نیم مثل خودش

 رفتم.

 نه، درست سروقت.-

 با کف دست آرام روی سقف ماشین زد.

 پس بشین بریم.-

خودش پشت فرمان نشست و من هم روی صندلی 

محض نشستنم، صدای اش جا گرفتم. بهکناری

آهنگی را که در ماشین در حال پخش بود، کمی 

تر از او دیده بیشتر کرد و با لحن سرحالی که کم

 بودم گفت:
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جایی که با هم در موردش حرف زدیم  ریم همونمی-

 دیگه... نظرت که عوض نشده؟!

ای به سمتش انداختم. انگار نگاه موشکافانه

اش را توانستم با این کار دلیل این همه شادابیمی

بفهمم، که البته شدنی نبود. در این مدت اصلاً 

کنم که رفتن به فرصتی نشده بود به این فکر 

تواند فکر بدی باشد یا نه، برای ی چیتگر میدریاچه

 همین هم جواب دادم:

نه، همون دریاچه به نظرم عالیه. تا حالا تو شب -

 نرفتم ببینم چه شکلیه.

با رضایت سری تکان داد و پا روی گاز گذاشت. 

وروز خشایار موسیقی در حال پخش، مثل حال

فکر کردم شاید شنیدن این پرانرژی بود، طوری که 

قدر سر ذوق آورده، وگرنه خشایار آهنگ او را این
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جدی و خشک همیشگی کجا و این مرد پرنشاط 

 امشب کجا.

 اجازه قلبم را بردی/کجا بردی؟دلبرجانم بی»

 هوا بردی/کجا بردی؟جانم هرنفس را بیای عشق

 منت تو را دوست دارمبی

 خواهمعلت تو را میبی

 جانن، دیوانهلبخند بز

 من که تو را دوست دارم

 لبخند بزن آرام جان

 «لبخند تو را دوست دارم

ترافیک بود. تقریباً مسیری که انتخاب کرده بود، کم

ی بعد به دریاچه رسیدیم. ماشین را بیست دقیقه

زنان داخل پارکینگ پارک کرد و همراه هم، قدم
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دور  سمت دریاچه رفتیم. هنوز چند قدم هم از ماشین

 مقدمه پرسید:نشده بودیم که بی

قراری پگاه؟! اگه دوست نداشتی امشب چرا بی-

 بیای، کافی بود فقط بگی.

 باتعجب سرم را به طرفش چرخاندم.

 کنی؟نه... چرا اینجوری فکر می-

رویمان کنج ابرویش را خاراند و خیره به مسیر روبه

 جواب داد:

و برق ت کاملاً مشخصه. اون هیجان از چهره-

همیشگی تو نگاهت نیست. تو ماشین نگاهت فقط به 

جویدی و مدام پاهات رو بیرون بود، ناخنت رو می

گرفتم دادی. یه لحظه داشتم تصمیم میتکون می

 برگردم.
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دستی روی صورتم کشیدم و نفسم را با آه بیرون 

ام در قدر واضح حال درونیکردم ایندادم. فکر نمی

ی جالب این باشد. هرچند نکته رفتارم تأثیر گذاشته

بحث هم اینجا بود که خشایار اصلاً نگاهی به 

ام نکرده بود که خودم متوجه شده باشم، پس چهره

قدر دقیق به نتیجه رسیده بود؛ آن هم چطور این

 ای به این درستی.نتیجه

سعی کردم لبخندم را وسعت بدهم و برای چند 

 د.گذرساعت فراموش کنم چه در سرم می

چیز خاصی نیست... یعنی چیزی نیست که مربوط -

 کم ذهنم درگیره.به ما دو تا باشه. فقط یه

ای بحث را بست و دیگر چیزی کشیده« هوم»با 

ای که در نگفت. خودم را وادار کردم بیشتر به لحظه

و  ی پیچیدهآن حضور داشتیم فکر کنم تا به گذشته
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ساحلی  ی نامعلومم. همین که در قسمتآینده

های آن کنار دریاچه، روی دو تا از تخته سنگ

نشستیم، خشایار کاملاً به طرفم چرخید. کمی به جلو 

هایش را روی زانوهایش بگذارد و خم شد تا آرنج

هایش را در هم گره کند، اما نگاهش مستقیم دست

به من بود. نگاهی نافذ و عجیب،که باعث شد گرمای 

 جودم غلبه کند. آن شب تابستانی بیشتر به و
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 تعارف پرسیدم:نیشخندی زدم و بی
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 کنی؟چرا اینجوری نگام می-

 تفاوتی پایین داد.هایش را با حالت بیی لبگوشه

 جوری مثلا؟ًچه-

توانستم کمی دیگر به صورتش نگاه کردم. چرا نمی

کلافه لب اش بخوانم چه در سرش است! از چهره

 زدم:

خوای نگاهت خیلی تیز و مستقیمه... انگار می-

 مستقیم به مغزم نفوذ کنی.

کنج لبش شبیه یک لبخند پر از شیطنت بالا رفت و 

 طور.یک لنگه ابرویش هم به تَبعَ آن همین

 درست حدس زدی.-

 هایم گرد شد.چشم

 چرا خب؟!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

برای یک لحظه نگاهش را از من گرفت. چند ثانیه 

وقتی دوباره به طرفم برگشت، رنگ نگاهش  بعد

کاملاً فرق کرده بود. حرفم را پس گرفتم. هرچقدر از 

شد، نگاهش کاملاً اش چیزی خوانده نمیچهره

گویای ذهنیاتش بود. این نگاه کاملاً با شکل نگاه 

هایش برق خاصی داشت اش متفاوت بود. چشمقبلی

ف است یا های اطرادانستم انعکاس نور چراغکه نمی

ی آن شبش است. العادهبرق حاکی از انرژی فوق

کمی در سکوت به هم خیره شدیم و درنهایت او بود 

 که لب باز کرد.

 امشب با همیشه فرق کردی.- 

 پوزخند تلخی زدم.

 دونم... متأسفم که امشب حالم اینجوریه، ولی...می-
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اتفاقاً تفاوتت قشنگه. درسته که شیطنتا و انرژیت -

کنه، ولی انگار امشب از همیشه ر جذبم میبیشت

تری... با ظاهر متفاوتت کاری ندارم... هرچند جذاب

نظرم... ولی خودت، نگاهت، معصومیت اونم جذابه به

چیت فرق چشمات که انگار چندبرابر شده... همه

 کرده.

مات و مبهوت به توضیحاتش گوش دادم و فکر 

پشت هم قدر کلمه کردم چرا خشایار امشب این

 اراده لب زدم:کند. بیردیف می

 آره، اتفاقاً تو هم فرق کردی.-

 با لبخند اخمی کرد.

 چه فرقی؟!-

 وار پرسیدم:سرم را جلو بردم و زمزمه

 چیزی مصرف کردی؟!-
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چندثانیه با بهت نگاهم کرد و بعد با صدای بلند 

هایم جایی برای گشادشدن بیشتر خندید. چشم

د از حدقه بیرون بزنند. خشایار نداشتند. کم مانده بو

گفت فرق های بلند و پرصدا؟! بعد به من میو خنده

اش، نگاهم کرد و سری ی خندهماندهکردی! با ته

 تکان داد.

گی... شاید منم فرق کردم. شاید دلیلش راست می-

دونم چند دونم دقیقاً چمه... ولی میتو باشی... نمی

گه بهم نمیوقته حالم خوبه، چند وقته کسی 

دونم زنم، هنوز نمیتر لبخند میبداخلاق... راحت

 خواد اینجوری باشم.چرا... ولی دلم می

جاکرد. دم اش را روی دستش کمی جابهساعت مچی

 تر گفت:بار جدیعمیقی گرفت و این
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ها ام پگاه! خصوصیات خردادیمن یه مرد خردادی-

 دونی؟!رو می

قدر خوب ختم، آنشنامردهای خردادی را خوب می

ها قدر تمام عمرم زندگی کرده بودم. که با یکی از آن

هایش خیره شدم. تر به چشمبار دیگر دقیق یک

توانست در لحظه تغییر گفت. خشایار میراست می

کند. شبیه یک انسان دوشخصیتی، مثل حالا که خیلی 

های باصدا در ای از رد آن خندهناگهانی، دیگر ذره

شد. باز همان نگاه نافذ و تیز را یده نمیاش دچهره

تحویلم داد طوری که قدرت کلامم را گرفت. فقط 

توانستم در جوابش سری بالا و پایین کنم. با رضایت 

 هومی کرد و گفت:

تونی بفهمی آدمی که در عرض چند خوبه... پس می-

کنه چه شکلیه... اما تو اینجوری ثانیه تغییر می

شناسمت، د منی. چند ماهه مینیستی. کاملاً متضا
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چندروزه که روز و شب باهات برخورد دارم و امشب 

ای... نخواستم بگم دیدم که متفاوت از همیشه

ای. ترجیح ای، توی فکری یا هرچیز دیگهافسرده

دادم فکر کنم از این که با من اومدی بیرون 

خوشحال نیستی... که خب تو این رو هم انکار 

 کردی.

هایش را در جیبش فرو کرد ایستاد. دستبلند شد و 

زنان تا کنار آب رفت. مطمئن بودم هنوز و قدم

هایش تمام نشده. برای همین دنبالش رفتم و حرف

هایش ی حرفکنارش ایستادم. برایم جالب بود ادامه

خواست بدانم قرار است از این را بشنوم. دلم می

 ای برسد.ها به چه نتیجهگفته

هایش روی خیسی فته بود که کف کفشقدر جلو رآن

آب قرار گرفته بود و داشت با نوک کفشش روی 

کرد. کنارش های نامفهومی ایجاد میسطح آب طرح
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ایستادم و به انعکاس تصویر هردومان در آب خیره 

 شدم. نگاه او هم رو به پایین بود.

از وقتی برگشتم ایران، بارها دلم خواست یکی - 

گه چته خشایار؟! مشکلت چیه؟ به بشینه جلوم، بهم ب

کنه؟... ولی کنی؟ چی داره اذیتت میچی فکر می

کسی پیدا نشد. من برگشتم اینجا که تنها نباشم... 

که البته ظاهراً نبودم، دوروبرم پر از آدمایی شد که یه 

ذاشتن... هرکسی به روش نمی لحظه تنهام

خودش... ولی کسی ازم نپرسید چی باعث شده که 

کم یشه سرد و به قول خودشون نچسب باشم. یههم

گذشت، فکر کردم شاید بهتر باشه من در قبال 

دیگران این کار رو انجام بدم. تو سربازی، دانشگاه، 

سر کار... به حرفاشون گوش دادم، راهنمایی کردم، 

مشورت دادم... شاید یادم بره درد خودم چی بود. 

ره تنها چی فقط تا وقتی بود که دوباولی همه
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ی جنگنده شدم... تو رو که دیدم، فهمیدم با همهمی

چیزی داره ی انرژی و هیجانت، یهبودنت... با همه

 کنه. اذیتت می

 

 

 

 ۱۳۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

کنم به تو هم چند بار مثل همیشه که این کار رو می

گفتم اگه دوست داشتی باهام حرف بزن... کاری که 

کنم. ولی تو نخواستی... تو ی رفیقام میهمهبرای 

برعکس منی پگاه... من دنبال کسی بودم که از 

احساسات و درونیاتم براش بگم، اما اون آدم رو پیدا 

نکردم... تو اون آدم رو داری، ولی دوست نداری 
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حرف بزنی و درونیاتت رو بیرون بریزی. از همون اول 

تر ی جالبشخصیت جالبی داشتی برام و هی دار

 شی.می

به طرفم برگشت و یک بار دیگر، با نگاه براقش 

 ام شد.خیره

دیگه اصراری ندارم که پیش من حرف بزنی... -

کنی کنم، شاید معذبی یا هنوز فکر میدرکت می

ی قدر با هم رفیق نشدیم که بتونم برات مثل بقیهاون

کنم با یکی که باهاش رفقام باشم... ولی توصیه می

تی حرف بزنی... حیف از تو و این شوروهیجان و راح

 برق نگاهته که بخواد خاموش بشه، خفه بشه.

برگشت تا به طرف جایی که قبلاً نشسته بودیم برود. 

 پشت سرش ایستادم و با صدای بلند گفتم:
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وقت دوست نداشتم از دردا و مشکلاتم برای هیچ-

ی خودشون نظرم آدما به اندازه کسی بگم... به

 دغدغه برای فکر کردن دارن.

دو قدم جلوتر رفتم و رو به او که حالا به سمتم 

 تر ادامه دادم:برگشته بود، آرام

درضمن... از اینکه نگاه آدما به من، بعد از شنیدن -

 حرفام، رنگ ترحم و دلسوزی بگیره متنفرم.

کرد و گوش اش خنثی بود، فقط نگاهم میچهره

 داد.می

برای خودم زندگی کنم، نه برای من انتخاب کردم -

مشکلاتم... دور شدم، فاصله گرفتم، چند سال رفتم 

تو یه شهر دیگه درس خوندم، کنار آدمایی که هیچی 

دونستن... تا فرصت کنم فقط از وضع زندگیم نمی

خودم باشم، اون آدمی که دوست دارم. همون 
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وهفت سالگی هنوز با صدای دختری که توی بیست

های کنه، که شنیدن موسیقیها ضعف میی بچهخنده

آره. همون های بچگونه سر ذوقش میشاد و آهنگ

کشه، آدمی که از جیغ زدن توی جمع خجالت نمی

لی کنه... خواد روی جدول کنار خیابان لیدلش می

خواد اینجوری باشم... همین قدر رها، من دلم می

 دغدغه.قدر بیهمین

تر کردم تا بتوانم راحتام را کمی شل ی روسریگره

 ی ناخوانایش زل زدم و گفتم:نفس بکشم. به چهره

ولی از وقتی برگشتم دوباره غرق شدم تو مشکلات -

زندگی... سعی کردم با مهراب وقت بگذرونم تا حالم 

بهتر شه. بعدش تو پیدات شد... اولش همون آدمی 

گفتن... خشک، بداخلاق، بودی که همه می

بعد که جلو اومدی، دیدم تو همونی  تفاوت... ولیبی

شه پیش شه کنارت راحت باشم... میهستی که می
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تو همون دختری باشم که دنبالشم. خشایار! من تا 

اینجای زندگی... تا همین نقطه، به جز تو هیچ 

دوستی نداشتم که این همه برای فهمیدنم اصرار 

کنه... قبول کن برای اینکه به خودم بقبولونم چقدر 

 اید تو رو درگیر خودم و زندگیم کنم، مردد باشم.ب

کف دست راستش را جلویم نگه داشت. کمی به 

نامه را داشت خودش و دستی که به نظر حکم دعوت

نگاه کردم. مردد دست چپم را در دستش گذاشتم و 

ای گرمای پوستش به تمام وجودم نفوذ برای لحظه

ارم کرد طور که دستم را گرفته بود، وادکرد. همان

ی دریاچه قدم آرام کنارش قدم بزنم. در حاشیه

که هر دو ساکت بودیم. چند دقیقه برداشتیم درحالی

 بعد خشایار سکوت بینمان را شکست.

هفده سالم بود که مادر و پدرم تصمیم گرفتن -

مهاجرت کنیم. خیلی زودتر از چیزی که تصور 
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د قبل گفت بایچی اتفاق افتاد. بابام میکردم همهمی

از هجده سالگی من و مشمول شدنم، از مملکت 

خواست درگیر دردسرای بزنیم بیرون. دلش نمی

مربوط به سربازی و پایان خدمت من بشن. رفتیم 

چی خوب کانادا... دو سال اولی که اونجا بودیم همه

المللی ی بینبود... من رفتم دانشگاه، بابا تو شعبه

مانم هم غرق محل کار ایرانش مشغول شد و ما

زندگی مدرن غربی شد... اما خوبیش همون دو سال 

اول بود... بعدش همه از هم فاصله گرفتیم... پدر و 

مادرم دیگه نتونستن انتظارات همدیگه رو براورده 

. ترین آدم اون زندگی هم من بودماهمیتکنن... بی

این رو وقتی فهمیدم که بابا تصمیم گرفت برای 

جدا بگیره ولی نه بابا، نه مامان، ی خودش یه خونه

خوای کجا باشی... کدوم حتی ازم نپرسیدن میهیچ

ترین راه رو انتخاب کردم... از هردوشون منم ساده
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فاصله گرفتم. وقتی بود و نبودم برای هردوتاشون 

فرقی نداشت، من نبودنم رو انتخاب کردم. دو سال 

یه بعدی رو بدون اونا زندگی کردم... شروعش تا 

جایی خوب بود ولی بعدش فهمیدم آدمای اونجا 

اونایی نیستن که بتونن تنهایی من رو پر کنن. 

هرکسی فکر منافع خودش بود. این رو وقتی فهمیدم 

که خواستم یه تکونی به زندگیم بدم، ولی به بدترین 

شکل با سر خوردم زمین، شکستم، داغون شدم... 

چیزی که من  فهمیدم من آدم اونجا موندن نیستم...

خواستم یه ثبات کامل تو زندگیم بود، اما همه چی می

دست به دست هم داده بودن تا نتونم بهش برسم... 

این شد که برگشتم... برگشتم و اینجا، دوباره از 

ی جدید صفر شروع کردم. سربازی رفتم، با یه رشته

وارد دانشگاه شدم و سعی کردم آدمایی رو به 

 براشون مهم باشم. زندگیم راه بدم که
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 ۱۳۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ی هایمان گرفتم و به چهرهنگاهم را از هماهنگی قدم

متفکرش دادم. متوجه نگاهم شد و با لبخند محوی 

 گفت:

دونم که حرف زدن به همین سادگیه پگاه... می-

شرایط زندگیت تقریباً مثل منه... پس شک نکن اگه 

انت که بتونه درکت کنه، یکیش کسی باشه تو اطرافی

 منم.
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نگاهش را به صورتم داد و فشار نرمی به انگشتانم 

قدر که داشتنی بود آنوارد کرد. لبخند محوش دوست

رویش بنشینم خواست یک جای خلوت، روبهدلم می

و فقط نگاهش کنم، بدون اینکه کسی برداشت بدی 

لبخندش ام کند. با سوالش حواسم را از از خیرگی

 پرت کرد.

 خوری؟!شام چی می-

کردم ابروهایم بالا پریدند. درست جایی که حس می

هایی از زندگی خودش، منتظر است تا در قبال گفته

چیزی هم از من بشنود، کلاً موضوع بحث را عوض 

قدر هایم را روی هم فشردم. آنکرد. با لبخند پلک

درگیر صدا و لحن و لبخندش شده بودم که اصلاً 

به اطرافم فراموش کرده بودم کجاییم. نگاهی 

 انداختم و جواب دادم:
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کنه. مهم با هم بودنمونه... اون قدر برام فرقی نمی-

فروشی تو یه که حتی حاضرم بریم تو یه اغذیه

 بست و ساندویچ فلافل بخوریم.ی بنکوچه

یک بار دیگر با صدای بلند خندید و دلم از شنیدن 

اش لرزید. لبخندم وسعت گرفت و زنگ صدای خنده

شد که تمام نگاهش کردم. این مرد مدتی میبا حظ 

فکر و ذکر من شده بود. بدون اینکه دستم را رها 

کند، کمی به طرفم چرخید، نگاهی به سرتاپایم 

 انداخت و با شیطنت گفت:

پیشنهادت عالی بود، ولی با این تیپ و استایلی که -

گی... امشب آد ببرمت اونجایی که میداری، دلم نمی

ز رستورانای اینجا، کنار من بد بگذرون، رو تو یکی ا

 دم.بعداً فلافل هم بهت می
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هردو همزمان خندیدیم و به پیشنهاد او به سمت 

 های دریاچه رفتیم.یکی از رستوران

های روزمره و گوش دادن به غذا را همراه صحبت

موسیقی زنده، خوردیم. لیوان ماءالشعیر را که 

 برداشتم، خشایار گفت:

 پگاه!-

ن نوشیدن مایع داخل لیوان، سوالی نگاهش حی

کردم. کمی به چپ خم شد تا از جیبش چیزی را 

ی کوچکی را روی میز ی کادوپیچ شدهدربیاورد. جعبه

جلوی من گذاشت. از دیدنش، کمی از شیرینی 

نوشیدنی در گلویم پرید و به سرفه افتادم. لیوان 

تمامی هایی که سرفهپر را کنار گذاشتم و با تکنیمه

 نداشت، پرسیدم:

 این چیه؟!-
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 اش تکیه داد.سینه به صندلیبهدسته

 بازش کن، فکر کنم خوشت بیاد.-

ی دیگر، کمی حالم بهتر شد. بسته با یکی دو سرفه

را برداشتم و با تردید کاغذ دورش را باز کردم. 

ی سفیدرنگ کوچکی داخلش بود، درش را باز جعبه

چکی که مکعب کردم و از دیدن جاسوئیچی کو

روبیکی به آن وصل بود، لبخند وسیعی روی لبم 

 نشست.

 وای این رو ببین! چه گوگولیه!-

هایش لبخند زد و فقط نگاهم کرد. تکانی به مهره

ها روی هم، با تعجب دادم. از دیدن حرکت نرم مهره

 و ذوق به خشایار نگاه کردم.

 واقعیه؟!-

 سری تکان داد و گفت:
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تر... چندوقت اره، با ابعاد کوچیکهمون کارایی رو د-

گیری... پیش دیدم که داری از مهراب روبیک یاد می

 فکر کردم دوست داشته باشی.

جاسوئیچی را جلوی صورتم بالا آوردم و چرخاندم. 

عالی بود. حس خوبی داشت که بفهمی کسی از 

ها کند با توجه به آنعلایقت باخبر است و سعی می

رای یک لحظه فراموش کردم تو را خوشحال کند. ب

هایم از مهراب سعی کجا هستیم. با یادآوری آموخته

کردم روبیک را درست کنم. چند دقیقه بعد، وقتی 

هایش را مرتب کرده بودم،سرم را بالا تمام رنگ

گرفتم و با دیدن خشایار که هنوز هم لبخندزنان 

 زده نیشخندی زدم.نگاهش به من بود، خجالت

 ید... یه لحظه نفهمیدم چی شد.ای وای، ببخش-

 جلو آمد و آرنجش را به میز تکیه داد.
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اشکالی نداره... خوشحالم که خوشت اومده. اول -

خواستم یه روبیک بزرگ برات بگیرم، ولی بعد می

چشمم به این خورد، حس کردم این یکی بیشتر 

 همراهته.

 زده گفتم:کمی آن را در دستم چرخاندم و ذوق

 به... عاشقش شدم اصلاً.این خیلی خو-

 آرام خندید و گفت:

 شی!... تو هیچ کاری.خوبه که تسلیم نمی-

از تعریفش دلم گرم شد. نگاهم را دزدیدم اما سوال 

 اش نگذاشت بیشتر از آن از خجالت آب شوم.بعدی

 دوست داری همین جا بشینیم، یا بریم بیرون؟-

سرم را به سمت پنجره چرخاندم. هوای بیرون با 

تمام خنکی کنار دریاچه بودنش، باز هم گرمای اول 

تر بود و تابستان را داشت. داخل رستوران خنک
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توانستم رودرروی خشایار بشینم و حرف بزنم. می

روبیک کوچک را میان مشتم نگه داشتم و به 

 صورتش نگاه کردم.

 فعلاً بشینیم.-

خشایار برای کسی پشت سرم دست بلند کرد و رو 

 گفت:به من 

پس بذار یه چیزی سفارش بدم بعد از غذا -

 بخوریم... بستنی دوست داشتی دیگه!

 ابروهایم با تعجب بالا رفتند.

 شم.بعد از این همه غذا؟! من دارم منفجر می-

 با خنده سر تکان داد.

 کنیم.یه کاریش می-

دو ظرف بستنی سنتی سفارش داد و با رفتن 

نتظار خوابیده در خدمت نگاهش را به من داد. اپیش
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دانستم باید چه دیدم، اما هنوز نمیهایش را میچشم

 بگویم.

 

 

 

 ۱۳۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

بندی دستی به صورتم کشیدم و با لبخند نیم

 پرسیدم:

 چی شد که فکر کردی شرایطمون مثل همه؟!-

 با خونسردی جواب داد:
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بعد از آشنایی این مدتمون، حدسش سخت نبود -

بفهمم پدرومادرت از هم جدا شدن و تو بین  که

 وآمدی.هاشون در رفتخونه

مات نگاهش کردم. پس همان روزی که من را تا 

ی بابا رسانده بود این موضوع را فهمیده بود. خانه

لبخندم جمع شد، سرم را پایین انداختم و حین 

 چرخاندن روبیک کوچک بین انگشتانم گفتم:

خب آره... ولی بازم وضعیتمون خیلی با هم فرق -

داره. پدر و مادر تو تحت شرایط محیطی، به جایی 

تونن با هم زندگی کنن... رسیدن که حس کردن نمی

ها جنجال و درگیری، از اما پدر و مادر من بعد از سال

 هم جدا شدن.

بخش تونه نجاتببین پگاه! گاهی جدایی می-

ی ی تو بیشتر از خانوادهخانواده باشه... چه بسا برای
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گی زندگی پر جنجالی جوری که میمن... اگه این

 داشتن، پس جدایی به نفع هردوشون بوده.

طور خیره به روی نفسم را سخت بیرون دادم و همان

 میز گفتم:

شد... درسته، البته اگه ماجرا به همون جا ختم می-

د باعث شد مون افتااما اتفاقات بعدی که توی زندگی

شد، بارها با خودم تکرار کنم کاش اینجوری نمی

کنم شد... بعضی وقتا فکر میکاش اونجوری نمی

تحمل اون شرایط تو این سنی که الان هستم شاید 

 تر از وضعی بود که الان توش قرار گرفتم.ساده

 چندثانیه سکوت کرد و بعد پرسید:

 گفته بودی یه برادرم داری.-

 حرف تکان دادم.وردم و بیسرم را بالا آ

 خب اون کجاست؟ ازدواج کرده؟!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

پلک هایم را محکم روی هم فشار دادم و پوزخندی 

 زدم.

 ازدواج؟!... آگاه خیلی وقته قید ازدواج رو زده.-

 اخم کرد.

 چرا؟!-

بار بدجوری توی این راه شکست خورده... فکر یه-

رفته... کنه دیگه بار دومی وجود نداره. اونم می

 کنه.عسلویه داره کار می

 نگاهش کردم و لبخند پردردی زدم.

 حله.انگار برای ماها همیشه فرار بهترین راه-

جا خورد. احتمالاً فهمید که منظورم به خود او هم 

های بستنی را پیش رویمان بوده. پیشخدمت ظرف

ی سفید و گذاشت و رفت. با قاشق یک تکه خامه

را جدا کردم و روی زبانم  ی روی بستنیزدهیخ
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اش حالم را عوض کرد. به گذاشتم. سرما و شیرینی

خشایار نگاه کردم. داشت نوک قاشق را روی 

مقدمه کشید. بیطرف میطرف و آناش اینبستنی

 لب زدم:

طور... از نظر بابام ازدواج کرده، مامانم هم همین-

ید من ازدواج بابام موفق بوده، ولی مامانم نه... شا

خاطر خاطر همینه... بههای فکری منم بهدغدغه

مشکلاتی که تو زندگی مامان تمومی نداره... 

 خواستم راضیش کنم دوباره جدا بشه، ولی نشد.می

 دوباره ابروهایش در هم رفت.

خاطر ظاهر زندگی مادرت، اون رو سعی نکن به-

 دچار یه اشتباه دوباره کنی.

را در دهانم چپاندم،  ی بزرگی از بستنیبا حرص تکه

شاید فرصتی باشد برای فروخوردن عصبانیتم. وقتی 
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دهانم خالی شد، نگاه منتظر خشایار باعث شد 

 ای ندهد و نتوانم خودم را کنترل کنم.تلاشم نتیجه

درسته زندگیش ظاهر جذابی نداشت، اما منم -

نشینی کردم، دور سکوت کرده بودم، مثل آگاه عقب

هر شکننده آسیبی نرسه... ولی شدم تا به این ظا

فهمم نه تنها ظاهرش قشنگ حالا که برگشتم می

خورده است. نیست، که باطنش هم مثل یه سیب کرم

تونه اون رو کنار بذاره. قدر خراب که حتی نمیاون

ی دنیا رو چون ممکنه بشکنه و بوی گندش همه

 برداره.

نفهمیدم دستم کی روی میز مشت شد. اما وقتی 

گرم خشایار روی مشتم نشست، فهمیدم دست 

ام. با دست دیگر، ظرف بیش از اندازه عصبی شده

ام را به میز ام را عقب دادم و پیشانیبستنی

چسباندم. حرکت انگشتان خشایار روی دستم، که 
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ام را باز کند، داشت کرد مشت بستهداشت وادارم می

کرد، که ذره ذره مثل یک سوپاپ اطمینان عمل می

ریخت. تمام تلاشم گرفت و بیرون میمم را میخش

ی جهت اشک نریزم. وقتی گرهوقت و بیرا کردم بی

 انگشتانم باز شد، صدای آرام او من را به خودم آورد.

 سرت رو بیار بالا پگاه.-

دم عمیقی گرفتم و سرم را بالا آوردم. قاشقی را که 

 درون ظرف رها کرده بودم به دستم داد و گفت:

تر کنه اعصابت آرومر... خنکیش کمک میبخو-

 خواد دیگه حرفی بزنی.بشه... نمی

از درک بالایش ممنون بودم که نخواست حالم بیشتر 

از آن به هم بریزد. کمی از بستنی را خوردم ولی 

اش اصلاً جا نداشتم. خشایار ماندهبرای باقی

صورتحساب را همان سر میز پرداخت کرد و از 
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رفتیم. دیگر حرفی راجع به آخرین  رستوران بیرون

موضوع صحبتمان نزد. از مهراب پرسید، از اینکه کی 

های دوستانمان را نشانم داد برخواهد گشت. عکس

که همان شب برای بازی به کافه رفته بودند و حالا 

ها را برای خشایار فرستاده بودند تا بگویند عکس

اقسام ها خالی بوده. از انواع و جایمان کنار آن

ربط حرف زدیم تا ذهن من را از موضوعات بی

موضوع اصلی منحرف کند و همین رفتارهایش باعث 

شد در قلبم نسبت به او تعلق خاطر بیشتری پیدا می

 کنم.

 

 

 

شب بود که تصمیم به بازگشت گرفتیم. نزدیک نیمه

های قدر راه رفته بودیم که پاهایم در آن کفشآن
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گرفته بود. وقتی سوار ماشین بلند حسابی درد پاشنه

هایم را شدیم، با یک عذرخواهی کوچک کفش

درآوردم و روی صندلی چهارزانو نشستم. 

ای بود و بعد العمل خشایار فقط لبخند سادهعکس

هایم را بستم و سرم را مشغول رانندگی شد. چشم

به عقب تکیه دادم. فارغ از لحظاتی که اعصابم 

ام به هم ریخته ی آشفتهخاطر حرف زدن از زندگبه

بود، شب خوبی را گذرانده بودم، آن هم کنار مردی 

کردم خدا او را با هدفی که برای چندمین بار حس می

مشخص سر راهم قرار داده است. کنار او آرام بودم، 

توانستم شاد باشم و هم خودم بودم، هم می

عصبانی. او یک ناجی بود، ناجی زندگی رو به زوال 

دوباره یادم بیاید کودک درونم را کجا جا من، تا 

 ام و دوباره به زندگی برگردانمش.گذاشته
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 ۱۳۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

هایم را باز کردم. کی خوابم با صدای خشایار چشم

زده نگاهش برده بود که خودم هم نفهمیدم؟ خجالت

 کردم. با لحن پرمحبتی گفت:

 خسته شدی؟-

ام را که عقب دستی به صورتم کشیدم و روسری

 رفته بود روی سرم صاف کردم.

 .دونم چرا خوابم گرفتنمی-
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اشکال نداره... دیگه رسیدیم، برو خونه راحت -

 بخواب.

زمان از ماشین پیاده شدیم. تازه متوجه شدم که هم

ماشین را داخل حیاط آورده است. نگاه گیجی به 

 :اطرافم انداختم. پرسید

 خوای پگاه؟کمک می-

 کیفم را از ماشین برداشتم و با خنده گفتم:

 آد، گیجم هنوز.نه ممنون... ویندوزم بالا نمی-

 ماشین را دور زد و کنارم ایستاد.

 آم مراقب باشم نیفتی.برو تو... من پشت سرت می-

اش را با لحن شوخی گفت. به حرفش خندیدم جمله

م برداشتم. جلوی و با کمال میل جلوتر از او قد

 ی سایه که ایستادیم، دوباره پرسید:خانه

 خوای؟هنوز هم کمک نمی-
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داد او هم حسابی خسته اش که نشان میبه چهره

 شده، لبخندی پر از قدردانی زدم.

دفعه دیگه واقعاً نه... خوبم الان... تو برو، منم این-

 رم داخل.می

 بزن.بخیر... هرکاری داشتی، زنگ باشه، شب-

تشکری کردم و صبر کردم تا از کنارم رد شود و از 

ها بالا برود. بعد سر داخل کیف بردم تا کلید را پله

جا کردم، ولی خبری از پیدا کنم. کمی وسایلم را جابه

ی چندانی کلید نبود. در واقع داخل کیفم وسیلهدسته

هایم را به هم نبود که نتوانم کلیدها را پیدا کنم. پلک

ی خواب از آن بیرون برود و بهتر ر دادم تا ماندهفشا

بتوانم دنبالش بگردم. نخیر! نبود که نبود. روی اولین 

پله نشستم، گوشی را از کیف بیرون آوردم و بعد 

کیف را برگرداندم و تمام محتویاتش را روی زمین 
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ریختم. وقتی فهمیدم کلید داخل کیف نیست که یاد 

فم را عوض کرده بودم موضوعی افتادم. من عصر کی

ریخته بود و گیج بودم که همقدر اعصابم بهو آن

کلید را هم بردارم؛ آن هم احتمالاً یادم رفته بود دسته

درست همان روزی که صبحش سایه سفارش کرده 

بود وقت بیرون رفتن از خانه حواسم را جمع کنم. 

کردم؟! قطعاً این ساعت از شب، کار میحالا باید چه

ی بابا یا توانستم کلیدساز خبر کنم و نه به خانهینه م

مامان بروم. بر مخاطبی نامعلوم لعنت فرستادم و 

هایم از شدت هایم گرفتم. چشمسرم را بین دست

سوخت، اما راهی برای آلودگی میخستگی و خواب

 ورود به خانه نداشتم.

کمی فکر کردم. شاید بشود از در بالکن وارد خانه 

ین فکر، از جا بلند شدم، وسایلم را جمع شوم. با ا

کردم و به ایوان رفتم. بالکن در راستای ایوان خانه 
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بود، فقط با یک حفاظ تقریباً بلند از آن جدا شده بود. 

های نگاهی به سرووضعم انداختم. با این لباس

ها بالا بروم. شد از میلهوپاگیر که نمیرسمی و دست

کردم شاید بشود از کمی دور خودم چرخیدم. فکر 

خشایار کمک بگیرم. جلو رفتم تا گوشی را از کیفم 

بیرون بیاورم، اما خیلی زود پشیمان شدم. خشایار 

اش هرچقدر هم که خوب باشد، حق نداشتم از خوبی

سوءاستفاده کنم و حالا که قطعاً داشت برای 

 شد، او را درگیر مشکلاتم کنم.استراحت آماده می

انداختم تا مطمئن شوم حیاط خانه نگاهی به اطراف 

خواست از بیرون دید نداشته باشد. هم دلم نمی

خواستم کسی دچار سوءتفاهم شود، هم حالا که می

ام را دربیاورم دلم ها، مانتوبرای بالا رفتن از میله

خواست با آن رخت و لباس ناجور دیده شوم. نمی

یک تاپ  ها انداختم. فقطمانتو را درآوردم و روی نرده
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نازک زیر مانتو تن کرده بودم که بیش از اندازه گرمم 

نشود. روسری را دور گردنم بستم و نگاهی به مسیر 

ها جای ی سایه انداختم. میلهموجود تا بالکن خانه

پای مناسبی نداشت و بالا رفتن از آن سخت بود، اما 

کردم. هرچه بود بهتر از بیرون باید تلاشم را می

انه بود، ضمن اینکه حالا یادم آمده بود ماندن از خ

ی خوابیدن در سوئیچم هم در خانه است و گزینه

خود حذف شد. دستم را به میله ماشین هم خودبه

های گرفتم و خواستم بالا بروم که متوجه کفش

شد! بدشانسی اگر بلندم شدم. بهتر از این نمیپاشنه

بود. شکل داشت، قطعاً شبیه حال و اوضاع الان من 

 نگاهی به شبدر روی مچ دستم انداختم و غریدم:

 کنی؟!کار میپس تو داری چی-

هایم را هم درآوردم تا پایم روی ها و جورابکفش

ی بلند بالکن ها سر نخورد. دستم را به میلهمیله
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های ایوان بالا رفتم. بخشی از گرفتم و به کمک نرده

تم و کار را خوب پیش رفته بودم. دم عمیقی گرف

ی مسیر را با دقت سعی کردم یک بار دیگر باقیمانده

هایی ی یک متر، از میلهبسنجنم. حالا فقط باید اندازه

ی دست با پا نداشتند، بالا که هیچ جایی برای تکیه

پریدم. سخت رفتم و بعد، از آن طرف پایین میمی

 بود، ولی غیرممکن نه!

یدم تا قدر بالا کشبا زحمت فراوان خودم را آن

ترین بالاخره توانستم هر دو دستم را به بالایی

ها برسانم. داشتم برای پایم دنبال جایی قسمت میله

ای از گشتم که شنیدن صدای مردانهمطمئن می

 چیز را به هم ریخت. پشت سر، همه

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 ۱۳۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

تر ام حبس شد. صدا داشت نزدیکنفس در سینه

قدر وضعیت بدی داشتم که شد و من آنمی

توانستم تشخیص دهم صدا دقیقاً از کجا در حال نمی

 نزدیک شدن است.

شه، بچه که نگران نباش کتی! چیزیش نمی-

نیست... باشه خب، قلبش هم باشه، حاجی بیدی 

 نیست که با این بادا...

صدا درست پشت سرم متوقف شد و چندثانیه بعد با 

 لحنش مشهود بود، ادامه داد:بهتی که در 

رسونیم... نگران جان، ما خودمون رو میکتی-

 نباش... فعلاً.
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صدا آشنا بود، ولی آن لحظه تنها چیزی که 

توانستم به آن فکر کنم این بود که چوب جادویی می

ظاهرشود و من را در آن نقطه، نامرئی کند. حتی 

کنم تا توانستم سرم را برگردانم و به عقب نگاه نمی

ببینم چه کسی پشت سرم ایستاده است. مرد با 

 همان تعجب خوابیده در کلامش پرسید:

 تو کی هستی اون بالا؟!-

هایم از شدت پاهایم به هیچ کجا وصل نبود و دست

شدند. خستگی و فشار وزنم، داشتند کرخت می

تر هرلحظه ممکن بود سر بخورم و با وضعی فجیع

هایم را بستم و تم. چشمجلوی صاحب صدا پایین بیف

سعی کردم به دادن جوابی درست و منطقی فکر کنم. 

 بهت صدای مرد از بین رفت و این بار عصبی پرسید:
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با تو نیستم مگه؟!... کی هستی؟! اون بالا چی -

 خوای؟!می

زیر لبی با حرص، به خودم و حواس پرتم فحش 

 من کنان گفتم:بدی دادم و من

 ببخشید... من...-

 شده کاوه؟! چی-

آخ که فقط شنیدن همین صدای دوم و بیش از اندازه 

 آشنا را کم داشتم که دلم بخواهد همان جا بمیرم.

 پگاه! تویی؟!-

 آرام و با خجالت خندیدم.

 آره، منم... چیزه... چیز شد... یعنی...-

نفهمیدم کی به من نزدیک شد که دست انداخت دور 

م. دستم را با احتیاط پاهایم و کمکم کرد تا پایین بیای

اش گذاشتم و به کمکش پایین آمدم. کف روی شانه
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سوخت. همین که جلوی آن دو، پاهایم هایم میدست

روی زمین جاگیر شد، خم شدم و با سرعت بالایی 

هایم پرتی روی شانهمانتوام را برداشتم و با حواس

انداختم. یکی عصبی و آن یکی با تعجب فراوان به 

ه بودند. شرمگین سر پایین انداختم و من خیره شد

 فقط توانستم بگویم:

 سلام.-

 ی متعجبی گفت:خشایار با خنده

کار اومد، چیعلیک سلام... تو مگه خوابت نمی-

 کنی اینجا؟!داری می

مرد دیگر که حالا او را شناخته بودم و فهمیده بودم 

 ی ما دو نفر پرسید:توجه به مکالمهکاوه است، بی

 ی مهرابی؟!ون دخترخالهتو هم-
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دانستم با آن همه تقلایی که کرده بودم و حالا از می

گرفته و سرخ زدگی، تمام صورتم رنگشدت خجالت

حرف سرم را بالا و پایین کردم. کاوه رو است. بی

 کرد به سمت خشایار.

 شما با هم دوستین؟-

بار خشایار، بدون هیچ تعللی و خجالتی جواب  این

 داد:

 آم الان.برو ماشین رو ببر بیرون، من می آره.-

کاوه نگاه سردرگمی بین ما ردوبدل کرد ، بعد سوئیچ 

را از دست خشایار گرفت و رفت. نگاهم دنبالش 

گشت و متعجب به ما نگاه کشیده شد. مدام برمی

 کرد.می

 با سوال خشایار به خودم آمدم:

 کردی اونجا؟!چی کار می-
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ام را پاک کردم و با پیشانیبا پشت دست، عرق 

 زحمت فراوان لب زدم:

 شه نگم؟!می-

کاوه در حیاط را باز کرد و سمت ماشین خشایار 

 رفت. لحن خشایار کاملاً جدی شد.

کردی. شه... خیلی کار خطرناکی داشتی مینه، نمی-

اومد. پس افتادی، حتماً یه بلایی سرت میاگه می

ید یه دلیل منطقی واسه انجام چنین کار پرخطری با

 وجود داشته باشه.

برد، طور که داشت ماشین را بیرون میکاوه همان

بوق کوتاهی زد. خشایار دستی برای او تکان داد و 

 سریع گفت:

من و کاوه خیلی سریع باید خودمون رو جایی -

 برسونیم. لطفاً بگو که منم زود برم.
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گر دم عمیقی گرفتم و آن را بیرون دادم. حالا که دی

کاری بود. قطعاً خودش اینجا بود، چه نیازی به پنهان

 توانست کمکی کند.می

 ام گذاشتم و مستأصل گفتم:دست روی پیشانی

 کلیدم رو جا گذاشتم؟-

 زد، پرسید:با تعجبی که کمی خنده در آن موج می

 بازم؟!-

 شرمگین سرم را بالا آوردم و نگاهش کردم.

 نفهمیدم چرا جا گذاشتم.اصلاً حواسم نبود... -

 چرا همون موقع که رسیدیم نگفتی؟-

 تو که رفتی بالا، متوجه شدم.-

 زدی.زنگ می-

 نخواستم مزاحمت...-
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 اخطارگونه میان حرفم پرید.

 پگاه!-

وقتم را ی بیهایم را به هم فشردم تا جلوی خندهلب

 .بگیرم

داری از بیرون، با شتاب با صدای بوق کش

ا از جیب بیرون آورد و به طرفم کلیدش ردسته

 گرفت.

دو ندارم باهات... بگیر، برو بالا بهالان فرصت یکی-

استراحت کن تا ما برگردیم. بعد، هم راجع به اینکه 

گم کاری داری زنگ بزن، بیشتر صحبت وقتی می

خواستی انجام کنیم، هم در مورد کاری که میمی

 .بدی و چیزی که تو فکرت بوده
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نده بودم کلید را بگیرم یا نه. این بار گوشی مردد ما

توی جیبش زنگ خورد. گوشی را درآورد و باعجله 

 گفت:

تونم چیزی هم کاوه است، الان حسابی عصبیه، نمی-

 بهش بگم... بگیر تا نیومده ترورم کنه.

کلید را کف دستم با تردید دست جلو بردم و او دسته

عت زیاد از ها دوید و با سرانداخت. به طرف پله

حیاط خارج شد. در بهت اتفاقاتی که پشت هم رخ 

 داد مانده بودم. نگاهی به ساعت روی دستم انداختم.

 

 

 

 ۱۳۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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شب بود، خشایار و کاوه چرا باید ساعت یک نیمه

شدند تا با این وقت شب پشت سر من ظاهر می

قدرت تمام پیششان ضایع شوم! اصلاً این دو نفر با 

قدر عصبی بود؟ این عجله کجا رفتند؟ کاوه چرا این

اصلاً شبیه آن مرد بشاشی که بار قبل دیده بودم 

کلیدی که در ستهکنار، با د ها بهی ایننبود. همه

کردم؟! واقعاً باید به دستم مانده بود، چه باید می

دادم؟! از سر درماندگی آهی حرفش گوش می

کشیدم و به سرتاپایم نگاه کردم. ای وای! این چه 

وضعی بود که من داشتم؟! پاک آبرویم پیش آن دو 

خواستم هم، مرد نیست و نابود شد. حالا اگر می

هایم را شان بگذارم. کفشانهتوانستم پا به خنمی

سختی پوشیدم. بدون اینکه جوراب پا کنم، به

های مانتو را تن کردم و کیفم را از روی زمین آستین
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هایی سخت وارد راهرو شدم. جلوی برداشتم. با قدم

پله ایستادم و نگاهی به بالا انداختم. امکان راه

از کار دیگری ها بروم، اما چهی آننداشت به خانه

ها را با تنی خسته و آمد؟! پلهدستم برمی

نشسته، بالا رفتم. جلوی واحدشان، نگاهم عرقبه

ای در ذهنم پله کشیده شد و جرقهدوباره به سمت راه

بام ادامه دادم و بالا رفتم. اول ها را تا پشتخورد. پله

فکر کردم به کمک بالابر مهراب پایین بروم، بعد 

اط خلوت پشت خانه هم از داخل یادم افتاد که در حی

قفل است، بنابراین تصمیم گرفتم همان بالا، روی 

بام بشینم و منتظر بمانم تا خشایار های پشتصندلی

برگردد و کلیدهایش را پس بدهم. اصلاً از اول هم 

 کردم، چرا به فکرم نرسیده بود.باید همین کار را می

نداختم و سمت میز رفتم. کیف و کلیدها را روی میز ا

ها نشستم. کمی خودم را به روی یکی از صندلی
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پایین سر دادم تا بتوانم پشت سرم را به پشتی 

صندلی تکیه بدهم و پاهایم را هم، ضربدری روی میز 

سینه به آسمان تاریک بالای سرم بهگذاشتم. دست

های آن هایم را که از شدت فعالیتخیره شدم. پلک

ها، الارفتن از نردهشب و بعد هم تلاشم برای ب

افتاد، بستم و فکر داشت از خستگی روی هم می

کردم حتی اگر خشایار تا صبح هم برنگردد، صبح 

توانم خودم دنبال یک کلیدساز بروم و راهی برای می

رفتن به داخل خانه پیدا کنم. عجب شب پرماجرایی 

 بود!

 

 

 

 ۱۳۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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بلندی، تکان بدی خوردم و با احساس پرت شدن از 

ی آخر قبل از سقوط از روی از خواب پریدم. لحظه

های سرد آن، تعادلم را حفظ صندلی، با گرفتن دسته

های تارم نگاه به آسمان انداختم. هوا کردم. با چشم

قدر خنک شده بود که لرز ریزی ومیش بود و آنگرگ

تنم را پر کند. در خودم جمع شدم و سر جایم 

تر نشستم. همان موقع توجهم به کسی که صاف

تر از من نشسته بود جلب طرفپشت میز، کمی آن

هایم تازه شد و از ترس هین بلندی کشیدم. چشم

ی توانستند هویت فرد را، که از میان تاریکی و سایه

بان بالای سرش، خود را جلو کشید، ناشی از سایه

م تشخیص دهد. با قلب پرتپشم، نفس عمیقی کشید

 و لب زدم:

 قلبم اومد تو دهنم.-
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ها داد زده خش بود، انگار ساعتوصدایش پر از خط

 باشد.

چرا نرفتی تو؟! یه ساعت این طرف و اون طرف -

 دنبالت گشتم.

زد و تنم از هیجان ناشی از هنوز قلبم داشت تند می

آن ترس ناگهانی، گر گرفته بود. دستم را داخل 

ام را مرتب کنم. ریختههمروسری بردم تا موهای به

خاطر شکل بد خوابیدن آن هم زیر هوای تمام تنم به

خنک بامدادی خشک شده و از درد به التماس افتاده 

بود. صورتم را در هم کشیدم و خیلی مختصر جواب 

 دادم:

 اینجا راحت بودم.-

 پوزخندی روی صورتش نشست.

 ت معلومه.از قیافه-
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 گنگ نگاهش کردم، گفت:

ساعته اینجا نشستم، استخونام درد  من نیم-

جوری چند ساعت تو این حالت خوابیدی گرفتن، چه

 و راحت بودی؟!

ام را جلو کشیدم و با دیدن شدهتن خشک

کلیدش کنار کیفم آهم بلند شد. کلیدها را دسته

 طرفش سر دادم و شرمگین گفتم:به

وای، ببخشید... کلیدات دست من بود، کاش زودتر -

 کردی.یبیدارم م

ضرب جلو آمد. خیلی ناگهانی، مچ دستم را، که یک

 روی کلیدها بود، گرفت و با اخم نگاهم کرد.

مشکل من کلیدا نبود پگاه... من و کاوه با هم بودیم، -

ها و این فکریاونم خودش کلید داره... مشکل من بی

ای که همه ادعای عقل کل بودنته... از رفتن تو خونه
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وقت نشستن و ود ترسیدی؟ اونکسی توش نبهیچ

های فلزی برات راحت بود؟!... خوابیدن روی صندلی

به جای یه زنگ زدن ساده به منی که ده متر هم 

ها شی از نردهباهات فاصله نداشتم، سرخود پا می

کار کنی؟! مگه ری بالا؟! بعد قرار بود چیمی

شه؟! تا های اینجا از پشت چفت میدونی پنجرهنمی

خوای خودت همه چیز رو پیش ببری؟ کجا می کی و

 ده دختر؟این طرز فکر تا کجا جواب می

شد مچ دستم از فشاری که داشت مدام بیشتر می

درد گرفته بود. فشاری به دستم وارد کردم تا متوجه 

شود و دستم را رها کند. همین هم شد. بلافاصله 

خودش را عقب کشید، صندلی را با صدای بدی عقب 

داد و از جا بلند شد. با کلافگی دستی میان موهایش 

 کشید و به طرفم برگشت.

 ریم پایین.وسایلت رو بردار، می-
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فهمیدم. من فقط دلیل این همه عصبانیتش را نمی

اش شوم فکر کردم درست نیست تنهایی وارد خانه

قدر با هم راحت نبودیم. و آنجا بخوابم. هنوز این

رم احترام بگذارد، نه اینکه توقع داشتم به طرز فک

 توبیخم کند. با دلخوری عقب نشستم.

رم مونم و بعد میممنون، یه ساعت دیگه منتظر می-

 دنبال کلیدساز.

درظاهر رو برگردانده بودم اما از گوشه ی چشم 

هایش را طولانی روی هم فشار داد و دیدم که پلک

اش بیرون فرستاد. جلو آمد و نفس محکمی از سینه

رویم ایستاد. کیفم را از روی میز برداشت، وبهر

هایم را با نوک کفشش کنار هم جلوی پایم کفش

تر از قبل، با لحنی جفت کرد و این بار محکم

 دستوری گفت:
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بلند شو پگاه. الان وقت خوبی برای لجبازی با من -

 نیست.

 نگاهش کردم و صادقانه گفتم:

رست من آدم لجبازی نیستم، فقط فکر کردم د-

 نیست...

روی سرپنجه نشست. آرنجش را به  جلوی پایم،

ی میز تکیه داد و با لحنی که نشان از تلاش زیاد لبه

 داد، گفت:برای کنترل اعصابش می

جان! دیشب هم من هم تو حسابی خسته پگاه-

شدیم. تو چندساعتی رو، هرچند خیلی سخت، 

الان هرحال استراحت کردی. ولی من تا همین به

بیدار بودم و دو ساعت دیگه هم دوباره باید برم 

 ام، اذیتم نکن. بلند شو، بریم.شرکت. خسته
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 ۱۳۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

هایش، برای قرمزی دلم برای خستگی نمایان چشم

اش ریخت و قلب ریختههمهایش و موهای بهپلک

رد ام باز به تپش افتاد. من چطور با او واشدهآرام

شدم و تنهایی در کنارش دوام اش میخانه

آوردم. کاش حداقل کاوه هم باشد. دلم نیامد می

بیشتر از آن مخالفت کنم. او که سرپا ایستاد، دستم 

ها را گرفت و بلندم کرد. حین پایین رفتن از پله

چندبار روی زبانم آمد بپرسم آن وقت شب کجا 

ربطی ندارد. رفتند، اما بعد گفتم به من چه! به من 

هرچیزی از او، که بین ما مشترک نباشد، به من ربطی 
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ندارد و نباید کنجاوی کنم. همین که جلوی واحدشان 

باز را هل داد و عقب رفت تا اول من رسیدیم، در نیمه

وارد شوم. با تردید فراوان پا به آن خانه گذاشتم. 

د اندازه به او اعتما تمام اعضا و جوارحم از اینکه این

تک داشتم به صدا درآمده بودند، اما قلبم جلودار تک

تنه سینه سپر کرده بود که اشتباه ها بود و یکآن

 کند و پشیمان نخواهد شد.نمی

پشت سرم در را بست. حین رفتن به سمت 

 آشپزخانه، از من پرسید:

 خوری؟خوام قهوه دم کنم، تو هم میمی-

خوان لوی پیشنگاهی به اطرافم انداختم و مردد تا ج

 رفتم.

 با منی؟-
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موکاپات را از کابینت بالای سرش برداشت و به 

 طرفم برگشت.

 جز تو و من کسی دیگه تو خونه نیست.-

 پس عموت...-

ی زیرین ریخت و بعد از چند قاشق قهوه در محفظه

ریختن آب، آن را بست و به طرف گاز آمد. اجاق گاز 

 رومیزی، نزدیک پیشخوان بود.

 مقدار نگران بود، ترجیح داد بمونه.هکاوه ی-

داد دل نیمه توضیح میحالا که خودش داشت نصفه

 را به دریا زدم و پرسیدم:

اتفاق بدی افتاده که مجبور شدین شبونه برین -

 بیرون؟!
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انگار دوباره یاد اتفاقاتی افتاد، که با انگشتان دست 

اش افتاد و حین ماساژ دادنش، به جان پیشانی

 را به چپ و راست تکان داد.سرش 

نه، اتفاق خیلی بدی نیفتاده... پدربزرگم آخر شب، -

ش ی سینهکم احساس فشار و درد تو قفسهیه

زنه به کاوه. با هم م پیشش بود، زنگ میکنه. عمهمی

 رفتیم ببینیم چی شده.

 با نگرانی گفتم:

 حالشون خوبه الان؟!-

خودم و  رنگ را جلویدو ماگ کوتاه و تپل سیاه

 ی غلیظی پر کرد.خودش گذاشت و هر دو را با قهوه

تا ما برسیم، اورژانس هم رسید بالای سرش. گفتن -

رفت هاش زیاده. باید میاحتمال گرفتگی رگ

بیمارستان بستری بشه، ولی راضی نشد شبونه بره... 
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کاوه موند که هم مراقبش باشه، هم اگه شد، راضیش 

 کنه که بره بیمارستان.

 شکر کردم، ماگ خودم را برداشتم و گفتم:ت

امیدوارم چیزی نباشه... پدربزرگت نباید خیلی پیر -

 باشه!

ی از آشپزخانه بیرون آمد. دعوتم کرد تا روی کاناپه

داخل هال بشینم. ماگ خودش را کنار مال من، روی 

 میز وسط گذاشت و عقب رفت.

 چرا اینجوری فکر کردی؟-

 .خب عموت... خیلی جوونه-

رویی بشیند، با گفتن یک قبل از اینکه روی مبل روبه

اش را از سرش ایشرت سرمهکوتاه، تی« ببخشید»

ی مبل انداخت. زیر بیرون کشید و روی دسته
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شرتش یک زیرپیراهن رکابی مشکی تن داشت. تی

 غر زد:

 خیس عرق شدم.-

 اش را برداشت.روی مبل نشست و قهوه

 کاوه... عموی ناتنی منه.-

وپایم من که هنوز از شوک حرکت آخر خشایار، دست

را گم کرده بودم، با این حرفش کلاً برق از سرم 

اش شدم. اما او به جای پرید و با چشمان گرد خیره

 توضیح بیشتر، به لیوان جلوی دستم اشاره کرد.

 خوای شیرینش کنی؟شه... میبخور، سرد می-

رفتم. داغی سر بالا انداختم و لیوانم را در دست گ

لیوان پیش حرارت تنم اصلاً قابل مقایسه نبود. یک 

دقیقه بعد، خشایار بلند شد و بعد از گذاشتن ماگش 

در آشپزخانه، به طرف یکی از دو خواب سمت دیگر 
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خانه رفت. وارد همان اتاقی شد که به موازات اتاق 

های مهراب بود. پس اشتباه نکرده بودم، صدای قدم

 شنیدم.ا میهاو بود که شب

ها را با یک بالش و پتوی سفری، بیرون آمد و آن

 ای که من نشسته بودم گذاشت.روی همان کاناپه

زنم راحت گم برو تو اتاق بخواب. حدس مینمی-

مونده رو دو ساعت باقینباشی. پس لااقل این یکی

جوری روی اون صندلی اینجا راحت بخواب... چه

 بفهمم.تونم خوابت برد؟ هنوز نمی

نیشخندی زدم و سعی کردم کمتر سر بالا بگیرم تا 

اش مدام در دیدم قرار بازوان برهنه و عضلانی

شرتش را از روی مبل برداشت و خیلی نگیرد. تی

 عادی گفت:
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استراحت کن پگاه. منم برم یه دوش بگیرم بدنم -

ریکاوری بشه... فکر نکنم امروز دیگه تا شب بتونم 

 بخوابم.

 

 

 

 ۱۴۰_اهپندل#

 سرشت امین_منا#

 

ی خالی و حضور تنها رفت، من ماندم و یک خانه

پسری که این روزها بیشتر از هرکسی به من نزدیک 

. صورتم از نفس بالا رفتمی تلخ را یکبود. قهوه

اش در هم جمع شد. لیوان را تلخی بیش از اندازه

روی میز گذاشتم. پاهایم را روی مبل جمع کردم و 

اختیار دم بالشی را که داده بود، بغل گرفتم. بی
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عمیقی از آن گرفتم. بالش بوی عطر خشایار را 

ام نزدیک کردم و داد. آن را بیشتر به بینیمی

زمان به حرف خشایار فکر کردم. کاوه عموی هم

ناتنی خشایار بود، سن زیادی نداشت، شاید فقط 

ات و تر بود، تمام روحیچندسال از خشایار بزرگ

اخلاقیاتش، تا آنجایی که دیدمش، با خشایار متفاوت 

ی مهم آخری که بود. اینکه با این همه تفاوت و نکته

خانه شده بودند، سوال خشایار گفت، چطور با هم هم

 اراده ذهنم را درگیر خودش کرد.دیگری بود که بی

ی خوابم را ماندهقدر غلیظ بود بود که تهاش آنقهوه

آمد و من هنوز هنوز صدای شرشر آب میهم پراند. 

درگیر حضورم در این خانه بودم. درگیر حس 

ام به خشایار که داشت مثل گیاهی نورس، علاقه

شد و تر میهایش عمیقگرفت، ریشهمدام جان می

دانستم باید از این وبرگش بیشتر و هنوز نمیشاخ
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بام، های او که روی پشتحس بترسم یا نه. به جمله

تا کی و »عصبانیت ادا کرده بود، دوباره فکر کردم:  با

خوای خودت همه چیز رو پیش ببری؟ این کجا می

قدر چطور این«. ده دختر؟طرز فکر تا کجا جواب می

دقیق من را شناخته بود؟! حق با او بود. چرا 

چیز را پیش ببرم؟ چرا روی تنه همهخواستم یکمی

د چون از کردم؟! شایکمک دیگران حساب نمی

هایم بها بدهد و کودکی کسی نبود که به خواسته

دست یاری به سمتم بگیرد. از کودکی یاد گرفتم، 

 سوزد.کسی دلش برای من نمی

مان با مامان، که یادمان بعد هم ما و زندگی تنهایی

داد روی پای خودمان بایستیم و توقع کمک از کسی 

 نداشته باشیم.

ردم. سخت بود ولی کباید طرز فکرم را عوض می

تنه از پس برای رسیدن به هدفی که داشتم یک
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ترین سد ترین و محکمآمدم. بزرگچیزی برنمی

حاضر برای اهدافم، خود مامان بود که هیچ راه 

کردم. جمشید روح نفوذی به مغز و قلبش پیدا نمی

ی مامان را به اسارت گرفته بود و حالا با دست خسته

جور گروکشی راه او، یک یگرفتن تمام سرمایه

انداخته بود. جمشید از مامان بچه نداشت که مثل دو 

زن دیگرش، او را پابند زندگی نکبتش کند، پس 

داروندار مامان را نگه داشته بود تا او را به زور نگه 

داد. ای قد نمیحل سازندهدارد. مغز من به هیچ راه

نبابد  خواستم. مامانباید از افراد دیگری مشورت می

باخت. او لایق اش میدوباره چیزی را در زندگی

 ها بود.بهترین
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 ۱۴۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

خشایار که برگشت من هنوز بیدار بودم و به دیوار 

دانم چند دقیقه گذشته رویم زل زده بودم. نمیروبه

 بود، اما کلی فکر و ایده در ذهنم شکل گرفته بود.

 نخوابیدی؟چرا -

های راحتی سرم را به طرفش برگرداندم. لباس

ی کوچکی موهایش را تنش بود و داشت با حوله

 ای بالا انداختم.کرد. شانهخشک می

 فکرم درگیر بود، خوابم نبرد.-

هومی کرد، حوله را یک تا زد و کنار مبل گذاشت. 

اش کشید و تمام این ریختههمبهدستی به موهای

انیه چشم ازش برنمداشتم. حین لحظات یک ث
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رفتنش به سمت آشپزخانه، من به خودم آمدم و او 

 گفت:

 پس بیا با هم صبحانه بخوریم.-

آید بالشت را گفتم جایم خوب است و دلم نمیاگر می

گفتم بالشت را از آغوشم جدا کنم بد بود؟ یا مثلاً می

کرد این دختر بده با خودم ببرم... احتمالاً فکر می

ها زی به سرش خورده که از دیشب مثل دیوانهچی

میلی فراوان بالش زند. با بیکند و حرف میرفتار می

را روی پتوی سفری بازنشده گذاشتم و بلند شدم. 

قدر ی قبلی صبحانه خوردن با او هم آنهرچند تجربه

خوان جذاب بود که دنبال تکرارش باشم. پشت پیش

ا روی آن گذاشتم و هایم رایستادم، خم شدم و آرنج

ام گره کردم. دیدن کار هایم را زیر چانهمشت

کردنش در آشپزخانه حس خوبی داشت، به خصوص 

دیدم هر کاری را با ظرافت و نظم خاص که می
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دهد. دیگر شک نداشتم نظم و خودش انجام می

 ترتیب و تمیزی خانه کار خودش است.

ای را کتری را آب کرد و روی گاز گذاشت. ماهیتابه

ی وسط گذاشت و زیرش را روشن هم روی شعله

مرغ از یخچال کرد. یک قالب کره و چهار تا تخم

کرد، به طرفم طور که کره را باز میبیرون آورد. همان

 برگشت.

 خوری؟نیمرو که می-

با لبخند سری بالا و پایین کردم. او هم جواب 

ی کارش لبخندم را با لبخندی داد و مشغول ادامه

ها در روغن بلند شد. مرغ. صدای جلزوولز تخمشد

آب در کتری کوچک خیلی زود جوش آمد. همین که 

 خواست قوری را بردارد، گفتم:

 من دم کنم؟-
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به طرفم برگشت و بعد از نگاه عجیبی به سمتم، 

قوری را به طرفم گرفت. فوری وارد آشپزخانه شدم 

را  و خواستم قوری را از دستش بگیرم. چندثانیه آن

محکم نگه داشت و وقتی نگاه متعجبم سمتش 

اش کشیده شد، آن را رها کرد. به طرف ماهیتابه

 برگشت و با صدای ضعیفی لب زد:

 چای اون بالاست.-

نگاهش که کردم، کابینتی را که کنار هود بود نشانم 

دامستم منشأش داد. با احساس عجیبی که نمی

ک کجاست برگشتم، ظرف چای را برداشتم و ی

قاشق در قوری ریختم، بعد هم آب جوش در آن 

 ریختم و روی کتری گذاشتم.

سینه به بهدلم نیامد از آشپزخانه بیرون بروم. دست

ی حرکاتش شدم. آنجا، سینک تکیه دادم و خیره
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نزدیک او ایستادن و نگاه کردنش، در عین اینکه 

لرزاند، وجودم را سرشار از دست دلم را بیشتر می

 کرد.میحسی ناب 

ام نبود که وقتی برای برداشتن انگار متوجه نگاه خیره

ای بشقاب برگشت، از دیدن جا خورد و ثانیه

حرکت ماند. بعد هم آمد و درست و از کابینت بی

ام گل ام دو بشقاب کوچک برداشت. بدجنسیکناری

جا نشدم. کرده بود. حتی یک میلیمتر هم جابه

ش با قدرت بیشتری دستش را که بلند کرد بوی عطر

 مشامم را پر کرد.

ها را در دو بشقاب مرغنیمرو آماده شده بود. تخم

 کوچک ریخت و به دستم داد.

 ی چیزا رو بیارم.ببر بیرون، منم بقیه-

 کردسر میبهداشت من را دست
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ام معذبش کرده بود. های خیرهشک نداشتم نگاه 

ها را گرفتم و دلم نیامد بیشتر اذیتش کنم. بشقاب

 بیرون رفتم.

اطرافم  ای ایستادم و بهبیرون از آشپزخانه لحظه

های نگاه کردم تا ببینم کجا باید بروم. پشت مبل

خاکستری رنگ، در قسمتی از  خانه که کمی 

خانه و آن قسمت کتاب تورفتگی داشت و سایه در

هایش را گذاشته بود، اینجا یک میز نهارخوری گلدان

کوچک و دو نفره بود که تا آن لحظه ندیده بودمش. 

ها را روی میز گذاشتم. همان موقع خشایار با بشقاب

ای نان، دو لیوان خالی و یک بطری آب پشت بسته

 سرم ظاهر شد. نفسش را بیرون داد و باعجله گفت:

 ن پگاه که وقت نداریم.بشی-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ام گرفت. تازه ساعت شش صبح بود، مگر چه خنده

 خبر بود؟!

پشت میز نشستم. قاشقی در بشقابم گذاشت و 

 پرسیدم:

 قدر عجله؟چرا این-

 ای نان برداشت و نگاهم کرد.تکه

باید برم دنبال کلیدساز، اصلاً معلوم نیست این -

برات باز  وقت صبح کسی باشه یا نه... بیارمش در رو

 کنه، دوباره ببرم برسونمش، بعد هم برم سر کار.

ترین حالت تفاوتای برای خودم گرفتم و با بیلقمه

 ممکن گفتم:

رم یکی رو خب چرا تو؟... خودم یه ساعت دیگه می-

شه کسی رو پیدا تر میمیارم... قطعاً اون موقع راحت

 کرد. تو هم برو که دیر به کارت نرسی.
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اش، با همان نگاه خماری که حالا لقمهحین جویدن 

شد، بسته دیده میآلودگی بیشتر نیمهخاطر خواببه

 نگاهم کرد و گفت:

تا تو پات رو نذاری تو خونه و خیالم راحت نشه -

ذارم... اگه نباشم معلوم نیست باز دیگه تنهات نمی

 خواد به سرت بزنه.چه افکار عجیب و غریبی می

ی دیگری را ام را بگیرم. لقمهنتوانستم جلوی خنده

ی بشقابقش گذاشت، که درست کرده بود، گوشه

ساعدش را به میز تکیه داد و کمی خودش را جلو 

 کشید.

 

 

 

 ۱۴۲_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

 لحنش پر از تعجب و بهت بود.

جدی چه فکری پیش خودت کردی؟! ببین، خوبه -

گه نه تا که آدم بتونه از پس خودش بربیاد، ولی دی

 این حد احمقانه؟

 خور نامش را خواندم.با لبخند اخم کردم و دل

 خشایار!-

 اش را برداشت و دستش میان زمین و هوا ماند.لقمه

خواب بوده و فقط شک ندارم اون لحظه ذهنت نیمه-

فکر رفتن داخل خونه بودی، وگرنه کاری که داشتی 

 فکر کن کردی، اصلاً عاقلانه و منطقی نبود... اصلاًمی

ها بالا بری و بیفتی تونستی با اون مشقِت، از نردهمی

تو بالکن. مطمئنم اون در از پشت چفت بود، پس 
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شد؟ دونی چی میوقت میتونستی بری تو. اوننمی

موندی تا یکی بالاخره پیدا بشه که همون جا می

بتونه یه راهی واسه نجاتت پیدا کنه... چون راهی که 

 گشت نداشت. رفته بودی، بر

 ای گفتم:نیشخندی زدم و با حالت مسخره

 پس چه شانسی آوردم که شما رسیدین.-

ی شانس لبخندم وسعت گرفت و باز با گفتن کلمه

نگاهم به مچ دستم افتاد. واقعاً چند درصد احتمال 

شب، خشایار و کاوه، به داشت که ساعت یک نیمه

پدربزرگش از خانه بیرون بزنند و مانع  خاطر بیماری

سمت بالکن بشوند؟ خشایار راست  رفتن من به آن

قدر ذهنم خسته و نابود بود که گفت. آن لحظه آنمی

توانستم به عواقب کارم فکر کنم. فقط نمی
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خواستم هرطور شده مشکلم را حل کنم. صدایم می

 زد و من را از افکارم بیرون کشید.

 پگاه!-

کردم. با همان لحن جدی که بیشتر اوقات  نگاهش

 داشت، گفت:

تو قراره که مدت کوتاهی اینجا تنها زندگی کنی... -

هرطور که فکر کنی ممکنه مشکلاتی برای پیش بیاد 

که خودت نتونی کاری برای حلش انجام بدی... پس 

گم اگه کاری داری تماس بگیر، تعارف وقتی می

هستی و تنها، موظفم دونم اینجا کنم. وقتی مینمی

 ازت مراقبت کنم.

ای از نیمرو را در دهانم گذاشتم و با با قاشق تکه

هایم را محکم فشار لبخندی کودکانه به رویش، پلک

 دادم. سری از روی تأسف تکان داد و غرید:
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 از دست تو.-

های روزهای تابستان را دوست همیشه هوای صبح

نکی داشت داشتم. در عین گرمایی دلچسب، نسیم خ

ی درختی داد در فضایی آزاد، زیر سایهکه جان می

بیدارشده گوش های تازهبنشینی، به صدای گنجشک

کنی و  اکسیژن خالص را نفس بکشی. صدای 

آمد. من صحبت خشایار و مرد کلیدساز از راهرو می

های حیاط منتظر نشسته بودم تا کارشان هم روی پله

ی چتم با آگاه زل هتمام شود. در عین حال به صفح

زده بودم و به کلمات مناسبی که باید کنار هم ردیف 

سنگین کردم. بعد از کلی سبککردم، فکر میمی

 ها، برایش نوشتم:کردن حرف

 «سلام آگاه، بیداری؟»

 چند ثانیه نشد که جوابش رسید.
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بیدارم پگاه... مثل اسمت، درست سر صبح پیدات »

 «شه.می

شمک و خنده فرستاد، بعد بندش هم شکلک چپشت

 هم نوشت.

خیر باشه! چه خبر شده سر صبحی؟ خوبی؟ »

 «مامان... بقیه... خوبن؟

 کمی لبم را جویدم و مردد نوشتم:

 «همه خوبیم، حالا که بیداری زنگ بزنم؟»

ای بعد اسم خودش روی پیامم خوانده شد و ثانیه

گوشی افتاد. تماس را برقرار کردم و دوباره سلام 

، درحالی که چیزی شبیه دلهره تپش قلبم را بالا دادم

برده بود؛ نگرانی از اینکه واکنش آگاه بعد از شنیدن 

 هایم چه خواهد بود. جواب داد:حرف
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دونه که هروقت تو بهم علیک سلام... فقط خدا می-

 لرزه؟جوری تن و بدنم میزنی، چهزنگ می

 باتعجب پرسیدم:

 چرا؟!-

 با خنده گفت:

ودته دیگه... مثل خواهرای دیگه باشی، که تقصیر خ-

پرسن، زنن حال برادرشون رو میراه زنگ میبهراه

زنی، سوزه... ولی تو ماهی یه بار زنگ میدلم نمی

ری تا ری، بعد میقشنگ رو اعصاب و روانم رژه می

 ماه بعد.

فهمید دلیل پراسترس خندیدم. پس اگر الان می

را قورت دادم و تماسم چیست، چه؟! آب دهانم 

 گفتم:

 خیلی خب، ول کن این چیزا رو. اصل حالت چطوره؟-
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 ام بلدی... آفرین!پرسیاِ، جدی احوال-

 اذیت نکن آگاه!-

 آرام خندید و گفت:

 اینا چی؟چشم، خوبم. تو خوبی؟ مامان خوبه، خاله-

 اینا چند روز رفتن مسافرت.خوبن... خاله-

هوم... خوبه... حال و هوای مهراب هم عوض -

کنی؟ کار پیدا کردی یا هنوز کار میشه. تو چیمی

 چرخی؟عار میکار بیبی

های آخرش را زد، اما من با جدیت با شوخی حرف

ای غیرانتفاعی را موضوع پیدا شدن کار در مدرسه

 برایش گفتم. با خوشحالی گفت:

ها یه حرکت مثبت عالیه... پس مامان بعد از مدت-

 زد.
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در عوض یه حرکت انتحاری »لب باز کردم بگویم 

هایم را به هم فشار دادم. ، اما به موقع لب«هم زده

طور که خودش گفت، خواست دوباره آندلم نمی

شد این باعث آزار روح و روانش شوم. شاید می

موضوع را نگه دارم برای تماس بعدی، چند روز 

حرف زدیم و من بدون اینکه  دیگر. کمی دیگر با هم

ای ناراحتش کنم، بالاخره تماس را قطع کردم. ذره

سرم را روی زانو گذاشتم و نفسم را بادرماندگی 

ی کمک آگاه فعلاً منتفی شد، باید بیرون دادم. گزینه

رفتم، که به مراتب از حرف ام میسراغ کار بعدی

تر بود. صدای دو مرد پشت سرم زدن با آگاه سخت

 تر شد. از جا بلند شدم و به راهرو نگاه کردم. زدیکن
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 ۱۴۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

آمدند و کلیدساز با همراه هم داشتند بیرون می

 گفت:اش میی شیرین آذریلهجه

ی من رو تو گوشیت بزن، اگه جان، شمارهمهندس-

 آم.مثل دیشب موندین پشت در خبرم کنی می

د گذاشت و همین که وارد خشایار دست پشت مر

 ایوان شدند، گوشی را از جیبش بیرون آورد.

آقا، فکر خوبیه... بگو دستت درد نکنه حسین-

 ت رو.شماره

ی همراهش را گفت و خشایار آن را در مرد شماره

اش ذخیره کرد. مرد به طرفم برگشت و گوشی

 بار با همان زبان شیرینش به من گفت:این
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آوردی قفلش از این قدیمیا  مهندس، شانسخانم-

بود، زود باز شد... ولی این قفلا امنیتش کمه، به 

آقامهندس گفتم بهتره از این قفل جدیدا بندازین، 

 اگه خواستین، من تو مغازه دارم درخدمتم.

خواستم بگویم من مهندس نیستم و اینجا هم 

ی من نیست، اما خشایار که انگار قصدم را خانه

اره کرد چیزی نگویم و خودش مرد فهمید، با سر اش

 ها هدایت کرد.را به سمت پله

کنیم اگه آقا، با هم مشورت میباشه حسین-

 شیم.خواستیم، مزاحمت می

ی من همین شما مراحمی مهندس... وظیفه-

 کاراست.

تحویلش داد و میان حیاط با « مخلصم»خشایار یک 

ی خود مرد، دیگر دنبالش نرفت و فقط خواسته
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اد تا او از در بیرون برود. در حیاط که بسته شد، ایست

ها ایستاد. من با برگشت و به طرفم آمد. پای پله

قدش وجود ایستادن روی دومین پله، باز هم هم

شد فقط نشسته با هم حرف نشده بودم. کاش می

ایستاد زیادی احساس کوتاه بودن بزنیم، وقتی می

 کردم.می

 ار.برو تو خونه، منم برم سر ک-

 ای به در حیاط کردم و با خنده گفتم:اشاره

 گفت مهندس... تو مهندسی مگه؟!چه بامزه می-

 دست در جیب شلوارش کرد و با لبخند گفت:

شه همه چی رو توضیح داد جور آدما نمیواسه این-

خوان دم راحت باشن و هرچی میکه... ترجیح می

 صدام کنن.

 پس مهندس نیستی!-
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 انداخت.سر بالا 

کنم... یه شرکت گفته بودم که با امیر کار می-

 کوچیک داریم، اون مدیرعامله و من مدیر مالی.

 نیشخندی زدم و هومی کردم.

 پس همینه که همیشه ژست مدیریتی داری.-

 با لبخند اخم کرد و با دست راهرو را نشانم داد.

برو تو دختر، شیطنت نکن... خواستی بری بیرون -

 کلیدات یادت نره.هم لطفاً 

هایم را پشتم در هم گره کردم و سرم را به دست

 یک طرف خم کردم.

 چشم جناب مدیر، امر دیگه؟!-

 با خباثت لبخندی زد و سرش را بالا داد.

 تونی بری.امری نیست... می-
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های گردشده به رویش خندیدم. او هم با چشم

دویدم  مانده را بالای باقیابرویی بالا انداخت. دو پله

 و با شیطنت گفتم:

گر و آد آدم سوءاستفادهکردم بهت نمیفکر می-

 پررویی باشی... ولی انگار هستی.

 نیشخندی زد و با همان خباثتش گفت:

 هرحال مخلصیم.به-

ام زیر طاق ایوان پیچید و خشایار با صدای خنده

همان لبخندش خانه را ترک کرد. فکر کردم چندوقت 

ا صدای بلند نخندیده بودم. درست بود که راحت و ب

ام بیشتر از همیشه های ذهنیبود که آن لحظه دغدغه

کرد در هر شرایطی خودم بود، اما خشایار وادارم می

 ای که در آن هستم لذت ببرم.باشم و از لحظه
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از در باز خانه تو رفتم و در را پشت سرم بستم. 

ی مطمئن شدم کلیدم داخل کیفم باشد و بعد از کم

ورزش و تمرین در همان خانه، دوش گرفتم و آماده 

شدم تا به جایی که از صبح زود راجع به آن فکر 

کرده بودم، بروم. امروز احتمالاً باید تلاش زیادی 

 کردم.برای متقاعد کردن چند نفر می

 

 

 

 ۱۴۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

هنوز داشتم برای انتخاب لباسی مناسب دور خودم 

یدم که صدای آیفون بلند شد. نگاهی به چرخمی

ساعت انداختم. هنوز نه هم نشده بود. چه کسی این 
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ای را بزند که وقت صبح هوس کرده بود زنگ خانه

صاحبانش حضور نداشتند؟ با تردید به طرف آیفون 

 رفتم و جواب دادم:

 بله!-

 باز کن پگاه!-

 کرد؟ ماهایم در هم شد. مامان اینجا چه کار میاخم

که دیروز همدیگر را دیده بودیم! دکمه را فشار دادم 

و منتظر ماندم تا مامان بالا بیاید. همین که وارد شد 

سلام کردم، جواب سلامم را عجولانه داد و در را 

 پشت سرش بست.

 چیزی شده مامان؟-

خوان گذاشت و ای را که دستش بود روی پیشکیسه

کنارش  های دردار را بیرون آورد.یکی یکی ظرف

 کرد نگاه کردم.ایستادم و متعجب به کاری که می
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 اینا چیه؟-

ی خالی را ها را کنار گذاشت و کیسهتندتند ظرف

 جمع کرد.

گفت دو هفته دیشب با سایه صحبت کردم. می-

دیگه اونجان. یه لحظه فکر کردم تو تک و تنها اینجا 

کنی... پا شدم نصفه شبی خوری، چی کار میچی می

 چند مدل خورش درست کردم برات بیارم.

 هایم هرلحظه گردتر شد.چشم

 مامان!-

 توجه به بهت من ادامه داد:بی

فقط هر دفعه یه پیمونه برنج دم کن برای خودت -

موند بیات کردم، میدیگه... اگه پلو هم درست می

 تازه...خوردی. تازهشد نمیمی

 وسط حرفش دستش را گرفتم و گفتم:
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مامان!... ببین اصلاً لازم نبود، من که خیلی  مامان،-

 خورم.غذا نمی

دزدید و من قصد داشتم دلیل مدام نگاهش را می

اش را بفهمم. دوباره دستش را زدهرفتار شتاب

 کشیدم و وادارش کردم نگاهم کند.

 مامان! منو ببین.-

شناختمش که قدر میبا اخم غلیظی نگاهم کرد. آن

صبانیت نیست، بلکه سعی دارد بدانم این اخم از ع

احساسات ضدونقیضش را کنترل کند یا جلوی اشک 

 ریختنش را بگیرد.

 باملایمت پرسیدم:

 چی شده مامان؟!-

ام از وقتی که برگشتم، فهمیده بودم مامان بیچاره

شود. های هیستریک و عصبی میمدام دچار حالت
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دهد و به نسبت به هراتفاقی سریع واکنش نشان می

شود. احتمالاً این ن نسبت هم زود پشیمان میهما

 ها هم از آثار زندگی کردن با آن مرد بود.حالت

کمی به صورتم نگاه کرد، بعد دستش را کشید و 

رفت روی مبل نشست. پشت سرش رفتم و کنارش 

نشستم. منتظر ماندم تا خودش حرف بزند. خیره 

 ی نامعلومی روی زمین و زمزمه کرد:ماند به نقطه

دیروز بدون خداحافظی رفتی... از اتاق اومدم -

بیرون، دیدم نیستی. انگار یه سطل آب یخ خالی 

کردن رو سرم. پگاه! من اون حرفا رو نزدم بهت، که 

دوباره بری و پشت سرت رو نگاه نکنی. اگر رفتم تو 

اتاق، برای این بود که نمونم و تو عصبانیت حرفی 

 نزنم که جفتمون رو ناراحت کنه.

 آرام گفتم:
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تر من ناراحت نشدم مامان، فقط رفتم تا تو آروم-

 بشی.

 با لحنی ناامید و درمانده نالید:

ی زندگیم دررفته و کنم رشتهخسته شدم. حس می-

شه خوام درست کنم بدتر شکافته میهرجاش رو می

ریزه... دیشب تا صبح چیزش بیشتر به هم می و همه

نخوابیدم، به حرفات فکر کردم. من اگه با جمشید 

ازدواج کردم دنبال آرامش بودم... اگه الان جدا بشم، 

لابد یه مشکلی داره که شم نقل دهن مردم که باز می

 تونه تحملش کنه.هیچکس نمی

 اخمی کردم و عصبی گفتم:

جان، این چه حرفیه مامان؟! باور کن، به روح خانوم-

آرامش زندگی خودت از هزارتا حرف مفتی که رو 

 تره.چرخه خیلی مهمزبون مردم می
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 پوزخندی روی لبش نشست.

 تونم پگاه!نمی-

وی صورتم گذاشت و نگاهم کرد، کف دستش روی ر

 دلسوزانه گفت:

خواد دونم دلت نمیدونم نگران خودتی... میمی-

ترم، وقتی آواره باشی... به خدا من از تو داغون

کنی. من با بینم خبر ندارم شب رو کجا سر میمی

دم، زنم، خسارت مستأجرش رو میآگاه حرف می

طوری کنم خونه رو برات خالی کنه. اینمجبورش می

 تره.الم راحتخی

جهت از هایم را محکم روی هم فشار دادم تا بیپلک

 کوره در نروم. با نهایت آرامش گفتم:
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گی مامان؟! این باید نهایت خودخواهی من چی می-

باشه که به خاطر آسایش خودم تو رو وادار به 

 جدایی کنم.

خواستم بزنم ممکن بود ناراحتش کند، حرفی که می

گفتم و او را به جایی رسانده بود که باید میاما مرا به 

 آوردم.خودش می

ها یه حرفایی خانم! بعضی وقتخانم! سامیهمامان-

کنم یه زن کنی که شک میزنی و یه کارایی میمی

 کرده و فرهنگی هستی.تحصیل

خور نگاهم کرد، اما از دستش را انداخت و مات و دل

 نشینی نکردم.موضعم عقب

قدر گم مگه؟! واقعاً فکر کردی من ایندروغ می-

حقیر و روی دست مونده هستم که به خاطر خودم 

 بیام بگم مامان، از شوهرت جدا شو؟! 
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 ۱۴۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

من پنج ماهه که از شیراز برگشتم، سر جمع یه ماه 

کامل تو رو ندیدم، هردفعه هم دیدمت، یا بغض 

ا سردرگم... از نگاهت هم داشتی، یا عصبی بودی، ی

دیگه نگم، یک ذره روح زندگی توش نیست. 

ت بیست سال بیشتر از سنت شکسته شدی، چهره

رفتم شیراز تو این ده... بازم بگم؟! من مینشون می

ی اینا به کنار، به نظرت آدمی که شکلی بودی؟! همه

ی تو رو از چنگت بیرون رنج و سرمایهتمام دست

ل اعتمادیه؟! به خدا که نه. من فقط کشیده، آدم قاب
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حرفم اینه که بعد از این همه سال زندگی، از این به 

 بعدش رو به فکر خودت باش...

کنی کنار اون آدم احساس آرامش باشه، اگه فکر می

کنی، من حرفی ندارم. باهاش زندگیت رو ادامه می

. تو کنمبده. منم یه فکری به حال زندگی خودم می

 ی کسی نباشم.ی وابستهیادم داد

های خودت آهی کشیدم و دیگر نگفتم کاش آموخته

بستی. این زندگی را در زندگی خودت هم به کار می

که در پیش گرفتی، مصداق بارز وابستگی به مردی 

 ی توست!ی سرمایهاست که خودش وابسته

 خواستم بلند شوم که دستم را گرفت و نگهم داشت.

گزک دستش بدم و دارم با خوام فعلاً اگه نمی-

آم برای اینه که بتونم دوباره هاش راه میخواسته

اموالم رو برگردونم... اما اگه طاقتم طاق بشه و اینم 
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شم همه چی رو بذارم وقت مجبور مینتونم، اون

بمونه و از اون زندگی بیام بیرون... ولی الان نه، الان 

 شده جلو برم.فقط باید فکر کنم و حساب

 روهایم بالا رفتند و دقیق نگاهش کردم.اب

 کنی.پس خودت هم بهش فکر می-

 آهی کشید و سرش را متأسف تکان داد.

حسابی تو زندگی وقت درستپگاه، مامان! تو هیچ-

ودم به اسم شاخمن نبودی، از جمشید یه غول بی

ناپدری برای خودت ساختی و هی داری بهش بال و 

 دی.پر می

زدنم را مخالفت کنم، اما جلوی حرفدهان باز کردم 

 گرفت.

نه، صبر کن حرفم تموم شه... زندگی با جمشید -

خوبیای کمی نداشته. هرزندگی مشترکی خوب و بد 
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داره، شادی و تلخی داره، خودت ازدواج کنی متوجه 

شی. منم آدم زود جا زدن نیستم این رو تو زندگی می

خوردم و با بابات هم نشون دادم... اون همه حرف 

کتک خوردم ولی تهش اونی که طلاق گرفت بابات 

... حالا هم همینه. بود، اونم فقط به خاطر یه بچه

ام. با تر شدم، ولی همون سامیهطاقتدرسته من کم

همه چیش راه اومدم که زندگیم خراب نشه، اما 

حرفای تو باعث شد یه جور دیگه بهش فکر کنم. 

.. یا اونم باهام راه شه دیگه.بالاخره یه چیزی می

 گردونه، یا...چیم رو برمیمیاد و همه

منتظر نگاهش کردم. بعد از مکثی طولانی، ناامید لب 

 زد:

 کنم.تر میاون موقع یه فکر اساسی-
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با اینکه راضی نشده بودم، اما همین هم خوب بود. 

وچرا چونهمین که مامان فهمیده بود نباید بی

کند که حتی حاضر نشده اش را تسلیم مردی زندگی

 اش دست بکشد.های قبلیبود به خاطر او، از ازدواج

تر حالا برای کاری که قصد انجامش را داشتم، مصمم

گرمی ی قوی، یک پشتشده بودم. یک انگیزه

توانست مامان را بیشتر به حرکتی رو به محکم می

 جلو ترغیب کند.

هم هرچه اصرار کردم مامان نماند ناهار را با 

محض رفتنش من هم لباس پوشیدم و از بخوریم. به

خانه بیرون زدم. پیامکی برای سایه فرستادم و 

سوال مهمی ازش پرسیدم و در انتظار جوابش، تا 

 مقصدم بدون توقف راندم.
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در پارکینگ پاساژ یک جای پارک خالی پیدا کردم و 

تر و پیاده شدم. از چند سال پیش پاساژ معروف

بود، طوری که حالا با وجود اینکه صبح  تر شدهشلوغ

 شد.شنبه بود، جای خالی در پارکینگ سخت پیدا می

گوشی را از کیفم درآوردم و نگاه کردم. سایه در 

 جواب پیامی که برایش فرستاده بودم، نوشت بود:

 «آره عزیزم، هنوز همون جان.»

نفس راحتی کشیدم و به سمت آسانسور رفتم. تا 

ی مورد نظر، بارها چیزهایی را که رسیدن به طبقه

خواستم بگویم با خودم مرور کردم، اما همین که می

ایستاد و پیاده شدم، با دیدن  آسانسور در طبقه

رویم بود تمام جسارت و شان که درست روبهمغازه

جرئتم دود شد و به هوا رفت. اصلاً برای چه آمده 
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آن سنگ  کردند یا بدتر ازبودم؟! اگر برخورد بدی می

 کردند چه!روی یخم می

 

 

 

ام را بیرون دادم و نفس سنگین جامانده در سینه

پلک روی هم گذاشتم. با خودم گفتم هرچه که 

خواهد بشود، بگذار بشود. حداقل بعداً نخواهم می

کردم. دوست نداشتم از گفت که کاش آن کار را می

توانستم به موقع انجام دهم و نکردم، اقدامی که می

 پشیمان شوم.

هایم را محکم گفتم، قدم« اللهبسم»با این فکر یک 

کردم و جلو رفتم. جلوی ویترین که رسیدم، برای 

هایم روی ظروف و تزئیناتی که یک لحظه چشم

پشت شیشه بود خیره ماند. چقدر پیشرفت کرده 
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دیدم مرا برای خریدنش بودند. چقدر هرچیزی که می

چرا به جاده »ب زدم: کرد. به خودم نهیترغیب می

زنی؟ برای چی اومدی اینجا؟ وقت واسه خاکی می

لبخندی در شیشه، به تصویر « خرید کردن زیاده.

سردرگم و مضطرب خودم زدم و تا درگاه مغازه 

پیش رفتم. تعداد افرادی که در مغازه حضور داشتند 

و تقریباً بیشترشان زن بودند، باعث شد همان کنار 

خواستم منتظر بمانم تا الاً اگر میدر بایستم. احتم

ایستادم. مغازه خلوت شود، باید تا آخر شب آنجا می

ی بدی بود که صبح شنبه را برای آمدن شاید ایده

شان این بود انتخاب کرده بودم، ولی اگر صبح شنبه

شد. های دیگر چه شکلی میروزهای دیگر و ساعت

عجب در گیرودار رفتن یا ماندن بودم که کسی مت

 صدایم زد.

 پگاه!-
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 ۱۴۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 

 

 ۱۴۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

با حالت معذبی لبخند زدم و سلام کردم. جلو آمد و 

 ام گذاشت.هایش را دو طرف شانهدست

خانوم این آفتاب از کدوم طرف دراومده که پگاه-

 طرفا پیداش شده؟
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ترین حرفی را دستیآب دهانم را قورت دادم و دم 

 که به ذهنم رسید گفتم:

 دلم براتون تنگ شده بود.-

توجه به آن همه مشتری در مغازه، دایی سعید بی

 دایی ساعد را که آن طرف ایستاده بود، صدا زد.

 داداش، بیا ببین کی امروز مهمونمون شده.-

خصوص که دیدن نگاه کنجکاو تر شدم، بهمعذب

 کشیده شد. با خجالت لب زدم:دیگران هم سمت ما 

 وای دایی، تو رو خدا.-

 آرام خندید و گفت:

رن. مهم خیال، اینا چند دقیقه دیگه میبی-

 خودمونیم.

ساعد گردنی کشید و با دیدنم، چیزی به دایی

اش گفت و به این سمت آمد. مشتری کنار دستی
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سعید من را پشت پیشخوان کشید تا دایی

 لحق شود.ساعد هم بهمان مدایی

 چی بیارم برات دایی؟! صبحونه خوردی؟-

هایم گرفتم و ی کیفم را بلاتکلیف میام مشتدسته

 سر تکان دادم.

 بله، ممنون... اومدم فقط خودتون رو ببینم.-

 سعید، بگو مرتضی چهار تا بستنی بگیره.-

ساعد چرخاندم. مثل همیشه سرم را به طرف دایی

دیدنم خوشحال  داد که ازبود. نگاهش نشان می

است، اما ظاهرش کاملاً خونسرد بود، انگار هرروز 

 دید و برایش عادی بودمن را می

 چطوری پگاه؟-

ساعد رفته بود و سعید دنبال دادن سفارش داییدایی

 من و او تنها مانده بودیم.
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 دایی، خوبن؟ها، زنخوبم ممنون. شما خوبین؟ بچه-

کنارم گذاشت و رنگی را ی پلاستیکی آبیچهارپایه

 خودش هم روی صندلی پشت صندوق نشست.

 همه خوبن... درست تموم شد؟-

سعید سر نشستم و سرم را بالا و پایین کردم. دایی

هایش را روی میز پیشخوان گذاشت و به رسید، آرنج

 طرفم خم شد.

از خودت تعریف کن... آگاه کجاست؟ چی کار -

 کنه؟می

اهی بین آن دو بدون اینکه جوابش را بدهم، نگ

پرسیدند. کدام حال مامان را نمیچرخاندم. چرا هیچ

 دمی گرفتم و با پررویی گفتم:

 پرسین؟!ما خوبیم، شکر... حال مامانم رو نمی-
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ساعد اخم کرد و هر دو به هم نگاه کردند. دایی

 سعید جدی پرسید:دایی

 چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟-

دادن به من ساعد بدون اینکه مهلت جواب دایی

 بدهد، غرید:

فکر کردی پگاه بعد از چند سال یهو اینجا پیداش -

 دلیله؟!شه، بیمی

برای یک لحظه حس کردم تمام وجودم از شرم به 

 عرق نشست. سریع گفتم:

نه، اینجوری نیست... فقط دیدم حال همه رو -

تره چیزی پرسیدین، از مامانم که از همه مهم

 نپرسیدین.

شت سمت مشتری، که آمده بود ساعد برگدایی

 سعید آرام گفت:جنسی را حساب کند. دایی
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جون. نگران پرسیم داییاحوالش رو از سایه می-

 خبر نیستیم.نباش، خیلی هم بی

کشید و دست طور که فاکتور میساعد هماندایی

 داد، با اخم گفت:مشتری می

اونی که پشت کرده به ما و چند ساله حالمون رو -

 پرسه مامان خودته.نمیهم 

زن مشتری کارتش را به دست دایی داد و با 

کنجکاوی نگاهم کرد. سرم را پایین انداختم و منتظر 

سعید دوباره نگاهم را ماندم تا زن برود. با سوال دایی

 بالا آوردم.

کنم حق با ساعده... حالا بگذریم، ولی منم فکر می-

ال پیدات جهت یهو بعد از چند سخود و بیتو بی

جون، چی شده که تا اینجا شه... بگو دایینمی

 اومدی؟
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نگاهی به من نشان داد این سوال، ساعد با نیمدایی

سوال او هم هست. پسر جوانی، درحالی که یک 

سینی با چهار کاسه بستنی سنتی در دستش بود، 

سعید سینی را از دستش گرفت، وارد مغازه شد. دایی

 اش زد.خود او داد و روی شانه ها را بهیکی از کاسه

 ها برس، ما مهمون داریم.مرتضی، به مشتری-

 چشم آقاسعید.-

ی من را هم ها را تقسیم کرد، کاسهسعید بستنیدایی

 به دستم داد و گفت:

 بخور دایی، تا آب نشده.-

بارمصرف قرمز را درون تشکری کردم و قاشق یک

کردم ر میبستنی چرخاندم. بیشتر داشتم به این فک

که نکند اصلاً آمدنم اشتباه بوده. هردو سکوت من را 
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که دیدند، مشغول صحبت با هم شدند. دایی ساعد 

 پرسید:

سعید، مگه قرار نبود امروز جنس جدید برسه، چرا -

 خبری نیست هنوز؟!

آد داداش. یارو زنگ زد گفت بارگیری طول می-

 رسونن.کشید، تا عصر می

قی من را مخاطب خودش کرد و ساعد خیلی اتفادایی

 گفت:

اگه خیلی ناراحت شدی که حال مامانت رو -

نپرسیدیم، خب خودت بگو... حالش خوبه؟ زندگیش 

 با اون یارو چطوره؟

یارو! حتی حاضر نبود اسمش را بیاورد، آن وقت من 

قرار بود چه چیزی را بگویم که این دو بعد از 
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مرتضی، شاگرد مغازه، شنیدنش آرام بمانند. صدای 

 ی من بود.منجی آن لحظه

آین؟! ایشون یه سوال ساعدخان، یه لحظه می-

 دارن من در جریان نیستم.

میلی از پشت میز بلند شد و به آن ساعد با بیدایی

سمت رفت. نفس راحتی که کشیدم از دید 

ی آرامش این را سعید مخفی نماند، خندهدایی

دانستند که د، همه میگفت. خب دست خودم نبومی

ساعد تر از داییتر و منطقیسعید آرامهمیشه دایی

بود. حالا اینکه چرا در ماجرای ازدواج مجدد مامان او 

دانستم. سو و متحد شده بود، نمیهم با برادرش هم

 سعید اخم کرد.بستنی را که روی میز گذاشتم، دایی
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 ۱۴۷_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

ری عزیزم؟ تو که بستنی دوست خوچرا نمی-

 داشتی!

آرام لبخند زدم. کسی هم مانده بود که نداند من 

 عاشق بستنی هستم؟ با لبخند گفتم:

خورم... ولی الان که ممنون، مطمئن باشین می-

 تونم حرف بزنم.تر میساعد نیست راحتدایی

آب دهانم را قورت دادم و به او که حالا سرش را 

 تر گفتم:آرامجلوتر آورده بود 

معرفتی من بوده که این مدت نیومدم دونم بیمی-

بهتون سر بزنم... در جریان بودین دیگه، من 

خوندم... به خاطر شرایط زندگی شهرستان درس می
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اومدم تهران که بخوام دیدن مامان اصلاً خیلی نمی

 اقوام برم.

نگاهش کردم و او با اخمی ناشی از توجه زیاد سر 

 تکان داد.

 خب!-

شماست... الان اگه اومدم،  خب... خب اینکه حق با-

باهاتون یه کار خیلی مهم دارم که دقیقاً مربوط به 

ترسم... بیشتر هم از مامانه... ولی از واکنشتون می

 ساعد.دایی

نفس پرصدایی کشید و صاف ایستاد. با همان اخم 

 روی صورتش زیرلبی گفت:

 طور... پس سرش به سنگ خورد.که این-

 ست تکان دادمفوری سرم را به چپ و را
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نه، نه... مامان از زندگیش راضیه... البته اینجوری -

 کنه... اما... اما...داره وانمود می

ی حرفم شد. کف ام برای ادامهمتوجه تردید و دودلی

 دستش را بالا آورد تا موقتاً ساکتم کند.

خوای بگی، ساعد هم باید وایسا پگاه! هرچی که می-

ما از همون روز اول باشه و بشنوه... حقیقتش 

شه، ولی حالا دونستیم این ماجرا ختم به خیر نمیمی

نیازی نیست از من یا ساعد بترسی... فقط باید صبر 

کنی تا ساعد هم باشه... و البته لازمه که بدون سر 

 خر و مزاحم با هم حرف بزنیم.

نگاهی به فضای مغازه انداختم. هنوز چند نفری داخل 

رفتن هم نداشتند.  گار قصد بیرونمغازه بودند که ان

 با ناامیدی آهی کشیدم و گفتم:

 خواین برم فعلاً.پس من... می-
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دایی سعید هم مثل من نگاهی به فضای مغازه و بعد 

 اش انداخت.هم به ساعت مچی

کجا بری بچه؟ ما تازه پیدات کردیم. سر ظهر -

بندیم. بمون، مغازه رو یه ساعتی واسه نهار و نماز می

زنیم... تا ظهر خوریم و مفصل حرف میبا هم غذا می

یه نیم ساعتی مونده... یا بمون همین جا و کمکمون 

کن، یا اگه دوست نداری، برو تو پاساژ این 

 ساعت رو چرخ بزن.نیم

دانستم چرا از شنیدن لحن دایی آرام بود، ولی نمی

گرفتم. برای اینکه جهت استرس میهایش بیحرف

ام را غلبه کنم و آرام شوم، ظرف بستنیبر هیجانم 

 برداشتم.

تونم کمک جوری میدونم چهمونم. نمیباشه می-

 دم.کنم، ولی هرکاری باشه بگین، انجام می
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 اش را برداشت.لبخندی زد و او هم بستنی

 زنیم.حالا بخور تا آب نشده، بعد حرف می-

کردم دایی سعید قصد دارد برخلاف اینکه فکر می

از کارهای مغازه را به من بدهد، بعد از  بخشی

خوردن بستنی، از کشوی میز صندوق منوی 

رستورانی را بیرون کشید و جلوی دستم گذاشت. 

 گفت:

ها رو زودتر راه من برم کمک ساعد که این مشتری-

خوری انتخاب کن، بندازیم خلوت شه... هرچی می

خورن. منم برم از ساعد و مرتضی بپرسم چی می

گم، زحمت سفارشش رو خودت بکش. می بهت

 شماره اشتراک هم بالای منو نوشتم.

نگاهی به غذاهای داخل لیست انداختم. منوی یک 

رستوران سنتی داخل همان پاساژ بود. بعد از کلی 
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بالا پایین کردن منو، برای خودم خوراک جوجه و 

ها هردو کباب لقمه سالاد را انتخاب کردم. دایی

پلو با مرغ رتضی هم سفارش زرشکخوردند و ممی

داده بود. تلفن را برداشتم و سفارش غذا را دادم. 

بعد هم گوشی را از کیفم بیرون آوردم تا خودم را 

 سرگرم کنم.

های دبیرستان باز گرم گرفته داخل تلگرام، بچه

گذاشتند. بودند و داشتند برای بیرون رفتن قرار می

 برایشان نوشتم:

ای ریختین، کارم. پس هر برنامهبی من فعلاً زیادی»

 «کافیه بهم خبر بدین.

قلبی آذین بلافاصله ایموجی لایک و آدمک چشم

ها بیرون آمدم و برای یک برایم فرستاد. از گروه بچه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

لحظه فکر کردم شاید بهتر باشد یک بار دیگر حال 

 پدربزرگ خشایار را بپرسم. برایش پیام فرستادم:

زنم که سر کاری مزاحمت سلام، بهت زنگ نمی»

 «نباشم... فقط خواستم حال پدربزرگت رو بپرسم.

پیام را فرستادم و لبم را به دندان گرفتم. در یک 

 تصمیم آنی پشت سرش نوشتم:

 «و حال خودت.»

نگاهم به صفحه بود. آخرین ساعت آنلاین بودنش را 

داد، پس احتمال برای چند دقیقه پیش نشان می

اش را به همین زودی سراغ گوشیاینکه دوباره 

بگیرد، کم بود. صفحه را بستم و گوشی را داخل کیفم 

انداختم. سرم را که بالا گرفتم، مغازه نسبت به قبل 

تر شده بود. فقط یک زن و یک دختر خیلی خلوت

زدند و دایی جوان داشتند با دایی سعید حرف می
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ساعد هم نفهمیده بودم کی پشت صندوق برگشته 

. بالاخره زن همراه همان دختر و جنسی که بود

انتخاب کرده بودند سمت صندوق آمدند. یک گلدان 

ای با شیارهای نامنظم بود. دایی رنگ استوانهطلایی

بندی کرد و برایشان فاکتور کشید. ساعد آن را بسته

 مبلغ را پرداخت کردند و رفتند. 

 

 

 

 ۱۴۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 رش را از دو طرف کشید و غر زد:سعید کمدایی
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پسندن بالاخره وقت شد نفس بکشیم. چقدر سخت-

 ها.بعضی

 نگاهم کرد و پرسید:

 غذا سفارش دادی پگاه؟-

های غذا در دستش بود و داشت در به مردی که بسته

 آمد، اشاره کردم.راهروی پاساژ به سمت ما می

 بله، اومد.-

تحویل گرفت. مرد فاکتور سعید رفت و غذاها را دایی

ساعد داد و بعد از و کارتخوانش را تحویل دایی

 سعید گفت:گرفتن پول غذا بیرون رفت. دایی

ور که غذا تا داغه پا شو پگاه، بیا بریم اون-

 چسبه.می

 رو کرد به سمت برادرش.

 پا شو ساعد.-
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 ساعد بلند شد و گفت.دایی

 آم.برین، من در رو ببندم، می-

 بلند گفت: بعد هم

کنی اون پشت... بیا غذات رو مرتضی، چی کار می-

 بخور.

دایی من را به اتاقکی برد که با پارتیشن از کل مغازه 

جدا شده بود. به موکت ضخیمی که روی زمین پهن 

 بود اشاره کرد و گفت:

خوای برم صندلی شی؟ میرو زمین که اذیت نمی-

 بیارم.

طرف زیرانداز  هایم را درآوردم و آنفوری کفش

 نشستم.

شه غذا خورد. نه بابا، دایی، مگه روی صندلی می-

 همین جا خیلی هم عالیه.
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طور که از کنار غذاها را روی زمین گذاشت و همان

چنگال سینک کوچکی که کنج دیوار بود، قاشق

 داشت، گفت:برمی

رفتیم خونه ببخش دیگه دایی... حقش بود می-

درمون درست ی درستداییت یه غذاگفتم زنمی

بینی که، مغازه به زور کنه، راحت هم باشی... ولی می

 شد.نیم ساعت خالی می

قاشق و چنگالی را به دستم داد، گرفتم و با لبخند 

 گفتم:

این چه حرفیه؟ من راحتم... خدا کنه که کسب و -

 قدر پررونق باشه.کارتون همیشه همین

مرتضی غذایش را ساعد و مرتضی هم آمدند. دایی

سعید اصرار گرفت تا بیرون بخورد. هرچقدر دایی

مهمونتون »کرد، قبول نکرد پیش ما بنشیند. گفت: 
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هرسه مشغول خوردن غذا شدیم. « راحت باشه آقا.

مان بود که تا تمام نشدن انگار قانونی نانوشته بین

کس سکوت را نشکند. بلافاصله بعد از غذا، غذا هیچ

سعید وضو گرفتند و و بعد دایی ساعداول دایی

نمازشان را هم خواندند. در این بین نگاه دیگری به 

گوشی انداختم. خشایار هنوز نه پیامم را دیده و نه 

طور که نشسته بود سعید همانجواب داده بود. دایی

 کرد، من را مخاطب قرار داد:و جورابش را پا می

سیریم و خیلی خب دایی جون... الان که دیگه همه -

کنه، بگو ببینم موضوع از چه مغزامون درست کار می

 قراره!

 

 

 

 ۱۴۹_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

لبخند معذبی زدم و در ذهن کلمات را باز کنار هم 

ردیف کردم. اینکه چطور باید بحث را شروع 

ام بود. درنهایت به این نتیجه کردم معضل اصلیمی

آخر به اولش رسیدم که ضربتی شروع کنم و از 

برسم. نگاه مستقیمی به هردو انداختم و با جسارتی 

 که از خودم تا آن روز سراغ نداشتم، پرسیدم:

شه بگین اگه بفهمین مامان ببخشید دایی... می-

 دین؟العملی نشون میشه، چه عکسداره جدا می

هردو را زیرنظر گرفتم. دایی سعید به فکر فرو رفت، 

صورت دایی ساعد نشست و  اما اخم وحشتناکی روی

 های کلیدشده رو به برادرش غرید:از میان دندان

 نگفتم سعید! آخر کار خودش رو کرد.-
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ترس در دلم جان گرفت و تمام جسارتم یک جا پر 

کشید. دایی سعید دستش را بالا آورد تا او را به 

 زمان رو به من کرد.آرامش دعوت کند و هم

 ؟!جون؟! مشکلش چیهچرا دایی-

گفتم که اگر روزی مامان از این لب گزیدم. چه می

 شد، از فهمیدنش ناراحت نشود.ملاقات مطلع می

به جای جواب دادن به سوال دایی سعید، مستقیم 

نگاهم را به دایی ساعد دادم. دم عمیقی گرفتم و بعد 

 از کمی فکر گفتم:

خوام بدونم دایی... دلیل همین عصبانیتتون رو می-

کردم فقط یه ین چندلحظه پیش فکر میمن تا هم

نقل قول اغراق شده از شما به گوشم رسیده، ولی 

 چی درست بوده.بینم انگار همهالان می
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خورد و چنان در سکوت حرص میدایی ساعد هم

ی حرف زدن را آن یکی دایی، به صورت وظیفه

 خودجوش به عهده گرفته بود.

 منظورت چیه پگاه؟ کدوم حرف؟-

با وجود اسپلیتی که تمام مغازه را خنک  حس کردم

شد. تر میتر و گرمکرد این پشت داشت گرممی

ی ترسناک به میان سعی کردم حرفی از آن جمله

نیاورم و فقط به مضمونش اشاره کنم. با احتیاط 

 گفتم:

همین که... اینکه از همون اول به حد مرگ مخالف -

ه که راضی بجدا شدن مامان بودین، درحالی

 ازدواجش با جمشید هم نبودین.

 ساعد با لحنی عصبی به حرف آمد:دایی

 از کی شنیدی؟-
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کردم کم کرد، حس میساعد که لب باز میاصلاً دایی

خواست انتقام مانده قالب تهی کنم. انگار که می

خون پدرش را از من بیچاره بگیرد. آب دهانم را 

 محکم قورت دادم.

ی شما تو اصل گفتهمهمه از کی شنیدم؟ فرقی -

گم، ولی جوری میکنه؟!... ببخشید دایی که اینمی

برای منصرف کردن یه نفر چرا باید اون رو تهدید 

 کنین؟! اونم خواهر خودتون رو!

 تر گفت:ساعد خشمگیندایی

کرد... تهدید سامیه برای حرف ما تره هم خورد نمی-

کردیم باز غلط خودش خالی که سهله، عملی هم می

 داد.رو ادامه می

 سعید با لحنی هشداری صدایش زد:دایی

 ساعد! چه خبره، آروم باش!-
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اش کاملاً جدی و بعد هم به طرف من برگشت. چهره

خود به من هم بدون انعطاف بود، اما آرامشش خودبه

کرد. چطور دو نفر از یک گوشت و انتقال پیدا می

 قدر متفاوت باشند.توانستند اینخون، می

گوش بده پگاه! منظور ساعد اینه که ما هرکاری -

گیش رو تو کردیم برای اینکه سامیه حداقل نصف زند

آرامش زندگی کنه، ولی خودش نخواست... با 

 انتخاب یه آدمی که اصلاً مورد تأیید ما نبود.

 فوری پرسیدم:

 چرا؟!-

 هردو با تعجب و جاخورده نگاهم کردند. ادامه دادم:

دونستین چرا با جمشید مخالف بودین؟! چیزی می-

گم جمشید آدم خوب یا ازش؟!... من اصلاً نمی

شناسمش و حتی سر جمع یه بدیه... من اصلاً نمی
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سال هم باهاش زندگی نکردم... اما شما باید دلیل 

گم؟! یا چون فقط خوبی داشته باشین دیگه. بد می

مامان با کسایی که شما معرفی کردین، ازدواج نکرد، 

 عصبانی شدین!

سکوت هر دو باعث شد روی حدسیاتم مهر تأییدی 

 ب زد:سعید لبخورد. دایی

خواستیم با یه خواستیم... نمیما صلاحش رو می-

 ی دهن مردم.لقهانتخاب اشتباه دوباره بشه لق

ساعد ی شالم کمی خودم را باد زدم. داییبا گوشه

 ام شد و بلند داد زد:متوجه گرگرفتگی

مرتضی! اون اسپلیت رو بیشتر کن، این پشت گرم -

 شده.

سعید به داییی مرتضی آمد. رو «چشم آقا»صدای 

 گفتم:
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دونم منظورتون چیه... ولی خب یه دلیل منطقی می-

هم باید باشه دیگه... فقط چون اون آدم انتخاب شما 

 نبوده دلیل خوبی نیست.

 ساعد با قلدری غرید:دایی

زن داشت دیوث... هرچی تو گوش سامیه خوندیم -

 قبول نکرد.

من زمان به سعید این بار واضح تشر زد و همدایی

 اشاره کرد.

 گی؟!ساعد! مراقب باش چی می-

ش مثلاً من بهش احترام بذارم، شرف نداشته-

ی خواهر من عوض شدهگرده؟! یا زندگی نابودبرمی

 شه.می

 دانستند.ها هم میپس آن
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سعید با کلافگی پوفی کرد و به طرفم دایی چ

 .برگشت

انگار پنجاه سال هم بگذره، این موضوع واسه -

 شه.عادی نمیساعد 

 ساعد باز غرید:دایی

اگه واسه تو عادی شد، پس کلاه غیرتت رو بذار -

 بالاتر.

 

 

 

 ۱۵۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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سعید بدون اینکه رو به طرف برادرش برگرداند، دایی

هایش را روی هم فشار داد. نگاه رفت و فقط پلک

سعید و حرفی که ام به آن دو روی داییبرگشتی

دستی ساعد باز پیشخواست بزند ماند، اما داییمی

 کرد و گفت:

گوش بده پگاه... اگه مامانت فرستادتت که -

وساطت کنی، حرف من همونه... نامردم اگه بذارم 

 بعد از طلاق...

ی کلامش بار با عصبانیتی واضح رشتهسعید ایندایی

 را پاره کرد.

ه چی ای بابا، ساعد! آروم بگیر ببینم این بچ-

خواد بگه! سامیه اگه اهل وساطت فرستادن بود، می

فرستاد؛ نه پگاه رو که از هیچی خبر سایه رو جلو می

 نداره.
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های سردم که در تناقض کامل با تن مثل از دست

توانستم بفهمم چقدر نسبت به ام بودند میکوره

اش ساعد و واکنش عصبیصدای بلند دایی

شد هنوز هم آنجا عث میام. تنها چیزی که باترسیده

هایم کنم، ی حرفبنشینم و خودم را مجاب به ادامه

 سعید بود.آرامش نسبی دایی

 ساعد زیر لبی غرید:دایی

ی زندگیش، هیچی یه بار زد زیر کاسه کوزه-

فهمم... نگفتیم... این دفعه دیگه چه مرگشه، نمی

مگه خودش نخواست؟! مگه به خاطر اون الدنگ تو 

 اینساد؟! دوباره چرا؟!روی ما و

سعید نتوانست آرام بنشیند. برگشت به طرف دایی

 برادرش و گفت:
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پا شو ساعد، پا شو برو یه لیوان آب خنک بخور، -

بعد برو در مغازه رو باز کن. اشتباه کردم که گفتم 

ذاری گه تو هم باید باشی... اصلاً نمیپگاه هرچی می

 حرف بزنه.

ی زمین عمود کرد و ساعد یک پایش را رودایی

ساعدش را روی زانو گذاشت. با همان دست کمی 

سروصورتش را مالش داد و بااینکه معلوم بود هیچ 

تغییری در وضعیت اعصابش رخ نداده، با لحن به 

 تری گفت:ظاهر آرام

بگو پگاه... نسیه حرف نزن... بگو بشنویم، بعدش -

 منم حرف زیاد دارم برای اینکه تو بشنوی.

سعید با نارضایتی، بعد از مکثی طولانی نگاه از دایی

 او گرفت و به من داد.
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درست تعریف کن ببینم چی شده دایی. حتماً یه -

 اتفاق مهم افتاده که تو پا شدی اومدی اینجا.

برای هزارمین بار آب دهانم را قورت دادم. گلویم 

مثل کویر خشک شده بود. با دست به سینک کوچک 

 اشاره کردم.

 شه یه کم آب بخورم؟!می-

 خیز شد.سعید نیمدایی

 رم آب خنک بیارم... این چه حرفیه؟!می-

 زودتر از او ازجا پریدم و به طرف سینک رفتم.

 خورم.نه ممنون، همون آب شیر رو می-

لیوانی را تا نیمه پر کردم و سریع نوشیدم. دور شدن 

از ها و آن نگاه تیز و پر ی دید مستقیم داییاز زاویه

سوالشان، کمی مجال نفس کشیدن به من داد. برای 

کنم یا نه، هزارمین بار با خودم گفتم کار درستی می
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ام افتادم، انگیزهی مامان میاما وقتی یاد نگاه مرده

 گرفت.قوت می

همان جا به سینک تکیه دادم و در حالی که لیوان را 

 فشردم گفتم:بین دو دستم می

ره یه موضوعی رو بدونین... ساعد، شاید بهتدایی-

چیزی که خود منم تازگیا فهمیدم... اونم این بوده که 

وقت طالب جدایی از بابا نبوده... اونی که مامانم هیچ

درخواست جدایی داده بابا بوده... علتش رو شاید اگه 

ندونید، بهتر باشه. فقط اینو بدونین که مامان خودش 

مردم شدن، بیشتر از همه متنفره از حرف دهن 

ها با بابای من که یه آدم معتاد قدر که سالاون

 عصبی بددهن بوده، زندگی کرده و حرفی نزده!

ساعد دیگر نگاه کردند. داییها با بهت به همدایی

 متعجب لب زد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 گی پگاه؟!چی می-

 لبخند تلخی زدم.

زدم خبر نداشته باشین... واقعیت رو!... حدس می-

گم که مامان اصلاً قصد نداره جدا میحالا هم باز 

کنه که این کار رو بشه... اونی که داره وادارش می

بکنه منم... چون توی همین مدت کم چیزایی 

کنم اگه مامان یکی دو سال دیگه فهمیدم که فکر می

مونه... مامان تو اون زندگی بمونه، هیچی ازش نمی

کنه،  خواد هرطور شده زندگیش رو حفظسر اینکه می

بازه... جسم و اعصاب و ی چیش رو میداره همه

 روان و شادابی و حتی...

به موقع زبانم را بستم و برای اینکه کنجکاوشان 

 نکنم فوری ادامه دادم:
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دونسته که جمشید زن داره... ولی فکر مامان هم می-

دونین که جمشید چه آدم کنم شما هم مثل من می

شه... ولی که داره جدا میبازیه... بهش گفته زبون

حالا مشخص شده که نه تنها جدا نشده، بلکه قصد 

هاشون هم بیاره پیش خودش و داره بچه

 مسئولیتشون رو بندازه گردن مامان.

 سعید گفت:دایی

یعنی چی؟! یعنی مامانت با این وضعیت بازم -

 خواد پای اون مردک...می

باشد ساعد انگار که تازه متوجه چیزی شده دایی

 سعید پرید:میان حرف دایی

 صبر کن ببینم... چی گفتی؟!-
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هایم را با خودم مرور کردم قلبم ریخت. فوری گفته

ببینم کدام قسمتش باعث این واکنش ناگهانی او 

 شده. ترسیده که نگاهش کردم، پرسید:

 هاشون؟!گفتی بچه-

آب دهانم را قورت دادم و فقط سرم را بالا و پایین 

سعید برگرداند. ش را به طرف داییکردم. روی

 بینی گفت:سعید با خوشدایی

 ها...آره دیگه... بچه-
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ساعد شد. گیج و بعد انگار او هم متوجه منظور دایی

 ساعد غرید:مات نگاهم کرد. دایی

سعید، مگه یادت نیست زنه گفت منم و همین یه -

 گه، از کجا دراومده؟!می ها کهبچه... این بچه

سعید هم با اخم نگاهم کرد و منتظر ماند. خب، دایی

کاری جمع شود. دو مثل اینکه قرار نبود این خراب

قدم به جلو برداشتم و در حالی که مچ دستم را 

 مالیدم گفتم:هدف میبی

من... من فکر کردم... شما وقتی گفتین -

 دونستین زن داشته، پس...می

حرف سایه افتادم که گفت جز جمشید و زن  بعد یاد

اش خبر نداشته. آه ایاولش کسی از وجود زن صیغه

از نهادم بلند شد. کف هردو دستم را روی صورتم 
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موقع باز شد، لعنت گذاشتم و بر دهانی که بی

 طاقت و عصبی پرسید:ساعد بیفرستادم. دایی

دوباره ها چیه؟... از اون زنه نگفتی پگاه! جریان بچه-

دار شده؟! اونم وقتی با سامیه بوده؟!... سامیه بچه

 کنه؟!دونسته و باز داره با اون مرتیکه زندگی میمی

کرد. من که چنان با اخم داشت فکر میسعید همدایی

تقریباً همه چیز را گفته بودم و آب از سرم گذشته 

 بود، زمزمه کردم:

چی کار  خودتون گفته بودین حق نداره جدا بشه...-

 کرد خب؟!می

 سعید برای اولین بار خروشید:دایی

قدر احمق شده که خیانت ببینه و باز سامیه اون-

بمونه؟!... مگه ما مرده بودیم که نیومده دو کلام حرف 

 بزنه بگه دردش چیه؟!
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شان روی رویدم عمیقی گرفتم. جلو رفتم و روبه

 موکت نشستم.

ببخشه، مطمئنم خیانت نبوده دایی... خدا من رو -

مامان اگه بفهمه من اینجا اومدم و همه چی رو 

ذاره یا باهام قطع رابطه م نمیبهتون گفتم، یا زنده

کنه... جمشید... مثل اینکه همون موقع ازدواج با می

 شناختین...مامان، به جز اون زنی که شما می

ابروهای هردو به شکل وحشتناکی در هم فرو رفته 

راه برگشتی نبود، تا اینجا را گفته بودم، از بود. دیگر 

رفتم. باید هرطور اینجا به بعدش را هم باید پیش می

کردم که با مامان صحبت شان میشده بود راضی

 کنند و او را مطمئن کنند که پشتش هستند.

 به جز اون، یه ازدواج موقت هم داشته.-
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 ساعد لب باز کرد عصبانیتش را بروز بدهد،تا دایی

 فوری گفتم:

کسی دونسته، نه تنها مامان که هیچمامان نمی-

جوری ولی انگار دونسته... من نفهمیدم چهدیگه نمی

سر عقد فهمیده که از زن اولش جدا نشده... خواسته 

چی رو به هم بزنه، ولی جمشید مثل همیشه با همه

شه، زبون چربش قول داده که خیلی زود جدا می

هم بعد از ازدواج فهمیده! ماجرای اون یکی زن 

مامان با این وعده و وعیدا زنش شد و ادامه داد... 

وگرنه شما خودتون دیدین که... مامان حالاحالاها 

 خواست ازدواج کنه.نمی

ساعد نفس خروشانی بیرون داد، بلافاصله از دایی

سعید رفتنش را جایش بلند شد و بیرون رفت. دایی

اهش را به من داد. به دنبال کرد و بعد دوباره نگ

نظرم دیگر حرف زدن من کافی بود. نکاتی را که باید 
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دانستند، گفته بودم. بیشتر از آن اگر حرف می

زدم، ممکن بود به قیمت جان جمشید تمام شود، می

هرچند دل خوشی از او نداشتم، اما قصد من فقط 

نجات زندگی و سلامت روان مامان بود، نه چیز 

 دیگری.

ام، فکش را به هم ید وقتی دید سکوت کردهسعدایی

سایید، پشت گردنش را کمی ماساژ داد و چند نفس 

ی آرامش به او یاد داده بود عمیق کشید؛ انگار روحیه

 چطور خشمش را کنترل کند.

هایم نگاه هدف به ناخنسرم را پایین انداختم و بی

کرد کردم. صدایی در سرم مدام داشت سرزنشم می

خواهی چه کار اگر مامان بفهمد، می» گفتو می

دادم اصلا فکر به آن قسمتش ترجیح می« کنی؟

گفت دلیل اصلی مامان برای نکنم. حسی به من می

ی قوی ماندن پای آن زندگی نداشتن یک پشتوانه
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ای که بیشترش بر گردن برادرهایش است. پشتوانه

ها با یک تصمیم عجولانه و با توانست باشد و آنمی

 صبانیت، آن را از خواهرشان دریغ کرده بودند.ع

زنی حالا چرا الان اومدی داری این حرفا رو می-

 پگاه؟ مامانت خواسته؟!

 سرم را بالا آوردم و زهرخندی زدم.

تنها خبر نداره که من اومدم نه دایی... مامان نه-

اینجا، حتی تا حالا حاضر نشده در مورد اصل اتفاقی 

چیزی بهم بگه... من هرچی شنیدم که بینتون افتاده 

از خاله سایه بود. بعد هم که بهش گفتم این چیزا رو 

دونم، فقط سربسته یه توضیحاتی داد... دایی، من می

اگه اومدم اینجا به خاطر این بود که بهتون بگم یه 

کم مامان رو حمایت کنید، بهش بفهمونید اگه بخواد 

درا به روش ی از جمشید جدا بشه، قرار نیست همه
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بسته باشه... من و آگاه دیدیم که مامان برای 

زندگیش چقدر تلاش کرد، چقدر برای ما دو تا 

زحمت کشید، چقدر از همه حرف شنید، ولی چیزی 

دونم چه اتفاقی افتاده که حالا همون آدم نگفت. نمی

ی یه مرد تو زندگیش نباشه، کنه اگه سایهفکر می

توهین نباشه دایی، ولی  همه چی رو باخته. به شما

بعضی مردها نبودنشون خیلی بهتر از بودنشونه... 

قدر مامان به این مرد میدون داده که حتی به اون

خودش جرئت داده برای من تعیین تکلیف کنه و 

 دنبال شوهر برام بگرده.

 

 

 

 ۱۵۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 اخمی کرد و من ادامه دادم:

شد که من م از اینا دلیل نمیبا این حال هیچ کدو-

کنم رفتار مامان بیام پیش شما... اما مدتیه حس می

عوض شده. عصبی و حساس شده. نگاهش رنگ 

ی من هم به زندگی نداره. برای اینکه غصه

ده دوروبرش مشکلاتش اضافه نشه، ترجیح می

خواد به خاطر دلایل غیرمنطقی خودش رو نباشم. می

ی اینا برای ت کنه... و همهزودتر از موعد بازنشس

ی اینکه مامان از زندگی من یه نشونه است... نشونه

کنه، بره... فقط داره تحمل میمشترکش لذت نمی

ای ی دیگهکنه چارهکنه چون فکر میفقط تحمل می

نداره... چون کسی رو نداره که حمایتش کنه... 

 شین؟متوجه منظورم می
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کشید و بعد از اش دایی متفکر دستی به چانه

 چندثانیه سرش را بالا و پایین کرد.

 فهمم دایی.می-

 محتاطانه زمزمه کردم:

ی این اوصاف... بازم اگه بفهمین داره حالا با همه-

 شه، نظرتون همونه؟!جدا می

هایش را روی زانو دایی چهارزانو نشست، آرنج

 گذاشت و کمی به جلو خم شد.

رمون پدرکشتگی جون... ما که با خواهنه دایی-

نداریم... اون موقع یه انتخابی کرد، ما هرچی تلاش 

کردیم اونی کردیم منصرفش کنیم نشد. ما فکر می

که باعث طلاق مامان و بابات شد، مامانت بود. سر 

همین هم، برای اینکه دوباره به خاطر انتخاب غلطش 

نخواد دست به طلاق بزنه، ساعد از سر عصبانیت یه 
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من هم نتونستم جلوش رو بگیرم. نه که حرفی زد که 

باهاش مخالف بودم، اما نه با اون شدتی که ساعد 

ی اینا تمام این واکنش نشون داد... ولی با همه

مدت، جلوتر از من اول ساعد بود که مدام از سایه 

گرفت تا مطمئن بشه زندگیش خبرش رو می

 راهه... حتی اگه تو این چند سال سایه یه اشارهروبه

کرد که سامیه تو زندگیش مشکل داره، براش یه می

کنم ساعد بیشتر از کردیم. حالا هم فکر میکاری می

خودش عصبانی شده که چرا با یه رفتار اشتباه 

 خواهرش رو به مرز بدبختی رسونده.

 لبخند تلخی روی لبم نشست.

خوام برای مامانم یه کاری بکنم، ولی دایی، من می-

... مامان حضور من و آگاه رو تو دونم چینمی

گیره، چون قبل از این بچه بودیم زندگیش جدی نمی

ی ما یه و حالا هم ازش خیلی دور شدیم. همه
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جورایی تنها موندیم؛ من، مامان، آگاه... ما فقط داریم 

کشیم، ولی مثل به دفتر اسم خانواده رو یدک می

شه دوباره به ه و نمیایم که هرورقش یه جا افتادپاره

 هم چسبوندتش.

خواد؟ واقعاً گه؟ خودش چی میحالا مامانت چی می-

 خواد طلاق بگیره؟!می

کرد... ولی این مدت خودش که اصلاً بهش فکر نمی-

من زیاد باهاش حرف زدم، باعث شدم یه مقدار 

ترسه، ولی نگاهش عوض بشه... مامان از جدایی می

اشتباه نیست، بلکه یه راه باید بفهمه گاهی جدایی 

کنه، ولی اصرار نجاته... درسته آدم گاهی اشتباه می

 شه...به اون اشتباه دیگه می

 ام را کامل کرد.دایی پوزخندی زد و جمله
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گی؟! ما هم نباید شه حماقت... راست میمی-

 حماقت کنیم.

ی این بحث نیست. حس کردم دیگر نیازی به ادامه

ها اگر قرار به گرفتن تصمیمی باشد، از این به بعد آن

خودشون باید این کار را بکنند. دایی وقتی دید 

 ساکت شدم، نگاهم کرد و لبخند زد:

زنم... بذار یه کم آروم بشه... من با ساعد حرف می-

ی اگه قرار کنیم... ولیه فکری به حال این وضع می

باشه ما پا پیش بذاریم و سامیه باز رو حرف خودش 

 ریزه.باشه، دوباره اوضاع به هم می

 با خوشحالی گفتم:

زنم... خاله سایه هم که من بیشتر باهاش حرف می-

خوام با مامان صحبت کنه یا حتی برگرده ازش می

اگه آگاه بفهمه جریان چیه، خودش کمک بزرگیه. من 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

مطمئن بشم که روی حمایتتون خوام فقط می

 تونیم حساب کنیم.می

زده از جا حرف سر تکان داد. ذوقلبخندی زد و بی

پریدم. همین که کیفم را برداشتم، دایی هم ایستاد و 

 های پیراهنش گفت:حین پایین دادن آستین

از سامیه بخواه بیاد پیشمون... بهتره اول اون پا -

فته بودم که به پیش بذاره. با اینکه به سایه گ

گوشش برسونه، ولی باز بهش بگو... درسته که 

خواد، اما سهم ارثش پیش ما خودش گفت نمی

مونده و تمام این سالا ماه به ماه سود پولش رو هم 

کنار گذاشتیم. هروقت که بخواد کافیه اراده کنه 

سهمش رو تمام و کمال به حسابش بزنم... پس 

... فقط کافیه یه ی زندگیش نباشهنگران پشتوانه

 تصمیم اساسی بگیره.
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هایش حسابی خوشحال شدم. جلو از شنیدن حرف

رفتم و با قدردانی دایی را بغل کردم و بوسیدم. او 

 ام زد و گفت:ای به پیشانیهم بوسه

جوری مراقب  بزرگ شدی پگاه... آفرین... همین-

 مامانت باش.

چشم گفتم و بعد از خداحافظی از پشت پارتیشن 

ساعد مغازه را باز کرده بود و با بیرون رفتم. دایی

ذره هم باز نشده بود، پشت همان اخمی که یک

هم داخل مغازه  صندوق نشسته بود. هیچ مشتری

کرد. نبود و فقط مرتضی داشت کف مغازه را جارو می

 سعید از پشت سرم گفت:دایی

 ره.پگاه داره می-
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 سرشت امین_منا#

 

ساعد که انگار در فکر بود، با شنیدن صدای دایی

برادرش گیج و مات به طرفمان برگشت. دستی به 

اش کشید و ایستاد. به طرفش رفتم و پیشانی

خواستم دست بدهم، دستم را گرفت و من را به 

سمت خودش کشید. محکم در آغوشش فشرد و 

 ای روی سرم زد.بوسه

یا خونه. اینجا ی بعد ببرو به سلامت دایی، دفعه-

 جای پذیرایی نیست.

اش عقب کشیدم و در حالی که مبهوت رفتار ناگهانی

 بودم سر تکان دادم.

 چشم، حتماً. ببخشید ناراحتتون کردم.-
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 ام زد و یر بالا انداخت.آرام روی شانه

 جان... برو به سلامت.خیالی نیست دایی-

 دستی برای هردو تکان دادم و از مغازه بیرون زدم.

تمام مدتی که داخل آسانسور بودم و بعد در پارکینگ 

گشتم بارها با خودم تکرار کردم دنبال ماشین می

خوام مامان آروم کار اشتباهی نکردم، من فقط می»

 «زندگی کنه.

سوار ماشین که شدم، یاد پیامی که برای خشایار 

فرستاده بودم افتادم. گوشی را درآوردم و نگاه 

دیده بود و نه جواب داده بود.  کردم. نه پیام را

دانستم برای نگران شدن زود است یا نه. فکر نمی

کردم فعلاً اهمیتی ندهم تا به خانه برسم، بعد از آن 

اگر باز هم خبری ازش نشد، حتماً تماس خواهم 

 گرفت.
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 ۱۵۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

شدم. به خانه که رسیدم، داشتم از خواب بیهوش می

شانس آوردم که وسط راه، پشت فرمان خوابم 

نگرفت. خنکی باد کولر ماشین هم باعث شده بود 

 تنم بیشتر کرخت شود.

ماشین را همان جلوی در خانه پارک کردم، حتی 

ی داخل بردنش را هم نداشتم. وارد حیاط حوصله

ی بالا افتاد. خشایار طبقه یشدم و نگاهم به پنجره

دانستم باید نگران داد و نمیجواب پیامم را نمی

بینی فکر کنم که چون سرش شلوغ باشم یا با خوش
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ها بالا رفتم و وارد است، پیامم را ندیده است. از پله

راهرو شدم. همراه دم عمیقی که گرفتم، باز بوی 

سینه  عطری آشنا و زنانه مشامم را پر کرد. قلبم توی

 فرو ریخت.

وقت نسبت به  این بو در اینجا حسی تا امروز هیچ

اجازه نداشتم، اما حالا با وجود احساسی که داشت بی

خبری از کرد و به خاطر بیقلبم را تسخیر می

ی بالا حس خشایار، نسبت به حضور زنی در طبقه

اجازه از من، به سمت بدی پیدا کردم. پاهایم بی

دند. نفهمیدم چطور و با چه سرعتی پله کشیده شراه

تا جلوی در واحد بالایی رسیدم؛ ولی درست وقتی که 

دستم برای زدن زنگ بالا رفت، آن را مشت کردم و 

ی پاشنه بلندی عقب کشیدم. نگاهم به کفش زنانه

که جلوی در جفت شده بود، خشک شد و در عین 

به تو چه؟! سر پیازی یا ته »حال به خودم تشر زدم: 
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پیاز؟! اصلاً حتی اگر این زن نسبت مستقیمی با 

خواهی چه بگویی؟! خشایار داشته باشد، می

خواهی حضورت پشت در خانه را چطور توجیه می

کنی؟! تو از احساس خودت باخبری، اما احساس او 

به تو چه... جز یک دوستی ساده و به مراتب نزدیک 

 است؟ برگرد و به خانه برو و فراموش کن که چه

 «افکار سمی در سرت جریان گرفته.

رنگ با حرص های براق و شیک مشکیاز کفش

طور که به خودم بد و بیراه چشم گرفتم و همان

ها را پایین دویدم. وارد خانه شدم، گفتم، پلهمی

هایم را درآوردم و خودم را روی کاناپه انداختم. لباس

ه آلودگی و کرختی تنم اضافحالا سردرد هم به خواب

شده بود و فقط قصد داشتم با یک خواب کوتاه از 

شان خلاص شوم. حتی به این فکر کردم شر هرسه

که اگر خشایار بالا باشد، پس دیگر نیازی نیست 
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نگرانش باشم... اصلاً چرا باید نگران کسی باشم که 

روابط خودش را دارد و فقط من را به عنوان یک 

برد. ف میطرطرف و آندوست ساده با خودش این

پلک بستم و همان موقع تصویر نگاه براقش پشت 

پلکم جان گرفت. واقعاً من برایش یک دوست ساده 

بودم؟! یک دوست ساده را به همین راحتی به 

دهد و بالش خودش را در اختیار او اش راه میخانه

دهد و در حضورش به راحتی به حمام قرار می

خورد و انه میرود؟! یعنی با تمام دوستانش صبحمی

گذارد تا کلیدساز بیاورد و حتی از شان وقت میبرای

شود؟! چرا قدر عصبی میبیرون ماندنشان از خانه، آن

روابط را تشخیص دهم؟!  توانستم تفاوتنمی

هایم را بیشتر روی هم فشار دادم و سعی کردم پلک

شاید بعد از بیداری  زودتر بخوابم تا مغزم آرام بگیرد

توانم فکر کنم و شرایط را بسنجم. شاید بعد از بهتر ب
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بیدار شدنم خشایار جواب پیامم را داده باشد و خیالم 

دانستم حالا تنها دانم، فقط میراحت شود. نمی

 خواهم بخوابم، همین و بس.می

هایم را باز کردم و نگاهم به ساعت افتاد. دو چشم

کردم ساعت خوابیده بودم، دو ساعتی که حس می

محض چشم باز کردن قط چنددقیقه گذشته بود. بهف

مغزم دوباره به کار افتاد. انگار نه انگار که این همه 

ی اتفاقات از شب پیش تا دو خوابیده بودم. همه

ساعت قبل که بخوابم، همه در ذهنم تکرار شدند. 

بدون اینکه از جایم تکان بخورم، گوشی را از روی 

نه پیام را دیده و  میز برداشتم. هیچ خبری نبود.

جواب داده بود. نفسم را محکم بیرون دادم و با لعنت 

فرستادن به سردردی که اصلاً قطع نشده بود، از جا 

خواست کاری انجام بدهم که فکر بلند شدم. دلم می

و ذکرم از اتفاقات دو ساعت قبل منحرف شود. 
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نگاهی به اطرافم انداختم و با ایستادن جلوی 

رو به حیاط بود و دیدن حیاط باصفا و ای که پنجره

تاب فلزی و بدنی که هنوز کرخت و سنگین بود، فکر 

کردم کمی در حیاط تمرین کنم و بعد خودم را 

مهمان یک دوش طولانی آب گرم کنم، شاید جسم و 

 روانم با هم ریکاوری شود.

کن پوشیدم، روسری را طوری روی سرم بستم گرم

های آن را از زیر د و لبهشو که فقط موهایم پوشیده

های موهایم رد کردم و پشت گردنم انداختم. کفش

ام را هم پوشیدم و به حیاط رفتم. در حین ورزشی

های بالکن خانه افتاد و ورود به ایوان نگاهم به نرده

سری با تأسف برای خودم تکان دادم. دیشب 

فکرترین رفتار ممکن از من سر زده بود و حسابی بی

را زیر سوال برده بودم. سرم را به چپ و  شخصیتم

راست تکان دادم و با حالت دو وارد حیاط شدم. 
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کمی خودم را گرم کردم. هرچه بیشتر نرمش 

ام شدند و آرامش ذهنیتر میکردم عضلاتم نرممی

شد. شروع به تمرینات هم به دنبالش بیشتر می

ام کردم. از تمام فضای حیاط با سخاوت کامل رزمی

تفاده کردم. چندین حرکت دفاع شخصی را با اس

خودم تکرار کردم. تمام تنم در گرمای یک عصر 

 تابستانی به عرق نشسته بود.

 

 

 

 ۱۵۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ها بودم که وقتی رو به در حیاط قدر درگیر تمرینآن

ایستاده بودم و خیلی ناگهانی صدای کشیده شدن 
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م، مغزم درجا فرمان پایی را از پشت سرم شنید

دفاع داد و تا به خودم بیایم، یک چرخش درجا زدم، 

پایم را بلند کردم و تا نزدیک صورت شخصی که 

کردم پشت سرم ایستاده بالا بردم. درست حس می

سر وقت جلوی خودم را گرفتم تا کف کفشم، دماغ 

ترکیبش را له نکند. از حرکتم جا خورد، کمی خوش

هایش را به حالت د و دستاش را عقب کشیتنه

تسلیم بالا نگه داشت. فوری سر جایم ایستادم و 

 شرمنده قدمی عقب رفتم.

 ای وای... ببخشید... یه لحظه نفهمیدم چی شد.-

 لبخندی زد، صاف ایستاد و به سرتاپایم نگاه انداخت.

کنم، ایرادی نداره... خوبه که حواست خواهش می-

 جمعه!

 نشست.لبخندی شرمگین روی لبم 
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 کردم.منظوری نداشتم... داشتم یه کم تمرین می-

ام را که به خاطر جنب و جوشم به هم ریخته روسری

 بود، صاف کردم و دستی هم به لباسم کشیدم.

 کنی؟دفاع شخصی کار می-

 ابروهایم بالا رفتند.

 از کجا متوجه شدین؟!-

های هایش را داخل جیبنیشخندی زد و دست

 کرد.شلوارش فرو 

 گریش رو دارم.مدرک مربی-

میزان تعجب موجود در نگاهم بیشتر شد. اصلاً به او 

 آمد.نمی

 چرا تعجب کردی؟-

 وجور کردم.سریع خودم را جمع
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 هیچی، همین جوری... غیرمنتظره بود برام.-

بعد تازه متوجه حضور او و جایی که ایستاده بود 

دم، روی در حیاط ایستاده بوشدم. من درست روبه

اراده پس او از داخل ساختمان بیرون آمده بود. بی

 پرسیدم:

 شما... تو خونه بودین؟!-

 سری تکان داد و گفت:

 آره... فکر کنم ترسوندمت... نه؟!-

آب دهانم را قورت دادم و بااحتیاط و برای اینکه 

ی من و شاید کاوه خیلی در جریان ارتباط دوستانه

 خشایار نباشد، پرسیدم:

 پرسم... تنها بودین؟!د میببخشی-

 ابرو که درهم کشید، فوری گفتم:
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نه، ببخشید... منظورم اینه که خشایار... خونه -

 است؟

ی هایش باز شدند و ابروهایش به نشانهاخم

 فهمیدن حرفم بالا رفتند.

 آها! نه، خشایار نیست.-

کمی قلبم آرام گرفت. دست خودم نبود که 

ت پیش آرامم نگذاشته های مغزم از دو ساعموریانه

شان مسموم بودند و حالا انگار خیلی ناگهانی همه

شدند و مردند؛ در ذهنم آرامش عجیبی برپا شد. 

ناخودآگاه لبخند زدم، اما عمر لبخندم کوتاه بود چون 

ام از او افتادم. باز محتاطانه لب خبریدوباره یاد بی

 زدم:

 . امم...دونین کجاست... یعنی منظورم اینه که..می-
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خواستم حال پدرش را بپرسم که مستأصل شدم. 

شان هستم یا اینکه او بفهمد چقدر در جریان زندگی

نه، برایم قابل تشخیص نبود. انگار متوجه 

دست کردنم شد که با نیشخند پرشیطنتی دست

 گفت:

طور قدر پسرخالهپس بگو چرا خشایار دیشب اون-

... ناجنس کردماسمت رو صدا زد... اشتباه نمی

 هرچی دیشب تو ماشین ازش پرسیدم، طفره رفت.

ی عرقی از پشت گردنم سر خورد و پایین قطره

افتاد. منظورش چه بود؟! نگذاشت بیشتر فکر کنم و 

 فقط گفت:

به من که گفت سر کاره... حالا کجا جیم زده دیگه -

من خبر ندارم... اتفاقاً منم هرچی زنگ زدم بهش 

 جواب نداد.
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 شیطنت گفت: باز با

خوره آدم درسته به تیپ و سیسش نمی-

 هرحال مرده دیگه.زیرکاهی باشه... ولی بهآب

 از کنارم رد شد و با سرخوشی گفت:

 ی مهراب!هواش رو داشته باش... دخترخاله-

ی خداحافظی به پیشانی چسباند دستش را به نشانه

و بعد در هوا تکان داد. انگار این مرد، علاوه بر 

ابی و سرزندگی کلامی، شیطنت و خباثتی ذاتی شاد

گفت هم داشت. بیخود نبود که خشایار می

عقایدشان با هم متفاوت است. اصلاً انگار این دو نفر 

ی متفاوت بودند. به هم کوبیده شدن در از دو سیاره

بار نگرانی، با قدرت حیاط من را به خودم آورد و این

دانستم که می بیشتری به قلبم هجوم آورد. حالا

توانستم با خشایار ازصبح خانه نبوده، دیگر می
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اعتماد و اطمینان کامل بگویم خشایار از آن مردهایی 

. حداقل در تمام این گفت نیستکه کاوه می

شناختمش رفتار نامتعارفی از او چندماهی که می

طور قضاوت کنم. ندیده بودم که بخواهم او را این

پس کی بود که دو ساعت »د: صدایی در ذهنم تشر ز

های زنونه، فکرش تا فضا پیش با دیدن اون کفش

لب گزیدم و اخم کردم. خب من هم آدمم. « رفت!

بالاخره ممکن است اشتباه کنم یا حتی قضاوت... آن 

 موقع هم ذهنم خسته بود و باز گند زده بودم.

ها، به طرف ساختمان ی این خوددرگیریخیال همهبی

وارد خانه شدم و قبل از آنکه به حمام بروم، رفتم. 

ی گوشی را از روی میز برداشتم. همان جا روی دسته

اش را گرفتم. مبل نشستم و با ذهنی درگیر شماره

دید پیامم را شاید ندیده باشد، اما قطعاً تماسم را می

 داد.و جواب می
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شدم چند بوق پشت سر هم خورد و داشتم ناامید می

رقرار شد. تا خواستم سلام کنم صدای که تماس ب

 وار گفت:پچای پچمردانه

 الو... پگاه!-

 

 

 

 ۱۵۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ابروهایم در هم شد. صدا، صدای خشایار نبود، 

مطمئن بودم، اما صدا برایم زیادی آشنا بود. نامطمئن 

 لب زدم:

 الو... بله... شما؟!-
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ایی در گوشی هکمی مکث کرد و صدای آرام قدم

 پخش شد. بعد همان صدا کمی بلندتر گفت:

 نشناختی؟!... امیرم.-

 لبخند کوتاهی روی لبم نشست.

ای وای ببخشید... نه، نشناختم... خوبین؟ -

 جون خوبه؟شیرین

 دانم چرا حس کردم لبخند زد وقتی که گفت:نمی

 اونم خوبه، ممنون.-

ی ارهای انگار فراموش کرده بودم که شمبرای لحظه

 ام، فوری گفتم:خشایار را گرفته

 امیرخان... خشایار اونجاست؟!-

 ی آرامی گفت:با خنده

 خودش آره.-
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 با تعجب پرسیدم:

 یعنی چی؟!-

 وار، جواب داد:پچچنان پچسرخوش، ولی هم

جسمش اینجاست... روحش معلوم نیست چند -

 ساعته به پرواز دراومده.

 قلبم از ترس ایستاد.

گین؟ حالتون خوبه؟... حالش... حالش میچی -

 خوبه؟!

خواست باز خندید و وای که چقدر این لحظه دلم می

 «یک دقیقه نخند محض رضای خدا»جیغ بزنم 

دونم از کی کم خوابه... منم نمیخوبه بابا... فقط یه-

خوابیده... گوشیش چندبار زنگ خورد، ولی این انگار 

شدم بیام ببینم چرا این رفته اون دنیا، دیگه پا 
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ده... که دیدم زیرانداز انداخته بدبخت رو جواب نمی

 پشت میزش، خوابیده.

 اختیار زیر خنده زدم.بی

 کنین؟شوخی می-

نه حقیقتش... خیلی هنوز باهات راحت نیستم که -

 هرمدلی شوخی کنم.

 لب گزیدم و خواستم حرفی بزنم که گفت:

تونم بیدارش جوری میهخیال... بذار ببینم چحالا بی-

 کنم بفرستمش خونه.

 لبخندم پرید و با نگرانی گفتم:

صدایی بیدارش قدر خسته است که هیچاگه اون-

 کنه، پس خطرناکه که بخواد رانندگی کنه.نمی

 باز با خنده گفت:
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رسونمش... امیدوارم فقط نگران نباش، خودم می-

 یه خواب معمولی باشه.

 حرصی لب زدم:

 ا... شوخی نکنین دیگه.ای باب-

 بار کمی بلندتر خندید.این

قدر بالا کنم دیگه... ببین اونچشم، سکوت می-

خوره... بذار هروقت سرش وزوز کردم داره تکون می

 گم بهت زنگ بزنه.سیستمش بالا اومد می

 با خنده گفتم:

باشه، ممنون... همین که فهمیدم حالش خوبه، -

 کافیه.

نفس محکمی بیرون دادم. از  تماس را قطع کردم و

تصور دیدنش در آن حالت، که پشت میزش روی 

زمین خوابیده، خیلی ناگهانی و با صدای بلند زیر 
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خنده زدم. از مزایای تنها زندگی کردن همین بود. 

توانستی بخندی و کسی نگوید که راحت می

قدر از دیشب خسته ای. بیچاره خشایار! آندیوانه

شده بود در محل کارش با آن  شده بود که مجبور

ی شرایط بخوابد. باز خندیدم و با همان خنده روانه

حمام شدم. فکر کردم شاید بهتر باشد وقتی به خانه 

گردد، با یکی از غذاهایی که مامان آورده است، برمی

طوری کمی از شد اینبه شام دعوتش کنم. می

ر اش کنم تا داش را کم کنم و بعد هم روانهخستگی

 خانه با خیال راحت و تا صبح استراحت کند.

 

 

 ۱۵۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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** 

شه برای پژوهش در های تاریخی که میکتاب-

گذشته بهشون استناد کرد، متنوعن... ولی 

 ترینشون عبارتند از...مهم

ماژیک را برداشتم و به سمت تخته برگشتم. 

 م گفتم:نوشتم، بلند هطور که تیتروار میهمان

های های محلی، تاریخهای عمومی، تاریختاریخ-

 های...نگاری، تاریخای، تکسلسله

پچی از پشت سرم بلند شد. لبخندی زدم صدای پچ

 و بدون اینکه توجه خاصی نشان دهم، ادامه دادم:

 های منظوم.تاریخ-

 بستم گفتم:طور که در ماژیک را میبرگشتم و همان

پژوهی استفاده ای که برای تاریخدیگهمنابع -

های جغرافیایی، ادبیات و ها، نوشتهشن؛ سفرنامهمی
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ها و سایر ها و اندرزنامهنامهمتون ادبی، سیاست

 ها...های تاریخیه... که توضیح هر کدوم از ایننوشته

چشمم به یکی از دخترها افتاد که با نیشخندی 

ند. نگاهی به کرد و سعی داشت حرفی بزنگاهم می

 ساعت روی مچم انداختم و با لبخندی ادامه دادم:

ی مونه برای جلسهتوضیح هرکدوم از این موارد می-

 بعد.

همان دختر، که اول کلاس خودش را هلیا معرفی 

 کرده بود، با شیطنت گفت:

 خب، پس خسته نباشید خانوم.-

 خندیدم و به طرف میزم رفتم.

ارم همین دقت و شما هم خسته نباشید. امیدو-

هاتون تمرکزی که روی تایم کلاس دارید، روی درس

 هم داشته باشید.
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ها خندیدند و من هم با لبخند به جمع کردن بچه

وسایلم مشغول شدم. یکی دیگر از دخترها بلند 

 گفت:

 خانوم، تابستونه... سخت نگیرین حالا.-

ها رفتم، که کیفم را برداشتم و دو قدم به سمت بچه

هایشان هایشان را داخل کیفبا هیاهو داشتند کتاب

 گذاشتند.می

درسته، تابستونه و به همین دلیله که منم نه سخت -

رو شروع کردم... این  گیرم نه مبحث طولانیمی

ی بین من و شماست و تدریس جلسات فقط معارفه

شه... ز همون اول مهر شروع میمون اجدی و اصلی

ولی خوبه که همین الان هم با همکاری هم یه 

بخشی از درس رو جلو ببریم که تو شروع سال 

 تحصیلی نه به شما فشار بیاد نه به من.
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 هلیا با خنده گفت:

 آد.خانوم، خیالتون راحت... به ما اصلاً فشار نمی-

با خنده سر تکان دادم. دنیای نوجوانی و 

هایش تمام شدنی نبود، فقط از نسلی به تشیطن

شد... و البته هرنسل از نسل نسل دیگر منتقل می

 شدند.تر میتر و بازیگوشقبلی پرشیطنت

ها، از کلاس دیگر ادامه ندادم و با خداحافظی از بچه

بیرون رفتم. این آخرین کلاس امروزم بود و ظهر هم 

 ا بروم.ی باببه دعوت سودابه قرار بود به خانه

رویی وارد دفتر که شدم، خانم رحیمیان با خوش

بلندی گفت. با لبخند جلو رفتم و « خسته نباشید»

 گفتم:

 سلامت باشید.-

 از پشت میزش بیرون آمد و گفت:
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 های امروزت تموم شد. درسته؟کلاس-

 بله... اگه اجازه بدین، مرخص بشم.-

تو کنم، اختیار داری... مشکلی که نبود خواهش می-

 ها؟کلاس

هایی که اقتضای بختانه... جدا از شیطنتنه خوش-

 هاست، فعلاً مشکل خاصی نیست.سن بچه

 اش حالت بلاتکلیفی به خود گرفت.چهره

ها دارم کار حقیقتش سال اولیه که با این بچه-

تونم بهت شناسم و نمیکدوم رو نمیکنم... هیچمی

یش اطمینان بدم که تا آخر سال هم مشکلی پ

آد... ولی اگه به مامانت رفته باشی، از پس نمی

 آی.مدیریت هرکلاسی برمی

 زده لبخند زدم و سرم را پایین انداختم.خجالت
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اختیار دارین... همین که به من اعتماد کردین و -

ی تدریسی اجازه دادین اینجا بدون هیچ تجربه

مشغول به کار بشم، کلی لطف در حقم کردین... منم 

کنم طوری مدیریت کنم که اتفاقی نیفته تو میسعی 

 کلاسا.

 دست روی بازویم گذاشت و با رضایت گفت:

 خوبه، پس امیدوارم همکاری خوبی داشته باشیم.-

 طور... اگه با من کاری ندارید، من برم.منم همین-

 تونی بری.نه عزیزم، خسته نباشی... می-

 با هم دست دادیم و از مدرسه بیرون آمدم.

ی ویلایی اختمان مدرسه، بیشتر شبیه به یک خانهس

های متعدد که حالا به عنوان مدرسه و بود با اتاق

شد. خود ها استفاده میهای درسش از آنکلاس

های فرعی شمال ساختمان هم در یکی از خیابان
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شهر قرار داشت. پشت فرمان نشستم و قبل از 

م ااینکه ماشین را روشن کنم، نگاهی به گوشی

 انداختم که از صبح سایلنت کرده بودم.

سایه خواسته بود هروقت کلاسم تمام شد با او 

دانست امروز اولین روز تماس بگیرم. خشایار که می

ام در مدرسه است، پیامی داده بود و آرزوی کاری

پاسخ از مامان موفقیت برایم کرده بود. یک تماس بی

اوصاف، اگر و چند تماس هم از آگاه داشتم. با این 

تکشان بود، باید یک قرار به تماس گرفتن با تک

ماندم. از آنجایی که حسابی گرسنه ساعتی آنجا می

ی بابا را در پیش خیال شدم و راه خانهبودم، فعلاً بی

ی گرفتم، تا بعد از خوردن ناهار، سر فرصت با همه

 ها تماس بگیرم.آن

یدن سودابه از دیدنم حسابی خوشحال شد و با د

 ام متعجب پرسید:های رسمیلباس
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 ری؟سر کار می-

 با لبخند جواب دادم:

 آره، امروز روز اولم بود... معلم شدم.-

 

 

 

 ۱۵۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 اش از هیجان باز شد.چهره

 چقدر خوب!... ولی... تو تابستون؟!-

ی تابستان تازه یادم انداخت که هوای با گفتن کلمه

فرسا گرم است. جلو رفتم و ر طاقتبیرون چقد
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ام را از سرم بیرون ی کولر مقنعهروی دریچهروبه

 کشیدم.

ست... از این های تقویتی و معارفهکلاس-

 های غیرانتفاعی.های مدرسهبازیلوس

 با لیوان شربتی پشت سرم ظاهر شد.

 عجب!... بازم خوبه که مشغول شدی.-

تشکر کوتاهی  لیوان را از دستش گرفتم و بعد از

 گفتم:

 آد؟!آره، خودمم خوشحالم. بابا کی می-

ته... نه؟! بذار بهش زنگ بزنم ببینم کجا گرسنه-

 مونده.

ی بابا را گرفت. من هم سمت تلفن رفت و شماره

کیف و مقنعه و مانتویم را داخل اتاق بردم و همان جا 
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. سودابه در روی تخت نشستم و شربتم را نوشیدم

 چهارچوب در ظاهر شد.

رسه... اگه تو خیلی گفت چند دقیقه دیگه می-

 ای، بیا غذات رو بکشم.گرسنه

من که خوردن شربت خنک کمی حالم را جا آورده 

 بود، سر بالا انداختم.

مونم... فقط اگه اشکال نداره، یه کم نه، منتظر می-

 اینجا دراز بکشم.

 .جلو آمد و لیوان خالی را از دستم گرفت

 نه بابا، چه اشکالی... استراحت کن عزیزم.-

ام را از کیفم درآوردم و روی سودابه گوشی با رفتن

تخت دراز کشیدم. حالا که فعلاً خبری از غذا نبود 

هایم را جواب بدهم. اول توانستم بعضی از تماسمی

به مامان زنگ زدم. مثل همیشه صدایش گرفته و 
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ام بوده و دمغ بود، اما همین که فهمید روز اول کاری

کرد و با خوشحالی ام، لحنش تغییر به مدرسه رفته

راجع به  برایم آرزوی موفقیت کرد. چندتا هم توصیه

آموزان کرد که قول ها و دانشی مدیریت کلاسنحوه

ها تمام تلاشم را بکنم. با دادم در عمل کردن به آن

سایه هم تماس گرفتم و تا مشغول به صحبت 

شدیم، صدای بابا از داخل سالن به گوشم رسید. 

کردم و بعد از خداحافظی از او به  صحبتم را کوتاه

 سالن رفتم.

ی بابا هیچ اتفاق جذابی مثل همیشه، حضورم در خانه

هیجان که فقط در پی نداشت. یک روتین ساده و بی

محض اینکه برای رفع مسئولیت انجامش دادم. به

بابا برای استراحت عصرگاهی به اتاق رفت، زیادی 

به خداحافظی کردم کارهایم را بهانه کردم و از سودا

تا به خانه بروم. هرچند ناراحت شد، اما خودم 
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تر بودم و این روزها داشتم یاد طوری راحتاین

گرفتم گاهی هم راحتی و آسایش خودم را به می

 هرچیزی ترجیح بدهم.

***  

به خانه که رسیدم، هنوز کاملاً وارد حیاط نشده بودم، 

اش گوشی همراهم زنگ خورد. نگاهی به صفحه

انداختم و با دیدن نام آگاه، از اینکه فراموش کرده 

بودم با او تماس بگیرم، آه از نهادم بلند شد. فوری 

تماس را برقرار کردم و به طرف تاب کنار حیاط 

 رفتم.

 سلام داداشی، خوبی؟-

 با لحن دلخوری گفت:

 علیک سلام... خوبم اگه بذارین.-

 خبر از همه جا پرسیدم:بی
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 ه؟! خیر باشه!چی شده مگ-

 غرولندکنان گفت:

پگاه، من اون خونه رو پس بگیرم بهت بدم، دست -

 دارین؟!از سر من برمی

 های گردشده روی تاب نشستم.با چشم

 خوبی آگاه؟!... من که چیزی نگفتم.-

خودت چیزی نگفتی... ولی انگار شرایطت بدجور -

رفته روی نِرو مامان، که سرصبحی اعصاب و روان 

 خطی کرده.خطمن رو 

 فهمیدم.هنوز هم منظورش را نمی

 فهمم!کدوم شرایط... نمی-

نفس عمیقی کشید و کمی سکوت کرد. انگار دنبال 

 ربط یه بحث قبلی پرسید:کمی آرامش بود. بی
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 دادی؟چرا گوشیت رو جواب نمی-

ی مدرسه بودم، رو سایلنت بود... بعدم رفتم خونه-

گی چی .. حالا میبابا، فرصت نشد بهت زنگ بزنم.

 شده یا نه؟ مامان چی گفته؟!

صدای پایش آمد انگار دنبال جای خلوتی برای حرف 

 گشت. بعد از کمی مکث گفت:زدن می

سر صبح مامان زنگ زد و ازم پرسید قرارداد -

ی خونه تا کیه... بهش گفتم یه ماه دیگه، گفت اجاره

تونم پول دیگه تمدیدش نکنم... حتی گفت اگه نمی

ده، فقط خونه پیش رو برگردونم، خودش پول رو می

 جا و مکان نمونی.رو پس بگیریم که تو بی

 ی بلاتکلیفی کردم.خنده

قدر پرشور خیلی ممنون که از پیشنهاد مامان این-

 استقبال کردی.
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 غرید:

مزه نریز پگاه... مگه چه خبره اونجا، که مامان -

 قدر توپش پره؟!این

 درآر جواب دادم:رصای حبا خنده

چه خبری باید باشه جز اینکه اینجا یه نفر هست -

که واسه پیدا کردن یه جای ثابت واسه زندگی، کم 

 مونده محتاج هرکسی بشه.

 بلند گفت:

کنی خواهر من... تو اگه تو آخه داری لجبازی می-

ی مامان و با شوهرش مشکل داری، عوضش خونه

دردسر زندگیت رو  تونی بدونی بابا میتوی خونه

ت با زنش خوبه... گی رابطهبکنی... خودت هم می

دوونی و چندوقت یه بار پس چته که هی موش می

 فرستیش سراغ من؟کنی، میمامان رو عاصی می
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ام را گرفت. خندهاش داشت حرصم میانصافیاز بی

 جمع کردم و با جدیت گفتم:

 پرسیدی چرا داره من رو ازکاش از خودش می-

 کنه که هی نرم رو مخش واسه طلاق!سرش باز می

 مبهوت لب زد:

 چی؟طلاق؟!-

خواستی؟!... فقط آره...مگه خودت همین رو نمی-

کافی بود ازش بپرسی پول پیش خونه رو از کجا 

 داد.ت توضیح میخواد بیاره، شاید واسهمی

 

 

 

 ۱۵۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 داد، پرسید:یاش را نشان مبا لحنی که گیجی

 فهمم.درست حرف بزن، نمی-

محض اینکه لب باز کردم، نفس عمیقی گرفتم و به

سیر تا پیاز هرچه را از مامان شنیده بودم برایش 

هایم تمام شد، صدای تعریف کردم. همین که حرف

فریادش جوری بلند شد که مجبور شدم گوشی را از 

 گوشم فاصله دهم.

 چنین غلطی کرده؟اون مرتیکه به چه جرئتی -

هایم را به هم فشار دادم. پشت سکوت کردم و لب

 گفت:سر هم داشت می

مامان عقلش رو از دست داده؟ مگه آدم قحطه که -

چسبیده به اون دیوث؟ اون انگل که داره خون تک 

کنه! تر میمکه و هیکلش رو گندهمون رو میتک
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یه  پگاه، چرا زودتر نگفتی بهم؟ مگه من نگفتم کافیه

 گاف بزرگ ازش پیدا کنم تا نذارم حتی زنده بمونه؟

برای اینکه صدایم را بین فریادهایش بشنود، با 

 صدای بلندی گفتم:

اولاً که خودم تازه فهمیدم، دوم هم اینکه مثلاً -

خواستی چی کار کنی؟! با داد و فریاد مگه گفتم میمی

تلاش کنی چقدر شه کاری از پیش برد؟! فکر میمی

تر بشم و وادارش کنم کردم تا بتونم به مامان نزدیک

این حرفا رو بهم بزنه؟ کافیه این روت رو نشونش 

بدی تا هم از دست من ناراحت بشه و باهام 

ش رو ی سرمایهش رو قطع کنه و هم قید همهرابطه

 بزنه و تا آخر عمرش پابند اون زندگی نکبتی بشه

 بلند گفت:
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تونی ه... تو که عقل کلی و میبگو... راهکار بد-

خوای چی درست تصمیم بگیری، حرف بزن ببینم می

 کار کنی؟

های آگاه گرمای عصر تابستان با آتشی که از حرف

دستی کرده بودند تا در آن به جانم افتاده بود، هم

لحظه شرشر عرق بریزم. از روی تاب بلند شدم و 

حیاط طرف ی درخت کاج بلندقد آنزیر سایه

ی کوتاه باعث شد کمی هم ایستادم. همین وقفه

تر برای فکر کردن زمان بخرم. آگاه از سکوتم کفری

 شد و گفت:

 چرا ساکت شدی؟!-

 با لحن آرامی گفتم:

گوش بده آگاه... تو از اون سر مملکت فقط بخوای -

ره. درضمن داد و بیداد کنی، هیچ کاری از پیش نمی
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ست به کار بشه خود کسی که باید اول از همه د

مامانه... مامان هنوز مردده... بعد از اون همه حرفی 

فهمم با کاری که امروز کرده که باهاش زدم، الان می

خواد فقط من رو از خودش دور کنه، شاید از می

شکی که تو جونش افتاده خلاص بشه... آگاه، مامان 

ام که به خاطر خودم، قدر بچهکنه من اونفکر می

خوام مجبورش کنم جدا اطر آرامش خودم، میخبه

 بشه.

 نفسی گرفتم و خیلی ضربتی گفتم:

 من یه کاری کردم.-

 مشکوکانه پرسید:

 چی کار؟-

 رفتم با دایی ساعد و دایی سعید حرف زدم.-

 سکوت کرد. ادامه دادم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

جهت بینشون فاصله و اختلاف چند سال بیخود و بی-

ترسه از جدایی، از یترسه آگاه... مافتاده. مامان می

گاهی اینکه پشتش خالی باشه و دیگه هیچ تکیه

نداشته باشه... تو پسرشی مثلاً، به جای هارت و 

پورت الکی، بهش اطمینان بده، قوت قلب بده، بهش 

کنی... همون کاری که بفهمون حمایتش می

 داداشاش قول دادن بکنن.

 تر شده بود وقتی پرسید:آرام

 ن کارو بکنن؟!واقعاً قراره ای-

 ام را از سرم کشیدم.لب باغچه نشستم و مقنعه

کنن... کار اصلی رو مامان باید بکنه، باید آره، می-

اون قدر به خودش مطمئن باشه که بتونه جلوی 

جمشید وایسه و حقش رو بگیره... ولی اگه حتی 

نتونه این کار رو بکنه مهم نیست به نظر من... همین 
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ا بشه تا روح و روانش بیشتر از که مامان بتونه جد

 این آسیب نبینه، به نظرم کافیه.

 مستأصل زمزمه کرد:

 حالا من چی کار کنم؟!-

صدایی زدم. نه به آن داد و فریادش و نه پوزخند بی

اش... با سی سال سن، فقط ادعا به این درماندگی

 داشت!

جوری قراره دونی... تصمیم بگیر چهخودت می-

گاه کنی... چه جوری قراره تکیه مادرت رو حمایت

چیش به خاطر من و مادری بشی که یه عمر از همه

تو گذشته! فقط خواهشاً درست فکر کن آگاه... و یه 

خواهش دیگه، نذار مامان بفهمه که تو از جریان خبر 

داری؛ نه تا وقتی که قرار بشه بیای و باهاش درست 

 صحبت کنی.
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 کنم.باشه، بهش فکر می-

تماس را پایان داد. « ی الدنگ انگلمرتیکه»ن با گفت

امیدوار بودم بتواند راه حل درستی پیدا کند. ذهن من 

خیلی خسته بود. با کاری که مامان امروز کرده بود، 

ام وسط یک دور باطل و هرکاری فهمیدم فقط افتاده

ای ندارد. مامان به آگاه زنگ زده بود تا کنم نتیجهمی

ا جایی ساکن کند تا شاید از به خیال خودش من ر

دانست و اش بیفتم. نمیصرافت اصرارم روی جدایی

تر توانست تصور کند چقدر ماجرا برای من جدینمی

هاست. لعنت به زندگی مشترکی که با از این حرف

رفتن زیر یک سقف، سقف آرزوهای انسان روی 

 سرش آوار شود. 
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 ۱۶۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

بشقابی را که در آن شام خورده بودم، شستم و در 

 چکان قرار دادمآب

نگاهی به کل آشپزخانه انداختم تا مطمئن شوم 

جا تمیز و مرتب است. از وقتی که سایه تماس همه

گرفت و گفت همین روزهاست که برگردند، هرروز 

کردم که در صورت بازگشت خانه را مرتب و تمیز می

شان محکوم به خیانت در امانت نشوم. اگهانین

ی لباسم خشک کردم و به هایم را با گوشهدست

طرف پیشخوان رفتم. گوشی را برداشتم و با ناامیدی 

ی مامان را گرفتم. از صبح یک بار دیگر شماره

چندبار به تلفن همراهش زنگ زده بودم و جواب 
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زدم، اما نداده بود. حتی یکی دو بار هم به خانه زنگ 

کم شدم. کمباز هم خبری نشد. داشتم دیوانه می

گرفتم که لباس بپوشم و به خانه داشتم تصمیم می

 بروم.

شد و درپی توی گوشی پخش میهای پیبوق

کرد. در نهایت تماس را هرکدام بیشتر ناامیدم می

ترین مانتو و قطع کردم. به اتاق رفتم. دم دستی

د خانه و سوئیچ را هم ام را برداشتم. کلیروسری

برداشتم و بیرون رفتم. همان لحظه که قصد داشتم 

ام زنگ خورد. تازه یادم از خانه بیرون بروم، گوشی

ام. به سرعت افتاد آن را روی پیشخوان جا گذاشته

ی برگشتم تا گوشی را جواب بدهم. از دیدن شماره

 خانه نفسم را محکم بیرون دادم و فوری جواب دادم:

 ، مامان... معلومه کجایی؟!الو-
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سکوت آن طرف خط قلبم را در سینه فرو ریخت. تا 

 خواستم باز صدایش بزنم،

 جمشید بود که گفت:

 زنی؟!تویی که هی داری زنگ می-

ابروهایم به شکل وحشتناکی درهم شدند و مظنونانه 

 پرسیدم:

 مامانم کجاست؟!-

 خیال جواب داد:بی

 .خوابه-

ام کرد هیچ، بدتر به نگرانیام که نجوابش راضی

 دامن زد.

یعنی چی خوابه؟! از صبح خوابه؟!... من امروز -

 بیشتر از ده دفعه زنگ زدم و جواب نداده.
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 حوصلگی نطق کرد:با بی

گم خوابه دیگه... گم!... میگی من دروغ میلابد می-

دونم چشه، سرما خورده، دقیقاً از صبح خوابیده... نمی

ی... از صبح از جاش بیرون نیومده... تب داره یا هرچ

ت افتاد گوشیش هم سایلنت کرده. الان دیدم شماره

 گفتم بهت خبر بدم.

 کرد.دانم چرا توضیحاتش را قانعم نمینمی

 گوشی رو بده بهش، بگو کارش دارم.-

 نچی کرد و بدعنق جواب داد:

قدر واجبه که برات مهم نیست حال کارت این-

 باشه یا بد؟!مامانت خوب 

مثل خودش نچ غلیظی کردم و تمام تلاشم را کردم 

 صدایم را بالا نبرم.
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مامان اگه بدونه من بهش زنگ زدم و نگرانشم، -

ده... گوشی رو بده حتی اگه خواب باشه جوابم رو می

 بهش لطفاً.

کمی مکث کرد و درست وقتی که داشتم تصمیم 

 گفت: گرفتم سرش فریاد بکشم، با اوقات تلخیمی

 خیلی خب... گوشی رو داشته باش.-

خردکنش مامان چند ثانیه بعد با همان لحن اعصاب

 را صدا زد:

 گه.سامی! پا شو ببین پگاه چی می-

و ضعیف مامان را که شنیدم، قلبم  صدای گرفته

 بیشتر درد گرفت.

 زنم.حال ندارم جمشید. بگو بعداً... بهش زنگ می-

زده، ببین چی کارت داره، از صبح صد دفعه زنگ -

 بلکه دست از سرمون برداره.
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هایم را به هم فشردم و در دل هرچه ناسزا بلد دندان

بودم نثارش کردم. چندثانیه بعد مامان با همان لحن 

 حال جواب داد:بی

 جانم پگاه!-

 با نگرانی گفتم:

مامان! سلام، چی شدی قربونت برم؟! چرا حالت -

 خوب نیست.

داد سعی دارد لبخند بزند تا من میصدایش نشان 

 تر نشوم.نگران

جان... از صبح سرم گیج چیزی نیست مامان-

 کم استراحت کنم.رفت گفتم یهمی

اومدم دونی چنددفعه زنگ زدم؟! داشتم میمی-

خوای بیام ببرمت دکتر؟! اون اونجا اصلاً... می
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کنه برات؟... آماده شو کاری نمیشوهرت چرا هیچ

 دنبالت.آم می

 فوری گفت:

 شم.لازم نیست پگاه... استراحت کنم بهتر می-

 با عصبانیت به سمت در رفتم.

ده چقدر خوبی! من مامان، صدات کاملاً نشون می-

 آم بریم دکتر.دارم می

هایش تماس را قطع کردم و توجه به پگاه گفتنبی

دوان به طرف حیاط رفتم. در حیاط را باز کردم و دوان

ماشین را بیرون ببرم که خشایار از روی  خواستم

 شان صدایم زد.بالکن خانه

 پگاه!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

قدر بد بود که هر جلو رفتم و سلام کردم، حالم آن

کاری کردم نتوانستم لبخند بزنم. جواب سلامم را داد 

 و پرسید:

 ری؟جایی می-

 تر شوم.دو تا نفس عمیق کشیدم تا کمی آرام

 رم ببرمش دکتر.مامانم حال نداشت، دارم می-

 اخم محوی کرد.

 خوای منم بیام؟!می-

 اراده لبخند زدم.بی

 رم. کجا بیای؟نه بابا، خودم می-

 بازوانش را روی سینه در هم گره کرد و گفت:

اومد خبرم باشه... ولی اگه کاری از دست من برمی-

 کن... خب؟
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 با قدردانی برایش سر تکان دادم.

 باشه ممنون.-

 م سوار ماشین بشوم گفت:همین که خواست

 مونم تا برگردی.منتظر می-

اش را در کمال با تعجب نگاهش کردم. جمله

ی ساده خونسردی بیان کرده بود، اما همان جمله

دانم چرا ناخودآگاه تمام احوالم را دگرگون کرد. نمی

تکان دادم.  بغض کردم و بی حرف فقط برایش سر

پشت فرمان نشستم و چندبار پلک زدم تا یک وقت 

ای که اشکی از چشمم سرازیر نشود. حال آشفته

چنین به ظاهر ساده داشتم فقط با توجهاتی این

 توانست کمی بهتر شود.می
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 ۱۶۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

ی خروجم از خانه لحنش و آن نگاهی که تا لحظه

ی دنیایم شده بود و این روزها همهکرد ام میبدرقه

کردم بعد از برگشتن سایه و داشتم فکر می

اش وقتی مجبور بودم دیگر آنجا نمانم، خانواده

ای که قرار بود به وجود بیاید را چطور فاصله

خواستم تحمل کنم. فقط سه هفته نزدیک ماندن می

ای که یک قسمتش او به او و نفس کشیدن در خانه

ی کرد، همهکشید و زندگی میفس میهم داشت ن

وجود من را به تسخیر او درآورده بود. شاید اصلاً 

. این همه وابستگی اصلاً لازم بود مدتی فاصله بگیرم

 خوب نبود... اصلاً به نفعم نبود!
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قدر روی زنگ فشردم تا صدای عصبی دستم را آن

 جمشید توی کوچه پیچید:

 ؟چته؟ مگه سرآوردی؟! کی هستی تو-

 بلند گفتم:

 پگاهم... به مامام بگو من جلوی در منتظرشم.-

 با همان بدخلقی گفت:

 ایه... بیا بالا.حالا چه عجله-

نفسم را از بینی بیرون دادم و دهانم را به آیفون 

 نزدیک کردم.

مسئولیت نیستم... این کاریه که من مثل بقیه بی-

 کردی.شما باید از صبح می

به من چه؟! صبح بهش گفتم پا شو بریم دکتر، -

تونم ول خوام. دیگه کار و زندگیم رو نمیگفت نمی

 کنم پرستارش بشم که!
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اش کنم؛ هزاران هزار جواب روی زبانم آمد تا حواله

و دوست داشتن  مثلاً بگویم آن همه ادعای عشق

ای که برایش ارزد؟ یا مگر اسیر آوردهقدر میهمین

های دیگرت هم همه سوزانی؟ یا زندل نمی

زبان هستند؟ اما ظاهر شدن مامان در قدر بیهمین

توجه به چارچوب در جلوی اعتراضم را گرفت. بی

مردی که مطمئن بودم هنوز پشت آیفون ایستاده، 

ش به در بود و دست سمت مامان رفتم که یک دست

، اما هنوز هم داشت به اشدیگرش روی پیشانی

 زد.خاطر حضورم غر می

دی؟ این خواد بیای... چرا حرف گوش نمیگفتم نمی-

وقت شب پا شدی اومدی بیرون از خونه که چی 

 بشه؟
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داد هنوز سرگیجه های نامتعادلش نشان میقدم

شین دارد. دستش را گرفتم و حین بردن تا کنار ما

 گفتم:

مونی زمین و خبر میتو خودت یه روز از من بی-

دوزی. فکر کردی بفهمم حالت زمان رو به هم می

گم به من شینم تو خونه و میخوب نیست راحت می

 مسئولیتت چرا به فکرت نیست؟!چه؟ شوهر بی

 لب گزید و با سر اشاره به آیفون کرد. بلند گفتم:

گرفتن فقط عشق و  بذار بشنوه... بذار بفهمه زن-

 حال و بچه پس انداختن...

 مامان با صدای بلند تشر زد و ساکتم کرد:

 پگاه! دهنت رو ببند... احترام نگه دار.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

با حرص در ماشین را باز کردم و صبر کردم سوار 

شود. قبل از اینکه در را بلندم، خم شدم و پرتحکم 

 گفتم:

احترام تو تا آخر عمر واجبه... ولی آدمی که خودش -

داره، لایق احترام گذاشتن احترام کسی رو نگه نمی

 هم نیست.

در را بستم و ماشین را دور زدم. همین که پشت 

 حالی زمزمه کرد:فرمان نشستم، مامان با بی

درست یا غلط... اون آدم فعلاً همسر منه، و اگه من -

 حترام اونم نگه داری.برات مهمم پس باید ا

هایم را محکم دستم را روی سوئیچ گذاشتم و پلک

قدر آن لحظه پر بودم که به هم فشار دادم. آن

ها با مامان بحث کنم، اما مراعات توانستم ساعتمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

حالش را کردم و زبان به دهان گرفتم تا به درمانگاه 

 برسیم.

ت دکتر مامان را ویزیت کرد و بعد از پرسیدن سوالا

متعدد و معاینه، تشخیص داد فشار خونش بالا رفته 

است. حدسش سخت نبود، حتی دکتر هم تأکید 

تواند این داشت که حرص و جوش و عصبانیت می

حالش را تشدید کند. مامان داشت از فکر و خیال و 

ی ی درست برای ادامهنداشتن یک برنامه

 ی داروهاکرد. نسخهاش، خودش را نابود میزندگی

را از دکتر گرفتم و مامان ماند تا داروهایش را تهیه 

کنم و برگردم. دکتر برایش چند دارو تجویز کرده بود 

شد. رفتن به که باید همراه سرم به او تزریق می

ای که چسبیده به درمانگاه بود و برگشتنم، داروخانه

 فقط ده دقیقه طول کشید
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ه سرم را بعد هم همان جا ایستادم تا پرستار درمانگا

وصل کند و از اتاق بیرون برود. وقتی که اتاق خالی 

شد، جلو رفتم و لب تخت نشستم. مامان دست 

آزادش را زیر سرش گذاشت تا بتواند من را بهتر 

 ببیند. با نگرانی پرسیدم:

 بهتری؟!-

 نفسش را به بیرون فوت کرد و پلکی زد.

 جان... هنوز یه کم سرگیجه دارم، ولیخوبم مامان-

 ترم.کنم آرومالان که تو پیشمی احساس می

اراده و ناشی از فشاری که آن چند ساعت اشکی بی

 روی روح و روانم بود پایین افتاد و نالیدم:

چرا فکر خودت نیستی؟ فکر سلامتیت... فکر منی -

 که فقط تو رو دارم.

 اخمی کرد و با ضعف خفته در کلامش گفت:
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شم، آگاه هست، بابات، این چه حرفیه؟... من اگه نبا-

 سایه... کی گفته تو کسی رو نداری؟

 با بغض گفتم:

بابا؟! من خیلی وقته که کسی رو به اسم بابا تو -

زندگیم ندارم. بابا باید پدری کردن بلد باشه، باید 

حامی باشه که من چنین آدمی رو نداشتم تو 

وقت... سایه هم فقط یه خاله است که زندگیم... هیچ

تونه مثل یه دوست کنارم بهترین حالت میفقط در 

 ی من تو و آگاهین... آگاه هم که...باشه. خانواده

 

 

 

 ۱۶۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 نگاهم را پایین انداختم.

 با آگاه حرفت شده؟!-

 پوزخندی زدم و نگاهش کردم.

آگاه از زندگی بریده مامان... از اون روزی که -

اینکه فراموش کنه،  عقدش به هم خورد و برای

گذاشت و رفت اون سر کشور، نشون داد ما دیگه 

براش اهمیتی نداریم. الان هم فقط چندوقت یه بار 

کنه، چهار تا هارت و پورت زنه دو تا گله میزنگ می

 ره تا یه ماه و دو ماه بعد.و یه کم ناله، دوباره می

 کمی نگاهش کردم و محتاطانه گفتم:

زنگ زدی و گفتی خونه رو پس برای چی بهش -

 خوام!بگیره؟! من که گفتم نمی
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دستش را از زیر سرش بیرون کشید و با دو انگشت 

 اش را فشار داد.پیشانی

فکر کردم اگه یه جا مستقر بشی فعلاً دست -

 برداری از این همه اصرارت روی جدایی من!

 تر شد. پس حدسم درست بود.پوزخندم پررنگ

سرم به آن وصل بود را گرفتم و انگشتان دستش که 

 گفتم:

مامان اگه تو نخوای... اگه اصرارای من باعث -

شه به این حال بیفتی... من دیگه هیچی ازت می

کنم و خوام. خدای منم بزرگه. یه جا رو پیدا مینمی

خواد نگران من باشی. اگه واقعاً از مونم. نمیمی

وقت ازت زندگیت راضی هستی، من دیگه هیچ

 خوام جدا شی.مین

 خواستم بلند شوم که دستم را گرفت و مانع شد.
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 بشین پگاه.-

با مکث سر جایم نشستم و نگاهش کردم. 

کشید. ابروهایش را چند دقیقه یک بار درهم می

معلوم بود هنوز هم از سردرد و سرگیجه رنج 

 ام را بالا کشیدم و او گفت:کشد. بینیمی

ام پگاه... خدا خودش راضی گم از زندگیمنمی-

شاهده که این زندگی چیزی نیست که من موقع 

ازدواج انتظارش رو داشتم. اما بهم حق بده که نتونم 

فهمی تصمیم عجولانه بگیرم. تو هنوز مجردی، نمی

این چیزا رو... ولی زنی که دو بار مهر طلاق بخوره رو 

ما ای که پیشونیش، اصلاً جایگاه خوبی تو این جامعه

خودمون ساختیمش نداره... اونم من... که هیچکی 

پشتم نیست... تو اگه من رو داری و آگاه رو... 

عوضش من همونم ندارم... نه مامانم دیگه هست و 

 کنن.نه برادرام حمایتم می
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لبم را جویدم و بعد از کلی کلنجار با خودم بالاخره 

 دل را به دریا زدم و گفتم:

 کنن.مایتت میکنن... برادرات حمی-

 لبخند تلخی زد و سرش را برگرداند.

 دونی.تو هیچی نمی-

 زده نگاهش کردم.شرم

دونم... همه چی رو... من... من رفتم پیششون... می-

 باهاشون حرف زدم.

سر چرخاند و سوالی نگاهم کرد. سرم را به تایید 

 هایم تکان دادم.حرف

تت آره،رفتم باهاشون حرف زدم... اونا از دس-

ناراحتن، ولی نه فقط به خاطر ازدواجت، به خاطر 

اینکه بهشون پشت کردی. دیگه سمتشون 

شه مامان... برنگشتی... هر عصبانیتی یه روز سرد می
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کنه... خونش رو خالی نمیای پشت همو هیچ خانواده

کافیه فقط بری دیدن برادرات، تا ببینی اونا چقدر 

 منتظر برگشتنت هستن.

ی چشمش گاهم کرد و اشکی از گوشهچندثانیه ن

 پایین ریخت.

 تو با اجازه ی کی...-

اش را محکم بوسیدم. همان جا کنار جلو رفتم و گونه

 گوشش گفتم:

هرچی بهم بگی حق داری! وقت هم واسه سرزنش -

کردنم زیاده... ولی فعلاً فقط به چیزایی که گفتم فکر 

نکنم و رم بیرون که بیشتر از این اذیتت کن. من می

 گردم.استراحت کنی. سرمت تموم شه برمی

از اتاق بیرون رفتم در حالی که نگاه سنگینش را 

کردم. روی یک صندلی داخل پشت سرم حس می
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راهرو نشستم و سرم را به دیوار تکیه دادم. هیچ 

کنم مرجعی نبود که به من بفهماند آیا کار درستی می

ان کاری را دادم همیا نه... برای همین ترجیح می

ترین است. فقط انجام بدهم که از نظر خودم درست

 ی ممکن برسم.امیدوارم بودم به بهترین نتیجه

برای اینکه حواسم مدتی از آن حال و هوایی که 

دچارش بودم پرت بشود، گوشی را از جیبم درآوردم 

و اینستاگرام را باز کردم تا چرخی در آن بزنم. یک 

گاهی به اکانت درخواست جدید داشتم. ن

دهنده انداختم. نه عکسی داشت و نه اسم درخواست

شد از دو حرف دی شخص تشکیل میمشخصی. آی

انگلیسی و چند عدد نامفهوم و پشت سر هم. اخمی 

ها و کردم و درخواست را رد کردم. داشتم به عکس

کردم و دوباره همان های مخاطبینم نگاه میپست

دش کردم. بعد فکر شخص درخواست داد. باز هم ر
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اش پیدا شود بلاکش کردم اگر یک بار دیگر سروکله

خواهم کرد. نگاهم به عکسی افتاد که آگاه از محیط 

کرد گذاشته بود و ی مجتمعی که در آن کار میشبانه

بغض کردم. «. دلتنگی#»زیرش فقط نوشته بود: 

ی ما سر برادرم هم آن سر دنیا با خودش و همه

. خودش را تبعید کرده بود تا دیدن جنگ افتاده بود

اش نیندازد رفتهی ما او را یاد زندگی ازدستهرروزه

کرد این طرف هم مایی هستیم که بیشتر و فکر نمی

 از خودش دلتنگش خواهیم شد.

 زیر پستش کامنت گذاشتم:

 «دلتنگی به مراتب بیشتر#»

خواستم بیرون بیایم که چشمم به عدد یک روی 

ها شدم. ه افتاد. وارد قسمت پیامفلش بالای صفح

داد بود. پیامی از همان اکانتی که درخواست فالو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اول فکر کردم اصلاً لزومی ندارد پیامش را باز کنم، 

بعد با این فکر که شاید شخص آشنایی باشد 

شناختمش، تصمیم گرفتم پیام را باز کنم و اگر نمی

 وقت بلاکش کنم.آن

 

 

 

 ۱۶۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 شده را خواندم.پیام را مردد باز کردم و متن نوشته

تر از چیزی که فکر خیلی بهت نزدیکم... نزدیک»

کنی. اینجا قبولم نکنی، یه جور دیگه جلوت ظاهر 

 «شم.می
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دانم چرا در دلم پیام به ظاهر نامفهومی بود، اما نمی

ن تا امروز ترس کوچکی را حس کردم. شاید چو

هیچ مزاحمتی به این شکل نداشتم. این چه کسی 

 بود که جرئت کرده بود به این شکل تهدیدم کند.

ترجیح دادم به جای جواب دادن به پیام، بیرون بیایم 

کردم. و همان کاری را انجام دهم که از اول باید می

بلاکش کردم و گوشی را توی جیب شلوارم 

یز پذیرش نشسته فرستادم. پرستاری که پشت م

 بود نگاهم کرد و پرسید:

 سرم مادرتون تموم شده؟!-

 شانه بالا انداختم.

 دونم.نمی-

از پشت میزش بلند شد و به طرف اتاق آمد. من هم 

بلند شدم و به دنبالش داخل رفتم. داشت با مامان 
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زمان سرمی که تمام شده بود را کرد و همصحبت می

 کرد.جدا می

 شده؟!ت بهتر سرگیجه-

 بهترم، خدا خیرتون بده.-

طور که دکتر کنم... داروهاتون رو همونخواهش می-

شالله دیگه مشکلی تجویز کرده مصرف کنید، ان

 آد.پیش نمی

مامان روی تخت نشست و دستش را روی محل 

بیرون آمدن سوزن آنژیوکت فشار داد. پرستار رو به 

 من گفت:

. دیگه الان نذار مامانت زیاد حرص و جوش بخوره-

 تو سن حساسیه، باید مراقبش باشین.
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گفتم و وقتی زن بیرون « باشه»با لبخندی زورکی 

هایش را بپوشد. رفت، به مامان کمک کردم تا کفش

 خواستم دستش را بگیرم ولی اجازه نداد.

 تونم راه بیام.خوبم، خودم می-

 کنارش راه افتادم و با جدیت گفتم:

 امشب میای پیش من.به شوهرت زنگ بزن بگو -

 بار نگاهم کرد.برگشت و سرزنش

رم خونه، تو هم خیلی نگرانی بیا کجا بیام؟!... می-

 اونجا.

 ناامیدانه لب زدم:

دونی که قسم خوردم دیگه مامان، اذیتم نکن... می-

ذارم... وقتی اون توی اون خونه است، پامو اونجا نمی

خپایی ی سایه دیگه. اگه یه وقت بیا بریم خونه

 نکرده شب حالت بد بشه...
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 رو داد.ای رفت و نگاهش را به روبهغرهچشم

خوای بیای، نیا. ولی شه. تو هم اگه نمیچیزی نمی-

 من باید برگردم خونه.

هایم را روی فشردم و نفسم را محکم بیرون پلک

 دادم.

پس اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن حتماً... جمشید -

نیست، هر چی شد به خودم خبر که عین خیالش 

 بده.

ام گذاشت و سعی کرد با لبخند زدن دست روی شانه

 خیالم را راحت کند.

باشه عزیزم... ممنون که نگرانمی... ممنون که به -

 خاطر من اومدی.

 سرم را به دستش تکیه دادم و با بغض گفتم:
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تو مامانمی، این حرفا چیه؟! اصلاً از دستت ناراحت -

از صبح چیزی بهم نگفتی... مراقب خودت شدم که 

 باش عزیزم.

 کنار ماشین دستی روی سرم کشید و لبخند زد.

 باشه عزیزم... مراقبم.-

شان سوار شدیم و چند دقیقه بعد جلوی در خانه

بودیم. مامان قبل از پیاده شدن کمی مکث کرد و به 

 طرفم چرخید:

 هات؟واقعاً رفتی دیدن دایی-

 الا و پایین کردم.بی حرف سرم را ب

چیزی نپرسیدن؟! منظورم اینه که چی گفتن؟! -

 عصبانی شدن از دیدنت؟!

 سرم را محکم به چپ و راست تکان دادم.
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اصلاً. خیلی هم خوشحال شدن. گفتن که -

هاست منتظرن تو بری دیدنشون... معتقدن که مدت

یه اشتباهی کردی و گذشته، ولی توقع دارن تو 

 باهاشون صلح کنی.

رو کرد و سرش را به معنای فهمیدن نگاهی به روبه

 تکان داد.

 خیلی خب، ممنون که گفتی.-

 دستش را گرفتم و گفتم:

اگه دوست نداری تنها بری، صبر کن سایه که -

ریم... اصلاّ چهارتایی، تایی میبرگشت یه روز سه

 بریم با خودمون.مهرابم می

 هومی کرد و باز سر تکان داد.

 کنم.فکر میباشه، بهش -

 ی داروهایش را به دستش دادم.کیسه
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 خوای تا بالا باهات بیام.مطمئنی نمی-

خواد... برو زودتر خونه. رسیدی هم بهم پیام نمی-

 بده. بیدارم تا خبر بدی.

ی من، پیاده شد و سمت در خانه «باشه»با گفتن 

رفت. منتظر ماندم وارد ساختمان شود و بعد راه 

که در تمام ی سایه برگردم؛ درحالیهافتادم تا به خان

راه فکرم مشغول بود. مطمئن بود این حال مامان 

اتفاقی نیست و حتماً دلیل محکمی برای افتادنش به 

آن حال و روز وجود دارد. اگر دلیل بد شدن حالش 

جمشید باشد، خودم حسابی از خجالتش در خواهم 

 آمد.

 

 

 

 ۱۶۴_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

ها شب بود. خیابانساعت نزدیک به دوازده نیمه

تقریباً خلوت شده بود و پشت چراغ قرمز به جز من 

فقط یک ماشین دیگر ایستاده بود که آن هم دقیقاً 

پشت من توقف کرده بود. فکر کردم چرا نیامده و 

پشت خط نایستاده. از آینه نگاهی به عقب انداختم. 

شتی تاریک بود و چیزی دیده داخل ماشین پ

شد، اما مشخص بود که راننده یک مرد قدبلند نمی

است. با سبز شدن چراغ نگاه از آینه گرفتم و ماشین 

را به حرکت درآوردم. تلفن همراهم داشت زنگ 

رو بود طور که چشمم به مسیر روبهخورد. همانمی

گوشی را از روی صندلی کناری برداشتم و جواب 

 دادم.

 له!ب-
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 خشایار با خونسردی پرسید:

 حال مامانت بهتره؟-

 لبخند زدم.

آره خوبه. همین الان از دکتر برگشتیم و رسوندمش -

 گردم.ش. دارم برمیخونه

 خوبه... یه کم برگشتنت طولانی شد، نگران شدم.-

نگاهم دوباره از آینه به عقب افتاد. با دیدن همان 

م دیده ماشینی که پشت چراغ قرمز هم پشت سر

 اختیار لب زدم:هایم درهم رفت. بیبودم، اخم

 ببخش که نگران شدی.-

 الان کجایی؟-

نگاهی به اطرافم انداختم. اسم خیابان آن لحظه به 

 ذهنم نرسید.
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 رسم.دونم، ولی فکر کنم یه ربع دیگه میدقیق نمی-

 شه. فعلاً.باشه، پشت فرمونی حواست پرت می-

را کنار گذاشتم. ماشین تماس را قطع کردم و گوشی 

آمد. برای اینکه مطمئن پشتی هنوز داشت دنبالم می

کنم، با دیدن خیابانی فرعی در شوم دارم اشتباه می

جلوی مسیرم، خیلی ناگهانی داخلش پیچیدم. وقتی 

دیدم همان ماشین باز دنبالم آمد، قلبم از ترس به 

شبی داشت مرا تپش افتاد. این دیگر که بود که نصفه

ها را پیچیدم کوچهپسقدر کوچهکرد. آنتعقیب می

 ام.کردم گم شدهکه حس می

. نتم را روشن کردم و سعی کردم گوشی را برداشتم

بردار ی سمج هم دستبا نقشه راه را پیدا کنم. راننده

راحتی ها به قدری خلوت بود که بهنبود. خیابان

 دلم توانستم خودم را گم کنم. در عین حال اصلاًنمی
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دانستم خواست راه خانه را یاد بگیرد. هیچ نمینمی

خواهد. تصمیم گرفتم یک جا کیست و از جانم چه می

توقف کنم و بعد پیاده شوم و ببینم از جانم چه 

خواهد و اگر لازم شد حسابش را برسم. اما باید می

بودم تا اگر نیاز به کمک پیدا نزدیک خانه می

 ا خبر کنم.کردم فوری خشایار رمی

بالاخره به کمک مسیریاب مسیر را پیدا کردم. 

سرعتم را بیشتر کردم شاید جایی من را گم کند، اما 

ی سایه در آن ای نداشت. در خیابانی که خانهفایده

ی قرار داشت پیچیدم و کمی جلوتر، وارد یک کوچه

ها را ای پارک و چراغفرعی شدم. ماشین را گوشه

رم چندثانیه بیشتر طول نکشید. خاموش کردم. انتظا

دیدم ماشین سیاه رنگ که حالا با نزدیک شدنش می

یک پراید است، وارد کوچه شد و با سرعت کم جلو 

آمد. سرم را دزدیدم و صبر کردم تا رد شود. وقتی 
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سرم را بالا آوردم، دیدم کمی جلوتر نگه داشت و 

اش پیاده شد. با دقت نگاهش کردم. یک مرد راننده

ی وحشتناک بین ن و سال دار و قدبلند بود که گرهس

تر کرده بود. اش را ترسناکی سبزهابروهایش، چهره

. مرد داشت با اگر تنهایی نتوانم از پسش بربیایم چه

. گوشی را آمدهای آرام به طرف ماشین میقدم

ی خشایار را گرفتم. همزمان سعی برداشتم و شماره

و ایجاد صدا از در سمت  کردم با کمترین جلب توجه

طرف تعدادی شمشاد دیگر ماشین پیاده شوم. آن

توانستم با کمکشان مخفی شوم و پرپشت بود که می

به طرف خانه بروم. در ماشین را آرام بستم و خودم 

را پست ماشین کشیدم. صدای خشایار از آن طرف 

 ی نجاتم شد.خط، فرشته

 جانم پگاه! رسیدی؟!-

 ای ممکن پچ زدم:ترین صدبا آرام
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ام... یه نفر روییخشایار... من تو کوچه روبه-

 دنبالمه.

 فوری و با نگرانی گفت:

 شناسیش؟یعنی چی؟ کی؟ می-

 شه بیای...دونم کیه... مینه... نمی-

نفهمیدم کی گوشی از دستم کشیده شد و سمت 

دیگری افتاد. با کشیده شدن دستم جیغ خفیفی 

 داشت من را از جا بلند کند.کشیدم. یک نفر سعی 

چشم بستم و سعی کردم در آن لحظه که قلبم 

هایم را به کار ی آموختهآمد، همهداشت از جا درمی

طور که مرد دستم را کشید و من را به بگیرم. همان

دیوار چسباند، نگاهش کردم و با سعی در کنترل 

 ترس و استرسم اخم کردم. مرد گفت:

 نم.کگفتم که پیدات می-
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ام گذاشته بود و محکم به دیوار دستش را روی شانه

 داد. از درد صورتم جمع شد و غریدم:فشار می

 شناسم.گی آقا؟ من اصلاً شما رو نمیچی می-

داری از جیب دیگرش با دست آزادش چاقوی ضامن

 بیرون آورد و آن را جلوی صورتم باز کرد.

زبونت رو که شناسمت کافیه... همین که من می-

گیری وسط زندگی دیگران سوسه کوتاه کردم یاد می

 نیای.

گفت این مردک ابروهایم را درهم کشیدم. چه می

ناشناس؟! دم عمیقی گرفتم و قبل از اینکه بخواهد 

تکانی بخورد، با هر دو دستم دستی را که چاقو در آن 

ی محکمی به بود گرفتم و پیچاندم. با زانو هم ضربه

ی بدنش زدم و وقتی آخ گفت، ین نقطهترحساس

من را رها کرد و از درد خم شد، دستش را پیچاندم و 
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با هر دو آرنجم پشت کمرش کوبیدم. مرد به صورت 

رو پخش شد و چاقو از دستش روی دمر کف پیاده

 زمین افتاد. 

 

 

 

 ۱۶۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

لبم تمام تنم از ترس و هیجان خیس از عرق بود و ق

کرد و سعی کوبید. مرد داشت ناله میبا شدت می

داشت از جایش بلند شود. با تنی لرزان خم شدم تا 

بپرسم او کیست و من را با چه کسی اشتباه گرفته، 

که با صدای دویدن کسی از سر کوچه سرم را بالا 

ای ایستاد و بعد با دیدنم، با گرفتم. خشایار لحظه
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خیال مرد شدم و . بیسرعت بیشتری به طرفم دوید

به طرف خشایار به طرفش رفتم. با دیدن مردی که 

کرد، کف زمین داشت برای ایستادن تقلا می

 هراسیده پرسید:

 کرد؟این کیه پگاه؟ چی کار داشت می-

 زنان گفتم:نفس

 خواست...خواست... میدونم کدوم خریه... مینمی-

را آمد. دستم نفسم از آن همه ترس داشت بند می

ام گذاشتم و از تصور اتفاقی که ممکن روی سینه

خشی هر دو سرمان بیفتد دلم ریخت. با صدای خش

را پایین گرفتیم. مرد در همان حالت داشت سعی 

کرد چاقویی که از دستش افتاده را بردارد. می

خشایار زودتر از من به خودش آمد. با پا به چاقو زد و 
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رفت. مرد را با  آن را کنار انداخت. بعد هم جلو

 اش را گرفت.خشونت برگرداند و یقه

خواستی از جون این تو کی هستی مرتیکه؟ چی می-

 دختر؟

مرد با نفرت نگاهم کرد و به جای جواب دادن تقلا 

زمان اش را از دست خشایار آزاد کند. همکرد تا یقه

 گفت:

تو رو سننه جوجه... تو از کجا پیدات شد؟!... یه -

شو بذار خودم  شخصی خانوادگیه، گمحساب خرده

 حلش کنم باهاش.

هایم از شدت تعجب گرد شد و به خشایار نگاه چشم

 کردم. او هم با عصبانیت به طرفم برگشت:

 شناسی این یارو رو؟تو می-

 سرم را به چپ و راست تکان دادم.
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نه بابا، از کجا بشناسم... مرتیکه حالش خرابه -

 انگار.

لا کشید و خیلی ناگهانی یک مشت خشایار مرد را با

محکم به صورتش حواله کرد، جوری که مرد از درد 

ی فریاد بلندی کشید و روی زمین افتاد. خشایار یقه

مرد را با یک دست گرفت و گوشی همراهش را از 

جیب شلوارش بیرون آورد. با همان اخم سفت و 

ای گرفت و وقتی شروع به حرف زدن سختش شماره

 م با پلیس تماس گرفته.کرد فهمید

خواستم گزارش سلام، یه مورد مزاحمت رو می-

تر کنم... بله، فعلاً گرفتارش کردیم. فقط سریع

 لطفاً... بله... آدرس...

آدرس را گفت و همین که گوشی را خاموش کرد، 

مرد دوباره تلاش کرد که بلند شود. با هر دو دست و 
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پیدا کرد، هو از کجا با زوری که معلوم نبود یک

خشایار را به عقب هول داد و او را روی زمین 

اراده قدمی عقب رفتم. مرد روی زمین انداخت. بی

چرخی زد و از جا بلند شد. تلوتلوخوران به سمتم آمد 

 و گفت:

قدر خوره اینمیزگی و کوچولوییت نمیبه ریزه-

 وحشی باشی... ولی من بلدم چطور آدمت...

اش را ، خشایار از پشت یقهاش به فعل نرسیدهجمله

طور که گرفت و او را محکم به دیوار کوبید. همان

ی سر و صورت هایش را حوالهپشت سر هم مشت

 زنان گفت:کرد، نفسمرد می

 رسم.رو... می دهنت رو... ببند... مرتیکه...حسابت-

مرد با مشت و لگد پراندن سعی داشت از خودش 

صدای آژیری توی کوچه دفاع کند. همان موقع که 
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مانند خشایار هم بلند شد. پیچید، صدای فریاد آخ

خشایار دست روی بازویش گذاشت و عقب کشید. با 

جیغ کوتاهی به سمتش دویدم و خواستم ببینم چه 

 شده که مرد این بار چاقو را جلو صورت من گرفت.

ی پات رو از گلیمت درازتر نکن کوچولو... دفعه-

آرم نفهمی از کجا الت رو جا میجوری حدیگه یه

 خوردی.

بدو کردن دو نفر از دور باعث شد مرد صدای بدو

عقب برود و به سمت انتهای کوچه بدود. قلبم عقب

ایستاد. دو مأمور که نزدیک داشت از حرکت می

 شدند، خشایار به انتهای کوچه اشاره کرد و گفت:

ه... تونبسته... جایی نمیرفت اون ور... کوچه بن-

 بره.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

مأمورها که رفتند، جلو رفتم و بازویش را گرفتم. 

 تند نامش را صدا زدم.ترسیده و تند

خشایار... خشایار ببینمت... ببینم، چی شد دستت. -

 الهی بمیرم... تو رو خدا نگام کن.

به زحمت صاف ایستاد. صورتش از درد درهم بود، 

 ولی سعی کرد لبخند بزند.

 چیزی نشده... نترس.-

سعی داشتم دستش را از روی زخم بردارم تا ببینم 

 چه شده.

دستت رو بردار ببینم... خدا منو بکشه... کاش زنگ -

 زدم بهت.نمی

 عصبی و با اخم گفت:

 زدی که یه بلایی سر خودت بیاره؟!زنگ نمی-
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هایی که ناشی از ترس و فشار اتفاقات آن اشک

خودآگاه چنددقیقه و دیدن آن حال خشایار بودند، نا

 روی صورتم ریختند.

دونم این کی بود که عین به درک... من اصلاً نمی-

شد... بلا نازل شد رو سرم... حداقل تو چیزیت نمی

 بذار ببینم دستت رو.

بازویش را عقب کشید و نفسش را محکم بیرون داد. 

گویان ریختم و بدوبیراهبه منی که هنوز اشک می

تر باخبر شوم، آرامسعی داشتم از میزان جراحتش 

 گفت:

 رو... پگاه!...پگاه... ببین من-

 کنم، بلندتر صدایم زد:وقتی دید توجهی نمی

 پگاااه!... آروم باش، نگام کن.-
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ی ضخیم اشکم نگاهش کردم و هق از پشت پرده

زدم. کف دست مجروحش را روی صورتم گذاشت و 

 تلاش کرد آرامم کند.

فقط غافلگیر شدم. اصلاً گم چیزی نیست، دارم می-

نفهمیدم کی چاقو رو برداشت، وگرنه حریف من 

 نبود.

 

 

 

 ۱۶۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

با صدای بلند بلند حرف زدن چند نفر هردو به آن 

سمت برگشتیم. دو مأمور از دو طرف بازوهای مردی 
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که از پشت دستش را دستبند خورده بود گرفته بودند 

مدند. مرد داشت با صدای بلند آو به طرف ما می

کرد تا خودش را آزاد کند و گفت و تقلا میناسزا می

زمان یکی از مأمورها با عصبانیت برایش هم

 کشید.ونشان میخط

جلوی ما که رسیدند، مأمور دیگر نگاهی به حال و روز 

 ما انداخت و با دیدن دست زخمی خشایار گفت:

بازداشته... شما هم حتماً باید بیای این آقا امشب -

شکایت تنظیم کنی... به نظرم اول دکتر برو، فردا بیا 

 برای تشکیل پرونده.

خشایار جلو رفت، با مأمور دست داد و بعد از تشکر 

 از هر دو نفرشان گفت:

رسم خدمتتون... هم من باید من همین الان می-

یجاد بفهمم این آقا کی بوده برای ایشون مزاحمت ا
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کرده، هم این آقای نامحترم باید بفهمن دیگه نباید 

 از این غلطا کنه.

مرد نگاه پرتنفرش را به سمت ما انداخت و پوزخند 

 زد.

 آم بیرون.بالاخره که از اون تو دوباره می-

از تهدیدش تنم لرزید، اما خشایار با خونسردی کمی 

 تر شد و غرید:به من نزدیک

 وپورت کن.ن، بعد هارتکنببین اصلاً ولت می-

 یکی از مأمورها هم تشر زد:

خیلی جیگر داری که جلوی مأمور پلیس کسی رو -

 رسیم.کنی... حسابت رو میتهدید می

ها، به طرف بعد هم راه افتادند و با گفتن همان حرف

ریختم. ماشینشان رفتند. من هنوز داشتم اشک می

از روی خشایار نگاهم کرد و با نچ آرامی دستش را 
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اش را جلو آورد و بازویش برداشت. بازوی خونی

 گفت:

 بیا ببین، هیچی نشده... یه خراش کوچیکه.-

 اش ماشین را نشان دادم.توجه به خونسردیبی

بشین بریم درمانگاه، باید ضدعفونی بشه... معلوم -

 نیست اون چاقو چقدر آلوده بوده.

 اش را ماساژ داد.پوفی کرد و کمی پیشانی

 هتره بریم کلانتری، باید بفهمیم اون یارو کی بوده.ب-

 دستش را گرفتم و سمت ماشین کشیدم.

خوام بدونم ریم... من بیشتر از تو میاونجا هم می-

خواسته... ولی قبلش، دستت اون کی بوده و چی می

 باید پانسمان بشه.

دستش را از دستم بیرون کشید و باز روی صورتم 

ی شستش اشکم را پاک وشهگذاشت. همین که با گ
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هایم سرازیر شد. با خنده اراده باز اشککرد، بی

 گفت:

کنی که... یه جوری طرف رو ای بابا، باز گریه می-

پخش زمین کردی من به جای اون مات موندم... 

 ها برای چیه.حالا این گریه

 میان گریه خندیدم.

 دونم... خیلی ترسیدم.نمی-

 با شیطنت گفت:

 دونین چیه؟!ا ترس هم میاِ... شم-

 با لجاجت پا به زمین کوبیدم.

 اذیت نکن خشایار، بشین توروخدا.-

 نگاهش مهربان شد.

 باشه، فقط اون گوشی تو نیست؟-
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داد را دیدم. سرم را برگرداندم و جایی که نشان می

ام کنج دیوار افتاده بود. جلو رفتم و گوشی

را اش اش شکسته بود. دکمهبرداشتمش. صفحه

فشار دادم و با دیدن نور صفحه، نفسم را محکم 

شد و هنوز کار بیرون دادم. همین که روشن می

ی چیزهایش مهم نبود. کرد کافی بود. دیگر بقیهمی

 ممکن بود اتفاقات بدتری بیفتد.

برگشتم و همزمان با خشایار سوار ماشین شدم. تا 

ترین درمانگاه فکر کردم این مرد رسیدن به نزدیک

که بود و چطور سر راهم ظاهر شد. از جانم چه 

هایش عجیب بود و انگار واقعاً خواست؟! حرفمی

قدر درگیر سلامتی شناخت، اما ذهنم آنمن را می

چیزی فکر کنم. توانستم به خشایار بود که دیگر نمی

کشیدند که او ی پلیس از زیر زبانش میقطعاً در اداره

 خواسته.که بوده و چه می
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 ۱۶۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

زمان آستین خشایار از اتاق بیرون آمد و هم

تیشرتش را کمی مرتب کرد. با نگرانی جلو رفتم. 

هایش را به قبل از اینکه حرفی بزنم، خونسرد دست

 تکان داد.« چیه»ی معن

چرا این شکلی هستی تو؟! چیزی نیست... تموم -

 شد.

 نگاهی به پشت سرش کردم و از خودش پرسیدم:

 واکسنی آمپولی... هیچی نزد؟! خدایی نکرده...-
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دستم را گرفت و دنبال خودش به سمت بیرون 

 درمانگاه کشید.

ش هم خدا واکسن کزازم رو تازه زدم... برای بقیه-

 شه.شالله که چیزی نمیانبزرگه، 

 دستش را کشیدم.

شالله ماشالله که ویروسا از بین یعنی چی؟! با ان-

 رن.نمی

 لبخندی زد و باز من را دنبالش کشید.

نگران نباش پگاه. بیا بریم، ساعت یک شبه، تا -

 بریم کلانتری و برگردیم فکر کنم صبح بشه.

دنبالش طور که سرم را پایین انداختم و همان

 رفتم با شرمندگی گفتم:می

 افتی.ش به خاطر من تو دردسر میهمه-

 نگاهی سمتم انداخت و نیشخندی زد.نیم
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 اتفاقاً خوشحالم.-

 متعجب نگاهش کردم.

 چرا؟!-

تر کم عاقلکنم احتمالاً یهبه خاطر اینکه فکر می-

 شدی!

کردم شبیه یک دار شد. حس مینگاهم به او دنباله

ای به سمتم، ام که با نگاه دوبارهب شدهعلامت تعج

هایی که با خیلی ناگهانی زیر خنده زد. از همان خنده

کردم. محو خنده و شنیدنش زمان و مکان را گم می

 اش در آن وقت شب بودم که گفت:آن همه سرحالی

ی اول سعی داشتی خودت از پس آقادزده دفعه-

ر شدی، دفعه بازم خودت دست به کابربیای... این

تونم ولی خوشبختانه قبلش من رو خبر کردی... می

 ی سوم کار رو کلاً بسپری به من؟!امیدوار باشم دفعه
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 ترسیده گفتم:

 ی سوم؟!دفعه-

تر گرفت و این بار لبخند دستم را محکم

 ای زد.کنندهدلگرم

 آد.ی سومی پیش نمیتا وقتی من هستم دیگه دفعه-

نفس عمیقی کشیدم و بالاخره نگاه از او گرفتم. 

نزدیک ماشین شده بودیم. دست دیگرم را هم 

 رویش بایستم.گرفت و وادارم کرد درست روبه

خوام بگم درسته یا دونم چیزی که میپگاه... نمی-

بینم تو دختری هستی که از نه... ولی از اینکه می

اعتت بینم شجآی... از اینکه میپس خودت برمی

فراتر از حد تصوره، خیلی خوشحالم. تنها بودنت من 

شم ترسونه، ولی مثل امشب، ممنون میرو خیلی نمی

اگه اتفاقی برات افتاد خبرم کنی. من این رو خوب 
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دونم... اینکه آدم تو اوج تنهایی کسی رو داشته می

باشه که حواسش بهش باشه، یه قوت قلب بزرگه... 

 تو، من باشم... باشه؟! بذار اون یه نفر برای

کلماتش مثل یک مایع قندی و شیرین ذره ذره در 

شد و ترسی که از یک ساعت هایم تزریق میرگ

کرد. پیش در وجودم ریشه دوانده بود کم و کمتر می

 اراده لب زدم:بی

 ممنون که اومدی تو زندگیم.-

لبخند محوی زد. پشت دستش را نرم روی صورتک 

 کشید و آرام گفت:

 منم ممنونم که تو زندگیم پیدات شد.-

 دستش را سمتم گرفت و گفت:

 سوئیچ!-
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با کمال میل سوئیچ را در اختیارش قرار دادم. همین 

کرد حالش خوب است و که خودش اظهار می

مشکلی ندارد، برایم کافی بود. نگرانش بودم، 

هایی درست! اما او هم بچه نبود. هنوز تصویر مشت

کرد جلوی چشمم آن مرد میی صورت که حواله

شد. من اگر از اول زندگی کسی را داشت تکرار می

وقت ام باشد، هیچقدر حامی و پشتوانهداشتم که این

کرد که بخواهم دنبال یاد به ذهنم هم خطور نمی

گرفتن دفاع شخصی بروم. سوار شدیم و به طرف 

 .کلانتری رفتیم

زاحم هم با وقتی وارد اتاق افسرنگهبان شدیم، مرد م

های دستبندزده و صورت داغان آنجا نشسته دست

داد. با بود و با عصبانیت داشت پایش را تکان می

ورود ما سرش را بالا گرفت و نگاهش پر از خشم 

تر اختیار کمی خودم را به خشایار نزدیکشد. بی
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کردم. مأموری که پشت سرمان بود برای 

 افسرنگهبان توضیح داد:

 های این آقا هستن.انوم شاکیاین آقا و خ-

های کنار میزش، که افسرنگهبان با دست به صندلی

 روی مرد بود، اشاره کرد.درست روبه

 تشریف بیارید بشینید.-

جلو رفتیم و کنار هم روی صندلی نشستیم.  مرد 

 پرسید:

 شما شکایتی هم دارید؟!-

ی دست خواستم حرفی بزنم که خشایار با اشاره

 کردن کرد.ودش شروع به صحبتمانعم شد و خ

البته... این آقا تو تاریکی شب مزاحم ایشون شدن، -

من خواستم جلوشون رو بگیرم، ولی متأسفانه با 

 چاقو من رو هم مجروح کردن.
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با دست به بانداژ روی بازویش اشاره کرد و بعد هم 

کاغذی را از جیبش بیرون آورد و روی میز جلوی مرد 

 گذاشت.

 ی چاقو.تأیید پزشک برای ضربه اینم گواهی-

 افسرنگهبان بدون معطلی پرسید:

 نسبتتون؟!-

 هستیم. همسایه-

 ابرویی بالا انداخت و به طرف مرد برگشت.

دونی که اگه ازت شکایت کنن، به خاطر استفاده می-

 خنک بخوری.از سلاح سرد، باید حالاحالاها آب

شرد به ما فهایی که به هم میمرد مزاحم با اخم و لب

 نگاه کرد و بعد رو گرفت. با قلدری لب زد:

 به درک!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ابروهایم با تعجب بالا رفتند. افسرنگهبان متأسف 

 سر تکان داد و به طرف ما برگشت:

 

 

 

 ۱۶۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 قصد شکایت دارین؟!-

 خشایار سر تکان داد.

قطعاً... ضمن اینکه این آقا یه حرفایی زدن و -

کنیم مزاحمتشون با ادعاهایی داشتن که فکر می

 قصد قبلی بوده.

 افسر به طرف مرد برگشت.
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 شون؟!شناسیاز کجا می-

های حرف به زمین زل زد. فقط صدای نفسمرد بی

 رسید.اش به گوش میدار و عصبیکش

 ها! کنهفکر نکن اگه حرف نزنی فرقی به حالت می-

 با پوزخند گفت:

 کنه!فرقی به حالم نمیحرفی بزنم هم -

 افسرنگهبان از من پرسید:

 خانم، شما ایشون رو قبلاً دیده بودین؟-

یک بار با دقت نگاهش کردم، اما هیچ آشناییتی در 

 دیدم.اش نمیچهره

 نه، اصلاً.-

افسر نگهبان با جدیت و صدای کمی بلندتر رو به 

 مرد پرسید:
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 برای چی مزاحم خانوم شدی؟! خودت مگه ناموس-

 نداری؟

هایش بیشتر در هم فرو رفت. سکوت مرد فقط اخم

کرده بود و قصد داشت به همین سکوت هم ادامه 

 بدهد. خشایار غرید:

گیرم که اگه حرف نزنی یه جوری پی شکایتم رو می-

 حالا حالاها نتونی خلاص شی!

 با خباثت نیشخند زد:

 تونی بکنی.هیچ غلطی نمی-

 افسرنگهبان روی میز کوبید.

 زبونت رو کوتاه کن.-

دیگر از مرد چیزی نپرسید و در عوض رو به خشایار 

 گفت:
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جوری فایده نداره. شما که از شکایتتون صرف این-

 کنید!نظر نمی

خشایار سرش را به معنی جواب منفی تکان داد. 

 افسر هم به تاییدش سری بالا و پایین کرد و گفت:

پس تشریف ببرید شکایت رو تنظیم کنید. پرونده -

فرستم دادسرا، جلوی قاضی کنم میرو تکمیل می

 شاید زبونش باز بشه.

بعد هم سرباز پشت در را صدا زد و دستور داد مرد را 

به بازداشتگاه ببرند. ما هم از جا بلند شده بودیم تا 

برای طی کردن مراحل اداری شکایت بیرون برویم. 

رفت، با صدای ه همراه سرباز داشت بیرون میمرد ک

رسید و با لحنی پر آرامی که فقط به گوش ما می

 حرص گفت:
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پاسبونت مونم... دم تو و جوجهمن که اون تو نمی-

بعد سرت تو چینم... مگه اینکه منرو به وقتش می

 زندگی خودت باشه.

از در اتاق بیرون رفتند. نگاه مات و مبهوت من به 

شایار برگشت. او هم صدای مرد را شنیده طرف خ

بود و اخمی روی صورتش نقش بسته بود. نگاهم 

 کرد و گفت:

 نگران نباش، دارم براش.-

کارمان که در کلانتری تمام شد، به خانه برگشتیم. 

کرد و در پا میپاآنجلوی در خشایار داشت این

خداحافظی کردن تردید داشت. وقتی سوالی نگاهش 

 :کردم، گفت

 ی مامانت... نه؟!راه نداره بری خونه-
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هایم از خستگی روی پا بند نبودم. در حالی که پلک

 در حال بسته شدن بودند، سر بالا انداختم.

ساعت سه شبه خشایار، راه هم داشت خودم -

 رفتم.نمی

 کمی کنج لبش را جوید و دوباره گفت:

 پس بیا بالا.-

 مات نگاهش کردم.

 چرا؟-

 قی بیفته.نگرانم اتفا-

 ای زدم.لبخند خسته

دیگه توی خونه ی دربسته درامانم، نگرانی نداره. -

ی زیادی نداری دونم تو فاصلهخصوص وقتی میبه

 باهام.
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شد تنهایم بگذارد، با بدجنسی از اینکه راضی نمی

دیدم حال وقتی میبردم. بااینتمام داشتم لذت می

آمد بیشتر میی من خسته است، دلم ناو هم به اندازه

از این اذیتش کنم. دستم را با احتیاط و به آرامی 

 روی بانداژ بازویش کشیدم و گفتم:

بیوتیکی که برو بخواب، نگران هم نباش... آنتی-

 دکتر داده هم یادت نره بخوری.

دستم را از روی بازویش برداشت و میان دو دست 

هایش آرامشم را بیشتر . گرمی دستخودش گرفت

 د.کرمی

 هرکاری داشتی خبرم کن.-

 پلکی زدم و سرم را به راست خم کردم.

 باشه، ممنون.-
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دم و داخل رفتم. درست یک دقیقه در خانه را باز کر

هایش را شنیدم که بعد از بستن در تازه صدای قدم

هایم را عوض کردم. از رفت. لباسها بالا میاز پله

. ای برداشتم و به سالن برگشتماتاق بالش و ملحفه

نگاهی به آسمان شب انداختم. آسمان به شکل 

عجیبی گرفته و ابری بود، هوایی که در روزهای 

شد. روی کاناپه تابستان شاید خیلی کم دیده می

طور که نگاهم به آسمان بود، دراز کشیدم و همان

 هایم خیلی زود بسته شد.چشم

ی یک نفر با زور من را به دیوار چسبانده بود و اجازه

زدم بپرسم داد. هرچه لب میای حرکت هم نمیذره

آمد. بیرون نمیخواهد صدایی از گلویم از جانم چه می

های داغش روی پوست صورتم خس نفسخس

رساند. تمام تنم گر داشت من را به مرز سکته می

آمد. به معنای گرفته و عرق کرده بود. نفسم بالا نمی
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دادم. نه راه نفس کشیدن واقعی داشتم جان می

داشتم، نه راه فرار و نه حتی قدرت حرف زدن. سعی 

مشت و لگد او را به عقب  کردم حداقل تقلا کنم و با

ای نداشت. سرم را به زور چرخاندم برانم، اما فایده

لحظه حس کردم نوری شدیدی از طرف  و همان

دیگر به صورتم خورد. تا خواستم به طرف نور 

برگردم، تیزی جسم سرد را توی پهلویم حس کردم 

و با شنیدن صدای غرش بلندی، از اعماق وجودم 

 جیغ زدم.

های تند و پشت همی من را از جا پراند. صدای ضربه

زدم و تمام تنم خیس از عرق بود. نفس مینفس

ای همه جا سکوت شد و فرصت شد زمان و ثانیه

ی سایه خوابیده ی خانهمکانم را پیدا کنم. روی کاناپه

دیدم. ناخودآگاه دستم سمت بودم و انگار خواب می
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ارش پهلویم رفت. این چه کابوسی بود که گرفت

 ها دوباره در ذهنم تداعی شدند.شدم؟! تمام صحنه

 

 

 

 ۱۶۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

همان موقع باز همان صدای غرش وحشتناک بلند 

اختیار جیغ شد و من که در فکر کابوسم بودم، بی

هایی که بیدارم کرده بودند، دوباره زدم. صدای ضربه

ترس بلند شد و تا بخواهم از شنیدنشان احساس 

بخش خشایار بلند شد که نامم را کنم، صدای نجات

 زد:صدا می
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 پگاه!... پگاه، باز کن درو... پگاه، خوبی؟!-

حدس زدم که صدای جیغم ترسانده باشدش. فوری 

بلند شدم و به طرف در دویدم. همین که در را باز 

 کردم، جلو آمد و هردو بازویم را محکم گرفت.

 دی؟خوبی؟ چی شد؟! چرا جیغ ز-

زد، سعی کردم آرام با اینکه هنوز قلبم داشت تند می

 جوابش را بدهم.

چیزی نیست... من فقط... فقط داشتم خواب -

 دیدم. یه کم ترسیدم.می

 تر پرسید:انگار که چیزی فهمیده باشد، آرام

 از صدای صاعقه ترسیدی؟-

 اخم کردم.

 صاعقه؟؟-
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همان صدای غرش با قدرت و شدت بیشتری بلند 

ها را هم لرزاند. جیغ خفیفی بار شیشهو این شد

کشیدم و بازویش را محکم گرفتم. آرام خندید و 

 گفت:

 ست... کاریت نداره که.صاعقه-

 زنان نگاهش کردم.نفس

 توی خواب... یکی بهم چاقو زد.-

لبخندش فوری جمع شد و جایش را به اخم  غلیظی 

 داد.

رو بردار،  دونستم نباید تنها بمونی... وسایلتمی-

 ریم بالا.می

 مردد نگاهش کردم.

 آخه...-
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ته، شاید راضی ی خالهآخه نداره... اینجا خونه-

اومدم و تا صبح پیشت نباشه من بیام تو، وگرنه می

تونی بیای بالا، نگران موندم... ولی تو که میمی

 نباش، کاوه هم نیست.

داده و انداختم. با اتفاقات رخ هانگاهی به بالای پله

خوابی که دیده بودم، محال بودم در تنهایی باز 

ای چشم روی هم بگذارم. جوابم که بتوانم لحظه

 طولانی شد خشایار با تحکم بیشتری گفت:

فکر نداره پگاه... دیگه من از اون مردک مزاحم -

 تر که نیستم.ترسناک

 هایم با تعجب گرد شد.چشم

... من الان به تو بیشتر از هرکسی گی؟!چی می-

 اعتماد دارم.

 کنی؟!... زود باش دختر.دست میپس چرا دست-
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به داخل خانه رفتم. نگاهی به سرووضعم انداختم. 

شرت نازک و شلوارکی بالای زانو تنم بود. آه یک تی

از نهادم بلند شد. من این شکلی جلوی خشایار 

هایم را دست ایستاده بودم؟! تمام تنم گر گرفت و

. بلوز روی سرم گذاشتم. فوری به اتاق رفتم

بلند و شلواری راحت تن کردم. موهایم رابا آستین

و  کش بستم و بعد از برداشتن شال و گوشی

ها نشسته کلیدهایم، بیرون رفتم. خشایار روی پله

هایش گرفته بود. با شنیدن بود و سرش را بین دست

و بلند شد. عقب صدای در سرش را بالا گرفت 

شان که ایستاد تا اول من بالا بروم. جلوی در خانه

باز رسیدم، دستش را از بالای سرم رد کرد و در نیمه

 را هل داد.

 برو تو.-
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مردد جلو رفتم و همان وسط خانه ایستادم تا او هم 

 داخل شود و در را ببندد. بدون معطلی گفت:

 بیا پگاه.-

کجاست. داشت  نگاهش کردم تا بفهمم منظورش

رفت. بعد از کمی کلنجار ها میسمت یکی از اتاق

رفتن با خودم، در نهایت جلو رفتم و پشت سرش 

وارد اتاق شدم. تخت داخل اتاق را نشانم داد و 

 گفت:

 رم اتاق کاوه.تو اینجا بخواب، منم می-

از کمد بالش و پتویی مسافرتی درآورد و سمت تخت 

اشت و بالش دیگر را آمد. بالش روی تخت را برد

 همراه پتو روی تخت گذاشت.

 بیا دیگه.-
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جلو رفتم و روی تخت نشستم. تا خواست بیرون 

 ای بدون فکر گفتم:برود، لحظه

 شه نبریش؟!می-

متعجب نگاهم کرد. به بالش توی دستش اشاره 

 کردم.

 بالش خودته دیگه!-

نگاهی به بالش کرد و باز با تعجب سر تکان داد. 

 به سمتش گرفتم: دستم را

 شه بدیش من؟!می-

ای که یک بار دیگر به بالش نگاه کرد و با چهره

فهمد جلو آمد و بالش را مشخص بود منظورم را نمی

 به دستم داد.

 مطمئنی؟!-

 هومی کردم و پرسیدم:
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 آد؟!تو که بدت نمی-

 خندید.

 تر بود.احتمالش از سمت تو قوی-

 فتم:من هم خندیدم و صادقانه گ

 بوی ادکلنت رو دوست دارم.-

چندثانیه بدون پلک زدن نگاهم کرد. بعد جلو آمد، 

 دستش را روی صورتم گذاشت و با شیطنت گفت:

خوای خودمم بوش روی لباسم بیشتره ها... می-

 بمونم؟

با لبخند سرم را پایین انداختم تا متوجه گرگرفتن 

ق هایم نشود. میل بسیار قوی و شدیدی در عمگونه

زد، اما وجودم برای ماندنش با تمام وجود فریاد می

ام را بالا ساکتش کردم و در عوض نگاه پرخنده

 آوردم و به صورتش دادم.
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 نه، همین بالشت بمونه کافیه... تو برو.-

کف دستش را از روی صورتم امتداد داد و تا روی 

موهایم کشید. با احتیاط شالم را از روی سرم پایین 

اسبی بسته د کشی که با آن موهایم را دمکشید و بع

بودم، به نرمی کشید و درآورد. کش و شال را به 

 دستم داد و آرام گفت:

راحت بخواب، اینجا دیگه چیزی برای ترسیدن -

 نیست.

ی هایش را از حافظهتا به خودم بیایم و رد دست

موهایم پاک کنم، از وسط اتاق ناپدید شد. اصلاً 

دانستم که تا صبح فقط این را مینفهمیدم کی رفت، 

اختیار از جایم بلند نشوم و به آغوشش سر اینکه بی

 رفتم.پناه نبرم، باید با خودم کلنجار می
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 ۱۷۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

شنیدم، اما اصلاً ای را کنار گوشم میصدای زمزمه

خواست بیدار بشوم. از سرمای کولر خودم دلم نمی

ای بعد چیزی مثل پتو رویم را دم. لحظهتر کررا جمع

ام نزدیک کردم و در جواب پوشاند. پتو را به چانه

 خواند، هومی کردم.صدایی که نامم را به آرامی می

 تو امروز نباید بری مدرسه؟!-

هایم را باز کردم و با دیدن خشایاری به زور لای پلک

هایم باز که کنار تخت، روی زمین نشسته بود، چشم

 اراده زمزمه کردم.خود بسته شد. خوابالود و بیودبهخ
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 رم.نه، امروز نمی-

بار گرمای دستی که آرام روی موهایم را نوازش این

 ی صدایش شد.کرد، ضمیمهمی

 باشه، پس بخواب.-

چیزی را زیر لب زمزمه کردم که خودم هم 

دانستم چیست، چون خیلی زود دوباره غرق نمی

 خواب شدم.

کرد. لعنتی به داشت چشمم را کور می نور آفتاب

هایم مزاحمت خورشید فرستادم و دستی به پلک

هایم را به زحمت باز کردم. مگر کشیدم. چشم

طور در اتاق پهن شده ساعت چند بود که آفتاب این

خیز شدم و نگاهم را در اطراف بود؟! روی تخت نیم

چرخاندم. تا مغزم کار بیفتد و بفهمم این مکان 

ام کجاست، چندثانیه ای که در آن خوابیدهبهغری
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زمان با دیدن ساعت روی دیوار که طول کشید. هم

داد، با یادآوری نزدیک شدن به ظهر را نشان می

اتفاقات دیشب، از جا پریدم. نگاهم به پتوی نازک 

قدر خانه خنک اما گرمی افتاد که روی پاهایم بود. آن

نکرده بود هیچ، باعث ای اذیتم بود که گرمای پتو ذره

 تر و بیشتر بخوابم.شده بود راحت

شد آمد هم میام میاز فشاری که داشت به مثانه

ام. دستی به فهمید چه مدت طولانی را در خواب بوده

موهایم کشیدم. کش سرم را از روی پاتختی 

برداشتم و فکر کردم یعنی خشایار من را در 

ه است؟! پس شان تنها گذاشته و سر کار رفتخانه

چرا بیدارم نکرده بود. اگر در نبودش کاوه به خانه 

برگشته باشد، با دیدن من در اتاق خشایار چه فکری 

و توقی از بیرون اتاق، اگر و خواهد کرد؟! صدای تق 

اماهایم را بیشتر کرد. حالا با این نیاز وحشتناکی که 
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به دستشویی داشتم، چطور باید از اتاق بیرون 

 رفتم.می

کمی لبم را جویدم و بعد تصمیم گرفتم با خشایار 

تماس بگیرم. شاید او بتواند عمویش را چند 

ی ای از خانه دور کند که من بتوانم به طبقهدقیقه

ام را از کنار شالم پایین بروم. با این فکر گوشی

اش را گرفتم. با شنیدن اولین بوق، برداشتم و شماره

کل خانه طنین  ملودی آشنای گوشی خشایار در

انداخت و بلافاصله یکی با سرعت در خانه دوید و 

ای بعد زنگ گوشی قطع شد... یعنی خشایار ثانیه

خانه بود؟! جواب سوالم را وقتی که خودش وسط 

چهارچوب در ظاهر شد، گرفتم. به نگاه متعجبم 

لبخندی زد و به گوشی که در دستم مانده بود اشاره 

 کرد.

 خوای قطعش کنی؟!نمی-
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خورد. اش نگاه کردم، هنوز داشت زنگ میبه صفحه

پس فقط صدا را قطع کرده بود و با دیدن اسمم به 

طرف اتاق آمده بود. به خودم آمدم و سریع تماس را 

ام چنان تعجب و بهت مهمان چهرهقطع کردم. هم

 بود.

 ای؟!سلام، خونه-

یاط به سینه شد و بازویش را با احتبهدست

 چهارچوب تکیه داد.

 جوری خواستی!خودت این-

 هایم از کاسه بیرون زد.چشم

 من؟!-

 با نیشخندی سر تکان داد.

 «شه تو هم نری؟!می»آره، گفتی -

 کی؟!-
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 صبح که اومدم بیدارت کنم.-

 تعجب و بهتم جایش را به شرم و خجالت داد.

ای وای ببخشید، اصلاً متوجه نشدم. کاش گوش -

 دی به حرفم!دانمی

 اخم بانمکی کرد.

 چرا؟!-

 خب آخه کارت...-

 اش را از درگاه گرفت و جلو آمد.تکیه

اتفاقاً منم منتظر یه فرصت بودم که مرخصی بگیرم -

و بمونم خونه، تو که گفتی نرو منم دوباره تخت 

 خوابیدم.

کنارم روی تخت نشست و با اشاره به بالش و پتویی 

تا شده بود، نفسم بند آمد. که روی زمین کنار تخت 

امکان نداشت! یعنی واقعاً خشایار چند ساعت با من 
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در یک اتاق خوابیده؟! تصور اینکه مثل حرفی که زده 

بودم و خودم نفهمیدم، وسط خواب و بیداری اشتباه 

زد، مرا به مرز دیوانگی رساند. اختیاری ازم سر میبی

دم را نداد و ی کلنجار رفتن بیشتر با خوخشایار اجازه

 زمزمه کرد:

امیدوارم ناراحت نشی وقتی بفهمی دوسه ساعتی -

 رو اینجا خوابیدم.

قدر که گفتم؟! من آنحرف نگاهش کردم، چه میبی

هدف به او اطمینان داشتم از خودم مطمئن نبودم. بی

 زمزمه کردم:

 نه بابا، ناراحت چرا... اتاق خودته خب.-

ی برای نشستن همان موقع حس کردم دیگر توان

ندارم؛ اما رویش را هم نداشتم که آدرس دستشویی 

را بگیرم. شک داشتم بتوانم خودم را سالم و 
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توجه ی پایین برسانم. خشایار بیدردسر به طبقهبی

که به جلوی پایش خیره بود، به حال من درحالی

 گفت:

کنم کار درستی نکردم... ولی اینجا الان که فکر می-

 دونم چرا.خوابیدم، نمی ترخیلی راحت

دانم در برگشت سمت من تا حرفی بزند، اما نمی

 ام چه دید که فوری پرسید:چهره

 چیزی شده؟!-

لبخند معذبی زدم و برای اینکه دیرتر از آن نشود، 

 پتو را کنار زدم و سعی کردم بایستم.

 

 

 جان آسای:

 ۱۷۱_پناهدل#
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 سرشت امین_منا#

 

 نه... فقط...-

 انگار متوجه شد که فوری ایستاد و  گفت:

تا تو یه آبی به دست و روت بزنی، منم یه چیزی -

 کنم تا قبل از ناهار بخوری.حاضر می

از اتاق بیرون رفت، اما همان جلوی در برگشت و رو 

 به من، جایی را در سمت راستش نشان داد:

ت بلد ی خالهوره... فکر کنم از خونهدستشویی این-

 دیگه. باشی

ی ها همسایهگفت، اصلاً حواسم نبود که آنراست می

 اینا هستند.سایه

از اتاق بیرون رفتم و بدون معطلی وارد دستشویی 

شدم. خیالم که راحت شد، با آرامش دست و صورتم 
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را شستم. موهایم را مرتب کردم و همان جا از پشت 

ام انداختم. کردهبستم. در آینه نگاهی به صورت پف

ودمانیم دیگر، این پسر من را در هرشرایطی دیده خ

قدر به هم نزدیک شدیم؟ بود. اصلاً چطور شد که این

قدر که من برای دیدنش و شنیدن صدایش آن

ای که ممکن ها را بشمرم، در بدترین لحظهثانیه

است برایم اتفاق بیفتد، او را خبر کنم، برای آمدن به 

ای ثل حالا، حتی ذرهای تردید نکنم و ماش ذرهخانه

به اینکه این قدر جلویش راحت و بدون هیچ حجاب 

شوم، اهمیتی ندهم. و پوشش خاصی ظاهر می

احساس من که به او کاملاً مشخص بود، اما 

خشایار... خشایار در این مدت چند ماهه من را در 

دید؟! واقعاً من چه جایگاهی نسبت به خودش می

م؟ از اینکه این برایش فقط یک دوست ساده بود

کردم و کنارش راحت قدر ساده به او اعتماد می
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زد؟ اگر قرار بود بودم، فکر اشتباهی به سرش نمی

خطایی کند، دیشب و امروز صبح چندین بار موقعیت 

مناسبی در اختیارش بود، اما او فقط نگران من و 

 .ام بودترسم و تنهایی

ام را بیرون ریختههمسرم را تکان دادم تا افکار به

ی این اتفاقات نزدیکی بریزم. شاید دلیل همه

ازحدمان در این دو سه هفته بود. احتمالاً وقتی بیش

سایه و عموفرهاد و مهراب برگردند و من مجبور 

تری مان شکل متعادلشوم از اینجا بروم، کمی رابطه

بگیرد. اصلاً من از این نزدیکی زیاد، از این حجم 

شد و زبانه بم داشت آتش میاحساسی که در قل

ترسیدم. من از حضور کسی دیگر در کشید، میمی

 گرفتم.ترسیدم، باید جلوی این اتفاق را میقلبم می

با درماندگی نفسم را محکم بیرون دادم و از 

دستشویی بیرون رفتم. خشایار روی مبلی جلوی 
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ها را با ظاهر داشت کانالتلویزیون نشسته بود و به

کرد. یک قدم که جلو رفتم از دیدن عوض میکنترل 

شال سرم در دست دیگرش جا خوردم. فکر 

کردم توجهش به تلویزیون باشد اما او که معلوم می

نبود در چه فکری است، دم عمیقی گرفت و به طرفم 

برگشت. با دیدنم ابرویی بالا داد و با سر کنار 

 خودش را نشان داد.

 بیا پگاه، بیا بشین.-

ای که نشسته بود، تم و روی همان کاناپهجلو رف

ی صندلی انداخت، انگار . شالم را روی دستهنشستم

که اصلاً یکی از وسایل شخصی متعلق به خودش 

باشد. نفسم را محکم بیرون دادم و نگاهم روی میز 

 افتاد. همان موقع خشایار گفت:
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دیگه از وقت صبحانه گذشته، یه چیزی بخور -

 برای ناهار بریم بیرون.گرسنه نمونی تا 

روی میز در یک بشقاب، چندتایی نان تست ورقه 

شده گذاشته بود و یک ظرف پنیر و یک ظرف 

شکلات صبحانه هم کنارش بود. سرم را به طرفش 

 زده گفتم:برگرداندم و شرم

 خیلی بهت زحمت دادم، ببخشید.-

انگار چیزی از تلویزیون روشن عایدش نشد که آن 

و کنترل را روی میز گذاشت. به طرفم  را خاموش کرد

برگشت، دستش را پشت سرم روی کاناپه دراز کرد 

 و خیلی جدی و بدون انعطاف گفت:

نه زحمتی، نه دردسر... دیگه تکرار نکن این حرفا -

 رو.
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ای یه حدودی داره... من اینجوری آخه هر دوستی-

 کنم دارم سوءاستفاده...فکر می

 شت.اخمش کلامم را نصفه گذا

ی چیزایی که بینمون گذشته، هنوز فکر با همه-

 ایم؟!کنی ما دو تا دوست سادهمی

چپ ی علیبا لحنی پر از سادگی، خودم را وارد کوچه

 کردم.

 پس چی هستیم؟-

داده قدر خشک و عصاقورتنگاهش هنوز هم همان

اش از ی نظم زندگیبود. فکر کردم شاید چون همه

ته ناراحت باشد، اما دیشب تا حالا به هم ریخ

گفتند. بدون هیچ حرفی کلماتش چیز دیگری می

نگاهش را یکی دو دقیقه طول داد جوری که اواخرش 

ام و زیر بار نگاهش دارم حس کردم نفس کم آورده
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شوم. بعد با خونسردی خم شد، تکه نانی از خرد می

بشقاب برداشت، روی آن را حسابی شکلات مالید، 

ی آماده را ش گذاشت و لقمهنان دیگری هم روی

 جلوی صورتم گرفت.

 بگیر... برای ناهار دوست داری کجا بریم؟!-

خانه ها با هم همکرد انگار سالجوری رفتار می

ایم؛ عادی و بدون هیچ احساس معذب بودنی. بوده

 اختیار لقمه را از دستش گرفتم.بی

 شکلات دوست داری دیگه؟!-

شکلات صبحانه بودم، آن هم لبخند زدم. من عاشق 

اش. سرم را که بالا و پایین کردم، او از نوع فندقی

 هم بالاخره لبش کش آمد.
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تونم غذا رو اگه دوست نداری بریم بیرون، می-

خوری سفارش بدم بیارن خونه، فقط بگو چی می

 .ش با منبقیه

ی نرم در دستم جوری اشتهایم را تحریک کرده لقمه

فهمیدم چند ساعت است لب به بود که تازه می

گرفتم ام، اما تا جواب درستی نمیچیزی نزده

 توانستم خودم را مجاب به خوردنش کنم.نمی

رم کنه... یعنی اصلاً لازم نیست، من میفرقی نمی-

 خونه... آخه تو هم...

 

 

 

 ۱۷۲_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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پنیر سفید خشایار که داشت نان دیگری را این بار با 

نگاهی سمتم انداخت و با لحنی دلخور کرد نیممی

 غرید:

 بذار برای بعد.-

 لجوجانه گفتم:

 چی رو؟-

 نچی کرد و کامل به طرفم برگشت.

حرف زدن از چیزی که ذهنت رو درگیر کرده... بذار -

صادقانه بگم پگاه، دیشب وقتی داشتیم از هم جدا 

برگردی  شدیم من اصلاً راضی نبودم تو تنهامی

تونستم برای اینکه بیای پیشم اصرار خونه. ولی نمی

خواست فکر اشتباهی بکنی. با این هم بکنم، دلم نمی

حال شک نداشتم با اتفاقی که از سر گذروندی 
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ممکنه شب از تنهاییت بترسی... یه لحظه نتونستم 

چشم روی هم بذارم تا وقتی صدای صاعقه بلند شد 

وقتی گفتی چه خوابی و بعد هم صدای جیغ تو. 

دیدی، از دست خودم عصبی شدم که به حرفت 

گوش دادم. صبح هم که گفتی قرار نیست بری سر 

کار، باز دلم راضی نشد تنهات بذارم و برم، وقتی 

وسط خواب و بیداری گفتی پیشت بمونم، تردیدم از 

 بین رفت.

 ای سکوت کرد و بعد خیلی محتاطانه لب زد:لحظه

ی این احساسات رو... کارها، همه ی اینمن همه-

 برای هیچ دوستی نداشتم... به جز یه نفر.

با کنجکاوی نگاهش کردم، اما او بدون توجه به 

ی شبیه علامت سوالم مشغول خوردن نان و چهره

ای که دوباره به طرفم سر پنیرش شد. لحظه
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اش بودم. سرش را به معنی برگرداند، هنوز خیره

 لوحی پرسیدم:من با سادهتکان داد و « چیه»

 اون یه نفر کیه؟!-

 ای گفت:اش را جوید و با لحن خفهلقمه

 یکی که خیلی وقته دیگه تو زندگیم نیست.-

 من قراره جای اونو برات پر کنم؟!-

ای مستأصل خندهابروهایش با هم بالا رفتند و تک

 کرد.

نه اصلاً... تو هچیت شبیه اون نیست، تنها شباهتت -

ی اطرافیانم اینه که تو هم برام خاصی، با بقیه به اون

فرق داری، مثل خودمی... برای همین ازت خوشم 

آد، رنگ زندگیم رو عوض کردی، پس حق بده می

 بیشتر از یه دوستی ساده برات وقت بذارم.
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برای اینکه به خودم فرصت فکر کردن بدهم، 

ام زدم کردم، گازی به لقمهطور که نگاهش میهمان

ها، حس با چشیدن طعم شکلات فندقی بین نانو 

هایم جریان پیدا کرد. ای در رگکردم خون تازه

شیرینی شکلات باعث شد قند خونم بالا برود و 

مغزم به کار بیفتد. دستمالی از روی میز برداشتم و 

دور دهانم را پاک کردم تا احتمالاً شکلات کثیفش 

اراده ود که بیام مانده بنکرده باشد. هنوز نصف لقمه

 گفتم:

 گردن.اینا دارن برمیمخاله-

نگاهش را از من گرفت و مشغول درست کردن 

 ای دیگر از نان و شکلات شد.لقمه

 فکر کنم گفتی!-

 توجه به حرفش ادامه دادم:بی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ست، منم که کارم م خودش خونهتابستونه... خاله-

 آم.نمیتو مدرسه راه افتاده... پس فعلاً دیگه اینجا 

 نان دیگری را روی نان قبلی گذاشت و سر تکان داد.

 خب!-

به سمتم برگشت و نان را به طرفم گرفت. بدون 

 اینکه آن را از دستش بگیرم، با لبخند گفتم:

شه، دیدارامون مون بیشتر میخواه ناخواه فاصله-

دونم... ولی این مدت خیلی بهت کمتر... خب... نمی

 عادت کردم.

چندثانیه به من زل زد. شکل نگاهش جور در سکوت 

اش کرد. با همان لبخند شد ترجمهخاصی بود که نمی

 معنی روی صورتم گفتم:بی

 دونم وقتی اینجا نیستم باید چی کار کنم.من نمی-
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اش دم عمیقی گرفت و بازدمش با فاصله از سینه

 بیرون آمد.

 کنیم.یه کاریش می-

وی دهانم گرفت. ای را که در دستش بود، جللقمه

خواستم با دست بگیرمش که اجازه نداد. خندیدم و 

 او با جدیت گفت:

باز کن دهنت رو... به خودت باشه، همونی که -

 کنی.دستته رو هم تموم نمی

 نگاهی سمت در انداختم و با خنده گفتم:نیم

کنی همین الان عموت از در بیاد تو آخه فکر نمی-

 خوای چی بگی؟!می

 قمه را نزدیک دهانم آورد.مصرانه ل

 کاوه یه هفته رفته سفر، نیستش... بیخود بهانه نیار.-

 دستم را بالا آوردم تا نان را از دستش بگیرم.
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دم دو باشه، اصلاً یه ماه... بده به خودم، قول می-

 تاش رو هم بخورم.

لبخند دلنشینی زد و دیگر اصرار نکرد. اما در عوض 

ی دستم داد، آرنجش را لبهاز زمانی که لقمه را به 

قدر مبل گذاشت و سرش را به دستش تکیه داد، آن

ها را سریع خیره نگاهم کرد که مجبور شدم لقمه

بخورم، همین هم باعث شد در گلویم گیر کند و به 

سرفه بیفتم. با لبخندی خبیثانه و پر از خونسردی، از 

آمد و در کنارش هایم بند نمیجا بلند شد. سرفه

که هم گرفتم. لیوانی شیر جلوی صورتم ظاهر سکس

شد. نصف محتویات لیوان را بدون مکث خوردم تا 

ی مبل حالم جا بیاید. مبل را دور زد و روی دسته

رویم نشست. با این کار تازه چشمم ای روبهنفرهتک

به پانسمان روی بازوی چپش افتاد و برای هزارمین 

 م برآمد.بار از شب قبل تا حالا آه از نهاد
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 دستت بهتره؟-

 خیالی دستی روی بازویش کشید.با بی

آره، اگه تو ساعتی یه بار یادم نندازی، اصلاً خودم -

 کنم... یه خراش سطحی بود.چیزی حس نمی

 یه خراش سطحی، شیش تا بخیه لازم نداره.-

 کمی نگاهم کرد و بعد با تأسف سر تکان داد.

 گی چی کار کنیم؟حالا می-

 نگرانی گفتم:با 

 زخم دستت رو؟!-

 خندید و مهربان لب زد:

 نه دیوونه، ناهار رو... سفارش بدم بیارن خونه؟-
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 ۱۷۳_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

کمی فکر کردم. اینکه با خشایار، زیر یک سقف تنها 

باشم و در عین حال حس امنیتی را تجربه کنم که 

او به محیط  ها از آن محروم بودم، به اینکه باسال

خصوص که قرار ارزید. بهپرهیاهوی بیرون بروم می

. با ها از هم دور بمانیمبود از چند روز دیگر تا مدت

 خجالت زمزمه کردم:

 اوهوم... اینجا رو... بیشتر دوست دارم.-

زیرچشمی نگاهش کردم. لبخند روی لبش که وسیع 

ام، اصلاً شد، حس کردم انگار حرف دل او را زده

خواست طوری تصور کنم. دلم میست داشتم ایندو
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احساسات او را مثل خودم بدانم، حتی اگر رؤیا باشد 

یا توهم. من به این آرامش، به این امنیت، حتی 

 موقتی نیاز داشتم.

 از جا بلند شد و پرسید:

 چی دوست داری؟-

 شانه بالا انداختم و گفتم:

 کنه.فرقی نمی-

ر شرایطم بهتر بود، اصلاً کرد. اگواقعاً هم فرقی نمی

خواست کردم، اما دلم نمیخودم غذا درست می

همین امروز و همین چندساعتی که فرصت داشتم 

کنار او سپری کنم، به درست کردن غذا بگذرد. تلفنی 

سفارش غذای خانگی داد و من تازه فهمیدم چطور 

این دو مرد مجرد از گرسنگی و در عین حال با 

فود و غذاهای رستورانی بلایی خوردن مداوم فست
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آید. به فکر خودم خندیدم. خشایار راه سرشان نمی

و رسم زندگی در تنهایی را طی سالیان طولانی یاد 

 گرفته بود.

بلند شدم و به اتاق رفتم تا گوشی همراهم را بردارم. 

پرسیدم. وقتی گوشی را از باید حال مامان را هم می

ت محکم به روی پاتختی برداشتم با کف دس

ام زدم. یادم افتاد دیشب مامان گفت وقتی پیشانی

رسیدم پیام برایش بفرستم، ولی رسیدنم مصادف 

ی آن ماجراها و بعد به کلی فراموش شد با همه

 کردم.

اش را گرفتم، با اولین ی تخت نشستم و شمارهلبه

 بوق فوری جواب داد:

 الو پگاه! سلام، مگه من نگفتم بهم زنگ بزن...-

 گوشیت چرا خاموش بود وقتی بهت زنگ زدم؟!
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توانستم چیزی مسلماً با حالی که او دیروز داشت نمی

از اتفاقات دیشب بگویم، برای همین هم 

 دامن دروغی مصلحتی شدم.بهدست

سلام مامان، ببخشید... دیشب دیروقت رسیدم، -

بعد دیدم گوشیم شارژ نداره و خاموش شده. دیگه 

اومد که یادم رفت شارژ کنم و یاون قدر خوابم م

 بهت خبر بدم رسیدم.

 با دلخوری گفت:

تا صبح چشم رو هم نذاشتم... صدای رعدوبرق هم -

شد عذاب و از فکر اینکه نکنه تنهایی بترسی، همه 

 جونم درد گرفت.

 نچی کردم و با ملایمت گفتم:

خوری؟! خوبه قدر حرص میمادر من، چرا این-

.. من شیش سال تنها زندگی حرفای دکترو شنیدیا.
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چی کردم، نگران ترس و تنهاییم نباش، از پس همه

 آم.برمی

 زیرلبی نالید:

 خیالی دیگه! قدر بیمادر نیستی که این-

 با حرفش خندیدم و بعد پرسیدم:

راستی به جمشید هم بگو خیلی به پروپات نپیچه -

هات از خردیاعصابخانوم! نصف فشارها و مامان

 دست اونه. اصلاً نگفتی چرا حالت بد شده بود!

 مکثی کرد و خفه گفت:

 ولش کن، مهم نیست.-

هایم تکان خورد، پس درست حدس زده بود، شاخک

 وجودش بود!کار خود بی

 با جمشید بحث کردی؟!-
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 ترم کرد.سکوتش جری

 مامان!-

ش وقتی لب باز کرد، باز بغض صدایش قلبم را به آت

 کشید.

چی بگم؟... بحث زن و شوهریه دیگه... فقط -

کنه... فکری میدفعه بیشتر از همیشه داره بیاین

معلوم نیست چی کار کرده و اون همه پول و سرمایه 

رو کجا به باد داده که حالا واسه پول پیش خونه هم 

ی خواد آخر عمری من رو آوارهکیسه دوخته... می

 کوچه خیابون کنه.

روی ران مشت شد. اگر جمشید نزدیکم بود دستم 

کردم. مامان همین مشت را خرج صورت کریهش می

 انگار سر درددلش باز شد.
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زنی مرد، پول پیش رو بهش گفتم چرا حرف زور می-

گم بگیریم که بندازنمون وسط کوچه؟! گفت می

ش رو بیشتر کنه.... یعنی چی آخه؟! خودش که اجاره

وم نیست... واسه دوزار حقوق کاروبار و درآمدش معل

شه نقشه من که نصفش واسه همین خونه خرج می

کشیده. مگه صابخونه مغز خر خورده که پول پیش 

 رو بده و باز بذاره اینجا بمونیم؟!

 اش را بالا کشید و ادامه داد:بینی

منم زدم به سیم آخر، بهش گفتم اگه پولایی که -

پیش خونه بزنه، ازم گرفته برنگردونه و دست به پول 

شم... انگار کبریت انداختم تو انبار ازش جدا می

باروت، صداش رو بلند کرد و هرچی لایق خودش بود 

قدر سردرد و به من گفت... دیگه بعدش اون

سرگیجه اومد سراغم نفهمیدم چی شد... تا اینکه تو 

 زنگ زدی.
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ام لب که باز کردم صدایم از حرص فروخورده

 دار شده بود.خش

خاطر خودم دارم به گی من بهبفرما... بعد می-

 کنم.جداییت اصرار می

زد زمزمه وار، طوری که انگار با خودش حرف می

 گفت:

 خوام برم دیدن داداشام.می-

 زده گفتم:ی حال بدم درجا پر کشید. ذوقهمه

قدر عاقلی... من تا آخر عمر قربونت برم که این-

ب تو دلت تکون ذارم آدربست در خدمتتم، نمی

 بخوره.

 حوصله لب زد:بی

 شه... کاری نداری؟بذار ببینم چی می-

 فوری گفتم:
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ها... خواستی بری به منم بگو  مامان تنها نری-

 باهات بیام.

 

 

 

 ۱۷۴_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

گفت و تماس را قطع کرد. هم عصبی بودم « باشه»

خوشحال از هایم راجع به جمشید و هم از شنیده

ی مثبتی داده. اینکه یکی از تصمیماتم نتیجه

هایم را از پشت روی تخت کشیدم و خودم را دست

کمی به عقب دادم. نگاهی کلی به سرتاسر اتاق 

انداختم. حالا که سرحال بودم، مشکلی با مثانه و 
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ام نداشتم و گرسنه هم نبودم، همه جا را کلیه

 بینم.توانستم بتر میتر و دقیقواضح

تختی که رویش نشسته بودم، چوبی بود و کنار اتاق 

قرار داشت. کنار در ورودی یک کمددیواری دو در، 

روی تخت، درست مثل اتاق مهراب قرار داشت. روبه

میز کامپیوتری قدیمی بود که روی آن پر از دفتر و 

تاب بسته بود، که البته مرتب و منظم کاغذ و یک لپ

 چیده شده بودند.

ی چوبی باریک و بلند کنار میز بود که کتابخانهیک 

هایی بیشتر با تمام قفساتش پر از کتاب بود، کتاب

مضمون حسابداری و مدیریت مالی و از این چیزها. 

چند کتاب انگلیسی هم بود که از این فاصله 

توانستم عناوینشان را بخوانم. هیچ تابلو یا نمی

که روی دیوار عکسی روی دیوارها نبود، تنها چیزی 

شد، چراغ دیوارکوب بالای میز کامپیوتر بود. دیده می
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ای روی در ورودی هم با پردهی وسیع روبهپنجره

سبز و آبی پوشانده شده بود، که البته الان پرده کاملاً 

کنار رفته بود و همین باعث شده بود نور آفتاب 

طور وحشیانه بیدارم کند. البته باید ممنونش هم آن

شدم، وگرنه معلوم نبود تا کی قرار بود تخت و می

 اتاق خشایار را اشغال نگه دارم.

اش ایدوباره نگاهم سمت میز چرخید. گیتار قهوه

بین میز و کتابخانه، روی زمین و به دیوار تکیه داده 

شده بود. همان گیتاری که اولین بار آن را در جمع 

قدر هایش دیدم و او آندوستانش، میان دست

 نواخت.هنرمندانه آن را می

 با صدای خشایار دل از فضای اتاق کندم.

 چرا اومدی تو اتاق؟!-
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رنگ رویم، روی صندلی چرخان مشکیجلو آمد و روبه

 .میزش نشست

 زدم.داشتم با مامانم حرف می-

 حالشون بهتر بود؟-

 سرم را بالا و پایین کردم.

 !آره... اگه باز اذیتش نکنه-

را زیرلبی گفتم، اما سرم را که بالا ی دومم جمله

ام او را به گفت جملهی خشایار میگرفتم نگاه خیره

 فکر فرو برده.

ام نشود، برای اینکه فکرش بیشتر از این درگیر جمله

 فوری گفتم:

 کم گیتار بزنی؟!شه یهمی-

صندلی را سمت گیتارش چرخاند و مردد نگاهش 

ژفره رفتن است. دانستم دنبال بهانه برای کرد. می
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مهراب گفته بود او با وجود مهارت فراوانش خیلی 

 اهل نوازندگی نیست.  گفتم:

ها زدی، همین یه بار... لطفاً... اون روز که بین بچه-

دم به جز خیلی دوست داشتم کارت رو... ولی قول می

 الان دیگه تا وقتی خودت نخوای اصرار نکنم.

، خم شد و هایش را به هم فشرد و با مکثلب

گیتارش را از کنار دیوار برداشت. همین که به طرفم 

زده برگشت و گیتار را روی پایش گذاشت، ذوق

 گفتم:

 یه چیز دیگه هم بخوام؟!... لطفاً.-

کف هردو دستم را با حالت درخواست به هم 

ام گرفتم. به حالت چسباندم و جلوی سینه

سر  ای که به خودم گرفته بودم خندید ومظلومانه

 تکان داد:
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 بگو.-

 کنم.باهاش بخون... خواهش می-

هایش را به هم سایید، باز دندانکمی با دهان نیمه

فکر کردم شاید اصرارم را دوست نداشته باشد برای 

 همین درجا پشیمان شدم و گفتم:

 ببخشید... اگه دوست نداری...-

انگشتانش که روی تارها لغزیدند و صدایش در اتاق 

خت، دهانم بسته شد. یک پایش را روی طنین اندا

دیگری انداخته بود و گیتارش را با ژستی خواستنی 

در دست گرفته بود. خیلی جلوی خودم را گرفتم که 

 از او در این حالت عکس نگیرم.

یک بار دیگر انگشتانش تارها را به صدا درآوردند و 

بعد شروع به نواختن ریتمی زیبا و آشنا کرد. تا به 

 یایم، همراه آهنگ شروع به خواندن کرد:خودم ب
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 کنیتو چقدر نابی، بس که جذابی منو دیوونه می»

جوری کنی با من اینرو چه حسابی، بازی می

 بیخودی

 جوری بمون، نذار تغییرت بدن این آدمای بدهمین

زنن تو چشم نباش اصلاً این حسودا آدمو چشم می

 «فقط

فضای اتاق طنین قدر جذاب و گیرا در صدایش آن

اراده همراه با او شروع به خواندن انداخته بود که بی

 کردم:

 دلبر ناب دلم، با چشای خوشگل مشکیت یکم»

یه نگاه ریز زیرچشمی به من، بنداز که من دیوونه 

 شم ای وای من

 دلبر ناب دلم من دوآتیشه طرفدارم ببین

 شه از تو بردارم همیندست نمی
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 «وای منزیبای من بیمارتم ای 

ی آهنگ سکوت کرد و اجازه داد برای ادامه

انگشتانش خیلی هنرمندانه روی تارها به رقص 

قدر محو حرکت انگشتانش بودم که دربیایند. آن

 نفهمیدم کی دوباره شروع به خواندن کرد.

شم بهش خیره منو یه منظومه تو چشماته که تا می»

 گیرهمی

 میرهت آدم میره بالا توقعم هی نباشی تو توهممی

دونم چی داری که شبیه مهره ماری که چشام نمی

 گیرهمی

 «دیدمت همین الانشم برای بودن دیرهباید زودتر می
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 ۱۷۵_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

هایی که نفهمیدم کی از سرم را بالا گرفتم و با چشم

وجود اشک تار شده بودند به او خیره شدم. او هم به 

 خواند:بود و با لبخند محو کنج لبش میمن زل زده 

 دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکیت یکم»

یه نگاه ریز زیرچشمی به من، بنداز که من دیوونه 

 شم ای وای من

 دلبر ناب دلم من دوآتیشه طرفدارم ببین

 شه از تو بردارم همیندست نمی

 «زیبای من بیمارتم ای وای من

د و کف دستش را به آخرین نت را هم به پایان رسان

های گیتار کوبید. هر دو عنوان حسن ختام روی سیم
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دستم را چندباری با ذوق به هم کوبیدم و با صدای 

 مانندی گفتم:جیغ

عالی بود... عالی! صدات محشره... چرا دوست -

شه... نداری بخونی؟! هرکی بشنوه عاشقش می

 «ممنون خشایار... واقعاً ممنون

گیتار را روی زمین به کنار میز تکیه داد و لبخند زد. 

 گفت:

 شه.افتخار شنیدن صدای من نصیب هرکسی نمی-

 نمایی سرم را به چپ خم کردم.با لبخند دندان

 واوو... پس من خیلی آدم مفتخری بودم امروز.-

هایش را به زانو تکیه داد. نگاهش به خم شد و آرنج

دم کرمن شکل خاصی داشت، نگاهی که حس می

کاود. لبخند ی صورتم را میچطور نقطه به نقطه

محوی روی لبش نشست وقتی در اوج گرمایی که 
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های خشک نگاهش به جانم انداخته بود، به لب

ام زل زد. تا بخواهم معنی نگاهش را کشف کنم، شده

 ای گفت:کنندهکمی لبش را جوید و با لحن مسخ

 ق داری.بهت که گفتم... تو برام خیلی با همه فر-

زنگ در بلند شد و خشایار هم انگار ازخداخواسته 

همان موقع و با سرعت از اتاق بیرون رفت. من 

ای که این بار به اش و جملهماندم و جای خالی

شکلی خاص ادا کرده بود، طوری که اگر همان لحظه 

رفت، قطعاً برای به آغوش از اتاق بیرون نمی

نگاه پر از کشیدنش و حتی به فعل رساندن آن 

 شدم.قدم میخواهشش پیش

دلیر ناب »خواند هنوز صدایش وقتی که داشت می

شد. همان موقع هزار بار در گوشم تکرار می« دلم... 
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خودم را لعنت کردم. کاش صدایش را ضبط 

 کردم!می

 

 

 

 ۱۷۶_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

وقتی غذاها را گرفت و برگشت، حالتش به کل فرق 

ام کرد . از آن نگاه آخری که در اتاق حوالهکرده بود

خبری نبود و من بیشتر باور کردم که این مرد 

اش را تغییر بدهد. با جدیت تواند در لحظه روحیهمی

 و لحن غیرمنعطفی صدایم زد:

 شه.پگاه، بیا غذا سرد می-
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هدف بلند شدم و بعد از اینکه یک بار دیگر خیلی بی

ب کردم بیرون رفتم. داشت هایم را مرتموها و لباس

غذاها را روی همان میز ناهارخوری کوچکشان 

چید. صدای پایم را که شنید، به طرفم برگشت و می

 گفت:

 چنگال بیار.لطفا از آشپزخونه دو تا لیوان و قاشق-

راهم را سمت آشپزخانه کج کردم. « باشه»با گفتن 

من چیز را آماده چیده بود و منتظر وقتی برگشتم، همه

 ایستاده بود.

 چرا ایستادی پس؟-

 صندلی سمت من را عقب کشید و با ملایمت گفت:

 بشین.-

 نشستم و به رویش لبخندی زدم.

 ممنون، تو زحمت افتادی.-
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ها را به سمتم چنگالاخم محوی کرد و یکی از قاشق

 گرفت.

زحمتی نبود... یکی دیگه پخته، یکی دیگه هم -

 وریم.آورده. من و تو فقط قراره بخ

بارمصرف آلومینیومی که جلویم نگاهی به ظرف یک

هایم بیشتر کش آمد. با لحن باز بود انداختم. لب

 پرتردیدی پرسید:

کنه به دوست داری دیگه؟!... چون گفتی فرقی نمی-

ی خودم سفارش دادم... فکر کردم یه تنوعی سلیقه

 باشه.

 قاشقم را در دست گرفتم و سر تکان دادم.

 اوهوم... رنگ و بوش که عالیه.-

 طعمش هم بد نیست.-
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ای بود و با برنج ایرانی که بوی آن کل تابهغذا کباب

خانه را پر کرده بود. اولین قاشق را که در دهانم 

گذاشتم اعتراف کردم طعمش هم مثل رنگ و بویش 

عالی است. غذا را در سکوتی عجیب صرف کردیم، 

ی پر تب ن آن چند دقیقهانگار خشایار بعد از گذراند

و تاب در اتاق، تمایلی به صحبت دوباره با من 

نداشت. من هم اجازه دادم با همین روند جلو برویم. 

خواست پیش دلم و در ذهن او، متهم شوم دلم نمی

به اینکه دختری هستم که دنبال جذب جنس مخالفم. 

ها ندارم که دانستک از این اخلاقحداقل خودم می

بینم؛ لاً دلیلی برای ارتباط با مردها نمیهیچ، اص

هرچند خشایار فرق داشت. خشایار رفیق بود، حامی 

بود، نگاهم را به تمام مردها عوض کرده بود و 

وقت کاری نکرده بود که از اعتمادم به او هیچ

پشیمان بشوم. خشایار برای من فقط یک جنس 
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او ام با مخالف نبود که بخواهم در مورد شکل رابطه

فکر کنم، او مثل یک دوست صمیمی هوایم را 

گفتم مثل یک برادر، چون خودم یک داشت... نمی

ام این حجم های زندگیبرادر داشتم و در تمام سال

از حمایت را از او ندیده بودم. برادر من از آن دسته 

اش مردها بود که مادر و خواهرش اولویت زندگی

ندگی خودش گاهی نبودند، بلکه در کنار معیارهای ز

شان زد تا مبادا نقشش در زندگیها هم سر میبه آن

 رنگ شود یا...کم

 صدای خشایار من را از فکر بیرون آورد.

 پگاه! اگه دوست نداری، یه چیز دیگه بگیرم برات.-

قدر غرق فکر شده متعجب نگاهی به ظرفم کردم. آن

بودم که به جای خوردن مشغول بازی با غذا بودم. 

 زده خندیدم.التخج
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ست... نه اتفاقاً، هم دوست دارم هم خیلی خوشمزه-

 حواسم پرت شده بود.

بلافاصله شروع به خوردن مابقی غذایم کردم تا زیر 

 نگاه سنگین او باز غرق فکر نشوم.

محض تمام شدن غذا، بلند شدم تا میز را جمع به

 کنم. خشایار ایستاد و با جدیت گفت:

 کنم.خودم جمع میبشین پگاه، -

اش را از دستش گرفتم و مثل خودش ظرف خالی

 خیلی جدی گفتم:

خوای از اومدنم پشیمون کنم... اگه میخواهش می-

 نشم، اجازه بده خودم جمع کنم.

میل عقب ای مکث کرد و بعد بیبا این حرفم لحظه

کشید. تمام وسایل روی میز را جمع کردم و به 

ها را داخل سطل زباله صرفبارمآشپزخانه بردم. یک
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دو تا انداختم و پشت سینک ایستادم تا همان یکی

ظرف کوچک را بشویم. هنوز شیر آب را باز نکرده 

بودم، خشایار پشت سرم ظاهر شد. تا برگشتم، 

کتری را، که نفهمیدم کی از روی گاز برداشته بود، 

 بالا گرفت و لبخند زد.

 چایی بذارم دیگه؟!-

 را عقب کشیدم.با خنده خودم 

 حتماً... شک نکن.-

طور نیشخندی زد و جلو آمد تا کتری را پر کند. همان

 که نگاهش به کتری در حال پر شدن بود گفت:

 گم... لازم نیستا.هنوزم می-

اراده و آرام با بازویم به شیر آب را که بست، بی

 بازویش کوبیدم و او را کنار زدم.

 باشه، ممنون که گفتی.-
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هایم و کنار رفت. اسکاچ را که برداشتم، پلکخندید 

را روی هم فشار دادم و لبخند زدم. اصلاً گاهی 

بعضی رفتارهایم دست خودم نبود. امیدوار بودم فکر 

ها را کف زدم و داخل اشتباهی راجع بهم نکند. لیوان

سینک گذاشتم، مشغول کف زدن به قاشق در دستم 

با بازو کمی  طور مثل خودمبودم که خشایار همان

ها را برداشت تا آب بکشد. کنارم زد و یکی از لیوان

 معترض صدایش زدم:

 خشایااار!-

 هیسی کرد و با سر به قاشق دستم اشاره کرد.

 بشور بریم، دوست ندارم تنها تو آشپزخونه باشی.-

 .چنگالهش دو تا لیوان و قاشقحالا خوبه همه-

 لیوان دوم را برداشت.

 استکان!تو بگو یه -
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 ۱۷۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 زیرلبی غریدم:

 از دست تو!-

ی آخر هایم را شستم. لحظهو بعد از اتمام کار، دست

قبل از عقب کشیدن، دلم خواست کمی شیطنت کنم 

تا یاد بگیرد خودش را در هرکاری دخالت ندهد. کمی 

مشتم را پر آب کردم و به صورتش پاشیدم. با 

 کرد و فوری خودم را توجیه کردم: تعجب نگاهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ببخشید... ولی باید یه جوری از خجالتت -

 اومدم.درمی

نچی کرد و با لبخندی که سعی در مخفی کردنش 

شرتش صورتش را پاک کرد و داشت، با آستین تی

 گفت:

 چرا؟ چون کمکت کردم؟!-

 با تخسی نچی کردم و سر بالا انداختم.

 تی.م احترام نذاشچون به خواسته-

هایش را شست و کمی به طرفم چرخید. دست

نگاهی به شیر آب که هنوز باز مانده بود انداختم. نیم

قطعاً قصد تلافی داشت. قدمی به عقب برداشتم و او 

 گفت:

تر از احترام م مهماحترام به حضور خودت تو خونه-

 ت بود.به خواسته
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 بازی پایم را آرام به زمین کوبیدم.با لج

کننده ی من جزئی از خودمه... دلیلت قانعخواسته-

 نیست.

ابرویی بالا انداخت و نفهمیدم کی از غفلتم 

سوءاستفاده کرد که مثل خودم مشتی آب به صورتم 

 پاشید.

 جوری قانع بشی.سعی کن از این به بعد همین-

 با خنده غریدم:

 خیلی بدجنسی.-

با آستین ساعدم صورتم را خشک کردم و وقتی 

ای پایین آوردم، از دیدن خشایار در فاصله دستم را

نزدیک به صفر، جلوی خودم جا خوردم. نفسم 

اختیار تند شد و با خنده خواستم یک قدم عقب بی

بروم، اما با کابینتی که پشت سرم بود برخورد کردم 
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خواست انجام بدهد، و در جا ماندم. در کاری که می

، اما نگاهش خواندممردد بود. این را از چشمانش می

مسخم کرده بود و تمام اعضای بدنم داشتند جان 

دادند تا بفهمند قصدش از این همه نزدیکی می

 چیست.

هایش را از دو طرف بند بازوانم کرد و تکان دست

هایش از راست به چپ و برعکس نشان مردمک

هایم در داد مدام نگاهش در صورت و چشممی

 بریده لب زدم:چرخش است. نفس

 شا... یار!خ-

هیسی کرد و من که کم مانده بود بین دستانش از آن 

هایم خبری و اضطراب جان بدهم، لبحجم بی

خود بسته شد. به دنبال درخواستش برای خودبه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ساکت شدنم خیلی آرام، طوری که صدایش سخت 

 رسید، زمزمه کرد:به گوشم می

خوام چندثانیه فقط نگاهت کنم... بهت که گفتم، می-

 من از چیزی نترس... حتی از خود من! با

 نفس لب زدم:آب دهانم را قورت دادم و بی

 ترسم.من از تو... نمی-

دست چپش از روی بازویم تکان خورد و پشت 

ام نشست. دم عمیقی گرفت و با لبخندی که شانه

رنگ عجیبی داشت و تا آن روز شبیهش را روی 

 صورتش ندیده بودم، باز زمزمه کرد:

از همین امروز... هرکسی رو بخواد اذیتت کنه زنده -

 ذارم... حتی اگه اون آدم خودم باشم.نمی

 باز لبم به اعتراض باز شد.

 خشایار!-
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های هوا مرا در آغوش کشید و انگار تمام مولکولبی

عطری که روی لباسش بود، به جای هوا وارد 

هایم را با هایم شدند. نفس عمیقی کشیدم، دستریه

مکثی قابل ملاحظه بالا بردم و دور کمرش حلقه 

زند، وقتی گفت به من آسیبی نمیکردم. وقتی می

از او نیست،  داد که جایی برای ترسیدناطمینان می

دانم این همه اطمینان به او از باورش داشتم. نمی

کجا در قلبم ریشه دوانده، اما باور داشتم او 

ترین آدمی است که من در تمام عمرم با او صادق

 ام.برخورد داشته

چند ثانیه بعد عقب کشید و بعد از نفس تندی که 

 کشید، فوری گفت:

 خوام.معذرت می-
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د که دستش را گرفتم و اجازه تر بروخواست عقب

های براقش زل زدم و با لبخند لب ندادم. به چشم

 زدم:

 نخواه... چیزی برای عذرخواهی وجود نداره.-

قل کتری، سرم را از کنار از شنیدن صدای قل

 بازویش خم کردم و بعد دوباره سر جایم برگشتم.

 ها! قرار بود بهمون چایی بدی-

م و پرصدا بیرون داد و نفسش را یک بار دیگر محک

 سرش را بالا و پایین کرد.

 آم الان.باشه... برو بیرون، منم می-

خواست بیرون بروم. عجیب بود، اما واقعاً دلم نمی

متر بیشتر از او خواست حتی یک سانتیدلم نمی

ای را به من چشانده فاصله بگیرم. آغوشش جاذبه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

بود که دور شدن ازش، در آن لحظه شده بود 

 فرساترین کار دنیا. وقتی تعللم را دید پرسید:طاقت

 ری؟!چرا نمی-

نشد بگویم همین یک باری که آغوشت را به رویم 

باز کردی، من معتاد نفس کشیدن عطر تنت شدم، 

نشد بگویم مگر حتماً باید کار خاصی کنی که فکر 

کنم قصد آزارم را داری، همین که به آغوشم کشیدی 

ترین آزار دنیا را به انگار بزرگ و بعد رهایم کردی،

ترین مرد دنیا من رساندی. نشد بگویم تو بدجنس

دنیای دیگر آشنا  هستی، چون کسی مثل من را با یک

ها، لبخندی ی اینکردی و درجا رهاندی. به جای همه

هایم را پشتم در هم گره روی لبم نشاندم، دست

. با عقب به طرف درگاه آشپزخانه رفتمکردم و عقب

 شیطنت تمام گفتم:
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ت احترام بذار و رم، ولی به حضورم توی خونهمی-

 زود بیا.

ی آرامش از پا که بیرون گذاشتم صدای خنده

آشپزخانه گوشم را پر کرد. با لبخندی به وسعت 

های یک دنیا به طرف سالن رفتم و فکر تمام خوشی

گشت، سایه شد کاوه برنمیکردم چه می

همین امروز تا آخر عمر برایم  گشت، اصلاًبرنمی

شد؟! امروز بعد از یک شب پر از ترس و تکرار می

 تنش، بهترین روز زندگی من بود.

 

 

 

 ۱۷۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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ی ساکم را دور مچم ام را سر کردم، دستهروسری

ام دنبال کلیدها که در کیف دستیانداختم و درحالی

. سایه با لحن متعجبی گشتم، از اتاق بیرون رفتممی

 گفت:

 ری پگاه؟!کجا می-

 کلیدها را پیدا کردم و با لبخند سرم را بالا گرفتم.

دار خوبی برم دیگه... اینم کلیداتون. امیدوارم امانت-

 تون بوده باشم.برای خونه

کلیدها را به سمتش گرفتم. اخم کرد و دستم را عقب 

 زد.

اولاً که کلیدا بمونه پیشت... ممکنه یه وقت کاری -

پیش بیاد و من خونه نباشم، شاید بخوام بهت 

زحمت بدم... بعدش هم تو مهمون نبودی اینجا که 

 بری.حالا فوری شال و کلاه کردی داری تشریف می
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صدای باز و بسته شدن در حمام آمد. عمو فرهاد که 

های ود، آستینبرای کمک به مهراب به حمام رفته ب

پیراهنش را پایین داد و نگاه متعجبش را بین ما دو 

 نفر گرداند.

 چی شده سایه؟!-

 سایه با بدخلقی غرید:

هنوز ما نرسیدیم، خانوم شال و کلاه کرده داره رفع -

 کنه.زحمت می

خوردن بانمک سایه لبخندی زد و عموفرهاد از حرص

 زمان، رو به من اخم شیرینی کرد.هم

بری؟! بمون فعلاً... مهراب تمام مسیر رو به کجا -

عشق اینکه برگرده پیش تو یه نفس حرف زده. الان 

 خوره تو برجکش.از حمام بیاد ببینه نیستی، می

 لبخند معذبی زدم.
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 خواین استراحت کنید!شما از سفر رسیدین، می-

سایه ساک و کیفم را از دستم کشید و دوباره به اتاق 

 ه با صدای بلند گفت:برگرداند. بین را

برو بشین پگاه... حتی اگه بخوای بری هم الان -

 وقتش نیست.

 تر ادامه داد:از اتاق بیرون آمد و مهربان

هم من کلی حرف دارم که برات بزنم، هم تو باید -

بمونی و بگی این مدت چه خبرا بوده و چه کارایی 

ای برای رفت و آمد به اینجا کردی... حالا که بهانه

داری، رفتنت با خودته و دوباره اومدنت معلوم ن

 نیست با کیه.

 عموفرهاد خندید و سر تکان داد:

خانومت قول شام امشب رو از من جان! خالهپگاه-

گرفته... قراره با بادمجونای محلی که آوردیم، یه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

میرزاقاسمی اصیل تقدیمتون کنم... شماها با هم 

 .ی شامحرف بزنید، منم برم سراغ تهیه

ای از دو طرف باز هایم را با حالت درماندهدست

 کردم.

کنید، مجبورم باشه دیگه... خیلی دارین اصرار می-

 بمونم.

اصرارهایشان که بهانه بود، فقط خودم بودم که 

دانستم بیرون گذاشتن پایم از آن خانه یعنی می

ی استیصالی که تقریباً سه هفته از آن شروع دوباره

فکر به اینکه باز باید کجا بروم و شب در امان بودم. 

 ام.شد معضل اصلی زندگیرا کجا سر کنم، می

های سالن رفتم. همین که چرخیدم و به طرف مبل

نشستم، تلفن همراه در جیب شلوارم زنگ خورد. خم 

شدم و گوشی را از جیبم بیرون آوردم. نگاهم به اسم 
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ا خشایار روی صفحه افتاد و بعد هم به سایه که ب

رویم نشست. عذرخواهی کردم رنگ روبهنایلونی آبی

محض بله گفتنم و اول به تماسم پاسخ دادم. به

 زده گفت:خشایار شتاب

 کجایی پگاه؟-

لحنش ناخودآگاه استرسی به وجودم وارد کرد. جواب 

 دادم:

 م.ی خالههنوز خونه-

 تونی بمونی تا بیام؟... باید ببینمت.خوبه... می-

 نگران پرسیدم:

 چیزی شده؟-

یه چیز مهمی رو باید بهت بگم، مفصله، تلفنی -

 شه.نمی

 در مورد چی آخه؟!-
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پگاه، من باید برگردم شرکت، خیلی کار دارم. -

 مونی دیگه؟می

نگاهی به سایه انداختم که زیرچشمی و مشکوکانه 

 کرد. با کمترین صدای ممکن زمزمه کردم:نگاهم می

 هستم.آره، -

ی جدی و خشک دیگر تحویلم داد و «خوبه»یک 

 بدون خداحافظی تماس را قطع کرد.

گیج و سردرگم گوشی را پایین آوردم و باز به سایه 

ای نگاه از من گرفت و نایلون سرفهنگاه کردم. با تک

 را روی میز، به طرفم سر داد.

 قابلت رو نداره عزیزم.-

 ابروهایم بالا پریدند.

 چیه؟!-

 ند زد.لبخ
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 اول ببین دوستش داری، تا بگم چیه.-

نایلون را پیش کشیدم و باز کردم. داخلش روسری 

های شادی های درهم اما زیبا و رنگترکمنی با نقش

ای، نارنجی و زردش بیشتر به که رنگ آبی فیروزه

 زده نگاهش کردم.آمد. ذوقچشم می

 برای منه؟! چقدر قشنگه!-

 زد و به نایلون اشاره کرد. املبخندی به ذوق بچگانه

 بازم هستا.-

روسری را روی پایم گذاشتم و دوباره کیسه را باز 

کردم. یک جفت دمپایی روفرشی نرم به رنگ 

ی کوچک و زیبا، لیمویی هم بود که عکس یک جوجه

که پاپیونی صورتی روی سرش بود، کف آن 

 کرد.خودنمایی می

 خندیدم و گفتم:
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رفتم یه بیست کودکستان میجون، از سنی که سایه-

 ها.سالی گذشته

 او هم متعاقباً خندید و با لذت سر تکان داد.

 دونم...آره می-

 تمام ماند.حرفش با صدای سرحال مهراب نیمه

 انتخاب من بود.-

های گردشده و لبخندی که روی لبم وسعت با چشم

اش را آرام گرفت به طرفش چرخیدم. داشت صندلی

 کرد.به ما نزدیک می

صحت آب گرم!... تو از کی این همه بدجنس -

 شدی؟!

اش را کنار مبلی که روی آن نشسته بودم صندلی

 سینه نشست.بهمتوقف کرد و دست
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آخه تو کودک درونت خیلی فعاله... بین اون همه -

اومد. تازه طرحی که اونجا بود، فقط این بهت می

 مامان هم موافق بود.

 

 

 

 ۱۷۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 با اخمی پرلبخند به طرف سایه برگشتم.

 خانوم؟!داشتیم سایه-

 صدای عموفرهاد از پشت سرمان بلند شد.

 استثنائاً منم با مهراب موافقم.-

 هایم را بالا بردم و سر تکان دادم.وار دستتسلیم
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خیلی خب آقا... شما بردین. فهمیدم که من هنوز -

ام... امروز خانوادگی من رو تنها گیر خیلی بچه

هاتون رو تحمیل آوردین و هی دارین عقاید و خواسته

 کنین.می

 هرسه خندیدند و سایه گفت:

بچه که نیستی، ولی به قول مهراب یه کودک دو -

فعال تو وجودت هست که ی فعال که هیچ، بیشساله

 باید حواسمون به اونم باشه.

زده شدم. از دیدنشان باز ذوق ها را پا کردم ودمپایی

ام فقط یک شوخی بود، وگرنه همه دلخوری ظاهری

دانستند درست زمانی که باز مشکلات قصد می

کنند من را در خودشان غرق کند، فقط چه می

راه کند و به زندگی تواند حالم را روبهچیزهایی می

 برگرداندمَ.
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 مهراب مشتش را جلوی صورتم باز کرد.

 برات آوردم.اینم من -

 با خنده گفتم:

جوری بدعادتم نکنید که بگم کاش تندتند برین یه-

 مسافرت!

سنگی که کف دست سایه خندید و من به قلوه

مهراب بود نگاه کردم. آن را برداشتم و با دقت 

اش شدم. سنگی صاف و صیقلی بود بیشتری خیره

های مختلف را درونش جا داده بود، که ترکیبی از رنگ

داشتنی ی دوستهرچند قسمت جذاب این هدیه

خط زیبای مهراب رنگ و لعاب سنگ نبود، بلکه دست

 بود که با قلم و جوهر سفید روی آن نوشته بود:

 ای بر گردنم افکنده دوسترشته-

 کشد هرجا که خاطرخواه اوست.می
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نگاهش کردم و با مهر به رویش یک بار پلکم را باز 

 و بسته کردم.

نگه مهراب، بهترین یادگاری عمرمه... خیلی قش-

 شعرش انتخاب خودته؟!

 ی دلنشینی کرد و با غرور سرش را بالا گرفت:خنده

خواست متفاوت باشم... هرچند همیشه دلم می-

 شعرش پیشنهاد آقابزرگ بود.

آقابزرگ پدر عموفرهاد بود که به تنهایی در باغ 

ر از تکرد و دلش جوانبزرگشان در روستا زندگی می

 حتی خود من بود.

سایه بلند شد، از پشت سر مهراب خم شد و بعد از 

اش با محبتی مادرانه ای روی گونهکاشتن بوسه

 گفت:

 هاته که جذابت کرده عشق من.همین تفاوت-
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 بعد هم صاف ایستاد و گفت:

برم یه سر به این فرهادخان بزنم که باز با -

آشپزخونه رو زیرورو ده، گلایی که به آب میدسته

 آم الان.نکنه... می

سایه رفت و من هم از مهراب خواستم تا با همان 

کم داشت دورگه لحن شیرین و صدایی که کم

شد، از اتفاقات سفرش برایم بگوید. خودم هم می

ماجرای آن شبی را که پشت در مانده بودم، البته با 

کمی تغییرات مصلحتی، برایش تعریف کردم که 

ث شد از ته دل بخندد. این یکی را دیگر کسی باع

های مهراب برای من حکم دانست، اینکه خندهنمی

یک نسیم خنک وسط یک تابستان داغ را داشت، 

چسب و خواستنی. من حاضر بودم تمام قدر دلهمان

ها را دار شوم و آنعمرم مرتکب اشتباهات خنده
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اش برای مهراب تعریف کنم، تا فقط از صدای خنده

 لذت ببرم.

ی مهراب برادر کوچک من بود، درست بود که رابطه

خونی مستقیمی نداشتیم، اما از کودکی مثل یک 

اش تر مراقبش بودم و برای خوشحالیخواهربزرگ

خندید، برای کردم. مهراب که میهر کاری می

کردم چقدر وسط این دنیای ای فراموش میلحظه

 پناهم.دروپیکر معلق و بیبی

اهی به ساعتم و بعد به در سفیدرنگ خانه انداختم. نگ

ی سایه خداحافظی کردم و از یک ربع قبل از خانواده

خانه بیرون زدم. داخل کوچه پشت فرمان نشستم و 

به خشایار پیام دادم که من جلوی در منتظرش 

هستم، اما زنگ زد و گفت کارش کمی طول کشیده و 

ان بودم این بین هنوز به خانه نرسیده است. فقط نگر

عموفرهاد به هردلیلی از خانه بیرون بیاید و من را 
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ببیند که هنوز بعد از پانزده دقیقه آنجا هستم. هرچند 

ای نداشتم احتمالش خیلی ضعیف بود اما هیچ بهانه

ام را که در صورت حضورش تحویلش دهم. گوشی

ی خشایار را گرفتم تا ببینم روشن کردم و شماره

به رسیدنش مانده، تا اگر لازم است چقدر دیگر 

جایی از دید هرکسی که از خانه حداقل با کمی جابه

 شود، دور شوم.خارج می

 تماس را برقرار کرد و فوری گفت:

 پگاه... کجایی؟-

زده و با عجله قدر شتابتوانستم بفهمم چرا ایننمی

توانست داشته باشد که کاری میزند. چهحرف می

پا جلوی خانه لنگهطور یکاینمرا مجبور کند 

 منتظرش بمانم. با گیجی جواب دادم:

 جلوی در... تو ماشین.-
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طورکه نگاه مبهوت من به تماس قطع شد و همان

ی خاموش گوشی بود، در سمت شاگرد باز صفحه

شد و خشایار روی صندلی نشست. جا خورده به 

طرفش برگشتم و سلام پرتعجبی کردم. همین که 

رسم چه خبر شده، نگاه پرسرزنشش را به خواستم بپ

 من داد و اخم کرد.

وقتی تو ماشین تنهایی و قراره یه مدت کنار -

خیابون بایستی، در رو از تو قفل کن... الان اگه جای 

 من یکی دیگه...

گفت، تن صدایش نسبت به قبلی ای که میهر کلمه

ام چه ی ترسیدهدانم در چهرهرفت. نمیبالاتر می

طور اش را نصفه رها کرد و همانکه کلام عصبیدید 

کشید، که دستش را با کلافگی روی صورتش می

زیرلبی چیزی گفت که متوجه نشدم. با صدای 

 ای از ته گلویم پرسیدم:خفه
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 ۱۸۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 چی شده؟!... چرا عصبانی هستی؟-

ی پنجره گذاشت و همانطور که با آرنجش را لبه

زد، به بیرون خیره اشاره به لبش ضربه می نگشتا

ماند. سکوتش کمی طولانی شد، ولی جرئت نداشتم 

دوباره سوالم را بپرسم. مطمئن بودم وقتی 

اینجاست، پس به وقتش توضیح مفصلی هم خواهد 

 داد.
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اختیار با رو خیره شدم. بیصاف نشستم و به روبه

به هزار هایم روی فرمان ضرب گرفتم و نوک انگشت

و یک دلیلی که ممکن بود خشایار را عصبی کند فکر 

ای نگرفتم. همین که طاقتم طاق شد کردم، اما نتیجه

و برگشتم تا چیزی بپرسم، او هم برگشت و لب باز 

های من به هم دوخته خود لببهکرد، طوری که خود

 شد.

دیروز بالاخره زمان دادگاه رو اعلام کردن. امروز -

 بودم.صبح دادسرا 

ابرویی از نفهمیدن موضوع درهم کشیدم و بعد از 

کمی فکر بالاخره متوجه شدم منظورش چیست. یک 

آن قلبم ریخت و تمام وجودم گوش و چشم شد تا 

 بشنوم.

 خب!-
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ی وحشتناکی را هایم شد و او هم گرهخیره به چشم

 مهمان ابروهایش کرد.

اگه خیلی برات مهم نیست، چیزی نگم. بعید -

 دونم چیزایی که شنیدم برات خوشایند باشه.می

 پوزخندی روی لبم شکل گرفت.

شه و قطعاً شنیدن علت اینکه کسی مزاحمم می-

قصد ترسوندنم رو داره، در هر صورت خوشایند 

 تونه باشه.نمی

رو داد. بعد از نگاهش را از من گرفت و به روبه

کندن طول  چندثانیه که برای من قدر یک جان

 د، زمزمه کرد:کشی

 حتی اگه بفهمی طرف خواستگارته؟!-

قلبم از حرکت ایستاد. دهانم باز ماند و حس کردم 

شبیه یک شوخی  هوایی برای نفس کشیدن نمانده
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 ترسناک بود، یک دوربین مخفی مزخرف که اصلاً 

دار نیست. نگاهم مات خشایاری مانده بود که خنده

و ببیند  گشت تا دوباره نگاهم کندحتی برنمی

اش چه به روزم آورده است. تمام اعضای بدنم جمله

یادشان رفته بود حرکت کردن چیست و 

ست. خشایار بالاخره به طرف منی که جوریچه

 شوکه شده بودم برگشت و با اخم نگاهم کرد.

 پگاه!-

سختی تکان دادم و با صدایی از عمق هایم را بهلب

 جانم لب زدم:

 خواس... تگار... کیه؟ گی؟!...چی... چی می-

اخمش محو شد و نگاهش رنگ نگرانی گرفت. 

هایش گرفت و شک ندارم از دستم را بین دست

تپید و سرمایش حسابی جا خورد. تنی که قلبش نمی
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مرد، حتماً یخ کشید، قطعاً میهوایی را نفس نمی

 زد.می

 هایم داد و بلند گفت:فشاری به انگشت

قدر تعجب کردی؟! هنوز گوش بده پگاه! چرا این-

 که حرفم تموم نشده!

دست دیگرش را روی صورتم گذاشت. گرمای 

پوستش جان دوباره را به وجودم برگرداند. نگاهش 

 هایم چرخاند و زیر لب غر زد:را در چشم

 لنگه.دونستم یه جای ماجرا میمی-

ام را جمع آب دهانم را قورت دادم و فک بازمانده

آزادم را روی صورتم کشیدم و بعد از کردم. دست 

دانستم چند ثانیه بیرون رها کردن نفسی که نمی

 نیامده بود، سخت زمزمه کردم:
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گی... دیدی که، فهمم چی میمن... نمی-

 شناختمش.نمی

 قرار گفت:هایش را روی هم فشار داد و بیپلک

گه. من که رضایت دونستم دروغ میخیال... میبی-

ون هم برای مزاحمت و حمل و استفاده از ندادم و قان

سلاح سرد چندماه فرستادتش هلفدونی... من فقط 

 ام که پاش رو بذاره بیرون.نگران وقتی

شدم، چون هنوز پیش همان هایش نمیمتوجه حرف

ی اولی که جانم را گرفت باقی مانده بودم. چرا جمله

داری که هیچ شناختی از او نداشتم، وسالمرد سن

های اساسی بکند. وسط حرفد چنین ادعای بیبای

 خشایار پریدم:
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زد، اون تهدیدا... اونا شبیه به هایی که میاون حرف-

های یه خواستگار نبود، بیشتر انگار جوری بود حرف

 که زندگیش رو به هم زده باشم.

دستم را رها کرد و آن وسط من فکر کردم کاش 

دستی که  ماند. گرمایدستش تا ابد همان جا می

کرد و طعم خوش یکی طواف میانگشتانم را یکی

چشاند، درست مثل عملیات ها مینوازش را به آن

تنفسی بود؛ که خیلی زود مرا به حیات احیای قلبی

 خواست به این زودی رهایم کند.برگرداند. دلم نمی

کمی به طرفم خم شد و دست در جیب آن طرف 

رون کشید و شلوارش کرد. پاکتی تا شده را بی

کاغذی را از داخلش درآورد. ناگهی به کاغذ انداخت 

 گرفت، گفت:طور که به سمتم میو همان
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اسمش سلمان الماسی بود... تا حالا به گوشت -

 نخورده؟!

نگاهی به اسم تایپ شده روی کاغذ انداختم. قطعاً 

ام هفت سال زندگیوچنین اسمی را در طول بیست

ه چپ و راست تکان داد و نشنیده بودم. سرم را ب

 خشایار گفت:

کرد که تو رو یکی از آشناهاش بهش ادعا می-

خواسته بیاد ببینتت که معلوم نیست معرفی کرده. می

تنها راضی نیستی باهاش چه جوری متوجه شده نه

آشنا بشی، بلکه از اون زنایی هستی که دنبال 

دووندن تو زندگی مردمی و داری زندگی یه موش

کنی. این مردک هم خدای دیگه رو خراب میبنده 

انگار از زن قبلش سر همین ماجرا زخم خورده بود، 

 خواسته تلافیش رو سر تو دربیاره.
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 ۱۸۱_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 ام را که دید لبخند معذبی زد.شدههای گردچشم

های خودش بود... گفتم تقصیرم... عین حرفمن بی-

جوری در موردت فکر بدونی کیه و چهشاید بخوای 

 کنه... شاید سرنخی دستت بیاد.می

شد. چرا یک مرد غریبه باید مغزم داشت منفجر می

در مورد من... چراغی در ذهنم روشن شد و همان 

موقع تمام وجودم از عصبانیت سوخت و گر گرفت. 

ی مامان رفته بودم تا او را به آن شب من به خانه

وی در خانه هم که کلی به جمشید بد و دکتر ببرم، جل
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ی مامان بود بیراه گفته بودم. بعد از بازگشتم از خانه

ی آن مرد پیدا شد. چرا زودتر نفهمیدم که سروکله

که  سروتهش چیست.  تنها زندگیمعنی جملات بی

خوردن و از هم هممن شخصاً و با کمال میل طالب به

های یاد حرفپاشیدنش بودم، زندگی مامان بود. 

مامان  یمان در خانهجمشید در آخرین حضور دونفره

افتادم که سخاوتمندانه سعی داشت من را برای 

ها را ی این تکهرفیق بدتر از خودش لقمه بگیرد. همه

چسباندم، پازل این مزاحمت عجیب و که به هم می

ام تیر کشید و تمام تنم را شد. معدهغریب کامل می

ی آن ند. حس کردم همهعرق سرد پوشا

ام سنگ میرزاقاسمی پیشکشی عموفرهاد در معده

توجه به حضور خشایار شده و قصد برگشت دارد. بی

در ماشین، فوری پیاده شدم و خودم را به جوی آب 

. کنار جوی زانو زدم و هرچه آن طرف کوچه رساندم
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هایم را که خورده بودم، تقدیم آب روان کردم. دست

گذاشتم و سرم را پایین انداختم. حالم  ی جدوللبه

ی دستپخت عموفرهاد، بلکه از نه از شام خوشمزه

کثافت زندگی مادرم و خودم به هم خورده بود. وای 

فهمید... اصلاً فهمید... اگر آگاه میکه اگر مامان می

فهمید؟! خم شدم و مگر کسی باید چیزی می

کمرم ام را به جدول چسباندم. دستی پشت پیشانی

دادن کتفم، صدای پرازنگرانی نشست و حین نوازش

 خشایار گوشم را قلقلک داد.

 خوای بریم دکتر؟خوبی پگاه؟! می-

ی آستیم سرم را کمی بالا آوردم. خواستم با لبه

دهانم را پاک کنم که خشایار زودتر دستمالی را 

ای کردم و بعد از جلوی صورتم گرفت. تشکر خفه

یز کردم، برگشتم و کف زمین اینکه دهانم را تم

توجه به اینکه شلوارش خاکی نشستم. خشایار بی
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رویم خواهد شد، یک زانویش را روی زمین، روبه

 گذاشت و دقیق به صورتم نگاه کرد.

رنگت پریده! پا شو ببرمت دکتر، غذای سنگین -

 خوردی؟!

سرم را بالا انداختم. پریدن رنگم از حال بدم نبود، از 

کشید. اگر ی بود که انتظار مامان را میترس سرنوشت

گفتم شوهرش قصد کرده بود چه بلایی سر به او می

دخترش بیاورد، معلوم نبود باز به چه حالی بیفتد. اگر 

بازی گفتم و جمشید با همان زبانهم نمی

کرد، باز اش مامان را از جدایی منصرف میایحرفه

و جسمی  معلوم نبود در آن زندگی چه بلاهای روحی

 دیگری به سرش بیابد.

با لمس دست خشایار روی پایم به خودم آمدم و 

 نگاهش کردم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

حرف بزن پگاه... بگو چی تو سرته. شاید شنیدنش -

از طرف من فرقی به حالم نکنه، اما تو حتما سبک 

 شی... بگو چت شده!می

ی جدول گذاشتم و با گذاشتن دست یک دستم را لبه

شان دادم قصد دارم بایستم. دیگرم در دست او، ن

 کمکم کرد و وقتی سرپا شدیم، پرسید:

 مطمئنی خوبی؟-

سرم را بالا و پایین کردم. حالا خوب بودم، سبک 

توانست کار کند. شده بودم و مغزم با فراغ بال می

وقتی سوار ماشین شدم، شیشه را پایین دادم و او 

 ی پنجره گذاشت.آرنجش را لبه

ری که زیر حرف زدن در می این یعنی داری از-

 فوری نشستی پشت فرمون؟!... یعنی خداحافظ؟

 ای به رویش زدم.زدهلبخند خجالت
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باید برم فکر کنم... باید برم دعا کنم که اشتباه -

خوام متوجه شدم... تو هم الان خسته ای، من نمی

زنیم با برات بشم بار روی بار... به وقتش حرف می

 هم.

 کرد و بعد سر تکان داد. کمی متفکر نگاهم

کنم... مراقب خیلی خب... مثل همیشه اصراری نمی-

خودت باش، وقتی هم تو ماشین تنهایی در رو از تو 

 قفل کن.

ام به او سر تکان دادم و وقتی با با تمام مهر و علاقه

هایش با ها و لب، چشم«چشم»لحنی مظلوم گفتم 

د و با هم خندیدند. پشت دستش را روی صورتم کشی

همان لحن مهربانی که فقط گاهی از او سراغ داشتم 

 مردم گفت:اما برایش می
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قدر ارزش بلا... پگاه! بعضی چیزا اونچشمت بی-

همه اذیت  ندارن که به خاطرشون خودت رو این

کنی... اجازه بده زمان تصمیم بگیره که قراره 

 سرنوشت اون اتفاقات چی بشه.

 تلخندی روی لبم نشست.

گه عقب بشینم و گذشت زمان باعث پشیمونیم ا-

 بشه چی؟!

چنان دانست موضوع چیست، اما همبا اینکه نمی

 هایش آرامم کند.سعی داشت با حرف

هاست پگاه!... ولی زمان تابع تصمیمات ما آدم-

تصمیمی که توی یه شرایط درست و با فکر و 

حواسی جمع گرفته بشه. عجولانه تصمیم گرفتن، 

 ریزه.رو به هم می چیزهمه
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 ۱۸۲_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

به معنای حرفش فکر کردم. چقدر با شرایط من جور 

بار لبخندی از سر قدردانی به رویش زدم و بود. این

 سرم را خم کردم.

ممنون، حالم با حرفات بهترشد... دنیا یکی مثل تو -

ی زندگی من بدهکار بود. چقدر خوب رو به همه

 تونسته بدهیش رو باهام صاف کنه.

سرش را کمی جلو آورد و با لحنی پر از شیطنت 

 زمزمه کرد:
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خوام باهام صاف جوری که میاما طلب من هنوز اون-

 نشده... من آدم نسیه گرفتن نیستم پگاه خانوم!

هایش شوکی کنج لبش کمی بالاتر رفت و برق چشم

ی ستاد و ضربهبا ولتاژ بالا به قلبم وارد کرد. عقب ای

 آرامی به سقف ماشین زد.

 چیز فکر کن. برو، دیروقته.برو و سر فرصت به همه-

دستم را از پنجره بیرون بردم و برایش تکان دادم. 

او هم باز قدمی عقب رفت، یک دستش را در جیبش 

فرو کرد و دست دیگرش را برایم کوتاه تکان داد. 

بود و  نگاه آخرش جلوی چشمم به پررنگی حک شده

ام بدهم. گذاشت درست حواسم را به رانندگینمی

ی بابا را پیش گرفتم و سعی کردم به مسیر خانه

ی خشایار گوش بدهم. آن لحظه فکر کردن توصیه

العملی اشتباه بود،اشتباه بود اگر تصمیم به هرعکس
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گرفتم همین فردا بروم و جلوی جمشید بایستم و می

امان متنفرم، یا بروم بگویم از حضورش در زندگی م

و به مامان بگویم مزاحمی از طرف شوهرش قصد 

جانم را کرده بود، یا... نه دیگر؛ قرار بود به چیزی 

فکر نکنم. آهنگی را روی دستگاه پخش ماشین پلی 

کردم و همراه با گوش دادن به آن فکرم را فقط 

معطوف کردم به مردی که بلد بود چطور افکار 

کند و نظم دهد. بلد بود من را از  ام را مرتبآشفته

برهم ذهنم بیرون بکشد و کنار دنیای شلوغ و درهم

خودش بنشاند و با نگاه و کلمات و حتی گرمای 

دستش نوازشم کند و به من مهر ببخشد. او مرد 

ام بودن را بلد بود، کاری که مردهای دیگر زندگی

 آمدند!وقت از پسش برنمیهیچ

 اشکاتهعشقه که دلیل »

 عشقه که همیشه همراته
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 دونی اما عشق ، مرهم تموم درداتهشاید نمی

 عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه

 جا اونهدست خود آدم نیست فکرت همه

 عاشق که بشی مست بوی نم بارونی

 «هات اونیبیندی تو خاطرهچشماتو که می

 

 

 ۱۸۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

و افکارم جنگیدم. زندگی ده روز مداوم با خودم 

تر شده بود و همه و همه ریختههمچندان آرامم بهنه

خاطر یک مشت حرف مفتی بود که آن مردک به

 مزاحم در دادگاه زده بود.
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در تمام این ده روز نه با مامان، نه با سایه، نه 

خشایار و حتی آگاه بیشتر از چند کلام آن هم در حد 

کرده بودم. صبح به پرسی صحبت نسلام و احوال

زدم. ی بابا بیرون میصبح، صبحانه نخورده از خانه

بخیر سودابه و بابا  حتی اگر موظف نبودم جواب صبح

رفتم. با فکری آشفته دادم. به مدرسه میرا هم نمی

دادم، آن هم چه درس دادنی؛ ها درس میبه بچه

هدف ها هم چیزی از چرندیاتی که بیمطمئن بودم آن

هدف در ، بیفهمند. بعد از مدرسهکردم نمیر میبلغو

کردم زدم و خودم را سرگرم میها پرسه میخیابان

ی بابا برگردم و بدون شام تا شب که باز به خانه

خوردن سرم را به بالش برسانم. ذهنم درگیر بود و 

 داد با کسی معاشرت کنم.این درگیری اجازه نمی

ه زبان آمد. وقتی به خانه بعد از ده روز بالاخره بابا ب

برگشتم و بعد از سلامی کوتاه، مستقیم به اتاق رفتم، 
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پشت سرم وارد اتاق شد و بلافاصله چراغ را روشن 

ی مانتویم هم نرفته کرد. من که هنوز دستم به دکمه

بود، برگشتم و متعجب نگاهش کردم. ابروهایش را 

قدر وحشتناک درهم کشیده بود که یک آن آن

های دورش در ذهنم های سالی از عصبانیتتصویر

تداعی شد. دستم از روی مانتو سر خورد و کنار تنم 

 جا ماند.

 چیزی شده بابا؟!-

 با صدایی خش افتاده غرید:

 این رو من باید بپرسم... چیزی شده پگاه؟!-

 آب دهانم را قورت دادم و با نفهمی سر تکان دادم.

 چی مثلاً؟!-

جلو آمد و همان موقع سودابه هم در چهارچوب در 

 زده و مضطرب لب زد:ظاهر شد. شتاب
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داوود، ول کن این بچه رو. الان وقتش نیست، -

 ست. بذار برای...خسته

دستش را در هوا تکان داد و کلام سودابه را نصفه 

 برید.

ای این رفت و آمدهای زود و دیر پگاه وقت دیگه-

ذاره... تنهامون بذار ن نمیبرای حرف زدن برامو

 خوام با دخترم حرف بزنم.سودابه، می

سودابه نگاه نگرانش را به من دوخت و با تکان 

گرد کرد، در اتاق را سری از روی تأسف عقب

بسته رها کرد و رفت. پوزخند روی صورتم نیمه

مهارنشدنی بود. پدرم چقدر زود یادش افتاده بود که 

ای پدردختری وقت بگذارد. هباید کمی هم برای گپ

مانتو را از تنم بیرون آوردم و روی تخت انداختم. 
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طور ایستاده به کمددیواری تکیه دادم و همان

 هایم را روی سینه در هم گره زدم.دست

 چی شده بابا؟!-

بابا جلو آمد و روی تخت نشست. هنوز اخم داشت، 

تر و کمی هم ولی وقتی لب باز کرد لحنش مهربان

 رسید.ن به نظر مینگرا

 بشین بابا.-

ام با او و جایگاهی که برای ایستادن کمی به فاصله

انتخاب کرده بودم، نگاه انداختم. قطعاً این ژست و 

ی پدردختری این شکل رودررویی مناسب گپ شبانه

ام را از نبود. نفسم را با کلافگی بیرون دادم و تکیه

اش هرهای به چکمد گرفتم. کنارش نشستم. لحظه

تر نگاه انداختم. از این فاصله چقدر به او نزدیک

بودم، چقدر چین و چروک صورتش بیشتر به چشمم 
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قدر شکسته شود، اصلاً آمد. بابا کی وقت کرد اینمی

مگر او چند سال داشت؟! افکارم را صدای نگرانش 

 به هم زد.

 چته پگاه؟! چرا پریشونی؟!-

 گفت: گنگ نگاهش کردم. لبخند تلخی زد و

درسته که بابای خوبی نبودم، ولی آشفتگیت رو -

فهمم. این زود رفتنا، دیر اومدنا، حرف نزدنا... یه می

ری... ببینم آی و میجوری شدی... انگار مجبوری می

 با کسی حرفت شده؟ مامانت چیزی گفته بهت؟!

قدر برایم گفتم؟! بابا آنساکت نگاهش کردم. چه می

توانستم زبان باز کنم و تی نمیغریبه بود که حالا ح

های دنیا دلم گرفته است. بگویم چقدر از نامردی

چقدر از خودش دلخورم که به وقت وقتش برایم 

پدری نکرد و حالا یک نفر بدتر از خودش جایش را 
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مان تصمیم بگیرد. اصلاً گرفته و قصد دارد برای همه

زدم بابا چه داشتم که بگویم؟! مثلاً حرف می

واست چه کار کند؟! سکوتم را که دید آهی خمی

 کشید و گفت:

آد بهت بگم این طرز رفت و آمدت هی به زبونم می-

سرا نیست رو دوست ندارم، بهت بگم اینجا کاروان

که فقط واسه خواب شبت بیای و حتی ما رو لایق یه 

سلام و شب بخیر ساده هم ندونی... بعد به خودم 

چه حرفیه داوود! دخترت گم این فرستم، میلعنت می

اگه جا نداشته باشه و تو خیابون بمونه بهتره، یا 

اینکه کنار گوش خودت باشه... فکر کردم... دیدم 

ها نشون دادی ی این سالحقه، دیدم تو توی همه

اگه خیالت راحت باشه، جات امن باشه، زندگیت 

کنی... راه باشه صد سال سیاه بابات رو یاد نمیروبه

ی خودم برونمت... لابد باید ید از خونهپس نبا
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ی آخرت، امید آخرت، خوشحال هم باشم که خونه

 منم.

ام کند. بغضی ته گلویم چنبره زد و قصد کرد خفه

سوختگی های بابا تلخ بود، چقدر بوی دلچقدر حرف

قدر رحم بودم که رفتار بدم اینداد و چقدر من بیمی

هایم ا بالا گرفتم. لببرای بابا واضح و رو بود. سرم ر

را که باز کردم، باز همان لبخند تلخ روی صورتش 

اهمیت بودن نقش بست و سرش را به معنای بی

 موضوع بالا انداخت.

 

 

 

 ۱۸۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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مهم نیست بابا... فقط اومدم بگم اون ناراحتی و -

کنه... اگه هنوز م میی کنج نگاهت داره دیوونهغصه

زنی... اگه فکر شناسی و صدا مین رو بابا میم

تونم کاری برات بکنم، باهام حرف بزن کنی میمی

تونم برات بکنم که قابل سبک شی... لابد کاری نمی

دونی تو مشکلاتت سهیمم کنی، ولی حداقل نمی

 تونم بدم.گوش که می

ام کشیدم و مثل خودش های خستهدستی به چشم

داد. جلو رفتم و دستش هر میلبخندی زدم که طعم ز

هایش سرد بود، پوست دستش کمی را گرفتم. دست

ها داد چقدر در این سالچروک خورده بود و نشان می

 وزن کم کرده است. بغضم را قورت دادم و گفتم:

معرفتم که دلت رو قدر بیبابا، ببخش که این-

ی زندگی ما یه جوری جلو رفته شکستم... ولی قصه

به من یاد داده باید مشکلاتم بمونه برای  که حداقل
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خودم... یاد گرفتم مامان و بابا زندگی خودشون رو 

دارن، مشکلات خودشون رو دارن... اونی که باید به 

درد من برسه فقط خودمم و خودم. شاید بدجنسی 

باشه، شاید نامردی باشه، ولی آره حق با توئه، فعلاً 

ره من شب رو تو ذای تو همون جاییه که نمیخونه

خیابون سر کنم... ازم نخواه چیزی بگم چون حداقل 

دونم این یه مورد ممکنه آزارت بده... ولی قول می

دم حتی اگه مشکلاتم حل شد بیشتر بیام و بهت می

دم دیگه فقط از سر ناچاری پام رو سر بزنم. قول می

 نذارم اینجا. تو فقط دعا کن برام... باشه؟!

ش نگاهم کرد. دستش کمی لرزید و های تربا چشم

ها گمش احساسی در قلب من ریشه کرد که سال

کرده بودم. احساس علاقه به مردی که نام پدر را 

 کشید.یدک می
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دستش را عقب کشید. متعجب نگاهش کردم. مردد 

پته کردن هایش را از هم باز کرد و با کلی تتهدست

 گفت:

 آی تو بغلم؟!می-

قلبم ریخت. دلم لرزید و کودکی سرخورده از پشت 

ام سر بیرون آورد. کودکی که های کودکیخرابه

ها بود پدرش را گم کرده بود و حالا همان مرد سال

شده، آغوشش را به سوی او باز کرده بود. اجازه گم

ام به او این باور را بدهد که ندادم تعلل بیش از اندازه

هایش . قبل از اینکه دستدوست ندارم اجابتش کنم

را پس بکشد، خودم را در آغوشش جا دادم و سرم 

هایش را اش چسباندم. دستی استخوانیرا به سینه

دورم حلقه کرد و کمی سفت و سخت من را به 

ی درونم با زاری خودش چسباند. کودک گم شده

لبخند زد، خودش را در آغوش پدرش بیشتر جا داد و 
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پایین افتاد. نفس عمیقی  اشک من هم همراهش

کشیدم. چقدر عطر تنش برایم غریبه بود. چقدر این 

آغوش برایم عجیب و غریب بود. شبیه فرزندی بودم 

که بعد از بیست سال پدرش را پیدا کرده و حالا 

ها درون او حل خواهد به قدر تمام آن سالدلش می

تر کردم و هقی که اراده آغوشم را تنگشود. بی

پرید، قورت دادم. این گلویم بیرون می داشت از

مأمن پر آرامش، هرچند با تأخیر، هرچند شاید 

ام را آرام کرد و اجازه داد برای موقت، اما ذهن آشفته

چند دقیقه، بدون فکر و دغدغه فقط اشک بریزم و 

 نفس بکشم.

ای کنار گوشم خواب خوشم ویز آزاردهندهصدای ویز

ام کشیدم و بعد چشم بستهرا خراب کرد. دستی به 

دست زیر بالش بردم تا گوشی را بیرون بکشم. چند 

ثانیه طول کشید تا تاری دیدم از بین برود و بتوانم 
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گیرنده را بخوانم. با دیدن نام آگاه روی نام تماس

صفحه، نگاهم به ساعت بالای گوشی افتاد. لعنتی بر 

جایش برادر دل سیاه شیطان فرستادم تا به

نشناسم را مستفیض نکنم. بدون سلام با همان وقت

 صدای گرفته از خواب جواب تماسش را دادم:

 امیدوارم برای بیدار کردنم دلیل خوبی داشته باشی.-

 ای گفت:با لحن پرخنده

خوام خواهرم بیاد که میچه دلیلی بهتر از این-

 فرودگاه دنبالم.

تا  بسته مانده بود، با این حرفشهایم که نیمهچشم

 آخرین حد باز شد. رو به سقف سفید اتاق لب زدم:

 شوخی نکن!... الان؟!-
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آره عزیزم، همین الان... البته تا من از هواپیما بیام -

پایین و چمدونم رو تحویل بگیرم فکر کنم یه ربع 

 طول بکشه.

سختی روی تخت نشستم و دستی به سر و گردنم به

 کشیدم. با دلخوری غر زدم:

شب پا مگه روز رو ازت گرفتن که نصفه برادر من!-

شدی اومدی؟! بعد مگه اون فرودگاه تاکسی نداره؟! 

اومد شب قبل یه خبر به آدم خب اصلاً مگه زورت می

 بدی؟!

 طور خونسرد زمزمه کرد:همان

غر نزن پگاه... جواب سوالات باشه برای وقتی که -

آی شناسنامه و کارت ملیت دیدمت. فقط داری می

 راهت بیار.هم هم

 ، گفت:«چرا»تا خواستم بپرسم 
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 ها... فقط با احتیاط بیا. پگاه، من منتظرتم-

 از روی تخت بلند شدم و با غرغر گفتم:

خوای بشینم پشت فرمون، ساعت پنج صبح ازم می-

 دیگه توقع نداشته باش سالم هم برسم.

تماس را قطع کردم و به دستشویی رفتم. به صورتم 

زدم تا خواب از سرم بپرد و  چندباری آب خنک

هایم را بتوانم با تمرکز بیشتری رانندگی کنم. لباس

پوشیدم و نگاهی به داخل کیفم انداختم. شناسنامه و 

ی خدا داخل کیفم بود؛ اما ام که همیشهکارت ملی

فهمیدم. دلیل آگاه را برای همراه داشتنشان نمی

و  پاورچین طول خانه را رد شومخواستم پاورچین

ای خوابالود در بیرون بروم که قامت سودابه با قیافه

 چهارچوب در اتاقشان ظاهر شد.
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 ۱۸۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

اش با آن لباس خواب خنک و گشاد و موهای چهره

اراده لبخندی زدم و تر شده بود. بیآشفته بانمک

سلام کردم. نگاهی به سر تا پایم انداخت و به 

 پرسید:شوخی 

 پاچه بگیری؟!ری کلهاین وقت صبح می-

 کیفم را روی شانه انداختم و سر بالا انداختم.

نه بابا... آگاه اومده تهران. زنگ زده برم فرودگاه -

 دنبالش.

 هایش به آنی گرد شد و فوری گفت:چشم
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 گردین اینجا دیگه؟برمی-

 لبخند معذبی به رویش زدم.

دونم، حالا .. بعید میمن که دوست دارم، ولی آگاه.-

 گم.من باز بهش می

دستی به سرش کشید و حین مرتب کردن موهایش 

 گفت:

خواد بره، ولی ناهار بیارش باشه، هر جایی می-

 اینجا... منتظرما!

دانستم آگاه قبول کند. مردد سر تکان دادم. بعید می

کرد. ها بود که از رویارویی با بابا امتناع میآگاه سال

از « دمبهت خبر می»ی بالا انداختم و با گفتن اشانه

ی ی بابا تا مهرآباد فاصلهخانه بیرون زدم. خانه

ها در آن وقت چندانی نداشت. به لطف خلوتی خیابان

صبح، کمتر از بیست دقیقه طول کشید تا به فرودگاه 
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ی اصلی شدم، آگاه را برسم. همین که وارد محوطه

ا دنبال خودش طور که چمدانش ردیدم. همان

زنان کشید، متفکر به جلوی پایش خیره بود و قدممی

بوقی برایش زدم و بعد آمد. تکبه سمت خروجی می

در انتهای همان محوطه دور زدم و جلوی پایش 

 توقف کردم.

 

 

 جان آسای:

 ۱۸۶_پناهدل#

 سرشتامین_منا#

 

ی چمدانش را جمع کرد و با لبخند به من نگاه دسته

 شه را پایین دادم و گفتم:انداخت. شی
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 آزارترین برادر دنیا... سوار شو.سلام بر مردم-

چمدانش را روی صندلی عقب جا داد و خودش کنارم 

وار نشست. با لبخند جامانده روی لبش شیطنت

 گفت:

دونی چه کیفی داد صدای خوابالوت رو شنیدم نمی-

 از پشت خط... انرژی کل روزم تأمین شد.

 بدجنسی ریز کردم.چشمانم را با 

از این اخلاقا نداشتی... باید ببینم کی زیر پات -

 نشسته.

 اش دنده را جا زدم و گفتم:با بلند شدن صدای خنده

پاچه مهمونمون حالا که ما رو زابراه کردی، یه کله-

 کن، چون این وقت صبح کسی پذیرای ما نیست.

رو، اش به نیشخندی تبدیل شد و خیره به روبهخنده

 ا لحن تلخی گفت:ب
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 ریم هتل.نیومدم که کسی پذیرامون باشه... می-

 با اخم به طرفش برگشتم.

 ریم؟! کسی دیگه هم همراهته؟می-

سرش را که بالا و پایین کرد متعجب نگاهش کردم. 

 برگشت و با لبخند و تکان سر به من اشاره کرد.

 تو... برای همین گفتم مدارکت رو بیار.-

آوردم منظورش چیست. اجازه نداد سوال سر درنمی

 دیگری بپرسم و گفت:

 ریم.پاچه رو هستم... بعدش مینترس، کله-

 ی گیجی کردم.خنده

پاچه است؟!... کارات کلاً گی؟ کی نگران کلهچی می-

آی، بعد شی میشب پا میغریبه. نصفهعجیب

خوای بری هتل، اونم با من... هیچی هم که می

 گی!نمی
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آرنجش را لب پنجره گذاشت و متفکر، خیره به 

 ی کنارش لب زد:منظره

 زنیم با هم.گم... حرف میمی-

 هدف گفتم:چند دقیقه بعد بی

سودابه که صبح فهمید دارم میام دنبالت برای ناهار -

 دعوتت کرد.

رخش را دیدم. ی چشم درهم شدن نیماز گوشه

 جوابی نداد، مجبور شدم صدایش بزنم.

 آگاه! شنیدی چی گفتم؟-

 بدون اینکه نگاهم کند، غرید:

 دونی از اول نپرس!سوالی که جوابش رو می-

هرچند سوالی نپرسیده بودم، ولی منظورش را 

فهمیدم. حواسم را به رانندگی دادم و دیگر چیزی 

هوا خاطر بینگفتم. از آنجایی که سر حرفم بودم و به
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جلوی یکی از داد، بیدار کردنم باید تاوان می

شناختم توقف کردم و های شیکی که میطباخی

 طرفش برگشتم.به

نگاه کن مغازه رو!... از بیرون هرکی ببینه فکر -

ری تو و یه کنه چه رستوران مجللیه... وقتی میمی

شی چه کله و کشی، تازه متوجه مینفس عمیق می

 جوشه.ای داره تو دیگاش میسیرابی

 باز کرد و سر تکان داد.با خنده کمربندش را 

 آی!پس سر حرفت هستی... فکر کردم داری ادا می-

 لنگه ابرویم بالا رفت.

چه حرفا! من و ادا؟!... آدم ادا هم بیاد واسه یه چیز -

پاچه که ادااطوار نداره... بپر آد. کلهحسابی میدرست

 پایین تا تموم نکردن.
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ی هوارد طباخی شدیم و پشت یکی از میزهای دونفر

هایشان هم مثل انتهای سالن نشستیم. مشتری

بینی بودند. سر اکثر میزها شان غیرقابل پیشمغازه

خانواده نشسته بود و فقط یکی دو میز بود که 

سه مرد سبیل کلفت بود. جوانی با روپوش پذیرای دو

سفید و کلاه سفیدی که نوار سبزی دورتادورش بود 

 جلو آمد.

 میل دارید؟خیلی خوش اومدید، چی -

 نگاهی به آگاه انداختم. نگاهم کرد و گفت:

 خوری؟تو که یه دست کامل نمی-

سرم را به چپ و راست تکان دادم. رو به مرد جوان 

 گفت:

 یه دست کامل، با مخلفاتش.-
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بلندی تحویلمان داد و رفت. آگاه « چشم»مرد 

اش را بالا داد و های بلوز تابستانیآستین

شست. من هم مثل خودش سینه عقب نبهدست

 مقدمه گفتم:نشستم و با لبخند نگاهش کردم. بی

 از این طرفا مهندس؟!... ناپرهیزی کردی!-

 آگاه با لبخندی خشک کنج لبش گفت:

 اومدم تکلیفت رو روشن کنم.-

 گفت؟!ابروهایم در هم رفت. چه می

 تکلیف چی رو؟!-

تکلیف جا و مکانت رو... ببینم بالاخره از ما -

 کشین بیرون یا نه.می

 با همان اخمم غریدم:

ها... این چه طرز حرف زدنه؟... ادب شدیخیلی بی-

 اصلاً مگه من تو کوچه مونده بودم؟
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 لبخندش جمع شد و نفسش را محکم بیرون داد.

خاطر خودمه پگاه... هردفعه که زنگ بیشتر به-

کنی تا چند شب خواب درست گله می زنی ومی

ی ندارم. از روزی هم که گفتی جمشید با سرمایه

کار کرده دیگه رسماً دیوونه شدم. هم مامان چی

اومدم یه فکری به حال تو کنم، هم با مامان حرف 

بزنم... یه جایی بالاخره باید این دندون لق رو کند و 

 انداخت دور.

 پوزخندی روی لبم نشست.

گدار به آب بزنه آگاه... تو که خواد بینمی مامان-

دونی مامان با چه خون دلی یه قرون دیگه خوب می

دوزارش رو جمع کرد و تونست مستقل بشه... 

چیش رو اون مردک خواد با یه اشتباه دیگه، همهنمی

 بالا بکشه و یه آبم روش.
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 آگاه با حرص گفت:

کنم. تونم مامان رو درک من تا قیام قیامت نمی-

کنه و کدوم آدم عاقلی با یه کلاهبردار زندگی می

 گزه.ککش هم نمی

 ناامید لب زدم:

 مامان دوستش داره.-

 

 

 

 ۱۸۷_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 جلو آمد و عصبی گفت:
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زنه که لایق آخه آدم این حرف رو در مورد یکی می-

 داشتن باشه.دوست

 مصرانه گفتم:

 شون نیستیم!زندگیما که تو -

 او هم با پافشاری ادامه داد:

مگه مامان و بابا هم رو دوست نداشتن؟! مگه با -

عشق عروسی نکردن؟! تهش چی شد؟!... چطور 

 اونجا مامان تونست دل بکنه؟!

 زیرلبی گفتم:

 نتونست... مجبور شد.-

سرم را بالا گرفتم و نگاه پر اخمش را دیدم. دل را 

 گفتم:به دریا زدم و 

وقت طالب جدایی از بابا نبوده. اونی که مامان هیچ-

 طلاق گرفته بابا بوده... این رو منم تازه فهمیدم.
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با همان اخمش مات صورت من ماند. احتمالاً داشت 

کرد. موقتاً بحث را عوض هایم را حلاجی میحرف

 کردم و گفتم:

خوای واسه من روشن گی میاین تکلیفی که می-

خوای خونه رو پس امیدوار باشم که می کنی چیه؟!

 بگیری؟!

خدمت، سینی سفارشی را همراه مخلفات مرد پیش

دیگر، مثل پیاز و لیموترش و ادویه که همه داخل 

چیز را مرتب سینی بود روی میز گذاشت. همه

 مان چید و بعد رو به آگاه گفت:رویروبه

 ای نیست قربان؟!امر دیگه-

ما را تنها گذاشت.  آگاه تشکری کرد و مرد

ای از نان سنگک تازه اش را جلو کشید. تکهصندلی

ی را برداشت و شروع به خرد کردن داخل کاسه
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گوشتش کرد. من هم به تبعیت از او مشغول آب

 شدم و آگاه بعد از سکوتی قابل توجه گفت:

تونم اون خونه رو به همین حقیقتش پگاه... من نمی-

رو دو سال پیش به برادر راحتی پس بگیرم. اونجا 

دار یکی از رفیقای دانشگاهم اجاره دادم که تازه بچه

ش عذرش رو خواسته بود... شده بود و صاحبخونه

بدجوری لنگ خونه بود... بهش گفتم حالاحالاها 

بمونه همون جا، ما که خونه رو لازم نداریم. الانم 

 شن.مقدمه بگم بلند شه. ناراحت میتونم بینمی

ندی زدم و قاشقی از مواد داخل کاسه را داخل پوزخ

ربطی نزنم. ناراحتی عالم و دهانم چپاندم تا حرف بی

ام . نگذاشت دلخوریآدم برایش مهم بود جز من

 ادامه پیدا کند و گفت:
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بذار من پیشنهادم رو بدم، اگه منطقی نبود هرچی -

 دیم.تو خواستی بهم بگو، همون رو انجام می

را قورت دادم و کنجکاو نگاهش کردم. ی دهانم لقمه

هایش حین هم زدن محتویات داخل کاسه کمی حرف

 سنگین کرد و درنهایت گفت:را سبک

ی ویلایی شاید خیلی بزرگ به ببین پگاه! اون خونه-

نظر نیاد، ولی برای یه دختر تنها امن که نیست 

داری و مراقب و نظافتش هم کلی کار هیچی، نگه

 آی؟!ش برمیاز عهدهبره... تو می

ی حرف و بدون هیچ جوابی، تنها در انتظار ادامهبی

حرفش نگاهش کردم. قاشقش را در کاسه رها کرد. 

هر دو دستش را روی میز گذاشت و خودش را کمی 

 جلو کشید.
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یه ماه خودم رو به آب و آتیش زدم تا بتونم از -

درمون بگیرم. باید ببینم اون شرکت یه وام درست

تونه بذاره غی که مامان هی پشت تلفن گفت میمبل

واسه پس دادن پول پیش خونه چقدره!... اگه مبلغ 

تونیم یه آپارتمان کوچیک قابل توجهی بشه، می

. با یه بخشی از همون پول هم برات اجاره کنیم

خریم. حداقل وسایل زندگی ضروریت رو می

 شه.اینجوری وضعیت جا و مکان تو مشخص می

گفت. خودم هم راه نمیرا به ظرفم دادم. پربینگاهم 

اندازی داشتم که تا امروز سعی داشتم دست به پس

آن نزنم و فقط از سود ناچیزش استفاده کنم. مبلغ 

تنهایی بتواند کمکی به حال و روزم زیادی نبود که به

توانستم آن را هم روی پول آگاه بکند اما حالا می

ری پیش رویمان باشد. های بیشتبگذارم تا انتخاب
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آگاه سرم را با رضایت تکان « طورهچه»در جواب 

 دادم.

والاخونیه که بد نیست، بهتر از این آلاخون-

 خوای چی کار کنی؟!درگیرشم... مامان رو می

ای برای خودش گرفت. ای نان برداشت و لقمهتکه

 هنوز آن را به دهان نبرده، گفت:

ن امروز! باید با خودش باید مامان رو ببینم... همی-

ای داره. حرف بزنم و بفهمم برای زندگیش چه برنامه

خوام حالا که از کار و زندگیم زدم و اومدم اینجا، می

خوام وقتی چی مشخص بشه. نمیتکلیف همه

 گردم فکرم هنوز درگیر باشه.برمی

ی بعدی به های متفرقهمان را با صحبتصبحانه

ی میزمان را د شد تا هزینهاتمام رساندیم. آگاه بلن
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هایم را شستم و همراه هم حساب کند. من هم دست

 رو به طرفش برگشتم.از آنجا بیرون آمدیم. در پیاده

 خوای بری؟ت چیه؟ کجا میالان برنامه-

کارتش را داخل کیف پولش گذاشت و آن را داخل 

جیب عقب شلوارش جا داد. امیدوار بودم در مورد 

ک لحظه در کیفش دیدم، اشتباه عکسی که برای ی

ی بعدی حواسم را پرت کرده باشم. با گفتن جمله

 کرد

 ریم هتل.گفتم که... می-

 ی بلاتکلیفی کردم.خندهتک

 خوای بری، برو. من کجا بیام دیگه.باشه، هتل می-
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 ۱۸۸_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

 حوصله گفت:اش انداخت و بینگاهی به ساعت مچی

ی من عمل کن. ببین پگاه یه بار هم طبق خواسته-

حال خوام استراحت کنم. درعینام و میمن خسته

باید با هم کلی حرف بزنیم و یه سری تصمیمات 

ی درست بگیریم. با این اوضاع دوست ندارم آواره

خیابون و کافه باشم، واسه یه جا نشستن و دو کلام 

م که دنبال حرف زدن. بیا بریم هتل، این مدتی ه

ی موندن تو خونه هستیم، پیش خودم باش. دغدغه

 ی بابا رو هم نداشته باش.خونه

هدف به اطراف نگاه یک دستم را به کمرم زدم و بی

زد، ولی تمام وسایل من انداختم. حرف بدی نمی
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رفتم تا ی بابا بود و با اتفاق دیشب، اگر حالا میخانه

شد. صدای ناراحت میوسایلم را جمع کنم، قطعاً باز 

 آگاه مرا به خود آورد:

 کار داری؟! امروز کلاس داری؟-

نگاهش کردم و سر بالا انداختم. لبخند زد و به 

 ماشین اشاره کرد.

زنیم برای پس بشین بریم. به مامان هم زنگ می-

شینیم و جا پیشمون، دور هم می ناهار بیاد همون

 زنیم.حرف می

اش را م و ناچار خواستهنفسم را محکم بیرون داد

قبول کردم. سوار ماشین شدیم و به همان هتلی که 

خواست رفتیم. اتاقی را برای چهارشب خودش می

رزرو کرد. همین که در اتاق جاگیر شدیم، 
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هایش را عوض کرد و خودش را روی یکی از لباس

 دو تخت داخل اتاق انداخت.

بم، تو خوادو ساعت میدیشب اصلاً نخوابیدم. یکی-

هم اگه دوست داشتی بخواب... با مامان هم خودت 

 هماهنگ کن دیگه.

روی تخت خودم نشستم و درمانده نگاهش کردم. 

ساعدش را روی چشمش گذاشت و پنج دقیقه هم 

نشد که خوابش برد. برای صدمین بار در آن یک 

ساعت نفسم را محکم بیرون دادم و ناچاراً من هم 

انداختم. گوشی را از جیب خودم را روی تخت 

درآوردم و جلوی چشمم گرفتم. هنوز ساعت هشت 

هم نشده بود. فعلاً زود بود که بخواهم به مامان زنگ 

های اجتماعی چرخیدم و بعد بزنم. کمی در شبکه

افزارهای تصمیم گرفتم طبق پیشنهاد آگاه، در نرم
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ای با قیمت خرید و فروش اینترنتی دنبال خانه

 جهت تلف نشود.دم تا حداقل وقتم بیمناسب بگر

 

 

 

 ۱۸۹_پناهدل#

 سرشت امین_منا#

 

هایمان را روی خدمت رستوران هتل سفارشپیش

میز چید و بعد از تشکر آگاه، از ما دور شد. مامان 

توجه به غذاهایی که هیچ دخالتی در سفارششان بی

 نداشت، آگاه را مخاطب قرار داد:

یای من رو در جریان تو نباید قبل از اینکه ب-

 تصمیماتت بذاری؟
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تفاوتی قاشق و چنگالش را برداشت و بعد آگاه با بی

 ، جواب مامان را داد:«شهبخورید، سرد می»از گفتن 

گم چه کنه؟ الان اینجام و دارم میچه فرقی می-

خواستی؟! اومدم تصمیمی گرفتم... مگه همین رو نمی

 اشی.یه کاری کنم که دیگه نگران پگاه نب

سینه بهنگاهی سمت من انداخت که دستمامان نیم

دادم. آگاه قاشقش را شان گوش میداشتم به مکالمه

 پر کرد و قبل از بردن آن سمت دهانش ببرد، پرسید:

دی چقدر هست؟! گفتی میحالا اون پولی که می-

 شه روش به عنوان پول پیش حساب کرد؟!اصلاً می

نگاهی شید و باز با تکاش کمامان دستی به پیشانی

 سمت من گفت:

قدری هست که نیازی نباشه به اون وامی که اون-

گی گرفتی، دست بزنی. من اگه تا الان اقدامی می
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نکردم برای اینه که فکر کردم وقتی خودتون خونه 

نشین بشه و ماه به ماه دارید چرا باز باید پگاه اجاره

قرار بود خونه! اگه پولش رو بریزه تو جیب صاحب

خونه براش رهن کنیم، خیلی زودتر این کار رو 

 کردم.می

آگاه دست از جویدن غذایش کشید و با اخم محوی 

. من هم دست کمی از برادرم مات مامان شد

نداشتم. لیوانم را از ماءالشعیر پر کردم و از شدت 

نفس و یا شکم خالی بالا عصبانیت نصف آن را یک

دوشی و بدبختی من را بهانهرفتم. مامان آوارگی و خ

تواند وقت یک کلام نگفته بود که میدید و آنمی

برایم جایی را فراهم کند؟! مامان کمی از غذایش را 

 هدف زیرورو کرد و با صدای ضعیفی گفت:بی

کنین. ولی من فکر دونم دارین چه فکری میمی-

کردم طور پیش بره. فکر میکردم ماجرا ایننمی
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افته که پگاه میاد پیش خودم... بالاخره یه اتفاقی می

 دلم راضی نیست تنها زندگی کنه.

ام را جلو کشیدم و ساعد کمی خودم و صندلی

 هایم را روی میز در هم گره کردم.دست

جان! راضی باشی یا نه، الان دیگه وقت فکر مامان-

کرد فکری نمیکردن به این چیزا نیست. اگه آگاه بی

داد، از همون اول اصلاً خود خونه رو اجاره نمیو سر

ذاشتم که این ماجراها پیش ت نمیپام رو تو خونه

مون یاد بیاد. ای کاش بعد از این همه سال همه

بگیریم قبل از اینکه تنها فکر کنیم و تصمیم بگیریم 

 نظر دیگران رو هم بپرسیم.

 زیرلبی غریدم:

ی سرانهکشیم از همین تصمیمات خودهرچی می-

 مونه.تکتک
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آگاه قاشقش را با سروصدا داخل بشقابش رها کرد و 

 با اخم به من گفت:

 کم تیکه بنداز پگاه!-

 با اخمی مثل خودش نگاهش کردم.

گم مگه؟! تو ناراحتی برادر رفیقت برات دروغ می-

کنی خواهر خودت داره با چه مهمه، ولی فکر نمی

براش مهمه  کنه. مامانصبحش رو شب می بدبختی

کنه پول زور دست صاحبخونه نده ولی فکر نمی

ست، ی این خونه و اون خونهدخترش هرروز آواره

 ش بره.خواد زیر بار حرف زور پدرخوندهچون نمی

 رنگ مامان درجا پرید و آگاه با قلدری پرسید:

 چه حرف زوری؟!-

 مامان فوری بحث را عوض کرد.
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افته برکت هن میغذاهاتون رو بخورین حالا، از د-

 زنیم.خدا. بعد در موردش حرف می

کرد. ام سنگینی مینگاه سوالی آگاه روی شانه

ی مامان شانه بالا انداختم و به خاطر خواستهبه

 بشقابش اشاره کردم:

 غذات رو بخور.-

آگاه نگاه مشکوکش را بین ما گرداند و وقتی دید هر 

نگاه پر دو خودمان را مشغول غذاخوردن کردیم، با 

 شکی، او هم مشغول شد.

ای داخل اتاق هتل دور هم نشسته بودیم و چنددقیقه

کردیم. مامان شد که در سکوت به هم نگاه میمی

روی تخت آگاه نشسته بود، من به تاج تخت خودم 

تکیه داده و زانوهایم را بغل گرفته بودم. آگاه هم 

ا سینه ما ربهروی صندلی اتاق لم داده بود و دست
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کرد. سکوت اتاق را جوش آمدن آب کتری نگاه می

اش شکست. آگاه پرصدا برقی و پریدن دکمه

مان چای نفسش را بیرون داد و بلند شد تا برای

ها بالا و ای را در لیوانطور که چای کیسهبریزد. همان

 کرد، پرسید:پایین می

ی گردیم و یه خونهتکلیف پگاه که روشنه، می-

دونم کنیم... ولی هنوز نمییدا میکوچیک براش پ

 خودت قراره چی کار کنی، مامان!

 مامان نگاه متفکرش را از زمین برداشت و به او داد.

 کار کنم؟!چی رو چی-

 مقدمه گفت:آگاه نگاه مرددی به من انداخت و بی

چی رو بهم گفته... چیزایی که توقع داشتم پگاه همه-

 خودت بهم بگی.

 مش را به من داد.مامان نگاه پر خش
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همه گفتی حرف بزن و بهم اعتماد کن، همین این-

 بود؟!

 دستی کرد.خواستم دفاعی کنم که آگاه پیش

 پگاه تقصیری نداره... من از زیر زبونش کشیدم.-

های ام برای اینکه از درون چشمتلاش مذبوحانه

بست عسلی آگاه بفهمم چه در سرش است، به بن

رسید. مامان هنوز هم از من دلخور بود و 

 ای به طرفم رفت. غرهچشم

 

 

 

 ۱۹۰_پناهدل#

 سرشت امین_منا#
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 نگاهش را به آگاه داد و گفت:

 خب منظورت چیه از پیش کشیدن این موضوع؟!-

 حرص گفت: آگاه با

کافیه بهم اوکی بدی تا برم حقش رو بذارم کف -

 حقوقت رو ازش پس بگیرم.ودستش و حق

 مامان با اخم غلیظی غرید:

 کنی آگاه!تو هیچ غلطی نمی-

ای کشیدم و سرم را با تأسف تکان دادم. پوف کلافه

 تر شد و گفت:آگاه عصبی

خوای از این زندگی جهنمی که ولش چرا؟! چی می-

کنی؟! زندگی با اون مرتیکه چی برات داره؟ نمی

جوونی و سلامتی و مال و اموالت رو خرج چی داری 

کنی مادر من؟! خرج یه آدمی که دوزار برای هیچ می

 کدومش ارزش قائل نیست؟!
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 مامان با صدای بلندتر گفت:

ولش کنم که چی کار کنم؟! بیام بشینم دوباره توی -

های ناتموم رو ی بدبختی یه خونه، تک و تنها و غصه

بخورم؟! من جدا بشم دلم به کی و چی گرم باشه 

کنه و دیگه؟! به پگاه که دو روز دیگه شوهر می

دی وقتی من جدا شدم، ره؟ یا به تو؟! تو قول میمی

برگردی بیای پیش خودم و تا آخر عمرت ازدواج 

قدر نکنی و مراقب مادرت باشی؟! چرا این

 خه؟!خودخواهین شماها آ

من و آگاه مات و مبهوت به هم نگاه کردیم. آگاه با 

 ناباوری لب زد:

خوای تا آخر عمرت بمونی پای زندگی با یعنی می-

گیره؟! ذره ازت میچیت رو داره ذرهمردی که همه

ها و آرزوهایی که داشتی تو یه همچین ی آرمانهمه
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شه مامان؟! تو همچین آدمی ای خلاصه میزندگی

 بودی؟!

 مامان با لحن غمگینی گفت:

نه نبودم، ولی زندگی از من چنین آدمی درست -

ی جنجال و کشم، دیگه حوصلهکرده. دیگه نمی

دادگاه و بگیروببند ندارم. دنبال یه ذره آرامشم، کاش 

 حداقل شماها این رو بفهمین.

طاقت پاهایم را پایین انداختم و خودم را تا بی

 .روی مامان جلو کشیدمروبه

مامان! آرامش تو توی اون زندگی نیست... مگه تو -

کنه. مگه نگفتی اگه ت مینبودی که گفتی داره آواره

زنی؟! ت رو میتحت فشارت بذاره قید پول و سرمایه

پس چرا باز نظرت عوض شد؟! چرا هردفعه یه ساز 

 کنی؟!جدید کوک می
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آگاه لیوان چای من را دستم داد و با لیوان بعدی 

امان رفت. کنار تخت، پیش پای او زانو زد و پیش م

داد طور که لیوان چای داغ را در دست او جا میهمان

 گفت:

قربونت برم! من اگه قول بدم برگردم و تا آخر عمر -

کنی از اون زندگی؟! خودم نوکریت رو بکنم، دل می

 اصلاً کی گفته من قراره ازدواج کنم؟!

 خودم را وسط انداختم.

 طور.منم همین-

آگاه با تعجب نگاهم کرد و مامان اخمی روی 

 صورتش نشست.

بیخود! ازدواج نکنید که تهش بمونین ور دل من؟! -

خواین من حسرت دیدن عروسی که چی بشه؟ می

 هام رو با خودم به گور ببرم.شما و دیدن نوه
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اراده زیر خنده زدیم. مامان با دلخوری من و آگاه بی

 آگاه گفت:غره رفت و باز چشم

کنم، ولی شرط اول و آخرمم این باشه، ازدواج می-

 شه که تو کنارمون باشی.می

 چنان با حرص غر زد:مامان هم

 همینم مونده آخر عمری وبال زندگی عروسم بشم.-

 طاقت نق زد:آگاه پوفی کشید و مامان بی

خواین شماها؟! چرا دست از سر من و چی می-

ید آدم بدی نیست به دارین؟! جمشزندگیم برنمی

خدا. منی که طعم زندگی با داوود رو چشیدم، این 

ی مردها یه ایرادایی زندگی برام مثل بهشته. همه

 دارن دیگه، باید باهاشون کنار اومد.

نگاهی به آگاه انداختم و وقتی حس کردم قصد کوتاه 

 آمدن دارد، تیر آخر را رها کردم.
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ی نیست کنجمشید اون آدم خوبی که فکر می-

ش های بابا مقایسهمامان... تو داری با اون وقت

زنی... همون بابایی که کنی و این حرفا رو میمی

گی، الان صد درجه از آدمی مثل جمشید بهتر می

 شده.

رغم ترسی که از آب دهانم را قورت دادم و علی

 واکنش آگاه داشتم، مردد ادامه دادم:

ی بدتر از رتیکهجمشیدخان شما قول من رو به یه م-

خودش داده... به یه آدم توهمی که خودش رو 

دید و به زور چاقو، ساعت دوازده خواستگار من می

 خواست تو خیابون ازم بله بگیره.شب می

مامان با ناباوری نگاهم کرد و رنگش مثل گچ سفید 

شد. برعکس او رنگ صورت آگاه قرمز و رگ 

 گردنش بیرون زد.
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 ه؟گی پگاچی داری می-

 نفسم منقطع شد و به زور جواب دادم:

ی سایه، اون حقیقت رو... الانم... به لطف همسایه-

 خوره و...خنک میمردک تو زندان داره آب

دست مامان که لرزید و کمی از چای درون لیوانش 

روی زمین ریخت، کلامم را بریدم. فوری جلو رفتم و 

 بانگرانی پرسیدم:

 مامان! حالت خوبه؟!-

توجه به حال مامان و نگرانی مامان، صاف بی آگاه

 ایستاد و کمی به سمت من آمد.

 یه بار درست بگو ماجرا چیه؟!-

ی طور که تمام حواسم به مامان بود، همههمان

اتفاقات آن شب را برایشان شرح دادم، هرچند 

خشایار را قهرمانی توصیف کردم که ناگهانی سر 
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آسیب هم دیده بود.  خاطر دفاع از منرسیده بود و به

ی های مرد در دادگاه را هم ضمیمهوقتی حرف

توضیحاتم کردم، آگاه با خشمی غیرقابل کنترل داد 

 زد:

کشمش که دیگه جرئت خدا میکشمش... بهمی-

 نکنه پاش رو از گلیمش درازتر کنه.

وپورت آگاه، به مامان بود حواس من به جای هارت

یوان از دستش رها هایش روی هم افتاد و لکه پلک

شد. فقط توانستم از تخت پایین بپرم و با فریاد 

داشتنش، مانع از سقوطش کف اتاق و نگه« مامان»

 شوم.
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 ۱۹۱_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

قدر بالای سر مامان نشستم که حس کردم آن

هایش ریتم آرامی گرفته و حالش کمی بهتر نفس

کردم شاید هایش بسته بود. فکر است. چشم

خوابش برده باشد، برای همین از تخت فاصله گرفتم 

و اجازه دادم در آرامش استراحت کند. از سالن 

اورژانس بیرون رفتم و با نگاهم دنبال آگاه گشتم. 

جیب با سری پایین داشت بهبالاخره دیدمش، دست

کرد. های کف راهروی بیمارستان را متر میسرامیک

هایم سرش را دن صدای قدمجلو رفتم و او از شنی

بالا گرفت. با دیدنم ابروهایش به شکل وحشتناکی 

در هم شد. سر جایش منتظر ایستاد تا نزدیکش 

 شوم. با همان اخم و لحنی پر از دلخوری پرسید:
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 حالش چطوره؟-

 شانه بالا انداختم.

شه، البته ی دومه که اینجوری میبهتره. این دفعه-

. تحت تاثیر فشار عصبی، تا جایی که من خبر دارم

 ره. حالا فعلا با دارو آرومه.فشارخونش بالا می

 سایید، غرید:با نگاهی تیز و دندانی که به هم می

 فشار عصبی دیگه... آره؟!-

گنگ نگاهش کردم. خواستم بپرسم دلیل این رفتار 

دستی کرد. عجیب و تندش چیست که خودش پیش

چند قدم سریع به طرفم برداشت طوری که از ترس 

به دیوار پشت سرم چسبیدم. خم شد توی صورتم و 

 عصبی گفت:

تو اون چیزا رو الان باید بگی؟! بعد از دو هفته؟! یه -

 ید پنهان کنی؟چنین اتفاق وحشتناکی رو با
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ترس جایش را به خشم داد. مثل خودش برّان 

 نگاهش کردم.

خواستی بکنی گفتم؟! به تو؟! چی کار میبه کی می-

 مثلاً؟

 با صدایی به مراتب بلندتر گفت:

دونی اگه اون عوضی چرا حالیت نیست پگاه؟! می-

آورد چی اون وقت شب بلای بدتری سرت می

ی خاله سر چارهی بیشد؟ اگه اون همسایهمی

 خواستی بخوری؟!رسید، چه گهی مینمی

 مثل خودش داد زدم:

 با من درست صحبت کن آگاه!-

گر زنی سپیدپوش، جلو آمد و با لحنی شماتت

 مان را خطاب قرار داد:هردوی
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ببخشیدا، اینجا بیمارستانه. بهتر نیست رعایت -

 تونید حل کنید.کنید؟! مشکلاتتون رو بیرون هم می

ه دستی به صورتش کشید و بدون اینکه تغییری آگا

 اش ایجاد شود رو به پرستار گفت:در گرفتگی چهره

 خوام.حق با شماست، معذرت می-

بدون اینکه از من نظر بخواهد، دستم را گرفت و تا 

حیاط بیمارستان تقریباً دنبال خودش کشید. نزدیک 

 یک نیمکت خالی، مرا به جلو هل داد و محکم گفت:

 شین.ب-

اش به جوش آمدم و ادبانهاز رفتار غیرمنطقی و بی

 ام گل کرد.بازیرگ لج

خوام برم پیش شینم... حرفت رو بزن، مینمی-

 مامان.
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تر، خیره دستش را روی موهایش کشید و کمی آرام

 به من گفت:

 من نگرانتم پگاه. حق بده عصبی بشم.-

 پوزخندی زدم و پر از خشم جواب دادم:

خاطر دم بهدم. من به هیچ مردی حق نمینمیحق -

مرد بودنش به خودش اجازه بده با یه زن یا یه دختر 

 بدرفتاری کنه، حتی اگه اون آدم برادرم باشه.

 نگاه آگاه مات و متعجب شد و من بیشتر خروشیدم.

تمام اون سالایی که تو شیراز داشتم درس -

، خوندم، رفتم کلاسای دفاع شخصی. اون شبممی

تونستم از رسید، بازم خودم میاگه کسی سر نمی

 پسش بربیام.

 اخم کرد.
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گی اون مرده گی چاقو داشت؟! مگه نمیمگه نمی-

که اومد کمکت هم زخمی شد، چرا فکر کردی تو از 

 تری؟!اون قوی

نخیر! این مردها همه حس خودبرتربینی داشتند و 

توهم جنس برتر بودن برایشان امری عادی بود. 

وزخندی زدم و بدون دادن جوابی رویم را پ

 برگرداندم. آگاه با عصبانیت گفت:

رم و حق این مردک حالا هر چی... ولی من الان می-

ی جاهلیت ذارم کف دستش که بفهمه دورهرو می

تموم شده و قرار نیست با قلدری کسی رو شوهر 

 داد.

دست کردم و آگاه که پشت به من کرد، کمی دست

 فتم:درنهایت گ

 دروغ گفتم آگاه!-
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انگار که حرفم را درست نشنیده باشد، برگشت و 

 اش داد.چینی به پیشانی

چی؟!... سر کار گذاشتی ما رو؟!... پگاه، حال الان -

 گی دروغ گفتم.مامان رو دیدی؟! بعد راحت می

 نفسم را محکم بیرون دادم و کلافه گفتم:

با همون  تونی بیایموضوع مزاحمت دروغ نبود... می-

آقای همسایه حتی حرف بزنی و همه چی رو ازش 

بپرسی... فقط اون قسمت بله گرفتنش رو دروغ 

کردم مامان به این حال بیفته، فقط گفتم. فکر نمی

کم پیازداغش رو زیاد کردم که مامان باور کنه یه

السلام کنه علیهقدرا هم که فکر میجمشید اون

 نیست.

مکت نشست. من هم تسلیم جلو آمد و کنارم روی نی

 شدم و کنارش نشستم. با کلافگی پرسید:
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 چی رو یه بار دیگه درست تعریف کن.همه-

هایی را که آن مرد به من و بعد هم این بار تمام حرف

 در دادگاه زده بود برای آگاه بازگو کردم و گفتم:

شاید جمشید از موضوع مزاحمت اون یارو باخبر -

اونم از همون قماشه. جمشید هرحال نباشه، ولی به

خواد یکی از خودش چندماه پیش  گفت که می

رفیقاش رو بفرسته خواستگاریم... برای همینه که 

دونست رم. مامان هم میی مامان نمیخونه دیگه

 چی رو.همه

 کمی سر جایم به طرف او چرخیدم و مستأصل گفتم:

آگاه، من به هر روشی متوسل شدم که مامان از -

دونم هردفعه که ید دست بکشه. ولی نمیجمش

شه چی گرده خونه و با اون آدم تنها میبرمی
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ده که دوباره هایی بهش میشنوه و اون چه وعدهمی

 شه.دو دل و بلاتکلیف می

 

 

 

 ۱۹۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

گم مامان دوستش داره. آدم اگه برای همینه که می

کدوم از حرفاش کسی رو دوست نداشته باشه هیچ

 کنه.رو باور نمی

هایش را روی زانو گذاشت و به جلو خم آگاه آرنج

هایش را میان موهایش فرو کرد و با شد. انگشت

 ناباوری لب زد:
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فهمم... مامان برام غریبه شده، هیچی از نمی-

آرم... پس من برای حرفاش، از کاراش سر در نمی

کنم؟! چرا من نمیچی اینجام؟! چرا هیچ کاری 

 تونم اعتماد مامان رو جلب کنم؟!برسر نمیخاک

اش کمی نزدیکش شدم و دستم را روی شانه

 گذاشتم.

تقصیر خودمونه آگاه... قبول کن. ما خیلی راحت -

مامان رو تنها گذاشتیم. تو با اولین شکست توی 

 مون رو رها کردی و رفتی.زندگیت، همه

 غرید:نچی کرد و زیرلبی 

 فهمی بچه؟تو آخه چی می-

پوزخندی روی لبم نقش بست. مشکل همین جا بود 

ام. بحث را کردند من بچهکه همه هنوز فکر می

 عوض کردم و پرسیدم:
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کنی؟! حالا واقعاً راست گفتی که دیگه ازدواج نمی-

 شه؟!مگه می

دستش را در هوا تکان داد و با لحن پرتمسخری 

 گفت:

 ر نشد نداره.شه، کاچرا نمی-

 محتاطانه پرسیدم:

 کنی؟!یعنی بهش فکر نمی-

 م؟!به ازدواج؟! مگه دیوونه-

 کمی مکث کردم و بعد با لحن آرامی گفتم:

 به رها.-

سر جایش خشک شد و من با جسارت بیشتری 

 گفتم:
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کنی، پس چرا هنوز تو پیجشی؟ چرا اگه فکر نمی-

 کنی؟!عکساشو لایک می

، خواست بلند «بردار پگاهدست از سرم »با گفتن 

 شود که دستش را گرفتم و اجازه ندادم.

فرار نکن... دنبال چی هستی؟! خب معلومه که اونم -

دوستت داشته... وقتی اجازه داده هنوزم تو پیجش 

 آد.باشی و دنبالش کنی، پس اونم بدش نمی

فهمیدم اش را نمیبرگشت و با نگاهی که معنی

 لحن ممکن گفت:ترین نگاهم کرد. با تلخ

یادت رفته مامان و باباش به خاطر چه دلیل -

مون رو، عقدمون رو به هم زدن؟ ای رابطهاحمقانه

کس فقط به خاطر ازدواج مامان با مردی که هیچ

کسی با ازش تعریف خوبی نشنیده بود و هیچ

 ازدواجش موافق نبود!
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 کنی؟پس چرا ولش نمی-

ه بتونم کنه کمنتظرم ببینم کی ازدواج می-

 فراموشش کنم.

قدر بغض صدایش شکننده بود که سریع نگاهم را آن

از صورتش گرفتم، مبادا ریختن اشکی را روی 

صورتش ببینم. سرم را پایین انداختم و خواهرانه 

 نصیحتش کردم:

تونی فراموشش اگه هنوز دوستش داری و نمی-

کنی، خودت رو شکنجه نده داداش. دوباره تلاش 

ظر مادر و پدرش هم عوض شده باشه. کن، شاید ن

شاید اصلاً وقتی ببینن تو هنوز مثل هفت سال پیش 

ت موندی، خوای و پای خواستهدخترشون رو می

شه و باید کنی نمینظرشون برگرده... اما اگه فکر می

فراموشش کنی، ازدواج نکردن و بست نشستن تو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

پیج اینستای دختره و منتظر موندن واسه دیدنش تو 

 لباس عروسی، راهش نیست.

 بعد از کمی سکوت زمزمه کرد:

تونم بهش فکر نکنم... ولی... ولی من به نمی-

 شه.خورم. اون با من خوشبخت نمیدردش نمی

 چرا؟!-

سرش را با درماندگی تکان داد. فکر کردم احتمالاً 

زند، برای ها را میداند چرا این حرفخودش هم نمی

 همین هم گفتم:

ناامید نباش آگاه! حالا که اینجایی برو باهاش -

صحبت کن. شاید اونم منتظرته هنوز. شاید منتظرته 

کنه. که حضور همیشگیت زیر گوشش، اذیتش نمی

اجازه بده اون خودش تصمیم بگیره که با تو 

شه یا نه... اگه خودش نخواست، اگه خوشبخت می
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 خودش گفت نه، اون وقت راحت فراموشش کن و به

 زندگیت سروسامون بده.

هایش را در جیبش بلند شد و پشت به من، دست

فرو کرد و به سمت خروجی بیمارستان قدم برداشت. 

آگاه برادر خودم بود. با هم بزرگ شده بودیم. شک 

های من است، هایش مثل ترسنداشتم جنس ترس

ی زندگی اما به شکلی دیگر. ما هر دو زخم خورده

ا عشقی عمیق آغاز شد اما مشترکی بودیم که ب

ها یاد بگیرند سرانجام ماند. کاش مردها و زنبی

کاری و تصمیمات اشتباه ها را قربانی ندانمبچه

ها شاید بعد از مدتی سرخوردگی، خودشان نکنند. آن

شان را به هر شکلی ادامه بدهند، اما زندگی

هایی که هیچ دخالتی برای شان، بچههایبچه

ین دنیای بی دروپیکر ندارند، حضورشان در ا

کاری گناه، تا آخر باید چوب این ندانممظلومانه و بی
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هایش تمام تن و بدن روح و را بخورند و از ضربه

 روانشان کبود و دردناک باشد.

 

 

 

 ۱۹۳_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

آگاه که از مسیر نگاهم خارج شد، دیگر کاری در 

رای همین پیش ی بیمارستان نداشتم، بمحوطه

مامان برگشتم. روی تخت نشسته بود و داشت جای 

داد. جلو رفتم و سرم روی دستش را ماساژ می

 دستش را گرفتم.

 بهتری مامان؟!-
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 داد، لب زد:با لحنی که شدیداً بوی دلخوری می

 شم.شماها بذارین، بهتر هم می-

سرم را پایین انداختم و مامان با لحنی عصبی 

 پرسید:

 کجاست؟!آگاه -

 شانه بالا انداختم.

 همین اطراف... رفت بیرون یه دوری بزنه.-

روی تخت خودش را جلو کشید و من هم فوری 

 هایش را جلوی پایش جفت کردم.کفش

بهش زنگ بزن بگو برگرده، زودتر بریم یه جا رو -

 پیدا کنیم تکلیف تو روشن بشه.

رویش ایستادم تا دقیقاً در دیدرسش قرار روبه

 رم.بگی
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 مامان! یه خواهشی بکنم؟!-

ام را منتظر و اخمو نگاهم کرد. سعی کردم خونسردی

 حفظ کنم.

 ها؟!... آگاهم که هست...بریم پیش دایی-

 زمان از روی تخت پایین آمد.وسط حرفم پرید و هم

حسابی ندارم، شه... سرووضع درستامروز نمی-

دلم . بعدم ی لباسام بوی بیمارستان گرفتههمه

خواد آگاه باهام باشه... دوست ندارم اون دو تا نمی

 حرفی بزنن که غرور آگاه بشکنه.

دستش را گرفتم تا برای راه رفتن کمکش کنم. 

هایمان نگاه ای ایستاد و به محل اتصال دستلحظه

کرد، بعد هم به خودم خیره شد. دیگر عصبی نبود، 

 زد.اما هنوز دلخوری در نگاهش موج می
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توقع نداشتم پگاه! حرفات امروز داغونم کرد. ازت -

زدی، نه ی اون حرفا رو به خودم میبهتر نبود همه

جلوی آگاه؟! هنوز نفهمیدی این مردا یه رگ دیوونگی 

 تونه آتیش به پا کنه؟!دارن که اگه بگیره، می

باز سرم را پایین انداختم. سکوت کردم تا او هرچه 

رفت و روی صندلی در دل دارد بیرون بریزد. جلو 

اش همراه کنار تخت نشست. دستی به پیشانی

 کشید و با بغض گفت:

بهت گفتم بذار خودم تصمیم بگیرم، خودم فکر -

کنم ببینم کدوم راه درسته کدوم غلط. بهت گفتم 

بذار آروم پیش برم. فکر کردی پای آگاه کشیده بشه 

 شه چیزی رو آروم نگه داشت؟!وسط ماجرا، دیگه می

 ی تخت نشستم و نگاهش کردم.لبه
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مامان! من هر کاری کردم فقط به خاطر خودت -

 بوده. من و آگاه فقط نگران تو هستیم.

 نگران من نباشید، من مشکلی ندارم.-

 تیز نگاهش کردم.

آدمی که مشکلی نداره در عرض یه ماه، دو بار دچار -

 شه.ی عصبی نمیحمله

 اخمی کرد.

 تو بود.خوبه این دفعه تقصیر -

تقصیر من نبود مامان... تو تحمل نداشتی بشنوی -

 تونه تا کجا آدم...شوهرت می

 طاقت میان حرفم دوید.بی

بسه پگاه... بسه... اَه. دیوونه شدم. من تکلیف این -

اصطلاح خواستگار ی بهماجرای مزاحم و اون مرتیکه

خوام تا کنم، ولی دیگه نمیرو با جمشید روشن می
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م نخواستم شما دو تا حرفی از جدایی من وقتی خود

 بزنید.

ی صدای آگاه توجه هردوی ما را به کنار پرده

 رنگ جلب کرد.آبی

خانوم، ولی بعد از اینکه هرچی شما بخوای مامان-

من رفتم و با اون جمشیدخان اتمام حجت کردم. 

وکار نیستین که کسباید حالیش بشه تو و پگاه بی

 هاتون بکنه.هرکاری دوست داشت با

روی مامان ایستاد. مامان جیب روبهبهجلو آمد و دست

 مجبور شد سرش را برای دیدن او بالا بگیرد.

گم. کافیه تو گم، از ته قلبم هم میدارم بازم می-

اراده کنی و پات رو از اون زندگی بیرون بذاری تا 

 خودم تا آخر عمر نوکریت رو کنم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ن بار او بود که سرش را کنار پای مامان زانو زد و ای

 برای دیدن مامام بالا گرفت.

مامان، من اگه رفتم فقط به خاطر خودت بود. رفتم -

که وسط زندگیت نباشم، مزاحم آرامشت نباشم، 

موندم امکان نداشت بذارم راحت چون اگه می

زندگی کنی. قصدم این نبود که تو رو تنها بذارم، اما 

یکی امر بهش مشتبه  بینم نبودنم باعث شدهحالا می

بشه و فکر کنه هربلایی که دوست داشته باشه 

زنم، آم، باهاش حرف میتونه سرت بیاره. میمی

وتنها نیستی. بعدش دیگه من کنم تو تکحالیش می

وقت حرفی از جداییت و پگاه تا تو نخوای هیچ

 زنیم. خوبه؟!نمی

 مامان با بغض گفت:

 نکن آگاه. تروضع رو از اینی که هست خراب-
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 پوزخندی روی لب آگاه نقش بست.

شه؟! دیگه چی کار تر هم مگه میاز این خراب-

 خواسته بکنه که تا حالا نکرده.می

هایش را با درد روی هم فشار داد. از روی مامان پلک

تخت بلند شدم و کنار آگاه، پیش پای مامان زانو 

زدم. دست دیگرش را در دست گرفتم و با این کار 

 دارش کردم چشم باز کند.وا

ی هات نیستیم؟ مگه تو همهمامان! ما مگه بچه-

تلاشت رو نکردی که ما با آرامش برسیم به اینجایی 

که الان هستیم؟ پس اجازه بده از این به بعد ما 

 اونایی باشیم که حواسشون بهته.

مامان نگاهی به هر دوی ما انداخت و بعد از مکثی 

موافقت سری تکان داد و بعد  یطولانی،اول به نشانه

 گفت:
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خیلی خب... بلند شید دیگه. بریم بگردیم دنبال -

 خونه برای پگاه.

 

 

 ۱۹۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

های اطراف مدرسه بیشتر از چهار ساعت تمام بنگاه

ای کوچک و با قیمت مناسب پیدا را گشتیم تا خانه

کنیم. هوا تاریک شده بود و مورد مناسبی هنوز پیدا 

نکرده بودیم. در اوج ناامیدی وقتی قدم به آخرین 

پنج ودار یک واحد چهلبنگاه گذاشتیم، مرد بنگاه

ای بام خانهکه روی پشت متری را بهمان معرفی کرد
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طبقه، ساخته شده بود. وقتی پا به آنجا گذاشتیم، دو

 از دیدنش حسابی ذوق کردم.

شد. جلوی خانه، فضای بزرگی از پشت بام دیده می

خانه توضیح داد که این واحد را چند سال زن صاحب

پیش پسرش به قصد مستقل شدن از خانواده آنجا 

ی در آنجا، چند ماه ساخت و بعد از سه سال زندگ

پیش به یکی از کشورهای خارجی مهاجرت کرد. 

طور نگه ها قصد داشتند آن خانه را همانحالا آن

دارند و اجاره بدهند، تا اگر روزی پسرشان باز قصد 

طور سالم اش را همانبازگشت داشت، خانه

 تحویلش بدهند.

مامان که حال خوشی نداشت و خیلی هم خسته شده 

هی به اطراف انداخت و ناامید من را خطاب بود، نگا

 قرار داد:
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 ای هم پیدا بشه.بریم پگاه... شاید جای دیگه-

کرد، آگاه هم در سکوت فقط اطراف را نظاره می

داد، نه رضایت و نه اش چیزی نشان نمیچهره

 ناامیدی.

کمی در خانه چرخ زدم. یک اتاق خواب کوچک 

خانه باز  اش رو به پارک پشتداشت که پنجره

شد شد. سالنی کوچک و مربعی هم داشت که میمی

ای با وسایل مختصری به راحتی پرش کرد. آشپزخانه

نقلی هم داشت، با وجود اجاق روکابینتی دو شعله و 

یخچال کوچکی که کنجش قرار داشت و صاحبخانه 

گفت بلااستفاده آنجا مانده است. سرویس می

نظرم چیز ود و بهکوچکش هم داخل اتاق ب بهداشتی

خواستم. رو به دیگری از یک سوئیت کوچک نمی

 مامان با لبخند گفتم:
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نه، همین جا خوبه. یعنی از خوب هم بهتر، برای من -

 عالیه.

 خانه با تردید پرسید:زن صاحب

خواین؟! خودتون اینجا رو برای دخترتون می-

 پیشش نیستین؟!

 ی گفت:مامان نگاهی بین من و آگاه چرخاند و فور

دخترم پگاه معلمه، دنبال یه جایی بود که نزدیک -

محل کارش باشه. برای همین دنبال یه جای کوچیک 

زنم. برادرش هم بودیم. خودم هر هفته بهش سر می

 آد پیشش.هروقت از شهرستان بیاد اینجا، می

خانه که زنی میانسال و چادری بود، چادرش صاحب

 گفت:تر کرد و را کمی روی سرش محکم

راستش من راضی نبودم که اینجا رو به آدم مجرد -

اجاره بدیم. من دختر جوون دارم تو خونه، روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

وآمد آدما تو اینجا حساسم. ولی مورد شما فرق رفت

داره، دخترخانومتون هم به دلم نشسته، به نظر 

 خانوم خوبیه. اگه شما پسندیدین که... مبارک باشه.

 آمد و قدمی پیش گذاشت.آگاه بالاخره به حرف 

اگه بشه همین امشب قرارداد رو ببندیم خیلی خوب -

شه... که ما از فردا اینجا رو برای خواهرم آماده می

 کنیم.

 زن لبخندی زد و گفت:

رم پایین به شما تشریف ببرید بنگاه، منم الان می-

 گم آماده شه بیاد.شوهرم می

اعت طول کارهای بستن قرارداد و تحویل کلید دو س

کشید. بعد از خوردن شام، مامان را به خانه رساندیم 

 و من و آگاه به هتل برگشتیم.
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طور که از سرویس بهداشتی بیرون آمدم و همان

کردم، سمت تخت رفتم. آگاه کش موهایم را باز می

هایش را عوض کرده بود و روی تخت دراز لباس

ن کشیده بود. حواسش به گوشی در دستش بود، با ای

 حال پرسیدم:

 خوای بری با جمشید حرف بزنی؟!واقعاً می-

گوشی را کنار گذاشت و به پهلو غلت زد. دستش را 

زیر سرش گذاشت و بعد از کمی فکر و جویدن کنج 

 لبش جواب داد:

آره. باید آره، باید برم. دیگه داره شورش رو درمی-

تونه هر بلایی دلش خواست سر مامان بفهمه که نمی

 .بیاره

هومی کردم و بعد از کمی سکوت، لبخندی به رویش 

 زدم.
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دونی حضورت چقدر ممنون که اومدی آگاه... نمی-

 تونه تو زندگی من و مامان تاثیرگذار باشه.می

باز در جواب فقط لبخندی زد و دوباره سر جایش طاق

 خوابید. محتاطانه پرسیدم:

 ری با رها صحبت کنی دیگه؟!می-

چشمش گذاشت و با لحن ساعدش را روی 

 ازسربازکنی گفت:

 دونم... باید فکر کنم.نمی-

ی تخت پاهایم را بالا کشیدم و زانوهایم جا لبه همان

خواست را بغل گرفتم. نگاهم به آگاه بود که می

کشیدنش وانمود کند خوابش برده، ولی از شکل نفس

فهمیدم با سوال آخر من فکرش درگیر شده کاملاً می

 از سرش پریده. و خواب
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اینکه گفته بودم حضورش در حال حاضر تاثیر بزرگی 

داشت، دروغ نگفتم. امروز تمام مدت حواسم به 

چرخید و به آگاه خیره مامان بود که مدام نگاهش می

ماند. در نگاهش نوعی دلتنگی و حسرت موج می

طور مقتدر باقی خواست همانزد، اما ظاهرش میمی

 بماند.

ها مجرد ماند بعد از جدایی از بابا، سال اینکه مامان

کرد غیرت یک دلیلش حضور آگاه بود. فکر می

ای زندگی کند که کند در خانهپسرش قبول نمی

 مردی جز پدرش، مرد آن خانه باشد. 

 

 

 

 ۱۹۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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احتمالاً دلیل راضی شدنش به ازدواج با جمشید هم 

ه قصد ازدواج دارد و بنابراین دید آگااین بود که می

خانه شدن این دو نفر نیست؛ اما دیگر نیازی به هم

کرد ازدواج مامان بینی هم نمیکس حتی پیشهیچ

باعث به هم خوردن ازدواج آگاه شود. همین شد که 

آگاه رفتن را به ماندن ترجیح داد و من و مامان را از 

 نعمت داشتن خودش محروم کرد.

 خوابالود آگاه من را به خودم آورد.صدای معترض و 

به جای اینکه بشینی به من زل بزنی، بگیر بخواب. -

 فردا کلی کار داریما.

با لبخند نگاهش کردم. هنوز هم ساعدش روی 

اش بود، ولی احتمالاً سنگینی نگاهم های بستهچشم

داد که به زبان آمده بود. نفسم را داشت آزارش می
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خیلی آرام « باشه»گفتن یک محکم بیرون دادم و با 

 سر جایم دراز کشیدم.

ام را برداشتم و وارد برد. گوشیخوابم نمی

رسانم شدم. مهراب پیام داده بود و گفته بود پیام

رود. از من خواسته اش سر میروزها در خانه حوصله

 بود باز هم پیشش بروم. برایش نوشتم:

وجور چشم مرد بزرگ... بذار یه کم کارام رو جمع»

 «آم پیشت.کنم، می

ی مهراب که بیرون آمدم، همان موقع از صفحه

 پیامی از خشایار روی صفحه افتاد:

 «بیداری؟!»

لبخند روی لبم نقش بست و نگاهی به عکس 

 پروفایلش انداختم. چقدر دلتنگش بودم. جواب دادم:

 «آره.»
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 فوری نوشت:

نار چالوس، کخوایم بریم جادهها میآخر هفته با بچه»

 «رودخونه ناهار بخوریم... حتماً بیا.

توانستم اینکه باز فرصتی پیدا شده بود که می

کنارش باشم و ببینمش، قلبم را سرشار از خوشی 

 کرد. بلافاصله جواب دادم:

 «آم.حتماً می»

 ایموجی لبخند فرستاد و بعد هم نوشت:

 «خوب بخوابی.»

در جوابش ای که برایم فرستاده بود، خیره به جمله

 صدا لب زدم:بی

 تو هم خوب بخوابی!-
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 ۱۹۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی زیادی برای خانه لازم نداشتم. با آگاه یک وسیله

ست راحتی خریدیم که قرار شد تا تخت و یک نیم

ی آینده خودشان ارسال کنند. یک فرش کوچک هفته

نه جا بار ماشین کردیم تا به خاهم خریدیم و همان

ببریم. یخچال و اجاق گاز هم که داخل همان خانه 

بود، تلویزیون هم لازم نداشتم. آگاه گفته بود 

اش را با پست تاپ قدیمیمحض اینکه برگردد لپبه

کار هستم فیلم و هایی که بیفرستد تا وقتبرایم می

تاپ اهدایی شد که از لپسریال ببینم. دو سالی می

استفاده رد و مال خودش بیکشان استفاده میشرکت

مانده بود. مامان هم گفت چندتایی ظرف و ظروف که 
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آورد. فقط استفاده مانده برایم میاش بیدر خانه

ریزه و خرید مواد غذایی و نظافت ماند کمی خردهمی

ها را هم خودم هروقت به ذهنم رسید و که گفتم آن

 یخرم. به همین سادگی خانهکم میوقت داشتم کم

کوچکم تجهیز شد. نزدیک غروب بود که جلوی 

ی مامان توقف کردیم. آگاه کنار ماشین ماند و خانه

من همراه مامان بالا رفتم تا ظروفی که برایم کنار 

ها و وسایلم را گذاشته بود به همراه باقی لباس

 بردارم و ببرم.

 مامان سریع در را باز کرد و به آشپزخانه رفت.

چینم تو رو جمع کنی منم اینا رو میهات تا تو لباس-

 سبد برات.

ریخته نبود. دلیلش همبه اتاقم رفتم. مثل بار قبل به

هم این بود که سامان و محسن برای تابستان پیش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ی من مادرهایشان رفته و دست از سر مامان بیچاره

برداشته بودند. مامان هم از فرصت نهایت استفاده را 

تب و تمیز نگه دارد. ساکی که برده بود تا اتاق را مر

همراهم آورده بودم باز کردم و تا جایی که گنجایش 

داشت لباس و وسیله داخلش چپاندم. معلوم نبود بار 

بعدی کی پایم را به اینجا بگذارم و حالا که خودم 

جای ثابتی داشتم بهتر بود وسایلم را هم پیش خودم 

 بردم.می

 پزخانه صدا زد:بیست دقیقه بعد مامان از همان آش

 تونی بیای یه لحظه؟پگاه، می-

قدر سنگین زیپ ساک را کشیدم و بلندش کردم. آن

 شده بود که به زور آن را تا وسط سالن بردم.

 جانم مامان!-

 نگاهی به ساک پر کنار پایم انداخت.
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اِ، تموم شد کارت؟! بیا اینا رو هم بگیر. برات دو تا -

 ظرف غذا هم گذاشتم.

روی پیشخوان به طرف خودم کشیدم و سبد را 

 زمان گفتم:هم

 غذا دیگه چرا؟-

حالا تا وقتی جا بیفتی و خودت بخوای چیزی برای -

 خودت درست کنی، باشه که گرسنه نمونی.

چیز از بشقاب و لیوان و قاشق تا آبکش و قابلمه، همه

 گذاشته بود. با خنده گفتم:

 .ت رو بار کردی برای من کهکل آشپزخونه-

اش را از سر باز کرد و روی صندلی آشپزخانه روسری

 انداخت.

اینا همه تو خونه اضافه و بلااستفاده بود. تو ببر که -

 خوای بیام؟!حداقل به یه دردی بخورن. مطمئنی نمی
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 سبد را برداشتمو سر تکان دادم.

رسه، بهتره آره عزیزم... الان جمشیدخان هم می-

کنه، شبم که می خونه باشی. آگاه هست، کمکم

گردیم هتل، تا فردا که دیگه سر فرصت برم و برمی

 راه کنم.چی رو روبههمه

 آم.باشه، پس منم همون فردا می-

پیش من بود و  دیگر مخالفتی نکردم. قطعاً دلش

دوست نداشتم ناراحتش کنم. حتی وجود مامان 

تر پیش ببرد. ساک و توانست کارهایم را راحتمی

سبد را به سختی تا کنار در بردم و بعد از خداحافظی 

با مامان، وارد آسانسور شدم. جلوی در ایستاده بودم 

خواستم آن را باز کنم که صدای صحبت کردن و می

جلب کرد. کمی لای در را باز کردم  دو مرد توجهم را

روی جمشید جانب روبهبهو با دیدن آگاه که حق
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زد، قلبم ریخت. دعادعا کردم ایستاده بود و حرف می

کار به جای باریکی نکشد و با همین بحث کوتاه جمع 

 شود.

ی کتش را کنار زد و دستش را در جیب جمشید لبه

سرتاپای  شلوارش فرو کرد. با نگاهی پرتحقیر به

 آگاه گفت:

باز خوبه یادت افتاده که یه مامانی هم داری و باید -

 سالی یه بار بهش سر بزنی.

 آگا پراخم جواب داد:

زنم. خیلی بیشتر از سالی یه بار به مامانم سر می-

 بینم به شما اعلامش کنم.لزومی نمی

 پس حالا چرا پیدات شده اینجا؟-

 با خودت کار دارم.-

 دی زد و لنگه ابرویش را بالا داد.جمشید پوزخن
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 جداً؟! بفرما! در خدمتم.-

آگاه که معلوم بود از لحن خونسرد جمشید حسابی 

به جوش آمده، هر دو دستش کنار بدنش مشت 

شدند. زیر لب هرچه صلوات و دعا بلد بودم، خواندم 

تا فکر اشتباهی به سر آگاه نزند. آگاه با عصبانیت 

 گفت:

ی آخرت باشه خواهر ! دفعهگوش کن جمشیدخان-

ی گیری! پگاه لقمهمن رو واسه کسی لقمه می

کنه... تر از دهن امثال توئه. تو گلوشون گیر میبزرگ

شبی انداخته بودیش ش همون دیوثی که نصفهنمونه

خنک ی هلفدونی داره آبدنبال خواهرم... فعلاً گوشه

 خوره.می

خمی روی جمشید دستش را از جیبش بیرون آورد و ا

 صورتش نشست.
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ها به من حرف دهنت رو بفهم بچه! این وصله-

 چسبه. من پگاه رو مثل دخترم دوست دارم.نمی

صورتم با حالت چندشی درهم شد. خدا نکند من مثل 

شناخت که به آن شاخ دختر او باشم. خدا خر را می

هیچ از زندگی عقب -نداد. در تربیت پسرهایش پنج

 برای دختر دیگری را هم داشت.بود و ادعای پدری 

 

 

 

 ۱۹۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 آگاه جواب قلبی من را بلند در صورتش فریاد زد:
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پگاه خودش بابا داره و نیازی به دل سوزوندن امثال -

تو نداره... باباش هم که نباشه، خودم هستم که 

گاهش باشم تا احتیاجی به آقابالاسری یه مرد تکیه

 اش نداشته باشه.سن بابهم

 جمشید با همان اخمش از کوره دررفت.

زنی بچه، ولی اگه فهمم از چی حرف میمن نمی-

 کاری هم کردم به صلاحش بوده.

خواد تشخیص بدی... تو صلاحش رو تو یکی نمی-

 مراقب زندگی خودت باش که باد نبرتش.

بار با عصبانیت واضحی جلو رفت و با یک جمشید این

 گاه را گرفت.ی آدست یقه

مهندس! اگه بفهمم چه تو چه اون گوش بده جوجه-

خواهر فضولت، قصد موش دووندن تو زندگی من رو 
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کنم تا آخر عمر رنگ مامانتون رو دارین، یه کاری می

 نبینین.

کف دستم را با ترس به دهانم چسباندم و با 

شان نگاه ی دعوایهای گشاد شده به منظرهچشم

اش جا کرد و با قدرت دست او را از یقهکردم. آگاه با 

 پوزخندی گفت:

نیازی نیست من و خواهرم کاری کنیم. همین رفتار -

کم شخصیتت رو واسه اونی دور از ادب و تربیتت کم

کنه. من فقط عقب نشستم ببینم کی که مهمه، رو می

اصطلاح زندگی خونده ی این بهو کجا قراره فاتحه

 بشه.

 خشم سرخ شده بود، غرید: جمشید که صورتش از

به کوری چشم تو، مامانت با کفن سفید از این -

 ذاره.خونه پاش رو بیرون می
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بار او بود که عصبی و با نفس افتاد و اینآگاه به نفس

ی جمشید را گرفت. تکانی به تنش هر دو دست یقه

 های رنگی آن مرد فریاد زد:داد و خیره در چشم

ب شد یادم انداختی... یه بار ببند دهنتو مردک... خو-

ی تو راهی درمونگاه یا دیگه بشنوم مامانم از خونه

ذارم. از گل کمتر بهش ت نمیبیمارستان شده، زنده

ها و تصمیمای کاریبگی، یا تلاش کنی با کثافت

پوش این ت عصبیش کنی، اونی که کفناحمقانه

 شه خودتی و خودت... شیرفهم شدی؟!زندگی می

 بش را جوید و خشمگین گفت:جمشید ل

مامانت زن منه احمق... اسیری نیاوردمش، به زور -

هم سر سفره عقد ننشوندمش... دوستش دارم که 

 م نشسته.الان تو خونه

 ی او کوبید و بلند گفت:ی سینهآگاه مشتی به قفسه
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آدم با کسی که دوستش داره مثل برده رفتار -

 کنه!نمی

کرده بود و حالا تهوع داشتم. تمام تنم از ترس عرق 

شد. چندبار چرا این بحث پر از جنجال تمام نمی

خواستم بیرون بروم و جلوی آگاه را بگیرم، اما بعد 

دیدم لازم است یک بار برای همیشه یک نفر جلوی 

اش بزند. این مرد بایستد و تلنگری به وجدان نداشته

جمشید دست آگاه را پس زد و پیراهنش را مرتب 

رد. کف دستش را به صورت آگاه زد که البته آگاه ک

فوری صورتش را پس کشید. جمشید با پوزخند 

 گفت:

جوری با زنم رفتار کنم که خودش من بلدم چه-

گم، من کسی رو به م بشه. دوباره دارم بهت میبرده

زور عقد نکردم. حالا چی شده که بعد چندسال یادت 

دونم، ر کنی نمیافتاده بیای واسه مامانت سینه سپ
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جهت من رو خود و بیولی خوش ندارم دیگه بی

 تهدید کنی و برام شاخ و شونه بکشی.

جانبش بهای کوتاه نیامد و با همان لحن حقآگاه ذره

 گفت:

من به خواست تو کاری ندارم. سلامتی روحی و -

تره و فقط کافیه چی برام مهمجسمی مامانم از همه

لاپایین شده یا هرچیز ای فشارش بابشنوم ذره

آم و به هر ضرب و زوری شده پات رو از دیگه... می

 کشم بیرون.زندگیش می

تر شده بود. جمشید انگار کمی به خودش مسلط

طور که دوباره دست در جیب شلوارش کرد و همان

 کشید گفت:کلیدش را بیرون می

خیلی خب قهرمان! حرفات رو گفتی و شنیدم، اگه -

ری بالا، برو به زندگیت برس، منم برم آتشریف نمی
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ی مرگم رو بذارم استراحت کنم. صبح تا شب با کپه

زنم تازه موقع رسیدن نفهم سروکله میهزار تا زبون

های زنم هم جواب پس بدم. به خونه هم باید به بچه

 دنیا چپکی شده انگار.

ها عقب کشیدم، ساک و سبدم را برداشتم و از پله

خواست فکر جمشید من را نبیند. دلم نمیبالا رفتم تا 

ام تا جلوی او بایستد. بالای کند من آگاه را پر کرده

ها دیدی به راهرو نداشتم اما صداها را واضح پله

شنیدم. در خانه را محکم پشت سرش کوبید و می

رفت با خودش غر طور که سمت آسانسور میهمان

 زد:

اینم  ی شاسگول، انگار سگ بستن بهش.پسره-

شه... سامیه هم هنر کرده با ی اون آبجی سلیطهلنگه

 این توله پس انداختنش.
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ها را هایم را با خشم روی هم ساییدم و نردهدندان

محکم در مشتم فشردم تا نروم و زیر مشت و لگدم 

محض بسته شدن در آسانسور گوشی لهش نکنم. به

 در جیبم زنگ خورد. فوری آن را بیرون آوردم و با

 ی آگاه جواب دادم:دیدن شماره

 جانم داداش!-

 با عصبانیت گفت:

کجایی پس؟! این مرتیکه اومد خونه. بیا پایین -

 خوام باهاش رودررو شی.نمی

 آرام جواب دادم:

من دم درم، دیدمش ولی اون من رو ندید، خیالت -

 راحت.

 خلقی غرید:با کج

 بجنب پگاه، سرم درد گرفته.-
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آب دهانم را قورت دادم و تماس را قطع کرد. 

وسایلم را از روی پله برداشتم. اگر یک روز به پایان 

عمرم باقی بماند، حساب این آدم پرروی بدذات را 

اش خواهم گذاشت. فعلاً عزیزترین خوب در کاسه

شود ام اسیر خانه و زندگی اوست و نمیآدم زندگی

 گدار به آب زد.بیشتر از این بی

 

 

 

 ۱۹۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

کنار جمع پرانرژی دوستان خشایار گذر زمان اصلاً 

شد. یک لحظه هم از شوخی و خنده دست حس نمی
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شد من هم داشتند و همین رفتارشان باعث میبرنمی

 شیطنتم گل کند و کنارشان حسابی آتش بسوزانم.

نوازی پر از حس یکی از دخترها بعد از مراسم ویالون

ها هوس کردند پا به آب ی بچهوسط رودخانه، همه

 بزنند. خشایار نگاه مرددی به من انداخت و پرسید:

 شی یه وقت!خوای ما نریم... مریض میمی-

 چپ نگاهش کردم و با خنده گفتم:چپ

یه درصد فکر کن چنین موقعیتی رو اونم وسط -

 تابستون، از دست بدم.

ی درآوردم و پاچههایم را ها و جورابفوری کتانی

شلوار جینم را تا روی ساق پا بالا زدم. خشایار هنوز 

 کرد. با صدای جیغی گفتم:داشت نگاهم می

خوای همین جا وایسی!... زود باش نگو که می-

 خشایار.
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تا او تصمیمش را بگیرد، پاهایم را داخل آب رودخانه 

کردم و از سرمای وحشتناکش جیغ خفیفی کشیدم. 

های خواست اعتراضی کند، تا وسطخشایار تا 

رودخانه رفتم و با دست به پیش خودم دعوتش 

 کردم.

 بدو خشایار... همه اومدنا، فقط تو موندی.-

بهنام با شنیدن صدای من متوجهمان شد و کمی 

 تر به من ایستاد.نزدیک

پگاه! جدی قصد کردی خشایار رو بیاری تو آب؟! -

 دنبال دردسری مگه؟!

م دیدم که خشایار خم شد تا ی چشاز گوشه

هایش را دربیاورد و برای همین با لبخند رو به کفش

 بهنام کردم و با سر به آن طرف اشاره زدم.

 قدرت من رو دست کم نگیر آقابهنام.-
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بهنام به طرف خشایار برگشت و با دیدنش که 

های شلوارش را بالا زده و پا داخل آب پاچه

 گذاشت، سوتی زد و گفت:می

کردیم با ه! الحق که قدرتمندی... ماها جرئت نمین-

 ها کنیم.خشایار از این شوخی

بعد هم سمت دوستانش برگشت و بعد سوت بلندی 

 گفت:

 بروبچ... اینجا رو دریابید که مهمون ویژه داریم.-

ها با دیدن خشایار که داشت با احتیاط به سمت بچه

آمد، همه با دست و سوت و جیغ تشویقش من می

کردند. خشایار نزدیکم ایستاد و با خنده و تأسف 

 برایشان سر تکان داد.

 افته دستشون.حالا تا چند ماه سوژه می-
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های زیر آب کشیدم و ریزهپاهایم را روی سنگ

سرشار از حس لذتی که خنکای آب به وجودم داده 

 بود، گفتم:

حق دارن خب... پیششون خیلی سفت و سخت -

همه که مثل من سعادت دیدن گیری... خودت رو می

 های پشت هم تو رو ندارن.لبخندها و خنده

رویم ایستاد و جلوی دیدم به بقیه را کامل روبه

گرفت. تکه موهایی را که از شدت شیطنت از 

ی شالم بیرون افتاده بود، با نوک انگشتانش تو گوشه

 داد و با یکی از همان لبخندهای نابش گفت:

 زدن یه کار غیرارادیه.آخه کنار تو لبخند -

میلی کمی خم شد و بعد از گرفتن دستم، با لحن بی

 آرام پرسید:

 دوست داری بری پیش بقیه؟!-
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گرمای دستش از یادم برد کجا و در چه موقعیتی 

خواهد. هستم. براب من فقط مهم بود که او چه می

 مسخ شده پرسیدم:

 تو چی؟-

 نیشخندی پر از شیطنت زد و جواب داد:

خوام فقط پیش تو باشم... دوست داری من می-

 خلاف جهت آب راه بریم؟!

حرف و با فشار از حرف دوپهلویش لبخندی زدم و بی

در دست هم  آرام و دستپلک جوابش را دادم. آرام

در خلاف جهت رودخانه قدم زدیم و بالا رفتیم. 

نسبت شدت داشت و با حرکت جریان آب رودخانه به

ب محکم به پاهایمان برخورد در خلاف جهت آ

ای قدیمی، کرد. لبخندی زدم و با یادآوری خاطرهمی
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طور که پاهایم را با سروصدا در آب حرکت همان

 اراده شروع به تعریف آن کردم.دادم، بیمی

سنگه یاد یه چیزی شیرین که رفت بالای اون تخته-

م م اومده بودیافتادم. بچه که بودم، یه بار با خانواده

تونستم یه جا یه همچین جایی. منم که آروم نمی

سنگ خیلی بزرگ لب رودخونه بشینم، از یه تخته

رفتم بالا و اون بالا شروع کردم به خوندن یکی از 

مون ها تازه از کتاب مدرسهشعرهایی که همون موقع

حفظ کرده بودم. جوگیر شده بودم. دستام رو تو هوا 

خوندم. م شعر رو میی حسدادم و با همهتکون می

سر «. پگاه، نیفتی مامان!»یه لحظه مامانم داد زد: 

جام برگشتم که بگم که خیالش راحت باشه. نگو 

داداشم همون موقع اومده بود پشت سرم که من رو 

بترسونه. همین که دیدمش، جیغ زدم و همون موقع 

 سر خوردم وسط رودخونه.
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برداشتن  از یادآوری پخش شدنم وسط رودخانه و مو

 هایم گفتم:دستم، زیر خنده زدم و وسط خنده

رنگ آگاه شده بود مثل گچ. همه دویدن ببینن چم -

تونستم کرد که اصلاً نمیقدر درد میشده. دستم اون

تکونش بدم. از دردش اشک تو چشمم جمع شده 

اومد. مامانم م بند نمیدونم چرا خندهبود، ولی نمی

سرم به جایی خورده دیوونه کرد ترسیده بود، فکر می

شدم. گردش اون روز همه خراب شد، چون مجبور 

شدیم برگردیم و دست من رو گچ بگیریم، ولی یادم 

ره که مامان تو اون بیمارستان چه بلایی سر نمی

دکترا آورد... که تو رو خدا از سر و مغزش هم عکس 

 مغزی نشده باشه.بگیرین یه وقت ضربه

خنده به خشایار که سر جایش سر برگرداندم و با 

ی حرف خیرهلب و بیایستاده بود نگاه کردم. لبخندبه

 من مانده بود
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افتیم، من کلی هنوز هم هروقت یاد اون ماجرا می-

زنه که داشته از دست خندم و مامان فقط غر میمی

 شده.جون میمن نصفه

 

 

 

 ۱۹۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

شد و بقیه آب داشت سر می کم پاهایم از سرمایکم

هم دیگر در دیدرسمان نبودند. خشایار تخته سنگ 

 پهن و کوتاهی را کنار رودخانه نشانم داد و گفت:

 بشین اونجا.-
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سنگ دستم را گرفت و کمک کرد تا روی تخته

 بشینم. با لبخند گفت:

 بپا دوباره کف رودخونه پهن نشی.-

ا گرفت. با صدای بلند خندیدم. خودش هم کنارم ج

یک پایش را کمی بالاتر، بیرون آب گذاشت و پای 

دیگرش را داخل آب نگه داشت. پاهایم را جمع 

های شلوارم را پایین دادم تا کمی گرم کردم و پاچه

شوند. خشایار بعد از نگاهی به اطراف، رو به من کرد 

 و گفت:

 شد ببینمت...این مدت که فرصت نمی-

ل شد و به او که با ام به لبخندی محو مبدخنده

رفت، خیره ماندم. نگاهم به خودش کلنجار می

ی حرفش بودم. خم شد هایش بود و  منتظر ادامهلب

و کف دستش را پست گردنش کشید. از اینکه 
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اش را کامل کند، کلافه بود؛ اما من توانست جملهنمی

که مثل او نبودم، نه خجالتی بودم و نه آن همه 

م زانوهایم را بغل کردم و خیره مغرور. برای همین ه

 به او، با لحن آرامی گفتم:

 اوهوم... دل منم برات تنگ شده بود.-

جا خورده به طرفم برگشت و وقتی نگاه پرخنده و 

پرازشیطنتم را دید زیر خنده زد. نیشخندی زدم و با 

 حرصی نمایشی گفتم:

قدر برات سخت کردم حرف زدن اینفکر نمی-

 باشه.

 بدجنسی جواب داد:او هم با 

 خوانی بلد باشی.کردم تو ذهنمنم فکر نمی-

آرام خندیدم. با لبخند کمی در سکوت به خندیدنم 

نگاه کرد و بعد در یک آن خودش را کامل تا کنار من 
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روی صورتش بالا کشید. با یک دست صورتم را روبه

ام را نرم برگرداند و با نوک انگشت شست، گونه

 نوازش کرد.

قدر بالاپایین پریدی و شیطنت کردی که لپات اون-

دار گل انداخته... دقیقاً شدی مثل یه سیب قرمز و آب

تونه زنه و آدم نمیکه وسط ظرف میوه چشمک می

 پوشی کنه.روی هوس خوردنش چشم

تمام تنم از حس نوازش همراه با آن کلمات آتشین، 

منقبض شد و احساسی لطیف در تمام عروقم جریان 

 .گرفت

ای کوبید و ندای خبیثانهقلبم وحشیانه وسط سینه می

سیب سرخت رو »زد: از پس ذهنم فریاد می

تقدیمش کن، نذار تو حسرت داشتنش دلش 

لبم را گاز گرفتم تا صدای وحشی درونم را « بسوزه.
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تر کردم، چون خاموش کنم، اما انگار کار را خراب

 هایم آرام لب زد:خشایار خیره به لب

! تو یه گاز از این سیب سرخ رو به من پگاه-

 بدهکاری.

بعد هم در کمال آرامش جلو آمد و درست در مقابل 

هایم مسیرش را عوض کرد و روی همان لب

گرفته را آرام، نرم و بدون کمترین های رنگگونه

هایم از تماس بوسید. حتم داشتم حالا رنگ گونه

د. سیب گذشته و به سمت لبو راه عوض کرده باشن

سرم را با خجالت پایین انداختم و در دل به قلب 

ام تشر زدم که کمی آرام بگیرد تا بفهمم وحشی

دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. برای عوض کردن حالم 

و جوی که بینمان به وجود آمده بود، زیرلبی با 

 شیطنت گفتم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 باز خوبه که واقعاً گاز نگرفتی.-

میقی کشیدم. اجازه لبم را با لبخند گزیدم و نفس ع

ی دستش نداد نگاهم خیلی پایین بماند. با اشاره

اش ی سختیسرم را بالا آورد و مجبور شدم با همه

های براقش نگاه کنم. لبخندی که این بار به چشم

روی لبش بود، مثل هیچ باری نبود؛ تک بود، واقعاً 

ناب و نایاب بود. کمی آن را وسعت داد و با نمایان 

 هایش گفت:دی دندانشدن سفی

کنه... مثل ترت میخجالت کشیدن بامزه-

خواد از آدم شی که دلش میای میدختربچه

روش یه شکلات خوشمزه بگیره، ولی روش روبه

 شه.نمی
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هایم را کمی روی هم فشار دادم تا به خودم پلک

تر شدم، با صدایی که بیایم و بعد که کمی مسلط

 لرزید زمزمه کردم:هنوز از شدت هیجان کمی می

این همه فوران احساس رو از سمت خشایاری که -

کسی افتخار دیدن لبخندهاش رو نداره، باید هیچ

 پای چی بذارم؟

نفسش را مقطع بیرون داد و بعد از مدت زمان قابل 

توجهی که نگاهش در کل صورتم چرخید، سرش را 

 ای گفت:سمت رودخانه چرخاند. با صدای خفه

س رو فقط یه بار تجربه کردم... اما شبیه این ح-

فقط شبیهش بود... این لحظه، این آدمی که الان 

دونم از وقتی امروز دیدتت کنارمه، این قلبی که نمی

کدوم شبیه اون موقع نیست. چه مرگش شده، هیچ

 شاید برای اینه که من دیگه اون آدم نیستم.
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م دانستقلبم در سینه یک نوسان خفیف پیدا کرد. نمی

باید از اینکه قبلاً حسی شبیه به احساس بینمان را 

تجربه کرده ناراحت شوم یا از اینکه گفت من و 

ی احساسات بینمان برایش تازگی خودش و همه

ام زده شوم. اجازه نداد با تناقضات درونیدارد، ذوق

 خودم را آزار بدهم و فوری گفت:

ساط ها، فکر کنم دیگه الان بپا شو بریم پیش بچه-

خوام مفصل ناهار رو راه انداخته باشن. بعدش می

 باهات حرف بزنم.

 

 

 

 ۲۰۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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سنگ خودش را به پایین سر داد. من از روی تخته

ی شلوارم را کمی بالا دادم تا خیس هم دوباره پاچه

نشود و بعد توی آب پا گذاشتم. جالب بود که دیگر 

ام تاثیری نداشت، فقط رفتهسرمای آب روی تن گرگ

همان حس لذت قبلی را بار دیگر تجربه کردم. این 

بار فقط از عرض رودخانه رد شدیم تا روی خشکی 

هایمان را برسیم. بعد هم پابرهنه تا جایی که کفش

ها درآورده بودیم قدم زدیم. وقتی پیش بچه

 حرف شده بودم. برگشتیم، به شکل عجیبی کم

ی غافلگیرکننده و دلنشین ات آن بوسهدانم از اثرنمی

هایی که خشایار بعد از آن زد، ولی بود یا حرف

 قدر واضح بود که صدای دخترها درآمد.آرامشم آن

خشایار، بردی پگاه رو با کی عوض کردی -

 آد.آوردی؟!... این یکی اصلاً صداش درنمی
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خشایار نگاه پرمهری سمتم انداخت و با خونسردی 

 گفت:

کم کرخت شده... فکر کنم به خاطر سرمای آب یه-

 شه.باهاش حرف بزنین دوباره یخش آب می

به سمتم آمد و وقتی نگاهش کردم، دستبند چرمی را 

که همیشه دور مچ دست راستش داشت، باز کرد و 

 همراه ساعتش به من داد.

 ها.اینا پیشت باشه، من برم کمک بچه-

کنار منقل رفت تا به سایر آرامی گفتم و او « باشه»

ی ناهار آن روز کمک کند. خواستم مردها در تهیه

ساعت و دستبندش را در جیب شلوارم بگذارم، اما با 

دیدن پلاک طلایی میان دستبند چرمی، برای 

تر شد. دستبند را بارها ای نگاهم روی آن دقیقلحظه

ی حالا این قدر در دستش دیده بودم، اما نه به اندازه
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ی خشایار به لاتین، شدهدقیق؛ که متوجه اسم حک

روی آن شوم. قطعاً خشایار از آن تیپ پسرها نبود 

که برای خودش دستبندی بگیرد که نامش روی 

پلاک آن حک شده باشد. اینکه این دستبند را از 

کرد و حالا آن را به من وقت دور نمیخودش هیچ

اشد؛ هرچند امانت داده بود، باید دلیل خاصی داشته ب

اش را فکر من درگیر آن صحبت مفصلی بود که وعده

 برای بعد از ناهار بهم داده بود.

 

 

 

 ۲۰۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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کرده، بعد از سه ست از یک والیبال خسته و عرق

ها، خودم را روی زیراندازی که پهن جذاب با بچه

 زنان به شوخی بهنام کهکرده بودند انداختم. نفس

خب، مثل اینکه بالاخره یه نفر از این جماعت »گفت: 

 شان دست تکان دادم.خندیدم و برای« خسته شد.

خستگی معنایی نداره تو این شرایط، من فقط -

 خوام تجدید قوا کنم برای ست بعدی.می

 یکی دیگر از پسرها سرش را با تأسف تکان داد.

ترا ها؟ این دخبهنام، چی ریخته بودی تو اون جوجه-

 شه؟شون تموم نمیچرا باتری

سپیده از سمت دیگر طنابی که به عنوان تور از آن 

 کردیم، داد زد:استفاده می

پا شو پگاه، پا شو وا نده. اینا منتظر فرصتن ما رو -

 بازنده اعلام کنن.
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تا خواستم جوابی بدهم، خشایار از پشت سرم آرام 

 پرسید:

بهشون... رودربایستی بگو اگه خسته شدی، بی-

 خوام اذیت بشی یا مشکلی برات پیش بیاد.نمی

اینکه ناگهانی پشت سرم ظاهر شده بود، باعث شد 

هینی بکشم و به عقب برگردم. نفسم که جا آمد 

 پرسیدم:

 کجا بودی؟!-

ی دوان داشت سمت بقیهبه امیر اشاره کرد که دوان

 رفت.ها میبچه

 کم حرف بزنیم.رفته بودیم با امیر یه-

 نگاهی سمت جمع انداخت و گفت:

کم تنهایی تونه جات رو پر کنه. بیا بریم یهامیر می-

 قدم بزنیم.
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ها با تا خواستم تصمیمی بگیرم، ایستاد و رو به بچه

 صدای بلند گفت:

 امیر، وایسا جای پگاه.-

 سپیده غرید:

 ای بابا! امیر طرف پسرهاست که!-

ه کرد و شیرین با لبخند رضایت فقط به امیر نگا

صدای پسرها هم درآمد. امیر وسط دخترها ایستاد و 

 دستی برای خشایار تکان داد.

تنه تیم دخترا رو برنده برو خیالت راحت... یه-

 کنم.می

تکشان خندیدم، اما کشیده به واکنش متناقض تک

ی شدن دستم از سمت خشایار اجازه نداد به بقیه

 بحثشان گوش کنم.
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قسمتی رفتیم که درختان بیشتری همین که به طرف 

 وجود داشت، با خنده و طعنه گفتم:

 گریزی خوب نیست جناب خرسند!همه اجتماعاین-

 نگاهی به طرفم انداخت و با لبخند محوی گفت:نیم

کنم اونجایی گریز نیستم، فقط سعی میاجتماع-

 باشم که حالم خوبه.

نگاهم به دستی که در دست او محصور شده بود 

اد و باز به لبخند محو روی لبش زل زدم. حال او با افت

من خوب بود، منظورش همین بود دیگر؟! 

توانستم با همین فکر روزها بنشینم و مثل می

ی قند ها لبخند بزنم و در دلم هزاران کارخانهدیوانه

آب شود، اما سوال بعدی او بیشتر متعجب کرد؛ وقتی 

لبخند چندثانیه آن را با لحنی عجیب و بدون ردی از 

 قبلش پرسید:
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تو چی پگاه؟!... کنار من... حالت خوبه؟! یا این -

 ست؟!احساس... یه طرفه

ایستادم و با کشیدن دستش او را هم وادار به 

قدر رفتار و نگاهم کردم آنایستادن کردم. فکر می

قدر واضح باشد که لازم نباشد چنین سوالی را این

ایم را از هم باز کردم و همستقیم از من بپرسد. دست

ای که با اشاره به وضعیتمان و خلوت دونفره

 خودخواسته در آن بودیم، با تحیر پرسیدم:

 پرسی؟!معلوم نیست؟!... اصلاً چرا این رو می-

دستی به سر و گردنش کشید. کمی عقب رفت و به 

ی درخت تنومندی تکیه داد. یک پایش را عقب تنه

ی درخت چسباند. حین هبرد و کف کفشش را به تن

کلنجار رفتن با خودش، نگاهی به مچ دستش 
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گشت، دست انداخت و انگار دنبال چیزی می

 دیگرش را روی مچش کشید.

دست در جیب شلوار جینم کردم و ساعت و 

دستبندش را، که کاملاً فراموش کرده بودم پیش من 

است، بیرون آوردم و به دستش دادم. ابرویی بالا 

ش را به مچش بست، اما دستبندش را داد. ساعت

طور بین انگشتانش نگه داشت. شستش را همان

ای رنگ آن کشید و بعد از ثانیهآرام روی پلاک طلایی

 سرش را بالا گرفت. با شیطنت گفتم:

جور چیزا شبیه پسرایی که برای خودشون از این-

 بگیرن نیستی!

 تلخندی زد و لب زد:

 ه.این دستبند... یه یادگاری-
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لنگه ابرویم بالا رفت. پس درست حدس زده بودم. 

اش احتمالاً خیلی این یادگاری یا شخص اهداکننده

ماند. به وقت از دستش دور نمیعزیز بود که هیچ

روی او شبیه پشت سرم نگاه کردم. درست روبه

همان درخت وجود داشت. به آن تکیه داد، 

ضربدری سینه ایستادم و پاهایم را جلوی هم بهدست

قرار دادم. بدون هیچ حرف یا سوالی منتظر ماندم تا 

 خودش توضیح دهد.

دستبند را دور مچ دست راستش بست و همان دست 

را در جیب شلوارش فرو کرد. سرش را بالا آورد و با 

 دیدنم، گفت:

من آدمی نیستم که بتونم احساساتم رو واضح بروز -

. فکر بدم پگاه!...لااقل تا چندوقت پیش نبودم

ی ی آدما... برعکس من... همهکردم بقیهمی
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احساساتشون رو و علنیه، که با نگاه و رفتارشون 

 گن چی تو سرشونه.می

تر کرد و هایش را تنگهایم پلککمی خیره به چشم

 آرام نجوا کرد:

کنم زنه. فکر مینگاهت... رفتارت... باهام حرف می-

دفعه اشتباه نکرده ایندوستم داری... امیدوارم 

 باشم.

 نفس زمزمه کردم:با ابروهایی بالارفته و لحنی بی

 دفعه؟!این-

قدر واضح قورت داد که حتی آب دهانش را آن

صدایش را من از آن فاصله شنیدم. سرش را 

ام زل زد و نامحسوس تکان داد. کمی به نگاه خیره

 بعد رویش را به سمت دیگری برگرداند.
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 ۲۰۲_ایآسجان#

 سرشت امین_منا#

 

 ای گفت:با لحن خفه

کردم دوستم داره، اون قدر که جرئت کردم فکر می-

پا پیش بذارم و ازش بخوام بیشتر از چیزی که اون 

موقع بود، کنارم بمونه؛ اما نخواست... ساده، بدون 

ای گفت حالش با من خوب زمینههیچ مقدمه و پیش

 نیست!

گفت؟! تنم سرد شد. چه میهایم یخ کرد و دست

اش یعنی قبلاً کسی تا این حد نزدیک در زندگی
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قدر کنار اش را اینوجود داشته... که حتی یادگاری

 خودش نگه دارد؟!

پاهایم را به زمین فشار دادم تا جلوی چشمش فرو 

نریزم. سرش را سمت من برگرداند و با نگاهی که 

 شد چیزی از آن خواند، زمزمه کرد:نمی

شدم چیزی پرسیدم... باید مطمئن میباید ازت می-

 بینم واقعیه.که تو نگاهت، تو رفتارت می

ای به درخت پشت سرم چسبیده بودم. مثل مجسمه

 هوا پرسیدم:دانم از کجا جسارت پیدا کردم و بینمی

 چی؟!-

اش را از درخت گرفت و ابروهایش بالا رفتند. تکیه

که در جیبش بود،  دستیصاف ایستاد. با همان تک

ام ایستاد، که البته سینهبهقدم جلو آمد و سینهقدم

شد گفت قدر فاحش بود که میمان آنتفاوت قدی
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اش قرار ی سینهروی قفسهصورت من روبه

ی گرفت. دست آزادش را بالای سرم به تنهمی

درخت چسباند و کمی به طرفم خم شد. نگاهم را بالا 

ی پروپیمان فرستادم به زمان لعنتکشیدم و هم

وقت به اندامم افتاده بود. تنم را لرزشی که بی

 منقبض کردم تا لرزشش به چشم او نیاید.

 تر گفت:لبش را با زبان تر کرد و آرام

فقط یه کلمه بگو... بگو که این بار اشتباه نکردم... -

بگو که دارم احساساتم را جای درستی خرج 

 کنم... بگو پگاه!می

چقدر عجیب و پراسترس داشت ازم اعتراف  لعنتی!

توانستم با پررویی پسش بزنم و گرفت. کاش میمی

بگویم خیالات باطل در سرش پرورش ندهد. کدام 

دوست داشتن، کدام عشق؟! همان عشقی که من را 
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اش، وصل گرمای وصل او کرده، وصل نگاه شرقی

فردش، یا عطری که وجودش، وصل صدای منحصربه

بح با نفس کشیدنش خواب را از سرم شب تا ص

پراند؟! همین عشق؟! همین دوست داشتن را 

 گفت؟! اگر همین بود که...می

ی چه کسی از نفهمیدم آن قطره اشک سمج با اجازه

توانستم نگاه از کنج چشم راستم پایین افتاد. نمی

نگاهش بگیرم. به شکل عجیب و غریبی مسخ شده 

دامم سر شده بود و آن ی انبودم. دست و پا و همه

ام را از کار های حیاتیهمه نزدیکی داشت تمام اندام

 انداخت.می

ام زدههای یخی زورم را زدم تا لبجان کندم، همه

 تکان بخورد و چند کلمه را لب بزنم:

 نه... نکردی... اشتباه نکردی.-
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هایش چلچراغی ی جانم دیدم که در چشمبا همه

ای را لب زد که به زور لهروشن شد و زیر لبی جم

«. منم دوستت دارم»توانستم تشخیص دهم گفته: 

بعد از آن نفهمیدم چطور در هجوم احساساتش میان 

ی ماندهی سرد درخت غرق شدم. تهتن گرم او و تنه

نفسم را، درست وقتی که توانستم تشخیص دهم چه 

ای بعد، وقتی به قدر رخ داده، تقدیم او کردم و ثانیه

متر از هم فاصله گرفتیم، انرژی ا یک سانتیتنه

 انتهایم ته کشید و پای همان درخت سر خوردم.بی

چه کار کرده بودیم؟! من چه کار کردم؟! گیج مانده 

هایم را تو کشیدم و کرد. لببودم و فکرم کار نمی

هایم را روی هم فشار دادم. دستش که روی پلک

و دیدم که ام نشست، با مکث چشم باز کردم شانه

رویم زانو زده است. قلبم از دیدن نگاه او هم روبه

اش ایستاد و نفس کشیدن یادم رفت. این آدم بارانی
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وقت خودش نبود. این کسی که امروز برای شبیه هیچ

دومین بار تمام من را به لرزه انداخته بود، شبیه به 

عادت به ابراز »گفت: کسی نبود که خودش می

هایم احساسات او از چشم« احساساتش ندارد.

اندازه عریانم را دیده بود و برای تصاحبش به بی

ها راحتی قدم پیش گذاشته بود، اما پس این چشم

اش دار شده بودند. مات و منگ خیرهقدر نمچرا این

ماندم در حالی که زبانم قدرت تکلمش را از دست 

داده بود، تنها یک جمله بود که مدام در ذهنم، با 

قدر آن« منم دوستت دارم.»شد: ای او تکرار میصد

خیره و با گیجی مطلق نگاهش کردم که بالاخره 

لبخند زد، من را در آغوش کشید و بعد از گذاشتن 

 ای نرم روی موهایم با بغض گفت:بوسه
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ها دروغ مطمئن بودم اشتباه نکردم... این چشم-

 ت رو دوستپیلهشیلهگن، این نگاه ساده و بینمی

 دارم... پگاه، تو خیلی خوبی... خیلی.

 

 

 

 ۲۰۳_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

رو توقف کرد در خانه را که نشانش دادم، همان روبه

و بلافاصله نگاهی به ساختمان انداخت. متعجب به 

 طرفم برگشت.

 اینجا؟!-

 با لبخند گفتم:
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 ای هست که اینجام... اجاره کردیم.یه هفته-

 بودی؟!چرا نگفته -

خب ندیده بودیم همدیگه رو... خیلی هم یهویی -

 شد.

 نگاه دیگری به ساختمان کرد.

 شی؟!تنهایی اذیت نمی-

پشتی را روی دوشم انداختم و سری به چپ و کوله

 راست تکان دادم.

نه... من یه عمر تنها بودم، این که چیزی نیست. -

تونم تعارف کنم بیای بالا، ببخش که نمی

کم کنه و یهم هم اینجا زندگی میصاحبخونه

 حساسه.
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لبش بالاخره به لبخندی کش آمد. موهای بیرون 

ریخته از شالم را کنار زد و پشت دستش را روی 

 ام کشید.گونه

قدر غرق بودنت و داشتنت شدم که فکر امروز اون-

ترین فاصله از کنم تا چندوقت حضورت رو تو نزدیک

 خودم حس کنم.

اش کوبید و ی سینهم به قفسهکف دستش را آرا

 زمزمه کرد:

 هرجا که باشی، تهش جات اینجاست.-

گرمایی که زیر پوستم دوید، قطعاً رنگ صورتم را 

کرد. فوری سر داد و احوالم را رسوا میتغییر می

 پایین انداختم و پیاده شدم. با خنده صدایم زد:

 پگاه!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

با  کرد که دوباره نگاهش کنم. اوکاش مجبورم نمی

هایش کمر به قتل من بسته بود. نگاه و حرف

چندثانیه فرصت دادم تا هوای آزاد حرارت صورتم را 

 کم کند و بعد جلوی پنجره کمی سرم را خم کردم.

 بله.-

 با شیطنت گفت:

 شه.به مهراب بیشتر سر بزن، دلش برات تنگ می-

ی کنج لبش، احتمالاً با آن لحن و با آن لبخند خبیثانه

منظورش هم از مهراب خودش بود. نیشخندی زدم و 

 با بدجنسی گفتم:

دونه سرم شلوغه، باهاش تماس مهراب می-

 گیرم.تصویری می

 با همان لبخند، اخم دلنشینی کرد و گفت:
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شه اتفاقات امروز رو تکرار با تماس تصویری نمی-

 کرد.

ام بلند نشود. او هایم را تو کشیدم تا صدای خندهلب

هم تلاشی برای پنهان کردن لبخندش نکرد و با 

 چشمکی گفت:

 برو بالا، امروز خیلی خسته شدی.-

ممنون که رسوندیم... تو هم خسته شدی، برو -

 استراحت کن.

 لنگه ابرویش بالا رفت و با سرخوشی گفت:

 شتم.ی امروز انرژی نداوقت اندازههیچ-

 تا خواستم صاف بایستم، لب زد:

 دوستت دارم... مراقب خودت باش.-

ایستادم و دستم را روی قلبم گذاشتم. همین که 

 ماشینش کمی دور شد، با تمام وجودم زمزمه کردم:
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 من بیشتر.-

پوش روی ی تناز حمام بیرون آمدم و با همان حوله

تخت به حالت جنینی دراز کشیدم. با اینکه درست 

ام دلچسب بود. وسط تابستان بودیم، اما هوای خانه

های دو طرف را ها وقتی پنجرهکولر نداشت، ولی شب

کردم، گردش هوا، نسیم دلپذیری را در خانه باز می

نیاز ز داشتن کولر بیانداخت که من را اراه می

خانه، فردای خانم، زن صاحبکرد. هرچند شکوفهمی

ی روزی که اینجا مستقر شدم برایم یک پنکه

ایستاده آورد و گفت پسرش قرار بوده برای اینجا 

چیز را به تعویق  کولر نصب کند، اما رفتنش همه

انداخت. پنکه را گذاشت و گفت تا وقتی کولر بخرند 

ه کنم. من هم گفتم همان پنکه از آن استفاد

 ست و نیازی به کولر ندارم.کافی
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نگاهم به وسایلی که روی پاتختی گذاشته بودم 

کلیدم، افتاد. از کنار ساعت مچی و گوشی و دسته

دستبند چرمی خشایار را برداشتم و جلوی چشمم 

ی غافلگیرکننده و آغوش گرفتم. بعد از آن بوسه

شد، دستبندش را باز کرد گرمی که بعد از آن نصیبم 

و دور مچ من بست. گفت او دیگر نیازی به داشتن 

دهد تا من همواره به یاد آن ندارد، اما آن را به من می

او بمانم. اول کمی ناراحت شدم که چرا باید یادگاری 

او از کسی دیگر را پیش خودم نگه دارم، اما بعد که 

. او فکر کردم دیدم جای هیچ دلخوری وجود ندارد

این یادگاری را از خودش دور کرده و با این کار به 

خواهد به عشق سابقش فکر من فهمانده که نمی

کند، اما بودن این دستبند پیش من و اینکه هر بار 

ای شود هیچ لحظهنگاهم به اسمش بیفتد، باعث می

از روز او را فراموش نکنم و در عین حال یاد 
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راندیم بیفتم، یادم ترین لحظاتی که با هم گذقشنگ

ام بیفتد من برایش فرق داشتم، حتی در ابراز علاقه

 به او!

افتادند. هایم از خستگی داشتند روی هم میپلک

ی بلند شدن و لباس پوشیدن هم حتی حوصله

های تنها بودنم دل خوش نداشتم. باز هم به مزیت

ای که روی تخت بود کردم و تنها با پیچیدن ملحفه

، تصمیم گرفتم خود را تسلیم خواب کنم. دور خودم

در خواب و بیداری صدای پیام گوشی بلند شد. دستم 

را با کرختی پیش کشیدم و گوشی را برداشتم. همان 

کوتاهی که فرستاده بود، خواب « شب بخیر عزیزم»

ترین و زیباترین خواب آن شبم را تبدیل به آرام

 عمرم کرد.

 

 ۲۰۴_آسایجان#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 تسرشامین_منا#

 

 «سه ماه بعد»

قدر های کلاس را به بازی گرفته بود و هوا آنباد پرده

سفت و سخت ابری شده بود که وسط ظهر مجبور 

ی کلاس را ها را روشن کنیم. پنجرهشدیم چراغ

 ها گفتم:بستم و رو به بچه

 چه هوایی شده ها!... خب کجا بودیم؟!-

 زمان جواب دادند:چند نفر هم

 اسلامی.مخالفان حکومت -

 هومی کردم و بعد از نگاه کوتاهی به کتاب گفتم:

خب، کی قرار بود راجع به این بخش کنفرانس -

 بده؟!
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نور رعدی چراغ رو روشن کرد و بلافاصله صدای 

ها را لرزاند. با ابروهای بالارفته به صاعقه شیشه

باران پاییزی شدیدی که شروع به باریدن کرد، نگاه 

آموزان بلند شد و با گفتن شانداختم. یکی از دان

ی بیرون حواسم را از هوای آشفته« خانم اجازه!»

ی سر به او اشاره کردم تا جلوی پرت کرد. با اشاره

تخته بایستد و درس را توضیح بدهد. ارائه آن 

آموز که نامش زهرا قسمت از درس توسط آن دانش

بود، بیست دقیقه زمان برد. خودم هم گاهی بین 

ها دادم تا بچهش، توضیحات تکمیلی میهایصحبت

بهتر متوجه شوند. با بلند شدن صدای زنگ آخر، 

ها برگشت. انگار همه از به پایان نگاهم سمت بچه

رسیدن زمان کلاس ناراضی بودند. از زهرا که جلوی 

تخته ایستاده بود و توضیحاتش تقریباً تمام شده 
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ا لبخند آموزان ببود تشکر کردم و رو به سایر دانش

 گفتم:

ی بعد دقیق ها، این درس رو برای جلسهبچه-

مطالعه کنید. قبل از تدریس درس جدید یه پرسش 

شفاهی کلی داریم ببینم کسی مشکلی نداشته باشه، 

 بعد بریم سراغ مبحث بعدی.

 اند، با خنده گفتم:وقتی دیدم همه هنوز به من زل زده

 ن خونه؟!خواین بریفکر کنم زنگ رو زدنا... نمی-

دار و البته زرنگ کلاس با مهشاد، شاگرد سرزبان

 خنده گفت:

قدر درس رو شیرین توضیح خانوم، شما اون-

 خواد کلاس تموم شه.دین، ما دلمون نمیمی

زمان با رضایت وسایلم را در کیف گذاشتم و هم

 گفتم:
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جوریه... خوشحالم که نظرتون در مورد کلاس این-

کننده و مشکل بشه، ه کسلتوندرس تاریخ هم می

تونه تبدیل به یه درس شیرین و جذاب هم می

ی دومه. برای بشه... برای من تاریخ جزو دسته

کنم شما هم همین نظر رو داشته همین سعی می

 باشین.

ریای دخترها گوشت شد و به تنم تشکرهای بی

 چسبید. کیفم را برداشتم و با لبخندی گفتم:

 . خداحافظ.خسته نباشید دخترا..-

شان از کلاس های پرهمهمهدر بین خداحافظی

بیرون آمدم و سمت دفتر رفتم. راهرو پر بود از 

آموزانی که با شیطنت و جیغ و خنده راهی دانش

دو نفر از دبیران دیگر هم شدند. یکیهاشان میخانه

نباشید ها بیرون آمدند. خستههمان موقع از کلاس
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یکی از  گفتم و جوابی مشابه را تحویل گرفتم.

دخترها با سرعتی فراوان از کنارم رد شد، طوری که 

ای من را به سمت دیوار پرتاب کرد. خانم با زدن تنه

اسدی، دبیر ریاضی با دیدن حرکت او با عصبانیت 

 داد زد:

 ست یا پیست مسابقه؟چه خبرته خانوم؟!... مدرسه-

با لبخند به آرامش دعوتش کردم و جلوی در دفتر به 

تر بودند تعارف کردم که جلوتر ه از من بزرگها کآن

 وارد شوند.

 پگاه!-

ی در دفتر از شنیدن صدایی که نامم را در آستانه

خواند، متعجب برگشتم و با دیدن مامان تعجبم 

 بیشتر شد.

 مامان!... سلام، اینجایی؟!-
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همان موقع خانم رحیمیان از دفتر مدیریت بیرون آمد 

 گذاشت.ی مامان و دست روی شانه

جان، مثل اینکه همکاری تو با ما باعث شده پگاه-

بیشتر بتونم مامانت رو ببینم... سعادت بزرگی نصیب 

 من شده امسال.

 اش با لبخند گفت:مامان رو به همکار قدیمی

جون... همین که تو که به من لطف داری محبوبه-

ای قبول کردی، پگاه رو بدون هیچ تجربه و رزومه

 ترین لطف رو به ما کردی.گبزر

ها پگاه رو خیلی قبول دارن و مدام اختیار داری. بچه-

ی کنن. اصلاً از نوادر دورهدارن ازش تعریف می

قدر معلم تاریخشون رو ها اینمدیریت منه که بچه

 دوست دارن.
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جلو رفتم و بعد از سلام و بوسیدن مامان، به خانم 

 رحیمیان گفتم:

ما هستم که این موقعیت رو در اختیار منم ممنون ش-

ی تدریس درسی که خودم با من گذاشتین. تجربه

 ی متفاوته.عشق خوندمش، یه تجربه

 خانم رحیمیان با رضایت سر تکان داد:

خیلی خوبه که این همه کارت رو دوست داری. -

ی دیدن جون، به بهانهشم... سامیهمزاحمتون نمی

 شه برات.تنگ می پگاه بیشتر بیا اینجا. دلم

دیگر دست دادند و خداحافظی کردند. بعد از با هم

 رفتن رحیمیان، مامان به طرف من برگشت. پرسیدم:

خبر اومدی اینجا. بریم خونه ناهار چیزی شده؟ بی-

 پیشم باش.
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دستم را گرفت و همان طور که سمت در خروجی 

 کشید، گفت:می

ه دیدم آم پیشت. امروز کحالا یه وقت بهتر می-

آد خونه دیدم بهترین فرصته که جمشید تا شب نمی

برم دیدن ساعد و سعید. گفته بودی دوست داری 

 باهام بیای، برای همین اومدم دنبالت.

از در مدرسه که بیرون رفتیم با دیدن بارانی که 

 بارید، آه از نهادش برآمد.شدید می

 قدر خراب شد؟!ای بابا! هوا کی این-

 

 

 

 ۲۰۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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 سوئیچم را از کیف بیرون آوردم و با خنده گفتم:

مثل اینکه بدجوری مشغول دل و قلوه دادن با همکار -

قدیمیت بودی که متوجه صدای رعد و برق نشدی. 

 آد.نیم ساعته داره بارون می

 با ناامیدی گفت:

 پس ولش کن، باشه برای بعد.-

خوایم بریم که پیاده نمیچی باشه برای بعد؟! -

 نگران بارون باشیم.

افته تا وای پگاه! با این بارون و ترافیکی که راه می-

 رسیم اون سر شهر.شب هم نمی

 هر دو ابرویم را بالا دادم و نیشخندی زدم.

چهار ماه شما دخترت رو دست کم نگیر... بعد از سه-

که رضایت دادی بری دیدن داداشا، فکر کردی 
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رم به همین راحتی قسر در بری؟! هرطوری ذامی

رسونمت... ناهار هم خودمون شده سر یه ساعت می

 کنیم.ها میرو مهمون دایی

بارید، دستش را اش میبا اینکه نارضایتی از چهره

گرفتم و وادارش کردم تا نزدیک ماشین بدویم که 

کمتر خیس شویم. همین که سوار ماشین شدیم، با 

را خشک کردیم. با نگاه به دستمال صورتمان 

ی دمغ مامان فکری که به ذهنم رسیده بود، به چهره

 زبان آوردم.

 مامان، مرددی! درسته؟-

با نگاه گیجی به سمتم برگشت. سر تکان دادم و 

 تر گفتم:مطمئن

اگه الان هم اومدی به خاطر اصرارهای دارکوبی منه -

ون که این چندوقت هی تکرار کردم. حالا با این بار
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فکر کردی یه بهانه جور شد که دوباره بندازیش 

عقب؛ ولی این راهش نیست مادر من، اون 

انتظارن. چند بار دایی خداها چند ماهه که چشمبنده

سعید بهم پیام داد و پرسید پس چرا مامانت 

آد؟... باور کن الان که خودت هم پا پیش نمی

 گذاشتی بهترین فرصته... پس بریم؟!

حرف به هم فشرد و بعد از کمی فکر، بی هایش رالب

 فقط سر تکان داد. استارت زدم و با خنده گفتم:

 کن.گوشآفرین! حالا شدی یه مامان حرف-

بندی زد و سرش را تکان داد. مامان لبخند نیم

نگاهش برگشت سمت پنجره و هوای بارانی اواخر 

مهرماه. در دل من هم یک جشن کوچک به پا شد. 

توانست خیلی مامان با برادرهایش میآشتی کردن 
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چیزها را عوض کند. دلم گواهی اتفاقات بهتری را 

 داد.می

 

 

 

 ۲۰۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

هوای بارانی بیرون و قرار گرفتن در ظهر یکی از 

ی روزهای پایانی ماه مهر، باعث شده بودند تا مغازه

را که تر از همیشه باشد. پیچ راهرو ها خلوتدایی

گذراندیم، مامان دستم را گرفت و کمی عقب کشید. 

به طرفش برگشتم. نگاهش به مسیری بود که مغازه 

در انتهایش قرار داشت و اخم داشت. چرخیدم و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

درست در مسیر دیدش قرار گرفتم. نگاهش در 

 صورتم چرخید.

 چیه مامان؟-

 اش را جوید و مردد پرسید:کمی لب پایینی

دشون خواستن من رو ببینن؟! تو مطمئنی که خو-

ی حرف شنیدن و وسط این همه بدبختی حوصله

 متلک خوردن از این دو تا رو هم ندارما.

 مطمئن لب زدم:

خیالت راحت باشه. شدید پیگیرتن این دو تا -

شونه که تا حالا پا پیش داداش. از غرور مردونه

 نذاشتن واسه آشتی.

 اخمش شدت گرفت.
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ندارم؟! اونا بودن که  مگه من غرور و شخصیت-

هرچی دلشون خواست به من گفتن و بعدم خواستن 

 که همدیگه رو نبینیم.

کن کن سفتنخیر! مامان قصد کرده بود با این شل

هایش مرا دیوانه کند. دستش را فشردم و محکم 

 گفتم:

خواستن. انصافی نکن مامان... اونا خیر تو رو میبی-

ش بلکه اون رو زنه به بچهمثل یه پدری که تشر می

به راه بیاره، اون حرفا رو زدن تا تو از تصمیمت 

منصرف بشی... که نشدی. از حق نگذریم کاری که 

تو کردی باعث این جدایی شده، نه حرف و صحبت 

 اونا.

 ت:پوزخندی زد و با درد گف
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آره دیگه... اگه پدر خودم بالا سرم بود که اینا واسه -

 کردن.طوری پدری نمیمن اون

 این بار من بودم که اخم کردم.

گی ری... اونایی که میمامان، خیلی داری تند می-

ترن و حق داشتن جای برادراتن، نه غریبه. بزرگ

بابا که خیلی وقته دیگه نیست، براتون بزرگی حاج

الا الان منظورت چیه؟! تا اینجا اومدی و کنن... ح

 خوای بری تو؟نمی

 در سکوت به پشت سرم نگاه کرد و زیرلبی گفت:

 قدر سفید شده؟!اون سعیده؟! چرا موهاش این-

سعید با برگشتم و خط نگاهش را دنبال کردم. دایی

شاگردشان که اسمش را یادم نبود جلوی در ایستاده 

 تکان دادم و برگشتم.زد. سر بود و حرف می
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هشت سال گذشته. سعیده... خب هفتبله، دایی-

شه. ره، تغییرات ظاهری هم بیشتر میسن که بالا می

ی خواهری که ازش خبر ندارن رو هم باید تازه غصه

 خوردن.می

 هایم نشست.نگاه خیسش در چشم

 یعنی واقعاً به یادم بودن؟!-

سرم به معنای نفسم را محکم بیرون دادم و با تکان 

 جواب مثبت گفتم:

بله بودن... اگه لازمه بگم که اون روز، اول -

 ساعد بود که ازت خبر گرفت و حالت رو پرسید.دایی

وقتی دوباره سکوت کرد، فکری به ذهنم رسید. باید 

کردم که مامان هم حس کند به غرورش کاری می

ای وارد نخواهد شد. بهتر بود وانمود کنم خدشه

ام و ساز این ملاقات است من بودهزمینه کسی که
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راه هم ام؛ که البته پربیمامان را من تا اینجا کشانده

نبود. اگر اصرارهای مداوم من نبود، مامان حالاحالاها 

گرفت. از فضای خالی بین تصمیم به آمدن نمی

ی همکف نگاهی انداختم و با دیدن طبقات به طبقه

ئن بودم قبلاً هم دیده ای که آن وسط بود و مطمکافه

 بودمش، گفتم:

شاپه بشین. من مامان، تو برو پایین. تو اون کافی-

گم تو رو آوردم که ببینیشون... ها میرم و به داییمی

 چطوره؟!

دم عمیقی گرفت و پلکی زد. بعد هم با تردید سر 

 تکان داد.

زمینه رم پایین. با پیشجوری بهتره. من میآره، این-

 ینیم بهتره، تا اینکه غافلگیر بشن.هم رو بب
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شناختم که دخترش نبودم. او من اگر مادرم را نمی

خواست فرصتی برای بیشتر فکر خودش بود که می

آماده ساختن روح و روان خودش پیدا کند. صبر 

کردم تا وارد آسانسور شود و بعد به طرف مغازه 

سعید تر که شدم صدای داییبرگشتم. نزدیک

 رسید.ه گوش میتر بواضح

جای این میزهای پشت ویترین رو هم عوض کن... -

کنم نمای مغازه رو خفه کرده... از اون حس می

ها که سبز و طلاییه این طرف بذار و خوریشیرینی

تر بیشتر به تزئیناتش رو کمتر کن. ویترین خلوت

 آد.چشم می

هوا سلام پشتشان به من بود. نفسی گرفتم و بی

سعید به شاگرد مغازه و بعد هم داییکردم. اول 

طرفم برگشتند. دایی با دیدنم لبخند زد و سلام داد. 

 رو به شاگردش گفت:
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برو مرتضی! تا سرمون خلوته این ویترین رو تغییر -

 بده.

 چشم آقا!-

 مرتضی رفت و دایی باز با لبخند نگاهم کرد.

 جون. از این طرفا؟!خوش اومدی دایی-

 داخت.نگاهی به اطراف ان

 تنهایی؟!-

 شیطنتم گل کرد. با نیشخندی گفتم:

 اومدم؟!نباید تنها می-

 لبخندش جمع شد و نچی کرد.

فکر کردم با سامی... هیچی ولش کن، بیا تو... ناهار -

 که نخوردی؟!

 رفت که صدایش زدم.داشت داخل مغازه می
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 سعید!دایی-

 برگشت و لبخند من وسعت گرفت.

 نیستم.خب راستش... تنها -

ی در مغازه ایستاد. منتظر دوباره برگشت و در آستانه

 نگاهم کرد و من ادامه دادم:

 با مامان اومدم.-

 دوباره نگاه جستجوگری به اطراف انداخت.

 جدی؟! کو پس؟-

پایینه... فکر کردم شاید تو مغازه خوب نباشه که -

 همدیگه رو ببینین.

 

 

 

 ۲۰۷_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

 کرد و سر تکان داد. هومی

گی... بذار مغازه رو بسپرم دست راستی می-

 آم.مرتضی. می

 ساعد نیستن؟دایی-

ساعد صبح رفت بازار، فکر کنم الانا برسه. بهش -

 زنم.زنگ می

داخل مغازه رفت و بعد از صحبت کوتاهی با مرتضی 

 برگشت.

 بریم پگاه.-

 در راه رفتن به سمت آسانسور گفتم:

 شید...دایی، ببخ-
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ی آسانسور را منتظر نگاهم کرد و همان موقع دکمه

 زد.

مامان برای اومدن خیلی مردد بود، خیلی بهش -

 اصرار کردم تا راضی شده.

 پوزخندی روی لبش نشست.

پدرصلواتی! حالا دیگه واسه دیدن داداشاش -

 ذاره؟!بالا میطاقچه

نه دایی، بحث لوس کردن نیست... مامان فقط -

 ترسه.می

 درهای آسانسور باز شد و هر دو داخل رفتیم.

 از چی؟-

از شنیدن همون حرفای قدیمی، از اینکه یه وقت -

 بحثی پیش نیاد که اوضاع بدتر بشه.
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دیگه بدتر از این که چندساله همدیگه رو -

ندیدیم؟!... نگران نباش، قرار نیست اتفاق بدی 

 م.کشه کمبیفته. نگرانی مامانت هم رفع می

درهای آسانسور که دوباره باز شد و خواستیم بیرون 

 برویم، آرام زمزمه کردم:

 گفتین.ساعد هم همینا رو میکاش به دایی-

 ای نگاهم کرد.کنندهبرگشت و با لبخند دلگرم

نگاه به ظاهر سفت و سخت ساعد نکن پگاه، اون -

دلش بیشتر واسه مامانت تنگ شده. بچه که بودیم 

د بیشتر با هم اخت بودن، من و سایه مامانت و ساع

هم با هم... برای همین هم ساعد از نبودن مامانت 

بیشتر ضربه خورده. درسته تنده، ولی حواسش به 

 رفتارش هست.

 و بعد پرسیدم:« امیدوارم»در دل گفتم 
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 حالا بهشون گفتین که بیان پیشمون؟!-

 سر تکان داد. 

تماس  به مرتضی گفتم تا رسید بهش بگه با من-

زنی بچه!... کجاست بگیره... بیا دیگه، چقدر حرف می

 مامانت؟!

 ی پشت سرش اشاره کردم.با سر به کافه

 شاپه.تو کافی-

جلوتر از من رفت و وارد کافه شد. دنبالش رفتم. با 

صاحب کافه سلام گرمی کرد و بعد نگاهش را در 

فضای خلوت آنجا چرخاند. مامان که متوجه ورودش 

، سر پا ایستاده بود. دایی چندثانیه ایستاد و شده بود

فقط نگاهش کرد. از نگاه هردوشان کلی حرف بیرون 

های هر دو نفرشان ریخت و دلخوری در چشممی

کرد. مامان از جایش تکان نخورد. قدم بیداد می
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بعدی را دایی برداشت و این بار کامل نزدیکش 

و های مامان به سرعت پر از اشک شد رفت. چشم

 صدا لب زد:بی

 سلام داداش.-

دایی سعید کمی دیگر ایستاد و نگاهش کرد، تا جایی 

که نگاه نگران مامان به من افتاد و من هم از این هم 

سکوت و سکون دایی ترسیدم. وقتی سر مامان 

دوباره به طرف او چرخید، دایی جواب سلامش را به 

 ترین لحن ممکن داد.دوستانه

 انوم.خعلیک سلام سامیه-

هایم به بعد هم او را آرام و نرم در آغوش کشید. لب

ی لبخند وسیعی کش آمد. مامان سرش را در شانه

صدا گریست. این را از برادرش پنهان کرد و بی

هایش فهمیدم، اما دایی مردانه ایستاد و تکان شانه
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هایش آن قدر او را در آغوشش نگه داشت تا گریه

ب کشید و چیزی را تمام شود. بعد هم کمی عق

قدر آرام زمزمه کرد که من متوجه نشدم. فقط آن

دیدم که مامان در جوابش سرش را بالا و پایین کرد. 

دایی دستی به صورتش کشید و به طرف من 

برگشت. تمام صورتش پر از لبخند بود و من هم 

هایش را ندید بگیرم. سعی کردم سرخی چشم

طرف من دست پشت مامان گذاشت و هر دو به 

 آمدند. صاحب کافه بلند گفت:

 دی در خدمت باشیم؟سعیدخان، افتخار نمی-

دایی رو به صاحب کافه لبخند زد و دستی در هوا 

 تکان داد.

 آم پیشت.مخلصیم محمدجان، یه وقت بهتر می-
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کلام خشایار، آن لبخندم باز جان گرفت. شنیدن تکه

و  هم اینجا و این لحظه که چند روزی از او دور

خبر بودم، قلبم را به لرزه انداخت. چقدر بی

افتاد. با های من برای او تندتند اتفاق میدلتنگی

 صدای دایی به خودم آمدم.

 بریم رستوران کنار پاساژ، ناهار مهمون من.-

 مامان خفه لب زد:

 شیم داداش.مزاحم نمی-

 دایی اخم شیرینی به خواهرش کرد.

کردی به همین راحتی مزاحم چیه دختر؟! فکر -

 ذارم بری؟ باید کلی حرف بزنیم امروز.می

من فقط سکوت کردم و مطیعانه دنبالشان رفتم. 

محض مستقر شدن در رستوران، گوشی را از کیفم به
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ی پیام خشایار رفتم. بیرون آوردم و به صفحه

 برایش نوشتم:

گم دلم برات تنگ یه جا نوشته بود وقتی بهت می»

محتاج حضورتم... الان منم تو همین  شده یعنی من

 «حالتم...

های دایی و مامان بود که حسابی گوشم به صحبت

آمدند و داشتند از خجالت چند سال دوری درمی

خوشحال بودم از رفتار دایی که تا وقتی مامان 

زد. گوشی دایی اش نمیخواست حرفی از زندگینمی

رام اش کرد و آزنگ خورد. دایی نگاهی به صفحه

 گفت:

 ساعده.-

 بعد هم جواب داد:
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سلام داداش... آره بیا رستوران کنار پاساژ... بیا -

 فهمی.خودت می

به مامان نگاه کردم، رنگش پریده بود. دستش را که 

روی پایش مشت شده بود آرام گرفتم و نگاهش 

 کردم. وقتی سر برگرداند با لبخند گفتم:

 راهه عزیزم.چی روبهبرای چی نگرانی دیگه؟! همه-

 

 

 

 ۲۰۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

لبخند بلاتکلیفی در جوابم زد و نگاهش را به ورودی 

ی پر رستوران دوخت. همین که دایی ساعد با چهره
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اختیار ایستادیم. دایی از ظنی وارد شد، هرسه بی

ساعد با نگاه مستقیم و سعید کنار کشید و دایی

ه جای دادن جواب پراخمش به مامان جلو آمد. ب

 مقدمه گفت:سلاممان، رو به مامان بی

 بالاخره از خیر شیطون پیاده شدی!-

 سعید هشدار داد:دایی

 زنیم حالا.ساعد، بشین... حرف می-

ساعد توجهی نکرد. نگاهم را به مامان دادم. دایی

هایش به لرزه افتاد و قطره اشکی از کنج لب

با همان لحن چشمش پایین افتاد. دایی ساعد 

 جانب و دلخورش گفت:بهحق

خبر دارم که پشیمونی تو کارت نبوده تا حالا... ولی -

خراب خودمونی... همین که چی کار کنم که آبجی کله

الان اینجایی یعنی بالاخره یاد داداشات هم افتادی. 
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اونی که چند سال پشت کرد به ما و رفت، الان 

 برگشته... همین خوبه!

و دستش را سمت مامان دراز کرد. مامان جلوتر آمد 

اش را بالا کشید و  با مکث دست او را گرفت. بینی

اش شده دایی با لبخند محوی که اخم هم چاشنی

 بود، غرید:

زدی حالمون رو بپرسی... اگه تو حتی یه زنگ نمی-

 کردی؟مردم چی کار میاین چند سال من می

 سعید با اخم تشر زد:دایی

 د.بس کن ساع-

زمان که دستش را خواست عقب بکشد مامان هم

 نالید:

 دور از جونت داداش!-
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نگاهی تر نگه داشت و با نیمدایی دستش را محکم

 سمت من گفت:

افتاد، خودمونیم دیگه... اگه دخترت به فکر نمی-

 گشتی.هفتاد سال دیگه هم برنمی

ای مامان سرش را پایین انداخت و با صدایی خفه

 گفت:

شد داداش... خودتون گفته بودین روم نمی-

 خواین منو ببینین.نمی

 داری کرد.سعید با کلافگی میانهدایی

گذاری خب، بشینین حالا. وقت واسه گله خیلی-

 زیاده.

بعد هم یکی از منوها را روی میز باز کرد و سمت من 

 و مامان سر داد.
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.. خورید.بشین سامیه... پگاه، انتخاب کنید چی می-

 ساعد، بشین.

ساعد بالاخره رضایت داد دست مامان را رها دایی

 کند. نفسش را محکم بیرون داد و گفت:

 آم.دستام رو بشورم، می-

به طرف سرویس بهداشتی رفت. مامان خودش را 

روی صندلی انداخت. سرش را روی میز به ساعدش 

اش لرزید. نگاه مستأصلم را به تکیه داد و شانه

کمر و کلافه کنار بهدادم که او هم دستسعید دایی

میز ایستاده بود. وقتی متوجه درماندگی من شد، 

 سرش را بالا انداخت و لب زد:

 گردم.بشین، الان برمی-

ساعد قبل از آن سمت همان مسیری رفت که دایی

رفته بود. نشستم کنار مامان و با مکث دست روی 
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دستمالی  آمد.فینش میاش گذاشتم. صدای فینشانه

 ی روی میز بیرون کشیدم و صدایش زدم.از جعبه

 مامان!-

سرش را کمی بالا آورد. دستمالی که به سمتش 

گرفته بودم دید و صاف نشست. حین پاک کردن 

 هایش پرسیدم:اشک

 پشیمونی از اومدنت؟-

اش را هم پاک کرد و سرش را به چپ و راست بینی

 تکان داد.

ساعد همیشه تلخ بود.  نه، حق دارن دلخور باشن.-

همین که دیدمشون فهمیدم چقدر اشتباه کردم این 

 مدت.
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لبخند محوی زدم و عقب نشستم. من هم همین را 

ی خواستم، که مامان از یه جایی متوجه شود همهمی

 نقص نیست.تصمیماتش هم درست و بی

خواستم نگاهی به منو بندازم که گوشی زیر دستم 

دم و از دیدن پیام کوتاه لرزید. صفحه را باز کر

 ای چندریشتری در قلبم راه افتاد.خشایار، زلزله

 «گوییجانا سخن از زبان ما می»

شد. تا خواستم چیزی بنویسم، او نیشخندم جمع نمی

 دستی کرد و ادامه داد:پیش

 «آم دنبالت.شب می»

خواست، حرف وقت نظر نمیقدر کوتاه. هیچهمین

دانست من چقدر ید چون میکرد. شازد و عمل میمی

ترم. سه ماه بود که از او به این دیدار مشتاق

تر از یک دوستی ساده را با هم تجربه ای عمیقرابطه
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تر تر و وابستهکردیم و من هرلحظه به او دلبستهمی

خواستم به ترسناک بودن عاقبت شدم. هربار میمی

زد: این رابطه فکر کنم، صدایی در ذهنم نهیب می

لحظه رو دریاب... هیچ چیزی در آینده مشخص »

« نیست. خوشی با اون بودن رو به خودت زهر نکن.

آخرش که چی؟! این »گفتم: اما بعد با خودم می

وابستگی خطرناک نیست؟! اگر یه روزی ته این 

ی من چی رفتهرابطه سربیاد، تکلیف دل ازدست

 «شه؟!می

که دیگر  ساعدیسعید همراه داییبا برگشتن دایی

ترین حالت ممکن اش در خنثیاخم نداشت و چهره

و گوشی را « بیا»بود، در جواب خشایار کوتاه نوشتم 

کنار گذاشتم. الان باید روی مامان و ازسرگرفتن 

کردم. برای بعد، همان ها تمرکز میاش با داییرابطه

 گرفتم.بعد تصمیم می
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ام را از روی کابینت برداشتم و گوشی و ماگ نسکافه

پا روی پشت بام گذاشتم. پشت بامی که برای من 

حکم تراس داشت. باران قطع شد بود و بوی خاک 

طلبید ساعتی را به خورده، هوای ابری و خنک، مینم

تنهایی در هوای آزاد نفس بکشم. لیوانم را روی 

اش را گرفتم. نگاهم ذاشتم و شمارهی سیمانی گلبه

درپی در های پیبه خیابان بود و گوشم به صدای بوق

انتظار گرفتن جواب. بالاخره صدایش توی گوشی 

 زده گفت:پیچید که شتاب
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 جانم پگاه!-

 سلام، مزاحمت شدم؟!-

 کم شلوغه. بگو.نه عزیزم، فقط سرم یه-

 زنم.باشه بعداً زنگ می-

 گفت: خواستم قطع کنم که

 صبر کن یه لحظه!-

به شخصی آن طرف خط چیزی گفت که متوجه 

ای با آرامش بیشتری مفهومش نشدم، بعد از دقیقه

 گفت:

فکر کردی حالا که بعد از چندوقت زنگ زدی -

 ذارم قطع کنی.می

ی داغ ماگ لبخندی زدم و دست آزادم را به بدنه

 چسباندم.
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 کردیم.میای نبود که... بعداً صحبت عجله-

 تر گفت:نچی کرد و جدی

بگو پگاه... باید برگردم سر کارم، ولی قبلش تو -

 تعریف کن.

 چی رو؟-

پگاه!!... مگه تو پیامت ننوشته بودی رفتین پیش -

ها... برای همین زنگ زدی دیگه...اشتباه دایی

 کنم؟می

فکر کردم پیامم رو ندیدی... آخه جوابی ندادی -

 براش.

وغ بود امروز. خواستم شب که ببخش، سرم شل-

خبر بوده... رفتم خونه بهت زنگ بزنم و ببینم چه

 آشتی کردن پس.

 ها نگاه کردم و سر تکان دادم.وآمد ماشینبه رفت
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کم سرسنگینه، ولی ساعد هنوز هم یهآره... دایی-

 دیگه خبری از کدورت قبلی نیست.

 آرام پرسید:

 شه؟حالا چی می-

حواسم نبود که آگاه از پشت  اصلاً  شانه بالا انداختم.

 تواند من را ببیند.خط نمی

دونم هنوز هم چی تو سر مامانه... دونم... نمینمی-

تمام مدتی که پیش اونا بودیم در جواب سوالاشون، 

کرد وانمود کنه حال خودش و زندگیش سعی می

خوبه. حتی یه جا بدجور از جمشید تعریف کرد. 

عنادار به من انداخت جوری که سعید یه نگاه مدایی

بخواد بگه من دروغ گفتم بهشون، یا شاید 

ساعد مشخص پیازداغش رو زیاد کردم؛ ولی دایی

 کنه.بود حرفاش رو باور نمی
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 ای نزدن!پس حرف دیگه-

دونی! مامان تمام نه... البته همین هم خوب بود. می-

پناه این مدت با این فکر که اگه جدا بشه بی پشت و 

مونه... همین که دلش به بودن برادراش گرم بشه می

تونه بهتر تصمیم و بدونه اونا پشتش وایسادن می

سعید بهش گفت بگیره... موقع خداحافظی دایی

مدیونشونه اگه مشکلی یا کاری داشته باشه و روی 

ساعد هم بهش گفت هرچی اونا حساب نکنه... دایی

ی اونا پای همهکه تو گذشته بوده فراموش کنه. 

 تصمیماتش هستن.

 هومی کرد و با لحنی راضی زمزمه کرد:

 خوبه... امیدوار شدم.-

 بعد از مکثی کوتاه، مهربانانه گفت:
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قدر بزرگ شدی که ممنون پگاه... خوشحالم اون-

 هوای مامان رو داشته باشی.

 صدایی روی لبم نشست و زمزمه کردم:پوزخند بی

تر زندگی مامان پررنگکاش تو هم نقشت رو توی -

 کنی.

 ای جواب داد:سکوت کرد و بعد با لحن خفه

 شه.یه فکرایی براش دارم... ببینم چی می-

 جوابی ندادم و فقط گفتم:

 برو به کارت برس... فعلاً.-

 مرسی که خبر دادی... فعلاً.-

تماس را قطع کردم. گوشی را کنار دستم گذاشتم و 

م. از داغی و بخار ماگم را بین دو دست نگه داشت

ذره افتاده بود، اما گرمایش هنوز هم دلچسب بود. ذره

ای که ی گرم نوشیدم و فکر کردم به آیندهاز نسکافه
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بینی نبود؛ اما من دلم اش هم قابل پیشیک ثانیه

بینی کامل به خوب بودن پایان خواست با خوشمی

این ماجرا فکر کنم. شاید اگر کسی از بیرون به این 

کرد ما چقدر خودخواهیم کرد، فکر میاجرا نگاه میم

که دلمان به از هم پاشیدن زندگی مادرمان راضی 

فهمیدیم است، اما فقط من و گاهی هم آگاه، می

ریخته است. همچیز بهوسط این ماجرا چقدر همه

وبیگاهش، های گاهروح مامان، پرخاشنگاه بی

شد و ایین میها تند و تند بالا و پفشاری که تازگی

این همه بلاتکلیفی خوابیده در تصمیماتش نشان 

اصطلاح ی مثبتی در آن زندگی بهداد هیچ نکتهمی

مشترک وجود ندارد. من و آگاه روح و روان سالم 

ی عصبی خواستیم، نه یک زن افسردهمادرمان را می

و بیمار؛ آن هم در حالی که هنوز پنجاه سالش هم 
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برای یک زندگی سالم فرصت ها تمام نشده و سال

 دارد.

با احوال و افکار خودم درگیر بودم که با لرزش 

بام به خودم آمدم. نگاهم به ی پشتگوشی روی لبه

رنگش اسم خشایار افتاد و همان موقع ماشین سیاه

را دیدم که آن طرف خیابان توقف کرد. جواب دادم و 

 به محض گفتن سلام، فوری گفتم:

 آم پایین.می چند دقیقه دیگه-

از همان فاصله دیدم که از ماشین پیاده شد و بالا را 

 نگاه کرد. بعد هم لبخند زد و گفت:

 بیا، منتظرم.-

ماگ خالی را روی کابینت گذاشتم و سمت اتاق پا 

هایی را که آماده کرده بودم پوشیدم لباس تند کردم

ی چسبیده به در ی خندانم در آینهو نگاهی به چهره
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انداختم. دیدنش اتفاق خوب آن روزهایم بود. کمد 

رسید، انگار از بیشترین فاصله همیشه سر بزنگاه می

کرد که باید حضور پیدا کند تا هم حس می

ام خودشان راه فرارشان را پیدا های فکریدغدغه

 کنند و بروند.
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هم فهماند اش کنار در ماشین بدیدن قامت ایستاده

های کوتاه بین ام و چقدر فاصلهچقدر دلتنگش بوده

تواند قلب و روحم را دیدارهایمان به راحتی می

 ی دیدارش کند.تشنه
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از در ساختمان که بیرون رفتم، او هم پشت فرمان 

نشست. سوار شدم و با لبخند به طرفش برگشتم، 

اش لبخندم خشک شد و ترسیده اما از دیدن چهره

 گفتم:

 چرا اینجوری شدی؟!-

ی ماشین انداخت و با دست کبودی نگاهی در آینه

 اش را لمس کرد.کمرنگ روی گونه

 شه.چیزی نیست، داره خوب می-

 مردد لب زدم:

 دعوا کردی؟-

حرف استارت زد. قلبم داشت در دهانم خندید و بی

کوبید. او که اهل دعوا نبود، حتی بلد نبود صدایش می

یک حدی بالاتر ببرد، مگر اینکه اتفاق را بیشتر از 
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بدی در حال وقوع باشد. با نگرانی صدایش زدم. 

 برگشت و نگاه منتظرم را که دید با سرخوشی گفت:

 یه گپ دوستانه بود که ختم به خیر شد.-

 فهمیدم.معنی حرفش را نمی

گن یا دونی گپ دوستانه به چی میاحتمالاً یا نمی-

 شدن رو.خیر  معنای ختم به

 رفت.ای کنار نمیلبخند محوش لحظه

 دونم.معنی جفتش رو می-

 با کی دعوا کردی؟-

 گفتم دعوا کردم؟!-

 طاقت لب زدم:بی

خشایار، وسط یه گپ دوستانه مشت و لگد خیرات -

 کنن. چی شده صورتت؟!نمی
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 ی پرصدایی گفت:خندهبا تک

 با امیر یه بحث کوچیک داشتیم.-

نگاهش کردم. کدام امیر؟! همان  مات و با دهان باز

شد و پای ثابت که خنده از لبش پاک نمی

 های گروهشان بود. امکان نداشت.شوخی

 کنی دیگه.شوخی می-

 راهنما زد و در خیابان دیگری پیچید.

سیاه کی رو ولش کن پگاه... از اون بالا داشتی زاغ-

 زدی؟چوب می

م رفت قدر ناگهانی و بامزه بود که یادسوالش آن

همین الان موضوع دعوایی دوستانه را پیش کشیده 

 است. خندیدم و سر تکان دادم.

کس... داشتم از هوای آزاد پاییزی استفاده هیچ-

 کردم.می
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آم که آماده باشی و هرچی زنگ زدم بگم دارم می-

 هول نشی، خطت مشغول بود.

 زدم، ببخشید.... با داداشم حرف میاوهوم-

د و بعد دستی را که روی پایم دنده را عوض کر

گذاشته بودم گرفت. انگشتش را روی نوک 

 ای گفت:هایم کشید و با لحن کشندهناخن

عذرخواهی لازم نیست دختر خوب... فقط گفتم که -

 بدونی تلاش کردم که غافلگیر نشی.

سعی کردم به نوازش انگشتانش کمتر توجه کنم تا 

م، هرچند بفهمم قرار است چه جوابی تحویلش بده

در آن لحظه تمرکز روی جمع کردن کلمات کار 

 سختی بود.

آی تا هم رو ببینیم، ای که گفتی میاز لحظه-

 شدم.منتظرتم. پس در هرصورت غافلگیر نمی
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پا پاآننگاهی به ساعتش انداخت و بعد از کمی این

ی جلوی ماشین، کردن و نگاه به چپ و راست و آینه

 ت:با لحنی پر از تردید گف

 شی اگه ببرمت یه جایی؟پگاه!... ناراحت نمی-

ابروهایم بالا رفتند. به سمتش برگشتم و او ناچار 

 ی دنده دستم را رها کرد.برای عوض کردن دوباره

 کجا؟-

دستم را عقب کشیدم تا قلبم را از یک ایست 

الوقوع نجات بدهم. کنج ابرویش را با ناخن قریب

 بند زد.نیمخاراند و لبخندی 

 خوام یکی رو...می-

 حرفش را عوض کرد و گفت:

 خوام تو هم باهام بیای.باید برم دیدن یه نفر... می-

 مردم.از کنجکاوی داشتم می
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 کی؟-

 برگشت و با نیشخندی نگاهم کرد.

 دی تو این یه مورد غافلگیرت کنم؟!اجازه می-

هرچند هیجان دانستن اینکه کجا قرار است برویم و 

کشت با خنده ه کسی را ببینیم، داشت من را میچ

 گفتم:

 اجازه صادر شد.-

لبخندش وسعت پیدا کرد و بعد از کشیدن آرام 

 ام با خنده گفت:گونه

 مخلصیم بانو.-

ای را گرفت. کمی اش را برداشت و شمارهگوشی

متتظر ماند و بعد شروع به مکالمه با شخص پشت 

 خط کرد.
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.. کجایی؟... چه خوب، جان، خوبی؟!.سلام کتی-

گی آم دیدنشون، بهشون میخوابن؟!... من دارم می

لطفا؟ً... قربون دستت... چیزی لازم ندارین؟... باشه، 

 فعلاً.

رو دادم و فکر کردم اصلاً به من نگاهم را به روبه

زد ربطی ندارد کتی نامی که پشت خط با او حرف می

که از دانستم چه کسی است، هرچند فقط خودم می

چندلحظه قبل کنجکاوتر و درگیرتر شدم نسبت به 

این ملاقات نامعلوم. برای اینکه حواسم را از جایی 

 رفتیم پرت کنم، بحث قبلی را دوباره باز کردم.که می

خشایار، واقعاً با امیر دعوا کردی؟! آخه نه به تو -

 آد این کارا، نه به اون!می

 نگاهی سمتم انداخت.برگشت و نیم

 شی؟!خیال نمییب-
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اش افتاد. به نظر برای رنگ گونهنگاهم به کبودی کم

چند روز پیش بود که حالا اثر کمی از آن باقی مانده، 

 آمد.هرچند کاملاً به چشم می

گفتی خب عجیب بود برام... با هرکسی دیگه می-

 .کردمشاید باور می

 هایش را به پایین متمایل کرد و گفت:لب

دونم... شاید اشتباه از من بوده و مشتی که نمی-

خوردم هم حقم بوده...ولی ارزشش رو داشت... به 

 خواست رسید.اونی که می

 متعجب نگاهش کردم.

 کی؟! به کی رسید؟-

هایم تا آخرین حد ناگهان یاد شیرین افتادم و چشم

 گرد شد.

 شیرین؟!-
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 گفت:نیشخندی زد و بدون رد یا تایید سوالم فقط 

 ش مفصله... شاید یه روز برات تعریف کردم.قصه-

 

 

 

 ۲۱۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ای توقف کرد و پیاده شد. چند دقیقه بعد جلوی مغازه

با نایلونی پر برگشت و آن را روی صندلی عقب 

 گذاشت.

ای با سوار شدندش و بعد هم پیچیدن در کوچه

ند دلم کاره ماند. هرچخلوت، صحبتمان نیمه

گفت زودتر بشنوم، اما ای را که میخواست قصهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ای بزرگ و ویلایی، حالا و با توقف جلوی در خانه

یادم افتاد قرار است با کسی ملاقات کنیم که من 

دانم. با تک بوق خشایار، چیزی از هویتش نمی

زمان باز و از پشت در، مرد درهای بزرگ خانه هم

گ به تن داشت و کنترل رنمیانسالی که ژاکتی طوسی

درب در دستش بود، ظاهر شد. برای خشایار دستی 

تکان داد و با لبخند کنار رفت. خشایار داخل شد و 

 ترمزی زد:جلوی پای مرد نیش

 حالت چطوره آقامجید؟!-

 با خشایار دست داد و در جواب گفت:

 چی امن و امانه.خوب، عالی... همه-

ماشین « با اجازه» و« خدا رو شکر»خشایار با گفتن 

را در انتهای حیاط پشت  یک پیکانتوی سفید نگه 

داشت. طاقت نیاوردم و به طرفش برگشتم. باید 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

فهمیدم اینجا کجاست و چطور باید رفتار حداقل می

 کنم. غافلگیری زیاد هم برای من خوب نبود.

گی اینجا کجاست؟! اصلاً حالا که رسیدیم، می-

 حضورم اینجا درسته؟

ی به ایوان خانه انداخت و نگاه من هم به همان نگاه

سن و سال مامان که سمت برگشت. با دیدن زنی هم

روی ایوان منتظر ایستاده بود و به این سمت نگاه 

 هایم درشت شد. خشایار گفت:کرد، چشممی

مه که روی ی پدربزرگمه... اونم عمهاینجا خونه-

 بالکن ایستاده... کتی.

نگاهی به زن انداختم. من را چرا به برگشتم و دوباره 

کردم؟ داشتم کار میاینجا آورده بود؟! من اینجا چه

دانستم قرار دادم که بفهمم، ضمن اینکه نمیجان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ی است با چه عنوانی همراه خشایار پا به آن خانه

 بزرگ بگذارم.

 

 

 

 ۲۱۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

رفتیم نگاه  میهای منتهی به بالکن که بالااز پله

ی خشایار بود. زنی تقریباً پنجاه مرددم سمت عمه

هایش انداخته ساله که اشارپ بافتی را روی شانه

رنگ را کرد. رد اخمی کمبود و با دقت به ما نگاه می

روی صورتش دیدم که البته با نزدیک شدنمان 

روی خشایار ایستاد و بعد از تقریباً محو شد. روبه

 روبوسی با لبخند گفت:دست دادن و 
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آی گل از خانم تا فهمیدن داری میآقا و حاجحاج-

 کنی؟!شون شکفت... معرفی نمیگل

ی آخرش را با اشاره به من گفت. خشایار  جمله

اش داد. دستش را با نایلون خریدها را به دست عمه

کمی فاصله پشتم نگه داشت و با این کار وادارم کرد 

 قدمی جلو بروم.

ترین دوستمه. امروز هم پگاه در حال حاضر نزدیک-

با هم قرار داشتیم بریم بیرون، اما شما که زنگ زدی 

و گفتی حاجی یه کم ناخوشه، ازش خواهش کردم 

همراهم بیاد تا یه سر بهشون بزنم و خیالم راحت 

 بشه.

 اش را معرفی کرد:رو به من هم عمه

ع حکم یه ی کوچیکمه، ولی در واقجان عمهکتایون-

 تر رو داشته برام.خواهر بزرگ
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 با کتایون دست دادم و او هم با لبخند گفت:

کم تعجب کردم. وقتم عزیزم... ببخش که یهخوش-

آخه اولین باره خشایار یه دختر رو به عنوان دوست 

کنه... در واقع اولین باره که صمیمیش معرفی می

اصلاً خشایار کسی رو با عنوان دوستش همراه 

 خودش آورده، حق بده که جا بخورم.

نیشخندی زدم و در جواب فقط سر تکان دادم. 

نگاهی سمت خشایار دانستم چه باید بگویم. نیمنمی

ای که من را درگیرش انداختم شاید از آن مخمصه

کرده بود نجاتم دهد، اما کتایون بیشتر از آن پیگیر 

نشد. فقط کمی عقب رفت و با دست به در ورودی 

 باز بود اشاره کرد. که

بفرمایید داخل، خوش اومدید... برو خشایارجان، -

 برو تو که زیادم هم وقتتون رو نگیریم.
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کردم ام به قدری بود که حس میزدگیمیزان خجالت

تمام تنم روی حرارت در حال پختن است. تصمیم 

محض اینکه جایی برای نشستن پیدا کردم، گرفتم به

دانستم با این ون بعید میژاکتم را دربیاورم، چ

 التهاب درونی تا همین الان هم شبیه لبو نشده باشم.

همین که وارد شدیم، زنی سن و سال دار و کمی تپل 

سختی و به کمک عصا از روی مبل بلند شد. به

زمان با خشایار به او سلام دادم و خشایار جلو هم

دادم مادربزرگش باشد رفت و با کسی که احتمال می

رنگ به تن داشت بوسی کرد. زن بلوز و دامنی کرمرو

ی مو و موهای کوتاهش را از دو طرف با دو شانه

جمع کرده بود. نگاه کنجکاوش که سمت من 

ی خشایار را تکرار کرد بار کتایون جملهبرگشت، این

دارترین نگاهی را که در و حاضرم قسم بخورم معنی

نگاهی به  عمرم دیده بودم، تحویل مادرش داد. زن
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سرتاپای من انداخت و با لبخند دستش را به سمتم 

 گرفت. فوری جلو رفتم و دستش را گرفتم.

خانم، ببخشید مزاحمتون شدم. خشایار نگفت حاج-

آیم، وگرنه دست خالی خدمتتون داریم کجا می

 رسیدم.نمی

دست دیگرش را روی دستم گذاشت و این بار 

ای یک لحظه دلم قدر دلنشین بود که برلبخندش آن

خواست حسابی بغلش کنم و بفشارمش. دلم هوای 

 جان خودم را کرده بود.خانم

مراحمی دخترم... اتفاقاً خوشحالم که اومدن یهویی -

خشایار به اینجا باعث شد با شما هم آشنا بشیم. 

همین که حضور خودت رو بهمون هدیه کردی 

ره میها... بشینید، الان کتی کافیه... بشینید بچه

 زنه.حاجی رو صدا می
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 خشایار خیلی جدی گفت:

رم اگه حالشون خیلی خوب نیست، من خودم می-

 پیششون، اذیتشون نکنید.

کتایون مردد ایستاد، اما مادرش با دست اشاره کرد 

 زمان گفت:برود و هم

کم فشارش کتی شلوغش کرد مادر... بازم یه-

ه ترسیده، دفع بالاپایین شده. اینا چشمشون از اون

 کنن چه خبره.فکر می

نگاهی به هر دوی ما انداخت که هنوز بلاتکلیف 

 ایستاده بودیم.

 چرا سرپا موندین شما؟ بشینین گفتم.-

روی خشایار به خودش آمد و سریع مبلی روبه

 مادربزرگش را نشانم داد.
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بیا بشین پگاه. من برم ببینم کمکی لازم دارن یا -

 نه.

بار اصراری نکرد و خشایار به طرف اینمادربزرگش 

ای پیش رفته اش لحظههمان مسیری رفت که عمه

ی مجدد مادربزرگش تشکری کردم و بود. با اشاره

بالاخره نشستم. اول از همه ژاکتم را درآوردم. از 

. ریختمشدت هیجان و شرم داشتم شرشر عرق می

ه نگاهی کلی به اطرافم انداختم. سالنی بزرگ بود ک

ای قرار داشت و نفرهیک سمتش میز ناهارخوری ده

های استیل سفید و سمتی که ما نشسته بودیم، با مبل

آمد. طلایی دکور شده بود. خانه به نظر دو طبقه می

ی بالا راه داشت ای چوبی از کنار خانه به طبقهپلهراه

اش به آن طرف رفته و درب اتاقی که خشایار و عمه

پله قرار داشت. آشپزخانه همان راه بودند درست زیر

در دیدم نبود. احتمالاً در قسمت دیگری قرار داشت 
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که از سالن قابل مشاهده نبود. با صدای مادربزرگ 

 خشایار چشم از اطراف گرفتم.

 اسمت چیه مادر؟-

 زده لبخندی تحویلش داد و لب زدم:خجالت

 خانوم!پگاه هستم حاج-

 لب زمزمه کرد. سری تکان داد و نامم را زیر

ت هم ی صبح... چهرهاسم خوشگلی داری... سپیده-

مثل اسمت روشنه. انگار همین الان نور صبحگاهی 

 به صورتت تابیده.

 

 

 

 ۲۱۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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 از تعریفش بیش از پیش آب شدم.

 ممنون... لطف دارین.-

کرد جز من به گوش کسی با صدایی که سعی می

 نرسد، پرسید:دیگر 

 با خشایار... فقط دوستی؟-

ابروهایم بالا رفت و متعجب نگاهش کردم. با 

 خونسردی ادامه داد:

کنه خشایار به راحتی با کسی ارتباط برقرار نمی-

مادر... نگاهش هم که به تو زیادی صمیمانه بود. 

 مطمئنی فقط یه دوستی ساده است؟!

را مورد  لبم را با دندان گزیدم و در دل خشایار

رحمت قرار دادم که من را در چنین موقعیتی قرار 

 زحمت جواب دادم:داده بود. به
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 خانم... من و خشایار...والا... چی بگم حاج-

 ام شد.صدای خودش از غیب منجی

خانم... حالا وقت واسه داستانش مفصله حاج-

 فهمیدن این موضوع فراوونه.

های از پشت سر مادربزرگش خم شد و روی مو

حنایی پیرزن را بوسید. بعد هم مبل را دور زد و کنار 

من نشست. به مسیر آمدنش نگاه کردم. خبری از 

پدربزرگش نبود. مادربزرگش با لبخندی دلنشین 

 گفت:

گفتن... دنیا ها قصه میقبلاًها مادربزرگا برای نوه-

 برعکس شده؟!

 خشایار فقط نیشخندی زد و جواب نداد.

 پس کو حاجی؟-
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واستم کمکشون کنم بیان بیرون، ولی کتی گفت خ-

یه آمپول دارن باید براشون بزنه، بعد خودش کمک 

 کنه بیان.می

 ها اشاره کرد.خانم به میز جلوی مبلحاج

درمونی ندارم. از خودت و مادر، من که پای درست-

 خانم پذیرایی کن تا کتی بیاد بگم چایی بیاره.پگاه

 فوری گفتم:

 زحمت نکشید.-

دستی جلوی من حرف خم شد و یک پیشخشایار بی

های گذاشت. بعد هم ظرفی را که در آن پر بود از تکه

 دو رنگ خانگی، جلوی رویم گرفت. کیک

 خانم.بفرمایید پگاه-

را با لحنی پرازشیطنت ادا کرد طوری که « خانمپگاه»

خانم و کوفت! که من رو پگاه»طلبید درجا بگویم می
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، اما خانمی کردم و فقط با «سر انداختیتوی این درد

لبخند به یک تشکر ساده بسنده کردم. بعداً سر 

آمدم. کیکی را در بشقاب فرصت از خجالتش درمی

 گذاشتم و عقب نشستم. رو به مادربزرگش پرسیدم:

آن... خودتون زحمت پختش به نظر که خوشمزه می-

 رو کشیدین؟

 شایار گفت:مادربزرگش با لبخند سر تکان داد و خ

ی ها از وقتی یادمه روی میز خونهاین کیک-

 خانم بوده... مثل یه عادت همیشگی.حاج

ای را جدا کردم و در دهان گذاشتم. طعم ترکیبی تکه

وانیل و شکلاتش حسابی به مذاقم خوش آمد. با 

 لبخند گفتم:

 عالیه که... کاش دستورش رو به منم بدین.-

 دلنشینی زد و آرام گفت:مادربزرگش لبخند 
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 حتماً عزیزم.-

طور که نزدیکمان ی لرزانی همانصدای مردانه

 شد، گفت:می

 کردم پسر!ت رو تحسین میهمیشه سلیقه-

چهره به طرف صدا برگشتم. پیرمردی لاغر اما خوش

آمد و کتایون هم داشت به کمک واکر به سمت ما می

با داشت. بلافاصله پشت سرش آرام قدم برمی

ی دیدنش روی پا ایستادم و سلام کردم. با خنده

 بانمکی گفت:

علیک سلام دخترم... خوش اومدی بابا. بشین بابا، -

 بره.بشین... تا من برسم اونجا کلی زمان می

اش خندیدند. من هم فقط خودش و بقیه به شوخی

لبخندی زدم و ترجیح دادم تا رسیدنش همان طور 

 ایستاده منتظر بمانم.
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 .احت باشید، ببخشید زحمت دادیم بهتونر-

 رحمتی بابا!-

زدند، آقا و گاهی حاجی صدایش میپیرمردی که حاج

بالاخره به جمع ما رسید و روی مبلی که همسرش 

نشسته بود، کنارش جا گرفت. با نشستنش آخ 

ای بست. کتایون هایش را لحظهبلندی گفت و چشم

 با نگرانی پرسید:

 خوبی بابا؟-

 هایش را باز کرد و سر تکان داد.آقا چشمحاج

 خوبم بابا... این رو بذار کنار، جلوی دستم باز باشه.-

کتایون واکر را کنار مبل گذاشت و بعد به دستور 

 خانم پرسید:مادرش رفت که چای بیاورد. حاج

 چرا کاوه نیومد پس؟-
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زحمت جلوی بالا رفتن ابروهایم را گرفتم تا تعجبم به

پیدا نکند. خشایار که گفته بود کاوه عموی نمود 

های ی تحلیلاش است! جواب خشایار اجازهناتنی

 جواب ذهنم را گرفت.بی

فهمید حاجی کسالت داره خونه نبود آخه... اگه می-

 اومد.حتماً می

 آقا با تأسف سر تکان داد.حاج

ده دیگه... اون بالا کلی اتاق خالی حرف گوش نمی-

آد اینجا بمونه که چشمم مونده، نمی استفادهو بی

 بهش باشه و مراقبش باشم.

کتایون با سینی چای سر رسید و لحن پرحرصش در 

 سالن بزرگ طنین انداخت.

بچه نیست که بابا. مراقب چیش باشی آخه؟! پسر -

چهل ساله از وقت زن گرفتنش که هیچی، از سن 
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گذره. بذارین به حال دار شدنش هم داره میبچه

بینین هردفعه واسه اومدن دش باشه. مگه نمیخو

 کنه؟!چقدر صغری کبری می

سینی را با شدتی بیشتر از حد معمول روی میز 

گذاشت و کنار نشست. خشایار خم شد و دو فنجان 

رویمان گذاشت. برایم چای برای خودش و من روبه

ها دخالت جالب بود که خودش را در بحث آن

 مان لحن جدی گفت:داد. مادربزرگش با هنمی

شم بد... والا منم همین من الان حرف بزنم، باز می-

گم... بیاد تحت نظرت باشه که چی؟ به رفت و رو می

بینی بیشتر آمدش گیر بدی؟! اونم کاوه که خودت می

 کنه.از دو دقیقه تو چشمای من نگاه نمی

خشایار فنجانش را برداشت و کتایون با لحنی 

 پرهشدار گفت:
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 شروع نکنید تو رو خدا... الان اصلاً وقتش حالا-

 نیست.

 

 

 

 ۲۱۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی نامحسوسش را به خودم دیدم و سرم را اشاره

پایین انداختم. اصلاً چرا راضی شده بودم وارد این 

خانه شوم. چرا در ماشین منتظر نماندم. فکر 

ناراحت کردم اگر درخواست خشایار را رد کنم می

خواستم حضور من باعث شود شود. شاید هم نمیمی

ی رسیدنمان که نتواند به قرارش با کسی که تا لحظه

دانستم کیست، نرسد یا مزاحم کارش باشم. اگر نمی
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  ًاش عوض شده اصلاگفت که برنامهاز همان اول می

 آمدم.نمی

 حرفی شما!چقدر کم-

اده بود، از صدای کتایون که من را خطاب قرار د

دست از سرزنش کردن خودم برداشتم و نگاهش 

کردم. لحنش کاملاً مهربان و خودمانی بود و 

شد کمتر احساس عذاب کنم. لبخندش باعث می

 جای من جواب داد: خشایار به

 احتمالاً توقع نداشت بیارمش اینجا.-

 پدربزرگش با همان صدای لرزان اما دلنشینش گفت:

شی. ن دیگه باهامون آشنا میاشکالی نداره... الا-

 وآمدامون بیشتر هم بشه.شاید رفت
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نگاه ملتمس و پرسوالی سمت خشایار انداختم. 

مادربزرگش نگذاشت نگاهم طولانی شود و با خنده 

 گفت:

بفرما حاجی... هی گفتی این بچه تنها مونده تو این -

مملکت، به فکر خودش نیست. دیدی اشتباه 

دنبال یه فرصت مناسب کردی؟! پسرمون فقط می

 گشته.می

 کتایون آرام خندید و مادربزرگش لبخند زد و گفت:

 الهی که جفتتون خوشبخت بشید.-

با گنگی تشکر کردم و نگاهم دوباره سمت خشایار 

 کشیده شد. پدربزرگش گفت:

خشایار بابا، ازت ممنونم که اومدی دیدنم... ولی به -

د. این دختر نظرم بهتره برید به کار خودتون برسی

 هم بیشتر از این اینجا معذب نباشه.
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 زده گفتم:فوری سمتش برگشتم و خجالت

قدر مهربون و نه اصلاً معذب نیستم. شما اون-

گرم هستین که کنارتون احساس راحتی خون

کنم دیگه چی باید کنم... من فقط... دارم فکر میمی

طی ام... اونم با شرایبگم که فکر نکنید آدم پرحرفی

 که دارین!

 خانم با خنده گفت:حاج

شیم ما که از شنیدن صدای قشنگت سیر نمی-

مادر... وقت واسه گفتن و حرف زدن فراوونه... مثل 

هام دختر دخترای خودم به دلم نشستی. من تو نوه

 شون رو پر کن برام.ندارم، تو جای همه

 لبخندی شرمگین زدم و سر تکان دادم:
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تون قدر رفتار شما و خانوادهشما لطف دارین. اون-

دلنشین و خودمونیه که من از مصاحبت با شما لذت 

 برممی

 خشایار با جدیت از پدربزرگش پرسید:

حاجی، با من تعارف نکنیدا... اگه لازمه حاضر بشین -

 بریم دکتر.

 خیالی سر بالا انداخت.پیرمرد با بی

 خواد... خوبم بابا، الان دیگه حسابی خوبم.نمی-

اش خشایار نگاهی برای کسب تکلیف به عمه

 ای بالا داد و گفت:انداخت. کتایون شانه

مثل همیشه مرغش یه پا داره... تو رو هم تو زحمت -

 هات جا موندی.انداختم و از برنامه

 خشایار نگاهی به من انداخت و پرمهر لب زد:

 کنه!پگاه درک می-
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 مادربزرگش باز خجالتم داد:

 ایه.دختر فهمیدهمشخصه که -

 آقا با لبخند سر تکان داد.حاج

 آفرین بابا... آفرین.-

نفهمیدم منظورش به من بود یا خشایار، چون 

اش بود. خشایار باز هم نگاهش مستقیم به نوه

نیشخندی تحویلشان داد و سرپا ایستاد. من هم به 

ی پیروی از او فوری ایستادم و ژاکتم را از روی دسته

برداشتم. کتایون از جایش بلند شد، ولی تا مبل 

پیرمرد و پیرزن خواستند از جایشان تکان بخورند، 

 دستم را پیش بردم و سریع گفتم:

کشم... لطفاً راحت تو رو خدا بلند نشید، خجالت می-

 باشید.
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شان نشستند. با تر سر جایهر دو با این حرف راحت

داحافظی خانم دست دادم و با روبوسی از او خحاج

کردم. با همسرش هم خداحافظی کردم و جلوتر از 

پای کتایون به سمت در خروجی رفتم. خشایار، هم

آقا خشایار را صدا زد و خواست تا ی آخر حاجلحظه

ای صبر کند. جلوی در برگشتم و دیدم که لحظه

پیش پای پدربزرگش روی زانو نشسته و با هم 

ز آن آنجا بایستم. کنند. درست نبود بیشتر اپچ میپچ

هایم شدم. بیرون رفتم و مشغول پوشیدن کفش

 ی در تکیه داد و لبخندزد.کتایون به لنگه

از دیدنت خوشحال شدم پگاه... خوشحالم که -

خشایار حتی تو انتخاب دوست هم سنجیده عمل 

 کنه.می

را کمی کشیده و معنادار تلفظ کرد. « دوست»ی کلمه

 تم.با خجالت سر پایین انداخ
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منم از آشنایی با شما خوشحال شدم. خدا پدر و -

 مادرتون رو براتون حفظ کنه.

با هم دست دادیم و او تشکر کرد. خشایار کنارمان 

 اش دست داد.آمد و با عمه

 ها سلام برسون.به بچه-

 کتایون برایش پشت چشمی نازک کرد.

چه فایده!... بگم خشایار سلام رسوند که باز کلی -

ش سنگین شده و فقط سلامش ازن سایهمتلک بند

رسه؟! پا شو یه روز بیا خونه ببیننت. این دو به ما می

حسابی تا پسر هم دلشون خوشه که یه پسردایی آدم

 دارن.

ی موافقت سر تکان خشایار ریز خندید و به نشانه

 داد.
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آم... اگه وقت آزاد داشتم حتماً یه سر چشم می-

 زنم بهتون.می

 م کرد و با عصبانیتی نمایشی لب زد:کتایون نگاه

ذاره... الان ش هم کلاس میبینی؟! واسه عمهمی-

هم که دیگه اصلاً وقت آزاد نداره، کلاً باید به زور 

 بکشونیمش یه جا، مثل امروز.

 

 

 

 ۲۱۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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کند، حدس زدم منظورش به دانستم شوخی میمی

حرف فقط حضور من در زندگی خشایار است. بی

 لبخندی زدم و خشایار گفت:

 جان.قدر تیکه بار من نکن کتیآم بابا، اینمی-

 ی آرامی به بازوی خشایار زد.کتایون ضربه

 ی باباتی دیگه... برو تا یه فصل نزدمت.لنگه-

ها پایین گذاشت تا از پلهخشایار دستش را پشتم 

اش خداحافظی کرد. بروم و خودش با خنده از عمه

هوا کاملاً تاریک شده بود و باز داشت ریزریز باران 

بارید. سوار ماشین که شدیم یک بار دیگر دستی می

عقب گرفت. با تکان داد و بعد به سمت در حیاط دنده

از  تک بوقی از نگهبان خواست در را باز کند و بعد

بیرون رفتن و خداحافظی با مرد نگهبان، نگاهش 

 سمت من برگشت.
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 ببخش اگه اذیت شدی.-

 ام را دلخور نشان ندهم.سعی کردم زیاد چهره

گرمن، ولی به ت خیلی خوناذیت نشدم. خانواده-

گفتی کار نظرم حضورم درست نبود. از اول اگه می

 اومدم.برات پیش اومده نمی

 وصادقانه گفت:لبخندی به رویم زد 

خواستم مجبور شی همراهم برای همین نگفتم... می-

 بیای. حاجی دوست داشت ببیندت.

 . خودش توضیح داد:متعجب به سمتش برگشتم

دونم کاوه از وقتی که فهمیده من و تو با هم نمی-

رابطه داریم، اومده چی به حاجی گفته، اما حاجی 

و رو ی بعدی که رفتم دیدنش تگفته بود دفعه

همراهم ببرم... حالا هم که... انگار خیلی ازت 

 خوشش اومد.
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رو داد و با لبخند محوی، زیر نگاهش را به مسیر روبه

 لبی گفت:

بیندت عاشقت دست خودت که نیست، هرکی می-

 شه.می

هایم را به هم فشردم تا لبخند تنم گرم شد و لب

وقت خودش را به رخ نکشد. فوری نمایم بیدندان

م را برگرداندم سمت پنجره و وانمود کردم سر

 صدایش را نشنیدم.

دستم را از روی پایم برداشت و بین انگشتانش 

 گرفت. وقتی نگاهش کردم پرسید:

 بریم یه جا شام بخوریم؟!-

پلکی زدم و او هم با لبخند مسیرش را عوض کرد. 

دوستش داشتم و این دوست داشتن دیگر دست 

غیرارادی شده بود برایم، خودم نبود. مثل یک امر 
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مثل نفس کشیدن که دست خودم نبود و اگر هم 

ماندم. اینکه برایش مهم بودم را نبود، زنده نمی

قدر که بخواهد بدون تعارف من دانستم، اما نه آنمی

کردم اگر پدربزرگ اش آشنا کند. فکر میرا با خانواده

و مادربزرگش متوجه دوستی بین ما دو نفر بشوند 

ها تفکرات هرحال قدیمیششان نیاید، خب بهخو

ها و البته کتایون خیلی متفاوتی داشتند؛ اما رفتار آن

دوستانه و خودمانی بود. در تمام این چند ماه لحظه 

به لحظه و ثانیه به ثانیه از اینکه کسی مثل خشایار 

ام شده و نگاهم را به زندگی تغییر داده و وارد زندگی

ز قبل، خودم باشم و آرامش باعث شده بیشتر ا

گرفت. داشته باشم، از خوشی قلبم ریتم تندی می

ام حل شده بود که قدر در زندگیحضور خشایار آن

توانستم نبودنش را تصور کنم. ای دیگر نمیلحظه
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راستی... اگر یک روز دیگر کنار هم نباشیم چه 

 شود؟! چه بر سر دل من خواهد آمد؟!می

مان بود که صدای رویافیک روبهنگاهم به مسیر پرتر

 خشایار من را به خودم آورد.

ی حاجی تو خودتی!...  هنوز از اینکه بردمت خونه-

 ناراحتی؟!

کمی به سمتش چرخیدم و به در سمت خودم تکیه 

 دادم.

ای فکریاولش بودم... با خودم گفتم از تو چنین بی-

ت در خواست خانوادهبعیده... ضمن اینکه دلم نمی

 موردت فکر اشتباهی بکنن.
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 ۲۱۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 هومی کرد و گفت:

 خب... این از اولش، بعدش چی؟-

 کمی فکر کردم و جواب دادم:

قدر کردم واکنششون اینخب بعدش... فکر نمی-

هرحال پدربزرگ و مادربزرگت بیشتر جالب باشه... به

 بودن.فکر از حد تصورم مهربون و روشن

 نگاهی سمتم انداخت.آرام خندید و نیم

خانوم آدمای پسردوستی هستن... حاجی و حاج-

هاشون هم پسر هستن خیلی ی نوهاینکه همه

تاثیر نیست تو این تفکر... ولی نسبت به من یه بی

ای دارن... شاید چون بابا خیلی وقته لطف دیگه
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پیششون نیست و من دارم جای اون رو هم براشون 

 کنم.پر می

ابرویی بالا انداختم و فکری را که در ذهنم مدتی بود 

 زد، خیلی محتاطانه به زبان آوردم:داشت چرخ می

در مورد... عموت چی؟!... فکر کردم گفتی ناتنیه... -

 ولی انگار جایگاه خاصی پیششون داره!

ی ماشین گذاشت و لبخندش آرنجش را لب پنجره

 پر کشید.

ست که خیلی اوه ندارن... کاوهاونا مشکلی با ک-

 خواد نزدیک اونا باشه.نمی

 تا خواستم بپرسم چرا، سمتم برگشت و پرسید:

 برسونمت خونه دیگه؟-

و این یعنی بیشتر از این کنجکاوی نکن. البته به من 

ربطی هم نداشت. یادم افتاد مدتی است که 
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خواهم به دیدن سایه و مهراب بروم اما فرصتش می

توانستم آمد. حالا که خشایار بود میپیش نمی

 ها بمانم.همراهش بروم و شب هم پیش آن

خوام برم آم... میاگه زحمتی نیست، منم باهات می-

 پیش خاله.

 لبخند محوی زد.

برم چه زحمتی؟... من از مصاحبت با شما لذت می-

 خانوم!

های ریزشده نگاهش کردم. حرف و با چشمبی

نگاهی سمتم، بلند خندید. ممتوجه شد و بعد از نی

اش را بدجنس داشت مدل حرف زدنم پیش خانواده

 کرد. مشتی به بازویش زدم و با خنده گفتم:تقلید می

 خیلی خبیثی!-

 بلندتر خندید و میان خنده لب زد:
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 چه بزنی چه نزنی ما مخلصتیم بانو.-

جایی چسباندم  مثل خودش خندیدم و سرم را همان

توانست تا دم. بازوی گرمش میکه با مشت زده بو

ابد بهترین جا برای آرام شدنم باشد. راستی او چرا 

 ای ازش دل کند؟!شد لحظهقدر خوب بود که نمیاین

توقف کرد و پیاده شد تا در را باز کند.  جلوی در خانه

همان موقع من هم در را باز کردم که پیاده شوم. 

 ت:ی باز سمت خودش خم شد و گفجلوی پنجره

 ریم تو دیگه.بشین، می-

مردد یک پایم روی زمین ماند. نگاهی به ساعتم 

 انداختم و گفتم:

 آخه...-

ی خانه چرخید. انگار بعد هم نگاهم سمت در بسته

 متوجه معنی نگاهم شد که با مکث گفت:
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 هرطور راحتی.-

تر پیاده شدم و در ماشین را بستم. کلید را مطمئن

را باز کرد. من وارد شدم و او داخل قفل انداخت و در 

هم پشت سرم داخل آمد تا درهای بزرگ حیاط را باز 

کند. قدمی به جلو برداشتم. قبل از اینکه تصمیم 

بگیرم برگردم و از او تشکر و خداحافظی کنم، با 

 صدای تقریباً بلندی صدایم زد.

های روشن ماشینش به طرفش برگشتم. جلوی چراغ

ایستاد. کمی نگاهش را در رویم جلو آمد و روبه

ای صورتم چرخاند و بعد هم سرش را برای لحظه

ی اول چرخاند. نگاه من هم های طبقهسمت پنجره

به تبعیت از او به همان سمت چرخید. کسی در 

دیدمان نبود. وقتی به طرف هم چرخیدیم، خیلی 

ناگهانی پشت چهارانگشت دستش را آرام و نرم 

 لبخندی پر از شیطنت گفت:ام کشید و با روی گونه
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م معرفی کردم، اصلاً من از اینکه تو رو به خانواده-

کنم که تو نخوای و پشیمون نیستم... ولی درک می

هرحال مطمئن باش نتونی فعلاً این کار رو بکنی... به

 شی.تو هم پشیمون نمی

 زیرلبی پرسیدم:

 منظورت چیه؟-

برقی لبخندش حالت پرمحبتی به خودش گرفت و با 

هایش انداخته بود، های ماشین در چشمکه چراغ

 زمزمه کرد:

 گم... برو تو دیگه.منظورم رو بعداً بهت می-

 لبخندی زدم و سر تکان دادم.

 باشه... ممنون واسه امشب.-

هایش را روی هم فشار داد و دستش را نرم پلک

ام فشرد. همین که قدمی به عقب روی شانه
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و سمت ماشین رفت. دوان برداشتم، او هم چرخید 

ها رفتم. جلوی ورودی راهرو پلهدوان تا بالای راه

ایستادم و به طرفش برگشتم. ماشین را داخل حیاط 

شد. برایش دست پارک کرده بود و داشت پیاده می

تکان دادم و او هم با لبخند چهار انگشت دست 

اش چسباند و بعد همان دست را چپش را به پیشانی

پله بیاید داخل داد. قبل از اینکه سمت راه برایم تکان

ی سایه زدم. عموفرهاد رفتم و چند ضربه به در خانه

 ای بعد در را باز کرد و با دیدنم متعجب گفت:لحظه

 سلام پگاه، خوش اومدی... در باز بود؟!-

نیشخندی زدم و بعد از نگاه به خشایار که داشت 

 آمد گفتم:ها بالا میآرام از پله

تون در رو باز کرد... مهمون م، نه... همسایهسلا-

 خواین؟!نمی
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 کنار کشید و با خنده گفت:

 خوایم؟!... بیا تو عزیزم.چرا نمی-

پرسی از کنارش رد شدم و عموفرهاد مشغول احوال

و تشکر از خشایار شد. بدون اینکه یک بار دیگر به 

پشت سرم نگاه کنم وارد خانه شدم و با دیدن 

جلوی تلویزیون بود و با دقت داشت فیلم مهراب که 

 دید گفتم:می

 چطوری پسر؟!-

 

 

 ۲۱۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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آخرین کلاسم هم به پایان رسید و بعد از خداحافظی 

آموزان از کلاس بیرون آمدم. در راه دفتر، در از دانش

دادم، حالی که داشتم از اسنپ درخواست ماشین می

ی صفحه ظاهر شد. درخواستم را پیامی از سایه بالا

طور که با سایر دبیران و مدیر تکمیل کردم و همان

کردم سمت در خروجی رفتم. مدرسه خداحافظی می

 سایه پیام داده بود:

ها... برای ناهار حتماً برگرد  دوباره بگم یادت نره»

آم. دیشب که نشد پیش مهراب. منم امروز زودتر می

 «ببینمت.

ی دیگر درخواست داده بودم دو دقیقهماشینی که 

رسید. با لبخندی که روی لبم نقش بسته بود در می

 جواب سایه نوشتم:

 «از صبح تا حالا این سومین یادآوریته.»
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 فوری جوابش رسید:

دونم، ولی ترسیدم فراموشی رو بهانه کنی و می»

ی شنیدن غرغرهای مون... من حوصلهبپیچونی

 «مهراب رو ندارم.

 یش نوشتم:برا

 «خانوم، الان تو راه منزل شمام.چشم خاله»

گوشی را داخل کیفم انداختم و منتظر ماندم تا 

کردم و ماشین برسد. از گرسنگی داشتم ضعف می

کردم ترافیک با من سر لج نیفتد و بتوانم فقط دعا می

 ی سایه برسم.زود به خانه

قدر دیر رسیدم که گفت. دیشب آنسایه راست می

صت نشد مهراب و سایه را درست حسابی ببینم. فر

شان مجبور شدند زود هر دو به خاطر مدرسه

بخوابند. البته که خودم هم خسته بودم و همین که 
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سر روی بالش گذاشتم بیهوش شدم. صبح با اصرار 

مهراب قبول کردم امروز هم به آنجا برگردم، ولی 

ایه قدر در جواب دادن مکث و تردید داشتم که سآن

 فکر کرده بود دنبال بهانه برای هر نرفتن هستم.

. زنگ در را که فشردم ی سایه پیاده شدمجلوی خانه

 صدای شاد مهراب در کوچه پیچید:

 بالاخره اومدی؟!-

دربازکن را فشرد. با لبخند پا به حیاط گذاشتم، اما 

دیدن ماشین خشایار لبخندم را خشکاند. ماشین 

که دیشب پارک شده بود و دقیقاً همان جایی بود 

صبح هم دیده بودم. حاضر بودم قسم بخورم 

جا نشده بود. یعنی خشایار امروز متری جابهسانتی

 بیرون نرفته بود؟!
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ی بالایی انداختم. ی طبقهاراده نگاهی به پنجرهبی

شد ببینم ی کیپ پشت آن میانگار از پشت پرده

دم و با داخل خانه چه خبر است! ابرویی در هم کشی

ها بالا رفتم. مهراب جلوی در روی فکری درگیر از پله

ای اش منتظر نشسته بود. با دیدنش لحظهصندلی

همه چیز فراموشم شد. لبخندی زدم و با هم دست 

 دادیم.

پرستار جدیدش از آشپزخانه بیرون آمد و با 

رویی سلام داد. جوابش را دادم و همراه خوش

ام طور که مانتو و مقنعهنمهراب به اتاقش رفتم. هما

 آوردم، پرسیدم:را درمی

 چه جوریه؟-

 ام به بیرون اتاق را دید و متوجه منظورم شد.اشاره

 ام ازش.خوبه، خیلی کاری به کارم نداره... راضی-
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ام ی آخر به خندهجانبش در ادای جملهبهلحن حق

 انداخت.

 خیلی پررویی بچه!-

و با به یاد آوردن گوشی را از کیفم بیرون آوردم 

 ماشینی که در حیاط پارک بود، لب زدم:

 مهراب!-

 ام خیره شد.هومی کرد و منتظر به چهره

 تونه دیگه؟ماشینی که تو حیاطه مال همسایه-

 آره ماشین خشایاره.-

 امروز زود برگشته خونه؟!-

 تفاوت لبش را پایین داد.بی

یرون... دونم... ولی فکر نکنم اصلاً رفته باشه بنمی-

من از مدرسه اومدم ماشین اونجا بود. شایدم بدون 
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ماشین رفته، چون هیچ وقت ماشینش رو وسط روز 

 آورد تو حیاط.نمی

چیزی به قلبم چنگ انداخت و فکرم را بیشتر از قبل 

درگیر کرد. امیدوار بودم موضوع همان باشد که 

مهراب گفته و شاید بدون ماشین جایی رفته باشد. 

 ام نبود، پرسید:ه متوجه نگرانیمهراب ک

 ناهار که نخوردی؟-

گیج سمتش چرخیدم و بعد از هوم کوتاهی متوجه 

 سوالش شدم.

 آهان... نه دیگه، اومدم با هم بخوریم.-

 اش را سمت در کشید و گفت:صندلی

 پس بیا... غذا فکر کنم حاضره.-

 سر تکان دادم.

 آم الان.باشه، تو برو، منم می-
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ی گوشی را روشن اتاق که بیرون رفت، صفحهاز 

ی ی خشایار را گرفتم. از شنیدن جملهکردم و شماره

بیشتر « .باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می»

از قبل دلشوره گرفتم. مهراب که دوباره از بیرون 

ها رفتم و برایش ی پیامصدایم زد، سریع به صفحه

 مسیج زدم:

کردی، یه زنگ بهم هروقت گوشیت رو روشن »

 «بزن.

گوشی را کنار کیف گذاشتم و بیرون رفتم. سعی 

کردم فعلاً به چیزی فکر نکنم تا بعد از ناهار بتوانم 

 تصمیم بهتری بگیرم. 

 

 

 ۲۱۸_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

مهراب به اتاقش رفته بود تا تکالیفش را انجام 

بدهد. پرستارش هم به درخواست من و مهراب، 

ی گفتیم دیگر نیازی به حضورش نیست، وقت

ی قدر طول خانهازخداخواسته گذاشت و رفت. آن

سایه را رفته و برگشته بودم پاهایم درد گرفتند. 

ترین راه این بود که چند پله را بالا بروم و از ساده

ی حضورش در خانه مطمئن شوم، اما دلشوره

دلیلی که به جانم چنگ انداخته بود حتی از بی

ترساندم؛ ترس از چه، خودم هم الارفتن هم میب

 دانستم.نمی

اش را گرفتم و از خاموش بار آخر، وقتی باز شماره

بودن گوشی مطمئن شدم، دل را به دریا زدم و 

 تصمیمم را گرفتم.
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کنار اتاق مهراب رفتم. پشت میزش بود و سرش 

 گرم به تکالیفش. پرسیدم:

 مهراب، با من فعلاً کاری نداری؟-

 سرش را سمتم برگرداند.

 چطور؟-

 خوام چند دقیقه برم بالا.می-

 هومی کرد و سر تکان داد.

 آم.نه، برو... منم اگه کارم زود تموم بشه می-

نگفتم که منظورم پشت بام نیست. توضیح چیزی که 

خودم هم درک درستی از آن نداشتم، برای مهراب 

 ساده نبود.

شالم را برداشتم و از خانه بیرون « باشه»با گفتن 

زنان ها به سرعت بالا دویدم و نفسزدم. از پله

های آشنای ی دوم ایستادم.  کفشجلوی واحد طبقه
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خشایار کنار در جفت شده بود، دیگر شکی نبود که 

اش خاموش بود، آن در خانه است. پس چرا گوشی

عصر بود.  هم تا الان که ساعت نزدیک به چهار

تردید نکردم و زنگ را فشار دادم. صدای زنگ 

جوری از پشت در به گوش رسید، انگار خانه کاملاً 

خالی است. تپش قلبم مدام شدت بیشتری 

گرفت. یکی دو بار دیگر هم زنگ زدم و وقتی می

کسی در را باز نکرد، این بار با شدت بیشتری کف 

کردم ی میدستم را به در کوبیدم. با صدایی که سع

 به پایین نرسد، صدا زدم:

 ای؟!... اگه هستی در رو باز کن.خشایار! خونه-

ای صبر کردم و منتظر شدم. وقتی جوابی لحظه

 تر به در کوییدم و بلندتر گفتم:نگرفتم، باز محکم
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ای، باز کن... خشایار، باز کن تو رو خدا... اگه خونه-

 مردم از نگرانی.

هایم را بستم. سباندم و پلکام را به در چپیشانی

طور که مهراب گفته، بدون یعنی ممکن بود همان

دلیل نگران شدم؟ ماشین جایی رفته باشد؟! یعنی بی

 ام الکی بود؟!یعنی دلشوره

آب دهانم را قورت دادم و خودم را به آرامش دعوت 

کردم. تصمیم گرفتم پیش مهراب برگردم و تا شب 

شد صبر افتاد. یا میقی میصبر کنم. بالاخره یک اتفا

کنم تا کاوه برگردد و از او سراغ خشایار را بگیرم. 

دم عمیقی گرفتم و محکم آن را بیرون دادم تا 

ها ضربان قلبم آرام بگیرد و بعد چرخیدم تا از پله

ی آخر اما شنیدن صدای پایین بروم. لحظه

تر خشی از پشت در که به آرامی داشت نزدیکخش

رفتن منصرفم کرد. قلبم باز به تپش افتاد شد، از می
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و سمت در برگشتم. تا دست بلند کردم دوباره در 

بزنم، صدای چرخیدن کلید در قفل آمد و با مکثی 

دادم. تمام طولانی در بالاخره باز شد. داشتم جان می

تنم در آن هوای خنک پاییزی خیس عرق شده بود. 

 مردد و با صدایی خفه لب زدم:

 یار!خشا... -

دار که هیچ شباهتی به صدای صدایی ضعیف و خش

 خشایار نداشت، از پشت در به گوش رسید:

 بیا تو!-

 

 

 

 ۲۱۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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کوبید و دستی که به لرزش امان میبا قلبی که بی

باز را آرام هل دادم و مردد پا به افتاده بود، در نیمه

شت در کشیدم، داخل گذاشتم. همین که سرکی به پ

از دیدن خشایار با آن حال و روز، کم مانده بود جیغ 

بکشم. یک دستش را به دیوار چسبانده بود، دست 

داد و دیگرش را محکم روی پهلوی راستش فشار می

سرش رو به پایین خم بود. جلو دویدم و بازویش را 

 گرفتم.

خشایار؟!... خوبی؟ این چه حال و روزیه؟... کجات -

 کنه؟درد می

به سختی نفس عمیقی کشید و سرش را بالا آورد. از 

دیدن رنگ و روی پریده و صورت خیس از عرقش 

حسابی جا خوردم. بیخود نبود که دلشوره داشت من 

 کشت. لبخندی زورکی زد و آرام گفت:را می
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 کنی؟!کار میچیزی نیست... اینجا چی-

 توجه به سوال دومش گفتم:بی

نیست؟! یه نگاه به خودت تو یعنی چی که چیزیت -

ها شدی... بگو چی آینه بکن، دور از جونت شبیه مرده

 شده.

تر به دوباره صورتش در هم شد و دستش را محکم

 طاقت پرسیدم:پهلویش فشرد. بی

 ای... نه؟!... اصلاً بیرون نرفتی؟از صبح خونه-

نفسش را بار دیگر محکم بیرون داد و سعی کرد 

 را بالا انداخت.صاف بایستد. سرش 

نه... نرفتم... خوابیده بودم که تو در زدی بیدارم -

 کردی.

چرخید سمت آشپزخانه برود که اجازه ندادم. دستش 

را گرفتم و او هم که مشخص بود توانی برای 
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ایستادن و جنگیدن با من ندارد، مطیعانه همراهم آمد 

و روی مبل نشست. دستش حسابی داغ بود و وقتی 

ا روی صورتش گذاشتم مطمئن شدم کف دستم ر

 تبش هم بالاست.

سرش را سمت خودم چرخاندم و در حالی که سعی 

کردم از دیدن وضعیتش زیر گریه نزنم مصرانه می

 پرسیدم:

کنه. حسابی بگو چته و کجات درد میدرست-

 کنی؟مشخصه حالت خوب نیست، چرا انکار می

دستم را از روی صورتش گرفت و من را سمت 

اراده و با هدایت دستش روی خودش کشید. بی

پایش نشستم. در هر شرایطی دیگری بودیم شاید 

خواستم نزدیکش کردم، اما حالا فقط میممانعت می

باشم تا بفهمم دقیقاً دردش چیست که دست 
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شود. دیگرش یک ثانیه هم از پهلویش جدا نمی

دست آزادش را دور کمرم انداخت و پیشانی 

به بازویم چسباند. پربغض نامش را دارش را نم

 زمزمه کردم و او زیر لبی گفت:

از دیشب... سمت راست شکمم و پهلوم... -

 کنه.وحشتناک درد می

 نالیدم:

 چرا نرفتی دکتر پس؟-

 صدایش رو به خفگی رفت.

 نتونستم... از جام تکون بخورم. -

خواستم چیزی بگویم، یک ببخشید خفه گفت و من 

بلند شود. تا به خودم بیایم، به سرعت را کنار زد تا 

 رفت و وارد سرویس بهداشتی شد. صدای عق

هایش باعث شد ترسم بیشتر شود. هر دو دستم زدن
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را روی سرم گذاشتم و تندتند بغضم را قورت دادم. 

تر تصمیم کردم و سریعکردم، فکر میباید فکر می

 گرفتم. حالش اصلاً خوب نبود.می

اورژانس تماس بگیرم، اما بعد  اول فکر کردم با

ای را به عموفرهاد در ذهنم پررنگ شد و جان تازه

هایم تزریق کرد. سریع جلو رفتم. پشت در رگ

 سرویس بهداشتی گفتم:

 گردم.رم پایین زود برمیخشایار، من یه لحظه می-

منتظر جواب نماندم. قطعاً شرایط جواب دادن هم 

ن دویدم. مهراب که ها به سرعت پایینداشت. از پله

آمد من را دید و متعجب داشت از اتاقش بیرون می

 پرسید:

 اومدم پیشت.برگشتی؟!... داشتم می-

 زورکی لبخند زدم.
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بذار من یه زنگ بزنم، بعدش با هم صحبت -

 کنیم.می

مثل همیشه راضی و بدون هیچ اعتراضی و پرسیدن 

اش کوتاه، صندلی« باشه»چیزی دیگر، با گفتن یک 

 را سمت تلویزیون راند.

زد و گیج بودم که گوشی را پیدا قدر شتابآن

کردم. چندباری دور خودم چرخیدم تا بالاخره نمی

یادم افتاد گوشی در اتاق کنار کیفم است. دویدم و 

ی عموفرهاد را پیدا کردم گوشی را برداشتم. شماره

و فوری تماس گرفتم. صدایش که توی گوشی 

است همان جا زار بزنم، اما خودم خوپیچید، دلم می

 را کنترل کردم و با صدای لرزانی لب زدم:

 سلام عمو.-

 پگاه تویی؟!... خوبی؟-
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 خوبم عمو... یه سوال داشتم.-

 لحنش جدی و نگران شد.

 بپرس عزیزم... چیزی شده؟! مهراب خوبه؟-

 تر گفتم:نفسی گرفتم و آرام

فقط... چیزه... مهراب خوبه عمو، نگران نشین... -

 درد پهلوی راست از چیه؟!

بستگی داره پگاه... باید با معاینه و سونوگرافی -

 تشخیص دقیق داده بشه... خودت درد داری؟!

لحن سوالش هنوز هم با نگرانی بود. فرصتی برای 

اینکه به درست بودن یا نبودن کارم فکر کنم 

 کردم.نداشتم. فقط باید کاری می

 :کنان گفتممنمن
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چی رو بعداً کامل من که نه... چیزه... عمو، همه-

دم براتون... فقط... مشکل... مشکل توضیح می

 خشایاره.

 متعجب تکرار کرد:

 خشایار؟!-

 تون.بله، همسایه-

 تر پرسید:کمی مکث کرد و بعد محکم

تونه صحبت دقیق بگو چی شده؟!... خودش می-

 کنه؟

 

 

 

 ۲۲۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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از اتاق بیرون رفتم. مهراب داشت تلویزیون نگاه 

 زمان در گوشی گفتم:کرد. سمت در رفتم و هممی

گه راه نیست... میدونم... حالش خیلی روبهنمی-

کنه... انگار تهوع هم سمت راست شکمش درد می

 داره.

... باید با سونو تشخیص دقیق همونی که گفتم پگاه-

تونه بیاد بیمارستان؟! اینجا بیاد خودم . میداده بشه

تر مشکلش تشخیص و درمان شم سریعپیگیر می

 بشه... ممکنه جراحی بخواد!

روی در واحد بالا را آرام زیر لب گفتم. روبه« ای وای»

که رسیدم، دیگر خونسرد ماندن آسان نبود. با 

 نگرانی توضیح دادم:
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کنم تکون خوردن براش سخته، ولی سعی می-

 کمکش کنم تا بیاد... ممنون عمو.

 منتظر خبرتم پگاه.-

 باشه، مرسی... فعلاً.-

باز تو رفتم. اطراف تماس را قطع کردم و از در نیمه

را نگاه کردم. خبری از او نبود. سمت اتاق پا تند 

کردم. دیدمش که روی تخت به پهلو دراز کشیده و 

را در خودش جمع شده بود. کنارش نشستم و دستم 

روی بازویش گذاشتم. آرام صدایش زدم. سرش را 

با مکث سمتم چرخاند. بدون اینکه چیزی بپرسم، 

 فقط گفتم:

 پا شو بریم دکتر.-

تری سرش را برگرداند، دستم را گرفت و با لحن نرم

 گفت:
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بهترم پگاه... ببخش نگران شدی. فکر کنم -

 مسموم شدم.

 مصرانه گفتم:

ه دکتر تشخیص بده و باشه، اصلاً هرچی باشه اگ-

شی... خب؟! حالا که بهتری دارو بده زودتر خوب می

 تونی بیای بریم.تر میپس راحت

نفسش را محکم بیرون داد و با نارضایتی سعی کرد 

تر رفتم، پاهایش را از تخت روی تخت بنشیند. عقب

آویزان کرد و نشست. همین که به حالت نشسته 

ن بار آخ آرامی هم درآمد باز روی شکم خم شد و ای

به لب آورد. با توضیحاتی چه عموفرهاد هم داده بود، 

دیگر مطمئن بودم که نباید صبر کنم. ایستادم و 

 گفتم:

 خوای؟!... لباسات رو بیارم؟!کمک می-
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ای خواستم لحظهسر بالا انداخت. با اینکه نمی

 اجبار سمت در رفتم و گفتم:تنهایش بگذارم، به

خیلی خودت رو اذیت نکن. یه  پس آماده شو...-

 لباس راحت بپوش سریع بریم.

طور که سرش پایین بود، سری تکان داد و من همان

از اتاق بیرون رفتم. نگاهی به ساعت دیواری 

گردد، پس چرا انداختم. سایه گفته بود زود برمی

خواستم همراه خشایار بروم هنوز نیامده بود؟! اگر می

ش پرستارش را مرخص ماند. کامهراب تنها می

 کردم!نمی

ی سایه را گرفتم. گوشی را بالا آوردم و شماره

 محض برقراری ارتباط دستپاچه توی گوشی گفت:به

 وای پگاه! ببخشید، موندم تو ترافیک.-

 لبخند زدم.
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رسی؟! من باید جایی فدای سرت... فقط کی می-

 برم، مهراب تنهاست.

آم دیگه... بعدم مگه میبری؟! بابا صبر کن دارم -

 مرجان نیست؟

 شرمگین گفتم:

یکی کردیم فرستادیمش رفت... بهبا مهراب دست-

 کردم کار پیش بیاد... ببخشید.فکر نمی

 نفسی گرفت و گفت:

 باشه عزیزم... پس راه نداره بمونی؟-

صدای لولای در باعث شد سمت اتاق برگردم. حتی 

ذابیت خودش را در حالت بیماری هم باز استایل و ج

اراده لبخندی زدم و توی گوشی کرد. بیحفظ می

 گفتم:

 آم بازم.باید برم آخه... حالا می-
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مونه، باشه برو... مهراب هم تا من برگردم تنها می-

 آد.اشکالی نداره... از پس خودش برمی

 اون که حتماً... مرد شده دیگه... پس فعلاً.-

 فعلاً عزیزم.-

سلانه به طرفم آمد. ایستادم و او سلانهکنار در 

برد. ای کنار نمیدستش را از روی پهلویش لحظه

 شد. پرسیدم:رنگش هم هرلحظه زردتر از قبل می

 ها بیای؟!تونی از پلهمی-

 دست آزادش را پیش کشید.

 با هم بریم.-

با اینکه حال خرابش، حال من را هم به هم 

که به سمتم ریخت، اما همین لحنش و دستی می

توانست در لحظه قلبم را از جا بکند. گرفته بود می

ها پایین دستش را گرفتم و آرام آرام همراه هم از پله
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رفتیم. همین که به آخرین پله رسیدیم نفس محکمی 

داد را بیرون فرستاد. با اینکه ظاهرش نشان می

چنان ریخته است، همهمچقدر از لحاظ جسمی به

را محکم نشان دهد. فقط سعی داشت خودش 

گرفت دیگر همین هایی که دردش شدت میوقت

ای نداشت. آرام صدایش هایش هم نتیجهتلاش

هایش را که از شدت درد روی هم فشار زدم. چشم

 داده بود، باز کرد و نگاهم کرد.

 خوبی؟-

 حرف سر تکان داد.بی

تا تو یواش یواش بری بیرون، من برم به مهراب -

 آم.م باهات میبگم که دار

طور که اش کشید و هماندستی به موهای آشفته

 سعی داشت نظمی بهشان بدهد گفت:
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 رم.خواد تو بیای. خودم مینمی-

 ای عصبی گفتم:اخم کردم و با خنده

 .باشه، حتماً با این حالت بشین پشت فرمون-

 نچی کرد و خواست اعتراض کند که اجازه ندادم.

 .ریم دیگهسر... با هم میزنی پسر چی چونه می-

دیگر نایستادم تا به تکرار تعارفاتش گوش بدم. 

ها و کیفم را برداشتم و بعد از وارد خانه شدم. لباس

اینکه مختصر برای مهراب توضیح دادم کاری پیش 

آمده و باید بروم، از خانه بیرون زدم. خشایار کنار 

ماشینش ایستاده بود. ساعدش را روی سقف ماشین 

ذاشته بود و سرش را به آن تکیه داده بود. صدایش گ

که زدم، سرش را بالا گرفت و سوییچش را سمتم 

 گرفت.

 بیا تو بشین.-
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 ۲۲۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

تا خواستم بگویم ماشین من هست، یادم افتاد که 

دیشب هم همراه خشایار به اینجا آمدم و ظهر هم با 

حرف سوییچ تاکسی اینترنتی برگشته بودم. پس بی

را گرفتم و خواستم سمت در بروم که دست تکان 

 داد.

 کنم.بشین، من باز می-

همان جا ایستادم و به رفتنش نگاه کردم. هرچند 

های بست و نفسایستاد، چشم میبار می ثانیه یک
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هایم را روی هم فشار دادم و از کشید. پلکعمیق می

ای جدی برایش پیش نیامده خدا خواستم مسئله

باشد. دیشب که با هم بودیم، سرحال بود و به نظر 

قدر رسید مشکل خاصی داشته باشد. چرا ایننمی

که  اتفاقی باید آخر شب دچار چنین دردی شود. من

خواستم زودتر به آوردم. فقط میسر درنمی

راه شود. دیدن بیمارستان برسیم تا حالش روبه

آورد. چهره و نگاه بیمارش، قلبم را شدید به درد می

همین که در را باز کرد همان جا ایستاد و نگاهم کرد. 

حتی توان نداشت که این راه را برگردد. فوری پشت 

ی فتم. یک لحظهفرمان نشستم و دنده عقب گر

 کردم.دیگر نباید وقت تلف می
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 ۲۲۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

بندهای کیفم را با دو دست جلوی پاهایم گرفته بودم 

و چندین بار عرض راهروی سالن انتظار رفته و 

 برگشته بودم.

گرفت. همان نگرانی داشت جانم را میانتظار و دل

موفرهاد با خشایار موقع که به بیمارستان رسیدیم، ع

بالا رفتند و به من گفت که همین پایین منتظر بمانم. 

شد که نگاهی به ساعتم انداختم. یک ساعتی می

ازشان خبری نبود. گوشی خشایار که هنوز هم 

محض ی عموفرهاد را گرفتم. بهخاموش بود. شماره

بوق خوردن تماسم را رد کرد. پوفی کردم و با حرص 

طور فشردم. واقعاّ انصاف نبود این گوشی را در مشتم
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مرا منتظر و نگران این پایین رها کنند. از شدت 

پادردی که گرفته بودم، روی اولین صندلی که خالی 

شد خودم را رها کردم و کیفم را در بغل گرفتم. 

چرخیدند. نگاهم را به جمعیتی دادم که در سالن می

ی هایشان مشخص بود هرکدام دغدغهاز چهره

 یماری عزیزشان را دارند.ب

سرم سمت وروردی بیمارستان برگشت. هوا هم 

تاریک شده بود و باز هم مثل دیشب داشت باران 

 های گاه و بیگاهش.بارید. پاییز بود و همین بارانمی

نیم ساعت دیگر هم آنجا نشستم، اما صبرم دیگر 

ی سر آمد. گوشی را از کیف درآوردم و دوباره شماره

رفتم. همین که باز ریجکت کرد برایش پیام عمو را گ

 فرستادم:

 «شه لطفاً جواب بدین؟! مردم از نگرانی.عمو، می»
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ی گوشی ماند که خاموش نگاه منتظرم به صفحه

شده بود. از شدت استرس با انگشتان دست روی 

داشتم. زدم و چشم از گوشی برنمیزانویم ضربه می

دن پیام بودم آن قدر محو گوشی و انتظار برای رسی

هوا در که وقتی صدایی از پشت سر اسمم را برد، بی

جا پریدم. چرخیدم و با دیدن عموفرهاد نفس راحتی 

کشیدم، اما بلافاصله باز نگرانی برگشت. با نگاهی به 

چپ و راست و پشت سر عموفرهاد دنبال خشایار 

 گشتم.

 چی شد عمو؟! کجاست پس؟!-

شد از آن چیزی نمیقدر خنثی بود که هیچنگاهش آن

فهمید. سکوتش را به بدترین حالت تعبیر کردم و 

 ناامید نالیدم:
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باید جراحی بشه... نه؟!... خیلی وضعش خطری -

 بود؟!

توجه به های نگرانم چرخاند و بینگاهی در چشم

 جلزوولز کردنم، با خونسردی پرسید:

خیلی وقته با هم دوستین... درسته؟!... دیشب هم با -

 مده بودین!هم او

هایم به هم دوخته شد و حس کردم تمام تنم گر لب

 گرفت. سرم را پایین انداختم. فوری گفت:

 بیا دنبالم.-

مطیعانه دنبالش کردم تا وارد راهروی خلوتی شدیم 

شد. ها منتهی میکه به آسانسورهای مربوط به بخش

نگهبان خواست از ورودم ممانعت کند، ولی 

همراه او هستم. یکی از عموفرهاد گفت که 
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حرف نشستم. های خالی را نشان داد و بیصندلی

 کنارم روی صندلی نشست و به طرفم چرخید.

 جواب ندادی!-

دانم های خطاکار سرم را بالا گرفتم. نمیبا نگاه بچه

ام دید که آرام خندید و سرش را به چپ چه در چهره

 و راست تکان داد.

ت و خجالتت رو، یا اون چی رو باور کنم؟! این سکو-

پررویی پشت تلفنت رو؟!... مگه نگفتی توضیح 

 دی؟می

ام که از کردم شبیه کسی شدهدانم چرا حس مینمی

اعتماد عزیزترین کسش سوءاستفاده کرده است. 

ای که کرد. لحظهطور القا میلحن عموفرهاد این

گرفتم، فقط به فکر سلامتی داشتم با او تماس می

دم، نه چیز دیگری و فقط دنبال یک آدم خشایار بو
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گشتم. وقتی هم که گفتم برایش مورد اعتماد می

دهم، اصلاً فکر نکردم که دقیقاً چه توضیح می

توضیحی باید برای این رابطه بدهم که در نگاه 

ی بدی پیدا عموفرهاد و احتمالاً بعد هم سایه، وجهه

 نکنم.

 گرفتم.آب دهانم را قورت دادم و سرم را بالا 

آد از کی بود... خب... خیلی وقته... دقیق یادم نمی-

 ولی...

خواستم بگویم این فقط یک دوستی ساده است، اما 

اتفاقات کنار رودخانه جلوی چشمم پررنگ شد. این 

شد ای نداشت و در عین حال نمیرابطه شکل ساده

اش را هم برای هرکسی توضیح داد. عمو پیچیدگی

 حرفم را نگرفت و به جایش آرام گفت:ی دنباله
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ی تو و سایه رو از وقتی با سایه ازدواج کردم، رابطه-

خیلی دوست داشتم. تو برای سایه به جای 

تر رو داشتی، اما خواهرزاده نقش یه خواهر کوچیک

برای من مثل دختری بودی که هنوز قسمت نشده 

 کردم اگه ببینم دخترمداشته باشم... همیشه فکر می

با یه مرد دیگه رابطه داره چه واکنشی نشون 

شون فکر دم... برام بیشتر از اینکه به شکل رابطهمی

کنم، این مهم بود که بدونم آدم مقابلش چه 

 شخصیتی داره.

کمی سکوت کرد و بعد از نفس عمیقی که کشید، 

 ادامه داد:

شناسم. اوایل که خشایار رو چند ساله که می-

 رو به دو تا جوون مجرد اجاره ی بالافهمیدم طبقه

م رو دادن، خیلی عصبی شدم. من قرار بود زن و بچه

ها تنها بذارم و دلم توی اون خونه گاهی حتی شب
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خواست آرامش و امنیتشون در خطر باشه... یه نمی

مدت طول کشید تا بفهمم ذات این دو تا پسر خیلی 

اوه دن... هرچند کتر از چیزیه که حتی نشون میپاک

گاهی شیطنتایی داشته، اما از خشایار خیلی 

ترم... امروز که متوجه شدم شما دو تا با هم مطمئن

دوستید، تنها چیزی که به ذهنم نرسید نگرانی بابت 

 امنیت تو بود.

های عمو باعث شد حصاری نامرئی از دور قلبم حرف

 اختیار لبخندی روی لبم نشست. باز و ناپدید شود. بی

 

 

 

 ۲۲۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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لبخندی که با دیدن اخم محو بین ابروهای عموفرهاد 

اش را به من داد و تقریباً رنگ باخت. نگاه جدی

 گفت:

دونی که هیچ آدمی خوب ی این اوصاف... میبا همه-

مطلق نیست. از تو انتظار خاصی ندارم، چون به 

یه  شناسمت... ولی تو ارتباط بای کافی میاندازه

پسر که مدت زیادی هم ازش شناخت نداری 

 تر عمل کن.محتاطانه

 اراده لب زدم:بی

 چشم... حتماً.-

با لبخندی از سر رضایت ساکت شد و به عقب تکیه 

داد. انگار اصلاً فراموش کرده بود من چرا اینجا 

 هستم. مردد پرسیدم:

 حالا... اشکالی نداره حالش رو بپرسم؟!... نگرانشم.-
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 ایش را بالا داد و سرش را چپ و راست کرد.ابروه

اصلاً فراموش کرده بودم... حالش خوبه، نگران -

 نباش... فکر کنم الان بیرون منتظرت باشه.

 هایم گرد شد.چشم

 بیرون؟!-

 سری تکان داد و ایستاد.

خوام چند دقیقه باهات تنها آره... بهش گفتم می-

 مونه.میحرف بزنم. گفت پس بیرون منتظر 

 اراده زمزمه کردم:بی

 آد.بیرون که داره بارون می-

هایم را روی کنج لب عمو که با لبخند بالا رفت، پلک

هم فشار دادم. با خجالت چشم باز کردم و نگاهش 

 کردم.
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 خودش را به آن راه زد و با نگاهی به ساعتش گفت:

خب پس برو که زیاد زیر بارون نمونه... من باید -

 بالا.برگردم 

 نفسم را محکم بیرون دادم و قدرشناسانه لب زدم:

 ممنون که کمکم کردین... جبران کنم.-

 پلکی روی هم گذاشت و با لبخند گفت:

جبران لازم نیست... فقط کافیه مراقب خودت -

 باشی.

خواستم خداحافظی کنم که یادم افتاد در مورد 

ام. عمو را صدا زدم و او که خشایار چیزی نپرسیده

 رفت، روی پا چرخید.داشت سمت آسانسورها می

 جانم!-

رسید گفتین حالش خوبه؟!... پس... آخه به نظر نمی-

 راه باشه!خیلی روبه
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یک بار دیگر ساعتش را نگاه کرد و با لحن 

 ای گفت:زدهشتاب

برو از خودش بپرس... من الان عجله دارم باید -

هم حرف برگردم بالا... بعداً اگه سوالی داشتی با 

 زنیم.می

من، عمو وارد آسانسور شد و من فوری « باشه»با 

سمت خروجی رفتم. سوییچ ماشینش دست من بود 

محض رد خواستم زیر باران منتظر بماند. بهو نمی

 ای صدایش را شنیدم.شدن از درهای شیشه

 پگاه!-

ی حفاظ وری لبهبه طرف صدا برگشتم. خشایار یک

بان داشت و از که سایه ها نشسته بود. جاییپله

 ریزش باران در امان بود.
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همان جا که ایستاده بودم، نگاه کنجکاوی به سر تا 

حال پایش انداختم. مشخص بود که هنوز هم بی

رسید است. رنگ و رویش هنوز هم پریده به نظر می

و ابروهایش در هم بود. لبخند محوی روی لبش 

تم و با نگاه سختی سرپا ایستاد. جلو رفنشاند و به

 تک اعضای صورتش پرسیدم:دقیقی به تک

 بهتری؟!-

 شم.بهتر می-

 نگران نگاهش کردم.

همه وقت پس چی کار پس هنوز خوب نیستی. این-

 کردن برات؟می

دستش را روی بازویم گذاشت، بعد همان دست را 

نرم روی آرنج و ساعدم سر داد تا اینکه نرم

ند. انگشتان هایمان با هم برخورد کردانگشت
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دستش، فضای خالی بین انگشتان دست من را پر 

اش برای طور که دعوتم کرد به همراهیکرد و همان

 ها، آرام گفت:پایین رفتن از پله

اگه تو نبودی، همین حال الانم رو هم نداشتم... از -

 کجا یهو پیدات شد؟!

ظاهر رمانتیکش قند در دلم آب ی بهباید از جمله

ی وجودم لرزید از اینکه در عوض همهشد، اما می

شد، اگر من نبودم، اگر کسی متوجه حال خرابش نمی

 آمد.چه بلایی سرش می

چی گفت دکترت؟! عموفرهاد گفته بود ممکنه -

 مجبور به جراحی بشن؟

پا روی آسفالت محوطه گذاشتیم. شدت باران کم 

نم هم اگر مدت زمان بود، اما زیر همین بارش نم

شد. ماندیم، حتماً سرتاپایمان خیس میزیادی می
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هایمان را کمی تند کردیم تا به ماشین سرعت قدم

برسیم. جلوی اتومبیلش سوییچ را درآوردم تا 

 تحویلش بدهم. دستم را پس زد و سمت شاگرد

 رفت.

 تونم رانندگی کنم.بشین دیگه... فعلاً نمی-

درها را باز کردم و او زودتر از من سوار شد. پشت 

های باران را از روی صورتم فرمان که نشستم، قطره

پاک کردم و به طرفش برگشتم. نگاه منتظرم را دید 

و متوجه شد دنبال پاسخ سوال هستم. کمی پشتی 

تکیه دادن به آن اش را عقب داد و حین صندلی

 مختصر توضیح داد:

کردن آپاندیسه... که اگه بود باید عمل فکر می-

شدم... ولی آزمایش و سونو نشون داد سنگ می
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صفراست... فعلاً گفتن دارو مصرف کنم شاید مشکل 

 خواد.وقت جراحی میحل بشه... اگه نشه، اون

خواست نفس راحتی بکشم که حداقل حالا دلم می

ی حادی برایش پیش نیامده سته و مسئلهاینجا نش

اراده بود، اما نتوانستم. وقتی نامش را صدا زدم، بی

 ام لرزید.تارهای صوتی

 خشا... یار!-

طور چسبیده به پشت صندلی، به سرش را همان

 طرفم چرخاند. هومی کرد و نگاهش را به من دوخت.

 ای؟!تا حالا کسی بهت گفته خیلی دیوونه-

جمله روی لبم آمد اشکی ازچشمم  همین که این

اجازه پایین افتاد. تمام استرسی که آن چند بی

ساعت تحمل کرده بودم، یک جا سرریز شد و از 

هایم بیرون ریخت. سرم را پایین انداختم تا چشم
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بیشتر از آن پیش او و قلب خودم رسوا نشوم. به 

خش برخورد ثانیه نکشید که صدای خش

ندلی گوشم را پر کرد و هایش با روکش صلباس

هایم ای بعد، عطر چسبیده به لباسش در ریهثانیه

 نشست.

 

 

 

 ۲۲۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 با خنده گفت:
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تر از این حرفا کنی؟... تو محکمچرا گریه می-

بودی... هنوز یادم نرفته چه بلایی سر اون دزده و 

 اون مرد مزاحم آوردی!

عی داشت حال من را اش که ستوجه به شوخیبی

 عوض کند، پربغض گفتم:

چرا با جون خودت بازی کردی؟!... کافی بود یه -

دونم... تماس بگیری... با من، امیر، کاوه... چه می

یکی که بیاد و کمکت کنه زودتر بری دکتر... اگه من 

ای... اگه شدم خونهنبودم چی؟! اگه متوجه نمی

 گرفتم...دلشوره نمی

شگر روی کمرم کشید و با مهربانی دستش را نواز

 زمزمه کرد:

کردم مسموم شدم. گفتم با بهت که گفتم، فکر می-

شه. امروز هرکسی غیر از تو پشت استراحت بهتر می
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در بود امکان نداشت در رو باز کنم... صدای در رو 

ی بلند شدن و باز کردنش رو شنیدم، ولی حوصلهمی

ی کردم همه نداشتم. وقتی صدات رو شنیدم، حس

م برگشت... اولش فکر کردم شاید انرژی نداشته

درست نباشه من رو توی اون حال ببینی... اما بغض 

تو صدات و نگرانیت باعث شد بتونم از جام تکون 

 بخورم و در رو برات باز کنم.

های از آغوشش عقب کشیدم. نگاهش به چشم

را  ام افتاد و لبخند زد. با نوک دو انگشت اشکماشکی

اش شدم. لب باز حواسی خیرهپاک کرد و من، با بی

کردم باز گله کنم که او زودتر از من، با لحن پر از 

 شیطنتی گفت:

آقافرهاد چی کارت داشت؟!... چرا اصلاً اومدی -

 اینجا؟ فکر نکردی ممکنه برات دردسر بشه؟
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با سوالش اشکم بند آمد. خوب بلد بود بحث را 

بردار نبودم و قطعاً وقتی تعوض کند. هرچند من دس

حالش کاملاً خوب شد، از خجالت این 

 آمدم.اش درمیاحتیاطیبی

دستمالی از روی داشبورد بیرون کشید و به دستم 

ی اشک روی صورتم را پاک کردم و با داد. باقیمانده

 لحن دلخوری که دست خودم نبود، جواب دادم:

 مجبور شدم... پشیمون هم نیستم.-

ی دوم سرم را بالا گرفتم و نگاهی جملهبا گفتن 

معنادار تحویلش دادم. هنوز یک روز هم نگذشته بود 

ای که خودش به زبان آورده بود. گفته بود از جمله

شوی و من هم حالا گفته بودم از کاری پشیمان نمی

که کردم پشیمان نیستم. سلامتی و جان او برایم 

 تر از هر اتفاق دیگری بود.مهم
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سمت فرمان برگشتم تا ماشین را روشن کنم. همین 

 که دستم روی سوییچ رفت، خشایار صدا زد:

 پگاه!-

دم عمیقی گرفتم و برای پس دادنش خساست به 

اش های به ظاهر سادهخرج دادم. این پگاه گفتن

انداخت. با مکث سرم هربار قلبم را از نو به لرزه می

 را به سمتش برگرداندم.

 بله!-

های خیسم را با نگاهش کاوید و لبخند شمکمی چ

روی لبش محو شد. با جدیتی که همیشه از او سراغ 

 داشتم آرام گفت:

امروز فهمیدم بابت بودنت تو زندگیم نباید از -

 خودت تشکر کنم، بلکه باید ممنون خدا باشم.
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دستم را گرفت و تنم را سمت خودش کشید. تا به 

ام نشاند، من را در ای کنج پیشانیخودم بیایم بوسه

ام آغوشش نگه داشت و همان جا، کنار پیشانی

 زمزمه کرد:

 خدا رو شکر که تو رو سر راه من گذاشت.-

تک کلماتش هایم خود به خود بسته شد و با تکپلک

داشتنی شدم. من هم از خدا اسیر حسی دوست

ی به لحظه ممنون بودم؛ برای اینکه جواب لحظه

ذره او حالا با سلامتی که داشت ذرهدعاهایم را داد و 

گشت، کنارم نشسته بود. حق با او بود. به تنش برمی

ی گم کردم. خشایار معجزهباید از خدا تشکر می

ها بود ی زندگی من بود، همان شانسی که سالشده

منتظر رو کردنش بودم. میان آغوش او نگاهم 

نشست به شبدر چهاربرگ روی مچم. دنیا اگر همین 
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ی اوج گرفت، من قطعاً در نقطها پایان میج

 شدم.، تسلیم این پایان میخوشبختی

 

 

 

 ۲۲۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

های خسته از یک دوندگی طولانی، یکی از نیمکت

خالی پارک را برای نشستن انتخاب کردم تا نفسی 

تازه کنم و بعد به خانه برگردم. از بطری در دستم 

و آن را کنارم روی نیمکت گذاشتم. کمی آب نوشیدم 

شرتم درآوردم. صدای گوشی را از جیب سوئی

شد، کم کردم و به آهنگی را که داشت پخش می

 ها رفتم. برایش نوشتم:قسمت پیام

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 «صبح بخیر، بهتری؟!»

 مثل هر روز بلافاصله جوابش رسید:

یه هفته است هر روز سر همین ساعت داری این »

 «پرسی.سوال رو می

 نیشخندی روی لبم نقش بست.

... نوشتن یه آره یا نه فکر نکنم خواد اصلاً دلم می»

 «کار سختی باشه.

این بار رسیدن جوابش کمی طولانی شد، اما وقتی 

ای اش روی صفحه نقش بست لبخندم به خندهجمله

 صدادار تبدیل شد.

میزان نگرانیت رو با اومدن و از نزدیک دیدنم »

روزی ده بار پیام فرستادن و زنگ نشون بده، نه با 

 «زدن.
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خواست تعبیر طور که دلم میمفهوم پیامش را آن

 کردم و زیر لبی گفتم:

 منم دلم تنگ شده برات خب!-

 بلافاصله یک پیام دیگر فرستاد:

 «دم.پا شو بیا، وگرنه دیگه هیچ پیامی رو جواب نمی»

 تهدیدهایش هم شیرین بود آخر! برایش نوشتم:

 «باشه، کجا بیام؟»

هر چه منتظر شدم جوابی نیامد. جدی جدی 

کرد چند دقیقه تهدیدش را عملی کرد. لااقل صبر می

ها بیرون آمدم و روی بگذرد. از قسمت پیام

اش ضربه زدم. دو تا بوق خورد و تماسم رد شماره

قدر زنگ شد. پوفی کردم و مصرانه باز زنگ زدم. آن

یت پیروز این مبارزه من بودم؛ زدم و رد کرد تا در نها

 اش در گوشی پیچید:وقتی صدای کلافه
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 آری!آد کم نمیخوشم می-

 ای پیروزمندانه جواب دادم:با خنده

ی جنگندگی و مبارزم آد یکی گفت از روحیهیادم می-

 آد.خوشش می

ی آرامش در گوشی پیچید و دلم بالاخره صدای خنده

اب و نادر، ضعف برای از نزدیک دیدن آن لبخند ن

 رفت.

 خیلی خب خانم جنگجو، امرتون؟-

داد از در دل خدا را شکر کردم که لحنش نشان می

تر بود. راهدیروز و روزهای قبل حالش بهتر و روبه

های مزاحم گفته بود داروها اثر مثبتی داشتند و سنگ

اند. انگار سکوتم زیادی کش آمد که را از بین برده

 صدا زد:

 ت خطی؟!پگاه! پش-
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طور مقتدرانه نامم را صدا نزند، ناراحت اگر بگویم آن

هایی که تأکید گفتن« پگاه»داند این شود؟! نمیمی

آخرش است، « ه»اول اسمم و آن « پ»کلامش روی 

اندازد. هایم را به رعشه میتک سلولچطور هربار تک

ای به صدایم نیفتد و آب دهانم را قورت دادم تا لرزه

 نفس جواب دادم:بهدبا اعتما

 کردم.هستم... داشتم فکر می-

 به چی؟-

به اینکه این ملاقات زوری رو کجا برقرار کنیم که -

هام رو ها و زنگشما رضایت بدی دوباره جواب پیام

 بدی.

 تر گفت:کمی مکث کرد و بعد آرام

 بیا خونه!-
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هوا در سینه ریخت. با ابروهایم بالا پریدند و قلبم بی

 فتم:خنده گ

 کنی دیگه؟شوخی می-

 با همان لحن جواب داد:

 گردم خونه... منتظرتم.ابداً... من ساعت پنج برمی-

ی نامعقولش را تا خواستم موانع سر راه این خواسته

 نام ببرم، با جدیت گفت:

شه باید برم شرکت... ببخش پگاه، داره دیرم می-

 بینمت... خب؟!می

اختیار و با صدایی هایم را به هم فشردم و بیلب

 ضعیف جواب دادم:

 خب!-

تماس را خاتمه داد و من ماندم « پس فعلاً»با گفتن 

تر. دقیقاً چه و درخواست عجیبش با آن لحن عجیب
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کرد؟ چطور خواسته بود؟! داشت مرا امتحان می

های سایه و مهراب، وارد آن توانستم جلوی چشممی

، راهی ی اولخانه شوم و به جای رفتن به طبقه

ی دوم شوم؟! بطری آب را از کنارم برداشتم و طبقه

زنان راه خانه را در پیش گرفتم. بلند شدم. قدم

خواننده هنوز با صدای آهسته در گوشم داشت 

داد چیزی از خواند، اما ذهن درگیر من اجازه نمیمی

اش معنای کلماتش بفهمم. راستی چرا با خواسته

 مخالفتی نکردم؟ 

مورد نبود. لحنش هم های بیل شوخیخشایار اه

قدر جدی بود که... شاید فکر کرده بود حالا که آن

مان شده دیگر راحت و عموفرهاد متوجه رابطه

وآمد کنم. راستی اش رفتتوانم به خانهدردسر میبی

 در مورد من چه فکری کرده بود؟
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وقتی جلوی در خانه رسیدم حس کردم مغزم از 

فراوانی که در آن پر شده، در حال انفجار است. افکار 

هندزفری را از گوشم بیرون کشیدم و سعی کردم تا 

بعدازظهر به چیزی فکر نکنم. بالاخره یک کاری 

گرفتم و صادقانه کردم. نهایتش تماس میمی

گفتم درخواستش منطقی نیست و درخواست می

 کردم محل قرارمان را عوض کند.می

تفریح با سایه تماس گرفتم و گفتم  ی زنگدر فاصله

روم. از شنیدن حرفم اش میکه امروز به خانه

حسابی خوشحال شد و استقبال کرد. با گفتن 

تماس را قطع کردم و گوشی را متفکر « بینمتمی»

 هایم چسباندم. به لب
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 ۲۲۶_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

نی کچه کار می»کرد: صدایی در سرم مدام تکرار می

ام به جای و ندای قلبی« پگاه؟! خودت متوجه هستی؟

افته. فقط داره اتفاقی نمی»گفت: من در جوابش می

تر بشه تا بعد با هم به ره اونجا که بهش نزدیکمی

ش توافق برسن. مطمئنه که خشایار هم از خواسته

وقت راضی به ایجاد منظوری منطقی داره و هیچ

این افکار خودم را  با« دردسر برای پگاه نیست.

دانستم راضی به رفتن کرده بودم. هرچند هنوز نمی

ی سایه ام بعد از رسیدن به خانهدقیقاً هدف بعدی

 چیست.
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ذهن درگیرم مانع از این شد که مستقیم راهی 

ها ی سایه شوم. حدود یک ساعت در خیابانخانه

چرخیدم، ناهار خوردم و فکر کردم. در نهایت وقتی 

ا گرفتم، مسیر نهایی را انتخاب کردم و تصمیمم ر

خودم را به آنجا رساندم. وقتی زنگ در را زدم 

ساعت نزدیک به چهار بود. مرجان در را برایم باز 

کرد و در جواب سوالی که پرسیدم مهراب کجاست، 

گفت که با عموفرهاد برای فیزیوتراپی رفته است. 

اشتم ام را از سر بردنگاهم رنگ تعجب گرفت. مقنعه

 رفتم پرسیدم:ها میطور که سمت مبلو همان

دونستم مهراب چرا خاله چیزی نگفت بهم؟ اگه می-

 اومدم... کی رفتن؟نیست نمی

روی مرجان کتابی را که در دستش بود روی میز روبه

رفت، طور که سمت آشپزخانه میمن گذاشت و همان

 گفت:
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ی آقای قدیری یه ساعت پیش اومدن گفتن جلسه-

جا شده باید امروز برن. فکر نکنم شون جابهبعدی

سایه خانومم اطلاع داشته باشن. نیم ساعته رفتن... 

 چایی بیارم برات؟

گفتم و تشکر کردم. فکر کنم « آره»حواس بی

ی چیز به راحتی چیده شد تا من امروز در خانههمه

خشایار میهمانش باشم. مرجان دو فنجان چای روی 

رویی نشست. لبخندی ی مبل روبهمیز گذاشت و رو

 تحویلش دادم  و پرسیدم:

گفتی شاید خب پس شما چرا موندی؟ به عمو می-

 داد بری، وقتت تلف نشه الکی.اجازه می

 لبخندی در مقابل به رویم زد و سر تکان داد:

آره فکر کردم بهش، بعد گفتم شاید مهراب زودتر -

هاش از سایه خانوم برسه یا پدرش مجبور شه تن
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مونم، اگه دیدم دیگه به بذاره. بهشون گفتم می

 رم.وقت میحضورم نیازی نیست اون

نگاهی به ساعتم انداختم. اگر عمو و مهراب نیم 

ساعت پیش رفته بودند، پس حداقل تا دو ساعت 

گشتند. سایه هم معمولاً بین ساعت پنج دیگر برنمی

ه رسید. پس واقعاً دیگر نیازی بو شش به خانه می

ی این افکار را یک بار هم برای حضور او نبود. همه

 مرجان بازگو کردم. کمی فکر کرد و گفت:

طوره برم بهتره... بذار یه تماس خب پس اگه این-

 خانوم بگیرم.با سایه

تا خواست بلند شود، گوشی خودم را از کیفم 

 درآوردم و گفتم:

خوام بهش بگم که زنم... میصبر کن من زنگ می-

 مونم دیگه.م نمیمن
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 ابرویی بالا انداخت.

 آد؟ت الان میگی خالهشما بمون خب... مگه نمی-

 سر تکان دادم و در جواب گفتم:

خواست مهراب رو ببینم. آره، ولی بیشتر دلم می-

قدر خسته گرده اوناونم که وقتی از فیزیوتراپی برمی

ای فایدهخوابه. پس بودنم شه که طفلی درجا میمی

 نداره.

 هومی کرد و لب زد:

 هر طور راحتی!-

خیلی سعی کردم به این همه رذالت خودم نخندم. از 

کار شده بودم، خودم هم قدر پنهانکی این

چیز را ی سایه را گرفتم و همهدانستم. شمارهنمی

خواهم بروم با برایش توضیح دادم. تا فهمید می

 دلخوری گفت:
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ساز رفتن کوک کردی که... حالا دو ای بابا! باز -

ی پیش ی ما تنهایی بد بگذرون. هفتهساعت تو خونه

 هم درست ندیدمت که!

ی شما خواستم بگویم تنها اتفاقی که در خانه

نخواهد افتاد، سخت گذشتن و بد گذشتن است، اما 

 لب گزیدم و با لبخند گفتم:

دونم مهراب اگه موضوع تنهایی من نیست که... می-

ی خواد با همهبرگرده و ببینه من اینجام می

شه. وقت بدتر اذیت میخستگیش بشینه پیشم و اون

 آم باز.حالا تو همین هفته می

کمی دیگر اعتراض و گله کرد، ولی در نهایت من 

پیروز شدم و از او خداحافظی کردم. مرجان که 

های ما را شنیده بود، حاضر و آماده از اتاق حرف

 .بیرون آمد
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رم دیگه... شما هم قرار شد پس پگاه جون، من می-

 بری؟!

جوری سوالش را پرسید انگار تنها ماندنم برای او 

طور کرد. از جا بلند شدم و همانایجاد مسئولیت می

 آوردم گفتم:که ژاکتم را درمی

 رم... قبلش یه دستشویی برم، بعد.آره می-

 رم.باشه پس... با اجازه من می-

ست دادیم و او خداحافظی کرد و رفت. با هم د

لبخندی به پهنای صورت زدم. صورتم را شستم و 

هایم را مرتب کردم. بعد از آرایش مختصری لباس

شالی را که همیشه در کیفم داشتم، به جای مقنعه 

سرم کردم و بعد از نگاهی کلی به خودم در آینه، از 

به جای  ی سایه بیرون رفتم، اما از ساختمان نه.خانه

رفتن به سمت حیاط راهی پشت بام شدم. با وجود 
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ها اینکه هوا تقریباً سرد بود، روی یکی از صندلی

 نشستم و برای خشایار پیام فرستادم:

خیلی بده که مهمون زودتر از صاحبخونه برسه »

 «ش؟خونه

ای هم پشتش گذاشتم. چند زدهشکلک خجالت

ی پشت دقیقه گذشت و صدای ملودی گوشی در فضا

 بام پیچید. همین که جواب دادم، متعجب پرسید:

 کجایی پگاه؟!-

 تون!رو پشت بوم خونه-

 

 

 

 ۲۲۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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داد، زمزمه ای که هنوز بوی حیرت میخندهبا تک

 کرد:

 واقعاً اومدی؟!-

 ابروهایم کمی در هم شد.

 اومدم؟نباید می-

ت کنی. چه از صبح منتظرم زنگ بزنی و مخالف-

 جوری اومدی؟!

 خودم را به نفهمیدن زدم و با سادگی جواب دادم:

خیلی سخت نبود. با ماشین اومدم... ترافیکم نبود -

 اتفاقاً.

اش در سکوت کرد و بعد خیلی ناگهانی صدای خنده

ام. با صدایی گوشم پیچید. فهمید که دستش انداخته

 ی خنده داشت پرسید:مایهکه هنوز ته
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جسارتت همیشه قابل تحسین بوده برام، ولی دیگه -

ت رو بدم... بیا تونم جواب خالهقدر... من نمینه این

 بریم بیرون، یه جایی...

 وسط حرفش پریدم.

شون نیست خاله نیست خشایار... هیچ کسی خونه-

الان... ولی خب اگه تمایلی نداری منم برم. راستش 

نکنم بتونم زیاد  این بالا یه مقدار هم سرده، فکر

 منتظر بمونم.

های از جا بلند شدم. صدای کشیده شدن پایه

های پشت بام صندلی فلزی روی سطح موزاییک

زمان شد با صدای باز شدن در ماشین از آن هم

 سمت خط. به روی خودم نیاوردم و در عوض گفتم:
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ولی ببین، من اومدما... خودت نخواستی... پس -

پیاما و تماسام و دوباره مجبوری جواب 

 هام رو بدیپرسیاحوال

ای صدای استارت ماشین اومد و او با خنده

 پرشیطنت زمزمه کرد:

نه دیگه، نشد! دیگه با پای خودت اومدی، باید -

 بمونی... کار دارم باهات.

حس کردم صدای باز شدن در حیاط را شنیدم. 

فوری روی پا برگشتم و از همان بالا دیدم که سایه 

ل درآوردن کلیدش از قفل در است. عقب عقب مشغو

 رفتم تا در دیدش نباشم و آرام پچ زدم:

 تونم برم.دیگه الان بخوام هم نمی-

 گفتنش، زمزمه کردم:« چرا»وسط 

 زود بیا خشایار، سرده.-
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ام را سایلنت کردم. همین که تماس را قطع و گوشی

مطمئن شدم سایه به داخل ساختمان رفته، برگشتم 

صدا روی همان صندلی نشستم. هنوز و بی

ام. دانستم روی چه حسابی اینجا هستم و ماندهنمی

من بیش از حد به این پسر اطمینان داشتم، این 

قدر که از او مطمئن بودم، از اطمینان قلبی بود. آن

قدر شدید و غلیظ خودم نبودم. احساس من به او آن

کردم می بود که باید لحظه به لحظه خودم را کنترل

هوا دست از پا خطا نکنم. درست از همان روز، که بی

انگیز، حس ی شگفتکنار رودخانه و آن بوسه

کردم بخشی از روحم میان آغوش خشایار جا می

کرد ی روحم مدام تلاش میمانده است. باقیمانده

ی جدامانده برساند. دلیل خودش را به آن تکه

ی . جملهحضورم این لحظه و اینجا همین بود

هیچ آدمی خوب »عموفرهاد در سرم تکرار شد: 
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هایم را روی هم نیشخندی زدم و پلک« مطلق نیست.

گذاشتم. من همین خصلتش را دوست داشتم. این 

پسر به وقتش خوب بلد بود احساساتم را قلقلک 

آمد. بدهد. اصلاً خوب مطلق بودن به او نمی

تی! تر بود. راسداشتنیهای ریزش دوستشیطنت

ی ما به سایه نگفته بود؟! عموفرهاد چیزی از رابطه

اگر سایه چیزی بپرسد چه باید بگویم؟! سخت است 

اش گفته بود، من هم مثل خشایار که در جواب عمه

خشایار در حال »روی سایه بایستم و بگویم: روبه

خشایار « ترین دوست منه.حاضر بهترین و نزدیک

نیه و این بخش از فقط دوست من نبود. در این ثا

ام، خشایار نیمی از وجود من بود. آخ! اگر این زندگی

نیمه دیگر چطور زنده نیمه کنده شود، منِ نصفه

 بمانم! چقدر سخت بود حتی فکر کردن به نبودنش!
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 ۲۲۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

در را که باز کرد، کنار کشید تا اول من وارد شوم. 

تم و وسط سالن به طرفش جلوتر از او داخل رف

ها را روشن برگشتم. در را پشت سرش بست و چراغ

ای که اش بود. از لحظهکرد. نگاه کنجکاوم به چهره

روی پشت بام ظاهر شد، تا همین لحظه، به خاطر 

تاریکی هوا نتوانسته بودم با دقت رنگ چهره و حال 

و هوایش را ببینم و بفهمم. کمی سر تا پایش را 

وقتی خیالم راحت شد از آن خشایار بیمار  کاویدم و

پیچید، خبری نیست، نفسم را که مدام در خود می

 اراده لب زدم:محکم بیرون دادم. بی
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 خوبه که حالت خوبه.-

ای به خودش هایش را از هم باز و با سر اشارهدست

 کرد.

 خوبم دیگه!-

های از هم باز شده و توانم تا همین جا بود. دست

اش مثل آهنربا من را سمت خودش گشادهآغوش 

کشید. نگذاشتم حتی تکان بخورد. کیفم را روی 

خودم را در « خدا رو شکر»زمین رها کردم و با گفتن 

هایش را با مکث دور تنم آغوشش انداختم. دست

هایش تنگ و ی دستای بعد حلقهحلقه کرد و لحظه

اش چسباندم. صدای تر شد. سرم را به سینهتنگ

ام شده بود. چند ربان منظم قلبش موسیقی زندگیض

دقیقه در همان حالت ماندیم. در نهایت او بود که بعد 
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ای روی موهای بیرون افتاده از از نشاندن بوسه

 شالم، آرام پرسید:

 پگاه! خوبی؟!-

فهمیدم بغضم را قورت دادم و عقب کشیدم. تازه می

داده فکری از خود نشان زده و بیچه واکنش شتاب

بودم. بدون اینکه نگاهم را از بلوز سفید تنش بالا 

 بکشم  سرم را بالا و پایین کردم و لب زدم:

 ببخشید.-

قدمی را که من عقب رفته بودم، او دوباره جلو آمد. با 

ی دستش وادارم کرد سرم را بالا بگیرم. وقتی اشاره

 های خندانش افتاد، آرام گفت:نگاه پرشرمم به چشم

کنی دختر؟!... امروز کار میداری با قلب من چیتو -

 لحظه به لحظه غافلگیرم کردی.

 تر شد.لبم را به دندان گرفتم و شرم نگاهم پررنگ
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دونم کار درستی نکردم که اومدم ببخشید... می-

 اینجا.

 نیشخندی روی لبش نشست.

 من گفتم کارت درست نبوده؟!-

 پلکی زدم و سر تکان دادم.

انتظار نداشتی درخواستت رو قبول خودت گفتی -

 کنم... ولی آخه... آخه...

لنگه ابرویش بالا رفت و کنجکاو نگاهم کرد. زل زدم 

 ای گفتم:زدههای سیاهش و با لبخند خجالتبه چشم

 دلم برات تنگ شده بود.-

هایش به نرمی بالا رفت و لبخند دو طرف لب

ک بانمکش دلم را برای هزارمین بار لرزاند. سیب

 گلویش بالا و پایین شد و آرام گفت:
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کنی چرا مجبورت کردم واسه دیدنم ریسک فکر می-

 کنی!

 با خنده دم عمیقی گرفتم و گفتم:

کنی جسور نیستم. اومده قدرا هم که فکر میاون-

بودم اینجا، تا بعدش باهات صحبت کنم و راضیت 

کنم یه جایی بیرون از خونه با هم باشیم... ولی وقتی 

ی خاله کسی نیست و... خب فکر کردم دم خونهدی

 چرا که نه!

 لبخندش جمع شد و جدی پرسید:

 خوای بریم بیرون؟می-

نگاهی سرسری به اطرافم انداختم و صادقانه جواب 

 دادم:

 من مشکلی با موندن اینجا ندارم.-
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ی مختصر بینمان را کامل پر کرد و نگاهش پر فاصله

 از بدجنسی و خباثت شد.

دی به من مطمئنی خانم مشفق!... من همیشه زیا-

 هم پسر خوبی نیستم.

ها ی اینآب دهانم را قورت دادم. نگفتم که به همه

ام. به جایش خم ام که حالا اینجا ایستادهفکر کرده

طور که کیفم را از روی زمین شدم و همان

 داشتم با صدای ضعیفی گفتم:برمی

 کنی.تو فکر میقدر دختر خوبی نیستم که منم اون-

هایش همین که سرم را بالا گرفتم، بار دیگر دست

حصار تنم شد. نگاه گرمش که در نگاهم قفل شد، 

مردم برای آن تنم گر گرفت. اگر همان لحظه می

شد، کم لبخند جذابی که بیش از همه، نصیب من می

 بود. در جوابم، پر مهر و خواستنی زمزمه کرد:
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از نیست من حتی بهش فکر قدر خوبی که نیتو اون-

 کنم. ممنون که اومدی.

هایش را از دورم برداشت و عقب با مکث دست

رفت. اگر بگویم در لحظه تمام تنم سرد شد و یخ 

کردم، دروغ نگفتم. آغوشش گرما داشت و امنیت. 

طور داشتم معتاد آن حصار خدا من را ببخشد که این

 شدم.داشتنی میدوست

 رفت، گفت:قش میزمان که سمت اتاهم

 آم پیشت... راحت باش.لباسام رو عوض کنم، می-

با اینکه دور شدنش را دوست نداشتم، اما همین که 

از دیدم خارج شد، نفسم را محکم بیرون دادم. حس 

ام که به این فاصله نیاز قدری تند رفتهکردم بهمی

داشتم تا خودم را دوباره پیدا کنم. کیفم را کنار در 

ی . ژاکت و مانتو را از تنم درآوردم و در آینهگذاشتم
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بالای جاکفشی کنار در نگاهی به خودم انداختم. 

هوای سرد بیرون مجبورم کرده بود لباس گرم و 

گرد نازک و ای زیر مانتو تن کنم. بافت یقهپوشیده

هایم رنگی پوشیده بودم که قدش تا بالای رانشیری

کردم. موهای دم  بود. شالم را کنار مانتو آویزان

تر بالای سرم ام را باز کردم و از نو، مرتباسبی

ام، صدای بستم. همین که حس کردم از خودم راضی

 او هم از پشت سرم شنیده شد.

 خوری برات بیارم؟... چای بذارم؟چی می-

 

 ۲۲۹_آسایجان#

 سرشتامین_منا#
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دنبالش تا پیشخوان آشپزخانه رفتم و همان جا 

 ایستادم و نگاهش کردم.

 آره، ممنون... بالا خیلی سرد بود.-

های رادیاتور کنار سالن را نشان داد که بین مبل

 جلوی تلویزیون بود.

 شوفاژ روشنه... برو بشین اونجا، گرم شی.-

دانست دلم نگاهم روی قامتش خیره ماند. یعنی نمی

ی خواهد کنار خودش باشم؟! حرارت هیچ وسیلهمی

رسید. وقتی ای به پای گرمای حضور او نمینندهکگرم

ام، انگار فکرم را برگشت و دید که هنوز آنجا ایستاده

خواند که لبخندی زد و دیگر چیزی نگفت. خم شدم 

هایم را روی پیشخوان گذاشتم. بلوز سفیدی و آرنج

بلند سبزرنگ شرت آستینکه تنش بود را با یک تی

نی مشکی هم به پا کعوض کرده بود و شلوار گرم
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شرتش را تا زیر آرنج بالا های تیداشت. آستین

 کشیده بود.

کتری پر شده را روی گاز گذاشت و به طرفم آمد. 

هایش را به دو طرف پیشخوان چسباند و دست

هایم نگاهم کرد. صاف ایستادم و مثل خودش دست

را دو طرف تنم روی سنگ پیشخوان گذاشتم. 

و چرخید و باز به  نگاهش در صورتم چرخید

هایم رسید. برای اینکه حواسم از این نظربازی چشم

ترین سوال ممکن را ربطعامدانه پرت شود، بی

 پرسیدم:

 آد خونه؟عموت نمی-

 میلی جواب داد:نچی کرد و با بی

 نه، امشب شیفته.-

 اشکالی نداره... بپرسم کارش چیه؟!-
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برگشت و مشغول پر کردن قوری از چای و آب 

 جوش شد.

 نشانه.آتش-

 هایم تا آخرین حد گرد شدند.چشم

 آد!واقعاً؟! بهش نمی-

 ای بالا انداخت.اش شانهبدون تغییری در چهره

 گن.همه همین رو می-

کارش که تمام شد، نگاهی به ساعتش انداخت و از 

 من پرسید:

 یه ساعت دیگه شام رو سفارش بدم خوبه؟!-

ن و طفره رفتن کلافه از این همه کار تراشید

 صدایش زدم:

 خشایار!-
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گشت سمت یخچال که با صدای من به داشت برمی

 طرفم چرخید. معترض گفتم:

 خورم... بیا دیگه.اصلاً من شبا شام نمی-

زمان با پیش ای ایستاد و بعد جلو آمد. هملحظه

 آمدنش گفتم:

من رو نکشوندی اینجا که فقط پذیرایی کنی ازم... -

 با من... خوبه؟!اصلاً شام 

دستم را گرفت و همراه خودش سمت سالن کشاند. 

ی میز رویم لبهمن را روی مبل نشاند و خودش روبه

 نشست. با خنده گفت:

 خب اومدم.-

 خندیدم.

خوش اومدی... مهمون دعوت کردی خب بیا بشین -

 پیشش دیگه.
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هایش هایم را میان دستکمی جلو آمد و دست

 فشرد.

چی رو به مونی؟! شما خیلی وقته همهکی گفته تو مه-

 نام خودت زدی.

 اش غریدم:دهندهی تکانتوجه به جملهبی

خواستم بدونم حالت چرا گفتی بیام؟!... من فقط می-

 خوبه.

بار پشت یک دستش را روی کمی جلوتر آمد و این

کردم که به این صورتم کشید. تمام تلاشم را می

هم، هرچند همه نزدیک شدنش واکنش نشان ند

 شد.های قلبم داشت تندتر و شدیدتر میکوبش

منم خواستم بیای که کنارت حالم بهتر بشه... جلوی -

 در چی گفتی؟!... آهان! دلت برام تنگ شده بود؟!
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هایم را به هم فشار دادم تا لبخندم کش نیاید. لب

جمله اش را با نهایت بدجنسی ادا کرده بود. من هم 

دادم. ابایی نداشتم از تکرار این با پررویی سر تکان 

جمله. وقتی جواب مثبتم را دید، نیشخندی زد و 

 گفت:

 طور.فکر کن منم همین-

ی پرصدایم را نگرفتم. با این بار جلوی خنده

 سرخوشی گفتم:

طوری سربسته هم که بگی قبوله... حالا همین-

 شه شام با من؟!می

 ها! غذات باید رژیمی باشه-

 نفهمیدن در هم کشیدم. ابرویی از سر

 چرا؟!-

 با نارضایتی توضیح داد:
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چرب، های مزاحم... رژیم کمبه خاطر همون سنگ-

کلسترول، بدون گوشت و تخم مرغ، با سبزیجات کم

 فراوون.

 ام شد.ی دوبارهلحنش باعث خنده

 نداری؟! دوست-

 اخمی کرد و سر تکان داد.

 دوست داشته باشم یا نه، فعلاً مجبورم.-

 کمی فکر کردم و گفتم:

کنم که دوستش هم باشه، اون با من... یه کاری می-

 داشته باشی.

 ی چشمش را جمع کرد و با شیطنت گفت:گوشه

اگه خوشم بیاد ممکنه مجبور شم همین جا نگهت -

 دارم.
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هایم را روی هم فشار لبخند محوی زدم و باز لب

 «با کمال میل.»هوا نگویم: دادم تا بی

هایم را از دستش میلی دستاز جا بلند شد و با بی

ای بعد با یک بیرون آوردم. به آشپزخانه رفت و دقیقه

رویم سینی چای برگشت. این بار به جای اینکه روبه

بنشیند، کنارم نشست. تلویزیون را روشن کرد و 

طور که داشت از دستگاه پلیر فیلمی را انتخاب همان

 کرد، آرام پرسید:می

 مونی؟!شب می-

چشمم به تلویزیون بود، اما سوالش قلبم را لرزاند. 

نفسم بند آمد و حتی جرئت نکردم سر برگردانم و 

ببینم چقدر در گفتن حرفش جدی است. بالاخره یک 

فیلم را برای پخش انتخاب کرد. از کنار چشم دیدم 

که سرش را به سمتم چرخاند و منتظر نگاهم کرد. 
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دادم. سابقه داشت که شب آب دهانم را قورت 

پیشش بمانم، اما هر دو بار از سر ناچاری یا ترس 

توانست باشد. انگار ی این بارم چه میبود. بهانه

های ناهماهنگم شد که با لحن متوجه نفس

 خونسردی گفت:

ت فکر کردم شاید نتونی شب بری!... به خاطر خاله-

 گم.می

 

 ۲۳۰_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

هایم را روی هم ره راه نفسم باز شد و پلکبالاخ

 فشار دادم. با صدایی ضعیف زمزمه کردم:

 رم یه جوری.می-
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 تفاوت گفت:برگشت سمت تلویزیون و بی

 رم پیش امیر.تونی بمونی... من میاگه بخوای می-

بالاخره توانستم سر برگردانم و نگاهش کنم. 

اژ چشمش به تلویزیون بود و به ظاهر داشت تیتر

ی من با چیزی دید. با اینکه دغدغهآغازین فیلم را می

که در ذهن او بود فرق داشت، رفتارش برایم قابل 

 احترام بود.

مـ... مشکلی نیست... فقط... مجبورم برم... برای -

 فردا... یه مقدار کار دارم.

 بدون اصرار بیشتری، فقط سر تکان داد.

 گ باشه.هر طور راحتی... این فیلمه باید قشن-

رخش زیادی ناخوانا بود. با تفاوت و نیملحنش بی

خواهد معذبم کند. این همه مشخص بود که نمی

تمام هوای اطرافم را که آغشته به عطر روی لباس او 
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هایم کشیدم و سرم را سمت هم بود، درون ریه

اراده، تلویزیون چرخاندم. چند دقیقه بعد کاملاً بی

اش ردم و سرم را به شانهپاهایم را در شکمم جمع ک

ای که فکر کردم از چسباندم. تکانی خورد و لحظه

کارم ناراضی است و خواستم عقب بکشم، دستی را 

ام انداخت و با که سمت من بود بالا برد و دور شانه

این کار سرم باز کنار قلبش آرام گرفت. لعنتی! 

ای از داستان های قلبش نگذاشت ذرهصدای تپش

خواست پلک ببندم و فقط ر بیاورم. دلم میفیلم سر د

تکرار گوش حال بیبه این موسیقی تکراری و درعین

 کنم.

شد در غذایش با توجه به موارد مجازی که می

استفاده کنم تصمیم گرفتم پاستای مرغ و سبزیجات 

بپزم. از موادی که لازم داشتم، فقط دو سه تا از 

تا من  سبزیجاتش را در خانه نداشت. قرار شد
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ای که همان شوم، او هم برود از مغازهمشغول کار می

 نزدیکی بود لیست مورد نیازم را تهیه کند و برگردد.

ای دور خودم اش که تنها شدم، لحظهدر خانه

چرخیدم و به اطراف نگاه کردم. خودم هم 

خواهم بکنم. حضورم در کار میدانستم دقیقاً چهنمی

تی نه چندان ساده ی مردی که جز یک دوسخانه

ی نسبت دیگری با او نداشتم، آن هم درست در طبقه

ی سایه و بدون اطلاع او، آخرین کاری بالایی خانه

بود که تا چند ماه پیش ممکن بود ازم سر بزند. سایه 

تر را برایم داشت. شاید همیشه نقش خواهر بزرگ

کاری کنم. باید با سایه قدر پنهاندرست نبود این

زدم. دیر یا زود، او هم مثل عموفرهاد متوجه حرف می

گرفتم شد. چه بسا همین امشب، وقتی تصمیم میمی

اش ببینم. بروم، او را وسط حیاط یا جلوی در خانه

وقت توضیح دادن چیزی که وجود ندارد سخت آن
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خواست فکر کند از اعتماد و رفاقتش شد. دلم نمیمی

 ام.سوءاستفاده کرده

ارد آشپزخانه شدم و خودم را مشغول با این فکر و

درست کردن غذایی کردم که در دوران دانشجویی 

بیشتر از هر غذای دیگری درست کرده بودم. پیازها 

را داخل ماهیتابه ریختم و تا وقتی سرخ شود، 

ای آب پر کردم تا پاستاها را در آن بجوشانم. قابلمه

با دهان بسته ریتم آهنگی را که در ماشین گوش 

ای و دلمهزمان فلفلکردم و همداده بودم، زمزمه می

کردم. صدای چرخش کلید در قفل ها را خرد میهویج

اراده لبخندی روی لبم نشاند. همین که خواستم بی

ای باعث شد قلبم نفرهبیرون بروم، صدای صحبت دو

با شدت تمام در سینه فرو بریزد. آرام آرام خودم را 

خالی بین یخچال و  عقب کشیدم و در فضای

ها مخفی شدم. خودم که به درک، اما کابینت
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خواست کس دیگری من خشایار... شاید دلش نمی

تر شد و قلب من اش ببیند. صداها نزدیکرا در خانه

 کم نزدیک بود بایستد.کم

 

 ۲۳۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

صداها را  با ورود دو نفری که گرم صحبت بودند،

 تر شنیدم.واضح

زیر غذا رو روشن گذاشتی خشایار؟!... تو از این -

 کردی که!ها نمیاحتیاطیبی

 ی او، با لحنی جدی پرسید:توجه به گفتهخشایار بی

 مگه شیفت نبودی امشب؟!-

 صدای کاوه را از جایی نزدیک به آشپزخانه شنیدم.
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 آره بودم... یکی جاش رو باهام عوض کرد.-

هایم را روی هم فشار دادم. با اینکه خیالم کپل

ی دیگری بینشان نیست، هنوز راحت شده بود غریبه

 توانم خودم را نشان بدهم یا نه.دانستم مینمی

های خرید را روی پیشخوان گذاشت و خشایار کیسه

 با خونسردی، صدا بلند کرد.

 پگاه، کجایی؟!-

 ی آرام کاوه بلند شد.صدای خنده

. پس تنها نیستی!... خب زودتر بگو پسر. من آهان..-

 رم.چند دقیقه کار دارم بعد می

حالا که خشایار صدایم زده بود و از نظر او مشکلی 

نداشت که حضورم علنی شود، دستی به لباسم 

کشیدم و از پشت یخچال بیرون رفتم. خشایار 

متوجهم شد و سرش را به طرفم برگرداند. نگاه 
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ی ، لبخند نرمی زد و با اشارهمستأصلم را که دید

دست خواست به طرفش بروم. نگاهی به غذای روی 

 گاز انداختم و بعد از کم کردن شعله جلو رفتم.

 سلام!-

رفت، با شنیدن کاوه که داشت سمت اتاقش می

 صدایم در جا چرخید و از دیدنم ابروهایش بالا رفت.

 

 ی مهراب!... از این طرفا؟!سلام! دخترخاله-

 ند معذبی زدم.لبخ

 ببخشید مزاحم شدم.-

 قیدی خندید و گفت:با بی

ای... الان من بیشتر شبیه نه بابا، شما که صابخونه-

 مزاحمام.

 زده گفتم:خجالت
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 اختیار دارین، این چه حرفیه!-

همراه همان لبخند روی لبش وارد اتاف شد. خشایار 

گفت. آرام به پیشخوان تکیه داده بود و چیزی نمی

 م:گفت

 بگو شام بمونن.-

 خشایار سری تکان داد و به خریدها اشاره کرد.

 باشه... ببین همینا بود دیگه؟-

نگاهی سرسری انداختم و سر تکان دادم. خشایار 

 سمت اتاق کاوه رفت و به چارچوب درش تکیه داد.

 بالاخره رفتی دیدن حاجی یا نه؟!-

ی کارم شدم. به آشپزخانه برگشتم و مشغول ادامه

مطمئناً موضوع بحثشان ربطی به من نداشت. کاوه از 

اتاق جوابی داد که صدایش را نشنیدم، اما خشایار با 

 همان جدیت گفت:
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 این دو تا موضوع هیچ شباهتی با هم ندارن.-

 گفت:تر شد که با خنده میصدای کاوه واضح

.. فقط دیگه واسه من از اصل موضوع که یکیه.-

 تفاوت سبک زندگیت نگو.

 کاوه جلوی پیشخوان ایستاد و رو به خشایار گفت:

حالا مهمون دعوت کردی، دمت گرم... دیگه -

 کارهای خودت رو ننداز گردنش که.

خشایار تا خواست حرفی بزند جلو رفتم و توضیح 

 دادم:

ترم... شما طوری راحتمن خودم خواستم... این-

 بمونید دیگه.هم 

 با لبخند رضایتمندی سر تکان داد.

خوبه، آفرین... ممنون از دعوتت، شما راحت -

 باشین.
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 ساکش را بالا گرفت و رو به خشایار گفت:

 آم.رم باشگاه، شبم نمیمی-

ی ما را تا کجا پیش برده ابروهایم بالا رفتند. رابطه

تر از خواست برگردد؟! عجیببود که شب هم نمی

کاوه، واکنش خشایار بود که با خونسردی با او حرف 

خواست همان دست داد و فقط تشکر کرد. دلم می

جا وسط آشپزخانه ناپدید شوم. کاوه جلوی در با 

 ای گفت:صدای بلند و لحن پرخنده

ها... خیلی پگاه خانوم، خشایار پرهیز غذایی داره-

 سنگین و چرب نده بهش.

ت که فقط صدای خشایار با صدای آرام چیزی گف

محض ی کاوه بلند شد. خداحافظی کرد و بهخنده

بسته شدن در تازه متوجه منظورش شدم. تمام 
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وجودم گر گرفت و فکر کردم چرا باید عموی 

 خشایار چنین تصور دورازذهنی از ما داشته باشد.

گیج و سردرگم وسط آشپزخانه مانده بودم. صدای 

پراند. جا خورده به خشایار از کنار گوشم من را از جا 

ای طرفش برگشتم. اخم داشت و با لحن عذرخواهانه

 گفت:

 قرار نبود بیاد... اگه ناراحت شدی...-

دانستم چه بگویم. فقط برای اینکه خودش را نمی

 مقصر نداند، وسط حرفش پریدم:

هرحال من خودم خواستم که اینجا مهم نیست... به-

 باشم.

 هایش گفت:تسمت سینک رفت و حین شستن دس

 های کاوه خیلی حدومرز نداره... به دل نگیر.شوخی-
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سمت ماهیتابه چرخیدم و حین هم زدن محتویاتش 

 زیر لبی گفتم:

 ای یه چیزی پشتش داره!هر شوخی-

 کنارم ایستاد و قاشق را از دستم گرفت.

 هیچی پشتش نیست... کلاً طرز فکرش همینه.-

. نفسی گرفتم و کردم صدایم را شنیده باشدفکر نمی

 گفتم:

 منظوری نداشتم.-

 رنگی روی لبش نقش بست.لبخند کم

 کرد.طوری فکر میهرکی جای تو بود همین-

 تفاوتی پرسید:لحنش برگشت و با بی

 خب... من چی کار کنم؟-
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خواهد وانمود کنم که طور که او میسعی کردم همان

ام چه اتفاقی افتاده است. خردکردن فراموش کرده

مرغ را به او سپردم و خودم مشغول باقی کارها 

 شدم.

هایم بعد از صرف شام، خشایار با رضایت به چشم

 خیره شد و گفت:

شم یادته که گفتم اگه خوشمزه باشه، مجبور می-

 نگهت دارم.

 دیدم و صادقانه گفتم:خن

حاضرم تا هر وقتی که تو بخوای، از این مدل -

 غذاهای رژیمی برات درست کنم و بیارم.

 

 ۲۳۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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ی کوچک قارچی که در بشقابم چنگال را درون تکه

 باقی مانده بود فرو کردم و گفتم:

تو خوابگاه که غذا پای خودمون بود، مجبور بودیم -

کدوم وقت پختن جور غذاها یاد بگیریم. هیچاین از

غذاهای خورشتی و برنجی نداشتیم. همیشه هم که 

فود خورد. منم که ورزش مرغ یا فستشد تخمنمی

کردم و اصلاً غذاهای چرب و پرکالری برام ممنوع می

 بود.

با دستمال دور دهانش را پاک کرد و ساعد هر دو 

 رد.دستش را روی میز در هم گره ک

چرا دفاع شخصی؟! این همه ورزش راحت و -

 رن سمتش.کاربردی دیگه هم هست که دخترا می

 ای بالا انداختم.شانه
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از بچگی دوست داشتم یه ورزشی یاد بگیرم که -

بتونم از خودم دفاع کنم. اتفاقایی که توی بچگی تو 

 مون افتاد... رفتاری که بابام با مامانم داشت...زندگی

 لبخندی زورکی زدم و ادامه دادم

کردم اگه مامانم ترسوند... فکر میمن رو می-

تونست از خودش دفاع کنه شاید بابام جرئت می

 کرد...نمی

ای دور از سال اول تحصیلم حرفم با یادآوری خاطره

 ای تنم لرزید.تمام ماند و برای لحظهدر شیراز نیمه

م یه جایی تو دوران دانشجوییم هم... خوابگاه-

ی غیرمسکونی که فقط خارج از شهر بود. یه منطقه

چند تا کارگاه صنعتی اطرافش داشت. البته برای 

وآمد سرویس داشتیم، مشکلی نبود، ولی فکر رفت

کردم که بدون سرویس ممکنه خطری داشته نمی
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های کلاس باشه. سال اول دانشگاه، یه بار با بچه

برگشتمون تا شب قرار گذاشتیم بریم پاسارگاد. 

 طول کشید...

 

مون موقع برگشت با اتوبوس تا سر خیابون اصلی

ی راه ماشین پیدا نشد. خواستم رفتم، ولی برای بقیه

پیاده برم... تو تاریکی هوا و راهی که یه متر 

پچ دو تا شد، یهو صدای پچجلوترش هم دیده نمی

مرد رو شنیدم. اول خواستم اهمیتی ندم و به راهم 

کم دیدم صدای پاشون داره امه دادم... ولی کماد

 زدن...شه و حرفایی که مینزدیک می

ام کشیدم و نفس عمیقی کشیدم تا دستی به پیشانی

میزان ترسی را که آن لحظه تجربه کرده بودم، 

 دوباره فراموش کنم.
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هیچی دیگه... تا خود خوابگاه رو با سرعتی که هیچ -

ویدم. نگهبان خوابگاه وقت از خودم سراغ نداشتم د

که حال و روزم رو دید، کلی نصیحتم کرد که اون راه 

رو نباید شبونه و تنها برگردم... اونجا اگه اتفاقی 

شنید... همون کسی حتی صدام رو نمیافتاد هیچمی

جا بود که تصمیم گرفتم آرزوی بچگیم رو عملی کنم 

و یه ورزش رزمی رو یاد بگیرم برای چنین وقتایی. 

وقتی برای ثبت نام رفتم باشگاه و با مربیش 

مشورت کردم اون دفاع شخصی رو بهم پیشنهاد 

 داد.

نفسم را بیرون دادم و خودم را مشغول جمع کردن 

اش را تا کنار میز کردم. خشایار بلند شد، صندلی

ام کشاند. بعد دستم را گرفت و وادارم کرد صندلی

 سر جایم بنشینم.
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از اینجا به بعدش دیگه با منه...  اینا رو ولشون کن،-

 بشین، کارت دارم.

با مکث سر جایم نشستم. او هم کنارم نشست، 

دستش را پشتم گذاشت و من را در آغوشش کشید. 

ی برای چندمین بار در آن روز سرم روی سینه

وار گرفت. همان دستش را نوازشاش آرام میمردانه

 گفت:روی بازویم بالا و پایین کرد و 

تر کشن، محکمهمیشه آدمایی که سختی زیادی می-

آن... ولی همین آدما زیر همون ظاهر بار می

ای تر از هر کس دیگهتونن شکنندهمحکمشون، می

باشن. اولین باری که دیدمت فقط وایسادم ببینم 

خوای قراره با اون مشکلی که برات پیش اومده می

وزی که داشتی آد؟! همون رکار کنی... یادت میچی

 کشیدی.ویلچر مهراب رو بالا می
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اش که اش چرخاندم و به چهرهسرم را روی سینه

شد نگاه کردم. با خنده چیزی از آن خوانده نمی

 گفتم:

یادمه... اون روز با خودم گفتم این پسر مغرور، از -

کجا اومده که به خودش زحمت نداد بیاد یه کمک 

 بکنه.

 اد.نیشخندی زد و سر تکان د

اتفاقاً خواستم بیام جلو، ولی وقتی تلاشت رو دیدم -

میزه بودنت، هرچقدر منصرف شدم. تو با همین ریزه

سخت، ولی از پسش براومدی. همون موقع دختر 

عجیبی به نظرم اومدی. روزی هم که داشتی به 

ها بره پایین، شاید اگه کردی از پلهمهراب کمک می

رفتی... وقتی می شدی تا تهش خودتمتوجه من نمی

ازم خواستی کمکت کنم، مطمئن بودم فقط از سر 
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خاطر اینکه اونجا وایسادم و کاری لجبازی، به

 کنم، عصبانی شدی و اون حرف رو زدی.نمی

 خب چرا باز خودت نیومدی کمک؟!-

 گیره یه پسربچهبا خودم گفتم کسی که تصمیم می-

ن ببره، حتماً ها پاییرو با اون وزن و اون شرایط از پله

 قدرتش رو تو خودش دیده.

ی آرامش ی او هم از خندهی سینهخندیدم و قفسه

 تکان خورد.

بار با لحنی چند لحظه را در سکوت گذراندیم و این

 کاملاً جدی اما دوستانه گفت:

شاید اون موقع جلو نیومدم و خواستم ببینم چقدر -

گیری، پای کارایی که تصمیم به انجامشون می

قدر مونی... ولی الان اینجام، کنارتم، همینیم
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بار هم بهت گفتم برای بینی... یهنزدیک که داری می

 هر کاری روی کمک من حساب کن.

اش جدا کرد و وقتی نگاهش کردم، سرم را از سینه

وادارم کرد بایستم و بعد من را روی پایش نشاند. از 

رون همه نزدیکی قلبم داشت از سینه بیاحساس این

زد. یک دستش حمایتگرانه پشت کمرم نشست و می

 کف دست دیگرش را به صورتم چسباند. 

 

 ۲۳۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

گرمای دستش پوست صورتم را به آتش کشید. قلبم 

ها خودش را به درودیوار از شدت هیجان مثل دیوانه

کوبید. نگاهش قفل نگاهم شد، نگاهی که از آن می
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شد خواند. دوباره شبیه همین میهزار حرف 

خشایاری شده بود که کنار رودخانه، قلب و روحم را 

 به اسارت خودش درآورده بود.

ی دم همهرو من حساب کن پگاه... قول می-

تصورات بدی که تا حالا از مردا داشتی از ذهنت پاک 

 کنم.

پلکی زدم و دیدم از اشکی که غافلگیرکننده در 

گفتم که قولش چطور می چشمم نشست تار شد.

خیلی وقت است که عملی شده. در ذهن من تنها یک 

نفر مرد بود، یک مرد واقعی و او همین مردی بود که 

نوازش آرام انگشتانش کنار گوشم، داشت من را از 

اراده کرد. بیی اطرافم دور میکنندهدنیای خسته

نامش را زیرلب زمزمه کردم و همان موقع قطره 

داشتنی از کنج چشمم پایین افتاد. با اشک دوست

شست همان دستی که روی صورتم بود، اشکم را 
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پاک کرد و دوباره نگاهش را به نگاهم دوخت. حرف 

قدر که خودم تصمیم نگاهش زیادی خوانا بود، آن

هایم را دور گرفتم جواب نگاهش را بدهم. دست

گردنش حلقه کردم و هردو خودمان را مهمان طعم 

داشتن دو طرفه کردیم. چندثانیه  این دوستشیرین 

بعد سرم را فقط کمی عقب بردم و در گودی گردنش 

هایش یک بار دیگر دور تمام تنم پنهان کردم. دست

حصار کشید و من فکر کردم امنیت این حصار را هیچ 

 جای دیگری از این دنیای بزرگ پیدا نخواهم کرد.

 

داد و با مانتوام را از روی جالباسی به دستم 

 اش گفت:خونسردی همیشگی

رم پیش گم اگه بخوای بمونی، من میهنوزم می-

 امیر.
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 مانتو را تنم کردم و با نیشخندی گفتم:

ذارم تو هم جایی اگه موندنی باشم، قطعاً نمی-

بری... ولی واقعاً باید برم... تصمیم دارم یه کاری رو 

 همین امشب انجام بدم.

 ابرویی بالا انداخت.

 همین امشب دیگه؟!-

هایم برای فرار از ماندن حق داشت فکر کند بهانه

است، هرچند همین طرز فکر برایش بهتر بود. دلم 

خواهم از احساس بینمان خواست فکر کند مینمی

های کاوه حتی سوءاستفاده کنم، ضمن اینکه با حرف

 خواستم هم ماندنم درست نبود.اگر می

 سری تکان دادم.

کنم برای انجامش دیر ن امشب. فکر میآره، همی-

 هم شده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 شالم را روی سرم انداختم و با شیطنت گفتم:

 تونی به عموت هم زنگ بزنی و بگی برگرده.می-

 پوزخندی زد و آرام گفت:

 خوابه.نترس، اون شب رو بیرون نمی-

منظورش را نفهمیدم. با لبخندی کوتاه کیفم  را 

 برداشتم و سمت در رفتم.

وبی بود... حداقل دیگه خیالم راحته که حالت شب خ-

 راهه.حسابی روبه

 لبخندش وسعت گرفت و گفت:

شه حالم خوب نباشه... اصلاً برای کنار تو مگه می-

 همین خواستم بیای.

در را که باز کرد و خواست همراهم بیاید، جلویش 

 اش گذاشتم.ایستادم و دست روی سینه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 بهتره.شه نیای؟! تنها برم می-

کمی فکر کرد و در نهایت سر تکان داد. دستش را 

 روی دستم گذاشت.

 باشه... ممنون که اومدی... امیدوارم بدعادت نشم.-

هردو آرام خندیدیم. با هم دست دادیم و من آرام از 

ها پایین رفتم. تا زمانی که از پیچ پاگرد رد شوم، پله

کرد. م میها ایستاده بود و داشت نگاههنوز بالای پله

پله رفتم و وقتی مطمئن شدم به پایین تا پایین راه

دید ندارد، ایستادم و منتظر ماندم. همین که صدای 

ی بالا آمد، قدمی به جلو بسته شدن در از طبقه

برداشتم و بعد از مکثی کوتاه، بالاخره تصمیم آخرم 

ی را گرفتم. با پشت انگشت سه ضربه به در خانه

جا منتظر ماندم تا کسی در را  سایه زدم و همان

 برایم باز کند.
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 ۲۳۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

لیوانی از همان شیرکاکائوهای مخصوصش را به 

دستم داد و روی تخت نشست. کمی پای لنگانش را 

 داری به سمتم انداخت.ماساژ داد و بعد نگاه معنی

عموفرهاد شیفت بود و مهراب هم خوابیده بود. برای 

نکه سروصدایمان آزارش ندهد، به اتاق خواب ای

 سایه آمده بودیم.

مزه سرم را پایین انداختم و کمی از مایع داغ را مزه

زد کردم. جوری که انگار داشت با خودش حرف می

 گفت:
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ها... بعد عصر که اومدم دیدم ماشینت جلوی دره-

گفتم پگاه که رفته... لابد یکی ماشینش شبیه به 

ه و اینجا پارک کرده... نگو خانوم تمام ماشین پگاه

 مدت زیر گوش خودم بوده.

 نگاهش که کردم حرفش را تصحیح کرد:

 زیر گوشم نه، بالای سرم.-

 نیشخندی زدم و او هم با اخم سر تکان داد.

حالا چرا اومدی به من گفتی؟! فکر نکردی ممکنه -

 نگاهم بهت عوض بشه؟

رویش روی تخت روبهلیوان را روی دراور گذاشتم و 

 نشستم.

اومدم... کردم، اصلاً نمیاگه به این چیزا فکر می-

دوست نداشتم یه وقت خودت از جای دیگه بفهمی و 

 بعد بیشتر از دستم ناراحت بشی.
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 مشکوک نگاهم کرد.

 از جای دیگه یعنی کجا؟!-

 شانه بالا انداختم.

 مثلاً عموفرهاد... یعنی باور کنم چیزی بهت نگفته؟-

 نهایت گرد شدند.هایش بیچشم

دونه؟! خودش فهمیده؟ نکنه با هم فرهاد می-

 دیدتتون؟!

 لبخند کجی زدم.

کنی... جوری که تو فکر میآره دیده، اما نه اون-

 خودمون رفتیم پیشش... مجبور شدیم.

ی بیماری خشایار را هم سربسته و تا حدی که قصه

 لازم بود بداند، برایش توضیح دادم.
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د لحظه بعد اخم از روی صورتش محو شد و چن

اش شکل ناخوانایی به خودش گرفت. حالت چهره

نگاهش به روتختی بود. لیوانم را برداشتم و نیمی از 

 آن را نوشیدم.

کنی... جوری درست میتو رو خدا بگو این رو چه-

شه واقعاً هوس بعضی شبا که خیلی سردم می

 کنم.شیرکاکائوهات رو می

 بالا آورد و گنگ نگاهم کرد.سرش را 

فرستم برات... هوم؟!... باشه، دستورش رو می-

 پگاه!

 جانم!-

خشایار پسر بدی نیست... درواقع تا امروز فکر -

قدر من و فرهاد به کردم خیلی آدم درستیه... اونمی
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خودش و عموش اعتماد داشتیم که اجازه دادیم 

 ها باهاشون تنها باشه...مهراب ساعت

 رار میان حرفش پریدم:قبی

یعنی الان دیگه بهش اعتماد نداری؟! سایه، من -

ت عوض این حرفا رو نزدم که نگاه تو به همسایه

 بشه... ما... ما همدیگه رو...

تمامم را گفتنش راحت نبود، هرچند انگار کلام نیمه

خودش در ذهن کامل کرد که لبخندی زد و خیلی 

 ربط به حرف من، پرسید:بی

دونستی من و فرهاد، قبل از ازدواج یه مدت با می-

 هم دوست بودیم؟!

 باتعجب نگاهش کردم.

 نه!... مگه ازدواجتون سنتی نبود؟!-

 ای خیره شد.سری تکان داد و با لبخند به نقطه
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جوری خواستیم نشون خب آره، خودمون این-

فهمیدن من با کسی بدیم... اگه ساعد و سعید می

شد... فقط سامیه می دوستم که خونم حلال

 دونست!می

 

 آرام خندیدم.

پس مامان شریک جرمت بوده... حالا کجا با هم -

 آشنا شده بودین؟!

لبخند محجوبی زد و دستش را دوباره روی پایی که 

 زد، کشید.همیشه لنگ می

ها مجبور بودم برای بعد از تصادفمون... من تا مدت-

کارها برم بیمارستان. جور درمان و فیزیوتراپی و این

اومد... مامانت به خاطر اکثر اوقات سامیه همراهم می

اتفاقی که برام افتاده بود خودش رو مقصر 
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ش رو از دست دونست و با اینکه خودش بچهمی

داده بود و زندگیش به هم ریخته بود، برای درمان 

پای من همه کاری کرد... فرهاد هم دانشجوی 

بیمارستان کارآموزی  پزشکی بود و تو همون

کرد... یکی دو بار با هم برخورد کردیم. سعی می

کم کرد برای انجام کارها کمکمون کنه... کممی

مون جوری شد که من واسه رفتن به رابطه

کردم. فرهاد بیمارستان دیگه سامیه رو خبر نمی

رم اونجا، کرد تا وقتی من میجا میشیفتاش رو جابه

یم کنه. بعدش هم که گفت ازم خودش باشه و همراه

 خوشش اومده و خواست بیشتر با هم آشنا شیم.

 زانوهایم را در شکمم جمع کردم و با ذوق گفتم:

کردم چطوری جالب بود... همیشه فکر می-

قدر دوستت داره... پس پای یه عشق عموفرهاد این

 و عاشقی اساسی وسط بوده.
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سوزیه... هاش از سر دلاون اوایل فکر کردم کمک-

وآمدامون فهمیده بود چه بلایی مخصوصاً که تو رفت

سرم اومده. وقتی درخواست آشنایی داد، اول قبول 

نکردم. گفتم من نیاز به ترحم کسی ندارم... راستش 

مرده بودم و مطمئن ها تقریباً ناامید و دلوقتاون

قید ازدواج رو بزنم... ولی بودم با این وضعم باید 

 فرهاد ثابت کرد که خودم رو دوست داره.

اش بودم، اما او خیلی ی قصهکنجکاوانه منتظر ادامه

 ناگهانی مسیر صحبتش را تغییر داد و با جدیت گفت:

قلبی شده گم که چشمات قلبداستان عاشقانه نمی-

 برای من... از حرفام منظور دارم.

ام را به حالت شدهجمعنیشخندی زدم و پاهای 

 چهارزانو درآوردم.

 جونم... بفرما.-
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 ۲۳۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ای ی بانمکی برایم رفت و بعد لحن مادرانهغرهچشم

 به صحبتش داد.

خوام بگم فرهاد اگه اون موقع جلو اومد و می-

پیشنهاد دوستی داد، برای این بود که از اول 

ونست تهش چی دموضعش مشخص بود و می

های معمولی که آخرش هم خواد... ولی رابطهمی

خواد برسه، عاقبت خوبی مشخص نیست به کجا می

ی بیست گم تجربهنداره پگاه!... اینایی که بهت می

های دبیرستانیه که تو سال سروکله زدن با دختربچه

احساسی تصمیم گرفتن دست همه رو از پشت 

 بندن.می
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 با خنده گفتم:

جون، من چند سالی هست که از دبیرستان هسای-

 التحصیل شدما.فارغ

 اش آرام به پایم زد و غرید:با مشت گره شده

 دو دقیقه ساکت بشین بذار درست نصیحتت کنم.-

تر شد. دست روی ام بلنداز حرفش صدای خنده

دهانم گذاشتم تا صدایم مهراب را بیدار نکند. 

ملاطفت بیشتری ای زد و با خودش هم لبخند بامزه

 گفت:

های ی رابطهخوام بگم ته همهببین پگاه، نه می-

های افته، نه اینکه بگم ازدواجدوستی اتفاق بدی می

ش مامان و بابات... شون خوبن... نمونهسنتی همه

درسته که ازدواج سنتی داشتن، ولی بابات اون اوایل 

پرستید. واقعاً عاشقش بود. خدا لعنت مامانت رو می
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کنه اونی رو که اعتیاد رو گذاشت تو دامن بابات و 

جوری ازش یه آدم عوضی ساخت... ببخشید که این

زنم، اما اون آدمی رو که در مورد بابات حرف می

کرد، فقط همین سالای آخر با مامانت زندگی می

 شه توصیف کرد.جوری می

هایش سر تکان ابروهایم در هم شد و به تأیید حرف

 لافگی پرسیدم:دادم. با ک

گی؟!... خب الان این چیزا رو چرا به من می-

 خواستگار پیدا کردی برام؟

یک لنگه ابرویش را بالا داد و با آن حالت 

 اش پرسید:دبیرمآبانه

 کنی؟!فکر کن آره... قبولش می-

 نیشخندی روی لبم نشست.
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آخه ندیده و نشناخته چی ر و قبول کنم -

جلسه آشنایی، دو کلام حرف خانوم... بالاخره یه خاله

زدن، تفاهم پیدا کردن... اینا باید باشه که بگم آره یا 

 نه

کلافه نگاهم کرد، جوری که انگار متوجه منظورم 

 شد.نمی

گی پگاه!... پس یه کاره از بالا فهمم چی مینمی-

ی پرماجرات با این ی رابطهاومدی پایین و قصه

بشه؟!... که تهش به یه پسره رو برام گفتی که چی 

 خواستگار دیگه فکر کنی؟

 ام بلند شد.باز صدای خنده

خیال! خواستگار چیه؟!... من اصلاً به خاله، بی-

کنم... ما فقط همدیگه رو دوست ازدواج فکر نمی

ش داریم... اون خیلی صادقانه من رو به خانواده
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معرفی کرد، پس منم فکر کردم دلیل نداره که بخوام 

 ی ساده رو پنهان کنم.رابطهیه 

 این بار هر دو ابرویش با هم بالا پریدند.

 ش معرفیت کرده؟!به خانواده-

 سر تکان دادم.

 فکری بودن.آره، خیلی هم آدمای خوب و روشن-

 پوزخندی زد و دوباره با لحن پرمعنایی پرسید:

ی ساده تا کجا پیش وقت تو با همین رابطهاون-

 وآمد داری؟!هم رفتش رفتی که به خونه

 

قدر پیش مات نگاهش کردم. من در این رابطه آن

رفته بودم که هر لحظه برای بازگشت به آغوشش 

زدم؛ اما آن بال میی جدامانده از لانه بالمثل جوجه

های کاوه چیزی که در ذهن سایه بود... شبیه حرف
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قدر ی ما چرا اینها تصورشان از رابطهبود. این

 ای، معترض صدایش زدم:د؟! بعد از لحظهپیچیده بو

 جوری فکر کردی؟!سایه!... تو در مورد من چه-

 ای به میز آرایشش کرد و گفت:اشاره

 کننده رو بده ببینم.اون کرم نرم-

قوطی کرم را از روی میز به دستش دادم و او 

هایش شد، طور که مشغول مالیدن آن به دستهمان

 آرام گفت:

فکر غلطی نکردم عزیزم... فقط  من در مورد تو-

خوام بدونی ما الان وسط یه فیلم هالیوودی می

نیستیم عزیزم، متوجهی که!... اصلاً چرا تو مثل 

 ت معرفی نکردی؟!خشایار اونو به خانواده

 کلافه از نفهمیدن منظورش گفتم:

 کنی چرا اینجام؟!پس فکر می-
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امانت ی تو مخودت رو به نفهمی نزن پگاه! خانواده-

و آگاه و... باباتن! اگه به من گفتی برای اینه که 

م عذاب وجدان داشتی که زیر گوش من با همسایه

دوست شدی و من خبر ندارم... اگه جای دیگه بودی 

گفتی بهم؟!... اگه و اون آدم کسی دیگه بود، بازم می

الان زنگ بزنی به آگاه و بگی چندساعتی رو با 

کار ر کردی به نظرت چیش سپسرت تو خونهدوست

 کنه؟!می

کمی فکر کردم. حق با او بود، اگر خشایار کسی بود 

که ربطی به اینجا و این خانه نداشت شاید سایه هم 

شد؛ وقت از ارتباط من با کسی دیگر مطلع نمیهیچ

ام که بماند! سکوتم را که دید، باقی اعضای خانواده

 لبخند معناداری زد.

خوام نصیحتت ه، من اصلاً نمیبینی؟!... پگامی-

خواد از احساساتت ضربه کنم... فقط دلم نمی
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بخوری. تو یه دختر صاف و احساساتی هستی... 

 امیدوارم اشتباهی نکنی!

اش را روی کنندهاز روی تخت بلند شد و قوطی نرم

میز گذاشت. نگاه متفکر من به جایی نامعلوم بود. 

 گشتم.صدایم که زد، با گیجی به سمتش بر

خوابی یا جات رو بیرون همین جا پیش من می-

 بندازم؟

های منظوردار او فکر من که هنوز داشتم به حرف

 حواس بلند شدم.کردم، بیمی

 رم خونه دیگه.کدوم... میهیچ-

 

 ۲۳۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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 شرمگین لبخند زدم.

ی آسانسوردار نرسید... حالا دیگه وسعم به خونه-

خوره که... خودش یه ماهی یه بار به جایی برنمی

 فیزیوتراپی رایگانه اصلاً.

ام کند. کنار در دستم را با خنده دنبالم آمد تا بدرقه

 گرفت و خواهرانه گفت:

 کنی دیگه؟!به حرفام فکر می-

 همه آسمانهرچند درست نفهمیدم منظورش از آن

 ریسمان بافتن چیست، سرم را تکان دادم.

 لت راحت.خیا-

با هم روبوسی کردیم و از خانه بیرون زدم. پشت 

فرمان که نشستم، بدون اینکه ماشین را روشن کنم 

طور که رویم زل زدم. آنی خلوت روبهبه کوچه

فهمیده بودم تمام حرف سایه برای من در این 
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ام را با خشایار از یک شد که نباید رابطهخلاصه می

مه منطقی که سایه حدی جلوتر ببرم. وسط این ه

ی برایم ردیف کرده بود، کدام قسمتش به علاقه

مان که به آن اشاره کرده بودم، فکر کرده دوطرفه

کرد من شبیه آن بود. شاید سایه هم فکر می

هایی هستم که از شدت کمبود محبت به دختربچه

های آورند و دچار ضربهای نامتعارف رو میرابطه

 شوند.روحی می

کان دادم و سوئیچ را در جایش چرخاندم. سرم را ت

با روشن شدن ماشین، چراغی هم در ذهنم روشن 

شد. واقعاً ته این رابطه قرار بود چه شود. من آدم 

ازدواج کردن نبودم، خشایار چطور؟!... بالاخره که او 

 گرفت!... آنتصمیم به تشکیل زندگی مشترک می

شده وقت برای منی که به راحتی معتاد آغوشش 

بودم، ساده بود که از او دل بکنم و او را پیشکش 
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اش از آن به زنی دیگر کنم که قرار بود تمام زندگی

 بعد سهم او شود؟!

های به ظاهر خدا لعنتت نکند سایه، که با حرف

ات تمام فکر و ذهن من را به هم گونهنصیحت

 ریختی!

 

 ۲۳۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

اتاق مهراب را پر کرده بود. ها صدای شیطنت بچه

سینی چای را از سایه گرفتم و سمت سالن رفتم. 

زدند و ها و مامان ریزریز با هم حرف میداییزن

ساعد بود. فرهاد هم مشغول صحبت به داییعمو

کرد. سینی را سعید داشت با تلفن صحبت میدایی
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ساعد گرفتم. کلامش با عموفرهاد را جلوی دایی

 ذاشت و به طرفم برگشت.تمام گنیمه

 دستت درد نکنه... سایه کو پس؟!-

 زد.آد الان... داشت به برنجش سر میمی-

 ساعد عذرخواهی کرد و بلند شد.عموفرهاد از دایی

 من برم ببینم سایه کاری نداشته باشه.-

سعید هم فنجانی چای برداشت و تلفنش را دایی

 روی میز گذاشت.

خواد بیاد یه داداش تو نمیمرسی دایی... ببینم این -

 سر به ما بزنه؟!

تا خواستم جوابی بدهم، مامان دست از صحبت با 

 برادرهایش برداشت و گفت:زن
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آد داداش... باهاش که حرف زدم گفت حجم می-

شون یه مقدار بالا رفته... بتونه مرخصی بگیره کاری

 آد.می

 

ها را هم تعارف کردم و به آشپزخانه باقی فنجان

 گفت:برگشتم. سایه داشت به عموفرهاد می

ری دنبال ساعت دیگه حاضره... کی میبرنج من نیم-

 غذا پس؟

هایش را در سینک شست و جواب عموفرهاد دست

 داد:

رم دیگه... مهمونات تازه رسیدن، زشته من می-

 همین الان برم بیرون.

 پیکشون بیاره خب.گفتی می-
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سینی را روی پیشخوان گذاشتم و فنجان خودم را 

برداشتم. عموفرهاد گوشی را از جیبش بیرون آورد و 

 گفت:

گفت تو روز تعطیل پیک ندارن... بذار قبلاً که می-

 دوباره یه تماس بگیرم.

گوشی را کنار گوشش گذاشت و از آشپزخانه بیرون 

ایستادم و چاقو و  رفت. چایم را نوشیدم، کنار سایه

 خیارهای سالاد را از دستش گرفتم.

ساعد گفت بری بده من درست کنم... دایی-

 پیششون.

ی برنج انداخت. دوباره با کلافگی نگاهی به قابلمه

 صدایش که زدم به طرفم برگشت.

 بله.-
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گم دایی گفت بری پیششون... ول کن این برنج می-

 ؟کشه مثلاًرو. تو نگاش نکنی دم نمی

 ترسم غذا دیر بشه آخه.خیاله... میفرهاد خیلی بی-

خیارها را روی کاهوها چیدم و با خونسردی لبخند 

 زدم:

 حالا بشه، مگه چیه؟! سخت نگیر.-

برای اینکه از حجم استرسش کم شود، سوال 

 ربطی که ذهنم را درگیر کرده لود پرسیدم:بی

جوری راضی شده روز تعطیل تنهایی مامان چه-

 د؟! به جمشید چی گفته؟بیا

 روی صندلی نشست و دستش را در هوا تکان داد.

دونم که وقتی دونم، از خودش بپرس... فقط مینمی-

فهمید قراره ساعد و سعید بیان گفت امکان نداره با 
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کردن اینا  جمشید بیاد اینجا... انگار جمشید از آشتی

 خبر نداره.

 اندند.کار می سالاد بیهایم کنار کاسهدست

گه؟!... من این سایه، چرا مامان دیگه چیزی نمی-

مدت هرچی ازش پرسیدم فقط گفت صبر کن... به 

تو چیزی نگفته؟!... این همه سکوتش عصبیم 

 کنه.می

 سایه دستپاچه از روی صندلی بلند شد.

 ای بابا، دیدی یادم رفت میوه بچینم.-

 ایستادم.رفت که جلویش داشت سمت یخچال می

 این یعنی کنجکاوی نکنم؟!-

 ابروهایش بالا رفتند.
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نه عزیزم، این چه حرفیه؟... واقعاً یادم افتاد که -

گه صبر کن، میوه آماده نکردم... ولی مامانت اگه می

 پس فکر کنم بهتره به حرفش گوش بدی.

 پس به تو گفته چی تو سرشه؟!-

 کرد.از کنارم رد شد و سرش را داخل یخچال فرو 

دونم که داره یه کارایی انجام نه زیاد... فقط می-

 ده.می

 سرش را بلند کرد و کابینت جلوی پایم را نشان داد.

 یه آبکش از اونجا بده.-

طور که مشغول آبکش را به دستش دادم و او همان

 ها شده بود گفت:درآوردن میوه

شون رو دعوت کردم اینجا یه دلیلی که امروز همه-

ود... فکر کردم شاید سامیه بخواد با داداشا همین ب

 حرف بزنه.
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ی آشپزخانه باعث شد فرهاد در آستانهحضور عمو

 کاره بماند.صحبتمان فعلاً نیمه

گه پیک نداره... ولی گفت غذاها تا یه ربع سایه، می-

 رم بگیرم بیام.دیگه حاضره. من می

با جمع شدن سفره، دیگر اجازه ندادم سایه از 

بلند شوم. خودم و البته به کمک عموفرهاد  جایش

ها را داخل ماشین همه چیز را جمع کردم، ظرف

چیدم و بعد از اینکه چای دم کشید، همراه یک سینی 

قدر های چای، به سالن رفتم. آنپر از فنجان

ها زیاد بود که وقتی داخل آشپزخانه سروصدای بچه

 شنیدم، برایبودم صدای واضحی از سالن نمی

همین هم وقتی وارد جمع شدم، انگار وسط 

ی ساعد با چهرهصحبتشان سر رسیده بودم که دایی

 متفکری رو به مامان پرسید:
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 تو مطمئنی؟!-

طور مامان نگاه کوتاهی به من انداخت که همان

کردم. دست ایستاده بودم و نگاهشان میبهسینی

 نگاهش را از من گرفت و دوباره به برادرش داد.

خوام بکنم مطمئنم، ولی از کاری که می از-

عاقبتش... نه راستش!... یه چیزایی این وسط هست 

که اگه زودتر حل نشه، ممکنه خیلی برام دردسر 

 بشه.

 عموفرهاد از جا بلند شد و سینی را از دستم گرفت.

کنم... دستت درد بشین پگاه جان، من تعارف می-

 نکنه.

 کنم.خواهش می-

 

 ۲۳۸_آسایجان#
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سینه بهروی صندلی خالی کنار مامان نشستم و دست

 سعید پرسید:نگاهشان کردم. دایی

خوای کمکت کنیم، باید هرچی که لازمه ما اگه می-

 بدونیم بهمون بگی.

نگاهش را بین جمع چرخاند. مینا و سمیرا، همسران 

سعید به اتاق رفته بودند تا ساعد و داییدایی

کنند. مامان نفسش را به بیرون فوت کرد  استراحت

 و با مکثی طولانی گفت:

تون حقیقتش... غریبه که نداریم تو جمعمون... همه-

دونید دیگه. مردی که این وضع زندگی من رو می

کنم، همون روزای همه مدت دارم باهاش زندگی می
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تنها از زن قبلیش جدا نشده، اول معلوم شد که نه

 ای هم زیر سرش داشته.بلکه یه زن صیغه

اش را طوفانی ساعد اخم کرد و نفس عصبیدایی

بیرون داد. نگاه نگران همه سمت او چرخید. مامان 

هایش باز کرده بود، که دیگر لب به گفتن حرف

 اهمیتی نداد و در عوض ادامه داد:

جان سعی کردم کوتاه بیام و چیزی نگم. خانم-

ین با مردتون تونگفت تا جایی که میهمیشه می

زده خواستم با یه تصمیم شتابسازش کنید. من نمی

داری ی نگهتو چشم بقیه زنی به نظر بیام عرضه

زندگیشو نداره... ضمن اینکه خب... من با خودش 

کرد. مشکلی نداشتم. اخلاقش خوب بود و اذیتم نمی

 همین برام کافی بود...
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 به ظاهر با اون دو تا کاری نداشت دیگه.

 سعید با اخمی که روی صورتش بود پرسید:دایی

تو اوایل ازدواجت فهمیدی که هنوز زن داره، تا -

الانم که صبر کردی... پس چی شد که یهو تصمیمت 

 شده طلاق؟!

اش پیچیدههای درهممامان نگاهش را به انگشت

رفت، داد. با ناراحتی به کلنجاری که با خودش می

خوشحال بودم که امروز کردم. با این حال نگاه می

بالاخره زمان آن رسیده بود که تصمیمش را نهایی 

کند و از برادرهایش کمک بخواهد. وقتی سرش را 

های کنجکاو و عصبی بالا آورد، در جواب نگاه

تری شروع به صحبت کرد. برادرهایش، با عزم راسخ

از کلاه گشادی گفت که جمشید بر سرش گذاشته 

ذره به اسم ا ذرهاست و تمام اموالش ر
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گذاری از چنگش بیرون کشیده است. گفت سرمایه

کند، اما چون هاست به جدایی فکر میکه مدت

ای که دست جمشید دارد فقط برای خودش سرمایه

نیست و حق من و آگاه هم هست نتوانسته به راحتی 

قدر مستأصل است از گرفتن حقش بگذرد. فقط آن

ا پس بگیرد، درحالی داند چطور باید حقش رکه نمی

ی لجبازی نیفتد و همه چیز را که جمشید روی دنده

 بالا نکشد.

هایش که تمام شد نگاهی به مردهای جمع حرف

سینه پا روی پا انداخته بهانداختم. عموفرهاد دست

کرد. ای جلوی پایش نگاه میبود و متفکر به نقطه

ها دخالت جهت در بحثوقت خودش را بیهیچ

سعید با و این اخلاقش قابل احترام بود. دایی دادنمی

های دستش روی زانو ضرب گرفته بود. انگشت

ساعد هم با همان اخم غلیظ معروفش مامان را دایی
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کرد و کف دستش را محکم روی صورتش نگاه می

کشید. سایه که دید سکوت و جو اتاق زیادی می

 سنگین است، از روی مبل بلند شد و من را صدا زد:

 پگاه! پا شو بیا آشپزخونه کمکم.-

خواست برود، دیگر ملتمس نگاهش کردم. خب می

خواست برد؟ دلم میمن را چرا همراه خودش می

ی پراسترس باخبر ی این مذاکرهبمانم و از نتیجه

ناچار روی پا شوم. سایه که از کنارم رد شد، به

ساعد با لحن محکمی ایستادم. همان موقع دایی

 گفت:

که تو اشتباه کردی مشخصه و هیچ بحثی توش ینا-

نیست... ولی حق اون مرتیکه نیست که به همین 

راحتی قسر دربره. باز خوبه که این وسط فکر 

خواستی هات بودی؛ وگرنه معلوم نبود تا کجا میبچه
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جان زندگی کنی... من دارم براش، تو به حرف خانم

 نگران نباش.

گاه کردم. مامان با چرخیدم و کنجکاو به دایی ن

 ناامیدی نالید:

کنم... کافیه پای شما وسط داداش، خواهش می-

ش رو نشون کشیده بشه تا جمشید اون روی دیگه

احترامی ذره به شما بیخواد حتی یهبده. دلم نمی

خوام... خواستم بهم بشه... فقط ازتون راهنمایی می

 راهکار بدین.

 تکان داد.کشیده سر دایی با ابروهای درهم

ذارم بفهمه پای ما گم نگران نباش. نمیبهت می-

ها بره ش که تا مدتذارم تو کاسهوسطه... جوری می

بشینه فکر کنه از کجا خورده... تو فقط گوشت به 

 حرفای ما باشه.
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 پگاه!... مگه نگفتم بیا.-

ی آشپزخانه منتظر برگشتم و سایه را در آستانه

 صدا لب زدم:دیدم. بی

 آم دیگه... صبر کن.می-

اخمی کرد و با دست اشاره کرد به طرفش بروم. با 

نارضایتی جمع را ترک کردم و سمت آشپزخانه رفتم. 

محض رسیدنم دستم را کشید و پشت پیشخوان به

 برد.

کنی؟ بذار ببینم چی جوری میوای سایه، چرا این-

 گن!می

 تشرزنان گفت:

اینجا، چسبیدی گم پگاه بیا خوب کردم... هی می-

کنی... شاید مامانت بخواد حرفی بزنه که ولشون نمی

 جلوی تو نتونه.
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 کرده گفتم:بغ

خواد م؟!... اونی که بیشتر از همه میمگه من غریبه-

 شه منم.بدونه ته این ماجرا چی می

 

های دسر و بستنی را درآورد و از یخچال ظرف

 ای هم تحویل من داد.غرهچشم

فهمیم... بیا ه بیفته درنهایت همه میهر اتفاقی ک-

داداشای کمک کن اینا رو تو ظرف بریزیم ببریم. زن

وقت م خودشون رو تو اتاق حبس کردن که یهبیچاره

مزاحم صحبت اینا نباشن... برم یه سر بهشون بزنم 

 بگم بیان بیرون بشینن.

ها را از کابینت بیرون آورد و جلوی دستم ظرف

ن را در آشپزخانه تنها گذاشت و گذاشت. بعد هم م

رفت. همین که وارد اتاق شد، دوباره از بالای 
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پیشخوان سرک کشیدم شاید چیز دیگری دستگیرم 

شود، اما در کمال ناامیدی دیدم که مامان ساکت 

نشسته و مشغول پوست گرفتن میوه است. در عوض 

پچ کردن سعید سخت مشغول پچساعد و داییدایی

ا با کلافگی بیرون دادم و ناچار مشغول بودند. نفسم ر

 کاری شدم که سایه آن را به من سپرده بود.

 

 ۲۳۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 ۲۳۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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غروب شده بود و درست یک ساعت بعد از این که 

ی سایه را ترک کردند، مامان هم گفت ها خانهدایی

خواهد به خانه برگردد. اصرارهای سایه در که می

مورد اینکه برای شام هم نگهش دارد تأثیری 

نداشت. برای همین تصمیم گرفتم خودم هم آماده 

 شوم و در مسیر برگشت به خانه مامان را هم

 برسانم.

 

مامان مشغول صحبت با سایه و مهراب بود که زودتر 

مانم. خداحافظی کردم و گفتم جلوی در منتظرش می

وارد کوچه که شدم، با صدای بسته شدن در 

اختیار سرم را بالا گرفتم و از دیدن ماشینی، بی

خشایار لبخند وسیعی روی لبم نقش بست. فوری 

م کرد و با هم رویی سلاجلو رفتم، او هم با خوش

 دست دادیم.
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 اینجا بودی؟!-

اینکه هر بار مجبور بودم برای نگاه کردنش گردنم را 

به عقب خم کنم، حس عجیبی برایم داشت. قرار 

اش احساس همان حمایتی را به من گرفتن زیر سایه

آورد. نیشخندی داد که خودش همیشه به زبان میمی

 زدم و سر تکان دادم.

 دیم.آره، مهمون بو-

 ری؟پس چرا داری می-

 ی صداداری تحویلش دادم.خندهتک

مهمونی بود دیگه، مهمون هم که نباید لنگر بندازه -

 ی مردم.خونه

 از لحنم آرام خندید و من توضیح دادم:

دونی باید مامانم رو هم برسونم... خیابونا رو که می-

 تو روز جمعه چه شکلیه.
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تر و صاف ام لبخندش جمع شدبا شنیدن جمله

ایستاد. متعجب نگاهش کردم. دستی به گردنش 

 کشید و فوری گفت:

 آره، بری بهتره پس.-

نگاهی به پشت سرم انداخت و بعد دوباره به 

هایم خیره شد. فکرم مانده بود پیش تغییر چشم

 اش که گفت:حالت ناگهانی

کنیم... یه کار خیلی مهم شب با هم صحبت می-

 زنم بهت.باهات دارم... زنگ می

ی همین که صدای باز شدن در حیاط آمد، با زمزمه

از کنارم رد شد و سمت در « مراقب خودت باش»

قدر رفتارش عجیب رفت. برگشتم تا ببینم چرا این

شده که با رسیدن او کنار در حیاط، مامان و 

عموفرهاد همراه هم از خانه بیرون آمدند. خشایار 
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شناخت، جواب سلام کرد. مامان که او را نمی

سلامش را سرسری داد و رد شد، اما عموفرهاد 

تری تحویلش داد. با هم دست دادند و جواب گرم

ای کوتاه از احوال و روند عموفرهاد طی مکالمه

اش چند سوال کرد. مامان از بهبودی بیماری

کنارشان رد شد و به طرفم آمد. نگاه من به آن دو 

 بود. مامان مشکوک پرسید:

 کی بود؟! این-

دانم حواس هومی کردم و بعد با لبخندی که نمیبی

وقت روی لب نقش بسته بود مثل قدر بیچرا آن

 ها لب زدم:دیوانه

 شونه.همسایه-

 ابرویی در هم کشید.

 شناسیش؟می-
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آب دهانم را قورت دادم و بعد از مکثی کوتاه، سرم را 

 بالا و پایین کردم.

تم بیشتر وقتم رو تو آره خب... من از وقتی برگش-

 این خونه گذروندما.

زمزمه کرد. همان موقع  معناداری« آهان»مامان 

عموفرهاد یک بار دیگر با او دست داد و خشایار بعد 

از خداحافظی کوتاهی سمت ما، وارد خانه شد. 

عموفرهاد نگاهی به من انداخت و لبخند زد. جواب 

 لبخندش را دادم. جلو آمد و گفت:

 شدیم.موندین خوشحال میگم میبازم می-

 مامان تشکری کرد و گفت:

زاحم همیشگی هستم فرهادخان... ولی من که م-

شه برم بهتره دیگه... الان جمشید هم پیداش می

 ی بحث ندارم باهاش.حوصله
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 سری به معنای فهمیدن تکان داد.

 هرطور راحتید... مراقب خودتون باشین.-

شان تشکر کردم و همراه مامان من هم از پذیرایی

د و سوار ماشین شدیم. در راه مامان سکوت کرده بو

کرد. برای اینکه سر متفکر به بیرون ماشین نگاه می

 صحبت را باز کنم، آرام پرسیدم:

 دایی نگفت چی تو فکرشه؟!-

سرش را سمتم برگرداند و گیج نگاهم کرد. معلوم 

 ازاندازه مشغول بوده.بود که فکرش بیش

نه، ولی بهش اعتماد دارم... فقط امیدوارم جمشید -

 سر لج نیفته.

 مامان!-

 .بله-
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خورد با احتیاط سوالی را که از ظهر در سرم وول می

 به زبان آوردم:

 اتفاق جدیدی افتاده تو این مدت؟!-

 با اخم نگاهم کرد.

 چه اتفاقی مثلا؟ً-

 رو دادم و شانه بالا انداختم.نگاهم را به روبه

همه شک و دودلی دونم... یه چیزی که... از اوننمی-

دن... چی عوض شده تو رسوندتت به این مصمم بو

 این مدت؟

ی چشم نگاهش کردم. سرش را فوری به از گوشه

 سمت مخالف برگرداند و کلافه زمزمه کرد:

 هیچی... هیچی.-

هر دو ابرویم با هم بالا رفتند.مطمئن بودم اتفاق 

قدر عوض شده، وگرنه جدیدی رخ داده که او این
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مامان حتی با وجود بیماری و بالاوپایین شدن 

گفت شارش هم باز وقتی بحث جدایی شده بود، میف

گدار به آب نزند. تا خواستم سوال باید صبر کند و بی

دیگری بپرسم، مامان جوری که انگار با خودش حرف 

 زد گفت:می

باید بگم آگاه یه بار دیگه بیاد تهران... باهاش -

 خیلی کار دارم.

 چی کارش داری؟!-

اریکی بیرون زمزمه طور خیره به هوای رو به تهمان

 کرد:

بار سنگین زندگی این بچه، که روی هوا مونده، -

کنه... باید بشینم درست باهاش داره خوردم می

خواد چه تصمیمی بگیره برای صحبت کنم ببینم می

 خودش.
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 نگاهش را سمت من برگرداند و مغموم لب زد:

شد، من دیگه تکلیف زندگی تو هم اگه روشن می-

ی فکر و خیال زندگی من مال ... همهمشکلی نداشتم

 شما دو تاست.

 

 ۲۴۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 گیج پرسیدم:

تکلیف چی مشخص بشه؟! من که الان، هم جای -

حسابی... که جفتش هم ثابت دارم هم کار درست

وریس کردی... دیگه از بابت چی خودت برام راست

 من ناراحتی؟!
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 نفسی گرفت و با تأسف سر تکان داد.

دونم اگه یه روزی من دونم... نمیدونم... نمینمی-

آد... سرت می دیگه نباشم، تو توی تنهایی چه بلایی

خیالت امیدی هست و نه به اون نه به اون بابای بی

 داداشِ...

 فکر لب زدم:بی

 گی مامان؟!... سایه حرفی زده؟چی می-

 مشکوک نگاهم کرد.

 سایه چی باید بگه؟-

 لبم را گاز گرفتم و لعنتی به خودم فرستادم.

گم... گفتم شاید باز با خواهرت هیچی... کلاً می-

غریب تو سرت ی و این فکرای عجیبدرددل کرد

 اومده.
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رویمان متفکر نگاهش که کردم، دیدم به خیابان روبه

زل زده است. نفس راحتی کشیدم. مامان با خودش 

 زمزمه کرد:

خدا خیلی دوستم داشت که شما دو تا رو بهم داد... -

 وگرنه شاید من امروز اینجا نبودم.

غریبش را  های عجیب وکلافه از اینکه معنای حرف

 فهمیدم با حرص گفتم:نمی

داد شاید وضع اتفاقاً خدا اگه ما دو تا رو بهت نمی-

خاطر ما زندگیت خیلی بهتر از الان بود... تو به

 ت رو خراب کردی مامان.آینده

از حقیقتی که وجود داشت و قابل انکار نبود، بغضم را 

ی مامان قورت دادم. خوشحال از اینکه نزدیک خانه

کند، در دل به ایم و این بحث ادامه پیدا نمیهشد
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هرکسی که باعث و بانی این همه آشفتگی در زندگی 

 ام شده بود لعن و نفرین فرستادم.خانواده

های مامان فقط گیجم کرده بود و اصلاً حس حرف

گرفتم. جلوی در که نگه خوبی از کلماتش نمی

 داشتم، به عادت همیشه پرسید:

 آی بالا؟!نمی-

نگاهم چرخید و به جمشید افتاد که با دیدن ما 

رو داشت به طرفمان جیب و عصبی از پیادهبهدست

 ای به آن طرف زدم و سر بالا انداختم.آمد. اشارهمی

 شه... ولی تو وقت کردی بیا پیشم.بخوام هم نمی-

ام را گرفت و برگشت. با دیدن جمشید، مسیر اشاره

اده شد. جمشید با دستپاچه خداحافظی کرد و پی

 عصبانیت پرسید:

 ای؟!کجا رفته بودی روز جمعه-
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قدر بد بود که ناخودآگاه مجبورم کرد از لحنش آن

ماشین پیاده شوم. با اخم نگاهش کردم و خواستم 

دستی کرد و با ملایمت چیزی بگویم که مامان پیش

 جواب داد:

 ی سایه!رم خونهبهت گفتم که می-

شان رفت. جمشید مت در خانهاز کنارش رد شد و س

 ملاحظه و با صدای بلند غرید:بی

خوای بری بذار واسه وسط هر گورستونی که می-

 هفته... روز تعطیلت مال منه.

مامان در را باز کرد و با عصبانیت به طرفش چرخید. 

با دیدن من که با اخم پشت جمشید و کنار ماشین 

 ایستاده بودم، فوری گفت:

 ری مامان؟!نمیپگاه، چرا -
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جمشید نگاه پرخشمی به من انداخت و پوزخندی 

 روی لبش نقش بست.

توقع سلام که نداریم دیگه از شما... تشریف بیارید -

 بالا در خدمت باشیم.

ابروهایم بیشتر در هم شد. چه اتفاقی افتاده بود که 

تر از همیشه شده بود و حتی در ملاحظهجمشید بی

برد. با اینکه دلم صدایش را بالا میخیابان به راحتی 

کلام شوم، اما از تنها خواست با آن مردک همنمی

ماندن مامان با او احساس خوبی نداشتم. نگاه 

بندی مستأصلی سمت مامان انداختم. لبخند نیم

 تحویلم داد و گفت:

آی بالا، بیا... وگرنه بری بهتره... ترافیک اگه می-

 کنه.اذیتت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

عقب ا کلافگی به بیرون فوت کردم و عقبنفسم را ب

سمت ماشین رفتم. قبل از سوار شدن با لحن 

 محکمی گفتم:

 اگه کاری داشتی حتماً خبرم کن... خب؟!-

داشتم که او هم فهمید و « حتماً»تأکید زیادی روی 

برای اطمینان خاطرم پلکی روی هم گذاشت. همین 

نه را شدم دیدم که مامان در خاکه داشتم سوار می

 کامل باز کرد و با تحکم گفت:

زنیم... قرار به باز کردن دهن برو تو خونه حرف می-

 باشه، مشت من از تو پُرتره.

ی جلوی در بالا رفت، نگاه پلهدیدم که جمشید از تک

خشمگینی به صورت مامان انداخت و بعد از زدن 

قدر از ای محکم به او رد شد و داخل رفت. آنتنه

آمد همان بی شده بودم که بدم نمیرفتارش عص
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خورد زیر مشت و لگدم لحظه پیاده شوم، بروم تا می

بگیرمش، اما مامان با دستی که برایم تکان داد و 

پست سرش وارد خانه شد و در را بست، جلوی بالا 

ی خشمم را گرفت. قطعاً مامان از پس رفتن درجه

م به ام ههای کودکیآمد، این را در سالخودش برمی

ما و هم به همه ثابت کرده بود، ولی قلب من دیگر 

تحمل دیدن این همه زیر بار ظلم رفتن مامان را 

های عجیبی که در طول مسیر زد نداشت. حرف

شد به بدجوری تن و بدنم را لرزانده بود. مگر می

نبودن مامان فکر کرد؟! ابداً! مامان مظلوم و 

که من  ام اولین و آخرین کسی بوددردکشیده

توانستم در دنیا داشته باشم. حق او این همه می

 عذاب نبود.

 

 ۲۴۱_آسایجان#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

قدر ذهنم درگیر رفتار مامان به خانه که رسیدم آن

بود و در عین حال از دست جمشید عصبی بودم که 

هایم روی بام جلوی محض عوض کردن لباسبه

ک و تقریباً سرد، ام رفتم و در همان هوای تاریخانه

نزدیک به یک ساعت تمرین و ورزش کردم. زمانی 

ی که حس کردم دیگر نایی برایم نمانده حوله

زنان کنار کوچکم را روی سروگردنم کشیدم و نفس

حفاظ سیمانی پشت بام ایستادم. کار هرشبم شده 

بود ایستادن کنار این حفاظ و تماشای عبور 

 ام.ن جلوی خانهها و رهگذرها از خیابااتومبیل

 

های مامان یک لحظه هم از ذهنم بیرون حرف

قدر دوستش داشته خدا آن»رفت. اینکه گفته بود نمی
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که من و آگاه را نصیبش کرده وگرنه مشخص نبود 

برایم زیادی عجیب و غیرقابل درک « حالا کجا بود

ی مزاحم وسط یک زندگی بود. کجای حضور دو بچه

عمت خدا داشت؛ جز اینکه به آشفته نشان از خیر و ن

غیر از خودشان سرنوشت آن دو بچه را هم خراب 

هایم را بستم و فکر کردم. اگر کرده بودند. چشم

جای مامان بودم، اگر همسری داشتم که بویی از 

اخلاق نبرده بود و در عین حال معتاد هم بود، در 

ای نبرده کنارش هم از نعمت حمایت خانواده بهره

ی طرفه با همهکردم؟ مگر طلاق یککار میبودم، چه 

این تفاسیر و دلایل چقدر سخت و بد است که مامان 

حاضر بود بماند و بسوزد و بسازد، اما جدا نشود. فکر 

کردم به اینکه اگر من زنی بودم که قدرت ایستادگی 

مامان را نداشتم و راهی هم برای فرار از آن زندگی 

 کردم.کار میهوقت چبرایم وجود نداشت، آن
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هایم با ضرب باز شد و ضربان قلبم بالا رفت. چشم

قدر نفس قدرتمندی نه! امکان نداشت! مامان آن

تنها در گذشته و نه حالا، فکر وقت، نهداشت که هیچ

اشتباهی به سرش نرند. یعنی ممکن بود که آن 

ها فکر خودکشی از ذهن مامان گذشته باشد؟! سال

 اما غیر ممکن... نه!باور بود، غیرقابل

ها و دردهای مامان ام رنجمن با همان ذهن کودکانه

را دیده و با تمام وجود حس کرده بودم. هنوز صدای 

اش که دور از چشم من و آگاه های مظلومانههقهق

شد، در گوشم بود. هنوز از کنج اتاقش شنیده می

صدای فریادهای عصبی بابا در ذهنم جا مانده بود و 

ز درد ضربات کتکی را که جز مامان و آگاه، نصیب هنو

شد، روی تنم حس تن کوچک و ضعیف من هم می

همه سال، بعد از  کردم. بیخود نبود که بعد از اینمی

تمام تغییراتی که در ظاهر و رفتار بابا به وجود آمده 
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ی یک پدر ساده توانستم روی او اندازهبود، هنوز نمی

ها افکار عجیب و گر آن سالحساب کنم. مامان هم ا

نظرم حق داشته غریب از ذهنش رد شده باشد، به

فهمیدم مامانم است... چقدر خوشحال بودم که می

وقت به افکار قدر قوی و خودساخته بوده که هیچآن

غلطش پر و بال ندهد. اگر حضور من در این دنیای 

دروپیکر باعث شده باشد که مادرم رحم بیبی

زندگی امیدوار بماند، برایم کافی است تا  ای بهلحظه

 .سروسامانم در این دنیا رنج نکشمدیگر از حضور بی

ام خورد و بدنم لرز کردهماه به تن عرقباد سرد آبان

ها را بستم بدی گرفت. فوری به خانه برگشتم. پنجره

 و فوری خودم را مهمان دوش آب گرمی کردم.

ا دور تنم پیچیدم و از حمام که بیرون آمدم، حوله ر

کمی شیر را روی گاز گذاشتم تا گرم شود. اشتباه 

کرده در سرما ایستادم و کرده بودم که با تن عرق
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هایم مشغول فکر کردن شدم. هنوز استخوان

لرزیدند و حتی داغی آب حمام هم نتوانسته بود می

 گرمم کند.

صدای گوشی از اتاق، حواسم را از شیر در حال گرم 

ت کرد. فوری به اتاق رفتم و گوشی را شدن پر

ی سرما خود همهبرداشتم. دیدن نام خشایار خودبه

را از تنم بیرون کرد. گوشی را کنار گوشم گذاشتم و 

گشتم جواب طور که دوباره به آشپزخانه برمیهمان

 دادم:

 بله... سلام.-

زیر شیر را خاموش کردم. صدای نگرانش در گوشی 

 پیچید:

 بودی تو؟سلام! کجا -
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لیوانم را از شیر پر کردم و متعجب از سوال 

 نامفهومش جواب دادم:

 همین جام... خونه... چطور؟!-

 چند بار زنگ زدم، جواب ندادی.-

 لبخندی از لحن نگرانش روی لبم نشست.

آهان... مشغول تمرین بودم، بعدم رفتم حمام... -

 ندیدم تماس گرفتی... ببخشید.

وقتی دوباره شروع به صحبت نفس راحتی کشید. 

اش لبخند روی لب او را هم کرد، از لحن تغییرکرده

 تصور کردم.

 اشکالی نداره... صحت آب گرم!-

 ی آرامی گفت:با شیطنت و خنده

 جای من خالی نبود؟!-
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 ۲۴۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

شد ام را خوردم. پررویی که میلب گزیدم و خنده

گفتم و در عوض با لحن  تحویلش بدهم، در دل

 ای جواب دادم:کشیده

 ابداً!... فکرشم نکن.-

تری خندید. من هم با لبخندی روی با خیال راحت

ام لب، لیوانم را برداشتم و سمت مبل کوچک خانه

 رفتم.

 خوبی؟!-

روی مبل نشستم و پاهایم را روی میز، روی هم 

 انداختم.
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لی مهمی خوبم، ممنون... کی ببینمت پگاه! کار خی-

 هم دارم باهات.

 کنجکاو شدم.

 چی کاری؟!... چرا همو دیدیم نگفتی خب؟!-

شه پشت تلفن یا با به ملاقات کوتاه و اتفاقی نمی-

خوام دعوتت کنم یه وقتی در موردش حرف زد... می

 که سرت خلوت بود ناهار مهمونم باشی.

 من که تازه اونجا بودم... کلی هم زحمت دادم بهت.-

 ندید.آرام خ

زحمتی هم اگر بود، همه رو خودت کشیدی... ولی -

 اینجا نه... یه جای دیگه.

 حالا چرا ناهار؟!-

خوام مدت بیشتری پیش هم باشیم. کلی حرف می-

 گذره.دارم باهات... شبا هم که کوتاهه و زود می
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 معطلی گفتم:بی

 فردا کلاس ندارم... خوبه؟!باشه، موافقم... من پس-

 

 کمی فکر جواب داد:بعد از 

عالیه... پس منم برم برای همون موقع هماهنگ -

 رم.کنم که سر کار نمی

 دی؟!... کجا باید بیام؟آدرس نمی-

ی آخری که خوام تا لحظهآم دنبالت... میمی-

 گردی خونه پیش خودم باشی.برمی

ای که به حضورم در ته دلم از این همه توجه و علاقه

از شیرینی و گرما شد، هرچند کنارش داشت، لبریز 

وبوی متفاوتی داشت که هایش رنگحرف

اش را بفهمم. برای من که مهم توانستم معنینمی

نبود، برای اینکه هر لحظه بیشتر در کنار او بودن 
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 تری داشتههای جذابشد زندگی ثانیهباعث می

 باشد.

 خوبه، بازم موافقم.-

را قطع  کمی دیگر با هم حرف زدیم و بعد تماس

شده را کردیم. لیوان را برداشتم و شیر ولرم

رویم جرعه نوشیدم. نگاهم به دیوار سفید روبهجرعه

کردم که خشایار چه کار مهمی بود و به این فکر می

همه توانست با من داشته باشد که نیازمند اینمی

ام دیگر کشش چینی است. ذهن خستهو زمینه مقدمه

دیدی را نداشت، برای همین فکر کردن به موضوع ج

ای نرسیدم. مغزم و تنم هر دو خسته هم به نتیجه

کردند که زودتر به رختخواب بودند و التماس می

شان را اجابت بروم. من هم با کمال میل خواسته

هایم، خیلی زود تسلیم کردم و بعد از پوشیدن لباس

توانستم به خواب شدم. قطعاً فردا با ذهن بازتری می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ی مبهم های فکری، که خواستهی این مشغولیتههم

 خشایار هم جزوشان بود، فکر کنم.

 ۲۴۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

تری به سرووضعم در آینه انداختم. بافت نگاه دقیق

رنگی روی شومیز طوسی پوشیده بودم جلوباز مشکی

های ریز سفید و رنگی که گلو شال مشکی

ت، به شکل آزادی روی اش داشخاکستری در حاشیه

موهایم انداخته بودم. هوس کرده بودم موهایم را 

خیلی سفت نبندم و همین باعث شده بود جلوی 

ی شال کمی خودنمایی کنند. آرایش موهایم از لبه

کردم چیزی کم ملایمی کرده بودم، اما هنوز حس می

است. این همه وسواسی که برای یک قرار ساده و 
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دادم برای خودم شتم به خرج میتقریباً تکراری دا

ی خاموش گوشی و هم عجیب بود. نگاهم از صفحه

کشیدم، به انتظاری که برای تماس خشایار می

های های جلوی آینه افتاد؛ همان گوشوارهگوشواره

طرح شبدری که مامان برای تولدم هدیه داده بود. 

ها را هم در لبخند رضایتی روی لبم نشست. آن

تر کردم تا ی شالم را شلم و  لبهگوشم انداخت

قشنگ به چشم بیایند. وقتی باز به خودم در آینه 

 نگاه کردم حس بهتری داشتم.

آب دهانم را قورت دادم و باز گلویم درد گرفت. 

رهاورد تمرین و عرق کردن و ایستادن در هوای سرد 

ام را موقعی بود که دو روز بود یقهپاییزی گلودرد بی

 کردم.انگار باید با آن مدارا می گرفته بود و

پیام خشایار که روی گوشی ظاهر شد، همه چیز را 

 فراموش کردم. خیلی کوتاه نوشته بود:
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 «سلام، من پایینم.»

بدون اینکه جوابی بدهم، گوشی را داخل کیف 

انداختم و از خانه بیرون زدم. کمی جلوتر از ساختمان 

ی نزدیک پارک کرده بود. خودم خواسته بودم خیل

ساختمان و جلوی در خانه خودش را نشان ندهد. دلم 

خانه ی مذهبی صاحبخواست برای خانوادهنمی

. از ماشین پیاده شده بود و در حساسیت ایجاد کنم

رو با یک دست که در جیب شلوارش بود، جلوی پیاده

کرد و گاهی با نوک کفش به چیزی پایش را نگاه می

ستادم و نگاهش کردم. انگار ای ایزد. لحظهضربه می

واقعاً این قرار برایش مهم بود. تیپش زیادی رسمی 

ی سفید به رنگی همراه پیراهن مردانهبود. شلوار کرم

ای سیری هم روی آن تن داشت و کت کتان سرمه

پوشیده بود. حتی کفشش را هم با کتش ست کرده 

حرف به او بود. سرش را بالا آورد و با دیدنم که بی
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خیره شده بودم، ابروهایش را بالا داد. از نگاه 

زده سر پایین انداختم و جلو رفتم. پرحرفش خجالت

جواب سلام گرمش را با نیشخندی دادم و خودم را 

 چپ فرستادم.ی علیبه کوچه

ام ابایی نداشت و بعد از پروا به چهرهاما او از نگاه بی

 مکث قابل توجهی به ماشینش اشاره کرد.

 خدمت باشیم.در -

 لبخندی زدم و سرم را کمی کج کردم.

 کنم.خواهش می-

ی مهربانش لبخندی تحویلم داد. با همان چهره

جلوتر رفت و در سمت شاگرد را برایم باز کرد. 

شد. انگار واقعاً تعجبم هر لحظه داشت بیشتر می

امروز خبر خاصی بود. با بهت تشکر کردم و سوار 

د نشستن پشت فرمان، شدم. در را بست و به قص
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ماشین را دور زد. همین که سوار شد نتوانستم جلوی 

 ام را بگیرم.کنجکاوی

 ها... خبریه؟غریب شدیخرده عجیبیه-

 نگاهی سمتم انداخت و با بدجنسی گفت:نیم

 عجله نکن.-

رخش زل زدم. از کنج چشمم را تنگ کردم و به نیم

 ند گفت:ام سر چرخاند و با لبخسنگینی نگاه خیره

ی پاییزی لذت ببر. سرت رو برگردون از منظره-

 وقت واسه زل زدن به من زیاده.

 شه از صورتت فهمید ماجرا چیه.خوام ببینم میمی-

 نگاهش را به مسیر داد و فقط سرش را بالا انداخت.

ی من همیشه حالت خنثی داره. شه... چهرهنمی-

 هیچی توش معلوم نیست.
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دادم، در حالی که هنوز داشتم نگاهش به عقب تکیه 

 کردم. با نیشخندی گفتم:می

 ولی من یه چیزایی توش دیدم.-

 ابروهایش را بالا داد.

 جدی؟!... چی مثلا؟ً-

گر، یه اوم... مثلاً یه قلب مهربون، یه مرد حمایت-

 رفیق همیشه همراه.

 کنج لبش بالا رفت.

 پس اصل کاری رو نتونستی ببینی هنوز.-

 اون اصل کاری؟!چیه -

صدای ضبط را کمی زیادتر کرد تا من را ساکت کند 

 و فقط با آرامش گفت:

 کم.فهمی کمدندون رو جیگر بذاری، می-
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هایم را به هم فشار دادم. انگار تا خودش لب

پس طبق  شد از او حرف کشید.خواست نمینمی

ی او عقب نشستم و به موسیقی در حال خواسته

ببینم ته این ملاقات مهم چه  پخش گوش دادم تا

 اتفاقی قرار است بیفتد.

 

 ۲۴۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

بعد از اینکه غذا را سفارش دادیم، خشایار به قصد 

ای میز را ترک کرد. دستم هایش لحظهشستن دست

ام گذاشتم و به اطراف نگاه کردم. را زیر چانه

مال های شرستوران مدرنی را در یکی از خیابان

تهران انتخاب کرده بود. وسط هفته، خلوت بودن 
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چنین جایی خیلی دور از ذهن نبود. شاید هم خشایار 

مخصوصاً چنین جایی را انتخاب کرده بود تا هر دو 

های ی مکانتر باشیم. وسط شلوغی و همهمهراحت

های تر حرف زدن و گوش دادن به صحبتپرازدحام

ران دوطبقه بود شد. رستوطرف مقابل کمی سخت می

ی بالای آن، پشت میزی چهار نفره در و ما در طبقه

ترین دید و مزاحمت کنج سالن نشسته بودیم که کم

هایش سرم را به را داشت. با شنیدن صدای قدم

طرفش چرخاندم و صاف نشستم. کتش را پشت 

های پیراهنش را تا بالای صندلی انداخت، آستین

حرف فقط نگاهش ست. بیرویم نشآرنج تا زد و روبه

کرد خودش را خونسرد کردم. با اینکه سعی می

کردم مثل نشان دهد، اما عجیب بود که حس می

هایش به من کوتاه بود و هر بار همیشه نیست. نگاه

زد و بندی میکرد، لبخند نیمنگاهمان با هم تلاقی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

چرخاند. با این حال سرش را سمت دیگری می

دنبال بهانه است تا بدون اینکه دیدم که مدام می

خودم متوجه شوم نگاهم کند. بار آخری که نگاهش 

ی نامعلومی خیره شد، انگشتانم را را دزدید و به نقطه

مشت کردم و آرام صدایش زدم. با حالت گیجی سر 

تکانی به سرش داد. « چیه»برگرداند و به معنای 

 نامطمئن پرسیدم:

 اتفاقی افتاده؟!-

تفاوت سر بالا را به پایین متمایل کرد و بیهایش لب

جان بود لپش را ام گرفته بود. اگر خانمانداخت. خنده

موش زبونتو خورده که هی سر »گفت: کشید و میمی

لبخندم را خوردم. در عوض سعی « دی؟تکون می

کردم سوال دیگری بپرسم که جوابش همین آره یا 

 دهد یا نه.دامه مینه باشد تا ببینم باز به این بازی ا
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 از چیزی نگرانی؟-

تفاوتش دوباره کمی فکر کرد و با همان حالت بی

 سری به چپ و راست تکان داد انداخت.

 جوری هی سر تکون بدی فقط؟!قراره تا آخر همین-

انگار تازه متوجه شده بود که چطور جوابم را داده. 

آرام خندید و کمی خودش را جلو کشید. با یک 

ساعد دست دیگرش را گرفت و با لحن دست، 

 متفاوتی از همیشه گفت:

کردم یه روزی تو زندگیم برسه که حرف فکر نمی-

 قدر سخت باشه.زدن برام این

خودم را روی میز کمی جلو کشیدم و کنجکاو 

 پرسیدم:

 مگه قراره چی بگی؟!-
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ام زد و نیشخندی زد. انگشتش را آرام به نوک بینی

 با لبخند گفت:

 شد بگم که دیگه سخت نبود.ه میاگ-

به عقب تکیه داد، ولی دیگر نگاهش را از من 

ام تکیه دادم و با لبخند ندزدید. مشتم را به گونه

اش شدم. جواب لبخندم را داد. بعد نگاه خیره

قدر دانم چرا آنای به ساعتش انداخت. نمیکلافه

اراده تک کارهایش دقیق شده بودم. بینسبت به تک

 یدم:پرس

 کسی قراره بیاد؟-

 نچی کرد و با لبخند لب زد:

 پرسی!چقدر سوال می-

 غریب شدی.آخه خیلی عجیب-
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اش را از جیب کتش بیرون به عقب برگشت. گوشی

اش انداخت. بعد آن را کنار آورد و نگاهی به صفحه

 دستش روی میز گذاشت.

 خواد ببیندت.کسی قرار نیست بیاد... ولی یکی می-

پیشخدمت رستوران سر « کی»تم بپرسم تا خواس

دستی کرد تا رسید و غذاها را روی میز چید. پیش

 جلوی سوالات دیگرم را بگیرد.

 غذا بخوریم بعد صحبت کنیم... خوبه؟!-

میلی سر تکان دادم و مشغول شدم. بین غذا با بی

ربطی پرسید، از کارم، از اینکه چرا بین سوالات بی

ام. تاریخ را انتخاب کرده ی تحصیلیاین همه رشته

ام در های تنهایی و زندگیاز شیراز پرسید و سال

خوابگاه. کاملاً مشخص بود که از هر دری سخنی 

گوید تا ذهن کنجکاو مرا از موضوع اصلی منحرف می
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ها چیزی را دانست که من به این راحتیکند. نمی

کنم. صرف غذا بین مکالماتمان به فراموش نمی

ید. بعد از پرداخت صورتحساب فکر پایان رس

کردم باید برویم، اما خشایار با خونسردی نشسته می

کرد. کیفم را دستم بود و در گوشی چیزی تایپ می

 گرفتم و ایستادم.

 ریم؟!نمی-

ی ای بالا آورد و با دیدنم که آمادهسرش را لحظه

 رفتن بودم، آرام گفت:

 نه فعلاً. بشین چند لحظه.-

دوباره بنشینم، صندلی کنار خودش را تا خواستم 

 عقب کشید و به آن اشاره کرد.

 بیا اینجا بشین.-
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میز را دور زدم و کنارش نشستم. از جیب کتش 

چیزی را بیرون آورد. نگاهم به هندزفری در دستش 

اش وصل کرد و باز مشغول افتاد. آن را به گوشی

ام گذاشتم و با همان کاری شد. دستم را زیر چانه

رخش خیره شدم. وقتی نشدنی به نیمنجکاوی تمامک

خواهد به من شروع به حرف زدن کرد، فکر کردم می

اول صحبتش « سلام»چیزی بگوید، اما با شنیدن 

 متوجه شدم مشغول مکالمه با شخص سومی است.

 خوبی؟... آره، اینجاست. صبر کن یه لحظه.-

ی دیگرش هندزفری را از گوشش بیرون آورد. لنگه

توجه به نگاه متعجبم ا در گوش من هل داد و بیر

 آرام گفت:

 خواد ببیندت.گفتم یکی می-
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ی گوشی را که جلوی مات نگاهش کردم. صفحه

ی زنی که عینک داشت صورتم گرفت، از دیدن چهره

 و با کنجکاوی به ما زل زده بود تعجبم بیشتر شد.

 

 ۲۴۵_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

 چیزی بپرسم و خودش توضیح داد:اجازه نداد 

 خواد باهات آشنا بشه.پگاه... مامانم می-

قلبم ریخت و تمام تنم از تعجب و شرم به عرق 

 نشست. ناباورانه لب زدم:

 خشایار!-

 نیشخندی زد و به صفحه اشاره زد.

 دم.باهاش صحبت کن، بعد توضیح می-
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خواستم باز چیزی بگویم که پیچیدن صدای زن در 

 ی این کار را نداد.اجازهگوشم 

 جان... سلام عزیزم... خوبی؟!پگاه-

آب دهانم را قورت دادم. حس کردم درد گلویم 

بیشتر از قبل شده. لبخندی روی صورتم نشاندم و 

 در جواب مادرش به سختی جواب دادم:

سلام از منه... ببخشید، جا خوردم... خشایار انگار -

دونستم من نمیعادت داره آدم رو غافلگیر کنه. 

 کم گیج شدم.قراره با شما صحبت کنم... یه

های خشایار خندید و من حس کردم چقدر خنده

 شبیه مادرش است.

تقصیر خشایار نیست عزیزم... خودم ازش -

خواستم. فکر کردم اگه بفهمی قراره با من صحبت 
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جورایی تو کنی، خیلی خوشت نیاد یا ناراحت بشی. یه

 رت دادیم.شده قراعمل انجام

سرم را برگرداندم و به خشایار نگاه کردم. 

سینه به عقب تکیه داده بود و با لبخند نگاهم بهدست

کرد. لبخندی در جوابش زدم و سرم به چپ و می

راست تکان دادم. صدای مادرش توجه من را از 

 خشایار به گوشی داد.

خشایار دیشب مفصل با من در مورد تو صحبت -

وقت زندگی خصوصی خشایار هیچکرده. من تو 

دخالت نکردم. حتی اینجا هم که بود روابط خودش 

رو داشت و من کاری نداشتم باهاش... ولی در مورد 

تو خودش با من صحبت کرده... بیشتر از اینکه 

بخواد من رو با تو آشنا کنه، فکر کنم قصدش این 

 بوده که تو با من آشنا بشی.
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ده حرف زدنش صمیمیتش را دوست داشتم. سا

باعث شد خیلی زود خودم را پیدا کنم. لبخندی به 

 صورتش زدم و گفتم:

ببخشید من اولش یه مقدار غافلگیر شدم... خب، -

خشایار... خشایار درست فکر کرده. در مورد شما هم 

خیلی صحبت کرده برام. خیلی دوست داشتم 

ی آشنایی ببینمتون، ولی بُعد مسافت تا امروز اجازه

ه بود بهمون. از اینکه سعادت پیدا کردم نداد

 تون رو ببینم خیلی خوشحالم.چهره

اش کشید و دستی به موهای مرتب و سشوارکشیده

تازه متوجه محیط اطرافش شدم. انگار در یک محیط 

اداری قرار داشت، احتمالاً در محل کارش مجبور 

 شده بود با ما صحبت کند.
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با اینکه  منم از دیدنت خوشحال شدم عزیزم.-

های خشایار دخالت نکردم، اما وقت تو تصمیمهیچ

دونم قراره چه هاش رو قبول داشتم. نمیانتخاب

تصمیمی بگیرید... هر اتفاقی که بیفته برای دوتاتون 

آرزوهای خوب دارم... شاید هم مجبور شم به زودی 

 بیام و از نزدیک ببینمتون.

نشسته بود حرکت نگاه گنگی به خشایار انداختم. بی

فهمیدم، کرد. منظور مادرش را نمیو فقط نگاهم می

 با این حال جواب دادم:

اینکه یه روز شما رو از نزدیک ببینم باعث -

 خوشحالیمه.

 باز هم لبخندی زد و سر تکان داد.

خوبه... ببخشید من باید برگردم سر کارم. خوش -

 باشین.
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 شم دیگه.ممنون... مزاحم کارتون نمی-

 دلم... مراقب خودتون باشید.عزیز -

تماس که قطع شد، هندزفری را روی گوشی گذاشتم 

 و به سمتش سر دادم. با غرغر گفتم:

شده کنی که آدم رو تو عمل انجامخیلی کار بدی می-

 گفتی بهم.دی... خب زودتر میقرار می

ای روی لبش نشست. جلو آمد و در لبخند خبیثانه

 آرام گفت:ی کمی از صورتم فاصله

 چسبه.ی گیج و متعجبت خیلی میدیدن قیافه-

 اخمی نمایشی کردم و غر زدم:

 تونی بدجنس هم باشی!نگفته بودی می-

 اش را برداشت و در جیب کتش گذاشت.گوشی
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آد... ی زوایای شخصیتیم دستت میکم همهحالا کم-

 بریم؟!

 ابروهایم از تعجب کمی در هم شد.

اومدیم که من رو با مامانت آشنا همین؟!... تا اینجا -

 کنی؟!

کرد با خنده طور که کتش را تن میایستاد و همان

 سر بالا انداخت.

ش بود... گفتم که امروز خیلی نه... این مقدمه-

 باهات کار دارم.

بطری آبی که با غذایم درخواست کرده بودم، از روی 

میز برداشتم و دنبالش رفتم. همین که در ماشین 

ام از دردی که م، کمی از آب را نوشیدم. چهرهنشستی

در گلویم پیچید درهم شد. خشایار که انگار حواسش 

 کاملاً به من بود با نگرانی پرسید:
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 خوبی؟... چی شد؟-

 دستی به گلویم کشیدم و سر بالا انداختم.

 هیچی، چیزی نیست.-

عقب نشستم و او هم با مکث نگاه از من گرفت. 

 را به حرکت درآورد. استارت زد و ماشین

 چرا خواستی مامانت من رو ببینه؟-

 بدون اینکه نگاهم کند، با خونسردی گفت:

 من نخواستم... خودش خواسته بود.-

 ای گفت.ولی مامانت چیز دیگه-

 کنج لبش بالا رفت.

خواسته در موردش فکر بدی کنی... احتمالاً نمی-

 یه جوری»وقتی در موردت باهاش حرف زدم، گفت: 

 «تعریف کردی که دلم خواست ببینمش.
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 کمی به طرفش چرخیدم.

 چرا باید از من برای مامانت تعریف کنی؟-

نگاه معناداری سمتم انداخت و باز سرش را به 

 رو برگرداند.روبه

 تر از این حرفا باشی.کردم باهوشپگاه! فکر می-

سکوت کردم. خب البته حق داشت. من مدام این 

کردم و دچار ی خودم مقایسه میشرایط را با زندگ

ی ما شرایط زندگی شدم. در جامعهتناقض می

 دخترها و پسرها متفاوت بود.

 

 ۲۴۶_آسایجان#

 سرشتامین_منا#
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آمد که دختری بتواند به راحتی از کم پیش می

اش بگوید و مورد اش با یک پسر، به خانوادهدوستی

ای پسرها حمله یا قضاوت قرار نگیرد. برعکس بر

این چیزها شاید زیادی عادی بود. برای مادر خشایار 

ها بود داشت در کشوری دیگر و با فرهنگی که سال

تر هم کرد مسلماً خیلی عادیمتفاوت زندگی می

طور که خودش هم گفته بود شد باشد. همانمی

تر هم بوده باز خشایار حتی آن وقتی که به او نزدیک

و مادرش راجع به آن روابط خودش را داشته 

کنجکاوی نکرده است. خشایار بارها سربسته از 

اش گفته بود، اما وجود کسی دیگر در زندگی

حد بوده. حتماً اش تا چهوقت نگفته بود رابطههیچ

اند که مادرش از قدری به هم نزدیک بودهمثل ما به

ها هم مطلع بوده است. مچم را چرخاندم و نگاهی آن
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ها بود به جای ایار انداختم که مدتبه دستبند خش

 اختیار پرسیدم:شد. بیدست او دور مچ من بسته می

خشایار... اونی که این دستبند رو بهت داد... یه -

 دختر خارجی بوده؟!

نگاهی سمتم انداخت. ی چشم دیدم که نیماز گوشه

انگشتم را روی حروف لاتین اسمش کشیدم. جوابم 

 گرفتم با اخم روی صورتش را نداد. سرم را که بالا

 مواجه شدم.

 پرسیدم؟نباید می-

بدون اینکه نگاه از مسیر بگیرد دستش را روی مچم 

گذاشت و آن را طوری پنهان کرد که از دیدم دور 

 بماند.

اینو بهت ندادم که بخوای مدام در موردش -

 کنجکاوی کنی.
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جوری معرفیش شناختش... همینمامانت هم می-

ت پنهان کرده بودی... کلاً چیزی رو از خانواده

 کنی... نه؟!نمی

دم عمیقی گرفت و محکم آن را بیرون فرستاد. 

راهنما زد و ماشین را کنار خیابان کشید. دستش را از 

تر بتواند پارک کند. بعد روی دستم برداشت تا راحت

حرف نگاهم کرد. خودم را بی برگشت به طرفم و

 کمی لوس کردم.

الان یعنی ناراحت شدی از سوالام؟!... خب پیش -

 کار کنم؟!اومد، چی

 با جدیت گفت:

 نه، خوشحال شدم.-

 کند. با خنده گفتم:ام میفکر کردم مسخره

 ببخشید خب.-
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 آرام سرش را تکان داد.

پرسی... جدی گفتم... خوشحالم که این چیزا رو می-

قدر برات مهمم که در موردشون ده من اونشون مین

 کنجکاو بشی.

 هایم به پایین متمایل شد.لب

پرسی؟ یعنی مهم خب آره، مهمی.. پس تو چرا نمی-

 نیستم برات؟!

 با خنده سری تکان داد و سوئیچ را بیرون کشید.

 گم برات.پیاده شو حالا، می-

سم از قدر حوابرگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. آن

هدف کردم بیاطراف پرت بود که تا آن لحظه فکر می

کنار بزرگراه نگه داشته است، اما با دیدن پارک 

تک نمایی زدم. انگار برای تکوآتش لبخند دندانآب

لحظات امروزمان برنامه ریخته بود، اما این همه 
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ریزی برای چه بود؟! نکند مناسبتی بود و من برنامه

یاده شدن با خودم فکر کردم. از خبر نداشتم! حین پ

مان که هنوز یک سال نگذشته بود. تولد من آشنایی

هم که آخر اسفند بود، خودش هم خرداد. شاید اتفاق 

اش خواست شادیخوبی در کارش افتاده بود که می

را با من شریک شود. پیاده که شدم، دستش را به 

 هاسمتم گرفت. دستش را گرفتم و همراه هم از پله

جان ظهر پاییزی فضای پارک را بالا رفتیم. آفتاب کم

زنان از بخش خلوت آب و نسبتاً گرم کرده بود. قدم

روی رفتیم. دستم آتش گذشتیم و سمت مسیر پیاده

قدر که آزار برساند؛ بیشتر را محکم گرفته بود، نه آن

 کرد. خیلی ناگهانی پرسید:حس امنیت را القا می

 گفتی برام مهم نیستی؟! تو ماشین چی گفتی؟!-

سرم را به طرفش چرخاندم. نگاه پرمهری به من 

 انداخت و آرام گفت:
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قدر مهم بودی که حواستون نبوده خانوم!... اون-

خیلی بیشتر از این سوالا رو تیکه تیکه ازت پرسیدم 

 و جواب گرفتم.

پلکی زدم و او با لبخند نگاهش را گرفت. فکر 

قدر بین گوید. آندیدم راست میکردم میمی

مکالماتمان سوالات ریز و درشت از گذشته پرسیده 

شان جواب حواس و به راحتی به همهبود که من، بی

 داده بودم.

 در مورد چیزایی که پرسیدی...-

اش به او جلب شد. سرم را به توجهم با شنیدن جمله

طرفش بالا گرفتم، اما نور خورشید اجازه نداد خوب 

کنم. عینکم را در ماشینم جا گذاشته بودم، نگاهش 

آمدم. پس باید با همین شکل نگاه کردنش کنار می

ی حرفش، اما او خیلی زود متوجه شد و قبل از ادامه
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از مسیر کنار کشید. نیمکتی سنگی را نشانم داد و 

گفت که آنجا بنشینیم. خودش هم جوری قرار گرفت 

و که مجبور نبود که برای دیدنش آفتاب اذیتم نکند. ا

برای دیدنم سر بالا بگیرد. با خنده تشکر کردم. 

کرد تقریباً رو نیمکت حالت هلالی داشت و کمک می

به هم بنشینیم و نیاز نباشد برای دیدن همدیگر سر 

بچرخانیم. خشایار آن دستش را که سمت من بود، 

جلو آورد و باز دستم را گرفت. دست دیگرش را هم 

ی کتش به پهلویش چسباند. نار لبهمشت کرد و از ک

 کمی فکر کرد تا افکارش را منظم کند و بعد گفت:

 

 ۲۴۷_آسایجان#

 سرشتامین_منا#
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گفته بودم که وقتی رفتیم کانادا، بعد یه مدت مسیر -

من از مامان و بابام جدا شد. اونا براشون مهم نبود 

کنم، ولی من برام مهم بود که کار میکه من دارم چی

زنه... توی دانشگاه ونا بدونن اشتباهی ازم سر نمیا

ی باهاش آشنا شدم. اسمش نینا بود... یه دورگه

 لهستانی...-آمریکایی

 

وقتی ماجرای جدا شدن مامان و بابا پیش اومد، منم 

قدر با نینا صمیمی شده بودم که وقتی فهمید اون

م زندگی کنم ترغیبم کرد که خوام جدا از خانوادهمی

 خونه بشیم.هم هم با

ای که در اراده یخ کرد. حس کردم گرههایم بیدست

گلویم ایجاد شده بود مدام در حال رشد کردن و 

اش تر شدن است. لعنت به من! چرا از گذشتهبزرگ

و از آن دختر چیزی پرسیده بودم. منی که تحمل 
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اش، نداشتم کسی را در کنار او، حتی در گذشته

نه خیلی ساده، بلکه خیلی  تصور کنم... آن هم

ی بودن در یک خانه. خشایار نزدیک، به اندازه

داد. هرچند توجه به تغییر حال من داشت ادامه میبی

داد، او گناهی نداشت. ظاهرم چیزی را نشان نمی

 ها در درونم رخ داده بود.ی آن اتفاقهمه

خونگی با من خیلی فضایی بود. تصور نینا از هم-

کاملاً با هم فرق داشت... سعی کردم تصوراتمون 

های هم احترام بهش بفهمونم باید به خواسته

شد و ما هنوز داشتیم بذاریم... درسم داشت تموم می

کردیم. برای من سخت بود اون با هم زندگی می

شکلی زندگی کردن... بدون هیچ رسمیت و عنوانی... 

نستم تومن مثل بابام بودم... و برعکس مامانم... نمی

خودم رو با فرهنگ اونا وفق بدم. با این حال... 

زندگی با اون توی یه خونه در کنار رفتاری که باهام 
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مند شده. داشت، بهم این حس رو داد که بهم علاقه

مند شده بودم. فکر قدر که من بهش علاقههمون

مون حساب تونم روی ارتباط دائمیکردم میمی

لدم بودم که این کنم... فکر کنم درست روز تو

دستبند رو بهم داد... همون روز بهش گفتم که ازش 

خوام... خیلی راحت و خونسرد جواب رد بهم چی می

ی دائمی نیست... گفت داد. گفت که اهل هیچ رابطه

خواد خودش رو پابند یه زندگی دوستم داره، ولی نمی

یکنواخت کنه... همون جا بود که فهمیدم من آدم 

ون کشور و تو اون فرهنگ نیستم. اونی موندن توی ا

کرد هم برای که با من توی یه خونه زندگی می

ی مردمش شد، از بقیهاحساسم ارزشی قائل نمی

شد داشت. برای همین هم دیگه چه انتظاری می

برگشتم... مامان در جریان تمام این اتفاقا بود. نه 

 شد... ولی من طبق یهکرد و نه مانعم میتشویقم می
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چی عادت کهنه همیشه اون رو در جریان همه

 ام.طوریذاشتم... هنوزم همینمی

انگشتش را روی دستبند کشید و بدون اینکه نگاهم 

 کند گفت:

یه بار خیلی صادقانه گفتی تا حالا هیچ کسی تو -

زندگیت نبوده... فکر کردم حق داشته باشی بدونی 

ها که من برعکس تو بودم... نینا... خب اون تن

دختری نبود که تو زندگیم بوده. چه قبل از رفتنم به 

کانادا و چه بعد از برگشتنم... ولی همه در حد یه 

ی تو کسی تا امروز اندازهی کوتاه بوده... هیچرابطه

 ی خودش کنه!نتونسته من رو وابسته

ای سرش را بالا آورد و نگاهم کرد. دستم را لحظه

ا بیرون آورد. سرم را رها کرد و از جیب کتش چیزی ر
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ی کادویی کوچکی را به طرفم که پایین گرفتم، جعبه

 گرفته بود. با تردید دستم را جلو بردم.

 برای منه؟!-

با گذاشتن جعبه کف دستم جوابم را داد. در جعبه را 

برداشتم و از دیدن دستبندی که در آن بود وجودم پر 

از هیجانی ناشناخته شد. در لحظه هرچه که از 

اش با آن دختر گفته بود فراموشم خانگیماجرای هم

 شد.

 وااای، خشااایار... این چقدر خوبه!-

خودش دستبند را از جعبه بیرون آورد. مچم را 

برگرداند. دستبند خودش را از دستم باز کرد و روی 

کیفم گذاشت. بعد دستبند اهدایی خودش را دور 

 مچم بست. دستم را یک دور چرخاندم و نگاهش

کردم. دلم ضعف رفت برای ظرافتش، برای شبدر 
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های سنگی رنگی که وسط مهرهچهاربرگ طلایی

رنگ بسته شده بود. دستم را چرخاند. نوک سیاه

شستش را روی تتوی شبدر مچم کشید و سرش را 

های نمایان زیر شالم بالا گرفت. نگاهی به گوشواره

 هایم خیره شد.انداخت و بعد به چشم

در چهاربرگ نماد شانسه... درسته؟!... گن شبمی-

 برای همین رو دستت انداختیش؟!

ای که گرفته بودم زبانم بند آمده بود. از ذوق هدیه

 فقط در جوابش سر تکان دادم. دوباره پرسید:

 تو به شانس اعتقاد داری؟!-

وقت. باز آب دهانم را قورت دادم. لعنت به گلودرد بی

ا به دستبندم دادم. کمی هم سر تکان دادم و نگاهم ر

خم شد و کنار صورتم، طوری که نفس گرمش با 

 پوستم برخورد کند، گفت:
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ولی من بهش اعتقادی نداشتم... بعد از اومدن تو و -

ی زندگیم، فهمیدم تو حس بودنت تو هر لحظه

 ترین شانس زندگی منی.بزرگ

قلبم ریخت. حس عجیبی تمام تنم را پر کرد که 

صیفش کنم. با مکثی قابل توجه سرم توانستم تونمی

آمد. هایم یکی در میان بیرون میرا بالا گرفتم. نفس

لحنش جور خاصی بود، شبیه همان روزی شده بود 

داشتنش  که کنار رودخانه برای اولین بار طعم دوست

 را به من چشانده بود.

 

 ۲۴۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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کند وسط کردم ممکن است هوس داشتم فکر می

این پارک و جلوی چشم رهگذرانی که تک و توک رد 

شدند باز آن لحظات را تکرار کند، اما حرکت می

 اش بیشتر از آن روز غافلگیرم کرد.بعدی

 

هایم خیره شده چنان به چشمسرش را عقب برد. هم

اش ذهنش را شد از حالت خنثای چهرهبود و نمی

خواند. نفس عمیق و پرصدایی کشید و خیلی ضربتی 

 گفت:

پگاه... من... من به حضورت... برای نفس -

مونی تا کشیدن... تو زندگیم... نیاز دارم... با من می

 آخر عمرمون؟!

هایم گشاد شدند دیگر برنگشت. چشمنفسم رفت و 

خود اش بارها، خودبهنفس باز ماند. جملهو دهانم بی
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در ذهنم تکرار شد. تا آخر عمر... تا آخر عمر... تا آخر 

 عمر؟! یعنی...

ای که حس کردم گیج و مات نگاهش کردم. لحظه

دهم، تمام هوای اطرافم را نفسی جان میدارم از بی

م. نگاهش کمی نگران شده هایم کشیدداخل ریه

 بود. مردد صدایم زد:

 پگاه!-

سرم را با گنگی تکان دادم و مثل خودش صدایش 

 زدم:

 خشایار!-

 آب دهانش را قورت داد.

جانم... پگاه... اگه نخوای... قبول کنی... بهت حق -

دم... گفته بودی این احساس می... نه، حق نمی

 دوطرفه است... نگفتی؟!
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بروهایش خیره شدم و ناخودآگاه لب ی محو ابه گره

 زدم:

 دروغ... نگفتم.-

 خب...-

 سری به چپ و راست تکان داد و پرسید:

 کنی درخواستمو؟!قبول می-

کردم. با حواس نگاهش میهنوز داشتم بی

ای از حجم اضطراب و نگرانی خودش کم خندهتک

 تری پرسید:کرد و با لحن شوخ

 نکنه متوجه منظورم نشدی؟!-

چیز گفتم نشدم دروغ بود. بچه که نبودم. همهمی اگر

مشخص بود، اما... اما واقعاً انتظارش را نداشتم... 

کردم... شاید چون خودم به تنها چیزی که فکر نمی
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رفتن زیر یک سقف بود... نه با خشایار... که با هیچ 

 مرد دیگری.

اش برای اینکه خیالش راحت شود که متوجه خواسته

 انی که گرفته بود زمزمه کردم:شدم، با زب

 نه... فهمیدم... یعنی... با هم ازدواج... کنیم؟!-

ملتمس نگاهش کردم، شاید بگوید نه، منظورم این 

گفت و اش این را نمیی باز شدهنبود... ولی چهره

 زمان با بیرون دادن نفسش زمزمه کرد:وقتی هم

 آره عزیزم!-

. من خشایار هایم را محکم روی هم فشار دادمپلک

قدر به قلب را دوست داشتم. هیچ مردی تا امروز این

قدر دوستش و روح و جسم من نزدیک نشده بود. آن

داشتم که حتی گاهی حاضر بودم در خیالم کنار او از 

 خیلی از مرزها عبور کنم، اما...
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 پگاه!-

 هایم را با مکث باز کردم.صدایم که زد چشم

اهش مثل بار اولی شده هایش رفته بود. نگنور چشم

بود که همدیگر را دیده بودیم، خشک و ناخوانا و 

 عجیب. با شک و تردید واضحی پرسید:

 موافق نیستی؟!-

ای کردم که حس کردم گلویم خراش بدی سرفهتک

 برداشت. لبخند مضحکی زدم و دستپاچه گفتم:

چرا یه دختر بلافاصله بعد از درخواست ازدواجی که -

ها شه، باید جواب مثبت یا منفی بده؟!... قبلاًمیازش 

 گرفتن فکر کنن.یادمه دخترا وقت می

تر نشست و نفسش را به بیرون فوت کمی راحت

کرد. دستی روی صورتش کشید و آن را تا پشت 
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گردنش کشید. کمی در سکوتی پرحرف نگاهم کرد و 

 در نهایت گفت:

 ه.کردم فکر کردن لازم داشته باشفکر نمی-

های نیشخندی زدم و سعی کردم با شیطنت

 فضا را عوض کنمو همیشگی

اشتباه فکر کردی خب... ما از اون دختراش -

جوری خشک و نیستیم... بعدم خواستگاری همین

 خالی؟!... گل و شیرینیت کو پس؟

هایش را با طرحی از لبخند به هم فشرد. سعی لب

را پر  کردم اهمیتی به حرارتی که داشت تمام تنم

ی شروعش محل کرد ندهم. حرارتی که نقطهمی

هایمان بود. تا خواست جوابی بدهد، اتصال دست

 تر شدم و آرام گفتم:جدی

 خشایار!-
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 نگاهش دقیق شد.

دونم واکنشم چیزی نبود که ازم انتظار داشتی... می-

ولی خب راستش... چیزی هم که تو گفتی من 

 شوکه شدم.انتظارش رو نداشتم... برای همین 

 تمام اجزای صورتش حالت غیر قابل انعطافی گرفت.

ت با یکی مثل من و این همه پس تصورت از رابطه-

های نزدیک شدنمون به هم چی بوده. تو دنبال رابطه

ت موقت نیستی، مطمئنم... مگه اینکه در مورد گذشته

 صداقت...

 فوری میان حرفش پریدم.

ی که ما با هم من دروغ نگفتم... تمام این مدت-

بودیم یه لحظه هم چیزی رو بهت دروغ نگفتم. تو 

اولین و احتمالاً آخرین مردی هستی که تونسته قلب 

 من رو تسخیر کنه... ولی آخه... ازدواج...
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هایش را دو طرف صورتم گذاشت و فشار قابل دست

توجهی به آن وارد کرد. احتمالاً داشت از شنیدن 

خورد. آب دهانم را یسروتهم حرص مهای بیحرف

 سختی پایین فرستادم. محکم گفت:به

چی تو سرته دختر خوب؟!... برای تبدیل این رابطه - 

شه؟!... اگه به یه زندگی دائمی چی مانعت می

ست، اگه نه بیشتر از من، ولی مون دو طرفهعلاقه

شه ی من دوستم داری، چی باعث میحداقل اندازه

ت؟! فکر ر کنی؟!... خانوادهکه لازم باشه باز بهش فک

زنم... کنی مخالفت کنن؟... من باهاشون حرف میمی

 آیم.م میآیم خواستگاری... با خانوادهرسماً می

هایش را رها کرد و باز انگشتان دستم اسیر دست

 هایش شد.دست
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 سرشتامین_منا#

 

فقط بگو مشکلت کجاست؟!... اگه جوابت منفیه، -

دم، مطمئن خوای هم بگو... بهت حق نمینمیاگه 

ذارم. بعدش ت احترام میباش... ولی به خواسته

بینی... هنوز چیزی دیگه یه لحظه هم منو نمی

ی مشابهم رو برات نگذشته از اون موقع که تجربه

دونم تعریف کردم... فرق تو با اون دختر اینه که می

عنی اشتباه ی کوتاه نیستی... یتو دنبال یه رابطه

 کردم؟!

هایی که تا امروز زده بود به سرعت از ذهنم حرف

بیندت هرکی می»، «منم دوستت دارم»عبور کرد. 

ترین شانس زندگی تو بزرگ»، «شهعاشقت می
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دیگر چه «. مونی تا آخر عمر؟با من می»، «منی

خواستم از زندگی؟! منی که یک عمر در تنهایی می

ها به این فکر کرده بودم بودم، سالدست و پا زده 

داشتنی نیستم، که پدرم، برادرم، برای که دوست

شان بود ارزشی قائل تنها دختری که در خانواده

شدند، که مردها قابل اعتماد نیستند. حالا مردی نمی

پیدا شده بود که من را دوست داشت و دلش 

خواست برای تمام عمرش کنارش باشم. دستم می

هایش را محکم گرفتم. برای اندم و دسترا چرخ

اینکه بیش از این ناامید نشود با لحن محکمی 

 صدایش زدم.

 خشایار!-

ای کشید و سوالی نگاهم کرد. فوری نفس کلافه

 گفتم:
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کنی نیست اصلاً... باور کنی یا جوری که فکر میاون-

نه، من واقعاً... واقعاً دوستت دارم... از صمیم قلبم. 

خیلی غافلگیر شدم، جا خوردم، الان فقط چون 

کم بهم کم... یهانتظارش رو نداشتم... همین... یه

فرصت بده بهش فکر کنم. بهم زمان بده... باشه؟!... 

خواد، آدم باید دیوونه کنار تو بودن فکر کردن نمی

وار یکی رو بخواد و نخواد کنارش باشه که دیوونه

 باشه... فقط بهم زمان بده... خب؟!

هایش را بست و چند نفس عمیق کشید. چشم

هایتان را به ای پگاه! ببین چطور بهترین لحظهدیوانه

ام. اگر کشی! درست است... بله، من دیوانهگند می

زدم، در جا باید جیغ می دیوانه نبودم که همین

گفتم با تمام وجودم منتظر پریدم و میآغوشش می

که منتظر نبودم.  این لحظه بودم... مشکل اینجا بود
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کردم، که البته دلایل من اصلاً به ازدواج فکر هم نمی

 خودم را هم داشتم.

دستش را که از دستم بیرون کشید، به خودم آمدم. 

ای تمام وجودم هایمان برای لحظهجدا شدن دست

خدا که عقل را در تنهایی و تاریکی فرو برد. به

پسش  ی خدا بود، پس چرانداشتم. خشایار هدیه

زدم؟! دیدم که بلند شد و پشت به من و رو به می

هایش را از کنار بزرگراه مدرس ایستاد. دست

رویش خیره های کتش در جیب فرو کرد و به روبهلبه

ماند. جواب من منفی نبود، ولی برای دادن جواب 

آمدم. مثبت هم باید با خودم و ذهن بیمارم کنار می

این حال و هوای برزخی برای اینکه فعلاً او را از 

سروتهم را های بیبیرون بکشم و برای مدتی حرف

شدم. نگاهی کار میبهفراموش کند، باید خودم دست

به اطراف انداختم. کسی دوروبرمان نبود. کیفم را 
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روی همان نیمکت گذاشتم و بلند شدم. او را دور 

زدم و جلوی دیدش قرار گرفتم. نگاهش به صورتم 

ای حس کردم لبش به لبخند ی لحظهافتاد و برا

محوی کشیده شد. سرم را کمی به راست خم کردم. 

موهای شل و ولم که به خاطر ماندن زیر شال آزادتر 

ام سر خورد و کنار هم شده بودند از روی پیشانی

ام که توجه به آشفتگی ظاهریصورتم افتاد. بی

ی مضحکی ازم ساخته بود همراه احتمالاً چهره

 دی گفتم:نیشخن

 الان دلخوری؟!-

که مثلاً در حال  هایش را جوری به هم فشار دادلب

ای سر فکر کردن است. چند لحظه بعد با لبخند بامزه

 بالا انداخت.

 ابروهایم را بالا دادم.
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 ش با سر جوابم رو دادیا... بچه شدی؟!امروز همه-

تفاوتی سرش را به چپ و راست خم به حالت بی

 حرصی دستم را بالا بردم و تهدیدش کردم.کرد. 

 زنمتا... اذیتم نکن.خشایار، می-

دستم را در هوا گرفت و من را به سرعت به خودش 

اش قلبم در سینه فرو نزدیک کرد. از حرکت ناگهانی

ای به جانش افتاد. تمام ریخت و تپش وحشیانه

اجزای صورتم را از نظر گذراند و با لبخندی پر از 

 گفت:شیطنت 

یه روزی... که خیلی هم دور نیست... جواب کارهای -

 دم.امروزت رو نه با حرف... که تو عمل بهت می

دارم را رها کرد. ام را آرام بوسید و تن تبنوک بینی

آمدند کمی عقب با دیدن چند نفر که به این طرف می

هایم به رفتم و سرو وضعم را مرتب کردم. نفس
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بود. سرمای پاییز دیگر جان تندی ضربان قلبم شده 

نداشت. انگار وسط یک ظهر مردادی افتاده بودیم. 

رهگذرها که رد شدند، نگاهی به صورتم انداخت و 

نیشخندی زد. شاید رنگ رخسارم زیادی داشت 

کرد. آب دهانم را قورت دادم و با پررویی رسوایم می

 گفتم:

جوری سر تکون بدی... نخواستم شه همونمی-

 ی اصلاً.حرف بزن

سرش را عقب داد و با سرخوشی خندید. چرخی زد 

و با دیدن کیفم روی نیمکت سنگی آن را برداشت. 

ی جامانده به طرفم برگشت و با ملایمت و رد خنده

 در صدایش گفت:

ها... امروز بیا... بیا بریم... قرارمون هنوز سر جاشه-

 ی وقتت مال خودمه.تا آخر شب همه
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اند تر شدههایم کمی منظمنفسوقتی که حس کردم 

هایم را پشتم پنهان و حال او هم عوض شده، دست

 زنان به طرفش رفتم.کردم و قدم

 

 ۲۵۰_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 جان آسای:

ی آرامی به بازویش درست هنگام عبور از کنارش تنه

 زدم و مثل خودش لب زدم:

 مخلصیم.-

عقب عقب از کنارش که رد شدم برگشتم و در حال

رفتن با خنده نگاهش کردم. سری برایم تکان داد و 

زنان به طرفم آمد. سرعتم را بیشتر طور قدمهمان

کردم و او هم با نگاهش برایم خط و نشان کشید. 
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ی آب و آتش روی پا چرخیدم و سمت محوطه

ی مطمئن را با او حفظ برگشتم. حواسم بود که فاصله

 کنم.

دیکم شود بلای دیگری سر کردم اگر باز نزحس می

های قلب ناموزونم خواهد آورد؛ اما با دیدن فواره

ی باز پارک که پشت سر هم از روشن محوطه

آمدند و های کوچک داخل زمین بیرون میحفره

شدند، شرایط کاملاً تغییر کرد. دوباره ناپدید می

حرارت بالای تن ملتهبم را فقط چرخ زدن وسط 

توانست کم کند. برگشتم و همین میدان مهیج می

نگاهی به خشایار انداختم که با نگاه نگرانش 

گذرد. با لبخند وسیعی پرسید چه در سرم میمی

ای هایم را نشانش دادم و وسط میدان دایرهدندان

ها بیرون زد و با شدت از حفره ایستادم. همین که آب

روی سر و صورتم پاشید، دست خودم نبود که جیغ 
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هایم را از هم باز کردم و کشیدم. دست پرهیجانی

زنان که به سمتش دور خودم چرخیدم. نفس

ام بود، اما چرخیدم، با همان نگاه نگرانش خیره

لبخند روی لب و آن نگاه براقش به صد دنیا 

 ارزید.می

های کوچک و پای بچهنفهمیدم چند دقیقه پابه

نوجوان آن وسط چرخیدم و جیغ  زدم خیس شدم. 

ها را راه انداخته  عجیب بود که وسط پاییز فوارهاصلاً

هایم بودند. وقتی به خودم آمدم که بیشتر لباس

ها که فرو لرزید. فوارهخیس بودند و تنم مثل بید می

نشستند، خشایار هم دیگر طاقت نیاورد. جلو آمد و 

دستم را گرفت و کنارم کشید. دستش را دور تن 

 داشتنی گفت:ستلرزانم پیچید و با غرغری دو

 بینی هوا سرده؟!ای دختر... مگه نمیدیوونه-
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ی دنبالش تا زیرگذر پشت پارک کشیده شدم. همه

بدنم از سرما سر شده بود، ولی عجیب بود که حالم 

خوب بود. هیجان ناشی از درخواست ناگهانی 

ی جوش بالا برده بود. خشایار دمای بدنم را تا نقطه

ام م تا به کمکش تلاطم روحیکردباید راهی پیدا می

را کم کنم و بتوانم درست فکر کنم. وارد زیرگذر که 

اراده شدیم، از سرمای آنجا بیشتر لرزیدم. بی

هایی که تند و تند ی صداداری کردم و با دندانخنده

 خوردند لب زدم:به هم می

 خخخـ... خیلیییی... سـ سـ سرده... کههه!-

های پرشماتت نگاهبرگشت و نگاهم کرد. از آن 

های لرزانم گرفتم و با خنده پدرانه. لبم را زیر دندان

عقب رفتم. جلوتر آمد، نگاهی به سرتا پایم انداخت و 

وقتی متوجه لرزش تنم شد هر دو دستش را به شکل 

حمایتگری دورم حصار کرد. حتی وقت نشد بگویم 
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هایش خیس خواهد شد. محکم در آغوشم لباس

تمام تنم منقبض و از لرزش تنم کشید، طوری که 

کمی کم شد. با کمال میل خودم را در آغوشش غرق 

ی کم گرمم کرد. مثل جوجهکردم. گرمای تنش، کم

ی لرزانی شده بودم که زیر پروبال زیر باران مانده

گرفت. همین که خواستم کمی از مادرش آرام می

ی زیرگذر باد تندی آغوشش فاصله بگیرم از دریچه

و تن خیس من، سرمای آن را صد برابر کرد.  وزید

اش ای زدم و باز سرم را در سینهاختیار عطسهبی

 هوا زمزمه کرد:پنهان کردم. دستم را گرفت و بی

 پگاه!-

زده لبخندی زدم و سرم را بالا گرفتم. خم خجالت

مقدمه کنج لبم را بوسید، حتی فرصت نداد شد و بی

هین آرامی کشیدم بگویم ممکن است سرما بخورد. 

شد بیشتر و با تن لرزانم در آغوشش جمع شدم. نمی
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هایش خیره ماند. نگاه او از چندثانیه به چشم

دارتر از تن من بود. با اینکه نگاهم را گرفته تب

گری بردار نبود. با لحن وسوسهبودم، اما او دست

 زمزمه کرد:

 دونستی؟!انصافی... میخیلی بی-

چرا در دهانم ماند وقتی « چ»شدند. هایم گرد چشم

 زودتر از من گفت:

بینم یه جون تازه هات رو میهربار که خنده-

خندی زمان برام متوقف گیرم... وقتی تو میمی

های شه تو و این خندهشه. اول و آخر دنیام میمی

ها قشنگت... من واسه خواستنت هزارتا از این دلیل

طوری از من زمان حاضرم بیارم... اون وقت تو چ

 خوای برای فکر کردن؟!می
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ی آتش کردی. بردار خشایار! باز تنم را کورهدست

کشی به جسم و قدر راحت آتش میچطور این

دارش مشت روحم؟! دستم روی پیراهن سفید و نم

شد. سرم را عقب برد و نگاهم کرد. هنوز از موهای 

ی چکید. نچبیرون مانده از شالم قطره قطره آب می

 کرد و پرسید:

 گرم شدی؟!-

انصاف کسی بیسوختم. حالا چهگرم؟! داشتم می

بود... من یا او؟ در جوابش فقط سر تکان دادم. 

بالاخره رضایت داد از آغوشش جدا شوم. به محض 

فاصله گرفتنمان تمام اعضای بدنم من را به غلط 

کردن انداختند و باز لرزشان گرفت. انگار ماندن 

شان چسبیده بود. دستم رم او به همهمیان آغوش گ

هامان سرعت بیشتری دادیم. را گرفت و به قدم

همین که در را باز کرد و سوار شدم، در را بست و 
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ای بعد وقتی از سمت پشت ماشین رفت. لحظه

خودش سوار شد پتوی سفری کوچکی را روی پایم 

 گذاشت.

 بپیچ دورت گرم شی.-

 

 ۲۵۱_آسایجان#

 تسرشامین_منا#

 

بعد هم بلافاصله ماشین و بخاری را روشن  و تمام 

ها را روی صورت من تنظیم کرد. با خنده دریچه

 گفتم:

 خیال... لازم نیست.بی-

خورم، بازهم نچی کرد و خودش وقتی دید تکان نمی

کار شد. پتو را باز کرد و وادارم کرد جلو بروم بهدست
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هایش را کشید تا هایم بیندازد. لبهتا آن را روی شانه

ام روی هم انداخت. ی سینهروی قفسهجلو و روبه

 خودم هر دو طرف را گرفتم و تشکر کردم.

باز ایستاد. وقتی پیاده حرکت کرد و چند دقیقه بعد 

شد نتوانستم ببینم کجا رفت. صدای موزیک را کمی 

دارم را روی هایم خسته و تبزیادتر کردم و چشم

 هم گذاشتم.

 ی تازهچه رازی داره لبخندت همین معجزه»

 ندازهکه زیباییِ هرچیزی منو یاد تو می

 شهبار تو رو دیدن شروع یک نیاز میفقط یک

 «شهساز میبودن یه عمر خاطرهیه آن کنار تو 

لبخندی روی لبم نشست. باید با مامان حرف 

های ذهنی زدم. به کمکش نیاز داشتم. درگیریمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

وخمش ی زندگی پرپیچمن را فقط مامان با تجربه

 توانست حل کند.می

 گیرهجوری میچی تو چشمات داری که منو این»

 رهبینم زمان از دست من میهمین که تو رو می

 مثلِ خورشید دلچسبی شبیه ماه پُرِ رازی

 «سازیی احساس میاز این خونه داری منظومه

هایم را باز صدای باز و بسته شدن در که آمد چشم

کردم. خشایار لیوان کاغذی بزرگ و درداری را به 

 دستم داد.

 بخور گرم شی.-

هایم نزدیک کردم. بوی شکلات مردد لیوان را به لب

ام پیچید حالم را خوب کرد. کمی از مایع که زیر بینی

اش از مزه کردم. گرما و شیرینیدرون لیوان را مزه
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هایم کم کرد. قدردان نگاهش لرزش ریز استخوان

 کردم.

 ممنون، واقعاً لازم بود.-

هایش به شکل لبخند فقط تکانی خورد و در لب

سکوت نگاهم کرد. تکه مویی که روی صورتم افتاده 

انگشت کنار زدم و شکلات داغ داخل  بود با نوک

اش گلوی جرعه نوشیدم. داغیلیوان را جرعه

ای که زمینهدردناکم را هم کمی نرم کرد. با پیش

داشتم مطمئن بودم یک سرماخوردگی حسابی در 

ها و تنم انتظارم است. نویدش هم تبی بود که چشم

کرد. نگاهم به نرم پرحرارت میرا داشت نرم

حرکت در حال حرف و بیچنان بید. همصورتش افتا

نگاه کردنم بود. حس کردم باید حرفی بزنم. سکوت 

 مقدمه گفتم:بینمان زیادی ملتهب و آزاردهنده بود. بی
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 ببخشید.-

 صدای بم اما منعطفش در ماشین پیچید.

 بابت کدومش؟!-

گنگ نگاهش کردم. لبخند محوی روی لبش 

 نشست.

داشتن من، یا واسه خیس شدن واسه پادرهوا نگه -

 خودت؟!

 ی امروزت رو به هم ریختم.برای اینکه برنامه-

کمی دیگر از شکلات داغم را خوردم. موهای خیس و 

مزاحمم باز روی صورتم سر خورد. فرصتی به من 

نداد و خودش زودتر دستش را پیش آورد تا با 

ها را کنار بزند. نوک انگشتش که با سرانگشتانش آن

ت صورتم برخورد کرد. کمی مکث کرد و این بار پوس
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کف دستش را به صورتم چسباند. سرم را بالا گرفتم. 

 اخمش شدت گرفت.

 تب داری پگاه!-

ی لیوان تقریباً خالی را بین دو صندلی گذاشتم. همه

موهایم را با یک دست زیر شالم جا دادم و با لبخند 

 نگاهش کردم.

 مهم نیست.-

جوری بشینم و آخر شب همینمن حاضر بودم تا -

نگاهت کنم که بفهمی بودن کنارت برام جا و مکان 

 نداره... ولی الان... فکر کنم بهتره بریم دکتر.

برگشت ماشین را راه بیندازد. دستش را که گرفتم 

 اش را به من داد. با لحن مطمئنی گفتم:نگاه سوالی

گم... اگه بدتر بشم با لازم نیست... جدی می-

 گیرم.رهاد تماس میعموف
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هایم نگاه کرد. برای از بین بردن چندثانیه به چشم

 تردیدش باز گفتم:

 گم... لطفاً.جدی می-

 برگشت و ناراضی زمزمه کرد:

ریم پیش آقافرهاد، بعدش باشه، پس می-

 رسونمت.می

 خشایار!-

بحث نکن پگاه! توی اون خونه تنهایی، اگه تبت -

 بالا بره خطرناکه.

خوام خورم... لطفاً... می، دارو میرهنمی-

 خواستی بیشتر با هم باشیم.طوری که میهمون

نگاهش را با نگرانی از من گرفت و به اطراف داد. 

گشت که با پیدا کردنش باز انگار دنبال چیزی می

پیاده شد. این بار دنبالش که کردم، دیدم که وارد 
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وجودم ی توجهاتش بندبند ای  شد. از همهداروخانه

غرق حسی شیرین شد. فکر کردم زندگی کنار او 

تواند چقدر سرشار از آرامش و درعین حال می

هیجان باشد، هرچند ترسی کهنه و قدیمی، درست از 

بعد از پیشنهاد خشایار در ذهنم پررنگ شده بود که 

ی روشنی فکر کنم. کاش زمان داد به آیندهاجازه نمی

شد شد. وقتی نمیمیجا و همین نقطه متوقف  همین

بینی کرد در آینده چه رخ خواهد داد، نشستن و پیش

 آرزو کردن برای یک زندگی آرام کار راحتی نبود.

بری که برایم گرفته بود را قرص سرماخوردگی و تب

همان موقع بلعیدم. یک ساعت بعد حس بهتری 

کردم نشان ندهم که چقدر داشتم، هرچند سعی می

دغدغه بخوابم. با اینکه ساعتی بیخواهد چند دلم می

گفته بودم اشتها ندارم اما به اصرار خشایار شام را 
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هم همان بیرون خوردیم و بعد من را تا جلوی خانه 

 رساند.

 

 ۲۵۲_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

موقع پیاده شدن، برگشتم و نگاهش کردم. نگاهش 

خواست موج عجیبی داشت، انگار کلماتی که می

هایش جاری شده بگوید جای زبان داخل مردمک

 بودند. دستم را بالا گرفتم و  مچم را نشانش دادم.

 ممنون به خاطر این... خیلی برام عزیزه.-

 لبخند کجی زد و با طعنه گفت:

 یادت نره به مناسبتش هم فکر کنی.-
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ای تحویلش دادم و بعد از کمی کنندهلبخند دلگرم

 تردید زمزمه کردم:

وقت با این صراحت به خشایار... من... من هیچ-

 کسی نگفته بودم که...

 آب دهانم را به زور پایین دادم و آرام گفتم:

 دوستت دارم... بیشتر از چیزی که فکرش رو کنی.-

هایش را محکم روی هم فشار داد، بعد پلک

ای هایش را باز کرد و سرش را جلو آورد. بوسهچشم

 مهربان زمزمه کرد: ام زد وبه پیشانی

 منم دوستت دارم... بیشتر از خودت.-

رفتم. حجم هیجانی که امروز فکر کنم باید زودتر می

تجربه کرده بودم بیشتر از ظرفیت قلبم بود. خواستم 

پیاده شوم که نگاهم به پتوی سفری روی پایم افتاد. 

 آن را برداشتم و گفتم:
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برات برم بشورمش، بعد حسابی خیس شده... می-

 آرم.می

 فوری دستش را جلو آورد و با گرفتن پتو مانعم شد.

 فکرشم نکن.-

 چرا؟!-

امکان نداره بذارم چیزی که چند ساعته عطر تنت و -

هات رو گرفتن ببری... تا وقتی جوابم رو بدی خنده

 مونه.این پیش من می

 نیشخند پرشیطنتی زدم.

شد ازت ها... کاش میبازیآد این رمانتیکبهت نمی-

قدر فیلم بگیرم دوستات بیینن، دیگه پشت سرت این

 چرت و پرت نکن.

قدر دونستی چه تو سرمه، اینبرو پگاه... اگه می-

 موندی دلبری کنی.راحت نمی
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لبم را گاز گرفتم و خندیدم. فکر کنم ماندن بیشتر از 

این جایز نبود. خشایار که هیچ، من از او بدتر بودم. 

کردم فقط نزدیک شدن به او نمیاگر تلاشی برای 

برای این بود که خدایی نکرده مریضش نکنم. دم 

عمیقی گرفتم و قبل از اینکه پشیمان شوم، به جلو 

اش زدم و بعد بلافاصله ای روی شانهخم شدم. بوسه

از ماشین پیاده شدم. او هم پشت سرم پیاده شد و 

گفت تا همان سمت ایستاد. نگاه و لبخندش می

انی فاصله بگیر وگرنه عواقب ماندنت گردن تومی

عقب رفتم و برایش دست خودت است. با خنده عقب

تکان دادم. همین که جلوی در ساختمان رسیدم، او 

قدر منتظر ماند تا من هم دستی در هوا تکان داد. آن

وارد ساختمان شوم. در را که بستم صدای روشن 

ابان همه هیاهوی خیشدن ماشینش را از میان آن

 تشخیص دادم. عجب روز پرماجرایی شد!
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 ۲۵۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

هایش را که شنیدم سرم را خش دمپاییصدای خش

از زیر پتو بیرون آوردم. کنارم روی کاناپه نشست و 

 لیوان آبمیوه را دستم داد.

قدر سرت رو نکن زیر اون پتو... خیس عرق این-

 داروهات رو بخور.شدی... پا شو 

ها را هم خودم را روی مبل کمی بالا کشیدم و قرص

 از دستش گرفتم.

 خوام زودتر خوب شم خب.می-
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 ای غرید:با عصبانیت بامزه

شی... مثل آدم با رفتن زیر پتو که خوب نمی-

 رفتی دکتر.می

ها را همراه آب پرتقال طبیعی که برایم گرفته قرص

ن تقریباً خالی را از دستم بود پایین فرستادم. لیوا

 گرفت و ایستاد.

گم بعدازظهر فرهاد بیاد یه آمپول بزنه بهت، می-

 حالت جا بیاد.

 ملتمس صدایش زدم:

 شم خودم.مامان!... خوب می-

با اخم که نگاهم کرد نیشخندی زدم و با همان 

 ام گفتم:صدای تودماغی

زن تنزل اگه سایه بفهمه شوهرش رو در حد آمپول-

 جه دادی...در
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 به حرفم خندید و دوباره کنار پایم نشست.

دیگه آدمی که تو فامیل یه دکتر داره باید با بقیه -

خواست شوهر دکتر تور فرق داشته باشه یا نه... می

 نکنه.

لبخندم جمع شد و نفس عمیقی کشیدم. با مکث 

 ای زمزمه کردم:قابل ملاحظه

کنه هم باید لابد کسی که با یه مدیرمالی ازدواج می-

 همیشه نونش تو روغن باشه.

هایم را مشکوک نگاهم کرد. با نیشخندی دندان

ای از روی نشانش دادم. نگاهش را برای لحظه

صورتم برنداشت و درنهایت حدسش را به زبان 

 آورد.

 خبریه؟!-
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طور که پتو را پاهایم را در شکمم جمع کردم و همان

ا هم از کردم نگاهم رتر میبه خودم نزدیک

 های کنجکاوش دزدیدم.چشم

فکر کردی چرا گفتم بیای پیشم؟!... نگفتم بیای -

 پرستاریمو کنی که.

اش باعث شد سرم را کمی بالا سکوت طولانی

محض شکار بگیرم و زیرچشمی نگاهش کنم. به

 نگاهم باز غر زد:

پگاه! لوس نکن خودتو... صاف بشین بگو ببینم چه -

 خبر شده.

کرده ی خانه گرفتم. مامان از هوای دم دم عمیقی از

ی در و ام همهوقتی آمده و فهمیده بود مریض شده

ی پکیج را بیشتر ها را کیپ بسته بود و درجهپنجره

 ربط لب زدم:کرده بود. بی
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کم لای پنجره رو باز کن تو رو خدا... خودت هم یه-

 ها.شیمریض می

 بحث رو عوض نکن پگاه!-

مانده ی دستش بود. آن را گرفتم و تهلیوانم هنوز در 

آب پرتقالم را به زور ته حلقم ریختم. وقتی که به 

کردم مامان زنگ زدم تا به اینجا بیاید فکر نمی

قدر حرف زدن در مورد خواستگاری خشایار این

 سخت باشد.

نگاهم سمت میز چرخید و با دیدن گوشی، لیوان را 

روی میز گذاشتم و گوشی را برداشتم. وارد گالری 

شدم. آخرین عکسی که از خشایار داشتم را پیدا 

کردم. گوشی را به طرفش چرخاندم و بدون حرف 

اجازه دادم فقط تصویر را نگاه کند. با دیدن عکس، 

 اخمی کرد و پرسید:
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 این دیگه کیه؟-

. یک بار دیگر به عکس نگاه کرد و ز ساکت ماندمبا

 ابروهایش از هم فاصله گرفتند.

 ش آشناست.چقدر چهره-

 کمی فکر کرد و سریع گفت:

ی وایسا ببینم... این همون پسره... همسایه-

 فرهاداینا نیست؟!

آب دهانم را به سختی و با درد فراوان قورت دادم و 

سکوت کرد و منتظر سری جنباندم. این بار او 

مقدمه توضیح ماند. گوشی را روی پایم انداختم و بی

 و ضربتی گفتم:

 ازم خواستگاری کرده.-
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هایش نگاهش کردم. شوکه شده بود. چشم

نهایت گرد شده بودند و با دهان باز نگاهم بی

 کرد.می

 طوری... ندیده، نشناخته...که چی آخه؟!... همین-

نیست... هفت هشت ماهه همچین ندیده و نشناخته -

شناسیم. یکی دو بار که با هم... یعنی همدیگه رو می

هم ازش برات گفتم... ماجرای کیف دزدی... یا 

مزاحمت اون مرتیکه رفیق جمشید... اگه... اگه 

 شد.خشایار نبود معلوم نبود چی می

در سکوت کمی نگاهم کرد. وقتی نگاهم را دوباره 

تگیرش شد که با لحن دزدیدم، انگار همه چیز دس

 مطمئنی گفت:
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دوستش داری... نه؟!... با یه شناخت معمولی -

آد تو گالری گوشیت. نگاهت رو هم عکس طرف نمی

 ی سایه بهش دیدم.اون روز جلوی خونه

ام را با کف دست پاک کردم و نگاهم نم روی پیشانی

 را به او دادم.

.. دوستش دارم، خیلی بیشتر از یه دوستی معمولی.-

 ولی مامان...

مامان نگاهش را به فرش زیر پایش داده بود و 

ی آخرم متفکر، بدون توجه به تردید خوابیده در جمله

 با خودش زمزمه کرد:

نظر آدم خوبی بود... باید از سایه و خودش که به-

فرهاد هم در موردش بپرسم... گفتی کارش چیه؟!... 

اگه آدم خوبی شناسه... شو هم فرهاد میلابد خانواده

 باشه چرا که نه...
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 وسط حرفش پریدم.

 مامان، شنیدی چی گفتم؟!-

دانم چه ام انداخت و نمیی درماندهنگاهی به قیافه

ام کرد که تمام هیجانش درجا برداشتی از چهره

 خوابید.

حق داری... خیلی وقت بدیه... باید بگم ساعد فعلاً -

دفعه  این خوامدست نگه داره و کاری نکنه... نمی

ماجرای طلاق و جدایی باعث بشه زندگی تو هم به 

هم بخوره... هنوز بار عذاب به هم خوردن عقد آگاه 

 مه.روی شونه

ام فکرش تا کجا رفته بود. با این فکر مامان بیچاره

مشغولی که او داشت اصلاً درست نبود من هم از 

های ذهنم برایش بگویم. قرار بود بیاید تا دغدغه

 دانستم.م کند ولی حالا دیگر بعید میکمک
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 ۲۵۴_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

زدم، بیشتر فکرش به هم هایم میاگر حرفی از ترس

 کردم.ریخت. باید خودم مشکلم را حل میمی

 مامان!-

 سرش را بالا آورد و آشفته لب زد:

خوای اونم دونه؟! بهش گفتی؟... میبابات... می-

 ت؟!باشه تو خواستگاری

 دوباره صدایش زدم:

 مامان!-

 دستش را گرفتم تا متوجهش کنم.
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 منو ببین.-

 سر برگرداند و سوالی نگاهم کرد.

دونم... فقط وقت خواستم فکر من هنوز... یعنی نمی-

 کنم... ولی مطمئن نیستم.

 ابروهایش باز در هم فرو رفتند.

شناسیس؟ مگه گی میجان؟! مگه نمیچرا مامان-

 گی دوستش داری؟نمی

 آب دهانم را باز پایین دادم و مردد زمزمه کردم:

 تو و بابا هم... همدیگه رو دوست داشتین.-

ام گذاشت و با حرص وادارم کرد دستش را زیر چانه

 چشم در چشمش شوم.

هزار بار این حرفو زدی پگاه... بهت گفتم ماجرای -

ما فرق داشت. حماقت بابات و اون 

ای که مواد رو گذاشت تو دست ردهنخوشیرپاک
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بابات ما رو به اینجا کشوند. آدما رو با هم مقایسه 

 نکن.

آورد. با بغض بدی داشت به گلوی پردردم فشار می

 ای گفتم:صدای خفه

 من... من...-

ام را ای پشت آن زد. گونهدستم را بالا آورد و بوسه

 نوازش کرد و گفت:

خوای عاقلانه که می تردیدت طبیعیه عزیزم... خوبه-

 تصمیم بگیری.

چرخی زدم و سرم را روی پایش گذاشتم. پتو را که 

روی تنم کشید مثل کودکی سرما زده در خودم جمع 

شدم. دستش را روی موهای باز و پریشانم کشید و 

کرد و پشت ها را جمع میوار آنطور که نوازشهمان

 فرستاد آرام گفت:گوشم می
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عاقلی هستی پگاه... ولی قبلاً هم بهت تو دختر -

ی خاطر نگاه به زندگی من و بابات، آیندهگفتم، به

خودت رو خراب نکن. فکر کردن خوبه، خوب فکراتو 

بکن، تلاش کن خوب بشناسیش، ولی قضاوت 

کنی عجولانه نکن. فقط حواست باشه هرکاری می

ذارم اتفاقی که برای زندگیت رو خراب نکنی. من نمی

جان هم بهت اه افتاد، برای تو هم بیفته... مثل خانمآگ

گم که بسوز و بساز. هرجا که حس کردی اشتباه نمی

کردی، برگرد... من پیشتم، پشتتم، خودم مراقبت 

 .هستم

ی شلوارش مشت شد. انگشتانم روی پارچه

ی هایم را روی هم فشار دادم و اشکی از گوشهپلک

مان که کسی مثل چشمم پایین افتاد. بیچاره ما

 طور حمایتش کند.خودش را نداشت تا این

 کرد پرسید:طور که موهایم را نوازش میهمان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

جور آدمیه و خوای ازش برام بگی؟! ببینم چهنمی-

تونم تو طوری منم میاست... اینچی کاره

 گیری راهنماییت کنم.تصمیم

طور خوابیده روی بدون اینکه تکان بخورم، همان

دانستم برایش گفتم، حتی چه از خشایار میپایش هر

ماجرای جدایی مادر و پدرش را. تنها چیزی که 

فاکتور گرفتم زندگی مشترکش با آن دختر خارجی 

بود که نیازی هم نبود مامان بداند. موضوعی بود بین 

هایم تمام شد، مامان . وقتی حرفخودش و من

 دست از روی موهایم برداشت و گفت:

 برات سوپ بیارم. پا شو برم-

سرم را از روی پایش بلند کردم. به آشپزخانه رفت و 

با دو بشقاب سوپ دوباره برگشت. همین که مشغول 

 خوردن شدم گفت:
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طوری که تعریف کردی، به نظرم پسر خوبی این-

آد. شرایط زندگیش هم مشابه خودته، پس درکت می

کنه. وقتی هم خودش پا پیش گذاشته نشون می

 بهت علاقه داره... حالا مشکلت کجاست؟ده می

نگاهم را به محتویات داخل بشقاب دادم. واقعاً 

خواهد تا گفتم که دلم میمشکلم کجا بود؟! مگر نمی

پایان عمر کنارش بمانم؟ مگر نه اینکه تا امروز کسی 

ی او دوست نداشتم؟ مگر نه اینکه خشایار را اندازه

نه از چیزی خواهم  گفته بود تا پایان عمر، کنار او،

ترسید و نه نگران چیزی خواهم بود. پس مشکلم 

 کجا بود؟

 پگاه!-

حرف نگاهش کردم. قاشقش سرم را بالا گرفتم و بی

 را داخل بشقاب رها کرد و خودش را کمی جلو کشید.
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اگه به خاطر حرفای اون روز من داری زورکی جواب -

خوام تو به دی این کارو نکن... نمیمثبت می

رنوشت من دچار بشی... اگه واقعاً دلت باهاش س

 خوای.نیست، اجباری نیست، برو بهش بگو نمی

کمی از سوپ را داخل دهانم گذاشتم و همین که 

گرمایش گلویم را نرم کرد، آرام و با کمی شرم 

 گفتم:

خوام مامان... بودن کنار اون رو بیشتر از می-

 خوام.هرچیزی می

 نامطمئن لب زد:

 خب... پس چی؟!-

توجه به احساس غریبی که در نگاهش کردم و بی

 وجودم گردباد راه انداخته بود پرسیدم:
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ی برای خواستگاری... باید بگیم کجا بیان؟... خونه-

 تو یا بابا... یا...

 

 

 

 ۲۵۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ای که دورم را گرفته بود، هیچ صدایی را میان همهمه

افکارم به شدت به هم ریخته بودند.  شنیدم.نمی

ام یا نه. دانستم با قبول شرایط کار درستی کردهنمی

شد. هیجانی از تمام تنم حرارت عجیبی ساطع می

ناشناخته وجودم را پر کرده بود و از شدتی که به 

داد، کم مانده بود آتش بگیرم. لعنت به خرج می
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اشت ی سرمایی که دی آذر که با همههوای نیمه

کاری برای خنک کردن وجود ملتهبم از پیش 

 برد.نمی

 پگاه... پگاه!-

وار سایه من را به خودم آورد. سرم را پچصدای پچ

که بالا گرفتم انگار از زیر آب بیرون آمده باشم، 

تر شد. ی صداها تک به تک جان گرفت و واضحهمه

نگاه گیجم سمت سایه برگشت. چشمی در صورتم 

 یر پرسید:چرخاند و متح

زنه چته تو؟! نیم ساعته هرکی صدات می-

 دی.العملی نشون نمیعکس

 صدا لب زدم:آب دهانم را قورت دادم و بی

 سایه...-

 دستم را گرفت و بین انگشتانش فشرد.
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 قدر استرس داری؟چقدر یخ کردی؟! یعنی این-

گفت؟! من داشتم در آتش چرا چرت و پرت می

خ کردی؟! تکانی به دستم گفت یسوختم و بعد میمی

 ی چشم و ابرو گفت:داد و با اشاره

آقا چند بار صدات زدن... زشته به خدا... حاج-

 جوابشون رو بده.

ی سایه و صورت نگران مامان نگاهم از چهره

های پر از سوال نگاهی به چشمگذشت و بعد از نیم

 خشایار، رو به پدربزرگش لبخندی زدم.

 د... حواسم نبود.ببخشید، با من بودی-

پیرمرد مهربان لبخندی زد و به مبلی که روی آن 

 نشسته بود تکیه داد.
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طبیعیه دخترم... خواستگاریه خب، شوخی که -

کنی لازمه باز با این نیست... پرسیدم فکر می

 ها گفته شده قبلاً؟!پسرمون حرفی بزنی یا گفتنی

دوستی قدر واضح به از اینکه بین آن همه آدم این

ام عرق کرد. من و خشایار اشاره کرد، پیشانی

نیشخندی زدم و نگاهم را به خودش دادم. 

 پدربزرگش رد نگاهم را گرفت و با لبخند گفت:

کنید فکر جوری که شماها دارین نظربازی میاین-

 کنم حالاحالاها کلی حرف واسه گفتن دارین.

زده سر از حرفش جمع آرام خندید و من خجالت

 آقا رو به بابا و عموفرهاد گفت:ین انداختم. حاجپای

ی شما... این دو تا برن حرفای آخرشون رو با اجازه-

دونم نیاز باشه کسی منتظر جواب بزنن... بعید می
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مثبت اون یکی باشه... ما فقط اینجاییم که رسوم 

 رعایت بشه.

سرم را آرام سمت بابا برگرداندم. نگاه پرحرفی 

 آقا گفت:و آرام به حاجسمت من انداخت 

ی ما هم دست تر این جمعید، اجازهشما بزرگ-

 دونید.شماست... هرچی خودتون صلاح می

آقا دست روی پای خشایار گذاشت و سر تکان حاج

 داد.

آره باباجان، برید یه کم با هم صحبت کنید. تا الان -

های معمول بوده. هرچی گفتین و شنیدین روزمرگی

کرده. قراره یه زندگی این وسط الان وضع فرق 

 تشکیل بشه.

از حرفش تنم لرز خفیفی برداشت. چرا عادت 

ی کردم به این موضوع؟! همین که خشایار اجازهنمی
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آرامی گرفت و ایستاد، پاهای من هم به ایستادن 

نفس وادارم کردند. نگاهی در جمع چرخاندم و بی

 لب زدم:

 ببخشید... با اجازه.-

 ر کنارم ایستاد، سایه فوری گفت:همین که خشایا

 خواین برین اتاق مهراب؟!می-

 خشایار جای من جواب داد:

 ریم بالا، رو پشت بوم.اگه اجازه بدین می-

کوتاهی از جلوی « کنمخواهش می»سایه با 

کنار رفت. خشایار با آن لحن خشک و  مسیرمان

 انعطافش زمزمه کرد:بی

 برو یه چیز گرم بپوش بیا.-

چقدر ممنونش بودم که با این کار اجازه داد چند 

دقیقه از خودش و جمع فاصله بگیرم و به خودم 
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طور که بیایم. پشت در اتاق مهراب ایستادم. همان

به  کردم رو به آینه ایستادم.پالتویم را تن می

ام زل زدم و اخمی روی صورتم پریدهی رنگچهره

 نشست. زیر لبی گفتم:

دن؟! چته دیوونه؟!... مگه دارن به زور شوهرت می-

گی یه لحظه گی دوستش داری؟ مگه نمیمگه نمی

تونی به نبودنش فکر کنی؟!... خب پس چته؟! نمی

جوری بدون هیچ  شد همینفکرکردی تا آخر عمر می

باهاش باشی... باهاش کنار بیا... اون  اسم و رسمی

 آدم همونیه که تو بهش نیاز داری.

هایی که به خودم زده بودم کمی ته دلم قرار با حرف

گرفت. نفس عمیقی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. 

ام را که دید با سر به خشایار نبود. سایه نگاه سوالی

در اشاره کرد. به طرف در رفتم و به محض باز 

دنش دیدم که همان جا پشت در ایستاده؛ در کر
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های کتش در هایش را از کنار لبهحالی که دست

جیب کرده بود و یک پایش را به دیوار پشت سرش 

تکیه داده بود. با دیدنم صاف ایستاد. با جدیت به بالا 

اشاره کرد، ولی چیزی نگفت. رفتار او هم به خودی 

 بود. زا بود. نکند پشیمان شدهخود استرس

ها بالا رفتم. در پشت بام را که باز جلوتر از او از پله

ی گرمایی که در تنم بود، از سرمای کردم با همه

غروب پاییزی تنم لرزید و در خودم جمع شدم. 

 صدایش را از پشت شنیدم:

کشه، زود دونم سرده. خیلی طول نمیمی-

خواستم کسی حرفامون رو گردیم... فقط نمیبرمی

 بشنوه.

 

 ۲۵۶_آسایجان#
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نفسم را محکم بیرون دادم و پا روی پشت بام 

گذاشتم. همین که چند قدم جلو رفتم به طرفش 

هایش هنوز در جیب و نگاهش پر از برگشتم. دست

اخم بود. صدایش زدم، سرش را بالا گرفت و با 

 جدیت گفت:

 بشین چند لحظه.-

روی صندلی فلزی ی نرم و کوچکی که روی تشکچه

بود نشستم. خودش جلو آمد. انتخابش نشستن نبود. 

ها بالای سرم ایستاد، جوری که مجبور مثل بازپرس

شدم خیلی بیشتر از زمان ایستادن جلوی رویش، 

 مقدمه پرسید:سرم را بالا بگیرم و نگاهش کنم. بی
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کی و چی مجبورت کرده بهم جواب مثبت بدی؟!... -

بهت زدم؟!... فراموششون کن  به خاطر حرفایی که

کنم. اگه پگاه. مهم نیست من چه جوری فکر می

کنیم. من فکر خوای، همین جا تمومش مینمی

زنی جنسش ای که ازش حرف میکردم علاقهمی

شه روش حساب کرد... کردم میمتفاوته، فکر می

 ولی انگار باز اشتباه کردم!

 زده نگاهش کردم.بهت

 !... این حرفا چیه؟!گی خشایار؟چی می-

 ام زل زد.ساکت و صامت به چهره

من اگه قرار بود جواب منفی بدم، به خودت -

گفتم. چه نیازی بود که این همه آدم رو تو زحمت می

دونی بندازیم و دور هم جمع کنیم؟... تو اصلاً می

مامان و بابای من چندوقته که با هم تو یه جمع 
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ن قبول کردن که نبودن؟! اما امروز به خاطر م

 زمان اینجا باشن.هم

اش واضح و طولانی بالا و پایین شد. ی سینهقفسه

حس کردم از انقباض عضلاتش کم شده. 

هایش را از جیب درآورد و جلو آمد. یکی دیگر دست

ها ها را آرام بلند کرد تا صدای کشیدن پایهاز صندلی

روی من گذاشت و آزارمان ندهد. آن را درست روبه

های بازیگوشم نگاه روی آن نشست. کمی به چشم

شدند. لحن خشک و انداخت که یک جا بند نمی

اش از بین رفته بود، با همان ملایمتی که فقط جدی

 خودم از او سراغ داشتم پرسید:

پس چته پگاه؟!... چرا پریشونی؟! چرا تمام مدت -

 ها نشسته بودی؟!زدهتو مراسم شبیه جن
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ا شاید حال و هوای عجیب را کمی شیطنت کردم ت

 فراموش کند.

دیدی که پدربزرگت هم گفت... خب طبیعیه دیگه... -

خوایم قرارداد کاری بیندیم قراره ازدواج کنیم، نمی

 که.

ای از سرسختی نگاهش هم حرفم قانعش نکرد. ذره

 کم نشد.

حاجی نگاه تو رو وقتی ازت خواستگاری کردم -

تو از روز اول که حرف  ندیده بود که این حرف رو زد.

تونم ازدواج پیش اومد همین شکلی هستی. حتی می

هایی که تو پیامت تک کلمهبهت قول بدم تو تک

برام فرستادی و گفتی جوابت بهم مثبته هم 

قدر تردید خوابیده بود. تو حتی نخواستی همین
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جوابت رو حضوری بهم بدی. باید باور کنم که فقط 

 ای وسطه؟!یشهپای یه ترس ساده و کل

. الان وقتش نبود، آب دهانم را محکم قورت دادم

جهت الان وقت نیش زدن بغضی که بیخود و بی

ام چنبره زده بود نبود. نفس عمیقی وسط حنجره

کشیدم تا سرمای هوا گرگرفتگی تنم را کم کند و 

هوا زیر گریه نزنم. با صدایی که تمام سعیم بر بی

 نلرزیدنش بود، گفتم:

... باور نکن... ولی ازش بگذر. این مشکل خودمه نه-

که باید باهاش کنار بیام. فقط این رو بدون که... اگه 

الان من و تو اینجا نشستیم و یه جماعتی اون پایین 

کنن، دارن سر شرایط و مراسم ازدواج ما اختلاط می

ی خودم بوده... که تو تنها کسی حتماً و حتماً خواسته

تونم به درخواست ازدواجش یا میهستی که توی دن

جواب مثبت بدم. خشایار... من واقعاً... دوستت دارم. 
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کشه. چه تصور یه روز ندیدنت و نبودنت من رو می

 دلیلی بیشتر از این که بخوام بهت جواب مثبت بدم؟!

سرش را بالا گرفت، نفسش را آه مانند بیرون داد و 

م کرد. دستم نگاه« جوری باشهخدا کنه این»با گفتن 

ای که روی را گرفت و کمی من را جلو کشید. با بوسه

هایم را باور کرده موهایم نشاند، نشان داد حرف

است. همین که خواستم بلند شوم، دستم را گرفت و 

 مانعم شد.

 بشین، هنوز حرف دارم باهات.-

 مردد روی صندلی برگشتم و متعجب نگاهش کردم.

 دی؟!چقدر از حرفای حاجی رو شنی-

لبم را جوری گاز گرفتم که حس کردم تمام رنگ 

ای روی لبم زدهرژم از بین رفت. نیشخند خجالت

 نشست.
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هیچی... خیلی استرس داشتم... اصلاً متوجه نشدم -

 کی چی گفت.

 پوزخندی زد.

 مشخص بود.-

 کمی مکث کرد و در نهایت گفت:

بحث سر زمان و مکان مراسم بود. من اصراری به -

راسم به این سرعت ندارم. به هر حال باید گرفتن م

یه شرایطی آماده بشه، که من برای فراهم کردنش 

فرصت لازم دارم... مامان و بابا هم شاید بخوان 

شه فعلاً زمان سفرشون کی بیان که مشخص نمی

دی، تا بخوای طوری هم که تو نشون میباشه. این

 آمادگی ذهنی پیدا کنی فکر کنم چند ماهی زمان

 بخوای...
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وسط حرفش سرم را به تأیید، بالا و پایین کردم. چه 

 چیزی بهتر از این؟!

با نوک انگشتش روی پوست دستم خطوطی کشید و 

 آرام گفت:

جوری که هم دارمت و هم کم... اینفقط... سخته یه-

 ده.ندارمت آزارم می

 

 ۲۵۷_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

تر نگاهم کرد و محکماش شدم. ها خیرهمثل کودن

 گفت:

مشخصه هیچی از حرفا رو نشنیدی... حاجی چند -

بار نظر خودت رو راجع به زمان مراسم خواست که 
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حواست نبود و جواب هم ندادی... برای همین بود که 

فکر کرد شاید هنوز چیزی بینمون حل نشده باقی 

دی و خواست حرف مونده که جواب درستی نمی

 ... نظر خودت چیه؟!بزنیم... خب حالا

گیج و مبهوت نگاهش کردم. نظرم را راجع به چه 

 خواست؟چیزی می

 در مورد چی... نظر بدم؟!-

ای هایش را روی هم فشار داد و تک خندهپلک

اش کرده بودم. من هم اگر جای او عصبی کرد. کلافه

آورد بازی درمیطور خنگبودم و یکی عین خودم این

تک موهایش را بکنم. یک بار خواست تکمیدلم 

تر شد، طوری که دیگر دستم را گرفت و کمی نزدیک

زانوهایمان مماس هم قرار گرفت. دستم را میان دو 
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دستش محکم گرفت و به منی که درگیر گرمای 

 دستش شده بودم، شمرده و آرام گفت:

گوش بده پگاه... این شرایطی که گفتم قراره مهیا -

تونستم مکنه تا یه سال طول بکشه... من میکنم... م

طوری با تو ادامه بدم و همون یه سال آینده همین

ازت خواستگاری کنم... ولی واقعاً تحمل شرایط برام 

سخت شده. اگه الان پا پیش گذاشتم برای اینه که 

 خواستم خیالم از بودنت تو زندگیم راحت باشه.

 فوری گفتم:

آخر عمر باهاتم، حتی اگه خب راحت باشه... من تا -

 همه مخالف باشن، یا شرایط جور نشه.

اش مثل همیشه بود. باز هم خندید، اما این بار خنده

ی شیرین زبان جلوی چشمش انگار یک دختربچه
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خندید. فشار نرمی زد که از ته دل میداشت حرف می

 به دستم داد و خندان گفت:

ه تو فکر کردی با این همه انرژی و شیطنتی ک-

تونم بدون هیچ قید و شرطی کنارت داری، من می

ریم عقد بمونم؟!... به خودم باشه که همین فردا می

 کنیم.می

 دهانم باز ماند.

 عقد کنیم؟!-

 کلافه خندید و گفت:

کنی انگار ده سالته و معنی یه جوری رفتار می-

 فهمی.کدوم از حرفام رو نمیهیچ

 این بار من بودم که خندیدم.

طوری نیست... ببخشید... یعنی خب... من ه اینن-

 کردم برای تو مهم باشه این چیزا.فکر نمی
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نگاهش مهربان شد. پشت انگشتانش را روی 

 صورتم کشید و آرام گفت:

هرکسی دیگه بود مهم نبود... ولی تو فرق داری... -

سفر زندگیم تو کسی هستی که قبول کردی هم

 گم؟باشی... متوجهی چی می

لبخند پلکی زدم. خاک بر سرت پگاه که مثل  با

شود آن چیزی که کنی. آخرم نمیها رفتار میاحمق

شود که کمی هم با دل من در ذهن تو است، اما می

 راه بیاید.

 نیشخندی زدم و گفتم:

فهمم... ولی فکر کنم زوده به خدا بچه نیستم... می-

م کم... خب آخه... اگه همین الان یهو بریم بگییه

خوایم عقد کنیم یه جوریه دیگه... نیست؟! بعد می

اینکه... خب شرایط زندگی ما خیلی نرمال نیست، 
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دونی دیگه... مامانم باید یه سری خودت می

خواد مشکلات رو توی زندگیش حل کنه. دلم نمی

های قشنگ هاش مانع این بشه که از لحظهدغدغه

زندگی  زندگی من غافل بمونه... من برای شروع این

خوام که تمام و بیشتر از همه به اون نیاز دارم و می

ای... پس... کمال حواسش به من باشه نه چیز دیگه

 اشکالی نداره یه کم صبر کنیم؟!

 کمی متفکر نگاهم کرد و نفسش را محکم بیرون داد.

نه، چه اشکالی؟... تا هروقت که تو بگی... خوبه؟!... -

 هرچند برای من خیلی سخته.

 ا شیطنت پرسیدم:ب

 چیش سخته؟!-

نگاهم کرد و انگار از برق نگاهم فکرم را خواند که با 

 خنده اخمی کرد.
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تره... ولی ش سختاونی که تو فکر توئه که از همه-

ت باشم و ی خالهسختیش اینه که من بالای خونه

بدون اینکه چیزی بینمون باشه هی ازت بخوام بیای 

 اینجا پیشم.

 نیشخندی زدم.

آره واقعاً، برای خودمم سخته... ولی حالا کی گفته -

 قراره بیام اینجا اصلاً؟!

پرسیدم و او هم با کمال سوالم را با بدجنسی 

 پررویی گفت:

تو فکر کن نامزدم باشی و بذارم بیشتر از یه روز -

 دور بمونی ازم.

هایم، تصور نسبت ی ترسقلبم ریتم گرفت. با همه

داشتن با مردی که تمام قلب و روحم را تسخیر کرده 

بود به شیرینی عسل بود. نباید شیرینی این لحظات 
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بود بعد را به همان بعد  کردم. بهتررا خراب می

کردم و از حضور او بسپرم. باید در لحظه زندگی می

 بردم.قدر نزدیک، لذت میام، آن هم ایندر زندگی

سکوتم او را وادار کرد که هر دو دستم را محکم 

اش دادم. داشتنیی دوستبگیرد. نگاهم را به چهره

 تر از همیشه شده بود. با آن کت وچقدر امروز جذاب

رنگی که روی پیراهن سفید پوشیده بود و شلوار سیاه

ترین حالت خودش را داشت، موهایی که آراسته

اش ها خیرهکرد همان جا بنشینم و ساعتوادارم می

شوم و از وجودش جوری گرم شوم که هیچ سرما و 

 برفی هم تکانم ندهد. صدایش من را به خودم آورد.

 بریم پایین؟!-

 ین کردم.سرم را بالا و پای

 پس مطمئنی دیگه؟!-
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 باز هم سر تکان دادم.

 

 ۲۵۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 ای زد و زمزمه کرد:لبخند خبیثانه

 

 ها دیگه.راه برگشتی نداری-

 نیشخند زدم.

 دونم... خیال برگشت هم ندارم.می-

 هایش را از هم باز کرد و آرام گفت:دست

 پس بیا اینجا.-
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ترین لحن ممکن و او با کشنده در آغوشش فرو رفتم

 کنار گوشم گفت:

 به زندگی من خوش اومدی پگاهم!-

ها، بابا هم کتش را از چند دقیقه بعد از رفتن مهمان

 ی مبل برداشت و جلو آمد.لبه

 رم پگاه.منم دیگه می-

هنوز نگاهش مثل زمانی که پا به این خانه گذاشته 

 گرفتم و گفتم:بود، رنگ دلخوری داشت. دستش را 

 ایه.خب بمون دیگه... چه عجله-

نگاهی به پشت سرم انداخت. برگشتم و دیدم که 

توجه به او کنار پیشخوان آشپزخانه ایستاده مامان بی

زند. صدای عموفرهاد از سمت و با سایه حرف می

ها آمد و سر هردومان به آن سمت اتاق خواب

 چرخید.
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 داشته باشین.کجا داوودخان؟!... حالا تشریف -

 با عمو دست داد و گفت:

ی کافی زحمت دادم به باید برم، دیروقته. به اندازه-

 شما و خونواده.

کنم، مراحمید. هرطور راحتین به هر خواهش می-

 حال.

 وقتی دیدم اصرار به رفتن دارد گفتم:

 پس بمون آماده شم برسونمت.-

کمی فکر کرد و بعد با تکان سر موافقتش را اعلام 

زمان با رفتنم به اتاق او هم مشغول تشکر از کرد. هم

سایه و خداحافظی از بقیه شد. از اتاق که بیرون 

آمدم بابا را ندیدم. هنوز کاملاً از در خانه بیرون نرفته 

بودم که متوجه شدم مامان و بابا در راهرو با هم 

زنند. همان جا کنار در ایستادم تا مزاحم حرف می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اشم، هرچند صدایشان را تقریباً هایشان نبصحبت

 گفت:شنیدم. مامان داشت میواضح می

 کردم برات مهم باشه.ممنون که اومدی... فکر نمی-

 بابا با دلخوری جواب داد:

کنی... تو جوری فکر میآره تقصیر خودمه که این-

 وقت نخواستی باور کنی عوض شدم.هیچ

حتی عوض شدنت هم تغییری توی گذشته ایجاد -

 ی تلخه برای من.کنه. اون زندگی یه خاطرهنمی

 من که خواستم جبران کنم.-

شد. حرمت خیلی دونستی که نمیخودت هم می-

بشو نبود... الان چیزا بین ما شکسته شده بود. درست

هم که خدا رو شکر زندگیت خوبه... پگاه از زنت 

 کنه.خیلی تعریف می
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نکنه مشکلی گه... در عوض از زندگی تو هیچی نمی-

 داری!

خیال شوی و دست از مقایسه آخ بابا! کاش بی

 برداری.

پگاه خیلی نبوده تو زندگی من که بخواد تعریفی -

ازش بکنه، تا من ازدواج کردم اونم رفت شهرستان 

خواد درس بخونه. وقتی هم که برگشت گفت می

 مستقل باشه.

پوزخند پردردی زدم. من کی ادعای استقلال 

رایط مرا به سمت تنهایی سوق داد. چقدر داشتم؟! ش

ها ساده بود. بابا بحث را دروغ بافتن برای ما آدم

 ادامه نداد و چقدر ممنون این کارش بودم.

به هر حال ممنون از زحمتایی که کشیدی برای این -

ها... من که تا الان کاری نکردم براشون، ولی از بچه
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هم خودم کنم. جهازش حالا هرکاری لازم باشه می

 کنم.جور می

 صدای پوزخند مامان را من هم شنیدم.

ای که دستت درد نکنه، لازم نیست. نه سر نفقه-

ها ندادی ازت توقعی بوده و وقت واسه این بچههیچ

نه حالا واسه خرج عروسیش... تا الان هرکاری 

 کنم.کردم، بازم همون کارو می

ار در رد برای اینکه بیشتر از این بحث نکنند، از کن

 شدم و خودم را در معرض دیدشان قرار دادم.

 بریم بابا؟-

هردو دستپاچه به طرفم برگشتند. مامان بی هیچ 

وارد « زود برگرد»حرفی سمت من آمد و با گفتن 

هایش را  پوشید و جلوتر از من خانه شد. بابا کفش

 پا به حیاط گذاشت.
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کردم زد. فکر تمام راه سکوت کرده بود و حرفی نمی

هایی که با مامان زده فکر شاید نیاز دارد به حرف

کند. برای همین هم چیزی نگفتم. وقتی جلوی 

 شان رسیدیم برگشتم و گفتم:خانه

 بابا... ممنون که اومدی.-

 وار گفت:برگشت و با نگاه سردی به سمتم، طعنه

خوبه... واسه شرکت تو مراسم خواستگاری دخترم -

 تون.کنید همهازم تشکر می

 بابا!-

ی پدر نداشتی اصلاً از لابد اگه نیاز به اجازه-

شدم... یا شاید نخواستی ازدواجت هم خبردار نمی

ی نامزدت سرافکنده بشی که مامان و جلوی خانواده

 بابات جدا شدن.
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دونست طوری نیست... اون خودش مینه بابا... این-

 همه چی رو.

ا نگفتی بیان ی سایه؟!... چرپس چرا اومدن خونه-

شهر اومد بگی بابام پایینی من؟ عارت میخونه

کنه؟!... خونه مامانت که دیگه بالاشهره... زندگی می

 چرا عین... استغفرالله.

سرش را تکان داد و نگاه از من گرفت. پس معلوم 

 ی آن همه دلخوری از کجاست.شد ریشه

ی دونستم که اگه خونهبابا، خودم نخواستم... می-

ی تو باشه مامان آی و اگه خونهامان باشه تو نمیم

خواست ذاره اونجا... من فقط دلم میپاش رو نمی

هردوتون تو خواستگاریم باشین. خیالت هم راحت... 

دونه، پس قرار نیست اون همه چی زندگیم رو می

 اتفاقی که برای آگاه افتاد برای منم بیفته.
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کنم، قبول یبه مامانت گفتم جهازت رو من جور م-

گم تا جایی که در توانم نکرد... ولی به خودت می

 خوام منتی سر ناپدریت باشه.باشه پای خودمه. نمی

 نگاهم را از بابا گرفتم.

 

 ۲۵۹_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

منتی سرش نیست. مامان تا حالا هر کاری کرده -

 برامون، خودش کرده نه شوهرش.

هر حال من یه مقدار  هباشه، دستش درد نکنه... ب-

ریزم به حسابت، خودت جهازت انداز دارم. میپس

رو کامل کن. کم و کسرم داشتی باز بگو. خودم جور 

 کنم.می
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 قدرشناسانه نگاهش کردم.

 ممنون بابا، ولی لازم نیست واقعاً.-

 باز نگاهش دلخور شد.

خوام جبران کنم، یادت رفته؟!... بیشتر از گفتم می-

 غرور من پدر رو نشکن بچه.این 

بغضم را قورت دادم و با نگاه خیسمم برایش سر 

 جنباندم.

 چشم... ممنون.-

 برو بابا، برو دیروقته. مراقب خودت باش.-

پیاده شد و همین که در را بست، اشک من هم از 

شد همه در کنار هم چشمم پایین افتاد. وقتی می

وشبخت زندگی خوبی داشته باشیم و مثل دیگران خ

باشیم، چرا به اینجا رسیدیم؟! حسرت داشتن یک 
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ی صمیمی و گرم تا ابد در قلب من باقی خانواده

 خواهد ماند.

 

 ۲۶۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

بلند شدن ناگهانی صدای گوشی باعث شد سر 

ها بالا بیاید و من درجا خودم را لعنت کنم ی بچههمه

سایلنت کنم. با که چرا فراموش کردم گوشی را 

گفتن ببخشید صدای گوشی را قطع کردم، اما دیدن 

نام آگاه روی صفحه دلم را شور انداخت. این وقت 

گرفت. اگر برای جواب صبح چرا باید آگاه تماس می

رفتم، فضا برای تقلب و دادن از کلاس بیرون می

شد، اما اگر آگاه کار واجبی داشت حرف زدن مهیا می

 چه؟
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ستم و با دیدن یکی دو نفری که پشت میز نش

 نگاهشان به من بود آرام گفتم:

 ها!چشمتون رو برگه باشه بچه-

 ترین صدای ممکن جواب تلفن را دادم:با آرام

 جانم آگاه!-

 لحنش تا حدی عصبی بود.

 دی پس؟!چرا جواب نمی-

 سر کلاسم، امتحان داریم... چی شده؟!-

 تر شد.کمی آرام

یچی دیگه... فقط آدرس حواسم نبود... پس ه-

 مدرسه رو بفرست.
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پچ کردنم آمد. با پچها مدام بالا مینگاه بچه

تمرکزشان را به هم ریخته بودم، ولی آگاه هم 

 کنجکاوم کرده بود.

 خوای؟آدرس مدرسه رو برای چی می-

خوام بیام ازت کلید بگیرم... خودت که فعلاً کار می-

 داری.

 د شدم.اختیار از روی صندلی بلنبی

 اومدی تهران؟!-

 فرستی آدرسو یا برم هتل؟!آره، می-

 فوری گفتم:

 فرستم الان... فعلاً.هتل چرا؟!... می-

دوباره پشت میز نشستم و بلافاصله آدرس مدرسه را 

پچی از ته کلاس برایش پیامک کردم. صدای پچ

 توجهم را جلب کرد. با صدای بلندی تشر زدم:
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بپرسین... چه خبره اون سوالی اگه هست از خودم -

 ته؟!

ها خم شد. با این حرفم سرها دوباره همه روی برگه

خبر لبخند ریزی زدم که درجا جمع شد. باز آگاه بی

کرد. این بار دیگر آمده بود و همین هم متعجبم می

 دانست؟!چه خبر شده بود، خدا می

ها را جمع بالاخره زمان امتحان تمام شد و برگه

ستم درس جدید را شروع کنم صدای کردم. تا خوا

 ها گفت:زنگ مدرسه بلند شد. یکی از بچه

قدر خانوم، کاش سوالای امتحان ترم هم همین-

 آسون بگیرین.

 همه تأییدش کردند. با خنده گفتم:

های هم آسون بود و یه سره چشماتون رو برگه-

 بود؟!
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هایی که منظورم را گرفتند، سرهایشان را پشت آن

هایشان پنهان کردند. بیشتر از آن کلاسیهم

 اذیتشان نکردم و گفتم:

های کلاسی خوب درس بخونین و اگه تو پرسش-

جواب بدین، نیازی به آزمون سخت نیست. مهم اینه 

 که درساتون رو خوب یاد بگیرین.

کیفم را که برداشتم دخترها با هیجان و خوشحالی 

تشکر کردند. همین که از کلاس بیرون رفتم گوشی 

در کیفم لرزید. با دیدن نام آگاه مسیرم را سمت در 

زمان جوابش را ورودی دبیرستان کج کردم و هم

 دادم:

 رسیدی داداش؟!-

 آره پگاه، زود بیا ماشین رو نگه داشتم.-
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آگاه که به ماشین تکیه داده بود،  سریع بیرون رفتم و

دیگر را در آغوش گرفتیم. با دیدنم جلو آمد. هم

 زده و کمی نگران پرسیدم:هیجان

 خبر اومدی!خیر باشه، باز بی-

 خندید و با شوخی گفت:

 خبر بیام هیجانش بیشتره.بی-

تر شد و با رنگوقتی دید هنوز منتظرم، لبخندش کم

 جدیتی بیشتری گفت:

دم با شوهرخواهرم بیشتر آشنا بشم. تو که اوم-

 منتظر نموندی برسم به خواستگاریت.

ها بهانه است. در این مورد هم با هم دانستم اینمی

قبلاً حرف زده بودیم. خودش گفته بود به 

 رسد.خواستگاری نمی

 .دلیل اصلیت رو بگو آگاه-
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 من کنان جواب داد:دستی به گردنش کشید و من

 برم... با پدر رها حرف بزنم.شاید -

 قلبم به تپش افتاد.

 گی؟!راست می-

 سرش را بالا و پایین کرد.

گفت نتونسته به با خودش حرف زدم بالاخره. می-

کدوم از خواستگاراش جواب مثبت بده... ولی هیچ

گفت شن. میکم شاکی میمامان و باباش دارن کم

رفتم تر میکم دیرشد ازم... اگه یهداشت ناامید می

 سراغش...

 زده روی پا پریدم.ذوق

 گی؟! چقدر خوشحال شدم.وای آگاه، جدی می-

 دستش را جلو آورد و گفت:
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زنیم... حالا کلید رو بده، اومدی خونه حرف می-

 شم.دیشب تا صبح نخوابیدم دارم بیهوش می

فوری کلید خانه را از کیفم بیرون کشیدم و در 

 دستش گذاشتم.

 

. برو خونه قشنگ استراحت کن. غذا از آره حتماً-

 آم... شاید بگم مامان هم بیاد.گیرم میبیرون می

 فوری گفت:

خوام مامان چیزی بدونه... اول نه نگو... فعلاً نمی-

گه... اصلاً فعلاً بهش نگو باید ببینم بابای رها چی می

 من اومدم.

دهانم را باز کردم چیزی بگویم اما منصرف شدم. 

سرش گذاشت. بعداً شد زیاد سربهود و نمیخسته ب

 زنیم.که به خانه رفتم با هم بیشتر حرف می
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 بینمت.خیلی خب، برو. تو خونه می-

با هم دست دادیم. سوار ماشین شد و رفت. وقتی 

داخل مدرسه برگشتم ذهنم درگیرتر شده بود. کاش 

دوباره مانعی سر راه تشکیل زندگی آگاه قرار نگیرد. 

ای هم برای آشنا کردن آگاه و خشایار باید برنامه

چیدم. هر دو شدیداً مشتاق و منتظر دیدن دیگری می

 بودند.

 

 

 

 ۲۶۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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جلوی بنگاه که نگه داشتم کمربندش را باز کرد. 

کیفم را برداشتم تا پیاده شوم. با تعجب به سمتم 

 برگشت.

 تو کجا؟!-

 هش کردم.با خونسردی نگا

آوردمت. اگه قرار نبود بیام تو، تا همین جا هم نمی-

 های اینترنتی رو ازت گرفتن؟مگه تاکسی

 کلافه دستی روی صورتش کشید.

کنی که فقط منو فکر کردم این لطف رو می-

 خوام تنها صحبت کنم.برسونی... می

طور رو به در سمت خودم را باز کردم، اما سرم همان

 صورتش بود.
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آم که فکر خوام دخالتی کنم... فقط مینم نمیم-

نکنه بعد از این همه سال تنها هستی. به هر حال 

 خانواده یه مفهومی داره.

 پوزخند تلخی زد.

 خانواده خیلی وقتی برای من مفهومی نداره.-

 ناباور لب زدم:

 آگاه!-

 شد.اخمش جمع نمی

 نیا پگاه... اگه قراره جواب نه بشنوم، بهتره تنها-

 باشم.

 نیشخندی زدم و قبل از اینکه پیاده شوم گفتم:

خواد بدونم خب منم اومدم که نه نشنوی... دلم می-

خوان بهت بگن نه. تو هم اگه قرار باز با چه دلیلی می
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کوبیدی تا اینجا بود نه بشنوی، این همه راه نمی

 بیای.

پیاده شدم و در ماشین را بستم. آگاه با مکثی قابل 

از من از ماشین پیاده شد. با نگاهش هنوز  توجه بعد

شد. اما حریف زبانم نمی« تو نیا»گفت داشت می

همین که وارد بنگاه شدیم، مرد جوانی که پشت 

 ای نشسته بود، فوری گفت:میزی کنار در شیشه

 بفرمایید، امرتون؟!... مورد خاصی مد نظرتونه؟-

تر کشیده شد که کسی نگاه آگاه سمت میز بزرگ

 شتش نبود.پ

 آقای میرزایی تشریف ندارن؟!-

 کن نبود گفت:پسر جوان که ول

 آن حالا... شما بفرمایید، من هستم در خدمتتون.می-
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ها رفت و حین عقب سمت یکی از صندلیآگاه عقب

 نشستن گفت:

 با خودشون کار دارم.-

 مرد مصرانه حرف خودش را زد.

بدن... بیان آقامیرزایی رفتن خونه نشون مشتری -

شن... بفهمن مشتری رو سرپا نگه داشتم شاکی می

شما بفرمایید چه موردی در نظر دارین، اگه کاری از 

 رسیم.من برنیومد خدمت آقامیرزایی هم می

ی هایم را به هم فشردم تا بلند نخندم. گویا قیافهلب

شده بود که این نالان آگاه شبیه مستأجرهای جواب

رایش خانه پیدا کند. تا آگاه مرد اصرار داشت ب

 خواست حرفی بزند، مانعش شدم و سریع گفتم:
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دوماد  این ی خوب نوساز واسه یه عروسخونه-

طرفا چی سراغ دارین؟! قیمت مناسب هم باشه 

 دیگه!

مرد با خوشحالی فوری زونکنی را از کنار دستش باز 

 کرد و گفت:

همدیگه گم، الحق که به مورد که زیاده... تبریک می-

آین... دست ما سبکه، به هرکی خونه معرفی هم می

 دار شده.کردیم سر سال خودش خونه

 متعجب پرسیدم:

 جدی؟... اونم با این قیمتا؟!-

مرد نیشخندی زد و دوباره حین گشتن بین 

 هایش جواب داد:فایل

کم مهم خود آدمه آبجی... سطح توقعتون رو یه-

بالامالاها نباشین  بیارین پایین و دنبال خونه اون
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شه یه واحد نقلی جور کنید برای خودتون... راحت می

 خواین مگه؟!اول زندگی چی می

سرم را با لبخند و تفریح سمت آگاه چرخاندم. با 

 اخم و زیرلبی غرید:

 کنی؟چی کار داری می-

 همان موقع مرد گفت:

آهان... این مورد مخصوص خودتونه... یه -

نوساز، کلید نخورده... صاحبش متری تروتمیز پنجاه

شرط کرده فقط به زن و شوهر جوون بدمش، بی 

 بچه!

سرم را دوباره سمت آگاه چرخاندم و با ناراحتی 

 نمایشی گفتم:

عزیزم، پنجاه متر کوچیک نیست؟! من اون همه -

 جهاز رو کجاش جا بدم آخه؟
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دانست بخندد یا من را به فحش ببندد. با آگاه نمی

 حرص غرید:

 گه نگفتی قرار نیست حرف بزنی؟م-

 تر گفتم:آرام

 عالی بله، ولی نه با کارمندش که.با پدرزن جناب-

 آگاه پوفی کرد و مرد گفت:

ها! پنجاه متری مثل هفتاد متر ستنقشهمورد خوش-

شه... حالا یه بازدید برین شاید خوشتون دیده می

اومد. خداوکیلی اولین نفری هستی که دارم نشونش 

 دم اینجا رو... صاحبش خیلی سختگیره.می

رو به مرد کردم. تا خواستم حرف دیگری بزنم، 

ای در فضای بنگاه پیچید و مرد مردانه« یاالله»صدای 

 جوان پشت میزش برپا زد.

 سلام آقا... خسته نباشید.-
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آقای میرزایی، پدر رها، هنوز همان ابهت چند سال 

جا پرید و سلام قبل را داشت. آگاه هم با دیدنش از 

ای کرد. به تبع برادرم من هم ایستادم. میرزایی خفه

با دیدن ما وسط بنگاه ایستاد و متعجب نگاهمان 

 جانبی گفت:بهکرد. رو به آگاه با لحن حق

به... آگاه خان! پارسال دوست امسال آشنا به-

 جوون!... چی شده فیلت یاد هندستون کرده؟!

 مرد جوان گفت:

 ی...انوم و آقا اومدن واسه اجارهآقا، این خ-

آگاه ملتمس نگاهم کرد و من هم که ترسیدم مردک 

 کار را خراب کند، فوری گفتم:

آگاه اومده بود باهاتون صحبت کنه. تشریف -

نداشتین، من گفتم از همکارتون بپرسم خونه برای 

 زوج جوون اینجاها چه قیمتیه.
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 نگاهی به سرتاپایم انداخت.

 ود؟!اسمت پگاه ب-

 ۲۶۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 تا خدا چی بخواد.-

میرزایی یک دستش را در جیبش فرو کرد و سرش 

 را سمت آگاه چرخاند.

 

 ورا؟!نگفتی پسر... از این-

نگاه آگاه سمت مرد جوان کشیده شد. او هم احتمالاً 

ام که از فهمیده بود که تا الان سر کارش گذاشته

 و دلخور و آرام گفت:پشت میزش بیرون آمد 
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رم بیرون. کاری داشتین آقا، من چند دقیقه می-

 صدام بزنین.

 میرزایی به طرفش برگشت و با مهربانی گفت:

آره برو... درم ببند، فعلاً مزاحم نیاد تو... یه زنگم -

بزن به حسینی ببین تکلیف اون واحدهای 

پشتی چی شد؟! فروشنده هست بالاخره یا خیابون

 نه.

 آقا. چشم-

مرد بیرون رفت و در بنگاه را هم بست. آقای میرزایی 

سمت میزش رفت و روی صندلی چرمی و گردان 

 پشت آن نشست. خوب که جاگیر شد، با طعنه گفت:

 بفرمایید بشینید... چایی بیارم خدمتتون؟-
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بیار شما اگه چایی»گفتم: اگر آگاه نبود درجا می

اما آگاه با  «زدی.بودی، قبل از نشستن تعارف می

 مظلومیت جواب داد:

ممنون، برای خوردن چای نرسیدم خدمتتون. کار -

 تری داشتم.مهم

هایش میرزایی خودش را روی میز جلو کشید و دست

 را در هم گره کرد.

 خیلی هم عالی... من در خدمتم.-

آگاه نگاهی به من انداخت. مطمئناً داشت در دلش 

داد، اما من نیامده بودم که باز میمورد عنایتم قرار 

تنهایش بذارم. دست روی دستش گذاشتم و با 

لبخندی سعی کردم دلگرمش کنم. کمی روی 

 اش چرخید و رو به آقای میرزایی گفت:صندلی
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تونم به اسم کوچیک صداتون بزنم... یا باید از می-

 صفر شروع کنم؟

 مردد گفت:میرزایی نگاه پرسوالی به هردومان کرد و 

یه زمانی قرار بوده دامادم باشی... خیلی فکر نکنم -

 غریبه باشیم دیگه.

صدای نفس راحتی که آگاه کشید، گوشم را پر کرد، 

کردم استرسش بیشتر شده. این را هرچند حس می

 داد.های ریز پایش نشان میتکان

آقا جلال... من... چه جوری بگم... چند سال -

شما و خانومتون گفتید... راه من گذره از روزی که می

و رها... خانوم از هم جداست و دیگه ربطی به هم 

نداریم... ولی... خدا شاهده... خواهرم هم اینجاست 

ها یه ی این سالو حاضره شهادت بده... تو همه

لحظه نتونستم رهاخانوم رو فراموش کنم. درسته، 
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ی من حق با شما بود، رهاخانوم تو زندگی آشفته

جایی نداشت... ولی... ولی دل این حرفا حالیش 

شه... من از اینجا رفتم... رفتم دورترین شهر نمی

ممکن مشغول کار شدم که همه چی رو یادم بره... 

ولی نشد، شاهدش هم مجرد موندنم تا امروزه. من 

فقط دنبال ازدواج نبودم که با هرکسی که از راه 

اخانوم رو رسید تشکیل زندگی بدم... رها... ره

دوست داشتم... هنوز هم دارم... خواستم... یعنی 

الان اومدم پیشتون، بپرسم نظرتون تغییری کرده یا 

 تونم هنوز هم امیدوار باشم یا نه.نه... می

نگاه آقاجلال زیادی نافذ بود. قلب و مغز آدم را 

کرد. با آن خط اخم عمیق میان ابروهایش سوراخ می

د محتاج سرویس کرهرکسی که نگاهش می

شد. به جای آگاه قلب من بود که داشت بهداشتی می

زد، بیچاره برادرم داشت چه از دهانم بیرون می
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کشید. آقاجلال با آن پوزخند پرمعنای کنج لبش، می

 بدون اینکه تغییری در نشستنش ایجاد کند پرسید:

ها... هشت سال خان!... یه روز و دو روز نگذشتهآگاه-

ه من و مادر رها مخالفتمون رو با عقد شما پیش بود ک

کنم گذر زمان باعث دو تا اعلام کردیم... فکر می

 شده علتش رو فراموش کنی.

 ای گفت:آگاه با لحن سرخورده

 نه متأسفانه، چیزی رو فراموش نکردم.-

خب... پس چی تغییر کرده که دوباره اومدی و -

 زنی؟حرف از خواستن رها می

ا مشت شدند. کاش اجازه داشتم هایم روی پدست

حرف بزنم و آن وقت به این مرد خودخواه 

فهماندم که چه چیزهایی تغییر کرده است. آگاه می

نفس عمیق و پرصدایی کشید. داشت برای کنترل 
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کرد و چقدر خوشحال بودم که آرامشش تلاش می

تواند در چنین شرایطی دیدم برادرم میمی

 اش را حفظ کند.خونسردی

از شرایط زندگیم... چیزی تغییر نکرده... ولی -

تر بودم، گفتم تر شدم. اون موقع بچهخودم... پخته

شما حق داشتین به خاطر ازدواج مجدد مادرم بزنید 

ی قول و قرارامون... اما این مدت خیلی فکر زیر همه

کردم و دیدم نه، خیلی هم حق با شما نبود. مادر من 

یا حق زندگی داشت. چند ی آدمای این دنمثل همه

سال زندگیش رو گذاشت پای من و خواهرم و 

تنهایی بزرگمون کرد. تربیتش حرف نداشت. از 

بینم و کنم، ولی خواهرم رو میخودم تعریف نمی

رفتارهاشو... مادرم وقتی دید من دارم سروسامون 

تونه یه فکری هم برای زندگی گیرم فکر کرد میمی
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شد بفهمم اشکال این خودش بکنه. هیچ وقت ن

 موضوع کجا بود که نذاشت من و رها به هم برسیم.

آقای میرزایی بالاخره از صندلی قدرتش دل کند و از 

جا بلند شد. از پشت میز بیرون آمد، یک صندلی 

روی ما گذاشت و نشست. یک پایش را روی روبه

 سینه به عقب تکیه داد.بهدیگری انداخت و دست

 

 ۲۶۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 آگاه دم عمیق دیگری گرفت و گفت:

خواستم دخترتون رو فراموش کنم... با اینکه من می-

ها کار سختی بود... فکر کردم شاید تو این سال

ازدواج کرده باشه... اما همین چندوقت پیش بود که 
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متوجه شدم رهاخانوم هنوز مجرده... جسارت 

وقتی مطمئن کردم... اول با خودش حرف زدم... 

شدم کسی تو زندگیش نیست، تصمیم گرفتم یک 

 بار دیگه شانسم رو امتحان کنم.

 

آقای میرزایی، من ضامن خوشبختی دخترتون 

شم... چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ عاطفی می

ذارم کمبودی حس کنه... شما فقط لطف کنید و نمی

 موافقت کنید.

ای ن پرطعنهاش کشید و با لحمیرزایی دستی به چانه

 گفت:

کی به تو گفت که ما واسه ازدواج مادرت عقدتون -

 رو به هم زدیم؟!
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سر من و آگاه با هم بالا آمد و متعجب نگاهش 

 کردیم. میرزایی محکم گفت:

تأثیر نبود! فامیل برامون حرف درآورده البته که بی-

بودن که مادر دامادشون صبر نکرد اول پسرش رو 

بعد فکر خودش و زندگیش  ی بخت،بفرسته خونه

بیفته... اونم با کی، کسی که خیلی پشت سرش 

حرف بود! خواستیم سکوت کنیم، بگیم اشکال نداره، 

هرکی مسئول زندگی خودشه... ولی حرف و حدیثا 

بالا گرفت... از یه جا به گوشمون رسید علت طلاق 

 مادر و پدرت چی بوده.

به آگاه آب دهانم را با ترس قورت دادم و نگاهی 

اش سرخ شده بود و انداختم که رنگ چهره

های فکش بیرون زده بودند. میرزایی بدون استخوان

 اینکه چیزی بپرسیم ادامه داد:
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من راضی نبودم دختر بدم به مردی که زیر دست -

یه بابای معتاد بزرگ شده و باباش دست بزن داشته. 

ها الگوشون پدر و مادرشونن... زندگیت نرمال بچه

نبود جوون! من دنبال آرامش دخترم بودم، نه اینکه 

که تهش وضعیتش بشه مثل  بندازمش تو یه زندگی

 مادرت!

آگاه تکانی خورد جواب بدهد که من نتوانستم بیشتر 

ی دست مانعش شدم. از آن ساکت بمانم و با اشاره

 آگاه غرید:

 گفتم تو هیچی نگو.-

 گفتم:لبخند معناداری به سمتش زدم و آرام 

 دی داداش؟!یه لحظه اجازه می-

سمت آقای میرزایی سر برگرداندم و با همان لبخند 

 چسبیده روی لبم گفتم:
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آقای میرزایی، همیشه اونایی که تو اوج خوشبختی -

رسن و به خیال خودشون افشاگری یه نفر از راه می

کنن آدمای خیرخواه و دلسوزی نیستن. شما با می

وی سفید باید این رو این همه کمالات و م

دونستین دیگه. آگاه اگه دنبال الگوبرداری از می

وقت هشت سال به پای یه عشق پدرمون بود، هیچ

شد. از سر لجبازی هم که نافرجام تارک دنیا نمی

برد تو گرفت میشده دست یه دختر دیگه رو می

کرد. حتی ش و یه نفر دیگه رو بدبخت میخونه

که با همسر مادرش تو یه  غیرت آگاه قبول نکرد

ی عشقش به من خونه و یه شهر زندگی کنه، با همه

و مادرمون رفت تو یه شهر دیگه مشغول به کار شد. 

هر بار گفتیم بهش ازدواج کن گفت دل که کاروانسرا 

نیست هردفعه یکی رو توش راه بدم و یکی رو 

بیرون کنم... اگه دوباره پا گذاشت تو این راه و برای 
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ستن رها قدم برداشت، اولش به خاطر دلش بود خوا

و دوم به خاطر اصرارهای منِ خواهر... من شاهد 

هایی که داداشم این مدت کشیده بودم. عذاب

پدرمون معتاد بود درست!... ولی آگاه تو سی سال 

زندگیش حتی قلیون هم نکشیده، چه برسه به سیگار 

مادرا ای... درسته، پدر و و مواد و هر کوفت دیگه

تونن یه الگوی برعکس هان... ولی میالگوی بچه

ای که عقل داشته باشه جای اینکه پا باشن... بچه

کنه کدوم کارش غلط بذاره جاپای باباش، نگاه می

 کنه.برانداز، دیگه تکرارش نمیبوده و خانمان

کرد، اما میرزایی هنوز با اخم داشت نگاهم می

کرده است.  اشهایم فکریمشخص بود که حرف

 تر گفتم:نفسی گرفتم و آرام

خواست امروز تنها بیاد، ولی من نذاشتم. آگاه می-

همراهش اومدم که بهتون بگم برادرم درسته 
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ی منسجمی نداره، اما پشتش حسابی گرمه. خانواده

ده، خواهرش حامی خودش و مادرم براش جون می

کوه  شه تا آخر عمر. دو تا دایی داره که مثلزن و بچه

پشتشن... خونه داره، کار داره، اخلاقش شاید گاهی 

ی مرداست، اما از گل تند بشه که این خصلت همه

تر به هیچ زنی نگفته تا حالا. اگه آگاه ضامن نازک

خوشبختی دخترتونه، منم ضامن اخلاق و رفتار و 

درستی برادرمم. از اینکه رها رو به آگاه بسپرین 

 شین.پشیمون نمی

نگاهی به آگاه انداخت. آگاه آب دهانش را  میرزایی

 قورت داد و فوری گفت:

ذارم آقاجلال! برای خوشبختیش از جونم مایه می-

 چی از جون آدم عزیزتر؟!
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لبخند نرمی به رویش زدم. با صدای آقاجلال سرم را 

 به طرفش چرخاندم:

 کنی؟!گفتی خبراییه... درسته؟!... داری ازدواج می-

 شد. لبخندم کمی محو

 بله... اگه خدا بخواد.-

 مشکوک پرسید:

اونی که اومده خواستگاریت همه چی زندگیتون رو -

خبری دونه؟! یا اونم قراره تا شب عقد تو بیمی

 بمونه؟

آگاه سرش را خم کرد و موهایش را چنگ زد. سر 

 تر گفتم:بالا گرفتم و با لبخندی پررنگ

قدری درک داشته که من رو برای دونه! اونبله، می-

تونه داشته ای که هر آدمی میخودم بخواد نه گذشته

 باشه!
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 ۲۶۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 هومی کرد و با تکان سر رو به آگاه گفت:

 گفتی با رها حرف زدی؟!-

 آگاه فوری سرش را بالا گرفت و صاف نشست.

 کردم البته. تون... جسارتبا اجازه-

 بهت گفته چه خواستگارایی رو رد کرده؟!-

 آگاه با مکث فقط سر تکان داد.

 

 خوره!فهمیدم ماجرا از کجا آب میباید می-

 آگاه فوری گفت:
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خدا شاهده این موضوع به من ربطی نداره!... من تا -

 همین چند ماه پیش ارتباطی با رها... خانوم نداشتم.

 گفت:میرزایی با اخم 

گی... هرچند رها شالله همین باشه که تو میان-

فردای روزی که عقدتون به هم خورد یه تهدیدی هم 

کرد که ما جدی نگرفتیمش... گفته بود دیگه با کسی 

کنه... گفتم یه مدت بگذره از سرش ازدواج نمی

 افته.می

هایم را زده بودم، دیگر ساکت شدم و من که حرف

شان باشم. آقای اهد مکالمهفقط عقب نشستم تا ش

 میرزایی کمی متفکر به ما نگاه کرد و گفت:

طوری فایده نداره. با باید رسمی بیای جلو... این-

گه مادرت و همون دو تا دایی که خواهرت می

هات که سری قبل هیچ خبری پشتتن... همون دایی
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آی تن... میازشون نبود و حالا ادعا دارین پشتوانه

کنی. مادر رها هم باید موافقت ستگاری میجلو و خوا

کنی. باید کنه. هر شرطی هم که گذاشتم قبول می

 ببینم تا کجا مرد این میدونی!

های آخرش به جانم استرس انداخت. اگر جمله

فکر جواب بخواهد آگاه را آزار بدهد چه؟! اما آگاه بی

 داد:

آم جلو... تا هر جا رو چشمم... من تا آخرش می-

 بخواین. شما

کنی؟!... این ازدواج جور گفتی شهرستان کار می-

 کنه ها.بشه رها جایی جز همین شهر زندگی نمی

کنم. گیرم... نشد کارم رو عوض میانتقالی می-

 نگران نباشید.
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میرزایی که ایستاد، من و آگاه هم به دنبالش 

 ایستادیم. آگاه دستش را جلو برد و محکم گفت:

 کنم.تون... پشیمونتون نمیدوباره ممنون از اعتماد-

میرزایی دستش را با مکث از جیب بیرون آورد و 

 دست آگاه را محکم فشرد.

 ببینیم و تعریف کنیم!-

خداحافظی کردیم و از بنگاه بیرون زدیم. آگاه روی پا 

قدر که حتی داشت مسیر را اشتباه بند نبود، آن

 رفت. صدایش زدم و ماشین را نشانش دادم.می

 چرخید و سمت من آمد. با گیجی گفت:

 شه... واقعاً قبول کرد؟!باورم نمی-

 کمی اذیتش کردم.

قبول که نکرد... فعلاً گفت فقط بری خواستگاری... -

ت شرط و شروط آماده جوری هم که داشت واسهاین
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کرد فکر کنم باید زره فولادی تن کنی... می

 حالاحالاها کار داری.

زی که آقای میرزایی نشانش داده قدر از چراغ سبآن

بود سرخوش بود که حتی با حرف من هم ته دلش 

زد و لبخند روی لبش خالی نشد. نگاهش برق می

ی ماشین گذاشت و بود. دست روی دستگیره

 سرخوشانه گفت:

بریم دنبال مامان، شام مهمون من... بگو خشایار -

 هم بیاد.. فکر کنم وقت خوبی باشه ببینمش.

ین را باز کردم و با ذوق به سوار شدنش نگاه در ماش

اش به کردم. امیدوار بودم خیلی برای رسیدن دوباره

رها اذیتش نکنند، اما مطمئن بودم این بار آگاه به 

قدری روی تصمیمش مصر است که پای هر شرطی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

های ریز و درشتی که پیش بایستد و جلوی سنگ

 پایش ممکن است بیندازند، عقب نکشد.

 

 ۲۶۵_آساینجا#

 سرشت امین_منا#

صدای موزیک داخل ماشین تقریباً بلند بود، اما من 

شدم. تمام حواسم چیزی از مفهومش متوجه نمی

پیش مراسمی بود که نیم ساعت پیش به پایان 

اش بودم، اما برانی که من مخالف برگزاریرسید. بله

مامان اصرار داشت که رسم است و باید انجام شود؛ 

ی خشایار ته تصمیمش مورد استقبال خانوادهکه الب

ی کارها را خود مامان به عهده هم قرار گرفت. همه

گرفت و آگاه هم که هنوز نرفته بود، کمکش کرد. یک 

سالن کوچک کرایه کرد و با حدود پنجاه شصت نفر، 
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گفت حالا که معلوم اش را برگزار کرد. میمهمانی

م، بهتر است نیست چه زمانی مراسم عروسی بگیری

مان هم رسمی برانم مفصل باشد تا نامزدیمراسم بله

 شود.

تندی حرکت های روشن خیابان، بهنگاهم با چراغ

جا ام هم به همان سرعت جابهکرد و افکار آشفتهمی

شد. آخر مراسم، پدربزرگ خشایار به هردومان می

گفته بود بهتر است زودتر برای مقدمات و تاریخ عقد 

ی تصمیم بگیریم. خشایار تنها با یک نگاه به چهره

هروقت »مضطربم به پدربزرگش جواب داده بود: 

پگاه آمادگیش رو داشته باشه حتماً بهتون خبر 

سعید، بابا... همه دنبال این بودند آگاه، دایی« دیم.می

که بفهمند کی قرار است عقد کنیم. دلیلش از طرف 

خواستند انستم چرا نمیدها مشخص بود، اما نمیآن

مان تصمیم بگیریم. اجازه بدهند خودمان برای زندگی
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مهم خشایار بود که همه چیز را به من سپرده بود و 

خواستم؟! گفت و من... من واقعاً چه میچیزی نمی

 دانم.خودم هم نمی

گرمای دستی که روی دستم نشست تازه متوجهم 

ر دندان است کنج ناخن شستم را زیکرد که مدتی

ام. سرم را به طرفش چرخاندم. دستم را گرفته

 پایین آورد و روی پای خودش گذاشت.

 کنی؟!به چی فکر می-

 هوا جواب دادم:نیشخندی زدم و بی

 هیچی!-

 نگاهش را با خونسردی به مسیر داد.

 برای هیچی نصف ناخونت رو جوییدی؟!-

اراده همراه با پلکی روی هم فشار دادم و نفسم بی

 آهی بیرون پرید.
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 دونم.نمی-

 

اگه به خاطر حرفای حاجیه... دیدی که بهشون -

 گفتم...

 کمی به طرفش چرخیدم.

 آره دیدم چی گفتی... ممنونم ازت.-

 خب!-

های ذهنیم کم خب هیچی... این روزا درگیری-

ی شم همهنیستن... به محض اینکه یه کم ساکت می

 شن.پاتی میافکارم قاتی

 راهنما زد و حین دور زدن گفت:

 خوای بری خونه؟!می-

 چطور؟-
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اگه مهم نیست که زود برگردی خونه، بریم یه -

دوری بزنیم و یه کم با هم باشیم. حیفه شب به این 

 قشنگی رو زود تموم کنیم.

ای از خودم بدم قدر پرمهر بود که لحظهلحنش آن

 زدم بهقدر راحت گند میآمد. چطور هربار این

کرد در آن های خوبی که هر دختری آرزو میلحظه

قرار بگیرد. مثلاً همین چند ساعت پیش بود که 

برانمان بود و انگشتر نشانم را دستم مراسم بله

کردند. نگاهم به انگشتر ظریفم افتاد و فوری جواب 

 دادم:

نه مهم نیست... کسی هم تو خونه منتظرم نیست. -

 فت که بره فرودگاه.آگاه از همون سالن ماشین گر

هوم... باید به خاطر حضورش مفصل ازش تشکر -

 کنم... خب، دوست داری کجا بریم؟!
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نگاه دیگری به بیرون از ماشین انداختم. در آن 

شد رفت که سوز پایان آذر کجا میسرمای استخوان

از یخ بستن در امان ماند؛ آن هم با لباسی که من به 

بلند که زیرش فقط تن داشتم. یک پیراهن نباتی 

شلواری نازک پا کرده بودم. باز باید خدا یک جوراب

کردم که با اصرارهای مامان آن پالتوی را شکر می

 بستم.رنگ را خریدم وگرنه حسابی قندیل میکرم

 شه رفت مثلاً؟!دونم... تو این سرما... کجا مینمی-

 یعنی حق انتخاب رو به من دادی؟!-

 و پایین کردم. کمی فکر کرد و با سرم را با لبخند بالا

 ای پر از رضایت زمزمه کرد:چهره

 خوبه... پس بریم.-

از ماشین که پیاده شدیم حس کردم سرما با تمام 

وجود به تنم رسوخ کرد. پالتو را سخت به خودم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

نزدیک کردم و در خودم جمع شدم. نگاهی به اطراف 

انداختم و رو به خشایار که در آن سرما فقط یک کت 

 ساده به تن داشت غر زدم:

 واقعاً تو این سرما اومدیم دربند؟!-

 اش کنم.را گرفت تا همراهینیشخندی زد و دستم 

کنه. لباست هم که کم بگذره تنت عادت مییه-

 گرمه.

گفتم زیر پیراهنم فقط یک جوراب نازک پا اگر می

اش خندیدم و با حرصی دارم، بد بود؟! به خونسردی

 نمایشی گفتم:

 یادم باشه از این به بعد بهت حق انتخاب ندم.-

ن گرم یک دستش را دورم پیچید و من را به ت

 تر کرد.خودش نزدیک
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آد... اصلاً تو با اون همه انرژی که غر نزن، بهت نمی-

داری نباید احساس سرما کنی. کی بود که وسط 

 بازی کرد؟!پاییز هوس آب

ی شیرین لبخند پهنی روی از یادآوری آن خاطره

صورتم نشست، اما با دیدن مردمی که از کنارمان رد 

 فتادم.شدند سریع یاد لباسم امی

 آخه با این لباس روشن خیلی تابلوام الان.-

 نچی کرد و زیرلبی غرید:

 خواد بهانه جور کنه حالا.تا صبح می-

 

 ۲۶۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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کردم اصلاً این لبخندم وسعت گرفت. فکر که می

چیزها برایم مهم نبود. بیشتر همان سرما بود که آن 

توانست ردهنده نمیهم با وجود خشایار خیلی آزا

 زدن به سمت بالا پرسید: باشد. حین قدم

پگاه، مامانت... مشکلش حل شد؟!... کمکی از -

 آد؟دست من برمی

های هماهنگمان دم عمیقی گرفتم و خیره به قدم

 گفتم:

ها نیست... ولی ممنون که نه... به این سادگی-

م ساعد قراره یه کارایی براش بکنه... داییگفتی. دایی

 رو که بهت معرفی کردم؟!

ساعد های داییسری تکان داد و من دوباره یاد حرف

افتادم. وقتی نزدیکشان رفتم داشت به مامان 

خواهد پای قانون و شکایت وسط گفت نمیمی
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خواهد کاری کند که جمشید گفت میکشیده شود. می

چیز را دودستی بدون اینکه بفهمد از کجا خورده همه

. از جزئیاتش چیزی نگفت و من تمام تقدیمش کند

کردم چطور چنین چیزی امکان مدت داشتم فکر می

 ها بود!تر از این حرفخواهد داشت. جمشید گرگ

 اومد.همسر پدرت به نظر زن خوبی می-

خواهد موضوع مشترکی برای حرف فهمیدم که می

زدن ایجاد کند تا من را از این فرو رفتن مدام در 

 .فکر منصرف کند

کمی عقب رفتم تا دستش را از دورم آزاد کند. بعد 

دستم را در دستش گذاشتم و دست دیگرم را دور 

زنان طور که قدمساعد همان دستش پیچاندم. همان

 رفتیم گفتم:جلو می
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آره زن خوبیه... همین که بابا کنارش آرامش داره -

 ام.ازش راضی

 پس چرا دوست نداشتی بری پیششون؟!-

ترین دلیلی که به واقعیت شباهتی نداشت دستیدم 

 را تحویلش دادم.

 ش از محل کارم زیادی دور بود.برای اینکه خونه-

 قبل از اینکه بری سر کار چی؟!-

ها بود که گول بخورد. برای نخیر... تیزتر از این حرف

 همین صادقانه جواب دادم:

من خیلی با بابام راحت نیستم خشایار!... یه مدت -

رفتم پیششون، ولی فقط در حد شب موندن و 

داشتن جای خواب. با اینکه خوشحالم بابام دیگه 

بینمش اون آدم سابق نیست، ولی هردفعه که می

شن. از نظر من... های تلخ بچگیم پررنگ میخاطره
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مون... ریختگی تو زندگیهمتا ابد... مقصر این به

ه نقش پدر کنبابامه!... حالا هم خیلی داره سعی می

خوب رو برام بازی کنه که پذیرفتنش دیگه برام 

.. به قول خودش... اگه به رضایتش ساده نیست.

خواستم برای وقت ازش نمینیازی نبود، شاید هیچ

 ی مراسما خودشو برسونه.خواستگاری یا بقیه

 

هایم کمی در سکوت راه رفتیم. فکر کردم حرف

موضوع دیگری قدر قانعش کرده که حالا دنبال آن

گردد، اما وقتی شروع به حرف زدن برای صحبت می

 کرد نظرم عوض شد.

دونم که قدری میی تو و پدرت همونمن از گذشته-

خودت برام گفتی... ولی به نظرم آدما وقتی تصمیم 

گیرن تغییر کنن باید دیگران هم بهشون میدون می

رسه. میبدن. بابات در حال حاضر آدم خوبی به نظر 
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خیلی سعی کردم تو سالن توجهی نشون ندم، ولی 

محلی آگاه به باباتون واقعاً قابل توجه بود... نشد... بی

و اون موقع باید غمی که تو نگاه بابات بود رو 

 دیدی.می

آگاه خیلی بیشتر از من، از کاری که بابا با -

 مون کرد آسیب دیده... حق داره به نظرم.زندگی

ه... ولی بابات هم یه مرده با احساسات آره حق دار-

خاص خودش... احتمالاً خیلی وقت نیست که فهمیده 

های زندگی چطور خودش رو از بهترین لحظه

خواد جبران کنه. هاش محروم کرده و حالا میبچه

همون قدر که وقت نگاه کردن به آگاه چشماش 

غمگین بود، موقع نگاه کردن به تو چشماش برق 

تونم جای بابات ازت تشکر کنم که می زد. منمی

اجازه دادی توی مراسمت حضور داشته باشه... حالا 

 خواد باشه.دلیلش هرچی می
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های خشایار بدجور کرد. حرفام میبغض داشت خفه

احساساتم را به بازی گرفته بود. شبیه وقتی شده 

ها آغوش بابا به رویم باز شده بودم که بعد از سال

نستم از داشتنش باید ذوق کنم یا از دابود و نمی

نداشتنش تا آن روز، حسرت بخورم و اشک بریزم. 

اراده آن را بالا کشیدم. کمی من ام سوخت و بیبینی

را از خودش فاصله داد و نگاهی به صورتم کرد. 

 عذرخواهانه پرسید:

 ناراحتت کردم؟!-

قدری سرد بود که هجوم اشک به خوشبختانه هوا آن

 ام را حاشا کنم.بینی ها وچشم

 نه بابا... فقط هوا خیلی سرده خدایی.-

 دیگه رسیدیم.-
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ی سرش نگاهم به ساختمانی افتاد که پیش با اشاره

رویمان بود. یک ساختمان چندطبقه در دل کوه که به 

آمد رستوران باشد. در هر طبقه یک بالکن نظر می

بزرگ داشت که با چراغ های فراوان روشن شده بود 

و داخل هر بالکن تعدادی میز و صندلی چیده شده 

 بود. با تعجب گفتم:

 ما که شام خوردیم!-

 نیشخندی زد و با بدجنسی گفت:

جوری به راه رفتنمون خوای همینخب پس می-

 ادامه بدیم.

 همان موقع باز تنم از سرما لرزید و با خنده گفتم:

بینیم نه دیگه چه کاریه؟ حالا تا اینجا اومدیم بریم ب-

 توش چه شکلیه، یه چیزی هم میل کنیم گرم شیم.

 لبخند محوی زد و سر تکان داد.
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در بالکن بالاترین طبقه، پشت میزی دونفره 

رویمان بخش روی هم نشستیم. نمای روبهروبه

های روشنی که به عظیمی از تهران بود، با تمام چراغ

 زدند.حضور ما در آن بالا چشمک می

 

 ۲۶۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

های بزرگی قرار داده بودند. دو طرف بالکن بخاری

داد شد، اجازه نمیها ساطع میحرارتی که از آن

کند.  ای سرما به تن حاضرین در آنجا رسوخذره

قدر گرم بود که حتی پالتویم را درآوردم و روی آن

پایم انداختم. خشایار دو فنجان لاته همراه یک تکه 

کیک سفارش داد و وقتی پیشخدمت دور شد، نگاه 
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خواست نگاهم را نافذش را به من داد. دلم نمی

 بدزدم.

خیره شدن به آن طرز نگاهش را دوست داشتم. 

نش در آن سروشکل رسمی بدتر از آن اینکه از دید

ترش کرده بود، یک لحظه هم که از همیشه جذاب

 شدم.خسته نمی

شود. زیر تازه فهمیده بودم که چرا سردش نمی

کتش و روی پیراهن سفیدی که کرواتی زغالی روی 

رنگ به تن آن بسته بود، یک پلیور بافت زغالی

داشت. هرچند باز هم لباسش برای این هوای سرد 

داشت. د نبود اما باز هم در امان نگهش میخیلی زیا

 اش زل زدم.سرم را بالا بردم و با لبخند به چهره
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ها رو تا ابد کش داد. وقتی شد این لحظهکاش می-

چیزی فکر کسی و هیچخواد به هیچبا همیم دلم نمی

 کنم.

بازوانش را روی سینه در هم گره کرد و با نیشخندی 

 گفت:

های همین بود... اینکه لحظه هدف منم از خواستنت-

 مون ابدی باشه.دوتایی

نمایم جمع شد. مگر چنین چیزی امکان لبخند دندان

 ای پایدار نبود!داشت؟! عمر هیچ خوشی

 پگاه!-

 بار لبخندی زورکی تحویلش دادم و هومی کردم.این

 گذره رو بگو!اون چیزی که تو ذهنت می-
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به میز خواست از این سماجتش سرم را دلم می

گذاشت افکارم برای خودم بماند؟ با بکوبم. چرا نمی

 ای عصبی گفتم:خنده

گم همین لحظه خوبه و دوستش دارم... تو من می-

ها داشته باشیم... مگه گی تا ابد از این لحظهمی

شه؟! کافیه یه مدت بگذره، اسیر روزمرگی بشیم می

 یا فکر کنیم که برای هم عادی شدیم... دیگه هیچی

 شه.به قشنگی الان نمی

ابروهایش را بالا داد. تا لب باز کرد چیزی بگوید، 

هایمان را پیشخدمت با عذرخواهی کوتاهی سفارش

روی میز چید. تمام مدت نگاه پرحرف خشایار به من 

رغم هایم را دور فنجانم حلقه کردم و علیبود. دست

میلم نگاهم را دزدیدم. کمی خودش را جلو کشید و 

 انه گفت:آمر
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 منو نگاه کن پگاه!-

نگاهم را با مکث به صورت ناخوانایش دادم. متعجب 

 پرسید:

ترس تو اینه که برای هم عادی بشیم؟!... که -

 بعدش چی بشه؟

 شانه بالا انداختم.

ی زندگی مشترک همینه دونم... ولی فلسفهنمی-

 دیگه.

شون کنن که چطور زندگیآدما خودشون انتخاب می-

 .روننرو بگذ

ها... کار و مشکلات زندگی... بیشتر شدن دغدغه-

بچه و... دیگه فکر نکنم جایی برای انتخاب برای 

 آدما بذاره.

 اخم محوی کرد.
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چقدر نگاهت به زندگی سطحی و ناامیدانه است!... -

دیدم چنین طرز با انرژی و شیطنتی که ازت می

 فکری ازت بعید بود!

 لب ورچیدم.

ی آدمایی که اطرافم دیدن ه؟! همهمگه غیر از این-

 طوری بودن.همین

کمی متفکر نگاهم کرد و بعد از نفسی عمیق از جیب 

اش را بیرون کشید. نگاهش را داخلی کتش گوشی

اش داد. پوزخندی روی صورتم نشست. به صفحه

مردها همه همین بودند. بحث که به مراد دلشان 

ند. شدچپ میی علیرفت، راهی کوچهپیش نمی

رویم دادم که دیگر جذابیتی نگاهم را به فضای روبه

مزه کردم و فکر ام را مزهبرایم نداشت. کمی از لاته

کردم نکند اشتباه کرده باشم. نکند با یک تصمیم 
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احساساتی و بچگانه نه تنها خودم که حتی زندگی 

 خشایار را هم خراب کرده باشم.

 پگاه!-

ی چرخاندم. صفحهسرم را با دلخوری به سمتش 

 اش را سمتم گرفت و با لبخند معناداری گفت:گوشی

جور زنم، دقیقاً منظورم اینوقتی از انتخاب حرف می-

 آدماست.

فنجان را روی میز گذاشتم و با نگاهی پرسشی 

یک اکانت اینستاگرام بود  گوشی را از دستش گرفتم

هایش مربوط به زن و مردی بود که سوار که عکس

ای دوچرخه بودند و در هر عکس کنار منظرهبر 

طور که به توضیحات متفاوت قرار داشتند. همان

 کردم خشایار گفت:بالای صفحه نگاه می
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ی آدما مثل هم زندگی کنن. این زن قرار نیست همه-

و شوهر بیشتر جاهای دیدنی کشورشون و حتی 

کشورهای دیگه رو، دوتایی با هم گشتن، اونم با 

. نه مشکلات زندگی، نه بچه و کار و نه دوچرخه..

ای مانعشون نشده... چون انتخابشون هیچ چیز دیگه

 بردن از زندگیه، اونم در کنار هم. لذت

 مبهوت نگاهش کردم.

آخه... چه جوری؟!... منظورم اینه که خیلی خوبه... -

 ولی خب...

 تری زد.انگار منظورم را نگفته فهمید که لبخند وسیع

ان... اتفاقاً هردوشون کاریآدمای بی فکر نکن-

ی کوچیک هم دارن... اما برای شاغلن... دو تا بچه

هدفی که دارن اجازه ندادن چیزی مانعشون بشه... 

ی بینی با همهاگه متناشون رو بخونی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شون چقدر هم احساس های زندگیوکسریکم

 کنن.خوشبختی می

 

 ۲۶۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

را که به دستش دادم، همان دستم را گرفت و  گوشی

 روی میز نگه داشت.

ی ی کوچیک بود تا اون مثال همهاین فقط یه نمونه-

ی شوروهیجانی آدمای اطرافت رو نقض کنه. با همه

که از روز اول تو وجود تو دیدم مطمئنم تو کسی 

نیستی که حداقل برای من یکی عادی بشی. 

ی کشف تو و ازش خسته هم حالاحالاها کار دارم برا

دم تلاش کنم که برای تو شم... بهت هم قول مینمی
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هامون مثل طوری همیشه لحظههم عادی نشم... این

شه... مثل قدم زدن تو سرما در حالی که امروز می

 ده.حضورمون به همدیگه گرما می

با لبخند و نگاهی که از هجوم اشک تار شده بود 

 ا با لبخند گفتم:اش شدم. پربغض امخیره

 زشته اگه همین الان پا شم بغلت کنم؟-

 بار گفت:شیطنت

نه زیاد... فقط بعدش اگه ازمون پرسیدن نسبتتون -

 چیه چی بگیم؟

ی چشمم را گرفتم و گوشه با نوک انگشت اشک

 خندان گفتم:

 معلوم نیست مگه؟! خب نامزدیم دیگه.-

 نیشخندی زد و جلو آمد.

 شه اثباتش کرد.فت... نمیخیلی مستند نیست حر-
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خواستم اعتراضی کنم که تازه متوجه منظورش شدم 

و با لبخند روی صندلی عقب کشیدم. حرف حق 

 آوردم.جواب نداشت. ولی من هم که کم نمی

باشه، پس یه جایی که کسی ازمون مدرک و سند -

 کنم.نخواد جبران می

 فنجانش را برداشت و با لذت سر تکان داد.

 میل منتظرم. با کمال-

هایم من هم با خنده فنجانم را برداشتم و بین دست

کردم فکر کردم به طور که نگاهش میگرفتم. همان

هایش. قشنگ بود، منطقی هم بود، ولی حرف

شد کرد. روی زبان خیلی چیزها را میام نمیراضی

ای نبود. ساده جلوه داد، مرد عمل بودن اما کار ساده

اشتند فقط امیدوار بودم بتوانم با هایم تمامی ندترس

گرفتم به خاطر ها کنار بیایم. فعلاً باید یاد میآن
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های حالمان را خراب نکنم. ای نامعلوم، لحظهآینده

کردم، اگر قرار بود تهش بشود همان که من فکر می

ای حداقل این روزها را باید برای خودمان به خاطره

ای نامزدی که کرد، همان روزهبدیل تبدیل میبی

 ترین روزهاست!گفتند برای هر زوجی شیرینمی

 

 ۲۶۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی مامان پارک کردم و برایش ماشین را جلوی خانه

پیامی فرستادم که منتظرش هستم. قرار بود برای 

ی سایه برویم. زمان امتحانات ترم بود ناهار به خانه

در مدرسه صرف و به خاطر وقت کمتری که همه 

 تر.کردیم، سرمان خلوتمی
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ی طور که منتظر مامان مانده بودم، صفحههمان

های مراسم اینستاگرامم را باز کردم. از وقتی عکس

ها و برانم را پست کرده بودم، سیل پیامبله

های دانشگاه و های تبریک از طرف بچهکامنت

 دوستان دوران دبیرستان به سمتم سرازیر شده بود

و تمامی نداشت. با دیدن چند پیام جدید لبخندی 

روی لبم نشست. انگار مشتاقان دیدن ازدواج من 

کردم. بیشتر از چیزی بود که فکرش را هم می

ای بالا چندتایی پیام را جواب دادم و سرم را لحظه

بردم. خبری از مامان نبود. خودش گفته بود امروز 

بروم. به رود و جلوی خانه دنبالش مدرسه نمی

ساعت ماشین نگاه کردم، تقریباً یک ربع از زمانی 

 که برایش پیام فرستادم گذشته بود.

قدر بوق خورد اش را گرفتم و منتظر ماندم. آنشماره

تا در نهایت قطع شد. دلم شور افتاد. گوشی را داخل 
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کیف انداختم و پیاده شدم. زمین از برف مختصری 

د. با احتیاط پا روی که دیشب آمده بود یخ بسته بو

رو رفتم. در زده گذاشتم و سمت پیادههای یخبرف

ها زیر خرت برفصدای خرتحالت عادی باید از 

ام برای شدم، اما حالا نگرانیپایم سرشار از ذوق می

 مامان به هر حس دیگری غالب بود.

دستم را روی زنگ گذاشتم و همین که خواستم فشار 

د. با فکر اینکه مامان پشت بدهم، در با ضرب باز ش

در است، آماده شدم که از جواب ندادنش گله کنم، 

اما با دیدن جمشید که پراخم از خانه بیرون زد، 

ناخودآگاه قدمی به عقب برداشتم. با دیدنم لبخند 

 وار گفت:مضحکی زد و طعنه

 خانوم! از این طرفا؟!به، عروسبه-

 اختیار درهم شد.ابروهایم بی
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 خونه است؟!مامان -

تر جیب قدمی جلو آمد. خودم را کمی عقببهدست

کشیدم. زمین لیز بود و کم مانده بود از پشت سُر 

بخورم که به موقع دستم را به درخت کنار جدول 

 گرفتم.

 مامانت هم خونه است! کارش داری؟!-

 حرف بالا و پایین کردم.سرم را بی

داره حسابی نبرو بالا خب... خیلی اعصاب درست-

امروز... از اون دنده پا شده انگار... شاید تو رو ببینه 

 از اون حالت مگسی دربیاد.

 باز چی گفتی بهش؟!-

های سبز درشتش نگاه برانی به من با آن چشم

 انداخت و نیشخندش جمع شد.
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دونم تون همیشه طلبکارین... چه میخوبه که همه-

 چشه از صبح!... برو خودت ببینش.

ام اش را به شانهد شد و انگار از قصد شانهاز کنارم ر

 کوبید. پشت سرم که ایستاد صدایم زد.

دونی راستی!... ببخش که تو مراسمت نبودم... می-

قدر که آدمایی مثل من یه سر دارن هزار سودا... اون

 سمن دارم که یاسمن توش گمه.

ی ما بود، در دل گفتم نبودنت باعث خوشحالی همه

بسنده « اشکالی نداره»قط به گفتن یک اما روی لب ف

زنان سمت ماشینش  کردم. دستی تکان داد و سوت

رفت که جلوی خانه، چندقدم جلوتر از ماشین من 

پارک بود. همین که دور شد وارد خانه شدم و خودم 

را داخل آسانسور انداختم. جلوی واحد دستم را روی 
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باز زنگ گذاشتم و چندبار فشار دادم. همین که در 

 ی مامان پشت در ظاهر شد.ی آشفتهشد چهره

 وای پگاه! به کل یادم رفته بود قرار امروزو.-

جلو رفتم و در را پشت سرم بستم. همین که 

خواست پشت به من کند صدایش زدم و وقتی 

برگشت، مطمئن شدم چیزی که روی صورتش 

 بینم رد اشک است. نگران پرسیدم:می

 ناراحتی؟خوبی مامان؟! چرا -

طور که سمت اتاق دستی در هوا تکان داد و همان

 رفت گفت:می

 چیزی نیست. بشین تا من آماده شم.-

صدای ضعیفش را از داخل اتاق شنیدم که داشت 

 گفت:می

 اومدم.شد، امروز نمیاگه سایه ناراحت نمی-
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 جلو رفتم و به چهارچوب در اتاق تکیه دادم.

 چرا؟ چی شده مگه؟-

حوصله هدف از کمد بیرون کشید و بیمانتویی را بی

 جواب داد:

آم شماها رو هم کسل حال و حوصله ندارم، می-

 کنم.می

 باز جمشید چیزی گفته؟!-

ام برگشت و نگاهم کرد. بعد هم از لحن حرصی

 عصبی غرید:

 بره گم شه.-

انگار تمام رمقش را از دست داده باشد، لب تخت وا 

 :رفت و پربغض گفت

 باز شدم.خاک بر سر من که خام این هوس-
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 گوشم زنگ زد. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟!

 جلو رفتم و پیش پایش روی پنجه نشستم.

هدفش به جایی روی زمین بود و مانتو را در نگاه بی

تری به دستش مچاله نگه داشته بود. نگاه دقیق

هایش سرخ بود و روی صورتش انداختم. گونه

زد. دستش را که های عرق برق میدانه اشپیشانی

 گرفتم از داغی تنش جا خوردم.

 خوای بریم دکتر؟مامان، حالت خوب نیست؟!... می-

اش گذاشت و با کلافگی دستش را روی پیشانی

 گفت:

خوبم، چیزی نیست... اینم مرض جدیده تازگیا -

ی گیرم، همهشم گر میافتاده به جونم. عصبی که می

 کنه.تنم عرق می

 الان چرا عصبی شدی خب؟!-
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نگاهم کرد و حس کردم غم نگاهش بیشتر از 

همیشه شده. کمی سکوت کرد و در نهایت تلاش 

 کرد بلند شود.

 

 ۲۷۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

پا شو فعلاً بریم، سایه منتظره لابد... بعداً حرف -

 زنیم.می

 پوزخندی روی لبم نشست و از جا بلند شدم.

 

 دونی.همیشه... هنوز محرمم نمیمثل -

 پگاه!-

 اهمیت به صدا زدنش با دلخوری گفتم:بی
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 رم تو ماشین... جلوی در یخ زده، مراقب باش.می-

ها را از خانه بیرون زدم و بدون توجه به آسانسور پله

 .تک رد کردمتک

متفکر در ماشین نشسته بودم که مامان در را باز کرد 

اینکه نگاهی کنم یا حرفی بزنم و سوار شد. بدون 

ای ماشین را روشن کردم و حرکت کردیم. چند دقیقه

 در سکوت گذشت و درنهایت مامان گفت:

دیشب، آخر شب ساعد یه پیام فرستاد برام که -

ی فکر و ذکرمو به هم ریخت. جمشید هم دم همه

صبح اومد خونه... هرچی هم ازش سوال پرسیدم 

 رای همین عصبی شدم.جواب سربالا داد بهم، ب

تفاوتی نگاهم به مسیر بود و با لحن به ظاهر بی

 پرسیدم:

 مگه چی گفته بود دایی؟-
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ی چشم دیدم که آرنجش را به کنج پنجره از گوشه

 اش را با دست چسبید.چسباند و باز پیشانی

دونم... یه چیزایی که باورش خیلی هم چه می-

همه سال سخت نبود، ولی باعث شده فکر کنم این 

 به شعور و شخصیتم توهین شده.

ها را تر ادا کرد. فکر کردم همینجملات آخر را آرام

هم از سر رفع تکلیف و به خاطر این گفته که 

ام را از بین کنجکاوی من را ارضا کند و دلخوری

ببرد، اما با همان دو سه جمله بیشتر برای دانستن 

فی وقت حر. دایی هیچاصل موضوع مشتاق شدم

زد و حتماً موضوع مهمی را فهمیده بود که الکی نمی

 طور مامان را عصبی کرده است.این

هایش ی سایه و میان گله کردنبا رسیدن به خانه

برای دیر رسیدنمان موضوع موقتاً به فراموشی 
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سپرده شد. ناهار خوردیم. مهراب که مدت زیادی 

بود و خیال درس خواندن شده بود ما را ندیده بود بی

کشید تا من تندتند از هر موضوعی بحثی را پیش می

و مامان را به حرف بگیرد. بیشتر از همه، از اینکه 

زده بود شد ذوقمان میخشایار داشت عضو خانواده

هایمان کسی را دارد گفت از این به بعد در جمعو می

کل و شیطنت کند. چقدر هم که پایش کلکه هم

 بود!ی شیطنت خشایار پایه

هایش ته بکشد و دو سه ساعت طول کشید تا حرف

با تشرهای سایه سر درس و امتحانش برگردد. 

های حاوی سایه با سینی کیک و فنجان

 شیرکاکائوهای مخصوصش کنارمان نشست.

پگاه، از الان بگم شام هم همین جایی ها... -

خشایارم بگو بیاد پایین، فرهادم امشب خونه است، 

 شه.خوشحال می
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 حوصلگی لب زد:مامان با بی

بیخودی خودتو تو زحمت ننداز سایه... من که -

 مونم.نمی

 ی درهمش انداختم و به ناچار گفتم:نگاهی به چهره

خب پس باشه یه فرصت بهتر سایه جون... من -

 مامانو باید برسونم.

 مامان نگاهم کرد.

 گیرم، مهم نیست.ماشین می-

طور که عطر برداشتم و همانها را یکی از فنجان

 کردم گفتم:ام حس میخوشش را زیر بینی

چسبه... بعدم راضی نیستم سایه تو نباشی که نمی-

 دو بار تو زحمت بیفته، مهراب هم درس داره.

 ای رفت و معترض گفت:غرهسایه چشم
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 دن این دو تا.حالا یه قطار بهانه تحویل من می-

 ربط پرسیدم:بی

 ریزی؟!ن دارچین میسایه، تو ای-

سایه گیج نگاهم کرد. فنجان را که بالا بردم، منظورم 

 را فهمید و نیشخندی زد.

آفرین... معلوم شد واقعاً وقت شوهردادنته... بعد از -

 این همه سال بالاخره فهمیدی.

اش خندیدیم، اما مامان حتی یک هر دو به شوخی

ای طهلبخند کوتاه هم نزد. نگاهش باز بی هدف به نق

خیره مانده بود. با سر به سایه اشاره کردم و مامان 

را نشانش دادم. در آشپزخانه که بودیم به سایه گفته 

بودم که مامان از موضوعی عصبی است و به من 

گوید. از او خواستم تا به روش مستقیم چیزی نمی

خودش مامان را به حرف بکشد. متوجه منظورم شد 
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برید، با لحن یک میطور که برایمان کو همان

 تفاوتی گفت:بی

خوای برگردی سامی، اگه به خاطر آقاجمشید می-

 گم فرهاد زنگ بزنه بهش اونم بیاد.خونه، می

مامان بشقاب را از دست سایه گرفت و حرصی زیر 

 لب گفت:

 خبرش بیاد بهتره.-

صدا لب من و سایه متعجب به هم نگاه انداختیم. بی

 زدم:

 ساعدو بپرس.موضوع دایی -

 ابرویی بالا انداخت و بعد از کمی سکوت گفت:

 چه خبر از ساعد؟! مشخص نشد چی تو سرشه؟-

مامان چنگالش را داخل کیک خانگی سایه فرو کرد و 

 حواس زمزمه کرد:بی
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 ساعد کی درست حرف زده که بار دومش باشه؟!-

صبرم سر آمد و خودم را وسط انداختم. مطمئن بودم 

 سرم کند.بهتواند دسته نمیدر حضور سای

پس پیامی که گفته دایی دیشب فرستاده چی بود؟ -

 ت؟!مگه نگفتی همون به هم ریخته

حرف سرش را بالا و پایین کرد و دیگر سرش را بی

ی اشکی شدم که بالا نیاورد. همین که متوجه قطره

ی چشمش روی دامنش افتاد، فوری فنجانم از گوشه

و کنارش رفتم. سایه هم خودش را روی میز گذاشتم 

 را جلوتر کشید و بی هیچ سوال دیگری، فقط پرسید:

زنی؟ به خدا سامیه، چته تو امروز؟! چرا حرف نمی-

ش تو شی. همهاگه بگی چی شده خودت سبک می

خودتی، تو فکری، رنگ و روت از وقتی اومدی کبوده. 

یه سره نگاهم بهت بود که یه وقت خدایی نکرده 
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برات نیفته. ساعد چی گفته که این شکلی  اتفاقی

 شدی؟!

 

 ۲۷۱_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

های مامان تکان ریزی خورد. از دیدن حالش شانه

توانستم برایش قلبم درد گرفته بود. از اینکه نمی

آمد. سکوتش که کاری انجام بدهم از خودم بدم می

 طولانی شد سایه گفت:

خوای اگه ی؟!... میزنبه خاطر پگاه حرفی نمی-

 راحت نیستی، پگاه بره پیش مهراب.

 مات و مبهوت نگاهش کردم.

 سایه!-
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 کلافه غر زدم:

من دیگه بچه نیستم که بفرستینم دنبال -

ی کافی هم از همه چی خبر نخودسیاه... به اندازه

زنی، خودم زنگ بزنم به دارم... مامان، اگه حرف نمی

 بهت.ساعد ازش بپرسم چی گفته دایی

 همین که خواستم بلند شوم، سایه تشر زد:

 چی رو برم زنگ بزنم؟بشین بچه، چی-

مامان همان موقع با صدای لرزان از بغضش بالاخره 

 لب باز کرد:

 یه زن دیگه تو زندگی جمشیده.-

روی مبل وا رفتم. سایه با سادگی تمام پوزخندی زد 

 و گفت:

نستی همه دوجدی؟!... مگه تازه فهمیدی؟! خوبه می-

 چی رو و باز زنش شدی.
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ست... انگار خیلی وقت نیست که این یکی دیگه-

 باهاشه.

با دهان باز به سایه نگاه کردم. وضعیت او هم 

 کمی از من نداشت.دست

 کی گفته بهت؟! از کجا فهمیدی؟-

ساعد گفت... بهم گفت بابت هر یه دقیقه که بیشتر -

بخشه. کنم، منو نمیمیباهاش زیر یه سقف زندگی 

گفت فقط چون قول داده که تا تموم شدن ماجرایی 

ره جلو تا که خودش راه انداخته کاری نکنه، نمی

 حقشو بذاره کف دستش.

 های سوزانش گفت:هوا هق زد و میان گریهبی

اگه پگاه و آگاه رو نداشتم، یه ساعت دیگه تو این -

دنیا رو  ی بدبختی و کثافتموندم. همهدنیا نمی
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کشم، خسته گرفتن رو من، تمومی نداره... دیگه نمی

 شدم، خسته.

 هایش را گرفت.سایه فوری جلو رفت و دست

تر از این وای سامیه، از تو بعیده این حرفا! تو قوی-

حرفا بودی، اتفاقای بدتر از این برات افتاده، تو 

ردشون کردی. مگه ماها مردیم که تو بخوای به این 

چیزا فکر کنی... اصلاً گور باباش، ولش کن. همین 

 فردا برو دادخواست بده از زندگیش بکش بیرون.

هایش کشید و پربغض و باحرص دستی به چشم

 گفت:

تونستم قید حالا دیگه نه... اگه تا دیروز راحت می-

کنم. اون پولی که به ناحق حقم رو بزنم، امروز نمی

ین دو تا بچه است. ازم گرفته و به جیب زده حق ا
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دم ببره با یکی دیگه بخورتش و به ریش اجازه نمی

 ی من بخنده.نداشته

ام با اینکه نفسم بند آمده بود و قلبم داشت از سینه

 زد سعی کردم با نهایت خونسردی بگویم:بیرون می

به ما فکر نکن مامان... خودت، سلامتی روح و -

 تره... ولش کن.جسمت، از همه چی مهم

هایش دستمالی از جعبه بیرون کشید و محکم اشک

 را پاک کرد.

محاله... این همه سال تو زندگیش من رو بازی داد، -

های خوش آب و رنگ نگهم داشت... با وعده

هرکاری خواست براش کردم... هرجوری خواست 

ذارم من رو مثل عروسک تو دستاش چرخوند، نمی

سیاه همه چی به کام اون تموم شه. به خاک 
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شونمش... دیگه چیزی واسه از دست دادن می

 ام؟!ندارم. مگه چند سال دیگه زنده

 سایه مغموم و آرام پرسید:

 خوای چی کار کنی؟حالا می-

ذارم تا ساعد هیچی... فعلاً دندون رو جیگر می-

خوام یه بار دیگه با ندونم کارشو پیش ببره. نمی

کنم. آگاه کاری زندگی این دو تا بچه رو هم خراب 

 آد.تازه داره سر عقل می

 دستش را گرفتم و با نگرانی پرسیدم:

خواد چی کار کنه؟!... جمشید خیلی مامان، دایی می-

تیزه، اگه چیزی بفهمه ممکنه بیشتر اذیتت کنه. تو رو 

 خدا فقط فکر خودت باش.

طور که فنجانی از روی میز خم شد و همان

 د و گفت:اش را بالا کشیداشت، بینیبرمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خواد چی کار کنه ولی بهش اعتماد دونم مینمی-

کنم. داداشم یه دارم. یه اشتباه رو دو بار تکرار نمی

بار خودش رو کشت که بگه نرو و نکن، حرفشو 

دفعه دیگه رو حرفش حرف گوش ندادم. این

ی ام که رشتهزنم. فقط منتظر اون روزینمی

روش خودم از ی این زندگی پاره بشه تا به پوسیده

 خجالتش دربیام.

ی اشکی باز از نگاهی به جفتمان کرد و قطره

 چشمش بیرون افتاد.

فقط برام دعا کنید بتونم این مدت کوتاه رو تحمل -

 کنم و دووم بیارم.

هایم را سایه آرام بازویش را نوازش کرد و من پلک

روی هم فشار دادم. اگر بحث گناهش یا پای حق 

مین فردا با ماشین از رویش رد مامان وسط نبود ه
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شدم. من تحمل دیدن این حال مامان را نداشتم. می

ی های مظلومانههقکودکی من پر بود از صدای هق

هایی که به پای تربیت درست من و مامان، از سختی

اش های مفتی که به خاطر جداییآگاه کشید، از حرف

 و ازدواج مجددش از در و همسایه و فامیل شنید.

ای آرامش بود. من فقط مامان من لایق ذره

خواستم زندگی روی خوشش را به مامان هم می

نشان بدهد. حق او این همه بدبختی و زیر بار ظلم 

 رفتن نبود، به خدا که نبود!

 جان آسای:

 ۲۷۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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ای منتهی به میز جلوی مبلی را تا کنار در شیشه

طور که به ریزش برف م و همانبام کشیده بودپشت

های امتحانی را هم کردم، ورقهزمستانی نگاه می

ی کوچکم همیشه گرم کردم. هوای خانهتصحیح می

و دلچسب بود. آهنگی را از گوشی، در حالت پخش 

ام چند ساعتی کار نکند و گذاشته بودم تا فکر آشفته

 ها از بین نبرد. هرچند کهتمرکزم را از تصحیح جواب

های محض بالا آوردن سرم و افتادن نگاهم به دانهبه

افتاد و حتی چیزی از سفید برف باز ذهنم به کار می

 فهمیدم.متن آهنگ را هم نمی

آهنگ در حال پخش قطع شد و جایش را به زنگ 

آشنای موبایلم داد. با دیدن نام خشایار، خودکار را 

برداشتم و مشتاقانه روی میز رها کردم. گوشی را 

همان جا کنار میز روی زمین دراز کشیدم. انگشت 

روی صفحه کشیدم و آن را در حالت اسپیکر، روی 
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قدر دلتنگش بودم که زمین کنار سرم گذاشتم. آن

ها و گوش دادن به سعی کردم با بستن چشم

 هایم تصور کنم.صدایش، تصویرش را پشت پلک

 سلام، خوبی؟-

لبخند روی لبم شنیدن صدایش در هر حالتی 

 کاشت.می

 سلام... الان که صداتو شنیدم خیلی بهتر شدم.-

 چیزی شده؟-

نفسم را محکم بیرون دادم. مشکلات و 

های من برای خودم بود، نباید او را درگیر مشغولیدل

 کردم.می

 نه، فقط یه کم کسل بودم.-

 چرا؟-
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کردم، ولی ها رو صحیح میی بچهداشتم ورقه-

 فته.م سر رحوصله

 کمی مکث کرد و بعد گفت:

 آم دنبالت.آماده شو، می-

 هایم را با تعجب باز کردم.چشم

 الان؟!... مگه شرکت نیستی؟-

هستم، ولی کارا سبکه امروز. امیر هم خودش امروز -

 تونم مرخصی بگیرم.هست، می

 خواستم مزاحم کارت بشم.من نمی-

 قط.زنی پگاه؟!... پا شو حاضر شو فچرا چونه می-

ریزان و ابرهای سفید و نگاهم به آسمان برف

ام مردهاش افتاد. خدا قطعاً صدای دل دلخاکستری

 را شنیده بود.
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تونم تا عصر صبر زنم... ولی میباشه، چونه نمی-

 کنم.

 تونم صبر کنم.من نمی-

ته صدایش ردی از خنده را حس کردم. پس اول 

من. دلش برای خودش سوخته بود، بعد برای 

 وار جواب دادم:خندیدم و تسلیم

 باشه پس... منتظرم.-

تماس را قطع کرد. از جا پریدم و زیر غذایی که با 

حوصلگی برای ناهارم روی گاز گذاشته بودم را بی

خاموش کردم. یک دوش سریع گرفتم و با سرعتی 

. همین که پالتویم را از کمد ناباورانه حاضر شدم

گوشی هم بلند شد. بیرون کشیدم، صدای زنگ 

همه اشتیاق برای دیدنش، آن هم وقتی فقط سه این

روز بود که ندیده بودمش طبیعی بود؟! برای دل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شد از دست رفته بود قطعاً ها میقرار من که مدتبی

 طبیعی بود.

در را که باز کردم، همان کنار ایستاده بود. دیگر 

برایم مهم نبود که همراهم دیده نشود. چند وقت 

خانه را رساند، زن صاحبپیش که من را به خانه می

جلوی در دیدیم و او را به عنوان نامزدم معرفی 

اش را ابراز کرد و به کردم. زن با روی باز خوشحالی

 هر دو نفرمان تبریک گفت.

ی جلوی در گذاشتم دستش همین که پا روی تک پله

 را جلو آورد.

 دستتو بده لیز نخوری.-

ه محبت و توجهش پر از عشق و همدلم از این

شیرینی شد. با نگاهم تشکری کردم و دستش را 

های محتاط و آرام همراه هم سمت گرفتم. با قدم
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ماشین رفتیم. همین که سوار شدیم، به طرفم 

 برگشت و پرسید:

 خوبی دیگه؟-

 نیشخند پرشیطنتی تحویلش دادم.

بهتر از اون لحظه که منتظر اومدنتم تا همین الان، -

 شم دیگه.از این نمی

 کردی؟چی کار می-

 کردم.گفتم دیگه، برگه صحیح می-

 برگشت و حین استارت زدن، با خنده گفت:

کنی یا از اون معلمای بهشون ارفاق هم می-

 سختگیری؟

 کمربندم را بستم و با لبخند جواب دادم:
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گیرم. از تاریخ بیشتر از حقیقتش خیلی سخت نمی-

ره بگیرن، بهتره که درس بگیرن. منم اینکه بخوان نم

سعی کردم جوری درس بدم که یاد گرفتن براشون 

شیرین باشه، جوری که موقع امتحان حتی نیاز به 

 مرور هم نداشته باشن.

 هومی کرد و ابرویی بالا انداخت.

 آفرین معلم نمونه.-

مثل همیشه نپرسید کجا برویم، برای همین هم 

 خودم پرسیدم:

 یم بریم حالا؟!خواکجا می-

 داشتنی گفت:شبیه پدرهای مهربان با جدیتی دوست

برمت یه جا ت سر نرفته مگه؟!... میحوصله-

 بازی کنی.برف
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ی سرخوش من او هم با صدای بلند خندیدم. از خنده

 نگاهی سمتم انداخت.لبخند زد و نیم

 ندازی؟!گی یا دستم میجدی می-

. بعدازظهر هوا تا حالا چندبار دستت انداختم؟..-

شد و سردتر... بعدم مگه خودت دو سه تاریک می

 بازی تنگ شده.روز پیش نگفتی دلت برای برف

حرف نگاهش کردم. نگفته هم جوابش مشخص بی

کردم نسبت به حرفی که بود، اما فکر نمی

العمل نشان طوری زده بودم، این شکلی عکسهمین

 زده به سمتش چرخیدم.دهد. ذوق

 ها... خودت هم باید بازی کنی.چسبهنمی تنهایی-

 لبخندزنان اخمی کرد و نگاهش را سمتم چرخاند.

دیگه شرط نذار... با من چی کار داری، خودت بازی -

 کن.
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چسبه... اگه خودت هم بازی گفتم که تنهایی نمی-

 خوام بریم... برگرد.نکنی اصلاً نمی

 نچی کرد و نگاهی ناراضی سمتم انداخت.

 

 ۲۷۳_سایآجان#

 سرشتامین_منا#

 

 پگاه!-

 گم... برگرد... یا برو یه جای دیگهجدی می-

دستی که از آرنج به پنجره تکیه داده بود، به 

 اش کشید و زیر لبی غر زد:پیشانی

 شه آخه؟!کی حریف تو می-

پایش را روی گاز فشرد و من راضی از اینکه توانسته 

لبخند محوی از بودم حرفم را به کرسی بنشانم، با 
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ی سمت خودم به هوای برفی بیرون خیره پنجره

ی وسیعی شدم. تقریباً بیست دقیقه بعد جلوی تپه

که پوشیده از برف بود توقف کرد. گویا جایی که 

انتخاب کرده بود توسط خیلی از مردم قبلاً شناخته 

 انداختی خانوادهشده بود. به هر قسمتی که نگاه می

دا و شوق و ذوق مشغول بازی یا گروهی با سروص

گردنم را دور گردنم سفت کردم و روی پا بودند. شال

به طرفش چرخیدم. دستم را به سمتش دراز کردم و 

 با لبخند گفتم:

 بریم؟!-

ی تأسف سری تکان داد و با مکثی کوتاه، به نشانه

بعد دستم را گرفت و جلو آمد. احتمالاً پیش خودش 

کسی را برای ازدواج گفت چه اشتباهی کردم می

ام که هنوز بزرگ نشده است. نگاه انتخاب کرده

ی جدی و خونسردش انداختم و خندانی به چهره
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مگه ندیدی گفت عاشق »خودم جواب خودم را دادم: 

هات شده؟!... پس زوده بخوای غرق شیطنتا و بچگی

زندگی و حجب و حیای مخصوص به خودش بشی... 

اه. حالا فرصت داری تو به وقتش بچگی نکردی پگ

شه و حتی جبران کنی... کنار کسی که مانعت نمی

 «مشوقته.

ها هرچه که از صبح محض پا گذاشتن روی برفبه

فکرم را درگیر کرده بود فراموش کردم. غرق دنیای 

ام شدم. با اینکه خشایار تسلیم رفتهکودکی ازدست

کرد، اما سعی کردم خیلی ام میشده و همراهی

نکنم. بیشتر با هم عکس انداختیم و کمکم اذیتش 

انگیز درست کنم. برفی هیجانکرد یک آدم

برفی انداختم، با گردنم را که دور گردن آدمشال

 لبخند گوشی را از جیبش درآورد و گفت:

 وایسا کنارش ازتون عکس بندازم.-
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 برفی ناقصم انداختم.نگاهی به آدم

 آخه دماغ نداره... خیلی زشته.-

 نیشخندی زد و با شیطنت گفت:

 ده.عوضش دماغ تو رخ قشنگی به عکس می-

ام کشیدم و خندیدم. عکس را زدهدستی به بینی یخ

که نشانم داد، از دیدن نوک بینی سرخم از خنده 

قدر بالا و پایین پریدم و بازی کردم ریسه رفتم. آن

ها غش کردم. بالای سرم که از خستگی روی برف

 تش را سمتم گرفت.ایستاد و دس

 شی.پا شو، مریض می-

 دستش را گرفتم، ولی بلند نشدم.

 بشین یه لحظه... حسش نیست بلند شم به خدا.-

ها نشست. یک دستش را با احتیاط کنارم روی برف

ها گذاشت و روی صورتم خم بالای سرم روی برف
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شد. موهای بیرون ریخته از کنار شال ضخیمم  را 

 د.کنار زد و لبخند ز

 خوای بغلت کنم ببرمت؟!می-

کند. مطمئن بودم داد شوخی میلحنش نشان می

جلوی این همه چشم، این کار را نخواهد کرد، اما 

 شیطنتم گل کرد و سر تکان دادم.

آخ خدا خیرت بده. باور کن جون ندارم رو پام -

 وایسم.

هایش فقط همان طرح هایش خندید، اما لبچشم

 محو لبخند را داشت.

 فکر کنم باید قید ازدواجو بزنیم.-

های گرد شده نگاهش کردم. خیلی جدی با چشم

 ادامه داد:

 ی شیطون تخس قالبم کردن.جای همسر یه بچه-
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ها بیشتر فرو کردم و با سرم را از پشت میان برف

 لذت خندیدم.

شی، هم خوبه دیگه، اول ازدواج هم صاحب زن می-

 بچه.

پشت دست گرمش  لبخندش طرح مهربانی گرفت و

 ام کشید.زدهی یخرا روی گونه

ی ترین بچهای که تو مادرش باشی، خوشبختبچه-

ها و ی شیطونیی همهدنیاست... چون پایه

 هاش هستی.بریزبپاش

ام جمع شد. با لبخند کمرنگی بلند شدم و خنده

خواست؟!... نشستم. خشایار واقعاً از من بچه می

بود که از خودم  خب این چه سوال بیخودی

دار شد ازدواج کرد و به بچهپرسیدم؟ مگر میمی

شد، شدن فکر نکرد؟! خشایار که قطعاً پدر خوبی می
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یک پدر جذاب و جدی و در عین حال مهربان و 

توانستم مادر خوبی دلسوز... ولی واقعاً من هم می

 باشم؟!

 چی شد پگاه؟-

 با نگرانی نگاهش کردم.

 شم؟!کنی من مادر خوبی میمیواقعاً فکر -

تر کنارم نشست. دستش را دورم حلقه کرد صمیمی

چسباندم، اش میو در حالی که سرم را به سینه

 زمزمه کرد:

شک ندارم. تو خیلی چیزا از مادرت یاد گرفتی، در -

تونی کنارش هم پُری از هیجان و شیطنت، که می

 هامون بسازی.های جذابی برای بچهلحظه
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قلبم تپش بیشتری « هامونبچه»نیدن لفظ از ش

گرفت. مطمئن بودم داشتن فرزندانی مشترک با او 

 مان باشد.ترین بخش زندگیتوانست زیبامی

 ت نیست؟!گرسنه-

ی با این سوال هم حواسم را از فکر کردن به آینده

نامعلوممان پرت کرد و هم یادم انداخت آن همه 

ی سر معده وورجه کردن چه برشیطنت و ورجه

 ام آورده است.خالی

 به حد مرگ گشنمه.-

دستم را گرفت و حین ایستادن کمکم کرد تا من هم 

 بلند شوم.

پخت من پس بلند شو بریم. امروز برای ناهار دست-

 خوریم.رو می

 زده نگاهش کردم.هیجان
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 جدی؟!... کجا؟-

جای  های خیس تو هیچریم خونه... با این لباسمی-

 شه بریم فعلاً.میای ندیگه

اش کردم و سوار با کمال میل و لبخندزنان همراهی

 ماشین شدیم.

 

پالتویم را درآوردم و روی پایم گذاشتم، او هم 

ها را روی صورت ی بخاری را بالا برد و دریچهدرجه

 من تنظیم کرد.

ی او ام از حضور در خانههای شیرین قبلیتجربه

ترین اعتراضی چککرد هر بار بدون کووادارم می

اش کنم. دیگر لزومی به پرسیدن از بود و همراهی

ی قدر راحت برنامهنبود کاوه هم نبود. وقتی این

چید، پس حتماً کاوه هم حضور رفتنمان به خانه را می
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نداشت. این اولین باری بود که بعد از رسمی شدن 

اش باشیم و مان قرار بود کنار هم در خانهرابطه

کرد که قدر هیجان والتهابم را بیشتر مینهمین هم آ

حتی دیگر نیازی به بخاری هم دیگر نبود. این روزها 

توانست بهترین روزهای عمر من باشد، اگر و می

فقط اگر افکار سمی و آشفته دست از سر ذهن و 

 داشتند.قلبم برمی

 

 ۲۷۳_آسایجان#

 ۲۷۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ستپختش رو بخوریم، تمام وقتی گفت قرار است د

مدت منتظر بودم ببینم چطور و با چه غذایی قرار 
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های ی شنیسلاست غافلگیرم کند، اما با دیدن بسته

آماده که از فریزر بیرون کشید فهمیدم او هم نیمه

طلب است و فقط ادعا هایش راحتجنسمثل اکثر هم

لا آمد. روی کانتر خودم را باهایم بند نمیدارد. خنده

 کشیدم و با شیطنت گفتم:

ی آشپز نمونه شرکت کن. به نظرم تو مسابقه-

 شانس برنده شدنت خیلی زیاده.

جانب بهبا لبخند ماهیتابه را روی گاز گذاشت و حق

 سرش را بالا برد.

اگه فرصتش رو داشته باشم، اون روی آشپزم رو -

 دم.هم نشون می

وی لبم ای رسینه نشستم و لبخند خبیثانهبهدست

 نشست.

 خوره!من که چشمم آب نمی-
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 حین روغن ریختن داخل ماهیتابه گفت:

فرصت برای اثباتش زیاده خانوم!... پس فکر -

جوری چند سال تنها و مجردی زندگی کردی چه

 کردیم؟!

ی بیمار و دردمندش را فراموش نکرده هنوز چهره

بودم. با لبخند محوی همین موضوع را به خاطرش 

 آوردم.

ساز فکر کنم یادت نرفته که صَفرات از کجا سنگ-

کردنی و مرغ و غذاهای سرخفود و تخمشده... فست

 چرب... مثل همینی که قراره به خرد ما بدی.

هایش را نگاهی به محتویات ماهیتابه انداخت و چشم

 برایم باریک کرد.

 اینکه سالمه.-

 شانه بالا انداختم.
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م بگم برای من ادعا ردیف هر حال... خواست به-

 نکنی.

ی روی گاز شد و پیش پایم ایستاد. خیال ماهیتابهبی

هایش را دو طرف پاهایم روی کانتر گذاشت و دست

صورتش را در کمترین فاصله از صورتم نگه داشت. 

ی کم و های سیاه و براقش از آن فاصلهدیدن چشم

عطر آشنای تنش که مشامم را پر کرده بود، باعث 

اراده بالا برود. لبخند معذبی زدم و شد تپش قلبم بی

 زمزمه کردم:

 غذات... نسوزه.-

 توجه به حرفم آرام لب زد:بی

ی اینا بهانه است که تو رو چند ساعت پیش همه-

تونستم بهترین خودم داشته باشم... خیلی راحت می
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وقت غذا رو از بیرون برات سفارش بدم... ولی اون

 دادم.رو از دست میدیدن این صحنه 

ای به طرز نشستنم کرد و هایش اشارهبا چشم

 نیشخندی زد.

اگه هردفعه که من تو آشپزخونه مشغولم بیای و -

جوری بشینی و دلبری کنی، تا آخر عمر خودم این

کنم... که احتمالاً بعدش هم همیشه برات آشپزی می

 افته.اتفاقای جذابی می

دادم. قلبم را که  هایم را محکم به هم فشارلب

زد، به زور قورت ام نبض میداشت وسط حنجره

دانم از دادم و با همان لبخند و لحن لرزانی که نمی

کجا پیدایش شده بود، سعی کردم باز هم شوخی 

 کنم.
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که یکی دو سال بعد منم مثل خودت راهی -

 بیمارستان کنی!

دانست که نگاهش به لبخند روی لبم بود. می

گذارم. جلو آمد و بعد از کمی مکث یسرش مسربه

کنج لبم را بوسید. بعد هم آرام عقب رفت و با خنده 

 گفت:

ی بیمارستان بردن منو از شه خاطرهجوری میچه-

 ذهن تو پاک کرد؟

لبخندم جمع شد. یادآوری دیدنش در آن حال و روز، 

هرچند کوتاه بود و زودگذر، اما هر بار قلبم را به درد 

 آورد.می

شه. من طاقت دیدن درد متأسفانه پاک نمی-

 کشیدن عزیزامو ندارم خشایار.
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ها را در ماهیتابه برگرداند. نگاهم کرد و شنیسل

اش متوجه حال دگرگونم شد که سعی کرد با جمله

 حال و هوایم را عوض کند.

 یعنی منم جزو عزیزاتم؟!-

هایم ای که به او داشتم در چشمتمام عشق و علاقه

 و نثارش کردم.ریختم 

این روزها تو عزیزترین فرد زندگی منی. من بدون -

ها تنها زندگی کردم. بابا و مامان و داداشم سال

کنم و درسته که حضورشون رو تو زندگیم حس می

ای که باهاشون برام به وجود خیالم راحته، اما فاصله

 کنه... ولی تو...اومده اذیتم نمی

 ی جسارتم ادامه دادم:مهکرد. با هکنجکاو نگاهم می

تونم تحمل کنم. فقط ای رو با تو نمیهیچ فاصله-

سه روز همدیگه رو ندیده بودیم، ولی صبح وقتی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

صدات رو شنیدم حس کردم سه ساله که ازت 

 شد.دورم... قلبم داشت کنده می

ای یک بار دیگر جلو آمد. این بار بدون مکث و لحظه

ام را نرم بوسید. نهتعلل در آغوشم گرفت و کنار گو

 بعد هم کنار گوشم زمزمه کرد:

 

مونه شنیدن این حرفا از تو برام مثل خواب می-

طوری خواد همینقدر شیرینه که دلم میپگاه... اون

 ش بدی.ادامه

هایم را دور گردنش خودم را عقب کشیدم و دست

حلقه کردم. نشستنم این بالا باعث شده بود 

روی هم قرار هایمان روبهقدش شوم و صورتهم

هایم چرخاند. انگار بگیرد. نگاهش را بین چشم

 کرد.داشت چیزی را با خودش حلاجی می
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 کنی؟!به چی فکر می-

آد، چرا بدت می قدر از این فاصلهبه اینکه اگه این-

 کنی تمومش کنیم؟!پس قبول نمی

حرف نگاهش کردم. چه داشتم که بگویم؟ چطور بی

دادم. ام را برایش توضیح میباید تناقضات ذهنی

 آرام زمزمه کردم:

 خشایار... من...-

زد. برای تمام ماند. قلبم یکی درمیان میام نیمهجمله

سرم را در تمامم را نگیرد، ی نیمهاینکه پی جمله

 اش پنهان کردم و از ته قلبم گفتم:گودی شانه

 من خیلی دوستت دارم... خیلی.-

 

 ۲۷۵_آسایجان#

 سرشتامین_منا#
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دستش با مکثی قابل توجه روی کمرم بالا و پایین 

 شد و آرام و با صدای ضعیفی کنار گوشم گفت:

 منم دوستت دارم.-

کاملاً کرد بعد هم عقب کشید و با لحنی که سعی می

 شوخ به نظر برسد گفت:

 مونیم.ناهار مییه کم دیگه کشش بدیم بی-

پشتش را به من کرد و سمت یخچال رفت تا 

مان را مهیا کند. از روی کانتر مخلفات ناهار فوری

پایین پریدم تا کمکش کنم. رفتارم گیجش کرده 

بود. این را از سکوت عجیبش حین خوردن ناهار 

فراموش کند چه بینمان گذشته فهمیدم. برای اینکه 

دوباره شدم همان پگاه پر از شیطنتی که یک لحظه 

از دستش آسایش نداشت. او گفت با هم فیلم ببینیم، 
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استیشن بازی کنیم. با اما من مجبورش کردم پلی

اینکه خیلی بلد نبودم، ولی فوتبال را انتخاب کردم و 

 طور که به مهرابهر بار هم به او باختم، همان

بودنم در  گرفتم. مدعیباختم و باز هم یاد نمیمی

ی عمیقی را روی عین نابلدی، بالاخره خنده

هایش نشاند. بعد هم به درخواست من برایم باز لب

دانستم سخت راضی به گیتار نواخت؛ کاری که می

وچرا چونگفتم بیشود، اما وقتی من میانجامش می

ای که برایمان هکرد. در ازای ناهار آمادقبول می

فراهم کرده بود، شام را من به عهده گرفتم و 

میرزاقاسمی پختم. از طرز نگاهش، لبخندش و ظرف 

شد فهمید چقدر غذایی که در پایان خالی ماند، می

 غذا را دوست داشته.

مان کردم بحث تکراریدرست زمانی که حس می

فراموش شده و وقتی که بلند شدم تا برای برگشتن 
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ی خوشی آن روزم دود شد و انه آماده شوم، همهبه خ

کردم . در اتاق داشتم وسایلم را جمع میبه هوا رفت

ازحد متعجبش که پشت سرم ظاهر شد و لحن بیش

 گوشم را پر کرد.

 کنی؟!پگاه!... چی کار می-

طور که پالتویم را در دستم بود برگشتم و با همان

 لبخند نگاهش کردم.

خوای ای... اگه میدونم خیلی خستهمیببخشید، -

 گیرم.استراحت کنی مشکلی ندارم، اسنپ می

اخمی بین ابروهایش نشست، انگار که متوجه 

 شد.منظورم نمی

 آد خونه.من که بهت گفتم کاوه امشب نمی-

 آره گفتی... ولی چه ربطی به رفتن من داره؟-
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فکر کردم بخوای بمونی... یعنی در واقع... من -

 خواستم که بمونی... مدارسو هم که تعطیل کردن.می

از پنجره نگاهی به برف سنگین در حال بارش 

 انداختم.

 تر گفت:کمی جلو آمد و ملایم

من مشکلی برای رسوندنت ندارم... ولی تو این -

 دم بمونی.هوا... ترجیح می

جهت بالا رفته بود. نگاه گنگ و زبان ضربان قلبم بی

 دید، متعجب پرسید:ام را که بسته

واقعاً فکر کردن داره پگاه؟... تو وقتی که ما نسبتی -

موندی... چرا اومدی و میبا هم نداشتیم راحت می

 الان شک داری؟!

تا خواست حرف دیگری بزند، جلو رفتم و سریع 

 گفتم:
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دونی که این روزا کدوم به خدا... فقط... میهیچ-

وب بخوابم، تو تونم خخیلی فکرم درگیره. شبا نمی

 کنم.رو هم بدخواب می

کمی فکر کرد و درنهایت در همان قالب سخت و 

 اش فرو رفت.خونسرد همیشگی

 هرطور راحتی.-

اش برگشت و خواست از اتاق بیرون برود. چهره

 ای گفتم:زد. با صدای خفهاش را فریاد میدلخوری

 خشایار!-

 ای برگردد فقط گفت:بدون اینکه ذره

 مت.رسونمی-

خواست با ناراحتی از هم جدا شویم. او دلم نمی

توانستم زد، مشکل از من بود که نمیحرفی بدی نمی
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با خودم کنار بیایم. من فقط یک شب اینجا مانده 

 بودم، آن هم از سر ترس و ناچاری و به اصرار او بود.

ام کند، تا ی گرفته همراهیاگر قرار بود با این چهره

شدم.در چهارچوب در ایستادم و میخود خانه نابود 

 گفتم:

 گیرم.خودم ماشین می-

کاپشنش را تن کرد و بعد از برداشتن سوئیچ از کنار 

 در به طرفم برگشت.

 یه نگاه به ساعت بنداز!-

سرم را برگرداندم، نزدیک به دوازده شب بود. 

نهایت گرد شدند. چقدر زمان سریع هایم بیچشم

 گذشته بود؟!

 ر داری بری؟هنوزم اصرا-
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دانم در برگشتم و مستأصل نگاهش کردم. نمی

 نگاهم چه دید که پوزخندی زد و در را باز کرد.

 

 بریم.-

کنار در ایستاد تا اول من خارج شوم. توضیح و 

توجیهی برای رفتارم نداشتم. او دیگر غریبه نبود و 

ترساند. دیگر هیچ مانعی بین ما همین من را می

مان در کنار هم، صمیمیتی که وجود نداشت و حضور

شد، داشت لحظه به لحظه بینمان بیشتر می

دانستم این ذهنیات کرد و نمیهایم را بیشتر میترس

وبرهم را چطور باید برای او توضیح ی درهمآشفته

 بدهم که دچار سوءتفاهم نشود.

گذاشتیم و های حیاط قدم میوقتی کنار هم روی برف

دام دنبال بهانه یا حرفی رفتیم، مسمت ماشین می
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اش را رفع کنم، اما بودم که به کمک آن دلخوری

ای به ذهنم قدر با خودم درگیر بودم که هیچ ایدهآن

رسید. حتی نفهمیدم کی سوار ماشین شدیم و نمی

ام توقف کرد. به طرفش برگشتم و با کی جلوی خانه

 شد، لب زدم:ترین لحنی که میمضحک

 آی... بالا؟!نمی-

 کمی صورتم را با نگاهش کاوید و پوزخندی زد.

 ام.برو پگاه... خسته-

 

 ۲۷۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

زد و من اش هم این را داد میخسته بود، چهره

هایم مانع استراحتش حمانه و به خاطر دیوانگیربی
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خواست پیاده شوم و او زودتر به خانه شدم. دلم می

توانستم. طاقت هضم ناراحتی برگردد، اما نمی

ومن کردم و خوابیده در نگاهش را نداشتم. کمی من

اراده خودم را در آغوشش مقدمه و بیدرنهایت بی

که در عین نزدیک انداختم. او هم انگار از این دوری 

بودن بینمان به وجود آمده بود کلافه بود که نچی کرد 

هایش را محکم دور تنم حصار کرد. بعد هم و دست

 کنار گوشم گفت:

اگه زیاد اصرار نکردم برای این بود که فکر کردم -

کنم معذبی... برای همینه که دارم مدام اصرار می

برای یه طوری تو هم عقدمون رو جلو بندازیم. این

 شی.اعتماد نمیقدر به من بیشب موندن ساده این

هایم را روی هم فشار دادم و در دل به خودم پلک

لعنتی فرستادم. واقعاً فکر کرده بود به خاطر اینکه 

نسبت قانونی نداریم، از ماندن امتناع کردم؟! ذهن 
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من کجا بود و فکر او کجا! البته هم حق هم داشت، 

ر از ذهن من جز این هم نشان رفتار عجیب و دو

قدر از وجود او پرم و دانست که من آنداد... نمینمی

قدر به آغوشش و عطر تنش معتادم که با آن

ترین اشاره تمام حدومرزها را خواهم کوچک

شد؟!... اما اگر زبان شکست. کاش قفل زبانم باز می

کرد چه؟!... نه... من فقط کردم و او درکم نمیباز می

آمد به جایی خواستم، کمی با دل من راه میمان میز

چیز آمدم همهخورد که... اگر با خودم کنار میبرنمی

دانستم به زودی این شد... که البته بعید میحل می

 اتفاق بیفتد.

 

 

 

 ۲۷۷_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

های اخیر تنهایی کشیده بودم که لذت قدر در سالآن

شلوغ خانوادگی از یادم رفته بود. های حضور در جمع

وقتی مادربزرگ خشایار با من تماس گرفت و گفت 

دانستم چه کند، نمیبرای جمعه ظهر دعوتم می

جوابی باید بدهم. هنوز باورش برایم سخت بود که 

خانم ی جدید شده باشم. حاجعضو یک خانواده

 تردیدم را که دیده بود با تحکمی مهربانانه گفته بود:

کنن دخترم... پا شو بیا دلم عوت رو که رد نمید-

 ذاریم بهت بد بگذره.برات تنگ شده. نمی

با این حرفش لبخندی روی لبم نشسته بود و 

دعوتش را با کمال میل قبول کرده بودم تا همراه 
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ی بزرگ و زیبا خشایار برای بار دوم پا به این خانه

 بگذارم.

دی نداشتند و کتایون با اینکه سن زیاپسرهای عمه

ی آمد هنوز محصل باشند، اما انگار رابطهبه نظر می

ای با خشایار داشتند. خشایار هم خوب و صمیمانه

منت هایشان بود و هر لحظه بیی شیطنتپایه

کرد. صدای شیطنت ها میلبخندهایش را نثار آن

شد و اصلاً از بیرون ها یک لحظه قطع نمیبچه

وصدا فقط مختص چند نفر شد فهمید که این سرنمی

ی یک استادیوم آدم در خانه باشد. انگار به اندازه

ی فوتبال حضور داشتند. این موضوع وقتی در مسابقه

رسید، در حال پخش از تلویزیون گلی به ثمر می

 آمد.بیشتر به چشم می

 خانم با خنده صدایم زد و گفت:حاج
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از این کیکا هم بخور... فکر کنم  پگاه جان، مادر...-

 اون دفعه دوست داشتی.

های دو رنگ توی ظرف افتاد. با اینکه نگاهم به کیک

ها بیشتر از ظرفیتم غذا خورده بودم و در به اصرار آن

ها اجازه حال انفجار بودم، اما رنگ و لعاب کیک

ای برداشتم و با داد دستشان را رد کنم. تکهنمی

 لبخند گفتم:

شه چقدر البته که دوست دارم... باورتون نمی-

شه تون نمیهای خوشمزهسیرم، ولی از کیک

 گذشت.

 لبخندی مادرانه به رویم پاشید.

 نوش جونت عزیزم.-

نگاهم که دوباره سمت خشایار و پسرها رفت، 

 خانم گفت:حاج
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ها به خشایار رسیدن، این دو تا وروجک بعد از مدت-

 نن.کحالاحالاها ولش نمی

ی صدای کتایون هم از پشت سرمان آمد که با  خنده

 گفت:پرحرصی می

همیشه هم سر فوتبال دیدن همین بساطه... من -

 آوردم.دونستم امروز فوتباله این دو تا رو نمیاگه می

 خانم با اخم و لبخند گفت:حاج

 هامو؟! بذار خوش باشن.چی کارشون داری بچه-

 همونن... زشته.آخه پگاه و خشایار امروز م-

 خانم نگاه با محبتی سمت من انداخت و گفت:حاج

پگاه هم دیگه مهمون نیست... عضوی از این -

 ست... باید با زیروبمش آشنا بشه.خانواده

کتایون متأسف سری تکان داد و فنجانی چای را 

 جلوی من روی میز گذاشت.
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خوام بابت این همه هر حال من معذرت می به-

 سروصدا.

 تر گفتم:لبخندی زدم و راحت

نه بابا، این چه حرفیه؟ بذارین راحت باشن. -

خشایار هم که مشخصه پیششون چقدر حالش 

 خوبه.

کتایون فنجانش را در دست گرفت و یک پایش را 

طور که نگاهش به آن روی دیگری انداخت. همان

 سمت سالن و به پسرهایش بود، گفت:

باباشون رو از دست  سنشون خیلی کم بود که-

دادن. کیانمهر و کیوان خیلی سعی کردن جای خالی 

پدرشون رو براشون پر کنن... ولی این دو تا با 

خشایار و کاوه بیشتر اخت شدن... خشایار که با 

ور، کاوه هم یهو از اینجا رفت و این باباش رفت اون
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دو تا بچه یه بار دیگه تنها شدن. با این حال اون 

شد سرشون رو به چیزای دیگه بودن و می موقع بچه

کم که سنشون رفت بالا، دوست و رفیق گرم کرد. کم

کردم دیگه اون دوروبرشون زیاد شد. فکر می

وابستگی رو به خشایار و کاوه نداشته باشن، تا اینکه 

خشایار دوباره برگشت... فهمیدم نه... اینا هیچی رو 

تر، رای بزرگفراموش نکردن... این دو تا مثل براد

 های من رو داشتن و دارن.هوای بچه

اما « کاوه چرا رفت؟»چند بار روی زبانم آمد بپرسم 

جلوی خودم را گرفتم. قطعاً در حال حاضر این 

موضوع به من ربطی نداشت، هرچند به شدت در 

 موردش کنجکاو شده بودم.

ها برگرداندم، دیدم که خشایار سرم را که سمت بچه

هایش دل بکند و به فق شده از پسرعمهبالاخره مو
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این طرف بیاید. کنارم نشست و دستش را پشت 

 ی مبل گذاشت.سرم لبه

 پس حاجی کو؟-

 خانم خندید و کتایون با تأسف سری جنباند.حاج

فکر کنم مغزش درد گرفت از سروصدای شماها... -

 کم.رفت تو اتاقش بخوابه یه

 هومی کرد و نگاهی به من انداخت.

 نها موندی... ببخشید.ت-

 لبخندی تحویلش دادم.

خانم بودن... جون و حاجنه بابا، تنها چرا؟! عمه-

 شه.کنارشون گذر زمان حس نمی

 اش انداخت و با خنده گفت:کتایون چینی به پیشانی
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شما لطف داری عزیزم... ولی تو رو خدا دیگه به من -

کنم... به اسم صدام جون، حس پیری مینگو عمه

 زن، مثل خشایار.ب

نگاهی به خشایار انداختم. او هم با لبخند و تکان سر 

حرفش را تأیید کرد. صدای فریاد پسرها دوباره بلند 

 شد.

گل... گل! دمشون گرم... دیدی آقا خشی؟! تیمتون -

 امروز با آبکش فرقی نداره.

 

 ۲۷۸_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

 گفت: خشایار با سرخوشی زیر خنده زد و بلند
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شه مهدیار جان! حالا یه شب که هزار شب نمی-

 مونده تا به ما برسین.

 مهدیار با قلدری گفت:

تون تموم شده اینو نگین چی بگین؟!... دوره-

 دیگه... مقاومت فایده نداره.

 کتایون سرش را به دستش تکیه داد و نالید:

وای از دست اینا... خدا برداره این فوتبالو از رو -

 زمین.

زمان زیر خنده زدیم. صدای من و خشایار هم

مان با صدای زنگ گوشی خشایار درهم خنده

اش را از روی میز برداشت و آمیخت. گوشی

 طور که لبخند به لب داشت جوابش را داد:همان

 سلام، بفرمایید.-
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شدن لبخند و  اراده به او بود، اما جمعنگاهم بی

نشستن اخم بین ابروهایش کنجکاوم کرد که بدانم 

 چه کسی پشت خط است.

 دقیقاً چی شده... الان کجاست؟! خوبه حالش؟-

ها هم نگران خانم و کتایون افتاد که آننگاهم به حاج

 و کنجکاو شده بودند.

تونم من الان بیام اونجا؟... خب خدا رو شکر... می-

آد؟!... خیلی خب، پس نمیمطمئنین مشکلی پیش 

 رسونم سریع.خودمو می

اش کشید. تماس را قطع کرد و دستی به پیشانی

دانستم اجازه دارم سوالی بپرسم یا نه. کتایون نمی

 زودتر دست به کار شد.

 چی شده خشایار؟ کی بود؟... کسی طوریش شده؟!-
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نگاه خشایار با تردید به مادربزرگش افتاد و  

 صورتش کشید. مستأصل دستی به

 چیزی که... نه... یعنی آره، ولی خیلی مهم نیست.-

 از جا بلند شد و رو به من گفت:

ببخش پگاه، کاری برام پیش اومده فکر نکنم اگه -

شی اول تو رو برم بتونم دوباره برگردم... آماده می

 برسونم؟

 سریع بلند شدم و گفتم:

ونم تآره حتماً... ولی اگه خیلی عجله داری، می-

 خودم ماشین بگیرم.

ام گذاشت و سمت اتاق هدایتم دست پشت شانه

 کرد.

 خودم برسونمت بهتره.-

 کتایون بلند شد و گفت:
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تونم پگاه رو خوای بگی چی شده؟!... منم مینمی-

 برسونم بعداً.

 فوری گفتم:

رم، دیگه بیشتر جون... با خشایار میممنون کتایون-

آقا هم خانم و حاجدم که حاجاز این زحمت نمی

 استراحت کنن.

 کتایون چشمی در کاسه چرخاند و کلافه گفت:

دهم این دو تا بچه هم آزار و صدا تو که یک-

 نداری... با وجود اینا چه استراحتی آخه؟

 قراری گفت:خشایار با بی

 تر.جان... یه کم سریعپگاه-

. شالم را سریعی به طرف اتاق رفتم« باشه»با گفتن 

سر انداختم و با برداشتن پالتو و کیفم از اتاق روی 

بیرون زدم. خشایار و کتایون جلوی در و خارج از دید 
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کردند. کتایون با پچ میمادربزرگش داشتند با هم پچ

کف دستش را به صورتش چسباند و با « وای»گفتن 

نگرانی به خشایار خیره شد. محتاطانه جلو رفتم و 

 شنیدم که خشایار گفت:

 دم.زنم، خبرش رو میحالا بهت زنگ می-

 کتایون گیج و نگران سر تکان داد.

 آره حتماً... اگه لازم بود بگو منم بیام.-

اینا فعلاً چیزی بابا، تو کجا بیای... فقط حاجینه-

 نفهمن.

خفه کنار رفت. راهم را کج کردم « باشه»با گفتن یک 

انم خو برای خداحافظی پیش مادربزرگش رفتم. حاج

 با ناراحتی گفت:

جوری که بد شد مادر... حاجی بلند شه آخه این-

 شه.خداحافظی رفتین ناراحت میببینه بی
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 خشایار از کنار در گفت:

زنیم بازم... از طرف ما ازش آیم بهتون سر میمی-

 عذرخواهی کنید.

ها، سریع خانم و عمه و بچهبعد از خداحافظی با حاج

ها یم را پا کردم. روی پلههاسمت در رفتم و بوت

 بودیم که کتایون صدا زد:

 خشایار... منتظر خبرتما!-

خشایار برایش دستی تکان داد و بعد دیت من را 

گرفت و سمت ماشین دویدیم. سوار شدیم و از 

 حیاط خانه بیرون رفتیم.

در راه نگاهی به خشایار انداختم که اخمالود و متفکر 

نستم باید بپرسم چه دانگاهش به مسیر بود. نمی

شده یا نه. پشت ترافیک که گیر کردیم، بالاخره دل 

 را به دریا زدم.
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طوری به هم ریختی؟! کی بود بهت زنگ زد که این-

 اتفاق بدی افتاده؟!

 دستش را محکم روی بوق فشار داد و غرید:

 برو دیگه... اَه.-

نگاهم کرد و چندثانیه فکر کرد تا درنهایت یادش 

 ام.پرسیدهافتاد چه 

 اتفاق بدی نیفتاده... ولی کاوه بیمارستانه.-

 هایش گرد شد و با نگرانی پرسیدم:چشم

 ای وای!... چرا؟-

دنده را جا زد و حین حرکت دادن ماشین به چند 

متر جلوتر سرش را به معنای ندانستن تکان سانتی

 داد.
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. دونم... انگار تو عملیات یه اتفاقی براش افتادهنمی-

ارش گفت الان حالش خوبه، ولی بهتره یکی همک

 پیشش باشه.

 ی خندان کاوه پیش چشمم ظاهر شد.چهره

خب خدا رو شکر. اگه گفته حالش خوبه پس تو چرا -

 قدر مضطربی؟این

 با حرص بوق دیگری زد و گفت:

چی رو عادی جلوه کاوه و رفقاش عادت دارن همه-

بدن... یه بار یکی از همکاراش نصف بدنش سوخته 

خندید نشین شد، بعد این میبود و دو ماه خونه

 گفت یه سوختگی سطحی بوده.می

تر دانستم باید بخندم یا مثل خشایار نگراننمی

مان شوم. نگاهی به ترافیک عجیب جلوی روی

 تم:انداختم و گف
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 ری بیمارستان؟الان داری می-

 رم.رسونم خونه بعد مینه، تو رو می-

 

 ۲۷۹_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

 برو بیمارستان خشایار.-

 گیج نگاهم کرد.

بینی من که خونه کاری ندارم... مسیر هم که می-

شه... مستقیم برو بیمارستان. وقتی از قفله، دیر می

 ریم خونه.مینگرانی در اومدی بعد 

 مطمئنی؟!-

 سر تکان دادم.
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 آره برو.-

 لبخند محوی روی لبش نشست.

 ممنون.-

در آینه نگاهی انداخت و با زدن راهنما دور زد و 

مسیرش را عوض کرد. برای اینکه ذهنش مدام 

 دانست چیست باشد، پرسیدم:پیش اتفاقی که نمی

 ه؟کردو پدربزرگت زندگی می کاوه قبلاً با مادربزرگ-

آرنجش را کنار پنجره تکیه داد و همان طور خیره به 

 مسیر سرش را بالا و پایین کرد.

 آره... البته تا قبل از اینکه ما از اینجا بریم.-

 کنان و مردد پرسیدم:منمن

جوری... آخه... خب مگه نگفتی کاوه عموی چه-

 ته؟ناتنی
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 داستان داره.-

 داره.خب بگو برام... البته اگه اشکالی ن-

نه اشکالی که نداره... فقط فکر کنم دیگه داریم -

مونه... برات رسیم... الان شروع کنم نصفه میمی

 کنم.تعریف می

ای دنبال جای پارک گشت تا بالاخره چند دقیقه

ی خیابان بیرون آمد و یک جای ماشینی از حاشیه

خالی باز شد. ماشین را همان جا متوقف کرد و رو به 

 من گفت:

 مونی؟منتظر می-

از آنجایی که با حرفش من را هم نگران کرده بود 

 گفتم:

خوام بیام بالا... البته اگه از نظر تو ایرادی می-

 نداره... منم نگرانشونم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 مهربان نگاهم کرد و لبخند زد:

 خیلی خب، بریم.-

پیاده شدیم و همراه هم داخل بیمارستان رفتیم. به 

شد. فضای بیمارستان آمد ساعت ملاقات بانظر می

ای که قبلاً زنگ زده بود به شدت شلوغ بود. با شماره

 تماس گرفت تا نام بخش و شماره اتاق را بپرسد.

وارد بخش مردان که شدیم، مستقیم سمت یکی از 

ها رفت. من هم دنبالش رفتم. در زد و جلوتر از اتاق

من وارد اتاق شد. به آرامی پشت سرش وارد شدم. 

از دیدن کاوه که با صورت زخمی و دست و پای گچ 

هایم گرد شد. انگار خندید، چشمگرفته داشت می

ا متفاوت بود. هتعریف سطح صدمات واقعاً برای این

کرد و از جزئیات خشایار داشت ابراز نگرانی می
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پرسید. جلو رفتم و سلام اتفاقی که افتاده بود می

 کردم.

سر کاوه و مردی که همراهش بود به سمتم چرخید. 

 کاوه با ابروهای بالارفته و لبخند روی لب گفت:

به... عروس خانوم... چرا زحمت کشیدی؟!... به-

 به ایشون زحمت دادی آخه؟خشایار، چرا 

 رو به مرد همراهش گفت:

 من بهت نگفتم به کسی خبر نده؟!... آدمی تو؟-

 مرد با اخم گفت:

 گم گفتن باید همراه داشته باشی؟حالیت نیست می-

 خودت چلاقی مگه؟-

ی کاوه زد که صدای آخش را ای به شانهمرد ضربه

 درآورد.
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فعه تو این یه مگه من مثل تو عزبم؟!... زنم بیست د-

ساعت زنگ زده... معلوم نیست از کجا به گوشش 

گه تو ش میرسیده تو عملیات انفجار داشتیم. همه

 آی خونه.یه چیزیت شده نمی

نهایت گرد شدند و خشایار با نگرانی هایم بیچشم

 تکرار کرد:

 انفجار؟!-

 اش از درد درهم شد.کاوه خندید و حین خنده چهره

جا نشتی گاز داره... پا شدیم رفتیم خبر دادن یه -

ی احمقی اون وسط دونم کدوم خیرندیدهامداد، نمی

گوشیش روشن بود که زنگ خورد و خونه رفت رو 

 هوا.

 تو هم اونجا بودی؟!-

 سری تکان داد و با تأسف گفت:
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ی ی پنجرهشد، رفته بودم لبهدر خونه باز نمی-

ین، اونم چند ی اول... موج انفجار پرتم کرد پایطبقه

تر... چون با پهلو خوردم به دیوار یه دست متر عقب

و یه پام شکستگی جزئی داشته. خرن دیگه، 

گن باید گم مشکلی ندارم، میفهمن... مینمی

 وچهار ساعت تحت نظر باشی.بیست

 خشایار نگاهی به همکار کاوه انداخت.

 چرا؟!-

 مرد سری جنباند و با حرص گفت:

یم سرت ضربه خورده دو ساعت گهرچی بهش می-

ره. از سرش اسکن بیهوش بودی، زیر بار نمی

گرفتن منتظرن جواب بیاد... دکتره هم گفته چون 

 بیهوشی داشته باید تحت نظر باشه.

 گفت:خیال میچنان بیکاوه هم
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کن معامله نیست... برو بگو برگه خشایار، اینکه ول-

ا شاهده من رضایته هرچیه بیارن امضا کنم بریم. خد

 آدم خوابیدن رو تخت نیستم، اونم تو بیمارستان.

خشایار نگاهش را بین آن دو چرخاند و با تحکم 

 گفت:

وقتی گفتن باید بمونی، حرف گوش بده... چرا -

 آری؟بازی درمیبچه

 ی پرحرصی گفت:کاوه نچی کرد و رو به من با خنده

 رو چی این حساب کردی زنش شدی؟!-

أتی که صمیمیت کاوه به من داد، دو خندیدم و با جر

 قدم جلوتر رفتم.

طوری خیال همه گه... اینخشایار راست می-

 تره.راحت

 خشایار پشت حرفم گفت:
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کتایونم نگرانت بود... باید به اونم زنگ بزنم خبر -

 بدم.

 لبخند کاوه جمع شد.

 کتی؟!... اون چرا؟-

داد. ی حاجی بودیم که رفیقت بهمون خبر خونه-

 .کتایون پاپیچ شد مجبور شدم بهش بگم

 پوزخندی روی لب کاوه نشست و زیرلبی گفت:

 عجب!-

سکوتش برایم عجیب بود. شنیدن نام کتایون او را 

از تک و تا انداخت و همین رفتارش کنجکاوترم کرد. 

ی دیگر آنجا ماندیم، اما کاوه دیگر تلاشی چند دقیقه

ی رفتن هم نکرد. برای حرف زدن و حتی اصرار برا

همین که اعلام کردند زمان ملاقات به پایان رسیده، 

خشایار از همکار کاوه خواست فقط یک ساعت دیگر 
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پیشش بماند تا او هم بتواند من را به خانه برساند و 

 برگردد.

 

 ۲۸۰_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

گردم و نیازی نیست هرچقدر گفتم خودم برمی

ه کند، قبول نکرد و در نهایت قدر خستخودش را این

های بهانه آورد که باید به خانه هم برود و لباس

تری بپوشد. برای همین گفتم راهش را دور راحت

روم. ی سایه مینکند و من هم همراهش به خانه

 همین که سوار ماشین شدیم گفتم:

خیر گذشته. انفجار چیز کمی  باز خدا رو شکر که به-

 نیست!
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 به تأیید حرفم فقط سر تکان داد.هومی کرد و 

نشان شده؟! حالا چرا وسط این همه شغل، آتش-

 آد آدم اهل فداکاری باشه.بهش نمی

 لبخندی زد و با تکان سر گفت:

فقط واسه هیجانش انتخاب کرد... از بچگی همین -

های خطرناک و بالا رفتن ش دنبال ورزشبود... همه

یپلمش رو که گرفت، جور کارا. داز در و دیوار و این

بدنی، ولی بازم راضیش ی تربیترفت دنبال رشته

نکرد... تهش یه روز اومد و گفت رفته آزمون 

نشانی داده و قبول شده. حاجی هم جای اینکه آتش

خدا خیرت بده »مانعش بشه، تشویقش کرد و گفت: 

 «خوای به خلق خدا خیر برسونی.که می

 خندید و گفت:
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قط واسه هیجانشه که داره دونست پسرش فنمی-

 الله.ره تو دل آتیش، نه واسه خیر رسوندن به خلقمی

با اشتیاق نگاهش کردم. شخصیت جالبی داشت این 

خان. خشایار با همان لبخند کمرنگ روی لبش کاوه

 گفت:

البته این طرز فکر فقط تا قبل از پلاسکو بود... -

ست وقتی تو اون اتفاق چندتایی از همکاراشو از د

داد، طرز فکر و اهدافش عوض شد... از اون موقع 

زندگی که ارزشی نداره، پس بهتره »گه: همیشه می

 «یه جایی بمیرم که حداقل مرگم ارزشمند باشه.

 شان گفتم:کنجکاوتر از همیشه برای دانستن گذشته

 شو تعریف کنی برام.قرار بود قصه-

 بعد از کمی فکر کردن تعریف کرد:
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از یه مریضی سخته که مادربزرگم  ششروع قصه-

کرده موندنی شه و به خاطر اینکه فکر میدچارش می

کنه که مدتی نیست اصرار به ازدواج حاجی با زنی می

خانوم رو یه عمل سخت پرستار خودش بوده. حاج

ره تو کما، ولی خدا کمکش کنن و یه مدت میمی

م کده و کمگرده... عملش نتیجه میکنه و برمیمی

شه. فقط این وسط مشخص وضعیتش بهتر می

چی آروم بوده شه زن دوم بارداره. با این حال همهمی

تا وقتی که اون زن سر زایمان، به خاطر یه اشتباه 

مونه رو دست ره و یه پسربچه میپزشکی از بین می

خانوم، حاجی، در حالی که بعد از خوب شدن حاج

 بده. اونم تصمیم گرفته بود زنه رو طلاق

 

 ۲۸۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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 کردم.زده نگاهش میمتعجب و هیجان

خب وقتی مادرش فوت شده بود، چه اصراری بود -

 تونستن بهش نگن.که کاوه ماجرا رو بفهمه؟... می

 ی تأیید تکان داد.سری به نشانه

تر آره انگار قرار همین بوده... اما کاوه که بزرگ-

ی شه به خاطر اختلاف سنی فاحشش با بقیهمی

وجو یه چیزایی دستگیرش کم پرسها و با یهبچه

شه یه دعوای خانوادگی شه. تیر خلاصش هم میمی

 کنه.چیو رو میکه اون وسط کتایون سر لجبازی همه

 گذارم.دستم را روی دهانم می

 آد چنین آدمی باشه.ی... اصلاً به کتایون نمیوا-

کتایون نیت بدی نداشت فقط یه مقدار زود جوش -

آره... اون موقع خودش هم پشیمون شد از کاری می
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که کرد. آخه کتایون کاوه رو خیلی دوست داشت، 

حتی با وجود اینکه دل خوشی از مادر کاوه نداشت و 

خانم حاج گفت اون زن نباید از مریضیهمیشه می

شد... البته انگار دار میکرد و بچهسوءاستفاده می

 اون بارداری هم ناخواسته بوده.

 رو دادم.نگاهم را متفکر به مسیر روبه

برای همین دل خوشی از کتایون نداره؟! به خاطر -

 همین از اونجا رفته؟

ی سایه و خودشان ی منتهی به خانهداخل کوچه

ن کنار خیابان به سمت من پیچید و بعد از پارک کرد

 طور کنجکاو نگاهش کردم.چرخید. من هم همان

هایی بود که توی اون دعوا از بیشتر به خاطر حرف-

خانوم واقعاً در حقش مادری کرد، کتی شنید... حاج

ولی کاوه وقتی اصل ماجرا رو فهمید دیگه نتونست با 
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گفت اینا زندگی کنه... میهمون روند قبل پیش حاجی

خانوم نگاه کنم و یادم نیفته که تونم تو روی حاجمین

 شونم.چرا من وسط زندگی

 ولی پدربزرگ و مادربزرگت هر دو دوستش دارن.-

 سرش را بالا و پایین کرد.

های دیگه... همینه که آره، شاید خیلی بیشتر از بچه-

نگاه کاوه رو هم عوض کرده. کاوه از اینکه مرکز 

ش رو امروز دیدی د. نمونهآتوجه باشه خوشش نمی

 دیگه.

 ای کردم و سر جنباندم.خندهتک

 آره... واقعاً آدم عجیبیه.-

 وارد حیاط که شدیم، گفت:

ت راحت نیستی بیا بالا ی خالهکنی خونهاگه فکر می-

 بمون.
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 اندرسفیه نگاهش کردم.عاقل

یه درصد فکر کن من پیش سایه راحت نباشم. -

 کنه.ت درم غوغا میالان مهراب بفهمه من پش

ی سایه ایستادیم و همین هم شد. وقتی کنار در خانه

و در زدم، چند ثانیه بعد مهراب با ویلچرش پشت در 

 ظاهر شد و با دیدن و من و خشایار بلند گفت:

 ول! مامان، بدو بیا... پگاه و خشایار اومدن.ای-

 

سایه سریع و در حالی که شالی روی سرش 

 راب پیدایش شد.انداخت پشت مهمی

خبر!... چشممون روشن... بیاین تو اوا چه بی-

 ها.بچه

خشایار تشکر کرد و گفت که باید جایی برود. من را 

ها بالا دوید. به سایه سپرد و بعد از خداحافظی از پله
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سر من گذاشتن با سربه اش رامهراب خوشحالی

ابراز کرد و من هم که دلم حسابی برایش تنگ شده 

 بود قبول کردم شب را پیششان بمانم.

 

 ۲۸۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی غذا را به سختی با یک دست گرفتم تا قابلمه

بتوانم ماشین را قفل کنم. نفسم را محکم بیرون 

را به  هایمدادم و سمت در ساختمان رفتم. دست

قدر سرد بود گرم قابلمه چسباندم. هوا آنی نیمهبدنه

کردم غذا از خانه تا اینجا سرد شده که حس می

است. زنگ در را که فشردم صدای متعجبش در 

 کوچه پیچید:
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 بینم!خودتی یا خواب می-

 رو به آیفون تصویری نیشخندی زدم.

 کنی؟خودمم... باز می-

حیاط شدم. همیشه گفته در بلافاصله باز شد و وارد 

بودم این حیاط حتی در زمستان و با وجود 

برگ و سرمازده باز هم شکوه و زیبایی های بیدرخت

رفتم چرخی طور که جلو میخودش را داشت. همان

ها نگاه کردم. داشتم فکر دور خودم زدم و به درخت

کردم اگر سایه من را در راهرو ببیند، چه باید می

دیدن حیاط خالی از ماشینشان و  بگویم، اما با

اش نفس راحتی کشیدم. احتمالاً های کیپ خانهپرده

بازی اختصاص روز تعطیل وسط هفته را به مهمان

وآمدم با خشایار داده بودند. با اینکه دیگر رفت

های مشکلی نداشت، هنوز هم از اینکه جلوی چشم
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ی بالا بروم خجالت سایه یا عموفرهاد به طبقه

یکی بالا رفتم. به پاگرد که ها را یکیشیدم. پلهکمی

را پایین آمده بود. سلام  رسیدم، خشایار هم چند پله

 که کرد متوجهش شدم و سرم را بالا گرفتم.

 خواین؟!وقت نمیسلام... مهمون بی-

 ای... این دیگه چیه؟تو که صاحبخونه-

ی بزرگی که در آغوش گرفته بودم اشاره به قابلمه

 زمان گفتم:های باقیمانده را بالا رفتم و همپله کرد.

 لوبیاپلو... دوست داری دیگه؟!-

 قابلمه را از دستم گرفت و با خنده گفت:

از اون سوالا بود. کسی هم هست که لوبیاپلو -

 دوست نداشته باشه؟!

 کنار در ایستادم و با خنده نگاهش کردم.
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آگاه هر  آره متأسفانه... آگاه دوست نداره... اصلاً-

 غذایی که یه چیز سبز توش باشه دوست نداره.

 باز را هل داد و اشاره کرد وارد شوم.با پا در نیمه

 گفتی بیام دنبالت.چرا خبر ندادی؟! می-

نگاهی در خانه چرخاندم. زیادی ساکت به نظر 

رسید. خشایار قابلمه را روی پیشخوان گذاشت و می

ت و عطر غذا را درش را که باز کرد، چشمانش را بس

 طور لبخند به لب جلو رفتم.بلعید. همان

تازگیا تنها موندن تو خونه برام سخت شده، -

مخصوصاً تو تعطیلات وسط هفته. فکر کردم آقاکاوه 

جوری داری نشین شده و تو هم همینهم که خونه

شی، لابد بازم کشی و خسته میکلی زحمت می

اون بیچاره  خوای غذای حاضری به خورد خودت ومی
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بدی، گفتم یه چیزی درست کنم و بیارم... هم من 

 تنها نمونم، هم شماها گرسنه نمونین.

 از پشت سرم رد شد و به آشپزخانه رفت. 

آی بهت دادی برای چی داری میاگر خبر می-

 گفتم که کاوه نیست.می

 تر شدم.ابروهایم را بالا دادم و به پیشخوان نزدیک

 نیست؟!... مگه دست و پاش تو گچ نبود؟چرا -

ی گل به آب داد و با وجود همهباز کتایون دسته-

اینا گفت چه اتفاقی افتاده. سفارشامون، به حاجی

حاجی هم زنگ زد و با توپ و تشر بهم گفت بدون 

ی خودشون. گفت حرف اضافه کاوه رو ببرم خونه

نه توجونش نمیاون که با اون قلب مریض و پای بی

ها را بالا بیاد ببینه پسرش چش شده. کاوه این پله
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بره پیششون که هم حواسشون بهش باشه و هم 

 خیالشون از بابت خورد و خوراکش راحت.

 اندازه خوشحال شدم.از شنیدن این خبر بی

 کنه!چه خوب!... پس کتایون داره جبران می-

ماءالشعیر و ماست را از یخچال بیرون آورد و با 

 جدیت گفت:

کنه کتایون دوست نداره که با هم کاوه هنوز فکر می-

وآمد کنن... در صورتی که کتی مدام تلاش رفت

کنه تا کاوه رو برگردونه پیش باباش و از عذاب می

 وجدانش خلاص بشه.

ی پدری خشایار هومی کردم. ماجرای خانواده

حسابی توجهم را جلب کرده بود. وقتی دیدم قصد 

ها بکشد، لبخند روی لبم ا را در بشقابدارد غذ
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قدر عجله نشست. حتماً خیلی گرسنه بود که این

 داشت. تکانی خوردم و گفتم:

 کم سرد شده. صبر کن گرمش کنم.فکر کنم یه-

خودش قابلمه را روی اجاق گذاشت و زیر آن را 

روشن کرد. نگاهی به من انداخت و با اخم شیرینی 

 گفت:

 دی! برو لباساتو عوض کن بیا.تو که هنوز وایسا-

لبخندی به رویش زدم و برای درآوردن پالتو و شالم 

به اتاقش رفتم. رختخوابش برعکس همیشه نامرتب 

بود. گوشی و یک کتاب کنار بالشش رها شده بود. 

احتمالاً داشت از روز تعطیلش برای استراحت بیشتر 

کرد که مزاحمش شده بودم. پالتویم را استفاده می

وی تاج تختش انداختم و شالم را هم تا کردم و ر

کنارش گذاشتم. در آینه نگاهی به سرووضعم 
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 ربع آبیسهانداختم. بلوز بافت یقه هفت و آستین

ای تن کرده بودم. روشن همراه با شلوار جین سرمه

 چیز مرتب است بیرون رفتم.وقتی مطمئن شدم همه

 

میان سالن  میز کوچکشان را با نهایت سلیقه چیده و

 منتظر من ایستاده بود.

 با شنیدن صدای جلزوولز قابلمه گفتم:

 فکر کنم گرم شد... برم بکشم؟-

 به آشپرخانه رفت و زیر گاز را خاموش کرد.

 

 ۲۸۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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ش کشم. تا اینجا زحمتش با تو بود، بقیهخودم می-

 با من.

من هم  نزدیکش که شدم، به میز اشاره کرد و

. همین که خواستم روی مطیعانه به همان سمت رفتم

 صندلی بنشینم، با خجالت گفتم:

ها... امیدوارم قابل خوردن جوری شدهدونم چهنمی-

 باشه.

اخم همراه با لبخندی روی صورتش نقش بست و 

 دیس لوبیاپلو را وسط میز گذاشت.

این دستپخت قراره تا آخر عمر وبال گردنمون -

پس خوب یا بد تعارف نداره... مجبوریم  باشه...

 بخوریم.

 هایم را برایش گرد کردم.چشم

 خشایار!-
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موزیک ملایمی را از دستگاه پخش پلی کرد و 

رویم نشست. خندید و حین برداشتن بشقابم روبه

 چشمکی زد.

شوخی کردم... دستپخت تو که حرف نداره. وقتی -

 هم که نطلبیده باشه دیگه هیچی.

ینکه شروع کنم، منتظر ماندم تا او کمی از قبل از ا

غذا را بچشد و از میزان رضایتش مطمئن شوم. 

قدر گرسنه بود که حتی متوجه تعلل من هم نشد. آن

قاشق اول را فوری در دهانش گذاشت و با لبخندی 

 نگاهم کرد. چند ثانیه بعد، آرام گفت:

 نگفتم حرف نداره؟... بخور دیگه.-

های ریز و کمیاب خشایار همین شوخیناهار را با 

ها را هم خودش شست و اجازه صرف کردیم. ظرف

ی ترین چیزی بزنم. باقیماندهنداد دست به کوچک
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غذا را در ظرفی ریختم و در یخچال گذاشتم تا بعداً 

خودش بخورد که البته با کمال میل قبول کرد. وقتی 

ون ای ندارد، بیردیدم حضورم در آشپزخانه فایده

رفتم و چرخی در خانه زدم. مسیرم را به سمت 

اتاقش عوض کردم و روی صندلی چرخان جلوی 

میزش نشستم. حالا دیگر برای کنکاش و کنجکاوی 

در اتاقش نه معذوریت داشتم و نه خجالت 

کشیدم. صندلی را به کنار میز هل دادم. گیتارش می

طور که در را از کنار دیوار برداشتم و همان

ایش دیده بودم، آن را روی پاهایم گذاشتم و هدست

 هایش را لمش کردم.با نوک انگشت سیم

حضور امروزم در این ساعت و این لحظه در این 

ای بود که مدام بر سر خانه، فقط و فقط ازسر دلتنگی

شد. از زمان مرخص شدن کاوه فقط سه دلم آوار می

روز گذشته بود، ولی خشایار به خاطر عمویش حتی 
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کرد مثل هرروز زنگ بزند و حالم را فرصت نمی

های آخر بپرسد. تنها راه ارتباطمان شده بود پیام

کرد، من هم زود شبی که تا اظهار خستگی می

کردم که بتواند استراحت کند. با خداحافظی می

ای حس کردم دیگر رسیدن این تعطیلی بین هفته

ا توان ندیدنش را ندارم. فکر کردم حتی حاضرم ب

وجود کاوه هم در کنار خشایار بمانم و رفع دلتنگی 

ی کردم، همهکنم. حالا بهتر ازچیزی که تصور می

 مان مهیا بود.شرایط برای خلوت دونفره

ی فشاری به نوک انگشتان پایم دادم و سمت پنجره

ای که رو به حیاط باز اتاقش چرخیدم، همان پنجره

جان آفتاب ور کمها کاملاً کنار بود و نشد. پردهمی

زد که از پنجره داخل ظهر زمستان تمام زورش را می

 .بیاید
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نفهمیدم کی وارد اتاق شد که صندلی را نیم دور 

ام و پرخنده توجه به جیغ خفهچرخاند و بی

رویم هایش را دو طرف صندلی گذاشت و روبهدست

 به جلو خم شد.

دم دارش زریشی تهای روی گونهبدون مقدمه بوسه

ها و وقتی لبخندش را شکار کردم، با لحن دختربچه

 زمزمه کردم:

 شه طبیعیه؟اینکه تندتند دلم برات تنگ می-

جلوی پایم روی زانو نشست و با پشت دست گرمش 

 ام را نوازش کرد.گونه

از یکی بپرس که مثل من نباشه و شبا با وجود -

 دلتنگی شدید بتونه راحت چشم روی هم بذاره.

 یم را با شیطنت بالا دادم.ابروها

 خوابی!ولی تو که شبا زود می-
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 او هم نیشخند پر از شیطنتی زد.

ش فیلمه، باور نکن... اون لحظه فقط فکر همه-

تر مون طولانیکنم که اگه چند دقیقه دیگه مکالمهمی

جوری پیشگیری قبل از آد... یهبشه، چی به سرم می

 درمانه.

 ام بلند شد.صدای خنده

 چرا؟!... مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟-

هایم خیره شد و به جای جواب به سوالم، با در چشم

 کننده گفت:لحنی جدی و البته مسخ

چند ماه دیگه باید بگذره که رضایت بدی عقد -

 بینی هردوتامون چه وضعی داریم؟!کنیم؟!... نمی

قلبم در سینه به تکاپو افتاد. حرارت تنم بالا رفت و 

 دهانم را نامحسوس قورت دادم.آب 
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قدر... فهمم چرا ایندونم... نمیخب... من... نمی-

بینی کنی؟!... مگه الان مشکلی داریم؟... میاصرار می

 که من...

های خشکم، اش به لببا چسباندن انگشت اشاره

 بندی زد و متأسف سر تکان داد.لبخند نیم

ات... کاش بفهمی... کاش بیشتر فکر کنی به حرف-

 به کارات.

ام چسباندم و لبم را تر کردم. گیتارش را به سینه

دستم را جلو بردم. مشغول بازی با سرزیپ گرمکن 

گرش اش شدم تا نگاهم با نگاه استنطاقورزشی

تر بتوانم حرف بزنم. در حالی که تلاقی نکند و راحت

 کوبید گفتم:امان میقلبم بی
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راه فهمم که راه و بیقدر میفهمم خشایار... اونمی-

رسونم تا این فاصله کم و کمتر خودم رو بهت می

 بشه.

دستم را از روی زیپ گرمکنش آرام کنار زد و آن را 

ی نگاه نکردنش را ازم بگیرد. کامل باز کرد تا بهانه

کنش بالا ای زیر گرمشرت سرمهنگاهم را از تی

صدایی های سیاهش لبخند بیبردم و خیره به چشم

زدم. نفسم را محکم بیرون دادم و سرم را روی گیتار 

 خم کردم.

 

 ۲۸۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 کشه که اینو یادم بدی؟!ببینم... چقدر طول می-
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ام. مشتش را آرام فهمید که باز بحث را عوض کرده

ی صندلی فشار داد و با لحنی که سعی به دسته

ی طنز مایهتهکرد مثل همیشه باشد و کمی هم می

 اش کند گفت:قاطی

ت من مدرس گیتار نیستم دختر... برو از پسرخاله-

 یاد بگیر... هرچی بهش گفتم خوب یادشه.

ها کشیدم و انگشت شستم را ناشیانه روی سیم

ها بلند شد، سرم را وقتی صدای ناهنجاری از سیم

بالا گرفتم. موهای مزاحمی که از کشم بیرون آمده و 

م افتاده بود با تکان سر کنار زدم و روی صورت

 برایش چشمی باریک کردم.

 جوری راضی شدی به مهراب یاد بدی؟!پس چه-

همان تکه مو را با دو انگشت گرفت و پشت گوشم 

 داد. لبخند محوی زد و گفت:
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 ی کاوه.های خودش و توطئهزبونیبا شیرین-

ها کشیدم و یک بار دیگر باز انگشت روی سیم

 با تکان سر تأیید کردم. حرفش را

گی... این مهراب یه زبونی داره که آره راست می-

کشه بیرون. مجبور کردن ش میباهاش مار رو از لونه

 تو به تدریس گیتار که چیزی نیست.

تا خواستم باز همان صدای ناهنجار را تولید کنم، کف 

ی دستش را روی دستم گذاشت و مانع شد. با خنده

 بانمکی گفت:

دم... بعد از این به باشه، خودم بعداً یادت می-

ی کل عمرمون وقت داریم که هرچی رو اندازه

 خوای یادت بدم.می
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را به « ی کل عمرمانبه اندازه»هربار که این عبارت 

آورد، وجود من سرشار از حسی ناشناخته زبان می

 شد. حسی توأمان از ترس و لذت.می

دلی را چرخاندم و بلند گیتار را که از دستم گرفت، صن

اش ایستادم و با نگاهی از بالا شدم. جلوی کتابخانه

 تا پایین گفتم:

شه که کنجکاوی دیگه چه چیز جذابی اینجا پیدا می-

 من رو ارضا کنه؟!

به طرفش که برگشتم، دیدم همان جا روی زمین، به 

 کند.تختش تکیه داده و با لبخند نگاهم می

تی تا همون رو تحویلت خودت بگو دنبال چی هس-

 بدم.

 هدفی به روی میز و دیوارها انداختم.نگاه بی
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م سر رفته بود خشایار... امروز من تو خونه حوصله-

اومدم پیش تو که تنهایی اذیتم نکنه... یه فکری 

 بکن خودت.

 خوای بریم بیرون؟!می-

 نچی کردم و با تخسی گفتم:

 گذره.نه... اینجا بیشتر خوش می-

ای بالا انداخت و منتظر پیشنهاد خودم ماند. با شانه

دیدن تنها تابلوی کوچکی که روی دیوار اتاقش بود و 

شد، ی ناآشنا درونش نمایش داده مییک منظره

نگاهی به کل دیوارها انداختم. هیچ عکس دیگری در 

معرض دید نبود. از اینکه تمایلی به نمایان کردن 

ری در سرم اش نداشته، فکهای یادگاریعکس

 زده به سمتش برگشتم.جرقه خورد و هیجان

 آهان فهمیدم!-
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 با خنده و زیرلبی گفت:

 خدا به خیر بگذرونه.-

 

 ۲۸۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی ضعیف بودن، واضح به گوشم صدایش با همه

طور ام را به زور قورت دادم و همانرسید. خنده

 زده گفتم:هیجان

نشونم بده... ببینم از اول عکسای قدیمیت رو -

 قدر جذاب بودی یا تازگیا این شکلی شدی.همین

ی صداداری کرد. کمی فکر کرد و بعد به حالت خنده

طور که تسلیم سری به چپ و راست تکان داد. همان

 ایستاد گفت:می
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ی یه این جذابیت مال دیروز و امروز نیست... ثمره-

 عمر زندگیه.

 ابروهای بالارفته گفتم: هومی کردم و با خنده و

 نفس!ماشالله به این اعتمادبه-

طور که بین وسایل روی میزش دنبال چیزی همان

ی آرامی کرد. کنار میز ایستادم و گشت خندهمی

 پرسیدم:

 گردی؟!دنبال چی می-

 ی عکسام تو اونه.یه فلش آبی روی میز بود... همه-

 عکسات رو فلشه؟-

برم شرکت، ترجیح دادم میتاپم رو هارد و لپ-

 عکسای شخصیم رو اونا نباشه.

عجب! پس احتمالاً زیادی شخصی بودند. به فکر 

خودم ریز خندیدم. نگاهی روی میز چرخاندم و آن را 
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اش امتداد دادم. حس کردم های کتابخانهتا قفسه

چنین چیزی را چند لحظه پیش همان جا دیده بودم. 

دم. وقتی دیدم با پیدا کردن فلش نیشخندی ز

حواسش به من نیست، شیطنتم باز گل کرد و فلش 

کوچک آبی رنگی که یک زنجیر کوچک به انتهایش 

 وصل بود را برداشتم و میان مشتم فشردم

 ی میز نشستم. نگاهی به من انداخت و گفت:لبه

 ور نیست؟پا شو ببینم اون-

 نچی کردم و سر بالا انداختم.

 نه نیست، من دیدم.-

 اش را خاراند و متفکر گفت:نیپیشا

 دیروز همین جا گذاشتمش.-

 هر دو مشتم را جلوی صورتش گرفتم.

 اینجاست... ولی باید بگی تو کدوم دست؟-
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 متعجب نگاهم کرد.

 بچه شدی؟!-

 

 ها تکان دادم.پاهایم را مثل بچه

زمان چندتا بچه تو سر من دونی همآره، تو که می-

شون کنی... بگو یخورن... مجبوری راضوول می

 دیگه.

اش را لبش را با زبان تر کرد و جلو آمد. صندلی

روی من کشید و در حالی که یک پایش را ستون روبه

ی صندلی طرفی روی دستهتنش کرده بود، یک

تو که »گفت: چرخان نشست. نگاهش می

دانستم که چقدر ، اما فقط خودم می«ای!بازنده

یاپوچ گول ر بازی گلتوانم طرفم را دماهرانه می

هایم انداخت و بدون ای به دستبزنم. نگاه پرخنده
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معطلی به مشت دست راستم اشاره کرد. بلند 

ام را پیش چشمش باز کردم. خندیدم و مشت خالی

او هم که رکب خورده بود با تأسف سر تکان داد و 

 خندید.

 خیلی خب... بده بریم...

هایم را باز دستاش را تمام کند و نگذاشتم جمله

 هایش مشت کردم.جلوی چشم

 تا پیداش نکنی، همین وضعه.-

نفسش را محکم بیرون داد. در ظاهر کلافه شده بود، 

گفت از این بازی خوشش ولی نگاه جستجوگرش می

سنگین کرد و هایم را سبکآمده. این بار کمی مشت

به مشت دست چپم اشاره کرد. باز هم گول خورد و 

 ام را دید، بلند خندید.الیوقتی دست خ

 قدر برام حیثیتی نشده بود.یاپوچ اینتا حالا گل-
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 ۲۸۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

من هم خندیدم و به بازی ادامه دادم. چهاربار دیگر 

اش هم شکست خورد. نگاهی پیروزمندانه حواله

 کردم.

قدرا هم سخت حواست کجاست خشایارخان؟! این-

 نبودا.

ا روی مشتی که فهمیده بود گل است دستش ر

گذاشت و سرش را کمی جلو آورد. با لحن 

 گیری گفت:نفس

قدر به من نزدیک باشی و برام فکر کن تو این-

 حواس بمونه.
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هایم کش آمد و ضربان قلبم باز بالا رفت. دستم لب

را جلوی صورتش گرفتم و فلش را از زنجیرش تکان 

 دادم.

کن، بریم عکس  باشه پس شکستت رو قبول-

 ببینیم.

رویم ایستاد. فلش را از دستم گرفت و صاف روبه

طور که لبخند لرزانم را نشانه روی میز گذاشت. همان

 گرفته بود، آرام گفت:

تو که فعلاً هستی... پس وقت واسه عکس دیدن -

 بسیاره.

اختیار دستم از ی پرمهرش تن دادم و بیبه خواسته

پهلویش نشست و کنش روی ی گرمکنار لبه

طور شرتش را در مشتم فشردم. چندثانیه همانتی
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نفس به نفس ادامه دادیم تا اینکه او زودتر عقب 

 ام چسباند.اش را به پیشانیکشید و پیشانی

 ی بازیت اول و آخر من بودم.برنده-

 زنان و با خنده زمزمه کردم.نفس

 تو دیگه کی هستی؟-

 طور نجواکنان گفت:همان

ی اینا لی تمام مدت جلوی چشمم بود، همهگل اص-

 کنی بود.ردگم

سرش را عقب برد و با نگاه براقش به رویم لبخند 

زد. دلم ریخت از آن همه لطافت لحن و کلامش. 

هایم را دور گردنش حلقه کردم و با خنده دست

 گفتم:

 دونستی خیلی جرزنی؟می-
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وم های ریزم میان هجبار خندهتنم را عقب برد و این

چیز دانستم برای من همههایش غرق شد. نمیبوسه

ی بار با همهمتفاوت از قبل بود یا او واقعاً این

وار روی های قبلی فرق داشت. دستش نوازشوقت

دانستم طور. میپهلویم خزید و دست من هم همان

ای خواستم قطعاً ذرهخواهد، اما اگر من نمیچه می

خواستم؟! این بهترین نمیرفت... اما واقعاً پیش نمی

فهماندم من منتظر فرصت بود، باید به او می

چیزی نیستم، که از آن چیزی که در ذهن اوست هیچ

ی واهمه ندارم. همین که دستم را به سرشانه

گرمکنش رساندم و آن را عقب دادم، نگاهش رنگ 

ای خواست مانعم شود، اما تعجب گرفت. برای لحظه

خواستم تنها فکر کردن به . نمیخواستممن مانع نمی

ی شرعی مانع یک مراسم فرمالیته و یک صیغه

خواستم، تمام و رسیدنمان به هم باشد. من او را می
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 های سادهها بود که با همان لمسکمال. خشایار ماه

غرض تمام احساسات من را برانگیخته بود و و بی

 ترسم که خودم باکرد من از چیزی میحالا فکر می

تمام وجود خواهانش بودم. صدای قورت دادن آب 

ای دهانش را بلندتر از هروقتی شنیدم. با لحن خفه

نامم را صدا زد. من هم آب دهانم را قورت دادم و 

 نیشخندی به رویش زدم.

دیگر مطمئن بودم. بیشتر از هر زمانی به برداشتن 

خواستم به او ی لعنتی نیاز داشتم. میاین فاصله

من نیازی به آن خواندن آن عقد کذایی که  بفهمانم

کرد ندارم، که حاضرم مدام در گوشم تکرار می

همین لحظه، همین حالا هرطور که او بخواهد در 

 آغوشش حل شوم و حتی همان جا بمیرم.

سرم را که مطمئن تکان دادم، انگار مجوزی برای 

ام نه که هردومان صادر شد. تمام حرکات بعدی
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اراده، قلباً و از روی اختیار بود، اما گذر زمان بی

هایش بلندم کرد شد. روی دستای حس نمیلحظه

های ناشی از هیجانم من را روی تخت و میان خنده

تک حرکات ی خودش خواباند. تکریختههمبه

اش، تمامی رفتارهای از سر عشقش را بعدی

کرد، یبلعیدم. هربار که نگاهمان با هم تلاقی ممی

شد. من کوبید و  اشتیاقم بیشتر میتر میقلبم محکم

کردم. چه می هایم را با او داشتم تجربهتمام اولین

وپاگیر بود، وقتی نیازی به رعایت حد و مرزهای دست

ی اوج توانستم کنار او به نقطهمثل حالا می

 ام برسم.احساسات زنانه

 ۲۸۷_آسایجان#

 سرشتامین_منا#
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پشت در آغوشم گرفته بود و آرام برایم نجوا از 

ای های گرمش من را به خلسهکرد. صدای زمزمهمی

قدر حالم خوب بود و داشتنی برده بود. آندوست

غرق خوشی بودم که درست متوجه نجواهای 

شدم. همین که صدایش توی اش نمیعاشقانه

خواست تا ابد همان جا بمانم. گوشم پر بود، دلم می

ک، بیرون از اتاق هنوز در حال پخش بود و موزی

ی لحظات زیبای زمینهصدای خواننده هم پس

 مان شده بود.دونفره

نفهمیدم چند دقیقه یا چند ساعت گذشته بود که 

 های گرمش گوشم را قلقلک داد.نفس

 خوابی پگاه؟!-

هایم را باز خواست چشمخواب نبودم، اما دلم نمی

ام بیرون ترین رویای زندگیترسیدم از زیباکنم. می
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آرامی زیر لب « نه»بیفتم. در همان حالت خلسه 

راندم. کنار گوشم را بوسید و اجازه گرفت که چند 

اش که لحظه تنهایم بگذارد. خودم را زیر روتختی

 های بسته لبخند زدم.جمع کردم و با همان چشم

 برو، ولی زود بیا.-

شدم. چقدر  از کنارم که فاصله گرفت درجا پشیمان

بودنش خوب بود و نبودنش ترسناک، جوری که با 

ی وجود ای همهسبک شدن تختش، برای لحظه

 ملتهبم یخ کرد.

غلتی به پشت زدم و نگاه مخمورم را رو به سقف 

اش باز کردم. صدای شرشر آب نشان داد سفید خانه

فعلاً نباید منتظر برگشتنش باشم. سر جایم نشستم 

کشیدم. تازه داشتم متوجه زمانی  و دستی به موهایم

شدم. انگشتانم را بین موهایم که گذرانده بودیم می
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ها را از دو طرف کشیدم. دوست داشتم لغزاندم و آن

گذرد. من او را وادار به کاری بدانم چه در سرش می

دانستم از نظر او حالا زمانش نبود، کرده بودم که می

 تند.گفها و کارهایش چه میاما پس حرف

کلافه از روی تخت بلند شدم. موهای پریشانم را با 

کردم هایم را تن کردم. حس میکش بستم و لباس

ام. برای فکر کردن به هوای آزاد نیاز نفس کم آورده

 گرفتم، یک تصمیم درست!داشتم. باید تصمیم می

بام گذاشته بودم و به عبور و ی پشتهایم را لبهآرنج

کردم. برایش روی کاغذی می ها نگاهمرور ماشین

و آن را روی تخت گذاشته « رم بالامی»نوشته بودم: 

دیدم که ذهنم بودم. آمده بودم که فکر کنم، اما می

کاملاً خاموش شده. حتی سرمای سوزناک آخر دی 

توانست تلنگری به این وضع بزند. ماه هم نمی

چه که در افکارم بود با اتفاق چند لحظه ی آنهمه
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به آتش کشیده بود و فقط خاکسترش در ذهنم  پیش

باقیمانده بود. تنها حسن آمدن به این بالا، کم شدن 

ی تنم را ی گرممان همهالتهابی بود که به دلیل رابطه

 احاطه کرده بود.

هایم را هوا دور تنم پیچید. چشمهایی گرم بیدست

بستم، لبخندی زدم و تمام حواسم را معطوف گرما و 

نظیر تنی کردم، که داشت مثل همیشه من را عطر بی

 کرد.در آغوشش حل می

 چرا اینجایی؟!-

های اش چسباندم و با همان چشمسرم را به سینه

 بسته لب زدم:

 جوری... خشایار!دونم... همیننمی-

 جان!-

 کنه؟!طوری... اذیتت نمیبودنم اینجا... این-
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 تر شد.آغوشش تنگ

 دونی؟!شم... هنوز نمیتو نباشی بیشتر اذیت می-

کرد و حرفی نزدم. نبودن او هم من را اذیت می

داند. با لحن مطمئن بودم که حداقل او این را نمی

 آرامی پرسید:

 مشکلی نداری؟!... اذیت نشدی؟!-

قدر نرم و آرام پیش رفته بود که اجازه نداده بود آن

تر به هیچ درد دیگری فکر کنم. مگر داشتیم مهربان

 مکث بالا انداختم و لب زدم:ین مرد. سرم را بیاز ا

 تو خیلی خوبی!-

من را سمت خودش برگرداند و این کارش وادارم 

 اش شوم.هایی باز خیرهکرد با چشم

هایمان در هم گره خورد، خم شد و همین که نگاه

هایم را مهمان طعم برای چندمین بار در روز لب
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اسیر حصار تنش هایش کرد. باز هم دلنشین لب

طور که اش چسباندم. همانشدم و سرم را به سینه

های تند قلبش بود، کنار گوش یک گوشم به تپش

 دیگرم آهنگین نجوا کرد:

 آغوشت جای دوری از رنجه»

 آغوشم خاکه، آغوشت گنجه

 کنار تو هوا خوبه

 کنار تو تو هر راهی

 کنار تو شبم روزه

 «از بس ماهی

حظات آخر در فضای خانه همان موزیکی بود که ل

شد، آخ که چقدر شنیدنش با آهنگ صدای پخش می

هایم را محکم دور تنش تر بود. دستاو خوب

دانم که فهمیدم. حالا دیگر میپیچیدم. حالا می
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پشیمان نبودم. از اشتباه شیرینی که خودم و او را، 

خودخواسته دچارش کرده بودم پشیمان نبودم. من 

واسطه برای هم باشیم، دلم خواستم بیفقط می

خواست ذهن او درگیر قید و بندهایی شود که نمی

 من یک عمر از آن هراس داشتم.

ای از هایش که روی موهایم نشست، برای لحظهلب

ام دور شدم. صدای ضعیفش را افکار آشفته

 گفت:سختی شنیدم که داشت میبه

تو امروز با قلب من چی کار کردی؟!... دیگه یه -

 تونم به نداشتنت فکر کنم.حظه هم نمیل

 تر گفت:دم عمیقی گرفت و مصمم

 کنم.آم با مامانت صحبت میآخر این هفته می-

 زده عقب کشیدم و نگاهش کردم.سرم را شتاب

 خشایار!-
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 ۲۸۸_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

هایش را روی هم فشار داد و دوباره باز کرد. پلک

اش ه دنبالش بود، در چهرهخبری از لبخند رضایتی ک

نبود. نگاهش آشفته بود و حاضر بودم قسم بخورم 

ی های قلبش را از نگاه کردن ساده به قفسهتپش

 کردم.اش هم حس میسینه

 

فهمم پگاه!... تا حالا دلیل این همه امتناعت رو نمی-

جور چیزاست، کردم ترس تو از رابطه و اینفکر می

ضوع این چیزا نیست... ولی امروز ثابت کردی مو

برام حرف بزن، اگه مشکلی هست بهم بگو. اگه من 
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کدوم اینا ایرادی دارم بگو که رفع کنم... اما اگه هیچ

 نیست...

سکوت کرد و دم عمیق دیگری گرفت. موهایش 

کردم نکند دار بودند و من آن وسط داشتم فکر مینم

 سرما بخورد. دستش را آرام روی شالم کشید و نگاه

های گرمش بود که حین حرف من خیره به بخار نفس

 آمد.زدن از دهانش بیرون می

شه، بذار که با کدوم از اینا مانعت نمیاگه هیچ-

 ی من پیش بریم.خواسته

ی وقتی که کاسههای بیدیدم تار شد. لعنتی به اشک

 چشمم را پر کرده بودند فرستادم و آرام گفتم:

 ن... ولی...کدوم مانعم نیستنه، هیچ-

 تر گفت:آهی کشید و مهربان
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پگاه من اگه فقط دنبال رابطه بودم، خودم رو درگیر -

دونی که کردم... تو میقید و بند ازدواج نمی

شرایطش خیلی سال پیش برام فراهم بود... 

 دونی؟نمی

کردم، صدای حرف سر تکان دادم. لب باز میبی

دانم چه کرد. نمیمیی فضا را پر شکستن بغضم همه

اش پنهان در نگاه خیسم دید که سرم را در سینه

 کرد و آمرانه گفت:

فهمم باهام حرف بزن... تا چیزی نگی من نمی-

 دردت چیه... حرف بزن پگاه.

هایم را در هایم را به هم فشردم و اشکلب

توانستم حرف بزنم که کنش رها کردم. اگر میگرم

ها بودم! دختری که سال غمی نبود. اما من پگاه

های مهمش را در خودش ها و ترسی گفتههمه
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سرکوب کرده بود. یاد گرفته بود خودش دردهایش 

را تسکین دهد، خودش مشکلاتش را حل کند... حالا 

ترین ترسش گفت که بزرگهمین پگاه چطور می

داشتنی است. چطور به او بگویم همین وصال دوست

رسید اش از غیب ندایی میو نترسم که طرد شوم. ک

ترین کرد. من در این لحظه ناتوانو کمکم می

مخلوق خدا بودم که حتی از پس به زبان آوردن چند 

 آمدم.ی ساده هم برنمیجمله

 

 ۲۸۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی میهمانان ی آرامم وسط جیغ و هلهله«بله»انتهای 

اقد از محو شد. حتی نتوانستم درست متوجه شوم ع

قدر محکم و شیوا خشایار چه پرسید که او هم آن
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ی سالن گرفتم و داد. دم عمیقی از هوای گرفته« بله»

ی تر بیرون دادم. صدای همهمهبازدمم را محکم

اطرافمان با تذکر عاقد کمی آرام گرفت و مرد شروع 

ی ی عقد کرد. در آینه به چهرهبه خواندن خطبه

هایش را بسته بود و زیر لکاش نگاه کردم. پمردانه

طور انگشتان من را کرد. همانلبی چیزی را زمزمه می

فشرد. وقتی عاقد با صدای هم میان دستش آرام می

، باز صدای «شاللهمبارک باشه ان»بلندی اعلام کرد: 

دست و جیغ و هلهله بلند شد. سرم را سمت خشایار 

ند سرم چرخاندم، به نگاه خندانم نگاهی کرد و با لبخ

 ام را بوسید.را پیش کشید و پیشانی

ی سفید که از بالای سرمان جمع شد، یک بار پارچه

دیگر نگاهم را بین افراد حاضر در سالن چرخاندم. 

 بارید.تکشان میی تکخوشحالی از چهره
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مامان و سایه نزدیک به ما ایستاده بودند، گاهی با 

زدند. یکردند و به روی من لبخند مپچی میهم پچ

ها عبور کرد. لبخندشان را دیدم و نگاهم از آن

های خیسش به هردومان مادربزرگ خشایار با چشم

تر نشسته طرفها هم کمی آنداییخیره شده بود. زن

ی جمع با هم صحبت توجه به همهمهبودند و بی

ها، درست کردند. آگاه روی یکی از صندلیمی

روی پا انداخته  ی عقد نشسته و پاروی سفرهروبه

بود. همین که نگاهش کردم نیشخندی زد و سرش 

اش خم کرد. عموفرهاد داشت برای را روی گوشی

ها، کند. بابا، سودابه، داییمهراب میوه پوست می

پسرهای عمه کتایون، کاوه، حاجی و... وای! چقدر 

آقا خرسند همه را به سکوت وا شلوغ بود! صدای حاج

 داشت.

 د چند لحظه؟!دیاجازه می-
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 همه تقریباً سکوت کردند و حاجی گفت:

جای کیانمهر عزیزم و همسرش، پروین، توی این -

دونم که دوست داشتن بیان، اما جمع خالیه. می

شرایط مهیا نبود. خشایار برای من خیلی عزیزه، مثل 

پسرهام دوستش دارم. اصرار من بود که با این 

ی ما برگزار هتعداد مهمون این مراسم رو توی خون

کنن. البته خشایار و عروس گلش مخالف بودن، ولی 

در نهایت حریف من پیرمرد نشدن. همگی قدم سر 

چشم من گذاشتید و امیدوارم کنار هم از اینکه این 

دست هم دادن غرق خوشحالی بهدو تا جوون دست

جان، دخترم کتایون ی مادر و پدر پگاهباشیم. با اجازه

ی ناقابلی رو دربزرگ خشایار هدیهاز طرف من و ما

ی اصلی هم باشه برای مراسم کنه. هدیهتقدیم می

اصلی. از خودتون پذیرایی کنید عزیزان، تعارف 

 نکنید.
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ای که حاجی گفته با پیش آمدن کتایون و دادن هدیه

ی خودش، باز جمع شلوغ شد و طور هدیهبود و همین

تقدیم کنند.  شان رایکی جلو آمدند تا هدیههمه یکی

 تکشان تشکر کردم و به روی همه لبخند زدم.از تک

یک دستم هنوز در دست خشایار بود و به روند 

 کردم.ام که روی دور تند افتاده بود فکر میزندگی

 

قرار نبود به این زودی زیر بار عقد بروم، اما وقتی آن 

نشده افتاد و من توضیح دیگری بینیاتفاق پیش

دست کردنم تحویل ای دلیل دستنداشتم تا بر

خشایار بدهم و برای اینکه خشایار بیشتر از این 

متوجه تردیدم نشود و شک نکند، بعد از چندبار رفت 

و آمدش درنهایت قبول کردم عقد را برگزار کنیم. 

مراسمی که از یک عقد محضری ساده، به اصرار 

 آقا تبدیل شد به چنین عقدکنان مفصلی.حاج
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ی عقد به خودم نگاه کردم. خستگی سفرهی در آینه

از تمام وجناتم پیدا بود. با نگاه به تصویر خودم 

سعی کردم برای نشاندن لبخندی کاملاً واقعی 

ام را ی خستهها چهرهوقت مهمانتمرین کنم و یک

طوری تعبیر نکنند که انگار من را به زور سر عقد 

م که اند. خشایار سر برگرداند و با دیدننشانده

مشغول کج و کوله کردن صورتم در آینه هستم، 

ام که احتمالاً پیش خودش فکر کردم دیوانه شده

 طور متعجب صدا زد:آن

 پگاه!... خوبی؟!-

سرم را سمتش برگرداندم و لبخند مستأصلی زدم. 

 صادقانه جواب دادم:

ترسم خستگی روی اخلاقم تأثیر بذاره و کسی می-

 کردم لبخند بزنم.رین میرو برنجونم... داشتم تم
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 نیشخند پرشیطنتی زد و کنار گوشم گفت:

همین که بدونی از امشب دیگه راه فرار نداری و -

گیرم، منم واسه هیچ کاری دیگه عذاب وجدان نمی

 کافیه تا لبخندت واقعی بشه.

ابرو « دیدی گفتم»ی آرام خندیدم و او هم به نشانه

 بالا انداخت.

 کم بخوابی؟ق یهخوای بری تو اتامی-

 نگاهی سمت مامان انداختم.نچی کردم و نیم

تونم بکنم... مامان پوستمو اصلاً فکرشم نمی-

 کنه.می

آرن و تموم کم دیگه تحمل کنی غذا رو مییه-

 شه.می

 

 ۲۹۰_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

 خشایار!-

 نگاه مهربانش را به من داد.

 جانم!-

باورنکردنی زندگیمه. پارسال امشب یکی از شبای -

کردم تا این موقع، وقتی داشتم وسایلم رو جمع می

هام متفاوت بودن که قدر دغدغهبرگردم تهران، اون

تونستم تصور کنم سال بعدش همین موقع حتی نمی

لحظه هم شینم که یهی عقد با کسی میسر سفره

 تونم به نداشتنش فکر کنم.دیگه نمی

ن دستانش گرفت و خیره به هر دو دستم را بی

ترین لحنی که تا آن های لرزانم، با عجیبمردمک

 روز از او سراغ نداشتم زمزمه کرد:
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شاید برای تو فقط امشب باورکردنی نباشه، اما -

برای من هرچی که مربوط به تو و حضورت تو 

باوره... من تصمیم گرفته زندگیمه، عجیب و غیرقابل

این موضوع رو راحت  بودم تنهایی زندگی کنم و

چی رو تغییر داد. قبول کرده بودم، ولی حضور تو همه

 تو با خودت زندگی برام آوردی پگاه!

طور که دوربینش آویزان دختر عکاس مراسم، همان

 گردنش بود جلو آمد و به خشایار گفت:

آقای داماد، ظاهراً مراسمتون دیگه ادامه نداره. -

اگه اطراف سفره  تون گفتن منتظر شام هستن.عمه

عقد رو خالی کنن من عکسای اینجا رو هم بندازم، 

 کنم.دیگه رفع زحمت می

 به جای خشایار من گفتم:

 یه لحظه صبر کنین.-
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ها را به سمت سایه و مامان را صدا زدم تا مهمان

سالن اصلی هدایت کنن و اطراف سفره خالی شود. 

حسن این موضوع کم شدن سروصدا و نفس راحتی 

 کشیدم.د که من میبو

ی عقد را در بخشی از خانه انداخته بودند که از سفره

سالن اصلی به راحتی دید نداشت و با رفتن 

ها، من توانستم شنلم را بردارم و هوای آزاد مهمان

بیشتری را تنفس کنم. لباسم ساده ولی زیبا بود. یک 

ی بازی داشت و رنگ که یقهپیراهن حریر یاسی

 شد.اش تا روی زمین کشیده میدامن راسته

همین که چندتایی عکس انداختیم، با شنیدن صدای 

 آشنایی از سمت سالن اصلی خشکم زد.

گم. من رو سلام... سلام به همگی... تبریک می-

 ببخشید بابت تأخیرم.
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وارد، با پرسی با شخص تازهصدای سلام و احوال

 مکثی قابل توجه به گوش رسید.

 اس با شماست.پگاه! خانوم عک-

 نگاه گنگم را از خشایار به دختر عکاس دادم.

عزیزم، طوری جلوی داماد بایست که دستی که -

 ی گل دورشه سمت دوربین باشه و دامنت رو...حلقه

وار و به سرعت انجام تمام دستوراتش را اتوماتیک

خواستم زودتر دادم تا زودتر تمام شود. فقط میمی

از مراسم عقد من درآورده، بفهمم چرا جمشید سر 

وقتی مامان گفته بود در مورد مراسم چیزی به او 

 نگفته است.

کم همه خواست حالا که کمطفلک، مامان هم نمی

شود و هرلحظه ممکن است مُهر چیز دارد تمام می

باطل روی زندگی مشترکش بخورد، کسی با جمشید 
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آشنا شود و بعدها مجبور به توضیح مسائلی شود که 

 ربطی به دیگران ندارد.

ی عکاس من را به خودم آورد. صدای نفس کلافه

نگاهش که کردم داشت با نگاه به مانیتور دوربینش 

 کرد. خشایار آرام پرسید:ها را چک میعکس

 چرا حواست اینجا نبود؟!-

تا خواستم جواب بدهم، دختر جلو آمد و با هردومان 

 دست داد.

جون این پگاه عکساتون عالی شدن... هرچند-

دونم های آخر سخت همکاری کرد، که میلحظه

کنم ایشونم خسته شده دیگه... باهاتون هماهنگ می

تشریف بیارین برای انتخاب عکسا... اگه اجازه 

 بدین، من دیگه مرخص بشم.
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خشایار یک دستش را پشت کمر من گذاشت و 

 دست دیگرش را سمت سالن گرفت.

باشید... خودم براتون ماشین شام تشریف داشته -

 .گیرممی

 خوام دیگه زحمت بدم بهتون آخه.نمی-

 ها.رحمتید خانوم... بفرمایید پیش مهمان-

دختر که باروبندیلش را جمع کرد و با تشکری کوتاه 

از دیدمان خارج شد، خشایار من را روی یکی از 

ها نشاند و نگاه جستجوگری در کل صورتم صندلی

 چرخاند.

 ا یهو به هم ریختی؟!... چی شد؟چر-

ام را بگویم یا نه. دانستم باید به او علت آشفتگینمی

چند ثانیه نگاهش کردم و در نهایت فکر کردم دلیلی 

ندارد شب او را هم خراب کنم. اتفاقی است که 
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زدم. افتاده و فقط باید در موردش با مامان حرف می

ناگهانی  ام چسباندم. حضورکف دستم را به پیشانی

ی جمشید در مراسم عقدم، تمام خوشی برنامهو بی

آن روزم را زایل کرده بود و سردرد بدی را نصیبم 

کرد. سرم را که بالا گرفتم، هنوز با نگرانی داشت 

 ای زدم و صادقانه گفتم:کرد. لبخند کلافهنگاهم می

کنه... فقط همین لبخندی یه مقدار سرم درد می-

ی پیراهنش حین مرتب کردن یقه روی لبم نشاندم و

 که همرنگ لباس من بود، آرام گفتم:

مون هم فهمید من خسته باشیدیدی که عکاس-

مون... من شدم... خدا به دادت برسه واسه عروسی

ی این همه قروفرو ندارم... قراره حسابی حوصله

 ت کنم.کلافه

 نفس راحتی کشید و او هم همراه من خندید.
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 ۲۹۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ها عاشق عروسی و کردم دختربچهچرا من فکر می-

 پوشیدن لباس سفیدن؟!

 های گردشده نگاهش کردم.با خنده و چشم

 بینی؟!خشایار!... تو جدی منو بچه می-

سرخوشانه خندید و حینی که با نوک انگشتش، تکه 

ی جلوی چشمم را به بازی گرفته بود، موی فر خورده

 گفت: با شیطنت

روز اولی که گفتی بیست و هفت سالته، تا یه هفته -

کردم یه دختر تو شوک بودم... من فکر می

کردم چرا ش فکر میای... همهسالههجدههفده
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آقافرهاد قبول کرده یکی پرستار مهراب بشه که فقط 

 تره.چهار پنج سال ازش بزرگ

 ام را رها کردم. یادم بود که من را با پرستارخنده

 مهراب اشتباه گرفته بود. با لبخند زیبایی ادامه داد:

بگذریم... اگه برات مهم نیست، مراسم -

گیریم... با یه مهمونی خانوادگی سروتهش رو نمی

جوری افتم... اینآریم... منم کمتر تو خرج میهم می

باشه لازم نیست یه سال هم صبر کنیم، همین بعد از 

 کنیم.عید تمومش می

ی آخرش را با بدجنسی ادا کرد، هرچند که هاجمله

من هم راضی به خرج زیاد عروسی نبودم، اما با 

هایش باز ته دلم خالی شد. من روی آن آخرین حرف

یک سالی که گفته بود حساب کرده بودم. فکر 

قدر زمان دارم که بالاخره دست از افکار کردم آنمی
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از عید... ام بکشم و آدم شوم... اما بعد مالیخولیایی

رویم دانستم تغییر رنگزود بود، خیلی زود بود. می

کاملاً واضح است. خشایار حال بدم را پای سردردی 

گیرم شده بود گذاشت، لبخندش که ناگهانی گریبان

 جمع شد و با اخم گفت:

رم از کتی یه مسکن بگیرم برات، بعدم ببینم می-

 رسونن پس.این غذا رو کی می

هایم بیرون کشید و از جلوی دست دستش را از بین

هایم به لرزش افتاد. سردردم دیدم محو شد. دست

دوباره و با فکر به اینکه قرار است با یک مرد زیر 

سقف یک خانه شروع به زندگی کنم، با قدرت 

شد برایم؟! چرا با بیشتری برگشت. چرا عادی نمی

ی عشقی که به خشایار داشتم از شروع زندگی همه

کردم کسی باید صحبت میترسیدم؟! با چهمی با او

 تا این موضوع را برایم ساده کند؟!
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 پگاه!-

ی مامان باعث شد سرم را بالا بگیرم و صدای گرفته

با یادآوری حضور جمشید، موقتاً دیوانگی خودم 

 فراموشم شود.

 آی پیش مهمونا؟!چرا نمی-

 مگه نگفتی جمشیدو دعوت نکردی؟!-

 ابروهایش بالا رفتند و نگاهش باز رنگ غم گرفت.

شد چیزی بهش نگم که... ولی فکر کردم نمی-

تفاوت از خونه آد. یعنی وقتی بهش گفتم، بینمی

گذاشت رفت بیرون. منم با خیال راحت پا شدم 

دونم حتی از کجا آدرسو گیر آورده. جلوی اومدم. نمی

 در که ظاهر شد خودمم شوکه شدم.

 نگاهش کردمنگران 
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مامان، این آدم خیلی موذمار و آب زیرکاهه... من -

ترسم... اگه نذاره تو از زندگیش بکشی ازش می

بیرون چی؟!... اگه دایی ساعد نتونه حقشو بذاره کف 

 دستش...

 سراسیمه میان حرفم پرید:

ها چیه تو روز عقدت؟!... الان وقت وای.... این حرف-

ست که... تو فکر زندگی فکر کردن به چیزای منفی نی

خودت باش... راحت برو دنبال خرید جهیزیه و پیدا 

کردن خونه و تالار... چی کار به این چیزا داری؟!... 

 دونم برای زندگیم چی کار کنم.من خودم می

ها برود گشت تا پیش مهمانطور که برمیهمان

 گفت:
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گم خشایار بیاد پیشت بعد با هم بیاین تو می-

اسلامتی عقدکنون توئه. یه جوری ماتم جمع... ن

 گرفتی انگار مراسم عزای مادرته.

لبم را گاز گرفتم و او هم به شوخی خودش خندید و 

رفت. صبر نکرد بگویم تمام روزهای من در فکر 

اش خلاصه شده، که او کردن به او و وضع زندگی

تنها پشتیبان من در این زندگی است و من هر روز 

این همه آشفتگی بلایی سر او نیاید  کنم وسطدعا می

ی فقط. صبر نکرد بگویم وضعیت زندگی او، گذشته

هاست که ی نامعلومش، همینعجیبش، آینده

 گذارد من شیرینی این لحظات را حس کنم.نمی

 

ست، یک بار چرا او که تنها پناه من در این زندگی

پرسد برای چه در تمام این لحظات خوب نمی
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جای لبخند روی لب، نگاهت مردد و  ات، بهزندگی

 پرسد؟!غمگین است. چرا نمی

 

 ۲۹۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی فشاری مسکنی که خشایار آورد را بلعیدم و با همه

کرد، دستش را گرفتم و ام وارد میکه درد به پیشانی

کم ها کمپیش جمع رفتیم. شام سرو شد و مهمان

ی تلاشم این بود که رفتند. همهخداحافظی کردند و 

خودم را مشغول صحبت با خشایار نشان بدهم تا 

نگاهم حتی به ناخودآگاه سمت جمشید نیفتد. تنها 

ی خشایار و پسرهایش، کسانی که مانده بودند عمه

ی حاجی ی نقاهت بود و در خانهکاوه که هنوز در دوره

کرد و جمشید و مامان بودند. جمشید جوری سر می
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جا خوش کرده و نشسته بود، انگار قرار نبود که رفع 

 زحمت کند! مامان کنارم نشست و دستم را گرفت.

خشایار با من صحبت کرد، اجازه گرفت شب رو -

خواد بعد از عقد باز بری پیشش بمونی. منم دلم نمی

 و تنها بمونی خونه.

 مستأصل لب زدم:

 تنها که نیستم... آگاه هست.-

جمشید انداخت و دوباره رو به من  مامان نگاهی به

 کرد.

دوست داشتم پیش خودم باشی امشب، ولی -

دونم باز چش شده که پیله کرده به من. بست نمی

نشسته که با هم برگردیم خونه، وگرنه منم شب 

موندم... حالا هم که ت، پیشتون میاومدم خونهمی
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تونم روش رو خشایار محترمانه درخواست کرده، نمی

 تره... فقط...ن بندازم... خیالم هم راحتزمی

آب دهانم را قورت دادم و قبل از اینکه بگویم ترجیح 

دهم به خانه برگرم، سرش را نزدیک گوشم آورد می

 و آهسته زمزمه کرد:

ای و هیچ مانعی پیش پاتون درسته الان عقدکرده-

نیست... ولی تا عروسی فاصله زیاده... هزار و یک 

توی این چند ماه بیفته... سعی کن اتفاق ممکنه 

 خیلی تند نری.

هایم را به هم فشردم و سرم را پایین انداختم. لب

گاز قدر تختهدانست من آندلم نمیمامان ساده

ام که حتی به مراسم عقد هم نرسیدم. نگاه رفته

ی ریزی دزدیدنم را پای خجالتم گذاشت و با خنده

 گفت:
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. خوشبخت بشی قربون دختر با درکم برم..-

 جان!مامان

ای که حین بلند شدن روی ی آخرش و آن بوسهجمله

موهایم زد، باعث شد بغض کنم و اشک در چشمم 

خواستم؛ حلقه بزند. من هم جز این چیزی نمی

خوشبختی محض، آن هم کنار کسی که تمام وجودم 

شد چه؟!... لبم را ی محبتش بود، اما اگر نمیوابسته

موقعم فرستادم. عنتی بر بددلی بیگاز گرفتم و ل

ی همین که مامان حاضر و آماده جلو آمد تا با خانواده

خشایار خداحافظی کند، از جا بلند شدم و سمتشان 

رفتم. همگی همان داخل خانه خداحافظی کردند، اما 

من از خشایار خواستم پالتویم را بیاورد تا همراهشان 

ا تن کنم و بعد تا جلوی در بروم. کمک کرد پالتو ر

جمشید وارد حیاط  همراه هم، پشت سر مامان و

شدیم. جلوی در، خشایار با جمشید دست داد و از او 
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به خاطر حضورش تشکری مردانه و رسمی کرد، بعد 

هم سمت مامان رفت. مامان دستش را گرفت و کمی 

پچ شدند. دلم او را کنار کشید و مشغول پچ

گوید. گوشش میخواست بدانم چه چیزی در می

صدای سرخوش جمشید حواسم را از آن دو پرت 

 کرد.

تو این یکی دو ساعت، یه نگاه این طرف -

 خواست تبریک بگه.نداختی... شاید یکی میمی

 سرم را به طرفش برگرداندم و تلخ نگاهش کردم.

من نیازی به تبریک شما نداشتم... اصلاً لازم نبود -

 بیارین این همه راهو.زحمت بکشین تشریف 

 پوزخندی روی لبش نشست.

زن که نباید بدون شوهرش بره مهمونی و -

 عروسی... خوبیت نداره.
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هایم را رو به نگاه وقیحش باریک کردم و با چشم

 بدجنسی زمزمه کردم:

قدر غیرتمندانه در مورد اون یکی زناتون هم همین-

 کنید؟!فکر می

ودآگاه قدمی به قدمی بلند به طرفم برداشت، ناخ

ی حضورش و این نزدیکی عقب برداشتم. به واسطه

کردم. سرش ترسناک، سرمای هوا را بیشتر حس می

 ای گفت:را کمی به جلو خم کرد و با لحن خبیثانه

من جای باباتم دخترجون، درست صحبت کن... -

ضمناً فکر نکن از این پسربچه هم آبی واسه تو گرم 

فهمیدی دادی، میوش میشه... اگه به حرفم گمی

خوام که تو رو به اون رفیقم خیروصلاحت رو می

معرفی کردم. هم دستش تو جیب خودش بود، هم 

 مرد بود.
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هایم را به هم فشار دادم و طوری جوابش را دندان

ام به گوش مامان دادم که تا حد امکان صدای عصبی

 و خشایار نرسد.

ندونه؟!... ی زهمون رفیق چاقوکشت که الان گوشه-

دونی مرد دونی یا نمییا معنی خیروصلاح رو نمی

 بودن یعنی چی!

 پگاه!-

صدای خشایار باعث شد کمی عقب بکشم، اما 

توجه به مامان و جمشید دست برنداشت و بی

 آمدند، به این بحث ادامه داد:خشایار که سمت ما می

دیگه شیش ماه حبس که این حرفا رو نداره... -

قدرم از ختر... اونم اومده بیرون و اونعجله کردی د

پرروییت خوشش اومده که مدام پاپیچمه راضیت 

 کنم زنش شی.
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 زیر لبی غریدم:

 ... جفتتون.کور خوندین-

خشایار که کنارم ایستاد و دستش را پشت کمرم 

لرزید. گذاشت، تنم از شدت عصبانیت داشت می

 آرام پرسید:

 سردته؟!-

م. مامان هم متوجه لرزم حرف فقط سر تکان دادبی

 شد که فوری گفت:

ها، هوا واقعاً سرده... مراقب خودتون برید تو بچه-

 باشین دیگه... بریم جمشید.

 

 ۲۹۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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اش کردم، چشمک نگاه پرحرصم را که حواله

نامحسوسی زد و بعد رو به خشایار نوک انگشتانش 

آن لبخندهای اش چسباند و از را به پیشانی

 اش زد.موذی

 خداحافظ آقای داماد.-

ای زد و خبر، لبخند مردانهخشایار از همه جا بی

های جمشید شدت اش را داد. حرفجواب خداحافظی

ی وجودم داشت سردردم را بیشتر کرده بود و همه

کرد که عصبانیتم را با فریادی خالی کنم، التماس می

خواستم خشایار نمی شد. اینجا جایش نبود واما نمی

ام در همین چند دقیقه به هم بفهمد چقدر حال درونی

ریخته بود؛ مخصوصاً که جملات آخر جمشید هم 

توانستم بفهمم چقدر از حسابی ترساندتم. نمی

هایش راست یا بلوف است، اما همین که حرف
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فهمیده بودم آن مردک چاقوکش باز آزاد است، 

 ر کند.ام را بیشتتوانست دلهرهمی

هایش را دو طرف بازوهایم گذاشت و خشایار دست

 تکان ریزی به تنم داد.

 پگاه... ببین منو!-

از فشاری که به بازویم داد، سرم را بالا گرفتم و 

 گنگ نگاهش کردم.

ببخشید... آخه هرچی صدات زدم متوجه نشدی... -

 لرزی، گفتم بیا سریع برگردیم تو.داری می

حرف به سمت پیچیدم و بیپالتویم را دورم 

 ساختمان راه افتادم.

 آقاجمشید چی گفت بهت؟!-

 ترسیده نگاهش کردم.

 چطور؟-
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ت فکر کنم چیزی گفت که ناراحت شدی... از چهره-

 مشخصه.

 آهی کشیدم و سرم را پایین انداختم.

 شه... مهم نیست، ولش کن.کار همیشه-

 یک دستش را دور تنم پیچید و آرام گفت:

ریختی... طوری به هم نمیاگه مهم نبود، تو این-

دونی که اگه بخوای حرف بزنی، من هستما... مثل می

 همیشه.

اش چسباندم و عطر پیراهنش را با سرم را به سینه

تمام وجود بلعیدم. همین کافی بود. همین که 

نها نبودم کافی دانستم او هست، همین که دیگر تمی

طور خوب بماند. من بود. کاش او هم همیشه همین

تحمل نداشتم ببینم او هم عوض بشود. دلم 
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قدر مهربان و با درک و خواست تا آخر عمر همینمی

 شعور باقی بماند.

ممنون که همیشه هستی... همین برام کافیه تا -

 ی چیزای بد برام قابل تحمل بشه.همه

رفتیم جلوی در ورودی من را سمت  ها که بالااز پله

 خودش برگرداند و گفت:

 مامانت باهات صحبت کرد؟!-

 گیج نگاهش کردم.

 راجع به چی؟!-

حاجی گفت امشب، هردومون اینجا بمونیم... منم با -

... ولی مامانت صحبت کردم و ازش اجازه گرفتم

تونم همین قبلش اینکه خودت بخوای مهمه... می

 ه.الان برسونمت خون
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دلیل از اینکه شب هنوز هم یادش بود که چندبار بی

اش بمانم سر باز زده بودم، برای همین هم در خانه

 کرد.چیز را به خواست خودم موکول میداشت همه

 نگاهی به ساختمان انداختم.

 اینجا بمونیم؟!-

 سرش را بالا و پایین کرد.

طور خواسته، ولی من دونم چرا حاجی ایننمی-

 نداشتم باهاش... ولی بازم اگه تو نخوای...مشکلی 

هایم را دور خودم پیچیدم و به رویش لبخند دست

 زدم.

ی پدربزرگ چرا نخوام؟!... بمونیم... خونه-

ها همیشه یه حال و هوای دیگه داره... مادربزرگ

دوست دارم موندن اینجا رو هم تجربه کنم... فقط 
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و باز کنم و قبلش... من باید یه دوش بگیرم، موهام

 لباس راحتم ندارم اینجا.

ام زد ای روی گونهنگاهی به ساعتش انداخت، بوسه

 و وقتی لبخندم کش آمد، گفت:

ی نیم ساعت فرصت داری برمت خونه، اندازهمی-

 ی این کارا رو انجام بدی و برگردیم.همه

 با شیطنت پلکی زدم و سرم را کج کردم.

 باشه.-

اجباری که پدربزرگ خشایار برای ماندن کاوه در 

ای که برایش شان ایجاد کرده بود، بعد از حادثهخانه

رخ داد، باعث شد تا او، با وجود باز شدن گچ دست و 

ی پدرش رغم میلش مدتی را مهمان خانهپای و علی

باشد. آخرین باری که پیششان بودیم، رو به من 

 چشمکی زده و گفته بود:
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کنه... اگه من حاجی زیاده اهل دله، ولی رو نمی این-

رو اینجا نگه داشته به خاطر دل شما دوتاست. راحت 

برو پیش خشایار و نگران هیچی نباش... من فعلاً 

 شه.اون طرفا پیدام نمی

ام از حرفش هم خجالت کشیده بودم و هم خنده

ریخت. گرفته بود. شیطنت از سرتاپای لحنش می

آقا فقط نگران خود کاوه بودم حاجهرچند مطمئن 

است و اصلاً به تنها ماندن من و خشایار فکر هم 

 کند.نمی

اش را داده بود و تا هروقت که خشایار کلید خانه

دوست داشتم به آنجا بروم و منتظر برگشتن او از 

گفت چرا باید من و او هرکدام شرکت نمانم. می

ر مانعی هایمان را تنها سپری کنیم وقتی دیگشب

برای کنار هم بودنمان وجود ندارد... اما من خیلی 

دادم. معمولاً، روزهای اش تن میسخت به خواسته
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رفتم تا بیشتر در ساعات روز تعطیل پیشش می

کنارش باشم و شب نشده بهانه برای برگشتن به 

آورد و هر خانه داشته باشم. هرچند که او هم کم نمی

اش بروم، خودش ه خانهتوانستم بروزی که من نمی

 آمد.ی من میکرد و به خانهمسیرش را کج می

اواسط اسفند بود که یک روز از سر دلتنگی برای 

ی سایه سایه و مهراب، از همان مدرسه سمت خانه

آمد، اما مهراب از رفتم. سایه که دیر به خانه می

زده شد. هوای روزهای پایانی دیدنم حسابی ذوق

ی سرد نبود، با این حال بعد از زمستان دیگر خیل

اینکه خوب خودمان را پوشاندیم، به حیاط رفتیم. 

کمکش کردم روی تاب بشیند و خودم هم کنارش 

 نشستم.

 

 ۲۹۴_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

خوردیم، نگاهی به اطراف حیاط طور که تاب میهمان

 انداختم و به مهراب گفتم:

 یادته پارسال رو؟-

را روی سینه در هم گره کرد و سر هر دو ساعدش 

 تکان داد.

ی نجات سر دفعه مثل یه فرشتههوم... تو یه-

 رسیدی و شدی راننده سرویسمون.

 هردو با صدای بلند خندیدیم.

وای مهراب... یه جوری گذشته انگار نه انگار همین -

پارسال بود... تو یهویی چقدر بزرگ شدی تو این یه 

 سال.
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اش انداخت و ه بود را در سینهصدایش که دورگه شد

 ای گفت:با لحن قلدرمآبانه

وآمدت باشه که دیگه مرد شدما... حواست به رفت-

من رو آبجیم غیرت دارم... مخصوصاً با این پسره... 

 چی بود اسمش؟!... آهان این خشی!

از خنده ریسه رفتم. کمی به سمتش چرخیدم و 

 مشت آرامی به بازویش زدم:

 . بگو خشایار عادت کنی.خشی چیه؟!..-

 وقتی خندید ادامه دادم:

آد قلدری... تو تا آخر دنیا همون وای اصلاً بهت نمی-

 .مونیکوچولوی من میمهراب

 چپ نگاهم کرد و با دلخوری ساختگی گفت:چپ

دستت درد نکنه دیگه... من هی زحمت بکشم واسه -

خودم احترام جمع کنم، بعد تو بهم بگی کوچولو؟! 
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مون چه آهنگایی افته تو واسههنوز وقتی یادم می

ذاشتی تو ماشین، عرق شرم رو پیشونیم می

 شینه.می

هردو به هم نگاه کردیم و وقتی او خندید من هم باز 

 زیر خنده زدم.

ها ریخته اون آهنگا رو واسه بچه دبستانیبابا، من -

 بودم... خودتون استقبال کردین.

هایش چسباند و با تأسف کف دستش را به چشم

 سرش را تکان داد.

 آوره.نگو... نگو... واقعاً خجالت-

 باز به بازویش زدم و غر زدم:

 خب حالا!... انگار چند سالشه.-

 برگشت و با لبخندی پرشیطنت گفت:
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ن حالا با خشایار اتمام حجت کن، یا یه خونه از همی-

گیرین یا آسانسوردار... من تندتند همکف می

 خوام بیام پیشتون.می

 اخمی مصنوعی کردم.

 وقت؟!به چه مناسبت اون-

 هایش را ورچید و کودکانه گفت:لب

 ی خواهرم نباید بیام؟یعنی من خونه-

 اشریختههمسرش را پیش کشیدم و روی موهای به

اش رفت. فرزندی و تنهاییرا بوسیدم. دلم برای تک

مهراب از برادر خونی خودم برایم برادرتر بود. با 

اش هربار که غصه خوردم من را ی کودکیهمه

ام را با او قسمت خنداند، هربار که تنها بودم تنهایی

 کردم و دلم باز شد. لبخندی تحویلش دادم و گفتم:
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بردمت پیش شتن که کلاً میذااگه مامان و بابات می-

 خودمون.

 شه همین جا زندگی کنین؟!نمی-

ی بالا دادم. یاد های طبقهنگاهم را به پنجره

های کاوه و خشایار افتادم، وقتی داشتند از جدا حرف

زدند. کاوه ی اینجا حرف میکردن سهمشان در اجاره

پیشنهاد داده بود خشایار همین جا بماند و او هم 

بگیرد و جای دیگری را برای خودش سهمش را 

کرایه کند، هرچند که باز پدرش صدایشان را شنید و 

تشر زد که قرار نیست دیگر کاوه جایی برود. کاوه 

چه گرفتاری »هم با خنده سر تکان داده و گفته بود: 

شدیما... با چهل سال سن، صاحب پرستار 

ذاره بریم پی زندگی روزی شدم. نمیشبانه

 «خودمون.
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 نگاهم را به مهراب دادم و شانه بالا انداختم.

دونم عزیزم... باید ببینم این عمو و برادرزاده نمی-

ش گیرن... من از خدامه همهتهش چه تصمیمی می

 ور دل شماها باشم.

 مشتش را در هوا تکان داد و با خوشحالی گفت:

شه... منم از تنهایی ول... اگه بمونین عالی میای-

 آم.درمی

ی دل مهربان و کوچکش شدم. صدقهر دل قرباند

شد، با اینکه یک مهراب با اینکه داشت بزرگ می

ساله حسابی قد کشیده بود، پشت لبش کمی سبز 

شد، اما دلش و شده و صدایش هم داشت دورگه می

هایش بود. همان لحظه روحش هنوز به پاکی کودکی

هایی که در ی محدودیتاز خدا خواستم با همه

 بخیر شود. اش دارد، عاقبتندگیز
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با مهراب که به داخل ساختمان برگشتیم، مهراب به 

اتاقش رفت تا کمی درس بخواند. پرستارش در 

آشپزخانه مشغول جمع و جور کردن ظروف بود. 

 پرسیدم:

 خواین؟!کمک نمی-

 برگشت و با لبخند جواب داد:

شه... چای بریزم نه عزیزم، دیگه داره تموم می-

 ات؟!بر

ی ام کرده بود به خانههای مهراب وسوسهحرف

شان نگاه تر به خانهبار خریدارانهخشایار بروم و این

 کنم. برای همین گفتم:

رم بالا، خورم، ولی الان نه... یه ساعت میآره می-

 آم دور هم بخوریم.مهراب که درسش تموم شد می

 برو عزیزم.-
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جه نامزدی من و وآمدهایم پرستار مهراب متودر رفت

خشایار شده بود. برای همین هم وقتی گفتم 

دار تحویلم داد. خواهم بالا بروم لبخندی معنیمی

ی خالی حوصله نداشتم توضیح بدهم رفتن به خانه

نامزدم جایی برای خوابیدن این همه معنی در لبخند 

 گذارد.تو نمی

ها بالا رفتم. آویز کلیدم را برداشتم و از پلهدسته

کلیدم همان مکعب روبیک کوچکی بود که خود دسته

ای که از او خشایار برایم هدیه گرفته بود. اولین هدیه

گرفتم و با همان به من فهماند چقدر روی علایق و 

حرکاتم دقیق شده است. کلید را انداختم و وارد 

ی خالی گرفتم. با اینکه نهشدم. نفسی از هوای خا

گذشت، اما بوی ادکلن چندساعتی از صبح می

خشایار هنوز در فضای خانه جا مانده بود. در را پشت 

 سرم بستم و شالم را روی جالباسی انداختم.
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 ۲۹۵_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

ی سایه بود، پس فضای خانه کاملاً شبیه به خانه

ایرادی نداشت.  مناسب یک زندگی مشترک بود و

ی خودم تصور کردم اگر وسایل خانه با سلیقه

خریداری و چیده شود چقدر تغییر خواهد کرد. حتی 

کردم، دست به آن ها را عوض میی وسیلهاگر همه

زدم. برای من ی کنج خانه نمیمیز غذاخوری دونفره

آن میز پر از خاطرات دونفره با خشایار بود و قطعاً 

ات بیشتری را هم بعد از این روی توانست خاطرمی

خودش رقم بزند. وارد آشپزخانه شدم. مثل همیشه 

مرتب بود، حتی برخلاف تصورم یک لیوان کثیف هم 

توی سینک وجود نداشت. لیوانی آب برای خودم پر 
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کردم و سر کشیدم. آن را شستم و سر جایش 

گذاشتم. همان جا پشت به سینک تکیه دادم و با 

اش نگاه کردم. انگار بار اول بود که انهدقت به آشپزخ

کاویدم، قدر دقیق جای جای این خانه را میاین

جوری که واقعاً انگار قرار بود بعد از این خودم در 

 این خانه زندگی کنم.

در حال و هوای خودم بودم که صدای زنگ آیفون من 

را از جا پراند. ترسیده دستم را روی قلبم گذاشتم. به 

اه انداختم، تقریباً ساعت برگشت خشایار ساعتم نگ

بود. لبخندزنان سمت آیفون رفتم و فکر کردم یعنی 

اش شده که به خشایار متوجه حضور من در خانه

های روشن جای کلید انداختن زنگ زده. احتمالاً چراغ

خانه توجهش را جلب کرده بود. در تصویر آیفون 

ی کمهچیزی مشخص نبود. بدون اینکه سوال کنم، د

ی کوچک کنار در دربازکن را فشردم و جلوی آینه
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ایستادم تا سرووضعم را کمی مرتب کنم. در خانه را 

ام را به کنار چارچوب سینه شانهبهباز کردم و دست

تکیه دادم و منتظرش ایستادم. همین که صدای 

ها شنیدم لبخندم کش آمد، اما هایش را روی پلهقدم

ها پیدا شد، لبخندم رد پلهبا دیدن کسی که از پاگ

 محو شد و مات و مبهوت سر جایم ایستادم.

 

 ۲۹۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

شده به او سرش را بالا آورد و با دیدن منی که خشک

های باقیمانده را هم با زل زده بودم، اخمی کرد. پله

حالت طلبکاری بالا آمد. نگاهم ناخودآگاه به 

ها فتاد. با وجود همین کفشتختش اهای پاشنهکفش

باز هم قدش به قدر قابل توجهی بلند بود، طوری که 
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هایش سرم را مجبور شدم برای نگاه کردن به چشم

 کمی بالا بگیرم.

 ببخشید... شما؟!-

اش اراده پوزخندی زدم و نگاه سرتاپایی حوالهبی

 کردم.

شما تشریف آوردین اینجا... از کی تا حالا مهمون -

 پرسه کیه؟خونه میاز صاحب

موضوع همینه... که من صاحب این خونه رو -

 شناسم و اون تو نیستی.می

نگاهش را باریک کرد و من سعی کردم به آرایش 

 هایش توجهی نشان ندهم.غلیظ چشم

صبر کن ببینم... تو همون دختره نیستی که چند بار -

 تو حیاط اینجا دیدمت؟!
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اش میدم چرا چهرهفهنگاهم را باریک کردم، حالا می

زیادی آشناست. از غفلتم سوءاستفاده کرد و قبل از 

اینکه جواب سوالش را بدهم، من را کنار زد و وارد 

اش هم زیادی آشنا بود. فوری خانه شد. ادکلن زنانه

به خودم آمدم و بدون اینکه در را ببندم پشت سرش 

 دویدم.

 ی کی وارد شدین؟!شما با اجازه-

نداد. شال سفیدش را از سر کشید و اهمیتی 

های پالتوی مشکی خزدارش را باز طور که دکمههمان

 کرد، نگاهی به اطراف انداخت.می

های منو چرا خودش کجاست؟... جواب تلفن-

ها مچهده؟!... تو کیس جدیدشی؟!... با بچهنمی

 ی خوبی نداشت قبلاً.رابطه
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ز پشتم تا خواستم حرفی بزنم، صدای خشایار را ا

 شنیدم و به طرفش برگشتم.

 چه خبره اینجا؟!-

برگشتم و نگاهی بهش انداختم. منتظر بودم بگوید او 

شناسد یا این زن ربطی به او ندارد، اما قبل از را نمی

اینکه حتی جواب سلام پر از بهت من را بدهد، قدمی 

 وارد گفت:داخل آمد و رو به زن تازه

 باز اینجا پیدات شد که.-

دانستم هم متوجه خشایار شد. سیگاری که نمی او

کی و از کجا در دستش ظاهر شده بود، از کنج لبش 

 برداشت و لبخند وسیعی زد.

اومدی؟!... دیدم تلفنام جوابی نداره، گفتم حضوری -

 خدمت برسم.
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دیدم این زد. از اینکه میقلبم داشت یکی درمیان می

بیشتر عصبی زن کاملاً برای خشایار آشناست، 

 ای صدایش زدم:شدم. با لحن خفهمی

 خشایار!-

انگار صدایم را نشنید که بیشتر به سمت آن زن 

 رفت.

 مگه قرار نشد دیگه اینجا نیای؟-

لبخندش جمع شد و جایش را پوزخند پراستهزایی 

 گرفت.

تونی راحت پای من رو از این زندگی فکر کردی می-

 ببری؟!

گشتانش بود از بالای با دستی که سیگار لای ان

 ی خشایار به من اشاره کرد.سرشانه
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لابد من رو بیرون کردین که پای چنین آدمایی به -

 اینجا باز بشه!

 خشایار کنار کشید و پرخشم گفت:

 برو بیرون نازلی... دیگه جای تو اینجا نیست.-

روی خشایار نازلی قدمی به جلو برداشت و روبه

مه ناز و ادا در رفتار و ایستاد. دیگر خبری از آن ه

کلماتش نبود. با جدیت و خشونتی که اصلاً به او 

 آمد گفت:نمی

 همه چی زیر سر توئه... وگرنه...-

ای که ربطی به من خواستم بمانم و مکالمهدیگر نمی

نداشت را بشنوم. تمام عزمم را جزم کردم تا صدایم 

 را به گوشش برسانم.
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بخش بدون اطلاعت رم... بخشایار، من دارم می-

 اومدم.

کلیدش را از دسته کلیدم بیرون آوردم و روی میز 

ای سمت آن دو کنار در انداختم. نگاهم لحظه

 رفت.نمی

 شم. خداحافظمزاحم نمی-

 صبر کن پگاه.-

شد. در را پشت سرم صدایش داشت نزدیکم می

گفت: توجه به فریاد خشایار که میمحکم بستم و بی

ها پا روی پله« ای.تو زندگی همهاستاد گند زدن »

آید، بنابراین به جای دانستم دنبالم میگذاشتم. می

ها، بالا دویدم و در پشت بام را باز پایین رفتن از پله

ی کردم. پشت دیوار ایستادم و دستم را روی سینه

پرتلاطمم فشار دادم. چرا خشایار آن زن را 
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میانه حرف قدر با او صمیشناخت. چرا نازلی اینمی

شان دوستانه نبود، اما زد، حتی اگر مکالمهمی

شان قدیمی است. یعنی اشتباه مشخص بود آشنایی

اش کرده بودم؟! چطور امکان داشت کسی در زندگی

ی من؟! اشک باشد و اسم او حالا در شناسنامه

هوا از چشمم چکید را فوری با دستم سردی که بی

باس گرم تنم پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم. ل

هایم را لرزیدم. دستنبود و در آن سرما داشتم می

آمد که دور خودم پیچیدم. صدای خشایار از حیاط می

هایم را روی هم فشار دادم زد. پلکداشت صدایم می

و لبم را با دندان گاز گرفتم تا دوباره اشکم سرازیر 

ام، دانستم که نسنجیده عمل کردهنشود. می

اگر کسی هم حقی داشت او من بودم  دانستم کهمی

خواستم، اما ایستادم و توضیح میو باید می

نتوانستم. تحمل دیدن او کنار کسی که من 
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شناختش، اصلاً کار شناختمش ولی او خوب مینمی

ای نبود. بیرون آمدم تا چیز بیشتری نشنوم و ساده

بیشتر از آن قلبم درد نگیرد از حجم فشاری که 

ای بعد با صدای شد. دقیقهه آن وارد میناخواسته ب

کوبیده شدن در پشت بام در جا پریدم و پشتم را 

 تر به دیوار چسباندم.محکم

 ای... ازت اصلاً انتظار نداشتم.پگاه، خیلی دیوونه-

با مکث پلک باز کردم و با دیدن نگاه پر از خشمش، 

هایم با قوت ی مقاومتم از بین رفت و اشکهمه

 ایین ریختند.بیشتری پ

 

 ۲۹۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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های خیسم زل زد و دهان باز کرد پراخم به چشم

حرفی بزند، اما بعد پشیمان شد. به جایش مچ دستم 

 را گرفت و من را سمت در کشید.

 بریم پایین... باید حرف بزنیم.-

دستم را عقب کشیدم و با صدایی که از شدت بغض 

 گفتم: رو به خفگی رفته بود

 خوام حرف بزنیم.ولم کن... نمی-

ای میان با اینکه دستم را محکم کشیدم، اما ذره

جا نشد. دم عمیقی گرفت و با آرامش مشتش جابه

 بیشتری گفت:

 بینی سرده؟!بازی در نیار... نمیبچه-

فقط به خاطر لرزش تنم، به حرفش گوش دادم و 

ها پلهوارد ساختمان شدیم. همین که پا روی 

 گذاشتیم، نالیدم:
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 دستم درد گرفت.-

ی بعدی به بلافاصله دستم را رها کرد و روی پله

 طرفم برگشت.

 ای؟!واقعاً بچه-

 توجه به حرفش، عصبی غر زدم:بی

 اون زن کی بود؟!-

 اخمش شدت گرفت.

کنن، از یه آدم سیریش... یکی که از در بیرونش می-

باید از دست تو شاکی آد تو... الان من پنجره می

شناختی باز باشم که چرا درو روی کسی که نمی

 کردی.

 شناختیش.تو که خوب می-

 زهرخندی روی لبش نشست.
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ی دوست و بله، به لطف همخونگی با کاوه همه-

 شناسم.رفیقاشو هم می

کاوه! چرا به فکر خودم نرسیده بود. با دیدن آن زن 

طور خشایار را یک لحظه خون به مغزم نرسید و این

 قضاوت کردم. همان جا روی پله وا رفتم و لب زدم:

 کاوه؟!-

 سرم را بالا گرفتم و مشکوک نگاهش کردم.

دونن که یعنی این دوست و رفیقا بعد از دو ماه نمی-

 اینجا نیست؟!

نگاه معناداری سمتم انداخت. بدون اینکه جواب 

ر کلیدم را از دستم بیرون کشید. دست دبدهد، دسته

جیبش کرد و کلیدی که بیرون آورده بودم دوباره در 

 اش انداخت.حلقه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

جداً ازت انتظار نداشتم. حتی اگر فکر اشتباهی -

پرسیدی... من و تو موندی و میکرده بودی، باید می

 دیگه فقط دوست نیستیم پگاه... متوجهی؟

ام را بالا کشیدم و بدون اینکه نگاهش کنم بینی

 پرسیدم:

 ا رفت؟!حالا کج-

بیرونش کردم... کاوه باهاش اتمام حجت کرده بود -

داد، خواد ببینتش... جواب تلفناشو نمیکه دیگه نمی

 اینم سرخود پا شده بود اومده بود اینجا.

 سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم.

 جوری صحبت کرد؟چرا با تو اون-

 نچی کرد و باز ابرو درهم کشید.

 ... پا شو بریم پایین.برات مهمه؟!... ولش کن-
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دستم را گرفت و همان طور که وادار به ایستادنم 

 کرد پرسید:می

 کی اومدی؟! چرا خبرم نکردی؟-

هایش از هنوز فکرم درگیر حضور آن زن و گلایه

 حواس جواب دادم:خشایار بود. بی

اومدم به مهراب سر بزنم... بعد فکر کردم بیام -

 بالا... خشایار!

 واحدشان به طرفم برگشت.جلوی در 

 بله.-

چند نفر دیگه مثل این زنه اینجا رفت و آمد -

 داشتن؟!

 چطور؟!-

 دانستم چرا چنین چیزی پرسیدم.خودم هم نمی
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 هیچی... ولش کن.-

سرم را سمت خودش برگرداند و وادارم کرد نگاهش 

 کنم.

 

 خوای بدونی؟!چی می-

 سرم را محکم تکان دادم.

فقط... با عموت به توافق  هیچی، مهم نیست...-

ی ما، یا باید بریم رسیدی؟!... اینجا قراره بشه خونه

 جای دیگه.

 نمایی زد.اخمش محو شد و لبخند دندان

پرسی؟!... وآمدای این خونه میبرای همین از رفت-

 ترسی یه روز دست منم رو بشه.می

 اش شدم.ترسیده خیره

 ترسی؟!تو چی... تو نمی-
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 با بدجنسی گفت: نیشخندی زد و

خوابم که آب زیرم من حواسم هست، جایی نمی-

 بره.

 گنگ و اخمو نگاهش کردم.

 یعنی چی؟!-

 لبخندش جمع شد و با جدیت گفت:

یعنی من چیزی ندارم که از تو پنهون باشه... -

 دونی؟دونی، نمیی من رو میی گذشتههمه

 سرم را بالا و پایین کردم.

 شت.ام گذادستش را زیر چانه

ای پگاه... یه معلمی... این طرز فکر کردهتو تحصیل-

 از تو بعیده.

 پوزخندی زدم و زیرلبی گفتم:
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 ی فرهنگی بود.مامانم هم یه تحصیلکرده-

 چیزی گفتی؟!-

پلکی زدم و سر بالا انداختم. دستم را بالا آورد و 

کلیدم را تحویلم داد. در را باز کرد و عقب دسته

 کشید.

تو... بشینیم حرف بزنیم ببینم چی تو سرت برو -

 گذره امروز.می

هایش را عوض کرد، نشستیم و با بعد از اینکه لباس

تری از تفاوت هم حرف زدیم. خشایار به شکل مفصل

زندگی خودش و کاوه گفت، اما اطمینان داد اگر من 

مان را شروع کنیم، انتخاب کنم در همین خانه زندگی

هایش، مزاحمتی برایمان ایجاد دمی کاوه و آگذشته

کنند. گفت که کاوه هم مدتی است دنبال یک نمی

گردد تا کسی به آپارتمان شلوغ برای زندگی می
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وآمدهایش کاری نداشته باشد. وقتی پرسیدم رفت

کند گفت که کاوه به خاطر شغلش چرا ازدواج نمی

خواهد زنی را به شکل دائمی پابند دلش نمی

داند هربار که به ، وقتی که نمیاش کندزندگی

گردد یا نه. من هم فکر رود، زنده برمیعملیات می

ترسد، یا از اینکه این کردم کاوه از وابستگی میمی

ای هم به میان بیاید و خدایی نکرده وسط پای بچه

 به سرنوشت خودش دچار شود.

مان ها ریشه در گذشته و کودکیتمام افکار ما آدم

هایی که موقع ی جذابیتن، که با همهداشت، مثل م

مان در ذهنم نشدهصحبت با خشایار، از زندگی شروع

کردم، باز هم از آغاز این زندگی تصور می

ترسیدم و این ترس هر لحظه ترسیدم. میمی

 دادداشت بیشتر در قلبم ریشه می
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و رو به سقف ام را روی زمین رها کردم تن کوفته

دراز کشیدم. نگاهم را که در اطراف چرخاندم حس 

ی رضایت بیشتری نسبت به خودم پیدا کردم. خانه

کوچکم را در عرض دو روز به هم ریخته و دوباره از 

نو تمیز و جمع کرده بودم. مامان وقتی فهمید هوس 

تکانی به سرم زده شماتتم کرد که به جای وقت خانه

ی الکی بنشین و برای کارهای گذاشتن پای کارها

ریزی کن. خندیده بودم و گفته مراسم عروسی برنامه

بودم حالا کو تا عروسی؟! فعلاً باید فکر همین جایی 

 کنم.باشم که در حال حاضر در آن زندگی می
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هایم را روی هم گذاشتم و از یادآوری اتفاقات پلک

چند روز گذشته باز مغزم پر و سنگین شد. چند روز 

پیش مامان چند لیست مختلف برایم فرستاده بود و 

ها تک آنگفت زمان بگذار تا برای خرید تکمی

برویم، از سرویس آشپزخانه و خواب تا پیدا کردن 

خبر از من ها. بابا بیمدل مناسب برای مبلمان و پرده

به حسابم پول واریز کرده بود و وقتی زنگ زدم تا 

حرف نباشد و او باید بپرسم چرا، تشر زده بود که 

ی ی جهیزیهاش را در قبال تهیهی پدریوظیفه

 دخترش به بهترین شکل ایفا کند.

نفسم را محکم بیرون دادم و روی زمین چهارزانو 

هایم را روی زانوهایم گذاشتم و سر نشستم. آرنج

سنگینم را بین دو دست گرفتم. چرا زمین و زمان 

ده بودند به جز زده و آمابرای این ازدواج شتاب

کردم یک جای این ماجرا خودم؟! چرا حس می
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کردم رسیدن من و خشایار به لنگد؟! چرا فکر میمی

ها و نشستنمان زیر یک هم، برداشتن تمام مانع

سقف همه چیز را به هم خواهد ریخت؟ چرا فکر 

کردم همان سقفی که همه منتظر بودند ما زیرش می

شود سر لی زود آوار میمان را شروع کنیم، خیزندگی

های کدام از آن حسمان؟ چرا هیچزندگی دونفره

گفتند، من شان میخوبی که دوستانم از شروع زندگی

کردم؟! من بیمار بودم؛ یک بیمار در خودم پیدا نمی

اش را کجا باید دانست علاج بیماریخودآزار که نمی

 پیدا کند.

ساعت  ای که حاصل چندکردهتوجه به تن عرقبی

وقفه برای تمیز کردن خانه بود، خودم را جلو کار بی

ام را از روی میز برداشتم. به کشیدم و گوشی

 هایم با مامان رفتم و برایش نوشتم:ی پیامصفحه

 «یه مشاور خوب بهم معرفی کن.»
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ی آخر ی ارسال رفت، اما لحظهدستم روی دکمه

روم پشیمان شدم و پیام را پاک کردم. پیش مشاور ب

که چه بگویم؟ بگویم خوشی زده زیر دلم و از شروع 

زندگی با مردی که حتی یک بار هم جز روی خوش از 

ای؟! گفت تو دیوانهترسم؟ نمیام میاو چیزی ندیده

نه، این راهش نبود. راهش فقط صبر بود، نباید خودم 

را به دست جریان تندی که دیگران راه انداخته 

آرام پیش عاقلانه و آرامسپردم. باید بودند می

خواستم تا برای رفتم. من فقط کمی زمان میمی

شروع زندگی مشترک آماده شوم و خشایار هم این 

 ترسیدم.زمان را به من داده بود، پس از چه می

 

خواست، بکند؛ من به این اصلاً مامان هر کاری که می

 دادم.اش نمیهای عجولانهزودی تن به خواسته
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ی اک کردم و به جایش سراغ شمارهپیام را پ

ی شنیدم همهخشایار رفتم. همین که صدایش را می

رفت و من در این لحظه این هایم از بین مینگرانی

 آرامش را به خودم بدهکار بودم.

اش سلام کردم و به محض شنیدن صدای خسته

 گفتم:

 کجایی؟!-

جواب سلامم را داد و من آن لحظه حتی دلم برای 

 اش پر کشیدپر از خستگیلبخند 

 شرکتم... تو کجایی؟-

 با خنده جواب دادم:

فرسا کف زمین ولو تکونی طاقتفارغ از یه خونه-

 شدم.

 کمی سکوت کرد و آرام گفت:
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تونست شلوغی ی شنیدن صدات نمیهیچی اندازه-

 این روزای آخرو قابل تحمل کنه.

دم عمیقی گرفتم و با لذت پلک روی هم فشار دادم. 

هایم صدا و ی نگرانیگفته بودم که درمان همه

توجه به ضربان کلمات جادویی خودش است. بی

زد، آرام درمیان میقلبی که از شدت سرخوشی یکی

 گفتم:

ی آخر کار خودت رو خسته نکن... چرا باید تا لحظه-

شه کارا رو ادامه داد؟! کنی؟!... مگه بعد از عید نمی

 کنه؟سال کی کار میآخه روز تعطیل آخر 

داد عضلات اش نشان میکشیده« آخ»صدای 

شان را با این روش اش را کشیده و خستگیگرفته

 کند.کم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

چی پیچیده شده... امیر درگیر مراسم کم همهیه-

تنهام... مجبورم کارای اونم عقدشه و من دست

 خودم سروسامون بدم.

استراحت  هوم... مبارکشون باشه... ولی تو هم باید-

 کنی... فردا عیده مثلاً!

تو ساعتی یه بار بهم زنگ بزن فقط بگو سلام، -

 شه.ی خستگیم رفع میهمه

 ی آرامی کردم.خنده

تونم برات اینا که تعارفه، ولی جدی چه کاری می-

 بکنم؟!

 کمی در سکوت فکر کرد و گفت:

 خوای؟!برای شب آخر سال مهمون نمی-

و لبخند روی لبم وسعت هایم کشیدم دستی به چشم

 چیزی بهتر از این؟! گرفت. چه
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 پلو با ماهی؟!ای... سبزیخونهشما که صاحب-

 خندید و هومی کشید.

 پلو با ماهی... خیلی هم عالی.سبزی-

 باشه... پس زود بیا، منتظرم.-

تماس را قطع کردم و از جا پریدم. برای جمع و جور 

اش را داده هکردن خودم و مهیا کردن شامی که وعد

 بودم فقط چند ساعت وقت داشتم.

تکانی را از تنم شستم. دوش گرفتم و خستگی خانه

سین، شکلات و بعد هم به خرید رفتم، وسایل هفت

شیرینی، ماهی تازه و سبزی پلویی تازه خریدم و به 

 ۲۹۹_آسایجان#خانه برگشتم.

 سرشت امین_منا#
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انگیز بود. ی گذراندن یک شب خاطرههمه چیز آماده

پلوی پر سیر کل خانه را پر کرده بود و بوی سبزی

 ها هم سرخ شده و آماده بودند.ماهی

سین کوچکم را روی پیشخوان آشپزخانه چیده هفت

هدف بودم. ماهی قرمز کوچکم درون تنُگ تَنگش بی

 شد.چرخید و بالا و پایین میمی

نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم. از نه شب 

گذشته بود و هنوز خبری از خشایار نبود. روی پا 

ی کنار چرخیدم و برای چندمین بار خودم را در آینه

ای در برانداز کردم. پیراهن آستین حلقه

رنگی پوشیده بودم که قد دامن پر چینش ایفیروزه

تا بالای زانو بود. موهایم را سشوار کشیده بودم و 

بسته بودم.  مثل همیشه، ساده پشت سرم دم اسبی

های آرایش ملایمی کرده بودم و در نهایت با صندل

رنگ پیراهنم، تیپ شب عیدم را تکمیل کرده هم
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بودم. مامان زنگ زده بود تا ببیند شب آخر سال را 

چطور تنهایی سر خواهم کرد و وقتی فهمیده بود قرار 

است خشایار پیشم باشد، با خیال راحت تماس را 

 قطع کرده بود.

یدن شبدر چهاربرگ روی مچم، یاد دستبند و با د

ها را هم انداختم و از هایم افتادم. آنگوشواره

دیدنشان حس بهتری پیدا کردم. در یک سال 

گذشته شانس حسابی با من یاری کرده بود و 

چیز روی روال پیش رفته بود، البته اگر ناملایمات همه

با گرفتم و اعصابم را زندگی مامان را نادیده می

ریختم. یادآوری شخصی به نام جمشید به هم نمی

پیچیدن صدای آیفون در خانه اجازه نداد بیشتر از آن 

 کننده فکر کنم.به چیزهای ناراحت

ها بالا در واحد را که باز کردم، داشت با سرعت از پله

هایم را پشتم بردم و آمد. لبخندی زدم و دستمی
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سید سرش را منتظر ایستادم. همین که جلوی در ر

 بالا گرفت و با دیدنم سرش را تکان داد و خندید.

هر کاری کردم نشد زودتر برسم... ترافیک آخر -

 سال هم که...

اش ای که روی نوک پا بلند شدم و روی گونهبوسه

کاشتم، کلامش را برید. خیره در نگاه خسته ولی 

 خندانش لب زدم:

 خسته نباشی... اصلاً هم دیر نرسیدی.-

طور که دست هایش را کنار در درآورد و همانکفش

 .پشت کمرم گذاشته بود داخل آمد

گی... به قول امیر تازه سر شب راست می-

 عاشقاست.

تر نگاهش کردم. در را که پشت سرش بست دقیق

ای و پیراهن آبی سیر همراه با شلوار کت کتان سرمه
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کتان مشکی به تن داشت. موهایش مثل همیشه 

مرتب و آراسته بود و بوی عطر آشنایش هم که 

ها بالا آمده بود. دلیل دیر جلوتر از خودش از پله

 رسیدنش مشخص شد چه بود!

 یل سال بمونی، آره تازه سر شبه.اگه تا زمان تحو-

 

رنگ داخلش بود را ایای قهوهساک کاغذی که جعبه

 به دستم داد.

 بپرسم توش چیه؟!-

 اش را جمع کند.هایش را به هم فشرد تا خندهلب

کار بدی کردم برای یه دختر ورزشکار شکلات -

 آوردم؟

نیشخندی زدم و بندهای ساک را با دو دست محکم 

 گرفتم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

دختر ورزشکار عاشق شکلاته و از خداش هم این -

 هست... ممنون.

سین گذاشتم و مستقیم ی شکلات را کنار هفتبسته

ام آمد و قدری به خانهسراغ شام رفتم. خشایار آن

جایش آشنایی کافی داشته رفت کرده بود که با همه

باشد. کتش را داخل اتاق گذاشت و به سرویس رفت 

 هایش را بشوید.تا دست

غذا را روی میز وسط چیدم. همین که دیس برنج را 

هایش را روی میز گذاشتم او هم در حالی که آستین

زد سر رسید و نگاهی به میز روی ساعد تا می

 انداخت.

چه کردی دختر... همین لحظه اشتهام چند برابر -

 شد.
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کنار میز نشستم و بشقابش را برداشتم تا برایش 

 برنج بکشم.

 نوش جون.-

غذا خوردن گفت که شلوغی کار حتی فرصت  حین

نداده بود ناهار بخورد و برای همین خیلی گرسنه بود. 

ی غذایی که درست کرده بودم خورده تقریباً همه

اش را کنار گذاشت، نفس شد. وقتی بشقاب خالی

 پرصدایی بیرون داد و با خنده گفت:

تا حالا این حجم از غذا رو یه جا نخورده بودم... -

 شم.رم به دستپختت معتاد میدا

با خنده مشغول جمع کردن میز شدم. نفس عمیقی 

کشید و بلافاصله از جایش بلند شد تا برای جمع 

کردن میز کمک کند، هرچقدر اصرار کردم مانعش 

ها را با هم شستیم و بعد که نشد. کمکم کرد ظرف
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طور که دستش را خشک کارمان تمام شد همان

 کرد گفت:می

 رم پایین، تا یه چایی بذاری برگشتم.! من میپگاه-

 حتماً باید بری؟!-

در جیبش شلوارش دنبال چیزی گشت. نگاهم کرد و 

 گفت:

آری آره، یه چیزی از ماشین باید بیارم. کتم رو می-

 سوئیچم رو بردارم؟

 سوئیچ را برداشت و کت را به من برگرداند.

 بپوش، سرده بیرون!-

 زد و گفت: حین رفتن سمت در چشمکی

جای من نیستی خودتو تو این لباس ببینی که دیگه -

 سردت نشه!
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از در که بیرون رفت، دوباره در آینه نگاهی به لباسم 

انداختم و لبخندم کش آمد. از وقتی آمده بود اولین 

باری بود که نسبت به لباسم توجه واضح نشان داد. 

هایش هم مثل خودش آرام و غافلگیرکننده شیطنت

د. از تعریفش من هم گرمم شد. کمی لای در رو به بو

پشت بام را باز کردم و از هوای خنکی که به بازوها و 

 ام خورد لرز ریزی برداشتم.پاهای برهنه

تاپ آهنگ ملایمی را پلی کردم. کتری جوش روی لپ

ها را در سینی آمده بود، چای دم کردم و فنجان

تر از چیدم. برگشتش کمی طولانی شد، طولانی

 وبرگشت تا دم در نیاز بود.زمانی که برای رفت

 

 ۳۰۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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اش هم که تماس گرفتم، صدایش از اتاق با گوشی

بلند شد و فهمیدم راهی برای پیدا کردنش وجود 

بام رفتم تا سرکی ندارد. ژاکتی پوشیدم و روی پشت

خیابان شلوغ در خیابان بکشم. ماشینش آن سمت 

پارک بود، ولی خبری از خودش نبود. با کلافگی 

مشغول جویدن پوست لبم شدم. سرما اجازه نداد 

بیشتر آنجا بمانم، با فکری درگیرتر داخل خانه 

برگشتم. همین که ژاکتم را داخل اتاق گذاشتم، 

صدای زنگ در آمد. بدون اینکه آیفون را جواب بدهم 

 دی ایستادم.دکمه را زدم و جلوی در ورو

ها  بالا همراه دو جعبه که در دست داشت، از پله

 آمد. سرش را بالا گرفت و با دیدنم اخمی کرد.می

کنی، بدون اینکه بپرسی کی پشت دره، درو باز می-

 آی جلوی در؟!جوری میبعدم این
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 با نفهمی سر تکان دادم.

 خواست درو بزنه؟!جز تو کی می-

 جدیت گفت:رویم ایستاد و با روبه

آی، ولی همیشه اول درسته که از پس خودت برمی-

 بپرس کی پشت دره.

 ای گفتم و پرسیدم:ی کودکانه«باشه»

 اینا چیه؟-

 ای کرد و با خنده گفت:به وضعیتمان اشاره

 همین جا بگم؟!-

کنار کشیدم و وارد خانه شد. پشت سرش راه افتادم 

 و با دلخوری گفتم:
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رفت، گوشیت رو نبردی، ماشینت هم دلم هزار راه -

جلوی در بود، ولی خودت نبودی... بعدم که رسیدی و 

 کنی!توبیخم می

ها را روی پیشخوان گذاشت. تازه متوجه شدم جعبه

فروشی نزدیک تر نام شیرینیی بزرگکه روی جعبه

خانه حک شده است. از داخل جعبه کیک کوچکی را 

مانده بودم، با لبخند بیرون آورد و رو به منی که مات 

 گفت:

 زنه که!قدر غر نمیآدم شب تولدش این-

چند ثانیه طول کشید تا بفهمم دقیقاً منظورش 

چیست و همان موقع نفسم بند آمد. نگاه خندانش 

 دقیق به صورتم بود. متحیر لب زدم:

 خشایار!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شمعی که روی کیک گذاشت را با فندک کنار گاز تک

 مد.روشن کرد و قدمی جلو آ

 ی زندگیم!تولدت مبارک همه-

کدام از ی اشکی دیدم را تار کرد. از صبح هیچپرده

ام را باز نکرده بودم، حتی پیام آگاه و های گوشیپیام

قدر تندتند جوابش را . مامان که زنگ زد آنسایه را

دادم و قطع کردم که مطمئن بودم چیزی که 

تکانی نهخواست بگوید را فراموش کرد. درگیر خامی

و بعد هم فراهم کردن خانه برای حضور خشایار 

کردم که بخواهد به بودم و اصلاً فکرش را هم نمی

 این شکل غافلگیرم کند.

 

از پشت نور شمع کوچک روی کیک نگاهش کردم و 

اشکم پایین افتاد. کیک را روی پیشخوان گذاشت و 
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هایش را از هم باز کرد. خودم را در آغوشش دست

هایم را دورش حلقه کردم. تنم را م و دستانداخت

 تر در آغوشش فشرد و زمزمه کرد:تنگ

 حتی تاریخ تولدت هم خاصه!-

طور پرعشق، پرمحبت، در مورد کس اینتا امروز هیچ

تاریخ تولدم نظر نداده بود. برای همین هم بود که از 

شد بیزار تولدی که فقط چهارسال یک بار سهمم می

ام که ام اسفند متولد شدهدم در سیکربودم. فکر می

از همین دلخوشی کوچک سالانه هم محروم شوم. 

 آرام کنار گوشش گفتم:

این اولین تبریک تولد تمام عمرمه که از شنیدنش -

 حالم خوب شد.

 کمی عقب کشید و متعجب نگاهم کرد.

 چطور؟-
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 زده نیشخندی زدم.خجالت

 گم.برات بعداً می-

فوری کنار رفتم، دستی به مشکوک نگاهم کرد. 

های ترم کشیدم و با خنده شمعی که داشت چشم

شد را فوت کردم. از صمیم قلب آرزو کردم آب می

اش این مرد مهربان، تا آخر عمر برایم بماند. بوسه

که روی موهایم نشست سرم را بالا گرفتم و پربغض 

 گفتم:

 ممنون خشایار.-

بود را  ی دیگری که همراهشلبخند زد و جعبه

برداشت و جلوی چشمم گرفت. ابروهایم را بالا 

 دادم.

 چیه؟!-

 بازش کن.-
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ی شکل را که برداشتم. روی صفحهی مربعدر جعبه

ای زیبا بود. رنگ داخلش یک گردنبند نقرهسیاه

رنگ بود که دو طرفش پلاکش یک قلب از سنگی آبی

های ها نگیندو بال کوچک فرشته داشت. روی بال

کردم پر هایی که حس میدرخشید. با چشمیریزی م

 زده گفتم:از قلب قرمز شده، ذوق

 این خیلی قشنگه خشایار... خیلی خاصه.-

جعبه را از دستم گرفت. گردنبند را بیرون آورد و 

ی کنار در ام گذاشت تا سمت آینهدست روی شانه

طور که گردنبند را برویم. پشت سرم ایستاد و همان

 انداخت، لبخند زد.دور گردنم می

 مثل خودت... مثل تاریخ تولدت.-

ی پرحرارتی اش را با بوسهروی پا چرخاندتم و هدیه

ای که داشتم در آغوشش تکمیل کرد. درست لحظه
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خواست، با شدم و دلم شیطنت بیشتر میحل می

 خنده گفت:

 چاییت حاضره؟!-

ی پرتپشش چسباندم و زنان سرم را به سینهنفس

 خندیدم.

 اوهوم.-

 

بام شب، وقت تحویل سال کنار هم روی پشتنیمه

ایستاده بودیم. برایش گفته بودم چرا تاریخ تولدم را 

دوست ندارم. با همان لحن خاص خودش گفته بود: 

کسی که بخواد تبریک بگه منتظر روز و ساعتش »

مونه، نگاه کن به همون پیامایی که برات رسیده، نمی

قدر مهمی که حتی یه روز نفهمی برای کیا اومی
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گن... از روزی که تاریخ زودتر تولدت رو تبریک می

 تولدت رو فهمیدم منتظر امشب بودم.

های این روزا و مخصوصاً امروز، وقتی حتی تو شلوغی

صدات رو شنیدم دوباره برای خودم یادآوری کردم 

بعد هم با لحن طنزی « که امشب یه شب خاصه.

یکه دیگه، چهار سال یه بار مثل المپ»گفته بود: 

 «شه.پیداش می

ها که بلند شد، بیشتر در آغوشش فرو صدای ترقه

زمان با روشن شدن نورافشانی در آسمان، رفتم و هم

 زمان گفتیم:هم

 سال نوت مبارک!-

 

 ۳۰۰_آسایجان#

 ۳۰۱_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

همه سال که با هم  ی دایی ساعد بعد از آنخانه

وآمدی نداشتیم، هنوز مثل قبل بود. تنها تفاوتش رفت

دایی مثل سابق مبلمانی بود که نو شده بود. زن

کرد. از اینکه دوباره رو و مهربان رفتار میخوش

دیدیم خوشحال بود و وقتی با سینی همدیگر را می

 چای از آشپزخانه بیرون آمد، با شوق زیادی گفت:

چشممون روشن... امسال خیلی خوش اومدین... -

 عیدمون یه رنگ و بوی دیگه داره.

مامان و بعد هم من از سینی چای برداشتیم و تشکر 

رویمان نشست، مامان دایی که روبهکردیم. زن

 پرسید:

 ها کجان پس؟!چقدر ساکته خونه... بچه-
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 دایی دامنش را روی پایش مرتب کرد.زن

شه تو نمیشن دیگه پسرا رو که وقتی بزرگ می-

خونه بندشون کرد. جفتشون از قبل تعطیلات با 

رفیقاشون رفتن سفر. مینا هم صبح نامزدش اومد 

 ی فامیل شوهر عیددیدنی.دنبالش، برن خونه

 شه به سلامتی؟کی عروس می-

خودم را مشغول نوشیدن چای کردم و در درون از 

دانستم ته این دست مامان حرص خوردم. خوب می

 خواهد کشید. بحث به کجا

ها دنبال تالارن، شالله یکی دو ماه دیگه. بچهان-

آریم تاریخ دقیقش که مشخص بشه کارتش رو می

ره سر سلامتی پگاه جون کی میبراتون... به

 زندگیش؟خونه
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نگفتم؟! مامان نگاهی سمتم انداخت و با نارضایتی 

 :جواب داد

 خواستم طولانی مدت تو عقد بمونن، ولیمن نمی-

دامادمون خواسته تا آخر تابستون صبر کنیم. منتظره 

 .ور بیانتا پدر و مادرش از اون

هر دو بالاخره سکوت کردند و فرصتی شد تا نفس 

راحتی از دست جفتشان بکشم. مامان که نوشیدن 

 چایش را تمام کرده بود پرسید:

 انگار بدموقع اومدیم واقعاً... ساعدم نیست که.-

ند شد و شروع به چیدن میوه در دایی فوری بلزن

 هایمان کرد.بشقاب

جون، این چه حرفیه؟! ساعد خودش خبر نه سامیه-

آین... فقط صبح آقاسعید زنگ زد که داد دارین می

برای یه کاری باید برن مغازه. به من گفت نذارم 
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شه. برین تا خودش رو برسونه. الانا دیگه پیداش می

 عید؟! جان نیومده برایراستی آگاه

 

مامان دوباره مشغول جواب دادن شد و این بار از 

های ردوبدل شده صحبت خواستگاری آگاه و حرف

کرد. کلافه نگاهی به گوشی خاموشم انداختم. متنفر 

طور ساکت یک گوشه بنشینم و به بودم که این

ها گوش بدهم. اگر مامان ی آنهای روزمرهحرف

ی دایی به خانهکرد که برای عیددیدنی اصرار نمی

رفتم. با اینکه همین دیروز با بیاییم، پیش خشایار می

هم به مراسم عقد دوستش رفته بودیم، باز دلم 

دانستم امروز در خانه برایش تنگ شده بود. می

 تنهاست و...

 داداش با شمان!پگاه جان، زن-
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 لبخندی زدم و نگاهش کردم.

 جانم... ببخشید حواسم نبود.-

. حواست پیش یاره حتماً... پرسیدم چرا آره دیگه..-

 با هم نیومدین؟

 شالله تو یه فرصت بهتر.ببخشید، نشد که بیاد... ان-

صدای بازوبسته شدن در ورودی و سررسیدن دایی 

نجاتم داد. دایی از راهروی ورودی خانه پیدایش شد 

اش کرد. من و لبخند سردی چاشنی جدیت همیشگی

آمد و بعد از دست دادن و  و مامان سلام دادیم. جلو

 ی سال نو گفت:روبوسی و تبریک دوباره

 معطل شدین، ببخشید.-

دیدیم که اختیار داری داداش... ما تا شما رو نمی-

گفتی کار داری یه وقت دیگه رفتیم... ولی اگه مینمی

 اومدیم.می
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با دست اشاره کرد بنشینیم و خودش هم حین 

 نشستن روی مبل گفت:

آد... اتفاقاً منم باهات کار گه، پیش میکاره دی-

 داشتم. خوب کردی اومدی.

 رنگ شد.لبخند مامان کم

 خیر باشه!-

 دایی سرش را چند بار تکان داد.

 دی؟شالله که خیره... خانم یه چایی میخیره... ان-

 دایی از آشپزخانه گفت:زن

 آرم.دارم می-

لحن دایی نگاه عمیقی به مامان انداخت و با 

 پرمنظوری پرسید:

 خب... چه خبر؟!-
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 حواسی و فکری درگیر جواب داد.مامان با بی

 سلامتی... خبرا انگار پیش شماست.-

 ی مامان رو به من کرد.توجه به جملهدایی بی

 خوبی دایی؟!... نامزدت خوبه؟-

 لبخندی به رویش زدم.

 خوبیم دایی، ممنون.-

 چرا نیومد پس؟!... قابل نبودیم؟-

دایی هم گفتم، ه دایی، این چه حرفیه... به زنن-

 شالله تو یه وقت بهتر.اومدنمون یهویی شد، ان

دایی روی سری بالا و پایین کرد و فنجانی را که زن

عسلی کنار دستش گذاشته بود بلافاصله برداشت و 

هایش برد. به مامان نگاه کردم که انگار سمت لب

بود دایی چه کاری  اصلاً اینجا نبود. قطعاً حدس زده

با او دارد و همین فکرش را به هم ریخته بود. دایی 
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چایش را داغ داغ نوشید، طوری که گلوی من از 

اش سوخت، اما او خم به ابرو نیاورد. احساس داغی

 ای بود.او هم مثل مامان نگاه متفکرش به گوشه

 

 ۳۰۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ادی کش آمده، رو به دایی که دید سکوت جمع زیزن

 من گفت:

پگاه، برات میوه پوست بگیرم؟!.. خیلی ساکتی... -

 گفتم مینا زودتر برگرده.آی میدونستم میاگه می

 دایی از همین موضوع استفاده کرد و گفت:

گرده... پا شو یه زنگ بزن بهش، ببین کی برمی-

 سامیه و پگاه رو هم شام نگه دار.
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 مامان فوری گفت:

 شیم... من باید برم.داداش، مزاحم نمینه -

 دایی فنجانش را روی میز گذاشت و با جدیت گفت:

 مزاحم نیستی... باشی بهتره... پا شو دیگه خانوم!-

دایی گفت. حس کردم از ی آخرش را رو به زنجمله

دایی پی نخودسیاه قصد خاصی دارد. فرستادن زن

دایی از دایی داخل اتاق رفت، همین هم بود، تا زن

ای را بیرون آورد. وقتی جیب پیراهنش کاغذ تا شده

تای آن را باز کرد و روی میز جلوی مامان گذاشت 

مشخص شد یک برگه چک است. مامان با مکث 

 دست جلو برد و حین برداشتن چک گفت:

 این چیه داداش؟!... من که پول نخواستم ازتون.-

مردکه... پیش پول خودته... نصف طلبت از اون -

 ش هم باهاش صاف کنم.خودت باشه تا بقیه
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 ی چک در دست مامان جمع شد.گوشه

 جوری؟چی کار کردی داداش؟!... چه-

نگاه کنجکاوم مستقیم به دایی بود. خیلی دوست 

قدر زود نصف داشتم بدانم با چه روشی این

ی مامان را از چنگ جمشید بیرون کشیده سرمایه

ی از ظرف آجیل برداشت. پوستش ااست. دایی پسته

اش را کند و آن را بین دو انگشت شست و اشاره

 چرخاند. پوزخندی روی لبش نقش بست.

 کنن.باز سر هوسشون راحت قمار میآدمای هوس-

 اراده زمزمه کردم:بی

 یعنی چی؟!-

 نگاهی به من انداخت و رو به مامان گفت:

ه ش ادعاست، ادعای زرنگی داراین مردک همه-

ماشاالله... ولی به وقتش راحت بندو آب داد.  ٰ  الی
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همون زنی که بهت گفتم... از طرف ما سر راهش 

پیدا شد، اونم زود پا داد... دیدم داره دم به تله 

و آب دار رو  ی صوری نونکارهی نیمهده، یه پروژهمی

گذاری... همین که بهش نشون دادیم واسه سرمایه

شل شد و فکر کرد نونش  در باغ سبز نشون دادیم

 تو روغنه.

 مامان مات و مبهوت لب زد:

ی صوری؟!... به همین راحتی؟ اون زن کیه پروژه-

خواد بکنه صد بار بالا داداش؟... جمشید هر کاری می

شه به همین راحتی گول کنه. مگه میو پایینش می

 بخوره؟!

 دایی پسته را در دهانش انداخت و با حرص جوید.
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ه جزئیاتش نداشته باش... گفتم که... فقط کاری ب-

چی ش وسط باشه همهادعا داره، پای منافع دیگه

گم بکن. ره... تو فقط کاری که من مییادش می

ری و درخواست طلاق اولین روز بعد از تعطیلات می

ذاری اجرا. مرتیکه داره ت رو میدی و مهریهمی

و منالش کنه، ولی وقتی بفهمه مال گردی میدندون

ی در خطره، برای اینکه چیزی دست تو رو نگیره بقیه

وقته که کنه اونجا... اونپول رو هم یه جا سرمایه می

 شینه.به خاک سیاه می

 مامان ترسیده لب زد:

دردسر نشه برات داداش... جمشید خیلی -

خطه، بفهمه ماجرایی پشت این قضیه است... هفت

 اگه شکایت کنه...

 ی کرد.دایی نچ غلیظ
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فهمه... فعلاً داغه و سرش به هیچی نمی-

قدر مدرک بازی جدیدش گرمه... منم اوناسباب

ازش دارم که تو دادگاهت با ادعای عدم صلاحیت 

اخلاقی بتونی راحت طلاقت رو بگیری. همه 

ریزه تو این کار. پس داروندارش هم که داره می

شه واسه مهریه هم یه مدت انداختش تو می

 کم آدم بشه.ی، بلکه یههلفدون

زده شده بودم. فکرش را های دایی هیجاناز حرف

کردم دایی بخواهد به این شکل جمشید را هم نمی

سر جایش بنشاند، اما من هم مثل مامان از ته این 

آمد راحت نظر نمیترسیدم. جمشید بهماجرا می

گدار به آب بزند، مگر اینکه دایی چیزی را بداند بی

 ز آن خبر نداشتیم.که ما ا

های مبهوت هر دوی ما انداخت و نگاهی به چهره

 بندی زد.لبخند نیم
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سروصدا تموم دردسر و بیخیالتون راحت باشه. بی-

 شه این قائله.می

 رو به مامان گفتم:

مگه نگفتی به دایی اعتماد داری، پس از چی -

 نگرانی؟!

 نگاه گیجش را به من داد.

 قراره آخرش چی بشه. دونمدونم... نمینمی-

کننده زمزمه اش گذاشتم و دلگرمدست روی شانه

 کردم:

از چیزی نترس مامان... جمشید مثل یه توپ -

پرکن باشه، ولی وقتی توخالیه. ظاهرش شاید دهن

قدر ساده بند رو به آب داده که دایی با اطمینان از این

ش نیست... گه پس هیچی تو چنتهپا شدنش میکله

 حقشه... خدا رو شکر کن که با این اتفاقاً
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ت رو به باد نداده... هاش تا حالا سرمایهانگاریسهل

شه هم از بالاخره باید یه جا حالیش بشه که نمی

 توبره خورد و هم از آخور!

هایم سر خندی به من زد و به تأیید حرفکج دایی

 تکان داد. بعد هم مامان را مخاطب قرار داد:

توی دادگاه طلاقت ادعا کنی که بعد از یادت نره -

عقد فهمیدی زن و بچه داشته و تو خبر نداشتی... 

اون دو تا زن هم کم از دستش نکشیدن. آمارشون 

 رو دارم.

 

 ۳۰۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 مامان پوزخندی زد.
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اونا از خداشونه برگرده پیششون... براش سر و -

حاضرن من از سر  ایشکونن... با هر وعدهدست می

 راهشون برم کنار.

دایی از اتاق بیرون آمد و همه ناخودآگاه ساکت زن

 دایی گفت:شدیم. زن

گرده. قرار بود شام مینا گفت یه ساعت دیگه برمی-

بره خونه مادرشوهرش، فهمید شما اینجایین 

 کنسلش کرد.

 ای گفت:مامان با صدای خفه

 داداش.زنشدی کاش مزاحمش نمی-

 دایی از وسط آشپزخانه گفت:زن

شد. شام هم هرچی باشه فهمید ناراحت میبعداً می-

 خوریم دیگه.دور هم می

 دایی که مشغول کار شد، دایی آرام گفت:زن
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اون دو نفر هم وقتی پای زن چهارم بیاد وسط سر -

آن... ولی تو... من راضی نیستم یه ساعت عقل می

یر یه سقف بمونی... فقط تا آخر دیگه با اون مردک ز

ی طلاق ذارم. صیغهتعطیلات دندون روی جیگر می

هم که خونده بشه، خودم حسابی از خجالتش 

آم. تلافی این همه سال دور موندن و محروم درمی

هاش رو سرش شدن از دیدار خواهرم و بچه

 آرم.درمی

ی مامان و افتادهتا خواستم لبخندی بزنم، سر پایین

ی ی اشکی که روی دستش افتاد همهرهقط

گذشت محاسباتم را به هم ریخت. چه در سرش می

توانست از این اتفاق خوشحال باشد. یعنی که نمی

کار را دوست باز فریبمامان واقعاً آن مرد هوس

 توانستم او را بفهمم؟!داشت؟! چرا نمی
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 ۳۰۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

رم کرد پتو را بیشتر دور هوای خنک بهاری مجبو

ای که کشیدم صدای ارادهی بیخودم بپیچم. خمیازه

 ی او را از آن طرف خط بلند کرد.خنده

 آد؟!گی خوابت نمیهنوزم می-

 با خنده و مصرانه انکار کردم.

 .کم یخ کردمآد به جون خودم... فقط یهخوابم نمی-

 .لحنش پر از شیطنت شد

اومدی شدی میتقصیر خودته دیگه... بلند می-

ذاشتم سردت بشه، هم جفتمون پیشم، هم نمی
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خوابیدیم... من صبح باید برم سر کار، ولی راحت می

 شه ازت دل بکنم.نمی

 صدایی زدم.نیشخند بی

موندم و یخ جوری صبح باز تنها میخب این-

 کردم... ممنون، همین جا تو تخت خودم راحتم.می

 ین بار با شدت بیشتری خندید.ا

م نکن که همین الان بلند شم بیام راحتیش وسوسه-

 رو تست کنم.

ی سرخوشم در صدای زنگ آیفون گم صدای خنده

 اش جمع شد و جدی پرسید:شد. او هم خنده

 ی تو بود؟!زنگ خونه-

صاف نشستم و به بیرون از اتاق نگاه کردم، انگار از 

 ی پشت در است.شد بفهمم چه کسآنجا می
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آره فکر کنم... خشایار، من برم ببینم پشت در -

 کیه... کاری نداری؟!

خوام ببینم کی این قطع نکن... برو جواب بده، می-

 ت رو زده.موقع شب زنگ خونه

 نفسم را محکم بیرون دادم.

 خب... پس گوشی دستت...خیلی-

ام را پوشیدم و سمت آیفون های روفرشیدمپایی

ی آیفون این خانه همین بود که تصویری رفتم. بد

 نبود. خشایار پشت گوشی غرید:

 باز نپرسیده باز نکنی!-

 ای کردم.خندهتک

 نه بابا، حواسم هست.-

 گوشی را برداشتم و مردد پرسیدم:
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 کیه؟!-

 باز کن پگاه... منم.-

دانستم چه کسی پشت تر از آن وقتی که نمیمتعجب

یجی در گوشی در است دکمه را فشردم و با گ

 همراهم لب زدم:

 مامانمه خشایار!-

 تر گفت:نفس راحتی کشید و آرام

 خب خوبه که... چرا ناراحت شدی؟-

ناراحت نشدم، تعجب کردم... ساعت نزدیک -

 دوازدهه آخه!

کنم برو پیشش ببین اشکالی نداره، من قطع می-

چرا این موقع شب اومده اونجا... نگران نباش، 

 شالله خیره.ان

 امیدوارم... فعلاً.-
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تماس را قطع کردم، گوشی را روی پیشخوان 

آشپزخانه رها کردم و سمت در ورودی رفتم. همین 

پریده و که در را باز کردم، مامان با صورتی رنگ

 خسته پشت در ظاهر شد.

 سلام... خوبی مامان؟!-

 لبخندی زورکی روی لبش نشست.

 خوای؟وقت نمیمهمون بی-

حرف وارد شد. از دیدن حال و کنار کشیدم و بی

روزش نگرانی بر حس تعجبم غلبه کرد. پشت سر 

های مامان در را بستم. همین که دیدم با قدم

رود، به آشپزخانه رفتم و ناموزون سمت مبل می

لیوانی آب پر کردم و پیشش رفتم. لب مبل نشسته 

 کرد.بود و به جایی نامشخص نگاه می

 مامان!-
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رش را با گیجی بالا گرفت. با دیدن لیوان آبی که س

ی محتویات سمتش گرفته بودم، تشکر کرد و همه

وقفه نوشید. کنارش نشستم و دست روی لیوان را بی

 پایش گذاشتم.

من که مردم از نگرانی... این وقت شب اومدی... -

 گی؟چی شده؟! چیزی نمی

ش اش را از سرلیوان را روی میز گذاشت و روسری

 پایین کشید.

زنیم... مزاحم جان، فردا حرف میبرو بخواب مامان-

 خوابت شدم، صبحم لابد کلاس داری.

رویش روی میز نشستم از روی مبل بلند شدم و روبه

 قدر مدام نگاهش را ندزدد.تا این
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فردا ساعت اول کلاس ندارم. الان هم بیدار بودم -

درگیر من کنی با این فکر که زنگ زدی. بعد فکر می

 بره؟!خوابم می

ی بارشش های آمادهنگاهش را بالا کشید و با چشم

 به من زل زد.

امروز احضاریه رسیده بود دستش... یه ساعت -

ی انفجار ی باروت آمادهپیش اومد خونه، مثل بشکه

جوری عصبانی و پرخاشگر شده بود که بود. یه

 محض اینکه رفت حمام، منم از خونهترسیدم... به

 اومدم بیرون.

دانستم از اینکه مامان بالاخره قدمی در راستای نمی

آزادی خودش برداشته بود خوشحال باشم، یا نگران 

 العمل جمشید. ناچار گفتم:عکس
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تونه العمل هر مردی میاشکالی نداره، عکس-

جوری باشه... مخصوصاً یکی مثل جمشید که این

نه کسی کوقت فکر نمیادعای زرنگی داره و هیچ

 جوری بهش ضربه بزنه.بخواد این

 اش زمزمه کرد:با نگاه مات و مرده

ذاشت راحت از جمشید ببُرم یکی از دلایلی که نمی-

کرد، مثل داوود دست این بود که هر کاری هم که می

بزن نداشت... اما حال امشبش یه جوری بود که 

دونم ازش واقعاً ترسیدم. اومدم اینجا چون می

ترسم فکر کنه من پیش و نداره، اما میآدرست ر

م و بره اونجا آبروریزی راه بندازه. از این سایه

 جماعت مردا هیچی بعید نیست.

کمی فکر کردم و با اینکه من هم ته دلم از چیزی که 

 مامان گفت ترسیدم، اما سعی کردم دلگرمی بدهم.
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نگران نباش... جمشید هرچقدر هم جنسش خراب -

 بره.ودش رو نمیباشه، آبروی خ

 مغموم لب زد:

ان بینیپیشاین مردها... این مردها خیلی غیرقابل-

کنی، پگاه... درست همون جایی که فکرشو نمی

 گنجه.کنن که تو ذهنت هم نمیهمون کاری رو می

ته دلم از حرفش خالی شد، اما باز هم خودم را از 

 تک و تا ننداختم.

نیازی نیست که باشه هرچی تو بگی... ولی الان -

گم که تو دم به سایه و مینگران باشی. یه پیام می

اینجایی و اونا مراقب خودشون باشن... پا شو برو رو 

تخت بخواب و به چیزی فکر نکن. فقط فکر سلامتی 

 ای.خودت باش، نه چیز دیگه
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 ۳۰۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 اشکالی نداره چند روز پیشت بمونم؟!-

 هایم را برایش گرد کردم.چشم

ام مگه... تا چه اشکالی داره آخه؟! من غریبه-

هروقت که دوست داشتی بمون پیشم، از خدامه... 

فقط الان برو استراحت کن، دوست ندارم از پا 

 بیفتی.

با اصرار من با کرختی از جا بلند شد و سمت اتاق 

رفت با طور که خمیده سمت اتاق میرفت. همان

 نجوا کرد: خودش
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 دیدم.شد صبح فردا رو نمیآخ که چقدر خوب می-

ام تا چه از آرزویش به خودم لرزیدم. مادر بیچاره

طور اش درمانده شده بود که ایناندازه در زندگی

گفت؟! کیفش را همان جا ناامیدانه از فردایش می

محض اینکه وارد اتاق شد، روی مبل گذاشته بود. به

ع به لرزش کرد. صدای گوشی گوشی در کیفش شرو

رسید. روی قطع بود و فقط ویزویز ویبره به گوش می

مبل نشستم و گوشی را بیرون آوردم. جمشید بود که 

زد و تماس اول قطع نشده دوباره داشت زنگ می

گرفت. اخمی کردم و همین که تماس دوم تماس می

ی کنار گوشی پاسخ ماند، انگشت روی دکمههم بی

کسی چیز و هیچو خاموشش کردم. هیچ فشار دادم

حق نداشت امشب آرامش مامان را به هم بزند. شده 

نشستم تا خیالم بود تا صبح بالای سرش بیدار می

راحت بماند که کسی مزاحمش نخواهد شد. مامان از 
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تری را در پیش داشت، روزهای فردا روزهای سخت

با دشواری که امیدوارم بودم با حضور برادرهایش و 

وجود من و آگاه که مطمئنش کرده بودیم مراقبش 

ام را از پیشخوان تر بگذرد. گوشیهستیم، آسان

آشپزخانه برداشتم و به اتاق رفتم. مامان با همان 

مانتوی بیرونش روی تخت به پهلو خوابیده و در خود 

رسید خوابیده باشد پس جمع شده بود. به نظر می

آرامش را هم به  نخواستم که  همان خواب درظاهر

هم بریزم. پتوی نازکی رویش کشیدم و همان پایین 

تخت روی زمین نشستم. نگاهی به گوشی انداختم. 

 خشایار پیام داده بود:

 «راهه؟همه چی روبه»

ی مردها را در ذهنم به های مامان در مورد همهجمله

ی عقب راندم و با خودم تکرار کردم خشایار با همه
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شناسد فرق دارد، یعنی امیدوار ان میمردهایی که مام

 طور باشد. در جوابش نوشتم:بودم که این

 «آره، چیزی نیست، نگران نباش... خوب بخوابی.»

بلافاصله جوابش رسید و این یعنی او هم نگران شده 

 و منتظر جواب بیدار نشسته بود.

 «تو هم خوب بخوابی عزیزم.»

یزهایی که چاول برای سایه پیامی فرستادم و هملن

به مامان گفته بودم برایش نوشتم. هرچند نگران 

نظر آدم با سیاستی بود و ها نبودم، جمشید بهآن

شک نداشتم با هارت و پورت الکی کار را برای 

 تر نخواهد کرد.خودش خراب

ی چت آگاه شدم و در یک بعد هم وارد صفحه

 ی خبری نوشتم:جمله

 «مامان درخواست طلاق داده.»
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کردم بهتر است در جریان باشد، حتی اگر این فکر 

ها بود که پیام را فردا صبح بخواند. آگاه هم مدت

های خودخواهی منتظر چنین روزی بود. ما بچه

نبودیم، فقط فکر آسایش و آرامش مادرمان بودیم. 

ی کدام تحمل دیدن غم و غصهنه من و نه آگاه، هیچ

هیچ هایش و خوابیدنش روی تخت مامان، اشک

های درمانگاهی را نداشتیم. مامان حق داشت سال

 اش را با آرامش سپری کند.ی زندگیباقیمانده

اش همین که خواستم گوشی را کنار بگذارم، صفحه

کردم آگاه این با رسیدن پیامی روشن شد. فکر نمی

 وقت شب بیدار باشد. در جواب نوشته بود:

 «ها کرده.لترین کاری که توی تمام این ساعقلانی»

 آهی کشیدم و تایپ کردم:
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ش با خودش ولی حالش اصلاً خوب نیست. همه»

کنم مامان هنوز هم مثل بار اول درگیره... من فکر می

 «ی کار نیست!کنه طلاق چارهفکر می

تک کلماتش هم اش که رسید، از تکپیام بعدی

 توانستم بفهمم با چه حرصی آن را تایپ کرده است.

این... هنوز کردهتون فقط ادعا دارین که تحصیلهمه»

نشین قدیمی پوسیده هم افکارتون مثل زنای خونه

 «است.

 از جمع بستنش به شخصیتم برخورد و اخم کردم.

 «بندی؟!چرا من رو جمع می»

شی یکی مثل مامان. دونم توام تهش میچون می»

چشم دوختین به دهن مردم و واسه حرف مردم 

 «کنین.میزندگی 

 گر گرفتم و بدون ملاحظه نوشتم:
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برو بخواب داداش، معلوم نیست باز از کجا پُری که »

کنی. فقط یادت باشه مامان داری سر ما خالیش می

ها و به حمایت تو نیاز داره، نه این مدل سرکوفت

 «ها.سرزنش

نت گوشی را خاموش کردم و آن را کنار انداختم تا 

نبینم. آگاه وقت گیر آورده بود. پیام دیگری از او را 

روی چه کسی هم حساب کرده بودیم. وقتی مرد 

قدر ضد زن بود، معلوم بود که ی خودمان اینخانه

هایش مدام مردد خواهد شد. مامان هم در تصمیم

اراده هایم گرفتم و بیناخن شستم را بین دندان

مشغول جویدنش شدم. واقعاً چرا مردها در مواجهه 

کردند؟! کلی میشان ادعای عقلهای زندگیبا زن

ها کم مگر یک حمایت ساده و مردانه چه چیزی از آن

کرد؟ نکند خشایار هم به وقتش مثل سایر مردها می

گفت مردها طور که مامان میعمل کند؟! واقعاً همان
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بینی هستند؟! زانوهایم را در قدر غیرقابل پیشاین

ها گذاشتم. چرا نشکمم جمع کردم و سرم را روی آ

رسیدم احساس ناتوانی من به زندگی خودم که می

قدر فهمیدم مامان چرا اینکردم؟! حالا میمی

 مستأصل است، حتماً من هم به خودش رفته بودم!

 

 

 

 ۳۰۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

میز کوچک و دو صندلی چوبی که با آخرین حقوقم 

ای جلوی در شیشهخریده بودم و روی پشت بام، 

گذاشته بودم، چقدر صدای مامان را درآورده بود، اما 

ها راضی بودم. وجودشان همراه با خودم از آن
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های کوچکی که دو طرف ورودی چیده بودم گلدان

ی بیشتری به فضای جلوی خانه داده بود. حتی جلوه

خانه وقتی برای رسیدگی به کولرشان به آقای صاحب

ود با دیدن آن فضا لبخندی روی بام آمده بپشت

خیلی اینجا قشنگ »لبش نشسته بود و گفته بود: 

 «شده، آفرین دخترم.

مامان ناراضی بود چون معتقد بود من خیلی اینجا 

ماندنی نیستم و بهتر است به فکر دکوراسیون 

ی مشترکم با خشایار باشم تا آراویرا کردن خانه

 ی استیجاری موقتم.خانه

ها میزبان خشایار و یز و صندلیحالا همان م

عموفرهاد شده بودند. هر دو آنجا نشسته بودند تا به 

ی داخل خانه جدا شوند زعم خودشان از فضای زنانه

های مردانه بزنند. مهراب هم خودش را قاتی و حرف
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ها دارش کنار آنمردها کرده بود و روی صندلی چرخ

 زد.نشسته بود و حرف می

بستنی را برداشتم و از در بیرون های سینی پیاله

رفتم. همین که سینی را روی میز گذاشتم، خشایار 

 تشکر پرمهری کرد و عمو فرهاد گفت:

قرار نبود تو زحمت بیفتی پگاه... ما فقط اومدیم یه -

 سر به مامانت بزنیم.

 نیشخندی زدم و سرم را کمی خم کردم.

ی لبهرنجه کردیم اومدین کها قدمحالا بعد از مدت-

 کمم بد بگذرونین.درویشی من، یه

ی نقلی بودنش ت با همهاختیار داری خانوم!... خونه-

تر از اون اینه که الان کلی هم جذابه... ولی جذاب

 فهمیدم قراره همسایه بشیم!
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نگاه خندانی به خشایار انداختم و او هم لبخند زد. 

 مهراب با هیجان گفت:

 ام.زدهن خیلی هیجانرسه اون روزا... مپس کی می-

خشایار موهای مهراب را با دست به هم ریخت و با 

 خنده گفت:

تو که همین جوریش هم راه به راه بالا بودی... -

شه شما دو تا رو جدا دیگه پگاه که بیاد، مگه می

 کرد؟!

 کنار گوش مهراب خم شدم و آرام گفتم:

 از تو چه پنهون منم کلی برنامه دارم برای خودمون.-

 مشتش را در هوا تکان داد و با هیجان گفت:

 ول!ای-

صاف ایستادم و حین رفتن داخل خانه، چشمک 

نامحسوس خشایار را به جان خریدم. در هر 
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شرایطی حواسش به من بود و این حالم را خیلی 

کرد. وارد خانه که شدم، سایه از سرویس خوب می

بهداشتی بیرون آمد و دستمالی برداشت تا 

اش را روی ی بستنییش را خشک کند. پیالههادست

ی اتاق انداخت و بستهمیز گذاشتم. نگاهی به در نیمه

 آرام گفت:

 هنوز خوابه؟-

خودم را روی مبل رها کردم و با تأسف سر تکان 

 دادم.

ای که اینجاست، یا خوابه یا تو اتاق ی دو هفتههمه-

کنه. ببخشید که تو یه گوشه نشسته و فکر می

انداختمتون و گفتم بیاین اینجا... ولی فکر  زحمت

کنه و از طرفی کردم دیدن شما حالش رو عوض می
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خواستم اون طرفا پیدامون بشه. اصلاً دوست نمی

 ندارم تا زمان دادگاه باهاش رودررو بشه.

 متفکر قاشقش را درون پیاله چرخاند.

زحمتی که نبود، مهراب هم عادت کرده دیگه... خدا -

رو خیر بده که رسید و به فرهاد کمک کرد. خشایار 

اتفاقاً جمشیدخان دو سه بار اومد در خونه، اولش 

گیم، گفت سامیه پیش ماست و داریم دروغ میمی

وآمدامون رو چک کرده و فهمیده بعدش انگار رفت

کرد که جاش رو بهش بگیم. سامی نیست، اصرار می

ده... گفت سامیه جواب تلفنا و پیاماش رو نمیمی

 ره و نتونسته تا حالا ردشو بزنه.مدرسه هم نمی

گه مامان افسرده شده سایه... هیچی هم نمی-

ساعد بفهمم دقیقاً چی تو فکرشه. از دیروز که دایی

ی زنگ زد و گفت بهش شماره حساب بده تا بقیه
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پولش رو بزنه به حسابش بیشتر رفته تو خودش. 

رکب بزنه  طوریکرده جمشید اینلابد فکر نمی

 شو بده!بهش و حتی نخواد مهریه

اش بزند، پیاله را روی سایه بدون اینکه لب به بستنی

 میز گذاشت و با اخم گفت:

سامیه باید بره پیش مشاور... اصلاً شرایط خوبی -

رو خواد با جمشید روبهدونم چرا نمینداره. من می

ترسه میترسه، ونرمش میبشه... از اون زبون چرب

چی رو بزنه... البته حق دوباره خامش بشه و قید همه

فهمم... درست هم داره... ولی این حالش رو نمی

تر باشه، داره خودش رو نابود راهزمانی که باید روبه

کنه... یادش رفته جلوی ضرر رو از هرجا بگیره می

 منفعته.
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خب اینا رو تو بهش بگو... تا قبل از این تو هم -

گفتی کار آسونی موافق طلاقش نبودی و می خیلی

نیست و... حالا اگه بری تأییدش کنی شاید حالش 

 بهتر بشه.

یه چیزایی تو سر سامیه هست که منم ازشون خبر -

ده... ندارم و مطمئنم همیناست که داره عذابش می

پگاه، مامانت باید بره پیش یه مشاور کاربلد... یه 

آد، راش برمیعمر فکر کرد خودش از پس کا

عاقبتش شد این وضعی که توش گیر کرده... 

مشورت و راهنمایی اصولی گرفتن اصلاً کار بدی 

 نیست به خدا!

 

 

 

 ۳۰۷_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

های سایه نگاهم را به انگشتان پایم دادم. حرف

خواستم خودم را ام کرده بود، اما هر بار که میفکری

شدم. متوجه تفاوت بزرگی میبا مامان مقایسه کنم، 

آن هم تفاوت مردی مثل خشایار با امثال جمشید یا 

آور و بابا بود. به همین خاطر ذهنم را از افکار عذاب

کردم و مشغول کار دیگری نتیجه منحرف میبی

 شدم. حالا هم همین روش را پیش گرفته بودم.می

بلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم تا مقدمات شام را 

 اده کنم. سایه از همان جا چرخید و گفت:آم

 ریما، چیزی درست نکنی.پگاه! ما الان می-

 یخچال را باز کردم و با لبخند گفتم:
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ذارم جلوتون واقعاً اگه فکر کردی قیمه و قورمه می-

ی محشر درست کردم اشتباه کردی... یه سالاد الویه

 که فقط باید مخلفاتش رو آماده کنم... شما هم جایی

رین تا مامان بیدار نشده... گفتم بیاین که نمی

تون کجا ش عوض بشه، وقتی هنوز ندیدهروحیه

 برین؟!

مامان را که بیدار کردم، با دیدن سایه و مهراب و 

اش کمی تغییر کرد و خشایار واقعاً هم حال روحی

تر شد. بعد از شام مامان و سایه به اتاق سرزنده

بزنند. عموفرهاد و مهراب هم در رفتند تا با هم حرف 

های پدروپسری کل و صحبتسالن مشغول کل

بودند. خشایار وارد آشپزخانه شد و سینی چای را از 

 دستم گرفت.

 نباشی، خیلی زحمت کشیدی. خسته-
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 لبخندی به رویش زدم و گفتم:

 خسته نیستم، شب خوبی بود... فقط...-

 ابرویی بالا انداخت و گفت:

 آم.ن میصبر کن الا-

چای را برد تا به عموفرهاد و مهراب تعارف کند. من 

هم دو فنجان چای دیگر را همراه ظرفی شکلات 

درون سینی کوچکی گذاشتم و به اتاق بردم. وقتی 

برگشتم، خشایار کنار پیشخوان ایستاده بود. کنارش 

رفتم و پشت به سالن به پیشخوان تکیه دادم. 

هایم نگه ن دستفنجانی را که سمتم گرفت، بی

 داشتم و نگاهش کردم.

 خواستی بگی؟!چی می-

 وار گفتم:لبخند معذبی زدم و زمزمه

 دلم برات خیلی تنگ شده بود.-
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کنج لبش بالا رفت و بعد از نگاهی به سالن و وقتی 

مطمئن شد کسی حواسش پیش ما نیست، خم شد و 

 کنار گوشم گفت:

 پس از دل من خبر نداری.-

قلبی که از شنیدن این مدل جملاتش  پلکی زدم و با

 ریخت، آرام گفتم:مدام پابین می

ی حواسم واقعاً ببخشید خشایار... این روزا همه-

شه پیش مامانه و به خاطر اینکه اومده پیش من نمی

 زیاد همدیگه رو ببینیم.

شکلاتی را از ظرف کوچکش برداشت و سمت دهانم 

را بین گرفت. دهان باز کردم و با خنده آن 

هایم گرفتم. لبخندی زد و حین پخش شدن دندان

 طعم شیرین شکلات در دهانم گفت:
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نیازی به عذرخواهی نیست! شرایطتون قابل درکه... -

ام... جمع کردن وسایل و منم درگیر کارای خونه

نقاشی ساختمون و... از اون طرف هم کارای شرکت، 

 حسابی درگیرم کرده.

ت آب شده در دهانم را کمی چای نوشیدم تا شکلا

تر قورت بدهم و بعد با ابروهایی که ناخودآگاه راحت

 در هم پیچیده شده بود گفتم:

کنی؟!... ما که وقت قدر با عجله کارا رو میچرا این-

 داریم.

 سرش را چندبار بالا و پایین کرد.

شه همه چی رو گذاشت آره، وقت زیاده... ولی نمی-

مامانت خواسته خونه ی آخر. درضمن برای لحظه

 آماده باشه تا هرچی رو خریدید مستقیم بیارن اونجا.

 ابروهایم بیشتر گره خورد.
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 مامان اینو گفت؟!-

آره، همون روزی که بعد از تحویل سال همو دیدیم -

ازم خواست، منم گفتم مشکلی نیست. کاوه بالاخره 

بره. منم یه جا رو پیدا کرد و داره وسایلش رو می

 تم آزاده.عصرا وق

جهت استرس گرفتم و پس چرا من خبر نداشتم؟! بی

پر را روی ام در هم پیچید. فنجان نیمهمعده

ام فشردم پیشخوان گذاشتم و دستم  را روی معده

 که از نگاه نگران او دور نماند.

 خوبی پگاه؟!-

 روی کردم.آره... فکر کنم واسه شام زیاده-

 با جدیتی که مختص خودش بود گفت:

 اگه چیزی نگرانت کرده بهم بگو.-
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قدر راحت های نافذش نگاه کردم. چطور اینبه چشم

شد. نفس عمیقی کشیدم متوجه علت تغییر حالم می

 و وقتی احساس درد معده کمتر شد، گفتم:

کم با حرفات... استرس گرفتم... ولی مهم یه-

 نیست.

 نفسش را محکم بیرون داد.

شتر شد بیا حرف بزنیم تا کمش طبیعیه، اما اگه بییه-

خواد الان فکرت رو درگیر چیزی حلش کنیم. تو نمی

 کنی، فقط مراقب مامانت باش.

هایم را اش لبخندی زدم و پلککنندهاز لحن دلگرم

 بستم و دوباره باز کردم:

 چشم!-

 اش برگشت.لبخند باز به چهره

 بلا دختر خوب... من برم پیش بقیه.چشمت بی-
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 ۳۰۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

از کنارم رد شد و پیش عموفرهاد نشست. برگشتم و 

نگاهش کردم. مهراب فوری او را  وسط بحث 

اش حرفیی کمخودشان کشیده بود و خشایار با همه

او را همراهی کرد. سمت اتاق رفتم، اما قبل از اینکه 

هایشان حرفوارد شوم کنار در ایستادم تا ببینم اگر 

تمام نشده مزاحم نشوم. مامان داشت به سایه 

 گفت:می

مشاور رو کجای دلم بذارم، ول کن سایه. من فقط -

 خوام زودتر تموم شه این ماجرا.می
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 سایه حرصی گفت:

 کنی.جوری که فقط خودت رو نابود میآخه این-

 مامان با پوزخندی جواب داد:

من بدتر از اینا  نترسین، بادمجون بم که آفت نداره.-

رو هم کشیدم و پوستم انقدر کلفت شده که هنوز 

 شم.ام. بذارین بگذره این روزا، خوب میزنده

شون پا فکر پگاه و آگاه باش که داره زندگی-

شون یا گیره. نذار به خاطر تو دوباره یکیمی

 شون خراب بشه.هردوتاشون زندگی

کرد، دلم مامان که در جواب حرف آخر سایه سکوت 

ریخت. از اینکه هیچ جوابی برای این یکی نداشت، 

 باز دچار استرس شدم.

ی خودش مشخص بود دیگر! مامان وقتی از آینده

ی من و توانست آیندهاطمینانی نداشت، چطور می
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آگاه را تضمین کند؟! چرا حالا و درست در همین 

چیز در هم بپیچد؟! سرم را که بالا زمان باید همه

، نگاهم با نگاه نگران خشایار تلاقی کرد. گرفتم

 صدا لب زد:بی

 چی شده؟!-

سرم را بالا انداختم و برای اینکه بیشتر خودم را 

تابلو نکنم، در زدم و به قیمت نصفه گذاشتن 

های مامان و سایه وارد اتاق شدم تا از زیر صحبت

 نگاه کنجکاو خشایار فرار کنم.

 

 

 

 ۳۰۹_آسایجان#

 شت سرامین_منا#
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ها را کامل پخش کردم و جلوی تخته رو به برگه

 آموزان ایستادم.دانش

سوالاییه که قولش رو بهتون داده بودم، اینا نمونه-

 ترم از بین همیناست.سوالای امتحان میان

 یکی از دخترها میان کلامم پرید:

 وای! خانم مشفق، شما خیلی خوبین!-

 لبخند پر از خباثتی زدم و گفتم:

کنی خوب نیستم عزیزم. اگه قدر که فکر میاون نه،-

 دقت کنید فقط سواله و جوابی در کار نیست.

ها جلب شد و با این حرفم تازه توجهشان به برگه

 بادشان خوابید. لبخندم وسعت گرفت و گفتم:

این یعنی شما در نهایت باید دروس رو کامل -

و مطالعه کنید تا به جواب سوالا برسید. این پوئن ر
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ها ی درسبراتون قرار دادم که توی مرور دوباره

ترم وقت کمتری صرف کنید... اما در برای میان

ترم سراسریه و دونید که امتحان پایاننهایت می

سوالاتش دست من نیست، با این روش شما حداقل 

خونید تا ها را مییک بار کامل و دقیق از اول درس

 ه.موارد قبلی هم براتون یادآوری بش

آموزان از ته کلاس دستش را بالا یکی دیگر از دانش

آورد. سرم را به معنای دادن اجازه تکان دادم. 

 ایستاد و پرسید:

 ی نهایی تأثیر داره؟ترم چقدر تو نمرهخانم، میان-

 ای زدم و اشاره کردم بنشیند.کنندهلبخند دلگرم

سوالا نمونهیه دلیل دیگه برای مشخص کردن -

تر بگذرونین و تأثیر ترم رو سادههمین بود... که میان

 تون بذارید.ی نهاییمثبتی روی نمره
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طور که سمت میزم کمی سکوت کردم و همان

زمان ها همپچ بچههایم با پچرفتم، صدای قدممی

 ی میز نشستم و گفتم:طرفی لبهشد. یک

تاریخ درس  دونم شاید فکر کنیدها، میببینین بچه-

ی ی شما نباشه... اما هر یه نمرهمهمی تو آینده

تونه تون قرار بگیره میخوبی که توی کارنامه

هاست معدلتون رو کلی تغییر بده... معدل هم مدت

تنها ی کنکورتون داره... پس نهتأثیر مثبت روی رتبه

های دیگه هم به درس من، که سعی کنید از درس

خورن سرسری رد نده نمیدرد آیصرف اینکه به

بسا مجبور شید چهار سال دانشگاه رو نشین... چه

مثل من توی تاریخ ایران و جهان سیر کنید... پس با 

 هاتون دوست باشید.ی درسهمه

ی ها شروع به ابراز محبت نسبت به من و نحوهبچه

تدریسم کردند و من چقدر خوشحال بودم که در 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

میزان حس خوب  ینی تدریسم ااولین سال تجربه

فهمیدم وقتی را برای خودم ذخیره کردم. حالا می

گوید سایه از حس خوب دوستی با شاگردانش می

آموزانم منظورش چیست. به چند سوال دیگر دانش

جواب دادم و با شنیدن صدای زنگ آخر صاف 

 ایستادم و گفتم:

ها رو ی من رو دارید دیگه... درستون شمارههمه-

د و هرجا سوالی داشتید یا براتون خوب بخونی

نامفهوم بود بهم پیام بدید تا براتون توضیح بدم. 

ی ترمتون رو با نمرهمن مطمئنم همه امتحان میان

 گذرونید.عالی می

کیفم را برداشتم و بعد از خداحافظی با همه از کلاس 

بیرون رفتم. در کنار حس خوبی که نصیبم شده بود، 

رسید ناراحت هم ه پایان میاز اینکه سال داشت ب

بودم. مامان گفته بود قرار است آزمونی برای 
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وپرورش برگزار شود که مایل استخدام در آموزش

ی سالی که پشت سر بود من هم شرکت کنم. تجربه

تر کرده گذاشتم من را برای شرکت در آزمون مصمم

بود و امیدوار بودم بتوانم در مسیری که انتخاب 

 تر از حالا عمل کنم.ام موفقکرده

از سایر دبیران و خانم مدیر هم خداحافظی کردم و 

از مدرسه بیرون زدم. هوای اوایل اردیبهشت بیشتر 

از چیزی باید گرم بود. زیر آفتاب داغ ظهرگاهی 

شده در پشت فرمان نشستم و از میزان گرمای حبس

ها را پایین دادم و قبل ماشین پوفی کشیدم. شیشه

ام را بیرون ماشین  را روشن کنم، گوشیاز اینکه 

ی صدا  دربیاورم. با دیدن شمارهآوردم تا از حالت بی

ناشناسی که نیم ساعت پیش دو بار تماس گرفته 

بود، ابروهایم در هم رفت. با این حال اهمیتی ندادم. 

زد. ماشین را روشن اگر آشنا بود، باز هم زنگ می
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یم گرفتم به کردم و بعد از راه انداختنش تصم

تعمیرگاهی که خشایار معرفی کرده بود سری بزنم. 

کرد و گرمای امروز کولر ماشین درست کار نمی

مصممم کرده بود زودتر برای درست کردنش دست 

 بجنبانم.

همین که ماشین را جلوی تعمیرگاه نگه داشتم، پیاده 

شدم و رو به مرد میانسالی که با دیدنم جلو آمده بود 

 .سلام کردم

 هایش را با دستمالی پاک کرد و سر تکان داد.دست

 سلام خانم، امرتون؟!-

 من از طرف آقای خرسند رسیدم خدمتتون.-

 فوری ابروهایش از هم باز شدند و لبخندی زد.

کنم، خانم آقاخشایارین دیگه... تماس خواهش می-

 گرفت باهام صحبت کرد... برای کولر ماشین؟!
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مالش « خانم آقاخشایار»ته دلم از شنیدن عبارت 

 نمایی زدم.رفت و لبخند دندان

 بله، ممنون.-

 ای را جلوی میز انتهای تعمیرگاه نشان داد.صندلی

اینجا هوا گرمه، بفرمایید داخل بشینید، پنکه هم -

 کنم.سوته ردیفش میروشنه... من اینو سه

 کنید... چشم.لطف می-

نشستم.  ای که نشان داده بود با اکراهروی صندلی

وقت محیط دودگرفته و پر از چربی و روغن هیچ

تعمیرگاه را دوست نداشتم، اما حالا با گرمای بیرون 

خصوص که شد خیلی خودم را لوس کنم. بهنمی

انگیز پیشنهاد نشستن جلوی پنکه هم زیادی وسوسه

 بود.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 

 ۳۱۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

هم بلند همین که جاگیر شدم، صدای گوشی همرا

ی شد. از کیفم بیرون آوردم و با دیدن شماره

 خشایار، با لبخند جواب دادم:

 جانم!-

 ی آرامی گفت:با خنده

 بلا... رفتی تعمیرگاه؟!جانت بی-

 کنن.آره الان اینجام، دارن درستش می-

خوای بیام دنبالت، خودم بعداً برم ماشینو می-

 بگیرم؟
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اون سر شهر کجا بیای؟! نه بابا، تو از سر کارت و -

 رم خونه.کارم تموم شه خودم می

 با مکث کوتاهی گفت:

 خیلی خب... مامان خوبن؟!-

خوبه، ممنون. یه مقدار نسبت به چند روز پیش -

 تره.راهروبه

 آم دیدنتون.خدا رو شکر. اگه برسم امروز می-

 لبخندم کش آمد.

 ما از خدامونه جناب... شام بیا.-

گیرم... کاری ه بیام، شامم خودم میاگه قرار باش-

 نداری فعلاً.

 نه دیگه... ممنون.-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خداحافظی کردیم و تماس قطع شد. تا خواستم 

ی ناشناس گوشی را در کیفم بیندازم همان شماره

 دوباره روی گوشی نقش بست. فوری جواب دادم:

 بفرمایید.-

بعد از صدای رها شدن نفسی پرحرص در گوشی، از 

فرد پشت خط کاملاً غیرارادی گوشی را صدای فریاد 

 از گوشم فاصله دادم.

نشونم... اینو به اون تون رو به خاک سیاه میهمه-

 مامان فراریت هم بگو.

از شنیدن حرفش ابروهایم تا آخرین حد بالا رفت و 

 طلبکار غریدم:

 علیک سلام... چه خبره توپتون پره؟!-

 تن صدایش را فقط یک درجه پایین آورد.
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ی این دونم همهخوای پر نباشه؟!... من که میمی-

آتیشا زیر سر کیه؟!... حواست رو جمع کن پگاه... 

الحساب به اون واسه تو یکی که به وقتش دارم. علی

ت بگو خیال خام گرفتن مهریه رو از سرش ننه

گیره... از بیرون کنه که یه قرون دستش رو نمی

و ش؟! مهریهخوادطلاق هم خبری نیست. طلاق می

ببخشه تا ولش کنم، وگرنه باید به پای این زندگی تا 

 آخر عمرش بسوزه.

ابروهایم حسابی در هم گره خوردند. یک نفر چقدر 

طور طلبکارانه توانست پررو باشد که اینمی

 جانب گفتم:بهونشان بکشد. حقخط

ی خودتو حفظ کن... جمشیدخان... احترام نداشته-

 خودش بزن. حرفی هم داری به
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دوباره صدایش بالا رفت، طوری که حس کردم 

 ی گوشم باقی نمانده.چیزی تا پاره شدن پرده

جوری به خودش بگم؟! گوشیشو که دِ آخه چه-

ده، معلوم نیست تو کدوم سوراخ هم جواب نمی

جا پیداش نیست. تو که خوب هواشو چپیده که هیچ

دونم پیش خودته. حرفای منم بهش داری، می

برسون. بگو دور مهریه رو خط بکشه، بعدش هر 

 گورستونی خواست بذاره بره.

ی ی سرمایهچقدر رو داری که همه»خواستم بگویم 

خواهی مادرم را بالا کشیدی و حالا مهرش را هم نمی

اما زبان به دهان گرفتم و اجازه دادم گذر « بدهی

زمان خودش جواب او را بدهد. با خونسردی نمایشی 

 گفتم:
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حرص نخورین، برای قلبتون خوب نیست تو این -

هرحال چشم امید چندتا خانواده به سن... به

شماست... اتفاقاً به نظرم مامان رو طلاق بدین به 

 شه.تون کم میکم از ترافیک کارینفع خودتونه، یه

ام بلند هایم را روی هم فشار دادم تا صدای خندهلب

کنم. با حرص  نشود. حقش بود هرچقدر تکه بارش

 مشهودی گفت:

. فعلاً به سامیه کنمزبون تو رو به وقتش کوتاه می-

بگو بهم زنگ بزنه کارش دارم. بگو به نفعشه با من 

 کنار بیاد.

 لحنم را کاملاً جدی کردم و خشک گفتم:

صبر کن تا روز دادگاه، هرچی خواستی همون موقع -

 بهش بگو.
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خب، خلایق هرچه دادگاه دیگه... هان؟!... خیلی -

 تون.لایق. دارم برای همه

هوا قطع کرد. نیشخندی زدم و زیرلبی تماس را بی

 گفتم:

فعلاً مواظب باش کلاه خودت رو باد نبره آقای -

 زرنگ.

 مرد تعمیرکار نزدیکم شد و صدا زد:

خانوم، این کارش تمومه... مشکل خاصی نداشت، -

 فقط گاز خالی کرده بود.

جمشید را موقت فراموش کنم  هایسعی کردم حرف

 و با لبخند سمت مرد رفتم.

خدا خیرتون بده، خیلی لطف کردین... چقدر تقدیم -

 کنم؟
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های جمشید را محتاطانه و با سانسور جملات حرف

کردم . فکر میاش تحویل مامان دادمتهدیدی

عصبی شود و یا حتی حالش به هم بریزد، اما فقط 

ر تکان داد. بعد هم که لبخندی زد و سرش را چند با

به سرویس بهداشتی رفتم و برگشتم دیدم که 

اش شده. به مشغول تماس گرفتن با گوشی

های ناهار آشپزخانه رفتم و حین آماده کردن ظرف

کوتاهی کرد و بعد « سلام»حواسم را به مامان دادم. 

های مخاطبش گوش داد. ساکت ماند و به حرف

باشد. حدسم  حدس زدم با جمشید تماس گرفته

 درست از آب درآمد وقتی شنیدم که گفت:

خطت پره، دیگه صدات رو برای من نبر بالا. چوب-

 حنات پیش من رنگی نداره.

اش چسباند و روی مبل دستش را به پیشانی

ها و ناهار شدم و کنارش خیال ظرفنشست. بی
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نشستم. نگاهی به من انداخت و لبخندی زورکی زد. 

 صدا لب زدم:بی

 گه؟چی می-

لبش را گزید و گوشی را روی اسپیکر گذاشت. 

 صدای جمشید در خانه پخش شد.

ها قایم شدی سامی؟!... برگرد برای چی مثل فراری-

 بذار حرف بزنیم.

چی کار کردم که فراری باشم؟ کلاه کسی رو -

برداشتم یا آدم کشتم؟!... اومدم یه مدت پیش 

 .دخترم تا آرامش داشته باشم... همین

 

 

 

 ۳۱۱_آسایجان#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

ی ی خودت رو ول کردی رفتی خونهخونه-

 دخترت؟!... که چی بشه؟!

ی منه. پس وسایلت رو خوبه که یادته اونجا خونه-

 جمع کن و از اونجا برو.

 جمشید پرحرص گفت:

رم خونه رو خوای میطور میخب، حالا که این خیلی-

 .کنمش میتخلیهدم و خونه میتحویل صاحب

 مامان پوزخندی زد و با حرص گفت:

نامه هم به نام منه، پس کاری دونی اجارهخودت می-

 بری جمشید.از پیش نمی

 جمشید دوباره با عصبانیت داد زد:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خوای طلاقت بدم؟!... ذاری اجرا و میمهریه می-

خوای ام؟! با چه مدرکی میقدر سادهفکر کردی این

 کنی که حکم طلاق بدن؟! دادگاه رو راضی

 مامان کمی مکث کرد و بعد در کمال آرامش گفت:

بخشم، ولی در صورتی که رو می خب، مهریهخیلی-

بیای و توافقی جدا بشیم تا این ماجرا بیشتر از این 

 کش نیاد.

 های گردشده زمزمه کردم:با چشم

 مامان!-

هایش را روی هم فشار داد. دستم را گرفت و پلک

لحنش را عوض کرد و این بار وقتی شروع  جمشید

به صحبت کرد تازه معنی زبان چربی که سایه 

 گفت را فهمیدم.می
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جان، عزیزم، بیا خونه ببینمت، با هم حرف سامی-

شه. تو متوهم شدی، بزنیم. همه چی درست می

دونم تو گوشت چی خوندن... یادت رفته چقدر نمی

روی چه چیزایی  دوستت دارم، یادت رفته به خاطر تو

 پا گذاشتم؟!

مامان وقتی یک بار دیگر لب باز کرد، بغض صدایش 

 کاملاً واضح بود:

ی روزای خوبی که با هم خاطر همهجمشید، به-

داشتیم بیا تموم کنیم این زندگی رو... خب؟!... 

 خودت رو بیشتر از این پیش من خراب نکن.

 .مگه چی کار  کردم؟!... من همون آدمم به والله-

امکان نداره، تو اون جمشیدی نیستی که روز اول -

شی... اصلاً دیگه شک دیدم، دیگه هم اون آدم نمی

 دارن از اول همون آدمی بودی که نشون دادی.
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اراده لبخند تلخی زدم. مامان به خودش هم دروغ بی

خواست حقیقتی را که کاملاً واضح گفت. انگار میمی

های قدر حواسم پی حرفبود مصرانه انکار کند. آن

قبلی مامان بود که نفهمیدم کی اسپیکر را قطع کرد و 

چنان پربغض گوشی را کنار گوشش گذاشت. هم

 گفت:

گم حنات رنگی نداره دیگه، پس دروغ نگو... می-

چی رو زودتر تموم کنیم بهتره، تا دروغ نگو. همه

ی طلاق وضع از این بدتر نشده. منم تا وقتی صیغه

گردم تو اون خونه... نشه دیگه برنمیخونده 

 خداحافظ.

تماس را قطع کرد و قبل از اینکه چیزی بپرسم، بلند 

شد و باز خودش را در اتاق حبس کرد. دم عمیقم را 

آلود بیرون دادم. چقدر زمان لازم بود تا خسته و آه

اش برگردد و من چقدر در این مامان به زندگی عادی
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مادرم ناتوان بودم.  لحظه برای خوب کردن حال

شد با فشار ای داشتم که میخدایا! کاش دکمه

دادنش از این روزها سریع عبور کرد. دیگر چطور 

کردم که من، طاقت دیدن رنج باید اعتراف می

 کشیدن مامان را نداشتم، واقعاً نداشتم.

 

 

 

 ۳۱۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ایار تا مامان خیلی آبروداری کرد که در حضور خش

صبرانه منتظر دانستم که بیی آخر نشست. میلحظه

است تا باز به تنهایی خودش پناه ببرد. خشایار هم 
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های انگار این را فهمیده بود که وقتی من فنجان

 خالی چای را به آشپزخانه بردم، رو به مامان گفت:

شم. یه چند مامان، من مزاحم استراحتتون نمی-

رم. ببخشید به نم، بعدش میدقیقه با پگاه صحبت ک

 خاطر من تا این وقت شب بیدار موندین.

مامان لبخند پرمهری به رویش زد و بعد از نگاه 

کردن به منی که سینی به دست و بلاتکلیف وسط 

 آشپزخانه ایستاده بودم رو به خشایار گفت:

شما که مراحمی پسرم... تو ببخش که من این روزا -

حسابی ندارم ازتون. یه چند ودرستشرایط پذیرایی 

 شه.روز بگذره حال منم بهتر می

 ی مبل گرفت و سخت بلند شد.دستش را به دسته
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رم تو اتاق استراحت کنم. تو پس من بااجازه می-

معذب نباش، تا هر موقع خواستی بمون... اصلاً اگه 

 شه.دوست داری شب بمون، پگاه هم خوشحال می

های لبخند تلخی به تعارفهردو نگاهم کردند. 

 سروته مامان زدم. خشایار سریع گفت:بی

 مقدار کار دارم.نه ممنون... باید برگردم خونه، یه-

باز عذرخواهی « هرطور راحتی پسرم»مامان با گفتن 

ها را شستم و از آشپزخانه کرد و به اتاق رفت. فنجان

بیرون رفتم. خشایار که روی مبل نشسته بود و 

اش بود، با دیدنم گوشی را روی کار با گوشیمشغول 

میز گذاشت و دستش را به سمتم دراز کرد. با کمال 

میل به سمتش پر کشیدم. خواستم کنارش بنشینم 

 که دستم را کشید و نیشخندی زد.

 بیا اینجا ببینم.-
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من را روی پایش نشاند و من هم با پررویی دستم را 

ی گردنش فرو دور گردنش انداختم. سرم را در گود

کردم و بعد از بلعیدن عطر پیراهنش همان جا آرام 

 زمزمه کردم:

 دلم خیلی برات تنگ شده بود.-

کنار موهایم را بوسید و سرم را عقب برد تا بتواند 

 ام را ببیند.چهره

جانا، »گه: گه؟!... آهان! میشاعر این وقتا چی می-

 «گویی.سخن از زبان ما می

ی صاف پیراهن را روی یقه امپشت انگشت اشاره

 سفیدش کشیدم و نجوا کردم:

گذره. هر این روزا خیلی سخت و کشنده داره می-

گم چقدر خوبه که تو رو دارم و با شب با خودم می

تونم افکار بد و آزاردهنده رو فکر کردن بهت می
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ی فراموش کنم. از صمیم قلبم مطمئنم تو یا فرشته

وب زندگی من پیدا خدایی که سر بزنگاه وسط آش

ی ی خدایی واسه جبران همهشد، یا هدیه

 هایی که کشیدم.سختی

ی بستهکنج لبش با لبخند بالا رفت. نگاهی به در نیمه

 اتاق انداخت و کنار گوشم گفت:

تونم جوابت رو الان که دست من بسته است و نمی-

 عملی بدم، هی واسه من زبون بریز.

 :ریز خندیدم و با لبخند گفت

 ولی من جدی گفتم.-

سکوت کرد و با لبخند محوی کمی در صورتم چشم 

چرخاند. نفس عمیقی کشید و سری به چپ و راست 

اش را بفهمم. یک توانستم معنیتکان داد که نمی

دستش را دور کمرم محکم کرد و بعد خم شد تا 
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اش را بردارد. وارد گالری گوشی شد و دوباره گوشی

 زمان گفت:هم

های های سرویساینا رو نگاه کن. مدل پگاه،-

مبلمان و خواب، طراحی شرکت خودمونه. ببین 

طرحی هست که دوست داشته باشی برات سفارش 

بدم؟!... اگر هم مدلی تو نظرته که تو اینا نیست، به 

 خوای رو برات طراحی کنه.گم همونی که میامیر می

های ها را ورق زدم. مدلگوشی را گرفتم و عکس

فردی داشتند که تا آن روز خیلی اص و منحصربهخ

های مبلمان ها و مغازهشبیهشان را در نمایشگاه

ها را با دقت طور که عکسندیده بودم. همان

 دیدم گفتم:می
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کم اوضاع زندگی ایه؟! کاش بذاری یهحالا چه عجله-

درمون بشه، بعد بریم سراغ کارای ما درست

 عروسی.

کنار گوشم بیرون داد، ناخودآگاه نفسش را که محکم 

نگاهش کردم. اخم محوی بین ابرویش بود، اما با 

 همان خونسردی همیشگی گفت:

ای نیست عزیزم... همین که شما مدل عجله-

موردنظرت رو انتخاب کنی، ساخت و اجرا و 

کشه. جاییش تو خونه نزدیک به دو ماه طول میجابه

ه جای اینکه حال بینم تو بطور که من میدرضمن این

مامانت رو خوب کنی، با کارها و رفتارات بدتر هیزم 

ریزی تو آتیش این افسردگی بالقوه. چیزی که می

تونه حال مامانت رو عوض کنه، درگیر شدنش با می

کارهای عروسی توئه. مطمئن باش همین که ازش 
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بخوای کمکت کنه تا کارات روی روال بیفته، حالش 

 شه.خیلی بهتر می

ها بهانه ی این حرفدانستم. همهاین را خودم هم می

بود که به هدف خودم برسم، که آن هم هرچه دیرتر 

برگزار شدن این مراسم بود. نفسی گرفتم و به 

 عکسی که زیر انگشتم بود اشاره کردم.

از این مدل خیلی خوشم اومده. تا حالا شبیهش رو -

 نن؟!شه چوبش رو سفید بزهیچ جا ندیدم، فقط می

از شنیدن حرفم اخمش محو شد و لبخندی روی 

 لبش نشست.

کنن... اتفاقاً هرطوری که تو بخوای اجراش می-

های مبلمان رو هم کنه... مدلترش میسفید قشنگ

 ببین.
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نیم ساعت دیگر هم با هم همان جا نشستیم، مدل 

ها را انتخاب کردیم و دنبال رنگ مناسب برای مبل

چشمم به ساعت افتاد، از دیدن پارچه گشتیم. وقتی 

شب به سرعت هایی که برای رسیدن به نیمهعقربه

 کردند آه از نهادم برآمد.همدیگر را دنبال می

 

 

 

 ۳۱۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 بمون امشب، دیروقت شده.-

 هایم انداخت و محکم گفت:نگاه معناداری به چشم
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عوض کنم و دوش برم بهتره، برای فردا باید لباس -

تری، پس تعارف طوری راحتبگیرم... تو هم که این

 الکی نکن.

 صاف نشستم و ابروهایم را بالا دادم.

 منظورت چیه؟-

ذاره شبا پیشم بمونی و منظورم همون دلیلیه که نمی-

 من هنوز نتونستم درکش کنم.

 من گفتم:هول شدم و با من

 خب آخه... من... ببین...-

هایم چسباند و لبخند ش را نرم به لباانگشت اشاره

 کجی زد.

گذره این لازم نیست توضیح بدی... بالاخره که می-

خواد بالاخره برسه اون شبی رو که با روزا... دلم می
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کنی تا بالاخره بفهمی شبا من هیولا من صبح می

 شم.نمی

 هینی کشیدم و با خنده گفتم:

صلاً چنین وای خشایار... این چه حرفیه؟!... من ا-

دونی که به تو چیزی تو فکرم نبوده و نیست... می

ی آدمای زندگیم و اعتماد دارم و تا ته بیشتر از همه

 این اعتماد هم رفتم باهات.

 با دهان باز دم عمیقی کشید و پلکی زد.

شوخی کردم. فقط خواستم تأثیر حرفایی که خودت -

م... ولی موندزدی رو ببینی... جداً اگه کار نداشتم می

 باید برم.

رویم ایستاد و دستی از روی پایش پایین رفتم. روبه

به موهای بازم کشید. خودش چند دقیقه پیش کش 

سرم را باز کرده بود و حین حرف زدنمان انگشتانش 
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لغزاند. دهان باز کرد رقصاند و میرا بین موهایم می

 چیزی بگوید، ولی در لحظه پشیمان شد. پرسیدم:

 واستی بگی؟!خچی می-

 نیشخندی زد و سر بالا انداخت.

هیچی، ولش کن... فردا اگه کاری نداشتی بیا -

خوام بیای نظرت رو خونه... نقاشی تموم شده. می

بگی، اگه قراره چیزی هم عوض بشه زودتر انجامش 

 بدم.

 لبخندی به رویش زدم.

 .آمباشه، حتماً می-

فرو هایش را باز کرد، در آغوشش همین که دست

رفتم. دستش را نرم روی موهایم کشید و کنار گوشم 

 گفت:
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کنم، با هر شبی رو که تنها توی اون خونه سر می-

دونی چقدر گذره. نمیتصور حضور تو کنارم می

 منتظرم تصوراتم واقعی بشن.

هایم را دورش بدون اینکه حرفی بزنم، دست

دادم. هایم را روی هم فشار تر کردم و چشممحکم

گفتم از لطف این لحظه و کلماتی که شنیده هرچه می

کنی؟!... من کرد. خدایا! چرا کمکم نمیبودم کم می

دل کردن خودم و رسیدن به آرزوهای برای یک

 اندازه به کمکت نیازمندم.ی او بیهرشبه

روی موهایم را بوسید، گوشی و سوئیچش را 

ت. هر برداشت و با خداحافظی آرامش تنهایم گذاش

فهمیدم که چقدر گذشت بیشتر میچه زمان می

دوستش دارم، چقدر عشقش در وجودم حل شده 

شد بیشتر از وجود خودم است و همین باعث می

متنفر شوم. شاید اگر مامان زودتر از جمشید جدا 
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های منفی که اطرافم را احاطه کرده شد، انرژیمی

 شد.یتر مرفت و دل من صافبود زودتر از بین می

 

 

 

 ۳۱۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

را کاوه با خودش برده بود. همان  نیمی از وسایل خانه

ای که مانده بود هم وسط خانه جمع تعداد وسیله

شده و با نایلونی پوشانده شده بود تا از ریزش رنگ 

در امان بمانند. بوی رنگ و تینر با اینکه کم شده بود، 

ها زدم. اتاق خی در اتاقشد. چرولی هنوز حس می

کاوه کاملاً خالی بود، ولی در اتاق خشایار تختش 
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خوابید و سایر ها روی آن میمرتب بود که شب

وسایلش با نایلون پوشیده شده بود. رنگ دیوارهای 

بیرون ترکیبی از سفید و طوسی روشن بود. رنگ 

ها آبی روشن و دیگری آبی کمی دیوار یکی از اتاق

 د.تر بوتیره

همین که در چارچوب در اتاق به عقب برگشتم، 

 خشایار پشت سرم ظاهر شد.

 خب!-

 زده گفتم:لبخندی زدم و هیجان

 .خیلی تمیز و قشنگ شدن. دستت درد نکنه-

 آرام خندید.

خونه درد نکنه... فقط آپشنی که دست صاحب-

ی داشت این بود که انتخاب رنگ رو به عهده

 خودمون گذاشت.
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 نکنه، همین هم عالیه. دستش درد-

 نگاهی در سالن چرخاندم.

 اون میزه کو؟!-

برگشت و مسیر نگاهم را که دید، متوجه منظورم 

 شد.

 همین جاست، زیر نایلونه.-

 با شیطنت گفتم:

 خوبه، خیالم راحت شد.-

ها را قبلاً برایش علت دوست داشتن آن میز و صندلی

 گفته بودم. با خنده گفت:

تر از راحت، جای اونا توی این خونه محکمخیالت -

 جای منه.
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کم از حرفش با هم خندیدیم. بوی رنگ داشت کم

 شد. کلافه گفتم:باعث سردردم می

خوابی؟ بوی رنگ اذیتت جوری شبا اینجا میتو چه-

رفتی خونه کنه؟! کاش این چند شبو مینمی

 پدربزرگت!

کنار هم دستم را گرفت و سمت تختش کشید. وقتی 

 نشستیم گفت:

ببخش دیگه، در حال حاضر تنها جای نشستن توی -

این خونه، همین جاست. منم اون دو سه شبی که 

شدت بو بیشتر بود، رفتم پیش کاوه. هم کمکش 

ی جدیدش بده، هم شب کردم سروسامونی به خونه

مهمونش بودم... ولی باقی شبا همین جا بودم. بهت 

 شه.بح میجوری شبام صکه گفتم چه
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پرمهر نگاهش کردم. کمی به هم خیره ماندیم و 

 درنهایت خشایار صدایم زد.

 پگاه!-

ته نامم را بیشتر کشید. از نوع صدا زدنش « آه»

ی حرف نگاهش کردم و منتظر ادامهشده و بیمسخ

 حرفش ماندم.

تر کرد. دستم را کشید و من را به خودش نزدیک

دور مچش بود را  دستی را که دستبند اهدایی خودش

گرفت و انگشت روی شبدر وسط دستبند کشید. 

 طور خیره به دستم گفت:همان

ببین، هر آدمی تو زندگیش به افراد متفاوتی علاقه -

ها ولی متفاوته. برای تو هم باید داره... شکل علاقه

طور باشه... معلومه که آگاه رو مثل مامانت همین

 رق داره.داشتنت ف دوست نداری، شکل دوست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اراده به تأیید حرفش تکان دادم. دمی سرم را بی

 گرفت و بعد از کمی فکر کردن گفت:

این شبا که بیشتر از قبل تنهام چیزایی اومد تو -

ذهنم که فکر کردم تو یه زمان مناسب باید بهت 

کنم زمان گفتنشه... پگاه، من بگم... الان هم فکر می

های کرده بودم. آدمها بود که تنهایی رو انتخاب سال

ی اونا هم باز اطرافم کم نبودن، ولی من کنار همه

تا وقتی با تنها بودنت »تنها بودم. یه جا خوندم که 

دونی آدمت رو از روی عشق راحت نباشی، نمی

من با تنها بودنم راحت « انتخاب کردی یا از تنهایی.

بودم. سکوتم توی جمع دوستام، بین آشناهام، از 

اب بود. چون نیازی نداشتم چیزی از خودم سر انتخ

ارائه بدم. اگه کنارشون بودم به خاطر اونا بود، اونا 

کردن و نیاز داشتن من پیششون بودن که انتخاب می

ذاشتم، اما در باشم و منم به نیاز اونا احترام می
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ی ی من سکوت بود و شنیدن همهنهایت رویه

بهم  ی این اخلاقمهایی که به واسطهوصله

طوریه که اولش خوبه، چسبید. تنهایی اینمی

کنه، جوری کم آدم رو منزوی میبخشه... ولی کملذت

ی کسی رو نداره و از دیگران فراریه... که آدم حوصله

کم رنگ طوری بودم. اما تو رو که دیدم کممنم این

دنیام عوض شد. تو نبودی که انتخاب کنی من 

خواستم، ه اینو میکنارت باشم، این من بودم ک

خواستم از اون روح زندگی خواستم ببینمت، میمی

که تو صداته لذت ببرم... پس من تو رو برای فرار از 

تنهایی انتخاب نکردم... انتخاب تو برای من فقط و 

داشتن  فقط از سر عشق بوده و هست. جنس دوست

ی زندگیم فرق ی آدمای دیگهتو برای من، با همه

خوابم، همونی که مونی که شبا به یادت میداره. تو ه

فقط با فکر کردن بهت هم دیگه حس تنهایی 
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ها بشینم و در کنم... همونی که حاضرم ساعتنمی

سکوت فقط به صداش گوش بدم و لبخند بزنم. من 

قدر برای هرچیزی حرف بزنم و آدمی نیستم که این

توضیح بدم، ولی فکر کردم تو باید بدونی عمق 

 من به تو چقدره. احساس

 

 

 

 ۳۱۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

های ترم را که دید، با لبخندی پشت دو چشم

ام کشید. همان اش را روی گونهانگشت و وسطی

موقع اشکم روی انگشتانش چکید. نفسش را محکم 

 بیرون داد و گفت:
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بیمِ آن دارم که زیاد با تو سخن »گه: نزار قبانی می-

خسته شوی، و بیمِ آن دارم که سکوت بگویم، مبادا 

کنم، مبادا گمان کنی که دیگر برای قلبم مهم 

فکر کردم باید این حرفا رو بهت بزنم. « نیستی.

حس کردم تردیدت و نبودن شوقی که باید برای 

شروع زندگی تو حرفا و کارات ببینم، برای اینه که از 

احساسم به خودت مطمئن نیستی، که به قول نزار 

نی مبادا گمان کنی که دیگه برای قلبم مهم قبا

 نیستی.

ای کردم که با هق خندهی آخرش تکاز جمله

 نفس زمزمه کردم:صداداری قاطی شد. بی

 خشا... یار!-

 هایم خیره شد.دست دیگرم را هم گرفت و در چشم

 بگو پگاه... حرف بزن.-
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 هایم زل زد.کمی جلوتر آمد و در چشم

 ؟!ترسی پگاهاز چی می-

 جان کندم و پربغض زمزمه کردم:

 از... از تنهایی.-

کامل نزدیکم شد. دستش را دورم حلقه کرد و من را 

ی بازویش فشرد. چندثانیه در همان محکم در حلقه

 تر کنار گوشم پرسید:بار نرمحالت ماندیم و این

 حالا چی؟!-

 اشکم باز چکید و هق زدم:

 بیشتر... خیلی بیشتر.هنوزم از تنهایی... ولی الان -

همین که باز هق زدم، من را چرخاند و کامل در 

شرتش را در مشتم ی تیآغوشش کشید. پارچه

 کنان کنار گوشم گفت:فشردم و باز هق زدم. زمزمه
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من تا آخر عمر باهاتم پگاه. تنهایی تموم شده. تو -

یه جایی درست وسط قلبم جا گرفتی. هرجا باشی 

 باشم، بازم تو کنارمی.کنارتم، هر جا من 

سرم را بالا گرفتم و با نگاه خیسم به رویش 

خندیدم. خودم را بالا کشیدم و او هم به این واکنشم 

کمک کرد و من را محکم در آغوشش نگه داشت. 

هایم را قدر بوسهبوسیدمش، نه یک بار و دو بار، آن

بار بیشتر از ادامه دادم تا نشانش دهم من هزاران

گفت دوستش دارم، که من با تصور او میچیزی که 

دهم، که او درست یک لحظه نبودنش جان می

گفت نیمی از وجودم شده طور که خودش میهمان

توانست من را از پا دربیاورد. هنوز بود و نبودنش می

سخت بود گفتن خیلی چیزها، اما همین میزان 

کرد که قدر کفایت میاطمینان آن لحظه برای قلبم آن

ک بار دیگر خودخواسته و جانانه در آغوشش و در ی
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ام را با تمام وجود خواستنش حل شوم. وقتی خواسته

ترین فرد تمام اجابت کرد، حس کردم من دارا

هام، چون عشقی را دارم که من را از هر نیازی دوران

 نیاز خواهد کرد.بی

 

 

 جان آسای:

 ۳۱۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

امتحانات خرداد شروع شده بود و امتحان مربوط به 

های درس من قرار بود در یک روز برگزار کلاس

شود. به خاطر شرایط مامان و کارهای خودم، قبول 

نکردم برای امتحانات دیگر نقش مراقب رو ایفا کنم 
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و بنابراین قرار شد فقط در روز مربوط به خودم به 

ه سوالات احتمالی مدرسه بروم و برای جواب دادن ب

 بالای سر شاگردانم حضور داشته باشم.

وجود آمده در ماه خرداد باعث شد همین فراغت به

فکرم آزادتر شود و برای فکر کردن به جزئیات کاری 

ریزی کرده بودم، وقت ها بود برایش برنامهکه مدت

 بیشتری داشته باشم.

ه، دادگاه مامان هم همان روزها برگزار شد. من و آگا

که من از او خواسته بودم خودش را به زمان دادگاه 

برساند، همراه مامان رفته بودیم. دادگاه با بخشیدن 

مهریه توسط مامان و توافقی که برای جدایی بین 

جمشید و مامان انجام گرفته بود، خیلی زود حکم 

طلاق را صادر کرد و فردای همان روز، مامان همراه 

ی طلاق جاری شود. من غهآگاه به محضر رفت تا صی

همراهشان به محضر نرفتم، اما همان روز صبح، 
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ام نقش بست ی جمشید روی گوشیپیامی از شماره

ها فکرم را درگیر کرد. جمشید نوشته که تا ساعت

 بود:

دونی که تو باعث این جدایی خودت هم خوب می»

شدی. تا قبل از اینکه برگردی، زندگی من و سامیه 

دونم چی تو گوشش خوندی که ود. نمیروی روال ب

چی به هم ریخت. جواب این در عرض یه سال همه

دی... فقط خیلی فضولی بچگانه رو خیلی زود می

 «مراقب خودت باش.

از خواندن پیامش تنم لرزیده بود. ترسو نبودم و اگر 

قدر آموزش دیده قرار بود اتفاقی برای خودم بیفتد آن

ل خاصی پیش بیاید. بودم که اجازه ندهم مشک

توانستم نگرانی من از اتفاقی بود که نمی

اش کنم، از اینکه خدایی نکرده برای بینیپیش

مامان، آگاه... یا حتی خشایار مشکلی به وجود بیاورد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

و همین افکار باعث شده بود از لحاظ روحی به هم 

 بریزم.

ی طلاق گذشت و چند روز که از جاری شدن صیغه

ا با دلهره شب کردم، وقتی دیدم من هر روزش ر

اتفاق خاصی نیفتاده و تهدید جمشید فقط از سر 

عصبانیت بوده، نفس راحتی کشیدم و دوباره فکرم را 

 مشغول کاری کردم که برای انجامش هیجان داشتم.

چیز آرام گرفته تا اینکه درست یک کردم همهفکر می

ه هفته بعد از طلاق مامان، جمشید متوجه شد چه کلا

ساعد گفته گشادی سرش رفته است. این را دایی

ای به ذهنش هم خطور بود. دایی گفت جمشید ثانیه

نخواهد کرد که این پول به جیب سامیه برگشته 

شدت قدر عصبی شده که قلبش بهاست، ولی آن

گرفته و دو روزی در بیمارستان بستری شده است. 

گفت جمشید گرگ است. مامان نگران بود، می
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گیرد و محض سر پا شدن پی این موضوع را میهب

وقتی به من برسد روزگارم را سیاه خواهد کرد، اما 

ها هردو به او اطمینان دادند که نگران نباشد و دایی

او حق کسی را نخورده است. فقط به روشی 

غیرمعمول اموال خودش را پس گرفته است. پس 

 کاری از پیش نخواهد برد.جمشید هیچ

 پگاه!-

نگاه از آینه گرفتم و سرم را سمت در اتاق چرخاندم. 

اش را به چهارچوب تکیه داده بود و با آگاه شانه

 کرد.خنده نگاهم می

کنی؟! یه ساعته اون مدادو گرفتی جلوی چی کار می-

 چشمت و زل زدی تو آیینه.

مداد سیاهی که به قصد کشیدن در چشمم برداشته 

 بودم پایین آوردم و خندیدم.
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 یه لحظه فکرم درگیر شد.-

دونی چند دقیقه وایسادم دارم یه لحظه؟!... می-

ترسیدم حواست پرت ش میکنم... همهنگاهت می

 شه و نوک اون مداد بره تو چشمت.

نمایی زدم و دوباره خیره در آینه مشغول لبخند دندان

 ی کارم شدم.ادامه

مامان کجا رفته، چقدر طول کشید؟! کاش تو هم -

 رفتی باهاش.می

 ی تخت نشست.جلو آمد و لبه

دیدی که خواستم برم، شاکی شد و گفت لازم -

رم دنبالم بیای... جای نیست عین بادیگاردا هر جا می

 خاصی هم که نرفت، به بنگاه بود دیگه.

 هایم کشیدم و با خنده گفتم:ریملم را زیر مژه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کشی اسبابنگاه کن تو رو خدا... تو این گرما یه -

 هم افتادیم.

ام انداختم. آرایش مختصری که نگاهی به چهره

کرده بودم تمام شد. وسایلم را در کیف آرایش 

ریختم و نگاهش کردم. خیره به زمین، در فکر فرو 

 رفته بود.

 هات غرق شده برادر؟کشتی-

 بندی زد.گنگ نگاهم کرد و لبخند نیم

 و پس بگیرم.کردم برم خونه رنه... داشتم فکر می-

 بلند شدم و سمت کمد اتاق رفتم.

آره پس بگیر، ولی نه الان... بذار وقتی کارای -

 عروسی خودت جور شد.

 گم.برای مامان می-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

مانتوی نازک سفیدرنگم را بیرون کشیدم و به 

 سمتش برگشتم.

فکر نکنم مامان هم راضی بشه. از قبل صحبت -

کنه و بیاد کردیم و قرار شد مامان وسایلش رو جمع 

کنیم و همین جا... تا وقتی من هستم با هم زندگی می

بعدش دیگه، تنهایی و یه نفری جایی از اینجا 

تر لازم نداره. اون خونه باشه برای خودت، بزرگ

بالاخره باید دست زنت رو بگیری و یه جا ببری. چه 

 ای که مال خودت باشه.جایی بهتر از خونه

گذاشت و به تاج تخت آگاه پاهایش را روی تخت 

 تکیه داد.

فروشیم، دو برای منم بزرگه. اونجا رو می اون خونه-

خریم. یکیش که سهم تر میی کوچیکتا خونه

تونی بذاریش خودمه، اون یکی هم سهم توئه و می
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تا مامان توش زندگی کنه. خودت که لازم نداری 

 فعلاً.

 

 

 

 ۳۱۷_آسایجان#

 سرشتامین_منا#

 

روی تنم مرتب کردم و سمتش برگشتم.  مانتویم را

نشین طوری مامان هم اجارهفکر بدی هم نبود. این

 شد.نمی

خوبه، ولی عجله نکن. بذار سر فرصت و هروقت -

کارای انتقالیت جور شد. ما هم که عجبه نداریم، 

 هستیم فعلاً.
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هایم، هومی کرد و بعد از تکان سرش به تأیید حرف

 ب شد.تازه توجهش به ظاهرم جل

 ری؟!بیرون می-

 نگاهی به خودم انداختم و به شوخی گفتم:

 کنم.وپیک مینه واسه تو دارم خودم رو شیک-

 لبخندی که زد، گفتم:

 خوام با خشایار برم بیرون.می-

 دستبندم را دور دستم بستم و نیشخندی زدم.

 تولدشه!-

 یک لنگه ابرویش را بالا انداخت.

گفتی زنگ بزنم بهش جدی؟! مبارکه... زودتر می-

 تبریک بگم.
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زمان توی کشو دنبال روسری مناسبی بودم، هم

 گفتم:

بذار برای شب... قصد دارم سورپرایزش کنم، -

 خوام بدونه قرار امروز برای تولدشه.نمی

 با صدای بلند خندید.

 ی نامزدی دیگه!های دورهبازیآخ! از این سوسول-

مرنگ شلوارم را پیدا کردم و سمتش روسری ه

 برگشتم.

ی این آره دیگه، بعد عروسی کی حوصله-

 بازیا رو داره.مسخره

دهانم را برایش کج کردم و هردو خندیدیم. نگاهی 

به ساعتم انداختم. هنوز یک ساعت و نیم تا زمان 

قرارمان فرصت داشتم، ولی برای یک سری 

فم را برداشتم و رفتم. کیها باید زودتر میهماهنگی
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بعد از اینکه مطمئن شدم گوشی و سوئیچ و سایر 

 وسایلم را برداشتم، رو به آگاه گفتم:

ذارم داداش. باید برم وگرنه ببخش که تنهات می-

 رسم.دیر می

هایش را روی خودش را روی تخت دراز کرد و دست

 اش در هم گره کرد. با خنده گفت:ی سینهقفسه

... منم یکی دو ساعت تو سکوت برو بذار باد بیاد-

 چرت بزنم.

اش بستههای نیمهبالای سرش رفتم و رو به چشم

 پچ زدم:

داری و دونم تا من برم گوشی رو برمیمن که می-

پچ کردن با یار... بیخودی ادای کنی به پچشروع می

 آدمای تارک دنیا رو درنیار.
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لبخندی زد و پلکش تکان خورد، ولی چشم باز نکرد 

 فقط با قلدری غرید: و

 ها به تو نیومده.برو بچه، این فضولی-

اش را که بوسیدم دیگر مجبور شد خم شدم، گونه

هایش را با حالت متعجبی باز کند. نیشخندی چشم

 زدم و دستی برایش تکان دادم.

 مواظب خودت باش داداشی.-

فروشی از خانه بیرون زدم. اول به همان شیرینی

م تا کیکی که سفارش داده بودم نزدیک خانه سر زد

شاپی که بعد از کلی را تحویل بگیرم. بعد هم به کافی

گشتن در نت، پیدایش کرده بودم رفتم. میز کوچکی 

ترین قسمت کافه رزرو کرده بودم. کیک را را در دنج

خدمت دادم و خواستم که مدتی بعد از تحویل پیش

ای که رسیدن همراهم آن را روی میز بیاورند. هدیه
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برایش خریده بودم توی کیفم بود و خودم از  شدت 

هیجان روی پا بند نبودم. به طرف میز رفتم و بعد از 

نشستن نگاهی به گوشی انداختم. خبری ازش نبود. 

 پیام فرستادم:

 «قرار امروزمون یادت نره.»

جوابی نداد. مطمئن شدم که روز و ساعت و آدرس را 

چند دقیقه که گذشت  ام.درست برایش ارسال کرده

و باز خبری نشد، از فکر اینکه نکند وسط شلوغی 

اش را گرفتم. چند کارش فراموش کرده باشد، شماره

بار بوق خورد تا در نهایت صدایش توی گوشی 

 پیچید.

 جانم پگاه!-
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کردم. صدایش به شکل عجیبی گرفته و اشتباه نمی

زده خسته بود. تمام هیجانم از بین رفت و بهت

 رسیدم:پ

 کجایی خشایار؟!-

 ای گفت:سرفهکمی مکث کرد و بعد از تک

یه کاری پیش اومده برام، ببخشید... ممکنه یه -

 مقدار دیر برسم... اشکالی نداره؟!

 نفس راحتی کشیدم، پس فراموش نکرده بود.

رسی کنی نمینه عزیزم، چه اشکالی... اگه فکر می-

 یه روز دیگه...

چیزی بهت آم... حتماً باید امروز ببینمت و یهنه می-

 شه.کم دیر میبگم... فقط یه

اش با آن لحن خسته کمی دلشوره از شنیدن جمله

 گرفتم، اما سعی کردم خونسرد باشم.
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 مهم نیست... من منتظرتم.-

تماس که قطع شد دستم همراه گوشی پایین افتاد. 

قدر آشفته و اینیعنی چه اتفاقی افتاده بود که او 

خسته بود. حس خوبی که از صبح داشتم از بین رفت 

خدمت ای به پیشو جایش را به نگرانی داد. اشاره

ی خنک دادم تا فکرم میوهکردم و سفارش یک آب

 های خشایار منحرف شود.کمی از حرف

گذشت. نیم ساعت از زمانی که با زمان به کندی می

و هنوز پیدایش نبود.  خشایار قرار داشتم گذشته بود

ام گرم کردم. سرم را به روبیک آویز جاکلیدی

نزدیک به پنج بار آن را به هم ریختم و از نو مرتب 

کردم تا بالاخره با احساس عطر آشنایش سرم را 

بالا گرفتم. نزدیک به میز ایستاده بود و با لبخند 

کرد، لبخندی که حاضر بودم قسم بخورم نگاهم می

 اشت.طعم تلخی د
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 سریع از جا پریدم و با خنده گفتم:

 سروصدا!ای وای کی اومدی؟! چه بی-

های رویم نشست و دستی به چشمروی صندلی روبه

 اش کشید.خسته

خیلی وقت نیست. وقتی دیدم سرگرم روبیکتی، -

وایسادم نگاهت کردم. مهارت و سرعتت بیشتر 

 شده.

 ام را در هوا تکان دادم.جاکلیدی

شه روش لبته این کوچولوئه، خیلی نمیآره خب، ا-

 مانور داد.

کلیدم را در کیفم انداختم. یک آرنجم  را به میز دسته

ام کردم تا دقیق تکیه دادم و دستم را ستون چانه

نگاهش کنم. نگاه مختصری به اطراف انداخت و 
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سمت من برگشت. وقتی شکل نگاه کردنم را دید 

 آرام خندید.

 

 

 

 ۳۱۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

جوری نگاه کردنه دختر خوب؟!... اینجا وقت این-

 تر که منم جبران کنم.گفتی بریم یه جای خلوتمی

 لبخندم کش آمد. آرام و با نهایت مهر گفتم:

دونستم نگاهت خسته است خشایار... اگه می-

 کردم.تونی، کنسلش مینمی
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. با انگشتان هر دو ساعدش را روی میز گذاشت

هایش را ماساژ ی یک دست چشمشست و اشاره

 اش گفت:داد و بدون هیچ انعطافی در چهره

 اومدم... به دیدنت نیاز داشتم.باید می-

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟!-

 نفسش را محکم بیرون داد.

گم... فعلاً بذار یه چیزی بخوریم که دارم برات می-

 شم از تشنگی.تلف می

خدمت سالن بود. با رف به پیشصندلی من مش

ام جلو آمد. خشایار شربت زعفران و خاکشیر اشاره

خواهم. سفارش داد و من هم گفتم که از همان می

صدا از خشایار که دوباره به منو نگاه انداخت، بی

پیشخدمت درخواست کردم کیک را همراه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ها بیاورد. خشایار سر بالا آورد و وقتی دید نوشیدنی

 ت نیست گفت:خدمپیش

 کجا رفت؟! من هنوز کار داشتم.-

 با خنده گفتم:

گم دید حواست نیست شاکی شد رفت. الان می-

 بیاد دوباره.

حوصلگی سر کنم، خندید و با بیفهمید شوخی می

 بالا انداخت.

 ولش کن مهم نیست... تعریف کن... آگاه رفت؟!-

کنم نه، برای آخر هفته بلیط گرفته... هرچند فکر -

 ره.این بار آخریه که داره می

 چطور؟!-
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شون که درخواست انتقالی داده برای دفتر مرکزی

گفت احتمال اینکه زود باهاش توی تهرانه. می

 موافقت کنن خیلی زیاده.

 لبخند کجی زد.

 خیلی خوبه... موفق باشه.-

کمی که سکوت بینمان طولانی شد، دست در کیفم 

که روبانی سفید  ی مکعبی سیاهیکردم و جعبه

دورش داشت را بیرون آوردم و وسط میز گذاشتم. 

 ابروی خشایار بالا رفت.

 این چیه دیگه؟!-

 لبخند پرشیطنتی زدم.

خوای باور کنم یادت نیست که امروز یعنی می-

 تولدته؟!
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طور دهانش که برای گفتن حرفی باز شده بود، همان

ویی بالا باز ماند و متعجب نگاهم کرد. لنگه ابرنیمه

. با هوم سوالی انداختم و سرم را به چپ خم کردم

من به خودش آمد و با خنده هر دو دستش را روی 

 موهایش کشید و پشت گردنش برد.

کنم چرا پگاه یهو وسط هفته از صبح دارم فکر می-

شاپ کرده... چرا به ذهنم نرسید که هوس کافی

 ممکنه برنامه داشته باشی.

 جلوتر بردم.با خنده جعبه را 

 پس واقعاً یادت نبود.-

 ای کرد.خندهنفسش را محکم بیرون داد و تک

ها از دیشب دارن پشت یادم که بود، بس که بچه-

 کردم تو...فرستن... ولی فکرشم نمیهم تبریک می
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کرد من نسبت به رنگ شد، چرا فکر نمیلبخندم کم

 روز تولدش واکنشی نشان بدهم.

 ازم؟!یعنی توقع نداشتی -

 ی بلاتکلیفی کرد و دستش را دور جعبه گرفت.خنده

نه بابا، تو که لطف کردی... ولی امروز ذهن من -

بینی نشده پیش قدر درگیر اتفاقی بود که پیشاون

 اومد، که اصلاً نتونستم روی علت این قرار فکر کنم.

خدمت سر رسید و تا خواست جعبه را باز کند، پیش

کیک کوچک را وسط میز « !اجازه هست؟»با گفتن 

گذاشت. خشایار نگاهم کرد و سرش را تکان داد. 

خدمت برای نمایی زدم و وقتی پیشلبخند دندان

ها رفت، خودم را روی میز جلو آوردن نوشیدنی

 کشیدم و آرام زمزمه کردم:
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تولدت مبارک آقای خشایار خرسند... شریک -

 داشتنی زندگیم.دوست

طوری ممنون... آخه این آخ از دست تو پگاه...-

 شه که.نمی

 با خنده گفتم:

 شه؟چی نمی-

 او هم متعاقباً خندید و سرش را جلو آورد.

تشکر خشک و خالی... باید اساسی از خجالتت -

 دربیام.

 چشمکی زدم و سر تکان دادم.

 باشه، به وقتش.-

ها را که روی میز چید و رفت، خدمت شربتپیش

ی داخلش را باز کرد. مجسمهخشایار در جعبه را 

بیرون آورد و با خنده روی میز گذاشت. مجسمه یک 
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مرد گیتاریست بود که روی یک صندلی نشسته بود، 

طور که گیتارش را روی پایش گذاشته بود و همان

روی گیتارش خم شده بود مشغول نواختن بود. 

 خودم توضیح دادم:

تم داشته اولین باری که دیدمش یاد تو افتادم... گف-

 بینیش یاد من بیفتی.باشیش که تو هم هردفعه می

 با خنده گفت:

وقتی قراره خودت همیشگی باشی، چه نیازی به -

 یادآور هست؟

ی «حالا»سرم را خم کردم و با لحن لوسی یک 

 کشیده تحویلش دادم.

مجسمه را درون جعبه برگرداند و دستم را که روی 

 میز بود گرفت.

 اشت این کارت.خیلی برام ارزش د-
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 کاردی را از روی بشقاب برداشتم و به دستش دادم.

 ببر کیکت رو، با هم بخوریمش.-

*** 

العاده خنک شاپ که بیرون زدیم، هوا فوقاز کافی

شده بود. جوری هوا ابری بود که انگار قرار است 

وسط خرداد باران بگیرد. تصمیم گرفتیم به جای 

آن نزدیک بود  ها در پارکی کهرفتن سمت ماشین

قدم بزنیم. دستش را گرفتم و حین قدم زدن کنار 

 قد داخل پارک پرسیدم:سروهای هم

بینی نشده گی چی شده؟!... اون اتفاق پیشنمی-

 چی بوده که به همت ریخته.

دست آزادش را پشت گردنش کشید و سرش را به 

 چپ و راست تکان داد.
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موشش تو این یه ساعتی که پیشت بودم کامل فرا-

ت نحسی امروز کرده بودم... این تولد غافلگیرکننده

 رو شست و برد... ولی انگار قرار نیست تموم بشه.

 تر پرسیدم:نگران

 چی شده آخه؟! کسی طوریش شده؟-

آب دهانش را قورت داد و وقتی نگاهم کرد از سرخی 

 هایش دلم ریخت.چشم

 نه هنوز... ولی...-

 

 

 

 ۳۱۹_آسایجان#
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رویش با دو قدم بلند جلو رفتم، چرخیدم و روبه

ایستادم. همین هم باعث شد از قدم زدن باز بایستد. 

های هم نگاه کردیم، او آشفته و من نگران. به چشم

 قراری پرسیدم:با بی

 کنم.چی شده خشایار، من دارم سکته می-

یک دستش را در جیبش فرو کرد و بعد از نگاه 

 سرگردانی به اطرافمان، دوباره رو به من کرد.

 من امروز شرکت نرفتم اصلاً.-

 چرا؟!... پس کجا بودی؟!-

 بیمارستان!-

 هایم گرد شدند.چشم

 بیمارستان برای چی؟!-

کردم تپش تند قلبش را از دانم چرا حس مینمی

کنم. سکوتش که پشت پیراهنش هم حس می
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با صدا زدنش طولانی شد دست آزادش را گرفتم و 

 او را به همان جایی که بودیم برگرداندم.

 خشایار.-

داد نگاهم کرد و با نیمچه لبخندی که طعم زهر می

 زمزمه کرد:

 حاجی... نزدیک صبح ایست قلبی کرده بود.-

 هر دو دستم را به دهانم چسباندم.

 یا خدا... وای... یعنی...-

 فوری سرش را به چپ و راست تکان داد.

اورژانس سریع رسیده و احیاش کردن، ولی -

های منتقلش کردن بیمارستان. الان تو بخش مراقبت

 ویژه است.

 ام را رها کردم و زیرلبی گفتم:شدهنفس حبس
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 خدا رو شکر... حالا حالشون چطوره؟-

 طرف و آن طرف تکان داد. باز سری به این

دونیم... دکترش گفت خطر رفع شده، ولی باید نمی-

 ند روز تحت نظر باشه.چ

از شنیدن این خبر حالم دگرگون شد. تصویر لبخند 

زیبای پدربزرگش جلوی چشمم جان گرفت و از 

تصور اتفاقی که ممکن بود بیفتد، تنم لرزید. 

 بار گفتم:شماتت

چرا به من نگفتی؟... چرا امروز اومدی؟! کافی بود -

گفتی تا قرار رو کنسل کنم و خودم رو هم بهم می

 برسونم. خشایار، در مورد من چه فکری کردی؟!

ابرها کنار رفتند و دوباره آفتاب با قوت شروع به 

ترین تابیدن مرد. دستم را گرفت و سمت نزدیک

ی دو درخت تنومند قرار نیمکت سنگی، که زیر سایه
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اش نشستم و خودش هم داشت، کشید. با اشاره

سمت کنارم وا رفت. به عقب تکیه داد و سرش را 

 آسمان گرفت. در همان حالت گفت:

قدر امروز فشار رومون بود که فکر کردم اون-

ی یه ساعت به دیدنت احتیاج دارم تا ذهنم اندازه

 آروم بگیره.

 تر گفتم:دستش را گرفتم و نرم

 کافی بود بگی تا من خودم رو برسونم پیشت.-

 سرش را پایین آورد و نگاهم کرد.

 شناسمت.دونم... میمی-

 پس چرا نگفتی؟!-

دست دیگرش را روی دهانش کشید و بعد پشت 

گردنش برد. برای گفتن حرفی با خودش در کلنجار 

 بود. برای اینکه تردیدش را کنار بزنم، محکم گفتم:
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بگو خشایار... همون چیزی که برای گفتنش اومدی -

 رو بگو.

ا دست آب دهانش را قورت داد. کمی فکش را ب

 ماساژ داد و درنهایت رو به من گفت:

دونم که ما با هم صحبت کردیم... پگاه... من می-

.. دونم قرار بود مدت بیشتری به هم زمان بدیم.می

 ولی امروز با اتفاقی که افتاد، من واقعاً ترسیدم.

 متوجه منظورش نشدم. با گیجی پرسیدم:

 از چی ترسیدی؟ خطر که رفع شده شکر خدا.-

 پوزخندی زد و سرش را تکان داد.

آره، موقتاً... دکترش گفته شانس باهامون یار -

ها خیلی بوده... گفت ممکنه یکی دیگه از این حمله

زود دوباره اتفاق بیفته و بار بعد معلوم نیست که 

 برگشتی تو کار باشه.
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 هوا زمزمه کردم:بی

 ای وای... خدا نکنه!-

 ر شده.هایش تپلکی زد و حس کردم چشم

بعدازظهر فرصت شد در حد چند دقیقه برم و از -

نزدیک ببینمش... حالش در ظاهر خوب بود، ولی 

 حرفایی که زد...

 نگاهم کرد و با لبخند تلخی گفت:

گفت دو تا آرزو داره که اگه براورده بشه حاجی می-

 خواد.دیگه چیزی جز مرگ از خدا نمی

گ های ترش بغض به گلویم چناز دیدن چشم

 انداخت. نگاه منتظرم را که دید گفت:

خواد یه بار دیگه بابا رو از نزدیک گفت میمی-

 طور مراسم ازدواج منو!ببینه... و همین
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وواج نگاهش کردم. منظورش چه خشک شدم و هاج

 بود؟! نگاه گنگم را که دید، توضیح داد:

خوام با بابا و مامان تماس بگیرم، بگم هر موقع می-

ش هست یه مدتی بیان ایران... تو همین که امکان

 فرصت هم مقدمات مراسم رو جور کنیم.

 درمیان لب زدم:هایی یکیبا نفس

 ولی... ما... آخه زوده... من... من...-

 تر گفت:دستم را فشرد و آرام

ها تا حدی ی این اتفاقگوش بده پگاه... همه-

ی. تونی تو این مدت خودت رو آماده کنبره و میزمان

چی زودتر مهیا بشه... پگاه، کنم تا همهمنم کمک می

زد برام مهم نبود... ولی اگه اگه حاجی حرفی نمی

دونی... من نکرده اتفاقی براش بیفته و... میخدایی
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ش گیرم که به آخرین خواستهوجدان میعذاب

 اهمیت ندادم.

 یک بار دیگر بزاقش را قورت داد و خفه گفت:

وقت ی که دکتر داد... اگه... اگه یهدرضمن با هشدار-

افته... ها عقب میاتفاق بدی بیفته... مراسم تا مدت

 شی!طوری خودت اذیت میاین

 

 

 

 ۳۲۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

هایش را روی هم فشرد و بعد نگاهش را در پلک

 هایم چرخاند. محکم پرسید:چشم
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 نداریم... داریم؟!من و تو با هم مشکلی که -

 سختی بالا انداختم.سرم را به

دونی چقدر واسه تموم شدن این خودت هم می-

م منتظرم... پس مانعی فاصله و اومدنت به خونه

 نداریم.

ترین مانع خود مانعی نداریم! مانعی نداریم؟! بزرگ

من بودم که با برداشتن هر یک قدم به جلو، دو قدم 

ن هنوز نتوانسته بودم با خوردم. مبه عقب سُر می

هایم مشخص خودم کنار بیایم، هنوز تکلیفم با ترس

دادم. ها را برایش توضیح مینشده بود. چطور این

سکوتم که طولانی شد، انگار باعث رضایتش بود که 

 لبخند آرامی زد و با مهربانی گفت:

کنی. برای همین هم دونستم مخالفت نمیمی-

اید امشب به بابااینا زنگ خواستم زودتر ببینمت. ب
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افتم گیرم میبزنم. از فردا هم یه هفته مرخصی می

دنبال کارامون... تو هم که سرت خلوت شده، 

 تونیم با هم...می

 خشایار!-

تمامش باز ماند. دستش را رها دهانش از حرف نیمه

کردم و ایستادم. متعجب نگاهم کرد. حرفی که 

کرد، ولی باید بعد یخواستم بزنم قطعاً ناراحتش ممی

سنگین کردن، هرطور شده آن را از کمی سبک

گفتم. من فقط نیاز به کمی فکر کردن داشتم. می

 لبخندی زورکی زدم و گفتم:

من متوجه نیت خیرت هستم، هرکی جای تو بود -

 کرد... خب؟همین کار رو می

 یک لنگه ابرویش بالا رفت.

 خب!-
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 فقط بذار یه کم بهش فکر کنم.-

 ای عصبی گفت:خندهتک با

فکر کردن نیاز نداره پگاه... تو قبلاً جواب مثبت رو -

 دادی به من.

توانستم کوتاه ی کلامش شدم، اما نمیمتوجه طعنه

 بیایم. مامان را بهانه کردم و گفتم:

ش عوض شده. در کم روحیهببین مامان تازه یه-

کشی کنه و فردا باید اسبابضمن همین فردا پس

تونم، ی من... من تنهایی نمیلش رو بیاره خونهوسای

هایی داره که... خب، شاید نشه یعنی مامان یه برنامه

 با این عجله...

کمی سکوت کرد و متفکر به زمین خیره شد. بعد هم 

رویم ایستاد و مجبور شدم سرم را به سمتش روبه

 بالا بگیرم.
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درسته، حق داری... شاید من زیادی دارم عجله -

کنم. برو خونه و با مامان صحبت کن... فقط اگه می

موضوع مربوط به جهیزیه است، هیچ اصراری به 

ت به این سرعت نیست. خونه که تکمیل جهیزیه

خالی نیست، مبلمان و سرویس خوابت هم همین 

تونیم بعداً شه... هرچی که بمونه میروزا آماده می

 تهیه کنیم... بعد از مراسم.

م و بازدمم را محکم بیرون دادم. دم عمیقی گرفت

 اجبار سری تکان دادم و گفتم:به

 باشه... پس بذار با مامان هماهنگ کنم.-

 ام را نرم بوسید.خم شد و بالای گونه

این که شرایط رو درک کردی برای من خیلی ارزش -

 داره، منتظر خبرت هستم.
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پلکی زدم و فقط نگاهش کردم. نه توانستم لبخند 

به تأیید حرفش سر تکان بدهم. به معنای  بزنم و نه

اش به هم ریخته بودم و واقعی از پیشنهاد عجولانه

کردم تمام سیستم عصبی بدنم به هم حس می

ریخته. دستم را که گرفت تا به سمت ماشین 

برگردیم تمام تنم منقبض بود و خودم هم 

دانستم چرا. وقتی پشت فرمان نشستم حتی نمی

وحسابی با او خداحافظی کردم تآمد درسیادم نمی

یا نه. اصلاً فراموش کرده بودم برای چه امروز او را 

ی فکروذکرم معطوف شد به این دیدم. در لحظه همه

نشده. استارت زدم و وقتی از جلوی بینیاتفاق پیش

هایم را او که برایم دست تکان داد رد شدم، دندان

دربزرگش خاطر خوشایند پبه هم ساییدم. خشایار به

ی خواست خواستهی غیرمنطقی او، میو خواسته

ها تقصیر ی اینی من را نادیده بگیرد و همهصادقانه
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خودم بود که نتوانسته بودم در این مدت زبان 

درمانم از کجا ام را باز کنم و بگویم درد بیلعنتی

گفت که مردها را گیرد. مامان راست مینشئت می

شاید اگر با مامان صحبت  بینی کرد.شود پیشنمی

آورد که برای خشایار ای میکردم، او بهانهمی

ی من واقعاً پذیرای این تر بود. روح خستهقبولقابل

دیدم خشایار جدا از رضایت اتفاق نبود، حالا که می

ی خودش است، به اینکه نباید من دنبال خواسته

برای زیر یک سقف رفتن با او عجله کنم، بیشتر 

 گرفت.شدم و ترسم شدت بیشتری مین میمطمئ

 

 

 

 ۳۲۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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سره داشتند از وقتی به خانه رسیدم مامان و آگاه یک

کشی و مشکلات دیگر خودشان راجع به زمان اسباب

ام را دید و ی گرفتهزدند. هرچند آگاه چهرهحرف می

زدن باز چندبار پرسید چرا ناراحتم، اما زبانم به حرف 

 نشد.

با اینکه فردا صبح باید برای برگزاری امتحان به 

رفتم، تمام شب را بیدار ماندم و به مدرسه می

ای های خشایار فکر کردم. پذیرشش کار سادهحرف

نبود، من هنوز با خودم کنار نیامده بودم، هنوز هیچ 

ای برای حل مشکلم پیدا نکرده بودم و راه چاره

ن راه حل پا به این کارزار بگذارم ترسیدم اگر بدومی

 ترسم سرم بیاید.هرچه که از آن می
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ی درنهایت هم به مامان و آگاه چیزی از خواسته

خشایار نگفتم. کافی بود فقط یک نفر موافقتش را 

 تر شود.اعلام کند تا کار برای من سخت

آقا خرسند بروم و از خودش فکر کردم به دیدن حاج

ز صرافت برگزاری ضربتی بخواهم خشایار را ا

ی مراسم عروسی بیندازد، اما باز پشیمان شدم. بنده

ی خواست نوهخدا گناهی نداشت که دلش می

اش را در لباس دامادی ببیند. شاید به عزیزکرده

کرد، اما اگر ی من، خشایار را منصرف میخواسته

وجدانش افتاد عذابنکرده اتفاقی میخدایی

 .شدگریبانگیر من می

کردم؟ چرا کسی را نداشتم که با کار باید میچه

ام کند؟! شاید بهتر بود از طرفی، راهنماییرعایت بی

اول خود خشایار را در جریان بگذارم. خشایار درک 

گفتم چه چیزی مثل موریانه بالایی داشت و اگر می
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مشغول جویدن مغزم شده، ممکن بود کوتاه بیاید. با 

م گرفت و یک ساعت این فکر کمی ذهنم آرا

 باقیمانده تا صبح را چشم روی هم گذاشتم.

خوابی شب گذشته خاطر بیصبح زود، با سری که به

ترکید به مدرسه رفتم و با بدبختی از درد داشت می

ها را منتظر ماندم تا امتحانات به پایان برسد. برگه

 گرفتم و سوار ماشین شدم.

ا به مرز باید تکلیف موضوعی که شب قبل ذهنم ر

کردم. انفجار رسانده بود، همین امروز مشخص می

به خشایار پیام دادم و خواستم لوکیشن شرکتشان 

را برایم بفرستد. حقیقت این بود که حتی تا عصر هم 

توانستم منتظر بمانم. گوشی را روی پایم نمی

هایم را گذاشتم و سرم را به فرمان تکیه دادم. چشم

از دردشان کم شود. چند روی هم گذاشتم تا کمی 

دانم چقدر و چطور گذشت، ی بعد که دقیقاً نمیدقیقه
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صدای گوشی من را به خودم آورد. بدون اینکه سرم 

را از روی فرمان بلند کند، نگاهم را به گوشی روی 

پایم دادم. خشایار به جای فرستادن لوکیشن 

 پرسیده بود:

 «چیزی شده؟»

مقدمه از او بیحق داشت خب. ساعت دوازده ظهر 

خواستم و هرکسی جای او آدرس محل کارش را می

 کرد. در جوابش نوشتم:بود هم تعجب می

باید در مورد یه موضوعی باهات صحبت کنم، »

 «تونم تا شب صبر کنم.نمی

 بعد از چند دقیقه جواب داد:

 «خیلی خب، بیا ببینمت.»

 بندش لوکیشن و آدرس را فرستاد.و پشت
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هایم کشیدم و ماشین را روشن چشمدستی به 

هایم سنگین بودند و مدام بسته کردم. چشم

ها را ی کولر ماشین را بیشتر و دریچهشدند. درجهمی

سمت صورتم تنظیم کردم. سردردم با این کار 

شدت گرفت، اما حداقلش این بود که خواب از سرم 

 پرید.می

 ترافیک همیشگی تهران باعث شد تقریباً یک ساعت

طول بکشد تا جلوی شرکت برسم. در این مدت 

ام. خشایار دو بار تماس گرفت تا ببیند چرا دیر کرده

شد. ماشین را داخل جای پارک هم که پیدا نمی

بست در همان حوالی پارک کردم و ای بنکوچه

وجو از نگهبان سمت ساختمان رفتم. با پرس

ی ی طبقهساختمان داخل آسانسور شدم و دکمه

روح ی بید نظر را فشار دادم. در آینه به چهرهمور

خودم نگاه کردم. با کلی مداد کشیدن توی چشم و 
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ام نشان استفاده از رژلب و رژ گونه، باز هم چهره

داد یک دردی دارم. دردی روحی و روانی که با می

جوره به شروع عادت ماهانه همراه شده بود و همه

بار پلک زدم و همم ریخته بود. رو به آینه چند 

هایم را به شکل لبخند به دو طرف کشیدم تا لب

ام رنگ بیشتری بگیرد. کابین که ایستاد بیرون چهره

رفتم. با دیدن تابلوی کوچک کنار یکی از درها، 

مسیرم را ادامه دادم. همین که وارد واحد شدم، 

روی منشی ایستاده بود و خودش را دیدم که روبه

م آرامی کردم. برگشت و با زد. سلاداشت حرف می

 دیدنم لبخندی زد.

 علیک سلام، بالاخره رسیدی.-

 رو به منشی شرکت با همان لبخند من را معرفی کرد:

 پگاه، همسرم!-
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هایم کش آمدند و با خانم او لب« همسرم»از لفظ 

زده ایستاد و اظهار لطف کرد دست منشی که ذوق

 دادم.

 گم.وقتم... تبریک میخوش-

 وقتم.تون خوش، منم از آشناییممنون-

 منشی شرکت رو به خشایار گفت:

 بگم پذیرایی کنن ازشون؟!-

خشایار نگاهی به ساعتش انداخت و بعد از من 

 پرسید:

 خوای بریم یه جایی، ناهار هم بخوریم؟!می-

خواستم کمی در مستأصل نگاهش کردم. من فقط می

بین آن همه  سکوت با او حرف بزنم. توی رستوران و

آمدند و آن همه سروصدا که رفتند و میآدم که می

 شد. لبم را تر کردم و گفتم:نمی
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شه اول حرف بزنیم؟!... بعدش اگه خواستی، می-

 بریم هرجایی تو بگی.

 

 

 

 ۳۲۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ای در سکوت نگاهم کرد. ابرویی بالا انداخت و لحظه

بداند این صحبتی که  مطمئناً کنجکاو شده بود

توانم قدر گفتم، راجع به چیست که حتی نمیمی

بیرون رفتن و در رستوران نشستن هم برایش صبر 

کنم. یک دستش را در جیبش فرو کرد و نفسش را 

 محکم بیرون داد.
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 باشه، پس بریم تو اتاق.-

 رو به منشی گفت:

 زحمت بکش بگو یه لیوان شربت خنک.-

قط نگاهم دنبال جایی برای وارد اتاق که شدیم ف

ی نشستن گشت. با دیدن دو صندلی خالی گوشه

ها نشستم. نگاهی به اتاق جلو رفتم و روی یکی از آن

سرتاسر اتاق انداختم. دو میز و صندلی اداری در دو 

تر از دیگری بود. ضلع اتاق قرار داشت که یکی بزرگ

تر گذاشت اش را روی میز بزرگخشایار که گوشی

ص شد جای او کدام قسمت است. نگاهی به مشخ

 میز دیگر انداختم که خشایار گفت:

 همکارم رفته ناهار بخوره.-

 هومی کردم و سر تکان دادم.
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ها تر که من روی یکی از آندو صندلی گردان کوچک

نشسته بودم و میز کوچکی جهت پذیرایی، در کنج 

ی بزرگی هم روی دیگر اتاق قرار داشت. پنجره

ی بود که سمت من قرار داشت و به خاطر دیوار

ای ی تابش آفتاب در آن ساعت روز، پردهزاویه

ای جلویش را گرفته بود، هرچند که وقتی از کرکره

 شدم هوا تقریباً ابری و گرفته بود.ماشین پیاده می

ی شرکت با سینی خشایار منتظر ایستاد تا خدمه

یش حاوی دو لیوان شربت قرمزرنگ جلوی در پیدا

شد. تشکر کرد و بعد از گرفتن سینی، در را پشت 

سر مرد بست. جلو آمد و کنارم روی صندلی نشست. 

ی صندلی من را سینی را روی میز گذاشت. دسته

قدر غیرمترقبه گرفت و به سمت خودش چرخاند. آن

ای کشیدم. این کار را کرد که ناخودآگاه جیغ خفه

 لبخند گفت: لیوانی را برداشت و سمتم گرفت و با
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طوری با عجله اومدی و حتی چی شده که این-

 نتونستی تا شب صبر کنی.

 لیوان را گرفتم و خفه گفتم:

 زدم باهات.باید... حرف می-

 راجع به...-

 نفسی گرفتم و مردد لب زدم:

 مراسم.-

 هر دو ابرویش با هم بالا پریدند.

کم رنگت برگرده خیر باشه... شربتت رو بخور، یه-

 کنیم.جاش، بعد صحبت میسر 

جای بدنم، از قاشق را درون شربت چرخاندم. همه

هایم از ها گرفته تا کمر و تمام استخوانسر و چشم

 کردند. درمانده نگاهش کردم.درد داشتند ناله می
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 مُسکن داری؟!-

دانم چه هایم نگاه کرد و نمیچند ثانیه در چشم

بلند شدن از روی چیزی را از نگاهم خواند که بعد از 

 صندلی و حین رفتن سمت میزش غرید:

با این حالت واجب بود خودتو اذیت کنی و تا اینجا -

 بیای؟!

ی قرصی را خم شد و از کشوی میزش بسته

 برداشت. به طرفم برگشت و گفت:

 گفتی.اگه موضوع مهمی بود تلفنی می-

طور بالای سرم ژلوفن را کف دستم انداخت و همان

چیز قرمز بود اتفاقی ایستاد. این که امروز رنگ همه

بود؟! از شربت و این قرص بدقواره گرفته تا چراغ 

« بگم، نگم»های هشداری که در ذهنم با کلمه

شد. قرص را به کمک نیمی از خاموش و روشن می
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شربت بلعیدم. شیرینی شربت آلبالو کمی قند خونم 

شیدم و نگاهش را متعادل کرد. دم و بازدمی عمیق ک

 کردم.

 شینی؟... لطفاً!می-

رویم دستش را از جیبش بیرون آورد و دوباره روبه

 نشست. دستم را گرفت و اخم ملایمی کرد.

 دستت سرده چرا؟-

 بندی زدم.لبخند نیم

دیشب خوب نخوابیدم، از صبح هم تو مدرسه سر -

پا بودم. فکر کنم فشارم افتاده بود. این شربته یه کم 

 کرد. بهترم

 لیوان را بالا آورد و گفت:

 پس باقیش هم بخور.-
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ی شربت را با کمال میل قبول کردم و تا آخرین قطره

نوشیدم. کمی که حس کردم مسکن اثر خودش را 

تری گذاشته و حالم کمی بهتر شده، لبخند واقعی

زدم و نگاهش کردم. به محض اینکه لبخندم را دید، 

 با جدیت پرسید:

 ب نخوابیدی؟!چرا دیشب خو-

ی انگشتانمان نگاهم را پایین انداختم و خیره به گره

 در هم، گفتم:

 های دیروزت... خب من... حرف-

 سرم را بالا بردم و نگاهش کردم.

 من با بخشیش مشکل دارم.-

 کمی کنج لبش بالا رفت.
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کنیم... اتفاقاً کار اشکالی نداره، با هم حلش می-

زنی... خب مشکلت خوای حرف بخوبی کردی که می

 چیه؟

کردم برداشت آب دهانم را قورت دادم. دعادعا می

 بدی نکند و ناراحت نشود.

تونم... یعنی آمادگیش رو ندارم... خشایار... من نمی-

ی نامزدی و من از اساس با تموم شدن دوره

 .رفتنمون تو یه خونه... مشکل دارم

 العملیچند ثانیه مات و مبهوت، بدون هیچ عکس

 کم ابروهایش در هم شدند.نگاهم کرد و کم

 فهمم منظورتو؟!خب چرا؟!... نمی-

دهانم خشک شده بود. کاش شربتم را تمام 

کردم. دستم را از دستش بیرون کشیدم. کیفم را نمی
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سر جای خودم گذاشتم و ایستادم. نگاه بلاتکلیفی به 

 پوش دادم و بعد به خشایار نگاه کردم.ی پردهپنجره

جوری باید توضیح بدم، چون دونم چهین... نمیبب-

خوام خودم هم هنوز باهاش درگیرم. فقط ازت می

 من رو درک کنی و بیشتر بهم زمان بدی.

با اخم غلیظی بلند شد و ایستاد. جلو آمد و نزدیک به 

 من، آرام پرسید:

 دونم باگی بعید میزمان؟!... این چیزی که تو می-

گی از اساس با زمان دادن حل بشه. داری می

 چی مشکل داری!همه

 فوری میان حرفش پریدم:

 نه با همه چی... فقط با...-
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 ۳۲۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 کلافه حرفم را قطع کرد.

کنه؟! ها... خب چه فرقی میبا مراسم و این حرف-

... هنوز بهم اعتماد نداری؟ هنوز روم شناخت نداری؟!

 خوای؟!خیلی خب! بگو چقدر زمان می

شدند. کاش اصلاً داشتند پاره می امهای پیشانیرگ

کردم. کجای زندگی، من این بحث را شروع نمی

قدر احساس درماندگی داشتم که حالا به این این

ام شکل دچارش شده بودم. کف دستم را به پیشانی

ی چسباندم و سمت پنجره برگشتم. از بین شیارها
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رنگ به خیابان شلوغ جلوی های کرمنازک کرکره

 رویم خیره شدم.

 پگاه!-

برخلاف تصورم صدایش اصلاً سرد و خشک نبود. 

حتی با همان صدا زدنش هم قابلیت این را داشت که 

 روحم را نوازش کند. من چه مرگم بود؟!

ام را گرفت و به آرامی وادارم کرد به طرفش شانه

مان در هم گره خورد، صدای برگشتم. همین که نگاه

زنگ تلفن همراهم بلند شد. راهی برای فرار از آن 

ی روی مخمصه پیدا کردم و سمت کیفم رفتم. شماره

صفحه ناشناس بود. با تصور اینکه باز جمشید باشد 

ی آن روزم را بیشتر و بخواهد اعصاب نداشته

تحریک کند، رد تماس زدم و گوشی را روی میز 
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طرف خشایار که برگشتم، با لحن انداختم. به 

 مشکوکی پرسید:

 کی بود؟-

 تفاوت شانه بالا انداختم.بی

دونم... خیلی هم مهم نیست. ببین خشایار، نمی-

 منظور من اینه که...

باز صدای زنگ گوشی در اتاق پیچید. نگاهم به 

 اش افتاد، همان شماره بود. با حرص غریدم:صفحه

 اه، لعنتی!-

تر دوباره رد تماس زدم، خشایار جدیهمین که 

 سوال کرد.

 دی؟چرا جواب نمی-

 کلافه شده بودم. عصبی لب زدم:
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 ش آشنا نیست.دونم کیه... شمارهچه می-

اخمی کرد و جلو آمد. همین که دوباره گوشی در 

دستم لرزید، بدون معطلی گوشی را گرفت و انگشت 

جمشید روی صفحه کشید. آه از نهادم بلند شد. اگر 

باشد، بعید نیست حرفی بزند که خشایار را هم 

عصبی کند. ابروی خشایار بیشتر در هم شد. گوشی 

 را پایین آورد و با شک بیشتری گفت:

 صدای منو شنید، قطع کرد.-

 گوشی را از دستش گرفتم و کاملاً خاموش کردم.

 شه.هرکی باشه خودش خسته می-

خشایار همان جایی دوباره روی صندلی نشستم، اما 

هایش فرو که بود ایستاد. هر دو دستش را در جیب

 کرد و آرام گفت:
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یه بار درست و دقیق بگو چته پگاه. کجای زندگی با -

چی رو با من من برات ترسناکه وقتی تو تا ته همه

 تجربه کردی؟!

دانستم چه جوابی سکوت که کرد نگاهش کردم. نمی

کمی جلوتر آمد و  بدهم، نگاه ملتمسم را که دید

 تر گفت:ملایم

چیزی که از روز اول تو وجود تو برام جالب بود، -

ی چیزای ترسناکی شجاعتت بود. وقتی جلوی همه

که دیده بودم یه تنه وایسادی، برام عجیبه که 

ترسی... و من گی از موضوع به این سادگی میمی

فهمم... چون واضح حرف هنوز دلیلش رو نمی

 زنی.نمی
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دهانم را قورت دادم. سرم را پایین انداختم و  آب

خیره به انگشتانی که در هم گره خورده بودند، ولی 

 ای زمزمه کردم:لرزششان واضح بود، با صدای خفه

خاطر اینه که ش هم بهاین یکی خیلی سخته. همه-

کنه دوست تو رو بیشتر از چیزی که هرکسی فکر می

نه که از احساسم دارم. من از خودم مطمئن نیستم، 

دفعه ترسم از اینکه اینمطمئن نباشم... نه... ولی می

دونم منشأش کجاست کم جلوی ترسی که نمی

بیارم، که نتونم بهش غلبه کنم، که گند بزنه به 

هامون تونه برای دوتاییی اتفاقای خوبی که میهمه

 بیفته.

سرم را که با مکث بالا بردم، هنوز اخم داشت و این 

از روی عصبانیت نبود، چون نگاهش رنگ خشم اخم 

 هایش را به پایین متمایل کرد.نداشت. لب
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دونم چرا فهمم منظورت چیه. نمیهنوز هم نمی-

 زنی!درست حرف نمی

دوباره ایستادم. حرف زدن از چیزی که شرحش 

ای نبود. برای خودم هم مشکل بود، کار ساده

روی  بنابراین قید توضیح دادن را زدم و فقط

 ام پافشاری کردم.خواسته

دونم دردم چیه... من دونم... چون خودمم نمیمی-

فقط ازت یه خواسته دارم و توقع دارم بهش عمل 

 کنی.

 خوای دقیقاً؟! زمان؟!... خب چقدر؟چی می-

 سرم را به چپ و راست تکان دادم.

خوام هم فعلاً بهش فکر کنم. ببین دونم... نمینمی-

کنم، واسه نگرانیت رو درک میخشایار... من 

ذاری ارزش ی پدربزرگت میاحترامی که به خواسته
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قائلم... ولی خب مهم رسیدن ما به هم بود که اتفاق 

افتاده. من و تو همدیگه رو داریم... تا ابد... حالا اگه 

 شه؟!فعلاً نریم زیر یه سقف چی می

چند ثانیه گیج و خیره نگاهم کرد. برای آن نگاه 

منطقم که قلب وتش جانم در رفت. از آن خودِ بیمبه

و عقلم را مثل بازیچه در دستش گرفته بود، متنفر 

 شدم.بودم، ولی حریفش هم نمی

کمی جلو آمد. نگاهش دیگر ملایمت و انعطاف چند 

ی قبل را نداشت. با همان لحن خشکی که از دقیقه

 ی وروردم از او انتظار داشتم لب زد:لحظه

ت... بول کردی اسمم بره تو شناسنامهپس چرا ق-

 م بذاری؟!خوای پات رو توی خونهوقتی حتی نمی

داد کلمات درست را جدیت کلام و نگاهش اجازه نمی

کوبید و تمام تنم به امان میکنار هم بچینم. قلبم بی
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عرق نشسته بود. محض خالی نبودن عریضه و پیدا 

اری و ای تکرکردن راهی موقت برای فرار، جمله

 ای را تحویلش دادم.کلیشه

 

 

 

 ۳۲۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

چون دوستت داشتم، دوستت دارم... همین کافی -

 نیست؟!

چشمانش برای یک لحظه برق افتاد، اما لحن 

 دلخورش تغییری نکرد.
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نیست پگاه... نیست... من وقتی خواستمت، همه -

 جوره خواستم نه فقط اسمت و جسمت رو! مفهوم

 شه؟!زندگی مشترک چی می

هایش را گرفتم. من چطور مردد جلو رفتم و دست

گفتم تا درکم کند، که ام میهای ذهنیباید از آشفتگی

 فکر اشتباهی در موردم نکند؟!

ی خروشانش ی سینهیک دستم را که به قفسه

هایش را روی هم فشار داد و دم چسباندم، پلک

 عمیقی گرفت.

زیادی نخواستم ازت... فقط خواستم من که چیز -

 طوری ادامه بدیم.فعلاً همین

 ام شد.هایش را باز کرد و با نگاه گنگی خیرهچشم

ت برای گی؟! خواستهفهمی چی میخودت می-

 خودت عجیب نیست؟! تا کی؟
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تر از او بودم، ولی باید به هر روشی شده خودم کلافه

شدم تا با ی پا بلند کردم. روی پنجهاش میراضی

ای غافلگیرکننده حواسش را از تلخی بحث بوسه

آمده کمی دور کنم. با مکث من را عقب کشید و پیش

های پرخواهشم داد. تا هایم به چشمنگاهش را از لب

هایش را دورم حلقه کرد خواستم حرفی بزنم، دست

 های لرزانش زل بزنم.و وادارم کرد به مردمک

گردم خونه، چراغش خوام وقتی شب برمیمن می-

روشن باشه... عطر تو توی اون خونه پخش باشه... 

نگاه تو بیاد به استقبالم. اگه زندگی مجردی رو 

خواستم پس این دردسری که خودمون رو توش می

 انداختیم برای چی بود؟!

آمد بالاخره رفت و میبغضی که از دیشب داشت می

سرریز  یهایم آمادهام گره خورد. اشکوسط حنجره
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کرد، کرد، چرا کمکم نمیشدن بودند. چرا تمام نمی

 هوا لب زدم:کرد؟! بیچرا قبولم نمی

 خوام برات... دردسر باشم.من... نمی-

جدیت نگاهش پر کشید و مهربانی برای یک 

 هایش سایه انداخت. من رای کوتاه در چشملحظه

ام از حجم عطر به خودش فشرد و وقتی تمام ریه

 تنش پر شد، کنار گوشم نجوا کرد:

خوام که باشی... تو یه دردسر شیرینی ولی من می-

کنه واسه داشتنت. تو برای من... که سرم درد می

قرار بود کنار من از چیزی نترسی... این ترس لعنتی 

چیه که باعث شده حتی دیگه منو برای حرف زدن 

 هم قبول نداشته باشی؟!

هایم مهمان هایم را روی هم فشار دادم و اشکپلک

شد تا ابد در این پیراهن تنش شدند. کاش می
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آغوش بمانم و کسی از من توضیحی نخواهد. کاش 

ترین ایستاد و این لحظه، برایم به ابدیزمان می

شد. سکوت و اشک ی زندگی تبدیل میلحظه

نوازش دست او پشت سرم ریختنم که طولانی شد، 

کم متوقف شد. حس بدی ازاین هم کم

اش به تمام تنم سرازیر شده بود. انتظار نشینیعقب

داشتم در همان حالت ادامه بدهد و در نهایت بگوید: 

خاطرت تا ابد صبر باشه، هرطور تو بخوای. من به»

اما این سکوتش... سکوتش را دوست « کنم.می

سرد بود که تنم داشت به قدر نداشتم، سکوتش آن

آرامی صدایم که بند آمد، بههق بیافتاد. هقلرزه می

 عقب کشید و یک قدم ازم فاصله گرفت.

اش شدم. یک دستش را از پشت نگاه خیسم خیره

به پهلویش چسبانده بود و با دست دیگر 

مالید. درنهایت نگاهش به منِ هایش را میچشم
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د بزند، اما طرحی شده افتاد. تلاش کرد لبخنخشک

کجی که روی صورتش افتاد بیشتر شبیه یک دهن

های من بود. وقتی لب باز ی حرفمحترمانه به همه

 کرد صدایش را به زور شنیدم.

گی پگاه... ساده نیست... چیزی چیزی که تو می-

 نیست که من و تو بتونیم حلش کنیم.

کردم های آرام به سمتم آمد. داشتم فکر میبا قدم

خواهد تر میاید این بار به روشی مهربانانهش

ام کند، اما وقتی از کنارم رد شد و سمت پنجره راضی

ی امیدم هم از بین رفت. صدای ماندهرفت، رسماً ته

بالاکشیدن کرکره باعث شد با مکث به طرفش 

درجیب ایستاده بود و به خیابان نگاه بچرخم. دست

دم شاید حضورم قدر حرف نزد که فکر کرکرد. آنمی

را فراموش کرده. آب دهانم را قورت دادم و با صدای 

 صدا لب زدم:گرفته از آن همه اشک بیخش
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 خشایار...-

هایش با آن حجم عظیم نفس عمیقی کشید. شانه

هایش کرد، کاملاً واضح بالا و هوایی که وارد ریه

 پایین شد. بدون اینکه به طرفم برگردد گفت:

آد. ادامه داد پگاه... از من برنمی شهطوری نمیاین-

های عاشقانه مجبورت شاید بتونم با زور یا وعده

وقت باید منتظر باشم که با هر تلنگری کنم، ولی اون

فشان فوران کنی و بگی پشیمونی یا تو مثل آتش

ی عجله کردی... روح تو باید درمان بشه تا آماده

ت... پذیرش زندگی مشترک بشی و این کار من نیس

از اول هم اشتباه کردم... باید زودتر بهش فکر 

کردم فقط کودک درونت زنده کردم. فکر میمی

کنم ذهنت، درکت، قدرت است، اما الان حس می

 ش تو بچگیت جا مونده.گیریت، همهتصمیم
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ی من در همان فهمیدم. ذهن خستهمنظورش را نمی

 داشت« شه ادامه دادطوری نمیاین»ی اول جمله

کند. کردم او درک میزد. پس چرا فکر میدرجا می

 تر زمزمه کردم:بار مبهوتاین

 خـ...شا...یار!-

 

 

 

 ۳۲۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 تر از قبل گفت:باز هم نفسی گرفت و ضعیف

ای برای برگزاری مراسم ندارم... باشه، دیگه عجله-

وتامون به این ولی فعلاً... برو پگاه... فعلاً برو و بذار د
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موضوع فکر کنیم. بذار فکر کنم ببینم کجای راهو 

اشتباه رفتم که حتی لایق شنیدن دلیل اصلی تو 

نیستم... شاید یه راه حل بهتر پیدا کنیم... فقط لطفاً 

 برو.

 های خشکم را باز کردم تا از سوءتفاهمی که بهلب

وجود آمده نجاتش بدهم، اما بعد دیدم حرفی برای 

ندارم. من با خودم هم روراست نبودم، چه گفتن 

رفتم. خواست که فعلاً بروم، میبرسد به او. اگر او می

کرد، شد، اگر بیشتر فکر میتر میشاید اگر آرام

شد. نزدیک صندلی شدم و کیفم متوجه منظورم می

را برداشتم. نگاهش که کردم سرش را کمی به 

ی شهخواست از گوسمت مخالف چرخاند. حتی نمی

 چشم نگاهم کند.
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خوای، باشه، من جوری میباشه... اگه تو این-

ی وقت به اندازهکنم هیچرم... فقط خواهش میمی

 عشقم به خودت... شک نکن.

طور هایش را محکم روی هم فشار داد. همانپلک

ی بیرون عقب سمت در رفتم. فکر کردم لحظهعقب

ی برگردد و نگاهم کند، ولی تا لحظه رفتنم حداقل

ای از موقعیتش تکان نخورد. دوباره بغض آخر ذره

ام شد و قلبم تیر کشید. نکند دیگر مهمان حنجره

دوستم نداشته باشد، نکند از داشتنم پشیمان شود، 

تر از نکند... نه، امکان نداشت. عشق خشایار عمیق

کوچک ی ها بود که به خاطر یک خواستهاین حرف

من، هرچند غیرمنطقی، قیدم را بزند. اشکی که 

اجازه از چشمم پایین افتاد را سریع پس زدم. در بی

را باز کردم و با صدایی که خودم هم به زور 

شنیدم خداحافظی کردم. حتی در جوابم سر هم می
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تکان نداد. برگشتم و از اتاق بیرون رفتم. جلوی 

لن منتظر چشمان متعجب منشی و مردی که در سا

ایستاده بود، خداحافظی آرامی کردم و با همان 

های بارانی از ساختمان بیرون زدم. وارد چشم

های خشایار را با خودم آسانسور که شدم، حرف

ای مرور کردم. من در چشمش تبدیل به دختربچه

ی غلطش پافشاری شده بودم که روی خواسته

رفت. کدام کرد و حرف حساب در گوشش نمیمی

ی ی یک دختربچهاش را بازیچهمرد عاقلی زندگی

هایم روی صورت راه گرفتند. کرد؟! اشکنادان می

ام در دست روی دهانم گذاشتم تا صدای گریه

ساختمان نپیچد. خودم را به ماشین رساندم تا زودتر 

زدم. شاید از آنجا دور شوم. باید با کسی حرف می

م را بشنود و هایتوانست آرامم کند، حرفسایه می

کمکم کند. اصلاً اشتباه کردم که پیش خشایار آمدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

به قول مامان، مردها همین بودند دیگر. پای منافع 

ها اهمیت ای به زنآمد، ذرهخودشان که وسط می

 دادند.نمی

از شدت درماندگی و خشم کف دستم را محکم 

چندبار به فرمان کوبیدم و زمین و زمان را لعنت 

 کردم.

ن هم با من سر ناسازگاری گذاشته بود. وسط آسما

دفعه هوس باریدن کرده ترین روز خرداد یکگرم

ریخت. بود. رگبار بهاری به شدت روی شیشه می

کن را زدم و ماشین را روشن کردم. دید پاکبرف

داد مسیر را درست ببینم. با حرص تارم اجازه نمی

یرون هایم را پاک کردم و ماشین را از پارک بچشم

بست به خیابان اصلی ی بنآوردم. همین که از کوچه

خراش ترمزی ای صدای گوشپیچیدم، برای لحظه

وحشیانه و پشت سرش صدای برخورد محکم دو 
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ماشین به هم در گوشم پیچید. همان لحظه ماشین 

تکان بدی خورد و مسافتی را به جلو پرتاب شد و 

وجود  قدر شدید بود که بابعد ایستاد. ضربه آن

کمربندی که بسته بودم، سرم محکم به فرمان 

وحشتناکی در گردن و کتفم پیچید. برخورد کرد و درد 

سرم را که خواستم بالا بیاورم، از شدت درد آخ 

بلندی گفتم و دستم را پشت گردنم فشار دادم. 

سختی از آینه به عقب نگاه کردم تا ببینم چه کسی به

ین کوبید، اما دیدم طور وحشتناک به پشت ماشاین

ای دیدم. توان ذرهتار شده بود و چیزی را واضح نمی

تکان خوردن نداشتم و اصلاً نتوانستم حتی کمربندم 

را باز کنم. صدای همهمه در اطرافم بیشتر شد و با 

همان دید ناقصم متوجه جلو آمدن چند نفر سمت 

ماشین شدم. همان موقع در سمت راننده باز شد. با 

ینکه کسی برای کمک آمده. دست چپم را تصور ا
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کمی بالا گرفتم، اما همان موقع کسی موهایم را از 

پشت محکم گرفت و سر و گردن دردناکم را عقب 

ی وحشتناکم، صدایی تقریباً توجه به نالهکشید. بی

 آشنا با لحن ترسناکی در گوشم پیچید:

کنه و کسی که سرش رو تو زندگی خودش نمی-

زه تو زندگی دیگرام، باید بدترین بلاها نداآتیش می

سرش بیاد. دعا کن از این مهلکه زنده بیرون نیای... 

 ی هرزه.چون حالاحالاها مثل سایه دنبالتم... دختره

تا خواستم لب باز کنم و بپرسم او کیست و من را با 

کند، طور تهدید میکسی اشتباه گرفته که اینچه

ه جلو هل داد. درد تر کشید و محکم بسرم را عقب

بدی در کف سرم پخش شد ود رنهایت آخرین 

ای بود که با ی دوبارهچیزی که در خاطرم ماند، ضربه

 ام وارد شد.برخورد به فرمان به پیشانی
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*** 

 

 

 

 ۳۲۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 میوه را به دستم داد و پربغض گفت:مامان لیوان آب

فتاد. خدا ازش نگذره، خدا رحم کرد اتفاق بدتری نی-

 آرم.به خدا اگه دستم بهش برسه پدرشو درمی

 آگاه از سمت دیگر تخت با لحنی عصبی گفت:

ی آدمایی که اون اطراف بودن شهادت دادن همه-

که مرتیکه از قصد کوبیده پشت ماشین پگاه. اگر 
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رفت... بره دعا کنه ریگی تو کفشش نبود که درنمی

 گیر نیفته.

 را تکانی داد و با نگرانی گفت:مامان دستم 

بخور پگاه!... از دیروز لب به چیزی نزدی... نخوری -

 زنن بهتا.آن سرم میباز می

رنگ توی لیوان دادم. نگاه گنگم را به مایع نارنجی

هایش توی گوشم بود. هنوز صدای آن مرد و حرف

اختیار ام نشست، بیدست مامان که روی پیشانی

 سرم را عقب کشیدم.

جوری خوردی به فرمون که پیشونیت آخه چه-

 اینجوری شکاف برداشت؟! 

 اش.بعدی های آگاه همراه شد با حرفصدای قدم

شانس آوردیم که این اتفاق جلوی محل کار -

 خشایار افتاد و اون خودش رو سریع رسوند. 
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ها پشت پلکم با شنیدن نام خشایار اشکی که ساعت

. آگاه و مامان پشت هم لانه کرده بود پایین افتاد

گذاشتند. از زدند و یک لحظه آرامم نمیحرف می

ای که چشم باز کرده بودم جفتشان بالای لحظه

سرم بودند و نکی.گذاشتند به حال خودم باشم. اصلاً 

داد دو نفر همراه در اتاق می مگر بیمارستان اجازه

 بمانند؟!

ی اتاقش پنجرهمامان گفته بود خشایار از پشت 

شاهد تصادفم بوده و خودش را فوری بالای سرم 

رسانده. خودش من را تا بیمارستان رسانده بود و به 

گفت یک لحظه مامان و آگاه خبر داده بود. مامان می

آرام و قرار نگرفته بود تا وقتی دکتر اطمینان داده بود 

که مشکل حادی پیش نیامده و فقط به خاطر 

سرم خورده باید بیست و چهار  ای که بهضربه

ها برایم قابل ی اینساعت تحت نظر باشم. همه
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فهمیدم چرا حالا که قبول بود تا وقتی که می

ام اینجا نیست. چرا هرچقدر هایم را باز کردهچشم

هایم را تکان چشم چرخاندم ندیدمش. بالاخره لب

 گرفته پرسیدم:دادم و با صدایی خش

 پس چرا نیومد؟!-

از پرسیدن سوالم سرم را بالا گرفتم تا  بعد

نگاهشان کنم. آگاه نگاهی به مامان انداخت و مامان 

 با اخم محوی گفت:

خدا دردش یکی دو تا نیست که... چرا به ما بنده-

نگفتی پدربزرگش تو بیمارستان بستریه؟!... خیالش 

که از بابت تو راحت شد، رفت یه سری هم به اون 

 پیرمرد بزنه.

قدر گیج و منگ زنگ یک گوشی بلند شد. آن صدای

توانستم تشخیص دهم دقیقاً صدای بودم که نمی
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موبایل کیست. وقتی مامان سمت کیفش رفت، آه از 

نهادم برآمد. خشایار با نشان ندادن خودش به من 

هایی که زده بودم را اش از حرفداشت دلخوری

اما  آورد، این را که شک نداشتم...واضح به رویم می

من به او نیاز داشتم، به اینکه حمایتم کند. فقط به او 

ی تصادف چه اتفاقی توانستم بگویم که لحظهمی

برایم افتاده است. درد بدی در سرم پیچید. دهانم 

داد. لیوان آبمیوه را بدون اینکه هنوز طعم خون می

ای لب به محتویاتش بزنم روی میز گذاشتم و ذره

گرداندم. مامان داشت به فرد سرم را روی بالش بر

 داد.پشت خط گزارش احوال من را می

نه بابا کجا بیاین؟! دو سه ساعت دیگه مرخصش -

کم ریم خونه... خوبه خدا رو شکر، یهکنن میمی

حاله فقط... ممنون زنگ زدی، به فرهادخان سلام بی

 برسون.
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 تماسش را قطع کرد و بالای سرم ایستاد.

مشکلی داری بگو به دکتر بگم. حالت پگاه، هر -

 تهوع یا سرگیجه نداری؟!

 ساعدم را روی چشمم گذاشتم و نالیدم:

کم کنه مامان... کاش بذاری یهفقط سرم درد می-

 دیگه بخوابم.

 صدای آرام آگاه گوشم را پر کرد.

 بذار استراحت کنه مامان... بیا بریم بیرون بشینیم.-

همزمان شد با  صدای رفتنشان و بسته شدن در

هقم بار با هقهایی که اینی اشکریزش دوباره

 همزمان شدند.

طور کار کرده بودم؟! آن مرد که بود که آنمگر من چه

عصبی و خشمگین تهدیدم کرد؟! چرا فکرم کار 

 آمد؟کرد؟ چرا خشایار نمینمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

با این فکر دستم را از روی صورتم برداشتم و سرم 

چرخاندم. با این کار درد را سمت میز کنار تخت 

شدیدی در گردن و کتفم پیچید. لبم را گاز گرفتم و 

ام آمد، با دیدن گوشیتوجه به اشکی که بند نمیبی

روی میز آن را برداشتم. خودم را روی تخت بالا 

کشیدم و قفل صفحه را باز کردم. هیچ تماس با 

پیامی از او نداشتم. آگاه گفته بود که تا چند ساعت 

اش را گرفتم و منتظر ماندم. ش اینجا بوده. شمارهپی

درپی در نهایت به پایان تماس منجر های پیبوق

شد. واقعاً از دستم ناراحت بود؟! از شدت ضعف 

نتوانستم دستم را خیلی بالا نگه دارم. گوشی همراه 

دستم پایین آمد و از تصور اینکه خشایار حتی 

د گرفت. نفس خواست صدایم را بشنود قلبم درنمی

عمیقی کشیدم تا کمی بر خودم مسلط شوم، هرچند 

ام هم خیال بند آمدن نداشت. دردهای جسمی گریه
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تأثیر نبودند. تا خواستم گوشی ها بیدر تشدید اشک

را کنار بگذارم، در دستم لرزید. از دیدن اسم خشایار 

ی گوشی کورسویی در دلم روشن شد. روی صفحه

 س صدایش زدم:محض برقراری تمابه

 خشایار... کجایی؟!-

 

 

 

 ۳۲۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 پگاه... بهتری؟!-

صدایش!... صدایش مثل روزهای اول قبل از 

 انعطاف.مان شده بود، سرد و بیآشنایی
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 با بغض گفتم:

 نه... خوب نیستم.-

 طور خشک و سرمازده گفت:همان

ری انگاهر مشکلی داری به دکترت بگو... سهل-

 نکن.

 کرد.ام میبغض داشت خفه

تونه حلش مشکلم نبودن توئه... کدوم دکتر می-

 کنه؟!

سکوت کرد. دم عمیقی گرفت و وقتی جواب داد، 

 تر شده بود.ای ملایملحنش فقط ذره

 بینمت... نگران نباش.آم میمی-

تونم به تو خشایار... یه اتفاقی افتاده... فقط می-

 بگم.
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 چی شده؟-

 گم بهت.هروقت اومدی... می-

بار بدون اینکه جوابی به  باز مکث کرد و این

 ام بدهد گفت:خواسته

آم یه مقدار کار دارم پگاه، باید برم... می-

 بینمت... مراقب خودت باش.می

تا لب باز کردم چیزی بگویم، تماس قطع شده بود. 

شنیدن صدایش حتی با آن میزان خشکی، باز هم 

ای چشم می بهتر کرد. تا خواستم لحظهحالم را ک

زمان، روی هم بذارم در اتاق باز شد و چند نفر هم

 حین صحبت کردن وارد شدند.

فعلاً دو روز آب به زخمش نخوره تا ببینیم -

شه... فقط پانسمانش رو مرتب وضعیتش چی می

 عوض کنید.
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 خانم دکتر، چیزی نخورده هنوز... خطرناک نباشه.-

بیعیه... فقط فعلاً غذای سنگین نخوره، نه عزیزم، ط-

 های مقوی تقویتش کن.با مایعات و سوپ

زن سپیدپوش میانسالی بالای سرم ایستاد. نور 

هایم انداخت و حین بررسی قوه را در چشمچراغ

 زخم سرم گفت:

 تهوع، دوبینی، سرگیجه که نداری؟!حالت-

 سرم را آرام تکان دادم.

 درد.سردرد و بدننه، فقط ضعف و -

مشکلی نیست. برات داروی تقویتی نوشتم، مسکن -

کم بهتر ی تصادفه، کمخاطر ضربههم نوشتم. به

 شی.می

 لبخندی زد و مادرانه گفت:

 تر رانندگی کنی.سعی کن محتاط-
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 آگاه فوری گفت:

 از قصد زدن بهش انگار.-

 اهمیت جواب داد:دکتر بی

نه... یه مدت هم کهرحال... خیلی فرقی نمیبه-

پشت فرمون نشین، شاید دچار استرس بشی و بدتر 

 خطرآفرین بشه.

ی در آرامی گفتم و زن مهرش را پای پرونده« چشم»

 دستش کوبید.

 مرخصی عزیزم... مراقب خودت باش.-

هرسه از دکتر تشکر کردیم و زن از اتاق بیرون رفت. 

مامان دستم را گرفت تا از روی تخت بلند شوم و 

محض اینکه روی پا هایم را عوض کنم. بهباسل

هایم سیاهی رفت و کم مانده بود ایستادم چشم
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زمین بخورم که اگاه و مامان از دو طرف نگهم 

 داشتند. آگاه با نگرانی گفت:

کم حالت سر جات بیاد. یه چیزی هم بخور بشین یه-

 قند خونت تنظیم شه، بعد بلند شو.

میل به خوردن چیزی  ی تخت نشستم. با اینکهلبه

نداشتم، اما برای اینکه بتوانم از جایم تکان بخورم، 

ای که مامان روی میز سر چرخاندم و لیوان آبمیوه

ذره نوشیدم. طعم شیرین گذاشته بود برداشتم و ذره

هایم را آبمیوه کمی جانم را زنده کرد. آگاه کفش

 جلوی پایم مرتب کرد و با لبخند گفت:

ایار زنگ زد، فهمید داری مرخص همین الان خش-

 بینتت.آد خونه میشی گفت میمی

لبخند کجی به حرفش زدم و پا در کفشم فرو کردم. 

آگاه برای انجام کارهای حسابداری و ترخیص از 
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هایم را اتاق بیرون رفت و مامان کمکم کرد تا لباس

 بپوشم.

*** 

روی تخت، پشت به در اتاق و به پهلو دراز کشیده 

قدر برد. آن. سرم هنوز منگ بود، ولی خوابم نمیبودم

بستم افکار درهم و برهم در ذهنم بود که تا چشم می

کردم مغزم رو به انفجار است. مجبور حس می

شدم دوباره چشم باز کنم و با نگاه به اطراف کمی می

 ها و سرم کم کنم.از درد چشم

خوردن صدای زنگ آیفون در خانه پیچید. حال تکان 

طور که درازکش بودم که صدای سایه نداشتم. همان

و عموفرهاد را شنیدم. نگاه ماتم به ساعت دیواری 

اتاق افتاد. تقریباً شب شده بود و هنوز خبری از او 

 نبود
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 سایه با صدای آرامی پشت در اتاق پرسید: 

 شه ببینمش؟!نمی-

 زمان گفت:مامان سمت در اتاق آمد و هم

 بذار ببینم خوابه یا نه. دونم...نمی-

 همین که در را باز کرد به پشت چرخیدم.

 بیدارم مامان.-

مامان چراغ را روشن کرد. دستم را روی چشمم 

 هایم را بیشتر نکند.گذاشتم تا نور زیاد درد چشم

 سایه و آقافرهاد اومدن دیدنت.-

ام ریختههمروی تخت نشستم و دستی به موهای به

اغانم اصلاً دیدن نداشت، هرچند ی دکشیدم. چهره

 ها لطف کرده بودند.آن
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همان موقع سایه داخل اتاق آمد و پشت سرش 

 ای به در زد.عموفرهاد ضربه

 اجازه هست؟!-

 حالی زدم.لبخند بی

اختیار دارین... ببخشید، من سرووضعم خیلی -

 راه نیست.روبه

ی تخت ی نگرانش جلو آمد و لبهسایه با آن چهره

. به آرامی بغلم کرد و صورت من از دردی که نشست

 های پشتم پیچید در هم شد.در استخوان

قربونت برم، کی تو رو چشم زده که این شکلی -

 شدی؟!... نبینمت روی تخت!

عموفرهاد انگار متوجه دردم شد که فوری به سایه 

 هشدار داد.

 ها... مراقب باش.خانوم! پگاه تصادف کردهسایه-
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 عقب کشید.سایه فوری 

 الهی بگردم... ببخش عزیزم، حواسم نبود.-

طور ایستاده نگاهی به عموفرهاد جلو آمد و همان

 ام کرد.زخم پیشانی

 

 

 

 ۳۲۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 بخیه خورده؟!-

 سرم را تکان دادم.

 مونه؟!آره، دوازده تا!... جاش خیلی بد می-
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تونی پمادای ترمیمی استفاده کنی نه خیلی... هم می-

و هم لیزر کنی... خیلی نگرانش نباش. خدا رو شکر 

 که اتفاق بدتری نیفتاده.

ام شده ای پر از دلسوزی خیرهرو به سایه که با قیافه

 بود خندیدم و گفتم:

جوری نگام نکن خاله... چیزی نشده که... اون-

 مهراب کو؟!

خواست بیاد، ولی گرانت شد... میم خیلی نبچه-

فرهاد گفت نیاد بهتره... تو هم استراحت کنی. حالا 

آریمش... خشایار خبر دو سه روز دیگه دوباره می

 نداره؟!

تا خواستم جواب بدهم مامان با سینی و دو لیوان 

 شربت وارد اتاق شد.
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خودش خبرمون کرد... این اتفاق جلوی شرکت اونا -

کم ر هم رسوندتش بیمارستان... یهافتاده... خشایا

 کار داشت، رفت. الاناست که بیاد دوباره.

 عموفرهاد گفت:

 شد ببینمش.کاش می-

 خب هستین که.-

نه دیگه، من سایه رو باید برسونم خونه، خودم برم -

 شه بمونم.بیمارستان... امشب شیفتم، نمی

 رو به سایه گفتم:

 خب تو بمون.-

 ا مهربانی گفت:سایه دستم را گرفت و ب

قربونت برم، گفتم که مهراب خونه است. مرجان -

آم ش. باز میهم منتظره من برگردم تا بره خونه

 زنم.بهت سر می
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ی عموفرهاد، سایه هم بلند شد. خواستم با اشاره

بایستم که سایه نگذاشت. عموفرهاد گفت هر 

ساعت از روز اگر مشکلی بود با او تماس بگیریم، 

 دو سریع خداحافظی کردند و رفتند.بعد هم هر

خواست از اتاق بیرون بروم. از یک جا ماندن دلم می

آمد. تنها ماندن هم فکرم و یک جا خوابیدن بدم می

 ریخت. را بیشتر به هم می

همین که دستم را به تاج تخت گرفتم تا بایستم، 

زنگ در واحد صدا داد و چند ثانیه بعد صدای گرم 

 پیچید.خشایار در خانه 

روی تخت وا رفتم. بالاخره آمده بود. چقدر در همین 

یک روزی که از هم فاصله داشتیم دلم برای دیدنش 

خواست ببینمش، در زد. چقدر دلم میپرپر می

آغوشش غرق شوم و بگویم خدا من را خیلی دوست 
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ام تو باشی، که همیشه سر داشت که باعث شد ناجی

ندنم به زندگی رسی تا مسبب برگردابزنگاه می

 شوی.

های مامان و آگاه با خشایار قطع شد. صدای صحبت

به کمک تخت ایستادم و همان موقع قامتش در 

ای که... امان از چارچوب در اتاق ظاهر شد، با چهره

 اش!نهایت سرمازده و غریبهی بیچهره

 

 

 

 ۳۲۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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شد نیده میزحمت شاختیار و با صدایی که بهبی

سلام کردم. جواب سلامم را محکم داد و بدون 

بسته معطلی در را پشت سرش به حالت نیمه

گذاشت. نگاهش را در صورتم چرخاند و رو به منی 

توانستم نگاه مستقیم به او بیندازم که سخت می

 پرسید:

 راهی؟!روبه-

ام کرده بود. دیدنش دوباره بغض را مهمان حنجره

آب دهانم را قورت دادم و در جوابش فقط سر تکان 

 دادم. نفسش را پرصدا بیرون داد و گفت:

 بشین، هنوز حالت خوب نیست.-

اش ذوق کنم های زیرپوستیدانستم برای نگرانینمی

خاطر آن لحن تلخ و خشکش دست و دلم بلرزد. یا به
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ی تخت عمل کردم. عقب رفتم و لبه به دستورش

 نشستم.

ی کوچکش در سکوت تا انتهای اتاق و کنار پنجره

رو رفت. چندثانیه به تاریکی بیرون خیره شد و قدم

برگشت. به دیوار کنار پنجره تکیه داد و مثل چندین 

بار که قبلاً دیده بودمش، کف یک پایش را به دیوار 

 ه در هم گره کرد.هایش را روی سینتکیه داد و دست

 شنوم.می-

من که محو حضورش در اتاقم بودم و دلم 

ی بینمان زودتر برداشته شود، خواست فاصلهمی

 حواس پرسیدم:بی

 چی رو؟!-

 با کلافگی جواب داد:
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خاطرش من رو این وقت شب همون چیزی که به-

 کشوندی اینجا.

دل؟! چرا به نازک شده بودم یا او سنگمن دل

خاطر اتفاقی که از کرد؟ چرا بهجهی نمیشرایطم تو

سوزاند. نکند واقعاً سر گذرانده بودم، برایم دل نمی

اش را خشکانده بودم؟! با بغض ی علاقهریشه

 ای پرسیدم:آزاردهنده

 خشایار... چرا ناراحتی؟!-

چند ثانیه مات نگاهم کرد و پوزخند پرتمسخری زد. 

دوباره چشم هایش را روی هم فشار داد و وقتی پلک

تر شده بازکرد، کمی، فقط کمی رنگ نگاهش ملایم

بود. از آن ژست بازجویانه و طلبکارانه تغییر وضعیت 

داد. صاف ایستاد و به طرفم آمد. انتهای تخت، در 

 تر گفت:بیشترین فاصله از من نشست و کمی آرام
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تر از چیزی که فکرش ام پگاه... خستهخیلی خسته-

شبه که چشم روی هم نذاشتم... از این رو بکنی. سه 

سه شب دو شبش رو تو بیمارستان صبح کردم. پس 

دنبال علت ناراحتی من نباش، هرچند برای تو یکی 

دیگه پرسیدن نداره... فقط بگو اون اتفاقی که ازش 

حرف زدی چیه. ذهنم کشش فکر کردن به یه 

 موضوع مجهول دیگه رو نداره.

نظورش از اتفاقی که من کمی فکر کردم تا بفهمم م

ام چیست. تازه یادم افتاد خودم با او تماس گفته

گرفتم تا در مورد شخصی که باعث تصادفم شده بود 

 با او حرف بزنم.

 گفت... تو تصادف رو دیدی... آره؟!مامان می-
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با این حرفم، هر دو دستش را محکم روی صورتش 

هایش را روی زانوانش کشید. خم شد و آرنج

 شت. سرش را که بالا و پایین کرد پرسیدم:گذا

 تو اون مرد رو... اونی که بهم زد، دیدی؟!-

 در همان حالت سر چرخاند و سوالی نگاهم کرد.

 چطور؟!-

 بگو تا بگم.-

ندیدمش. همین که دیدم اون ماشین با اون شدت -

از پشت کوبید بهت، فوری دویدم پایین. حتی منتظر 

رسیدم دورت پر از آدم آسانسور هم نشدم... وقتی 

عقب گرفته و هه دندهگفتن رانندهبود که داشتن می

 در رفته.

 با ناامیدی آهی کشیدم.

 پس ندیدیش.-
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 صاف نشست و کنجکاوتر پرسید:

 اون مرد کی بود؟!-

سرم را به چپ و راست تکان دادم. با این کار دوباره 

ام پیچید. دستم را روی زخمم درد بدی در پیشانی

هایم را روی هم فشار دادم. با دادم و چشمفشار 

 های بسته گفتم:همان چشم

دونم... صداش... صداش آشنا بود، ولی نمی-

 نشناختمش.

هایم را که باز کردم صورت پراخمش نگاهم را چشم

 پر کرد.

 صداش؟!-

ای بعد مامان از در تو آمد. ای به در خورد و لحظهتقه

دستی قرار داشت به پیشلیوان شربتی که روی 

 دست خشایارداد و با لبخند گفت:
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آگاه رفت شام بگیره... این دو روز خیلی زحمت -

 کشیدی پسرم. خدا خیرت بده.

 بندی روی لب خشایار نشست.لبخند نیم

م به ی علاقهم و اندازهکاری که بیشتر از وظیفه-

پگاه باشه نکردم. همین که سالمه باید خدا رو شکر 

 ... فقط لطفاً بیشتر مراقبش باشید.کنیم

اش را به من داد و با بغض مامان نگاه پر از نگرانی

 گفت:

خدا رو شکر واقعاً... تا همین امروز هم باید بیشتر -

 بودم که نبودم. خدا منو ببخشه.مراقبش می

 کلافه لب زدم:

ول کن مامان، الان وقت این حرفا نیست... -

 یار صحبت کنم؟ذاری چند دقیقه با خشامی

 به خودش آمد و دستپاچه گفت:
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ذارم... آگاه که ای وای ببخشید، من تنهاتون می-

 کنم.اومد صداتون می

 معطلی گفت:خشایار بی

 جان، من باید برم.زحمت نکشید مامان-

 مامان با اخم نگاهش کرد.

شه بری نخورده نمیکجا بری؟ این وقت شب شام-

 که!

ده... ولی کلی کار دارم که شما که لطفتون ثابت ش-

 همین الان هم براشون وقت کم دارم.

 

 

 

 ۳۳۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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 مامان متعجب پرسید:

 آخه چه کاری اونم الان... ساعت نزدیک ده شبه!-

 دوباره مامان را متوجه کردم:

 مامان!... لطفاً!-

ببخشید... منظورم این بود که حالا چند دقیقه کنار -

شه که... آگاه هم الان د بگذرونی چیزی نمیما ب

 گرده.برمی

رو ی خشایار روبهدیگر نماند تا با مخالفت دوباره

شود. رفت و در را کامل بست. خشایار به سمتم 

 چرخید و با جدیت و پراخم پرسید:

 تو صدای اون یارو رو چطوری شنیدی؟!-

هایی که حرفبرایش از اتفاق کوتاه بعد از تصادف و 

آن مرد کنار گوشم زده بود گفتم. چندثانیه با 
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های گرد شده نگاهم کرد و چند نفس تند و چشم

 پشت هم کشید.

کنی کی بوده؟! کی رو اذیت کردی خودت فکر می-

 مگه؟!

اش بغضم ترکید و اشکم گرانهاز لحن بازخواست

 روی گونه ریخت.

ن رو من به زندگی دیگران چی کار دارم آخه؟! م-

 قدر پستم؟!چنین آدمی شناختی؟! من این

 نفس دیگری را محکم و عصبی بیرون داد و ایستاد.

های اون کنم. کاسبرم پیگیری میصبح زود می-

ش رو برداشته باشن. پیداش اطراف باید شماره

ای جرئت کرده کنیم ببینم کدوم حرومزادهمی

 تهدیدت کنه.
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ای در ذهنم هتا خواست سمت در برود، انگار جرق

بود که « تهدید»ی اش هم کلمهروشن شد. کلیدواژه

خشایار به زبان آورد. دست روی دهانم گذاشتم و 

 زده صدایش زدم.حیرت

 خشایار... وای!-

 دستش روی دستگیره ماند و به طرفم برگشت.

 چی شد؟!-

افتاد، پشت هم کم داشت به لرزش میبا تنی که کم

 تکرار کردم.

ون تهدیدم کرده بود... گفته بود اذیتم تهدید... ا-

 کنه... وای!می

دستم را دو طرف سرم فشار دادم و رو به زمین خم 

شدم. خشایار جلوی پایم زانو زد و دستش را روی 

 دستم گذاشت.
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کی تهدیدت کرده بود پگاه؟! چرا تا حالا حرفی -

 نزدی؟

 شد جواب دادم:با صدایی که به زور شنیده می

 زد... حرف مفت!.. حرف زیاد میچون همیشه.-

 کی پگاه؟!-

سرم را کمی بالا گرفتم و نگاهش کردم. اشکی که 

زمان شد با ی چشمم پایین افتاد همدوباره از گوشه

گفتن نام کسی که انگار واقعاً کمر به آزار من بسته 

 بود.

 جمشید!-

*** 

چیز را برایش توضیح بدهم. حتی مجبورم کرد همه

جمشید فرستاده بود را هم نشانش متن پیامی که 

قدر عصبی و خشمگین از جا بلند شد که دادم. آن
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ای از اتفاقی که هنوز رخ نداده بود ترسیدم. لحظه

 دستش را گرفتم و گفتم:

 خوای بکنی؟!چی کار می-

برگشت و با وجود عصبانیتی که داشت، با صدای 

 العاده آرامی گفت:فوق

قدر روی پگاه... این یاد بگیر به وقتش حرف بزنی-

ی خودت واسه حل مشکلات نیمهتوانایی نصفه

دست کردن و ها دستحساب نکن... بعضی وقت

شه... حرف نزدن به وقت خودش، باعث پشیمونی می

ی این وضعیتی که الان نگاه کن حال و روزتو. همه

 داری برای حرف نزدنه.

ر اش و نه از خونی که دترسیدم، نه از سرخی چهره

هایش دویده بود، بلکه از کلماتش، از چشم

هایش، از هشداری که در جملاتش خوابیده بود حرف
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اختیار فشار دستم روی دستش بیشتر ترسیدم. بی

دانم چه برداشتی از نگاهم شد. پوزخندی زد و نمی

 کرد که با تمسخر گفت:

زنم... خودم درستش نترس، به مامانت حرفی نمی-

 کنم!می

اتاق بیرون رفت. آگاه تازه رسیده بود، ولی نه از 

مامان و نه آگاه نتوانستند برای ماندن و خوردن شام 

اش کنند. رفت و وقتی صدای بسته شدن در راضی

خانه آمد کنار تخت، روی زمین فرو ریختم. صدایش 

حرف نزدن به وقت »در گوشم پشت هم تکرار شد: 

ظه و آن تا آن لح« شه.خودش باعث پشیمونی می

ی آن نترسیده بودم. ساعت از هیچ حرفی اندازه

منظورش چه بود؟! کاش آن چیزی که در ذهنم مثل 

شد نباشد. کاش چراغ خطر خاموش و روشن می

 اشتباه کرده باشم.
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 ۳۳۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

خاطر خوب و بد حالم قابل توصیف نبود. هنوز هم به

گیر بود، اما از طرفی از رفتار سرد خشایار ذهنم در

اینکه در مورد تصادف و تهدیدهای جمشید با یک 

نفر صحبت کرده بودم کمی احساس سبکی 

 کردم.می

حق با خشایار بود. همیشه حرف زدن بهتر از سکوت 

ی توانم برای همهها به اینکه خودم میبود. سال

حلی پیدا کنم اطمینان داشتم، غافل از مشکلاتم راه
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اهی بعضی مشکلات قدرتمندتر از توان ما اینکه گ

شوند و برای رفعشان به کمک نیاز است. ظاهر می

زدم تر با خشایار حرف میتر و واضحشاید اگر صریح

توانستم شد. من چطور میمشکلاتمان زودتر حل می

از او توقع درک شدن داشته باشم وقتی او حتی 

د. گذردانست درست و دقیق در سر من چه مینمی

حالا که حس کرده بودم یک نفر با حرف زدن چقدر 

تواند سبک شود، آماده بودم تا یک بار دیگر با می

ام را به مذاکره رو شوم و خواستهخشایار روبه

 بگذارم.

ها اجازه ندادند بیدار بمانم و بیشتر آن شب مسکن

فکر کنم. خودم هم به این خواب نطلبیده نیاز داشتم. 

جای جسمم را احاطه کرده بودند  دردهایی که همه

 دادند روی هیچ موضوعی تمرکز کنم.اجازه نمی
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پچی در بیرون از اتاق از خواب صبح با صدای پچ

زدند تا مثلاً بیدار شدم. مامان و آگاه آرام حرف می

ام را به زور چسبیدههمهای بهمن بیدار نشوم! پلک

شده باز کردم. انگار سکون ناشی از خواب، باعث 

هایم درد بیشتری را بود بدنم سردتر شود و استخوان

شد یک دوش آب به مغزم مخابره کند. کاش می

گرم بگیرم، شاید عضلاتم آرام بگیرند. با این فکر 

ام را از روی جالباسی پشت در بلند شدم و حوله

برداشتم. سروصدایی که ایجاد کرده بودم مادرم را 

لای در خودش را تو  از بیدار بودنم مطلع کرد. از

دست سمت حمام بهکشید و با دیدن من که حوله

 رفتم متعجب پرسید:می

 خوای بکنی؟کار میکی بیدار شدی؟... چی-

 ای جوابش را دادم.با صدای گرفته
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خوام یه دوش بگیرم کنه، میی بدنم درد میهمه-

 شاید حالم بهتر بشه.

 ت.ام انداخجلو آمد و نگاهی به زخم پیشانی

 دیدی که دکتر گفت زخمت نباید آب بخوره.-

میلی سرم را به معنای فهمیدم بالا و پایین با بی

 کردم.

 دی برم؟شورم... حالا اجازه میباشه، سرم رو نمی-

 نگاه نگرانی به سرتاپایم انداخت.

 خوای بیام کمکت؟!می-

 لبخند کوتاهی زدم تا خیالش راحت شود.

 آم بیرون. نگران نباش.میخوبم مامان، زود -

 خیلی خب. کاری داشتی صدام بزن.-
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سر تکان دادم و وارد حمام شدم. آب گرم که روی 

تن و بدنم ریخت، حالم کمی بهتر شد. بیشتر از همه 

کرد. کمی زیر آب گرم گردن و کتفم درد می

ماساژشان دادم و بعد خیلی سریع شستشو را تمام 

مان جا روی تخت کردم و بیرون رفتم. مامان ه

ام را عوض کرد منتظر نشسته بود. پانسمان پیشانی

 و وقتی از حال خوبم مطمئن شد، بلند شد و گفت:

 سریع لباس بپوش بیا... صبحانه حاضره.-

ی صبحانه را روی زمین چیده بود. از آگاه سفره

چرخید خبری نبود. از مامان که در آشپزخانه می

 پرسیدم:

 آگاه کجاست؟!-

 نجان چای را داخل سینی گذاشت و بیرون آمد.دو ف
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دونم کجا رفت. چند دقیقه پیش گوشیش زنگ نمی-

 خورد و اینم سریع بیرون زد.

 شیره را جلوی دستم گذاشت و گفت:ی اردهکاسه

جان. هنوز رنگ و روت خودت رو تقویت کن مامان-

 برنگشته سر جاش.

اینکه از ای نان خالی را در دهانم گذاشتم. با تکه

دیروز فقط سوپ و آبمیوه خورده بودم اما هنوز هم 

 مقدمه گفت:کردم. مامان بیاحساس گرسنگی نمی

گردیم دنبال ریم میکم حالت بهتر بشه با هم مییه-

 یه جای بهتر.

 متعجب نگاهش کردم.

 چرا؟! مگه اینجا ناراحتی؟!-

 نگاهی به اطرافمان انداخت.
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بود. از این به بعد واسه ی خودت خوب اینجا اندازه-

شه. عروس و داماد هم بخوان تو ما کوچیک می

وآمد کنن، اینجا خیلی صورت خوبی م رفتخونه

 نداره.

 تفاوت شانه بالا انداختم.بی

باشه هرطور راحتی. ولی من اینجا رو دوست دارم، -

 مونم.همین جا هم می

تونی پیش یعنی چی؟! مگه دردت این نبود که نمی-

 زندگی کنی... الان که دیگه تنهام.من 

 نانی مالیدم و سمت دهانم بردم.کمی پنیر روی تکه

 الان دیگه به تنهایی عادت کردم مامان.-

 ی شوهرت!تو که دیر یا زود باید بری خونه-

 حالا که فعلاً خبری نیست.-
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به ام فهمید حالا وقت بحث راجعحوصلهاز لحن بی

هم در سکوت  این موضوع نیست. برای همین

مشغول نوشیدن چایش شد. من هم بعد از خوردن 

ی دیگر چایم را نوشیدم و بلند شدم تا دو سه لقمه

 سفره را جمع کنم. مامان با جدیت گفت:

 کنم. برو استراحت کن.دست نزن، خودم جمع می-

ازخداخواسته قبول کردم و بعد از تشکر از او سمت 

داغ خردادماه کل فضای باز جلوی خانه رفتم. آفتاب 

بام را پوشانده بود. میز و صندلی کوچک پشت

ی دیوار کشیدم و همان جا محبوبم را تا زیر سایه

کردم که به خشایار چه نشستم. باید فکر می

ای که به سرم چیزهایی را بگویم. هرچند انگار ضربه

جا کرده بود. های مغزم را جابهخورده بود تمام عصب

 م روی هیچ موضوعی تمرکز کنم. توانستاصلاً نمی
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 ۳۳۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

دانم چقدر گذشته بود، یک ساعت یا بیشتر، که نمی

رویم زل زده بودم و مغزم خالی به یک نقطه در روبه

 خالی بود. مامان در را باز کرد و صدایم زد.

 خوره... آگاهه.پگاه، گوشیت زنگ می-

ستم داد. قبل از اینکه تماس جلو آمد و گوشی را به د

 قطع شود جوابش را دادم.

 جانم داداش.-

 راهه؟!پگاه، حالت روبه-

 آره خوبم. چطور؟!-
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 تونی یکی دو ساعت بیای بیرون؟می-

 برای چی؟!-

خوام مامان کنجکاو باید جایی بریم... فقط نمی-

 آی با من یه دوری بزنی.بشه. بهش بگو داری می

روی ندارم. خودت که دیدی پیادهآگاه، من جون -

 ماشین هم مرخص شده.

ماشین رو که دادیم صافکاری، اون هیچی... ولی -

 پیاده نیستم، با خشایارم... بیا سریع.

 از شنیدن نام خشایار صاف سر جایم نشستم.

 خشایار پیش توئه؟!-

پرسی تو... آره با همیم. زود بیا چقدر سوال می-

 دختر، ما جلوی دریم.

همیدم چطور سرسری خداحافظی کردم. بلند شدم نف

رنگش جلوی بام رفتم. ماشین سیاهو تا لبه ی پشت
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رو پارک بود. پس چرا خودش تماس نگرفته پیاده

بود؟! اگاه و خشایار چرا با هم بودند؟! عصبی از اینکه 

رسم، داخل خانه برگشتم و به ای نمیبه هیچ نتیجه

ه مشغول لباس پوشیدنم اتاق رفتم. مامان با دیدنم ک

 پرسید:

 ری؟!کجا می-

آگاه گفت با هم بریم یه دوری بزنیم حال و هوای -

 من عوض بشه.

 آخه تو باید استراحت کنی.-

 شالی را روی سرم انداختم و با لبخند نگاهش کردم.

قدر. زیر مامان من خوبم، نگران من نباش این-

 تریلی نرفتم که، یه تصادف جزئی بوده.

 رد و غرید:اخم ک
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زبونت رو گاز بگیر. خیلی خب برو، فقط زود -

 برگردین.

اش را بوسیدم و از برای خالی نبودن عریضه گونه

دادم تا بفهمم چرا خانه بیرون زدم. داشتم جان می

آگاه و خشایار این وقت روز با هم هستند و اصلاً چرا 

 است.خشایار سر کارش نرفته

هردوشان جلوی  وارد خیابان که شدم، دیدم که

اند. سمت صندلی عقب رفتم و سوار ماشین نشسته

شدم. با باز و بسته شدن در سر جفتشان به عقب 

برگشت. سلام کردم و جواب هردو را شنیدم. 

تری در خشایار کمی به عقب چرخید، نگاه دقیق

 صورتم انداخت و پرسید:

 بهتری؟!-

 سر تکان دادم.
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 آره خوبم... چی شده؟!-

سر چرخاند سمت عقب و با اخم غلیظی، آگاه هم 

 خیلی ناگهانی تشر زد:

 چرا از تهدید جمشید چیزی نگفتی؟!-

اراده سمت خشایار برگشت. جا خوردم. نگاهم بی

 خشایار با خونسردی گفت:

گم. برای اینکه فقط گفتم به مامانت چیزی نمی-

متوجه یه سری چیزا بشم باید آگاه رو در جریان 

 ذاشتم.می

انگار که آگاه خودش آنجا حضور داشت، با انگارنه

 دلخوری گفتم:

شه و دونستم آگاه زود عصبی میمن چون می-

آره چیزی بهش نگفتم، وگرنه خودم جوش می

 تونستم این کار رو بکنم.می
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 خشایار سمت فرمان برگشت و با طعنه گفت:

 اصولاً از زیر زبون تو باید با منقاش حرف کشید.-

دار خشایار با حرص ی معنیتوجه به جملهآگاه بی

 گفت:

ای نیست. ممکن بحث نکن پگاه. این موضوع ساده-

 بود بلای بدتری سرت بیاد.

 هایم را روی هم فشار دادم و بعد نگاهش کردم.پلک

خوای چی کار کنی؟! بری دونی، میالان که می-

 یقه بشی؟!بهدوباره باهاش دست

 داد: جای آگاه جوابخشایار به

نیازی به این کار نیست. اون آدمی هم که بهت زده -

 رو شناسایی کردن.

 متعجب سر به سمتش چرخاندم.
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 کی شناسایی کرده؟-

رویش گرفت و باز سرش را به با مکث نگاه از روبه

 عقب چرخاند.

 پلیس!-

 پلیس؟!-

 آگاه فوری گفت:

خشایار از صبح زود دنبال کارای شکایتمونه. ما -

که مشخص شد تصادفت عمدی بوده  همون روزی

شکایت رو ثبت کرده بودیم، ولی مدرک خاصی وجود 

نداشت. امروز خشایار رفته و حرفای تو رو ثبت 

کرده، یه مأمور هم فرستادن دوربین یکی از 

 های اون خیابون رو چک کرده.مغازه

 طاقت پرسیدم:سکوت که کرد بی

 خب!-
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آگاه و خشایار به هم نگاهی انداختند. خشایار سر 

چرخاند و نگاهش را از پنجره به بیرون داد. آگاه اما 

 طور که نشسته بود دوباره نگاهم کرد و گفت:همان

استعلام پلاک ماشین رو گرفتن، مال یه کسیه به -

 شناسیش؟!نام سلمان الماسی! می

 سرم را به چپ و راست تکان دادم.

 ناسم؟!باید بش-

 خشایار بدون اینکه نگاه از خیابان بگیرد پرسید:

 مگه نگفتی صداش آشنا بود برات؟!-

 شناسمش که.گفتم، ولی نگفتم می-

 باز هم بدون اینکه تغییری در وضعیتش بدهد گفت:

طرف تو زندان بوده، فقط چند ماهه که بیرون -

 اومده.
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برگرداند آگاه را رقمه قصد ندارد سر وقتی دیدم هیچ

ی سرخش و رگی که روی نگاه کردم. از دیدن چهره

 اش بیرون زده بود پرسیدم:پیشانی

 کی بوده خب؟! نکنه من انداختمش زندان؟-

سوالم را با تمسخر پرسیدم ولی اگاه با همان خشم 

 لانه کرده در صدایش جواب داد:

 تو که نه... شاکیش خشایار بوده!-

ر حال انفجارم فشار آوردم تا چند ثانیه به مغز د

های پازل را به هم بچسبانم بلکه چیزی تکه

ای که گرفتم تمام تنم یخ دستگیرم شود. از نتیجه

کرد. لب باز کردم حرفی بزنم، اما صدایی از گلویم 

حسم را به عقب تکیه دادم و بیرون نیامد. تن بی

 ام بیرون آمد.از حنجره« وای»فقط صدایی شبیه 
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 ۳۳۳_آساینجا#

 سرشت امین_منا#

 

کرد کنترلش کند آگاه با عصبانیتی که خیلی تلاش می

 گفت:

دونم خاطر اینه نه میتا الان اگه کاری نکردم به-

اون مرتیکه، جمشید، رو کجا باید پیدا کنم نه اینکه 

ذاره کاری کنم. تو هم تا وقتی اون کثافت خشایار می

 ایی بری.رو پیدا نکردن حق نداری تنها ج

قدر شوکه و غافلگیر شده بودم که توانی برای آن

 مخالفت نداشتم. آگاه تندتند ادامه داد:
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ش رو که فکر کرده شهر هرته... دارم براش. نوچه-

رم سراغ خودش... نه، اصلاً به دایی خبر بگیرم، می

دم. اون تا الان هم خوب چوب تو آستینش می

 کنم.شه. حالیش میکرده... باید بیشتر ازینا ادب ب

خشایار دم عمیقی گرفت و نفسش را محکم بیرون 

داد. دستی روی موهایش کشید و سمت آگاه 

 برگشت.

بدون فکر هیچ کاری نکن آگاه. منم موافقم که -

داییتون رو در جریان بذاری. فقط شرایط مامان رو 

 دونی، پس سعی کن چیزی متوجه نشه.که می

ز زیرلبی غرغر کرد. آگاه فقط سر تکان داد و با

خشایار نگاهی به من خشک شده انداخت و به آگاه 

 گفت:

 تونم چند دقیقه با پگاه تنها صحبت کنم.می-
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آگاه دستی به سروصورتش کشید. هنوز با خودش 

 درگیر بود، اما در همان حالت تعارف کرد.

 خب بیا بالا با هم حرف بزنین.-

 اش را فشرد.خشایار آرام شانه

رم، باید زود برم. تو یه فرصت بهتر سر کار دا-

 زنم بهتون.می

 آگاه نگاهی به من انداخت و بعد رو به خشایار گفت:

 هات.باشه، هرطور راحتی... ممنون برای پیگیری-

 خشایار با او دست داد.

 مخلصم.-

 نگاهی سمتم انداخت.آگاه که پیاده شد، خشایار نیم

 بیا بشین جلو.-
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تن کرختم را سمت در کشیدم و پیاده شدم. هنوز 

هایی بود که شنیده بودم، برای ذهنم درگیر حرف

همین هیچ تصوری از چیزهایی که خشایار 

 خواست بگوید نداشتم.می

ام رجوع کردم، وقتی به حافظهحالا که فکر می

قدر آشنا فهمیدم چرا صدای آن مرد آنکردم میمی

ادف تار شده بود و نتوانسته ی تصبود. دید من لحظه

اش را ببینم، برای همین هم نتوانستم بودم چهره

درست تشخیص بدهم او کیست. جمشید 

ای خواست از من زهرچشم بگیرد و چه وسیلهمی

هایش بهتر از کسی که از ما کینه داشت! حرف

های جمشید بود، اما میزان کینه و دشمنی حرف

شرایطی بود که خاطر موجود در رفتارش همه به

خاطر شکایت خشایار و من گرفتارش شده بود و به

طوری انتقام گرفته بود. سرم از درد تیر کشید. این
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خوای بیرون تا کی می»صدای خشایار که پرسید: 

من را به خودم آورد و متوجه شدم مدتی « وایسی؟!

ام و ی ماشین ایستادهاست دست به دستگیره

شدم و کمی به طرفش مشغول فکر کردنم. سوار 

انعطاف بود. سعی چرخیدم. نگاهش هنوز هم بی

 کردم ملایمت بیشتری در لحنم بریزم.

دونم اذیت خاطر کارایی که کردی ممنونم. میبه-

 شدی.

 ای گفت:نگاهش را از صورتم گرفت و با لحن گرفته

کنه تقریباً این چیزا در برابر اونی که داره اذیتم می-

 هیچه.

منظورش را فهمیدم. حالا بهترین فرصت بود تا 

 تصمیمی که از صبح گرفته بودم عملی کنم.

 خشایار... من... یه توضیح بهت بدهکارم.-
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 با مکث برگشت و منتظر نگاهم کرد.

دانستم باید از کجا آب دهانم را قورت دادم. نمی

شروع کنم. سکوتم بیش از حد طولانی شد. خشایار 

 گفت:با پوزخند محوی 

 نیازی نیست به خودت فشار بیاری.-

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

کنم از کجا شروع آرم... فقط دارم فکر میفشار نمی-

 کنم... من واقعاً از اینکه ناراحتت کردم متأسفم.

تفاوت رو داد و بعد از مکثی، بینگاهش را به روبه

 گفت:

 توضیحت همین بود؟!-

 فوری گفتم:

ترسم، ولی نگفتم از من گفتم می نه... ببین من...-

 چی.
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کمی سرش را به سمتم چرخاند اما نگاهش هنوز به 

رو بود. اتفاقاً خوشحال بودم چون مطمئن نبودم روبه

اش متمرکز حرف بزنم و دوام بتوانم زیر نگاه خیره

 بیاورم.

ترسم... نه از تو، چون تو خب... من می-

ندگیم ترین آدمی هستی که توی تمام زمهربون

بودی... اما از اتفاقی که ممکنه بینمون بیفته... از 

چی تغییر کنه، اینکه بعد از رفتنمون زیر یه سقف همه

که دیگه من یا تو همین دو تا آدمی که الان هستیم 

ترسم. خشایار، من عاشق توام، نباشیم... از این می

ام که بینمونه. اینکه برای دیدنت ایعاشق این رابطه

ظه مشتاقم، که هر دفعه با دیدنت قلبم تند هر لح

شماری زنه، که واسه حل شدن تو آغوشت لحظهمی

ی اینا بلافاصله بعد از ترسم همه... من میکنممی

ی تو، عادی ی من، واسهرفتنمون توی یه خونه واسه
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ی بینمون رو ترسم تحمل دعواهای سادهبشه... می

ی بهم اخم کنی ترسم تو توی زندگنداشته باشم. می

و من سکته کنم از تصور عصبانیتت... این چیزاست 

 تونم باهاشون کنار بیام.که برام حل نشده، که نمی

 دستش را گرفتم و گفتم:

من چیز زیادی که نخواستم... فقط خواستم فعلاً -

جوری ادامه بدیم تا من بتونم با این افکار همین

دوست داشتن تو  آزاردهنده کنار بیام. من نیاز دارم از

مطمئن بشم... مطمئن بشم واقعاً همون قدری که 

گی برات ارزش دارم یا قراره بعد از ازدواج می

تونی درکم ها از بین بره و عادی بشه... میی اینهمه

 دی؟!کنی... بهم زمان می
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 ۳۳۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

چند دقیقه بینمان به سکوت گذشت. خشایار بعد از 

ی کوتاه اما کشنده سرش را به طرفم چند لحظه

هایش جا خوردم. چرخاند. از دیدن سرخی چشم

نگاهش پر از دلخوری بود. دستش را که از دستم 

بیرون کشید دلم ریخت، اما وقتی همان دست را 

روی سرم گذاشت و با انگشت شستش مشغول 

ام شد، باز ته دلم قرص نوازش آرام زخم پیشانی

به پانسمان سرم بود و تمام تمرکز من  شد. نگاهش

ام. لبخندی که وآمد انگشتش روی پیشانیروی رفت

گرفت با باز شدن کم روی لبم شکل میداشت کم

 هایش درجا خشک شد.لب
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 کنم... ولی خیلی دیره.درک که می-

 کردم: مات نگاهش کردم. زمزمه

 چی... چرا... دیره؟!-

 بود آرام گفت:طور که نگاهش به زخمم همان

مون و بیشتر از شیش بیشتر از یه سال از آشنایی-

گذره پگاه!... الان هم ماه از درخواست ازدواج من می

ی جواب دادن نیستی. متوجهی که ما عقد تو مرحله

کردیم؟!... یعنی همین الان هم زن و شوهر حساب 

 ها؟!شیم... الان دیر نیست برای این حرفمی

اش پیدا شد. آب دهانم باز سروکله ایبغض ناخوانده

وقت اشک نریزم. را محکم قورت دادم تا دوباره بی

 ای گفتم:با صدای خفه

 اونی که عجله داشت... من نبودم!-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ای عصبی کرد و بالاخره نگاهش را به خندهتک

 نگاهم داد، نگاهی که عجیب خالی از هر حسی بود.

برای  گی. اشتباه از من بود. منی کهراست می-

پیشنهاد ازدواج به تو چند ماه با خودم کلنجار رفتم، 

چندین بار شرایطو سبک سنگین کردم، بارها 

خواستم از احساس تو به خودم مطمئن بشم که یه 

بار دیگه با سر نخورم زمین... ولی حق با توئه، بازم 

 عجله کردم، بازم اشتباه کردم.

آورد و تا لب باز کردم چیزی بگویم دستش را بالا 

 مانعم شد.

خواد بگی... گفتم که، حق با توئه. من چیزی نمی-

دیگه عجله ندارم، نه عجله دارم و نه اصراری برای 

 این ازدواج.

 متحیر لب زدم:
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 یعنی چی؟!-

هایش را روی هم فشرد. برگشت و سر جایش پلک

صاف نشست. یک دستش را دور فرمان محکم 

ی زد. بعد مشت کرد طوری که پوستش رو به سفید

از چند دقیقه سکوتی که حین آن من داشتم جان 

دادم، از پشت فرمان کارتی را برداشت و به می

اش بگیرم سمتم گرفتم. بدون اینکه نگاه از چهره

 پرسیدم:

 این چیه؟!-

 تکانی به کارت داد و گفت:

اگه یه زمانی به این نتیجه رسیدی که بالاخره برای -

تونی کمک بگیره، می حل مشکلاتت لازمه از کسی

 بری پیش ایشون.
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نگاهم را از صورتش گرفتم و به کارت انداختم. کارت 

را به پشت گرفته بود و در آن حالت چیزی از آن 

فاطمه »مشخص نبود. آن را گرفتم و برگرداندم. 

 «شناس و مشاورمشیری، روان

 نگاهم هنوز به کارت بود که ادامه داد:

ردم. ازم خواستی درکت این چند روز خیلی فکر ک-

تونستم، ولی... پگاه، خواست میکنم. خیلی دلم می

تونم بهت کمکی کنم، نه تا وقتی که خودت من نمی

خوای هم بگذره نخوای. شاید حتی اگه مدتی که می

بازم نتونم بفهمم چطوری باید رفتار کنم که تو دیگه 

گی نترسی... بهتره با یکی صحبت از چیزایی که می

که یه راه حل درست بهت بده... یکی که  کنی

 طرف باشه، یکی که احساسی تصمیم نگیره.بی

 سرم را بالا گرفتم و آرام گفتم:
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 خاطر تو...باشه، به-

 قرارتر گفت:سریع میان حرفم پرید و بی

خاطر خودت. شاید این خاطر من نه پگاه... بهبه-

یکی روت نشسته فردا نباشه. شاید منی که روبه

خاطر دیگه بیاد جای من... تو با خودت کنار بیا، به

 خودت، از راه درستش.

هایش قلبم بنای ناآرامی گذاشت. چرا از صحبت

 گرفتم. مردد پرسیدم:حس خوبی نمی

قدر نامفهوم صحبت منظورت چیه؟!... چرا این-

 کنی؟!می

ی برگشت و دوباره نگاهم کرد. نگاهم به قفسه

شد. با ناآرامی بالا و پایین می اش افتاد کهسینه

اش شبیه طناب داری شد که حکم جملات بعدی

 کرد.مرگم را صادر می
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رم، شاید یه منظورم واضحه عزیزم. من دارم می-

دونم چقدره همدیگه رو مدتی که خودم هم نمی

نبینیم... این رو یه فرصت دوباره بدون برای خودت. 

که گذشته فکر بدون حضور من بیشتر به اتفاقاتی 

کن... شاید اونی که بعد از گذشت این زمان نخواد 

این رابطه ادامه پیدا کنه تو باشی. شاید بفهمی 

احساسی تصمیم گرفتی، شاید اگه من دور بشم، من 

رو نبینی بفهمی فقط درگیر یه وابستگی بچگانه 

 شدی و...

 عصبی میان حرفش پریدم.

دختر گی خشایار؟! ما دوستچی داری می-

پسر نیستیم که با یه مشت چرت و پرت دوست

 گی؟!فهمی چی میبخوایم به هم بزنیم. می
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کرد لرزید، هرچند تلاش میصدایش داشت می

 جلوی نمایان شدنش را بگیرد.

 رم.جوری میفهمم... برای همین هم همینمی-

خوای ا میری؟! کجری؟!... یعنی چی که میمی-

 شه؟!چی درست میکنی بری همهبری؟! فکر می

چند ثانیه سکوت کرد. دستش که برای لمس صورتم 

هایم شدت بیشتری گرفت. با بغضی بالا آمد، اشک

 گرفت گفت:که شنیدنش جانم را می

 شه؟!چی خراب مینه! ولی... اگه بمونم قطعاً همه-

 هق زدم:

 گیری؟!چرا جای من تصمیم می-

هایش از اشکی که پر شد، ند تلخی زد و چشملبخ

برق زد. پشت انگشتانش را از روی صورتم امتداد 

 هایم را با دستش پاک کرد.داد و اشک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 

 

 ۳۳۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

چون دوستت دارم... چون برام ارزش داری... چون -

 خوام...نمی

 با لجاجت وسط حرفش پریدم:

 ات اهمیت نداره... حتی من!اگه بری یعنی هیچی بر-

هایم را با وقتی نگاهش رنگ تعجب گرفت، اشک

پشت دستم پاک کردم و دستش را از روی صورتم 

کنار زدم. کارتی که داده بود را در مشتم فشردم و 

 کنان گفتم:هقهق
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کنی چرا تا الان حرف نزدم؟!... چون از فکر می-

ذاری... ترسیدم... از اینکه راحت کنارم بهمین می

 تون مثل همین.همه

توجه به در را باز کردم و بیرون رفتم. در ماشین را بی

صدا زدنش محکم کوبیدم. با اینکه تمام جانم درد 

خواست برود؟! برود کرد به سمت خانه دویدم. میمی

گفت برایش ارزش داشتم؟! پس چرا به درک. می

ام خوب شود؟! حتی صبر نکرد تا شرایط جسمی

هم مهم نبود. مهم نبود که نبودنش چه بلایی  اصلاً

کشت. جهنم که نبودنش من را میآورد. بهسرم می

ی دوست حداقلش این بود که فهمیدم اندازه

داشتنش همین قدر بود، تا همین جا، تا پشت همین 

دری که من از آن رد شدم و پشتش روی زمین آوار 

شدم. حداقلش فهمیدم عمر خوشبختی من هم 

 قدر بود.همین
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 ۳۳۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

خواست به خانه برگردم. توان مواجه شدن دلم نمی

 با مامان و آگاه را نداشتم.

توانستم برایشان بگویم دلیل این آشفتگی نمی

ظاهری و روحی، آن هم بعد از خلوت کوتاهم با 

 خشایار چیست.

رفتاری توانستم برایشان توضیح بدهم چطور با نمی

 کودکانه او را از خودم رانده بودم. 
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توانستم لب باز کنم و بگویم خشایار به سادگی نمی

آب خوردن از رفتن گفت، در حالی که من حتی 

نفهمیدم منظورش چیست و اصلاً کجا قرار است 

اش را پشت یک در برود. من کسی بودم که زندگی

انده بسته جا گذاشته بود و حالا با جسمی خالی جا م

بود، طوری که نه راه رفتن پیش رویش داشت و 

 پشت سرش پلی سالم مانده بود که بخواهد برگردد.

شد، ها شنیده میهایی که روی پلهبا صدای قدم

سرم را با کرختی بالا گرفتم. از دیدن مرد جوان 

ناشناسی که تا آن روز ندیده بودمش، جا خوردم. 

ین توان خودم را سختی روی پا ایستادم و با کمتربه

خواست از خانه بیرون وجور کردم. انگار میجمع

اراده هایی که بیبرود. از جلوی در کنار رفتم و با قدم

 پله رفتم.شدند سمت راهبه جلو برداشته می

 همین که آن مرد از کنارم رد شد ایستاد و پرسید:
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 ی بالا هستین؟!شما مستأجر طبقه-

نجا حضور نداشت قطعاً خب وقتی جز من و او کسی آ

مخاطبش من بودم. دستی به صورتم کشیدم و 

هایم را فوری پاک کردم. آرام به طرفش اشک

 برگشتم و گفتم:

 سلام، بله... امری داشتید؟-

لبخندی زد که با افتادن نگاهش به صورتم فوری 

 محو شد.

 مشکلی پیش اومده خانوم؟!-

 اخم روی صورتم جا خوش کرد.

کنم ارتباطی به شما داشته باشه... فکر نمی-

 پرسیدم امرتون؟!

 کنج لبش کمی بالا رفت و با طعنه گفت:
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شون تر با صاحبخونهترا مستأجرا محترمانهقبل-

 کردن!رفتار می

صاحبخانه؟! من که او را تا امروز ندیده بودم، پس 

احتمالاً او پسر صاحبخانه و صاحب واحد من بود که 

 ای کردم و گفتم:سرفهود. دستپاچه تکبرگشته ب

 ببخشید، قصد جسارت نداشتم... نشناختمتون.-

کنم، ایرادی نداره. انگار ناراحت خواهش می-

 هستین؟

 دستی به صورتم کشیدم و نگاهم را دزدیدم.

چیز مهمی نیست... ببخشید، اگه با من امری -

 ندارین...

 زد و گفت:با دستم بالا را نشان دادم. او هم لبخند 

عرضی نیست خانوم... بفرمایید. خوشحال شدم از -

 دیدنتون.
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 طور با سر پایین و صدایی خفه جواب دادم:همان

 طور.منم همین-

ها بالا رفتم. ذهنم و بعد از خداحافظی سرسری از پله

ها و رفتار خشایار بود و تمایلی فقط معطوف به حرف

وارد تازه برای فکر کردن به علت حضور این ناشناس

 نداشتم.

پشت در که رسیدم، آگاه زودتر از اینکه من بخواهم 

 زنگ بزنم، در را باز کرد.

 چقدر دیر کردی!-

توجه به حرفش خواستم از کنارش رد شوم که بی

هایش نگاه دستم را گرفت و وادارم کرد به چشم

روح بود که اخمی حس و بیقدر بیکنم. نگاهم آن

 رسید:گرانه پکرد و توبیخ

 گریه کردی؟!-
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 حوصله دستم را کشیدم.بی

 .ولم کن آگاه-

 تر گرفت.اجازه نداد بروم و دستم را محکم

 سوال منو جواب بده... چی شده؟-

 هیچی.-

ت این شکلی شده؟! خشایار چی برای هیچی قیافه-

 گفته بهت؟!

ی بغضم شنیدن نام خشایار برای ترکیدن دوباره

 کافی بود.

 هیچی... هیچی... ولم کن دیگه.-

تر کشیدم و سمت اتاق رفتم. دستم را این بار محکم

 مامان که در آشپزخانه بود پرسید:

 چی شده پگاه؟!-
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نایستادم تا جوابش را بدهم. در اتاق را پشت سرم 

بستم و همان جا کنار دیوار روی زمین نشستم. 

ریختم باز کم هرچقدر به پای حال زارم اشک می

و هفت سال سن و کلی تحصیلات  ود. من با بیستب

 آمدم.ترین مشکلات خودم برنمیاز پس ساده

در اتاق باز شد، اما سرم را از روی زانو بلند نکردم. 

کسی را نداشتم. صدای مامان را که از ی هیچحوصله

هایم شدت کنار سرم شنیدم، باز ریزش اشک

 گرفت.

 دی!سکته میپگاه، چی شده؟! تو که داری منو -

سرم را بالا گرفتم و رو به او لبخند تلخی و 

 آلودی زدم.بغض

 کنه.چیزی نیست مامان... فقط سرم درد می-

 ای گفت:اخم کرد و با جدیت مادرانه
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طوری زار زنی؟ تو کی برای سردرد اینبچه گول می-

 زدی؟! راستشو بگو پگاه، با خشایار حرفت شده؟!

در سرک کشید. مامان با  همان لحظه آگاه از میان

 تشر گفت:

 آگاه! گفتم دخالت نکن.-

 حرصی لب زد:

 آخه...-

مامان که اخم کرد، او هم رفت و در را بست. نگاه 

سوالی مامان سمتم برگشت و من میان گریه لب 

 زدم:

ش تقصیر خودمه... تقصیر خودم بود... ولی همه-

 رفت!اون نباید می

آمد اشکم بند نمی مامان مات و مبهوت به منی که

 خیره شد.
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 رفت؟کی نباید می-

 هق زدم:

 خشایار!-

سرم را روی پایش گذاشتم و از ته دل برای اتفاقی 

قدر سریع دانستم چطور اینکه خودم هم دقیقاً نمی

رخ داد زار زدم. نوازش دست مامان روی سرم منبع 

آرامشم شد. چقدر ممنونش بودم که سوال دیگری 

نپرسید تا من آرام شوم. انگار فهمیده بود فعلاً 

زار زدم تا قدر خواهم توضیحی بدهم. آننمی

های هقهایم تبدیل به هقام ته کشید و گریهانرژی

طور که روی سرم دست خفیف شد. مامان همان

 کشید آرام پرسید:می

 خوای بگی چی شده عزیزم؟هنوزم نمی-
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 ۳۳۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 ای گفتم:هایم را پاک کردم و با صدای گرفتهاشک

 قدر بود.ینی دوست داشتنش هماندازه-

 کی پگاه؟! خشایار؟!... چرا، مگه چی شده؟!-

بهش گفتم بذار زمان بگذره تا مشکلمو خودم حل -

 کنم، ولی صبر نکرد. اینو داد بهم و رفت.

شده را نشانش مشتم را باز کردم و کارت مچاله

 دادم.

مامان کارت را از دستم برداشت. چند ثانیه بعد، 

کرد. وادارم کرد هایم را گرفت و بلندم شانه
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هایم را پاک کردم و رویش بنشینم. اشکروبه

گرانه زانوهایم را دوباره بغل گرفتم. مامان توبیخ

 پرسید:

ازت خواسته بری پیش مشاور؟! برای چی؟! مگه -

 دونم؟کار کردی؟ چه مشکلی داری که من نمیچی

ام ام را بالا کشیدم و بدون گفتن حرفی پیشانیبینی

هایم چسباندم. مامان تکانم داد و با لحن را به زانو

 تری پرسید:جدی

 کار کردی؟!حرف بزن پگاه... تو چی-

از اصرارش کلافه شدم. سرم را بالا گرفتم و با 

 حرص گفتم:

هیچی... فقط بهش گفتم از زندگی باهاش -

تونه با ترسم... همین... حتی صبر نکرد تا ببینه میمی

 شناس.و حواله داد به روانترس من کنار بیاد یانه. من
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 هایش گرد شد و متعجب گفت:چشم

ترسی؟! مگه چی کار کرده؟ من که جز ازش می-

 خوبی ازش ندیدم این مدت!

 هایم دوباره پر شد و با بغض گفتم:چشم

 تر از اون هم داریم تو این دنیا؟!اصلاً مگه خوب-

 مامان کلافه غرید:

 شده. خودتو لوس نکن. درست بگو ببینم چی-

*** 

ی آگاه را روی زمین به مبل تکیه داده بودم و سایه

کردم که مدام از این طرف خانه به آن طرف دنبال می

میوه گشت. مامان با لیوانی آبرفت و برمیمی

 همراه داروهایم کنارم روی مبل نشست.به

بگیر پگاه... آگاه، بگیر بشین، سرم درد گرفت بس -

 ور رفتی.ور اونکه این
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کمر به جفتمان زل زد. سرم را بهآگاه ایستاد و دست

 که بالا گرفتم با پوزخند گفت:

مون شده ذارین آدم آروم باشه. زندگیمگه می-

عاقبت یزید. جهنمیه واسه خودش. هر روز یه درزش 

شه. کی قراره این زندگی پاره پوره دوباره پاره می

 دونه.سروسامون بگیره خدا می

 با حرص در صورتم زل زد.جلوتر آمد و 

آم، از پس خودم قدر گفتی از پس خودم برمیاون-

آم، ادعات گوش فلکو پرکرد... حالا یه زندگی برمی

ترسی؟! از ساده رو نتونستی سرپا نگه داری. می

شناسمش تا چیش آخه؟!... هفت هشت ماهه می

حالا یه بار صداش رو از یه حدی بالاتر نشنیدم. 

ش قابل احترام، آخه چه انوادهخودش محترم، خ

 ی زندگیت؟مرگت بود که زدی زیر کاسه کوزه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

بسه آگاه، درست »تشر مامان به آگاه که گفت: 

زمان شد. با ریزش اشکی از چشمم هم« صحبت کن

 با بغض گفتم:

گم فهمی میمن که چیز زیادی نخواستم! چرا نمی-

 دوستش دارم؟ مریض نیستم که از خودم برونمش.

ه که با غیض به جلو خیز برداشت، مامان با صدای آگا

 بلندی گفت:

ی مردا از گفتم بس کن آگاه! تو هم مثل همه-

مردونگی فقط صدا بلند کردن یاد گرفتی... یا برو 

بیرون، با برو تو اتاق تا من دو کلمه با این بچه حرف 

 بزنم.

 ای عصبی سر داد و گفت:آگاه خنده

م عاقل که لگد به بخت بچه رو خوب اومدی... آد-

 زنه.خودش نمی
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 تر غرید:مامان عصبی

 آگاه!!-

آگاه پوفی کرد و بدون حرف دیگری از خانه بیرون 

 زد. مامان روی زمین کنارم نشست و با جدیت گفت:

 اول داروهاتو بخور تا بعد حرف بزنیم.-

جا بلعیدم بلکه زودتر ها را یکی قرصمطیعانه همه

خبری نصیبم شود و فراموش بیچندساعتی خواب و 

کنم با زندگی خودم چه کردم. لیوان نصفه را که روی 

 تر گفت:زمین گذاشتم، مامان آرام

خاطر حرفای تو ناراحت نباش. احتمالاً اونم به-

خواد بره آخه؟ چیزی گفته. کجا می عصبی شده و یه

بذار یه روز بگذره، عصبانیتش بخوابه، بعد برو 

خواد منطقی صحبت کنید. اگه اون میپیشش و با هم 

بری پیش مشاور خب برو. اصلاً مشاوره قبل از 
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ازدواج خیلی هم خوبه. با هم برین. برین و راهنمایی 

 ای بینتون بمونه.بگیرین و نذارین دیگه حرف نگفته

سکوت کرده بودم. چیزی نداشتم بگویم. کاش 

ی بینانه مثل مامان فکر کنم، اما ارادهشد خوشمی

دارم »ی واضح در نگاه خشایار هنگام گفتن جمله

 کردم.را چطور تفسیر می« رممی

 گفت:چنان برای خودش میمامان هم

خواد از آگاه هم به دل نگیر. برادرته. دلش نمی-

سرنوشت تو هم مثل خودش بشه. باز خدا رو شکر 

 رسه.خواست میکه داره به اونی که از اول می

سرم را روی زانویم گذاشتم.  لبخند تلخی زدم و

هایی که ی سختیخوش به حال برادرم که با همه

خیری به شد. عاقبتخیر میبه کشید داشت عاقبت

 شدم کافی بود.من پیشکشم، همین که دیوانه نمی
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*** 

 

 ۳۳۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی مامان عمل کردم. نه پیامی به خشایار به توصیه

ی گرفتم. اجازه دادم تا آتش دلخوری دادم و نه تماس

تر و عصبانیتش کمی سرد شود تا بتوانیم منطقی

 حرف بزنیم.

کردم تا شماری میاز صبح که بیدار شدم لحظه

ساعت کاری تمام شود و خشایار به خانه برگردد. 

هایم را ساعت نزدیک پنج عصر بود که لباس

پوشیدم و عزم رفتن کردم. آگاه با دیدن ژست 

 ام با قلدری پرسید:ادهآم
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 ری؟!کجا می-

هایم را روی زمین گذاشتم و حین پوشیدنش کفش

 جواب دادم:

 بیرون... کار دارم.-

 مگه نگفتم تنها جایی نرو؟-

 ی طلبکارش زل زدم.صاف ایستادم و به چهره

بینم هرجا نیازی هم نمی تنها نیستم. اسنپ گرفتم.-

 رم تو یا مامان رو دنبال خودم روونه کنم.می

 خبر از همه جا پرسید:مامان بی

 چرا نباید تنها بره؟ چی شده مگه؟!-

ی آگاه کردم و منتظر ماندم تا نگاهی توبیخی حواله

گندی را که زده، خودش جمع کند. آگاه خودش را از 

 وتا نینداخت.تک
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 راه نشده.حالش روبههرحال هنوز به-

اش زدم و رو به مامان ی دم دستیپوزخندی به بهانه

 گفتم:

حالم خیلی هم خوبه. دیدی که پانسمانم هم -

 برداشتم.

 مامان رو به آگاه گفت:

شه. تو هم کم حال و هواش عوض میبذار بره یه -

شه... اگه رفتی سراغ ماشین ببینی کی حاضر میمی

رو بدیم بره، یه ماشین بهتر بشه اصلاً اون قراضه 

 بگیریم.

دیگر نماندم تا شنوای تصمیمات جدید مامان و آگاه 

هایشان را نداشتم. فقط و فقط ی حرفباشم. حوصله

چیزی خواستم اشتباه خودم را جبران کنم. هیچمی

 جز خشایار برایم مهم نبود.
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اش را ی سایه توقف کرد. کرایهراننده جلوی خانه

خواستم سایه و و پیاده شدم. نمی پرداخت کردم

مهراب متوجه حضورم شوند، برای همین هم در را با 

کلید باز کردم و با کمترین ایجاد صدا، از حیاط و 

پله رد شدم. جلوی در واحد که رسیدم، زنگ را راه

فشار دادم و منتظر ماندم. چند دقیقه گذشت، ولی 

خبری نشد. فکر کردم شاید هنوز به خانه 

است. به ساعتم نگاه کردم. یک ربع به گشتهبرن

شش بود. معمولاً این ساعت به خانه رسیده بود. 

کار مانده بود. دو سه بار دیگر در زدم و شاید اضافه

وقتی باز هم کسی در  را باز نکرد، کلید انداختم و 

 وارد شدم.

خانه حسابی تروتمیز شده بود و پذیرای حضور ما و 

. کمی در خانه چرخ زدم و مان بودشروع زندگی

ها رفتم. اتاق خشایار مثل قبل نبود. از سمت اتاق
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تخت و کتابخانه و میز کارش خبری نبود. اتاق خالی 

خالی بود. به آن یکی اتاق نگاه کردم. تخت و میز 

کارش را آنجا گذاشته بود. روی تخت کاملاً مرتب و 

روی میز هم خالی خالی بود. با هم قرار گذاشته 

 ودیم آنجا اتاق کار و مهمان باشد.ب

طور کلافه و سردرگم به سالن برگشتم و همان

دانستم چرا خانه مشغول قدم زدن شدم. با اینکه می

وسیله است، اما حس خوبی تقریباً خالی و بی

تأثیر های روز قبل خشایار هم بینداشتم. شاید حرف

 نبود. فکر کردم حالا که اینجا هستم و انتظارش را

کشم بهتر است تماسی هم بگیرم و به او اطلاع می

 بدهم که در خانه منتظرش هستم.

اش را ام را از کیفم بیرون آوردم و شمارهگوشی

گرفتم. چند بوق پشت هم خورد تا بالاخره تماس 

 برقرار شد. فوری گفتم:
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 خشایار... سلام!-

اما صدایی که از آن طرف خط جوابم را داد هیچ 

 دای خشایار نداشت.شباهتی به ص

 

 

 

 ۳۳۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 ام!سلام پگاه، کاوه-

 لبخند معذبی زدم.

دونستم شما پشت خطین. حالتون ببخشید نمی-

 خوبه؟
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صدایش آن شور و شیطنت همیشگی را نداشت، 

 انگار که از خواب بیدارش کرده باشم.

 بد نیستم. تو خوبی؟-

ببخشید، فکر کنم مزاحمتون هم خوبم ممنون... -

 شدم... خشایار... پیش شماست؟!

ای پراستهزا روی لبش نشسته حس کردم خنده

 وقتی گفت:

 ی منو گرفتی؟مگه شماره-

 گیج و گنگ جواب دادم:

 نه.-

 خب؟!-

 ریخت.کم به هم میاعصابم داشت کم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ی خشایار رو گرفتم و شما جواب چون شماره-

 دادین اینو پرسیدم.

تر از زمان د ثانیه سکوت کرد و بعد خیلی جدیچن

 مان گفت:شروع مکالمه

 دونی خشایار نیست!کردم میفکر می-

 همان جا چهارزانو روی زمین خالی وا رفتم.

 نیست؟!... یعنی چی؟ کجاست؟!-

به هایی که داشت جانباز هم سکوت کرد، سکوت

ربط کرد. به جای جواب سوالم، خیلی بیسرم می

 :پرسید

 کجایی پگاه؟!-

فکر های کاوه بود که بیقدر حواسم پیش حرفآن

 جواب دادم:

 ی خشایار!خونه... خونه-
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 ای کرد و سریع گفت:سرفهتک

 بینمت.آم میخوبه... بمون همون جا، می-

 کلافه لب زدم:

 عمو... من...-

 او هم با حرص گفت:

وای پگاه، از دست تو... چندبار گفتم به من نگو -

 ... بمون همون جا، جایی نریا.عمو

قدر درخواستش را متحکم بیان کرد که در جوابش آن

چیزی نتوانستم بگویم. تماس بدون « چشم»جز 

خداحافظی هردومان قطع شد و دست من همراه 

ی خالی چرخید و گوشی پایین آمد. نگاهم در خانه

 بلندبلند با خودم گفتم:

 یعنی چی که خشایار نیست؟!-
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تک کر اینترنت گوشی را روشن و در تکبا این ف

اش را چک کردم. آخرین ساعت ها صفحهرسانپیام

وچهار ها بیشتر از بیستی آنبازدیدش در همه

ساعت قبل بود. چطور امکان داشت؟! گیج و 

فهمیدم چه اتفاقی افتاده سردرگم از اینکه نمی

هایم گوشی را کنار پایم انداختم و سرم را بین دست

م. یعنی واقعاً رفته بود؟! به همین سرعت؟ کجا گرفت

رفته بود که حتی تلفن همراهش را هم با خودش 

نبرده بود؟ چرا در تمام این یک سال و چند ماه 

بستم ذره به او دل مینفهمیده بودم مردی که ذره

خبر رحم شود که بیدل و بیتواند تا این حد سنگمی

ر چه بود که از من به ناکجا برود. گناه من مگ

 مستحق چنین مجازاتی بودم؟

هایم ام تیر کشید و چشمبا همین افکار بود که بینی

اراده از جا بلند شدم و سمت پر از اشک شد. بی
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اتاقش رفتم. خالی بودن اتاقش دیگر نوید آماده 

داد، بلکه حس شدن برای یک زندگی جدید را نمی

شد. منعکس میاش غربت و تنهایی از نقطه به نقطه

چرا بار اول نفهمیدم که حتی جای خالی گیتارش هم 

 زد.توی ذوق می

اش را باز کردم. تقریباً نیمی از درهای کمددیواری

وشلوار فضای کمد خالی بود، فقط دو سه دست کت

داخل کاور و چند پیراهن و شلوار اتوکشیده در یک 

 سمتش آویزان بود.

فتم و بو کردم. باز جای ها را گرآستین یکی از پیراهن

اش روی شکرش باقی بود که هنوز عطر همیشگی

 هایش باقی بود.لباس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

صدای زنگ آیفون من را به خودم آوردم. دستی به 

ی هایم را پاک کردم. دکمهصورتم کشیدم و اشک

 دربازکن را که فشردم صدایش در گوشم زنگ زد:

 «کنی؟چرا نپرسیده درو باز می»

ی خالی که انتظار کسی م. این خانهپوزخند تلخی زد

توانست پشت در کسی میکشید. جز کاوه چهرا نمی

 باشد.

در واحد را باز گذاشتم و عقب رفتم. صدای دویدنش 

ی در ظاهر ها آمد و بعد خودش در آستانهروی پله

شد. با دیدنم چند لحظه ساکت ماند و بعد سریع 

 لبخندی روی لبش نشاند و جلو آمد.

 عروس خانوم... خوبی؟! سلام-

 بندی زدم.لبخند نیم

 . ممنون.سلام-
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هایش را درآورد و در را پشت سرش بست. کفش

تر شد با اش را خاراند و کمی که نزدیککنج پیشانی

 ام لبخندش محو شد.دیدن زخم روی پیشانی

 سرت چی شده دختر؟!-

 ام کشیدم و شانه بالا انداختمدستی به زخم پیشانی

نیست. یه تصادف کوچولو... خشایار نگفت چیزی -

 بهتون؟

 هنوز نگاهش به سرم بود که جواب داد.

گفت تا نه چیزی نگفت... پسره ی دیوونه. باید می-

 جویای احوالت بشیم... الان خوبی؟!

 هایش لب زدم:کلافه از طفره رفتن

شه بگین خشایار چیز مهمی نبود عمو... می-

 کجاست؟
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را از روی شال گرفت و فشار اخمی کرد. گوشم 

 آرامی داد.

 کنم دوست داری منو حرص بدی.حس می-

. اصلاً حواسم نبود که دوباره عمو خطابش کردم

 لبخند کجی زدم و عذرخواهی کردم.

 ببخشید، عمدی نبود.-

زنان از من طور که قدمدست در جیبش کرد و همان

 شد سرش را بالا و پایین کرد.دور می

ادت بمونه دیگه به من عمو نگی... اینجا خوبه... ی-

چقدر خالیه، هنوز جهازت رو نیاوردی؟... هوا چقدر 

 زدی خب!دم کرده... کولرو می

 قراری صدایش زدم.پشت سرش رفتم و با بی

شه بحث رو عوض نکنید؟ برای چی آقاکاوه! می-

گفتین بمونم تا بیاین؟! چیزی رو باید بدونم که 
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کجاست؟ چرا گوشیش پیش دونم؟! خشایار نمی

 خودش نیست؟

همین که ایستاد، من هم پشت سرش ایستادم. روی 

حرف و با نگاهی پا چرخید و به طرفم برگشت. بی

ام را از نظر گذراند و بعد از چند کاوشگر تمام چهره

 فرسا زمزمه کرد:ثانیه سکوت جان

 

 

 

 ۳۴۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

پرواز داشت... فکر کردم خشایار... دیشب -

 دونی!می
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اش ماندم. پرواز؟! ها با دهان باز خیرهمثل احمق

 پرواز به کجا؟!

دانم نفس نکشیدنم را دید یا قدمی جلو آمد و نمی

ام گذاشت و نگاه رو به مرگم را، که دست روی شانه

 با لحنی پر از ترحم ادامه داد:

هم از این خبر رفته... خودمون دونم چرا بیمن نمی-

رفتن یهوییش تعجب کردیم... ولی مطمئنم دلیل 

مهمی داشته. تو نگران چیزی نباش، خب؟! من 

زنم. بالاخره کنم و باهاش حرف میپیداش می

 فکر عمل کرده.قدر بیفهمم چرا اینمی

هایم آشتی دم عمیقی گرفتم و وقتی هوا دوباره با ریه

 ای پرسیدم:کرد، با صدای خفه

خواد بره... وقتی گوشیش رو... داده ته... میوقتی گف-

 به شما... چطور ازش نپرسیدین... چرا؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اش مشخص بود او هم کلافه است. از چهره

هایش را با دو انگشت ماساژ داد و سرش را به چشم

 معنای ندانستن جنباند.

چون فرصت نشد. ساعت دوازده شب یهو زنگ -

ئیچ و گوشیش خونه رو زد و حتی بالا هم نیومد. سو

ره. گفت رو داد دستم. گفت پرواز داره و داره می

گوشیش رو روشن نگه دارم تا اگه کسی سراغش 

 رو گرفت بهش بگم که یه مدتی نیست.

 گرده؟کی... برمی-

پرسیدم اتفاقاً... گفت معلوم نیست. حتی وقتی -

ری؟ گفت چیزی نپرس، فقط دعا پرسیدم چرا می

رش وایساده بود و حتی کن. ماشین جلوی در منتظ

 وحسابی ازش خداحافظی کنم.اجازه نداد درست

 اشکی از کنج چشمم پایین افتاد.
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 پس واقعاً... رفت؟-

این بار هر دو بازویم را گرفت و کمی سرش را خم 

 هایم نگاه کند.کرد تا بتواند دقیق در چشم

چی شده پگاه؟ با هم حرفتون شده؟! به مشکلی -

ر آدم میدون خالی کردن نیست. خوردین؟!... خشایا

فهمم این دونم چرا به تو اطلاع نداده. اصلاً نمینمی

 کارش چه معنی داره؟!

 ای تلخ نگاهش کردم.با خنده

اتفاقاً خیلی راحت میدون رو خالی کرد. رفت که -

مشکلات من رو دوشش سنگینی نکنه. نتونست من 

ی من با منطقش احمق رو تحمل کنه. خواسته

 ر نبود... برای همینم رفته.سازگا

کرد و من مثل ابر بهار اشک کاوه با گیجی نگاهم می

رمق و ریختم. مثل سربازی که شکست خورده، بیمی
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جان، خم شدم و کیفم را از روی زمین برداشتم. بی

لبخندی زورکی تحویلش دادم و با همان حال نزارم 

 گفتم:

. من عمو، ببخشید که تو زحمت افتادین... من..-

 رم... اینجا دیگه کاری ندارم.می

 پگاه!-

حال خراب من حتی از یادش برده بود که به عمو 

توجه به صدا زدنش سمت در گفتنم اعتراض کند. بی

ام را گرفت و مانع رفتنم خانه رفتم. جلوی در شانه

 شد.

وایسا دختر... بمون درست بگو چی شده. شاید -

باشه. حلش سوءتفاهم بینتون به وجود اومده 

 کنیم.می

 هایم را پا کردم و به طرفش برگشتم.کفش
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ای هم چیزی که بین خودمون حل نشده، جور دیگه-

ره، ولی من باور شه. گفته بود داره میحل نمی

نکردم... فکر کردم عصبی شده یه چیزی گفته... 

دونستم تا این حد مصمم باشه که چند ساعت نمی

 بعد از گفتن اون حرف...

 نفس عمیقی کشیدم و سر تکان دادم.

 مهم نیست... ببخشید... فعلاً.-

 پگاه!-

ها را به زور تا دیگر نماندم تا حرفی بشنوم. پله

ی سایه که رسیدم . جلوی در خانهپایین رفتم

هایش تنگ شد. جز ای دلم برای خواهرانهلحظه

توانست این لحظه مرهم کس نمیسایه هیچ

ای تردید در این فکر، بدون لحظههایم باشد. با اشک

اش را زدم و ایستادم. همین که در باز شد و خانه
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چشممان به هم افتاد، سایه متعجب نگاهم کرد. 

گرفت، با لبخندی که داشت روی لبش جان می

هایم از بین رفت و ترسیده یک ی اشکریزش دوباره

 قدم جلو آمد.

عزیزم؟! کنی پگاه؟!... دورت بگردم، چرا گریه می-

 چی شده؟

قدم باقیمانده را هم من جلو رفتم و همین که 

هایش را برایم باز کرد، میان آغوشش فرو دست

رفتم و تمام فشاری را که در آن روز و روزهای 

ترش تحمل کرده بودم، همان جا هق زدم و قبل

 بیرون ریختم.

*** 

پشت میز فلزی روی پشت بام نشسته بودم و سرم 

م پنهان کرده بودم. مهراب از دیدنم با هایرا با دست
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قدر ناراحت و نگران شد که مجبور آن حال و روز آن

زاری بردارم شدم به خاطر او هم شده دست از گریه

و تظاهر به خوب بودن حالم کنم. به مهراب گفتم 

ام، اما وقتی به کمی دلم گرفته بود و حالا سبک شده

هم بیاید تا  روم و اوسایه گفتم روی پشت بام می

تر که دانستم هرلحظه سبکحرف بزنیم، می

ی قبل تر از لحظهشوم هیچ، قلبم هم سنگیننمی

 کند.ای آرامش التماسم میتپد و برای ذرهمی

 جان!پگاه-

سرم را که بلند کردم ماگ سفیدرنگی را روی میز 

کنار دستم گذاشت. خودم خواسته بودم از همان 

رایم درست کند شاید شیرکاکائوهای معروفش ب

 تر شوم.کمی آرام
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ام به گرمای مایع زدهوسط گرمای خردادماه، قلب یخ

 داخل آن لیوان امید بسته بود تا شاید کمی گرم شود.

 خیلی خب، بگو چی شده.-

وار سیر تا چند ثانیه نگاهش کردم و بعد اتوماتیک

پیاز تمام اتفاقات را برایش شرح دادم. خودم هم 

م که چطور توانستم برای اولین بار متعجب بود

ای از چیزهایی قدر ساده و بدون هیچ ملاحظهآن

 داد. ها بود داشت آزارم میحرف بزنم که مدت

 

 

 

 ۳۴۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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هایم تمام شد هوا هم تقریباً تاریک شده وقتی حرف

بود. نفسم را محکم بیرون دادم و به آسمان بالای 

م. سایه بعد از چند دقیقه، با لحنی سرم زل زد

 زده گفت:حیرت

کار کردی با زندگیت؟ چرا تو این مدت پگاه، تو چی-

 حرفی نزدی؟

اش شدم. جوابی زده خیرهسرم را پایین گرفتم و غم

حرفم را دید، برایش نداشتم. وقتی نگاه خالی و بی

 تر گفت:آرام

 خوام سرزنشت کنم عزیزم، شاید حق داشتی،نمی-

دونم... ولی منم با خشایار موافقم. اصلاً خیلی نمی

زودتر از اینا باید فکر صحبت با یه مشاور 

دوتون... خشایار هم افتادین. نه فقط تو، هرمی

زندگی نرمالی نداشته پگاه، ولی خب اون پسره، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تونه با شرایط کنار بیاد. ضمن اینکه تر میراحت

تاده که خشایار جدایی پدرومادر اون وقتی اتفاق اف

کاملاً بالغ بوده. ولی بچگی تو پر بوده از تنش و دعوا 

 و...

ام را که دید، دستم را از روی میز های اشکیچشم

 گرفت و لبخند تلخی زد.

ی ما درگیر زندگی قربونت برم من... درسته که همه-

گفتی احتیاج به خودمون بودیم، ولی کافی بود می

ا من یا سامیه با جون و فکری داری تمشورت یا هم

دل کمکت کنیم... یادته چند ماه پیش بهت گفتم 

بینی که حتی مامانت هم باید بره پیش مشاور؟! می

های زیاد، ترها هم با وجود سن بالا و تجربهبزرگ

مونن و نیاز به گاهی تو مشکلات خودشون می

ی یه متخصص دارن. کاش وقتی صحبت از مشاوره

قل بودن خودتون حساب عقدتون شد، رو عا
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ی قبل از ازدواج رو کردم و پیشنهاد مشاورهنمی

 دادم.می

ام خیره خالیام را بالا کشیدم و به لیوان نیمهبینی

شدم. کمی از شیرکاکائوی سردشده را نوشیدم. 

 تر گفت:کنندهسایه بعد از کمی سکوت، دلگرم

هنوز اتفاقی نیفتاده که قابل جبران نباشه. شاید -

کم از این فضا فاصله بگیره و شایار هم رفته تا یهخ

بینتون تنش بیشتری به وجود نیاد. توی این مدت تو 

تونی به پیشنهادش عمل کنی و پیش هم می

مشاوری که معرفی کرده بری. با خودت کنار بیا و 

 دردسر آماده شو.واسه یه زندگی بی

 نگاهش که کردم، لبخندی زد و ابرویی بالا انداخت.

 گم؟!بد می-
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های باقیمانده روی نفس عمیقی کشیدم و اشک

های سایه شاید خیلی صورتم را پاک کردم. حرف

ساده بود، اما عجیب آرامم کرد. بارها خواستم از 

قدر مشکلم را ساده کسی مشاوره بگیرم، اما بعد آن

گرفتم که فکر کردم با کمی گذر زمان حل خواهد 

بود که تر از آن ایشد. مشکلی که حادتر و ریشه

 نادیده گرفته شود.

گفته بودم به خاطر خشایار و خشایار هم گفته بود نه 

خاطر او، که برای خودم، برای تغییر طرز فکرم... به

داشتم خاطر هرچه که بود باید بالاخره قدمی برمیبه

تا شاید امیدم به زندگی با او، برگردد. گفته بودم اگر 

مرد، اگر حالا  نباشد، اگر روزی برود من هم خواهم

هنوز هم زنده و سرپا بودم پس امید بود که باز هم 

خاطر این ببینمش... هرچند که اگر برگردد، به
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خبر رها کردنم حسابی از مقدمه رفتن و تنها و بیبی

 خجالتش در خواهم آمد.

 

 

 

 ۳۴۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

کیفم را میان آغوشم محکم گرفته بودم و ناخن 

جویدم. احساسی که داشتم اراده میرا بیشستم 

برای خودم هم قابل وصف نبود. من کجای زندگی 

آمد. وقتی قدر مضطرب شده بودم که یادم نمیاین

استرس باعث شد ناخودآگاه مشغول ضربه زدن با 

ی پا روی زمین شوم، کیفم از آغوشم بیرون پاشنه
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وی کشیده شد. سرم را که بالا گرفتم لیوانی آبی جل

اش تصویر لبخند زنی زمینهصورتم ظاهر شد که پس

 مهربان بود.

 قدر نگرانی؟!چرا این-

لبخندی عصبی زدم و لیوان را از دستش گرفتم. 

واقعاً آن لحظه به یک لیوان آب خنک اختیاج داشتم. 

وقتی مشغول نوشیدن آب شدم، او هم کیفم را روی 

 رویم نشست.صندلی دیگری گذاشت و روبه

قدر مضطرب باشی عزیزم. نه زی نیست ایننیا-

اینجا جلسه ی بازجوییه و نه من بازجو و تو متهم!... 

ی دونفره داشته باشیم. قراره یه صحبت دوستانه

 همین!
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دانستم، اما دست خودم نبود که تمام روحم درگیر می

دلیل شده بود. وقتی لیوان خالی را روی میز تنشی بی

 گفت: برگرداندم، لبخندی زد و

خب، از علت حضورت برام گفتی و من خیلی -

خوشحالم که برای کمک به حل مشکلت انتخابم 

 کردی.

 ای زدم.ارادهپوزخند بی

 من انتخاب نکردم. اون خواست که بیام پیشتون.-

 چنان پابرجا بود وقتی گفت:لبخندش هم

خب کار اشتباهی نکرده! ولی در نهایت انتخاب با -

ین مسیرو بیای یا نه... توی فرمت خود تو بوده که ا

نوشته بودی تحصیلاتت کارشناسی ارشده، پس آدم 

ای هستی و نیازی نیست کسی تو رو تحصیلکرده

 مجبور به کاری کنه که دوست نداری.
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ی مهربانش کمی از نگاهش کردم و با دیدن چهره

ام نسبت به او و مکانی که در آن بودم کم گارد ذهنی

 زدم:شد. درمانده لب 

 شما پیشنهادتون چیه؟! چطوری باهاش کنار بیام؟-

 تر گفت:کمی فکر کرد و جدی

این موضوع چیزی نیست که فقط بتونی باهاش -

کنار بیای... اتفاقاً باید کنارش بزنی و اونو پشت سر 

 تونی ادامه بدی.تر میطوری راحتبذاری. این

هایش را صحبتی حرف نگاهش کردم تا ادامهبی

قدر دلنشین بود که بشنوم. لحن و صدایش آن

هایش مشتاق شدم و در خود به شنیدن حرفخودبه

ذهنم از اینکه خشایار او را برای حل مشکلمان 

 پیشنهاد داده بود خدا را شکر کردم.
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ی خانم مشیری طی یک ساعتی که مختص جلسه

رد. ام سوال کمان بود از تمام جزئیات زندگیمشاوره

از ریز به ریز اتفاقات کودکی و نوجوانی و حتی زمان 

تحصیلم در دانشگاه پرسید و در مورد روابطم با 

تک اعضای خانواده سوال کرد. وقتی حس کرد از تک

ام، نگاهی به حرف زدن و توضیح دادن خسته شده

 ساعتش کرد و با لبخند گفت:

و ت کردم، ولی تقریباً هرچیزی رامروز خیلی خسته-

ی بعد همین روز و فهمیدم، فهمیدم. هفتهکه باید می

دفعه بیشتر با هم معاشرت همین ساعت بیا تا این

 کنم خیلی زود نتایج خوبی بگیریم.کنیم. حس می

ی دستمال را از روی میز به سمتم خم شد و جعبه

 گرفت.
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های شن راهآدما وقتی با مشکلات زندگی مواجه می-

یرن. گریه کردن یکی از همون گمتفاوتی رو پیش می

هاتو تونی راحت درد و غصههاست. خوبه که میراه

تر بایستی بیرون بریزی، به شرطی که بعدش محکم

 و برای حلشون اراده نشون بدی.

هایم را پاک کردم. لبخند دستمالی برداشتم و اشک

 غمگینی تحویلش دادم و گفتم:

 شدم.دست خودم نیست. تازگیا خیلی حساس -

 چشمکی زد و گفت:

آد، انسان رو عشق و علاقه وقتی به وجود می-

کنه. چیز بدی تر میتر و احساساتیالقلبرقیق

ای ی خیلی قویده انگیزهنیست، این نشون می

 داری.
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نفسم را محکم بیرون دادم و با لبخند از جا بلند 

 شدم.

 خوام.سرتون رو درد آوردم، معذرت می-

 با هم دست دادیم. او هم ایستاد و

 نیازی به عذرخواهی نیست عزیزم. کار من همینه.-

خواهد چیزی وقتی سکوت کرد، حس کردم می

 بگوید، اما وقتی حرفی نزد کیفم را برداشتم و گفتم:

ی ممنون بابت وقتی که در اختیارم گذاشتید، هفته-

 بینمتون.آینده می

رددی دستم را رها نکرد و بعد از کمی مکث با لحن م

 گفت:

ایم باشه جان... شاید خلاف اخلاق حرفهببین پگاه-

خاطر این نگاه که این حرف رو بهت بزنم... ولی به

شفافت و برای اینکه اطمینانت برای اومدن پیش من 
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گم... قبل از اینکه تو بیای بیشتر بشه این رو می

اینجا... خشایار دو سه جلسه پیش من اومده و با هم 

 حرف زدیم.

های گرد شده و دهانی باز نگاهش کردم. با چشم

 لبخندی زد و ادامه داد:

فکری این رو گفتم که فقط بدونی خشایار آدم بی-

نبوده و سر بزنگاه میدون رو خالی نکرده... تقریباً 

شه گفت با هم به این نتیجه رسیدیم که بهتره یه می

ای مدت از هم دور باشین. البته رفتنش دلایل دیگه

م داشت که شاید بعداً متوجه بشی. خشایار از ه

تونست غم نگاه تو رو برای خودش معنی اینکه نمی

کنه، کلافه بود و نظر من این بود یه تلنگر لازمه تا تو 

حصاری که دور خودت کشیدی رو باز کنی و از 

مشکلت بگی. وقتی از تصمیمش برای سفر گفت، 

شبی که فکر کردم فرصت خوبی پیش اومده. هرچند 
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پرواز داشت با من تماس گرفت و گفت که تو چه 

حرفایی بهش زدی. منم فهمیدم راه درستی رو 

انتخاب کردیم. وقتی خشایار گفت پشیمون شده و 

 خواد سفرش رو عقب بندازه، من نذاشتم.می

 

 

 

 ۳۴۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ی پگاه سوراخ شده، اجازه بده گفتم حالا که پیله

بیاد بیرون و پروانه بشه. این فرصت رو ازش کامل 

 نگیر.
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ای که داشت به بلوغ تعبیر پیله و تشبیه من به پروانه

رسید، باعث شد قلبم از آن رنگ خاکستری دوباره می

هایش، به رنگ قرمز شفاف دربیاید. شنیدن حرف

اینکه خشایار هنوز هم به فکرم بوده و به خاطر من، 

دوری کرده کمی آرامم کرد. هردومان را متحمل رنج 

شد همین حالا باز هم بنشینیم و با هم حرف کاش می

اش دانستم مراجعین بعدیبزنیم، اما حیف که می

پشت این در منتظر رفتن من هستند. دستش را این 

 تر فشردم و با بغض گفتم:بار محکم

ی ممنون، حالم خیلی بهتر شد. برای رسیدن جلسه-

 کنم.شماری میبعد لحظه

 پلکی فشرد و با لبخند سر تکان داد.

مراقب خودت باش عزیزم. لطفاً دیگه به افکار -

 منفی تو ذهنت بال و پر نده.
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از ساختمان پزشکان که بیرون آمدم، سرم را رو به 

آسمان آفتابی بالا گرفتم و زیر گرمایش با تمام 

وجود لبخند زدم. حس خوبی بود، احساس سبکی 

ی بودم که بین زمین و زمان معلق داشتم، شبیه پَر

 رود.طرف میطرف و آنمانده و این

طور ناگهانی خبر رفتن خشایار، آن هم آنهنوز هم بی

برایم قابل هضم نبود، اما اینکه چه دلایلی دیگری 

توانست برای سفرش داشته باشد، ذهنم را کمی می

به خودش مشغول کرده بود. سعی کردم فعلاً به آن 

م و برای اینکه حال خوبم را حفظ کنم فکر نکن

دانستم تصمیم گرفتم کاری را انجام بدهم که می

خشایار را خوشحال خواهد کرد. یک تاکسی دربست 

ی پدربزرگ خشایار را دادم. گرفتم و آدرس خانه

ملاقات با پدربزرگ و مادربزرگش که سرشار از 
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توانست حال آن روزم را بهتر انرژی مثبت بودند، می

 هم بکند.

همین که زنگ را فشردم، در با صدای تیکی باز و 

نگهبان و سرایدار ساختمان پشت در پیدایش شد. با 

دیدنم لبخند زد و سلام کرد. جواب سلامش را دادم 

 و پرسیدم:

خبر اومدم... خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم ببخشید بی-

 خانوم.آقا و حاجبیام دیدن حاج

 ساختمان اشاره کرد و گفت:با دست به 

اختیار دارید، بفرمایید. حاجی حتماً از دیدنتون -

 شه.خوشحال می

 نگاهش کمی رنگ غم گرفت وقتی گفت:

شه حاجی رو خوشحال این روزا خیلی سخت می-

 کرد. امید به زندگیش خیلی کم شده خانوم.
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لبم را گاز گرفتم تا خودم را لعنت نکنم که احتمالاً 

ی ببین این حال بد من هستم. مرد اشارهیکی از مس

ای به ساختمان کرد و خودش جلوتر رفت تا دوباره

آمدنم را اطلاع بدهد. وقتی جلوی ورودی رسیدم، او 

 آمد.هم داشت بیرون می

خانوم... بندگان خدا تنها هستن. بفرما تو عروس-

خانوم نذاشت. خواستم بمونم پذیرایی کنم که حاج

 کنید.ی کارا رو میگفت خودتون همه

با لبخند تشکر کردم و داخل رفتم. چقدر خوب بود 

شان که من را تا آن حد صمیمانه عضوی از خانواده

خانم از روی مبل دانستند. در را که بستم، حاجمی

 سختی بلند شد و ایستاد.اش بههمیشگی

قربونت برم مادر... خوش اومدی... چقدر دلتنگت -

 بودم.
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رفتم و سلام کردم. وقتی با هم روبوسی جلو 

کردیم، کمی من را در آغوشش نگه داشت و بعد می

 رها کرد.

فکر کردم چون خشایار نیست، ما هم از دیدن تو -

 شیم.محروم می

 سرم را پایین انداختم و شرمنده گفتم:

ام از اومدم. حتی شرمندهببخشید... باید زودتر می-

آقا. حالشون رو از دن حاجاینکه تا امروز نیومدم دی

خشایار پرسیده بودم، ولی خب یه مشکلی پیش 

 اومد که...

 با غصه گفت:

بمیرم الهی... اتفاقاً کاوه که دیروز اومده بود گفت -

تصادف کرده بودی. در عجبم از خشایار که حرفی به 

 ما نزده.
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 کمکش کردم بنشیند. ایستادن برایش مشکل بود.

ت. چیز مهمی نبود، شما هم کار خوبی کرد که نگف-

 شدین.شرایط مناسبی نداشتین، فقط نگران می

 دستم را گرفت و کنار خودش نشاند.

 الان که خوبی دخترم؟!-

آقا چطورن؟! مشکلی که پیش بله خدا رو شکر. حاج-

 شالله؟نیومده ان

نگاهش رنگ غم گرفت و سرش را با تأسف تکان 

 داد.

نداره. اکثر مواقع  چی بگم عزیزم... حالش تعریفی-

 خوابه. نگرانشم، خیلی نگرانشم.

اش را نوازش کردم و خوردههای نرم و چروکدست

 اش بدهم.سعی کردم دلداری

 شالله.شن اننگران نباشید، بهتر می-
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 لبخند غمگینی زد و گفت:

ماها که آفتاب لب بومیم قربونت برم... بالاخره یه -

ترسه میشیم... ولی حاجی روزی رفتنی می

راه بمونه و بره. از اینکه نگاهش به در بمونه بهچشم

 ترسه.و چشم ببنده می

 راه چه کسی هستند، گفت:بهتا خواستم بپرسم چشم

خدا مرگم بده... پا شو مادر. پا شو که هوا خیلی -

گرمه. پارچ شربت آماده تو یخچاله. یه لیوان برای 

وست داری خودت بریز و بیار. از این کیکایی که د

هم آماده هست. بخور رنگ و روت بیاد سر جاش، 

 انگار گرمازده شدی.

وقتی پیش  دستی به صورتم کشیدم و تازه یادم افتاد

رفتم اصلاً به صورتم نرسیدم. با آن دکتر مشیری می

ام همه اشکی که هم که ریخته بودم قطعاً چهره
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شد. با همان قیافه هم ورو پریده دیده میرنگ

 مستقیم به اینجا آمده بودم.

 

 

 

 ۳۴۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ام را درآوردم و مطیعانه بلند شدم، مانتو و روسری

ر کیفم گذاشتم. بعد سمت آشپزخانه رفتم. دو کنا

لیوان از شربتی که مادربزرگ گفته بود پر کردم و 

رفتم داخل سینی گذاشتم. وقتی داشتم بیرون می

 گفت:شنیدم که می
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ای مادر، تو با خشایار صحبت نکردی؟! هیچ شماره-

نگران گذاشته ما رو و خبری هم ازش نداریم. دل

 ده.نمی

گفتم که تکلیف ایستادم. چطور میمیان راه بلا

رود. خشایار حتی مرا قابل ندانسته که بگوید کجا می

وقتی حتی تلفن همراهش را هم با خودش نبرده 

خانم کردم؟! حاجچطور با او تماس برقرار می

 ایستادنم را دید و گفت:

 چی شد دخترم؟-

 به خودم آمدم و سریع پیشش رفتم.

تونم کردم میر مینه، چیزی نیست. داشتم فک-

 آقا رو ببینم یا بهتره مزاحم استراحتشون نشم.حاج
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با این سوال سعی کردم از جواب دادن به او هم 

طفره بروم. امیدوار بودم او هم فراموش کند و دوباره 

 سوالش را نپرسد. 

 سینی را که روی میز گذاشتم گفت:

دستت درد نکنه دخترم. بشین شربتت رو بخور تا -

 حاجی در چه حاله. ببینم

سختی ایستاد و عصایش را از کنار مبل باز هم به

سلانه سمت اتاقی رفت که کنار برداشت. سلانه

پله قرار داشت. وارد اتاق که شد، من هم نیمی از راه

جرعه نوشیدم. امیدوار بودم موقع شربتم را یک

رویارویی با پدربزرگ خشایار حرفی از برگزاری 

دانستم چه جوابی زها نشود که نمیچی مراسم و این

 باید بدهم.
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با شنیدم صدای مادربزرگش بلند شدم و به طرف او 

 چرخیدم.

پگاه جان، مادر! بیا تو، حاجی بیداره. صدات رو هم -

شنیده و خوشحال شده که اومدی. بیا ببیندت تا باز 

 خوابش نگرفته.

دستی به سرورویم کشیدم و لباسم را کمی مرتب 

هایی سریع خودم را به اتاق رساندم و قدم کردم. با

وقتی مادربزرگ جلوتر از من وارد اتاق شد، پشت 

سرش داخل رفتم. ناخودآگاه نگاهم را در اطراف 

چرخاندم. قبلاً هم به این اتاق آمده بودم، اما دیدن 

داشتنی خانواده آن هم خوابیده روی پیرمرد دوست

اش بینی تخت، در حالی که کانولای اکسیژن روی

بسته، قلبم را به درد حال و نیمهبود و چشمانش بی

خواست برای آورد. خشایار حق داشت که می

خوشحال کردن پدربزرگش مراسم ازدواجمان را 
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فروغ نیازمند های بیزودتر برگزار کند. این چشم

برای افزودن به عمرش بود.  منبعی از امید و انگیزه

دم... هرچند دلیل من فکری کرده بوآخ که چقدر بی

 برای خودم کاملاً بااهمیت بود.

پیرمرد با دیدنم لبخندی زد و خودش را کمی روی 

تخت بالا کشید. سلام کردم و دستی که بالا آورده 

بود را گرفتم. کنار تختش که نشستم، با صدای 

 لرزانی گفت:

چشممون روشن عزیزم. خوش اومدی؟! خوبی -

 باباجون؟

 سرم را بالا و پایین کردم.لبخندی زدم و 

خوبم، ممنون. دلم براتون تنگ شده بود. ببخشید -

 که نیومدم بیمارستان، ملاقاتتون.

 با دست دیگرش آرام روی دستم زد و سخت خندید.
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کار خوبی کردی. بیمارستان جای خوبی نیست. منم -

خبره، دیدم هنوز یه سر رفته بودم اون دنیا ببینم چه

 ونم... همین شد که برگشتم.وقتش نشده که بم

 خانم با غیض لب زد:حاج

 زبونم لال حاجی.-

 فوری گفتم:

تون باید حالاحالاها بالای سر ما خدا نکنه... سایه-

 شه.روز بهتر هم میباشه. من مطمئنم حالتون روزبه

 لبخند معناداری زد و گفت:

من تا این دو تا پسرو تو رخت دومادی نبینم، -

 کنم.عزرائیلو قبول نمیدعوت 

سرم را پایین انداختم. مادربزرگ خشایار احتمالاً 

 ام که گفت:فکر کرده بود خجالت کشیده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

حالا چه وقت این حرفاست مرد؟! اصلاً مگه دکتر -

 نگفت زیاد حرف نزنی؟

ی آرام و سختی کرد که نفسش به آقا خندهحاج

 خس افتاد. فوری از پارچ کنار تخت در لیوانخس

ی اکسیژن کنارش آب ریختم و به دستش دادم. لوله

 اش مرتب کرد و سر تکان داد.را روی بینی

کنم باباجان. همین الان هم قاچاقی شوخی می-

دونم حکمت این برگشتنم چه کشم... نمینفس می

شالله. فقط کاش بوده، ولی هرچی هست خیره ان

 راه نمونم.بهخودش مرحمت کنه تا من چشم

بین جفتشان چرخاندم. چشمان مادربزرگ از  نگاهی

آقا هم مشغول نوشیدن آب شد و اشک پر شد. حاج

هایشان نگاهش را از من دزدید. متوجه حرف

قدر فهمیدم که هردو از شدم، فقط همیننمی
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دانستم ناراحت بودند و فقط موضوعی که من نمی

 کردند که حالشان خوب است.تظاهر می

بندد هایش را مدام میقا چشمآوقتی حس کردم حاج

کند، فهمیدم ماندنم در آنجا سختی باز میو دوباره به

بیشتر از آن جایز نیست و بهتر است بروم تا او هم 

 استراحت کند. نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:

خوام مانع اگه اجازه بدین من رفع زحمت کنم. نمی-

 استراحتتون بشم.

 داشت و لبخند زد. دستم را با فشار کمی نگه

 ها اومدی ببینیمت.بمون باباجان. بعد از مدت-

 خانم هم گفت:حاج

آره عزیزم، بمون شام با هم باشیم. همین الاناست -

 که کتایون هم بیاد.
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ممنون... خیلی دوست دارم بمونم، ولی مامان تو -

کنم خونه تنهاست. بهتره زودتر برگردم. سعی می

یدن شما حالم رو خیلی بیشتر بهتون سر بزنم. د

 کنه.خوب می

 

 

 

مادربزرگ به کمک عصایش ایستاد و من هم به 

 دنبالش از کنار تخت بلند شدم.

کنم. اگه با خشایار صحبت باشه عزیزم، اصرار نمی-

 کردی بهش بگو ما رو منتظر خبر نذاره.

از هردوشان « چشم»لبخندی زورکی زدم و با گفتن 

خانم هم تم. از حاجخداحافظی کردم و بیرون رف

 خواستم دنبالم نیاید.
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ام را پوشیدم و کیفم را برداشتم. مانتو و روسری

 حین بیرون رفتن زیرلبی غر زدم:

های خدا رو تو با من مشکل داشتی، چرا این بنده-

فکر قدر بیکردم اینخبر گذاشتی؟... فکر نمیبی

 باشی.

فکر نزدیک در حیاط که رسیدم، در باز شد. با این 

که کتایون رسیده، لبخندی زدم و خواستم سلام کنم 

که از دیدن کاوه جا خوردم. با دیدنم ابرویی بالا 

 انداخت و جلو آمد.

 به... پگاه خانوم... اینجا بودی؟!به-

 

  ۳۴۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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 ۳۴۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 بودی؟!به... پگاه خانوم... اینجا به-

خواستم جواب نامربوطی به لحن طنزش بدهم، اما 

 جلوی خودم را گرفتم و فقط لبخند زدم.

 آره دیگه... مشخص نیست؟!-

ربط خودش خندید. در را پشت او هم از سوال بی

 سرش بست و گفت:

 قدم ما سنگین بود؟-

نه، خیلی وقت بود که اومده بودم. دیگه باید -

 کردن.استراحت میرفتم. پدرتون باید می

 سرش را بالا و پایین کرد.
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طور! زحمت کشیدی، خدا خیرت بده. ماشین که این-

 که نداری؟!

 گیرم.نه. دربست می-

 اخم محوی کرد.

چند لحظه صبر کن من برم یه سر به حاجی بزنم، -

 رسونمت.آم میمی

 تا خواست از کنارم رد شود سریع گفتم:

 برم.تونم ممنون عمو... خودم می-

وسط راه برگشت و همین که اخم کرد متوجه 

تر اشتباهم شدم. با لبخند لبم را گاز گرفتم و او جدی

 گفت:

 آم الان.صبر کن، می-

ها بالا دوید و وارد خانه شد. من هم در را باز از پله

کردم و بیرون رفتم. دیدن ماشین خشایار جلوی در، 
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دم آمد که قلبم را به تپش انداخت، اما بلافاصله یا

وقت خشایار ماشینش را به کاوه سپرده است. هیچ

 نفهمیدم چرا کاوه خودش ماشین نداشت.

با یادآوری آخرین دیدارم با خشایار که داخل همین 

هایم پر شد و در دل از اختیار باز چشمماشین بود، بی

مهری خشایار گله کردم. هرچند حالا فهمیده بی

حکمی داشته، اما باز بودم که برای رفتنش دلایل م

شد هم این دل تنگم بود که دلیل و منطق سرش نمی

 زد.بال میو برای دیدنش بال

هایم صدای باز و بسته شدن در که آمد، فوری اشک

 را پاک کردم. کاوه دزدگیر را فشرد و گفت:

خوام برسونمت، خوشحال خانوم که فهمید میحاج-

 شد. بشین بریم.
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ی پشت ده نشستم و در آینهروی صندلی کنار رانن

آفتابگیر نگاهی به صورتم انداختم تا مطمئن شوم رد 

اشکی باقی نمانده. استارت زد و بعد از پرسیدن 

 آدرس، حین راه انداختن ماشین گفت:

اومد. وقتی خشایار داری بدم میاز بچگی از امانت-

خواستم سرش غر سوئیچش رو داد دست من می

شب و اون نداده، ولی نصفهبزنم که چرا دست زنش 

ای که داشت فرصت نداد حال داغونش و عجله

بپرسم. بعد هم که مشخص شد تو اصلاً خبر نداشتی 

آقا مسافره... خلاصه که آسمان بار امانت نتوانست 

ی کار رو به نام من کشید، اون وقت این آقا قرعه

 دیوونه زده!

و  هوا وسط حرفش نپرمدندان به هم ساییدم تا بی

رویم خبر رفتن خشایار را بهقدر بینگویم لطفاً این
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طور سریع و پشت هم داشت حرف نیاور. او همین

 زد.می

دونم آهان... خوب شد دیدمت امروز... من که نمی-

دقیقاً مشکل شما دو تا چیه، ولی اگر دوست داشتی 

اپش رو فعال باهاش حرف بزنی... فکر کنم واتس

 کرده.

العملم از سریع به سمتش چرخاندم. عکسسرم را 

 نگاهش دور نماند. لبخند پرمعنایی زد و گفت:

زدم یه اتفاقی بینتون افتاده باشه. دروغه حدس می-

کنم به من بگم که کنجکاو نشدم، ولی فکر نمی

ربطی داشته باشه... به هر حال بهت گفتم که اگه 

خواستی چیزی بهش بگی یا خبری بگیری، دستت 

 باشه. باز
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قدر کافی کنجکاو شده از آنجایی که خودم هم به

بودم، سعی کردم طوری که نشان دهم برایم اهمیتی 

 ندارد بگویم:

خانوم خیلی منتظر خبری از خشایار بودن... حاج-

 گفتین.پس کاش بهشون می

 لبخند کجی زد و نگاهش را به مسیر مستقیم داد.

ره... بهتره خبر باشن برای دوتاشون بهتفعلاً بی-

 بیخودی امیدوار نشن.

 چرا؟! اتفاقی افتاده؟-

پشت چراغ قرمز توقف کرد و سرش را به طرفم 

 چرخاند.

کس از کیانمهر خبر نداره... و حدس مدتیه که هیچ-

 زنم خشایار هم اینو تازه فهمیده.می

 های گردشده نگاهش کردم.با چشم
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 کیانمهر... یعنی... بابای خشایار؟-

 تکان داد. متفکر سر

 جون...شه؟! پس پروینمگه می-

پروین و کیانمهر خیلی وقته که با هم کاری ندارن. -

 طبیعیه که اون هم خبری از کیان نداشته باشه.

 خشایار چطور فهمیده؟-

چراغ که سبز شد، ماشین را راه انداخت و توضیح 

 داد:

شبی که بابا سکته کرد، انگار قبلش توی خونه -

مهر بوده. کتایون هرچقدر تماس صحبت از کیان

تونه پیداش کنه. پروین هم که گیره باهاش، نمیمی

طبیعتاً ازش خبر نداشته. بعد هم اون اتفاق برای بابا 

گرده به زندگی... ولی افته که خدا رو شکر برمیمی

خواد که هرطور شده با توی بیمارستان از خشایار می
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ایران تا حاجی  باباش تماس بگیره و ازش بخواد بیاد

ها ببینتش. انگار چشمش ترسیده که بعد از مدت

نکرده بره و نتونه پسرش رو برای بار وقت خدایییه

آخر ببینه... اون روز تو بیمارستان دیدم که چند بار با 

باباش تماس گرفت که موفق نشد حرف بزنه. دیروز 

زدیم، اتفاقات رو کنار هم وقتی با کتی حرف می

 تر شد.دسمون راجع به این موضوع قویچیدیم و ح

 پس خشایار خودش چیزی نگفته بود؟-

نه... گفتم که... فقط اون شب گفت چیزی نپرس و -

 فقط دعا کن.

 

 

 

 ۳۴۶_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

قلبم از اضطراب به تپش افتاده بود. با اینکه از دست 

 خشایار عصبانی بودم که دلیل رفتنش را نگفته بود و

من را لایق سهیم کردن در مشکلی به این بزرگی 

ندانسته بود، اما بیشتر از آن نگرانی برای پدرش بود 

 که ذهنم را به هم ریخت. فوری پرسیدم:

خب خشایار الان چند روزه که رفته! یعنی هنوز -

 خبری نداده؟!

به خیابانمان که رسید، اشاره کردم سمت چپ بپیچد 

 و او گفت:

ازش خبری نبود، اما شبونه با یه تا دیشب که -

شماره ناشناس بهم زنگ زد و گفت که کد 

اپش رو بهش بدم. من که دیدم سازی واتسفعال

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ش پیداش شده ازش پرسیدم بالاخره سروکله

کجاست و یه خبر از خودش بده... که البته تا همین 

ای که باهاش تماس الان جوابی نداده! حتی شماره

 در دسترس نیست. گرفته بود هم دیگه

دست روی دهانم گذاشتم. از تصور هر اتفاقی که 

ممکن بود برای پدرش افتاده باشد قلبم به درد آمده 

 بود.

جلوی در خانه اشاره کردم بایستد و به طرفش 

 برگشتم.

ممنون که به منم گفتید. امیدوارم زودتر یه خبری از -

 بابا بشه و صحیح و سالم باشن.

 و سر تکان داد. لبخند مهربانی زد

منم امیدوارم. اگه موفق شدی با خشایار صحبت -

 کنی، بهش بگو یه جماعتی اینجا نگرانشن.
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 چشم.-

 تا خواستم پیاده شوم، گفت:

 درضمن...-

 نگاهم را که به سمتش برگرداندم ادامه داد:

من چند سال با این پسر روز و شب گذروندم. زیر -

ر موردش با و بم اخلاقش دستمه. اگه خواستی د

کسی حرف بزنی یا سوالی داشتی، رو من حساب 

 کن.

 لبخند زدم و سرم را کمی کج کردم.

 ممنون که گفتین... چشم.-

همین که پیاده شدم، باز صدایم زد. خم شدم و 

 نگاهش کردم.

 بله.-
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خوای این پیش تو باشه؟! اگه ماشین نداری، می-

خوشم  من خیلی از رانندگی تو خیابونای شلوغ تهران

 آد.نمی

آمد هر روز سوار ماشین خشایار شوم و بدم که نمی

عطر جامانده در فضایش را به یاد خودش نفس 

 بکشم، اما گفتم:

نه ممنون. بهتره امانتش پیش خودتون باشه... -

 ضمناً دکتر به من گفته یه مدت پشت فرمون نشینم.

 ابرویی بالا انداخت و سر تکان داد.

 اقب خودت باش.خیلی خب... پس مر-

ها که بالا خداحافظی کردم و سمت خانه رفتم. از پله

های کاوه بود. ی فکروذکرم پیش حرفرفتم همهمی

های خودشان بود و دقیق گیریهرچه گفته بود نتیجه

دانستند، اما با شناختی که از خشایار چیزی نمی
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داشتم احتمال درست بودن حدسیات کاوه تقریباً 

قدر خواست بینمان اینقط دلم میصدردصد بود. ف

توانستم کنارش باشم و امید و افتاد تا میفاصله نمی

تنها من که همه را اش بدهم. خشایار نهدلداری

خبر گذاشته و رفته بود. این وسط من داشتم بی

کشیدم، چون هردو از هم بیشتر از همه عذاب می

 حسابی دلخور بودیم.

صدای صحبت دو نفر ی خودم بودم که نزدیک طبقه

توجهم را جلب کرد. سرم را که بالا گرفتم متوجه 

 شدم زن صاحبخانه مشغول صحبت با مامان است.

تون هستم... قرار نبود به هر حال من شرمنده-

 جوری بشه... ولی برگشته که موندگار بشه.این
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ها را هم بالا رفتم و سلام با ابروهای درهم باقی پله

فم برگشتند. مامان جواب سلامم کردم. هردو به طر

 خانم گفت:را داد و شکوفه

 سلام دخترم، خسته نباشی. حالت بهتره؟-

 زمان گفتم:نگاه متعجبی به مامان انداختم و هم

 بله خوبم خدا رو شکر، ممنون.-

مامان الان گفتن که یه مدت کسالت داشتی. الان -

که دیدم خدا رو شکر سرحالی خوشحال شدم... با 

 اجازه من رفع زحمت کنم.

 مامان فوری گفت:

 آوردین داخل.حالا تشریف می-

دم... همین الان هم کلی نه دیگه، زحمت نمی-

 تون هستم.شرمنده
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اختیار دارین... حق با شماست، من بهتون خبر -

 دم خیلی زود.می

پاره کردند تا بالاخره باز چند بار با هم تعارف تکه

برود. همین که وارد خانه خانم رضایت داد شکوفه

 شدیم پرسیدم:

 گفت؟چی می-

مامان نگاهی به سرتاپایم انداخت و بدون توجه به 

 سوالم پرسید:

 چقدر دیر کردی!-

مانتویم را درآوردم و گفتم که دیدن پدربزرگ 

 خشایار رفتم.

 خبر رفتی مامان؟گفتی منم بیام. چرا بیکاش می-

م چی کار خانوحالا یهویی شد دیگه. شکوفه-

 داشت؟!
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 روی مبل نشست و سرش را تکان داد.

هیچی... با کلی عذرخواهی و اظهار شرمندگی گفت -

تونن قرارداد رو تمدید کنن، چون پسرشون نمی

خواد بمونه. منم گفتم ما هم قصد برگشته و می

محض پیدا کردن یه جای جدید موندن نداشتیم و به

بینن اه رو زیاد میریم... فکر کنم از وقتی من و آگمی

 اینجا، حساس شدن.

 ی نه سر بالا انداختم.پوزخندی زدم و به نشانه

خدا. پسرش برگشته... گه بندهنه بابا، راست می-

 پله دیدمش.چند روز پیش تو راه

ی ای نداری تا با من بیای خونهپس دیگه بهانه-

ریم دنبال خونه. حالا جدید. الان که سرت خلوته می

تر و آبرومندتر تونم یه جای بزرگدستم بازه میکه 

 کرایه کنم.
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تفاوت شانه بالا انداختم ای هم مگر داشتم؟ بیچاره

 و سمت اتاق رفتم.

 باشه... بریم.-

 

 

 

 ۳۴۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ماندم برای خودم هم خوب بود. اگر تنها می

ی نهکرد. هرچند این خاام میفکروخیال قطعاً دیوانه

ساز شده نقلی در همین یک سال کلی برایم خاطره

ودماغ فکر کردن به خاطراتم را بود، اما حالا حتی دل

ای که رو به هم نداشتم. داخل اتاق کنار پنجره
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شد ایستادم و به جایی که شب سال بام باز میپشت

نو همراه خشایار ایستاده بودیم خیره شدم. با 

های پرمهرش، سهیادآوری گرمای آغوشش و بو

ام درد گرفت. چقدر بد بود که این دوری سینه

 رسید.آور به نظر میقدر عذاباین

ام را از کیفم درآوردم و یاد حرف کاوه افتادم. گوشی

اش شدم. نگاهم به اپ وارد صفحهدر واتس

هامان پر از صحبت های قبلمان افتاد که همهچت

دو هفته قبل  عشق بود و عمر آخرین مکالماتمان به

رسید. درست از روز تولدش دیگر هیچ صحبت می

ای با هم نکرده بودیم و این چقدر زجرآور عاشقانه

 بود.

نگاهی به ساعت آخرین بازدیدش انداختم و وقتی 

متوجه شدم تقریباً نیم ساعت قبل آنلاین بوده، قلبم 
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کمی گرم شد. بدون مکث انگشتم را روی قسمت 

 فتم:ضبط صدا گذاشتم و گ

دونی یه جا نوشته بود فاصله خیلی ترسناکه، نمی-

شه... یا داره فراموشت ت تنگ میاونم دلش واسه

منم تو همین وضعم... مدام به خودم  کنه... الانمی

دم که شاید دلت برام تنگ بشه... چون امیدواری می

انصافی که حتی ترکه دیگه. خیلی بیدل من داره می

شنیدن صداتو ازم دریغ کردی. تاوان کلنجار 

م شد نبودن تو... که های من با روح خستهرفتن

خیلی سنگین تموم شده برام. کاش حداقل این 

ه نشه اسباب فراموش شدنم... کاش بدونی با فاصل

اینکه ازت دلخورم، خیلی بیشتر از قبل دوستت 

دارم... کاش برای تنبیه کردنم تنهایی رو به جفتمون 

 کردی.تحمیل نمی
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ی آخر صدایم لرزید. فوری دستم را موقع گفتن جمله

ام بلند برداشتم تا موقع ضبط صدا، صدای گریه

خواهم فکر کند می خواستنشود. دلم نمی

احساساتش را به بازی بگیرم. همین که صدای 

شده ارسال شد، درجا پشیمان شدم. فکر کردم ضبط

خبر بمانیم، شاید او اصلاً بهتر است هردو از هم بی

ای کرد. اما راه چارهاش را ابراز میزودتر دلتنگی

کردم مشخص نداشتم. حتی اگر پیامم را پاک می

 ام.را ارسال کرده و بعد پاک کردهشد که چیزی می

دم عمیقی گرفتم و با خودم گفتم عیبی ندارد، حداقل 

تریم و کداممان فهمد این وسط کداممان دلتنگاو می

 تر.سنگدل

تا خواستم صفحه را ببندم، از دیدن دو تیک زیر پیام 

که آبی شد، چیزی ته دلم فرو ریخت. با استرس به 

دو دقیقه، پنج دقیقه  صفحه زل زدم. یک دقیقه،
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ی آنلاین گذشت و هیچ پیامی نیامد. بعد هم کلمه

بالای صفحه محو شد. پوزخندی زدم و گوشی را 

اون رفته که تو »روی تخت انداختم. با خودم گفتم: 

رو نبینه و صدات رو نشنوه، مشخصه که حالا با خیال 

کنه. راحت شروع به پیام دادن و پیام گرفتن نمی

خیال بودی که فکر کردی شنیدن صدات چقدر خوش

با خودم عهد کردم حتی « آره.دلش رو به رحم می

اگر از دلتنگی در حال جان دادن هم بودم، سراغ 

اش نروم. لعنت به کاوه که گفت خشایار صفحه

خبر بودن و اپش را فعال کرده. تحمل بیواتس

محلی است.  اصلاً تر از دیدن بیخبر ماندن راحتبی

ت به من که در تمام عمرم تا این اندازه عاشق لعن

 کسی نشده بودم!
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 ۳۴۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 …بریدی ازم، نذاشتی بگم»

 منو ندیدی، به چی رسیدی،

 …جز حسرت و تنهایی

 عزیزِ دلم، کاشکی یه کم

 موندی تا منموندی با من، میمی

 ردت کنم از فکرِ

 این جدایی

 دن ندارهنزن نزن نزن نزن، ز

 آرهاون که زمین خورده دیگه طاقت نمی
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 نگو کسی آخرِ دنیا رو ندیده

 «کسی که به آخرِ خط رسیده، دیده

نفسم به شماره افتاده بود. میان راه ایستادم، خم 

هایم را روی زانو گذاشتم تا کمی شدم و دست

ام جسمم هایم سر جایش برگردد. روح خستهنفس

ی که بیشتر از نیم ساعت را هم ضعیف کرده بود. من

دویدم، حالا سر پانزده دقیقه نفس کم نفس مییک

 آوردم.می

کمی که حالم جا آمد صاف ایستادم و به مسیر 

دویدم، نباید کم رویم نگاه کردم. باید میروبه

رفتم. خواننده آوردم. باید تا ته این مسیر را میمی

 خواند:هنوز داشت در گوشم می

 شه فایده ندارهیچرا هرچی که م»

 ذارهخوام برم دل نمیچرا تا می
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 م که بدونم تو رو دارمچرا دنبالِ یه فرصتِ دوباره

رو شم و این روزا رو به روت شه با تو روبهمگه می

 «بیارم

دوباره شروع به دویدن کردم. سعی کردم اهمیتی به 

هایم که داشتند باز با شنیدن این آهنگ روان اشک

شدند ندهم. خودآزاری داشتم انگار، جوری که می

کردم زبان حالم را با صدای خواننده گوش حس می

 گریم.دهم و به حال زار و نزار خودم میمی

 شه تو رو، ادامه ندمنمی»

 گمم به همه میسالِ دیگهصد 

 هنوز منو دوس داری

 ها، مونده برامخاطره

 دلی که تنگه، براش قشنگه

 قراریش، بیبفهمه که تو واسه
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 نزن نزن نزن نزن، زدن نداره

 آرهاون که زمین خورده دیگه طاقت نمی

 نگو کسی آخرِ دنیا رو ندیده

 «کسی که به آخرِ خط رسیده دیده

ام بودم. اتفاقات زندگی آشفتهی خوردهمن هم زمین

کردم کسی پیدا شده تا درست جایی که حس می

دستم را بگیرد و از جا بلندم کند، کاری کردم و کاری 

کرد که بدتر با سر سقوط کردم. حال این روزهایم 

شبیه زنی بود که بعد از نه ماه بارداری پر از امید، 

و  قدر پوچاش مرده به دنیا آمده بود، همانبچه

قدر ناامید و افسرده. امروز باید برای توخالی، همان

رفتم در حالی که قلبم بار دوم پیش دکتر مشیری می

ای که برای خشایار ماندهجوابهنوز از پیام بی

 کرد.فرستاده بودم درد می
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کس ندید دید. هیچاز همان بچگی کسی من را نمی

تر اش کوچکی کوچک ضعیف که حتی جثهیک بچه

ی خانه هایش بود چطور گوشهوسالسنی همز همها

ها، کرد و از ترس سروصداها و دعواها و کتککز می

دانست دست روی چشمش بگذارد که نبیند، یا نمی

هایش بگذارد که نشنود، اما کسی دست روی گوش

 دید.این حالش را نمی

ها مانعش خواست دوباره ازدواج کند، داییمامان می

آگاه به هم خورد و رفت، فقط من ماندم شدند، عقد 

که کسی باز هم مرا ندید. کسی نپرسید نظر تو 

خواهی وسط این چیست. کسی نپرسید تو چطور می

زندگی نامربوط دوام بیاوری. خودم بودم که تصمیم 

ام تمام گرفتم بروم، که در لیست انتخاب رشته

 شهرها را زدم به جز تهران... تا نباشم و نبینم که

 چشمی به من ندارد.کسی حتی گوشه
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هفت سال در شهری غریب زندگی کردم. از قصد 

تر شود. واحد کم برداشتم که دوران تحصیلم طولانی

دید و دلش برایم تنگ باز هم کسی من را نمی

ای یک بار، برادرم ماهی یک بار شد. مادرم هفتهنمی

پرسیدند و تمام. در زدند و حالم را میزنگ می

گرفتم که تعداد قدر از همه فاصله میشگاه آندان

دوستانم قدر انگشتان یک دست هم نبود، دوستانی 

ی تحصیلمان رفتند و که با تمام شدن مدت دوره

 پشت سرشان را هم نگاه نکردند.

روزی که خشایار من را دید، روزی که خواست کنارم 

خواهد کشفم کند، گفتم باشد، روزی که گفت می

گفتم به درک که کسی تا امروز مرا تمام شد. 

دیده، همین یک نفر تا آخر عمر نگاهم کند و من نمی

 را ببیند، برایم بس است.
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حالا همان یک نفر هم دستم را خالی گذاشته بود و 

 زد. عمداً خودش را به ندیدن می

 نزن نزن نزن نزن، زدن نداره»

 آرهاون که زمین خورده دیگه طاقت نمی

  دنیا رو ندیدهنگو کسی آخرِ 

 «کسی که به آخرِ خط رسیده دیده

با کلافگی هندزفری را از گوشم بیرون کشیدم و دور 

گردنم انداختم. خودآزاری داشتم انگار. اصلاً به جهنم 

خواهد مرا ببیند. همین که دل من برای که نمی

شد کافی بود.  تقاص ترین مرد دنیا تنگ میرحمبی

 گرفتم.خره یک روز ازش میهمه دلتنگی را بالااین

*** 

ی دوم مامان هم همراهم آمد. خودش برای جلسه

ی جداگانه بگیرم. گفته بود برایش یک وقت مشاوره
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دانم چه چیزی باعث شده بود متحول شود و نمی

دلش بخواهد با کسی حرف بزند، اما وقتی گفته بودم 

برخوردی است گفته بود مشاورم زن مهربان و خوش

 و هم وقت بگیرم.برای ا

منشی که نامم را خواند، مامان لبخندی به رویم زد و 

ای که برای خواندن برداشته بود نگاهش را به مجله

داد. وارد اتاق شدم و بعد از سلام و تعارفات معمولی 

که بینمان ردوبدل شد دکتر ازم خواست روی همان 

مبل راحتی بنشینم که بار قبل هم نشسته بودم. 

 اطاعت کردم.حرف بی

 

 

 

 ۳۴۹_آسایجان#
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رویم نشست و با لبخند و لحنی روی صندلی روبه

دوستانه از کارهایی که طی هفته انجام داده بودم، 

پرسید. وقتی فهمید ورزشم را دوباره و به شکل 

ام تشویقم کرد و زمانی که گفتم جدی از سر گرفته

تصحیح کردم و تحویل تمام اوراق امتحانی را 

 ام، با خوشحالی گفت:مدرسه داده

فرق تو با خیلی از مراجعام اینه که زندگی رو به -

خودت زهر نکردی. داری کارهای مهمت رو ادامه 

ده آدمی دی و این خیلی خوبه. این نشون میمی

وپر بدی و زمینه رو برای هات بالنیستی که به غصه

 افسردگیت آماده کنی.

 تلخی کنج لبم نشست.لبخند 
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ی من از شاید حق با شما باشه، ولی تنها انگیزه-

انجام این کارها اینه که کمتر به اتفاقاتی که افتاده 

فکر کنم... یه جورایی خودم رو محکوم به یه 

 کنم.فراموشی موقت می

بعد از گذشت سکوت کوتاهی بینمان، دکتر یک 

کاغذی  پایش را روی دیگری انداخت و با نگاهی به

 که در دستش بود، گفت:

ی خیلی خب... برگردیم سر ماجرای خودمون. هفته-

قبل گفتی از ازدواج و رفتن زیر یه سقف، با مردی که 

ترسی... همین هم باعث شد قراره همسرت بشه می

یه تنشی بین تو و خشایار به وجود بیاد. الان هم فکر 

 کنی خشایار ازت دلسرد شده که رفته؟!می

طوری فکر ن روزی که اومدم پیشتون ایناو-

دونم و هم شما کردم... هرچند الان، هم من میمی
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ای دونستین که رفتن خشایار دلیل محکم دیگهمی

 هم داشته.

 سرش را تکان داد.

خاطر پیدا دونستم... ولی اگه فقط بهآره، من می-

کردن پدرش قرار بود به سفر بره و اتفاقی هم بین 

ه بود، تو باید کاملاً در جریان سفرش قرار شما نیفتاد

لحظه بهتونستی لحظهگرفتی و حتی شاید میمی

 ازش خبر بگیری.

ی کنم... همین حالا هم از اعضای دیگهفکر نمی-

ش کسی به اون صورت ازش خبر نداره. خانواده

 جورایی همه رو نگران رها کرده و رفته.یه

 ست.فرمش نقش باخمی بین ابروهای خوش
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دونم و شخصاً تأییدش هم دلیل این کارش رو نمی-

کنم... ولی فعلاً این ماجرا رو بذاریم کنار. سوال نمی

 اصلی من رو جواب بده.

خواستم و اون گفت فقط زمان درسته، من زمان می-

 کنه.این مشکل رو حل نمی

 گفت؟!نظرت اشتباه می خب به-

 هایم دادم.نگاهم را به نوک کفش

گفت... ولی بعداً که فکر کردم دیدم درست می-

خب، من همیشه توقع داشتم خودم بتونم با 

 مشکلاتم کنار بیام.

ای نیست پگاه. تو یه خب این موضوع ساده-

هات از ی خیلی پرفرازونشیب داشتی که ترسپیشینه

گیره... یادمه گفتی که مادر و همون جا نشأت می
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شروع کرده بودن.  پدرت زندگی پرعشقی رو با هم

 درسته؟

 سرم را بالا و پایین کردم و او پرسید:

ترسی عاقبتی که در انتظارته مشابه زندگی و تو می-

 پدر و مادرت باشه؟!

باز هم سر تکان دادم و با یادآوری موضوعی فوری 

 گفتم:

جور چیزا همیشه توی کتابای روانشناسی و این-

ت مردی خوندم که دخترا توی ناخودآگاهشون سم

شن که شبیه پدرشون باشه... خب من کشیده می

آد بابام قبل از اعتیاد چه رفتاری وقت یادم نمیهیچ

داشته... ولی اگه ناخودآگاه منم همین کارو باهام 

بکنه... اگه مردی که قراره همسرم بشه، مثل پدرم 

بعد از یه مدت عوض بشه... اگه من صبر و تحمل 
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م .. ایناست که دارن دیوونهمامانم رو نداشته باشم.

 کننمی

 با لبخندی مهربان گفت:

طور که معلومه حق داری عزیزم، طبیعیه... خب این-

تونی منطقی در اهل کتاب خوندن هم هستی و می

مورد هر چیزی خوب فکر کنی... ببین پگاه، این 

گی تقریباً درسته، ولی همیشه موردی که تو می

 استثناهایی هم وجود داشته.

از روی صندلی بلند شد و سمت میزش رفت. یک 

کاغذ سفید و یک خودکار برداشت و پیش من 

ها را روی میز جلوی پایم گذاشت و برگشت. آن

 خودش سر جایش نشست.

 حالا بیا یه کاری با هم انجام بدیم.-

 نگاه کنجکاوم را که دید ادامه داد:
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این کاغذ رو به دو قسمت تقسیم کن. آدمی که -

قراره باهاش یه زندگی مشترک رو شروع کنی رو در 

نظر بگیر و با توجه به شخصیت اون آدم و شناختی 

که ازش داشتی این کار رو انجام بده. تو قسمت اول 

برام از مزایا و معایب زندگی خودت بدون ازدواج با 

کر خودته... و تو کسی بنویس، چیزایی که تو فهیچ

قسمت دوم از مزایا و معایب زندگی مشترکت با اون 

ی کنیم تا ببینیم کفهآدم. بعد با هم بررسیش می

تره... شاید من و تو با ترازوی کدوم طرف سنگین

هم به این نتیجه برسیم که تو اصلاً ازدواج نکنی 

 خیلی بیشتر به نفعت خواهد بود.

به کاغذ سفید اش ی جدینگاهم را از چهره

 رویم دادم.روبه

کیفم را کنار گذاشتم و جلو رفتم. خودکار را که در 

یابش پیش دستم گرفتم، تصویر خشایار و لبخند کم
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چشمم نقش بست. چند بار پلک زدم تا دوباره 

هایم هوس بارش به سرشان نزند. نفس چشم

 عمیقی کشیدم و فکر کردم.

وانستم تا آخر تکردم، میوقت ازدواج نمیاگر هیچ

هایم زندگی کنم و عمرم را بگذرانم. عمر با تنهایی

کنار مامان بمانم و مراقبش باشم. شاهد ازدواج و 

خوشبختی برادرم باشم و برای به دنیا آمدن 

صاحبم چه فرزندانش انتظار بکشم. اما تکلیف دل بی

ام شد. تکلیف نیازهای روحی و جسمی و عاطفیمی

 چه.

 

 

 

 ۳۵۰_آسایجان#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سرشت امین_منا#

 

گذشتم، چطور چشم روی از نیازهای جسمی که می

توانست فقط و فقط مال خودم باشد محبتی که می

کردم؟! یعنی امکان داشت بستم و زندگی میمی

بتوانم تا آخر عمر زندگی و خوشبختی دیگران را 

توانستم حرف و زده نشوم؟! میببینم و حسرت

و نگویم که اگر مجرد های مردم را بشنوم حدیث

ام و فقط خودم ام، هیچ ایرادی نداشتهمانده

 ام؟!نخواسته

ی پیش رویم افتاد تعجب کردم، نگاهم که به صفحه

خودم هم نفهمیدم کی نیمی از صفحه را کامل پر 

 ام.کرده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ام را تصور کردم، زندگی با این بار روی دیگر زندگی

سراسر  توانست یک زندگیمردی مثل خشایار. می

عشق باشد. حتی وقتی من از ترس روزمرگی برایش 

گفته بودم، گفته بود که اگر خودمان بخواهیم هیچ 

تواند مانعمان برای داشتن یک زندگی چیزی نمی

شاد و پرهیجان باشد. من در این یک سال چیزهایی 

وقت به تنهایی حتی را با او تجربه کرده بودم که هیچ

خشایار مرد بود، حامی  کردم.بهشان فکر هم نمی

شد که بود، مهربان بود. شاید گاهی اخلاقش تند می

البته پیش من این یکی اخلاقش هم خیلی کم بود. 

تنها ایراد زندگی مشترکم با او تصور من از اتفاقی 

دانستم ممکن است رخ بدهد یا نه. من بود که نمی

عزای اتفاقی را گرفته بودم که ممکن بود حتی تا آخر 

 مر رخ ندهد.ع
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سرم را که بالا گرفتم، دکتر هم با لبخند نگاهش را از 

 کاغذ پیش رویم گرفت و به من داد.

 تموم شد؟!-

. برداشت و بعد کاغذ را روی میز به طرفش سر دادم

ی جملاتش، با رضایت سر از نگاهی دقیق به همه

 تکان داد.

خوبه... پس بدترین احتمالی که تو داری تو ذهنت -

کنی اینه که همسرت بعد از ازدواج، فکر میبهش 

کاملاً تغییر کنه و به آدمی تبدیل بشه که زندگی رو 

 برای تو به جهنم تبدیل کنه. درسته؟

 مردد لب زدم:

 کنم.فکر می-
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طور بشه... تهش چی خب فرض کن همین-

رسه؟! دنیا رو سرت شه؟! زندگیت به آخر میمی

 رت؟شه به نظشه؟!... چه میخراب می

دانستم چه بگویم. آب دهانم را قورت دادم. نمی

 خودش برایم مثال زد.

پگاه، مگه مادرت چنین چیزی رو از سر نگذرونده؟! -

الان کجاست؟! دور از جونش اتفاق بدی افتاده 

 کنه؟براش؟! یا داره زندگیش رو می

ی اتفاقاتی که از به مامان فکر کردم. مامان با همه

ی حال و روزی که گاهی ا همهسر گذرانده بود، ب

تواند بد شود، باز هم داشت دیدم چقدر میمی

کرد. مامان با برادرهایش قطع اش را میزندگی

هایش از اش را از دست داد، بچهرابطه کرد، سرمایه

ی یک ازدواج دوم را به جان او جدا شدند، اما تجربه
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ای به خودش بدهد. خرید تا شاید فرصت دوباره

خواست نشده بود که باز هم آن چیزی که میدرست 

بود، درست بود که مدت زیادی داشت از دیدن 

کشید، اما باز هم سرپا ی اشتباهاتش رنج مینتیجه

شد و حالا تمام هم و غمش من و آگاه و 

مان بود. پس حتی اگر بدترین اتفاق هم خوشبختی

افتاد، کافی بود کمی محکم باشم تا دوباره روی می

 خودم بایستم. نگاهی به دکتر کردم و گفتم: پای

افته، ولی نه به اون شدت که اتفاق خوبی که نمی-

 بخواد زندگیم به آخرش برسه.

 لبخند عمیقی زد و با مهربانی گفت:

ای هستی و از این بابت تو دختر محکم و منطقی-

ی خوبی خاطر این روحیهخیلی خوشحالم... حالا به

ای که تا ی افکار آزاردهندهخوام همهکه داری می
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الان به ذهنت القا کردم دور بریزم و به جاش یه 

تصور بهتر بهت بدم. تو یه مثال نقض پررنگ توی 

ی این اگر و اماهای تلخی زندگیت داری برای همه

 دی به زندگی پدرو مادرت.که داری ربطش می

 چی؟!-

ی یادته از اون تصادف گفتی برام؟! از اتفاقی که برا-

ت افتاد... نقصی که تا ابد روی جسمش موندگار خاله

شد و گفتی که همون نقص باعث ازدواج خاله و 

 ت شد... درسته؟!شوهرخاله

 با تکان سر تأییدش کردم.

خب... شروع یه زندگی عاشقانه، که بعد از عادی -

تونست اون نقص ی بین دو نفر میشدن رابطه

ت رو دلسرد کنه، اما شوهرخالهبیشتر به چشم بیاد و 

دار شدن... حتی با وجود در عوض چی شد... اونا بچه
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ت بازم اونی که داره عاشقانه بروز بیماری پسرخاله

ته... در صورتی چرخونه همسر خالهاون زندگی رو می

که من موارد مشابهی رو داشتم که یکی از طرفین 

یگه رو راحت همه چی رو جا گذاشته و رفته و طرف د

ی مشکلاتش تنها گذاشته... پس قرار نیست با همه

ی مردها مثل پدرت یا شوهر مادرت باشن... چه همه

تری بسا که همون پدرت هم حالا که جسم سالم

 گذرونه.داره، زندگی آرومی رو داره با همسرش می

دم عمیقی گرفتم و نفسم را محکم بیرون دادم. 

تر فکر دقیق هایشسکوت دکتر باعث شد به حرف

ی مثبت وقت فرصت نشده بود به جنبهکنم. هیچ

ی پررنگ این ماجرا به این شکل فکر کنم. جمله

ی مردها مثل قرار نیست همه»مکالمه همین بود که 

لبخندی که داشت روی صورتم « بابا یا جمشید باشند

 گرفت بلافاصله محو شد. با حرص گفتمشکل می
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باشه که مثل  دونم خشایار آدمیبعید می-

 چیز بمونه.م پای همهشوهرخاله

 

 

 

 ۳۵۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 چطور؟!-

چون خیلی راحت رهام کرد. من تو بدترین شرایط -

روحی و جسمی بودم، اما اون راحت از رفتن حرف زد 

وچهار ساعت نکشیده حرفش رو عملی و به بیست

دیگه  کرد. اون حتی راحت از بودن من کنار یه مرد

حرف زد و گفت ممکنه کسی دیگه جاشو تو زندگیم 
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ی مرداییه که من همیشه پر کنه. پس اونم مثل همه

 اطرافم دیدم.

 دکتر با متانت جواب داد:

کنم پگاه. درسته که من من کارش رو تأیید نمی-

خبر رفتن و خواستم مدتی از هم دور باشید، اما بی

ناراحت خبر گذاشتنش کاریه که من رو هم بی

کرده... ولی خشایار هم یه مشکلی داشته که بهتره 

 اگه برگشت، از زبون خودش بشنوی.

 ترسیده گفتم:

 اگه برگشت؟!-

 لبخند کجی زد و سر تکان داد.

آره خب. بستگی به تو داره... شاید دیگه نخوای -

وقت ممکنه اونم تصمیم بگیره که دیگه ببینیش... اون

 برنگرده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

و از تصور اینکه دیگر نبینمش  هایم را بستمچشم

ام از او، ی دلخوریتمام وجودم آتش گرفت. با همه

دادم. اگر به من داشتم برای دوباره دیدنش جان می

 بود که...

تونه برنگرده. امکان نداره... اون اگه بخواد هم نمی-

 حال پدربزرگش خوب نیست و منتظرشه.

انداختم و  اش را که دیدم، سرم را پاییننگاه پرمعنی

انگشتانم را به هم فشردم. نگاه تیزبین دکتر کاملاّ 

ام بود. فقط داشتم خودم را بازی متوجه حال درونی

دادم. من هنوز هم برای حل شدن در آغوش او می

 دادم.جان می

خیلی خب، برای امروز بسه. این کاغذ پیش خودت -

باشه. چند بار بخونش و نگاهش کن. شاید بخوای 

هایی که هش اضافه یا ازش کم کنی. به حرفچیزی ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

زدم و زدی بیشتر فکر کن. فکر کنم داریم به نتایج 

 رسیم.خوبی می

*** 

تمام مدتی که مامان توی اتاق بود، من روی صندلی 

هایی که زده کردم. به حرفنشسته بودم و فکر می

هایی که شنیده بودم. امکان نداشت بودم، به حرف

از سمت من قطع شود. من برای  ی این رابطهرشته

های شدم. با حرفدوباره دیدنش داشتم دیوانه می

ی اما و امروز هم فهمیده بودم، زندگی با او را، با همه

خواستم... اما او... یعنی ممکن بود که اگرهایش می

 دیگر نخواهد با من ادامه بدهد؟!

ام خیره شدم. چطور دستم را برگرداندم و به حلقه

انستم قبول کنم که آن را از دستم دربیاورم. تومی
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جای این حلقه تا ابد همین جا بود، روی انگشت 

 چهارم دست چپ من!

ام را درآوردم و اینترنت را روشن کردم. گوشی

خواستم با گشت و گذار در دنیای مجازی کمی می

فکرم را منحرف کنم، اما همین که وارد اینستاگرام 

ام ظاهر شد. پ بالای گوشیاشدم، پیغامی از واتس

ی پیام در یک لحظه نمایان و بعد محو نام فرستنده

اش شدم و با دیدن عدد یک شد. فوری وارد برنامه

کنار اسمش کم مانده بود قلبم از سینه بیرون بزند. 

 پیامش را باز کردم. فقط یک متن کوتاه بود.

روزی هزار بار با خودت تکرار کن که فراموش »

کار من نیست! اما دلتنگی... دلتنگی تنها کردن تو 

دونم بتونم جایی چیزیه که با خودم آوردم، بعید می

 «هم جاش بذارم، همیشه همین جاست، وسط قلبم.
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پیامش را چند بار دیگر خواندم و خواندم تا در 

ی گوشی نهایت دیدم تار شد و اشکم روی صفحه

طور که خودش خواسته بود پشت سر چکید. همان

فراموش کردن تو کار من »م با خودم تکرار کردم: ه

 «نیست!

 

 

 

 ۳۵۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ای را که روی زمین گذاشته بودم، از جعبه

های جلوی میز آرایشم پر کردم. وقتی وپرتخرت
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روی میز و داخل کشو خالی شد، چسب را برداشتم. 

 مامان صدا زد:

 پگاه، بیان تختت رو ببرن؟-

در جعبه را با چسب بستم و حین نوشتن مشخصات 

 روی کارتن گفتم:

 آره، اینجا هم تقریباً تموم شد.-

مامان با حالت مضطربی، کامل وارد اتاق شد و نگاه 

 ای به اطراف انداخت.کلافه

 زنه.این پسره هم نیومد، دلم شور می-

ها گذاشتم و آخرین جعبه را روی سایر کارتن

 دم.هایم را تکاندست

آد، نگران نباش... من دیگه کاری ندارم. چی کار می-

 کنم؟
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وآمد کارگرها در سالن کردن و رفت صدای صحبت

 کوچک خانه پیچیده بود.

ش دور خودم دونم والا. گیج شدم، همهخودمم نمی-

چرخم. همه جا رو خوب نگاه کن چیزی جا نمونه می

 دیگه.

از پشت  همین که سمت در کمد برگشتم، صدای آگاه

 سرم شنیده شد.

سلام، سلام. من اومدم... شما که همه کارا رو -

کردین خودتون. پس من رو چرا از اون سر مملکت 

 کشوندین اینجا؟

به طرفش برگشتم و با لبخند سلام کردم. مامان 

 زده گفت:ذوق

خیر. اصلاً نبودی من دورت بگردم، رسیدنت به-

 فهمیدم باید چی کار کنم.نمی
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 آگاه غرغر کرد:

 آره قشنگ معلومه.-

جلو رفتم و بعد از دست دادن و خوشامدگویی به 

 برادرم، گفتم:

مامان گفت ساعت اومدن کارگرا رو با رسیدن تو -

دونستیم تأخیر داری... دیرتر از هماهنگ کنیم. نمی

 خوردیم به گرمای ظهر.این هم می

 ت.اش را کنار کیف و چمدان من و مامان گذاشکوله

 رم بالای سر کارگرا.حله... پس من می-

با رفتنش مامان نفس راحتی کشید و لبخند 

ای روی لبش نشست. با طعنه و شوخی ارادهبی

 گفتم:

 پسرت که اومد قشنگ گل از گلت باز شد.-
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جان! به هر حال اون مرده، سروکله زدن نگو مامان-

تره. منم که دیگه با کارگرجماعت براش راحت

تونم با اینا هامو ندارم... نمیی جوونیحوصله

 دو کنم.بهیکی

کنار در ایستادم و به آگاه و دستوراتی که پشت هم 

 داد نگاه کردم.می

ای با خانم ی مشاورهبار جلسه دیروز برای چندمین

مشیری داشتم. دیگر رفتن پیش به او به سختی 

م را بهتر روزهای اول نبود. هر بار، حرف زدن با او حال

کرد. دیگر مثل اوایل با خودم درگیر نبودم و تقریباً می

ی مشکلاتم کنار بیایم. توانسته بودم با همه

کرد. داد به شدت کمکم میهایی که ارائه میحلراه

روز قبل هم وقتی در مورد آگاه و جزئیات اخلاق و 

پرسید، باعث شد بیشتر به اش با من میشکل رابطه

های این کنم. آگاه هم در کنار من سختیبرادرم فکر 
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زندگی را چشیده بود. تنها تفاوتش این بود که او 

روزهای خوش زندگی مامان و بابا را بیشتر از من به 

آورد. یادم بود که در عالم کودکی هروقت یاد می

گرفت، من را بغل ی وجودم را میترس از بابا همه

 گفت:کرد و آرام میمی

. بابا خیلی مهربونه... حتماً از چیزی نترس پگاه..-

 عصبانی شده، وگرنه ما رو خیلی دوست داره.

کنکی خوشهای آگاه آن زمان برایم در حد دلحرف

کردم. چون وقت درکشان نمیموقتی بود که هیچ

گفت را در پدرم مهربانی که آگاه می وقت آنهیچ

 ندیده بودم.

و دوست  تر که شدیم، آگاه شد تنها رفیقبزرگ

گرداند. برد و برمیهایم. من را به مدرسه میتنهایی

کرد هایی که مامان خانه نبود، برایم غذا گرم میوقت
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داد. بعد از جدایی هایم کمک میو در انجام تکلیف

مامان و بابا آگاه شد مرد خانه، آگاهی که تازه به سن 

بلوغ رسیده بود و غرور و تعصب مردانه و خاصی پیدا 

 ده بود. کر

بعد از ورودش به دانشگاه معلوم شد به یکی از 

خواهد با او هایش علاقه پیدا کرده و میهمکلاسی

وآمدمان یک سال طول کشید تا ازدواج کند. رفت

گیر رها رضایت به ازدواج بدهند که ی سختخانواده

چیز با تصمیم ناگهانی مامان و حضور جمشید به همه

 هم ریخت.

ی و پناهم را از دست دادم و تنهاتر از من تنها حام

قدر از آن اتفاق شکسته و گذشته شدم. آگاه آن

خواست مثل مرده بود که حتی دیگر دلش نمیدل

ها وقتی فهمید ی اینسابق با من حرف بزند. با همه

ام دورادور هوایم را داشت. شهرستان قبول شده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

به  گرفت، اما ماهدرست بود که زیاد سراغم را نمی

پرسید و حواسش هم به زد و حالم را میماه زنگ می

 ومخارج و خوردوخوراکم بود.خرج

ها را برای خانم مشیری گفتم، ی اینوقتی همه

و من جواب دادم: « جور مردیه؟برادرت چه»پرسید: 

هاش، همیشه حامی و مهریها و بیی سردیبا همه»

دایی به او گفتم آگاه از ج« مراقبم بوده و هست.

ی بدی خورد، اما همیشه به من گفته که مادرم ضربه

وقت شبیه پدرمان نخواهد شد، چون دلش هیچ

پناه بمانند. همان جا بود اش بیخواهد زن و بچهنمی

این هم یه مثال دیگه که »که دکتر مشیری گفت: 

تنها ی مردها شبیه هم هستن. نهدوباره نگی همه

های شخصیتی گیمردها، که هیچ دو انسانی ویژ

کاملاً مشابه ندارن؛ درست شبیه اثر انگشتی که 

ای نیست. تو وجود هر شبیه به هیچ اثر انگشت دیگه
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فرد و البته مثبت آدمی دنبال خصوصیات منحصربه

 «اون آدم بگرد، نه شباهتاش به بقیه.

 

 

 

 ۳۵۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ضعیت بشکنی که آگاه جلوی چشمم زد، من را به و

 حال برگرداند.

 گم اینا رو ببرم؟!نیم ساعته تو هپروتی... می-

 های کنار در اتاق اشاره کرد.به چمدان

 آره دیگه، فقط همینا مونده.-
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نگاهی به اطرافم انداختم. در مدتی که به قول آگاه 

ی وسایل را هم برده بودند و در هپروت بودم بقیه

م و تنها گلدان بام رفتخانه خالی شده بود. به پشت

بام رفتم و به ام را برداشتم. تا لب پشتباقیمانده

پایین نگاه کردم. کامیون باربری جلوی در بود و 

بست. این خانه با تمام داشت درهای عقبش را می

اش و عمر کم سکونتم در آن، تا ابد جزو کوچکی

 ماند.خاطرات ماندگارم می

بیشتر از آن گرد کردم و وارد خانه شدم. دیگر عقب

نماندم تا خودم را با تکرار روزهای خوب و خاطرات 

شماری که همراه خشایار در این خانه ساخته بی

بودیم، شکنجه بدهم. در را پشت سرم بستم و از 

 ها پایین رفتم.پله

خانه دست داده بود و داشند با هم آگاه با پسر صاحب

دم زدند. کاش راه دیگری بود که مجبور نبوحرف می
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از جلوی او عبور کنم. از روزی که آمده بود مدام 

شد و با لبخندهای مضحک دنبال جلوی من ظاهر می

شروع یک مکالمه بود، که من هم مدام سرش را به 

 رفتم.کوبیدم و در میطاق می

به هر حال حلالم کنید... قصد من موندن نبود، -

طوری شد. خواستم برم جایی رو اجاره اتفاقی این

م که بابا گفت وقتی خودت جا داری، چه کاریه... کن

 خواستم باعث دردسرتون بشم.ولی من جداً نمی

جایی نه داداش، چه دردسری؟ ما هم دنبال جابه-

 بودیم اصلاً. لابد خیری توش بوده.

ها باعث شد سر هردو به هایم روی پلهصدای قدم

خانم با دیدنم باز همان طرفم برگردد. پسر شکوفه

 نما رو روی لبش نشاند و گفت:خند دندانلب
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خانوم، آشنایی با شما و برادرتون اتفاق خوبی برای -

جان رو گرفتم، امیدوارم بازم ی آگاهمن بود. شماره

 همدیگه رو ببینیم.

گفتم: لبخند کجی زدم و در حالی که در دلم می

برعکس، من هیچ تمایلی به دیدار دوباره ی شما »

 دم:جواب دا« ندارم.

منم خوشحال شدم. از پدر و مادرتون از طرف من -

خداحافظی کنید و بفرمایید اگه خوبی یا بدی از من 

 دیدن، حلال کنن.

 پسر دست در جیبش کرد و کامل به طرفم چرخید.

... والا مامان و بابا که هرچی گفتن کنمخواهش می-

 فقط خوبی بوده.
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اخم آگاه از چشمم دور نماند، انگار او هم از میزان 

خانه با من خوشش نیامده بود. صمیمیت پسر صاحب

 با جدیت گفت:

 جان، مامان تو ماشین تنهاست.پگاه-

اش زدم و چشمک شناسیلبخندی به وقت

خاطر نجاتم از آن مهلکه نامحسوسی زدم تا به

 دادم و گفتم:تشکر کرده باشم. رو به پسر سر تکان 

 بااجازه... روز خوبی داشته باشین.-

 نگاهش همراهم تا جلوی در کشیده شد.

 طور خانوم!شما هم همین-

مامان کنار ماشین جدیدمان ایستاده بود، ماشینی که 

فقط چند روز بود معامله کرده بودیم. پژوی قدیمی 

مامان هم بعد از تصادف دیگر مرخص شده بود و 

 قیمت پایین آن را بفروشیم.ترجیح دادیم با 
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 کجا موندین شما دو تا؟-

گلدان را روی صندلی عقب گذاشتم و با تأسف سر 

 تکان دادم.

خانوم مخ آگاهو کار گرفته، ی شکوفهپسر پرچونه-

 کن هم نیست.ول

بالاخره بعد از چند دقیقه آگاه هم از خانه بیرون زد و 

شین با دو سمت ماشین آمد. رو به ما که کنار ما

 ایستاده بودیم گفت:

 چرا وایسادین؟ بشینین بریم.-

همین که هرسه سوار شدیم، آگاه از آینه نگاهم کرد 

 و گفت:

 لوکیشن بده ببینم کجا باید برم.-

آدرس را گفتم و عقب نشستم. آگاه در جریان 

جزئیات پیدا کردن خانه نبود، فقط عکس خانه را 
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خبرش  جاییبرایش فرستادیم و برای روز جابه

 کردیم.

همین که راه افتاد، روی صندلی شلوغ کنارم دنبال 

ام را از کیفم کیفم گشتم و پیدایش کردم. گوشی

شدم که هایم میی پیامبیرون آوردم. وارد صفحه

 صدای آگاه را شنیدم.

پگاه! دیروز پیامک ابلاغیه دادگاه هم اومد... افتاده -

 همین هفته.

ش برای پیگیری شکایتمان وکیلی که آگاه قبل از رفتن

پیدا کرده بود، چندوقت پیش اطلاع داد که بالاخره 

های همان اند. با پیگیریسلمان الماسی را گرفته

وکیل هم روز برگزاری دادگاه خیلی زود مشخص 

حرف در آینه نگاهش کردم و با سر شده بود. بی

مامان را نشانش دادم که حواسش باشد اطلاعات 
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صدا لب زد: ش را بالا انداخت و بیاضافی ندهد. سر

 و بعد گفت:« حواسم هست.»

حالا که دوباره اومدم مرخصی، هم باید به کارای -

انتقالیم برسم و هم به دادگاه... تکلیف خونه رو هم 

رسه. باید باید مشخص کنم، سال مستأجره داره می

 فکر تخلیه باشه اونم.

 رو به مامان گفت:

بشه دیگه باید بری قرار  تکلیف انتقالیم معلوم-

 جور چیزا رو بذاری.مراسم و این

طفلک آگاه، چشمش ترسیده بود. در لحنش نوعی 

رسید. انگار دلش شتاب و نگرانی به نظر می

خواست اتفاق جدیدی دوباره مانع رسیدنش به نمی

 رها شود. مامان نگاهی به او انداخت و گفت:
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رها در  خیالت راحت مادر... من مدام با مادر-

گی... خب همون تماسم... فقط این دادگاهی که می

وکیلت بره و تمومش کنه. یه شکایت ساده چه نیازی 

 به حضور تو داره؟

 

 

 

 ۳۵۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

اخمی کردم و تا خواستم چیزی بگویم که مامان 

 خیال شود، آگاه جواب داد:بی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خود وکیله گفت باید باشیم... بیشتر هم نظرش -

کنم تنها نباشه روی حضور پگاهه، که خب فکر می

 بهتره... باید مدارک پزشکیش هم ببریم.

مامان دیگر پی ماجرا را نگرفت و من با خیال راحت 

نگاهم را به گوشی دادم. بعد از همان یک پیامی که 

د، دیگر از خشایار گرفتم و دلم را به لرزه درآور

 صحبتی با هم نکرده بودیم.

خانم مشیری دیروز جور دیگری با من صحبت کرده 

خواست من را با بدترین جورهایی انگار میبود. یک

رو کند. گفته بود خوب فکر کنم و ها روبهاتفاق

پیامدهای از دست دادن خشایار را برای خودم 

بشمارم. به این نتیجه رسیده بودم که اگر خشایار 

باشد، ممکن است دیگر برای ازدواج روی هیچ مرد ن

دیگری حساب نکنم. گفته بودم با اینکه نگاهم به 

زندگی مشترک فرق کرده و دیگر مثل قبل از آن 
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هراس ندارم، اما تمام قلب و روح من به تسخیر این 

مرد درآمده و من دیگر چیزی ندارم که در صورت 

یری گفته بود نبود او تقدیم کسی دیگر کنم. خانم مش

ها همه شکل شعار دارد. اگر بخواهم باز هم این

توانم به مرد دیگری اعتماد کنم و من صادقانه می

گفته بودم که عشقی که با خشایار تجربه کرده بودم 

مطمئنم دیگر تکرار نخواهد شد. خیلی اتفاقی گفتم 

ام چیزم گذشتهکه برای نگه داشتن این عشق از همه

گفتنش پشیمان شدم. اما کار از کار و در لحظه از 

گذشته بود. خانم مشیری با خونسردی پرسیده بود: 

وقتی با خجالت سر « پس با هم رابطه هم داشتید؟»

قبل از »تر شد. تکان دادم، زخم سوال دومش کاری

شد، جواب با حرارتی که از صورتم بلند می« عقد؟

ود: داری گفته بمثبت دادم. آرام و با لبخند معنی

مشخص شد منشأ اون همه عجله برای عقد و »
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فکر عمل کردن برای اتفاقات بعدش از همه بیاون

وقتی از دلایلم برای این انتخاب گفتم، با « کجاست!

» لبخند سری به چپ و راست تکان داده و گفته بود: 

اینا فقط توجیهه عزیزم... اینکه تو چه انتخابی کردی 

موضوع شرعی بودن یا  به خودت ربط داره، ولی از

ی ما چنین چیزی خیلی نبودنش که بگذریم، تو جامعه

ی عرفی نیست و اگه یه درصد، فقط یه درصد رابطه

رسید، ممکن بود کلی دردسر برات شما به عقد نمی

دونم مامانت با ایجاد بشه. همین حالا هم بعید می

 «این قضیه راحت کنار بیاد.

داشت گزارش نگاهم را به مامان دادم که 

قدر غرق مرور داد و من آنبه آگاه می لحظهبهلحظه

هایشان ام بودم که متوجه صحبتی مشاورهجلسه

شدم. فقط فهمیدم که مامان به آگاه گفت بهتر نمی

است او و رها هم قبل از عقد برای مشاوره پیش 
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خانم مشیری بروند. شک ندارم خانم مشیری او را 

مایی کرده بود. پوزخندی زدم و برای این توصیه راهن

سرم را سمت شیشه برگرداندم. کاش حواس مامان 

هایش را به شد و این مدل راهنماییزودتر جمع می

کردیم، تر عمل میداد. اگر عاقلانهمن هم ارائه می

وروز شاید امروز این آشفتگی و بلاتکلیفی وصف حال

 شد.من نمی

را باز  وارد گالری گوشی شدم و عکس خشایار

کردم؛ عکسی که خودم از او انداخته بودم. لبخند 

دلچسبش رو به دوربین برای وقتی بود که از پشت 

گوشی برایش پشت چشم نازک کرده و غر زده 

یه تکونی به اون لبا بدی بد نیستا... مثل » بودم: 

محض لبخند زده بود و به« اینکه قراره یادگاری باشه.

، گوشی را از دستم گرفته اینکه عکس را گرفته بودم

و خودم را در آغوشش کشیده بود. آخ... آخ که 
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توانند به یک قاتل گفتند خاطرات میدرست می

خاموش و خطرناک تبدیل شوند. من با مرور 

دستی خودم  را نابود خاطراتمان داشتم دستی

 کردم.می

*** 

 

 

 

 ۳۵۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ش یک هفته وقتمان را جایی خانه و وسایلجابه

 گرفت. در همین حین روز برگزاری دادگاه هم رسید.
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ای که من و آگاه آماده شده بودیم تا به دادگاه لحظه

خواهد برویم، مامان با اصرار فراوان گفت که می

تراشی کرد و همراهمان بیاید. هرچقدر آگاه مانع

گفت نیازی به لشکرکشی نیست، مامان با قاطعیت 

خواهد بیاید و با کسی که نزدیک بود میگفت که 

رو شود و بفهمد اش را به کشتن بدهد روبهبچه

چطور وجدانش قبول کرده که از مهلکه فرار کند. 

چیز بود، اما نگاه من و آگاه به هم گویای همه

 درنهایت نتوانستیم مانعش شویم و همراهمان آمد.

ا شدیم در سالن دادگاه با وکیلمان، آقای هدایتی، آشن

ی دیگر ی خاطی را تا چند دقیقهو او گفت که راننده

گرفت. از آورند. استرس داشت جانم را میمی

ترسیدم، از اتفاقی که بعد از رویارویی با آن مرد نمی

. فکر فهمیدن مامان امکان داشت بیفتد واهمه داشتم

کردم با جدایی مامان از جمشید پای او از می
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اهد شد، اما انگار حالاحالاها مان بریده خوزندگی

ی کردیم. وقتی سروکلهحضورش را باید تحمل می

تنها مامان که ساعد از انتهای راهرو پیدا شد، نهدایی

 وواج پرسید:من هم با تعجب ایستادم. مامان هاج

 کنه؟کار میداداش اینجا چی-

 آگاه با درماندگی سری تکان داد و گفت:

 من خبرش کردم.-

 مامان هنوز هم گیج بود.

برای چی؟... مگه نگفتی یه دادرسی ساده است؟... -

ذاشتی بیام، بعد داداش رو با اون همه کار من رو نمی

 و بدبختی خبر کردی بیاد اینجا.

ها اجازه پرسیدایی نزدیکمان رسید و سلام و احوال

نداد مامان بیشتر از آن پی ماجرا را بگیرد. همان 

 ایتی آمد و رو به آگاه گفت:موقع آقای هد
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 صداتون زدن. بریم داخل.-

وقتی آقای هدایتی جلوی قاضی ایستاد و با مدرک و 

سند اعلام کرد که سلمان الماسی همان کسی است 

که چند ماه پیش هم برایم مزاحمت ایجاد کرده و 

باعث جراحت مردی شده که در حال حاضر همسر 

. نگاه نگرانم من است، رنگ مامان مثل گچ سفید شد

حرکت به هدایتی زل زده و به مامان بود که بی

 دهانش باز مانده بود.

سرم را به سمت راستم چرخاندم و به مردی نگاه 

های اتاق و کردم که حالا در روشنایی روز و نور چراغ

اش را خوب به خاطر با هوشیاری کامل چهره

و آوردم. مرد با اخم غلیظی به زمین زل زده بود می

 داد. قاضی پرسید:پایش را تکان می

 همسرشون برای شهادت تشریف نیاوردن؟-
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خیر، ایشون سفر هستن و نتونستن خودشونو برای -

 دادگاه برسونن.

 قاضی رو کرد به سمت مرد.

شنوم... جناب آقای الماسی! توضیحاتتون رو می-

 هدفتون از سوءقصد به خانم مشفق چی بود؟

سرش را بالا گرفت. اول نگاه پرنفرتی سمت من 

ای شک کردم نکند واقعاً انداخت، طوری که لحظه

اش ریختن زندگی هم من مسئولیت مستقیمی در به

 ام. بعد هم رو به قاضی کرد و پوزخند زد.داشته

 های فضول مرگ موشه.عاقبت موش-

هایم با تعجب گرد شدند و دیدم که دست چشم

قلبش نشست. تمام وجودم یخ کرد.  مامان روی

 قاضی با عصبانیت تذکر داد:
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کنی باش جناب... مراقب کلماتی که استفاده می-

 ممکنه به ضررت تموم بشه.

همون موقع دایی ایستاد و از قاضی اجازه خواست تا 

 صحبت کند. قاضی پرسید:

 شما چه نسبتی با شاکی دارید؟-

اش جواب انهدایی با همان هیبت همیشه جدی و مرد

 داد:

داییش هستم. لازمه چیزی بگم که متأسفانه تا -

امروز فرصت ملاقات با آقای هدایتی رو نداشتم تا 

 باهاشون هماهنگ کنم.

 قاضی بعد از کمی فکر سر تکان داد.

 خیلی خب... بفرمایید.-

نگاهم بین دایی، حال خراب مامان  و نگاه نگران 

گاه از اینکه قبول آگاه در گردش بود. مطمئن بودم آ
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کرده بود مامان همراهمان بیاید چقدر پشیمان بود و 

 کرد. دایی گفت:داشت خودش را لعنت می

طور که آقای هدایتی گفتن، تو اظهارات همون-

ی بنده گفته شده که این آقا روز تصادف خواهرزاده

ایشون رو تهدید کرده. آقای الماسی هیچ نسبتی با 

نداره، اما شریک کاری ی خواهر من خانواده

 ایشون.... چرا.

 شون کیه؟شریک کاری-

زده الماسی سرش را سمت دایی برگرداند و شتاب

 داد زد:

 این ماجرا ربطی به کسی نداره.-

 قاضی دستور داد:
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شم ساکت باشید جناب الماسی، وگرنه مجبور می-

دستور بدم دادگاه بدون حضور شما ادامه پیدا کنه... 

 ا.بفرمایید آق

 دایی ادامه داد:

 این آقا شریک کاری آقای جمشید فاضل هستش.-

 و این آقای فاضل چه نسبتی با شما داره؟-

 پریده سمت دایی برگشت.مامان متعجب و رنگ

 گی داداش؟چی داری می-

 توجه به مامان جواب داد:دایی بی

 همسر سابق خواهرمه.-

 هاتون؟یعنی پدر خواهرزاده-

 غرید:آگاه با حرص 
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خیر جناب قاضی. فامیلی ما مشفقه... ایشون همسر -

 دوم مادرم بودن.

 همان موقع سلمان باز با عصبانیت از جا پرید:

پای جمشیدخان رو نکشید وسط... گفتم به اون -

 ربطی نداره.

 قاضی با اخم و خونسردی رو به او پرسید:

ی ایشون رو کشیدی چطور پس شما پای خانواده-

نه یک بار... چرا این خانم رو تهدید وسط؟! اونم 

 کردی؟

 

 

 

 ۳۵۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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دار و پر از خشم سلمان تمام های کشصدای نفس

فضای اتاق را پر کرد. خیلی ناگهانی بلند شد و شبیه 

 یک آتشفشان فعال خروشید.

واسه اینکه جمشیدخان هم مثل من بدبخت بازی و -

ها شده بود. زندگی منم یکی مثل های این زننقشه

شینن زیر ی کثافت به هم ریخت. اینا میاین دختره

قدر تو گوشش پای زن و زندگی مردم و اون

شون رو به هم ی زندگیکوزهخونن که کاسهمی

جمشید  ریزن. خواستم بیام بگیرمش... یعنی خودمی

پیشنهاد داد، گفت بیا با دختر زنم ازدواج کن شاید 

زیر دست تو رام بشه، کمتر جفتک بندازه... ولی این 

تر از این حرفا بود... با شکایت و چموش

کشی واسه یه دعوای ساده هشت ماه منو از شکایت

زندگی عقب انداختن. پامو که از زندون گذاشتم 
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گیره... دلم ق میبیرون دیدم جمشیدخان داره طلا

بارید. جا براش داشت میسوخت. از همهبراش می

ی کلون هم سرش کلاه رفته بود که اگه تو یه معامله

کارش دونم چیدستم به اون حرومزاده هم برسه، می

کنم. داروندار این بدبخت رو بالا کشیدن. 

جمشیدخان یه شبه از عرش به فرش افتاد و بدبخت 

، رفیق گرمابه گلستانمه. شد. من شریکش بودم

کشه. وقتی گفت تونستم ببینم داره عذاب مینمی

های زنشه، خونم به جوش اومد. چی زیر سر بچههمه

دیدم بهترین وقته که زهرمو بریزم و انتقام اون 

گم... اگه هشت ماه رو هم ازش بگیرم... هنوزم می

 آرم.دوباره دستم بهت برسه، یه بلای بدتر سرت می

اش ی آخر را برگشت و با اشاره انگشت سبابهجمله

رو به من و با صدای بلند گفت. آگاه با عصبانیت بلند 

ور شود که هدایتی شد و خواست سمت او حمله
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سریع مانعش شد و با تذکر جدی قاضی سروصداها 

های عصبانی آگاه و آن مرد خوابید. صدای نفس

شکست. قاضی چیزهایی را سکوت دادگاه را می

 یادداشت کرد و رو به هدایتی گفت:

ی دادگاه هرچی که لازم بود رو شنیدم. نتیجه-

شه... ختم محض بررسی خدمتتون اعلام میبه

 جلسه.

مأموری که کنار سلمان بود، بلند شد و دست او را هم 

گرفت تا بیرون برود. سلمان با قلدری تمام رو به ما 

 گفت:

تونو ن زندگیجمشیدخان مردونگی کرده که تا الا-

قدر بهش مدیونم که باز پاش بیفته به باد نداده. اون

کنم... خیلی مراقب خودتون به خاطرش هر کاری می

 باشین.
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های رفت، با شنیدن حرفقاضی که داشت بیرون می

 سلمان هشدار داد:

آقای الماسی... از حالا به بعد هر یک کلمه که بگی -

دادگاه رو ترک کنه... زودتر تر میحکمتو سنگین

 کنید.

ی ماندن و حرف زدن بیشتر به او مأمور دیگر اجازه

هایش او را از اتاق ونشان کشیدننداد و وسط خط

بیرون برد. آگاه مشغول صحبت با هدایتی شده بود. 

 دایی به من گفت:

 بلند شین بیاین بیرون.-

به سمت مامان برگشتم که هنوز با سری پایین سر 

کس حواسش به مامان هیچ جایش نشسته بود.

ی این چیزها ام نبود. فهمیدن ناگهانی همهبیچاره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

برایش گران تمام شده بود. جلوی پایش زانو زدم و 

 صدایش کردم.

 مامان!... خوبی عزیزم؟!-

دست راست مامان با فشار روی سمت چپ 

زدم سرش را بالا اش بود و هرچه صدایش میسینه

 آورد. با نگرانی گفتم:نمی

 مامان جان، منو نگاه کن... قربونت برم، چی شدی؟-

بالاخره سرش را بالا گرفت. رنگش کاملاً پریده بود 

زد. با هایش هم به سفیدی میو حتی رنگ لب

آمد لب های پراشک و صدایی که به زور درمیچشم

 زد:

 پگاه! یعنی جمشید... جمشید؟...-

 بایستد.فوری بلند شدم و دستش را گرفتم تا 
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مامان، تو رو خدا خودتو عذاب نده... اصلاً اون آدم -

دیگه ربطی به ما نداره... یه زخمی خورده و خواسته 

یه جوری دلش رو خنک کنه... شاید هم اصلاً خبر 

 نداشته باشه که این آدم چی کار کرده.

سختی و به کمک من ایستاده بود با تمام مامان که به

ا از دست داد و نگاه من شدن حرفم تمام توانش ر

هایش ماند که روی هم افتاد. قبل از فقط به پلک

اینکه از بهت دربیایم، این دایی بود که به موقع 

 رسید و مانع افتادن مامان کف اتاق شد.

*** 

 

 

 

 ۳۵۷_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

 

مامان یک شب در بیمارستان بستری بود. دکتر گفته 

قلبش گرفته که با آنژیوگرافی های بود که یکی از رگ

مشکلش را رفع کردند. وقتی داشتیم مرخصش 

اش را از من گرفت و در همان کردیم گوشیمی

الو، »ماشین با کسی تماس گرفت. همین که گفت: 

آگاه ماشین را کنار خیابان کشید و خیلی « جمشید!

سریع سمت مامان برگشت. مامان اجازه نداد 

فقط با مخاطب پشت خطش  کدام حرفی بزنیم وهیچ

 صحبت کرد.

 آدرس بده، باید بیام ببینمت.-

دانم جمشید چه گفت که مامان با همان صدای نمی

 اش گفت:بیمار و خسته
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 آدرسشو بفرست برام.-

 تماس را که قطع کرد، آگاه با اخم و عصبانیت گفت:

 کنی تو زندگیت؟باز چرا پای این مرتیکه رو باز می-

مامان آمد. مامان آن را نشان آگاه  پیامی روی گوشی

 داد و گفت:

ی زن لازمه باهاش حرف بزنم... برو اینجا، خونه-

 اولشه.

آگاه نفس پر از خشمش را از بینی بیرون داد و 

آدرس را از مامان گرفت. نیم ساعت بعد در همان 

آدرسی بودیم که جمشید فرستاده بود. من و آگاه یک 

ان را به حال خودش رها توانستیم ماملحظه هم نمی

کنیم. وقتی جمشید با آن رکابی سفید و شلوار خانگی 

در چارچوب در پیدایش شد، مامان بدون معطلی 

سیلی محکمی را روی صورت او خواباند. من و آگاه 
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کمی از ما مبهوت مانده بودیم و جمشید هم دست

نداشت. مامان با تمام خشم و حرصی که داشت و تا 

 داد فریاد زد:حالش اجازه میبیجایی که جسم 

ت اومد، زندهی من میاگه بلایی سر بچه-

ذاشتم جمشید. اون شریک احمق الدنگت داشت نمی

دونستم نُه سال داد و من نمیی منو به کشتن میبچه

ای سر روی یه بالش گذاشتم. با چه گرگ حرومزاده

ترین یه بار دیگه خودت، اسمت و هرکی که کوچک

های من رد بشه، ه تو داره از ده کیلومتری بچهربطی ب

 شم... فهمیدی؟دیگه خدا رو بنده نمی

دستش را گرفتم تا مانع سقوطش شوم. پاهایش 

خورد. جمشید هنوز جان نداشت و داشت تلوتلو می

 گیج و مات غرید:
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چتونه؟! چرا هار شدین؟ بگین منم بفهمم اینجا چه -

 خبره؟

ی زیرپیراهن رفت. یقهاین بار آگاه بود که جلو 

هایش گرفت و او را جمشید را محکم در مشت

 محکم به دیوار پشتش کوباند. با عصبانیت گفت:

ام... حیف که دونی چند ساله منتظر این لحظهنمی-

خوام جلوشون کار غلطی مامان و پگاه اینجان و نمی

خوام بدونی تا ابد بابت این چندسالی بکنم... فقط می

لقمه شده، باید مامانم حروم توی حرومکه زندگی 

ی اول و آخرت دم. دفعهکفاره بدم و مطمئن باش می

کنی تا بیاد یه بلایی سر باشه که آدم اجیر می

 خواهرم بیاره.

جمشید انگار تازه متوجه موضوع شده بود که 

 پته افتاد. دست اش رنگ باخت و به تتهچهره
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ای نبودم... به من ربطی نداره کی چه من... من کاره-

کنه... اون الدنگ هم لابد درد خماری غلطی می

 کشیده بود که قاتی کرده... من از چیزی خبر...

خواباند  ش میان مشتی که آگاه در صورت او«ندارم»

گم شد. دستم را روی دهانم گذاشتم و مامان را 

عقب کشیدم تا یک وقت دوباره حالش بد نشود، اما 

 مامان مصرانه سر جایش ایستاد و به آگاه تشر زد:

بیا کنار آگاه، ولش کن... من مدیون این آدمم، -

های زندگیم باز باعث شد چشمم روی خیلی از اشتباه

 بشه.

اش با این حرف مامان، آگاه برخلاف میل باطنی

جمشید را دوباره محکم به دیوار کوباند و رهایش 

ی لبش را پاک کرد. کرد. جمشید با غیظ خون گوشه

همین که عقب رفتیم او هم خیز برداشت و جلو آمد. 
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طور هوای آگاه را نداشت که اینانگار انتظار مشت بی

کمرش زد و با لحن  برافروخته شد. یک دستش را به

 پرحرصی داد زد:

حرف حسابتون چیه شماها؟! اصلاً من سلمانو -

فرستادم... خوب هم کردم... با توام هستم سامیه... 

فکر کردی طلاق بگیری و مهریه بذاری اجرا زرنگی 

کنی... ولی دیدی که چیزی هم دستت رو نگرفت. می

دخترت باید یاد بگیره دیگه تو زندگی کسی موش 

خاطر اون چند سال زندگی خوبی که دوونه. فقط بهن

 باهات داشتم بلای بدتری سرش نیاوردم.

قلب من از این صراحت عجیب و ترسناکش ریخت. 

مامان چطور چند سال به این آدم اعتماد کرده بود. 

 آگاه با خشم غرید:

 شو مرتیکه. خفه-
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 و همین که خواست باز به او حمله کند، مامان داد زد:

 گاه!آ-

 زنان نگاهی به مامان انداخت.آگاه نفس

 بمون کنار... من هنوز باهاش حرف دارم.-

روی جمشید ایستاد. دو قدم کوتاه برداشت و روبه

ای زد و با خونسردی عجیبی لب باز پوزخند خسته

 کرد:

جمشید... به خیالت تونستی سر منو کلاه بذاری، -

ی. من ولی این وسط فقط و فقط خودت بازنده بود

ی داروندارم رو ازت پس گرفتم و از این بابت همه

جوری!... خیلی خوشحالم... حالا تو برو فکر کن چه

 ها!بریم بچه

دست من را گرفت تا کمکش کنم سوار ماشین شود. 

آگاه وقتی از سوار شدن ما مطمئن شد، چیزی کنار 
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گوش جمشید گفت که ما متوجه نشدیم چه بود. 

رمان نشست، فقط دیدیم که وقتی آمد و پشت ف

جمشید به دیوار پشت سرش تکیه داد و با نگاه 

 سرخورده و مبهوتش ما را بدرقه کرد.

*** 

 

 

 

 ۳۵۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

مامان بعد از کلی حرف زدن و غصه خوردن، تازه 

خوابش برده بود. صدای زنگ تلفن همراهم را که از 

ای روی مامان بیرون اتاق شنیدم، فوری ملحفه
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انداختم تا سرمای کولر اذیتش نکند و بعد بیرون 

دویدم. آگاه در حالی که اخم داشت گوشی را دستش 

 شده گفتم:آمد. هولگرفته بود و سمت اتاق مامان می

 صداشو قطع کن، مامان خوابه... کیه؟-

 نگاه عمیقی به صورتم انداخت و گفت:

 خشایاره!-

د، اما با دیدن نام ای از تپش ایستاقلبم لحظه

خشایار روی صفحه پوزخند پردردی زدم و نفس 

ام را رها کردم. نگاهم به صفحه بود و با شدهحبس

شد اگر وقتی جواب کردم چه میخیالی فکر میخوش

شنیدم. مطمئن دادم، واقعاً صدای خودش را میمی

بودم کاوه پشت خط است. چندین بار در آن مدت با 

گرفته بود تا حالم را بپرسد. خط خشایار تماس 
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اولین باری که با تماسش نام خشایار روی صفحه 

 طور خشک شدم.افتاد، همین

گی مامان خوابه؟ جواب کنی؟ مگه نمیاستخاره می-

 بده دیگه.

 تماس را برقرار کردم و رو به آگاه با حرص گفتم:

قدر حرص بخوری... خشایار نیازی نیست این-

 نیست!

که من « یعنی چی؟ پس کیه؟!»گفت داشت می

اهمیتی ندادم. گوشی را به گوشم چسباندم و سمت 

 اتاق رفتم.

 سلام.-

خانوم فراری! حالا من که هیچ، ولی سلام پگاه-

 خوای یه سر به این پیرزن و پیرمرد بزنی؟نمی

 روی تختم نشستم و با شرمندگی گفتم:
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کشی و یه سری مسائل ببخشید... درگیر اسباب-

دیگه بودم این مدت... اصلاً چند روزی فرصت نشد 

 آقا بهتره؟برم دیدنشون. حال حاج

خوبه، خدا رو شکر. حالا هنوز سرت خلوت نشده -

 بیای ببینیشون؟

 کنم بیام ببینمشون.چشم سعی می-

 آی؟!یعنی الان می-

 الان؟!-

 اگه بشه که آره... همین الان.-

. مطمئناً آگاه نگاهی به ساعت انداختم، دیروقت بود

ی شد من این وقت شب به بهانههم راضی نمی

دیدن مادربزرگ و پدربزرگ خشایار، تنها از خانه 

 بیرون بروم. دم عمیقی گرفتم و گفتم:
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جوری دیره عمو! اشکالی نداره فردا بیام؟!... این-

 شمخداها هم نمیمزاحم استراحت اون بنده

 گفت:در لحنش ردی از خنده شنیده شد وقتی 

قدر عمو به ناف من های خودم تا حالا اینبرادرزاده-

نبستن که تو توی این چند ماه چپ و راست بهم 

گفتی!... درضمن تا جایی که من اطلاع دارم امشب 

 ور احیا گرفتن.اون

 متوجه منظورش نشدم.

 چرا؟! مگه امشب چه خبره؟-

بیدارن... چیز مهمی نیست... فقط گفتم که بدونی -

 آی؟!کنی؟ میکار میحالا چی

 زیرلبی زمزمه کردم:

 آخه...-
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آم دنبالت... باید با هم حرف آی، خودم میاگه می-

 هم بزنیم.

دروغ نبود اگر بگویم اصرار بیش از حدش کنجکاوم 

کرده بود. از روی تخت بلند شدم و بیرون رفتم. آگاه 

ی هحسابی به خودش رسیده بود و داشت جلوی آین

 زد. به کاوه گفتم:کنار در موهایش را شانه می

 چند دقیقه دیگه بهتون خبر بدم؟-

 دم.باشه، فقط ده دقیقه بهت وقت می-

 لبخند مستأصلی زدم. تماس از آن سمت قطع شد. 

 از آگاه پرسیدم:

 ری؟کجا می-

 رم رها رو ببینم.می-

 مردد لب زدم:
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 رسونی؟منم تا به جایی می-

 کاملاً به طرفم چرخید و مشکوک نگاهم کرد.

 ری این وقت شب؟کجا می-

سینه بهاز لحن طلبکارش حرصم گرفت. دست

 ایستادم و با غیظ گفتم:

 واسه رها دیروقت نیست که با تو بیاد بیرون؟-

ای کرد. احتمالاً توقع این خندهابرویی بالا داد و تک

 یاورد و گفت:میزان پررویی را از من نداشت. اما کم ن

خوای بری رها پیش من جاش امنه... تو کجا می-

 تنها؟

 خوام برم دیدن حاجی.تنها نیستم... می-

 روز خدا رو ازت گرفتن؟!-

 نچی کردم و کلافه گفتم:
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کنی؟... اصلاً برو، خودم ماشین چقدر بحث می-

 گیرم.می

 رویم ایستاد.جلوتر آمد و روبه

 خشایار زنگ زد... آره؟!-

تر نگاهش کردم تا بفهمم منظورش از سوالی قدقی

 که پرسیده چیست، اما متوجه چیزی نشدم.

آقا نرفتم نخیر، کاوه بود. گله کرد که چرا دیدن حاج-

تونم الان برم. این مدت... بعدم خواهش کرد اگه می

 انگار منتظرم هستن.

دانستم هایم خیره شد. میچندثانیه به چشم

ولی جلوی خودش را  خواهد چیزی بگوید،می

گیرد. این مدت خیلی سعی کرده بود در مورد می

ی من و خشایار اظهارنظر ی روی هوا ماندهرابطه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تندی نکند. نفسی پرصدا کشید و سرش را تکان 

 داد.

رسونمت. آخر خیلی خب، پس حاضر شو خودم می-

آم دنبالت. یه پیامی، شبم که خواستم برگردم می

بذار که اگه بیدار شد و دید  چیزی هم برای مامان

 نیستیم نگران نشه.

مامان آرامبخش خورده... فکر نکنم تا صبح بیدار -

 بشه.

رنگی از کمد بیرون کشیدم و مانتوی خنک طوسی

همراه شالی خاکستری سر کردم. رنگ این روزهایم 

قدر خنثی بود. کیفم را برداشتم، پیامی برای همین

روم. ه آگاه به آنجا میکاوه فرستادم تا بگویم همرا

پوشیدم، تماس گرفت اما همین که داشتم کفش می

 محض اینکه جواب دادم گفت:و به
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 تونم.دقیقه صبر کنی جلوی خونه پگاه، پنج-

اش را اصلاً معنی این همه اصرار و عجله

 فهمیدم. نمی

 اومدم.خب من که داشتم می-

 دونم... گفتم که باید باهات حرف بزنم.می-

کرد. جهت مضطربم میرفتارش جوری بود که بی

 تماس را قطع کردم.« باشه»ناچار با گفتن یک 

 

 

 

 ۳۵۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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وقتی از ساختمان بیرون رفتم، آگاه ماشین را از 

پارکینگ بیرون آورده بود و منتظر من بود. جلوی 

 خم شدم و گفتم: شیشه

 آد دنبالم.برس... کاوه میتو برو به قرارت -

 آگاه هم مثل من گیج شده بود.

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟-

 سرم را تکان دادم.

جوریه رفتارش... دونم، منم تعجب کردم... یهنمی-

 آگاه! نکنه پدربزرگ خشایار...

 اخم کرد و فوری گفت:

 شالله که اتفاق بدی نیفتاده.نفوس بد نزن... ان-

اف ایستادم و به ماشین با صدای بوق کوتاهی ص

عقبی نگاه کردم. با دیدن کاوه، پشت فرمان ماشین 
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دلیلی گرفتم. آگاه هم که متوجه ی بیخشایار دلشوره

 رسیدن کاوه شده بود از ماشین پیاده شد.

کاوه پایین آمد و با آگاه سلام کرد و دست داد. با هم 

وبش کردند. رفتار کاوه شبیه کسی نبود که خوش

دی را از سر گذرانده باشد. وقتی آگاه هم حال اتفاق ب

از همیشه »آقا را پرسید و کاوه جواب داد: حاج

 کمی خیالم راحت شد. کاوه رو به من گفت:« بهتره.

 خانوم؟بریم عروس-

نگاهی به آگاه کردم و او هم به تأیید سر تکان داد. از 

هم خداحافظی کردیم و سوار شدم. همین که کاوه 

نشست، نگاهی به ساعتش انداخت و پشت فرمان 

 گفت:

 امیدوارم دیر نرسیم.-
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وقت جز در موارد خاص رخش نگاه کردم. هیچبه نیم

اش دقیق فهمید که حالتش جدی شد از چهرهنمی

است یا نه. حالا هم که یک لبخند مرموز کنج لبش 

« عمو»فهمیدم. تا خواستم داشت که دلیلش را نمی

 گرفتم و گفتم:خطابش کنم، لبم را گاز 

 آقا کاوه!-

 جانم.-

یه اتفاقی افتاده، درسته؟... وگرنه این همه شتاب و -

 آقا که خوبه؟!ی شما دلیلی نداره! حال حاجعجله

های رو و گاهی آینهطور که نگاهش به روبههمان

 ماشین بود، سرش را با اطمینان بالا و پایین کرد.

گفتن  خوب خوبه... نگران نباش. من اهل دروغ-

 نیستم.

 خب... پس...-
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وقتش مثل خوره به ی تماس بیفکری که از لحظه

 جانم افتاده بود را محتاطانه به زبان آوردم.

 از خشایار... یه خبری دارین!-

تر شد و این یعنی حدسم درست خط لبخندش عمیق

اراده انگشتان دستم را بود. قلبم به تکاپو افتاد و بی

 عد از سکوتی کوتاه گفت:درهم گره کردم. کاوه ب

رم فرودگاه دنبالش... فکر کردم شاید دارم می-

دوست داشته باشی باهام بیای. به نظرم اگه اگه 

کدورتی هم بینتون باشه، بعد از این مدت دوری و 

دونستم اگه ره. نمیدلتنگی، تو نگاه اول از بین می

تونست العملت چی میپشت تلفن بهت بگم عکس

شده همین ترجیح دادم تو عمل انجامباشه. برای 

 قرارت بدم.
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هایم را روی هم فشار دادم. از شنیدن ناگهانی پلک

خبر بازگشتش تمام تنم گر گرفته و به عرق نشسته 

خاطر تمام خبر رفتنش و بهبود. من هنوز به خاطر بی

پرسی از این روزهایی که حتی لایق یک پیام احوال

چرکین بودم. چطور با سمت او نبودم، دلخور و دل

رفتم. هنوز هم معتقد بودم روی باز به استقبالش می

ی من این تنبیه سخت و که تاوان گناه ناخواسته

فرسا نبود. بغضم را فرو دادم و با صدای لرزانی جان

 گفتم:

 منو پیاده کنید.-

انگار صدایم را نشنید که اهمیتی نداد. کمی رساتر 

 گفتم:

 آم.آقاکاوه... لطفاً نگه دارید. من نمی-
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نگاه متعجبی سمتم انداخت و بلافاصله راهنما زد. 

 کنار بزرگراه ماشین را متوقف کرد.

 آی؟!... چرا؟نمی-

دستم را روی دستگیره گذاشتم و قبل از باز کردن در 

 گفتم:

 رو شدن باهاش رو ندارم.فعلاً آمادگی روبه-

، قفل مرکزی را زد و دستم تا خواستم در را باز کنم

برای پیاده شدن بسته ماند. نگاه پر اخم و متعجبی 

کمی از من نداشت. با سمتش انداختم. او هم دست

 طعنه گفت:

 ها از سن شما دو تا گذشته.بازیاین بچه-

 پوزخندی روی لبم نشست.

کنه... از نظر اون من خشایار مثل شما فکر نمی-

 ام، پس طبیعیه!هنوز بچه
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 تر گفت:نچی کرد و کمی دوستانه

گی رو گوش بده پگاه! این چیزی که داری می-

مطمئنم خشایار توی عصبانیت گفته. بهت گفتم من 

کنم. تقریباً چندساله دارم با این پسر زندگی می

نصف این زمان رو ما داشتیم با هم جروبحث 

ی زندگی من باب خاطر اینکه شیوهکردیم فقط بهمی

دونم در نبود. اخلاقش کاملاً دستمه و میمیل اون 

ربطی . اگه حرف بیتونه تغییر موضع بدهلحظه می

شه. پگاه! من هم بزنه، خودش بلافاصله پشیمون می

قدر هم قدر که مطمئنم الان شبه، همونهمون

دونم وار دوستت داره. نمیمطمئنم  خشایار دیوانه

بهش زمان  اختلافتون سر چی بوده، اما فکر کنم اگه

 کنه.ی اشتباهاتشو جبران میبدی، همه
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خواست این کمی آرام شده بودم، اما باز هم دلم نمی

تری من باشم که به استقبالش بروم. با لحن آرام

 گفتم:

 تونم بیام.دم... ولی الان نمیباشه، زمان می-

نفس عمیقی کشید و بعد از مکثی کوتاه قفل در را باز 

 کرد.

 برو... فقط...خیلی خب -

 نگاهش که کردم ادامه داد:

کیانمهر و پروین هم همراه خشایارن... حضورت -

ای داشته باشه. تونست برای اونا هم معنی دیگهمی

اینکه برای اولین دیدار با پدرومادر شوهرت چقدر 

مشتاقی و چقدر براشون ارزش قائل شدی که این 

 وقت شب رفتی استقبالشون.
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 ۳۶۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 نگاه دیگری به ساعتش انداخت و گفت:

درضمن اگه خشایار بفهمه این ساعت از شب تو -

 ذاره.م نمیرو کنار اتوبان پیاده کردم و رفتم، زنده

شنیدن اینکه پدر خشایار با سلامتی داشت همراه 

قدر کافی حالم را توانست بهگشت میخشایار برمی

 درمانده شده بودم.خوب کند، اما واقعاً 

از طرفی هم حق با کاوه بود؛ هم در مورد استقبال از 

پدر و مادر خشایار هم پیاده شدنم. از اینکه شبانه 

کنار اتوبان منتظر ماشین بمانم خیلی راضی نبودم. 
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نگران خودم نبودم. اما اگر آگاه هم این موضوع را 

شد که العملش همانی میفهمید احتمالاً عکسمی

 کرد.بینی میه از خشایار پیشکاو

چی »کرد. وقتی کاوه پرسید: ام میبغض داشت خفه

دل را به دریا زدم و با اینکه از ته دل « کنی؟کار می

 راضی نبودم لب زدم:

 باشه... بریم.-

 با لحن بانمکی گفت:

 کنی!گوشآفرین... چه دختر حرف-

اما ته دل من آشوبی به پا بود. با خودم تصمیم 

ام محض دیدنش با رفتارم میزان دلخوریگرفتم به

طور مرا دلتنگ را نشان دهم تا دیگر هوس نکند این

محض تنها شدنمان هم و نگران رها کند و برود. به

 دادم.هایم را تحویلش میها و گلهتمام حرف
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خود دلم دبهقم که شدیم، خو-ی تهرانوارد جاده

گرفت. موسیقی در حال پخش از رادیو هم حال 

 ریخت.نامیزانم را باشدت بیشتری به هم می

 به سوی تو به شوق روی تو»

 دم آیمبه طَرْف کوی تو سپیده

 مگر تو را جویم بگو کجایی؟

 نشان تو گه از زمین گاهی

 پرواز آسمان جویم ببین چه بی

 «پویم بگو کجاییره تو می

کوبید. چیزی در دلم مدام فرو امان مییقلبم ب

کرد. خنکای کولر ریخت و حالم را منقلب میمی

 ماشین تأثیری روی حرارت غیرطبیعی بدنم نداشت.

 کی... رود رخ ماهت از نظرم نظرم»
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 به غیر نامت کی نام دگر ببرم

 مگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی

 «واهیبه دست و دادم دل پریشانم دگر چه خ

دانم. برای دیدنش خوشحال بودم یا ناراحت... نمی

دست و دلم به لرزه افتاده بود و تصور دیدنش بعد از 

طوری هم اشک به چشمم آن همه وقت، همین

آورد. اگر عاشقش نبودم، اگر لحظه به لحظه برای می

کشیدم، اگر تمام این دوماه دیدنش انتظار نمی

هایم را دم که ترسکرام را وقف این نمیزندگی

ی زندگی مشترک با او، فقط با بیرون بریزم و آماده

شدم او، بشوم، قطعاً همان جا کنار بزرگراه پیاده می

گشتم. مشکل همین جا بود که من یک عاشق و برمی

هایم در پیدا ام که میان تمام تشویشسپردهدل

کردن یک سرپناه ساده، کسی پیدا شده بود که 
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، آسایش جانم شد و آرامش و روح و پناهم شددل

دانستم که اگر او روانم را به من برگرداند. حالا می

 کجا قرار نخواهد گرفت.نباشد دیگر روحم هیچ

ی دلشکسته بودم. دلخور بودم و دلم دادهمن یک دل

کشید. از داشت جلوتر از من برای دیدنش پر می

ام خسته بودم و برای های روحیتمام کشمکش

توانستم پیدا کنم ایشی که تنها میان آغوش او میآس

توانست دادم. چطور یک نفر میام را میتمام زندگی

 به تنهایی باعث تمام این تناقضات در من شود.

 روی ای غزال منیک دم از خیال من نمی»

 دگر چه پرسی ز حال من

 تا هستم من اسیر کوی توام، در آرزوی توام

 ل گویم بگو کجاییاگر تو را جویم حدیث د

 به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی
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 «ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.فتاده

 

 

 

 ۳۶۱_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

کاوه ماشین را در پارکینگ گذاشت و همراه هم 

سمت سالن فرودگاه رفتیم. میان آن ازدحام نگاه من 

ی انگار که در چهرهگشت، هدف بین افراد میبی

گشتم. کاوه نگاهی به ها دنبال یک نفر میتمام آن

 مانیتور سالن انداخت و گفت:

 مثل اینکه نیم ساعتی هست که پروازشون نشسته.-

 با نگرانی نگاهش کردم.
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 یعنی دیر رسیدیم؟!-

سرش را پایین آورد و با لبخند نگاهم کرد، نگاهی 

رم را پایین پرحرف که نتوانستم تاب بیاورم و س

 انداختم.

ها و کارهای دونم... تحویل چمدوننه، بعید می-

بر باشه، احتمالاً هنوز بیرون دیگه فکر کنم زمان

 نیومدن.

اش را از جیبش بیرون آورد و با کسی تماس گوشی

گرفت، اما موفق به صحبت با مخاطبش نشد و 

تماس را قطع کرد. نگاهم به اطراف بود. با دیدن 

فروخت که سبدهای گل مصنوعی زیبایی می ایغرفه

 به کاوه گفتم:

 همین جا هستید من برم و بیام؟-

 هومی کرد و صندلی خالی نزدیکش را نشان داد.
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 شینم. زود بیا.آره، من اینجا می-

ی های ارکیدهسبد گل کوچکی که خیلی زیبا بود و گل

سفید و صورتی مصنوعی داشت را انتخاب کردم. بعد 

ن کارت آن را تحویل گرفتم و پیش کاوه از کشید

 برگشتم.

 کاوه با خنده گفت:

شدی، نه نه به زمانی که وسط راه داشتی پیاده می-

 الان که واسه اومدنش گل گرفتی.

 ای رفتم و با حرص گفتم:غرهچشم

گل رو برای مامان و باباش گرفتم... با خودش -

 کاری ندارم.

 های گردشده گفت:خندید و با چشم

 زنی؟!باشه، حالا چرا می-
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روی صندلی کنارش با عصبانیت نشستم. کنار گوشم 

 زمزمه کرد:

اصلاً یادم رفته بود تو دفاع شخصی بلدی. خیلی -

 دو کرد.بهشه باهات یکینمی

نیشخند پرخباثتی زدم و رویم را به سمت مخالف 

 برگرداندم، اما همان موقع پرسید:

 امیدی نیست؟!موضوع خیلی حاده؟ یعنی دیگه -

 سرم را برگرداندم و گنگ نگاهش کردم.

 امید به چی؟-

 زد.هنوز داشت لبخند می

 اینکه بوی بهبود ز اوضاع جهان بشنویم.-

 ی خندانش بودم که دوباره توضیح داد:مات چهره
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ی تو و خشایاره باباجون... خیلی منظورم رابطه-

 شکرآبه؟!

جریان جزئیات دانستم چه جوابی بدهم. او که در نمی

دانستم آخر این قصه چه خواهد نبود و من هم نمی

 شد. سرم را پایین انداختم و گفتم:

موقع رفتنش برام هضم بشه از خبر و بیاگه این بی-

طرف من... نه... ولی اون... شاید دیگه نخواد با هم 

 ادامه بدیم.

مکثی کرد و بعد سرش را کنار گوشم آورد. نامطمئن 

 ید:و مردد پرس

 بهش... خیانت کردی؟!-

سرم را با ضرب بالا بردم و نگاهش کردم. ابروهایم 

ام چسبیده بود. این فکر دیگر از به انتهای پیشانی

 کجا به ذهنش رسیده بود.
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معلومه که نه! خشایار اولین و آخرین کسیه که من -

 تو زندگیم بهش فکر کنم.

نفس راحتی که به خیال خودش به شکل 

شید از نگاه من دور نماند. وقتی با نامحسوسی ک

 دلخوری نگاهش کردم، نیشخندی زد و گفت:

پس جای نگرانی نداره... مشکل اگه چاره داشته -

ی عزادارت رو شه. تو هم این قیافهباشه، حل می

عوض کن و لبخند بزن... همین که اینجا ببیندت 

 شه.پنجاه درصد قضیه حل می

 باباش اومدم. ولی من فقط به خاطر مامان و-

برای اون فقط دیدن روی ماه تو کافیه، دلیلش -

 خیلی مهم نیست.

داشتنی بود که آدم قدر بانمک و دوستاش آنچهره

شد. لبخندی که ناخواسته با دیدنش حالش خوب می
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ناخودآگاه روی لبم نشست، باعث شد او هم ابرویی 

 بالا بیندازد.

کی دوست آها، این شد... دخترای غرغرو رو هیچ-

 نداره.

 معترض گفتم:

 عمووو!-

 اخم شیرینی کرد و با حرص گفت:

گه عمو انگار پنجاه عمو و کوفت!... یه جوری می-

 کشم آخر.سالمه... تو رو من می

از حرص خوردنش لبخندی روی لبم آمد که با زنگ 

خوردن گوشی کاوه از روی لبم محو شد. کاوه همین 

 ، دور خودش چرخید.که جواب داد، ایستاد و یک دور

جدی؟!... خب الان کجایین؟... خیلی خب، ما هم -

 آیم اون سمت.الان می
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تماس را قطع کرد و رو به منی که مطمئن بودم باز 

 رنگم پریده گفت:

 پا شو بریم... اومدن.-

های لرزان جلو رفتم. سرعت پشت سرش با قدم

زیادم فقط برای این بود که میان آن شلوغی گمش 

 نکنم، وگرنه تعادلی در راه رفتنم نداشتم.

یک لحظه پشت چند نفر محو شد و ندیدمش. وقتی 

جمعیت کنار رفت از دیدن کاوه کنار سه نفر دیگر در 

جایم خشک شدم. کاوه مردانه فرد دیگری را در 

شدند. نگاهم آغوش گرفته بود و از هم جدا نمی

اگر چرخید و به او افتاد که با لبخند محوی تماش

تجدید دیدار دو برادر بود. کاوه از برادرش جدا شد و 

با خشایار دست داد. با اخم چیزی به او گفت که از 

توانستم بفهمم دارد برایش همان فاصله فقط می
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خبر کشد. احتمالاً به خاطر بیونشان میخط

کرد. نفر بعدی گذاشتنشان داشت شماتتش می

بخند زد و مثل خانم بود که با دیدن کاوه لپروین

بش وپسرش او را در آغوش گرفت. وقتی خوش

کردنشان تمام شد، کاوه پشت سرش را نگاه کرد و 

بعد سرش را چرخاند تا نگاهش به من افتاد. با 

 صدای بلندی که به گوشم برسد گفت:

 تو چرا خشکت زده؟! بیا دیگه.-

کوبید جلو رفتم. ام داشت میبا قلبی که وسط حنجره

سختی از تازه متوجه من شد. نگاهگ را بهخشایار 

نگاه مات و پرسوالش گرفتم و اول سمت مادرش 

 رفتم.
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 ۳۶۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

زده شد و بلافاصله در آغوش هم پروین با دیدنم ذوق

 فرو رفتیم.

الهی قربونت برم دخترم... دلم واسه از نزدیک -

روزا هر روز نگاهم به کشید. تمام این دیدنت پر می

عکسات بود که خشایار برام فرستاده بود... برای 

چی زحمت کشیدی تا اینجا اومدی؟ راضی به 

 زحمتت نبودیم آخه.

ی از میزان احساساتی که خرجم شده بود چشمه

دانستم بخشی از آن اشکم جوشید و با بغضی که می

 دلیل دیگری دارد گفتم:
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دونم ون بودم. الان نمیصبرانه منتظر اومدنتمن بی-

جوری باید حسمو توصیف کنم. انگار مادر خودم چه

 رو بعد از سالها دیدم.

ای به سر تا پایم پروین عقب رفت و نگاه خریدارانه

 انداخت.

تو هم همون دختری هستی که همیشه دوست -

داشتم در کنار خشایار داشته باشم... عزیز دلم، 

لحق که انتخاب تری. اچقدر از نزدیک خواستنی

 پسرم یکه.

جیب با درنگاه گذرایی به خشایار انداختم که دست

سری پایین ایستاده بود و نوک کفشش را به زمین 

کوبید. آقای خرسند اجازه نداد خیلی محو تماشای می

 تفاوت بشوم.آن ژست بی

 خانوم، بیا اینجا ببینمت بابا.عروس-
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و پدرانه بغلم جلو رفتم و سلام کردم. دستم را کشید 

 های معمول گفتم:کرد. بعد از خوشامدگویی

خیلی نگرانتون بودیم. خوشحالم که صحیح و سالم -

 کرد.خبری واقعاً اذیتمون میپیش ما هستید. بی

داری به پشت سر من انداخت پدر خشایار نگاه معنی

 و بعد با مهربانی گفت:

تر کنه. خواست کسی رو نگرانخشایار فقط نمی-

چی بود حل شد و من الان اینجا پیش عزیزام هر

ها ی اون سختیهستم. دیدن روی ماه تو به همه

 ارزید.می

هایشان ها و ابراز محبتقلبم از شنیدن تعریف

. منی که طعم محبت پدرانه سرشار از مهر شده بود

طور که باید، نچشیده بودم رفتار پدر خشایار را آن

 برایم حس عجیبی داشت. 
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زند، هایی حرف میدانستم پدرش از چه سختینمی

اما همین که حالا کنارمان بود، یعنی هیچ مشکلی 

ای که خانم ماند. همان جملهبدون راه حل نمی

های حتی برای بیماری»گفت: مشیری بارها می

شه. هر مشکلی لاعلاج هم داره راه درمان پیدا می

د و خوابالاخره یه راه حلی داره. فقط صبوری می

 «صبوری.

تر رفت تا ماشین را جلوی ورودی بیاورد. کاوه سریع

مادر و پدر خشایار هم جلوتر راه افتادند. خشایار چند 

هایشان را قدم به عقب برگشت تا چرخ چمدان

خانم و آقای آرام پشت پروینبیاورد. من داشتم آرام

داشتم که حضورش را حس کردم خرسند قدم برمی

داد، که داشت کنار من حرکت میو با دیدن چرخی 

درمیان شد. آرام، طوری که فقط نفس کشیدنم یکی

 خودمان بشنویم، گفت:
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 توقع نداشتم بیای.-

ی گفتن نگاهش نکردم، اما نتوانستم جلوی وسوسه

 حرفی که سر زبانم آمده بود بایستم.

ده، نبایدم از کسی که به انتظارات بقیه اهمیتی نمی-

 باشه.کسی توقعی داشته 

انگار که دو ماه از هم فاصله لحنش سرد بود، انگارنه

 داشتیم. اما با همان لحن یخی گفت:

چی کنم توی پیامی که برات فرستادم همهفکر می-

 مشخص بود.

سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم. نگاهش را با 

رو داد. دلم چقدر برای مکث از من گرفت و به روبه

اشتنی تنگ شده بود. ددیدن این نیمرخ دوست

توجه به بغضی که باز مهمان گلویم شده بود، بی

 حرصی گفتم:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

یه پیام برای دو ماه کافی بود؟! اصلاً من به درک. -

قدر سخت ت نبودی؟! یه خبر دادن اینفکر خانواده

بود؟!... برای همون چیزی که تو پیامت نوشتی، من 

 گردی؟!باید از عموت بشنوم که داری برمی

 تر جواب داد:ش را کمی پایین گرفت و ملایمسر

ای نداشتم که بهشون بدم. کنندهخبر خوشحال-

خبریه. ضمن اینکه قلب حاجی تحمل خبری خوشبی

 خواستم ریسک کنم.شنیدنش رو نداشت. نمی

هرچند جواب سوال آخرم را نداد، اما شاید حق با او 

دو ماه دانستم در این دانم... چون هنوز نمیبود؛ نمی

چه اتفاقاتی را از سر گذرانده بود. با این حال نسبت 

کرد. به رفتارش حساس شده بودم. اصلاً نگاهم نمی

انگار هیچ اشتیاقی برای دیدنم نداشت. مدام نگاه 

گرفت. از اینکه آمده بودم به دزدید و فاصله میمی
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شکل عجیبی پشیمان بودم. برای همین هم وقتی 

 شین بشویم، صادقانه گفتم:خواستیم سوار مامی

رم خونه. گیرم میمن از همین جا ماشین می-

 شه.شم. جاتون هم تنگ میمزاحمتون نمی

کاوه داشت سر نشستن پشت فرمان با خشایار 

اش نشد و کرد. بالاخره حریف برادرزادهبحث می

مجبور شد دوباره رنج این رانندگی طولانی را به جان 

هردو با تعجب سمت من بخرد. همان موقع 

 برگشتند. کاوه لبخندی زد و گفت:

.. چیزی که تو این خودروهای ملی فکرش هم نکن-

فراوونه، تا دلت بخواد جای نشستنه. پشت این 

 شن.ماشین راحت چهارنفر جا می

 پروین هم گفت:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خوام تا برسیم کجا بری عزیزم؟ بیا سوار شو. می-

 کم با هم گپ بزنیم.یه

« چشم»قدر ادامه پیدا کرد که به ناچار آن اصرارشان

آرامی گفتم و سوار شدم. پدر خشایار کنار کاوه 

نشست و خشایار و مادرش هم روی صندلی عقب دو 

ی رفتار سردی که از طرف من نشستند. با همه

خشایار دیده بودم، وقتی دستش را از بالای صندلی 

ها پشت گردنم گذاشت، حس کردم بعد از مدت

 ام.گاهم را پیدا کردههتکی

 

 

 

 ۳۶۳_آسایجان#

 سرشتامین_منا#
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ی نزدیک تمام مشامم را پر عطر تنش از آن فاصله

گذاشت که بفهمم کرده بود و تمرکز برایم نمی

پرسد. پروین خانم با گوید و چه میمادرش چه می

گفت این سفر را به فال نیک خوشحالی داشت می

رخت دامادی را تن  ماند تاگرفته و آن قدر می

« نچ»پسرش کند. همین که این حرف را زد صدای 

عصبی خشایار گوشم را پر کرد. خواستم برگردم و 

نگاهش کنم، ولی به موقع جلوی خودم را گرفتم. 

های مادرش، سعی کردم با گوش دادن به حرف

 ذهنم را از رفتارهای عجیبش منحرف کنم.

مورد مامان و آگاه خانم از کارهایم پرسید و در پروین

سوالاتی کرد و بعد مشغول تعریف از زندگی و کار 

 خودش شد.
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برای یک لحظه حس کردم سیم برقی با ولتاژ بالا به 

بدنم وصل شد. منشأش هم دستی بود که پشت 

سرم قرار گرفته بود و از زیر روسری موهایم را 

کرد. دیگر کاملاً تسلط بر روی حرف زدن نوازش می

زدم. جوری که داده بودم و مدام تپق می را از دست

ام و صحبتمان را خانم حس کرد خسته شدهپروین

تمام کرد. صاف سر جایم نشستم. در ظاهر نگاهم به 

ی چشم نگاهش کردم تا رو بود، اما از گوشهروبه

ببینم حواسش به من است یا نه. سرش کاملاً سمت 

وار دیوانهاش را دید. قلبم شد چهرهپنجره بود و نمی

تار موهایم کوبید و حرارت دستش از سمت تاربهمی

ی پشتم به به تمام وجودم رسوخ کرده بود. تیره

آمد. به سختی بالا میعرق نشسته بود و نفسم به

دانستم ترین مرد دنیا بود. نمیانصافخدا که او بی

باید رفتارش را چطور تحلیل کنم. جلوی دیگران 
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در عوض با کارهای گرفت و تحویلم نمی

 گرفت.اش داشت جانم را میزیرپوستی

وقتی وارد تهران شدیم، دیگر نتوانستم این نزدیکی 

زد را تاب حرف و این حرارتی که داشت آتشم میبی

بیاورم. من فقط و فقط حضور تنهای خودش را 

خواستم تا علت رفتارش را بپرسم و تکلیفم را با می

نفس رو به زوالم را دبهدلم روشن کنم. تمام اعتما

 جمع کردم و با صدای بلند و لحن مطمئنی گفتم:

مون شه منو تو خیابون نزدیک خونهآقاکاوه، می-

 پیاده کنید؟

 پدر خشایار به طرفم برگشت:

 آی خونه؟!باهامون نمی-

لبخندی به رویش زدم و صادقانه بخشی از دلیل 

 فرارم را توضیح دادم.
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ودگاه خیلی یهویی بود. راستش اومدن من به فر-

مامانم خواب بود و خبر نداره. ضمن اینکه لباس و 

وسایلی که همراهمه مناسبم نیست. شما هم 

ی راه هستید. استراحت کنید، فردا اول صبح خسته

 آم پیشتون.می

 پروین گفت:

اصرار نکن کیان... قرار نیست دخترمون پیش ما -

 معذب باشه.

 کاوه گفت:

 ت تا دم خونهرسونمخب پس می-

آخه شما مسافر دارین، درست نیست. خسته -

 هستن.

خصوص خشایار اعلام کردند که بهتر وقتی بقیه و به

است من را تا خانه برساند دیگر دست از تعارف 
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برداشتم و چیزی نگفتم. وارد خیابان نزدیک خانه که 

 شدیم، خشایار با لحن جدی اما متعجبی پرسید:

 خونه رو عوض کردی؟!-

ای دلم خواست فکر کنم او هم در آن برای لحظه

ی قبلی را به یاد ی خاطراتمان در خانهلحظه همه

 آورده. بدون اینکه سر برگردانم آرام و زمزمه کردم:

به غیر از خونه خیلی چیزای دیگه هم عوض شده... -

 دو ماهی که نبودی برای من قدر دو سال گذشته.

سکوت کرد. ماشین که دیگر چیزی نگفتم و او هم 

توقف کرد خشایار پیاده شد تا من هم بتوانم پیاده 

شوم. با پدر و مادر خشایار دست دادم و خداحافظی 

گرمی کردم. قول دادم صبح دوباره پیششان بروم. از 

اش کاوه هم تشکر کردم؛ تشکری که با نگاهم معنی
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را به او فهماندم. او هم با لبخند و فشردن پلک، سر 

 ن داد و گفت:تکا

 قابلی نداشت.-

آرامی « خداحافظ»شدم، از جلوی خشایار که رد می

آرام شنیدم. وقتی « خیرشب به»گفتم. در جواب یک 

سر برگرداندم تا نگاهش کنم سرش را پایین 

قدر قلبم شد. آنانداخته بود و داشت سوار ماشین می

خواست همان لحظه یک تحت فشار بود که دلم می

ند بزنم، ولی خودم را کنترل کردم و با فریاد بل

ها ایستاده پی سمت خانه رفتم. آندرهای پینفس

بودند تا من داخل بروم. من هم دست تکان دادم و 

بوقی پا روی وقتی در خانه را باز کردم، کاوه با تک

 گاز گذاشت و ماشین از جلوی چشمم محو شد.
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هد به خوادو ساعت پیش وقتی آگاه پیام داد که می

دنبال من بیاید، گفته بودم که احتمالاً شب را در 

مانم. تا قبل از دیدن ی پدربزرگ خشایار میخانه

خشایار هم همین تصمیم را داشتم، یعنی فکر 

کردم خشایار بخواهد که بمانم، اما رفتار و می

هایم را به هم ریخت. بینیی پیشبرخوردش همه

ها و گاه گرفتنخواستم هم تحمل آن نحتی اگر می

ی من خارج بود. ها از عهدهسرد برخورد کردن

اعصابم به هم ریخته بود و قدرت گرفتن هیچ 

دانستم که باید با هم حرف تصمیمی را نداشتم. می

بزنیم که اگر قرار به جدایی باشد تکلیفمان را 

سره کنیم، اما بیشتر از همه از خودم، از اینکه یک

و رفته بودم و از این که با  حرف کاوه را قبول کرده

کرد که سمتش دیدنش تمام وجودم التماس می

پرواز کنم، بدم آمد و متنفر شدم. باید احساساتم را 
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ماندم. قطعاً او کردم و باز هم منتظر میمدیریت می

شدم هم برای رفتارش دلیلی داشت و خوشحال می

 فهمیدم.اگر زودتر علت کارش را می

 

 

 

 ۳۶۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

وقتی وارد اتاقم شدم، روی تخت نشستم و چند 

هایم خیره شدم. یک بار هدف به دستدقیقه بی

ای دیگر تمام شب را با خودم مرور کردم. به لحظه

رسیدم که نگاه مات و متعجب خشایار به من افتاد... 

و من چه کار کردم؟! به جای نگاه کردن و لبخند زدن 
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ی، از او رو گرفتم. من حتی به او یک و ابراز دلتنگ

سلام درست هم نکردم. از نظر خودم کار خوبی 

کرده بودم، اما شاید رفتار من باعث شده بود که او 

هم سرد برخورد کند. آه از نهادم بلند شد و صورتم 

هایم پنهان کردم. احتمالاً باید زودتر را بین دست

و هم نوع کردم تا شاید ااین سوءتفاهم را رفع می

رفتارش را تغییر بدهد. هنوز گرمای انگشتانش را 

کردم. پس قطعاً او هم دنبال روی موهایم حس می

ی ایجاد شده را تغییر این بود که جوری این فاصله

هایم را از روی صورتم برداشتم و صاف بدهد. دست

نشستم. تصمیمم را هم گرفتم. من که با خودم 

و کاملاً واضح و روشن تعارف نداشتم. احساسم به ا

بود. کسی هم که در ابتدا باعث این دوری و فاصله 

ام. پس شاید منطقیهای غیرشد من بودم و ترس

ی این بهتر بود خودم هم برای ازسر گیری دوباره
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رابطه تلاش کنم. درست است! من تلاشم را خواهم 

ای که دلخواهم بود. بعد از آن، کرد، به امید نتیجه

بستگی به او داشت که هنوز هم من را چیز همه

ی بخواهد یا نه. لااقل ته این ماجرا من شرمنده

 شدمخودم و قلبم و احساسم نمی

با این فکر گوشی را از کیفم بیرون آوردم و روی 

اش مکث کردم. احتمالاً دیگر کاوه تلفنش را شماره

برگردانده بود. روی شماره ضربه زدم و منتظر ماندم. 

متوالی درنهایت به یک تماس ناموفق منجر  هایبوق

شد. سریع افکار منفی را پس زدم و به جایش وارد 

اش رفتم و انگشتم را روی اپ شدم. به صفحهواتس

ی عشقی که به او ی ضبط صدا فشردم. با همهدکمه

 هایش داشتم گفتم:مهریو حتی بی

خشایار، من... من با دور شدنت فهمیدم هیچ -

ر از نبودنت و ندیدنت نیست. دوست ترسی بالات
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ی من برای تحمل این دوری داشتن تو تنها انگیزه

دم... اما... داشتنت ادامه میبود. تا ابد هم به دوست

اما اگه تو نخوای... اون وقت دیگه فکر نکنم هیچ 

روانشناسی بتونه این ترس جدید رو از وجود من از 

 بین ببره.

ز ارسال پیام گوشی را انگشتم را برداشتم و بعد ا

های بیرون روی تخت خاموش کردم. با همان لباس

دانم . نمیدراز کشیدم و خیره به سقف اتاق شدم

گرفت ذره تنم را دربر میحس آرامشی که داشت ذره

دانستم که دیدنش از کجا نشأت گرفته بود. فقط می

اش مثل های ظاهریمهریی بیها با همهبعد از مدت

که روی آتشی خاموش نشدنی ریخته شده  آبی بود

ها چیز بعد از مدتبود. آتش فروکش کرده بود و همه

آرام شده بود. انگار آرامبخشی با دز قوی به تنم 

تزریق شده بود که به شکل عجیبی داشت خوابم 
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هایم را بستم و با یادآوری ساعتی قبل برد. چشممی

موهایم  ی رفت و آمد انگشتانش رویو تصور دوباره

 غرق دنیای خواب شدم.

*** 

 

 

 ۳۶۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

مامان وقتی فهمید خشایار با پدر و مادرش برگشته 

نگاهش غرق خوشحالی شد. با ذوقی عجیب و 

فهمیدم دلیلش چیست، دستپاچگی غریبی که نمی

خوان عروسی گفت اگر اومدن، حتماً میمدام می

جواب چه بگویم. سر میز  دانستم دربگیرن و من نمی
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صبحانه ساکت نشسته بودم و مشغول خوردن بودم 

 که با مهربانی گفت:

شه؟ این مدت چی داره درست میدیدی همه-

 زندگی رو به خودت زهر کردی که چی؟

سرم را بالا گرفتم و پوزخند نامحسوسی به 

اش زدم. کمی که به سکوت گذشت، خیالیخوش

 مردد پرسیدم:

مامان... اگه ازدواج من به هم بخوره... -

 العملت چیه؟عکس

 تمام لبخند و برق نگاهش به آنی محو شد.

 یعنی چی؟-

کمی مربا روی نان ریختم و بدون اینکه نگاهش کنم 

 شانه بالا انداختم.

 کاملاً واضح گفتم... یعنی به هم بخوره دیگه.-
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نگاهش لقمه را در دهانم گذاشتم و نگاهش کردم. 

چرخید. وقتی دید هدف و مضطرب در اطراف میبی

منتظر جوابم، با لحنی که کمی عصبی شده بود 

 پرسید:

گی؟! مگه نگفتی حالت معلوم هست چی داری می-

آی؟! مگه کم کنار میبهتره؟ که داری با ترسات کم

گردی کنه؟! باز چرا داری برمیدکتر کمکت نمی

 ی اول؟!سرخونه

 ام خوردم و لبخند ریزی زدم.لقمهکمی چای روی 

جان، گفتم اگر... نگفتم که قراره حتماً به هم مامان-

بخوره. من از سمت خودم کاملاً مطمئنم، ولی اگه 

خشایار تو این دو ماه بیشتر فکر کرده باشه و 

 خوریم چی؟!فهمیده باشه که به درد هم نمی

 ای عصبی کرد:مامان خنده
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 عقدکرده هستین! بازیه؟ شمامگه مسخره-

فهمن خب باشه! این همه دختر تو دوران عقد می-

 شن.اشتباه کردن و جدا می

کرد. وقتی با اخم به میز خیره شده بود و فکر می

ی خیال ادامهحس کردم حرفی برای گفتن ندارد، بی

بحثی که شروع کرده بودم شدم. تشکر کردم و 

را خواستم از پشت میز بلند شوم که صدایش من 

 درجا نگه داشت.

گفتم با چنگ و اگه یکی دو سال پیش بود، بهت می-

دندون بچسب به زندگیت و نذار به هم بخوره... اما 

دونم اگه بخوای خودت رو به کسی الان... الان می

تحمیل کنی، چند سال دیگه ممکنه با یه بچه آواره 

بشی. با هم حرفاتون رو بزنید... اگه دیدی دیگه 

 تون درست بشه... تمومش کنید.شه رابطهمیواقعاً ن
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دلم گرفت از صراحت کلام مامان. هرچند از ذهن 

گذشت، اما شنیدنش از مامان، خودم همین چیزها می

های تلخش استفاده از کسی که داشت از تجربه

تر بود. منتظر ام کند ناراحت کنندهکرد تا راهنماییمی

گهداری عشقت بودم تا مامان مصرانه بگوید برای ن

 تلاش کن، اما این اتفاق نیفتاد.

به مادر خشایار قول داده بودم صبح زود پیششان 

بروم، برای همین هم بلند شدم تا برای آماده شدن 

خورد. به اتاقم بروم. تلفنم کنار تخت داشت زنگ می

ی ثابتی، بلافاصله جواب دادم. صدای با دیدن شماره

بخند روی لبم سرحال کتایون را که شنیدم، ل

 نشست.

چطوری دخترکم؟ حکایت من و تو شده جن و بسم -

 شه همدیگرو ببینیم؟الله. چرا قسمت نمی
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 با خنده گفتم:

احتمالاً از شانس بد منه دیگه. منم دلم تنگ شده -

 براتون.

 جدی؟ پس معطل نکن دیگه.-

 آقا.ی حاجشدم بیام خونهاتفاقاً داشتم آماده می-

زنگ زدم عزیزم. تنها نیای قربونت منم برای همین -

برم. مامان و داداش رو هم دارم رسماً دعوت 

 کنم. بیاین برای ناهار دور هم باشیم.می

داد از بازگشت برادرش صدای سرخوشش نشان می

 حسابی حالش خوب است. از ته دل گفتم:

هاتون به خوشی الهی که همیشه همه دورهمی-

 گم.باشه. چشم بهشون می

خواست از اند، میوقتی فهمید دعوت شده مامان

آمدن امتناع کند، اما با کمی اصرار من راضی شد. 
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داد. درنهایت هم با برعکس، آگاه اصلاً رضایت نمی

اش برود و ی اینکه باید دنبال کارهای انتقالیبهانه

وقت ندارد، موضوع را به نفع خودش تمام کرد. من و 

ی عد جلوی خانهمامان آماده شدیم و یک ساعت ب

آقا ایستاده بودیم. نگاهی به رفتار پراسترس حاج

 مامان انداختم و با خنده گفتم:

مادر من، خواستگاری رو یکی دیگه رفته و جوابش -

رو هم گرفته... الان اگه کسی هم بخواد مضطرب 

 ی داماد باشه.باشه باید خانواده

ام خندید و خودش زنگ در را فشرد. به شوخی

ان با استقبال گرمی همراه شد. پروین که حضورم

قبلاً از طریق تماس تصویری با مامان آشنا شده بود 

جوری با او رفتار کرد انگار دو دوست قدیمی بعد از 

 ها به هم رسیده بودند.سال
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شان برعکس همیشه گرم و پرحرارت و خانه

ی عموی بزرگ خشایار هم پرازدحام بود. خانواده

ها را فقط در مراسم عقد دیده آنآمده بودند. من 

بودم و شناخت زیادی رویشان نداشتم. با دیدن 

آقا که روی مبل بزرگ ابتدای سالن نشسته بود، حاج

چشمانم برقی زد و با شوق عجیبی به سمتش رفتم. 

از دیدن حال خوبش و رنگ و رویی که سر جایش 

برگشته بود من هم حس خوبی گرفتم. همین که در 

اش تا حدی برگشته نبود یعنی سلامتیرختخواب 

هایش را باز کرد تا در آغوشم بود. جلو که رفتم دست

بگیرد. من هم نه نگفتم و میان آغوش لاغراندام اما 

 گرمش فرو رفتم. همان جا آرام گفتم:

چشمتون روشن... انگار دیدن باباکیانمهر حسابی -

 راه کرده.حالتون رو روبه
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 ۳۶۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 ام زد و با خنده گفت:ی آرامی روی شانهضربه

م کرد انگار... بله، بله... خدا نگاه به دل شکسته-

 چشم تو هم روشن باباجون.

سرم را عقب بردم و سوالی نگاهش کردم. با همان 

 لحن پدرانه گفت:

تو این مدت هروقت که دیدمت تو نگاهت انتظار -

جوری نیست... نور زد. امروز دیگه نگاهت اونداد می

 چشمات بیشتر شده.
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زده سر پایین انداختم. یک دستش را محکم خجالت

 بین دو دستش فشرد و با مهربانی گفت:

توکل کن به خدا باباجون... هرچی خیره همون -

 آد.پیش می

نگاه متعجبم را نتوانستم پنهان کنم. نوع صحبت 

کرد، شکم را قوی تفاده میکردنش و کلماتی که اس

چیز خبر دارد. دیگر نماندم تا کرد که او از همهمی

سنگینی نگاه پرمعنایش را تحمل کنم. عقب رفتم و 

ی مهمانان چشمم فقط پرسی با همهحین احوال

گشت، اما شرم داشتم که دنبال یک نفر خاص می

سراغش را از کسی بگیرم. مامان حرف نگاهم  را 

 جای من پرسید:خواند و به 

 خشایارجان کجاست؟! دلم برای پسرم تنگ شده.-
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کتایون با سینی چای جلو آمد و با حرصی نمایشی 

 گفت:

دونم چه این مردا اگه کار رو بهانه نداشتن، نمی-

 .کردنجوری باید راه فرار پیدا می

 پدر خشایار کنار من نشست و گفت:

بچه. دو ماه انصاف نباش. حق داشت خانوم، بیکتی-

زد و رفت یه سر به شرکت مینبوده، باید می

 کرد.برگشتنش رو هم اعلام می

 کتایون با پوزخند گفت:

 شد حالا؟!داد، چی میاگه یه روز دیرتر اطلاع می-

پروین که از همان دیشب هم خیلی با همسر سابقش 

 شد، کنار مامان نشست و با اخم گفت:کلام نمیهم

ه نیست که ما بهش بگیم چی کار خشایار دیگه بچ-

 کار نکنه!کنه و چی
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 کتایون پرسید:

 آد؟!یعنی برای ناهار هم نمی-

ره دونم... گفت بعد از شرکت یه سر هم میبعید می-

 جا کنه.ی خودش... باید وسایلش رو جابهخونه

مامان نگاه متأسفی به من کرد و بعد دوباره مشغول 

را پایین انداختم. صحبت کردن با پروین شد. سرم 

اینکه چرا خشایار در مهمانی حضور نداشت، شاید 

برای بقیه عادی بود، اما برای من نه! کسی که بعد از 

ها پیدایش شده بود، طبیعتاً باید برای تمام مدت

شد و در اولین فرصت دیدارش اطرافیانش دلتنگ می

هایشان که کرد. عمو و عمه و بچهها تازه میرا با آن

ی خود داشتند، شاید هم خشایار خیلی اهل ماندن جا

در جمع نبود، اما من چه؟! من که گفته بودم امروز به 

 آیم...اینجا می
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نفسم بند آمد و ابروهایم درهم شد. من گفته بودم 

آیم و خشایار رفته بود که زمان حضور من، اینجا می

گذرد. شد دقیقاً فهمید چه در سرش مینباشد. نمی

کرد من خواست من را ببیند، یا فکر میمییعنی ن

 خواهم او را ببینم؟! پیام دیشبم را ندیده بود؟!نمی

اش رفتم. گوشی را از کیفم بیرون آوردم و به صفحه

همین که متوجه شدم پیامم هنوز دیده نشده، کمی 

کردم در تر شد. اگر همان چیزی که فکر میدلم گرم

نشده او را از فکر خشایار باشد، باید تا دیر 

 آوردم.سوءتفاهم درمی

تا زمان صرف ناهار صبر کردم. بعد از جمع شدن میز 

وجور کردن ظروف ناهار، به و کمک مردن به جمع

مامان گفتم که باید به جایی بروم. کمی که نگاهم 

کرد انگار نگفته متوجه تصمیمم شد که نفسی گرفت 

 و گفت:
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رم م دیگه میخیلی خب، صبر کن با هم بریم... من-

 خونه.

دانستم ماندن در آنجا بدون من شاید برایش می

سخت باشد، برای همین مخالفتی نکردم. بلند شدیم 

خانم با ناراحدی تا از همه خداحافظی کنیم. حاج

 گفت:

 کجا مادر؟! به همین زودی از ما سیر شدین؟-

 مامان رویش را بوسید و جواب داد:

بخشه... ولی یه بودن واقعاً لذتنفرمایید! کنار شما -

تر برم انجامشون مقدار خونه کار دارم که باید سریع

 بدم.

خانوم که به من افتاد، قبل از اینکه حرفی نگاه حاج

 بزند سریع گفتم:
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یه جایی کار دارم، فعلاً باید برم... ولی سعی -

 کنم اگه شد دوباره بیام.می

 لبخندی زد و دستم را با مهر فشرد.

دونم این پسر هم باشه عزیزم، هرطور راحتی. نمی-

کجا موند که حداقل بعد از چندوقت سیر ببیندت... 

 پیچونم حسابی.بیاد خونه گوشش رو می

 لبخندی زدم و آرام گفتم:

 بینمش.شه... بالاخره مینگران نباشید، دیر نمی-

با بقیه هم خداحافظی کردیم و بیرون رفتیم. جلوی 

ماشین هم آمده بود. هردو روی در که رسیدیم 

صندلی عقب نشستیم. راننده یک بار مسیرها را با 

 من مرور کرد و بعد راه افتاد.

نگاهم از پنجره به بیرون بود که صدای آرام مامان را 

 شنیدم.
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درسته که صبح گفتم خودت رو به کسی تحمیل -

نکن... ولی الان... بعد از دیدن اون نگاه منتظرت... 

تونی برای حل مشکلی که گم تا جایی که میبهت می

 وجود اومده تلاش کن، بعدش اگر نشد...بینتون به

 آهی کشید.

 وقت شاید صلاح نبوده!اون-

 

 

 

سرم را به طرفش برگرداندم. لبخندی زد و دستم را 

 گرفت.

ی من نگاه این خوبه که گاهی به زندگی و گذشته-

ست بشه. کنی... اما نیازی نیست که باعث ترمی

بهتره به جاش درس بگیری... کافیه فقط اشتباهاتی 
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که من کردم رو نکنی. این خانواده که امروز من 

بیشتر شناختمشون قطعاً آدم عاقلی رو تربیت 

ن. مطمئنم خشایار هم هرگز شبیه داوود کرده

 شه. این آدما ارزش جنگیدن دارن.نمی

دم و هایش دلم را گرم کرد. دستش را بالا آورحرف

اش بوسیدم. اخم شیرینی کرد. سرم را روی شانه

 گذاشتم و صادقانه و از ته دل گفتم:

دونی چقدر خوشحالم که این روزا مامان... نمی-

بیشتر از همیشه کنارمی... دلم برای این قدر از 

نزدیک داشتنت... حتی واسه اخم و غر زدنت هم 

 تنگ شده بود.

 روی سرم را بوسید و با بغض گفت:

ترین اشتباهات زندگیم دور شدن از یکی از بزرگ-

 شماها بود... کاش منو ببخشی.
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*** 

 ۳۶۶_آسایجان#

 

 

 ۳۶۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

کلید را توی قفل انداختم و بعد از مکثی کوتاه 

شدم اجازه داشتم وارد میچرخاندم. از اینکه بی

داشته حس خوبی نداشتم. شاید در خانه حضور 

ها بدم ی اینباشد و از کارم خوشش نیاید. با همه

آمد غافلگیرش کنم. در را به آرامی پشت سرم نمی

بستم و نفس عمیقی کشیدم. هوای خانه گرفته بود. 

رسید، پس هنوز هیچ بوی دیگری هم به مشام نمی
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نیامده بود وگرنه قطعاً بوی ادکلنش در خانه پخش 

 شد.می

 هم نیاید. شاید فقط برای امکان داشت که اصلاً

اینکه دیر برگشتنش را توجیه کند به مادرش گفته 

آید. با این حال منتظر ماندن که بود که به خانه می

 ضرری نداشت.

ام را روی جالباسی آویزان کردم. یک مانتو و روسری

تاپ صورتی ساده با شلوار جین تنم بود. به 

وی گاز آشپزخانه رفتم و کتری را پر کردم و ر

شد. یک گذاشتم. داخل یخچال که چیزی پیدا نمی

دار که بار قبل خودم آورده بودم بسته بیسکوییت کرم

روی کابینت بود. از داخل بسته دو تا برداشتم و به 

ها سالن برگشتم. کولر را روشن کردم و لای پنجره

 را کمی باز گذاشتم تا هوای خانه عوض شود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

د، چای دم کردم و صدای سوت کتری که بلند ش

حرارت زیرش را خیلی کم کردم. بعد هم به اتاقی 

رفتم که تخت خشایار در آن بود. گوشی را از جیب 

شلوارم بیرون آوردم و روی تخت دراز کشیدم. 

جویدم کمی در ها را میطور که بسکوییتهمان

دنیای مجازی چرخ زدم تا زمان بگذرد. هرازگاهی 

ت. هرچه زمان بیشتر رفهم نگاهم روی ساعت می

 کوبید.تر میگذشت، قلب من محکممی

قدر طولانی شد که نگاه کردنم به گوشی آن

خواست بخوابم، اما هایم را خسته کرد. دلم نمیچشم

ام کرد که در خنکای کولر و سکوت خانه وسوسه

هایم مقاومت نکنم. سعی مقابل بسته شدن چشم

ز شدن در را کردم هوشیار بخوابم تا اگر صدای با

 شنیدم سریع بیدار شوم.

*** 
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ی سنگی، کنار آبشاری که از ارتفاع ی یک صخرهلبه

ریخت نشسته بودم. سرم را بالا بلندی پایین می

هایم را بسته بودم. خنکی هوا و قطرات گرفته و چشم

های بد و پاشید تمام حسآبی که روی صورتم می

خود از دبهمنفی که در وجودم شکل گرفته بود را خو

 برد.بین می

هایم را از هایم بسته بود، دستطور که چشمهمان

هم باز کردم و سرم را بالاتر گرفتم. انگار که 

خواستم تمام آن فضا را با تمام وجود در آغوش می

بگیرم. نفس عمیقی کشیدم. هوایی که با شدت تمام 

انگیز و آشنایی هایم شد خالی نبود. عطر دلوارد ریه

ای ارادههمراهش مشامم را پر کرد. لبخند بی هم

ها با آن شناختم. ماهروی لبم نشست. این عطر را می

ای نزدیک زندگی کرده بودم و بارها آن را از فاصله

او » گفت: نفس کشیده بودم. صدایی در ذهنم می
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هایم را باز خواست چشماما دلم نمی« اینجاست!

در زیبا بود که قکنم. تصور حضورش در کنارم آن

تنها ها و نبودنش، نهترسیدم با باز کردن چشممی

های خوبم از بین بروند بلکه بیینم تمام آن حس

انگیز و هوای خنک و... همه غیرواقعی بوده فضای دل

 اند.و از بین رفته

سنگی که روی هایم را به عقب بردم و به تختهدست

ی که اآن نشسته بودم تکیه دادم. احساس خلسه

العاده بود. صدای شرشر دچارش شده بودم فوق

 ریزش آب تنها صدایی بود که فضا را پر کرده بود.

با احساس گرما و حرکت چیزی روی پوست صورتم، 

قلبم با شدت به تپش افتاد. خواستم صاف بنشینم اما 

ها نتوانستم. قدرت گرفتن حس لامسه، سایر توانایی

بود. آب دهانم را  هایم را از کار انداختهو حس

هایم را به قصد باز کردن سختی قورت دادم. پلکبه
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تکان دادم، ولی نتوانستم چشمم را هم باز کنم. 

هایم تند شده بود و احساس کردم حرارت از نفس

روی پوست صورتم به تمام تنم در حال سرایت 

است. همین که حس کردم چیزی شبیه به پیچک، 

به پیچیدن دور دست و روی تنم راه گرفت و شروع 

پایم کرد، از شدت هیجان جیغ بلندی کشیدم و 

 ی سنگی داخل آب افتادم.همان موقع از روی صخره

*** 

با حس افتادن از بلندی تکان بدی خوردم و از خواب 

پریدم. یک ضرب بلند شدم و روی تخت نشستم. 

خواستم مطمئن زنان به اطراف نگاه کردم. مینفس

اب بوده. دستم را روی صورتم شوم همه چیز خو

گذاشتم و آن را تا روی تنم امتداد دادم. شک 

تر از یک نداشتم حرارتی که حس کرده بودم واقعی
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رویای ساده بود. با قلبی که قصد نداشت آرام بگیرد، 

 چرخیدم و پاهایم را روی زمین گذاشتم.

هوای خانه کاملاً عوض شده بود و کولر تقریباً همه 

کرده بود، اما پشت گردن من خیس از  جا را خنک

عرق بود. دستم را پشت سرم بردم و تازه متوجه 

شدم موهایم کاملاً باز است. مطمئن بودم که قبل از 

خواب موهایم را باز نگذاشته بودم. نگاهی به اطرافم 

انداختم و کش سرم را از کنار بالشم برداشتم. 

 موهایم را سفت و محکم بالای سرم بستم.

د نفس عمیق کشیدم. هنوز عطری که در خواب چن

حس کرده بودم در مشامم بود. شاید دیوانه شده 

 بودم.

همین که ضربان قلبم به حالت عادی برگشت، از 

روی تخت بلند شدم. ساعت از پنج بعدازظهر 
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گذشته بود. یعنی خشایار هنوز نیامده بود؟ شاید 

 ی پدربزرگشپشیمان شده بود و مستقیم به خانه

 برگشته بود.

 

 

 

 ۳۶۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

هایم را بپوشم ناامیدانه به سمت بیرون رفتم تا لباس

کردم. حیف و بروم. زیر کتری را هم باید خاموش می

 چایی که برای یک ملاقات دونفره دم کرده بودم.

گشتم. باید برای تنها دیدنش دنبال راه دیگری می

که وقتی وسط سالن رسیدم قدر درگیر بود فکرم آن
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و سرم را سمت آشپزخانه برگرداندم، از دیدن قامت 

ای که پشت به سالن به پیشخوان تکیه داده مردانه

ای کشیدم و دستم را روی بود، ترسیده جیغ خفه

دهانم گذاشتم. همان موقع کسی که داخل آشپزخانه 

بود، روی پا چرخید. با دیدن خشایار که از صدای 

اراده با خورده بود، نفس راحتی کشیدم. بیجیغم جا 

 لحن معترضی گفتم:

 خشایار!... کی اومدی؟!-

لیوانی که در دستش بود را روی پیشخوان گذاشت و 

 از آشپزخانه بیرون آمد.

 شه که اومدم... تو چرا اینجایی؟نیم ساعتی می-

پس چطور نفهمیده بودم؟ قدمی به  نیم ساعت؟!

معطلی و با سمتش برداشتم و قدمی به طرفم آمد. بی

 صداقت کامل جواب دادم:
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 اومدم ببینمت.-

کنج لبش کمی تکان خورد که از نگاهم دور نماند، اما 

 سریع به قالب جدی خودش فرو رفت.

 برای چی؟-

 که با هم حرف بزنیم.-

 چایی هم کار تو بود؟-

 تری گفت:لا و پایین کردم. با لحن مهربانسرم را با

انصافاً خیلی چسبید... هرچند دیگه تو کتری آبی -

 نمونده بود.

لبخند محوی زدم و نگاهم را بالا کشیدم. موهایش 

دار بود. دم عمیقی گرفتم. منشأ عطری که بینی ام نم

را پر کرده بود مشخص شد... همان عطری که تمام 

اختیار دست روی صورتم بیخوابم را گرفته بود. 
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هایش افتاد. کنجکاوانه گذاشتم. نگاهم به چشم

 تحت نظرم گرفته بود. با سوءظن پرسیدم:

 تو... اومده بودی...-

ام، دستم را سمت اتاق به جای گفتن ادامه ی جمله

گرفتم و باز نگاهش کردم. سریع نگاهش را دزدید و 

 ی سالن رفت.سمت پنجره

 شنوم.. بگو میگفتی حرف بزنیم..-

لحنش باز سرد و جدی شده بود. از جواب دادن به 

رفت و این یعنی احساسم درست سوالم طفره می

گفت. شک نداشتم که تمام آنچه در خواب دیده می

ام نشأت گرفته بود. پشت های واقعیبودم از حس

سرش دو قدم برداشتم و نزدیکش شدم. با 

 رحمی و بدون مکث گفتم:بی
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دو ماه فکراتو کردی... درسته؟! انگار دیگه  تو این-

 خوای ادامه بدی!نمی

جمله را خبری گفتم تا اگر واقعاً چنین چیزی در 

چینی نشود یا برای ذهنش است، مجبور به مقدمه

جواب دادن تعارف نکند. هرچند که قلبم از تصور 

 ایستاد.جوابی که منتظر شنیدنش بودم، داشت می

های شلوارش کرد و بعد از دم عمیقی جیبدست در 

که بازدمش خیلی کوتاه بود خیره به حیاط سرسبز 

 ساختمان گفت:

دو ماه خیلی فرصت کمیه برای فراموش کردن یه -

 ی عمیق و نزدیک و... عاشقانه!رابطه

 پوزخندی زدم.

 ولی شدنیه.-
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سرش را سمت سرشانه چرخاند و مثل خودم با 

 پوزخند گفت:

 . پس برای تو شده.جدی؟!..-

 با لحن پراستهزایی گفتم:

 کنی؟!خودت چی فکر می-

 با خباثت زمزمه کرد:

 شه.اگر بخوای... می-

با حرص لبم را جویدم. چرا مدام توپ را در زمین 

هایش چیزی متوجه انداخت؟ چرا از حرفمن می

شدم؟ دست از طعنه زدن و در لفافه حرف زدن نمی

 م:طاقت گفتبرداشتم و بی

قدر به جای دیگران تصمیم شه لطفاً اینمی-

 نگیری؟!
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با مکث به طرفم برگشت. اخم کرد، اخم کردم و 

اش کم سرم را عقب دادم تا جلوی موضع طلبکارانه

 نیاورم. من نباید این بازی را ببازم.

 من برای کسی تصمیم نگرفتم.-

دی پس اسم کاری که مدام داری انجامش می-

 چیه؟

 کار؟کدوم -

همین که وقتی بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم -

ری... وقتی همه منتظر یه خبر از سمت ذاری میمی

خبرشون ی نگران نکردنشون بیتو هستن به بهانه

کنی من فقط با دو تا جمله ذاری... اینکه فکر میمی

تونم دو ماه نبودنت رو تحمل کنم... یا حالا.. که می

کنی... دیدنت رو ازم دریغ می بعد از دو ماه، مدام

 کنی که... فراموشت کنم.الان هم که داری حکم می
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ابروهایش از هم فاصله گرفتند، اما با حفظ جدیتی که 

 در آن استاد بود گفت:

تونم و من حکمی ندادم... کاری رو که خودم نمی-

نتونستم انجام بدم، انتظار ندارم کسی دیگه هم 

تو... این مدت و این فاصله انجام بده... ولی برای 

انگار باعث شده به چیزایی برات روشن بشه و 

 بخوای تمومش کنی.

پس حدسم درست بود. برای همین هم مدام با من 

کرد من خواهان پایان کرد. او فکر میکاری میپاس

خواست ام و با این روش میدادن به این رابطه

 گفتنش را برایم ساده کند.

 م و با تحکم گفتم:سرم را بالا داد

 کنی!داری اشتباه می-
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لنگه ابرویی بالا انداخت و در سکوت منتظر ماند. 

گرفتم وقتی که داشت شدت میلعنتی به بغض بی

 فرستادم و با سعی در کنترلش گفتم:

 

 

 

 ۳۶۹_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

کنی، چون دو ماه دوری از تو و داری اشتباه می-

و جون و توانم رو گرفته. چون  ندیدنت تمام انرژی

گشتی، معلوم نبود دیگه چی اگه یه هفته دیرتر برمی

ی این دو ماه اومد. لحظه به لحظهبه سرم می

نبودنت رو تصور کردم و فهمیدم من آدمش نیستم... 
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من آدم نداشتن تو نیستم... که اگه تو نباشی، منم 

های ها و نگرانیی اون ترسنیستم. خشایار! من همه

دونم از کی و کجا تو وجودم ریشه لعنتی که نمی

کرده بود رو به خاطر تو ریختم دور. دیگه برام مهم 

شه. من حالا و همین لحظه رو نیست بعدش چی می

خوام. تو این دو ماه بیشتر از بیست بار فقط با تو می

اومدم تو این خونه. وجب به وجبش رو نگاه کردم و 

با عشق نقشه کشیدم. ش برای گوشه به گوشه

تونم با تو ی اون زندگی رویایی که میلحظهلحظه

داشته باشم رو تو این خونه تصور کردم. بعد تو 

شه که فراموشت کنم؟!... نه گی اگه بخوام میمی

شه شه... نمیشه... دیگه اگه بخوام هم نمینمی

چون تو یه بخشی از قلبم رو مال خودت کردی... که 

ی من دیگه چه نیمهدونم قلب نصفهنمیاگه نباشی، 

 جوری باید بزنه.
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هایم روی صورتم راه گرفتند و نفهمیدم کی اشک

هایم را با گریه گفتم، اما همین که چقدر از حرف

ام از حجم عظیمی از ام را ادا کردم سینهآخرین جمله

عطر او پر شد و خودم اسیر حصار امن آغوشش 

ش داشت نابودم شدم. آغوشی که دلتنگی برای

هایم را پشت کرد. دستام میکرد، داشت دیوانهمی

ی تر به قفسهکمرش حلقه کردم و سرم را محکم

ها و ی دلتنگیاش چسباندم. هق زدم و همهسینه

های آن دو ماه را در آغوش او خالی کردم. خودخوری

کرد، دیگر برایم مهم نبود که در موردم چه فکری می

گیرنده ایم را زده بودم. حالا تصمیمهی حرفمن همه

 او بود.

وار روی موهایم کشید، همین که دستش را نوازش

کشیده و از ته دل گفتم، نه از سرِ « آخ»اختیار یک بی

 درد بلکه به خاطر تمام شدن این درد.
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ای گرفت که برای لحظههایم داشت آرام میهق زدن

بلندی حس کردم میان زمین و هوا معلق شدم. هین 

طور که در آغوشش بودم کشیدم. تازه فهمیدم همان

های پر از من را از روی زمین بلند کرده. با چشم

ی اشک و متعجبم نگاهش کردم. همین که من را لبه

پیشخوان نشاند گریه فراموشم شد و تا به خودم 

ام را مهمان گرما و بیایم او بود که هر دو چشم اشکی

 هایش کرد.محبت لب

کودکی که در اوج گریه خوراکی  مثل

اش را به دستش داده بودند، اشکم داشتنیدوست

 بند آمد و متعجب و حیران نگاهش کردم.

وقتی لب باز کرد، لحنش صدوهشتاد درجه با چند 

دقیقه قبلش فرق داشت. شده بود همان خشایار 

زد، داشتنم حرف میداشتنی که وقتی از دوستدوست

 فت.ردلم برایش قنج می
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نزدیک سه ماهه که دارم تو جهنم زندگی خودم -

زنم پگاه. تمام این مدت فکر کردم و دست و پا می

فکر کردم. دیدم دل من برای یه بارم که شده یه 

جای درست سر خورده. من اشتباه نکرده بودم، اما 

خواستم تو رو وادار به کاری کنم که دوست نمی

ا مشورت گرفتم و نداری. قرار نبود کنارت بذارم، ام

دیدم شاید حضور من تو زندگیت تو رو دچار 

وابستگی کرده. فکر کردم شاید نبودنم و فاصله 

بشه و بتونی یه  گرفتنم باعث بشه این وابستگی کم

تر بگیری... که بفهمی دقیقاً از این تصمیم عاقلانه

 خوای.رابطه چی می

 هایش گرفت و لبخند زد.هایم را در دستدست

خوام... خواستم، هنوز هم میاه! من تو رو میپگ-

ی وجودت رو با هم بیشتر از همیشه. ولی همه

ی عشقت، ی فکر و ذکرت، همهخوام، همهمی
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خوام. دوست نداشتم وقتی کنار چی رو با هم میهمه

منی چیزی فکرت رو درگیر کنه و نذاره از با هم 

خواست زندگی رو بودنمون لذت ببری. دلم می

خوای برات درست کنم، اما در جور که خودت میناو

خوای! صورتی که تو دقیقاً بدونی و بفهمی چی می

من بعد از فرستادن همون دو تا جمله، دو ماه سکوت 

کردم. به نظرم همون دو تا جمله برات کافی بود که 

بدونی عمق احساس من به تو چقدره و بعدش یه 

پگاه! تا آخر  گمتصمیم درست بگیری. هنوز هم می

گم... فراموش کردن تو کار من نیست. عمرم هم می

تونم... چون اگر یه تیکه از قلب تو مال منه، من نمی

 ی قلب و عشق و روح من مال توئه.در ازاش همه

ی چندثانیه نگاهم کرد و بعد با یک لحن قلدرمآبانه

 پر از عشق پرسید:

 شیرفهم شدی؟!-
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پایین افتاد و با خنده سر تکان اشکی از کنج چشمم 

 دادم.

 کاملاً.-

هایش صورتم را قاب گرفت و اخم شیرینی با دست

 کرد.

یه بار دیگه هم بهت گفته بودم پگاه... با من از -

چیزی نترس... اگه یه روزی بفهمم حتی خود من 

کشم باعث ترس و آزارت شدم، خودم از زندگیت می

 تره.چی برام مهمهمهکنار... آرامش تو از 

دوباره من را مهمان آغوش پرمهرش کرد و کنار 

 گوشم گفت:

قدر قشنگ و آروم و عمیق خوابیده بودی که اون-

ی بغل کردنت خیلی سعی کردم جلوی وسوسه

وایسم... ولی نتونستم از لمس صورت و موهات 
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کرد... ببخش که م میبگذرم. دلتنگی داشت دیوونه

 بیدارت کردم.

هایم را دور گردنش حلقه هایم را بستم و دستمچش

کردم. اصلاً نیازی نبود بگویم چقدر از حس خوبی که 

 در خواب نصیبم کرده بود لذت بردم.

 

 

 

 ۳۷۰_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

خوابی که دیدم، فضایی که رؤیایم را اسیر خودش 

های گرم او کرده بود، همه و همه هنر حرارت دست

کرد، با این بم داشت در بیداری ادامه پیدا میبود. خوا
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دانستم پیچکی که دور تنم تفاوت که حالا می

 ها و آغوش مشتاق اوست.پیچد دستمی

*** 

یک ساعت بعد هردو در ماشین نشسته بودیم و 

رفتیم. خشایار ی پدربزرگ خشایار میسمت خانه

دست من را گرفته و روی پای خودش گذاشته بود و 

کرد. چند ای عوض کردن دنده آن را رها میفقط بر

 دقیقه که بینمان به سکوت گذشت گفت:

پگاه! به حرفای مامان اصلاً اهمیتی نده... مامان -

کنه من اونا رو آوردم برای مراسم عروسی... فکر می

گه و سعی داره تو این هاش میمدام هم از برنامه

ی من مدتی که اینجاست مراسم هم برگزار بشه... ول

 مخالفم.

 کنجکاو نگاهش کردم. نگاهم کرد و گفت:
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حتی دیشب هم که اون حرف رو بهت زد، وقتی تو -

رفتی باز باهاش بحث کردم که چرا این موضوع رو 

پیش کشیده... بهش گفتم که تا وقتی تو نخوای و 

 آماده نباشی، حرفی از مراسم نباشه.

دا با آرامشی که مدتی بود نسبت به این موضوع پی

 کرده بودم گفتم:

جون خوای پروینشه که... یعنی نمیطوری نمیاین-

 مون باشه؟ پس برای چی اومدن؟!تو عروسی

 ای زد.لبخند کلافه

دیگه بستگی به خودش داره... یه جای زندگی باید -

هاش چی هستن... من فقط مشخص بشه اولویت

خاطر اینکه پیشنهاد دادم همراهم بیان... بیشتر به

 خواست بابا رو ببینه و مامان هم تو رو.اجی میح

 تا کی هستن؟-
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رنگی روی صورتش لبخندش پر کشید و اخم کم

 نشست.

دونم... دیشب که اصلاً راضی نبود از اینکه نمی-

 ی حاجی.بردیمش خونه

 ی ما.خب بگو بیان خونه-

 امکان نداره قبول کنه.-

 خب پس یعنی...-

 موندنی نباشه.یعنی ممکنه خیلی -

رو دادم و کمی فکر کردم. جوری که نگاهم را به روبه

 کردم گفتم:انگار با خودم صحبت می

وجور کردن کارها حداقل دو تا سه هفته واسه جمع-

وقت لازمه... خانم مشیری هم گفته دو سه جلسه 

 دونفری بریم پیشش و صحبت کنیم.

 زده به طرفش برگشتم.هیجان
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 شه حداقل یه ماه بمونه؟ت راضی مینظرت مامان به-

 که بعدش چی بشه؟-

 که عروسی بگیریم دیگه!-

پایش را با شدت روی ترمز گذاشت طوری که با 

 ی بدی به جلو پرتاب شدم. معترض غر زدم:ضربه

 خشایار! این چه طرز رانندگیه؟!-

بدون توجه به اعتراض من متعجب به طرفم 

 برگشت.

 رعت؟!عروسی بگیریم؟! به این س-

 نیشخندی زدم و با شیطنت نگاهش کردم.

 شو نداشته باشی!آره دیگه... مگه اینکه تو آمادگی-

از لبخندم منظورم را فهمید و آرام خندید. با همان 

 خنده گفت:
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شو ام... تو چی؟ آمادگیمن که خیلی وقته آماده-

 داری؟!

ی عشقم هایم را روی هم فشار داده و با همهپلک

 .نگاهش کردم

 .چیز رو دارموقتی تو باشی، من آمادگی همه-

*** 

آقا ی حاجتقریباً هوا تاریک شده بود که به خانه

رسیدیم. همه از با هم بودن من و خشایار تعجب 

 کرده بودند. با لحن شوخی گفتم:

 تون رو گرفتم و آوردم.رفتم دست پسر فراری-

دو ای به آن تمام مدتی که آنجا بودیم کسی اشاره

کرد. بالاخره های خشایار نمیخبر گذاشتنماه و بی

آقا اظهار خستگی کرد و از کتایون کمک خواست حاج
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ی خواب شود. کاوه که تازه از راه رسیده بود، تا آماده

 با رفتن حاجی رو به خشایار گفت:

خوای قفل دهنت رو باز کنی یا نه؟! تو بالاخره می-

ت که نگران قلبش الان که دیگه اصل کاری هم نیس

 باشی.

خشایار که سرش پایین بود، با این حرف کاوه 

نگاهی به پدرش کرد. به جای او آقای خرسند بود که 

 به حرف آمد.

خشایار تقصیری نداره... من خواسته بودم حرفی -

 نزنه.

 خانم با بغض گفت:حاج

کنیم؟ همین چرا مادر؟! نگفتی ما از نگرانی دق می-

یه مدته کسی ازت خبر نداره  که فهمیده بودیم

 آور بود.برامون به قدر کافی عذاب
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اش را خاراند و بعد با نگاهی پدر خشایار کنج پیشانی

 کلی به جمع، گفت:

قرار نبود ماجرا کش پیدا کنه. گفتنش فقط باعث -

تر بشید و کاری هم از شد از راه دور نگرانمی

 اومد.دستتون برنمی

 کاوه اخم کرد.

 ماجرا؟! چه ماجرایی؟-

پدر خشایار کف یک دستش را روی دیگری کشید و 

 زمان نگاهش به پایین بود. توضیح داد:هم

که چه وقتی دونه دیگه هرکی من رو بشناسه می-

اینجا بودم و چه وقتی رفتم کشور غریب، همیشه 

درست کار کردم. اهل باج دادن به کسی هم نبودم... 

مدتی بود که اونجا تو یه مرکز خرید و فروش ماشین 

ی خرید ماشین کردم. چند ماه پیش یه معاملهکار می
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چیش مشکوک برام پیش اومد که از نظر من همه

التی کنم، ولی نتونستم... با بود. اول نخواستم دخ

هایی که کردم درنهایت فهمیدم اون ماشین پیگیری

سرقتیه و سندش جعلی... معامله رو فسخ کردم، 

افتاد پای من هم گیر بود. چون هر اتفاقی بعدش می

دونستم چه ریگی تو کفششونه. ماشین دزدی رو نمی

نبال شد از هزار تا راه غیرقانونی آب کرد، اما اونا دمی

ی قانونی بودن. خواستن با پول و رشوه راضیم معامله

کنن و دهنمو ببندن. قبول نکردم و پای اون معامله 

ننشستم... آخرش هم پای قانون رو کشیدم وسط و 

 اونا گیر افتادن.

 

 

 

 ۳۷۱_آسایجان#
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 سرشت امین_منا#

کف دستش را روی صورتش کشید و لبخندی عصبی 

 زد.

د تا مأمور اومدن و بدون هیچ یکی دو ماه بعد چن-

توضیحی بازداشتم کردن. اولش که وکیلم رو در 

ی جاسازی جریان گذاشتم، مشخص شد به بهانه

 فروشم گرفتنم.مواد مخدر توی ماشینایی که می

خانم سرم را بالا گرفتم. نگاهم در جمع چرخید. حاج

 با رنگ پریده روی پایش زد.

 خدا مرگم بده... مواد؟!-

خانم و کاوه اخم کرده بودند. کتایون ر و پروینخشایا

کرد. آقای هم با دهان باز داشت به برادرش نگاه می

 اش غمگین شد.خرسند سر تکان داد و چهره
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آره... کاملاً واضح بود که پاپوشه... ولی اونا -

شد. همین که فهمیدن ایرانی هستم شون نمیحالی

ملاقاتام با هاشون بیشتر شد. تا جایی که سختگیری

نتیجه شد. ارتباطم با وکیلم هم خیلی کوتاه و عملاً بی

بیرون کاملاً قطع شده بود. گفتن فقط باید منتظر 

ذاشتن رسیدن روز دادگاه بمونم. وقتی نمی

وحسابی با وکیلم هم حرف بزنم، عملاً انتظار درست

ای نداشت و امیدی به تبرئه برای دادگاه هم نتیجه

خدا پیگیر کارم بود، ولی یه اون بنده نداشتم. البته

ی کور افتاده بود وسط اون ماجرا. وقتی خشایار گره

اومد انگار اون گره هم باز شد... خدا رسوندتش 

 اومد.برامون، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرم می

کاوه اخمش باز شده بود و حالا کنجکاوی بیشتر در 

 اش مشخص بود.چهره

 چطور؟!-
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م عمیقی گرفت و سرش را چندبار به حالت خشایار د

 تأسف به چپ و راست تکان داد.

 ولش کنین... داستانش مفصله.-

 خب ما هم نشستیم که همین داستان رو بشنویم.-

خشایار در توضیحی مفصل گفت بعد از رفتن به آنجا 

و پیدا کردن وکیل پدرش، وقتی متوجه موضوع شده 

هایی که د تا از رفیقدامن چنبهبود توانسته بود دست

نحوی وارد دستگاه آنجا داشت بشود، که هرکدام به

دولتی شده بودند. این آشنایی قدیمی برایش کارساز 

شده بود و بالاخره توانسته بود یک وقت ملاقات 

های فکری و پیگیریمفصل با پدرش بگیرد و با هم

مداوم او و وکیل پدرش توانسته بودند پای همان 

صاحب ماشین سرقتی بودند را وسط این گروهی که 

ی پدرش را بگیرند. مادر ماجرا باز کنند و حکم تبرئه
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خشایار هم گفته بود وقتی برای اولین بار خشایار را 

هوا و با حالی آشفته جلوی خانه دیده بود کم مانده بی

بود سکته کند. وقتی متوجه شده بود خبری از 

لعنت کرده بود کیانمهر نیست چندین بار خودش را 

که چرا ارتباطش را کامل با او قطع کرده بود. درست 

بود دل خوشی از همسر سابقش نداشت، اما به هر 

ها در آن کشور جز یکدیگر کسی را نداشتند حال آن

داشتند. آدرس دفتر وکیل و باید هوای هم را نگه می

پدر خشایار را هم پروین به خشایار داده بود و 

 متوجه موضوع بشوند. توانسته بودند

آخر شب، بعد از شنیدن تمام آن ماجراها، فشار 

خانم کمی بالا رفت و حالش به هم ریخت. حاج

خشایار و کاوه خواستند او را به دکتر ببرند، اما 

کتایون که دیگر حال و احوال پدر و مادرش کاملاً 

واقف بود، اطمینان داد موضوع خاصی نیست و با 
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فشارش را به حال طبیعی کمک دارو توانست 

ها کمی برگرداند، تا درنهایت اوضاع خانه بعد از مدت

 آرام گرفت.

*** 

 

 

 ۳۷۲_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 یک ماه بعد

خواست بیدار زد، اما دلم نمینور آفتاب چشمم را می

ها ترین خوابی که بعد از سالشوم، آن هم از آرام

نصیبم شده بود. چرخی به پهلو زدم تا از تابش 

آفتاب در امان بمانم. همین که دوباره داشتم در 
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رفتم، گرمای سرانگشتی که ی خواب فرو میخلسه

خواب را کامل از روی صورتم به حرکت درآمده بود 

سرم پراند. انگشتش داشت از روی پیشانی و 

آمد. از روی کرد و پایین میابروهایم حرکت می

هایم رسید. نتوانستم ام رد شد و به لبی بینیتیغه

هایم را بگیرم. وقتی انگشتش جلوی کش آمدن لب

ام رفت، خواستم چشمم را باز رد شد و تا زیر چانه

هایش را در نقطه به رت لببار حراکنم که این

ی مسیری که انگشتش حرکت کرده بود حس نقطه

هایم رسید، نگاهم در نگاه کردم. همین که به لب

 سیاه و براقش باز شد. پلکی زد و با خنده گفت:

 خیر خوابالو.صبح به-

 لبخند دیگری زدم و مثل خودش پلکی زدم.
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روز خیر سحرخیز. یعنی قراره هر صبح تو هم به-

 قدر دلچسب بیدارم کنی؟!صبح همین

 نیشخندی زد و ابرو بالا انداخت.

نه دیگه... از فردا از این خبرا نیست... البته اگه -

 برعکس باشه که چه بهتر.

نثارش « خیلی بدجنسی»همین که آرام خندیدم و 

کردم، دست پشت کمرم انداخت و من را به خودش 

 آرام گفت:ام را بوسید و نزدیک کرد. پیشانی

از تایم صبحانه خوردنمون که خیلی گذشته... اگه -

رضایت بدی بیدار شی، حداقل ناهارمون دیگه از 

 افته.دهن نمی

 خودم را برایش لوس کردم.

 آد.ولی من هنوز خوابم می-

 ام را بوسید و آرام گفت:این بار نوک بینی
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یه خبر غافلگیرکننده برات دارم که فقط سر میز -

گم. حالا اگه دوست داری، بازم هت میناهار ب

 بخواب.

دانست ی حساسی گذاشته بود. میدست روی نقطه

که اگر کنجکاوم کند امکان ندارد دیگر خواب به 

هایم بیاید. همین که چرخید تا از تخت پایین چشم

 برود، دستش را گرفتم و مانعش شدم.

صبر کن خشایار... تا من برم دوش بگیرم و بیام -

 میرم از فضولی... همین جا بگو دیگه.اهار، میسر ن

شم شه... پا شو که دارم تلف مینترس چیزیت نمی-

 از گرسنگی.

از اتاق بیرون رفت و من را در کنجکاوترین حالت 

ممکن رها کرد. صدای به هم خوردن ظروف نشان 

 داد که خودش مشغول آماده کردن میز غذاست.می
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وری جلوی آینه بلند شدم و بعد از یک دوش ف

ایستادم. از آینه به فضای اتاقمان نگاه کردم. به 

تختخوابی که در غیاب من مرتب شده بود و به اولین 

 شبی که با او در این خانه گذرانده بودم.

 تمام شده بود.

 در واقع تمام که نه، تازه شروع شده بود.

ام ورق خورده بود و من فصل جدیدی از کتاب زندگی

های ناخودآگاهم بجنگم ی دلهرهدم با همهتوانسته بو

 بگذارم. و پا به این قسمت از زندگی

چشم بستم و لبخندی زدم. برخلاف چیزی که تا چند 

کردم، رسیدن به این نقطه از ماه پیش فکر می

آور نبود، بلکه حس تنها سخت و هراسزندگی نه

کردم با تمام وجودم تکرار اتفاقات روز قبل را می

ی آن عشقی که در نگاه . دیدن همهاستمخومی
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ی اتفاقات دیروز بود، خشایار، در لحظه به لحظه

توانست انرژی کافی برای ده سال تنهایی میبه

 زندگی را تأمین کند.

هایم را هایش دور کمرم، چشمبا پیچیده شدن دست

 اش زل زدم.ی پرخندهباز کردم و در آینه به چهره

 چی شده؟-

 ه آینه حسودیم شد.هیچی... ب-

 چرا؟!-

حرکت جلوش وایسادی و چون چنددقیقه است بی-

 ده.اونم با خیال راحت داره قورتت می

 با خنده آرنجم را آرام به پهلویش زدم

 ور بذار لباسامو بپوشم. لوس نکن خودتو.برو اون-

سرش را کنار گوشم خم کرد و با همان لحن 

 خیر کرده بود نجوا کرد:بهای که دیشبم را کشنده
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 هوا گرمه، خیلی لباست پوشیده نباشه.-

توی آینه برایش چشم گرد کردم و او هم چشمکی 

رنگی اش عمل کردم. تاپ قرمززد و رفت. به توصیه

را همراه شلوارک کوتاه مشکی رنگی تنم کردم. 

هایم رها طور باز روی شانهدارم را همانموهای نم

هایم ن کمی ادکلن به گردن و دستکردم و بعد از زد

 از اتاق بیرون رفتم.

انگیزمان را به کنار پنجره انتقال میز غذاخوری خاطره

خوریم، از داده بودیم، تا لحظاتی که کنار هم غذا می

طبیعت زیبای حیاط ساختمان هم لذت ببریم. 

ی دست به خشایار با دیدنم هومی کشید و با اشاره

ورده بود اشاره کرد. نگاهی به ای که بیرون آصندلی

 غذاهای روی میز انداختم.

 تو کی فرصت کردی این همه آشپزی کنی؟-
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 ابرویی بالا انداخت و با شیطنت گفت:

 چطوره؟ خوبه به نظرت؟!-

های توی سالاد چنگال را داخل یکی از تکه بروکلی

کردم و به دهانم گذاشتم. نگاهش زیادی 

 برانگیز بود.شک

قدر که انگار کار تو .. زیادی خوبه... اونخوبیش که.-

 نباشه.

 آرام خندید و بیشتر از آن اذیتم نکرد.

 آفرین، کار مامان خودته.-

 مامان غذا آورده؟!-

 سری تکان داد و بشقابم را از برنج پر کرد.

الان هم فکر کنم پایین باشه. وقتی فهمید خوابی، -

د تو که مونه تا ببیندت... اصرار کردم بیاگفت می
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مون اونم فردای خواد مزاحم خلوت دونفرهگفت نمی

 عروسی بشه.

 

 

 

 ۳۷۳_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

 از درک بالای مامان و از زحمتی که کشیده بود غرق

ای مرغ سرخ شده در بشقابم لذت شدم. تکه

گذاشت. رنگ و لعاب غذا اشتهایم را بیش از اندازه 

گفت تحریک کرده بود. خشایار حق داشت که می

 شدم.گرسنه است. من یکی که داشتم تلف می
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ای از مرغ را با چنگال کندم و در دهانم گذاشتم. تکه

دادم. هایم را روی هم فشار نظیرش چشماز طعم بی

شد. چشم که باز هیچ دستپختی دستپخت مامان نمی

حرکت و با لبخند داشت نگاهم کردم خشایار بی

 کرد. با غرغر گفتم:می

شم. غذات قدر به من زل نزن دیگه. معذب میاین-

 رو بخور.

تکان داد. « باشه»حرف سرش را به معنای بی

جا کردن نگاهش را به بشقابش داد و حین جابه

 آرام گفت:غذایش 

 مامان و بابا فقط دو روز دیگه اینجان.-

قاشقی که بالا برده بودم را از میان راه توی بشقاب 

 برگرداندم.

 رن؟!جدی؟!... دارن می-
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طور که سرش پایین بود، سر تکان داد و با همان

 خونسردی گفت:

 ریم.رن که... تنهایی نه ... ما هم باهاشون میمی-

 ابروهایم در هم کشیده شد.

 ریم؟!یعنی چی؟ کجا می-

 قاشق پری از غذا را کنار صورتم نگه داشت.

برای دو روز دیگه چهار تا بلیط گرفتم، دو تاش -

برای بابا و مامانه... دو تاش هم برای ما... چهارنفری 

ریم ترکیه، بعدش اونجا ازشون خداحافظی می

 کنیم.می

ول خوردن غذایش شد. گفت و با خیال راحت مشغ

 اش بودم.من هنوز مبهوت خیره

 گی؟!جدی داری می-

 هایش را روی هم فشار داد.پلک
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 خب چرا به من نگفته بودی؟!-

 خواستم غافلگیرت کنم.می-

 آخه...-

لبخندی روی لبش نشست. کمی سرش را جلو آورد 

 و با مهربانی گفت:

ور دو شدی! امیر به زگفتم که دیگه غافلگیر نمیمی-

هفته مرخصی داده بهم. گفته این آخرین مرخصی 

ساله و برگردم دیگه باید بکوب بمونم و کارهای 

م رو انجام بدم... به محض برگشتنمون عقب افتاده

شه و تو هم باید بری سر هم که مدارس شروع می

اومد که بریم کلاسات... دیگه موقعیتی پیش نمی

 عسل.ماه

ی بهت و تعجبم از د که همهعسل را طوری ادا کرماه

 بین رفت و خندیدم.
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 برای همین اصرار داشتی پاسپورتم آماده بشه؟!-

جایی دوباره سرش را پایین انداخت و مشغول جابه

 غذا در بشقابش شد.

بندی خوبی نداشتیم... تصمیم داشتم زمان-

همراهشون بریم کانادا تا زمان عقدشون پیششون 

مون برای صدور ویزای تو باشیم... ولی خب... زمان

تونیم تا یه کم بود!... برای همین فعلاً فقط می

شون شون کنیم و بعدم بدرقهبخشی از راه همراهی

 شون.کنیم تا برن دنبال زندگی

جملاتش را خیلی جدی و خونسرد پشت سر هم ادا 

کرد، اما ذهن من هنوز داشت جملات اولش را می

 کرد.حلاجی می

 . عقد کی؟گفتی عقد؟!..-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

قاشقی را در دهانش گذاشت و مستقیم نگاهم کرد تا 

ام یا نه. منظورش از عقد ببیند متوجه منظورش شده

 چه بود؟!

کمی که فکر کردم متوجه صمیمیتی شدم که این 

دیدم. یعنی روزهای آخر بین پروین و کیانمهر می

 امکان داشت که...

زد و  داریهایم که گرد شد، او هم لبخند معنیچشم

انگار که ذهنم را خوانده باشد، سرش را بالا و پایین 

هایم را با کرد. قاشق و چنگال را رها کردم و دست

 ذوق به هم چسباندم.

این که عالیه خشایار!... چی شد که دوباره به تفاهم -

 رسیدن؟

کمی آب برای خودش ریخت و بعد از نوشیدنش با 

 آرامش بیشتری گفت:
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ع که هیچ خبری از بابا نبود، مدام مامان از اون موق-

قدر از هم دور کرد که چرا اینخودش رو سرزنش می

افتادن. بارها گفت اگه بلایی سر بابا بیاد، خودش رو 

بخشه. همون جا بود که فهمیدم هنوز بهش نمی

شون سر یه لجبازی بود که مامان علاقه داره. جدایی

هم که تا ته این لجاجت رو رفت... تو این مدتی 

اینجا بودن، خیلی سعی کرد بره جای دیگه بمونه، 

ولی حاجی نذاشت. اونا رو نزدیک هم نگه داشت و 

کم شون کمقدر باهاشون حرف زد تا رابطهاون

تر شد. بعد هم حاجی بهشون گفت اگه صمیمیانه

خواین این آخر عمری ازتون راضی باشم و با می

بیاین و برگردین خیال راحت از دنیا برم، با هم کنار 

تون. کلی نصیحتشون کرد که سر زندگی

مشکلاتشون رو با حرف زدن حل کنن، نه جدایی و 

 فاصله.
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از شدت احساساتی که به قلبم هجوم آورده بود 

هایم نم برداشت. لبخندی زدم و از ته دل چشم

 گفتم:

وقت خیلی خوشحال شدم... امیدوارم دیگه هیچ-

 شون نشه از هم.دوریهیچ اتفاقی باعث 

 هایم را با دست پاک کردم و با ذوق گفتم:اشک

حالا خودشون خبر دارن که ما قراره باهاشون -

 بریم؟!

ریم و بهشون این نه، خبر ندارن... امروز عصر می-

 دیم.خبر رو می

 کنن؟!چرا همین جا عقد نمی-

 ای بالا انداخت.شانه

طوری خواستن... البته دونم... خودشون ایننمی-

 زمانی هم ندارن برای انجام مقدماتش.
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با خوشحالی مشغول خوردن باقی غذایم شدم. بعد 

 از صرف ناهار همراه هم میز را جمع کردیم.

از اینکه همیشه برای آماده کردن غذا یا جمع کردن 

کرد خوشحال بودم. این را در یکی از میز کمکم می

جلسات مشترکی که با خانم مشیری هم داشتیم 

گفته بودم؛ وقتی خواسته بود که نکات مثبت 

 شخصیتی خشایار را نام ببرم.

 

 

 

 ۳۷۴_آسایجان#

 سرشت امین_منا#
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خانم مشیری هم گفته بود داشتن چندین سال 

طور زندگی مستقل برای خشایار شخصیت او را این

ند این شکل داده و از خشایار خواست سعی ک

گفت کمک کردن در رفتارش را همیشه حفظ کند. می

شود که حس داشتن یک کارهای خانه باعث می

تر شود. در نتیجه زندگی مشترک بین یک زوج قوی

کند و خروجی این رویه صمیمیت افزایش پیدا می

رضایت بیشتری از زندگی است. گفته بود که در این 

بینیم و به ن میحالت هردو زندگی را متعلق به خودما

، در «زندگی ما»معنای واقعی کلمه چیزی به اسم 

 شود.ناپذیر تبدیل میذهنمان به یک واقعیت جدایی

ی سایه رفتیم تا مامان را بعد از ناهار با هم به خانه

مان خبر دادیم. مامان از ایببینم. آنجا از سفر دوهفته

شنیدن این خبر هم خوشحال شد و هم دلش گرفت. 

 تی پرسیدم چرا، گفت:وق
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تو این مدت که بیشتر کنارتون بودم، یادم رفته بود -

م. حالا که تو نیستی که چه جهنمی رو از سر گذروند

کنه... خواد دوباره بره، تنهایی اذیتم میو آگاه هم می

جان... تو خوشحال و ولی مهم نیست مامان

 ام.خوشبخت باش، منم راضی

 و گفت:های اسایه با شنیدن حرف

آی با ما بریم روستا؟!... حال و هوات هم سامیه، می-

 ها!شهعوض می

 میلی سر بالا انداخت.مامان با بی

تونم به امید اون نه بابا، کجا بیام؟ مدرسه رو نمی-

 دو تا معاونا ول کنم... نزدیک شروع سال تحصیلیه.

من هم که از پیشنهاد سایه خوشم آمده بود، سریع 

 گفتم:
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مامان؟! برو دیگه. برو یه هوایی به سرت  چرا-

جوری با حس ت عوض شه. اینکم روحیهبخوره، یه

 گردی مدرسه.بهتری برمی

 مامان مستأصل نگاهمان کرد.

 دوست ندارم سربار باشم.-

 سایه با اخم گفت:

 شه دیگه حرف نزنی عزیزم؟!می-

مهراب هم که مشغول صحبت با خشایار بود، فوری 

 قاتی بحث ما کرد.خودش را 

گذره. خاله، تو رو خدا بیاین... اونجا خیلی خوش می-

 ذارم یه لحظه هم تنها بمونین.من نمی

مامان پیشانی مهراب را بوسید و بعد از کمی فکر 

 کردن گفت:
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آم... خودمم دنبال یه فرصتی برای خیلی خب می-

 استراحت بودم.

له، دمت ول خاای»مهراب مشتی در هوا زد و با گفتن 

 خوشحالی خودش را ابراز کرد.« گرم.

های مهربان خشایار افتاد که با نگاهم که به چشم

کرد، قلبم سرشار از خوشی لبخند به مهراب نگاه می

گشتم امکان نداشت شد. تمام دنیا را هم که می

کسی مثل او را برای زندگی مشترک پیدا کنم. خدا 

ه پاس تمام خشایار را سر راهم قرار داده بود، ب

هایی که در تمام عمرم کشیده بودم، ها و رنجسختی

که با هربار نگاه کردن به او حس کنم من 

 ترین آدم روی زمینم.ترین و خوشبختشانسخوش

*** 
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 ۳۷۵_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

ام های صبحگاهیی دوندگیاز اینکه خشایار پایه

موضوع حتی  اندازه خوشحال بودم. اینشده بود بی

های خیلی زود با در سفر هم فراموشمان نشد. صبح

شدیم و بعد از کمی دویدن دور هم بیدار می

مانند هتل، برای دوش گرفتن و بعد ی پارکمحوطه

 گشتیم.هم صرف صبحانه به هتل برمی

صبح روز سوم، خشایار خیلی زود بیدارم کرد. هنوز 

یستاده بود و هوا تاریک بود. حاضرآماده بالای سرم ا

 گفت:باعجله می
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 شه.پا شو پگاه... دیر می-

روی تخت نشستم و به پنجره نگاه کردم. نگاه 

 خوابالو و متعجبم را سمت او برگرداندم.

پزی مگه؟!... انصافت کجاست خوایم بریم کلهمی-

قدر سرحالی؟ مگه دیشب دیر آخه؟! اصلاً تو چرا این

 نخوابیدیم؟

 ا از تخت پایین کشید.دستم را گرفت و من ر

پا شو، کم غر بزن... نیم ساعت دیگه که خواب از -

 فهمی.چی رو میسرت پرید خودت همه

قدر هیجان خوابیده در صدایش زیاد بود که شک آن

هایم را کردم اصلاً شب را خوابیده باشد. لباس

پوشیدم و همراهش بیرون رفتم. همین که از ورودی 

ای یک ماشین تکان داد هتل خارج شدیم، دستی بر

 و راننده جلوی پایمان نگه داشت.
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 سوار شو.-

 ریم؟کجا می-

 شی خودت.بریم متوجه می-

نام خیابانی را به راننده گفت و چند دقیقه بعد جلوی 

پارک بزرگی پیاده شدیم. بیشتر شبیه به مرکز 

گردی بود. روی پا نشست و بند تفریحی طبیعت

کفشش را محکم کرد. نگاهی به مسیرمان انداختم و 

 متحیر گفتم:

کم خطرناک نیست؟!... اینجا مسیرش خشایار، یه-

 وا هم که هنوز تاریکه.خیلی شیب و پیچ داره، ه

 ایستاد و دستم را گرفت تا با هم وارد پارک بشویم.

آد. ش خوشت مینه خیالت راحت. امنه... از نتیجه-

 بهم اعتماد کن.

 ای روی لبم نشست.ارادهلبخند بی
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 من همیشه بهت اعتماد دارم.-

هوای خنک صبحگاهی خوابم را پرانده بود و سرحال 

 شده بودم

با سرعت آرامی شروع به دویدن کردیم و کمی که 

بدنمان گرم شد سرعتمان هم بیشتر شد. با خشایار 

که بودم نیازی به هندزفری و گوش دادن آهنگ 

هایش را کنار گوشم نداشتم. همین که صدای نفس

شنیدم، حواسم از مسیر و طولانی بودنش پرت می

مین شد برای هکم زیادتر میشد. شیب مسیر کممی

کردیم و دوباره ایستادیم، نفس تازه میگاهی می

 دویدیم.می

ترین قسمت پارک ومیش بود که به بالاییهوا گرگ

رسیدیم. زمین چمن وسیعی بود که اطرافش را 

های تنومند کهنسالی پر کرده بودند.  زیر هر درخت
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ای هم درخت یک نیمکت چوبی قرار داده بودند. کافه

اش شروع ه هنوز ساعت کاریشد کآنجا دیده می

 نشده بود.

انداز پارک زنان به اطرافم نگاه کردم. چشمنفس

بخش وسیعی از شهر استانبول بود، همراه با پل بغاز 

های روشن و رنگی، به ی بسفر، که با چراغروی تنگه

 زیبایی در معرض دیدمان بودند. بریده بریده گفتم:

 خیلی قشنگه اینجا.-

ن چمن نشست و در حالی که او هم خشایار روی زمی

هنوز نفسش جا نیامده بود به کنار خودش اشاره 

 کرد.

 بیا بشین اینجا.-

اش تکیه دادم. کنارش نشستم و سرم را به سرشانه

بطری آبی که در دستش بود به طرفم گرفت. کمی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

طور که داشتم در که آب خوردم حالم بهتر شد. همان

 بستم، گفتم:بطری را می

 ر خلوته این اطراف.چقد-

 خشایار سر تکان داد.

 همه که مثل تو سحرخیز و ورزشکار نیستن.-

 با خنده گفتم:

 سحرخیزو خوب گفتی... یه سحرخیزی زورکی.-

اش را به سمتی گرفت و با لحن انگشت اشاره

 ملایمی گفت:

اون سحرخیزی اجباری واسه این بود... اونجا رو -

 ببین.

. از دیدن داد برگرداندم سرم را به سمتی که نشان

گرفت قلبم آرام داشت شکل میای که آرامصحنه

آرام، بدون سرشار از رنگ و نور شد. خورشید آرام

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 منا امین سرشت                                                              جان آسای

 EXCHANGE GROUP  از کاری

های سمت شرق هیچ شتابی، داشت از پشت کوه

کشید. پرتوهای نورش از بین خودش را به رخ می

وپلا در آسمان کاملاً واضح ی پخشتکهابرهای تکه

ای آسمان شب را داشت رنگ سرمهشد و دیده می

داد. های آبی و صورتی و نارنجی تغییر میبه رنگ

اختیار کش آمد. پلکی زدم و لبخند روی صورتم بی

گر بخشی از بهشت بودم. آرام و انگار نظاره

 زده گفتم:شگفت

 ارزید.خیلی باشکوهه... به دیدنش می-

پاهایش را روی زمین دراز کرد. دستش را پشت 

ی تر به قفسهم گذاشت و وادارم کرد راحتکمر

کم خاموش های شهر کماش تکیه کنم. چراغسینه

تنه روی ی روشنایی شهر را یکشدند و وظیفهمی

 انداختند.دوش خورشید می
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طور که محو طلوع زیبای خورشید بودم، آرام همان

 گفتم:

 ای بریزی؟!تو کی فرصت کردی همچین برنامه-

اش باز کرد و ه عادت همیشهکش موهایم را ب

 انگشتانش را میان تارهای موهایم لغزاند.

تونم نذارم هیچ تصمیم گرفتم تا جایی که می-

ای از زندگی احساس کنی که داره روزات لحظه

خواستم صبح امروز رو مثل روزای شه. نمیتکرار می

 قبل شروع کنی.

 اش چسباندم و با لذت گفتم:خودم را بیشتر به سینه

دونم بعد از این هم هیچ صبحی شبیه این بعید می-

 داشته باشم.

طور که انگشتانش بین موهایم اسیر بود سرم همان

 را سمت صورت خودش برگرداند.
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 ۳۷۶_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

انگیز جوری باید خاطرهعسل یههرحال این ماهبه-

 بشه یا نه؟!

نگاهش به من طوری بود که انگار منتظر جواب 

است، اما من پاسخش را جور دیگری دادم. 

طور که نگاهش به من بود سرم را بالا کشیدم همان

 ای غافلگیرش کردم. بعد هم گفتم:و با بوسه

 انگیز بشه.آره خب... باید خاطره-
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هایش پر از نگاهش رنگ شیطنت گرفت و چشم

 فت:خنده شد. کنار گوشم گ

 خودت خواستیا.-

ام وارد کرد و در برابر نگاه کنجکاوم، فشاری به شانه

ها دراز بکشم. خودش هم وادارم کرد روی چمن

سرش را جلو آورد و بعد از مهمانی باشکوهی که 

هایمان را به آن دعوت کرده بود، چرخید و سرش لب

ابری نیمهرا کنار سرم گذاشت. خیره به آسمان آبی و 

 بالای سرمان گفت:

قدر برام جذاب وقت طلوع خورشید اینتا حالا هیچ-

 انگیز نبود.و هیجان

رخش انداختم. به پهلو چرخیدم و نگاهی به نیم

نزدیک نگاهش  یهرچقدر هم که از این فاصله

شدم. واقعاً قدرت کردم، از دیدنش سیر نمیمی
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که  توانست زیاد باشددوست داشتن چقدر می

طور یک نفر را اسیر دیگری کند و او برای داشتن این

این اسارت ابدی تمام جانش را بدهد. قطعاً دوست 

داشتنی که بین ما بود، قدرتش بیشتر از هر چیزی در 

ی این دنیا بود. همان لحظه از خدا خواستم اندازه

وقت کم که نکند هیچ، هر روز به عشقمان را هیچ

نهایت را کنار هم قدر که بی، آناش اضافه کنداندازه

 معنا کنیم.

بردم ام شد و نگذاشت لذتی که میمتوجه نگاه خیره

رویم قرار دار شود، غلتی زد و صورتش روبهادامه

گرفت. با خنده نگاهش کردم، او هم خندید و با لحن 

 شیرینی گفت:

 خیر.سلام... صبحت به-

*** 
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تل رفتیم، همین که برای صرف ناهار به رستوران ه

اش تلفن خشایار زنگ خورد. نگاهی به صفحه

 انداخت و گفت:

 مامانمه پگاه... تماس تصویری گرفته.-

گفتم جواب تلفنش را بدهد و خودم رفتم تا برای 

هردومان غذا بکشم. وقتی برگشتم هنوز داشت 

وغشی روی لبش بود و غلکرد. لبخند بیصحبت می

 فوری گفت: داد. با دیدنمداشت سر تکان می

 خودش اومد.-

اش بنشینم. به من اشاره کرد روی صندلی کناری

دستش را پشتم گذاشت و هردو در تصویر قرار 

صدقه خانم با دیدنم شروع به قربانگرفتیم. پروین

 رفتن جفتمان کرد و گفت:
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... من به خدا همین که رسیدم اینجا دلتنگتون شدم-

شما هم بیاین  آرم آخه... کاشجوری طاقت نمیاین

 با ما زندگی کنید.

 سلامی کردم و با لبخند گفتم:

اندازه دلتنگتونیم... بهتون عادت کرده ما هم بی-

 بودیم... بابا خوبن؟!

 نگاهی به اطرافش کرد و گفت:

خوبه... همین جا بودا... کیان، کجا رفتی؟ بیا پگاه -

 خواد ببیندت.می

پروین سر مامانباباکیانمهر چندثانیه بعد، از بالای 

 پیدایش شد و با سرخوشی گفت:

اینجا رو ببین... چه قاب قشنگی... عروس -

ها؟! خوش خبر بچهقشنگمون و شادومادش... چه

 گذره.می
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 خشایار جواب داد:

 راهید؟!سلامتی... عالیه... شماها روبه-

ی مامان گذاشت و با لبخند بابا دستش را روی شانه

 جلوتر خم شد.پر از شیطنتی به 

تر از الان نبودم پسر... تازه دارم راهوقت روبههیچ-

بخش تونه چقدر لذتنِشستگی... میفهمم... بازنَمی

 باشه.

 پروین با اخم شیرینی گفت:مامان

کار ور دل من خشایار، بهش بگو قرار نبود بیاد بی-

 ره تو هم.ها... دوباره کلاهمون میبشینه

ی طنز داشت، اما مایهته خانم هملحن پروین

 خشایار لبخندی زد و گفت:

دونی کنه... خودت هم میفعلاً داره رفع دلتنگی می-

 که آدم تو خونه موندن نیست.
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 ی پروین زد.باباکیانمهر آرام روی شانه

ها، من شناسه... بچهبیا... پسرت منو بهتر از تو می-

قدیمی  ی خراب و شیرتا لولهطرف... یه چندبرم اون

اومدم رو باید عوض کنم... من موندم اگه من نمی

 قرار نبود کسی به این خونه برسه؟!

پروین، خداحافظی کرد و ی ما و مامانمیان خنده

 پروین سری تکان داد و گفت:رفت. مامان

اومدین شما دعا کنید خدا بهم صبر بده... کاش می-

 هم.

 خشایار با ملاطفت گفت:

فرصت برای گرفتن ویزای پگاه  خودتون دیدین که-

کنم برای تعطیلات نوروز کاراشو کم بود... سعی می

 انجام بدم و بیایم پیشتون.
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گم که کاش برای همیشه بیاین مادر، بیاین... می-

 بیاین.

 تر گفت:خشایار جدی

تریم... اگه یه روزی پگاه فعلاً که ایران راحت-

، شاید تونه زندگی کنهتصمیم گرفت که اونجا می

 .بیایم

 پروین نگاهی به من کرد و لبخند پربغضی زد.

هرطور راحتین عزیزم... دیدن همین لبخند -

قشنگتون کنار هم برای من کافیه. برید غذاتونو 

 زنم بهتون.بخورید تا سرد نشده... بازم زنگ می

خداحافظی کردیم و مشغول خوردن غذا شدیم. 

. فکرم خشایار در سکوت با غذایش مشغول بود

 اش با پروین مانده بود. مردد پرسیدم:پیش مکالمه

 خشایار... اون حرفو جدی زدی به مامانت؟!-
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 سرش را بالا آورد.

 چی رو؟-

که اگه من بخوام... حاضری بری پیششون زندگی -

 کنی؟!

چنگالش را کنار بشقابقش گذاشت و لیوانش را 

 برداشت.

 

 

 

 ۳۷۷_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

اگه دوست داشته باشی، آره... از اینجای زندگی، -

ی تصمیمای مهم من بستگی به تو داره. یه همه
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م باشم و به مدت روزی تصمیم گرفتم همراه خانواده

بعدش دیدم بودن کنارشون جز اعصاب داغون 

ذاره. پس برگشتم و وقتم رو برای چیزی برام نمی

ی وقت و حالا اما همه خودم و دوستام گذاشتم.

شه... چه ایران، چه اونجا... زندگی من با تو معنی می

 مهم کنار هم بودنمونه.

مانده در هدف در نخودفرنگی باقیچنگالم را بی

 بشقابم فرو کردم.

کنی ممکنه با رفتن ما... اتفاقی یعنی... فکر نمی-

 مشابه زندگی مامان و بابات برامون بیفته؟!

 های پرسوالم نگاه کرد.دقیق به چشم

 چرا این فکرو کردی؟!-

 شانه بالا انداختم.
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ایه که تو از سر گذروندیش... خب... یه تجربه-

 شاید تو ذهنت بهش فکر کنی.

اش تکیه با دهان بسته دم عمیقی گرفت و به صندلی

داد. نخودفرنگی تنهامانده را در دهانم گذاشتم و 

و و ی اهدف جویدم. نگاهم به چهرهبی

دانم چرا آن هایش بود. خودم هم نمیالعملعکس

سوال را پرسیده بودم، ولی حالا که مطرحش کرده 

 بودم، دوست داشتم جوابش را بشنوم.

نفس خورد و ی داخل لیوانش را یکی نوشابهماندهته

 لیوان را روی میز گذاشت.

یادته آخرین باری که پیش خانم مشیری رفتیم چی -

مفهوم زندگی مشترک رو خودتون گفت؟!... گفت 

باید برای خودتون معنا کنید. پگاه، من و تو داریم با 

کنیم. این زندگی ماست و دیگه هم زندگی می
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تنهایی توش معنایی نداره... این تصمیم من یا تو به

چیزی بود که مامان و بابای من اون زمان بهش 

منم، »اعتقادی نداشتن. مامان من سرشار بود از 

هایی که برای بابا قابل تحمل نبود. مامان فقط «ممن

دید و دنبال پیشرفت خودش خودش رو تو زندگی می

گیره بود، براش مهم نبود که تصمیمی که داره می

شه... البته که بابا هم آدم باعث ناراحتی بابا می

لجبازی بود. وقتی دید مامان داره رو تصمیمش 

کرد و یک کلام کنه، اونم همین کارو پافشاری می

ایستاد که مخالفه و همین شد که هرکدوم راه 

 خودشون رو رفتن.

هایش را روی میز بشقابش را کنار گذاشت و دست

به طرف من گرفت.  من هم همین کار را کردم و 

هایش را گرفتم. لبخندی زد و فشار آرامی به دست

 هایم وارد کرد.انگشت
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جبازی توی زندگی مشترک دیگه خودخواهی و ل-

نباید وجود داشته باشه. گاهی لازمه برای هم کوتاه 

بیایم، گاهی هم لازمه با تصمیمای همدیگه کنار 

بیایم... یه چیزی هم هست به اسم مشورت، که 

شه یه تصمیم رو دونفری گرفت، با سنجیدن می

جوری همیشه دوطرف یه تمام خوب و بدهاش... این

 گم؟!ست میان و آرامش دارن... درزندگی راضی

اش گرم شد. سرم دلم از لحن نرم و کلمات منطقی

های بسته لبخند زدم. او را بالا و پایین کردم و با لب

 هم لبخندی تحویلم داد و گفت:

پگاه، من خیلی خوشحالم که بعد از اون صبر -

طولانی که تو زندگی داشتم تو سر راهم قرار گرفت. 

تنه ش یکتو قوی هستی، منطقی هستی و در کنار

تونی تمام هیجانی که برای زندگی لازم داریم می

تأمین کنی. من از وقتی که بیشتر با تو آشنا شدم، 
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سبک زندگیم تغییر کرده. حتی اگه تنها باشم، اون 

 خوام.تنهایی رو با تو می

 نفس پرصدایی کشید و صدایش لرزید.

مدتی که از هم دور بودیم، فهمیدم حسی که به تو -

دونم چی ی ساده نیست... نمیقط یه علاقهدارم ف

قدر کار کردی که احساس من به تو اینشد و چی

عمیق شده، ولی این حس رو دوست دارم... تمام 

اون مدت... یه درد عجیب و بدی رو توی قلبم حس 

خواست به هیچ روشی تو رو کردم. دلم نمیمی

ش فکر خوای، ولی همهمجبور به کاری کنم که نمی

کردم اگه برگردم و تو بگی نه، بعدش این قلب می

 آره که تنهایی زندگی رو ادامه بدم یا نه!دووم می

هایش را که یک دستش را عقب کشید و چشم

ها نشسته پاک کرد. به مشخص بود برق اشک در آن
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من هم فرصتی داد تا هجوم آن همه احساس به 

سراسر وجودم را هضم کنم. قلبم از شنیدن 

ام یش سرشار از مهر شده بود و وسط سینههاحرف

 کوبید. تر میبا شدت هرچه تمام

انگار متوجه تغییر حال من هم شد که سریع جو 

 بینمان را عوض کرد و با خنده گفت:

دونم چرا... فکر کنم تازگیا خیلی پرحرف شدم، نمی-

 از اثرات بودن کنار توئه.

 ردم.هایم را گرد کردم و با خنده اعتراض کچشم

گم پرحرفی خیلی بدجنسی خشایار... حالا بهت می-

 یعنی چی!

ای که از پشت میز بلند شدیم، از قصد از لحظه

کردن شروع کردم به حرف زدن و مدام موقع صحبت

پریدم. وارد چرخیدم و بالا و پایین میدور و برش می
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آسانسور که شدیم، فضا برای تکاپوی من کم شد. 

سالی که همراه ما در یاننگاه متعجب دو زن م

ی آسانسور بودند به من بود و من هم ادامه

گفتم و هایم را آرام زیر گوش خشایار میحرف

خندیدم. خشایار هم که متوجه شیطنتم شده بود، می

به سینه به دیوار کابین تکیه داده بود و با لبخند دست

کرد. ما زودتر از دو نفر دیگر از فقط نگاهم می

پیاده شدیم. همین که در اتاقمان با صدای  آسانسور

بوق کوتاهش باز شد، خشایار دستم را داخل کشید و 

بعد از بستن در، همان جا کنار دیوار تنم را در 

وپلایم میان آغوشش بالا کشید و کلمات پرت

 وگور شد. هایش گملب
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 ۳۷۸_آسایجان#

 سرشت امین_منا#

 

طور که کشید، همانمیلی عقب وقتی سرش را با بی

زنان و با در آغوشش میان زمین و هوا بودم، نفس

 خنده گفتم:

حالا فهمیدی چرا پرحرفم؟! چون کسی نبوده تا -

 جوری خاموشم کنه.حالا این

 اش گذاشتم و او گفت:سرم را روی شانه

ولی این واسه شیطنتی بود که تو راهرو راه انداختی -

م، وگرنه صدای تو شد جوابتو همون لحظه بدو نمی

 ترین صداییه که حاضرم هرثانیه گوش بدم. قشنگ

 نیشخندی زدم و با بدجنسی گفتم:
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ذره بگذره، دیگه دونم... آخه اولاشه... بذار یهآره می-

 آری.ها درنمیبازیاز این رمانتیک

 تونی امتحان کنی.می-

سوزه... جاهای ت میآخه دلم واسه گوشای بیچاره-

 زمش داری.دیگه هم لا

 نگاهی به موقعیتم انداختم و با خنده گفتم:

ها... خوشم مون خیلی خوبهخشایار، تفاوت قدی-

 قد بشیم.آد همیشه همین جوری هممی

طور که در آغوشش بودم، چرخید و وقتی با همان

ام را نهایت آرامش من را روی تخت گذاشت، گونه

 بوسید و با لحن پر از عشقی گفت:

تره... ولی انتخاب با جوری جذابن که ایننظر مبه-

 خودته.
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توپ را با نهایت بدذاتی در زمین من انداخت، اما من 

آوردم. همین که خواست بلند شود، که کم نمی

کنش را محکم گرفتم و او را سمت های گرملبه

 خودم کشیدم.

شه به تفاهم رسید... به نظر منم با تو راحت می-

 تره.جذابجوری همین

مان سرشار از نشاط، زیبایی، نیاز تمام لحظات بعدی

 و عشق بود.

بینی تواند پیشکسی نمیدانستم که آینده را هیچمی

شد که آن را، خودمان به همان شکلی که کند، اما می

خواهیم بسازیم. من از تکرار و روزمرگی، از می

های روحی ناشی از یک زندگی طولانی خستگی

دم. از تغییراتی که ممکن بود به مرور زمان ترسیمی

در شخصیت هرکداممان شکل بگیرد و آتشی به 
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ترسیدم... اما حالا ی این زندگی بزند میریشه

ها را آموزگار گرفتم که این ترسداشتم یاد می

ام قرار بدهم. بازگشت از این سفر و رفتارهای بعدی

ا شروع یک زندگی روتین آزمونی بود که باید ب

هایم از این معلم روزگار، از آن سربلند بیرون آموخته

 بیایم.

مردی که سر راه من قرار گرفته بود، فردی منطقی 

ای مشابه من داشت، اما معنی دوست بود که تجربه

ای موقتی نبود، داشتن را بلد بود. مرد من آدم رابطه

وقت سر راه هم قرار که اگر بود شاید هیچ

ها با تر از اینشت او خیلی قبلگرفتیم و سرنونمی

خورد. من و او پاداش یکدیگر کسی دیگر ورق می

بودیم و برای صبری که در تمام زندگی کرده بودیم، 

یکدیگر را از خدا هدیه گرفته بودیم و حالا 
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دانستیم که برای محافظت و مراقبت از این هدیه، می

 آن هم تا آخر عمر، باید تمام تلاشمان را بکنیم.

آن لحظه، هر ثانیه که بیشتر در آغوش هم غرق 

شدیم و طعم شیرین دوست داشتن را به هم می

چشاندیم، تنها این شعر از فروغ بود که در ذهنم می

 شد.مدام تکرار می

 آری، آغاز دوست داشتن است»

 گرچه پایان راه ناپیداست

 من به پایان دگر نیندیشم

 «که همین دوست داشتن زیباست.
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 «انپای»

 بعدازظهر ۲:۴۰ساعت 

0114/05/24  

 سلام

کنم. اومدم آسای خدمتتون عرض میاین آخرین سلامیه که با جان

شه های آخرم رو بزنم و پیشاپیش از اینکه کمی طولانی میحرف

 �🜸�خوام.ازتون معذرت می

ی خدا رو شاکرم که به من توان و عمر کافی داد تا بتونم با همه

هایی که داشتم، هشتمین رمانم رو هم به اتمام برسونم و مشغله

آسای هم تموم های ارزشمند شما عزیزان نشم. جانی نگاهشرمنده

 شد با کلی بالا و پایین و اتفاقاتی که سر راهش قرار گرفته بود.

طور بود که باشه، اما قسمت این« پناهدل»آسای که قرار بود جان

تغییر کنه. شاید اصلاً با این اسم اتفاقات  ی راه اسمشمیانه

 بهتری سر راهش قرار بگیره!

ی این رمان ی اولیهابتدای رمان هم عرض کرده بودم که که ایده

برداشت آزادی از یک زندگی واقعی بود، که بخش عظیمیش به 

هاش  ربط داشت و این ایده رو به وبلندیزندگی سامیه و پستی
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شاید بد نباشه، در قالب داستانی عاشقانه به ذهن من آورد که 

هاشون، های طلاق هم پرداخته بشه. به انتخاببخشی از زندگی بچه

شون، به ازدواج دارن و به افکار و تأثیر گذشتهبه نگاهی که تحت

 ذهنیات پنهانشون.

ی پر از درد و سرشار از اشتباه سامیه گره خورد به داستان قصه

ی زندگیش ترین نقطهشد این دختر در حساس زندگی پگاه و باعث

 دچار تردید و ترس بشه.

های واقعی هام از آدممن همیشه سعی کردم توی داستان

کنم کاملاً ملموس باشن اطرافمون بنویسم و روابطی که روایت می

دونم پذیرتری رو با مخاطبم همراه کنم. نمیهای درکتا شخصیت

 دم، این رو شما باید بهم بگید.چقدر در این راه درست عمل کر

وقت چنین ادعایی نقص نبوده و نیست. هیچی من و قلمم بیقصه

نداشتم، اما همیشه سعی کردم به شعور مخاطبم احترام بذارم و 

دم کمترین ایراد رو داشته باشه. با این حال هر کاری که ارائه می

و با شم گوشزد کنید مورد قابل اصلاحی اگه باشه خوشحال می

 پذیرم.کمال میل می

فکر کنم متوجه شدید که کانال کمترین تبادلات و تبلیغات رو توی 

این یک سال و چند ماه داشت تا باعث آزار شما مخاطبینم نباشه 
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های داستانم عددی فضایی نبود، اما کنندهو با اینکه تعداد دنبال

و  خوشحالم که بازخورد حداکثری رو از همین تعداد کم گرفتم

های خوانتک شما مخاطبین و رمانبه دل تک« آسایجان»امیدوارم 

 عزیز و محترم نشسته باشه.

مثل همیشه ممنونم از یار همیشگیم در نوشتن، نادیای عزیزم، که 

ای ها و مشکلاتش باز هم هیچ کمک و نظر سازندهی مشغلهبا همه

ی کار من دونه که وقتی نیست یه جاکنه... خودش میرو دریغ نمی

 لنگه.همیشه می

ی شما همراهانم که با نظراتتون همراهیم کردید و ممنونم از همه

ترین روزهای رو در شلوغ« آسایجان»ی نوشتنم شدید. چون و انگیزه

تری زمان برد تا تمومش کنم و قطعاً زندگیم نوشتم، مدت طولانی

کردم تا کاره رهاش میاگر همراهی شما دوستان نبود، شاید نیمه

ش وضعیت زندگیم به یک ثبات بهتری برسه... برای نوشتن ادامه

ی به پایان رسوندن این داستان در وقت درستش بودید. شما انگیزه

 ی شما عزیزان بوده و هستم.سپاسگزار حضور همه

دونم بعد از این چه اتفاقی قراره برای این داستان بیفته، ولی نمی

 ��ی من بشهکشیدههای سختیاین بچهها نصیب امیدوارم بهترین
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ش کامل در ذهنم شکل در مورد رمان بعدی هم باید بگم سوژه

های اصلی هم کامل پردازش شدن، اما برای گرفته، شخصیت

پرداختن به کلیت داستان به یه فرصت کوتاه نیاز دارم تا ذهنم رو 

تاه آسای خالی کنم و یه استراحت کوهای جاناز ماجراها و شخصیت

های هم لازم دارم. )متأسفانه یا خوشبختانه من مثل سایر نویسنده

زمان دو یا چند داستان رو با هم پیش تونم همتوانامون نمی

 (��ببرم

های بعدی بنده مند به خوندن داستانبنابراین اگر هنوز علاقه

رسانی در کنم کانال رو ترک نکنید تا اطلاعهستید، پیشنهاد می

بعدی از همین طریق خدمتتون انجام بشه. به احتمال مورد رمان 

 شه.خیلی زیاد رمان جدید اواخر شهریور استارت زده می

آرم. برای مدت کوتاهی از کنم و سرتون رو درد نمیسخن کوتاه می

 سپارم.شم و شما رو به خدای بزرگ میخدمتتون مرخص می
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